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 تژگاه 

 آرزو نامداری
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 ：مقدمه

 ...میگویند گذر زمان آتش دل را کور میکند

دروغ است..این گذر نه تنها آتش دل مرا کور نکرد،که روز 

به روز شعله ور تر کرد و همین روزهاست که این تژگاه بر 

 ...سر همه شان خراب شود

 

 ：بچه ها خسته نباشین...چند لحظه به من گوش کنید_

 ：نگاه ها به طرف مدیر کشیده شدهمه ی 

فردا یه آزمون داریم.یه سری سوال ازتون پرسیده میشه _

که هرکس موفق بشه همه رو جواب بده، تو شرکت مادر 

استخدام میشه..مطمئنا کسی که این استعدادو داره نباید 

 پشت چرخ خیاطی تلفش کنه

نفسم را سنگین بیرون فرستادم...به هدفم نزدیک شده بودم 

 و چه چیزی از این بهتر؟



 

 pg. 4 

حالم آشوب بود و از شکمم صداهای عجیب غریب 

میامد.لباسهایم را در رختکن بانوان عوض کردم و بی توجه 

به صداهای اطراف شکلاتی که دیروز از خانمی که نذری 

میداد، گرفته بودم و فراموشم شده بود را باز کردم و در 

تر کرد.مقنعه ام را دهانم گزاشتم.شیرینی اش حالم را کمی به

 ...سرکردم و خداحافظی کوتاهی با همکارهایم

هزار تومن بود و یخچال خالی خانه ۴۵تمام موجودی کیفم 

مثل همیشه دهن کجی میکرد.داروهای پدر تمام شده بود و 

 ...مدادهای آریا هم به ته رسیده بود

از خیابان خیس عبور کردم و خود را به ایستگاه اتوبوس 

 ....جا برای نشستن ومنتظر ماندن نبودرساندم..

نگاهم با انگشت شصتم که از کفش بیرون زده بود تلاقی 

 ...کرد

آهم را در هوای سرد و آلوده ی تهران رها کردم...راستی 

 کی به این روز افتادیم؟
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 آن همه کفش آنتیک و لباسهای برند کجا رفتند؟

با پسرها  ماشینی که با مهسا درخیابان ها ویراژ میرفتیم و

 ...کورس میگزاشتیم

 ...سفرهای خارجه ام با مهسا و انگین

 

خانه ای که پر از خدمتکار بود و بزرگترین روشنایی اش 

مادرم بود که هر شب منتظر میماند تا دست از شیطنتهایم 

 ...بردارم و قبل از ساعت نه بازگردم

 ...باایستادن اتوبوس همگی به طرف در هجوم بردند

 معنایی داشت وقتی همه سر پا می ایستادند؟؟عجله چه 

تمام خرید من به داروهای پدرم ،دوعدد مداد،کمی گوجه و 

 ...سیبزمینی و ده عدد نان ختم شد

 

 ..کلید را به در رنگ و رورفته ی آهنی انداختم
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از حیاط کوچک پر از برگهای زرد انجیر رد شدم و سعی 

 ...کنم کردم همه خستگی ام را پشت لبخندم پنهان

سلام آجیییییی...خسته ：آریا خودش را به آغوشم پرت کرد

  نباشی

 مرسی عزیز دلم...بابا کجاست؟؟：موهایش را بوسیدم

از آغوشم جدا شد و با آن چشمان براق و منتظرش نگاهم 

 پای اخبار..آجی مدادام کو؟：کرد

از راهرو که عبور میکردم مداد هایش را هم از مشما 

  ا اینم مداداتبفرم：بیرون کشیدم

با ذوق مدادهایش را قاپید و به طرف کیف مدرسه اش 

 ...شیرجه زد

 

 .سلام دخترم...خسته نباشی_



 

 pg. 7 

 

نگاهم که به ویلچرش می افتاد دلم خون میشد و هدفم پر 

رنگ تر.بغضم را مثل همیشه پس زدم و خریدهای کمم را 

 ...روی کانتر گزاشتم

سلام ：پایین پایش نشستم و دستش را بوسیدم

 بابایی...بهتری الان؟

دستی بر سرم کشید و با شرمندگی چشمانش به من زل 

 ...شکر خدا بهترم：زد

داروهایش را روی عسلی کنار ویلچرش گزاشتم و لبخند 

دادادام...اینم ：جانانه ای زدم تا اورا هم سرحال بیاورم

 ...سفارش شما

 ...دستت درد نکنه دخترم：بزاقش را قورت داد و گفت

 ...ن نگاه شرمسار مردی به نام پدر را نمیخواستمو م
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 [07.01.19 03:21] ,(A_N)تژگاه

 �� بخش دوم

 

 تژگاه

#۳ 

 

نفس نفس میزد و سینه اش به خس خس افتاده بود...صدای 

 ...جیغ مأوا می آمد..هرچه بیشتر میدوید کمتر پیدا میکرد

صدای باد و هوهوی آن جغد شوم، آن صحنه ی زشت و 

 ..زشت تر از قبل میکردتاریک را 

عرق از لابه لای موهای کوتاهش تا پایین پیشانی و کنار 

 ...گوشش شره میکرد و دنبال ردی از آن صدای جیغ بود
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روی زانوانش خم شد تا نفسی تازه کند..سرفه امانش را 

بریده بود و صدای جیغ که همراه با فراخوان نامش شد، 

  .تولی شدوحشت بر بند بند سلول های نترسش مس

 ...داداااااااااش...دادااااااش_

صدای نفسهای منقطعش با صدای تکان تکان خوردن 

برگهای درختان باغ ادغام شده بود...گلویش خشک شده بود 

 .و خس خس میکرد

 ...معرااااااااااج ：جیغ بلندی دیگر

 ...و پرتاپ شدنش از یک سکوی بلند

 

بفهمد کجاست و به شدت از جایش پرید و طولی نکشید که 

 ...موقعیت واقعی اش چیست
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هنوز هم اثرات آن کابوس لعنتی در رگ و پی بدنش جولان 

 ...میداد و نفسش را تنگ میکرد

 ...خون در رگهایش میجوشید

 

 تاوان کدام گناه را پس میدادند؟

آن زن زندگی همه شان را به گند کشیده بود و در رفته 

 ...بود

 

مأوا در آن خانه میپیچید و نه دیگر نه صدای خنده های 

 ...لبخندی بر لب پدرش میدید

 فقط یک هفته دور شده بود واین همه بلا؟؟

 

 ...شاید تاوان گرفتن از آن" مرد اشتباه بود
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کف دستش را از بالا تا پایین صورتش کشید و از تخت  

 ..پایین آمد

 چند مشت آب دیگر به صورتش میزد تا دمی ارام شود؟؟

و حرام شده بود و میدانست اگر بخوابد آن کابوس خواب بر ا

لعنتی باز هم به سراغش می آید..اینکه هرچه بدود نمیتواند 

به فریاد مأوایش برسد...سرش را زیر شیر آب برد و بعد از 

 .مکثی طولانی به خودش در آینه نگریست

موهای تقریبا کوتاهش روی پیشانی افتاده بود و قطرات آب 

 .وی صورتش جر میگرفتاز مابینشان ر

چشمانش دو کاسه ی خون بود رگهای گردنش بیرون زده 

 .بود

 چه کسی در آن لحظه حالش را میفهمید؟

بی گناه را پای چوبه ی دار برده بود که این چنین تاوان پس 

 میداد؟؟



 

 pg. 12 

 

قطرات از گردنش پایین تر میرفت و به سینه ی فراخش 

 .میرسید

یرفتند که گویی آنها هم از آنقد تند میرقصیدند و پایین م

 ...هیبت این مرد میترسند و قصد خلاصی دارند

 

 چرا هرچه تلاش میکرد به بنبست میرسید؟؟

خشم سراسر وجودش را گرفته بود و صدای تریک تریک 

 ...انگشتان مشت شده اش سکوت سرویس را شکسته بود

 

فقط شش ماه مانده بود...ماهان را از دست نمیداد..یعنی 

 ..نمیگزاشت این یکی را از او بگیرند

 بگذار او را ازین مخمصه خلاص کند،
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مادر همه شان را به عزایشان مینشاند...اکنون دستانش 

بسته بود و جز فکر آزادی ماهان نقشه هایش را پس زده 

بود و به بعد موکول کرده بود..فریادش را مثل همیشه خفه 

 ...کرد و از سرویس خارج شد

طراتی که از سر و رویش میچکید خودش را روی با همان ق

تخت انداخت و سعی کرد مغزش را برای طرح جدید به کار 

 ..بی اندازد

همه ی بار مشکلات بر روی دوشش بود و یک تنه به 

 ...جنگشان می رفت

در سن سی سالگی ،همگام با پدرش زخم خورده بود و 

 ...فولاد آب دیده شده بود

و از کار افتاده بود و خودش بود و  حالا دیگر پدرش رنجور

 ...خودش
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دلش یک تنهایی چند روزه میخواست،مثلا در ویلای 

بابلسرش روی ننویش بنشیند و سیگار دود کند..گاهی لبی 

 ...تر کند و به صدای دریا گوش دهد

 

چند پاف از ادکلن گران قیمت و خوش رایحه اش زد و 

 ..کیفش را چنگ زد

او"هم قصد بیدار کردنش را  پدرش هنوز خواب بود و

نداشت..از روی میز صبحانه لیوانی آب پرتغال برداشت و 

 ...سرکشید

هیچ وقت اهل صبحانه خوردن نبود و همیشه میز حاضر 

 ..بود

 ..راننده در را برایش باز گزاشته بود و تا کمر خم شده بود

بی توجه به او طرف درب راننده رفت و سوار شد..کیفش را 

 ...ی جلو پرت کرد و در را محکم بستروی صندل



 

 pg. 15 

راننده بیچاره حتی جرأت پرسیدن نداشت..میدانست هیچوقت 

نباید با این مرد زمخت و همیشه اخمو بحث و جدلی داشته 

 ..باشد...پس در عقب را آرام بست و عقب گرد کرد

 

اما بادیگاردها مثل همیشه به وظیفه شان عمل میکردند و 

ا آخر این شش ماه همراه معراج طبق دستور تیمورخان ت

 ...بودند

 

 [07.01.19 03:21] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۴ 

کارهای شرکت درهم برهم بود و فقط این یکی را کم داشت 

 ...که هردو مترجم شرکت با هم غیبشان بزند



 

 pg. 16 

 ..خبر ازدواجشان را داشت و حتما ماه عسل تشریف داشتند

این قرارداد لعنتی را حالا مترجم فرانسه از کجا بیاورد که 

 ببندد..؟

هیچوقت زبان فرانسه را یاد نگرفت و علاقه ای به یادگیری 

اش نداشت..اما انگلیسی اش به مدد ده سالی که 

سانفرانسیسکو زندگی کرد،درست مانند شهروندی ساکن 

همانجا بود که حتی ته لحجه ای لاتین داشت و جذابیت 

 ...صدایش را برای مخاطبش بیشتر میکرد

 پس این مترجم چی شد ؟_

خوشبختانه از بین استخدامی های شنبه یک نفر هست که _

به فرانسه کاملا مسلطه و قبول کرده امروز به عنوان 

 ...مترجم کنار شما باشه رییس
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دو انگشتش را گوشه ی چشمانش گزاشت و کمی 

مطمئنی چیزی حالیشه؟نیاد گند بزنه به قرار ：مالید

 کدوم بخشه؟داد؟اصلا استخدامی 

قربان،بخش طراحی استخدام شدن ولی وقتی شنیدن آقای _

صیدی و ملکان در این مورد بحث میکنن خودش این 

پیشنهاد رو داده و مقاله ی فرانسوی که آقای صیدی برای 

 ...تست بهشون دادن همون لحظه به فارسی روخوانی کردن

خوبه...تا نیم ساعت دیگه ：دستانش از حرکت ایستادند

  .اده باشهآم

جلوی رستوران لوکس و مجلل پیاده شد و سوییچ را به 

راننده رستوران داد تا ماشین را پارک کند.کمی تعلل کرد تا 

مترجم هم برسد..اصلا دوست نداشت با لال بازی هایش 

 ...احساس بدی پیدا کند پس باید منتظر او میماند
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ای چند ثانیه بعد ماشین سیاه رنگ شرکت توقف کرد و صد

 ..قدمهای آرامی به گوشش رسید

نیم نگاهی برای اطمینان به آن طرف انداخت و فهمید مترجم 

 .یک زن است...گندش بزنند

صدای سلام آرامی شنید..زیر لب جوابش را داد و راهش را 

 ..طرف درب ورودی رستوران کشید

همین را کم داشت که هوش زبان یک دختر از او بیشتر 

 ...باشد

د و الان این چیزها مهم نبود...نه الان که اینقدر پوووفی کشی

عوض شده بود.حداقلش از یک قرار مفتضحانه با نتیجه ی 

 ...عکس گریخته بود

به طرف میز رزرو شده راهنمایی شدند و میز را خالی 

یافت..نفس راحتی کشید.بدقولی را اصلا دوست نداشت و 

 ...ترجیح میداد همیشه اول سر قرار برسد
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را روی میز گزاشت و برای اولین بار مستقیم به کیفش 

 ...دختر نگاه کرد

لباسهای رسمی و ساده ای به تن داشت که پستی و بلندی 

های بدنش را قایم کرده بود..مقنعه ای کوتاه که تقریبا تا 

 ...روی سینه اش می آمد

 ...به صورتش که رسید ،چند ثانیه مکث کرد

یره کننده آن دختر که الان وقت فکر کردن به زیبایی خ

 ..مطمئنا بینی اش را جراحی کرده بود نداشت

اگر قبلا بود به این فکر میکرد که برای یک بار هم شده به 

دستش بیاورد تا او هم به کلکسیون خوشمزه هایش اضافه 

 ...شود

 ...ولی الان

نفسی گرفت و به طرف صندلی رو به رو اشاره کرد تا 

 .به نظر میرسید بنشیند دخترک که سربه زیر و جدی
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دختر بدون حرفی نشست و او" هم بالاخره نشست و تکیه 

 ...داد

بی شک اگر سیگار کشیدن در آن مکان عمومی ممنوع نبود 

یک نخ بیرون میکشید و خیره به آن دختر زیبا از سیگارش 

 ...کام میگرفت

 

 استخدامی کجایی؟؟_

 

 ..معراج پرسیده بود.با لحن جدی اش

  از کارگاه بنفشه：جدیتر جواب داددخترک 

صدای دلنشین و آرامی داشت.بدون طنازی اضافه بسیار 

 ...جدی بیان کرده بود از کجا استخدام شده

لبانش  را جمع کرد و جزء به جزء صورت دخترک را 

 اسم؟؟：کنکاش کرد
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زبانش را روی لبهای خشک شده اش کشید و نگاه معراج 

 ...را هم به همان نقطه ی جذاب

  آرام خسروی：پلک زد 

 

فامیلی اش ابروان معراج را جمع کرد...بلافاصه 

 پدرت؟؟؟：پرسید

 

 ...بهروز خسروی_

نفسش را بیرون داد و دوباره به صندلی اش تکیه 

 ：داد،شایان برادری به اسم بهروز نداشت

میدونی که سوتی و اشتباه تو کار ما جایی ندارن.وتو هم _

اینجایی..منبعد وظایف اصلی  فقط امروز به عنوان مترجم

  خودت رو باید انجام بدی
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آرام نگاهش را اولین بار بالا کشید و به چشمان سیاه 

 ...متوجهم：معراج خیره شد

نگاهش باعث سقوط چیزی در معراج شد...چشمانش محشر 

 !بودند..با آن رنگ خاص

چند ثانیه سکوت و بعد صدای تلفن آرام نگاه خیره ی 

 ..مانش به تلفن ساده ی دخترک دوختمعراج را از چش

 ..نام سپهر روشن و خاموش میشد

الو ：آرام با عذر خواهی بلند شد و کمی از میز دور شد

 سپهر؟؟

 .و همزمان گارسون کنار میز رفت

 سلام،رسیدی؟_

 آره،ولی طرفای قرار داد هنوز نیومدن..بابا خوبه؟_

  آره..خوابیده..آریا هم داره مشق مینویسه_



 

 pg. 23 

  مرسی ،لطف کردی واقعا：احتی کشیدنفس ر

کی میخای به این موضوع عادت کنی که اگر صدام کنی با _

 سر میام طرفت؟کی عشقمو باور میکنی؟؟

آرام کلافه دستش را زیر مقنعه ی شل برد و موهایش را 

  سپهر الان وقت این حرفا نیست..من باید برم：چنگ زد

 ...شهبا：صدای غمگین سپهر وجدانش را آزار میداد

 ...و صدای بوق اشغال تلفن

بی آنکه بداند کمی آن طرف تر مردی داغ دیده خیره ی 

حرکاتش است و زیر ذره بین چشمانش قرار گرفته...به 

طرف میز رفت و چتری های لجوجش را زیر مقنعه 

 ..فرستاد

 و نگاه معراج،چرا اینقدر آماتور و مبتدی شده بود؟؟

بود؟؟موهایش را رنگ کرده بود این رنگ دیگر از کجا آمده 

 یا طبیعی بودند؟؟
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 [07.01.19 03:34] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۵ 

 

 

 ...به خودش نهیب زد وکار ساز بود

دیگر تا هنگام رسیدن نمایندگان شرکت فرانسوی حتی به او 

 ...نگاه هم نینداخت

اوضاع همانطور که دلش میخواست پیش رفت و این را 

 ...و جدی بودمدیون آن دختر زیبا 

 باید پاداشی برایش در نظر میگرفت،

 !یا نه به شامی دعوتش میکرد و سعی میکرد مخش را بزند



 

 pg. 25 

آه...وسط این بلبشو به چه چیزهای مزخرفی که فکر 

 ...نمیکرد..همان پاداش خوب بود

قول میداد بعد ازین شش ماه حسابی به خودش برسد و 

کردن به این  وقتی برای خودش بگذارد...الان حتی فکر

 ...موضوعات مضحک به نظر میرسید

بعد از امضای عقد قرار داد هردو به شام دعوت شدند و 

 ...نگاه های خیره ی آن پسر روی مخش پاتیناژ میرفت

خوش نداشت یک غربتی روی دختر ایرانی نظر داشته 

 باشد.و این کجایش عجیب بود؟؟

میشود ولی فکر میکرد این پیشنهاد از طرف آن دختر، رد  

او در عین ناباوری قبول کرد و حتی نیم نگاهی به چهره ی 

 !برزخی معراج نینداخت

چطور به خودش اجازه میداد قبل از مشورت با رییسش 

 همچین قراری ببندد؟؟



 

 pg. 26 

اوه..عذر میخوام ولی من خیلی ：لبهایش را روی هم فشرد

وقتم پره و از شما میخوام دعوتم رو برای فردا شام قبول 

ید..درواقع خانم خسروی مترجم نیستن و وظایف دیگه ای کن

بر عهده دارن.فکر کنم برای فردا شب نتونن بیان.درست 

 نیست؟

آرام نفس عصبی اش را بیرون فرستاد و همه را مو به مو 

 ...ترجمه کرد.و از بابت فردا شب عذر خواهی کرد

 ..بعد از خداحافظی با آن سه نفر آرام هم قصد رفتن کرد

راج دیگر به نقطه ی جوش رسیده بود.این دختر از مع

اخراج شدن نمیترسید که اینگونه با رییسش برخورد 

 میکرد؟؟

 

 .هنوز اجازه ندادم بری_

 



 

 pg. 27 

عذر میخوام آقای تیموری ،کارهام مونده و من برای شام _

 .مهمان دارم

 

بعد میشه بپرسم با ：پوزخندش روی اعصاب آرام بود

ر دعوت شام امشب رو وجود مهمونای عزیزت چطو

 پذیرفتی؟؟

نگاه سرد دختر باعث شد به خود بیاید،این همه حرف زدن 

 از کجا آمد دیگر؟این چه مزخرفا تیست که از او میپرسید؟

 بهتر نبود فقط به خاطر خودسری اش بازجویی شود؟

دیگه بدون مشورت ：از جایش بلند شد و کیفش را برداشت

و من امروز خیلی رییس با رییست چیزی رو قبول نمیکنی!

خوبی هستم که بابت کمکی که کردی اشتباهت رو نادیده 

 .میگیرم...دفعه بعدی هیچ بخششی شامل حالت نمیشه

 



 

 pg. 28 

 ...متوجه شدم_

 

هنگام رد شدن از آنجا شنیده بود،اوه...این دختر یک 

چیزیش بود!این همه مطیع بودن به چهره ی سرد و نگاه 

 ...خشکش نمی آمد

 ...قول تشنش  شد و از آنجا رفت سوار ماشین

آرام پوزخند زهر داری میزندو چه خوابهایی که برایش 

 ...ندیده

 

پشت چراغ بود که تلفنش زنگ خورد. از روی فرمان تماس 

 ： را برقرار کرد

 

  سلام قربان،یه خبر دارم براتون_

  سلام، زود حرفتو بزن_



 

 pg. 29 

بعد از قربان دختر مجد از سفر برگشته ،همون که درست _

 .اون حادثه از مهلکه فراریش دادن

 

 .دندانهایش روی هم قفل شد و فرمان را محکم گرفت

 

آقا طوری که بوش میرسه از طریق این دختره میخوان _

 .شمارو تو مشت بگیرن

غلط کردن،کی میتونه منو تو مشت بگیره که اون مجد _

د...وث برا من نقشه بچینه..هنوز خبر نداره چه آتیشی تو 

  ...دل معراج خان تیموری مونده

 

از وکیل ماهان ：چراغ سبز شد و پایش را روی گاز گزاشت

چه خبر؟داره چه غلطی میکنه دقیقا؟گفتی گردن کلفته و 



 

 pg. 30 

سری توی سرا داره..تا حالا گوه کیو خورده که منبعد 

 .بخوره؟؟بعد ماه رمضون اعدامش میکنن مرتیکه

 

ه.بپا گزاشتن که وکیل قربونت بشم آقا،کار خانواده ی مجد_

دست از پا خطا کرد گزارشش رو بدن..اون وقت هرچی 

 .رسیدیم پنبه میشه..باید صبر کرد تا یه راه در رو پیدا بشه

 

ببین داریوش،خودم استخوناتو خورد میکنم میفرستم واسه _

 .ننت اگر این راه در رو پیدا نشه

 

ر کنید چشم قربان..من خونه زادم و تا ابد مخلص شما..ام_

  .خاک پاتون بشم

 .لازم نیست خاک بشی،یه کم عرضه داشته باش فقط_
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 [07.01.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۶ 

 

 

از آنجا مستقیم به کارخانه رفت تا جنسهای جدید را 

ببیند...این همه مشغله برایش لازم بود تا کمتر به آن 

 ...موضوع نحس فکر کند

بود.مثل همین یک سال و  آهی کشید و فردا روز ملاقات

شش ماهی که قضیه را کش داده بود، خودش هم کش آمده 

 ...بود

 ...مغزش،دستها و پاهایش...و حتی قلبش

پس کی میتوانست راحت سر روی بالشتش بگذارد و شبی 

 ...بدون کابوس را بگذراند



 

 pg. 32 

شبی بدون جیغ های مأوا...بدون فریادهای ماهان و ناله 

 ...های پدرش

 ...ر میکرد راجب "آن" مرد حق را ناحق کردهگاهی فک

درواقع تمام تقصیرات را گردن او انداخته و تاوان کثافت 

کاریهای آن زن را از او" گرفته...اویی که آنقدر هم بی گناه 

نبود،گناهش بی مادر کردن خودش و خواهر و برادر بی 

 ...گناهش بود

ر تیغ است آن زن لعنتی کدام گوری بود که ببیند ماهانش زی

 ...و روز به روز بیشتر آب میشود

آن روز که آن بلای ویرانگر آسمانی بر سر دخترش آمد کجا 

 بود؟

حتی برای خاکسپاری هم تشریف نحسش را نیاورده بود و 

خوب میدانست اگر با این معراج رو در رو شود نابود 

 ...میشود..به خاک سیاه مینشیند



 

 pg. 33 

همید..ولی قطعا اکنون باید درمورد "آن" مرد بیشتر میف

زمان مناسبش نبود..کارهای مهم تری داشت که باید به آنها 

 ...رسیدگی میکرد

طبق معمول با وحشت از تخت پرید و عرق ریزان به طرف 

سرویس رفت...باید فکری به حال شبهایش میکرد..قطعا با 

این کم خوابی ها از پا درمی آمد و دوست نداشت بخاطر 

 ...قب بمانندکسالت کارهایش ع

شلوارکش را کند و به حمام رفت...باید کمی در وان دراز 

 ...میکشید تا این تنش را کم کند

آب را سرد و گرم کرد و داخل وان رفت...گرمای آب او را 

 ...به رخوت برد و چشمهای خسته اش روی هم لغزیدند

با احساس درد در ناحیه ی پشت گردنش از خواب بیدار 

 ...شد

گردن دردناکش کشید و چشمانش را روی هم فشار  دستی به

 ...داد..لعنتی



 

 pg. 34 

 .باید تا فردا این درد را تحمل میکرد

دوش گرفت و حاضر شد...باید یک سری کارهای شرکت را 

 ...سامان میداد و ساعت نه به ملاقات میرفت

رفت تا آب پرتقال همیشگی اش را بنوشد که پدرش را پشت 

 ...میز صبحانه دید

 ...به خیرصبح _

 پدرش نیم نگاهی طرفش انداخت،

  صبح بخیر پسرم...برگشتنی مأوا رو از دانشگاه وردار_

 

همانجا خشک شد...چند ثانیه بعد،لیوان را روی میز گزاشت 

 پدر؟：و آب دهانش را قورت داد

  تیمور سرش را بلند کرد و منتظر ،به معراج خیره ماند

 مأوا؟؟؟_



 

 pg. 35 

چند وقت از پدرش قافل شده  صدایش تحلیل رفته بود..مگر

 بود؟؟

اشک در چشمان پدرش نشست و انگار چیزی یادش 

  برو پسرم...خدا به همرات：آمد

دستانش مشت شده بود و نبضش بوی ادکلنش را پخش 

 ...کرده بود

چند لحظه همانطور خشک و خیره ماند...به موهای یک 

دست سفید و پلکهای افتاده ای که عینک پوشش داده 

 ...بهایی که میلرزیدبود.ل

در سن پنجاه و پنج سالگی لبهایش میلرزید..دستهایش 

 ...هم

 .غرشش را در گلو خفه کرد و نگاه گرفت...از آنجا دور شد

 ...این دیگر چه نوعش بود؟؟؟پدرش....واااای

 ...پدرش داشت آلزایمر میگرفت



 

 pg. 36 

همین را کم داشت..از میان بدبیاری های جهان همین را کم 

 ...داشت

مشتش را چندین بار روی فرمان کوبید و نگاه نگهبان و 

 ...اسکورت ها را به طرف خودش کشاند

درست بعد از تیراندازی طرف ماشینش، پدرش آنها را برای 

 ...محافظت از جان معراج استخدام کرده بود

 

 [07.01.19 03:36] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۷ 

 

 

 و حالا مگر چه مدت از آن وقت میگذشت؟



 

 pg. 37 

ند تار افتاده روی پیشانی اش را چنگ زد و به عقب چ

 ...فرستاد

برای خودش از امیر وقت گرفته بود و حالا باید درمورد 

 ...اتفاق صبح هم با او حرف میزد

بعد از امضای فایل ها ،قرارهایش را از منشی پرسید و از 

 .شرکت خارج شد

پشت شیشه ی تقریبا کدر زندان منتظر بود.سرش را میان 

 دستانش گرفت و این همه درد را به چه کسی میگفت؟

سرش را بلند کرد وهمراه با درد خفیف گردنش، هیکل نزار 

 ...ماهان را با آن لباس های گشاد شده نگریست

رنگ زرد و چشمان سرخش به اندازه ی کافی حالش را 

 ...بیان می کرد.هردو همزمان گوشی را برداشتند

د، وقتی آن نگاه ملتمسانه را غم عالم به دلش سرازیر میش

 ...میدید



 

 pg. 38 

 داداش...؟_

 ...صدایش خش داشت

 ：معراج لبهایش را روی هم فشرد

 جان داداش؟قربونت برم ،چرا با خودت این کارو میکنی؟؟_

 ...فقط شیش ماه مونده_

میدونم داداشی،میدونم...مشیری کاراتو ：چشمانش را بست

میارم...نمیزارم  دنبال میکنه.مطمئن باش ازین هلفدونی درت

 .ببرنت..تو رو دیگه از دست نمیدم

 

داداش من کاریو کردم که اگر خودتم اینجا بودی همون _

 ...کارو میکردی..من... من

 

 ...هییییش..آروم باش.میدونم_



 

 pg. 39 

مطمئن باش اگر اینجا بودم همین کارو میکردم...شاید حتی 

همشون رو به رگبار میبستم.اینقد خودخوری نکن...تو 

 ..نتقام خواهرت رو ازون پست فطرت گرفتیا

 .اونم تاوان لکه دار کردن آبروی ما رو پس داد

 

شبا میاد توی خابم و میخواد منو خفه کنه...من دیگه دارم _

 .تو این خراب شده دیوونه میشم

 

نگاهش را از آن چشمان ملتهب و نگاه لرزانش 

ه اش گرفت..موهایش را از ته زده بود و استخوان های گون

 ...مشخص

اگر میشد آن شیشه ی لعنتی را میشکست و دنیا را روی 

 ...سر کسی که نگذارد اورا بیرون ببرد خراب میکرد

 ...این وکیل که گرفتم کازش حرف نداره..شک نکن که_



 

 pg. 40 

به چی شک نکنم؟معراج من اونو ：صدایش کمی بالا رفت 

کشتم..با دستای خودم اون چاقو رو توی قلبش فرو 

دوربینای لعنتی خونش هم همه ی صحنه ها رو ضبط کردم..

کرده..بهم بگو اون وکیل لگوریت میخواد چیو درست 

کنه؟هاان؟دست روی دست گزاشتی که اون وکیل دوزاریت 

 چکار کنه؟؟

 جز گرفتن رضایت هیچ راه دیگه ای نداریم چرا نمیفهمی؟

ببین اون پشتی، ：دندان هایش روی هم قفل شده بود

میکنم..ولی صداتو برا من بالا نبر که اگر  ترسیدی، درک

جاش باشه میزنم توی دهنت که اینطوری جلوی من زر زر 

نکنی...د آخه الاغ..آدم نفهم،بفهم که اونا رضایت 

نمیدن...رفتی تقاص آبروی خواهرتو گرفتی که بعدش فیتان 

فیتان بری التماس اون د.ی.و.ثا؟پس مرضت چی بود که این 

اشتی؟میزاشتی سایه ی نحسم برسه خودم گوه بزرگ رو برد

یه گلی به سرم میگرفتم...شب وروز دارم سگ دو میزنم که 



 

 pg. 41 

جلو من قد علم کنی و صداتو بندازی تو سرت؟تو غلط کردی 

که آدم کشتی..میخوای بریم التماس بابای اون پف.یوز که به 

 خواهرت تجاوز کرده؟

 تقاص خون مأوا رو کی باید بده؟هااان؟؟

عصبی گوشی را سر جایش کوبید و آنجا را ترک ماهان 

 ...کرد

 .معراج غرید و صندلی زندان را واژگون کرد

چند مأمور فورا خود را به آنجا رساندند و معراج را به 

 ...طرف بیرون هل دادند

درب ماشین را محکم بست و سرش را روی فرمان 

 ...گزاشت...کوه هم که بود کم می آورد

خالی میکرد وگرنه وریدهایش از خشم  باید جایی خودش را

 ...میترکیدند



 

 pg. 42 

به اسکورتش زنگ زد و هشدار داد اگر تعقیبش کند 

عواقبش پای خودش است..دیگر تحمل این مسخره بازی را 

 ...نداشت

خودش را به همان پاتوق همیشگی اش رساند و از ماشین 

پیاده شد...کفشهای واکس خورد اش روی زمین خاکی گرد 

و او خودش را به گارد ریل رساند...دستانش گارد  میگرفتند

ریل را میفشرد و چشمانش شاهد سقوط سنگ ریزه هایی 

بود که با اصابت به کفشش پایین آن دره ی خوفناک 

 ...میرفتند

چند ثانیه مکث وبعد صدای فریاد مهیبش در دل دره اکو 

شد...حتی کلاغ ها هم ترسیدند و  به پرواز درآمدند...چندین 

 ...بار غرید و فریاد زد

تصویر چشمان پر اشک مأوا و بدن کرختش پشت پلکهایش 

نقش بست...درست روز بعد از دستگیری ماهان دست به 



 

 pg. 43 

خودکشی زده بود...آن همه دیاز پام را از کجا آورده بود آن 

 هم بدون نسخه ی پزشک؟

تشخیص دکتر ،مرگ، نیم ساعت پس از مسمومیت 

آن به بیمارستان میرسید، زنده بود...حتی اگر قبل از 

 ...نمیماند

یک ساعت تمام همه ی وقایع پیش آمده را مرور کرد و جز 

 .گره شدن مشتهایش ،هیچ چیز عایدش نشد

صدای زنگ تلفنش در ماشین باعث شد قدم های خسته ولی 

محکمش را به طرف ماشین بکشاند.نشست و تماس را 

دیر بخش برقرار کرد.متین بود...پسر عمویش که م

  حسابداری بود

 ...بله_

 .با آن همه داد و فریاد باید هم صدایش میگرفت

 معراج؟خودتی؟_



 

 pg. 44 

 خودمم..کاری داشتی؟_

نیم ساعت دیگه جلسه شروع میشه و هنوز نرسیدی.باید _

 یاد آوری میکردم؟

 ...لعنتی：چشمانش را محکم بست

بهتره زودتر خودتو برسونی..این همون کمپانیه که با مجد _

 شراکت کرده

  گور ننش...بره سماق بمکه_

چی میگی معراج؟ما باید این پروژه رو هر طور شده _

 بگیریم.متوجهی؟

خیله خب..خودمو میرسونم دیگه تماس نگیرین که صداش _

  .میره رو اعصابم

 ببینم؟نکنه تو مستی؟؟_

 ...خفه شو متیین_

 



 

 pg. 45 

 [07.01.19 03:37] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۸ 

راج ،اگر مست کردی بهتره تو همون خراب وااااای..مع_

 شده ای که هستی بمونی

 

 ：معراج غرید

 ...د میگم مست نیستم..اینقد رو مخ من تاتی تاتی نکن_

 

قطع اتصال را زد و با یک تیک آف ماشین را به پرواز 

 ...درآورد

مثل روزهای قبل ،گند خورده بود به روزش و هیچ کاری 

 .نمیتوانست بکند
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سه را هم آورد،و بلافاصله جلسه ی بعد شروع سر وته جل

شد ..جلسه ای که آن دخترک جذاب با کفشهای سک*سی 

 اش نمایش راه انداخته بود و دروغ چرا؟

بجای مفهوم کلماتش بیشتر به تکان خوردن لبها و اندام 

 ...هایش توجه کرده بود

و هوووووف...از آن گذشته؛آنطور که فهمید،آن مجد لعنتی 

 ...هایی برایش داردنقشه 

آن دختر همیشه عاشقش را میخواست واسطه کند که شرکت  

آنها را تصاحب کند.شرکتی که در این روزها به سختی تا 

 .اینجا غلتانده بود

شیدا مجد از سالها پیش عاشق و دلخسته ی معراج بود،از 

همان سالی که با شهرام به سانفرانسیسکو رفته بودند و 

ها بود.درست از هشت سال پیش...و حالا معراج پذیرای آن

زمزمه هایش، در گوش پدر، برنامه اش را خوب جلو 
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میبرد.از زیبایی کم نداشت و همین باعث خشم شیدا میشد.که 

 ...چرا هیچوقت نتوانست معراج را طرف خود بکشد

معراج خوشگذران بود و به قول خودش خوشگلهای شهر 

به شیدا کشش را همه مزه کرده بود،ولی هیچوقت 

نداشت..او را یک دختر موذی و آب زیرکاه میدید که 

 ...حرصش را بالا می آورد

حالا آن مجد لندهور میخواست دختر موذی اش را غالب 

کند،که تا ابد بیخ ریش معراج بماند واز ترس جان ماهان، 

 ...غلام حلقه بدوش آن مار خوش خط وخال

 ...اش ولو شد کیفش را روی میز پرت کرد و روی صندلی

ساعت دو بعد از ظهر بود و برای ساعت هفت شب قرار 

 ...شام داشت..با همان فرانسوی های کزایی

چطور میخواست با آنها گپ بزند، وقتی هیچ چیز از دری 

 وری هایشان را نمیفهمید؟
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هیچ از منت کشی خوشش نمی آمد ولی به هر حال پای 

نمیشد کرد.منشی  قرارداد میلیون دلاری وسط بود و کاریش

را گرفت و گفت همان دختر دیروزی را برای قرار شام 

 ...امشب باخبر کند

دختر خوشگلی بود و شاید میشد کمی با او تفریح کرد.البته 

که هیچ وقت دوست نداشت روابطش را قاطی مسایل شرکت 

 .کند

ساعت سه با امیر قرار داشت و وقت نمیکرد برای ناهار به 

اه کنار یک رستوران پارک کرد و پیاده خانه برسد.سر ر

شد...هنوز کتش را نپوشیده بود که صدای گاز موتوری که 

هر لحظه نزدیکتر میشد، هشیارش کرد و خود را داخل 

 ...ماشین پرت کرد

موتور سوار که کلاه بر سر داشت از کنار ماشین رد شد و 

 ...او پلاکش را همان موقع حفظ کرد

 ...نفس میزد از حرص و عصبانیت نفس
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 ...نامرد بود اگر دنبال این قضیه را نگیرد

بالاخره کتش را پوشید و پیاده شد.آنقدر کله شق بود که 

همانجا بماند و تا نهار خود را کامل نخورد هم از آنجا 

 ...نرفت

 

امیر با دیدن قامت معراج از جایش بلند شد و صمیمانه شانه 

 .هایش را در بر گرفت

 .پسسسسسر...خیلی خوشحالم میبینمت_

منم ：معراج هم با لبخند دستی روی شانه اش زد

 ..همینطور

امیر او را به طرف مبلمان اداری چرمش،راهنمایی کرد و 

 چی میخوری؟چای ،قهوه یا نسکافه؟؟：پرسید

 ...یه نسکافه ی غلیظ ،لطفا_
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امیر تک خنده ای کرد و به منشی دو فنجان نسکافه و یک 

 ...فارش دادکیک س

خببب..از خودت بگو،چی شده راهت طرف رفیقی افتاده که _

 سال تا ماه سراغشو نمیگرفتی؟

 ..خودت که باید بدونی.بیچاره شدم_

چی شده پسر؟من دو ساله که ازت خبر ：امیر شوکه شد

 ...ندارم

معراج آرنج هردو دستش را به زانوانش تکیه داد و 

ز کجا شروع ا：دستانش را میان موهایش چنگ کرد

کنم...؟اونقدر مشکلاتم زیادن که دیگه بریدم...باید کمکم 

 ...کنی قبل ازینکه پدرم فراموشی کامل بگیره درمان بشه

چند تقه به در خورد و منشی سینی را روی میز گزاشت و با 

 .اجازه ای گفت.عقب گرد کرد و بیرون رفت
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در امیر از جایش بلند شد و کنار معراج جای گرفت.هنوز 

بهت بود،چه چیزی باعث شده بود معراجی که به زمین و 

زمان فخر می فروخت و از قدم هایش زمین را به لرزه در 

 .می آورد ،این حال را داشته باشد

اول نسکافه تو تا ：دستش را روی کتف معراج گزاشت

 ...داغه بخور بعد از هر جا که دوس داری شروع کن

چهارسال ：را به سقف معراج به پشتش تکیه داد و نگاهش

پیش وقتی از آمریکا برگشتم فکر میکردم ،دیگه یه نفس 

راحت میکشم و شرکت خودم رو راه میندازم.بس بود تنهایی 

تو غربت...بعد از این همه خوش گذرونی وقتش بود بیام 

 ...پیش خانوادم

ولی وقتی به خودم اومدم که دیگه هیچ اثری از اون خانواده 

 ...نمونده بود
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 تژگاه

 

#۹ 

 

صبح زود مهسا من را به شرکت رساند و خود به دانشگاه 

رفت.قبل از رفتن یک سوت کشدار زد و با گفتن:ای جووون 

؛بخورم من شوما رو ...من را به خنده آورد و گازش را 

 ...گرفت

چتری های بلندم را زیر مقنعه فرستادم و سعی کردم لبخندم 

قورت بدهم ،که نگاهم در دو چشم مرموز و کنجکاو گره را 

خورد...یک لنگ ابرویش بالا رفته بود و به لبهای رژ 

 ...خورده ام که به خنده مزین شده بود مینگریست
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سلام کردم و او سری تکان داد و بی حرف بعد از اسکن 

 ...زیر چشمی ،سرتا پایم راهش را کشید و رفت

 ...رف شرکت قدم برداشتمنفسی گرفتم و مصمم به ط

 ..بهترین طرح های زمستانی ام را آورده بودم

 ...به همکارهایم سلام کردم و پالتوی پاییزی ام را آویزان

 ...سعی کردم کنفرانسی که آماده کرده بودم را به یاد بیاورم

 ..فایلهایم را دم دست گزاشتم و فلش مخصوص را برداشتم

انس رفتیم و همه منتظر آمدن همراه همکارهایم به اتاق کنفر

 ...رییس شرکت بودیم

احتمالا آن پیر خرفت را امروز میدیدم، وشاید هم آن گرگ 

 ...کوچکش که تا به حال خبری از او نبود

صدای قدم های محکمی به گوش رسید و همه ی کارمند ها 

 .از جایشان بلند شدند

 ... من هم به تقلید بلند شدم و



 

 pg. 54 

 ...وزباز هم همان مرد دیر

به غیر از او حسابدار شرکت که شنیده بودم پسر عمویشان 

 .است و وکیل شرکت هم پشت سرش آمدند

با دست به صندلی ها اشاره کرد و بعد از نشستن او ،بقیه 

 ..هم نشستند

 ...ظاهرا امروز هم قرار نبود آن کفتار پیر را ببینم

 . سعی کردم بر اعصابم مسلط باشم

طویل بود و روبه روی صندلی هر کدام از میز جلسه بسیار 

 ..کارمندان یک میکروفون کوچک سیاه نصب شده بود

بعد از یک سری مقدمه چینی گفت:خب ،ما اینجاییم که 

برنامه های شمارو برای زمستونی که تا دوهفته ی دیگه 

 ..میرسه رو ببینیم

بی شک خودتون میدونید اخیرا شرکت یه کم درجا زده ؛ولی 

شما میخوام همت کنید و مثل همیشه این شرکت من از 
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بزرگ رو روی پا بیارین...میبینم کارها و تلاشاتونو...اگر 

کلکسیون زمستونی امسالمون هم مثل کلکسیون پارسال 

امتیاز بگیره،همتون پاداش خوبی پیش من خواهی داشت و 

کسانی که بیشترین نقش رو داشته باشن همراه من به 

بهار پاریس میان تا کلاس ها و دوره های مزایده ی قبل از 

 ...حرفه ای رو به صورت رایگان آموزش ببینن...بسم الله

 

و بعد به صندلی اش تکیه داد و منتظر اولین کنفرانس 

 ...شد

از لای طرح های مردانه چند مدل انتخاب کرد و نوبت به 

 .مدل های زنانه بود.بعد از سارا نوبت من بود

م شد و من میکروفونم را کمی جلو کنفرانس سارا تما

 ...کشیدم

نگاه جدی و مستقیمش را حس کردم و سعی کردم تأثیر 

 گزار ترین کنفرانس عمرم را به نمایش بگذارم
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نمونه ها هرکدام روی مانیتور به نمایش درآمدند و من در 

 ..مورد هر کدام ریز به ریز توضیح میدادم

طرح ها میخوام یک  و در آخر اضافه کردم:من از بین تمامی

 ..طرح رو به عنوان طرح سال بهتون پیشنهاد کنم

 ..و از جایم بلند شدم

صدای پاشنه ی کفشهای کاربنی براقم روی سرامیک ها 

 .خودم را هم به لذت و احساس قدرت وا داشت

به طرف مانتیور رفتم و طبق درخواستم نمونه طرح ویژه ام 

ونه ی مخصوص مدلم نمایان شد..و همزمان خانم نجاتی نم

را که دیشب بعد از دیدن فیلم ،آن را تا صبح با مهسا کامل 

 .کرده بودیم ؛آورد

به طرف تیموری برگشتم و نگاه سوپرایز شده اش را شکار 

 ...کردم
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پالتو را از کاور بیرون آوردم و تن مانکن چوبی کنار 

 ..مانیتور کردم

 :جمع در سکوت فرو رفته بود..ومن توضیح دادم

این مدل با پارچه ی ایرانی دوخته شده و خزش هم از 

 ...خرازی سر کوچه تهیه شده

این فقط یک نمونه برای بهتر دیدن مدل هست و تمام پستی 

 ..بلندی های که باید داشته باشه

عینا میبینم به خاطر ضخامت پارچه، پالتو ها بیشتر یا گشاد 

یدن دیده میشن و یا تنگ که دکمه هاشون در حال ترک

باشه...حقیقتش رو بگم.تا به حال جز پالتو هایی که از 

کشور های دیگه وارد میشن هیچ پالتو و لباس زمستونه ای 

ندیدم که روی تن خوب بشینه و ما زنها همیشه دوس داریم 

 ..اگر چه زیبا هستیم،همیشه زیبا تر به نظر برسیم

اما زمستون که میرسه..همگی زیر پوشش ضخیم پالتو ها 

وشیده میشن و کسانی که دستشون به نمونه های خارجی پ
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نمیرسه مجبورن ایام سرد رو مثل عذر میخوام؛یه خرس 

 ...قطبی بگذرونند

حرفم اینه...با یه پارچه ی گرم و مناسب و البته برش کار 

های ماهر توجه بانوان رو بیشتر به لباسهای این فصل جلب 

 ..کنیم

کیه هست و با یک قرار بهترین نوع پارچه برای کشور تر

داد میشه بحث پارچه رو تموم کرد اما برش کار های شرکت 

 . ما نیاز به یک آموزش مخصوص به این فصل دارن

و برای پیشرفت بیشتر، من پیشنهاد میدم با کیف و کفش 

چرم )....( قرار داد ببندین و مدل های پالتو و بارونی رو با 

 ...ینبوت ها و چکمه های اونا تطبیق بد

این شرکت طی سال های اخیر حتی در کشورهای خارجی هم 

اسم در کرده و بی شک اگر کیف و کفشاش با نمونه های 

برند ما دیده بشن برند ما نه در سطح کشور خودمون ،بلکه 
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در سطح کشورهای همسایه و حتی جهانی مطرح میشیم 

 ...و

 ...یه لحظه-

 

 [07.01.19 03:38] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۱۰ 

 

آرام به طرف او برگشتم.لبهایش یک وری شده بود و من از 

 ..نگاهش که سعی داشت من را به سخره بگیرد متنفر بودم

 .یک ابرویم بالا رفت و منتظر متن دستور ماندم

شما فکر میکنید بستن این قرارداد ها اینقدر آسون و بی -

 هزینه است یا در واقع همینطوره؟؟
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 ...رو راهنمایی کنیداگر همینه لطفا ما 

پوزخندم را خوردم.میخواست به من بفهماند آرزو های من 

برایش یک مشت تجربه بیش نیست ..ولی من او را سر 

 .جایش مینشاندم

از حالت نیم رخم کامل به سمتش چرخیدم و خودکارم را با 

 ..نوک انگشتان دو دستم فشار دادم

 :نمسعی کردم یک لبخند پیروزی بخش روی لب بنشا

 ...شما هم باید آقای حکمت سرز رو بشناسین

بزرگ شدن سایز مردمکش را از دور هم میتوانستم ببینم.و 

البته چهره اش که هیچ تغییری نمیکرد و منتظر به من 

 .گوش سپرده بود

ایشون صاحب یکی از بزرگترین شرکت های پارچه دوزی -

بستن استامبول هستن و میتونم بهتون بگم تقریبا آماده ی 
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قرارداد با یک شرکت ایرانیه و اگر دست نجنبونید با شرکت 

 دیگه قرار داد میبنده

فکش را با انگشت اشاره خاراند، و این در جلسه ای به این 

مهمی کمی حرکت رند و مضحکی بود:خببب..میشه بپرسم 

 شما اینو از کجا فهمیدین؟

نس نگاه خیره ام را به او دوختم:عادت دارم قبل از کنفرا

هام یه تحقیق کلی داشته باشم و میتونم قطع به یقین بگم تا 

 ...هفته ی آینده این قرار داد بسته میشه

تکیه از روی صندلی ریاستش برداشت و رو به جلو خم 

 ...شد:اگر تحقیقاتتون درست باشه ترفیع میگیرین

 ...و بعد اشاره کرد سر جایم بنشینم

شدن چند مدل از طرح  ختم جلسه اعلام شد و من از انتخاب

 ...هایم خوشحال بودم



 

 pg. 62 

قدم دیگر را جلو رفته بودم و منتظر بستن قرارداد بودم..و 

 .آن ترفیع که قولش را داده بود

از ساختمان به بهانه ی هوا حوری خارج شدم و با انگین 

 :تماس گرفتم

_marhaba engine 

 صدای شادش پشت تلفن به گوش رسید

_waooooo..merheba Aram..eimsan? 

_eiim...eiim... 

 

تلفنم را تمام کردم و با قدم های مصمم به طرف شرکت 

 ...رفتم

همه چیز روبه راه بود..آن هم از صدقه سری مسافرتهای 

زیادم با پولهایی که در اختیارم بود و حالا حتی یک قرانش 

 .را هم نداشتم
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.پدرش و رفت و آمدهایی که با خانواده ی انگین داشتیم

اجر پارچه بود و قبل از فلج شدن پدرم و فوت شدن خودش ت

با هم قرار داد داشتند ...همان قراردادهایی که روز به روز 

پول روی پولمان می آورد تا اینکه سر و کله ی آن تیموری 

 ..کفتار پیدا شد

آقای سرز دوسال پیش فوت شده بود ولی اسمش همچنان 

 .اداره میکرد روی شرکتی بود که انگین پسرش آن را

و حالا من بعد از چهار سال دوباره از انگین درخواست 

بستن قرار داد داشتم.یک قرارداد درمقابل صفته و 

 ...امضاهایی که قرار بود از تیموری بگیرد

میدانستم درخواستم را بدون چون و چرا قبول میکند.با 

وجود جواب ردی که به خاستگاری اش داده بودم.هنوز هم 

علاقه مند بود و این یکی را مدیون چهره ی منحصر به من 

 .به فردم بودم
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و بله...من میدانستم زیبا هستم و چه بد که این اواخر دایما  

 ...در حال سواستفاده از آن بودم

و خب او چه میخواست از یک قرار داد که جز سود چیزی 

عایدش نمیشد؟میتوانست آن را به حساب من بنویسد...و 

 ..ن یک درخواست داشته باشدروزی از م

و من خوشبینانه امیدوار بودم درخواست ازدواجش را 

 ...تکرار نکند

به اتاق کارم رفتم و قبل از اینکه بنشینم منشی آمد و پیشا 

پیش خبر داد امشب همراه جناب تیموری ،برای شام کنار 

 ...فرانسوی ها به هتل میرویم

ولی من قبول و خب اگر چه نظری از من پرسیده نشد، 

 ...کردم

 ....همراه با یک لبخند پیروزی بخش
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 [07.01.19 03:38] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۱۱ 

 :معراج

بعد از گرفتن دوش و پوشیدن لباس هایش ،کنار آینه بیشتر 

 ...از همیشه به خود رسید

 ...کاری که مدتها انجام نداده بود

و  یک کرووات کاربنی رنگ روی پیراهن مشکی اش پوشید

 ...در آینه خود را نگریست

 چه مرگش شده بود؟

 این همه چیتان فیتان از کجا آمده بود؟

خواست کروواتش را دربیاورد که یاد کفش های دخترک 

 ...افتاد
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رنگ کاربنی براقشان که سفیدی پاهایش را تمام و کمال 

 ..جلوه داده بود و مچ پای ظریف و خوش تراشش

و بی معنا کروواتش را کند و کلافه از هجوم فکرهای درهم 

 ...روی تخت انداخت

 .کتش را چنگ زد و از اتاق بیرون رفت

باورش نمیشد کارش به جایی رسیده که چشمش روی 

کارمندهای شرکت بچرخد.اما آن دختر لعنتی خیلی جذاب 

بود...مثل مغناطیس،و وقتش بود معراج یکی از سوگلی 

و سازهای بی هایش را خبر کند تا مغزش از این سوخت 

 ...مورد رها شود

درست وقتی که سوییچ را به راننده هتل میداد ،یک مزدا 

تری پایین تر از ماشینش توقف کرد و در جلوی ماشین باز 

 .شد
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نگاهش برای چند ثانیه همانجا ماند که قبل از دیدن 

صورتش،یکی از پاهای پوشیده در کفش مخملی مشکی که 

 ...روی زمین نشست پاشنه های تیز و بلندی داشت

  از سفیدی و ظرافت پایش فهمید سوژه ی مورد نظر است؛

پس قبل از کامل پیاده شدنش ،سوییچ را در دستان راننده 

انداخت .نگاهش را گرفت وقدم هایش را شتاب بخشید به 

 ...طرف درب هتل

دستی به پشت گردن عرق کرده اش کشید و برای کسی که 

ود و سلام و خوشامد میگفت، در را برایش باز گزاشته ب

 ...سری تکان داد

به طرف میز مورد نظرش هدایت شد و برای اولین بار کمی 

 ..دیر کرده بود

 .مهمانان فرانسوی اش رسیده بودند

 ...گندش بزنند
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 ...باید انگلیسی حرف میزد

هر سه نفر، سر پا در حال خوش و بش بودند که آرام 

 ...رسید

کرد و با لبخند به هردو مرد دست اول به فرانسوی سلام 

 ...داد

 ...در آخر به معراج اخمو نگاه کرد و سلام داد

معراج زیر لب سلام داد و سعی کرد مثل یک جنتلمن به نظر 

برسد.صندلی را برای دخترک کنار کشید ..هنوز دستانش 

روی پشته ی صندلی بود که دخترک نشست و موهای 

اییزه اش بیرون زده بازش که از زیر شال مشکی رنگ پ

 ...بود با دستان او سایش پیدا کرد

همان چند صدم ثانیه کافی بود تا نرمی و لطافت آن موهای 

 ...خوش رنگ دستش بیاید
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سعی کرد به خودش بیاید.کتش را کند و پشت صندلی 

 ...انداخت

فرانسوی ها با آرام گپ میزدند و دخترک نیز هر از چند 

شمرده برای معراج ترجمه گاهی حرفهایشان را خیلی 

 ..میکرد

از اینکه هر لحظه نگاهش روی لبهای براق دخترک 

 ..مینشست از خودش عصبانی بود

بیشتر آرایشش روی چشم های پر از رازش متمرکز بود و 

لبهای صورتی و قلوه ای اش فقط با یک رژ براق و بدون 

 ..رنگ آرایش شده بود

اده بود ،به خاطر آن چاک کوچک که وسط لب پایینش ، افت

کوچک و قلوه ای بودن لبهایش بود و خیلی برایش گران 

تمام میشد اگر بگوید آن چاک ؛ لبهایش را به طرز فجیعی 

 ...جذاب کرده بود
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و معراج از این در شگفت بود که دلش میخواست ،همان 

 ...لحظه و در همان ثانیه او را ببوسد

ا قرار گرفته محض رضای خدا فقط برای یک بوسه در تنگن

بود و این برای دون ژوانی مثل او واقعا مضحک و دردناک 

 ...بود

همه ی حرکاتش ظریف و در عین حال بدون عشوه 

بود...حتی هنگام غذا خوردن...او واقعا یک زن،یا بهتر بود 

 ...بگوید یک دختر اصیل بود

آن مرتیکه ی فرانسوی هم که آب از لب و لوچه اش آویزان 

کم مانده بود با آن نگاه هایش دخترک را قورت شده بود و 

 .بدهد

شام سرو شد و ساعت ده بود که فرانسوی ها عزم رفتن 

کردند.روز آخر اقامتشان بود و برای ساعت دوازده به 

 ...مقصد پاریس ،پرواز داشتند

 .همگی از جایشان بلند شدند



 

 pg. 71 

و نگاه معراج روی دستهای دخترک و پسر آن مردک گره 

 ...خورد

 چرا دستش را ول نمیکرد؟

 اصلا چرا هنگام ورودش به معراج دست نداده بود؟

پوزخندی به افکار مضخرفش زد و سعی کرد اینقدر به 

 .مسایل مربوط به آن دختر واکنش نشان ندهد

فقط سه روز بود که او را میشناخت و این درگیری های 

 .ذهنی برایش بی معنا بود

 .گرما میکرد و چقدر در آن هوای سرد ،احساس

منتظر بود ماشینش را بیاورند که متوجه شد کسی که 

 .دخترک را رسانده منتظرش نمانده و رفته است

داشت با تلفنش شماره ای میگرفت که درست همان لحظه 

 ..راننده هتل،ماشینش را آورد

 را گرفت و صدایش را صاف کرد:بشین..میرسونمتسوییچ
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 .صورتش نگاه کردآرام با ابروهای بالا رفته به 

سعی کرد امواج نگاهش را در چشمانش بریزد،و موقعیت 

 .بهتر از این پیدا نمیشد

 .حتی اگر لحنش دستوری باشد

به جلو قدم برداشت و همزمان گفت:اوه..واقعا 

متشکرم.چون مجبور بودم توی این سرما، تا یک ساعت 

 ...منتظر دوستم بمونم

 .رفت یک تای ابروی معراج نا محسوس بالا

 ..فکر نمیکرد به این سرعت قبول کند

عادت نداشت در را برای هیچ زنی باز کند، ولی امشب 

مستثنی بود .و چه کسی میفهمید از فکر اینکه دخترک عقب 

 ننشیند، زود تر در جلو را برایش باز کرد؟

 

 [07.01.19 03:38] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 73 

 تژگاه

#۱۲ 

 

 .خیلی آرام به مقصد تجریش میراند

 

ای ضبط ،که موسیقی آرام انگلیسی میخواند را پایین صد

 ...آورد و زیر چشمی صورتش را دید زد

سرش در گوشی موبایلش بود.دست راستش روی در ،حایل 

شده بود و داخل موهایش فرو کرده بود و با دست چپ 

 ...،خیلی جدی چیزی تایپ میکرد

 چپ دست بود؟؟

ماشین را پر کرده رایحه ی ملایم و گرمی فضای بسته ی 

 :بود و او باید چیزی میگفت

 از کدوم سمت ؟_



 

 pg. 74 

 برای یک لحظه نگاهش روی چهره ی معراج لغزید:حافظ

 ...و نگاهش را مکث داد

معراج برای چند لحظه جوشش چیزی را در شکمش حس 

 .کرد و فورا توجهش را به رو به رویش داد

 نزدیکیم به هم_

 .کیف دستی اش سراندآرام گوشی اش را قفل کرد و داخل 

 ...خونه ی دوستم اونجاست درواقع_

 

چند دقیقه بعد معراج صورتش را کاوید :دود سیگار اذیتت 

 نمیکنه؟

 

دخترک کمی در جایش جابه جا شد و سرش را راحت تر به 

پشتش تکیه داد:راستش یه کم سر درد دارم..البته عذر 

 .میخوام؛ شما راحت باشین



 

 pg. 75 

 

میرفت سیگارش را بردارد عقب کشید معراج دستش را که 

وبعد از اینکه آرام به سمت راست اشاره کرد راهنما زد و 

 به سمت راست چرخید :اون شرکت رو چطور پیدا کردی؟

 ...فکر کنم منظورتون شرکت حکمت سرز ه_

هیچ طراحی رو ندیدم که برای شرکتش دست به همچین _

میکنه که تحقیقاتی بزنه..چون جایگاهش و سمتش ایجاب 

 سرش فقط تو کار خودش باشه

 ... پس از نظر شما من زور بی خود زدم؟یا_

معراج میان حرفش پرید:گفتم که..اگر درست بگی ترفیع 

میگیری،حتی اگر طبق گفته های خودت بتونی به طرف 

 شرکت جذبشون کنی ،یه پاداش خوب میگیری

ظهر به نظر میرسید حرفای من براتون خنده دار و _

 ...یهنشدن



 

 pg. 76 

و با دیدن خیابان مورد نظر گفت:چهار راه بعدی من پیاده 

 .میشم

نگاه معراج در یک خط صاف و ممتد،باریک شد:بزار پای 

 ...اینکه نشناختمت

جالب شد..و آرام به در ماشین تکیه داد و کامل به طرفش 

 برگشت:الان میشناسین؟

لبهای معراج کج شد و کج خندی زد:اگر تو بخوای میشه 

 ...ناسمبش

 

اوه...بالاخره حرفش را زد.و منتظر واکنش دختر بود...از 

او خوشش میامد و میشد برای مدتی رویش حساب ویژه باز 

 .کرد

قبل از این ؛ حتی به ذهنش نمیرسید که ممکن است در این 

 ...بلبشو بخواهد به بدست آوردن یک زن فکر کند
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مانده چند ثانیه ای گذشته بود و دخترک همچنان ساکت 

 بود.نگاهش را روی چشمان خاص او لغزاند ؛

حاضر بود قسم بخورد ،برای یک لحظه برق نفرت را در 

چشمان دخترک دیده...تنگ و گشاد شدن مردمکش و 

 ...نزدیک شدن ابروانش

 تند رفته بود؟

مثل اینکه واقعا تند رفته بود و این حرکت چیپ،واقعا از 

 .معراج بعید بود

 :ی نداشت پس گفتعادت به عذر خواه

 باشه..میتونیم فراموشش کنیم_

 عادت دارین اینقد زود حرفتون رو پس بگیرین؟_

 .محکم روی ترمز کوبید..نزدیک بود چهار راه را رد کند

 .قیییییژ..ماشین کنار خیابان از حرکت ایستاد 
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آرنج چپش را روی فرمان گزاشت و کمی رو به آن رایحه 

 :ی خوشبو خم شد

 !نتظرم جواب بدیخب...پس م_

آرام تکیه اش را از در ماشین گرفت و او هم کمی رو به 

 .معراج خم شد

حالا میشد آن لبهای چاک خورده وخوشرنگ را از نزدیک 

دید..و حتی بوی خوش شامپویش ..داشت معراج را مسخ 

 ...میکرد.سه شبه...:نمیخوام کارمو از دست بدم

را کامل ببندد تیک آف و از ماشین پیاده شد.قبل از اینکه در 

 ...کشید و از آنجا دور شد

آرام به رد لاستیک هایش روی آسفالت نگاه کرد و 

 .خندید...و کاش میتوانست قهقهه بزند

 ...خون خون معراج را میخورد.از خودش عصبانی بود

 .از اینکه به راحتی کنترل همه چیز را از دست داده بود
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گرفت..هنوز دوبوق  تلفنش را برداشت و شماره ی عسل را

نخورده بود گوشی را برداشت:باور کنم بعد از شیش ماه 

 بهم زنگ زدی؟

 !...آپارتمانم_

و تلفن را قطع کرد.لازم به حرف اضافه نبود..عسل ،خودش 

 ...تا آنجا را پرواز میکرد

 

 [07.01.19 03:39] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۱۳ 

 

 ...پوشید حوله اش را روی موهایش انداخت و شلوارش را



 

 pg. 80 

کمی موهایش را با حوله ماساژ داد و بی توجه به دختری 

 ...که روی تخت خوابیده بود سشوار را روشن کرد

 ...قطرات آب روی پوست کمرش برق میزد

عسل با صدای سشوار بیدار شد و بلند گفت:صبح به خیر 

 ...عزیزم

معراج شانه و سشوار را سر جایش گزاشت و پیراهنش را 

 :تن زد

 

ماشین که همراته...وقتی رفتی درو قفل کن کلیدم بزار زیر _

 گلدون

 

عسل همراه با ملافه ی سفید رنگ از تخت بلند شد و تمام 

 :سعی اش را کرد که معراج نگاهش کند

 دیشب عصبی بودی!مشکلی پیش اومده؟_
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 دخلش به تو؟_

اگر دخلی به من نداره ،پس چرا یازده شب به گوشی من _

 ...زنگ میزنی و

 ...صدای تقریبا بلند شده ی دختر را قیچی کرد:اوکی

و گوشی اش را برادشت و جلوی چشم خودش ،شماره اش 

 .را حذف کرد

 حله؟_

عسل ،هاج و واج مانده بود چه بگوید:مع..معراج من 

منظوری نداشتم.واقعا..واقعا میگم...ببخشید،انگار زیاده 

 ..روی کردم

 .کمربندش را بست معراج بلوزش را زیر شلوارش برد و

عسل بازویش را گرفت و خواهش کرد:ببخشید...نباید 

 صدامو بالا میبردم
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 ...معراج بی توجه دکمه های سر آستینش را بست

 معراج؟_

همان موقع نگاه جدی اش را در چشمان دخترک دوخت:باید 

بهت یاد آوری کنم خودت گفتی تو هر شرایطی میتونم بهت 

هیچوقت انتظار رابطه ی طولانی  زنگ بزنم؟یا اینکه گفتی

 مدت ازم نداری؟هوم؟

 !من همینم

عسل روی نوک پا بلند شد و صورت خوش بویش را 

 !بوسید:میدونم...میدونم.ببخشید

معراج کتش را پوشید،اوور کت و سوییچش را برداشت و 

 ...رفت

 .عسل نفسش را رها کرد و در آینه به خود نگاه کرد

 ایی نمیتوانست اورا پابند خود کند؟چرا با وجود این همه زیب

************************ 
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دکمه ی آسانسور را زد و چند لحظه بعد که درب باز شد 

وارد شد.قبل از اینک دکمه ی طبقه پانزده را بزند یه جفت 

 .کفش وارد شد و دکمه ی چهارده را فشار داد

 دکمه ی پانزده را با خونسردی فشرد و به صورت آرام نگاه

 .کرد

 .دخترک لبخند ملایمی زد و سلام کرد

 

معراج بی تفاوت سری برایش تکان داد و دست چپش که 

 .خالی بود، در جیب شلوارش فرو کرد

 

 !بابت دیشب ممنون...اجازه ی تشکر ندادین_
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معراج نگاهش را روی دخترک لغزاند،و چه کسی میفهمید 

ا آن لبخند الان خون خونش را میمکید تا آن دختر زیبا را ب

 موذی، خفه نکند؟

 کلید قفل آسانسور را چرخاند و

نگاه آرام روی دست های معراج حرکت کرد که پس از قفل 

 .آسانسور به طرف دیوارک پشت سر آرام می آمد

 

دستش را کنار سر آرام گزاشت و کمی رو به او خم شد:الان 

 !میتونی تشکر کنی

 

نمیکنم دوس دخترک آهسته به طرفش قد علم کرد :فکر 

داشته باشین از طریق دوربین های مدار بسته ی آسانسور 

 !کنترل بشین
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نفس های دخترک به صورتش میخورد و چند ثانیه نیاز 

 .داشت تا کلامش را هضم کند

 

 ینی میگی جای دیگه تشکر میکنی؟_

 

میشه قفل رو باز کنین؟دکمه طبقه هشتم رو زدن و من _

اول،نقل دهن کارمندای اینجا اصلا دوس ندارم همین روزای 

 ...بشم

چند ثانیه مکث، سپس دستش را از کنار سر دخترک 

 ..برداشت و کلید آسانسور را چرخاند

همان موقع در آسانسور باز شد و دونفر با سلام و صبح به 

 .خیر وارد شدند

 .قصدش فقط اذیت کردن دخترک بود

 .اما چیزی مثل خوره به جانش افتاده بود
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شامپو و رایحه ی ملایم ادکلنش،نفس های با بوی توت بوی 

 .فرنگی و گرمش واقعا مسخ کننده بود

 

 [07.01.19 03:39] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

#۱۴ 

 

 :آرام

آسانسور در طبقه ی چهاردهم توقف کرد .و من از لای آنها 

 ...خودم را بیرون کشیدم

 دیشب بعد از قهقهه هایی که با مهسا در ماشین سر دادیم

 ...چیزی مثل بمب در سرم ترکید

 .آن هم دیدن حال خراب پدرم روی ویلچر بود
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مهسا در همان خیابانی که تیموری پیاده ام کرد، منتظرم بود 

 .و تا خانه مرا همراهی کرد

گاهی به حرف هایم میخندید و گاهی از عاقبت کارم ،مرا می 

 .ترساند

ا همراهم جعبه ی کفش های جدیدش که امانت گرفته بودم ر

 ...پایین آورد و رفت

 

وقتی به خانه رسیدم ،صدای خس خس سینه ی پدرم بود و 

گریه های آریا که پشت تلفن با کسی صحبت میکرد:خیلی 

 ...حالش بده

_... 

 خواهرم جلسه داشت_

_.... 
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سراسیمه به طرف ویلچر پدر دویدم و پای زانوانش 

 نشستم:بابا؟

از درد خم شده بود:بابا دست هایم را قاب صورتی کردم که 

 قربونت برم؛صدامو میشنوی؟

صدایم را بالا بردم و تقریبا جیغ کشیدم:آریا زنگ بزن 

 ...سپهر

و خودم گوشی ام را چنگ زدم...لعنت به باطری این گوشی 

 ...لعنت

 

 :تلفن خانه را برداشتم و صد و پانزده را گرفتم

 ...خواهش میکنم زود خودتونو برسونینلطفا آقا_

خیلی خب خونسرد باشین و جواب سوالایی که میپرسم رو _

 ...بدین
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یک ساعت بعد پدر با ماسک اکسیژنش روی تخت آرام 

خوابیده بود.و من توصیه های پزشک آمبولانس را 

 :میشنیدم

سعی کنید زود به زود کپسولش رو شارژ کنید.درصد _

خلوصش خیلی پایین بوده و طبق شواهد چند روزه داره 

 ...ژن ناخالص استشمام میکنهاکسی

قبل از من عمه مداخله کرد:یعنی این وضعیتش فقط بخاطر 

 کپسول اکسیژنه؟

دکتر داشت روی برگ سبز دفترچه نسخه یادداشت 

میکرد:وضعیت امشب به خاطر همینه؛اما فراموش نکنید 

درصدش سالمه و هر چه سریع تر باید ۲۵ریه ی بیمار فقط

 ...تری بشنبرای ساکشن و ترمیم ، بس

 

 ...روی نسخه مهر زد و آن را دست سپهر داد
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با حالی خراب از او تشکر کردم...پدرم! با دستان خالی 

 چگونه از او محافظت میکردم؟

 .عمه و سپهر بعد از بدرقه ی پزشک ،داخل آمدند

عمه کنارم نشست:عمه جان ،قربونت برم چرا لجبازی 

 میکنی؟چند بار بگم؟

ما؟اون خونه ی درندشت اونقدری چرا نمیای خونه ی 

بزرگ هست که اگه نخوای چشمت بهمون بخوره بی سر و 

 ...صدا بیای و بری

بیاین اونجا گلم..بخدا که خودم نوکری داداشم میکنم 

 ...،نمیزارم آب تو دلش تکون بخوره

اشکهای مزاحمم را پس زدم و سرم را بالا گرفتم:شما راس 

 ..اقبت کنممیگین..من نتونستم خوب ازش مر

ولی...ولی خواهش میکنم اصرار نکنید.سعی میکنم بیشتر 

 ...وقتم رو صرف بابا کنم
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همزمان که شوهر عمه ام و آریا از اتاق پدر بیرون می 

آمدند،سپهر تکیه اش را از دیوار گرفت و روبه رویم 

 ...ایستاد:درد تو منم...من یه خونه جدا میگیرم.در عوض

ش عمه چشم غره ای رفت و بعد قبل از پایان دادن حرف

نگاهش را به من داد:اصلا فکر نکن اگر بیای اونجا ،برای 

جواب مثبت دادن به خاستگاری سپهر تحت فشار قرار 

 ...میگیری...گلم؛عمر عمه...لج نکن...بخاطر بابات لج نکن

 

کلافه از جایم بلند شدم و چتری هایم را محکم عقب 

نداره ما سربار کسی  فرستادم:اصلا خود بابا هم دوس

باشیم...به عمه نگاه کردم:خودش چندین بار اینو بهم 

 ...گفته

آقای تهرانی بالاخره پا درمیانی کرد:درسته...ولی امکان 

داره بخاطر تو باشه دخترم.فکراتو بکن بعد با پدرت صحبت 

کن..مصلحت کار توی اینه که شما تنها نباشین.پدرت بیماره 
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م به مراقبت جدا نیاز داره...ظاهرا و تو شاغل..داداشت ه

کار جدیدت هم شروع شده و کمتر میتونی خونه بمونی..این 

همه فشار واقعا لازم نیست روی دوش تو باشه..ما که 

غریبه نیستیم...یه لقمه نون دور هم میخوریم اونم خدمتکار 

آماده میکنه...تو هم مثل دخترم میمونی...قدمتون روی تخم 

 ...چشمام

 ...کم جدی تر راجب این موضوع فکر کنیه 

 !آریا جلو آمد و دستم را گرفت:آجی

 ...نگاه پر از خواهشش را از پایین به من دوخته بود

من نمیتوانستم با خودخواهی و غرور مسخره ام سلامتی 

پدرم را به خطر بی اندازم.بغضم را قورت دادم و به نگاه 

با پدر مشورت های منتظرشان چشم دوختم:پس بزارین اول 

 ...کنم

 ...و سعی کردم چشمان ستاره باران سپهر را ندید بگیرم
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..خیلی عمه محکم بغلم کرد و گونه ام را بوسید:خوبه.

 ...خوبه

دستانش را از گونه هایم پایین آورد و با خوشحالی و شعف 

چشمانش گفت:میگم سمیه اتاقای بالا رو براتون آماده 

ی وسایل سپهر رو هم جابه جا کنه...برای اینکه راحت باش

 !میکنیم پایین

و بعد انگار فکری برایش آمده بود گفت:اما بابات سختشه 

از طبقه بالا بیاد پایین واسه غذا؛ همون اتاقای پایین رو 

 ...برای شما آماده میکنم

 

 ...و بعد از خوشحالی خندید

 

آنقدر خسته و کلافه بودم که دلم میخواست همان لحظه 

 ...روی تختم بی اندازم و های های گریه کنم خودم را
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تا همانجا هم پدرم به خاطر من کوتاه آمده بود.چرا فکر 

نمیکردم مواقعی که من خانه نیستم او برای انجام کارهایش 

 تحت چه فشاری قرار میگیرد؟

 

سپهر دفتر چه را بالا گرفت و گفت:پس من میرم دارو هارو 

 ...بگیرم

 

قای تهرانی هم بالاخره بعد از کلی و رفت.عمه شبنم و آ

 ...خواهش و نصیحت رفتند

 

 [07.01.19 03:40] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۱۵ 
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آریا بالاخره دل به خواب داد.من هم بعد از تعویض لباس 

 .هایم آرام در اتاق پدر را باز کردم و داخل شدم

 .ماسک ژله ای سبز رنگ روی دهانش؛ دهن کجی میکرد

 به موقع کپسولش را شارژ کنم؟چرا یادم نبود 

آنقدر ،غرق در کارها و نقشه های آن شرکت کزایی بودم که 

 .حتی از سلامتی پدرم غافل شدم

 خداوند برای این غفلتم، چه تنبیهی برایم در نظر میگرفت؟

آنژیو کتش را بدون اینکه بیدار شود کندم و از اتاق خارج 

 ...شدم.همان موقع صدای در را شنیدم

بود.کاور سرم و شلنگش را توی سطل آشغال داخل  سپهر

 .حیاط انداختم و در را باز کردم

سپهر با کیسه ی دارو ها چند قدم داخل حیاط شد:اینا دارو 

 ...هاشه.ساعت مصرفش روش نوشته و
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 سپهر؟_

به چشمانم نگاه کرد.نمیخواستم ناراحتش کنم.ولی این را هم 

ه آن خانه همه چیز نمیخواستم که خیال کند با آمدن من ب

 ..برای او محیا میشود

 جانم؟؟_

 ...جانمش را از ته دل گفت.میدانم

 ...اونجا که_

 :یک قدم جلو آمد و رو به من خم شد

من هنوزم سر حرفم هستم..اگر حضور من توی اون خونه _

 !اذیتت میکنه ، میتونم برم آپارتمان خودم

 

درمادرت نفسم را پس دادم:نمیخوام باعث جدایی تو و پ

 ...بشم...ولی میخوام بهم یه قولی بدی
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 ...پر از احساس گفت:تو جون بخواه

 

 :چشمانم را محکم روی هم فشردم

 

خواهش میکنم ،خواهش میکنم اگر احیانا خواستیم توی یه _

خونه با هم زندگی کنیم ،اینقد منو تحت فشار قرار ندی..نه 

 ...اد ازدواجتبا ابراز احساساتت نه با پافشاری روی پیشنه

لب بالایش را با حرص زیر دندان برد:باشه..باشه قول میدم 

 ..با رفتارم معذبت نکنم

 :انگشت اشاره اش را به طرفم گرفت

ولی هیچ وقت؛اینو دارم بهت میگم؛ هیچ وقت ازت دست _

 ...نمیکشم

 ...کیسه ی دارو ها را در دستانم انداخت و رفت

 د؟؟گناهش چه بود که عاشق من شده بو
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********************** 

 ...پشت میزم نشسته بودم و طرح هایم را بررسی میکردم

فکرم پیش پدرم جا مانده بود...باید امشب با او صحبت 

 ...میکردم

 .و حرکت تیموری در آسانسور

او را دست کم گرفته بودم و نزدیک بود در آسانسور 

 ...بوسیده شوم

 این دیگر چه نوعش بود؟

 نایاب از چیتا های آفریقایی یا یک یوز ؟یک نمونه 

یا خودم را دست کم گرفته بودم و یا اورا..چگونه میشود 

 بعد از چهار روز آشنایی، بخواهی کسی را ببوسی؟

 ! احتمالا مدت ها ایران نبوده
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در همین فکر ها بودم و صفحه ها را سیاه میکردم که چند 

ای تیموری تقه به در خورد ومتعاقبش منشی داخل شد:آق

 ...شما رو به دفترشون احضار کردن

 .چشمانم را بستم:باشه گلم..الان میرم

 .لبخندی زد و بعد از خارج شدنش در را بست

 ...احضار کردن ،احضار کردن..انگار قاض القضاضه_

خودم را در آینه ی جیبی ام نگاه کردم و بعد از اطمینان از 

جیر قهوه ای  وضعیتم دمپایی هایم را کندم و کفش های

 .مهسا را ،پا زدم

مانتو ی قهوه ای تقریبا کوتاه خوب روی تنم نشسته بود و 

شلوار مشکی فاق کوتاهم، جلوه ی کفشها را زیباتر کرده 

 ..بود

حتی خودم از صدای تق تقشان خوشم می آمد و احساس 

 ..قدرت میکردم
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 .چارت و خودکارم را برداشتم و بیرون رفتم

 .مجبور شدم از راه پله بروم آسانسور پر بود و

 .بعد از هماهنگی با منشی در زدم

 :صدای بمش را شنیدم

 !بفرمایید

 .در را باز کردم و با قدم های موزون به طرف میزش رفتم

از نگاهش روی کفش هایم خوشم می آمد.نشان میداد همان 

 ...طور که خواسته ام تأثیر گزاشته ام

 ...سلام_

 :بالا آورد . سری تکان داد نگاهش را به طرف صورتم

 ...بشین_

 

 [07.01.19 03:40] ,(A_N)تژگاه
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 تژگاه

 

#۱۶ 

 

روی مبل مشکی رنگ ،روبه روی میز بزرگش نشستم و 

 ...منتظر صحبتش

نگاهش انگار اشعه داشت:مدیر تدارکات با شرکت سرز 

هماهنگ کرده و  برای روز سه شنبه قرار گزاشته ،که 

راجب قرار داد صحبت کنیم.ازمون ترکیه هم رو ببینیم و 

خواسته یکی از طراحای شرکت رو همراه خودمون ببریم و 

من بجای طراح ارشد شرکت میخوام به تو پیشنهاد این 

 ...همراهی رو بدم

درست زده بودم به هدف...و انگین خیلی خوب از پس نقشه 

 .ام برآمده بود
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ل کردم:از لبخند فاتحانه ام را به یک تبسم تشکر آمیز تبدی

 ..اعتمادتون ممنونم

 

نگاهش را مستقیم به مردمک هایم دوخته بود:به هر حال 

طرح و پیشنهادش از خودت بود و با این سفر میخوام ببینم 

 ..چند مرده حلاجی

صرفا روی تازه واردها حساسم و سعی میکنم بیشتر 

بهشون میدون بدم...توهم که با کنفرانس دیروزت هدفت رو 

ی...پس حرفی نمیمونه!اگر این پروژه رو مشخص کرد

 ! بگیریم طراح ارشد میشی

 

لبهایم را از شعف به هم فشار میدادم و دنبال یک حرف 

 ...بودم.یک کلمه

 ...از اعتمادتون خیلی ممنونم_
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 .خدا را شکر تلفن داخلی اش زنگ خورد و آن را برداشت

ود را از جایم بلند شدم تا قبل از اینکه هر چه در مغزم ب

بیرون بریزم از آنجا فرار کنم، که با دست اشاره کرد چند 

 .لحظه منتظر بمانم

 ..بگین ده دقیقه ی دیگه تماس بگیرن_

گوشی را گزاشت و متعاقبش پوشه ی جلوی دستش را باز 

کرد:اگر پاسپورت و ویزات همراهت نیست مرخصی ساعتی 

نداری بگیر که زودتر برسونیشون دست مدیر تدارکات..اگرم 

 .بگو که زودتر پی اش رو بگیرن

 نه نه..دارم.اما مهلت ویزام تموم شده_

********************** 

خیر...آب شده و به زمین رفته بودند.نبود که نبود...از سر 

 ...و صدایم پدر بیدار شد.از صدا زدن نامم فهمیدم
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به سمت اتاقش رفتم و بعد از سلام به سمت تختش 

 ...یدارتون کردمشتافتم:ببخشین ب

 :کمکش کردم که بنشیند

 این موقه ی روز خونه چکار میکنی دخترم؟_

پاهایش را آویزان کردم و دمپایی هایش را پوشاندم:دنبال 

 ...پاسپورت و ویزام میگردم.ولی آب شدن رفتن تو زمین

یک دستش را روی ویلچر گرفت و دست دیگرش دور گردن 

ویلچر ولو شد:فک کنم من.و با زحمت و تنگی نفس روی 

 توی صندوق زیر تختم باشن..پاسپورت برای چی میخوای؟

ماسک اکسیژنش را وصل کردم:سه شنبه یه جلسه ی مهم 

توی ترکیه داریم.با شرکت سرز...منم باشون میرم اگر بتونم 

 ...پروژه رو بگیرم که عالی میشه

چشمان ترسیده اش در چشمانم نشست:داری چکار میکنی 

یبریشون که با کمپانی سرز قرار داد ببندن؟دیوونه آرام؟م
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 شدی؟اونا تورو میشناسن دختر..دست بردار ازین نقشه ها

... 

خس خس سینه اش جگرم را صد تکه میکرد:چرا؟چرا پسر 

اون لندهور مث کیشمیش بادیگارداشو شوت کنه ، روزی با 

یه مدل ماشین تو خیابون رژه بره ،هرزه هارو جمع کنه و 

خودش ول بگرده ولی ما واسه یه قرون تا شب سگ واس 

 دو بزنیم؟

پدر من،اونا دارن عشق و حال خودشونو میکنن...جون 

مامان من این وسط الکی از دست رفت؟چرا هیچکدوم به یه 

 ورشونم نیست؟

نمیزارم...محاله بزارم ازین به بعد آب خوش از گلوشون 

 ...پایین بره

ره ی هاج و واج پدرم این را گفتم و نگاهم را از چه

 ...گرفتم
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روی دو پایم نشستم و به طرف زیر تخت خم شدم.دستانم را 

کش دادم و بالاخره توانستم صندوق را از زیر تخت بیرون 

 .بیاورم

 .آن را روی تخت گزاشتم و متعاقبش بلند شدم

 .پدرم اتاق را بی سرو صدا ترک کرده بود

چتری هایم را زیر شالم فرو بردم و در صندوق را باز 

کردم.شناس نامه ها و اسناد خانه و مدارک تحصیلی را آنجا 

که از بس ورق ۲۰در ۱۰گزاشته بود؛به علاوه ی یک دفتر 

خورده ، پر از حجم شده بود.با همان حس کنجکاوی ام 

 .لایش را باز کردم

ه بود؛دوست دست خط پدرم بود و آنطور که پنهانش کرد

 .نداشت کسی آن را بخواند

پس پا روی حس موذی کنجکاوی ام گزاشتم و لایش را 

 .بستم



 

 pg. 107 

پاسپورت و ویزایم را برداشتم و صندوق را سر جایش 

 ....گزاشتم

 

 [07.01.19 03:53] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۱۷ 

 

عمه ،تا شب سه بار تماس گرفت و تأکید کرد ،حتما شب با 

 .ایی به خانه شان صحبت کنمپدر درمورد جابه ج

حس های بد و خودخواهانه ام را کنار گزاشتم و سعی کردم 

 .به سلامتی پدرم و آسایش آریا فکر کنم



 

 pg. 108 

من که فقط شب ها را خانه بودم.تا جایی که از عهده ی 

توانم بر می آمد،سعیم را میکردم زیاد با سپهر چشم در 

 ...چشم نشوم

 آه..مگر میشد؟

ده باشد زیاد پا پی ام نشود؛مگر میشد نگاه حتی اگر قول دا

 های پر از احساسش را نادیده گرفت؟

پس از آنکه تایم کاری ام به اتمام رسید از شرکت خودم را 

به ایستگاه اتوبوس رساندم و همانجا کفش های پاشنه دار 

 .را کندم و کفش های ساده ی خود را پوشیدم

************* 

جوم هوای گرم و دلنشین خانه ،و در هال را باز کردم و ه

 .صدای بلند تلوزیون حالم را خوب کرد

با صدای بلند سلام کردم و از راهروی خانه عبور:اهل 

 خونه؟کسی اینجا نیست؟



 

 pg. 109 

در درگاه راهرو آریا ناگهان خودش را جلویم پرت کرد و با 

 ...صدای بلند گفت:پخخخخخخخ

 .ان جیغی کشیدمبا اینکه نترسیدم اما به وجد آمدم و از هیج

آریا از خوشحالی به دست آوردن همان پیروزی کوچک بالا 

 ...پرید و خود را از گردنم آویزان کرد:هورااااااا

 ...پسر بیا پایین؛گردنشو شکستی_

 .صدای گرم پدرم بود

کمر آریا را همرا با میوه هایی که خریده بودم گرفتم و به 

 ...هال رفتم:سلام بابایی

 .زمین گزاشتم و آریا را روی

 سلام بابا جان..خسته نباشی_

 زنده باشین_

خم شپم و صورت زبرش را بوسیدم:وقتشه یه دستی به سر 

 ..و روتون بکشیم



 

 pg. 110 

 ...و یک چشمک چاشنی حرفم شد

پدر لبخندی زد و دستش را روی ته ریش چند روزه اش 

 ...کشید:اون دیگه کار دست خودته

شالم را از سر کندم:ای کیفم را روی مبل انداختم و همزمان 

 ...به چشم

آریا جلویم پرید و ژست بتمن را دراورد.بازوان لاغرش را 

نشان داد و با صدایی که از ته حنجره اش پرت میکرد 

 گفت:مرد عنکبوتیییییی..داداداممممم..از سر رام برین کنار

 ..لپش را کشیدم؛ کیف و شالم را برداشتم و به اتاقم رفتم

باس هایم به آشپزخانه رفتم .هم شام را بعد از تعویض ل

آماده کردم و هم ظرف های نشسته ی ناهار و صبحانه را 

 ...شستم

دیگر از خستگی نای ایستادن نداشتم و هنوز صحبت با پدر 

 ...و اصلاح صورتش مانده بود



 

 pg. 111 

شام را با سرو صدای آریا خوردیم و همانجا آن وروجک 

 :باز کرد پیش زمینه ی موضوع صحبتم با پدر را

بابایی دیشب بالاخره آبجیم به عمه گفت که میریم _

خونشون..عمه هم یواشکی در گوش من گفت یه ایکس 

باکس برام خریده و زودی تو رو هم راضی کنیم که بریم 

 اونجا

پدر لقمه اش را پایین فرستاد و نگاهش را به طرف من 

 سوق داد:آرام؟

 

آماده گفتن:بهترین  دور دهانم را پاک کردم و حرف هایم را

 .کار همینه...البته اگر شما بخواین

 

چی شد که نظرتو عوض کردی؟عمه ت راجب دیشب _

 سرزنشت کرد؟



 

 pg. 112 

 

..اون منو سرزنش نگاهم را عاجزانه به چشمانش دوختم:نه

نکرد بابا..اما خودم خودمو سرزنش کردم..بخاطر کوتاهی و 

 ...کم کاریم نزدیک بود جونتون به خطر بی افته

 ...آرام این اتفاق ممکنه برای هرکسی بی افته_

من واقعا اونطور که باید مراقب شما دوتا نیستم...بیشتر _

از حس بدی که نسبت به این موضوع دارم،در واقع خودمو 

سرزنش میکنم..یک طرف مشغله فکریم بخاطر شماست؛که 

 ...وقت نمیکنم بهتون برسم

 ...امه بدم بابامن نمیتونم به این حجم از نگرانیم اد

اونجا آدمای زیادی هستن که میتونن به درخواستاتون 

برسن...و البته اونجا خونه ی پدری شماست.و منت 

هیچکس رو سرتون نیست..این رو برای اون حس موذی 

سر بار بودن میگم...این کمترین حقیه که از اون خونه 

 ...میتونین داشته باشین



 

 pg. 113 

ن خونه به من برسه پس وقتی پدرم نخواسته چیزی از او_

 ...در واقع هیچ سهم یا حقی ازش ندارم

به هر حال از هر جهت که در نظر بگیرین ،باز هم محق _

 ...هستین

من میگم برای یه مدت بریم اونجا تا من بتونم کمی به روال 

این کار عادت کنم..یه کم که وضعیتمون سر و سامون گرفت 

زا که خونه نیستم برمیگردیم خونه..یه پرستار برای رو

استخدام میکنم که به کارای تو و آریا رسیدگی 

 کنه...هوم؟نظرتون چیه؟

 

نفسش را رها کرد و پس از مکث چند ثانیه ای 

گفت:باشه...نمیخوام بخاطر ما، خیلی تحت فشار بزاری 

 ...خودتو

 



 

 pg. 114 

یک لبخند تشکر آمیز به صورتش پاشیدم و آریا جیغ زنان 

 و به هال رفصدای آژیر پلیس درآورد 

 

 [07.01.19 03:53] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۱۸ 

 

روز بعد با عمه تماس گرفتم و خبر را دادم...از خوشحالی 

در حال پرواز بود و من از همان لحظه دلتنگ خانه 

 ...کوچکمان

 قرار شد همراه سپهر به خانه مان بروند

و وسایل ضروری پدر و آریا را به خانه شان که واقع در 

 .ت آباد بود منتقل کنندسعاد



 

 pg. 115 

 .من هم شب همراه مهسا میرفتم و وسایلم را برمیداشتم

ساعت حوالی یازده بود که از اتاقم برای پرکردن لیوانم به 

 .سالن رفتم

پشت سر دو نفر از کارمندان بخش امور مالی شرکت منتظر 

بودم تا لیوان هایشان را از آب جوش پر کنند و بروند که 

 :شنیدم

 ..تو اتاق رییس قیامت به پا شد دختر امروز_

 زن کناری با حیرت پرسید:چرا؟؟

زن اول چای کیسه ای اس را در لیوان آب جوشش انداخت 

و چند بار هم زد:وکیل مجد اومده بود شرکت.واسه همون 

 موضوع چند وقت قبل

زن دوم چای کیسه ای را از او گرفت و کنار رفت.خودم را 

 دادم مشغول اهرم آب جوش نشان

 .به شیش ماه نمیکشه؛ مطمعن باش_



 

 pg. 116 

و بعد انگشتش را روی گردنش کشیدو صدایی که از گلویش 

 .خارج شد نشان از بریدن سر یا همان تمام شدن کارش بود

 ...بهش رحم نمیکنن_

 ... طفلکی آقای تیموری هم دخترشو از دست داد هم_

به و صدایشان آنقدر کم به گوشم رسید که متوجه نشدم.آنها 

اتاقشان رفته بودند و مرا در یک کنجکاوی عمیق فرو 

 ...بردند

 دخترش را از دست داده بود؟چگونه؟

من باید کسی را پیدا میکردم تا ،ته و توی این ماجرا را 

برایم در می آورد؛ و مشکل اینجا بود که جز مهسا کسی را 

نداشتم که آنقدر به او اعتماد داشته باشم که ،از نقشه هایم 

اخبرش کنم یا ریسک خبر دار شدن تیموری ها را به جان ب

 ...بخرم

 .شاید دخترش را گروگان گرفته باشند



 

 pg. 117 

 !شاید دخترش مریض باشد

نه..اگر مریض بود که نمیگفتند وکیل آمده؛یا اینکه تا شش 

 !ماه دیگر کارش را میسازند

فنجانم را روی میز گزاشتم و کلافه دستانم را زیر مقنعه ام 

 ...بردمفرو 

موهایم را چنگ زدم و از شدت کلافگی چشمانم را محکم 

 .بستم

 چی میشد تا آخر حرفاتون همونجا میتمرگیدین؟_

 ...ناگهان فکری برایم آمد

شاید دخترش زندان بود!شاید تا شش ماه آینده اعدامش 

 ...میکردند

 ...یک بشکن زدم و از جایم بلند شدم.همین بود

 ...مطمعنا همین بود



 

 pg. 118 

ندی به هوش خود زدم و پاکت نسکافه ی آماده را در آب لبخ

 ...جوش تقریبا سرد شده انداختم

********** 

چمدانم را بستم و با چشمان پر از اشک ، به خانه ی 

 .کوچک و نمورمان نگاه کردم

امیدوار بودم در خانه ی عمه اتفاقی بالا تر از میزان تحملم 

 ...نیفتد

ودر حالی که دستانش را با مهسا از سرویس بیرون آمد 

دستمال خشک میکرد، با لحن مضحکش 

...ینی من موندم تو کار این توالتا...چی دارن گفت:آخیییییش

 ...لامصبا که اینطور نور چشم رو زیاد میکنن

 ...بینی ام را بالا کشیدم و خنده ام گرفت:من آماده ام

ن یکی از ساک هایم را برداشت و در میانه ی راه گفت:بز

بریم که ازین به بعد ،لازم نیس ازون سر تهرون تا این سر 



 

 pg. 119 

تهرون بیام...آقا سپهر منتظر باش که بختکت که من 

 ...باشم،ازین به بعد پلاسه تو خونتون

 ...و بعد خودش به حرف خودش ، سیر خندید و ذوق کرد

 ...چمدانم را برداشتم و دیوانه ای نثارش کردم

مه و آقای تهرانی مواجه شدم ، و آنجا با استقبال با شکوه ع

 .به اتاقم راهنمایی شدم

با ندیدن سپهر ،خوشحال شدم که به خواسته ام احترام 

گزاشته بود و همان روز اول میخواست نشان بدهد که قصد 

 ...تحت فشار قرار دادنم را ندارد

هرچند ؛مهسا مثل بادکنک بادش خوابید اما باز جای 

 ...شکرش باقی بود

 

 [07.01.19 03:54] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه



 

 pg. 120 

 

#۱۹ 

 

 :معراج

بی توجه به منشی اش که پشت سر هم قرار هایش را یاد 

آوری میکرد اوور کت و سامسونتش را روی میز انداخت و 

 .روی صندلی اش ولو شد

صدایی در سرش پشت سر هم تکرار میکرد:مگر کیه این 

 قحطه...؟دختره...فکر کرده نوبرش رو آورده؟ یا دختر 

بعد پوزخندی روی لبش مینشست که بیشتر حرصش را بالا 

 ...می آورد:فکر کرد راس راسی میخوام ببوسمش دختره ی

صدای بلند منشی باعث شد به خودش بیاید:اوکی کنم 

 رییس؟

 



 

 pg. 121 

توپید:چی رو اوکی کنی ،همین طور ور ور پشت سر هم  

 حرف میزنی؟

 

بان جناب دلپاک ترسید و سرش را فورا پایین انداخت:قر

جهت درخواست قرارداد کیف و کفش ، تشکیل جلسه رو 

 ...پیشنهاد دادن تا طرفین به توافق برسن

 .همه ی عصبانیتش از آن دختر دود شد و به هوا رفت

نمیدانست این شرکت واقعا اهل بستن قرار داد است و این 

 ...فکر را دخترک با آن مغز کوچکش در سرش انداخته بود

 .طمعن نبود مغزش کوچک باشدآه...م

کمی صندلی اش را رو به عقب هول داد:بگین برای تشکیل 

جلسه به تهران بیان و اگر براشون مقدور نبود، یک روز 

 ...رو تعیین میکنیم برای رفتن به تبریز

 البته اگر قبلش ،شرکت سرز پیشنهادمونو قبول کنه



 

 pg. 122 

 پس من چه تایمی رو بهشون اعلام کنم؟_

ر تدارکات تماس میگرفت و جوابش را میگرفتند: امروز مدی

بهش بگو عصر تماس میگیریم و تایمش رو همانگ 

 ...میکنیم

بله، حتما رییس...قربان شماره ی کارآگاهی که خواسته _

بودین پیدا کردم و باهاش تماس گرفتم.ایشون پذیرفتن و 

 ...مبلغ قرارداد رو ...تعیین کردن

بود که مستحق خبرهای خوش امروز ،را با چه آغاز کرده 

 بود؟

 ...قطعا هدیه ی ،جر و بحثشان با عسل که نبود

اوکی..بگو مشکلی نیست .و یه قرار ملاقات برای ساعت _

 شب باهاش بزار۱۱

 

 بله.بگم کجا بیان؟_



 

 pg. 123 

در ملأ عام که نمیشد دیدش.لب پایینش را مکید وفکر 

 کرد:خودم بهش زنگ میزنم.شمارش رو برام بنویس و بیار

 .منشی چشمی گفت و بعد از کسب اجازه از اتاق خارج شد

کاراگاه را برای پیدا کردن آن زن گرفته بود.شنیده بود در 

کارش خیلی ماهر است و تا به حال در هیچ پروژه ای با 

 .شکست مواجه نشده است

 ...باید به طور کامل ،علت آن آتش سوزی را میفهمید

آن زن را...زنی که میزان بیگناهی شایان و دلیل فرار 

 .عوقش میگرفت نامش را مادر ؛ بگذارد

چارت ها و فایل ها را یکی یکی بررسی میکرد و سرمایه 

گزاری شرکت های رقیب را مقایسه میکرد که داخلی اش 

 زنگ خورد:بله..؟

 ...قربان ،مدیر تدارکات تشریف آوردن_

 ...عینک طبی اش را روی میز انداخت:بفرستش داخل



 

 pg. 124 

 

 .چشمانش را مالید و مدیر تدارکات داخل شدگوشه ی 

 ...مژدگونی بده که خبر خوب آوردم_

نیاز داشت.نیاز داشت آنقدر خبر خوب بشنود که همه ی خبر 

 .های بد دنیا را فراموش کند

 ...چشمانش برق زد و از جایش بلند شد:جون بکن حسام

حسام که رفیق چندین و چند ساله اش بود خودش را روی 

 .اری چرم رها کرد و یک شکلات برداشتمبل اد

 

معراج بی قرار به حرکت های روی اعصاب حسام نگاه 

 .میکرد

 

 [07.01.19 03:55] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه



 

 pg. 125 

 

#۲۰ 

حسام بالاخره شیطنتش را کنار گزاشت:واسه سه شنبه قرار 

 ...رو گزاشتن

بالخره لبخند به لبهایش آمد و دستانش را از خوشحالی 

 ...نهمشت کرد:همی

***** 

بام تهران قرار گزاشته بود و چه کسی به اینجا شک 

 میکرد؟

میخوام مو به مو جریان رو برام تعریف کنی.حتی یه واو _

هم جا نمیزاری.از همه ی خانواده عکس میخوام...از همه 

 ی کاراکتر های سریالت

 .و معراج همه چیز را تعریف کرد



 

 pg. 126 

ان را از زبان و این را هم ضمیمه کرد که ،همه ی داست

 ...پدرش شنیده و خودش در آن مهلکه نبوده

گفت ،درست زمانی رسیده که آن زن،به زندگی خانواده اش 

 ...گند زده و در رفته

و اینکه خودش دست به کار شده و برای تقاص پس 

 ...گرفتن،آن مرد را به خاک سیاه نشانده است

****** 

د و صبح با سردرد و کابوس های همیشگی بیدار ش

میدانست تا انتهای روز ،گند میخورد به اعصاب نداشته 

 .اش

برای پدرش امروز امیر را خبر کرده بود که درمان را 

 .شروع کند

خیلی سخت او را راضی به این کار کرده بود و آن هم از 

صدقه ی سر خود امیر بود که گفته بود حاضر است برای 



 

 pg. 127 

همانجا ویزیت  کمک به اسکندرخان ،به خانه بیاید و او را

 .کند

به خدمتکارها تاکید کرد ،از مهمانشان خوب پذیرایی کرده و 

 .بابت حضور نداشتنش از طرف او عذرخواهی کنند

 

هنوز نیم ساعت از رسیدنش نگذشته بود که داخلی اش 

 ...زنگ خورد:قربان وکیل آقای مجد تشریف آوردن

 

 ...نبض سرش شدت گرفت:بگو جلسه داره..ردش کن بره

چشمانش را بست ،دستانش را دوطرف شقیقه هایش 

 ...گزاشت و کمی ماساژ داد

هنوز یک دقیقه از قطع تماس نگذشته بود که صدای 

بلند،کجا آقا،گفتن منشی  همراه با ،باز شدن صدای در اتاق 

 .به گوشش رسید



 

 pg. 128 

سر دردناکش را بالا آورد و آن وکیل آب زیرکاه در معرض 

 ...دیدش قرار گرفت

 ...سلام_

 .با دست اشاره کرد و آرامش مطیعانه اتاق را ترک کرد

میشه بگی چی میخوای که چند روز یه بار اینجا میای و با _

 اینکه نمیخوام ببینمت بازم امتحان میکنی؟

 

مرد که عینک طبی با ریش های پروفسوری داشت جلو 

 آمد:از طرف جناب مجد اومدم و یه پیشنهاد براتون دارم

ا روی هم فشرد:پیشنهاداتو واس خودت نگه دندانهایش ر

دار آق وکیل...بهتره جل و پلاستو جمع کنی و زودتر بزنی 

 به چاک

جناب مجد،در قبال رضایت به حکم عدم قصاص برادرتون _

 ...میخوان هفتاد درصد سهام شرکت به نام ایشون بشه



 

 pg. 129 

 .خون به مغزش هجوم آورد و از جایش کنده شد

 ...یک قدم عقب رفتوکیل بیچاره از ترس 

رگ های پیشانی معراج متورم شده و صورتش از فرط 

قرمزی در حال انفجار:برو به او رییس قرم*ساقت  بگو اگه 

یه بار دیگه دنبال من پیشنهاد بفرسته، خودشو ،پیکش و 

 ..پیشنهادشو یه جا با هم آتیش میزنم...تو هم

ه صدای وکیل بین فریاد های معراج گم بود:این فقط ی

 ...پیشنهاد در قبال جون برادرتون بود

معراج با شنیدن کلمه ی جان،آن هم جان برادر به سمتش 

خیز برداشت و از یقه آوزیانش کرد:به نفعته همین الان 

گورتو ازین جا گم کنی و بری...وگرنه جای اون مجد دیو*ث 

تو رو تو همین شرکت چال میکنم تا خواب به دست آوردن 

 ...بینیدشرکت پدر منم ن

مرد آب دهانش را قورت داد و سراسیمه از اتاق بیرون 

 ...رفت



 

 pg. 130 

معراج کارمند ها را که در حال استراق سمع دید فریاد دیگر 

 ...کشید:شما چی میخواین اینجا؟د یالا برین سر کارتون

 

یک ساعت بعد ،خانم آرامش با ترس در حال جمع کردن 

،ناخود آگاه به  وسایل روی زمین بود و چند ثانیه یک بار

 ..چهره ی عصبی معراج مینگریست

کلافه پشت هم شماره ای میگرفت و زیر لب جد و آبادش را 

 .مستفیض میکرد

 ....آرامش بالاخره اتاق را ترک کرد

 

 [07.01.19 03:55] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۲۱ 



 

 pg. 131 

 

 ...گلها را روی مزار گزاشت و کنارش روی زانو نشست

یک سنگ بزرگ سیاه رویش کار  چند بار انگشترش را که

 ...شده بود،به مزار زد و فاتحه ای خواند

مثل یک دینامیت در مرز انفجار بود و به سختی خود را نگه 

 ..میداشت

نام مأوای بیست ساله ، روی آن سنگ مرمر سیاه چه 

 میکرد؟

 ...خواهر یکی یک دانه اش

 ...زیر خروارها خاک آرمیده بود

را چنگ میزد و میخواست آن را  چیزی از درون سینه اش

 .بشکافد

درویشی آمد و کنار مزار شروع به خواندن سوره ی یاسین 

 ...کرد



 

 pg. 132 

یاسین...خواهرش عاشق پسرخاله شان یاسین بود.این را 

وقتی فهمید که از پایین صدای گریه هایش را پای تلفن 

 ...میشنید

 چرا خود را به ندانستن زده بود آن روز؟

درد و دل نکرده و او را به آغوش نگرفته چرا با خواهرش 

 بود؟

با رفتن آن زن،پدرش با خانواده ی زن،قطع رابطه کرده بود 

 .و حتی اجازه نمیداد از سی کیلومتری خانه شان رد شوند

 ...خواستگاری که دیگر محال بود

با این حال از رابطه ی تلفنی مأوا و یاسین خبر داشت و 

مخت و خودخواهانه اش ،مأوا دلش نمی آمد با غیرت های ز

 .را تحت فشار بگذارد

مأوا حتی تا شش ماه بعد از آن اتفاق تلخ دوام آورد..هر 

چند مانند یک کالبد بدون روح در گوشه ی اتاقش کز میکرد 



 

 pg. 133 

و از لمس ها میترسید،اما درست بعد از جشن عروسی 

یاسین بود که دیوانه شد و باشنیدن حکم قصاص ماهان 

 ...م آخر زددیگر به سی

 

دستان معراج با یاد آوری خاطرات ،مشت شده و چشمانش 

 ...دو کاسه ی خون بود

گلاب را روی مزار ریخت و روی آن دست کشید.و سپس گل 

 ...ها را دوباره سر جای خود قرار داد

ترواولی در جیب درویش گزاشت و دستش را چند بار روی 

 ...شانه اش زد

 

ز بیرون داد و دست در جیب نفسش را در هوای سرد پایی

روی برگ های خشک قدم گزاشت و به طرف ماشینش 

 ...رفت



 

 pg. 134 

* 

دیروز وقت ملاقات بود و او هر چه زور زد نتوانست در 

 .لابه لای کارهایش وقتی برای رفتن به زندان بگذارد

 ...نمیتوانست شرکت را به حال خود بگذارد

و او اجبارا مرخ سهام شرکت به تازگی افت پیدا کرده بود 

باید راهی برای نجاتش پیدا میکرد، که اگر میتوانست رییس 

شرکت سرز را راضی به بستن قرارداد کند حجم بزرگی از 

 ...مشکلات را وشت سر میگذاشت

 ...ماشین را دست راننده داد و به خانه رفت

 .پدرش رو به روی تی وی ، خواب رفته بود

لاغر شده اش  پتویی از کمد برداشت و روی جسه ی

 ...انداخت

کی فکرش را میکرد، اسکندر خان تیموری ،روزی اینچنین 

 ...درمانده شود



 

 pg. 135 

داغ اولاد کمرش را خم کرده بود و آن زن آبروی چندین و 

 ...چند ساله اش را با خود به تاراج برده بود

خدمتکار معراج را کنار پلکان در حال بالا رفتن دید:آقا شام 

 ...حاضره

 لحظه ای برگشت:آقا جون شام خورده؟معراج 

غروب عصرونه میل کردن،گفتن اگر خوابشون گرفت _

 ...بیدارشون نکنیم

 

معراج رویش را برگرداند و از پله ها بالا رفت:منم 

 ...نمیخورم

 

پیراهن و شلوارش را کند و با یک شلوارک خودش را روی 

 .تخت انداخت

 



 

 pg. 136 

تلنبار شده  کاش میشد کمی از حجم اندوهی که روی دلش

 .بود را بردارد

ماهان روز و شب را با کابوس چوبه ی دار سپری میکرد و 

 !او با اعتماد به نفس ،پیشنهاد مجد را رد کرده بود

 

 چقدر دیگر برای آزادی ماهان صبر میکرد؟

 اصلا این صبرش نتیجه ای داشت ؟

خودش هم مطمعن نبود و وقتی ستون و رکن خانه هم به 

اطمینان نداشته باشد ،تکلیف آن خانه چه استواری خود 

 میشود؟

 .گاهی با خود می اندیشید ، که شاید دارد تاوان پس میدهد

 ..تاوان متلاشی کردن یک عمر زندگی و تلاش یک مرد

یک مرد که اگر چه گناهکار واقعی نبود،اما...اما بار قسمتی 

 .از آن را به دوش میکشید



 

 pg. 137 

 .استخدام کرده بودو معراج کارآگاه را بخاطر همان 

میخواست تا ته آن ماجرا را کند و کاو کند ، و در میان آن 

 ...بهبوهه کسی جز یک کارآگاه نمیتوانست از پسش بر بیاید

 .روتختی را روی خود کشید و دمر خوابید

و در لابه لای مژه هایی که کم کم سنگین میشدند ، صورت 

 ...دختری با چشمان خاص نقش بست

یدن آن رویای چند ثانیه ای چشمانش را باز متعجب از د

 .کرد

میان این همه کار و بدبختی، آن دختر دیگر چه از جانش 

 میخواست؟

  به راستی ، رنگ چشمانش چه بود؟

 ...سبز یشمی؟یا طوسی رو به عسلی؟و یا شاید هم آبی مات

اما تنها چیزی که میدانست ، آن هم سیاهی دور عنبیه اش 

شبیه گربه های ملوسی می انداخت که اهلی بود که او را 



 

 pg. 138 

نشان میدادند ، اما درست سر بزنگاه پنجول های تیزشان را 

 ...میکشیدند

و همان مژه های پر و تابدار قهوه ای رنگ که لابه لایشان 

را سیاه میکرد و لعنتی ....او واقعا زیبا بود و معراج به 

 !یبوسدخودقول داد : حتی برای یک بار که شده او را م

 ...و قرار نوشته شد

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFHxgrkrHU5

hw_fOlQ 

 

 [07.01.19 03:55] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۲۲ 



 

 pg. 139 

 

 :آرام

 .عمه قبل از آمدنم اتاق را کاملا مرتب کرده بود

تا قبل از فوت آقا جان ،در آپارتمان بزرگی ، حوالی 

 .به او رسید تهرانپارس زندگی میکرد و بعداز آن این خانه

، پدرم سهمی از آن نداشت ؛ اما خانه ای که طبق وصیت 

اگر قانونی قضیه را دنبال میکرد ، حداقل نصف آن خانه 

 .برای او بود

عمارت از قبل بزرگ بود و حالا طبق سلیقه ی عمه ، کمی 

 .دستکاری و مدرن تر شده بود

 ...اتاق من کنار اتاق پدر بود و اتاق آریا بالا

یاد راضی نبودم اورا از خود دور کنم، اما نمیتوانستم من ز

با وجود شعف و خوشحالی که در چشمانش میدیدم دلش را 

 .بشکنم



 

 pg. 140 

من و مهسا لباس ها را در کشو ها چیدیم و مانتو ها را 

 ..آویزان کردیم

 .مانتوهای نو همه متعلق به مهسا بود که امانت گرفته بودم

سه نبود.هر دو خواهرانه دوستی مهسا مثل دوستی خاله خر

عاشق هم بودیم و با وجود هزاران قهر و آشتی ، 

نمیتوانستیم دوستی چندین و چند ساله مان را تمام 

کنیم.غرور در دوستیمان معنایی نداشت و حتی قبل ها که 

هفتگی خرید میکردم و لباس های مارک از برندهای خارجی 

  و

باس های همدیگر داخلی میخریدم،با هم تعارف نداشتیم و ل

 .را برمیداشتیم

 

 ...مهسا هیچ وقت دستم را رها نکرد



 

 pg. 141 

دوستان هم دوره ای ام که هفته ها و ماه ها با هم به سفر 

خارجی میرفتیم،محدود به دوران پول داشتنم میشد. اما 

 .مهسا هیچ وقت تنهایم نگذاشت

او میدانست من هیچ حسی به سپهر ندارم و نخواهم داشت 

 ...به من حسادت نمیکردو هیچوقت 

 ...دختر یه جفت کفش مامان خریدم_

و دو انگشت روی لبش گزاشت و به شدت بوسید:اوووم 

 ...ماماااااان

دیشب تو مهمونی پاشازاده پوشیدم،حنا و ساغر و دلکش 

 ...نزدیک بود بمیرن از حسودی

حنا و دلکش...آنها یک زمانی دوستان صمیمی ام بودند..اما 

 ...ساغر

ساغر در آن زمان ،تنها کسی که دوست داشتم و به او 

 ...علاقه مند بودم را قاپ زد



 

 pg. 142 

 ...نیما

نیما وثوق...پیانیست معروف تهران و آهنگساز و ترانه 

 ...سرای بیشتر آهنگ هایی که جوانان گوش میکردند

خاطرات شیرینی برایم ساخت؛ اما در آخر مانند یک گاو 

 ...مه شان زدهفت من شیر ده با لگد زیر ه

قبل از ورشکست شدن پدرم ، رفتار عجیبش را با ساغر 

میدیدم و حس زنانه ام میگفت چیزی فراتر از این حرف ها 

 ...را به دنبال دارد

و درست زمانی که همه چیزمان را باختیم...مادرم...شرکت 

و حتی خانه مان را ؛ گشت زدن ها و لاس زدن هایش را با 

 .ساغر شروع کرد

 ...ی روز آخری که اورا دست در دست ، دوستم دیدمو حت

 .حتی برای یک ثانیه نگاه نادمشان را ندیدم



 

 pg. 143 

من از همان لحظه بزرگ شدم.و همان روز بود که درونم پر 

 ...از کینه و نفرت شد

از همه ی کسانی که پشت زانویمان زدند تا با سر زمین 

 .بخوریم

 ...زندگیماناز همان تیموری نامی که گند زده بود به 

از همان که مادرم را کشته بود و مرا در عنفوان جوانی ام 

که به یک همدم از جنس مادر نیاز داشتم ؛ بی او کرده 

 ...بود

شعله های خشم و آتش درونم وقتی روشن شده بود که دیدن 

صحنه بوسه ی نیما و ساغر مرا سر خورده به خانه 

  فرستاده بود و

 :هایم شنیدم درست لحظه ای که با گوش

اون خودکشی نکرده...اون رو زنده زنده توی آتیش _

 ...سوزوندن



 

 pg. 144 

 

 ...قلب من برای لحظه ای ، از حرکت ایستاد

تنها گزینه ای که فکر میکردم خودکشی کرده ، آن هم با 

 ...آتش ؛ مادرم بود

.صدای چشمانم سیاهی رفت و دستم را به دیوار گرفتم..

دم:کار اون تیموری هوار پدرم را پشت تلفن شنی

 ...دی*وثه...اون زنمو کشته ماجد

 

 ...و من کنار همان دیوار ، روی زمین آوار شدم

 

 [07.01.19 03:56] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۲۳ 
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جمعه بود و با کمی تخفیف به خود، ساعت ده صبح از 

 .خواب بیدار شدم

خوشبختانه سرویس کوچکی در اتاقم بود و میتوانستم در 

 ...بسته ی اتاقم،مستقل باشمفضای 

دوش گرفته ؛ یک دست بلوز و شلوار اسپورت لیمویی 

 ...پوشیدم و موهایم را دم اسبی بستم

 .صدای خوش و بش از سمت پذیرایی به گوش میرسید

عمه سعی داشت از همه ی خوراکی های روی میز، به آریا 

 ..بخوراند

 .دبا صبح به خیر گفتن من ، همگی به طرفم برگشتن

لبخندهایشان را دوست داشتم..حتی آن اخم های ریز آریا که 

 ...ناشی از خوردن لقمه های عمه بود

مادرم وقتی همسن آریا بودم،اینگونه مجبور به خوردن 

 .صبحانه ام میکرد



 

 pg. 146 

 .و خوب بود که آریا محبت های مادرانه ی عمه را داشت

حالت جوابم را همگی با لبخند دادند و من کنار پدر نشستم:

 خوبه بابایی؟

پدر از روی ویلچرش خم شد و پیشانی ام را بوسید:آره 

 دخترم...خداروشکر

سپهر:دایی آماده باشین که انشالله شنبه برای ساکشن و 

 ...ترمیم،بیمارستان بستری میشین

پدرم نگاه مستأصلش را به سپهر دوخت:حالم خوبه سپهر 

رستان رو جان..لازم به بستری شدن نیست..حوصله ی بیما

 ندارم به هیچ وجه

مداخله کردم:بابا جونم..قربونت برم؛دیدی که دو شب پیش 

چه اتفاقی افتاد..دوس داری تا ابد شبا با اون ماسک سفت 

 روی صورتت بخوابی؟

 



 

 pg. 147 

 مسئله این نیست_

 

سپهر:دایی جان نگران نباش،من با مدیر بیمارستان صحبت 

شما رایگانه.به کردم و ایشون گفتن هزینه ی بستری شدن 

 ...هر حال شما بیمه دارین و اونا از همون استفاده میکنن

دوست نداشتم جلوی جمع حرفی از هزینه ی بستری شدن 

پدرم بزنم ،اما حالا که بحث پیش آمده بود خیلی جدی رو به 

سپهر گفتم:ممنون از زحماتت...اگر هزینه ای هم داشته 

 ...دارن باشه مشکلی نیست.پدر خودشون پس انداز

نمیخواستم در چشمان شرمسار پدرم نگاه کنم.چون شرم 

 ...پدر،بغضم را رسوا میکرد

سپهر که منظورم را فهمیده بود،سعی کرد عاقلانه رفتار 

کند:اوکی...من فقط چون تو سر کار بودی و نمیتونستی 

بیمارستان بری رفتم و نوبت گرفتم ،که همون درصد کم ریه 

 ...ز ترمیمشون از بین نره قبل ا



 

 pg. 148 

 لبهایم را به زور کش دادم:مرسی..لطف کردی

عمه که آریا را سیر کرده لود او را فرستاد و آمد بالای سر 

 ...من:بخور عمه جون

نیم ساعته نشستی این سپهر گرفتت به حرف ، نمیزاره 

 ...صبحونه بخوری

 .این بار واقعا لبخندی روی لبم نشست

 ...ا صدا زدو سپهر با لحن معترضانه اش عمه ر

پدر که سگرمه هایش در هم رفته بود روبه هم نوش جانی 

 .گفت و بابت تنها گزاشتنمان عذر خواهی کرد

عمه بلافاصله پشته ی ویلچرش را گرفت: مگه من میزارم 

تو تنها بری تو حیاط...؟حالا که گیرت آوردم ، آش کشک 

 ...خالتم

 .و خنده را به لبهای پدرم مزین کرد



 

 pg. 149 

پوووف...خوب بود که عمه با روحیه ی شادش روی پدر 

 ...تأثیر میگذاشت

بالاخره من هم خوردن صبحانه را شروع کردم و همان 

موقع تلفن شوهر عمه ام زنگ خورد و او هم با عذر 

 .خواهی میز را ترک کرد

معذرت میخوام...انگار دایی رو توی شرایط بدی قرار _

 ...دادم

قمه ام را جویدم و پایین صدای نادم سپهر بود.ل

فرستادم:بهش فکر نکن...تو کار درست رو انجام دادی.اما 

 ...ای کاش قبلش با خودم صحبت میکردی

 .من واقعا قصد خود شیرینی نداشتم_

 ...اما فکر نمیکردم دایی ازین موضوع ناراحت بشه

در حال گرفتن لقمه ی دیگر خامه و عسل گفتم:عمه حالش 

 ...رو خوب میکنه
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خندید:مامانم بالاخره دوتا گوش واسه شنیدن حرفاش پیدا 

 ...کرد

 ...من هم خندیدم و سعی کردم فراموش کنم

اوضاع همانطور بود..اگر سخت میگرفتم،پدر هم تحت تأثیر 

 .بدخلقی های من قرار میگرفت

* 

ساعت چهار بعداز ظهر بود که همراه با مهسا ،در ماشین 

 .منتظر خروج تیموری بودیم

لاخره باید از جایی شروع میکردم به تحقیق بیشتر ،و من با

 .کسی را جز مهسا نداشتم

 .کسی به ویلایشان نه وارد شد و نه خارج

پیکر که یک هدست مشکی داخل گوشش بود یک مرد غول 

و یک عینک دودی روی چشمانش ؛کنار در کشیک میداد.و 

 ند؟مگر خانه ی رییس جمهور بود که بادیگارد گزاشته بود
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ماشین را کمی پایین تر پارک کرده بودیم و آن هالک کت 

شلوار پوش ،هر چند دقیقه یک بار به ماشین مهسا نگاه 

 .میکرد

من میگم الانه که این مرد سنگی بپره روی ماشین نازنینم _

 ...و مارو از توش مثل موش بکشه بیرون

صدای ترسیده ی مهسا بود که به نگاه های مشکوک 

 ...زده بودنگهبان زل 

چند لحظه دیگه صبر میکنیم...من باید اون کفتار پیر رو _

 ببینم

 اومدیم و طرف اصلا خونه نبود_

 ...بالاخره برمیگرده به لونه ش_

همین را میگفتم که ماشین سیاه رنگ رییس از دور نمایان 

 .شد و از درب ویلا که باز شده بود داخل شد

 ...کسی همراهش نبود



 

 pg. 152 

 ها چرا بست نشسته اند در خانه...؟گندش بزنند.این

 .بیست دقیقع گذشت و بادیگارد هم از در داخل رفت

 ...من گشنم شده آرام_

 یه لحظه ببند مهسا...فقط یه لحظه_

همان موقع ،دوباره در باز شد و ماشین سیاه رنگ دوباره  

 .بیرون آمد. و از کنار ما رد شد

 زود باش مهسا..تعقیبش کن_

 .ماشین را روشن کرد و دنبالش راه افتادمهسا بی حوصله 

حواست باشه تورو نبینه..بعضی وقتا یه کم بزن جلوش که _

 فکر نکنه تعقیبش میکنیم
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 [07.01.19 03:57] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۲۴ 

 

مهسا:احمق جون،اون ماشین منو میشناسه..یادت رفته چند 

 دیده؟بار تورو توی ماشین من 

 ...با من بحث نکن الان.شیشه هات دودی ان نمیفهمه_

ببین کی دارم بهت میگم،اگر ببینه تعقیبش میکنی تا ته _

 ...ماجرا رو میفهمه

 میگی چه غلطی بکنم؟_

 چه میدونم_

 پس زر زر نکن..آروم تعقیبش کن_



 

 pg. 154 

 

در ترافیک ولیعصر نزدیک بود گمش کنیم که کنار یک کافی 

 .و پیاده شد شاپ بزرگ پارک کرد

فورا روبه مهسا گفتم:من میرم پایین تو هم یه جا پارک کن 

 بیا داخل

 ...و قبل از شنیدن هر حرفی از جانبش، پیاده شدم

 ...شالم را جلو کشیدم و به طرف کافی شاپ قدم برداشتم

ماسک سفیدم را زدم و از در داخل شدم.گارسون خوش آمد 

رزرو دارین یا از قبل  گفت و سعی کرد راهنمایی ام کند:میز

 قرار داشتین؟

 ..آممممم_

همه جای کافی شاپ را زیر و رو کردم و با دیدن رییس 

،روی میز کنار پنجره ،پشت سرش را نگاه کردم.دو دختر 

 .روی میز پشتی اش نشسته بودند و پچ پچ میکردند
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 :به همانها اشاره کردم

 ...آهان..بله

 ...کردم:دوستام اونجانو به آن دو دختر اشاره 

پیش خدمت لبخندی زد و من بعداز تشکر بدون اینکه جلب 

 .توجه کنم به سمت همان میز قدم برداشتم

 .دو دختر گاهی پچ پچ میکردند و گاهی میخندیدند

به میزشان نزدیک شدم و کمی رو به صندلی خالی ، خم 

 ...شدم

میشه چند سعی کردم حرفم را به آنها بفهمانم:سلام دخترا.. 

لحظه اینجا بشینم؟و بعد با چشمانم به میزی که رییس و مرد 

 .دیگری نشسته بودند اشاره کردم

یکی از آنها منظورم را گرفت و لبخند موذی ای زد:بشین 

 ...که کنجکاوم کردی



 

 pg. 156 

فورا نشستم و دختر کناری با استفهام به من نگاه 

 کرد:شوهرته؟

سرم را به طرفش خم کردم و آهسته پچ 

زدم:هییسسسس..آره.چند روزه عجیب غریب شده.میخوام 

 ...ته و توی قضیه رو دربیارم

 هردو چشمانشان از فضولی برق زد:کدومشون شوهرته؟

 این که پشتش به ماس_

 آن یکی چشمانش گرد شد:این خوشتیپه؟؟

دختر کناری ضربه ای به سرشانه ی دوستش زد:شری یه 

 ...لحظه ببند ببینیم چی میگن

 .نگاه تشکر آمیزی به هردویشان دوختمو من 

صدای مردی که با تیموری قرار داشت کمی واضح تر 

بود:آخه هر راهی که بگین امتحان کردیم...اون فیلم دست 

 ...پلیسه و ما هیچ کاری از دستمون برنمیاد



 

 pg. 157 

یک لحظه ماسکم را پایین کشیدم و به علامت هیس انگشتم 

 .را روی لبم گزاشتم

 تر گرد شد و نگاهی به هم انداختندچشمان هردو دخ

تیموری:من این چیزا حالیم نمیشه..قاضی رو بخر..پلیسا رو 

راضی کن..اصلا اگر هیچکدوم ازینا جواب نداد یه راه فرار 

 ...براش پیدا میکنی

 

 ...هرلحظه گیج تر میشدم

 

قربان برای فراری دادنش باید یه جوری از زندان _

 ...بکشیمش بیرون

 

ه داشت رنگ از رخشان میپرید آب میوه هایشان دخترها ک

 .را سرکشیدند
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 ....باید ببریمش_

همان موقع گارسون آمد و منو را دستم داد...بی معطلی یک 

قهوه ی ترک ،سفارش دادم و گوش هایم را تا آخرین حد 

 ...ممکن باز کردم

اما صداهایشان تبدیل به پچ پچ شده بود و چیزی از آنها 

 ...نمیفهمیدم

 

همان که شری نام داشت جلو آمد و پچ زد:گمونم شوهرت 

 ...مافیایی باشه دختر

دوستش آرام گفت:چرا اینا میوت شدن یه دفه؟داشت به 

 جاهای حساسش میرسید

شری:فکر کردی احمقن وسط این کافی شاپ درمورد فراری 

 دادن یه مجرم زندانی با صدای بلند حرف بزنن؟

 چرا دهانشان را نمیبستند؟



 

 pg. 159 

 ...شاید طرف یه زن دیگه داره .زنه زندانه_

 ...به جان خودم اینا سیاسی ان دختر_

عاجزانه نگاهم را در چشمانشان دوختم:خواهش میکنم یه 

 ...لحظه ساکت باشین

 .و هردو ساکت شدند

صدای تیموری میان موزیک لایت کافی، گم شده بود.سرم را 

 ...میزارم کمی عقب تر بردم:غلط کرده...داغش و تو دلش

گارسون مثل عجل معلق بالای سرم ایستاد و نگاه متعجبی 

 .به طرز نشستنم انداخت

صاف نشستم و او قهوه و آب را کنار هم ، روی میز 

 ...گزاشت و رفت

دوباره به همان شکل نشستم:خبرش رو دارم لب مرز چه 

 ...غلطایی میکنه
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 میخواین یه نفوذی بفرستم داخلشون؟_

وت و دوباره پچ پچهای دو دختر شروع چند ثانیه سک

شد:من وقتی از در اومد ،دیدمش...نمیدونی چه تیکه 

 اییه..چطور اینو تور کردی دختر؟

 

جوابی ندادم که دوستش در پاسخ گفت:چشمای خودت که 

 ...سگدونیه

اوه ببخشید..چشمای خودت که محشر کبراست...ولی از من 

 ...میشنوی هرچی ازین آدم دور باشی بهتره

دیگر داشت حرصم بالا می آمد که صدای تیموری کمی اوج 

 :گرفت

 ...لامصب داداش من اون تو داره دیوونه میشه_

و چیزی مانند یک تلنگر،همه ی جورچین ها و لگوهای 

 ...پازلم را به هم چسباند
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 [07.01.19 03:57] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۲۵ 

 :معراج

 

کرد کمی ذهنش را از  بعد از ورزش ، کمی شنا کرد و تلاش

 ...مشکلات آزاد کند

پدرش سر میز صبحانه در حال نگاه کردن به گوشی 

 .موبایلش بود

 

سعی کرد از در شوخی وارد شود:چی باعث شده اینطوری 

 غرق اون ماسماسک بشی اسکندر خان؟



 

 pg. 162 

 

سرش را بالا آورد و به معراج نگاه کرد:دارم مقاله های 

..وقتشه دوباره برگردم مربوط به آلزایمر رو میخونم

 ...شرکت..وگرنه این مغز لامصبم به کلی از کار می افته

معراج حوله اش را دور گردنش انداخت و خوشحال روی 

صندلی روبه روی پدرش نشست:آ قربون آدم چیز 

فهم...زودتر بیا این شرکت پیزوری رو روبه راه کن که فقط 

 ...راست کار خودته

 از وکیل ماهان چه خبر؟_

معراج سعی داشت چهره اش شاد به نظر برسد:فعلا که داره 

 ...پشت هم وعده میده...کارش بیسته،نگران نباش

لقمه ای گرفت:از فردا برمیگردین اتاقتون و من هم به 

 ...کارای تلنبار شدم میرسم



 

 pg. 163 

پدرش گوشی را قفل کرد و روی میز گزاشت:یک شنبه 

 ...میخوام برم ملاقات

 ...قات حضوریه..خودمم همراتون میاماتفاقا یکشنبه ملا_

 

 ...پدرش از جایش بلند شد و قبل از رفتنش گفت:تنها میرم

 

قاشق کوچک مربا خوری را روی میز رها کرد ودستانش را 

 ...روی صورتش کشید

به چه کسی میگفت ، از تنها رفتن پدرش به بیرون از خانه 

 میترسد؟

*** 

امن ترین جا ،مطمئنا با فکور، برای ناهار قرار داشت و 

 ...جایی بود که خود فکور انتخاب کند
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ماشین را در چند خیابان پایین تر از آدرسی که گرفته بود 

 ...پارک کرد و پیاده تا آنجا رفت

اگر کسی تعقیبش میکرد همه چیز خراب میشد...او حالا 

حالاها با آن کارآگاه کار داشت و همین اول راه نمیخواست 

 ...دستش رو شود

 .زنگ خانه را زد و خود فکور در را باز کرد

نامحسوس اطرافش را نگاه کرد و وقتی از نبودن هیچ کس 

 .مطمئن شد او را داخل برد

 

سینی چای را روی میز گزاشت و کنار معراج 

 نشست:عکسایی که گفتم برام آوردی؟

معراج پوشه ی عکسها را باز کرد و جلوی دستش 

 ...گزاشت
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،پدرش،آن زن،مأوا و ماهان و چند نفر دیگر عکس شایان 

 ...که به کارش بیاید

فکور عکس ها را نگاه کرد و متفکر گفت:نه توی اون 

خونه و نه هیچکدوم از آدرسایی که دادی ،اثری ازش پیدا 

 ...نکردم

 ...اما چیزایی شنیدم که شاید به دردت بخوره

 :معراج منتظر چشم به دهانش دوخت

توی اون کارخونه کار میکردن تأکید  بیشتر کسانی که_

داشتن که کسی از بیرون کارخونه رو آتیش زده و اون خانم 

 ...قصد خودکشی نداشته

چشمان معراج به سرعت گشاد شدند.و با بهت  

 پرسید:خب..خب این چه معنی میه؟

فکور چایش را برداشت و یک قلپ را بدون قند خورد:یعنی 

و این کار رو کرده امکان داره همسرش و یا پدر ت
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باشن.چون درست تو همون لحظات پدرت و شایان اونجا 

حضور داشتن..حالا یا بعد از اتیش سوزی رسیدن یا هرچیز 

 ...دیگه ای

معراج کمی جلو آمد:محاله..چطور پلیس نفهمیده؟چطور 

 مشکوک نشده؟

چون زن شایان یه دست خط درمورد خودکشی از خودش به 

از کارگرای اون کارخونه دنبال  جا گزاشته..و هیچکدوم

 ...دردسر نبودن

معراج هنوز هم در بهت و ناباوری بود:آخه پدر من چرا 

 باید بخواد اون زن رو بکشه؟

فکور فنجان خالی اش را روی میز گزاشت:دلایل زیادی 

 ...میتونه داشته باشه

 معراج عصبی گفت:مثلا؟
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 ...اولیش خیانت زنش با شوهر اون خانم_

 اغ گزاشتن رو دل اون مرددوم، د

و سوم،زمین زدن رقیب کاریش که البته در اون صورت 

میشه یه احتمال ضعیف در نظر گرفت که اون نمیدونسته که 

 ...زن شایان داخل کارخونه ست

معراج کلافه از جایش بلند شد:یعنی چی؟اون زن توی 

 کارخونه چکار میکرده؟

 

 ...خیلی فکر کردم و به یه فرضیه رسیدم_

 خب...؟چه فرضی؟_

فکور چشمانش را به عکس مادر معراج دوخت:اینکه 

 مادرت توی اون ساعت کجا بوده و با کی؟

معراج همانجا میخکوب شد:ممکنه اون زن ؛ کارخونه رو 

 آتیش زده باشه؟



 

 pg. 168 

 

این فقط یه فرضیه ست...درواقع همه ی چیزایی که گفتم _

رو بهت در حد یه فرضیه بودن...میخوام جهت تحقیقات 

 ...نشون بدم و در عوضش ازت اطلاعات بگیرم

 ...من که گفتم ؛ اون زمان من ایران نبودم_

از داداشت بپرس یا از پدرت...فقط خواهشا یه طور نپرس _

 ...که بویی ببرن

 

 [07.01.19 03:57] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۲۶ 

 



 

 pg. 169 

درست از لحظه ای که حرف های فکور را شنیده بود، 

 !جولان میداد...یک حس بد چیزی در مغزش

 ...یک حس بد گناهکار بودن

 ...یک حس مضخرف یک طرفه به قاضی رفتن

 ...و یک حس بی سابقه ی پشیمانی

راز پدرش و شایان ،بزرگتر از آن حرف ها بود و چه کسی 

 میدانست همسر شایان خسروی را چه کسی به قتل رسانده؟

کاراآگاه لعنتی هنوز هم امیدوارانه منتظر این بود که آن 

بگوید که پدرش هیچ دخالتی در این کار نداشته و آن زن 

 ...فقط و فقط در اثر خودکشی مرده است

یک واقعیت تلخ بود که میخواست به خودش ثابت کند که 

خسروی هم در گناه آن زن شریک بوده و به همین علت 

 ...همسرش دست به خودکشی زده است



 

 pg. 170 

ه میداد و آن ها را شاخه فکور ،پشت سر همه فرضیه ارائ

 ...به شاخه روی تابلو مینوشت

سوال هایش را روی برگه مینوشت تا معراج به موقع 

 ..جوابی برایشان پیدا کند

اینکه هر کدام از این مهره ها در آن روز و در آن ساعت 

 ...کجا بودند

شاهدین آن خیانت چه کسانی هستند و اینکه اصلا خیانتی 

 !...رخ داده است یا نه

 !این ها را باید از پدرش میپرسید

فکور میگفت حتی احتمالش هست که تیموری بزرگ بخواهد 

همه ی گناه را گردن همسرش بی اندازد و کارهای خودش 

 ...را لاپوشونی کند



 

 pg. 171 

ظاهرا یک معمای بزرگ آن وسط رخ داده بود و معراج 

،حالا کنجکاو تر از هر زمانی ،میخواست آن معمای لعنتی 

 ...حل کندرا 

 ...و حل آن موضوع به خانواده ی مادرش هم برمیگشت

هیچ دوست نداشت با آنها رو به رو شود..پس آدرس تک 

تکشان را برای فکور؛ روی کاغذ نوشت تا خودش قضیه را 

 ...دنبال کند

و همچنین شماره پلاک موتور سواری که چند روز پیش ، 

کیفش را جلوی رستوران نزدیک بود زیرش بگیرد و یا 

 ...بقاپد

 ...با اعصابی داغان ،خانه ی فکور را ترک کرد

با وکیل ماهان قرار داشت و باید قبل از ساعت چهار ، سر 

 ...قرار میرسید

 



 

 pg. 172 

به خانه رفت و بعد از تعویض لباسهایش ، بعد ازینکه از 

 ...حال پدرش مطمئن شد آنجا را ترک کرد

م نور علی اعصابش به خودی خود خراب بود و ترافیک ه

 ...نورش کرده بود

آنقدر حواسش پرت فرضیات فکور شد که نزدیک بود ، سپر 

 ...ماشین جلویی اش را له کند

خوشبختانه طرف داد و قال نکرد و ترجیح داد در آن 

ترافیک ، به جای جر و بحث بی مورد ، راهش را بگیرد و 

 ...به کارش برسد

د و آنجا را دیگر از وکیل ، قبل از او به کافی شاپ رسیده بو

 کجا پیدا کرده بود؟

 مگر جا برای مذاکره ،قحط بود؟

 در آن شلوغی آخر؟

**** 



 

 pg. 173 

 ... از این بد تر نمیشد

دیگر حتی آن وکیل گردن کلفت هم حرف آخرش را زده 

 ...بود

با آن مدرک کزایی چگونه انتظار داشت حکم تبرئه ی ماهان 

 را بگیرد؟

حراج میکرد هم نمیتوانست حتی اگر آبروی خواهرش را 

 ...ماهان را از آن مهلکه نجات دهد

تنها راهی که باقی مانده بود، فرستادن جاسوس میان افراد 

 ...مجد بود

وقتش خیلی کم بود و میبایست در کوتاه ترین زمان یک 

 ...آتوی بزرگ از مجد به دست می آورد

 ...و آن ، شاید لابه لای کامیونها و ترانزیتش باشد

 

 [07.01.19 03:58] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 174 

 تژگاه

 

#۲۷ 

 

نزدیک به یک ساعت زیر دوش مانده بود و به اوضاع 

 ...درهم زندگی اش فکر میکرد

تا چند سال پیش که در سانفرانسیسکو ، بزرگترین مشکلش 

بر هم خوردن نظم موهای مدل دار و تقریبا بلندش بود و 

 اکنون...؟

 ...به خودش نگاه کرد آینه ی بخار گرفته را پاک کرد و

 ...به موهای کوتاه شده و مردانه اش

 ...و به ته ریشی که کم کم به ریش تبدیل میشد

مشکلاتش آنقدر زیاد بود که نمیدانست دنباله ی کدامش را 

 ...بگیرد



 

 pg. 175 

 ...آب را بست و حوله اش را تن زد

خودش را روی تخت رها کرد و پاکت سیگارش را 

 ...برداشت

 ...زها ، وقت سیگار کشیدن هم نداشتحتی در این رو

 ...فندک را زیرش گرفت و با پک عمیقی روشنش کرد

فندک را روی میز پرت کرد و سعی کرد با نگاه کردن به 

 ...دود سیگارش ،کمی خودش را ریلکس کند

 ...پکی دیگر زد و از لذت چشمانش را بست

از آن روز که عسل را در خانه اش گزاشت و رفت ؛ هنوز 

آنجا سر نزده بود و آن دختر هر روز با شماره اش  به

 ...تماس میگرفت

نمیدانست چگونه با او برخورد کند تا که هم دست از سرش 

بردارد و هم دچار توهم مورد سواستفاده قرار گرفتن ، 

 ...نشود



 

 pg. 176 

بارها به معراج گفته بود همه جوره پایه ی درخواست 

و هیچ چیز ،  هایش است و کی میفهمید معراج به هیچکس

 جز خانواده اش پایبند نمیشود؟

 

 ...او واقعا زیبا بود،اما

 !جنسش را دوست نداشت...اصل نبود

نگاه ستاره بارانش که به معراج مانند یک دستگاه پولساز 

 ...،مینگریست

 

به هر حال در میان همه ی دخترانی که تست کرده بود،این 

 ...یکی بیشتر به مذاقش خوش می آمد

هرصورت او موضعش را برای آن دختر مشخص کرده در 

بود و اگر خودش این گونه رابطه ای را میخواست ؛ چرا به 

 او ندهد؟



 

 pg. 177 

اما این اواخر با زنگ زدن های بی موقعش روی اعصاب 

معراج رفته بود و وقتش رسیده بود روی او هم خط بزرگی 

 ...بکشد

را سیگار دومش را در جا سیگاری خاموش کرد و ملافه 

 ...روی خود کشید

** 

گردنش روی بالش گرفته بود و اذیتش میکرد. با چشمهای 

خواب آلود و بسته روی تختش غلتی خورد و قبل از این که 

بالشش را بغل کند و دمر بخوابد اول یک رایحه ی گرم و 

 ...شیرین ،بینی اش را پر کرد

بویش آنقدر آشنا بود که بخواهد چشمانش را باز کند و 

 ...افش را از نظر بگذرانداطر

اولین چیزی که دید یک بالشت دیگر کنار سرش بود که از 

 ...موهای یک زن پوشیده شده بود



 

 pg. 178 

 ...بوی شامپویش خیلی خوش رایحه بود

چشمانش را روی صورت زن غلتاند و در کمال تعجب یک 

 ...جفت چشم خاص و آشنا دید

ی اش را زن روی آرنجش بلند شد و تازه پیراهن خواب آب

 ...میدید

پیراهن گیپور با بند های نازک که یکیشان روی سرشانه 

 ..اش سر خورده بود

 ...و موهای مواجش که تکان تکان میخورد

آب دهانش را قورت داد و زن کمی نزدیک تر شد ؛ تا جایی 

که روی معراج خم شده بود و بوی موهایش بیشتر از هر 

 ...زمانی شامه ی معراج را پر کرده بود

معراج دستش را بالا برد و با انگشت پوست لطیف صورتش 

 ...را لمس کرد



 

 pg. 179 

دخترک با یک لبخند ، صورتش روی دست معراج خم شد و 

 ...چشمانش را بست

به عمرش این چنین صحنه ی زیبا و وسوسه کننده ای 

 ...ندیده بود

 ...به عمرش این همه ناز را ، یکجا در یک زن ندیده بود

 ....ست یک بچه لطیف و خنک بودپوستش مثل پو

معراج نفس حبس شده اش را آرام بیرون داد و در نزدیکی 

 صورت دخترک لب زد : چطوری اومدی اینجا؟؟

 

صورتش آنقدر جلو آمد که نفسهایش پوست معراج را 

میسوزاند.لب پایینش از کوچکی و قلوه ای بودن یک چاک 

میشد : تو کم عمق و جذاب داشت که وقتی میخندید محو 

 ...خودت منو صدا کردی



 

 pg. 180 

تمام هورمون های مردانه اش به جوش و خروش افتاد و 

یکی از دستانش پشت سر دخترک نشست و خواست فاصله 

را بردارد که صدای گوشخراشی او را به یک سیاهی پرت 

 ....کرد و بعد

 ...با وحشت چشمانش را باز کرد و روی تخت نشست

و دستی به گردن دردناکش  یقه ی حوله اش را کنار زد

 ...کشید

 ...کل بدنش به عرق نشسته بود

 این دیگر چه خوابی بود؟

 ... صدای تلفنش همچنان روی مخش پاتیناژ میرفت

آن را چنگ زد و با دیدن اسم متین فحش زیر لبی برای 

 :بدموقع مزاحم شدنش داد و تماس را وصل کرد

 ...بنال_



 

 pg. 181 

را داغان میکرد: صدای سر خوش متین بیشتر اعصابش 

پسر نصفه شبی ،شماره مارو شبیه استخون میبینی که پاچه 

 میگیری..؟

بعد یه عمر یه خواب راحت حرفتو بزن مرتیکه.._

 ...داشتیما

 داشتی خواب حور و پری میدیدی؟؟_

 

با یاد آوری خواب عجیبش دوباره احساس گرما کرد و 

 ...عصبی گفت:گفتم بنال متین

 ...پیک میزدم گفتم شاید بخوای بیایداشتم با بچه ها _

 ...تو روحت...من دارم میخوابم ، نوش_

 ...و تلفن را پس از قطع تماس روی میز پرت کرد

پیشانی اش را روی بالش فشار داد و اینبار در بیداری جابه 

 ...جا شد و بالشش را بغل زد



 

 pg. 182 

 ...به جای خالی تختش نگریست

 ...افشان ،آنجا نبود هیچ زن چشم رنگی ، با موهای بلند و

 ...و بعد از مدت ها بدون کابوس خوابیده بود که

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۲۸ 

 

درهای آسانسور درحال بسته شدن بودند که آن را نگه 

داشت و قبل از ورودش ، کارمند جنجالی را دید...نگاهش 

 را فورا گرفت و

 .صدای آرام سلام گفتنش را شنید



 

 pg. 183 

 .تکان داد و دکمه ی پانزده را فشردسری 

آن رایحه ی محرک ، در اتاقک کوچک آسانسور پیچیده بود 

 ...و لعنت به همه ی فضاهای بسته و کوچک

لحظه به لحظه ی خوابش مثل فیلم از جلوی چشمانش 

میگذشت و منتظر بود هر لحظه کسی دکمه ی آسانسور را 

 ...بزند و آن جو سنگین را عوض کند

لفن دخترک در فضای آسانسور پیچید و با یک صدای ت

 :ببخشید تلفن  ساده و رنگ و رورفته اش را جواب داد

 ...سلام_

_... 

 مرسی...تازه رسیدم_

_... 

نه دیگه...با اتوبوس ..گفتم شاید به ماشینت نیاز داشته _

 باشی



 

 pg. 184 

_... 

 ...باشه...شب درموردش حرف میزنیم سپهر_

ک لبخند و روز به خیر آسانسور ایستاد و دخترک با ی

 .آسانسور را ترک کرد

یکی از پاهایش روی کف آسانسور ضرب گرفته بود و 

 ...خودش هم نمیدانست چه مرگش شده

 اصلا این دختر مرموز نامزد داشت یا شوهر؟

این سپهر ،چه نسبتی با او داشت که دائما در حال چک 

 کردن او بود؟

فته اش همخوانی چرا لباسهای مارکش با تلفن رنگ و رو ر

 نداشت؟

یک طبقه بالاتر ، او هم از آسانسور خارج شد و به اتاقش 

 .رفت



 

 pg. 185 

خانم آرامش مثل جت ، برعکس اسمش طوطی وار شروع 

 ...به خواندن برنامه ها کرد

پدرش امروز به شرکت نیامد و باید این را هم پای فراموشی 

 اش میگذاشت یا کسل بودنش؟

 .زیر و رو کردفایل ها و قرار داد ها را 

 ...امروز یک جلسه ی مهم دیگر با کمپانی دتانه داشت

همان کمپانی که با مجد قرار داد داشت و به خودش قول داد 

هرطور که شده آن مناقصه را از چنگال مجد بیرون 

 ...بکشد

 

 .همراه با متین و حسام به محل مناقصه آمده بود

جلو تر از به سالن همایش راهنمایی شدند و او یک قدم 

حسام و متین به سمت جایگاه تحویل پاکتهای مناقصه قدم 



 

 pg. 186 

برمیداشت که نحس ترین و منفور ترین کسی که در زندگی 

 ...اش میشناخت با او رو در رو شد

مجد...مجد و توله ی بدجنسش که تازه از مخفیگاهش 

 ...درآمده بود

 ...دندان هایش روی هم قفل شد و دستانش مشت

خواست از کنارشان رد شود که خود لندهورش به بی اعتنا 

 :زبان آمد

 ...به به...جناب تیموری عزیز ؛ بادیگارداتونو نمیبینم_

سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند ،تا نرود و دندان های 

 ..یک پیر خرفت را در حلقش بریزد

آرام نگاهش را روی شیدا سر داد و درحالیکه مخاطبش 

خند گفت:در عوض من موش خود مجد بود با یک پوز

 ...فراریمونو میبینم



 

 pg. 187 

به طرف مجد چرخید : میخواین بادیگاردامو بهش قرض 

 ...بدم؟تو این شهر گربه زیاده

شیدا یک قدم به پدرش نزدیک شد و معراج بی توجه به 

صورت برزخی مجد ،به جلو قدم برداشت و همان موقع 

 ...پیامکی به گوشی اش آمد

و با دیدن پیامک ؛ لبخند پیروزی  قفل صفحه را باز کرد

 ...روی لبش نشست

مبلغ پیشنهادی اش را نوشت و پاکت را در جای مخصوص 

 ...قرار داد

متین و حسام درمورد مبلغ کنجکاو بودند.اما باید میدانستند 

 ...، معراج فقط و فقط به چشمان خود اعتماد داشت و بس

،آنها را در تنها با جواب سه کلمه ای صبر کنید میفهمید 

خماری گزاشت و منتظر تمام شدن سخنرانی بی سر و ته 

 ...رییس کمپانی شد



 

 pg. 188 

* 

همگی در شگفت بودند...حتی فکرش را هم نمیکردند 

 ...معراج مناقصه را با این تفاوت کم ببرد

خون خون مجد را میخورد و شیدا باز هم هوش معراج را 

 ...تحسین میکرد

 شق معراج بکشد؟چرا هیچوقت نتوانست دست از ع

با وجود نگاه پر از تنفر معراج ، مثل دیوانه ها در آرزوی 

 ... داشتنش میسوخت

معراج بدون حتی یک نگاه به طرف مجد ، با قدم های 

محکم و پوزخند بر لب ، سالن را ترک کرد و چقدر برنده 

 ...شدن خوب بود

امشب ، شب پیروزی بود و بعد از آن همه مدت باید به خود 

 ...انسی میداد و لبی تر میکردآو



 

 pg. 189 

وقتی هر سه در لیموزین شرکت نشستند ، معراج تلفنش را 

 :باز کرد و شماره ی منشی را گرفت

 !سلام قربان...خسته نباشین_

 

امشب همه ی کارمندای شرکت به مناسبت بردن مناقصه _

 ...خونه ی ما دعوت هستن

 ...میخوام به تک تکشون خبر بدی

میزاری برای بعد و هرکاری لازمه انجام هرکاری داری 

 ...میدی که مهمونی امشب به نحو احسنت انجام بشه

 

چشم رییس...فقط از دفتر خدماتی ، خدمتکار بگیرم یا _

 خدمتکارای خونه هستن؟



 

 pg. 190 

بگیر...از دفتر خدماتی چند نفر قابل اعتماد بگیر..من _

و جلسه دارم و میخوام بعد از تموم شدن جلسه م همه شون

 ...اوکی کرده باشی

 ...و قطع تماس را زد

وقتش بود شرکت را بعد از شش_هفت ماه عذا داری ، از 

و این مهمانی کار حاشیه های ورشکست شدن نجات دهد.

 ..خود را میکرد

متین و حسام که هنوز از بهت مناقصه بیرون نیامده بودند 

 ...فریادی از شادی سر دادند و امشب شب آنها بود

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۲۹ 



 

 pg. 191 

 

از دیروز که از آن کافی شاپ بیرون آمده بودم ، مغزم 

 .هزاران اتفاق را سرهم بندی کرده و به هم چسبانده بود

تیموری دخترش را از دست داده بود.و بزرگترین احتمالش 

؛ مرگ آن دختر بود ...و مرگ یک دختر جوان چگونه رخ 

 ف و یا یک بیماری مهلک؟میدهد جز تصاد

و پسرش...پسر کوچکش زندان بود و آن طور که از شواهد 

و ظواهر دیده و شنیده میشد ، جرمش آنقدر سنگین است 

 .که به زودی اعدامش کنند

 پسر بزرگ میخواست چه کند ؟

 او را فراری بدهد یا قاضی را بخرد؟

 آن مرد میانسال که رو به رویش نشسته بود گفته بود به

 ...هیچ عنوان کاری از دستش برنمی آید و

 و...؟



 

 pg. 192 

 ...جرمش یا پولشویی بود یا قتل

کلافه خودکارم را روی میز پرت کردم و به صندلی ام تکیه 

 .دادم

عکاس بعد از خبر منشی ، وارد اتاق شد و عکس چند نفر 

 ...از مدلینگ را نشان داد

ن بیشترشان به درد طرح های من نمیخوردند..از میانشا

دونفر که تقریبا از بقیه بهتر بود را انتخاب کردم و او اتاق 

 ...را ترک کرد

 بیست دقیقه بعد منشی در زد و داخل شد

 .عینک بامزه اش را دوست داشتم

 ...عزیزم خسته نباشی_

 مرسی گلم...واقعا مغزم داره میپوکه_

خنده ای کرد:حق داری...کارای این شرکت انگار تمومی 

 ..مخصوصا از وقتی پسر آقای تیموری اومدننداره هیچوقت



 

 pg. 193 

وقتش بود تیری در تاریکی بی اندازم:اوه...فکر میکردم 

 تیموری بزرگ سخت گیر تر باشن

 

...پسرش هم تازه به چهار چوب در تکیه زد:یه موقعی آره

 ...رسیده بود ، ولی خودش اداره میکرد

 مگه کجا بود پسرش؟_

 ...چینی به بینی اش داد:آمریکا

 

برای داغ کردن بحثمان سوت کشداری زدم و کنجکاو 

 :پرسیدم

 ...همین یه پسرو داره فک کنم_

نه بابا ؛ یه پسر دیگه م داره...شایعه ست رفیق خودشو _

 !کشته...اونم با چاقو



 

 pg. 194 

چشمانش از زیر عینک گرد شده بود و آن حس تعجب را هم 

 به من منتقل کرد:آخه چرا..؟

 ..انداخت:نمیدونم...آخشانه هایش را بالا 

دستش را به پیشانی اش زد:موضوع اصلی داشت یادم 

 ...میرفت ، امشب همگی دعوتیم خونه ی آقای تیموری

 

 بی شک چشمانم برق زد:به چه مناسبت؟

 

امروز شرکت ، مناقصه دتانه رو با یه قیمت عالی _

برده..خانم آرامش هم به همه بخش ها تلفن کرده ، خبر بدیم 

 رمندا..میتونی با خودت پارتنر هم بیاریبه کا

 این را گفت و با گفتن :من کلی کار دارم

 ...آنجا را با عجله ترک کرد

 .از خوشحالی ، چرخی به صندلی ام دادم



 

 pg. 195 

وقتش بود ، برای دیدن اسکندر خان تیموری ، خودم را 

 .آماده کنم

 ...فورا شماره ی مهسا را گرفتم و جریان را گفتم

داد ، یکی از شیکترین لباس های مجلسی اش را او هم قول 

 .برایم آماده میکند و خودش می آید سراغم

 

کارهایم را سرعت بخشیدم و شرکت زودتر از همیشه تعطیل 

 .شد

 .مهسا دم در منتظرم بود و بعد از سوار شدنم به راه افتاد

 

دخترررر...امشب برو اونجا رو کن فیکونش _

 کن...بترکونش اصلا

 

 چیز جلفی که با خودت نیاوردی ؟ حالا_



 

 pg. 196 

 از کی تا حالا محجبه شدی تو حالا؟_

نمیخوام فکر کنن برای جلب توجه ، خودمو به نمایش _

 ...میزارم

 آهان یعنی موقعیتش پیش بیاد اوکیی؟؟_

بیسکوییتی از داشبوردش برداشتم:زر نزن مهسا...جواب 

 اب کنممنو بده..اگر چیز خوبی ورنداشتی برگردیم خودم انتخ

 باشه بابا...سگ خورد.اون مشکیه رو آوردم_

 کدومشون دقیقا؟اون فون کوتاه یا مجلسی بلنده؟_

همون که عکسشو بهت نشون دادم..اون آستین حلقه ای _

 !...که یقه ش کیپه...از پایین مدل ماهیه ؛پشتش بلنده

خوب میدانستم کدام را میگوید..همان خوب بود!خوب که نه 

 ...؛عالی بود

 ...گونه اش را صدا دار بوسیدم:اووومممم عاشقتم



 

 pg. 197 

مرا از خود دور کرد و حواسش را به رانندگی اش 

 ...داد:جبران میکنی دیگه

 چطور ؟؟؟_

خنده ای کرد و نیم نگاهی به طرف من انداخت:همین 

دیگه..با بهونه و بی بهونه منو بکش خونه سپهر اینا...منم 

 ...نامردم اگه نیام دنبالت

را باز کرد..من هم پا به پایش خندیدم..و امروز  و نیشش

 ...روز شادی ام بود

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۳۰ 

 



 

 pg. 198 

عمه با دیدن من و مهسا به استقبالمان آمد و گونه ی 

 .هردویمان را بوسید

دلیل خوشحالی ام را پرسید و من هم خبر دادم ؛ امشب به 

 .مهمانی شرکت دعوت هستم

کلی آرزوی موفقیت از طرف عمه شبنم ، مهسا را  بعد از

 .راهی اتاقم کردم و خودم به اتاق پدر رفتم

 .روی تختش نشسته بود و مطالعه میکرد

 .به طرفش رفتم و بعد از سلام ، گونه اش را بوسیدم

 :با دیدن من متعجب شد و به ساعتش نگاه کرد

 ...سلام دخترم...زود اومدی_

و پاهایم را آویزان کنارش روی تخت نشستم 

کردم:شرکتمون مناقصه دتانه رو برده.امشب مهمونی 

 ...دادن



 

 pg. 199 

به وضوح سگرمه هایش درهم رفت:خونه ی تیموری 

 مهمونی رو برگزار میکنن؟

 ...اهوم_

 نکنه میخوای به اون مهمونی بری؟_

معلومه که میخوام برم...همه ی کارمندا دعوتن و من با _

 ...ی سفید بشمنرفتنم نمیخوام گاو پیشون

یعنی تو فقط بخاطر همین میخوای به اون خونه ی لعنتی _

 بری؟

 :دستانش را گرفتم و چشمانم را در نگاه لرزانش دوختم

شما از چی میترسین بابا؟اونا منو نمیشناسن...پسرش تا _

چند وقت پیش آمریکا بود و خود تیموری هم که منو فوقش 

عینک میزدم و دندونام یه بار دیده اونم وقتی بود که من 

 ...ارتودنسی بود



 

 pg. 200 

شوخی ام را نادیده گرفت :اون تو رو دیده..حتی با عینک و 

ارتودنسی ...تو بی نهایت شبیه مادرتی ، و من میترسم اون 

 ...همون اولش تورو بشناسه

نمیشناسه باباجون...مطمئن باش حتی روحشم خبر دار _

 نمیشه من کی هستم

شد:پس سعی کن زیاد جلوی نگاه ترسیده اش ملتمس 

 ...چشمش نری

 ...دستانش را بوسیدم:چشم...قول میدم که منو نشناسه

* 

در آینه به خودم نگاه کردم...موهایم را مهسا بعد از فر ؛ 

جمع کرده بود بالای سرم و با یک آرایش چشم تیره همه 

 ...چیز را حل کرده بود

تا مژه  مژه هایم خودش بلند بود ، اما مهسا معتقد بود

 ...نگزارم هیچکدام اینها فایده ای ندارد



 

 pg. 201 

مژه مصنوعی را هم خودش گزاشت و به شاهکارش نگاه 

 .کرد و ذوق مرگ شد

رژ گونه و رژ لب ملایمی انتخاب کردم تا گیرایی چشمانم 

 ...بیشتر دیده شود

کفش های پاشنه بلند قرمز را پا زدم و خودم هم از دیدن 

 ...مآرام سابق ، به وجد آمد

 میگم مهسا کاش تو هم با من میومدی..من تنها برم آخه؟_

من این همه نقشه واسه موندن اینجا آرام لطفا خفه بمیر.._

 کشیدم .باتو بیام بر*ینم توش

 ...خب بامن میای بعدش میای اینجا_

آها..با یه من آرایش و فکل کرووات بیام بگم به چند _

 یره خونه خودش؟منه؟نمیگن این چرا تو این وضعیت نم

 



 

 pg. 202 

شال گیپور مشکی و مانتوی مشکی روی لباس هایم پوشیدم 

:باشه...بیا منو برسون..ظاهرا سپهر دیر میاد ، باید امشب 

 ...برگردی همینجا

* 

دم در پیاده شدم و دستی برای مهسا تکان دادم.کیف دستی 

قرمز رنگم را در دستانم جابه جا کردم و به ویلای بزرگ 

 ...ره شدمتیموری ها خی

همان بادیگارد دیروزی دم در بود به علاوه ی چند نفر دیگر 

که مانند بت به روبه رویشان خیره بودند و گاهی دور و بر 

 ...را میپاییدند

دنباله ی پیراهنم را گرفتم و آهسته به طرف  در قدم 

 .برداشتم

خانم و آقای صالحی ،مترجم های شرکت ،بالاخره از ماه 

 .دند و هردو قبل از من وارد شدندعسل برگشته بو



 

 pg. 203 

 ...دم در کارتم را نشان دادم و داخل شدم

حیاط بزرگ ، پر از میز و صندلی های چیده شده بود و یک 

 .آب نما کنار دیوار ؛ که فضا را زیبا تر کرده بود

بخاطر سرمای هوا سقف حیاط ، جز نقاطی که از درخت پر 

 ... بود ، با یونولیت پوشیده شده بود

یونولیتها آماده بودند و میشد گفت قبلا هم از آن سقف کاذب 

 .استفاده شده بود

 

پیش خدمت ها اطراف میزها میچرخیدند و پذیرایی 

 .میکردند.جلو تر رفتم و صدایی باعث شد بایستم

 ...خوش آمدین خانم خسروی_

به طرف صدا برگشتم و برادر زاده ی تیموری بزرگ را 

 .دیدم

 سلام...ممنونم.میشه بپرسم کجا باید لباسامو عوض کنم؟_



 

 pg. 204 

لبخند زد:البته..بفرمایین داخل اتاق برای مهمانها آماده 

 ...شده

 .تشکر کردم و از خدا خواسته به طرف ساختمان ویلا رفتم

متاسفانه توسط خدمتکار به یکی از اتاق های پایین 

میز  راهنمایی شدم و همان یک اتاق هم هیچ چیزی جز یک

 ...آرایش و سرویس خواب نداشت

مانتو را کندم و کنار لباسهای دیگر مهمانان، آویزان 

 ...کردم

عطرم را لابه لای موها و گردنم زدم و بعد از انداختن شال 

گیپور روی بازوهای برهنه ام ، کیف دستی ام را برداشتم و 

 ...بیرون رفتم

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه



 

 pg. 205 

 

#۳۱ 

 

 .چشم چرخاندم و مینا ، منشی بخش خودمان را دیدم

به آرامی به طرف همان میز قدم برداشتم..او هم حسابی به 

 .خودش رسیده و یک دختر جوان هم همراهش آورده بود

با دیدن من از جایش بلند شد و با چشمان مبهوت ، خیره ی 

سرتا پایم شد: وااای...آرام جون خودتی؟چقد خوشگل شدی 

 ...دختر

لبخند تشکر آمیزی زدم و دست دادیم:مرسی عزیزم...خودتم 

 ...خوشگل بودی ، خوشگلتر شدی

رویش را طرف دختر جوان برگرداند:این 

 ..خواهرمه..الیسا.دو سال از خودم کوچیکتره

 ...او هم با لبخند دستش را دراز کرد:خوش وقتم



 

 pg. 206 

 ...دستش را صمیمانه فشردم:همچنین عزیزم

تیم و پیش خدمت سینی نوشیدنی ها را هرسه پشت میز نشس

 ...آورد؛ و من ترجیحم شربت پرتقال بود

 :بعد از کمی گپ و گفتگو ، دیگر رگ کنجکاوی ام ترکید

راستی ، آقای تیموری رو نمیبینم...پسر عموشون برای _

 ...خوشامد گویی دم در بودن

به سمت مهمانانی که سر پا ایستاده بودند و بعضا با 

 ...،دونفره میرقصیدند نگاه کردمموسیقی 

 ...رییس را کنار یک مرد میانسال و یک مرد جوان دیدم

مطمئنا آن مرد ، اسکندرخان تیموری نبود.چون از قبل اورا 

 ...دیده بودم و چهره اش را کم و بیش به یاد داشتم

 

نگاهم دوباره روی رییس شرکت لغزید.یک کت و شلوار 

 .هیکلش را خوب نشان میدادجذب مشکی پوشیده بود که 



 

 pg. 207 

و یک پیراهن سورمه ای یقه دیپلمات که دکمه ی اولش باز 

 .بود و سینه ی برنزه اش را به نمایش گزاشته بود

 

 چرا کرووات نمیزد؟

اوپسسسس...چه مرگم شده ؟نگاهم را برداشتم و پشت لب 

 .عرق کرده ام را با دستمال پاک کردم

 ...بودندمینا و خواهرش در حال خوش و بش 

و لعنت به من...از کی آنقدر موشکافانه خیره ی آن مرتیکه 

 شده بودم؟

کمی از شربت خنک را نوشیدم و تار موی فر شده ای که 

 ..کنار صورتم افتاده بود را با ناخن کنار زدم

 

 خانما ..؟چیزی نیاز ندارین؟_

 .و باز هم سر وکله ی پسر عموی سیریشش پیدا شد



 

 pg. 208 

 .ادن را به عهده ی مینا بگذارمترجیح دادم جواب د

 ممنون..همه چی خوبه_

لبخند کوتاهی زد و با یک نیم نگاه زیر چشمی از میزمان 

 .فاصله گرفت

ناخودآگاه به همان طرف نگاه کردم و رییس را خیره ی 

 .خود دیدم

 .سری به عنوان سلام تکان دادم و متقابلا جواب گرفتم

هسا ، اشعه ی نگاهم را تمام سعی ام را کردم که ؛ به قول م

 ..در چشمانش بریزم

نگاهش را که انگار از افق به من خیره بود بعد از مکثی 

 ...طولانی ، چرخاند و دستش را از جیبش بیرون کشید

 



 

 pg. 209 

تصمیمم را گرفتم و از جایم بلند شدم و رو به مینا و الیسا 

گفتم:من برم دستامو بشورم.و کیف دستی ام را نشان دادم و 

 ...یک چشمک ریز:آرایشمم تمدید کنم چاشنی

هر دو با لبخند ترغیبم کردند و من با قدم های آرامم به 

 .طرف ساختمان ویلا رفتم

با تمام وجود سعی کردم که به کسی نگاه نکنم و موفق 

 ...شدم

در سالن پایین خدمتکاری که در حال بردن نوشیدنی بود را 

ه دروغ گفتم ، نگه داشتم و جای دستشویی را پرسیدم.و ب

دستشویی پایین پر است و من حالت تهوعم اجازه ی صبر 

 ...بیشتر نمیدهد

 .به طبقه ی بالا راهنمایی شدم و با کمال میل پذیرفتم

اول برای رد گم کنی به سرویس بزرگ مشترک رفتم و چند 

دقیقه معطل کردم و بعد با نگاهی به دور و برم ، بیرون 

 .رفتم



 

 pg. 210 

تر از سالن پایین بود و آن بخاطر سالن بالا کمی کوچک

 .داشتن اتاق های متعدد در طبقه ی بالا بود

چشمانم را از استرس بستم و با نام خدا به طرف اولین اتاق 

 .، قدم برداشتم

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۳۲ 

 .بزاقم را قورت دادم و آرام دستگیره ی در را کشیدم

شد و میشد گفت، مدتها بسته  در با صدای جیر جیری باز

 .بوده است

 



 

 pg. 211 

تم اتاق خاکستری و آبی بود و از خوشخواب تخت ، میشد 

 .فهمید ،اتاق یک پسر است

و مطمئنا آن شاسی بزرگ روی دیوار ،شکم را به یقین 

 .تبدیل کرد

یک پسر جوان با موهای مدل دار و شلوار جین خاکی ، یک 

 ...ژست چیپ گرفته بود

 ...سوسولی که از آنها چندشم میشد از آن ژست های

بینی اش را جراحی کرده بود و از چشمانش ، شیطنت 

 ...میبارید

 .یقینا پسر کوچک خانواده بود

 ...و میشد گفت ، با برادرش زمین تا آسمان فرق دارد

به سمت کمدش رفتم و با احتیاط سعی کردم بازش کنم.هردو 

ن هم پر بود از قفل بودند و جز کشو های پاتختی اش که آ

 ...خرت و پرت ، و آت و آشغال؛ دستم به جایی نرسید



 

 pg. 212 

تنها چیزی که عایدم شد ، دیدن و به ذهن سپردن چهره ی 

 .پسر کوچک تیموری بود

کیفم را در دستانم جا به جا کردم و گوشم را روی در 

 .گزاشتم

 .هیچ صدایی به گوش نرسید

 .شدمپس آرام در را باز کردم و پاورچین خارج 

صدای موسیقی که حالا تقریبا شاد شده بود فضا را پر کرده 

بود.به طرف اتاق دوم میرفتم که صدایی همانجا میخکوبم 

 :کرد

 دنبال چیزی میگردین خانم؟_

نفسم را حبس کردم.محتاطانه به طرف صدا برگشتم و 

 .همانجا خشک شدم

 ...خودش بود...اسکندر خان تیموری

 ...ندگیمانقاتل مادرم...و قاتل ز



 

 pg. 213 

 ...پیرتر شده بود ؛ اما عوض نه

 

نفسم را بیرون دادم و سعی کردم کنترل اوضاع را با 

خونسردی در دست بگیرم:سلام...نه چیزی گم 

 ...نکردم.سرویس پایین پر بود ؛ به اینجا راهنمایی شدم

 نگاه مشکوکی به من انداخت:از کارمندای جدیدی؟

 میشه که استخدام شدملبخند زدم:بله...حدود ده روزی 

 ابروانش بالا رفت:کدوم بخش؟

 ...طراحی_

لبهایش را تکانی داد و خواست چیزی بگوید که رییس از 

پشتش آمد.نگاهش را بین من و پدرش رد و بدل کرد و با 

 استفهام پرسید:چیزی شده؟

پدرش چانه اش را بالا داد:نه پسرم...ایشون برای سرویس 

 ...به اینجا راهنمایی شدن



 

 pg. 214 

چشمانم را به نشانه تعجب گرد کردم:وای خیلی عذر میخوام 

 رییس...من واقعا ازینکه شمارو نشناختم متأسفم

در حالی که به طرف اتاق ته راه رو میرفت گفت:مشکلی 

 ...نیست

خشمم را از پدرش قورت دادم.چند قدم به طرف تیموری 

کوچک برداشتم و قیافه ای ناراحت به خودم گرفتم:من 

 ...ونستم ایشون تیموری بزرگ هستننمید

مچ نگاهش که در حال چرخ خوردن و مانور دادن روی 

 .اجزای صورت و موهایم بود گرفتم

 ...و او بی هیچ شرمی نگاهش را ادامه داد

سرتا پایم را از نظر گذراند و روی کفش قرمزم که نوکش از 

 ...زیر لباس بیرون زده بود مکث کرد

رف راه پله قدم بردارم ، یک قدم به قبل از اینکه من به ط

 طرفم برداشت و از نزدیک نگاهم کرد: سرویس نمیرین؟



 

 pg. 215 

 

 ... نگاه برانم را در چشمانش دوختم:رفتم

 ...یک قدم دیگر نزدیک شد و فاصله مان را خیلی کمتر کرد

نگاه مستقیمش روی چشمانم بود:فکر کنم نقطه عطفت 

 ...کفشات باشن

زنانه بالا رفت و نگاهش را به  گوشه لبم با یک پوزخند

 ...همان سمت کشید:ولی بقیه یه چیز دیگه میگن

 

 کمی روی صورتم خم شد:بقیه چی میگن؟

یک تای ابرویم را بالا دادم و تمام شیطنتم را در چشمانم 

 ...ریختم:میگن چشمای من تو دنیا لنگه ندارن

چیز او هم متقابلا پوزخندی زد:لنگه شو زیاد دیدم...اما یه 

 ...دیگه داری که نمونه شو جایی ندیدم

 لبهایم را روی هم فشردم تا نخندم:خب...؟اون چیه؟



 

 pg. 216 

کمی بیشتر خم شد و به لبهایم خیره شد.مکثی کرد و 

چشمانش را بالا کشید:اعتماد به نفست...لنگش رو هیچ جا 

 ...ندیدم

 ...و بعد سرش را عقب برد و قاه قاه خندید

اگر یک دقیقه ی دیگر آنجا میماندم خون خونم را میخورد و 

بعید نبود برای بستن دهانش ، یک سیلی آب دار نثارش 

 ...میکردم

از راه پله با حرص پایین میرفتم و هنوز هم صدای خنده ی 

 ...بی سابقه اش را میشنیدم

برای خنک شدن دلم ، زیر لب ، یک فحش پدر ومادر دار 

 ...کردم نثارش کردم و با انگشت موهایم را مرتب

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه



 

 pg. 217 

 

#۳۳ 

 

گونه هایم از حرص ، گر گرفته بود و حتم داشتم سرخ شده 

 .ام

به سمت میز رفتم و نشستم.مینا با دیدنم گفت: دختر چقدر 

 قرمز شدی...از چیزی خجالت میکشی؟

من خجالتی نیستم.فقط دستم را به گونه ام کشیدم: اوه..نه..

 پله ها با عجله پایین اومدم یه کم از

 

 مینا:عجله چرا؟

 ...این آهنگو خیلی دوس دارم_

 .و مانده بودم در گندی که زدم

 ...چشمان مینا درخشید:پس پاشو برقصیم



 

 pg. 218 

دیگر بدتر از این نمیشد:وای نه...اصلا نمیتونم توی جمع 

 همکارا برقصم

 

 ...مینا سرخورده شد:چرا؟؟همه دارن میرقصن که

 سمت الیسا برگشت:تو میای بریم برقصیم؟و بعد به 

خواهرش که معلوم بود قرهای ریز و درشت ، در کمرش 

تلنبار شده بود فورا بلند شد و هردو با هم به پیست رقص 

 ...رفتند

کمی از شربتم که ولرم شده بود خوردم و سعی کردم کارش 

 !را فراموش کنم

 

گزاشتم تلافی همان شب را درآورده بود.شبی که سرکارش 

 .و آخر سر از ماشین پیاده شدم

 



 

 pg. 219 

 .دستی به موهایم کشیدم و نگاهم را چرخاندم

اولین چیزی که دیدم ، آن تیموری بود ؛ با نیشخند لج 

 ...درارش

گیلاسش را از دور به نشانه ی ، به سلامتی ، به طرفم بالا 

 ...آورد و لبخند یک وری اش روی مخم اسکی میرفت

 !.نشد...واقعا نشد که لبخند بزنملبانم را جمع کردم..

 ...ولی قطعا تلافی اش را در می آوردم

 

شام سرو شد و بعد از شام تیموری سر پا از حضور همه ی 

مهمانان تشکر کرد و بعد از یک سری سخنرانی درمورد 

شرکت و مناقصه ای که برنده شده بود از همه خواست 

 .خوش بگذرانند و از مهمانی لذت ببرند



 

 pg. 220 

حوصله از بی نتیجه ماندن تلاشم ، به مهسا پیام فرستادم بی 

و چند دقیقه بعد از مینا و خواهرش بابت ترکشان عذر 

 .خواهی کردم و از جایم بلند شدم

 پسر عموی کزایی ، باز هم جلو آمد:خانم خسروی؟

لبهایم به زور کش آمد.و او ادامه داد:مث اینکه مهمونی 

 ...مارو دوس نداشتین

، رییس با گیلاسش ور میرفت و هر از گاهی  پشت سرش

 .زیر چشمی به طرفمان نگاه میکرد

...بنده امروز یه نه..اتفاقا مهمونی خیلی خوب برگزار شد_

 ...کم خسته بودم.بهتره به خونه برگردم

 

 پس من میرسونمتون_

 

 ممنونم...به دوستم خبر دادم و پشت در منتظر مونده_



 

 pg. 221 

 

سر پا نگهتون ندارم...خیلی  چه حیف...پس بیشتر ازین_

 خیلی خوش اومدین

 

و باز هم نگاه زیر چشمی رییس و کم حواسی تش نسبت به 

 .حرف های طرف مقابلش

 .لبخند نیم بندی زدم و تشکر کردم

به سالن رفتم و در اتاقی که مانتویم را آویزان کرده بودم را 

 .باز کردم

تو را از روی شالم را روی تخت انداختم و قبل از اینکه مان

چوب رخت بردارم ، در باز شد و قامت تیموری در دیدرس 

 .قرار گرفت

 :بیشتر از آن که عصبانی شوم ، شوکه بودم



 

 pg. 222 

شما عادت دارین در اتاقی که یه خانم توش داره لباس _

 عوض میکنه رو بی هوا باز کنین؟

 .در را رها کرد و چفت شد

صورتم  در  دوقدم به جلو برداشت..نگاهش روی بازوان و

گردش بود.صریح گفت:نه..در هر اتاقی رو باز نمیکنم 

 اصولا

 ...خشم سراسر بدنم را گرفت:پس لطفا برین بیرون

یک دستش را در جیبش فرو کرد و یک ژست مردانه 

 گرفت:میشه بپرسم چرا اینقد با متین تیک میزنی؟

 :انگار یک سطل آب جوش رویم ریخته باشند

 با کی ؛ چی میزنم ؟_

اینجا یا شرکت...دوس ندارم کارمندا ،دور و بر رؤسا فر _

 ...بخورن



 

 pg. 223 

دستم روی کمرم قرار گرفت.کاملا به صورت غریزی:من با 

هیچ کس تیک نزدم...دور و بر هیچ رییسی هم فر 

نخوردم...لازمه بگم اون شب شما بودین که پیشنهاد آشنایی 

 بیشتر دادین؟

به من خم  دست آزادش را روی لبش کشید و کمی رو

 :شد.اکثر اوقات این کار را میکرد

 ...از متین فاصله بگیر_

 

 !خببب...داشت جالب میشد

 .برای اولین بار من به او نزدیک شدم

سرم را بالا گرفتم و نگاهم را در چشمانش دوختم:میشه 

 بپرسم چرا؟

 



 

 pg. 224 

.دون ژوانمان را ظاهرا در رنگ نگاهش کم کم عوض میشد

 .تنگنا قرار داده بودم

 

 چشمات چه رنگن...؟_

 

سوال بی ربطش جواب من نبود.اما باعث شد گونه هایم گر 

 .بگیرند

 ...آن خیره سری ها کار من نبود

نه منی که در طول رابطه ی یک ساله ام با نیما حتی یک 

 .بار هم او را نبوسیده بودم

آب دهانم را قورت دادم و خواستم از او فاصله بگیرم ، که 

زد و مرا به خود چسباند:ببین من هی میخوام کمرم را چنگ 

 ...باهات عادی رفتار کنم ، خودت نمیزاری



 

 pg. 225 

گونه هایم از حرارت میسوختند و عرق از تیره ی پشتم 

 :سرازیر شده بود.رسما به من و من افتاده بودم

 من...من مگه چکار کردم؟میشه ولم کنین؟_

نیمه  کمرم بیشتر در دستانش چنگ شد و چشمانش...تقریبا

باز بودند و خدایا...من این سکانس را حداقل برای دو ماه 

 .دیگر در نظر گرفته بودم

 ...وقتی که با این قضیه کنار آمده باشم

حتی گمان هم نمیکردم این دون ژوان ، اینقدر سرعت عمل 

 ...داشته باشد

 

 خودت بهم بگو الان باهات چکار کنم!؟_

 ...ولم کنین لطفا_

یشد و نفس هایش عمیق تر:بوی سرش نزدیک تر م

 ادکلنته؟ یا شامپویی که استفاده میکنی؟



 

 pg. 226 

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

#۳۴ 

 

بینی اش تقریبا به گردنم نزدیک بود و من از هیجان 

دستهایم را روی سینه اش مشت کردم و او را هول دادم تا 

 .عقب برود

 .حتی یک سانت هم از جایش تکان نخورد

عوض سرش را بالا آورد و با چشمان سیاهش خیره ام در 

 ...شد.نفس هایش بوی الکل میداد

اما کاملا هشیار بود و میشد گفت عامدانه حرکاتش را پیش 

 .میبرد

 ...یک دستش بالا آمد و روی بازویم نشست



 

 pg. 227 

تماس انگشتانش روی بازویم را سوزاند و عجب غلطی 

 ...کردم

 ...مرا چه به عشوه های زنانه

 ...میشه بزارین برم؟دوستم خیلی وقته پشت در منتظره_

انگار در خلأ بود که با شنیدن صدای تقریبا بلندم مرا یک 

 .باره رها کرد

یک قدم عقب رفت و بدون نگاه دستگیره ی در را چنگ زد 

 ...و به سرعت بیرون رفت

 .نفسم را بالاخره رها کردم و میز آرایش را چنگ زدم

 ود که خود را در آن قرار داده بودم؟این چه موقعیتی ب

خودم را بازیچه ی دست پسر آن مرتیکه قرار داده بودم که 

 به چه چیزی برسم؟
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سختی اش به آن می ارزید که حقمان را از حلقومشان  

 بیرون بکشم و انتقام مرگ مادرم را از آنها بگیرم...؟

 

 .رفتممانتو را فورا تن زدم و بعد از انداختن شال ، بیرون 

حتی برای خداحافظی سرم را بلند نکردم و تا میتوانستم قدم 

 ..هایم را سرعت بخشیدم ، تا از آن خانه ی نحس دور شوم

دم در ماشین مهسا را که دیدم خودم را درونش پرت کردم و 

 .و در را محکم بستم

مهسا با تعجب خیره ام شد:اوووو..چه خبرته آرام؟با 

 ...عروسکم درست رفتار کن

 ...به جلو اشاره کردم:زود باش راه بی افت فقط

استارت زد و حرکت کرد:میشه درست حرف بزنی ببینیم چی 

 شده؟حین ارتکاب فضولی مچت رو گرفته؟



 

 pg. 229 

دستم را به پیشانی ام مالیدم:من واقعا دارم چه غلطی میکنم 

 مهسا؟

شانه اش را بالا انداخت و فرمان را به راست چرخاند:والا 

 !...ونماگه منم بد

 

آرنجم را روی پایه ی پنجره ستون کردم:طرف میخواست 

 منو ببوسه مهسا...میخواست لمسم کنه

 

محکم روی ترمز کوبید و هاج و واج به طرفم 

 ...برگشت:نگوووو

کلافه به طرفش برگشتم:تو اتاق داشتم لباس عوض میکردم 

که اومد.فقط خواستم تلافی شوخی مسخرشو که طبقه ی بالا 

 ...حرصم رو دراورد ، بکنم باهاش



 

 pg. 230 

مهسا با خنده ای که پر از سوپرایز شدگی بود گفت:چیکار 

 کردی مگه؟؟

 

چه میدونم بابا...رفتم زیر چونه ش تا واسش شاخ و _

شونه بکشم..فهمید دارم عشوه میریزم ...تا خواستم فرار 

 ...کنم گرفتتم

مهسا با دهان باز مانده گفت:چه صحنه ای رو از دست 

 ...خببب!بقیه اش؟دادم

دیگه داشت پرت و پلا میگفت.اینکه چه بوی خوبی میدم و _

 ...از شامپومه یا از ادکلنم

مهسا با دو دست روی فرمان کوبید و با حرص و خنده 

گفت:واای دختر باید بیام یه دوره ی عشوه غمزه پیشت 

ببینم.چند سال آزگاده از هرنوع عشوه شتری و خرکی و 

وساله و سگ و قورباقه رو واس سپهر گاوی گرفته تا گ

 ...رفتم ، ولی هیچی به هیچی...عه عه عه



 

 pg. 231 

 ...سر هم یه هفته ام نیست تو رو میشناسه

چرند نگو مهسا..راه بیفت بریم دیر وقته!طرف لیستش _

سیاهه..عاشق سینه چاکم که نشده توی این ده روز...فقط 

..اونم یه کم تحت تأثیر رفتارای ضد و نقیضم قرار گرفته.

اگر بهش اجازه ی پیشروی بدم میره و پشت سرشم نگاه 

 ...نمیکنه

مهسا که ماشین را دوباره روشن کرده بود راه افتاد و 

گفت:سرعت عملشو عشق است...کوسه ماهی هم اینقدر 

 !سرعت عمل نداره جون داداش

 

 .با درماندگی به شیشه پنجره تکیه زدم

 حالا چه خاکی تو سرم بریزم!؟_

.اما این پسره شدید به یخواستم از در دوستی وارد بشممن م

 !کل کل و یکی به دو علاقه منده



 

 pg. 232 

اینطوری باید بشینم به حال خودم زار بزنم.چون آقا بعد از 

 ...هر کل کل ، فاز ماچ و بوسه و بغل میگیرتش

 ...مهسا از خنده ریسه میرفت:تو هم حساااااس

 ...اربا کیفم به شانه اش کوبیدم:زهر مااا

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۳۵ 

 

 محض رضای خدا ،چه به روزش آمده بود؟

 در آن اتاق چه میکرد؟

 تنها با یک حرف متین اینگونه عاصی شده بود؟



 

 pg. 233 

 گیلاسش را سر کشیده و گفته بود که

 !طراح جدید، لقمه ای خوشمزه و یک عروسک بغلی است

 خشم؟تنها با همان حرف  و این همه 

این حرکات آماتور در شأن او نبود ، اما در برابر آن دختر 

،گویی یک نیروی جادویی مسخش میکرد و تا یک مدت 

 ...زمان کوتاه از زمان و مکان دور

گیلاسش را سرکشید و بی توجه به صحبت های حسام به 

 .سالن رفت و در سرویس بهداشتی را باز کرد

و به خودش در آینه دستانش را روی کنسول ، ستون کرد 

 .نگریست

وقتی دخترک را آنقدر نزدیک دید ، یاد خواب دیشبش افتاد 

 !و حساب رفتارش از دستش در رفت

نگاه دریده ای که بعداز آن نزدیکی مانند نگاه یک کودک 

معصوم ، ترسیده و لرزان شده بود را باور میکرد یا قلدری 
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ا در بی حد و حصرش؟ آن گونه های سرخ از خجالتش ر

نظر میگرفت یا زبان سرخش که معراج را به نقطه ی 

 جوش میرساند؟

به خودش قول داده بود اورا برای یک بار هم که شده 

 !ببوسد

اما با اتفاق امشب ،معراج میترسید ،شوری آب این دریا 

 .دلش را بگیرد و تشنه ترش کند

فکرش را هم نمیکرد آغوش یک دختر اینقدر مغناطیس 

 !داشته باشد

وقتی کمرش را در بر گرفته بود ، هر لحظه از ترس اینکه 

فرار کند محکم تر چنگش زده بود و وسوسه ی لمس آن 

 !پوست لطیف که در خواب دیده بود

او فقط میخواست بداند به همان اندازه که در خواب لطافت 

 !داشت ، در بیداری هم همان گونه است یا نه
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 ...وگرنه

 وگرنه چه؟

میکرد ، لمس واقعی اش هزار برابر بهتر از باید اعتراف 

 .خوابش بود

و چه کسی میدانست ، اگر دخترک او را از خلسه بیدار  

 نمیکرد ،معراج تا کجا پیش میرفت...؟

پیا پی چند مشت آب به صورتش پاشید و در آینه به صورت 

 ...خیسش زل زد

 !گند زده بود

ن خود با کارمندش لاس زده بود و این را اصلا در شأ

 !نمیدید

 !نه اینکه کسی را پایین تر از خود ببیند

بلکه بر این اعتقاد داشت ، محیط کار مقدس است و نباید 

 .روابط شخصی را در آن دخالت داد
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 ...چند برگ دستمال برداشت و صورتش را خشک کرد

 ...الان وقت فکر کردن به کاری که کرده بود ، نبود

برنده شدن آن مناقصه لذت  باید به مهمانانش میرسید و از

 ...میبرد

 

* 

 

 .یکشنبه بود و روز ملاقات

پدرش فراموش کرده بود و در اتاقش به خواب عمیقی فرو 

 .رفته بود

آرام بالای سرش رفت و بی هوا چشمش به پاکت داروی 

 .افتاد

 ...آن را برداشت و رویش را خواند:گلونازپام

 ...آن هم دوز بالایش



 

 pg. 237 

نمیکرد ، پدرش به زودی خودش را اگر حواسش را جمع 

 .نابود میکرد

پاکت دارو را توی جیب گرم کنش گزاشت و دستش را روی 

 شانه ی پدر گزاشت:آقاجون؟...بیدار نمیشین؟

شانه اش را آرام تکان داد و پدرش چشمانش را نیمه باز 

 کرد:چی شده؟

 .ملاقات ماهان میخواستین برینامروز یکشنبه ست_

خیز شد و با وحشت پرسید:مگه در جایش نیم 

  بیمارستانه؟چش شده؟

 ...مات شد

پدرش کاملا بلند شد و با ترس گفت:جواب بده 

 معراج...!ماهان چش شده؟

معراج با درماندگی بزاقش را قورت داد و ابروهایش در هم 

 ...شد:آقاجون ماهان زندانه
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 ناگهان نیم خیز شد طرف معراج:چی میگی؟ زندان چیه؟

انیه بود که انگار چیزی یادش آمد..کمی مکث و و همان ث

 ...سپس چشمانش را بست

 معراج:میاین با من؟

 پدرش نگاهش را دزدید:آ...آره...میام

پس تا من میرم آماده بشم شمام صبونه تونو بخورین تا 

 بریم...باید به یه جلسه هم برسم

**** 

 ...از دفعه ی قبل لاغر تر شده بود.و رنگ پوستش تیره تر

پدرش خواست او را در آغوش بگیرد که مأمور نگهبان 

 .اجازه نداد

 .ملاقات حضوری بود

پدرش با حسرت به قامت تکیده شده ی پسر کوچکترش 

 نگریست:غمت نباشه روله...این تو نمیزارمت
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ماهان لبخند تلخی زد:دلم واسه روله گفتناتم تنگ شده بود 

د و بازم این آقاجون...همون وقتایی که صورتت پر اخم بو

 ...کلمه رو از من و مأوا دریغ نمیکردی

 .اگر ازین جا خلاص بشم میخوام برم شهرتو ببینم

 ...جایی که به دنیا اومدی

 ...شایدم یه خونه اونجا گرفتیم و تابستونا رفتیم همونجا

 .و لبخند غمگین دیگری زد

اسکندر بغض مردانه اش را پایین فرستاد:میریم...بزار 

لاصت کنیم.میبرم همه جای شهرو بهت نشون ازینجا خ

 میدم...نقطه به نقطه شو

 

معراج که حس کرد فضا سنگین و غمبار شده گفت:دارم یه 

کارایی میکنم.به داداشت ایمان داشته باش...وقتی میگم 
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نمیزارم این تو بمونی یعنی فقط بشین و خاطره ی زندان 

 ...جمع کن که بیشتر از چهار ماه این تو نمیمونی

 ...میری سر درس و مشقت...سر دانشگاهت

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۳۶ 

 

بعد از ملاقات ، پدرش که در یک خلسه ی عمیق فرو رفته 

 .بود را به مطب امیر رساند و خود به شرکت رفت

به راننده تأکید کرد ، برود و جلوی درب مطب منتظر بماند 

 .نده ، از جایش تکان نخوردو تا پدرش را به خانه نرسا
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به اتاقش رفت و آرامش طبق معمول ، مانند نوار ضبط شده 

 .، آرشیو برنامه ها و جلسات امروز معراج را خواند

چند برگه تقاضا نامه را پس از خواندن امضا کرد و گشتی 

 .در بورس بازار سهام زد

 .رأس ساعت ، به سالن کنفرانس رفت

 .، منتظرش نشسته بودند کارمندان دور تا دور میز

جلسه به خوبی برگزار شد و پس از اتمام جلسه با راننده 

 .تماس گرفت تا از به خانه رسیدن پدرش مطمئن شود

 

وقتش بود ، رفتار دیشبش را برای دخترک توجیه کند ، و 

 .اصلا دلش نمیخواست از آن به بعد تنشی بینشان ایجاد شود

 .ی را رعایت میکردباید همین رابطه ی رییس کارمند

 .وگرنه اگر کسی بویی میبرد،شرکت را به گند میکشیدند
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کلافه خودنویسش را روی میز پرت کرد و منشی را گرفت و 

 :حتی اجازه نداد صحبت کند

فورا بخش طراحی رو بگیر..خانم خسروی رو صدا کن _

 ...بیاد دفترم

 چشم قربان_

 ...گوشی را سرجایش گزاشت

قدم رو ،از این سر اتاق تا آن سر اتاق  از جایش بلند شد و

 ...جابه جا شد و به طرف میزش برگشت

 .کتش را کند و دور صندلی انداخت

 ...یقه اش را مرتب کرد و به طرف پنجره رفت

 .چند لحظه بعد صدای در به گوش رسید

 ...عصبی دستی به موهایش کشید :بیا تو

قبل از در باز شد و طبق معمول صدای پاشنه ی کفشش 

 .سلام کوتاهش به گوش رسید
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 ...درو ببند_

بعد از مکثی کوتاه ، صدای بسته شدن در هم به گوشش 

 .رسید

 .سکوت دخترک اعصابش را خراش میداد

دستش را در جیب شلوارش فرو برد و بی هوا به طرفش 

 ! برگشت

برای یک ثانیه نگاه پر از خشم دختر را قاپ زد ولی او به 

 غییر داد:با من کاری داشتین؟سرعت نگاهش را ت

 

لبهایش را روی هم فشار داد.ابراز پشیمانی کردن واقعا 

 :سخت بود و توجیه رفتار دیشبش از آن سخت تر

 ...راجب دیشب_

لطفا..میشه درموردش صحبت نکنید؟شما مست بودین و _

 ...من قول میدم کار دیشبتون رو فراموش کنم



 

 pg. 244 

 

 !برای یک لحظه ندانست چه شد

 ختر که فکر نمیکرد او قصد عذر خواهی دارد؟آن د

 :ابروانش گره خورد و یک قدم نزدیکتر شد

راجب دیشب ؛ خواستم بگم اون در شأن من نبود .و بهتره _

از این به بعد ؛ به من یا به هر مرد دیگه ای که توی شرکت 

کار میکنه ، اونقدر نزدیک نشی که حساب کارش از دستش 

 ...در بره

 !ی مشروب تنش رو اینقد گرم کرده باشهمخصوصا وقت

، اون همه زیاده مطمئنا اگر از طرف تو چراغ سبز نمیدیدم 

 !روی نمیکردم

 ..امیدوارم منظورم رو فهمیده باشی

کلمات را پشت سر هم مثل گلوله به طرف آرام پرتاپ میکرد 

 !، و ظرفیت دخترک را پر و پر تر
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ت و پر از خشم معراج بعد از اتمام حرفش به چشمان ما

 .دخترک خیره شد

رنگشان تیره تر از همیشه بود و پوست بی آرایش صورتش 

 .از عصبانیت قرمز شده بود

لبانش را به هم فشار داده و از بینی نفس های پر خشمش 

 !را بیرون میداد

برای یک ثانیه به حرف هایی که زده بود فکر کرد و آرام  

از روی حرص زده بود  به او اجازه تحلیل حرفهایی که فقط

 :نداد

شما فکر کردین کی هستین؟چطور به خودتون اجازه میدین _

اینطوری با من صحبت کنین؟بجای اینکه من طلبکار باشم ، 

 ...مث اینکه یه چیزی ام بدهکار شدم

چارتش را روی میز معراج پرت کرد و یه قدم نزدیکتر 

ج شد.انگشتش را با فاصله ی کمی رو به سینه ی معرا

 :گرفت
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شما ....شما همون کسی هستین که دیشب اگر به موقع _

جیغ نزده بودم ، معلوم نبود دست به چه کاری 

میزدین...نمیدونستم دست درازی کردن به یه دختر هم اخیرا 

 !جزء اشتباهات خود دختره ست

 

معراج که تاکنون مبهوت حرفهای دخترک بود با شنیدن 

آرام که به طرفش گرفته شده کلمه ی دست درازی ، انگشت 

 :بود را پس زد و جلو آمد

 

چی داری میگی واسه خودت؟کدوم دست درازی؟ مث _

اینکه از دیشب تا صبح دچار توهم عشق رییس و کارمندی 

 !شدی

 :و صدای آرام کمی بلند تر از قبل شد
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پس بهم بگین لطفا، اگر به کار دیشب شما نمیگن دست _

 میگن؟درازی ، پس دقیقا به چی 

 

معراج که به دهان دخترک که پشت سر هم باز و بسته میشد 

خیره بود بی هوا کمرش را گرفت و به خود چسباند:به این 

 !میگن

و قبل از اینکه لبهایش را با خشونت در بر بگیرد ، دست 

دخترک بالا آمد و با تمام توانش یک سیلی در گوشش 

 ...نواخت

 !دخترک نگاه کردمعراج مات و مبهوت به جای خالی 

 دقیقا چه بلایی سرش آمده بود؟

 واقعا از کارمندش سیلی خورده بود؟

 لازم بود آن دختر را اخراج کند؟

 !...پس روند حرفه ای شرکت را باید میفرستاد به درک
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اگر این داستان ادامه دار میشد هیچ بعید نبود که کاملا به 

 ...سرش بزند

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۳۷ 

 

همانجا به خودش قول داد دیگر به پر وپای آن دختر 

نپیچد.هر چه این گند را هم میزد بویش بیشتر به مشام 

 ...میرسید

فقط باید خدا را شکر میکرد قبل از گرفتن پروژه استامبول، 

 ...استعفا نداده است
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کلافه ، با تی پا ، ضربه ای به میز زد و روی صندلی اش 

 ...نشست

 .رت دخترک روی میز جا مانده بودچا

 .تکیه اش را از صندلی گرفت و جلو آمد

 .چارت طرح هایش را برداشت و آن را چپ و راست کرد

 ...صفحه ی اول را باز کرد که خالی بود

 ...چندین طرح زمستانه و مانتو در آن به چشم میخورد

بیشتر طرح هایش حرفه ای بود و این دختر با ٬از نظرش 

مدرک و استعدادش ، چند سال از عمرش را پشت وجود 

 چرخ خیاطی کارگاه حرام کرده بود؟

 ..ورقه ها را پشت سر هم رد میکرد

تقریبا اواخر چارتش بود که تصویر دو چشم مردانه ، 

 .صفحه را پر کرده بود

 ...نقاشی ، سیاه قلم بود
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 ...کمی که دقت کرد ، چیزی مثل یک بمب ، در سرش ترکید

ت ضربان قلبش ، این وسط چه از جانش نمیدانس

 ...میخواست

 ...عرق روی پیشانی اش نشست و چشمانش پر از بهت بود

 ...چشم های خودش بود

آن دختر ، در وقت تنهایی اش ،چشمان معراج را کشیده 

 بود؟؟

چه چیز آنقدر معراج را بی قرار کرد که از جایش بلند شد و 

 کنار پنجره رفت؟

ر بیشتر گرفت ، و واقعا چشمان خودش نقاشی را جلوی نو

 بود؟

با آن چشمان پر از خشم و نفرتش همیشه معراج را مورد 

 تهاجم قرار میداد و در خلوت طرحش میزد؟

 ...باورش نمیشد
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 ...و مطمئن بود که چشم و ابروی خودش است

 !و چند تار مویی که کنار پیشانی اش افتاده بود

 ...عراجآخرین جا مانده از موهای بلند م

موهایی که زمانی به پایین گردنش میرسید و اخیرا آنها را 

 ...کوتاه کرده بود

 .دکمه ی دوم یقه اش را هم باز کرد

 ...خود به خود نیشخندی روی لبش نشست

کم کم به خود و استعداد مخ زنی اش شک کرده بود که این 

 ...چارت از آسمان روی میزش نازل شد

پیروزی بست و اینبار رویه اش چشمانش را از حس خوب 

 ...را عوض میکرد

 !آن هم با کم محلی

***  

 :آرام



 

 pg. 252 

 ..خونم به جوش آمده بود

آنقدر پیش رفته بودم که او نخ که نه ؛ طناب ضخیمی که 

 !برایش درست کرده بودم را گرفته و ول نمیکرد

نباید آنقدر عجله میکردم که در عرض چندین روز اجازه ی 

 !را به خود بدهدهرگونه رفتاری 

امیدوار بودم فقط چارتی که روی میزش جا گزاشته بودم را 

 !باز نکند

 !من هم کم کم دیوانه میشدم

 آن نقاشی را چرا کشیدم دیگر...؟

 .یقینا به سرم زده بود

قطعا به سرم زده بود که تصویر آن چشمان وحشی و پر از 

 !شرش را در چارت کاری ام کشیده بودم

هایم را میجویدم و دنبال راهی بودم که هر چه کلافه ناخن 

 .سریعتر آن چارت را از او و اتاقش دور کنم
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 :مینا را گرفتم و بعد از دو بوق برداشت

 جانم ، آرام جون_

 .نمیدانستم با چه زبانی حرفم را بزنم

 ام...سلام مینا جان_

 خندید:حالت خوبه؟همین ده دیقه پیش دیدمت

 آه..آره.مینا؟_

 ...آرام..؟راحت بگو لطفا چی شده_

صدای خندانش باعث شد راحت شوم:چارتم رو روی میز 

 ...رییس جا گزاشتم.نمیتونم برم بالا

 واااا...!چرا خب؟_

دستی به صورتم کشیدم:میشه نگم؟الان من چطور اون 

 چارت رو بیارم؟

 !...خودش میفرسته دیگه_



 

 pg. 254 

 ..من همین الان اون رو احتیاج دارم مینا_

ثی کوتاه گفت:اوکی عزیزم...الان زنگ میزنم بعداز مک

 آرامش بره برش داره

 نفسم را رها کردم:خیلی خوبی..جبران میکنم

 ...خندید و گوشی را گزاشت

 ..ده دقیقه بعد چارتم به دستم رسید

اما درست روی همان صفحه ی کزایی یک نوشته ی بزرگ 

 ...، مانند پتک بر سرم فرود آمد

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۳۸ 



 

 pg. 255 

 

بخاطر دقت و نکته سنجیت ، حرکت امروزت رو ...)

 (...میبخشم

 

کم مانده بود یک استیکر ،با چشمان شرور و لبخند خبیث 

 !...هم تنگش بکشد

آنقدر عصبانی بودم که شک نداشتم،دود از گوش هایم 

بیرون میزند و اگر آن طرح یک ماه دیگر به دستش میرسید 

 آسمان به زمین می آمد؟، مگر 

 !آن ببر بنگال ، دیگر شورش را در آورده بود

باید میفهمید که من هم مثل عروسک های دست آموزش 

 !...نیستم که تام الاختیارش باشم



 

 pg. 256 

از دست خودم بیشتر عصبی بودم...و اینکه نمیتوانستم ، 

همان موقع استعفایم را بنویسم و شرکتش را بفرستم به 

 ...درک

* 

ابری بود و به محض اینکه از شرکت بیرون آمدم، از هوا 

 ...اقبال خوبم باران  شروع به باریدن کرد

تا ایستگاه اتوبوس دویدم و با چند نفس زیر سایبان ایستگاه 

 ...ایستادم

هوای سرد از پالتوی نازک مهسا که فقط برای زیبایی 

 ...پوشیده بودم عبور میکرد و لرز بر تنم می انداخت

**** 

سوار بر لیموزین مخصوص شرکت سرز به طرف هتلی در 

 .بیگلو ، حرکت میکردیم

 ..گلویم درد میگرد و حتی با قرص و شربت خوب نشده بود



 

 pg. 257 

کاش قبل از آمدن یک آمپول میزدم و خیال خود را راحت 

 .میکردم

میدانستم اگر مریض شوم به این راحتی ها خوب بشو 

 .نیستم

نی چشمانم شده بود و در هوای مطبوع خودرو باعث سنگی

 ..سرم حرف ها و متن جلسه را ردیف میکردم

انگین کاملا از ماجرا خبر داشت و خوشبختانه فردی قابل 

 .اعتماد بود

 ...میتوانستم روی قول هایش حساب ویژه باز کنم

 حالتون خوبه خانم خسروی؟_

چشمانم از حالت نیمه باز به کاملا باز تغییر پیدا کردند و 

 .با سوزششان بیشتر شدمتعاق

پسر عموی معروف انگار هیچ چیز جز کنجکاوی در 

 .کارهای من برایش جذابیت نداشت



 

 pg. 258 

بزاق کمم را از گلوی دردناکم پایین فرستادم.سرم را بالا 

گرفتم و رییس نگاهش را دزدید.سعی کردم لبخند بزنم:بله 

 ......ممنونم.فقط یه کم خسته هستم

خبرم کنین..از حالت چهرتون  اگر به کمک نیاز داشتین_

 ...معلومه کسالت دارین

، یعنی خوبه..!پس این بحث رو بیخود کش  میگه خوبم_

 ...نده متین

 ...صدای زمخت شده ی خودش بود.معراج خان تیموری

از همه شان متنفر بودم.چشمانم را آرام به نشانه خوبم ، باز 

 ...و بسته کردم و سرم را به صندلی تکیه دادم

تم داشتم ، معراج تیموری همان لحظه دلش میخواست ح

 !سرم را از تنم جدا کند

به هتل رسیدیم و به اتاق ها پناه بردیم.دو قرص 

سرماخوردی و یک کپسول را بالا انداختم و روی تخت یک 



 

 pg. 259 

نفره دراز کشیدم.سارا هم همان لحظه با غرولند خودش را 

 ...به حمام انداخت

تر و سوزناک تر کرده بود و از خواب چشمانم را سنگین 

 .بینی ام تب داغ بیرون میزد

ساعت هشت صبح بود و میبایست تا ساعت نه خود را به 

 ..جلسه میرساندم

تماسهای از دست رفته ی انگین را حذف کردم و با 

 ...فرستادن متن نقشه او را از حرفهایم آگاه کردم

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۳۹ 

 



 

 pg. 260 

 .شرت بگی کوتاه و ساپورت ضخیمم را پوشیدمتی

با آن که هوای اتاق مطبوع بود ولی خط باریکی از شکمم 

 ...که از کوتاهی تیشرت بیرون مانده بود سردم میکرد

 .موهایم را دم اسبی بستم و پالتویم را پوشیدم

سارا هم بالاخره سشوار را روی میز گزاشت و از روبه 

 .روی آینه کنار آمد

 .را گرفتم و به یک رژ گلبهی و ریمل بسنده کردم جایش

از اتاق که بیرون رفتیم ، متین و معراج تیموری از اتاق 

هایشان بیرون آمده بودند و با اضافه شدن همزمان مدیر 

 .تدارکات شرکت هرسه دست دادند

سارا قبل از من سلام داد و من دنباله ی آن را گرفتم و به 

 ...د کردمنگاه متین تیموری برخور

دیگر نگاه هایش داشت کفرم را در می آورد و حتی یک 

 ...چیز دیگر



 

 pg. 261 

  !شاید نگاه نکردن های معراج..معراج تیموری

نباید توجهش را از دست میدادم...وگرنه کلاهم پس معرکه 

 ...بود و نقشه هایم نقش بر آب

 ...اول من و سارا وارد آسانسور شدیم و بعد آن سه نفر

وجهی هایش باز خدا را شکر قبل از آمدن با وجود بی ت

 ...متین کنارم، معراج اطرافم را احاطه کرد

شانه های پهنش ، تمام زاویه های دید متین را قاب گرفته 

بود و من با خیال راحت جواب پیام انگین را دیدم و حذف 

 ...کردم

** 

همگی روی میز نشسته بودیم که انگین و کارمندانش از راه 

 ...رسیدند

موهای بورش را به یک طرف و رو به بالا موج داده بود و 

ته ریش آنکارد شده اش او را جذاب تر از قبل نشان 



 

 pg. 262 

میداد...جذاب تر از چهار سال پیش که برای آخرین بار دیده 

 !بودمش

چشمانش با دیدن من برق زد و کم مانده بود با نگاه خیره 

 ..اش آشناییمان را لو بدهد

مرحبا با همه ، دست مرا بیشتر از بقیه فشرد بعد از سلام و 

 ...و دلهره به جانم تزریق شد

 ...داشت با نگاه خیره و دلتنگش همه چیز را خراب میکرد

 نمیشینید آقای سرز..؟_

صدای بم و جدی معراج بود که با انگلیسی خوش لهجه ای 

 .بیانش کرد

 ...انگین بالاخره دستم را رها کرد و نگاهش را جمع

 .همگی نشستیم و بعد از پذیرایی ، جلسه شروع شد 

پایه ریزی و مقدمه اش از معراج بود ومن از کی در ذهنم 

  نامش را معراج خواندم...؟



 

 pg. 263 

بینی ام داغ بود و با دو سیتریزینی که با هم خورده بودم 

 ..پلکهایم کمی سنگین شده بود

نگاه انگین چند ثانیه یک بار روی من مینشست و حرکت 

 ...ان نویس معراج روی میز تند تررو

انگین طبق خواسته ام در خواست کرد که قبل از بستن قرار 

داد طرح هایمان را ببیند و اگر از حرفه ای بودنش مطمئن 

 ...بود زیرش را امضا کند

 ...اول طراحی های سارا را دید و تشکر کرد

چارتم را دستش دادم و برای هر کدام که توضیح میدادم 

به من خیره میشد و بعید میدانستم حرف هایم را خوب 

 ...بشنود

طرح ها را یکی یکی میدید و نوع پارچه ی مخصوصشان 

 ...را میپرسید



 

 pg. 264 

معراج روی صندلی اش لم داده بود و اخم غلیظی روی 

 ...صورتش بود

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۴۰ 

 

د نکته ای را وکیل شرکت سرز ، قبل از امضای عقد قرار دا

ضمیمه کرد که حتم داشتم خون رییس را به جوش آورده 

 ...بود

 ...نکته ای که سرمنشأش خودم بودم

 



 

 pg. 265 

اینکه ، در صورتی که شرکت به کسی دیگر واگذار شود 

قرارداد باطل شده و میزان خسارت شرکت سرز پرداخت 

 ...شود

پرداخت خسارت هم به گونه ای بود که تمام سودی که میشد 

ز عقد قرارداد با شرکتی دیگر دریافت کرد به صورت یکجا ا

 ...پرداخت شود

و این میتوانست یک شرکت را به مرز ورشکستگی 

 !...برساند

تیموری با حفظ آرامش سعی میکرد حرف هایش را ردیف 

 کند.و چه کسی نمیفهمید از خشم چشمانش پر خون شده...؟

وقت این اتفاق معراج:من نمیفهمم ، بر فرض مثال ،که هیچ 

نمی افته ،واگذار کردن شرکت ما به کسی دیگه چه لطمه ای 

 میتونه به شما وارد کنه؟

 



 

 pg. 266 

انگین آرنج دستانش را روی میز گزاشت و کمی به جلو خم 

شد:آقای تیموری عزیز ، اگر شما شرکت رو واگذار کنید و 

مالک جدید قرار داد رو لغو کنه میدونید چه خسارتی به من 

وارد میشه؟این یعنی شانس یک قرار داد دیگه رو  و شرکتم

بخاطر شرکت شما از دست میدم.و مدتها طول میکشه 

 ...شرکتی پیدا بشه که منطبق با اصول شرکتم قرار داد ببنده

 

وکیل شرکت با عذر خواهی از ترک ها، رو به رییس با 

زبان فارسی گفت:بهتر نیست فکر کنیم روش؟ شما که قرار 

 ...رو واگذار کنیدنیست شرکت 

معراج عصبی دستی به صورتش کشید و به انگلیسی 

 ...گفت:اجازه بدین کمی روش فکر کنم

 

*** 



 

 pg. 267 

کمی نگران بودم.زرنگ تر از آن حرف ها بود که بی گدار 

 ..به آب بزند

هر چند این قرار داد به ظاهر برای او مانند نانی بود که در 

 ...م به تله نمیدادروغن افتاده ، اما به این راحتی ها د

 ...باید ماجرا را برایش باور پذیر تر میکردم

کلافه از هجوم افکار درهم و چشمان خواب آلودم ، دستمالی 

 ...برداشتم و روی بینی و دهان گرمم گزاشتم

داروهایم را گم کرده بودم و جز سیتریزینی که ته کیفم 

 .انداخته بودم هیچ قرص دیگری در دسترسم نبود

ناهار بیرون نرفتم و ترجیح دادم کمی بخوابم.چند پیام برای 

دیگر بین من و انگین رد و بدل شد و بعد پلکهایم روی هم 

 .افتادند

 



 

 pg. 268 

وقتی بیدار شدم گلویم به شدت درد میکرد و چشمانم 

 ...میسوخت

 .اتاق تاریک بود و خبری از سارا نبود

 ساعت گوشی ام را چک کردم و نزدیک بود برای جلسه ی

 ...عصر خواب بمانم

به شدت گرمم بود و میدانستم اگر خودم را گرم تر کنم تبم 

 ..شدت میگیرد

روپوش پاییزه ای از توی چمدانم برداشتم و روی همان 

 ...تیشرت و ساپورت صبح پوشیدم

وقتی مریض میشدم حتی حوصله ی شانه کردن موهایم را 

 ...نداشتم

پوشم را دور کش شل شده را درآوردم و کلاه ست رو

 ...موهایم پیچیدم و از اتاق بیرون رفتم

 .بی حال دکمه ی آسانسور را فشردم و منتظر آمدنش شدم



 

 pg. 269 

چند لحظه ی بعد که پایین بودم همزمان با من آسانسور 

 .کناری باز شد

 :بی اعتنا به طرف رستوران میرفتم که صدایش متوقفم کرد

 ...هی دختر_

کردم.اگر کارم لنگش نبود همان دندانهایم را روی هم چفت 

 ..هی را توی صورتش پرت میکردم

باید از طریق او به پدرش میرسیدم و جز خودش راهی 

 ...برایم نبود

بعد از مکث کوتاهی روی پاشنه ی پا چرخیدم و او را در دو 

 ...قدمی ام دیدم

یک پوزخند لج درار روی لبش بود و نباید بخاطر آن حس 

ص میخوردم. چون با دستان خودم پیروزی  چشمانش حر

 ...آن را تقدیمش کرده بودم



 

 pg. 270 

خیلی حالم خوب بود ، باید نیشخندهای جناب را هم تحمل 

میکردم.خواستم به عقب برگردم که زیر پایم خالی شد و قبل 

از اینکه زمین بخورم و فاجعه ای تکرار نشدنی برای 

دختران مریض شده  بسازم ، از پشت انگشتانش مچ دست 

 ...کوچکم را در بر گرفت و به انگشتانم رسید

 .تکان سختی خوردم و بالاخره در جایم ثابت ماندم

نگاه جدی اش باعث سوپرایزم شد و منتظر بودم حرفش را 

 .بزند

 

بهتره ازین به بعد استعدادتو فقط صرف کشیدن لباس _

 کنی...میدونی که چی میگم...!؟

 

 .این را گفت و دستم را رها کرد

 



 

 pg. 271 

انجا خشک شدم...دستم که در هوا مانده بود را نگاه هم

 کردم و او دقیقا چه گفت؟

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۴۱ 

 :معراج بالای سرش رفت و غرید

اینو که خودمم میدونم...ازت نخواستم بیای دمای بدنشو _

 !..چک کنی...گفتم که با دکتر بیای

با و رنگ پریده از جایش متین ترسیده از حال بد دخترک زی

بلند شد و تلفنش را از جیبش بیرون آورد.فورا شماره ای 

 ...گرفت و از رسپشن خواست فورا پزشک خبر کنند

 



 

 pg. 272 

بعد از وصل آنژیوکت و تزریق چند آمپول ، پزشک توصیه 

 ...کرد حتما استراحت کند و دیگر از سیتریزین استفاده نکند

دنش شده بود و سیتریزین باعث سرکوب عفونت در ب

خونش را به تدریج غلیظ کرده و در نتیجه از شدت بی حالی 

 ...و خواب آلودگی ، بی هوش

متین همراه پزشک از اتاق بیرون رفت و معراج با سری 

نبض گرفته ، تا خواست قدمی به طرف آن عروسک 

خوابیده روی تخت بردارد صدای ترسیده کاویانی سکوت 

 ...را عصبی کرد اتاق را بر هم زد و معراج

 چی شده رییس...؟_

معراج چشمانش را روی هم فشرد و روی پاشنه ی پا 

 :چرخید

 میشه بگید تا حالا کجا بودین خانم کاویانی؟_

 !...سارا دست و پایش را گم کرد:رفته بودم خرید سوغاتی



 

 pg. 273 

سفر دوروزه کاری اومدین خانم...قندهار که نرفتین از _

همکارتون ننداختین...چه هم اتاقی دیروز تا حالا یه نگاه به 

هستین که نمیدونید از دیروز تب داشته و غذا نخورده!؟ اگر 

 !... در نمی زدم که تشنج کرده بود

سارا نگران چند قدم به طرف تخت آن زیبای خفته 

 !برداشت:وااای...داروهاش تو کیف من بود

 !خون خون معراج را میخورد تا آن زن را خفه نکند

هایش قفل شدند :کم مونده بود بخاطر سهل انگاری دندان 

شما ، دختر مردم تا ابد ناقص بشه.از همین حالا تا وقتی که 

 !...میریم از این اتاق جم نمیخورید

سوم شخص بود و مانند همه ی زنها قابل احترام...اما لایق 

 !...بخشش نه

 

 ...سارا لبش را گزید و سربه زیر شد



 

 pg. 274 

*** 

را با چند ماده و تبصره بستند و معراج با بالاخره قرارداد 

 .وجود دودلی اش کار را تمام کرد

دخترک کمی حالش جا آمده بود و همراه آنها به کارخانه 

 ...رفت

پارچه ها و جنسهای مورد نظرش را انتخاب کرد و حتی 

 ...پیشنهاد داد پارچه های مردانه را هم از آنجا بردارند

د و قرار شد تا هفته ی آینده با چند تلفن کارشان درست ش

 .اجناس با ترانزیت به تهران فرستاده شوند

بعد از دیروز و تمام حس های ناشناخته ای که به او هجوم 

 ...آورده بود ، از رو به رو شدن با دخترک واهمه داشت

این مرد که تمام شده بود در همه ی مقیاسها ، از چشم در 

حتی هنگام صحبت  چشم شدن با آن دختر واهمه داشت و



 

 pg. 275 

کردن و نظر خواهی همه جا را نگاه میکرد جز چشمان 

 ...او

 

در این وانفسای پر از گرفتاری نمیخواست درگیر یک 

 ...گرفتاری بزرگتر شود

 

از او خوشش می آمد و تا قبل از این دلش میخواست یک 

 ...بار مال او شود

 ...اما

از دلش میخواست سرش را به دیوار بکوبد.این حجم 

بیشعوری در او بی سابقه بود.همین که در گیر و دار غش و 

ضعف دخترک طعم آغوشش را چشیده بود و ... بهشت هم 

 همانطور بود؟



 

 pg. 276 

از حس بی سابقه اش میترسید...و از نگاه های آن مرد 

ترک تبار که مشتاقانه و پر از ولع روی دخترک مینشست 

 ...متنفر بود

و تمام دودلی اش بخاطر  احساس بدی درمورد آن مرد داشت

 !همین بود

برود به همان دختر های لاغر مردنی کشور خودشان خیره 

 ...شود مرتیکه ی

 

 با صدای حسام به خودش آمد:کجایی تو؟

 

دستی به پیشانی اش کشید و از کی در فکر فرو رفته بود 

 که متوجه رفتن کاویانی و دخترک غصه اش نشد؟

و نمیدانست چقدر موفق سعی کرد خونسرد به نظر برسد 

 .است



 

 pg. 277 

ساعتش را نگاه کرد و جدی گفت:من یه سر میرم هتل 

استراحت کنم...دیشب اصلا نخوابیدم.برای شام بیدارم کنید با 

 بچه ها قبل از رفتن یه جشن کوچیک بگیریم

 ...چشمان حسام درخشید:یه کلوپ دارم برات بییییست

میخوام جای معراج اخم کرد و حتی اخم هم به او می آمد:ن

 ...شلوغ و نا امنی باشه...دو تا خانم باهامون هست

 

حسام دست روی شانه اش گزاشت و چشمکی زد:خیالت 

 ...تخت

راهش را کشید و قبل از خروج طاقت نیاورد و بالاخره زیر 

 .چشمی همان طرف را نگاه کرد

رنگ به صورتش برگشته بود و پلک هایش که دیشب از 

پر از نشاط و سرزنده مثل چکاوکی  خماری دل برده بود ،



 

 pg. 278 

این طرف و آنطرف میچرخید و از دیدن پارچه های مرغوب 

 ...میدرخشید

معراج آشفته دستی به صورتش کشید و شتابان بیرون 

 ...رفت

این کار تمام شود دیگر دلش نمیخواست با آن مغناطیس 

 .وحشتناک رو به رو شود

سه داشت که کارشان میگرفت و فوقش هفته ای یک بار جل

 ...تا آن موقع این حس مضخرف از سرش پریده بود

راننده در را برایش باز کرد و او خودش را روی صندلی 

 ...عقب انداخت

 ...خسته بود این کوه استوار

و انگار همه دست به دست هم داده بودند تا صبر و 

 ...مقاومتش را بسنجند

 .چشمانش را بست و این هم میگذشت



 

 pg. 279 

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۴۲ 

 

 :آرام

 

هنوز هم اثرات بیماری در بدنم بود و خود را نشان میداد ، 

 ...اما سر حال تر از دیروز بودم

از همان وقت که صدای کوبش در را میان خواب و بیداری 

شنیده بودم و قبل از آنکه از دست بروم ، زور خودم را زدم 

 ...و آن را باز کردم



 

 pg. 280 

یدار شدم سارا کنارم نشسته خواب رفته بود و خون وقتی ب

 .از رگم درون شلنگ سرم و آنژیو برگشته بود

 .چسبش را کندم و با سری سنگین از جایم بلند شدم

هنوز هم کمی سرگیجه داشتم و عجب اشتباهی کردم با 

 ...خوردن آن همه سیتریزین

 هحتم داشتم سارا ، را مورد عنایت کلمات فصیحش قرار داد

... 

وگر نه سارا کی آنقدر مسئولیت پذیر بود که پای تخت کسی 

 .اینگونه به خواب برود

روی خبیثم اجازه نداد از آن حالت بیدارش کنم.حداقل نه تا 

 ...وقتی دست و صورتم را در نهایت طمأنینه شستم

داروهایم کنار کیفش روی میز افتاده بود و آن دختر خنگ 

 .اش کار دستم دهد نزدیک بود با سهل انگاری



 

 pg. 281 

روپوشی که دقیقا نمیدانستم چه کسی تنم کرده است را 

 درآوردم و بالای سر سارا رفتم: سارا...؟

 دستی روی شانه اش گزاشتم:سارا جان..؟

با ترس از جایش پرید و دور و برش را نگاه کرد:چی 

 شده...؟ها...؟

خودم را روی تخت رها کردم و پتو را رویم کشیدم:برو سر 

 ...جات بخواب

انگار تازه فهمید در چه موقعیتی قرار گرفته.نگاهی به 

ساعت انداخت و از جایش بلند شد.چند دارو و یک لیوان آب 

روی عسلی کنار تختم گزاشت:نیم ساعت دیگه قرصاتو 

 بخور...بهتری؟

 ..قرص را از روکش جدا کردم و با آب خوردم

 مرسی_



 

 pg. 282 

ساعت دیگه باید به طرف تختش رفت و حرصی گفت:نیم 

میخوردیش..ببین با این سیتریزین خوردنت چه دردسری برا 

 ...من درست کردی

بی اعتنا سرم را روی بالش جا سازی کردم و غرولندش را 

 ...نادیده گرفتم

*** 

 

صبح وقتی سارا هنوز از اتاق نرفته بود انگین با تلفنم 

از  تماس گرفت و بعد از چند بار رد تماس ، سارا بالاخره

 .آینه دل کند و بیرون رفت

همان موقع جوابش را دادم:سلام...ببخشید ، نمیتونستم 

 ...صحبت کنم

ترکی دست و پا شکسته ای بلد بودم و هر وقت در جمله ای 

 .میماندم از مشابه انگلیسی اش استفاده میگردم
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محض رضای خدا به من بگو دیروز چی شد که اتاقتون _

 وبه؟چرا جوابمو نمیدی؟پزشک خواست؟آرام؟حالت خ

کلافه چشمانم را بستم و از جایم بلند شدم:انگین جان...من 

 .حالم خوبه.دیروز کمی تب داشتم فقط

 خوبی الان؟_

خداروشکر خوبم...این همه سال مواظب خودم بودم.نمیام _

 ...تو شهر شما بمیرم که

با لحن شوخی گفته بودم و انگین هم با شوخی پاسخم را 

ی خودت تو تله ی من افتادی..حالا حالاها نمیزارم داد:با پا

 ! بمیری

 ...ببین حالا یه بار کارم گیرت شد_

روزی چند بار بابت موقعیتی که بهم تقدیم کردی ازت _

 ...تشکر میکنم



 

 pg. 284 

حالا تماسهای هفته ای یه بارمو که هیچ مجبوری جواب 

بدی ، ازین به بعد روزی یکی دوبارش رو داشته باش خانم 

 ...ریفرا

خندیدم و بابت رد تماس هایش شرمنده بودم.چقدر خوب بود 

که بخاطر این چند وقت که جوابش را نمیدادم از من دلخور 

 .نشده بود

 ... خیله خب دیگه...کپی قرارداد رو میخوام_

 کی پروژه ی کلاهبرداریتو شروع میکنی دقیقا؟_

 :با خنده پرسیده بود و من با حرص جوابگو بودم

 رداری نه...گرفتن حق خودم و آریاکلاهب_

 ...همون_

فعلا صبر کن تا یه کم کارشون رونق بگیره...بعد با سر _

 میزنمشون زمین

 آرام...؟_



 

 pg. 285 

 بله؟_

 .آهسته نامم را خوانده بود و قاطع جوابش را دادم

 خودتو توی خطر ننداز...من همه ی حقتو ازش میگیرم_

 از پسرش نه...از خودش میگیرم_

 آرام...؟_

و من بغضم را قورت دادم و با یک خداحافظی کوتاه تماس 

 ....را قطع کردم

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۴۳ 

 



 

 pg. 286 

همه چیز طبق برنامه ام پیش رفته بود و همین باعث شده 

 .بود مریضی ام را به کل فراموش کنم

پارچه ها و طرح ها همگی طبق درخواستم بود و چه خوب 

ی تمام حس های بدی که به شرکت تیموری که در لابه لا

 ...داشتم ، به آرزوی دیرینه ام هم رسیده بودم

 ...اینکه طرح پارچه بدهم و همان را تحویل بگیرم

تیموری کوچک ، از همیشه بیشتر جدی بود و چهره ی 

 ...عبوسش ، عبوس تر

سر در نمی آوردم ، چرا هنگامی که با او صحبت میکردم 

اه میکرد و حتی یقین داشتم ، شدیدا سعی جای دیگر را نگ

 ...داشت مرا نادیده بگیرد

قبل از همه به هتل رفت و مدیر تدارکات خبر داد امشب 

 ...جشن کوچکی خواهیم داشت

*** 



 

 pg. 287 

بعد از استراحتی یک ساعته شربت ها و قرص هایم را 

 ..خوردم و سارا آمپولم را زد

 ...برعکس اخلاقش ، دست به آمپولش خوب بود

از میان لباس هایی که آورده بودم ، یک ساپورت چرم 

مشکی ، یک پیراهن طرح مردانه ی شطرنجی و قرمز جدا 

کردم و پشت پاراوان پوشیدم..سارا همچنان در حال آرایش 

 ...بود و میدانستم چشمش مدیر تدارکات را بدجور گرفته

بالاخره توانستم روبه روی آن آینه ی متوسط جایی در آن 

گوشه ها برای خودم باز کنم و آرایش ملایمی روی  گوشه

 ...صورتم بنشانم

کت چرم کوتاهم را روی پیراهن پوشیدم و موهایم را محکم 

 .بالا بستم

چشمان سبزآبی ام که به بالا کشیده شده بود را دوست 

 ...داشتم



 

 pg. 288 

کمی ادکلن زدم و بعد از ده دقیقه سارا هم رضایت داد تا با 

 .هم پایین برویم

ملکان و پسرعموی معروف، در لابی منتظر بودند.خبری از 

وکیل شرکت نبود و بعید میدانستم با وضعیت تأهلش پا در 

 ...دیسکو و کلوپ بگذارد

من هم آنچنان میلی به رفتن نداشتم ، اما این سفر تنها 

موقعیتی بود که میتوانستم به دور از مسئله های کاری کمی 

یک شوم...قاتل مادرم...و قاتل بیشتر به پسر آن قاتل نزد

 ...آینده و آرزو های من و آریا

تنها کفشهای پاشنه بلندی که آورده بودم مشکی بودند و 

 .همان ها را پوشیده بودم

طبق معمول نگاه سریش متین تیموری معذبم کرد و چرا از 

نگاه های آن مرد بداخلاق که از قضا پسر بزرگترین دشمنم 

 ؟بود ، معذب نمیشدم 



 

 pg. 289 

نگاهی که سر تا پایم را اسکن میکرد و حتی چندین بار پا 

  !از گلیمش فراتر برده بود

او فقط مرا از واکنش های غیر قابل پیشبینی اش 

 ...میترساند

 

 . هردو سلام کردیم و قبل از اینکه بنشینیم ، معراج آمد

کت اسپورتش او را متفاوت تر از همیشه کرده بود و بلوز 

 ...شکی اش او را جذابترو شلوار جذب م

 ...طبق معمول کرووات نزده و یقه ی بلوزش کمی باز بود

یک دستش در جیبش بود و قبل از اینکه جلوتر از ما راهش 

را بکشد و برود گفت: بهتره زود بریم که قبل از دوازده 

 ...خانوما هتل باشن..فردا صبح پرواز داریم

ل صدای سلام همین بود..بعید میدانستم کسی تا به حا

 .کردنش را شنیده باشد



 

 pg. 290 

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۴۴ 

 

جای دنجی بود.لژ های خانوادگی جدا از بار بود و شام هم 

 .سرو میشد

همگی کباب ترکی سفارش دادیم و میان آن سر و صدا شام 

 ...خوردن خودش یک تنوع به حساب می آمد

دم با مهسا و انگین ، به قبلا که بیشتر به ترکیه سفر میکر

کلوپ های زیادی رفته بودم اما از این نوعش را ندیده 

 .بودم

 .شام با شوخی ها و سر و صدای ملکان و متین صرف شد



 

 pg. 291 

گه گاه لبخند های نادری روی لبهای آقای خاص مینشست 

...از همانها که به زور لبی که نمیخواهد بخندد را کش 

 !..یکندمیدهد و نگاه را پر از خنده م

هنوز هم روی نگاه نکردن به من پافشاری داشت و من 

 !...دلیلش را نمیدانستم

یقینا با دیدن نقاشی ام فکر کرده ، برایش تور پهن کرده 

  !ام

چرا فکر نمیکرد ، این خودش است که دائما سر راه من 

 قرار میگیرد!؟

 !بدون اینکه من تلاشی برای تور کردنش کرده باشم

قبول داشتم که برای اغوا کردنش ، اقداماتی بسیار خب...

 ...انجام داده ام

 .اما نه در آن حد که در معرض بوسیده شدن قرار بگیرم

 !...افکارم را پس زدم و چقدر گرمم شد



 

 pg. 292 

از جایم بلند شدم و نگاه همکاران جز شخص مورد نظر ، 

به سمتم کشیده شد.قبل از اینکه چیزی بپرسند گفتم:میرم 

 ...بشورمدستامو 

 .متین هم متعاقبا از جایش بلند شد و گفت همراهی ام میکند

اکراهم را نشان ندادم و با لبخند زورکی همراهی اش را 

 .قبول کردم

 . همقدم با من به طرف سرویس بهداشتی می آمد

از کنار جوانانی که با شور و حرارت همراه با آهنگ ضرب 

دیم و قبل از دار ترکی ، میرقصیدند به سختی عبور کر

 ..ورودم به سرویس شنیدم که گفت : منتظر میمونم بیاین

 

 ...دستانم را خشک کردم و رژم را تمدید

 .موهایم را محکم تر کردم و بیرون آمدم



 

 pg. 293 

همانجا منتظر مانده بود و به جمعیتی که در هم میلولیدند 

 .نگاه میکرد

 وقتی متوجه آمدن من شد لبخندی زد :نمیرقصین؟

موهایم کشیدم:عذر میخوام...آنتی بیوتیک مصرف دستی به 

 ...کردم و یه کم حال ندارم

 !اوه...من عذر میخوام که فراموش کردم_

و بدون اینکه دستش به کمرم بخورد  تا لژمان همراهی ام 

 .کرد

وقتی رسیدیم ، خبری از سارا و مدیر تدارکات نبود.گویا به 

 .پیست رقص رفته بودند

رو به من گفت:پس شما بشینید که من  متین با صدای بلند

اگر امشب تو این جمع نرقصم تا آخر عمر حسرتشو 

 ...میخورم



 

 pg. 294 

معراج دستش را مانند اینکه مگسی را از خود دور میکند ، 

 ...روی هوا پرت کرد و گفت:زودتر شرتو کم کن

 ...متین رفت و او با گوشی اش مشغول شد

 .میگیردنمیدانستم چه مرگش شده که مرا نادیده 

از جایم بلند شدم و بالاخره نگاه تیزش به طرفم کشیده 

شد.بین ابروانش گره کوچکی افتاده بود:بهتره شما با این 

 ...حالتون نرین اون وسط ، چون

 .کلامش را قطع کردم:میرم نوشیدنی بگیرم

قسم میخورم برای یک لحظه مردمکش گشاد شد: بهتر 

 نخورین؟نیست با وجود حال دیروزتون مشروب 

به خاطر قضاوتهای پشت همش خونم قل قل میکرد:من کلا 

 !اهل نوشیدنی الکلی نیستم

و همان موقع به گارسون که از کنار لژمان رد میشد اشاره  

 .ای کردم و کنارمان آمد



 

 pg. 295 

 .از سینی حاوی نوشیدنی یک آب پرتقال برداشتم و نشستم

دوباره خودش را مشغول تلفنش کرد و من حداقل این 

فرصت را از دست نمیدادم:مشکلی پیش اومده جناب 

 تیموری؟

 با ابروی بالا رفته به من خیره شد:چطور؟

یک قلپ از آب میوه ام خوردم:نمیدونم...شما بگین چرا 

 ...رفتارتون عوض شده

گوشی اش را قفل کرد و روی میز انداخت:میشه بگی قبلا 

 چطور بودم؟

شخص ، یعنی  وقتی گاهی اول شخص میشوی و گاهی سوم

طرفت در حال جنگ درونی با خودش است و من هم ، همین 

 ...را میخواستم

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 296 

 تژگاه

 

#۴۵ 

 

 ...به چشمانش خیره شدم

و مکث طولانی من باعث شد خودش به حرف بیاید:رفتارم 

همونطوریه که یه رییس با کارمندش داره! تو غیر از اینو 

  میخوای؟

سیده بود...معراج تیموری از نزدیک شدن به من او تر

 !ترسیده بود و این خودش یک پیروزی بزرگ بود برای من

 .نگاه خیره ام را از او نگرفتم

 .و خدایا ؛ چقدر لغزیدن مرمک هایش را دوست داشتم

 ...لغزشی که نشان از یک ضعف بود

 .یک نقطه ی ضعف که از او در مشتم داشتم
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نشست و او مسرانه گاه به چشمانم نگاه  لبخند روی لب هایم

 ...میکرد و گاه به کنار سرم

 ...خوشحالم که بالاخره به این نتیجه رسیدین_

صدایم در میان همه ی آن بوم بوم ها به گوشش رسید و او 

 ...کلافه از جایش بلند شد و از میز دور

آب پرتغالم را با سرخوشی ، سر کشیدم و حس برنده شدن 

 .بودچقدر خوب 

 

 میتونم بشینم؟_

 

نگاهم را بالا کشیدم.صدای یک مرد خوش استایل ترک بود 

 .که با لبخند خیره ام شده بود

 .جلیقه و شلوار مشکی و پیراهن سفیدش به او می آمد
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تا خواستم جواب محترمانه ای به ترکی برایش آماده کنم 

 .دستی روی شانه اش نشست

اج روی پسر ترک به عقب برگشت و سایه ی ، قامت معر

 ...افتاد : ایشون تنها نیستن جناب

 

به انگلیسی گفت و مرد که فهمید ما توریست هستیم با لبخند 

 .عذر خواهی کرد و رفت

معراج خودش را روی مبل چرم رها کرد و سرش را به 

 ...پشته ی مبل تکیه داد

یک جام نصفه دستش بود و دقیقا او بود که مرا از خوردن 

 منع کرد؟نوشیدنی 

 .باعث شگفتی نبود که او هم با اخلاق گندش مرد ثالار باشد

 .سرش را که ناگهان بالا آورد ، غافلگیر شدم

 .خودش را جلو کشاند و همه ی نوشیدنی را بالا کشید
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 :جامش را روی میز کوبید

ببین منو...!بهتره هر چیزی که از من دیدی و ندیدی ، هر _

نگذشته رو نادیده بگیری و ازین به چی که بینمون گذشته و 

بعد مث یه کارمند وظیفه شناس بشینی پشت میزت و طرحت 

 ...رو بزنی

منم میشم همون رییسی که کارمندا از سه فرسیخیش رد 

 !نمیشن

 !...کل کل و بحث و اما اگر نداریم

 !...گذشتن از خط قرمز و ددر دودور هم نداریم

ی ثابت کنی هستی تو پای همون دختر خوبی که میخوا 

میمونی ، منم ،همبازی های مخصوص به خودم رو وارد 

 !بازی هام میکنم

 چطوره...!؟

 . سفیدی چشمانش پر از رگه های خونی بود
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یک پله عقب رفته بودم یا با سر به صد پله جلوتر پرتاپ 

 شده بودم؟

 

باید اعتراف میکردم رفتارش غیر قابل پیشبینی بود و 

 .ل های مغزش را دریافت کنمنمیتوانستم سیگنا

در جوابش چه میگفتم ؟ باید مدتی از او دور میماندم یا باید 

 میخم را محکم تر میکوبیدم؟

هیچ راهی جز گزینه ی اول برایم نگذاشته بود و تجربه 

 ...نشان میداد عجله ، کارم را خرابتر میکند

خوبه...همونطور که باید باشیم!امیدوارم شمام از نقاشی _

 !...دچار سوتفاهم نشده باشین من

طرح یک نیشخند روی لبش نشست:سعی میکنم اگر بر 

 !...فرض مثال ، سوتعبیری هم پیش اومده برطرفش کنم
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با دیدن شعله های خشم در چشمانم نیشخندش کش آمد و 

 ...همان موقع سارا و مدیر تدارکات آمدند

 

 [01.02.19 02:31] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۴۶ 

 

 .فرودگاه مستقیم به بیمارستان رفتماز 

دیدن آن همه دم و دستگاه که به پدرم وصل بود جگرم را 

 ...صد تکه میکرد

 .و گاهی حالم را از خودم به هم میزد

با وجود حال خراب پدرم ، دنبال اغوا کردن پسر آن شیاد 

 پست فطرت بودم و هر کس نمیفهمید ،
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وجهاتش لذت میبردم خودم و خدایم میدانستیم که گاهی از ت

 ...و همان موقع به خودم نهیب میزدم

امیدوار بودم ، بازی ای که راه انداخته بودم برای خودم 

 .باتلاقی نشود که روز به روز بیشتر در آن فرو بروم

گاهی خودم را گول میزدم که گناه او چیست که آن بی همه 

 چیز ،

 پدرش شده...!؟

رای نگاهی که گاه هرز می اما این ها فقط یک دلداری بود ب

 ...پرید و دلی که بی اجازه تند میتپید

چطور میشود با وجود یک نفرت عمیق ،  درگیر قدم های 

 بعدی یک نفر شوی؟

 چطور میشد راهی جز پسرش برای نزدیکی به او پیدا کرد ؟

حقیقت آن بود که ! همانقدر که او از نزدیکی به من 

 ...حشت داشتممیترسید من هم همانقدر رعب و و



 

 pg. 303 

 

نیما درست وقتی به زندگی ام آمد که از یک شکست عشقی 

بچگانه در عذاب بودم و در طی ماه ها دلداری و هم دردی 

 ...مقابلش حس پیدا کردم

 ...حس عادت و یا شاید کمی علاقه

هیچوقت مقابل هیچ جنس مخالفی دنبال اثبات کردن خودم 

 .الم میدویدندنبودم و همیشه این مردها بودند که دنب

اما نمیدانم چه مرگم شده بود که نمیتوانستم مقابل آن مرد 

 ...شرور و جذاب عادی و نرمال رفتار کنم

 

 ...مطمئنا چیزی جز حس تنفر نبود

و آه ...یکی بیاید و من را برای حس های مضخرفم توجیه 

 !...کند
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 .پدرم خواب بود و دلم نیامد بیدارش کنم

کفش هایم را جای دمپایی های بیمارستان  گان را باز کردم و

 .پوشیدم

 .سپهر و عمه شبنم پشت در ، روی نیمکت نشسته بودند

مقابل چشمان دلتنگ و براق سپهر معذب بودم و سعی 

 .میکردم کمتر به چشمانش نگاه کنم

عمه با دیدن من از جایش بلند شد و هردو به طرف هم قدم 

 .برداشتیم

 ...بود گاهی به یک آغوش احتیاج

یک آغوش از جنس مادر که دور کند همه ی دلواپسی ها 

 ...یت را

محکم بغلم کرد و بعد هردو گونه ام را بوسید:سلام 

 دختر..کی اومدی؟
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رو به سپهر هم یک سلام کوتاه کردم و روبه عمه گفتم:نیم 

 .ساعت پیش....از فرودگاه یه راست اومدم همینجا

 نگفتی بیام دنبالت؟سپهر با لحن دلخوری گفت:چرا 

 ...گفتم شاید بیمارستان باشی بابا بهت احتیاج داشته باشه_

عمه مداخله کرد:اتفاقا همینجا بود..رفته کافه دم در ، قهوه 

 .بگیره

 و بعد اشاره ای به اتاق آی سی یو کرد:بابات چطور بود؟

خواب بود ، دلم نیومد بیدارش کنم.اما پرستار گفت صبح _

زیتش کرده .عفونتش زیاده ، حداقل دو هفته دکتر اومده وی

 ...باید بستری باشه

عمه دستش را پشت کمرم گزاشت و به بیرون راهنمایی ام 

کرد:دو هفته که چیزی نیست.انشالله میگذره ، بابات صحیح 

و سالم برمیگرده خونه.تو هم برو ، تازه از راه رسیدی 
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ی خسته ای...یه کم بخواب تا رمق برگرده به چشما

 .خوشگلت

همچنان که بیرون میرفتیم ادامه داد:بابات گفت اونجا مریض 

 .شدی ، طفلی داداشم از نگرانی داشت از دست میرفت

 .....گفتم سرما خوردگی که چیزی نیست زودی 

 

*** 

 

 .عمه بیمارستان ماند و من همراه سپهر راهی خانه شدم

مه شبنم مراقبت های ویژه بود و نیاز به همراه نداشت.اما ع

 .، ماند تا پدر را ببیند و خیالش راحت شود

 .سرم را به پشته ی صندلی تکیه دادم و چشمانم را بستم

صدای سپهر را شنیدم که قبل از کم کردن آهنگ لایت 

 .اسپانیایی گفت: بخواب...رسیدیم بیدارت میکنم
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 ...و من همان لحظه از خستگی ، پلک هایم روی هم افتادند

 .اعث شد چشمانم را باز کنمدرد گردنم ب

سرم روی صندلی کج شده بود و سپهر دقیقا از کی خیره ام 

  مانده بود؟

با یک آخ سرم را بلند کردم و گردن دردناکم را ماساژ 

 دادم:ساعت چنده..؟چرا بیدارم نکردی...؟

او هم متعاقبا تکیه اش را از در ماشینش برداشت : خیلی 

 ...ردم بیدار نشدیعمیق خوابیده بودی...صدات ک

اطرافم را نگاه کردم و ماشین شوهر عمه ام در پارکینگ 

 .بود

عصبی دستی به صورتم کشیدم:از کی دقیقا توی پارکینگ 

 موندیم؟

 ...خونسرد نگاهی به ساعتش کرد: فکر کنم یک ساعت
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دستگیره ی در را کشیدم و کم مانده بود با رفتارم ناراحتش 

پهر...ما تو پارکینگ چکار داریم کنم:باید بیدارم میکردی س

  آخه؟

به چشمانم زل زد و سکوت کش دارش باعث شد عصبی در 

 ...را هول دهم و پیاده شوم

 باید با احساس یک طرفه اش چه میکردم؟

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۴۷ 

 

 .این روزها کمی عجیب شده بودم

 ...نمیفهمیدماز خودم و رفتارهای متناقضم چیزی 
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بعضی روزها آنقدر کلافه و عصبی میشدم که چندین طرح را 

با هم قاطی میکردم و گاهی آنقدر غرق فکر وخیال میشدم 

 ...که تاریک شدن هوا را حس نمیکردم

 .اشتهایم به شدت کم شده بود و کمی لاغر شده بودم

پدرم دو روز دیگر مرخص میشد و این تنها خبر خوشی بود 

 ...وزها داشتمکه این ر

بعد از آن سفر ، جز چند جلسه ی کوتاه ، دیگر با تیموری 

 .چشم در چشم نشده بودم

نمیدانستم دقیقا چقدر از هدفم دور شده ام ، اما اطمینان 

 ...داشتم یک روز به آن میرسم

رفتارش با من مانند رفتارش با دیگر کارمندان بود.و شاید 

 ...حتی بدتر

بود که مرا زیر سؤال ببرد و گاه گاهی دنبال سوژه ای 

 .وانمود میکرد اصلا مرا نمیبیند
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و یک چیز دیگر...از لابه لای حرفهای مینا فهمیدم ، دختر 

تیموری درست هشت ماه پیش اقدام به خودکشی کرده و 

 ...حتی به بیمارستان هم نکشیده

فکرهای زیادی به سرم میزد...اینکه دلیل خودکشی اش چه 

جز یک مسئله ی ناموسی که سعی در پنهان  میتواند باشد

 کردنش داشتند؟

و یا شاید اقدام به قتلی که برادر بیگناهش را به جایش 

 دستگیر کرده باشند..!؟

و تیموری درست از همان موقع ، شرکت را کاملا به معراج 

 .واگذار کرده بود

آن گرگ پیر که در راهروی طبقه ی دوم  خانه شان دیدم ، 

از چشمانش اقتدار میبارید اما میشد گفت درست هنوز هم 

 .نقطه ی مقابل شخصی بود که در هجده سالگی ام دیده بودم

پسرکوچک به جای خواهرش زندان رفته بود و پسر بزرگ 

 قصد فراری دادنش را داشت...؟
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 .باید خانواده ی مقتول را پیدا میکردم

 .شاید از همانجا ادامه ی مسیرم را پیدا میکردم

وجود آن همه پلن در مغزم ، بعید بود در آینده آلزایمر  با

 ...بگیرم

 

پارچه ها رسیده بودند و باید برای تفکیکشان ، همراه با 

 .یکی از طراحان مرد و متین تیموری به بازرسی میرفتیم

نهایتا تا سه روز دیگر باید کالکشن ها برای فشن شو و 

 .مانده بودمزایده زمستانی ، آماده میشدند و وقتی ن

گاهی حتی کارمندان تا ساعت ده شب در شرکت ، اضافه کار 

 .میماندند تا کلکسیون زمستانه آماده شود

پارچه ها مناسب بودند و فقط مانده بود تا ژورنال های طرح 

 .ها ، برای کارگاه های کوچک آماده شود
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پنجاه طرح و دقیقا تا ساعت چند باید میماندم تا الگو ها را 

  کنم؟ آماده

از انبار بزرگ شرکت ، خارج شدیم و  من همان لحظه کارم 

 .را در اتاقم شروع کردم

ساعت از ده گذشته بود که حدود دوسوم از کل کار را انجام 

 .داده بودم

با عمه تماس گرفتم و بعد از پرسیدن حال پدر ، کمی با آریا 

 .صحبت کردم

آقای شرکت تقریبا خالی شده بود و جز من و سارا و 

 (سرمدی)طراح لباس آقایان

 .کسی در طبقه چهارده نمانده بود

گوشی را روی میز گزاشتم و بعد از کمی ماساژ انگشتان 

 .دست و گردنم، لیوان و نسکافه آماده ام را برداشتم
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کسی در شرکت نبود ، پس با همان دمپایی های راحتی ام 

 .بیرون رفتم تا کمی آب جوش از سالن بیاورم

 ...بار اهرم را فشار دادمچندین 

 ...خیر ، خبری از آب جوش نبود

خسته و کلافه به طرف اتاقم گام برداشتم که سارا با لیوانی 

 .که از آن بخار بیرون میزد از آسانسور پیاده شد

با دیدن لیوان خالی در دستم ، قبل از اینکه من سؤالی 

ش بپرسم با خنده گفت: کسی بالا نیست.برو ازونجا آب جو

 ... بگیر با خیال راحت

در آستانه ورود به اتاقش گفت: فقط قبلش کلید برق روبزن 

 ...،یهو از تو تاریکی شبح رییس بیرون نیاد

 .و قهقه کنان وارد اتاقش شد

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 314 

 تژگاه

 

#۴۸ 

 

از خستگی زیاد ، سرم به شدت درد گرفته بود و اگر کافئین 

 .نستم کارم را ادامه دهمنمیخوردم نمیتوا

پس دکمه ی پانزده آسانسور را زدم و چند ثانیه بعد بالا 

 .بودم

سالن نیمه تاریک بود و حوصله ی پیدا کردن کلید برق را 

 .نداشتم

مقنعه ام را پشت گوشم فرستادم و به طرف مخزن آب جوش 

 .و آب سرد رفتم

ایی که لیوانم را لبالب پر کردم و همانجا یکی از نسکافه ه

در جیبم بود را درونش ریختم.همیشه دوبل میخوردم و 



 

 pg. 315 

امشب که حداقل تا سه ساعت یا حتی چهار ساعت دیگر کار 

داشتم ، باید صرفه جویی میکردم و یکی را برای دو سه 

 .ساعت دیگر میگزاشتم

 ...بوی نسکافه ی داغ ، دلم را مالش میداد

 !...یکی هم به من بده_

سرم آمد و همان لحظه از ترس با صدایش درست از پشت 

 ...صدای خفه جیغ کشیدم و از جایم پریدم

کمی نسکافه ی داغ روی پوست دستم ریخت و او که متوجه 

ترسم شد یک قدم به طرفم برداشت و دستانش را بالا 

 ...آورد:آروم باش

قلبم مانند قلب یک بچه گنجشک ، در حال شکافتن سینه ام 

شده بود روی پیشانی ام عرق بود. ترس و هیجان باعث 

 ...بنشیند
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لیوان را از دستم گرفت و ساعدم را از روی مانتو چنگ 

 ...زد

 مرا کجا میکشاند؟

هنوز از بهت حضور یکدفه ایی اش بیرون نیامده بودم که 

 ...مرا به آشپزخانه کوچک سرایداری برد

 میشه بگین دارین چکار میکنین؟_

 .آب سرد را باز کردکلید برق را زد و بی حرف شیر 

 ..مچ دستم را گرفت و آن را زیر آب گرفت

 چشمانم هر لحظه گشادتر میشدند و چه مرگش بود؟

 ....آقای تیموری_

 ...یه لحظه بگیر وایسا سر جات بچه_

 بچه...!!!!؟؟؟؟؟؟؟

مچ دستم را که سوزشش قطع شده بود از دستش بیرون 

 کشیدم و غریدم:بچه...؟؟؟
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 .اهرم لوله زد و در دم بسته شد یک ضربه محکم روی

چانه اش را بالا انداخت و با ابروان در هم تنیده اش به 

 طرفم آمد:طبقه بالا چکار داری؟

سوزش دستم از دفعه ی قبل بیشتر شده بود و من نسکافه 

 .ام را میخواستم

 .با چشم دنبالش گشتم و آن را روی کانتر پیدا کردم

 ...برای آب جوش_

دن من به لیوان دوست داشتنی ام آن را چنگ و قبل از رسی

  !زد و آن را سر کشید

آن حجم از آب جوش ، چگونه دهان و معده اش را نسوزاند 

 ..!!؟

 لیوانم...!با لیوان من...؟؟؟

 !اون لیوان من بوووود_



 

 pg. 318 

لیوان را بالا آورد و مثل یک شئ ناشناخته آن را چپ و 

به طرفم  راست کرد ، و درست روی یک نقطه ، آن را

 .برگرداند

ابروهایش بالا رفت و با لحن جدی گفت:راس میگی...جای 

 ...رژت اینجاست

و در یک حرکت غیر قابر پیشبینی ، انگشتش را روی آن 

کشید و رژ کالباسی ام را که هنگام بو کردن لیوان به آن 

 .چسبیده بود ، پاک کرد

 

لحظه ، آنجا بند بند سلول هایم به تکاپو افتادند و من در آن 

 چه میخواستم؟

 

  کلافه به طرف در شتافتم و



 

 pg. 319 

بدون استفاده از آسانسور به سوی پله ها دویدم ... باید  

 ...این حجم از آدرنالینم را یک جا تخلیه میکردم

 

 .به اتاقم رفتم و تکیه ام را به در بسته دادم

 مگر دنبال موقعیت نبودی...؟

ودستی تقدیمت کرد و بفرما ، این هم موقعیتی که خودش د

 ...تو ناشیانه از آن فرار کردی

 چه مرگم شده بود...؟

 این فرار و قرار ها دیگر برای چه بود؟

 ...دستم را به پیشانی ام چسباندم

عطرش روی ساعدم جا مانده بود و لعنت به مهسا و روزی 

 ....که فکرش را در سرم انداخت

فقط خودت  همان روزی که گفت تو از او خوشت می آید و

 ...را به موش مردگی زده ای



 

 pg. 320 

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۴۹ 

 

 :معراج

 لیوان در دستش فشرده میشد و آن دختر تا کجا میکشاندش؟

نمیدانست در آن موقعیت ، فرارش بیشتر افسون میکند تا 

 قرارش؟؟

تجربیات زیادی درمورد جنس مخالف داشت ، اما جنس این 

 ... دختر

 !ر چه بیشتر با او رودر رو میشد ، کمتر میفهمیده



 

 pg. 321 

همه ی احساسات و هیجاناتش در چشمانش بود و معراج 

نمیدانست از آن حالت نصفه کاره ی تب دارش خوشش 

 !...میامد یا این گرد شدن های پیاپی

 .به رد مانده روی انگشتش نگاه کرد و لیوان را بالا آورد

 .قرمز و سیاه داشتیک لیوان سفید که عکس قلب های 

هیچوقت فکر نمیکرد جز آن کفش های پاشنه بلند او را با 

 !کفش دیگری ببیند.چه برسد به دمپایی های خرسی اش

 .لبخند نادری روی لبهایش نشست

میخواست قدرت نمایی کند ، اما معراج آن روی لطیفش را 

 ...هم دیده بود

ای اش صدای زنگ موبایلش او را از خلسه ی چند دقیقه 

 .بیرون آورد

 .به اتاقش رفت و لیوان دخترک را هم با خود برد



 

 pg. 322 

قبل از جواب دادن به مشیری ، لیوان را توی کشو گزاشت 

 .و آن را قفل کرد

 :خودش را روی صندلی انداخت و بالاخره جواب داد

 ...بگو مشیری_

 سلام قربانت بشم...بد موقع که مزاحم نشدم؟_

 ده و نیم شب چه کسی میخوابید؟نگاهی به ساعت انداخت و 

 علیک...نه بگو خبرتو_

قربان ، یه کسی رو تو زندان اجیر کردم روزایی که عباس _

پور و زنگنه میرن مرخصی بهمون اطلاع بده .یکی از 

زندانی های هم بند آقا ماهان یواشکی تلفن برده داخل.از 

اون خبر میگیرم براتون وقتایی که آقا ماهان شرایطشو 

 ...ت زنگ بزنهداش

معراج از جایش بلند شد و بارقه ای از امید به دلش 

تابید:مشیری حواست باشه کیا رو اجیر میکنی..این آخرین 



 

 pg. 323 

راهه..اگه گند بخوره بهش گند میزنم به تمام زندگیت!پس 

خوب حواستو جمع میکنی.چون حداکثر تا دو ماه دیگه 

 میخوام ماهان خارج از کشور باشه...شیرفهمی؟

بله قربانت بشم...اینا کارشون درسته شک نکن...فقط _

نباس عجله کنیم وگرنه بندو دادیم به آب.آروم کردن آقا 

ماهان دست خودتونو میبوسه.یه وقت اگه بفهمه یه راهی 

واسه فرار هست همه چی لو میره بعد خر بیار باقالی بار 

 ...کن

 ...تو فقط فوکوس کن رو کار خودت.ماهان با من_

ه اینکه نفوذی که فرستادیم بین کارگرای مجد ، خبر دیگ_

داد که از بین جنسایی که از مرز وارد کرده ،اتفاقی یه سری 

جعبه ی چوبی بزرگ بینشون دیده که فورا از دید 

خارجشون کردن..حدستون درست بود قربان...احتمالا جنس 

 ...قاچاق میارن.حالا چی وارد میکنن ، خدا میدونه



 

 pg. 324 

ز حس خوشی مشت شد و دست معراج ا

غرید:همینه...امشب خبرای تپل دادی داریوش ، یه شیرینی 

تپل هم پیش من داری...اون دستگاه کوچولو رو هم از کار 

 ...بنداز تا بیشتر ازین رد نزدیم

 

 ...تلفن را با سرخوشی قطع کرد و روی میز سر داد

 ...دستانش را ستون کرد و کاش خبر های خوب ابدی میشد

 .ش بود ، پدرش را به شرکت بیاوردوقت

وجود اسکندر خان در این شرکت ، سیلی از شایعات را کنار 

 .میزد

 ...درصورتی که فراموشی اش ، بیشتر به آن دامن نزند

آرامش در شرکت نبود و خودش برای اولین بار شماره ی 

 .فست فود گرفت و برای کارمندان سفارش شام داد



 

 pg. 325 

یک سمبل شده بود و چه کسی  آن دختر چشم رنگی، برایش

 سمبل خوش خبری اش را از دست میداد؟

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۵۰ 

 

 .ساعت از دوازده گذشته بود که کارش تمام شد

قبل از افتتاحیه و هفته های مد هر فصل ، این سختی ها را 

داشت و اگر جواب میگرفت میتوانست با خیال راحت 

 .در کند خستگی هایش را

کیف و کفش های شرکت چرم دوزی ، رسیده بود و اگر این 

 .فصل برند برتر میشد حتما پاداش بزرگی به دخترک میداد



 

 pg. 326 

 ...پاداشی جز ترفیع مقام و شرکت در جشنواره ی پاریس

فایل ها را دسته بندی کرد و در گاو صندوق پوشیده در 

ایش بلند دیوار گزاشت. بعد از ماساژ گردن دردناکش ، از ج

 .شد و اوور کتش را پوشید

سامسونتش را برداشت و دکمه ی آسانسور که در طبقه ی 

 .پایین متوقف شده بود را زد

 .پس کارمندان هنوز نرفته بودند

درب آسانسور باز شد و دخترک قصه اش ، با گونه های 

سرخ و نگاه رو به پایینش ، خود را مشغول گوشی اش 

 .کرد

 .پارکینگ را زدبی حرف وارد شد و 

و همیشه از انرژی های نهفته در آسانسورها ، در شگفت 

 !بود

 ...باز هم همان رایحه ی خوشبو و کمیاب



 

 pg. 327 

حاضر بود هر کاری بکند تا اسم عطرش را بفهمد.همان 

 ...عطری که او در خوابش هم ، حس کرده بود

کیفش را دست به دست کرد و دستش را به دیوارک 

 .آسانسور تکیه داد

آرام زیر چشمی نگاهی به دستش انداخت و خود معراج که 

 .نگاهش را به کفش های دخترک داده بود

و معراج فکرش را به زبان آورد:قبلنا ، وقتی کارمندا 

رییسشونو میدیدن بیشتر احترام میزاشتن.دنیا عوض شده یا 

 تو جنست فرق داره؟

آرام نگاه گنگش را در چشمان پر از شیطنت معراج 

 ...دوخت

 لیوانش را قروق کرده بود؟

 

 !عذر میخوام.متوجه نمیشم_



 

 pg. 328 

سر معراج کمی رو به او خم شد:لازم نیست خودتو اینقد 

سرکش نشون بدی ، من پیشی های ملوس رو بیشتر دوس 

 ...دارم

 ...چشمان دخترک گرد شد و نبض معراج پر از تپش

آسانسور با صدای زیر زنی که طبقه ی همکف را اعلام 

ایستاد و قبل از اینکه دخترک پا به فرار بگذارد  میکرد

معراج دستش را ستون راهش کرد و بزاقش را قورت 

داد.سرش را پایین انداخت و نگاهش را از چشمانش 

 ...گرفت:میرسونمت

 ...مم...ممنون...اومدن سراغم_

 ...و از زیر دست معراج ، چون آهویی گریخت

را از بالا تا پایین  درب آسانسور بسته شد و معراج دستانش

 .صورتش کشید



 

 pg. 329 

سوار بر ماشین غول پیکرش به سرعت از پارکینگ خارج 

شد و دخترک را دید که همراه مرد قد بلندی به آن سمت 

 .خیابان رفت و سوار یک لندکروز مشکی رنگ شد

مشتش روی فرمان فرود آمد ، و لازم بود بداند دخترک 

 ...برادری به این سن دارد یا نه

 ...شاید یک عمو و شاید هم دایی

با یک تیک آف راهش را کشید و آن وقت شب ، جز محارم 

 ، چه کسی میتوانست آن دختر را به خانه اش برساند؟

 اگر...اگر مردی در زندگی اش بود چه؟

 ...سرش گر گرفت از این فکر و خودش را لعنت فرستاد

ا آن دختر از حریمی که معراج دور خودش ساخته بود ت

کسی واردش نشود ، رد شده بود و خدایا ، همین الان باید 

 آن مرتیکه را میدید؟



 

 pg. 330 

همین امشب که میخواست با خبرهای داریوش بگیرد و تا 

 صبح در جایش راحت بخوابد؟

انگار چیزی در وجودش بود که هر ثانیه بیشتر عصبی اش 

 .میکرد

 ...یک  حس خوره وار

شین را برایش باز کرده وقتی به خود آمد که راننده در ما

 بود و کی به خانه رسید؟

 .پدرش طبق معمول هرشبش ، زود خوابیده بود

 ...لباسهایش را کند و هرکدام را یک گوشه پرت کرد

باید این تن گر گرفته را به دست آب سرد میداد تا کمی از آن 

 ...حس مضخرف مالکیتش که به جوش آمده بود ، کم شود

 ل امشب را یک خواب راحت میکرد؟و خدا ...نمیشد حداق

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 331 

 تژگاه

 

#۵۱ 

 

 .با سردرد عمیقی از خواب یک ساعته اش بیدار شد

باید به شرکت میرفت و قرار بود بعد از دوهفته که 

اسکندرخان قول داده بود به شرکت بیاید ، او را با خود 

 .میبرد

 .زد کمی آب سرد به صورتش پاشید و مسواک

چشمان سرخش ، گواهی بی خوابی شبش بود و چه کسی 

 میدانست چرا نتوانسته بخوابد؟

پدرش لباس پوشیده و آماده ، سر میز صبحانه منتظرش 

 .بود



 

 pg. 332 

خلاف عادت همیشگی اش باید کمی صبحانه با پدرش 

 .میخورد

 ...صبح بخیر_

 صبح بخیر مرد...چشمات چرا سرخن؟_

گزاشت و خودش نشست:دیشب سامسونتش را کنار صندلی 

 ... تا دیر وقت شرکت کار داشتم

کمی مربا و خامه روی نان تستش مالید و به نگاه خیره ی 

 .پدرش ، چشم دوخت

همه ی بار مسئولیت رو گردن تو انداختم..خودم نشستم با _

 ...فراموشی کشتی میگیرم..کی زمینم میزنه ؛ خدا عالمه

حرفا رو نزن اسکندر  مزه ی مربا به دهانش زهر شد:این

 ...خان...مادر نزاییده کسی یا چیزی که تو رو زمین بزنه

لبخند تلخی روی لبهای اسکندر نشست و آهی از سینه اش 

 .رها شد



 

 pg. 333 

یک زمانی به تمام عالم و آدم فخر میفروخت و زمین را از 

 ...قدمهایش به لرزه درمی آورد

جوانی اش را چگونه آنچنان ذلیل یک زن شده بود که تمام 

صرف به دست آوردن دل بی وفایش کرده بود و در آخر 

 ...؟

جنازه ی دخترش روی دستش مانده بود و طناب دار 

 ...پسرش

از همان روز اول که بدون رضایت قلبی مانیا را به عقد خود 

درآورده بود ، از او شنیده بود که هیچوقت رنگ خوشی را 

 ...با او نمیبیند و همانطور هم شد

 ...تاوان پس داد

به بدترین شکل ممکن ، تاوان تصاحب مانیا را پس داده 

 .بود

*** 



 

 pg. 334 

کارمندان با دیدن اسکندر خان ، همگی به استقبال آمدند و 

 .خوش آمد گفتند

معراج او را به اتاق سابقش که حالا اتاق معراج شده بود 

 .برد

نگاهی به دور تادور اتاقی که هیچ چیزش عوض نشده بود 

 .خت و روی مبلمان اداری روبه روی میز نشستاندا

 ...معراج داخلی را گرفت و درخواست قهوه داد

رو در روی پدرش نشست : این صندلیت زیادی مزه داده 

بود اسکندر خان..ولی خودت بچسب بهش که جز مزه ش 

 ...داشت مغزمو هم منهدم میکرد

 اسکندر لبخند یک وری که بی شباهت به لبخندهای معراج

نبود زد:این صندلی مال خودته کره خر...بشین پاش که تا 

مغزت منهدم نشه من ول کنت نیستم.اگر میبینی امروز اومدم 

بخاطر بستن دهن کارمنداس...فردا روزی که من دیگه نتونم 

 ...چیزی به یاد بیارم نمیشه حتی پامو اینجا بزارم



 

 pg. 335 

 نمیخوام تمام ابهت و جلال و جبروتی که پیششون دارم

خراب بشه...باید حساب ببرن تا بشینن کارشونو درس انجام 

 .بدن

اخمی روی پیشانی معراج نشست و قرارشان این نبود:یعنی  

چی پدر من؟شما قرار بود بیای پشت میزت ک یه کم 

سلولاتو کار بندازی..نه اینکه خودی نشون بدی و یه 

 ...اولتیماتوم و خلاص

 .سکوت پدرش را که دید کلافه شد

صبی از جایش بلند شد و ادامه داد:نخیر پدر من ؛ ازین ع

خبرا نیست که بست بشینی خونه ببینی کی اون فراموشی 

 لعنتی میاد سراغت..امیر چی میگه؟

میگه باید کار کنی..فعالیت فکری داشته باشی...خودتو از 

مشکلاتت دور کنی...اون طور که من فهمیدم شما صلاح 

یدی..مارم به هیچی حساب خودتو توی فراموش کردن د

 ...نکردی



 

 pg. 336 

 .سرش پایین افتاد پدری که مقابل پسرش ، شرمنده بود

 ...خودتم میدونیبا این کارا مشکل من حل نمیشه معراج.._

 ...پس عقبش بنداز_

 با صدای بلند گفته بود؟

با حالتی نادم ، خودش را روی مبل پرت کرد و صورتش را 

 .پوشاند

 .و با سینی قهوه وارد شد همان موقع آرامش در زد

بعد از رفتن آرامش معراج خیره ی چشمان غمگین پدرش 

 ...شد:معذرت میخوام...نباید بلند بلند حرف میزدم

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 



 

 pg. 337 

#۵۲ 

 

کارها زیاد بود و در کنارش ، گاهی نظر پدرش را هم 

 .میپرسید

 

فشن شوی مانکن ها و سوپر مدل های متعددی برای 

زمستانه انتخاب کرده بود و خوب یا بد ، باید از فیلتر آن 

 .دختر چشم رنگی هم رد میشدند

 .ساعت از یازده گذشته بود که آرامش چند تقه به در زد

بدون اینکه سرش را از روی برگه ها بلند کند دستور داد 

 .داخل شود

در باز شد و صدایش به گوش رسید:قربان ، از پایین تماس 

گرفتن ،گفتن که خانم شاکری از دست یکی از طراحا 

 .عصبانی شده ، کار رو ول کرده



 

 pg. 338 

 

بالاخره سرش را بالا آورد و پر از بهت غرید:یعنی چی کار 

 رو ول کرده؟ مگه ما مچل اینیم؟

اسکندر خان عینکش را جابه جا کرد و منتظر واکنش 

 .معراج ماند

، دست و پایش  آرامش که از صدای بلند معراج ترسیده بود

را طبق معمول گم کرد: قربان ، طراح ارشدی که انتخاب 

 ...کردین ایشون رو عصبانی کردن

معراج از حرکت آن مدل پرافاده عصبی بود و چه کسی می 

توانست دماغش را برای او بالا بگیرد؟ مگر مانکن قحط 

 بود؟

فقط برای معروف بودنش او را انتخاب کرده بود و البته باید 

 .ق آن دختر چشم رنگی را هم کف دستش میگزاشتح



 

 pg. 339 

با قدم های بلند از اتاقش خارج شد و عصبی ، چند بار پشت 

 .سر هم روی دکمه ی آسانسور زد

آسانسور لعنتی در طبقه ی پایین گیر کرده بود و کدام 

 احمقی درش را باز گزاشته بود؟

که  پله ها را با عجله دوتا یکی پایین رفت و اولین کارمندی

رگ برجسته ی پیشانی و چشمان سرخش را دید خودش را 

 .کاملا از دیدرس خارج کرد

 

معراج نگاه تیزی به درب آسانسور که دو تا از کارمندان 

 .خانم کنارش در حال خوش و بش بودند انداخت

دو قدم به طرفشان برداشت و با صدای نیمه بلند غرید:این 

چونه هاتونو از لای در لعنتی رو چرا باز گزاشتین؟چک و 

 ...در آسانسور بکشین بیرون

 



 

 pg. 340 

توجه همه جلب شد و آرام که در اتاقش در حال بررسی و 

 .انتخاب دیگر مانکن ها بود ، صدایش را شنید

 !...به درک که عصبانی بود...او آن مانکن را نمیخواست

زن ترسیده از لای در آسانسور داخل رفت و بالاخره درب 

 .آسانسور بسته شد

به طرف اتاق آرام گام برداشت و بی هوا دستگیره ی در را 

 .پایین کشید

 

آرام غافلگیر نشد.فقط نگاهش را از مانکن روبه رویش 

 ...گرفت و به معراج داد

 .کت تنش نبود و یقه ی بلوز مشکی اش باز بود

سینه اش با خشم بالا پایین میشد و رگ پیشانی اش بالا زده 

 .بود

 ی قهر کردن یک مانکن؟این همه خشم برا



 

 pg. 341 

ابروان دخترک هم ناخودآگاه در هم گره خورد و معراج بی 

 ...نگاه به مانکن ها ، آهسته گفت:برین بیرون

مدل ها همگی بیرون رفتن و آرام دست به سینه منتظر اورد 

 .دادنش ماند

 ...معراج در را هول داد و با صدا بسته شد:گوش میدم

اید بگم که به هیچ عنوان اگر درمورد اون مانکنه ، ب_

 !نمیخوامش و نظرم هم عوض نمیشه

به چشمان پر از عصبانیت دخترک که عجیب شده بود خیره 

شد و سعی کرد خشمی که دود شده بود را هنوز نشان بدهد 

و جدی باشد:میشه بگی چطور جرأتش رو پیدا کردی یکی 

از بهترین مانکنایی که انتخاب کرده بودم رو بیرون 

گه اینجا هر کی هرکیه ، که عروسک دلخواهت رو کنی؟م

انتخاب کنی؟اینجا همه چی روی اصوله دختر خانم!نه روی 

 !لج و لج بازی و حسادتهای زنونه

 



 

 pg. 342 

چشمان دخترک از شگفتی گشاد شد و او دقیقا به چه متهم 

 شده بود؟

یک قدم به معراج نزدیک شد و پر از بهت سرش را بالا 

 ده ی معراج زل زد:حسادت؟گرفت و به چشمان رام ش

یعنی من اینقد بدبخت و زشت شدم که به اون مانکن 

 لاغرمردنی و دهن گشاد حسادت کنم؟

خنده تا پشت لبهای معراج آمد و پسش زد.دستانش را به 

کمر زد و کم مانده بود رگ دون ژوان بودنش ، گل کند و 

 ...بگوید:وقتی عصبی میشی خوشگلتری

و جدی گفت : پس میشه دلیل فکر مضخرفش را پس زد 

 منطقی  بیرون کردن اون مانکن رو از شرکت  ازت بپرسم؟

آرام کم مانده بود جیغ بزند: با پر رویی میگفت لباسایی رو 

میپوشه که خودش انتخاب کنه.طرحای من هر کدوم برای یه 

مدل مانکن دوخته شدن ...آب دوغ خیار نیست که هر کی 

 !...ههرچیزی که دلش خواست بپوش



 

 pg. 343 

 

معراج ، تعصب دخترک روی کارش را تحسین میکرد اما 

خواست موضعش را در برابر دختری که از دیروز روی 

مخش پاتیناژ رفته بود ، حفظ کند.پس او هم یک قدم نزدیک 

شد و هشدار داد : از این به بعد نمیخوام هیچکدوم ازونا رو 

شون.اگر فراری بدی...قانون کار اینه که با یه زبونی بگیری

هر کی از راه برسه بخواد یکیشونو پرت کنه بیرون ، هیچ 

مانکنی دیگه باهامون قرارداد نمیبنده...این دفه رو نادیده 

 !میگیرم

 

گفت و روی پاشنه ی پا چرخید.در را باز کرد و قبل از رفتن 

گفت:یه ربع دیگه با لیست مانکنا و کالکشنت توی دفترم 

 !باش

ارمندان فضول را شنید که به و صدای یکی از همان ک

 !کناری اش گفت:اژدها رفت داخل...اسب نجیب اومد بیرون



 

 pg. 344 

 

دستش مشت شد و تنبیه کارمندان حداقل برای امروز بس 

 .بود

 .به موقع اش حساب آن زن فضول را هم میرسید

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه

 

#۵۳ 

 

حساب کار  به دفترش رفت و وقتش بود آن مانکن موذی هم

 .دستش بیاید

قبل از وارد شدن به اتاقش از منشی خواست شماره ی نواب 

 .را بگیرد



 

 pg. 345 

 

 پدرش با آمدن معراج سرش را بالا گرفت:مشکل چیه؟

معراج روی صندلی نشست و صدای تلفن بلند شد.قبل از 

 ...برداشتن گوشی رو به پدرش گفت:الان میگم

 .صدای سلام نواب که به گوشش رسید

سرد گفت:علیکم...به اون مانکن دوزاری که فکر کرده خون 

با دوسه تا تبلیغ و لایک تو فیس بوک ، پخی شده بگو ازین 

 ...به بعد دنبال کار جدید باشه

نواب که منظور معراج را فهمیده بود و تقریبا او و اخلاقش 

را میشناخت ترسید و گفت:چی شده قربان؟مشکلی درست 

 ...یکنمکرده؟بگو خودم تنبیهش م

تنبیهش میمونه با من نواب...باید به گربه های دست _

آموزت یادآوری میکردی هیچ خری نمیتونه واسه من خط و 

 ...نشون بکشه



 

 pg. 346 

وقتی قرارداداش موند لای آشغالای دم در ، میفهمه برند 

 ...معراج یعنی چی

 

 ....آقا ما_

 

تلفن را قطع کرد.و در جواب سؤال قبلی پدرش گفت:اومده 

 ... سه طراح شرکت من شاخ و شونه میکشهوا

پدرش با تعجب به چهره ی آرام شده ی معراج چشم دوخت 

 و مطمئنا

 یک چیزی سرجایش نبود:کدوم طراح؟

معراج فایل روبه رویش را باز کرد:یکی دوماهه استخدام 

 ...شده

 یک لنگ ابرویش بالا رفت:تنبیهش نکردی؟

 معراج مشغول تایپ شد:تنبیه چرا؟



 

 pg. 347 

میدونم...اونطوری که تو عصبانی رفتی پایین من گفتم چه _

 ...الان دوشقه ش کردی

معراج خندید و هیچوقت با پدرش رودربایستی نداشت:حیف 

 نیست...؟

اسکندرخان کنجکاو شد و مدتی بود ، چشمان پسرش را 

اینقدر براق و پراز خنده ندیده بود:ای پدر سوخته...با 

 کارمندای من؟

 .رها کرد و روی صندلی ولو شدمعراج موس را 

 

پدر من ، اون کارمند منه...تأکید میکنم یکی دوماهه _

 !استخدام شده

 ...کنجکاو شدم ببینمش_

معراج دوباره موس را برداشت و با لبهای پراز خنده 

 ...گفت:الان میاد...فقط امیدوارم صاحب نداشته باشه



 

 pg. 348 

 شه؟پدرش هم خندید:پسر مگه گربه س که صاحب داشته با

 ...کم از گربه نداره خداوکیلی_

 .هردو خندیدند و داخلی دفتر به صدا درآمد

معراج ابرویی بالا انداخت و آهسته قبل از برداشتن تلفن 

 ...گفت:خودشه

 

 بله...؟_

 ...قربان خانم خسروی تشریف آوردن_

 ...بفرستش داخل_

 ...تلفن را قطع کرد و پدر و پسر هردو به در چشم دوختند

 .تقه به در خورد و در باز شدچند 

چشمان پدر به همان نقطه خیره شد و چند سال به عقب 

 برگشت؟؟



 

 pg. 349 

 ...خودش بود...مانند سیبی که از وسط نصف شده باشد

نگاه دخترک هم به پیرمرد گیر کرد و وقت اثبات کردن 

 خودش بود؟

قلب ناکوک اسکندر به دیواره ی سینه اش میخورد و این 

  همه شباهت؟

اج نگاهی به هردو که به هم خیره مانده بودند انداخت و معر

 مشکوک پرسید:همو میشناسین؟

دخترک به خود آمد و خیلی عادی سلام کرد:بله..من ایشون 

 ...رو اون شب توی مهمونی دیدم.طبقه ی بالا

 

و اسکندر فکر کرد ، سلول های مغزش دقیقا چقدر از کار 

 مه شباهت نشده بود؟افتاده بودند که آن شب متوجه این ه

معراج آهانی گفت و اسکندر به حرف آمد:اسمت چیه 

 دخترم؟



 

 pg. 350 

آرام فکر اینجایش را نکرده بود.شاید پیر مرد اسمش را به 

 یاد داشت و او باید چه خاکی بر سرش میریخت؟

 

 ...آهسته جواب داد:آرام خسروی هستم

 

 . شوک سنگینی ، به پیر مرد وارد شد

 همه چیز برملا میشد؟

 

 !آن همه نقشه کشیده بود ...آن همه برنامه ریزی

معراج از جایش بلند شد و به طرف پدرش خیز 

 برداشت:آقاجون..؟؟

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 351 

 تژگاه

 

 

#۵۴ 

 

اسکندر سعی کرد خودش را آرام کند.نباید معراج بویی از 

 ...ماجرا میبرد

ی وارد شرکت نه تا زمانی که بفهمد آن دختر با چه نقشه ا

 ...شده

لیوان آبی که دخترک با نگرانی به سمتش دراز کرده بود را 

 .خورد و دوباره به چهره ی دختر نگاه کرد

نباید معراج را مشکوک میکرد:هیچی نیست...فشارم یه کم 

 !بالا رفته



 

 pg. 352 

معراج عصبی گفت:نباید می آوردمتون شرکت...برین خونه 

 .استراحت کنین

 

الان و درست در همان لحظه که همه موافق بود و همین 

چیز را به یاد داشت باید پی آن دختر را میگرفت:به راننده 

 .زنگ بزن...میرم خونه!قبلشم یه جایی کار دارم

 

 .و از جایش بلند شد و بی خداحافظی اتاق را ترک کرد

معراج بعداز باخبر کردن راننده ، بالاخره حواسش را به 

 .دخترک صامت انداخت

 .کر عمیقی فرو رفته بود و مجله ی دستش را میفشردبه ف

 آنجا چه خبر بود؟

 خانم خسروی؟_



 

 pg. 353 

دخترک با شنیدن اسمش ، فورا نگاهش را به معراج 

 داد:بله...؟

 !... معراج با ابرو به مجله ی دستش اجاره کرد:کالکشن

آرام ، آهانی گفت.از جایش بلند شد و کالکشن را روی میز 

 ...گزاشت

را دید و یکی را به عنوان مدل اصلی انتخاب  معراج همه

 ...کرد

 !این فصل کولاک میکرد...باور داشت

طرح را به دخترک نشان داد و دخترک هنگام گرفتن مجله 

 ...دست معراج را اتفاقی لمس کرد

 .برق شدیدی از تن معراج رد شد نبضش شدت گرفت

در فورا به دست چپ دخترک نگاه کرد و با ندیدن حلقه ای 

 .دستش نفس آرامش را فوت کرد

 چرا تاکنون به انگشت حلقه اش توجه نکرده بود؟



 

 pg. 354 

نگاه خیره و آشنای دخترک در چشمانش نشست و او 

 ...خوابش را قبلا دیده بود

خواب این نگاه لطیف را.دلش را به دریا زد و باید 

 میپرسید:داداش داری؟

 

حدس دخترک که از اوضاع آن روز کاملا ترسیده بود و 

میزد معراج به همه چیز پی برده ، آب دهانش را قورت 

 ...داد:آره

 نوری در دل معراج تابید:چند سالشه؟

 چطور؟ده سال.._

معراج مانند بادکنکی که بادش خوابیده چشم روی هم فشرد 

 ...و به خودش اعتراف کرد..همان لحظه و در همان ثانیه

 !...آن دختر را میخواست

 ...اکیو چه اعتراف هولن



 

 pg. 355 

 ...دیشب_

آرام با آدرنالین بالارفته به دهان معراج چشم دوخت و 

 ...منتظر ماند

 

 دیشب با کی رفتی ؟_

 

 نگاه گنگ دخترک تا چشمانش بالا آمد:کجا؟

معراج کلافه از جایش بلند شد و میز را دور زد:دیشب کی 

 اومد سراغت؟

دخترک انگار که منظورش را فهمیده باشد ابرویی بالا 

 ...داخت:آهان...پسر عمه م بودان

 گرهی بین ابروان معراج افتاد:متأهله؟

 



 

 pg. 356 

دخترک گیج از رفتار معراج پرسید:این سوالا برای 

 چیه؟نکنه میخواین براش آستین بالا بزنین؟

معراج قدمی جلو برداشت و به بازوی دخترک چنگ زد:فقط 

 بگو متأهله یا نه؟

بیرون  دخترک سعی کرد بازویش را از چنگ معراج

 !بکشد:نه متأهل نیست...مجرده

 

ترس در دل معراج نشست و لعنت به او که در مقابلش 

 .ضعف داشت

 

سرش را پایین کشاند و دستور داد:دیگه دور و برت 

 ...نمیپلکه

 



 

 pg. 357 

دخترک که حالا موضوع را فهمیده بود ناگهان گرمش شد و 

 ضربان قلبش به شدت بالا رفت:کی مشخص میکنه؟

 

شد و بازوی دیگر دختر را گرفت:من...من  معراج عصبی

 !مشخص میکنم کی دور و برت باشه کی نباشه

نگاه گستاخ دخترک در چشمانش نشست و چقدر برای 

 داشتنش صبر میکرد؟

 

 علتش؟؟ _

 

فشار دستانش روی بازوان دختر بیشتر شد:چون ازین به 

بعد جزء دارایی های من به حساب میای و من خوش ندارم 

 !مال و اموالم چشم داشته باشه احدی به



 

 pg. 358 

لحن محکمش قلب دخترک را به رعشه آورد و حتی زور 

 .گفتن هایش هم جذاب بود

آرام لعنتی به خودش و حس مضخرفش فرستاد و سعی کرد 

 .آخرین تیرش را در تاریکی بزند

دیگر وقت ناز کردن نبود.تا همانجا را هم ریسک کرده بود 

 !که او را از خود رانده بود

دستش را بالا آورد و در کمال تعجب  ، انگشتش را روی  

من یه ملک نیستم که جزء مایملکت  ：یقه ی معراج  کشید

 !باشم

 

تمام تن آن مرد را پر از نبض کرده بود و برای اولین بار ، 

 .اول شخص شده بود

 .لحنش قرار را از دل معراج فراری داد



 

 pg. 359 

رایحه ی آشنایش سرش را به پیشانی دخترک نزدیک کرد و 

 !...را نفس کشید:هرچی هستی ازین به بعد تو حصار منی

 

 .دخترک امان نداد و از زیر دستانش فرار کرد

 !...فرار کرد و اینبار دلی بیقرار را هم با خود به یغما برد

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۵۵ 

 

 ...بازی را برد و این پیروزی مبارکش باشد

آن ساحره را مال خود کرده بود و چه کسی از این بالاخره 

 به بعد جرأت میکرد به عروسکش نزدیک شود؟



 

 pg. 360 

 

از حس خوشی خم شد و با دستان مشت شده 

 ...اینهههه：غرید

 

منشی صدای غرش رییسش را شنید و این فریاد شادی 

 ربطی به گونه های گلگون طراح شرکت داشت؟

 

**** 

 

انده بود و هیچ چیز مانع تمام روز را پر از انرژی گذر

 !سرخوشی اش نمیشد

آن حس قدرت که بعداز به دست آوردن خواسته هایش 

داشت بدجور قلقلکش میداد و به خیالش بالاخره آن 

 ...عروسک سرکش را رام کرده بود



 

 pg. 361 

 

از آنجایی که شماره اش را نداشت از منشی خواست با او 

ش هماهنگ کند که ساعت شش عصر دم در شرکت منتظر

 .بماند

به ساعت نگاه کرد...پنج دقیقه به شش عصر بود. اوور کت 

و سامسونتش را برداشت و به سمت آسانسور رفت.در 

اتاقک کوچک ، به سختی کت و اوور کتش را پوشید و یقه 

 .اش را مرتب کرد

 .به پارکیینگ رفت و ماشین را از پارک درآورد

 

برایش تکان همان لحظه دخترک را دید که با شیطنت دستی 

 .داد و جلوی یک مزداتری سفید رنگ نشست

 سرش گر گرفت و آن مرتیکه دیگر که بود؟



 

 pg. 362 

با یک تیک آف پشت سر مزداتری که به سرعت میان 

ماشین ها لایی میکشید ، میراند و باید به آن دختر نشان 

 !میداد انگشت روی رگ معراج گزاشتن یعنی چه

بعداز مکالمه ی ظهر پشت سر هم بوق میزد و لایی میکشید.

 ...، دخترک حق نداشت از این بازی های خطرناک بکند

خونش را میریخت...به خدا که خونش را میریخت!حتی اگر 

 ...هیچ نسبتی میانشان نباشد

چراغ قرمز شد و قبل از اینکه پارس سفید کنار مزداتری 

توقف کند لاستیک هایش با یک جیغ بلند کنار ماشین کزایی 

 .توقف کرد

خونش قل قل میکرد برای یک جنجال حسابی.در را هول داد 

و پیاده شد.ماشین را دور زد و به دستگیره ی در مزداتری 

 ...چنگ زد

در باز شد و معراج پر از بهت به دخترک ترسیده ی پشت 

 !رول نگاه دوخت



 

 pg. 363 

 یک زن اورا این چنین به جنون کشانده بود؟

 فوبیای خیانت با او چه کرده بود؟

ق خشک شده اش را قورت داد و قیبل از زدن هر حرفی بزا

، چراغ سبز شد و دخترک پشت رول با یک تیک آف او را 

 ...جا گزاشت

بوق های کشدار ماشینها او را از بهت بیرون آوردند و باید 

 .ماشینش را از جلوی راه برمیداشت

 ...دخترک بازی بدی راه انداخته بود و وای به حالش

 !احمقانه اش را پس میداد فردا تقاص کار

 

**** 

 ：آرام

 



 

 pg. 364 

دختر این ：مهسا از آینه ی وسط ، پشت سرش را نگاه کرد

روانیه...قسم میخورم اگر یه مرد جای من میدید 

 ...میکشتش

ترس در همه ی سلولهایم نشسته بود و قصد من فقط یک 

 این چرا اینجوریه مهسا؟：شوخی کوچک بود

طرف فکر کرده تو ：مهسا عرق پیشانی اش را پاک کرد

 ...زنشی ، تیریپ غیرت برداشته

 میان این همه آشفتگی ، آن خنده ی کزایی از کجا آمد؟

شیطونه میگه فکر انتقام و ورشکستگیشو بزارم کنار، _

عاشقش کنم و بعد با یه خیانت فابریک گند بزنم به کل 

 ...زندگیش

نقطه ضعفشو دستت داد..ولی طرف خطریه..یه وقت پارو _

 ...ش نزاری...لامصب هم جذابه هم خل و چلدم

 



 

 pg. 365 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۵۶ 

 

میان همه ی حس های درهم و برهمم ، یک حس دلهره 

 .وجودم را پر کرده بود

تقاص پس گرفتن از آن کفتار پیر ، حداقل برای پسرش 

گران تمام میشد و برای گرفتن حقم ، تا کجا باید پیش میرفتم 

 ؟

حسی به من میگفت ، دارم روی زندگی خودم قمار میکنم و 

برای فهمیدن احساس امروز آن پیرمرد ، لازم نبود آدم 

 .خیلی باهوشی باشم



 

 pg. 366 

او مرا شناخته بود و در شگفت بودم از نگاه عادی آن شب 

 ...مهمانی اش

از ظواهر امر ، معلوم بود که این روزها حال خوشی ندارد 

گربه هم به خاطر بچه هایش نه خانه ：و از قدیم گفته اند 

 ...را میگردد

 ...او که انسان بود

فقط معراج برایش مانده بود و او هم آخرین بازمانده از 

 ...سهم من بود

او میخواست هرچیزی که جذبش میکند را داشته باشد و 

 ...کور خوانده است

 ...من آخرش را به رسوایی عشق میکشانم

از خون پدرم نیستم اگر ：خوردممن ، در همان لحظه قسم 

 ...او را عاشق خودم نکنم

 .با صدای بوق ماشین مهسا به خودم آمدم



 

 pg. 367 

 .به عمارت رسیده بودیم و نگهبان ریموت در را زد

مهسا ماشین را جلو برد و نگاه براقش روی در و دیوار 

زودی با آقا گرگه برو که رقیب ：خانه گشت زد

 نمیخوام...سپهر خونه ست؟

و با سر به ماشین پارک شده ی سپهر اشاره  خندیدم

 ...مثل اینکه امشب بخت باهات یاره：کردم

مهسا ماشین را خاموش کرد و قبل از باز کردن در ماشین 

 ...قربون این بخت بشم من：گفت

 .هردو با لبخند پیاده شدیم و اول من وارد خانه شدم

آجی...امشب سلام ：آریا به طرفم شتافت و کمرم را بغل کرد

 ...تولده

دستانم را قاب صورتش کردم و بعد از بوسیدن پیشانی اش 

 تولد کیه؟：کنجکاو پرسیدم



 

 pg. 368 

 .متوجه شدم که به پشت سرش نگاه میکند

به عقب برگشتم و شکلک های مسخره ی مهسا را شکار 

 .کردم

همان لحظه جیغی از سر کلافگی کشید و چشم غره ای به 

 ..من رفت

دم و لبخند روی لبهایم نشست. گونه ی همه چیز را فهمی

قربونت برم که استاد ：آریای مظلوم شده را محکم کشیدم

 ...گند زدن به سوپرایزی

محکم مرا گرفت و نگاهش را به طرف مهسا بالا 

 نباید میگفتم خاله؟：کشاند

مهسا سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند و قبل از اینکه 

رفته اش را باد زد و راهش را بکشد ، با دست صورت گر گ

 ...حالا که گفتی عب نداره：گفت 

 .از ته دل خندیدم و صورت آریا را غرق بوسه کردم



 

 pg. 369 

صدای خوش و بش سپهر و مهسا به گوش میرسید و من 

 .سعی کردم کمی معطل کنم

 ...چی برام خریدن؟یالا بگو：آرام در گوش آریا گفتم

 نمیگی من گفتم؟：چشمانش از شیطنت برق زدند

  نه نمیگم..زود بگو：هم غرق هیجان شدم خودم

نگاهی به اطرافش انداخت و بعد از اینکه مطمئن شد کسی 

عمو سپهر برات گوشی ：نیست ، آهسته در گوشم گفت

 !موبایل خریده...ازون گرونا

 خب ، بقیه چی؟：مشتاق شدم

 ...عمه برات لبا：انگشتش را روی لبش گزاشت و گفت

 ...آریااااا_

عمه بود که آریا را از هیجان سه متر  صدای جیغ مانند

 .پراند و فراری اش داد



 

 pg. 370 

 !ای بابا...نزاشتین بگه که：خندیدم و جلو رفتم

تولدت مبارک ：عمه محکم بغلم کرد و گونه هایم را بوسید

 ...عزیزم

مرسی ：به آن آغوش مادرانه ، کم کم معتاد میشدم  

 ...عمه..مرسی

اینکه آریا  مث：دست پشت کتفم گزاشت و سپهر هم آمد

 ...بالاخره کار خودش رو کرد...تولدت مبارک جوجه

 .از کودکی عادت داشت به من جوجه بگوید

 .خندیدم و از او هم تشکر کردم

 .با هدایت عمه راهی اتاقم شدم و مهسا هم همراهمان آمد

لباسی که برات گزاشتم بپوش ：عمه شبنم

  خوشگلم...کادوی تولدته



 

 pg. 371 

، آبی رنگ را از روی تخت لباس کوتاه و چین چینی 

 .برداشتم

 ...واقعا زیبا بود

 ...بار دیگر عمه را بغل کردم و از صمیم قلب تشکر

*** 

 ...آلارم گوشی جدید را خاموش کردم و از جایم بلند شدم

 .مهسا کنارم دمر افتاده و موهایش از تخت آویزان شده بود

دیشب کل انرژی اش را صرف رقصیدن با دختران آقای 

مانی ، همسایه های قدیمی پدربزرگم ، کرده بود و حالا رح

 .مانند یک خرس خوابیده

 

 .دستی به صورتم کشیدم و خواب آلود به سرویس اتاقم رفتم

با چشمان بسته کمی آب سرد به صورتم پاشیدم و چشمانم 

 .را باز کردم



 

 pg. 372 

 .اولین چیزی که در آینه دیدم ، گردنبند مادرم بود

 .هدیه گرفته بودم دیشب آن را از پدرم

گردنبند زمردی که ارثیه ی مادربزرگم به عروسش بود و 

 .بعد از مادرم به من رسید

 .لمسش کردم و بغضم را پس زدم

 .از رسوایی ته قصه ای که نوشته بودم ترسی نداشتم

 ...نمیگزاشتم خون مادرم پایمال شود

موهای فر شده ام را بستم و چند تار  از جلوی چتری های 

 .ندم را از کنار مقنعه ام حالت دادمبل

 .کمی بیشتر از همیشه آرایش کردم و امروز ، مهم بود

 ...حتی اگر آن کفتار مرا شناخته بود

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 373 

  تژگاه

#۵۷ 

 

 .سوییچ مهسا را برداشتم و بیرون رفتم

میدانستم از قرار گرفتن در این نوع عمل انجام شده ها 

آید و حتی تا سه روز هم راضی است من خوشش می 

هرصبح ماشینش را غصب کنم و تا نیمه شب هم آن را 

 .نیاورم

ماشین را در پارکینگ شرکت پارک کردم و به خودم در آینه 

 .نگاه کردم

 ..همه چیز خوب بود

به لطف پکیج گران قیمت ، لوازم آرایشی که از مهسا هدیه 

 .گرفته بودم



 

 pg. 374 

و همان موقع نور چراغ ماشینی کمی عطر به خودم زدم 

 .روی آینه منعکس شد

 .کیف و سوییچ را برداشتم و پیاده شدم

ماشین غول پیکر معراج کنار مزدا تری مهسا پارک شد و 

چه چیزی در دلم بالا پایین میشد و دلهره را به جان تک 

 تک سلول هایم می انداخت؟

 .در ماشین را فورا بستم و به قدم هایم سرعت بخشیدم

بی توجه به صدای محکم بسته شدن در ماشینش سرعت 

قدمهایم را بیشتر کردم و با کشیده شدن دسته ی کیفم به 

 .عقب ، جیغی از هیجان کشیدم و با سینه اش برخورد کردم

 .فورا خودم را کنترل کردم و کمی عقب رفتم

به سرعت دست آزادش پشت کمرم نشست و دوباره مرا 

 .داندسرجای قبلی ام باز گر



 

 pg. 375 

از هیجان نفس نفس میزدم و او با انگشت چانه ام را بالا 

 ...داد

هیچوقت منو دور نمیزنی کوچولو ، چون من ：قانون اول_

  خودم استاد دور زدنا رو پیچوندم

قانون دوم ، غیرت منو ：محکم تر مرا فشرد و غرید

 ...انگولک کن تا بفهمی صبرم تا کجاها قد میده

گفتم بغلم باش یعنی اون سر دنیام که وقتی ：و قانون سوم

باشی ، با کشتی ،قطار ، جت و هواپیما یا هرکوفت و زهر 

 مار دیگه ای خودتو میرسونی تو بغلم..شیر فهمه؟

نفس هایم را کنترل کردم و اینبار قانون گذاری برای من 

 ...بود

 .دستم را روی سینه اش گزاشتم تا کمی دور شود

 پس تو هم خوب گوش کن ،_



 

 pg. 376 

هیچوقت منو با اون دوست دخترای پاپتیت ：قانون اول من

 ...یکی ندون

رییس بازیتو واسه من یکی کنار بزار که اگر ：قانون دوم

 .زور بشنوم هیچکس نمیتونه راضیم کنه بازم باهات بمونم

بی اجازه ی من حتی نباید نوک ：قانون سومم بشنو

 ...انگشتمو لمس کنی..چه برسه به آغوشم

گردنم نشست و چشمان شرر بارش را در دستش پشت 

 !...اجازه نده ببینم：نگاهم دوخت 

و خواست سرش را جلو بیاورد که با پاشنه ی کفشم محکم 

روی پایش کوبیدم و او با دیدن نور یک ماشین رهایم کرد و 

 ...فریاد دردش را خفه

با حرکتی نمایشی چتری ام را کنار زدم و به طرف آسانسور 

 .رفتم



 

 pg. 377 

حالا حالاها چیزی به او نمیماسید..این را به خودم از من 

 .قول دادم

 

متأسفانه یکی از آسانسورها درست طبقه ی بیستم متوقف 

 .شده بود و دیگری طبقه ی هفدهم

هردو را زدم و حداقل یک دقیقه زمان لازم بود تا به 

 .پارکینگ برسند

نگاهش از دور مانند گرگ گرسنه ای برق میزد و تا کی 

 را خونسرد نشان میدادم؟خود 

ماشینی که از بیرون آمد کنار خودروی معراج پارک شد و 

 .زن مسنی از آن بیرون آمد

قدمهای آرام معراج به طرفم برداشته شد و لعنت به شانس 

 ...گند من



 

 pg. 378 

آن زن به طرف آسانسور سمت چپ رفت و به محض باز 

 شدن اتاقک سمت راست ، معراج به جلو قدم برداشت و مرا

 .تقریبا وادار به داخل شدن کرد

به محض بسته شدن درب آسانسور کلید طبقات را که فقط 

مخصوص مدیران بود، را زد تا در هیچ طبقه ای متوقف 

 نشود...باید اشهد خودم را میخواندم؟

نگاهش را بالاکشید و نمیشد این آسانسور لعنتی را کمی 

 بزرگتر میساختند؟

ن پر از شرش نقطه به دستش کنار سرم نشست و چشما

 ...نقطه ی صورتم را کاوید

بزاقم را نامحسوس بلعیدم و این اتاقک فلزی ، مگر سیستم 

 گرمایشی داشت؟

تو قانونایی که وضع کردی ، یکیش اجازه گرفتن بود.ولی _

 ...کاش یه قانون دیگه م اضافه میکردی



 

 pg. 379 

مثلا ：نگاه لغزانم را در نگاه غاصبش دوختم و او ادامه داد

ینکه یه بار تستش کنم اگر راضی بودم واسه دفعه های ا

 بعدش اجازه بگیرم..هوم؟

مگه میخوای هندونه بخری ：خون به صورتم هجوم آورد 

 که تست کنی؟

 

  خنده ی بلندی سر داد و دستش را

 .چند بار آهسته کنار سرم کوبید 

هنوز لبخند روی لبش بود که نزدیک تر شد. نفس هایش 

پس قبل ازینکه یه قاچ از اون ：لک میدادبینی ام را قلق

هندونه ی شیرین و سرخ رو گاز بزنم خودت دیه ی پای له 

 !شدمو رد کن بیاد

دندانهایم روی هم کلید شد و صدای متوقف شدن 

 !اون قفل رو باز کن...فورا：آسانسور...راه فراری نداشتم



 

 pg. 380 

زودباش خوشگلم ：نیشخندش روی اعصابم پاتیناژ میرفت

دوربینای مداربسته هم نباش که کار یه سوته پاک ، نگران 

 ...کردنش

 ...عمممراااااا_

پس در این صورت چندروزی ：نیشخندش بیشتر شد

 !مهمون این اتاقکیم...هععیییی چه میشه کرد

 

 !من باج به زورگو جماعت نمیدم_

 

نگاهش روی صورتم بالا پایین شد و معلوم نبود کی جدی 

دت باشه من فقط یه بار چیزی باشه...ولی اینو یا：است 

رو درخواست میکنم.دفعه ی بعد ، خودت با پاهای خودت 

 ...میای تو بغلم کوچولو

 



 

 pg. 381 

 ...و در کمال تعجب قفل را باز کرد

 ...همان موقع فورا از کنارش خودم را بیرون پرت کردم

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۵۸ 

 

حتی حواسش به دونفر  با نبضی پر تپش وارد دفترش شد و

از کارمندان بخش امور مالی ، که به او سلام و صبح بخیر 

 ...گفتند ، پرت نشد

خانم آرامش به محض دیدنش از جایش بلند شد و بعداز 

سلام و صبح بخیر ، شروع به گفتن برنامه ی روتین 



 

 pg. 382 

امروزش کرد و قبل از وارد شدن به اتاق معراج ، در بسته 

 ...دماغش روی در له شود شد و کم مانده بود

 عینکش را بالاتر برد و رییسش امروز چه مرگش بود ؟

معراج با سرخوشی کت و اوور کتش را آویزان کرد و 

 ...خودش را روی صندلی چرخانش پرت کرد

موش و گربه بازی اش را با آن دختر دوست داشت و به 

 ...موقع اش از او کام هم میگرفت

 .رد و عاشق رام کردنش بودآن دختر چموش را رام میک

 

گاهی چشمانش آنقدر معصوم میشد که فکر میکرد نسبتی با 

گربه ی شرک دارد و گاهی آنقدر سرکش که بسیار دور از 

 ...دسترس به نظر میرسید و هرکسی را حریص میکرد

 

  حتی خودش هم از این فکر گرهی بین ابروانش افتاد و



 

 pg. 383 

را نمیفهمید ، ولی دلیل تعصب کورکورانه اش به آن دختر 

میدانست از این به بعد نمیگذارد حتی یک مگس نر به او 

نزدیک شود و کی عادت به تقسیم سهمش داشت که ایندفعه 

 داشته باشد؟

زنگ تلفن داخلی او را به دنیای اطرافش سوق داد و گوشی 

 بله...؟：را برداشت

قربان خانومی اومدن و بدون وقت قبلی اصرار دارن شما _

 ...بیننرو ب

 

 اسمش...؟：لپتاپش را روشن کرد و منتظر دکستاپ ماند

 

 ...خانم کیانی_

 



 

 pg. 384 

به مغزش فشار آورد و کسی را به این اسم 

 .نمیشناسم：نمیشناخت

 ...و تلفن را سر جایش گزاشت

دکستاپ روشن شد و قبل از اینکه فایل مورد نظرش را باز 

 ..کند در با صدای دو زن ، باز شد

نگاه متعجب معراج از دیدن عسل در طولی نکشید که 

 ...شرکت به نگاهی پر از خشم تبدیل شد

 .به آرامش اشاره کرد بیرون برود

 .منشی بیرون رفت و در را بست

دخترک غرق آرایش با بوت های پاشنه بلندش به طرف میز 

معراج قدم برداشت و کم مانده بود معراج بلند شود و اورا 

 .از گردن آویزان کند

 



 

 pg. 385 

نمیکردم آدما بعد از یک ماه اسم کسی که باهاش  فکر_

 ...رابطه داشتن رو فراموش کنن

معراج پر از خشم و با چشمان پر از خون نگاهش 

 اینجا چه غلطی میکنی؟：کرد

اومدم ببینمت...اشتباه ：عسل بی تعارف روی مبل نشست

 کردم؟

معراج بالاخره از کوره در رفت...از جایش بلند شد و سعی 

تو بیجا میکنی بلند میشی تا ：صدایش را کنترل کندکرد تن 

شرکت من میای...رو چه حسابی این ریسک رو قبول کردی 

 دختره ی زبون نفهم ؟

 

 ...به تلفنام جواب نمیدادی：نگاه دختر ، به اشک نشست

د آخه  ：معراج میز را دور زد و بالای سرش ایستاد

...چند بار نفهممممم ، بفهم که من هیچ علاقه ای بهت ندارم



 

 pg. 386 

بگم تا باورت بشه معراج عاشق هیچکس نمیشه ؟چند بار 

بهت گفتم سعی نکن منو پابند خودت کنی که این رابطه ی 

هفته ای یه بار رو هم تموم میکنم!چرا حالیت نیست من چی 

 میگم؟

دخترک با چشمان گریان از جایش بلند شد و خودش را در 

چی تو بگی.من باشه...باشه...هر ：آغوش معراج انداخت 

که نمیگم عاشقم شو!لعنتی تو حتی سر زدنای هفته ای یک 

بارتو هم ازم گرفتی...یه ماه پیش بعد از شیش ماه اومدی 

سراغم و دوباره بند این دل بیشعورم رو پاره کردی.حالا به 

 من میگی تمومه ؟

معراج سعی کرد او را با آرامش از خودش جدا کند ، ولی 

متأسفم ：ه بدنش چسبیده بودآن دختر مثل چسب ب

صد بار بهت …عسل...من واقعا نمیتونم باهات ادامه بدم

گفتم اینو...دیگه نمیدونم چطور بهت بفهمونم بری پی 

 ...زندگیت



 

 pg. 387 

 

 ...پس اون شب_

 

اون شب یه اشتباه محض ：معراج صدایش را پایینتر آورد

 ...و تو هم با سر قبولش کردی…بود

 

مت ظریف آرام در چارچوب همان لحظه در باز شد و قا

 .نمایان شد

معراج فورا عسل را عقب هول داد و دستی به گردنش 

 .کشید

عسل هاج و واج از حرکت غیرمنتظره ی معراج ، به 

 .دختری که در را بی اجازه باز کرده بود مینگریست

آرام اما خیلی خونسرد نگاهش را به صورت عرق کرده ی 

با بلند عسل ، سکوت معراج دوخت که صدای زیر و تقری



 

 pg. 388 

اینجا چه خبره ؟منشی این شرکت ：حاکم بر اتاق را شکست

 کجاست که شما بدون هماهنگی وارد اتاق رییست میشی؟

معراج دستی به پیشانی اش کشید و لعنت به روزی که با 

 !این زن آشنا شد

 

آرام بی توجه به جیغ جیغ های عسل ، جلو آمد و لیست را 

لیست مانکنای دیروزه ، با کمی ：روی میز معراج گزاشت

 ...اصلاح.کفش ها سایز بندی

 

 ...مگه با تو نیستم دختره ی_

 

بسه ：معراج از کوره در رفت و رو به عسل توپید

دیگه...همین الان ازینجا میری تا بعدا تکلیف تو یکی رو 

 !روشن کنم



 

 pg. 389 

انگار با پتک محکمی بر سرش کوبیده بود.با بهت فراوان 

 ...و از اتاق بیرون دوید کیفش را چنگ زد

معراج عصبی از وضعیت پیش آمده دستی به صورتش کشید 

 .و چشمانش را محکم روی هم فشرد

 ...چشمانش را که باز کرد ، آرام نبود

 ...و چه افتضاحی به بار آمده بود همان اول راه

 

 [01.02.19 02:48] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۵۹ 

 

 

 ...گند خورده بود به همه چیز



 

 pg. 390 

دستی به صورتش کشید و در یک حرکت غیرمنتظره سمت 

 .در خیز برداشت

دخترک را دید که دکمه ی آسانسور را زد و قبل از رسیدن 

 .آسانسور به طرف پله ها قدم برمیداشت

آرامش در دفتر نبود و همه ی کارمندان در اتاق هایشان 

 .مشغول کار بودند

راهرو ، پشت سرش آهسته قدم برداشت و وقتی در پیچ 

مطمئن شد کسی او را نمیبیند به طرف دخترک شتافت و 

 .بازوی او را قبل از رسیدن به پیچ دوم پلکان گرفت

 .هردو تکانی خوردند و رودر روی هم ایستادند

نگاه وحشی دخترک که در چشمانش نشست ، چیزی از 

 .سینه اش سقوط کرد

 کجا سرتو انداختی پایین داری میری؟：غرید



 

 pg. 391 

کرد بازویش را از چنگال قوی معراج آرام سعی 

 ...ولم کن：دربیاورد

معراج وقتی لحن عاصی دخترک را شنید اورا سمت خود 

مث یه دختر خوب راه میفتی ：کشید و رخ به رخش ایستاد

 ...میای اتاقم وگرنه

دخترک با دست روی سینه اش کوبید و با صدای کنترل شده 

جهنم دره ایه وگرنه چی؟فکر کردی اینجام همون ：ای گفت

که تا چندسال پیش زندگی میکردی؟دوتا دوتا زیادیت 

 ...نمیشه؟شایدم

صداتو ：معراج عصبی دستش را روی دهانش گزاشت

 !ببر...صداتو ببر

 .و بعد بازویش را به طرف پلکان کشید



 

 pg. 392 

آرام سعی کرد بازویش را از چنگ معراج دربیاورد و وقتی 

لم کن خودم خیله خب ؛ و：دید موفق نمیشود حرصی گفت

 ...میام...همینم مونده در حال تور کردن رییسم دیده بشم

ولت میکنم اما قسم ：معراج ایستاد اما بازویش را ول نکرد

 ...میخورم اگر در بری بلایی سرت میارم

 !منو تهدید نکن جناب...میگم میام یعنی میام_

معراج با نگاه هشدار گونه ای بازویش را رها کرد و جلوتر 

 .فتادراه ا

 .آرامش پشت پیشخوان نشسته بود و چیزی تایپ میکرد

بی توجه وارد اتاقش شد و چند لحظه بعد هم صدای آرام که 

 .به منشی میگفت با رییس کار دارد به گوشش رسید

کلافه دستی دور لبش کشید و منتظر دخترک ماند.کارش به 

 کجا رسیده بود؟آن هم در شرکت..؟



 

 pg. 393 

شد و در را پشت سرش دخترک با چند تقه وارد 

 ...لطفا به لیست یه نگاه بنداز میخوام برم کار دارم：بست

معراج چند قدم به او نزدیک شد و انگشتش را طرفش 

خوب گوش کن چون فقط یه بار میگم ؛ اصلا خوش ：گرفت

ندارم واسه کارام دلیل بیارم ولی واسه رفع سؤتفاهم 

دیدی من هیچ حسی به اون دختری که تو اتاقم ：میگم

 ...نداشتم و ندارم

اگر رابطه ی چند وقت یه باری هم بوده از این به بعد 

 ...ندارم.پس کشش نمیدیم

دخترک دست به سینه به میز روبه رویش چشم دوخته بود 

و بعد از مکثی طولانی نگاهش را درچشمان منتظر و 

 ：عصبی معراج دوخت

 مطمئنی؟_

 از چی؟ازینکه جایی تو زندگی من نداره؟_



 

 pg. 394 

 چیزی در دل معراج زیر و رو شد..ترس که نبود؟

خونسردی و سکوت دخترک عذابش میداد و نمیخواست 

 .همان اول راه همه چیز خراب شود

 .به صورت دخترک که نگاهش را گرفته بود خیره شد

موی فر به او می آمد و چهره اش را کمی از حالت معصوم 

 .همیشگی به یک نوع وحشی و جذاب بدل کرده بود

 .دستش را جلو برد و صورت لطیفش را لمس کرد

تماس پوست گرم دستش با پوست خنک آرام تمام حجم 

خونش را در رگهایش به تقلا انداخت و این دختر بوی سیب 

 ...ناب بهشت میداد

انگشتانش از کنار مقنعه اش رد شد و داخل موهایش فرو 

 ...رفت

چانه  نفس حبس شده اش را بیرون داد و با دست دیگرش

 ...ی کوچک و خوش فرم دختر را بالا داد



 

 pg. 395 

نگاه رنگی دخترک که در چشمانش نشست ، پیشانی اش 

 چرا ساکتی پس؟：جایی حوالی پیشانی اش توقف کرد

 

خب با حرفات توجیه شدم...اگر همونطور که میگی ، تو _

 ...گذشته بمونه پس دلیلی نداره بیخود باهم بحث کنیم

 

 !...وی سرش پیدا شودکم مانده بود دو شاخ ر

توقع داشت دخترک داد و قال کند و رابطه ی نیم بندی که از 

 .دیروز بینشان ایجاد شده را تمام کند

همیشه ：ترس ها کنار رفت و بی قراری به دلش دامن زد

 ...متعجبم میکنی

آرام خندید و چه چیزی در لبخندش بود که سرتا پای این 

 مرد را کلافه میکرد؟



 

 pg. 396 

یک تر برد و بینی اش را به صورت دخترک سرش را نزد

خوشم میاد وقتایی رو که اینطوری آروم تو ：نزدیک کرد

 ...چشام زل میزنی

خون به صورت دخترک حجوم آورد و دست معراج دور 

وقتایی که سرکش میشی و تو چشام با ：کمرش چنگ شد

 دریدگی زل میزنی میدونی دلم چی میخواد؟

م کرد و صورت معراج دخترک سرش را کمی به راست خ

 ...پایین تر خم شد

 !...درست مانند همان خواب بود

 !...خود خودش بود

صورتش درست روی دست چپ معراج نشسته بود ونگاه 

 .آرامش به دل معراج چنگ می انداخت

بینی معراج روی گردن پوشیده در مقنعه ی دخترک فرود 

 .آمد و دستش دور کمرش محکم تر



 

 pg. 397 

 بود؟صدایش خش برداشته 

اون موقع دلم میخواد دهنتو ببندم و خودم اون زبون _

 ...کوچولوتو قیچی کنم

دستان دخترک روی سینه ی معراج چنگ شد تا کمی دورش 

 .کند

اما معراج حالت قبلش را بیشتر دوست داشت...شاید منتظر 

بود مانند خوابش ، دخترک چشمانش را ببندد و صورتش را 

 ...به کف دست او بسابد

دخترک روی قلب نا آرام معراج نشسته بود و این  دست

همان مرد بود که نیم ساعت پیش میخواست از شر آغوش 

 ...یک زن خلاص شود

 ...فرارتو نمیخوام_

 ...معراج_

 ...همان لحظه یک زلزله ی مهیب در دلش رخ داد



 

 pg. 398 

 ...و یا شاید یک انفجار کشنده

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۶۰ 

 

را بیشتر فشرد و شنیدن صدای استخوان هایش لذت  او

 ：بخش بود

 صبح بهت قول دادم دفعه ی بعد ،

خودت با پاهای خودت بیای بغلم...اما لامصب ، مثل آهن ربا 

میمونی...هر لحظه با رفتارت سوپرایزم میکنی...الانم تا کل 

این شرکت رو رو سر کارمندا خراب نکردم برو...برو تا یه 

 ...ت نیاوردمبلایی سر



 

 pg. 399 

صدای پر ناز دخترک به گوشش رسید و تا به حال این 

دفعه ی بعد قولی نده که پاش ：رویش را ندیده بود

 !نمونی...اون دختره هم دیگه دور و برت نمیپلکه

تیکه ی آخر را مثل خود معراج مالکانه گفته بود و معراج 

دست خودش نبود که...همانجا و در همان لحظه تصمیم 

شد و لبهای داغش روی پوست گر گرفته ی صورت گرفته 

دخترک نشست...حسادت دخترک به سینه اش چنگ انداخته 

 ...بود

 ...بوسید و بویید

بوسه های ریزش را تا پایین امتداد داد و لحظه ی ناب 

 ...رسیدن بود

تمام تنش برای داشتن او میسوخت و تقه ی در ،دخترک را 

 ...ا همانجا ، جا گذاشتاز جا پراند و معراج مسخ شده ر

 



 

 pg. 400 

معراج لعنتی به شخصی که بی موقع در زده بود فرستاد و 

 ...بیا تو：موهای آشفته ی روی پیشانی اش را عقب زد 

عصبی و کلافه بود و الان دلش میخواست کله ی منشی 

 ...همیشه فعالش را بکند

زیر چشمی نگاهی به آرام که روی مبلمان نشسته بود و 

مقنعه ی کج شده اش را مرتب میکرد نگاه کرد و صدای 

خانم آرامش ، اعصاب نداشته اش را بیشتر به هم زد 

قربان از سالنی که برای مراسم فشن شوی فردا اجاره ：

کردین تماس گرفتن ، تمامی سفارشات دستشون رسیده و 

  ...برای دیزاین مورد نظرتون بفرستینمیخوان یه ناظر 

بی حوصله لیست آرام را باز کرد و در جواب منشی 

زنگ بزن عکاس بره...دوربین و دم و دستگاهشم ：گفت

 ...همین امروز جابه جا کنه که واسه فردا بی نظمی نمیخوام



 

 pg. 401 

بله حتما ، اتاق را ترک کرد و در را  ：منشی با گفتن 

 .بست

خیلی خب..من...من میرم پایین ：شد دخترک از جایش بلند 

 ...اگر طول میکشه لیست رو بده به رحمانی بیاره

 .معراج دستی به صورتش کشید و به سمتش رفت

دخترک به قدمهایش چشم دوخت که با فاصله کنارش 

 ...گوشیتو بده：متوقف شد

 چرا؟：دست در جیبش کرد و گوشی اش را درآورد

رمزشو باز ：دوختنیم نگاهی به چشمان منتظر دخترک 

 ...کن

 .آرام هر لحظه متعجب تر میشد

رمز را باز کرد و همان لحظه معراج گوشی جدید را از 

 ...دستش قاپید و شماره خودش را گرفت



 

 pg. 402 

صدای زنگ تلفن همراهش که به گوش رسید گوشی دخترک 

 ...غروب ساعت شیش منتظرم باش：را به طرفش گرفت

 ...ماشین آوردم_

 ...بگو بیان ببرنش：نزدیک تر شد معراج کلافه قدمی

 

دخترک که گوشی اش را گرفت ، معراج طاقت نیاورد و 

 .دستش را جلو برد

چتری های خوشرنگ و فر شده اش را داخل مقنعه فرو کرد 

 ...و خودش هم از رفتارش متعجب بود

اصلا از حضور متین در کنار اتاق دخترک خوشش نمی آمد 

به تازگی در او پیدا شده و لعنت به حس های مضخرفی که 

 ...بود

 اگر حسادت نبود پس چه کوفتی بود؟

 



 

 pg. 403 

دخترک رفت و معراج را با حجم زیادی از تشویش در 

 ...اتاقش جا گزاشت

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۶۱ 

 

 

کارهایش تقریبا تمام شده بود که کارآگاه خصوصی اش 

 .ببیندتماس گرفت و خواست برای شب او را 

قراری برای ساعت یازده شب با او گزاشت و با نگاه به 

 .ساعت ، کت و سامسونتش را برداشت و بیرون رفت

 .کمی جلوتر از شرکت آرام منتظرش بود



 

 pg. 404 

دخترک چشم رنگی با کفشهای پاشنه بلندش کنار ایستگاه 

 .اتوبوس منتظر مانده بود

 ...تک بوقی برایش زد و در جلو را از داخل باز کرد

دخترک سوار شد و بوی بهار را هم با خود به ماشین 

 ...مرسی جنتلمن：آورد

معراج نگاه خیره اش را از چهره ی گلگون شده از 

سرمایش گرفت و قبل از حرکت درجه ی بخاری را کمی 

 ...بیشتر کرد

انتظار که نداشتی با این پرستیژم ：گوشه ی لبش بالا رفت

 پیاده شم درو باز کنم؟

اوه...موسیو ：چشمان حرصی نگاهش کرد دخترک با 

 متأسفم که خم شدین درو باز کردین...ژستتون خراب شد؟

معراج لبخند کجی زد و از شیشه سمت چپ آینه بغل را نگاه 

 .کرد



 

 pg. 405 

تنگ و گشاد شدن مردمک سیاهش میان آبی های عنبیه اش 

 ...دل می برد و خبر نداشت

 حالا کجا میریم...؟_

 ...یه جای دنج و خلوت_

من تا یک ساعت دیگه  ：دخترک با ابروانی بالا رفته گفت

 ...باید خونه باشم

معراج ترس لانه کرده در چشمانش را دوست داشت و کدام 

دختری را دیده بود که اینگونه رنگ به رنگ شود و ادعای 

 جسارت کند؟

 

بیشتر دخترانی که با آنها آشنایی داشت خودشان پیش قدم 

اج راهی برای خلاصی از دستشان پیدا میشدند و معمولا معر

 .نمیکرد



 

 pg. 406 

انگشت سبابه اش را به گونه ی دخترک رساند و نوازش 

 ...خونه هم میری：کرد

 ...پوستش مانند پوست بچه ها نرم و لطیف بود

دستش را کشید و همین کم مانده هنگام رانندگی وارد 

 ...هپروت های تازه پیدا شده اش شود

 

با نگاهی به اسکرین ، گوشی را تلفن آرام زنگ خورد و 

 ：جواب داد

 ..سلام بابایی_

_... 

  نه من یه کم دیر تر میام_

_... 



 

 pg. 407 

نه خداروشکر کارا تموم شدن..با دوستم شام میرم بیرون _

 ...خودش منو میرسونه

_.... 

حواس معراج پی مکالمه اش بود و متوجه نیم نگاهی که به 

 .طرفش انداخت شد

دوست جدیده.حالا میام خونه نه مهسا نیست..یه _

 ...درموردش صحبت میکنیم

_... 

  قربونت برم...خدافظ_

معراج کنجکاو بود و در چنین مواقعی معمولا مادرها تماس 

 بابات بود؟：میگیرند

 



 

 pg. 408 

آرام صفحه ی گوشی اش را قفل کرد و نگاهش را به او داد 

اهوم...میخواست ：که یک ژست زیبا و مردانه گرفته بود

 ...را دیر کردمبدونه چ

معراج نگاهی به ساعت ماشین انداخت و شش و نیم عصر 

 برای دختر مستقلی مانند او دیروقت بود؟

 

 معمولا ساعت چند میرسی خونه؟_

شیش و ربع...بخاطر تأخیر های این چند روز به داداشم _

قول دادم امشب زودتر برسم.بخاطر همین نگران شدن و 

 ...زنگ زدن

و بار دیگر به خودش قول داد ماهان را معراج آهی کشید 

 ...هرطور که شده از زندان بیرون بیاورد

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 409 

  تژگاه

 

#۶۲ 

 

 ：آرام

 

صدای دلنشین پیانو در فضای آرام رستوران حاکم بود و 

 .گارسون ها در حال چیدن سفارشات روی میز بودند

 

رات کودکی ام محو نوت به نوت قطعه شده و غرق در خاط

 ...بودم

 



 

 pg. 410 

متوجه شدم معراج دکمه ی اول یقه اش را باز کرد و آرنج 

 ازش خوشت میاد؟：دو دستش را تکیه ی میز قرار داد

با شنیدن صدایش نگاهم را از شخص پشت پیانو گرفتم و به 

 ...یه جورایی برام خاطره انگیزه：او دوختم

ه خوشم گرهی بین ابروهای معراج افتاد...و من از آن گر

میامد... پیشخدمت چیدن میز را تمام کرد و بعداز گفتن نوش 

 .جان میز را ترک کرد

 

هردو دستمالها را روی پایمان پهن کردیم و من بعد از 

مامانم خیلی سعی کرد ：برداشتن قاشق و چنگال ادامه دادم

 !این قطعه رو بهم یاد بده...نشد که نشد

 .استیکش زدگوشه ی لبش بالا رفت و برشی به 

و چه کسی گفته خاطرات یک آهنگ فقط به عشق های کهنه 

 برمیگردد؟



 

 pg. 411 

 

به چی ：لبخند کجش را که دیدم خودم را کنجکاو نشان دادم

 میخندی؟

 

به اینکه فکر ：لقمه ی جویده شده اش را قورت داد

 ...میکردم خیلی باهوشی

 ...خب هستم：حرصی لقمه ام را جویدم و گفتم

 

اونو دیگه باید از ：کرد و درجوابم گفت خنده ی رندانه ای

 ...مامانت بپرسم

 ...شنیدن اسم مادم از زبان او ، مرا به خودم آورد

 من دقیقا چه میکردم؟

 ...اینجا و در روبه روی پسر آن مرتیکه



 

 pg. 412 

 ...رودر روی پسر قاتل مادرم

کارد و چنگالی که در دستانم بود از خشم فشرده میشدند و  

ا میکردم او متوجه نفرتی که در من نهایت سعی ام ر

 ...چشمانم جمع شده بود نشود

 

 چیزی شده...؟_

 

آشفته ، برشی نامنظم به استیکم زدم و فورا آن را همراه با 

 .بغضم بلعیدم

 

معراج هنوز هم نمیدانست چه چیزی  مرا دگرگون 

 آرام...؟：کرده

 



 

 pg. 413 

اولین بار بود...اولین بار بود که با اسم صدایم می کرد و 

خداوند من و حسهایم را لعنت کند...یک قلپ آب نوشیدم و 

عذر میخوام...یه لحظه یاد مامانم ：دستپاچه جواب دادم

 ...افتادم

 

 ...معراج احمق نبود و فهمید مادرم فوت شده

 ...متأسفم：نگاهش تاریک شد و پر اخم گفت

 

با طمأنینه لبخند تلخی زدم و سعی کردم جو را عوض  

رو بخوریم...یا مثلا من سوالامو از تو بیا شاممون ：کنم

 ...بپرسم

با همان اخم های درهم خود را مشغول غذا خوردن نشان داد 

 ...بپرس：و گفت

 



 

 pg. 414 

چرا از ：لقمه ای گرفتم و وقت آن بود از او اطلاعات بگیرم

 آمریکا برگشتی؟

 

خب هر کی میره یه ：قلپی از نوشابه اش نوشید و گفت

 ...روز برمیگرده

 ...دایم داشتی...چی باعث شد بیای؟عشق یا تو اقامت_

 

با دستمال دور لبش را که چرب شده بود پاک  

 ...حسابی درموردم تحقیق کردیا：کرد

 ...چشمانم را در حدقه چرخاندم و منتظر پاسخش شدم

 

باید بگم به عشق اعتقادی ندارم و تنها دلیلم برای برگشتن _

 ...خانوادم بودن



 

 pg. 415 

 

ی کردم و سپس سالادم را هم با شنیدن این حرف مکث

زدم...با عشق هم آشنایش میکردم...این را به خودم قول 

 ...دادم

 

 ...پس امیدوارم رو اعتقادت بمونی_

 

تکیه اش را به صندلی داد و تفریحانه به صورتم نگاه 

 ؟…امیدواری...؟چرا：کرد

 

نگاه خونسرد شده ام را در چشمان مغرور شده اش  

 ...عشق دوم اعتقادی ندارمچون من هم به ：دوختم

 



 

 pg. 416 

چند لحظه با نگاهی مبهم خیره ام شد و بعد یکباره تکیه اش 

 ：را از صندلی برداشت و پر اخم گفت

 

 ...نفهمیدم_

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۶۳ 

 

کاسه ی سالادم را آهسته هول دادم و بعد از مکثی طولانی 

خب ، من میخوام ：که بی شک کلافه اش کرده بود ، گفتم



 

 pg. 417 

عاشق مردی بشم که تو سی سالگیم باهاش ازدواج 

 ...میکنم..و مطمئنا اون تو نیستی

 

ابروانش از اخم و استفهام بالا رفتند و او از جمله ی قبلی 

 ...ام برداشت دیگری کرده بود

مثلا اینکه من قبلا عشق را تجربه کرده ام و دیگر نمیخواهم 

 ...با آن رو در رو شوم

خواست خود را خونسرد نشان دهد اما من دست مشت می

 میتونم بپرسم این اطمینانت از کجا میاد؟：شده اش را دیدم

از جلز و ولز کردنش خوشم می آمد...حتی از غیرت و  

 ...تعصبی که بدون داشتن نسبت ، خرجم میکرد

 



 

 pg. 418 

از کدومشون حرف میزنی دقیقا؟اینکه عاشق کسی میشم _

هاش ازدواج کنم یا اینکه اون تو که قصد داشته باشم با

 نیستی؟

 

فکر میکردم دخترای ：سفت شدن آرواره اش را دیدم

ایرانی حالیشون میشه وقتی کنار یه مرد قرار میگیرن ، 

 ...نباید از وجود نره خر دیگه ای حرف بزنن

خنده تا پشت لبم آمد ،اما همانجا نگهش داشتم..این مرد را 

 ....متأسفماوه..：نباید عصبی تر میکردم

اگه نمیخوری پاشو ：به میز اشاره کرد و عصبی گفت

 !بریم...میرسونمت

 

 !سیر شدم و مرسی...خودم میتونم برگردم_

 



 

 pg. 419 

قسم میخورم این بار چشمانش پر از آتش شد.از جایش بلند 

امشب زیاد حرف میزنی خانوم ：شد و کتش را برداشت

 ...کوچولو

 

 .ش رفتمابروهایم بالا پریدند و بی حرف دنبال

*** 

 

کمر بندم را بستم و او هنوز هم عصبی بود...روز اول باید 

موضعم را مشخص میکردم تا فکر نکند من صیادم و او 

 ...شاهماهی

باید میفهمید توری برای پهن کردن وجود ندارد و کسی که 

 ...باید دنبالم بدود خودش است

 آدرس...؟_

 



 

 pg. 420 

داشته باشد و امکان داشت آدرس خانه ی پدر بزرگم را هم 

من همان لحظه تصمیم گرفتم آدرس خانه ی کوچک خودمان 

 ...را بدهم

بی حرف مسیرش را عوض کرد و پشت بندش 

 ...میخوام یه چیزو آویزه ی گوشت کنی：گفت

اول اینکه الان مال منی و حق نداری نه به آیندت فکر کنی 

 ...نه به هر لگوری آشغالی

غرور و خودم میرم و خودم ازین به بعد تیریپ ：دوم اینکه

 ...حساب میکنم و این حرفا رو میریزی تو جوب تا آب ببره

ضمیمه ش اینکه ، نمیخوام احدی دورت بچرخه... از 

کارمندای شرکت گرفته تا اون پسر عمه ی 

عزبت...حالیشون میکنی صاحاب داری که اگر حالیشون 

 ...نشه خودم حالیشون میکنم

 



 

 pg. 421 

من و تو ：بودم و از پدرش متنفرتراز کلمه صاحب متنفر 

فقط با هم دوستیم...تو نه نامزدمی نه شوهرم...ملک و 

 ...املاک نیستم که صاحبم باشی

دستش دور فرمان مشت شد و ماشین را به کنار بزرگراه 

 .کشاند

یکباره به طرفم برگشت و من رگ پیشانی اش را دیدم.چانه 

ببین ：کردام را به طرف خود کشاند و سرش را نزدیک 

منو...تا وقتی اعصاب نداشته ی منو انگولک نکنی میشم 

جنتلمن ترین مرد دنیا..اما وای به اون روز که حتی یکی از 

 ...این قانوتا رو زیر پا بزاری

چانه ام از فشار دستش درد گرفته بود و این همه خشونت 

 لازم بود؟

 

 !خیله خب...چونه امو ول کن...خورد شد_



 

 pg. 422 

مد..از لبهای نیمه بازم گذر کرد و روی چانه نگاهش پایین آ

 ...ام نشست

فشار دستش را کم کرد و با انگشت شروع به نوازش همان 

 دردت اومد؟：نقطه ی دردناک کرد

 

قلبم انگار حالی اش نبود او کیست و بنای ناسازگاری 

 ...یه کم：گزاشته بود

 

 ...آهسته خم شد و لبهایش را روی چانه ام گزاشت

یره ی پشتم پایین می آمد و او هنوز لبهایش را عرق از ت

 ...خودم خوبش میکنم：برنداشته بود که همانجا لب زد

 ...دستم روی سینه اش نشست و او کمی عقب رفت



 

 pg. 423 

دستش و نگاهش هردو بالا آمدند و چتری های بیرون زده 

 ...دیگه فر نمیکنی：ام را لمس کرد

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۶۴ 

 

 ..به چشمان تب دارش نگاه کردم و وقت دلبری بود

 از موی فر خوشت نمیاد؟：مثل خودش پچ زدم

 

دستانش قاب صورتم شدند و من فشارشان را حس 

 الان جاشه بگم فقط تو خونه؟：کردم



 

 pg. 424 

صورتم گر گرفت و او چیزی فراتر از یک رابطه ی دوستی 

 ...اگر شوهرم بودی آره：دوطرفه میخواست

 

 بگی پاستوریزه ای؟میخوای _

 

پلکم را باز و بسته کردم و نگاه او را بی قرار 

اهوم...از من پاستوریزه تر پیدا نمیکنی جناب همه چی ：تر

 ...دون

 

جونم پاستوریزه ：پیشانی اش به پیشانی ام چسبید و غرید

 ...ی خودم

 

 ...پس لطفا یهو کاری نکن که بترسم_



 

 pg. 425 

 

در چشمانم  با انگشت شصتش صورتم را نوازش کرد و

 ترسوی کی بودی؟：خیره شد

 

 ...تو_

 !...تا من تورو راه بیارم خودم پیر شدم_

 ؟…هوم...؟چرا_

میبرمت ：پیشانی اش را برداشت و پر از حرص گفت

 ...خونه

هاج و واج به حرکاتش خیره بودم که ماشین را با یک تیک 

 ...آف از جا کند

* 



 

 pg. 426 

بعد از رسیدنم به به مهسا پیام داده بودم و درست پنج دقیقه 

 .خانه سراغم آمد

معراج بعد از اینکه مرا پیاده کرد تأکید کرده بود بخوابم تا 

 ...برای مراسم فردا سرحال باشم

دستم را گرفته و رویش را بوسیده بود و من و حسم آماتور 

 ...تر از این حرف ها بودیم

 !…چیه...؟تو فکری：مهسا

ها همدمم دستم را به پیشانی ام زدم و مهسا تن

 ...میترسم：بود

 از چی؟_

میترسم به این ：سرم را در دستانم گرفتم و کلافه بودم

 !...لمس ها عادت کنم و روزی یادم بره اون کیه

مهسا دستش را از دور به صورتم رساند و پس از نوازشی 

 ...خوب به همه چیز فکر کن：کوتاه آن را برگرفت



 

 pg. 427 

 

اینو مطمئنم که دیگه نمیدونم چی درسته چی غلط...اما _

 .نمیزارم خون مامانم روی زمین بمونه

 

********* 

 

 ：معراج

ماشین را دو خیابان پایین تر پارک کرد و پیاده تا خانه ی 

 .فکور رفت

 ...با هم دست دادند و هردو داخل رفتند

دیواری که یک موکت طویل به آن چسبیده بود ، سراسر از 

 .بود عکسها و پلن های این قصه پوشیده شده

سرش را به پشته ی مبل تکیه داد و فکور با سینی چای 

 ...آمد



 

 pg. 428 

 بشین چیزی نمیخورم...بگو تا کجاها پیش رفتی..؟：معراج

فکور لبتاپش را آورد و روی میز گزاشت.پوشه ای را باز 

کرد و عکسی از پدرش روبه روی یک خانه به نمایش 

 .درآمد

 !سر در نمی آورد این عکس کی گرفته شده

مطمئن بود همین تازگیست و تازه به یاد آورد آن کت و  ولی

 ؟این چیه؟…خب：شلوار را دو روز پیش ، پوشیده بود

 

خونه ی برادر زن ：فکور  تکیه اش را به مبل داد و گفت

 !شایان...دیروز گرفته شده

ابروان معراج در هم تنیده شدند و بار دیگر عکس را نگاه 

 خب...؟اونجا چکار داشته؟：کرد

نه ای بالا انداخت و بعد از گفتن خدا میدونه ؛ پوشه ی شا

 ...دیگری باز کرد و یکی یکی عکس ها باز شدند



 

 pg. 429 

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۶۵ 

 

 مجد و شیدا کنار ساختمان شرکت ؛

دایی اش روبه روی سفارت آلمان و عکس وکیل ماهان و 

مشغول صحبت نوچه ی مجد که در یک کافه ی زیر زمینی 

 ...بودند

 .خشم وجودش را فرا گرفت و دستانش مشت شدند

این مرتیکه پیش این یارو چه ：عکس را بالا آورد و غرید

 غلطی میکنه؟



 

 pg. 430 

 

فکور چایش را روی میز گزاشت و متفکرانه جواب 

 ...احتمالا جاسوس دوجانبه س：داد

تو حیطه ی وظیفه ی من نبود ، اما میخوام همه ی اتفاقات 

 ...اطرافت رو سرهم بندی کنم...شاید لونه ی مار پیدا شد

معراج عکس را روی میز پرت کرد و عصبی از جایش بلند 

 بهم بگو تا حالا چیزی هم فهمیدی یا نه؟：شد

 

 ...یه چیزایی دستگیرم شده اما هنوز ثابت نشده_

 !همونا رو میخوام بدونم_

بعد یک  فکور از جایش بلند شد و به اتاق رفت.چند لحظه

 ...فلش مموری قرمز رنگ را به لپتاپ وصل کرد

 .معراج به طرفش رفت و کنارش نشست



 

 pg. 431 

منتظر به حرکات انگشتان فکور روی دکمه های کیبورد و 

 .رمزگذاری اش نگاه میکرد

چند ثانیه بعد یک فایل صوتی پلی شد که اوایل صدای دایی 

 ...اش با یک زن آلمانی به گوش رسید و چند لحظه بعد

تمام بدنش نبض شده بود و وریدهایش در مرز انفجار 

 ...بودند

 ...صدای خودش بود

 ...کسی که به هست و نیستشان گند زده و در رفته بود

 ...صدای آن زن خاعن بود

کسی که اسم مادر را یدک میکشید و تمام عمرش هیچ از آن 

 ...نفهمیده بود

تانش دستانش مشت شده بود و صدای تیریک تیریک انگش

 ...را فکور میشنید

 الو...؟مانیا...؟_



 

 pg. 432 

 سلام داداش...خوبی؟_

صداها دیر لود میشد و معلوم بود با کشوری دیگر تماس 

 ...برقرار شده..شاید آلمان

 خوبم...خودت چطوری؟پول دستت رسید؟_

 !مرسی ماجد...واقعا بهش نیاز داشتم_

 

 هرموقع پول خواستی بهم بگو...روند درمانت چطور پیش_

 میره؟

نمیدونم...دکترا میگن اگر پیشروی داشته باشه باید _

 !جراحی بشم

  هر کاری لازمه انجام بده...منم چند وقت دیگه میام_

نمیخواد...ساره از من خوشش نمیاد.دوس ندارم به خاطر _

من میونتون خراب بشه.آقاجون که کلا از ارث محرومت 

 ...میکنه اگر طرف من بیای



 

 pg. 433 

مه چیز مهمتره...آقاجون هم باید بدونه سلامتی تو از ه_

اشتباهات تو فقط به کارایی که خودش در حقت کرده 

 ...برمیگرده

 

معراج همه گوش شده بود و به صفحه ی مانیتور لبتاپ 

نگاه میکرد که سیگنالهای فایل صوتی را نشان میداد.صدای 

 ：سوت کوتاهی پخش شد و قطع و وصل شدن آوا

فکر کنم..به اندازه ی کاف..ی نمیخوام به گذش..ته _

 عذا...ب کشید...م

 

صدات قطع و وصل میشه..مراقب خودت باش و حتما _

 .باهام در تماس باش

 ..باش..ه...سوگند رو بجای من بب..وس_

 ...و قطع تماس



 

 pg. 434 

 .معراج کم مانده بود آن لپتاب را بلند کرده و به دیوار بکوبد

درجه ی  چشمانش دو کاسه ی خون بود و حتی فکور هم

 .نفرت این مرد به مادرش را فهمید

 دیگه...؟：معراج چشمانش را روی هم فشرد و غرید

فقط همین یه بار تماس گرفتن...سیگنالش اونقد قوی نبود _

که محل دقیق زندگیش رو ردیابی کنیم اما از قرار معلوم 

 ...آلمان اقامت داره

 

 ...برام پیداش کن_

م و اینکه اگر میخوای باید منتظر تماس بعدیش بمونی_

 !زودتر به نتیجه برسیم باید با پدر بزرگت صحبت کنی

 

اگر قرار بود با اون صحبت ：معراج پوزخندی زد و گفت

 ...کنم که تو رو استخدام نمیکردم



 

 pg. 435 

ماجرای قتل ：فکور کاغذها و عکسها را جمع کرد و گفت

زن خسروی پیچیده تر از این حرفاست..اگر بخوایم اینطوری 

 .بریم به نتیجه ای نمیرسیمپیش 

طبق شواهد به دست اومده شایان خسروی بعد از 

ورشکست شدن شرکتش ، تمام مال و اموالش رو فروخته و 

 .به سهام دارای شرکت داده

و بعد از اون هیچکس اونو توی تهران ندیده..احتمالا از 

 ...تهران مهاجرت کرده باشه

ر معلوم بدجور او معراج متفکر به فکور خیره شد و از قرا

 ...شاید از ایران رفته：را زمین زده بود 

 

اسمش تو هیچکدوم از لیست پروازا نیست...و آخرین _

پروازی که داشته مربوط به چهار سال و پنج ماه پیشه که 



 

 pg. 436 

به ترکیه سفر کرده...مگر اینکه قاچاقی از مرز رد شده 

 !باشه

 

ده باشه یا باید طی این چند سال یه کار اداری انجام دا_

اینکه فکر میکنم اون دوتا بچه داره...میتونی رد مدرسه ی 

بچه هاش رو بزنی یا اینکه رد بانک و هر اداره ای که 

 ...میتونه رفته باشه

 

کارت درسته پسر...اما رد مدرسه و ：فکور نیشخندی زد 

 .بانک زدن به این آسونیا که فکر میکنی نیست

 ...اما بیمارستان رو میشه حک کرد

 



 

 pg. 437 

راستی خونه ی پدریش شمال ：معراج فکری به سرش زد

تهرانه..آدرسش رو از زیر زبون آقاجونم میکشم ، شاید به 

 ...درد خورد

صبح بخیر هم ：فکور دستی به پیشانی اش زد  گفت

 ...وطن

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۶۶ 

 

 .در را باز کرد و خدمتکار به پیشوازش آمد



 

 pg. 438 

اوور کتش را دستش داد و خود راهی نشیمن  سامسونت و

 .شد

 .پدرش در کمال تعجب بیدار بود و راز بقا تماشا میکرد

 ...چه عجب چشم ما به جمالتون روشن شد_

اسکندر با شنیدن صدای پسرش ، سرش را بالا آورد و 

من که همش تو خونه م..تو شدی ستاره ی ：تلخندی زد

 ...سهیل

معراج روی مبل کناری اش لم هردو مردانه دست دادند و 

قرار شد شما بیای شرکت یه ：داد و گوشه ی لبش بالا رفت

کم کارا سبک تر بشه..نه اینکه بیای یه نگاه به دکوراسیون 

 !و پرونده ها بندازی و بری

 



 

 pg. 439 

دیگه از من گذشت...شرکت و دم و دستگاهش از این به _

از حبس بعد مال تو و ماهانه...میخوام هرچه زودتر داداشتو 

 ...بیاری بیرون

 

اخمی به چهره ی معراج نشست و حرف های نا امیدکننده از 

 ...پدرش نمیخواست

از کسی که یک عمر نماد قدرت و ذکاوت بود 

خیالتون تخت شرکت حالا حالا ها بیخ ریش ：برایش

خودتونه...درمورد ماهان هم باید بگم ؛ کمتر از سه ماه 

 !گذشته دیگه آزاده...چشم رو هم بزارین

وقتی معراج میگفت آزاد میشود یعنی بدون سوال و جواب 

 ...های اضافه ، کمتر از سه ماه منتظر آمدن پسرش شود

 



 

 pg. 440 

معراج معنی نگاه کاوشگر پدرش را نمیفهمید و همان موقع 

 از اون دختره خوشت میاد؟：با سوالش سوپرایز شد

 .دستانش را آزادانه روی پشته ی مبل رها کرد

نظور پدرش کیست و صاف و پوست کنده میدانست م

 ...آره：جوابش را داد

عجله نکن...گول ：نگاه اسکندر در چشمانش دو دو میزد 

 ...ظاهر سیب سرخ حوا رو هم نخور

 

کی تا حالا گول خوردم ：معراج یک تای ابرویش بالا رفت

 که بار دومم باشه...مگه بچه دوساله م؟

 

خت و آهی اسکندر نگاهش را به پنجره ی بسته دو

بعضی از زنا درست مثل سراب میمونن...اونقدر ：کشید



 

 pg. 441 

دنبالشون میدویی تا بهشون برسی، غافل ازینکه یه خطای 

 ...دید بیشتر نیستن

دستان معراج جمع شد و هیچگاه پدرش بی منظور حرفی 

چیزی هست ：نمیزد.چشمانش را ریز کرد و به او خیره شد

 که بهم بگین؟

شد و نگاه معراج را همراهش بالا اسکندر از جایش بلند 

دختر قشنگیه...اما مواظب باش زیباییش اونقدر ：کشید

 ...سحرت نکنه که نفهمی دور وبرت چه خبره

 ...این را گفت و رفت

 ...رفت و معراج سر در گم را آنجا تنها گزاشت

 

انگشتانش را لابه لای موهایش فرستاد و از جایش بلند 

 ...تشد.باید با او تماس میگرف

 .شاید میبایست چند سوال از او بپرسد



 

 pg. 442 

 ..به اتاقش رفت و لباس هایش را کند

 

 .حوصله ی دوش گرفتن نداشت و آن را به صبح واگذار کرد

 ...زیر ملافه خزید و شماره ی دخترک را گرفت

بار اول جواب نداد و بار دوم قبل از خوردن بوق دوم جواب 

 ...سلام：داد

 

 دختر از کی آنقدر زبل شده بود؟صدایش ناز داشت و این 

 

 علیک...کجا بودی فنچول؟_

 ...داشتم لباسامو عوض میکردم_

 جایی رفتی مگه؟_

 نه...دوش گرفتم.سوال بعدی؟_



 

 pg. 443 

 

 ...ای جان_

 

دخترک پشت خط سکوت کرد و معراج هوس شیطنت 

 چیه..نکنه بازم ترسوندمت خانم پاستوریزه؟：داشت

 !خطریخیر عزیزم..پشت تلفن کبریت بی _

 ...زیاد روش حساب باز نکن بیبه：معراج نیشخندی زد 

 ..شیطونه میگه فردا نیام تا کارت لنگم بمونه_

 ..و خنده ی دلبرانه ای کرد

بهتره امتحانش نکنی...چطوره منم ：معراج آهسته گفت

 سوالایی بپرسم؟

 ...اونم میشه_

 من تجربه ی چندمتم؟_



 

 pg. 444 

میخوای واقعا ：کمی سکوت وبعد صدای جدی آرام

 !بدونی؟دونستنش هیچ سود یا ضرری واست نداره

 !سود وضررش رو من تأیین میکنم_

 ...پس در اون صورت باید بگم تو تجربه ی دوم من هستی_

 

فک معراج قفل شد و یک سوال دیگر در مغزش رژه 

 تا چه حد؟：میرفت

 

 ...بیشتر از چند تا قرار و مکالمه های تلفنی نبوده_

 

 ...انیتش کم شد..فقط کمیکمی از حجم عصب

 هنوز میبینیش؟_



 

 pg. 445 

دوسال پیش اتفاقی توی ：آرام بعد از مکث کوتاهی گفت

 !فروشگاه کتاب دیدمش..البته با نامزدش

 ...خوبه_

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۶۷ 

 

تازه تلفن را قطع کرده بود و هنوز هم جمله ی پدرش در 

 .مغزش جولان میداد

تختش دراز کشید و به سقف نیمه تاریک  طاق باز روی

 ...اتاقش زل زد



 

 pg. 446 

 

 ...بزرگترین خطای دید اسکندرخان ، مانیا بود

 ...زنی که هیچ وقت به پای خانواده اش عشق نریخت

برای فرزندانش مادری نکرد و در آخر با یک ننگ بزرگ 

 ...دخترش را رها کرد و از مهلکه گریخت

 ...دختری که به مادر نیاز داشت

 ...آن زن زندگی همه شان را نابود کرده بود

معراج از کلمه ای به نام عشق نفرت داشت...اصلا با آن 

 ...آشنا نبود

نفرت عمیقش نسبت به آن ضعف بزرگ باعث شده بود همه 

ی احساساتی که بخواهد قلبش را بلغزاند پس بزند و از آنها 

 ...دوری کند

 



 

 pg. 447 

قرار داده بود و با  او سالها پدرش را اسطوره ی زندگی اش

فرار مفتضحانه ی آن زن ، فهمید بزرگترین ضعف یک مرد 

 ...عشق است

سالهای نوجوانی اش را به یاد داشت که پدرش از هر 

محبتی به آن زن دریغ نمیکرد و او درقبالش چشمان پراز 

 ...نفرتش را به او میدوخت

 ...حتی یک بار با گوشهای خودش شنید

ن داد و فریاد میکردند و آن زن میان زمانی که در اتاقشا

فریاد هایش گفته بود آسمان هم به زمین بیاید نه به او دل 

میدهد و نه به بچه هایی که به زور در دامنش گزاشته 

 ...بود

 ...معراج همانجا شکست

 ...همانجا قد کشید

 .و همانجا بود که از مادرش متنفر شد



 

 pg. 448 

 ..یم گرفتبعداز کنکورش از ایران رفت و اقامت دا

 ...دیگر حتی کلاهش هم آنجا می افتاد طرفش نمیرفت

از آن زن نه ، اما مطمئن بود پدرش خوب از پس ماهان و 

 ...مأوا بر می آید و لازم به نگرانی درمورد آنها نیست

اما آن عفریته درست بعد رفتنش و بعد از ننگ بزرگی که 

همیشه در دامان اسکندرخان تیموری گزاشت ، کمر آن مرد 

 ...استوار را شکست

 ...معراج به موقع نرسید

 

**** 

 ：آرام

 



 

 pg. 449 

همه چیز خوب پیش میرفت.کادر فنی وظایفشان را به خوبی 

انجام میدادند و عکاس شرکت دایما در حال گرفتن عکس 

 ...های ریز و درشت از صحنه و استیج بود

باید اعتراف کنم ، حتی به مخیله ام نمیرسید اینقدر استقبال 

 .ودش

 ...سالن پر از مهمانان و دانشجویان تحت آموزش بود

سران و رؤسای بزرگترین شرکتهای تهران در مراسم 

 شرکت کرده بودند

و من کم کم میفهمیدم پا در عرصه ی بزرگی گذاشته ام و به 

 ..زودی وارد دنیای جدیدی میشوم

دنیایی که مشکلات بزرگتری را به دنبال داشت و آن هم زیر 

 ...ین قرار گرفتن بودذره ب

تمامی مدل ها روی تن مانکنهای مخصوص نشسته بود و 

 ...یکی یکی روی استیج میرفتند



 

 pg. 450 

سطح استرسم بالا بود و به سرعت کفش و لباس ها را 

 .برای مانکنهای بعدی ست میکردم

طراح شرکت چرم دوز )آقای نوذری( هم گاه کمکم میکرد و 

 ...مطمئن بودم کارش حرف ندارد

ای بیس بالای آهنگ و رفتن و برگشتن مانکنها استرسم صد

 .را بیشتر میکرد

بالاخره آخرین طرحم رونمایی شد و بعد از آن همه ی 

 ...مانکنها پشت سر هم روی استیج رفتند

 ...همگی با نظم روی یک خط صاف راه میرفتند

 .شالم را مرتب کردم و موهای حالت دارم را کنار زدم

اعتماد به نفسم را جمع کنم و وسط,آن وقتش بود همه ی 

 ...خیل عظیم جمعیت ، شرکت را سربلند کنم

 



 

 pg. 451 

مانکنها همه به رختکن برگشتند و مانکنی که مدل اصلی را 

 ...پوشیده بود به طرفم آمد

با لبخند بزرگ و مفتخری دستش را گرفتم و روی استیج 

 ...بردم

 ...همگی با دیدن طراح جوان تعجب کردند

و دست از همه جا به گوش میرسید و من قطعا  صدای سوت

 .به یک آب قند نیاز داشتم

 ...رو به همه کمی خم شدم و به مهمانان تعظیم کردم

در میان همه ی آن نگاه ها...تنها برق چشمان عجیب آن 

 ...مرد را میخواستم...اسکندرخان تیموری

معراج کنارش نشسته بود و با چشمان شیطانش به سرتاپایم 

 ...اه میکردنگ

با لبخند دستی برای حضار تکان دادم و همراه با مانکن 

 ...مخصوصم به رختکن بازگشتم



 

 pg. 452 

سارا و دیگر طراحان به سرعت طرح هایشان را تن مانکن 

ها میکردند و من یقین داشتم امروز برای من حکم  یک 

 .سکوی پرتاپ به چند سال جلوتر را دارد

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۶۸ 

 

 ..مراسم تمام شده بود و دیگر وقت مزایده رسید

مزایده ی چند مدل اصلی که تمام درآمد فروششان به خیریه 

 .میرسید

 



 

 pg. 453 

با معراج صحبت نمیکردم و هردو میدانستیم هیچکدام از 

 ...کارمندان شرکت ، نباید بویی از این ماجرا ببرند

از دور دریافت هر از گاهی اشعه ی نگاه های خیره اش را 

 .میکردم

 

اینکه نگاهش گاهی روی موهای باز شده ام میچرخید و گاه 

روی پیراهن ماکسی که پارچه اش خوب روی بدنم نشسته 

 ...بود

بعد از رونمایی مهمانهای اصلی مانده بودند و همگی 

 .لباسهای رسمیشان را عوض کرده بودند

شام تا یک از صبح چیزی نخورده بودم و از قرار معلوم ، 

 ...ساعت دیگر سرو نمیشد

شیرینی دانمارکی داخل بشقابم را گاز زدم و معده ام به 

 ...سرعت آن را پذیرفت



 

 pg. 454 

احتمالا اگر صدای موزیک قطع میشد ، صدای قار و قور 

 .شکم من از همه ی صدا ها بیشتر بود

شیرینی که تمام شد ، ساره به رژم اشاره کرد و احتمالا بعد 

 .شیرینی رنگش به چانه ام چسبیده بوداز گاز زدن 

کیفم را برداشتم و به سرویس بانوان رفتم...برای دو خانمی 

که از سرویس خارج میشدند سری با لبخند تکان دادم و 

 .داخل شدم

 .به آینه نگاه کردم و درست حدس زده بودم

رژم روی چانه ام نشسته بود.با دستمال پاکش کردم و کمی 

 .پودر رویش زدم

واستم جعبه ی کوچک پودر را در کیفم بگذارم که در جفت خ

 ...شد و همزمان بازویم به عقب کشیده شد

 ...هینی کشیدم و پودر و دستمال از دستم افتادند



 

 pg. 455 

نزدیک بود با سر به سینه ی سنگی اش بخورم که قبل از 

 .آن نگهم داشت

هنوز سرم را بلند نکرده بودم که دهانش را از روی موهایم 

 این چیه پوشیدی...؟هان...؟：ه گوشم چسباند و غرید، ب

 ...تلاش کردم کمی فاصله بگیرم اما او اجازه نمیداد

رایحه ی گرم و تلخ ادکلنش زیر بینی ام بود و دستش محکم 

 ...چنگ بازویم شده بود

 

 !میشه دستمو ول کنی...؟جاش زود کبود میشه_

 

ه با تو مگ：معراج فشار دستش را کم کرد ، اما برنداشت

نیستم؟لمه چرا تنت کردی لامصب؟همه جونت توش 

 ...معلومه



 

 pg. 456 

موهایم را که روی صورتم پخش شده بود ، با دست آزادم 

 .کنار زدم و بالاخره اجازه داد در چشمانش نگاه کنم

جز خشم چیزهای دیگری هم در آنها دیده میشد.شاید 

 ...دلتنگی

 

 ...اینکه پوشیده ست جناب صاحب_

 

نمیبینی چقد به بدنت ：د که با حرص جواب دادطولی نکشی

 چسبیده؟

 

مگه عصر قدقد ：خون به صورتم دوید و نگاهم را گرفتم

 ...میرزاست؟خب باید چیزی بپوشم که بهم بیاد

 



 

 pg. 457 

منو ：چانه ام را گرفت و آرام به سمت خودش کشاند

 !ببین...وقتی حرف میزنی تو چشام نگاه کن

 

شالتو بنداز رو شونه ：لبهایم را فشردم و او ادامه داد

 هات...خب...؟

 

نگاهش برای اولین بار آرام بود و آرامش را به من القا 

 ...باشه：کرد

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۶۹ 



 

 pg. 458 

 

مهمانان هرکدام با گیلاسهایشان مشغول بودند و با هم خوش 

 .و بش میکردند

ها  البته امشب خبری از نوشیدنی الکلی نبود و در جام

 .چیزی جز شربت و آبمیوه سرو نمیشد

میان آن همه مهمان سرشناس ، هنرمندان محبوب هم آنجا 

 ...بودند و دایما در حال عکس گرفتن با مهمانان

بیخود نبود زمانی به تیموری ، غول پوشاک ایران 

 ...میگفتند

شرکت او یک تنه برای خودش قطب بزرگی در کشور بود و 

غوای معراج داشتند ، به نوعی دلشان دخترانی که سعی در ا

 ...را برای این ثروت و مقام صابون زده بودند

 



 

 pg. 459 

از خودم متعجب بودم...از کلافگی ام نسبت به معراج و 

دخترانی که اطرافش چرخ میخوردند و او در کمال احترام با 

 ...آنها برخورد سردی داشت

 

دلم این کلافگی را نمیخواست...این کلافگی که ابدا 

 ...نمیخواستم به حسادت ربط دهم

سرم از هم صحبتی با زنان مرفهی که برای رقابت با 

همدیگر بحث خریدشان را راه انداخته بودند و طرح اصلی 

ام را میخواستند در حال انفجار بود و بدترینش این بود که 

برای کمک به خیریه مجبور بودم لبخند ژکوندی روی لب 

 .سفارش دهندبنشانم تا مدلهای بیشتری 

خوشبختانه بالاخره مهمانان را به سالن غذاخوری فرا 

 ...خواندند و میشد نفس آسوده ای کشید

شالم را روی شانه هایم مرتب کردم و جلویش را روی سینه 

 ...ام انداختم



 

 pg. 460 

موهای سمت راستم را پشت گوشم فرستادم و بعد از 

 ...برداشتن کیف دستی ام راهی سالن غذا خوری شدم

گام با ورودم معراج را دیدم که با دیدن من چند قدم به هم

طرفم برداشت و در حالی که سعی میکرد جدی به نظر برسد 

موفقیت امروزمون رو بیشتر مدیون ：با صدای رسایی گفت

 ...به شماییم...میخوام که روی یک میز شام بخوریم

 

 ...باعث افتخاره：ابروهایم بالا پریدند و لب هایم کش آمدند

چند نفری که اطرافمان بودند و مکالمه مان را شنیدند هر 

 ..کدام با نگاهی متفاوت به من مینگریستند

یکی با تحسین ،یکی با حسادت و کسانی دیگر هم خیلی 

 .معمولی

 



 

 pg. 461 

با اشاره ی دستش به جلو قدم برداشتم و او هم پشت سرم 

 .می آمد

کرده کنار میزی رسیدیم که تیموری بزرگ رأسش را اشغال 

بود و در سکوت به مکالمه و سخن چینی های رؤسای 

 ...دیگر گوش میکرد

معراج صندلی دوم را برایم کنار کشید و من بعد از تشکر 

 .نشستم

تیموری جواب کوتاهی به سوال رییس شرکت حریرگستر داد 

 ...و نگاهش را به من دوخت

سری برایش تکان دادم و تمام تلاشم را کردم که لبهایم را 

 ...تبریک میگم رییس：برای یک لبخند کش بیاورم

 

با نگاه مرموزش به چشمانم زل زده بود و بعد از مکثی 

بیشترش مربوط به ：طولانی ، سکوتش را شکست و گفت



 

 pg. 462 

خودته دختر خانم...هنوزم نمیدونم با استعدادت چرا چند 

سال توی کارگاه موندی...باید میرفتی یکی از شرکتهامون و 

 ...شروع میکردی کار طراحیتو

 

جوابم را از قبل آماده کرده بودم و این پیرمرد اگر میخواست 

 ...هویتم را فاش کند ، تا به حال کرده بود

و من دنبال دلیلش نبودم...نقشه ام را پیش میبردم حتی اگر 

راستش منتظر درخواست شرکت ：او مرا کاملا میشناخت

چیک دیگه ای مادر بودم...میدونستم اگر وارد هر شرکت کو

بشم همونجا موندگار میشم...هدفم چیزی فراتر از اون 

 ...بود

قطعا او نفرتی که در پنهان کردنش تلاش میکردم را در 

شجاعی...اما گاهی باید مواظب بود ：چشمانم پیدا کرده بود

 ...تا شجاعت تبدیل به حماقت نشه



 

 pg. 463 

خواستم جواب دندان شکنی به توهینش بدهم که بشقابی 

ستم ، روی میز گزاشته شد و همزمان پیشخدمت جلوی د

 .بشقاب پر شده ی تیموری را جلویش گزاشت

نگاه خیره و پر از هشدارش را از من گرفت و همان موقع 

 ...معراج کنارم نشست

 

خانم خسروی امروز حسابی گل ：متین روبه رویم بود 

 ...کاشتین

مزایده ی امیدوارم تو ：لبخند ژکوندی زدم و او ادامه داد

 ...پاریس هم شرکت کنین

نیم نگاهی به معراج اخمو انداختم و از تملق آن مردک 

 ...سریش تشکر کردم

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 464 

  تژگاه

#۷۰ 

ازخستگی دیگر حتی نای راه رفتن هم نداشتم و دلم 

میخواست خودم را روی تخت بی اندازم و با همین لباسها تا 

 ...دوروز بخوابم

 .گوشی ام لرزید و همان لحظه اسکرین را باز کردم

 ...آماده شو راننده میرسونت_

سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردم.خیلی جدی در حال صحبت 

 ...با چند نفر بود و حتی نیم نگاهی به این اطراف نمیکرد

صدای خانم شاه آبادی)همسر یکی از رؤسا( مغزم را به 

ل صحبت درمورد پسرش که تنگ آورده بود. پشت هم در حا

در کانادا تحصیل میکرد بود و یکی نبود حالی اش کند من 

 ...از پسرش بزرگتر هستم

 



 

 pg. 465 

لبخند ژکوندی زدم و در حالی که وانمود میکردم گوشم با 

واقعا لطف ：اوست تند تند روی کیبورد پیامی تایپ کردم

 ...میکنی بعد از سه سال

فرو برد و گوشی  ارسال که شد دستش را در جیب شلوارش

 .اش را بیرون آورد

 !خودتو عصبی نکن بیبه...پوستت چروک میشه_

اینجا من دهمین خاستگارمو هم رد کردم جناب...باید _

 .زودتر منو میفرستادی خونه...بجاش فردا مرخصی ام

خوشبختانه مینا آمد و مرا از دست خانم شاه آبادی نجات 

 .داد

متم انداخت و همسر آقای به محض دریافت پیام نگاهی به س

شاه آبادی را کنارم دید.حتی از این فاصله هم میتوانستم اخم 

 .هایش را ببینم

 



 

 pg. 466 

چیزی روی گوشی تایپ کرد وهمزمان که از آقایان عذر 

خواهی میکرد چند قدم دور شد و گوشی را در گوشش 

 ...گرفت

 .تلفنم زنگ خورد و لبخند روی لبهایم آمد

 ：و تماس را وصل کردماز بقیه فاصله گرفتم 

 چی میگه این زنیکه پشت گوشت هی ور ور ور...؟_

 !هیییسسسس...بقیه صداتو میشنون_

 

از سالن بیرون رفت و من به صدای غرشش  که بی شک 

به ：از لای دندانهایش شنیده میشد گوش دادم

 !درککک...بپوش بیا بیرون راننده میرسونت

 .تلفن قطع شد و من لبخندم را جمع کردم

با بقیه خداحافظی کردم و به اتاق پرو رفتم.شالم را روی 

 .موهایم انداختم پالتوی نازکم را روی لباسم پوشیدم



 

 pg. 467 

 

هوای سرد بیرون ، به صورتم خورد و بعد از پایین آمدن از 

 ...چند پله دستی مرا عقب کشید

خندیدم و او کشان کشان مرا به پارکینگ تاریک ساختمان 

 .برد

را که شنید چشمانش را به من دوخت و  صدای خنده ام

 .هیییسسس...من با تو کار دارم امشب：عصبی گفت

 .دزدگیر ماشین را زد و در جلو را برایم باز کرد

 .خودش هم ماشین را دور زد و بعداز نشستن در را بست

گارد دفاعی ام را آماده کرده بودم اما آن خنده ی خبیث به 

 ...هیچ وجه پاک نمیشد

خیز برداشت و دستش را کنار قفل کمر بند ستون  به سمتم

خودت بگو ：کرد.خشم و حرص در کلامش مشهود بود

 چکارت کنم؟



 

 pg. 468 

شانه هایم را بالا انداختم و با شیطنتی که از من بعید بود در 

 مگه چکار کردم؟：چشمانش نگاه کردم

این ：بازوی راستم را گرفت و مرا به سمت خود کشاند

 زنیکه چی میگفت؟

 

چپم را روی سینه اش فشار دادم اما عقب دست 

هیچی بابا...از وجنات پسرش میگفت منم آب پاکی ：نرفت

 ...و ریختم رو دستش

اون لباس چی بود پوشیدی وسط این همه مرد؟یعنی یک _

 ...تنه گند زدی به روزم

دلم را به دریا زدم و سرم را آرام روی سینه اش 

 ...فقط خواب میخوادبگو منو برسونن خونه...دلم ：نشاندم

 



 

 pg. 469 

چند لحظه مکث کرد و سپس دستش محکم کمرم را در 

 .برگرفت

سرش خم شد و نفسم با آن بوسه ی تب دار کنار گوشم 

 ...رفت

 ...نمیدونی الان دل من چیا میخواد_

 

خودم را  جمع کردم و این همه حس امنیت در آغوش 

 ...بزرگترین دشمن پدرم مرا شوکه میکرد

 

بزار برای بعد...الان منو یه جوری برسون  دلبخواهیاتو_

 ...خونه که دلم واسه تختم لک زده

 ...گره ی دستانش محکمتر شد و دردم آمد

نفسهای گرمش روی لاله ی گوشم که از شال بیرون زده 

 .بود مینشست و دستم را روی سینه اش مشت میکرد



 

 pg. 470 

 

خیلی زبل شدی خانم ：با صدای دورگه ای گفت

 !گ میدونی از کجا بزنیپاستوریزه...قشن

خواستم سرم را بالا بگیرم که محکم آن را گرفت و به سینه 

 .اش فشرد

 ...دارم خفه میشما_

 !خوبه...سزای لب چشمه بردن و تشنه برگردوندن همینه_

 معراج...؟_

یکباره رهایم کرد و عقب رفت.نگاهش را از من برداشت و 

 ：گفت

 ...بیرون منتظرهخودم نمیتونم برسونمت بیبه...راننده 

 



 

 pg. 471 

خودم هم نفهمیدم چه شد که خم شدم و گونه ی ته ریش 

 .دارش را بوسیدم

 ...به سرعت از ماشین پیاده شدم و به طرف بیرون دویدم

گونه هایم گر گرفته بود و قلبم میخواست سینه ام را 

 ...بشکافد

 

انگار او را هم در شوک عمیقی فرو برده بودم که سر 

 ...بود و دنبالم نیامدجایش میخکوب شده 

ماشین سیاه شرکت را که دیدم خودم را عقب انداختم و در 

 ....را بستم

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 472 

#۷۱ 

 ：معراج

 

پنج دقیقه گذشت و او همانطور سر جایش میخکوب شده 

 .بود

هیچوقت فکر نمیکرد یک بوسه ی معمولی بتواند اورا 

 ...اینچنین شوکه کند

هیجان زایدالوصفی سراسر وجودش را گرفته بود و میان 

 ...آن همه مشکل و بدبیاری ، وجود آن دختر نوبر بهار بود

لبخند پهن و کم سابقه ای روی لبهایش نشست و دستش را 

 ...روی صورتش کشید

لامپ ماشین را روشن کرد و در آینه جای بوسه اش را دید 

 ...که مهر خورده بود

 ...ک و جذابمهر یک لب کوچ



 

 pg. 473 

دستمالش را از جیبش بیرون کشید و با لبخند جای رژ 

 ...دخترک را پاک کرد

 ...رژش بوی توت فرنگی میداد و تب میداد به تن معراج

 .دستمال را دوباره به جیبش فرستاد و پیاده شد

دروغ نبود اگر بگوید با آن بوسه ی شب بخیر نصف 

 ...خستگی اش در رفته

شید و با چهره ای جدی وارد سالن دستی روی لبهایش ک

 ...شد

 

*** 

 

هردو روی مبلمان نشسته بودند و معراج تنش یک مشت و 

مال حسابی میخواست...یا یک ماساژ حرفه ای تا تمام 

 .خستگی هایش را رفع کند



 

 pg. 474 

 

 برای مزایده ی قبل از بهار میبریش؟_

 

صدای پدرش بود و معراج دستی به گردنش کشید و با 

آره دیگه...هرکس دیگه ای ：از مبل برداشت هستگی تکیه

هم جای اون بود میبردم...این حقشه...ربطی هم به رابطه 

 !ش با من نداره

 

 ...مواظب باش این وسط دلت نسره_

 

نمیسره...مث ：معراج با انگشت چشمانش را ماساژ داد

  بقیه بعداز یه مدت تموم میشه

 



 

 pg. 475 

 ...میگیری تو داری جلوی موقعیتهای عالی زندگیشو ازش_

 

 .لحن جدی پدرش باعث شد نگاه در جشمانش بدوزد

 

نمیفهمم...اون داره توی شرکت ما روز به روز پیشرفت _

 ...میکنه و

 

موقعیتهای ازدواجش که از امروز بیشتر میشه رو _

 .میگم...باهاش بازی نکن

 

چیزی محکم روی سینه ی معراج کوبیده شد و چشمانش 

م آرام با دخترای دیگه چه ازدواج؟من نمیفهم：تنگ شد

فرقی میکنه که شما چند روزه روش تمرکز کردین...اون 

 ...خودش با این قضیه مشکلی نداره



 

 pg. 476 

 

 ...چرا شاکی میشی پسر؟بالاخره که باید ازدواج کنه_

 

فک معراج سفت شد و این پدر قطعا پسرش را 

 ...واسه قبلیا رگ غلمبه نمیکردی：میشناخت

 

راج نمیخواست به آن جمله فکر کند و از جایش بلند شد.مع

آدرس ：پس سوال بی ربطش با این موضوع را پرسید

 ...خونه ی جمال رو میخوام

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 477 

#۷۲ 

 

 ...برای چند لحظه نتوانست حرف پسرش را هضم کند

 جمال دیگر چه کسی بود؟

 جمال؟：با ابروان درهم به طرف معراج برگشت

میخواست اوضاع را کنترل کند تا پدرش بویی به معراج 

 .آره...میخوام بفهمم پسرش کجا رفته：قضیه نبرد

اسکندر هر لحظه گیج تر میشد.یک قدم نزدیک شد و با 

 پسرش؟پسرش کیه؟：چشمان ریز گفت

 

معراج برای چند ثانیه گنگ و مبهم خیره ی پدرش شد و 

نمیتوانند بیماری تازه متوجه شد که آن قرصهای قوی هم 

 !شایان..شایان خسروی：پدرش را درمان کنند



 

 pg. 478 

 

اسکندر هاج و واج از مغزی که کم کم از کار می افتاد به 

 برای چی میخوای بفهمی شایان کجاست؟：معراج خیره شد

خودتون از قدیم میگفتین هوای دشمنتو داشته باش که از _

 ...پشت بهت حمله نکنه

 

**** 

 

فته بود و باید خدارا شکر میکرد که آدرس را از پدرش گر

 این آدرس را فراموش نکرده؟

به اتاقش رفت و گوشی ساده وسیاه رنگ را روشن 

کرد.آدرس خانه ی جمال خسروی را برای فکور فرستاد و 

 .بلافاصله گوشی را خاموش کرد و سیمکارتش را درآورد

 



 

 pg. 479 

 ...حوله ی تن پوشش را باز کرد و شلوارکی پوشید

آب روی سینه ی عضلانی اش برق میزد و قطره های 

 ...حوصله ی خشک کردن نداشت

همین که آن حوله نصف بیشتر خیسی تنش را جذب کرده 

 ...بود کافی بود

سیگارش را روشن کرد و طاق باز روی  تخت افتاد... 

تصویر دختری با پوست روشن و چشمان آبی پشت پلکش 

 ...نقش بست

کرهایی که درمورد پک محکمی به سیگارش زد و چه ف

 ...کارمندش نکرده بود

باید اعتراف میکرد ، با دیدن کفش های همیشه پاشنه بلند و 

سک*سی اش گمان میکرد با یک زن کاربلد و پراز تجربه 

 .سروکار دارد



 

 pg. 480 

اما هرگز فکرش را هم نمیکرد دخترک پاستوریزه ، اینچنین 

 ...لطیف و پر از ناز باشد

و با خود فکر کرد او بیشتر خوی دود سیگار را دنبال کرد 

جنگ ستیز و چشمان وحشی اش را دیده بود و واکنش های 

 ...جدیدش برای معراج تازگی داشت

سیگارش که با همان چند پک به فیلتر رسیده بود را در جا 

 .سیگاری خاموش کرد و دمر افتاد

به بالشت کنار سرش نگاه کرد و برای یک بار هم که شده 

 ...در آغوشش میچشیدطعم خواب را 

موهایش را روی بالشت پخش میکرد و شاید یک لباس 

 ...خواب حریر آبی رنگ برایش میخرید

** 

 



 

 pg. 481 

فایل های شرکت را بررسی میکرد که چند تقه به در خورد 

 .و بعد از بفرما گفتن معراج وارد شد

منشی عینک فریم مشکی اش را بالاتر برد و معراج همچنان 

 مدی داخل که بر و بر منو تماشا کنی؟او：مشغول لپتابش 

نخیر قربان..آخه...یه خانومی ：دخترک دسپاچه شد 

 .تشریف آوردن که میخوان شما رو ببینن

معراج عصبی شد و اگر عسل باشد ایندفعه میدانست چگونه 

 اسمش؟：با او برخورد کند

 ...خانم مجد_

معراج سرش را بالا آورد و از قبل منتظر این روز 

 ...بفرستش داخل：بود

 

منشی چشمی گفت و از اتاق بیرون رفت.به نظرش کم کم  

 .راه برای دلدادگان رییسش در شرکت هم باز میشد



 

 pg. 482 

به دختر زیبایی که روی صندلی نشسته و چشم به راهرو 

 ...میتونین برین داخل：دوخته بود نگاه کرد 

 

دخترک از جایش بلند شد و بدون تشکر به طرف اتاق 

 .برداشت معراج قدم

چند ضربه به در اتاق زد و با شنیدن بفرما گفتن معراج 

 .دستگیره را پایین کشید و وارد اتاق شد

نگاه دلتنگش روی معراج نشست و ریه اش ذره ذره هوایی 

 .که پر از عطر محبوبش بود را نفس کشید

قدم های لغزانش را به طرف مبلمان چستر اداری برداشت و 

 ...سلام کرد

 

ت جوابی نمیگیرد و او بیشتر از هرکس با اخلاق میدانس

 .معراج آشنا بود



 

 pg. 483 

 

 بادیگاردارو پشت در جا گزاشتی خانوم مجد؟_

 

دسته کیفش در مشتش چلانده میشد و سعی کرد لرزش 

تو به ：صدایش که ناشی از هیجان بود را مهار کند

 ...مهمونت آسیب نمیرسونی

 

ساب باز زیاد روش ح：فک معراج قفل شد و نگاهش کدر

نکن...تویی که نه خودت نه کس و کارت حرمت مهمون 

 ...حالیشون نمیشه

 

چشمان ملتمس شیدا در چشمان خشمگین معراج گره 

 ...من توی اون ماجرا بی تغصیرم...باور کن مأوا：خورد



 

 pg. 484 

معراج از جایش بلند شد و مشتش را روی میز کوبید...تمام 

ن و وسایل ریز و درشت روی میز تکان بدی خورد

اسم خواهر منو به زبونت ：بیشترشان روی میز چپه شدند

نیار...اگر توی بی همه چیز اونجا با برادر عوضیت تنهاش 

 ...نمیزاشتی اینطور نمیشد

 

شیدا از جایش بلند شد و سیل اشک از چشمانش 

من نمیدونستم شهرام خونه ست...وقتی رسیدم ：جاری

خودش غرق  خونه مأوا فرار کرده بود شهرامم توی خون

  شده بود

نفرت در چشمان معراج جمع شد و رگ گردنش بیرون 

تو کشوندیش اونجا...خود تو! وقتی بهش زنگ زدی ：زد

 بیاد خونتون کدوم گوری بودی خودت؟

 



 

 pg. 485 

کتابخونه ：شیدا قدمی به میز معراج نزدیک شد و نالید

بودم...فکر نمیکردم مأوا زودتر از ساعت همیشگی 

 ن تا غروب کتابخونه میمونمبیاد.اون میدونست م

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۷۳ 

 

از یاد آوری روز نحسی که خودش هم خانه نبود از خشم 

گیریم تو توی اون ：میلرزید و دندانهایش چفت شده بود

ماجرا بیگناهی...واس چی اومدی الان؟چی میخوای که 

 منو بزنی؟ ترساتو کنار زدی و دل شیر پیدا کردی در اتاق

 



 

 pg. 486 

میخوام ：دخترک اشکهایش را کنار زد و نفس عمیقی کشید

 ...بهت کمک کنم ماهان رو از زندان بیاری بیرون

 

یک لنگ ابروی معراج بالا رفت و منتظر ادامه نطق دخترک 

 .ماند

ببین...میدونم بابام واسه نصف سهام این شرکت چشم _

دستش  طمع دوخته.میدونم که از طریق ماهان میخواد به

 ...بیاره...من اومدم که یه پیشنهادی بهت بدم

 

پیشنهاداتو ：چهره ی معراج بیش از پیش در هم رفت

 ...واسه خودت نگه دار یه روز به دردت میخوره

 

دقیقا الان ：اشکهایش خشک شده بود و نگاهش مصمم بود

به دردم میخوره...خودت خوب میدونی از کی بهت علاقه 



 

 pg. 487 

حتی واسه یک ماه هم که شده تو رو مند شدم.حاضر بودم 

داشته باشم..حمایتاتو داشته باشم...اما انگار تو همه ی 

 ...دخترای عالم رو میدیدی الا منو

معراج خسته از نک و ناله های شیدا بی حوصله روی 

اومدی اینجا اینا رو بگی؟لقمه رو دور ：صندلی اش نشست

 ...سرت نپیچون

 

 ...با من ازدواج کن_

 

بهت زده ،خنده ی تمسخر آمیزی کرد و سرش را بالا معراج 

اوه...اگر مراسم خاستگاری تموم شده تنهام بزار تا ：گرفت

 ...به کارام برسم

 



 

 pg. 488 

شیدا مصمم تر از قبل کیفش را چنگ زد و قبل از رفتنش 

سهامی که میخوای به پدرم بدی رو به نام من میکنی ：گفن

شرکت  ، درعوض باهام ازدواج میکنی و خودت رییس

 ...میمونی

من هم بعد از دوسال سهام رو بهت برمیگردونم...میتونیم 

 ...قرارداد دوساله ببندیم و بابام حتی روحشم خبردار نشه

آها..بعد از دوسال ：معراج نیشخندی به نطق قرایش زد

 قراره طلاقم بدی؟

 

 ...نه...تا اون موقع عاشقم میشی.قول میدم_

 .رفتاین را گفت و از اتاق بیرون 

پوزخندی روی لبهای معراج نقش بست و او هرگز به کسی 

 ..باج نمیداد

 ：گوشی اش را برداشت و با مشیری تماس گرفت



 

 pg. 489 

 ...جونم آقا_

 چی شد؟کارا ردیفه؟_

ردیف ردیف که نیس...این عباسپور رگ خوش خدمتیش _

باد کرده خیال مرخصی رفتن نداره...آقا از ما گفتن.اگر این 

 ...مرخصی نباشه کارمون گیرهیارو روز فرار 

 تا  چند وقت دیگه کارا اوکی میشه؟_

تا سه یا چهار هفته دیگه همه چیز حله...پاسپورت و  _

 ویزای جعلی ساختن که کار یکی دوروز نیست قربانت بشم

 

اونارو که درست کردی عباسپور رو میفرستی مرخصی _

 ...استعلاجی..حواست باشه گندی نزنی که نشه جمعش کرد

 ...خیالتون راحت...همه چیو بسپرین به من_

 

 ...گوشی را قطع کرد و روی میز انداخت



 

 pg. 490 

بی حوصله فایلها را زیر و رو کرد و نرخ سهام را چک 

 .کرد

دخترک امروز را مرخصی گرفته بود و از قرار معلوم خیال 

 ...نداشت حتی تماس هم بگیرد

 .ودمعراج کلافه ساعتش را نگاه کرد و استراحت بس ب

 ...امروز را با او میامد بیرون

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۷۴ 

 ：آرام

 



 

 pg. 491 

صدای لرزش موبایلم روی عسلی کنار تخت از خواب بیدارم 

 .کرد

 ...تمام بدنم درد گرفته بود و انگار از کوه افتاده بودم

دیروز از صبح تا خود نیمه شب با آن کفشهای پاشنه بلند از 

 ...سالن تا آن سرش دنبال مدلینگ آمده و رفته بودماین سر 

ماهیچه هایم به شدت منقبض شده بودند و شدیدا به یک 

 .وان آب گرم نیاز داشتم

به لطف عمارت بزرگ آقاجان در اتاقم همه ی امکانات 

 ...رفاهی را داشتم..حتی یک وان کوچک یک نفره در حمام

 

ش و قوسی به بدن موبایلم برای بار دوم لرزید و من با ک

دردناکم ، دستم را دراز کردم و آن را با چشمان بسته 

 .برداشتم

 ...الو_



 

 pg. 492 

 !...ساعت خواب_

 .صدای تقریبا جدی معراج بود

 سلام...مگه چنده؟_

  یه نگاه بندازی میفهمی...غروب آماده باش میام سراغت_

چشمانم باز شدند و ساعت روبه رویم را که کمی تار به نظر 

نگاه کردم.یازده و نیم صبح یا بهتر بود بگویم ظهر میرسید 

 ...بود

 کجا میریم آقای اخمو؟_

شما اخمای منو از پشت تلفن هم میبینی یا ورژن جدید _

 موبایلته؟

لازم به ：از جایم به سختی بلند شدم و موهایم را کنار زدم

 !ورژن جدید نیست...از صدات کاملا مشخصه جناب

 ...الان خواب منو میدیدی از صدای شمام مشخصه تا_



 

 pg. 493 

اینقد خسته بودم که حتی ：خندیدم و از تخت پایین آمدم

 ...خوابی که دیدم یادم نمیاد

 ...خودم یادت میارمش_

حوله ام را از رخت آویز برداشتم و گوشی را روی اسپیکر 

 ...گزاشتم

دیوارهای اتاقم آنقدر ضخیم بودند که حتی صدای ساز و 

میرفت.تاپم را کندم و جوابش را دهل هم از آن بیرون ن

 هنوز شرکتی؟：دادم

 آره...گوشی رو چرا رو اسپیکر گزاشتی ؟_

 ...دارم وسایلمو جمع میکنم_

 ...حتما همینطوره：صدایش شیطان شد 

ساعت چند ：قفل در اتاق را زدم و وارد سرویس شدم

 میای؟



 

 pg. 494 

و شیر آب را که باز کردم هندز فری را در گوشم 

 میکنم یا اون صدای آبه ؟ من اشتباه：گزاشتم

 !جواب منو بده：خندیدم و صدایم در حمام اکو شد

جواب شیطونیای زیر پوستی شما بمونه واسه وقتی _

 ...دیدمت زبل خانوم

دستم را در آب ولرم فرو بردم و کمی درجه ی آب داغ را 

 ...پس عمرا اگر باهات جایی بیام：بیشتر باز کردم

 ...ی موش کوچولوتا ابد که نمیتونی قایم بش_

شامپو را در وان ریختم و وقتی حجم آب پر از کف شد ، 

همزمان که پایم را در آن فرو میبردم آهسته جواب 

 ...ساعت هفت منتظرم：دادم

 ...میریم آپارتمان من_



 

 pg. 495 

اوه متأسفم عزیزم...باید بگم من ：چشمانم درشت شدند

چنگ همون موش کوچلو ام که دلم نمیخواد حالا حالاها تو 

 ...آقا گربه هه بیفتم

کمی پشت خط سکوت کرد و بعد در حالی که میخواست 

فعلا قصد قورت دادنتو ندارم ：حرصش را پنهان کند گفت

کوچولو...عادت دارم غذاهای خوشمزه رو مزه مزه کنم بعد 

 !...قورت بدم

 خون به صورتم حجوم آورد و مرا چه به دلبری کردن؟

 ...من باید قطع کنم_

کن تا مرحله ی آخر رو واست جلو بندازم خانم  قطعش_

 ...کوچولو

دست خیسم را به پیشانی عرق کرده ام چسباندم و کلافه 

رییس شرکت به اون بزرگی کاری مهمتر ：جوابش را دادم

 از تهدید کردن نداره؟



 

 pg. 496 

نه تا وقتی که توی اون وان لعنتی تکیه دادی و جواب منو _

 !بزن زیرش میدی...خودت هی منو نوک بزن بعد

 ...قطع میکنم خدافظ_

 ....آرام قطع کنی_

 .تلفن را قطع کردم و روی سکو انداختم

عرق شرم روی پیشانی و پشت لبهایم نشسته بود و گرمای 

 ...آب وان هم مزید بر علت بود

 

**** 

 

موهایم را خشک کردم و بعد از پوشیدن لباسهایم ، موبایلم 

 .را برداشتم و به هال رفتم

ن صدای باز شدن در پذیرایی به گوش رسید و سپهر همزما

 .و آریا با سرو صداهای آریا داخل شدند



 

 pg. 497 

 .تند کفشهایش را کند و به طرفم دوید

 ...سلام پسسسر：خندیدم و در آغوشش گرفتم

 ...امروز دوتا خیلی خوب گرفتم آجی_

روی موهایش بوسه ای زدم و به کوله پشتی لش اشاره 

یالا برو لباساتو عوض کن بیا آفرین داداشی...：کردم

 ...ناهار

به طرف پلکان دوید و سپهر نگاه خیره اش را به من 

 امروز مرخصی گرفتی؟：دوخته بود

آره...چند وقت بود کارا پشت ：تبسمی روی لبهایم نشست

 ...هم پیش اومد دیروز به خوشی تموم شد

 صداش درومده...سایتا رو دیدی؟_

اه افتادیم و من متعجب از هردو به طرف سالن غذا خوری ر

 هنوز نه...مگه چی نوشتن؟：سرعت رسانه ها گفتم



 

 pg. 498 

 ...ضمیمه ی عکست زدن ، طراح جوان رکورد زد_

 .اسم شرکتتون رو هم نوشتن

اومدین ：عمه با دیدن ما با لبخند بزرگی به استقبالمان آمد

 قربون دوتاتون بشم؟

عمه من حسابی ：گونه اش را بوسیدم و پشت میز نشستم

 ...گشنم شده

خدمتکار در حال چیدن میز بود و عمه از آغوش سپهر 

پس من میرم باباتو صدا بزنم از ：بیرون آمد و با گفتن

 سالن بیرون رفت

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 499 

#۷۵ 

 

سپهر بعد از شستن دستانش سر میز آمد و از خدمتکار 

 .خواست برایش کمی سوپ بکشد تا سرد شود

 کارت راضی هستی؟به این همه خستگیش می ارزه؟از _

از بربری جلویم کمی برداشتم و گاز زدم.برای ناهار باید 

خداروشکر...همه چی خوبه.خیلی ：منتظر بقیه میماندیم

 ...بهتر از کارگاه خیاطی

صد در صد ازونجا بهتره...چقدر بهت گفتم بیا شرکت _

 ...خودمون.گوش ندادی و گفتی هدف داری

حالا به هدفم نزدیک شدم...به نظر تو کسی که ：زدم لبخند

چند سال از عمرشو صرف خوندن طراحی و مد کرده چطور 

 یه شبه میشه مهندس عمران؟



 

 pg. 500 

قبل از اینکه سپهر جوابی بدهد اول سرو کله ی آریای تمیز 

 .و مرتب شده پیدا شد و بعد عمه و پدرم

وز اصلا از جایم بلند شدم و به طرف پدرم رفتم.این چند ر

وقتی برای صحبت با پدرم نداشتم و دلم برایش تنگ شده 

 .بود

عمه کنار رفت و من با لبخند پشت ویلچرش رفتم و گونه 

 ...سلام بابایی：اش را از پش بوسیدم

 ظهر به خیر دختر...تا الان خواب بودی؟_

شما ：اورا پشت میز بردم و خودم کنار صندلی اش نشستم

ز چقد خسته شدم...سر جمع شاید که نمیدونین این چند رو

 !ده ساعت نخوابیدم

حالا نتیجه ای هم ：نگاه مهربانش را به چشمانم دوخت

 گرفتی یا رقبا کنارت زدن؟

 !دست کم گرفتی دخترتو...رکورد زدم بابا جون_



 

 pg. 501 

 

عمه جیغی از خوشحالی کشید و من مطمئن بودم کودک 

 .درونش هنوز رشد نکرده بود

 عمه شبنم آریا بلند هورا گفت و

 .از پشت سر به طرفم خم شد و گونه ام را محکم بوسید

 

دلم دیگر به قار و قور افتاده بود و عمه کماکان از ابراز 

 .خوشحالی اش دریغ نمیکرد

شوهر عمه ام هم اضافه شد و کم مانده بود از گرسنگی زیر 

 .گریه بزنم

 بعد از چندین دقیقه ی طاقت فرسا بالاخره غذاها کشیده شد

 ...و معده ی من هم به آرامش رسید

***  



 

 pg. 502 

دور تا دور چشمانم را خط چشم کشیدم و با ریمل مژه هایم 

 .را پر حجم کردم

چشمانم بیشتر از همیشه زیبا شده بود و این را خودم هم 

 .دوست داشتم

 

کمی گونه هایم را رنگ زدم و برق لب خوش بویم را 

 .استفاده کردم

 

پاداش ماه قبل میتوانستم لوازمی به لطف حقوق این ماه و 

که نیازم بود را تهیه کنم و کیف و نیم بوت مشکی جدیدم هم 

 .جزء همانها بود

 

پالتوی کوتاه جیر را روی بافت زرشکی ام پوشیدم و بعد از 

 .سر کردن شال زرشکی ام از اتاق بیرون رفتم



 

 pg. 503 

سپهر و شوهر عمه ام شرکت بودند و عمه ، پدر و آریا را 

 .سبز پشت عمارت برده بودبه فضا

تاکسی دم در منتظرم بود و من بعد از باز کردن در توسط 

 .نگهبان بیرون رفتم و سوار شدم

آدرس خانه ی خودمان را دادم و خوشبختانه ترافیک هم 

 .باعث نشد دیر برسم

سر خیابن پیاده شدم و دقیقا همان موقع بود که معراج زنگ 

 ：زد

 سلام...اومدی؟_

 ...سرخیابونم_

بالای خیابان را نگاه کردم و ماشین لوکسش را 

  آهان...دیدمت：دیدم

 .تلفن را قطع کردم و به طرف ماشینش قدم برداشتم

 .شیشه ها دودی بود و داخل ماشین دیده نمیشد



 

 pg. 504 

در را که باز کردم گوشی اش را قفل کرد و به طرفم 

 ...برگشت

د از نشستن در را برای چند ثانیه خیره نگاهم کرد و من بع

 .بستم

 سلام بلد نیستی؟_

نگاه کاوشگرش سانت به سانت صورتم را از دست نمیداد و 

 عطرتو عوض کردی؟：یقینا شاکی بود

 

آره...نمیخوای راه ：متعجب از سؤال بی موردش پاسخ دادم

 ...بیفتی؟کسی میبینه بد میشه

 ...قبلی بهتر بود：اخمش بیشتر شد

 

 ادرم را میگوید؟کدام قبلی؟نکند ادکلن م



 

 pg. 505 

بعد از مرگ مادرم هرسال از آن میخریدم...حتی اگر 

لباسهایم کهنه میشد پولهایم را روی هم میگزاشتم و از آن 

 .ادکلن میخریدم

 خیله خب....اینم خوبه ،اما قبلی بهتر بود_

بغضم را پس زدم و به اطرافم نگاه کرد، کی حرکت کرده 

 بود؟

 ...ولی من اینو بیشتر دوس دارم_

پشت چراغ قرمز متوقف شد و با چشمان شیطانش به طرفم 

خب خانوم موشه...کارت به جایی کشیده تلفن رو ：برگشت

 من قطع میکنی؟

من کلا پشت تلفن ：سعی کردم لبانم را کش بیاورم اما نشد

 ...تهدید بشنوم قطع میکنم

نگاهش روی صورتم بالا پایین شد و گوشه ی لبش بالا 

 ：رفت



 

 pg. 506 

 بشنوی چکار میکنی؟حضوری _

 

به چراغی که سبز شده بود اشاره کردم و او دستی را پایین 

 .کشید و راه افتاد

وقتی جوابی از من نشنید نیم نگاهی به طرفم انداخت و با 

 گربه زبونتو خورده؟：خنده ی همیشه کجش گفت

 

 ...اصولا سوالای بی سر و ته رو جواب نمیدم_

 

خدا رو شکر هنوز  نه：راهنما زد و به راست چرخید

 سرجاشه...ماساژ بلدی؟

 



 

 pg. 507 

ابروهایم بالا رفتند و همینم مانده بود او را ماساژ 

 ...نه：دهم

چند تار از موهایش روی پیشانی اش افتاد و جذابیتش را 

 آشپزی چی؟：چند برابر کرد

 ...باید بگم من طراحم و شغل جدید نمیخوام_

شهر وارد بزرگراه شد و من میداستم به طرف شمال 

امشب رو میخوام دستپخت تورو بخورم...هرچی ：میرود

 .میخوای بگو تا سر راه بگیریم

 

تو واقعا جدی ：کم مانده بود چشمانم از حدقه خارج شود

 هستی؟

 



 

 pg. 508 

نترس...قرار نیست امشب ：نگاه مصممی به طرفم انداخت 

بخورمت...گفتم که...عادت ندارم غذاهای خوشمزه رو زود 

 !تموم کنم

 

 ...اما_

 

اون ترس لونه کرده تو چشماتو نمیخوام...تا وقتی هم _

خودت نخوای من هیچ خواسته ی نا معقولی ازت 

ندارم...نمیخوام مث یه گرگ که به طمعش چشم دوخته بهم 

 ...نگاه کنی

 

 [01.02.19 03:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 509 

#۷۶ 

 

ماشین را در پارکینگ بزرگ مجتمعش پارک کرد و وسایل 

 .از صندوق بیرون آوردخرید را 

هردو وارد آسانسور شدیم و او بعد از زدن دکمه ی دهم به 

یک ماهی میشه اینجا نیومدم...اینو گفتم که ：من نگاه کرد

 ...اگر خونه رو به هم ریخته دیدی وحشت نکنی

تبسم کوچکی روی لبم نشست و او به آینه ی رو به رویمان 

 .زل زد

من برای خودش هم جالب  انگار دستان پر از خریدش کنار

 .به نظر میرسید

درب آسانسور باز شد و او جلوی واحد روبه رو ایستاد و 

کلید توی جیب داخلی کتمه درش ：دستانش را بالا گرفت

 ...بیار



 

 pg. 510 

 .جلو رفتم و دستم را در جیبش فرو بردم

بوی عطرش که با بوی سیگار عجین شده بود زیر بینی ام 

 .آمد و گرمم شد

 .را از جیبش بیرون آوردم و یک قدم دور شدمکلید را فو

بدون اینکه نگاهش کنم کلید را در قفل چرخاندم و در را باز 

 .کردم

بعد از من او هم داخل شد و کفشهایش را با دمپایی عوض 

کرد. من هم بخاطر خیسی پاشنه هایم کفشم را با یک جفت 

 ...دمپایی که دم در بود عوض کردم

و به پنت هوس فوق لوکسش نگاهی از راهرو عبور کردم 

 .کلی انداختم

خودش به آشپزخانه ی مدرنش رفته بود و خریدها را در 

 ...یخچال میگزاشت



 

 pg. 511 

سراسر خانه را پنجره های بزرگ فرا گرفته بود که نمای 

 .برج میلاد را به زیبایی نشان میداد

دو دست مبلمان شیک و اسپورت در پذیرایی چیده شده بود 

 .ه روی مبلمان به دیوار چسبیده بودو تی وی روب

تم دیوارها طوسی و سفید بود و من رنگش را دوست 

 .داشتم

کابینتهای ترک هم طوسی رنگ بودند و جزیره ی وسط 

 ...آشپزخانه بیش از هرچیزی در خانه اش به چشم می آمد

 !اگر مورد پسند بود برو تو اتاق و لباساتو عوض کن_

ن کلامش انداختم و به طرف درب لبخند پهنی به تیکه ی میا

 .یکی از اتاق ها رفتم

درش را که باز کردم با ملافه های چروک شده و لباسهایش 

 ...که روی زمین پخش بودند برخوردم



 

 pg. 512 

بلوز طوس رنگ و یک شلوار مشکی.جوراب هایش و 

 ...کمربند چرم مشکی اش

 .حتی یک لباس زیر که کنار تخت افتاده بود

ر شلخته باشد و مگر بدون لباس در تخت فکر نمیکردم اینقد

 میخوابید؟

خون به صورتم دوید و سریع پالتو و شالم را کندم و کنار 

 ...لباس های مرتبش  آویزان کردم

 ...چشمم به عکس روی دیوار افتاد و لعنت به من و نظراتم

وقتی با رنگ سفید جذابیتش اینقدر بیشتر میشد چرا همیشه 

 تیره میپوشید؟

بزرگ روی دیوار نشان میداد زمانی موهایش بلند  پوستر 

 ...بوده

لبخند کجی بر لب داشت و دکمه هایش تا روی سینه باز 

 بود...آستین هایش را تا آرنج بالا زده بود و



 

 pg. 513 

جالبترین نکته اش آن بود که در تصویر روبه رویم ، خبری 

از خشم پنهان شده ای که همیشه در چشمانش میدیدم 

 ...نبود

 

موهای بافته شده ام را روی شانه ام انداختم و قبل از 

 .خروجم معراج هم پا به اتاق گزاشت

بامزه ：نگاهش روی بافت موهایم گیر کرد و قدمی جلو آمد

 ...س

قبل از اینکه جوابی از من بگیرد نگاهش چرخ خورد و با 

دیدن لباسهای پخش شده روی زمین ، برای چند ثانیه شوکه 

 .شد

فورا بالا آورد و اولین بار بود که دسپاچه نگاهش را 

اوه...فک کنم دفعه ی قبل خیلی واسه بیرون ：میدیدمش

 ...رفتن عجله داشتم



 

 pg. 514 

من میرم غذا رو حاضر ：لبخند مصلحتی زدم و با گفتن 

 کنم،

 ...از اتاق خارج شدم

 .مرغ ها را از یخچال بیرون آوردم و داخل ظرفی ریختم

تر بود پیاز و سیب زمینی را داخل مشما هایی که روی کان

 .جدا کردم

کنار سینک رفتم و در حالی که تکه های مرغ را میشستم 

 ...سرو کله ی معراج هم پیدا شد

 

دیدنش با تیشرت و شلوار خانگی برایم تازگی داشت و کی 

 وقت کرد دوش بگیرد؟

نگاهم را از روی هیکلش که با آن لباسها عضلانی تر دیده 

و تکه ی آخر را برداشتم و زیر شیر  میشد ، جمع کردم

 ...برنجا رو پیدا نکردم：گرفتم



 

 pg. 515 

 ...اینجاست：کنارم آمد و کابینت زیر گاز را باز کرد

ظرف مرغ را روی سینک گزاشتم و ظرفی دیگر برای 

خیساندن برنج برداشتم.متوجه نگاه سنگینش روی حرکاتم 

 .بودم

 قابلمه؟：دو پیمانه برنج خیس کردم و پرسیدم

هش را از چشمانم گرفت و به کابینت های پایین اشاره نگا

 .کرد

سعی کردم همه چیز را عادی جلوه دهم اما حقیقت این بود 

 .که یک هیجان ناشناخته وجودم را گرفته بود

 

 .قابلمه ای برداشتم و تا نصفه آب ریختم

 ...روی اجاق گزاشتم تا به جوش بیاید

من کمرم را گرفت و  تا خواستم به عقب برگردم ، او قبل از

 .مرا به سمت خودش برگرداند



 

 pg. 516 

 .بزاقم را قورت دادم و دستانم را روی سینه اش گزاشتم

 چرا چشماتو میدزدی؟：سرش را نزدیک کرد و جدی گفت

 ...ندزدیدم：نگاهم را بالا کشیدم

مرا بیشتر از قبل به خودش نزدیک کرد و با دست آزادش 

گفتم؟لازم نیست با تو ماشین چی بهت ：بافتم را لمس کرد

 ...دیدن یه لباس زیر اینقد خجالتی بشی

چشمانم از اشاره ی مستقیمش گرد شد و او لبخند کجی 

 ...خودت که بیشتر به گربه ها شباهت داری：زد

 

 [01.02.19 03:40] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۷۷ 



 

 pg. 517 

 

گربه ：اخمی کردم و او انگشتش را روی ابرویم کشید

اعتراف کنم با اون کفشای همیشه کوچولوی خجالتی...باید 

 ...پاشنه بلندت ، یه طور دیگه درموردت فکر میکردم

 چطور؟：مثل خودش آهسته جوابش را دادم

 

فکر میکردم یه داف همه فن ：نگاهش در چشمانم گیر کرد

 ...حریفی

 

خون به سرعت در رگهایم پمپاژ شد و عرق شرم از تیره 

کلماتش خودم را کمرم سرازیر شد.قرار نبود در مقابل 

 ...ببازم

از همان روز اول قرارم با خودم این بود که همیشه در 

 ...مقابلش گستاخ باشم تا به ضعف هایم پی نبرد



 

 pg. 518 

به خودم قول دادم شرم و خجالت در برنامه هایم جایی 

 ...نداشته باشد

همانطور که نسبت به واکنش های مردان اطرافم در برابر 

م ، میخواستم مقابل او هم اینطور زیبایی هایم بیتفاوت بود

 ...به نظر بیایم

اما آنطور که معلوم بود چشمانم داشتند به من خیانت 

 ...میکردند

اون نگاه های ：مرا به کابینت پشتم تکیه داد و نزدیکتر شد

گستاخانه ی قبلت به اندازه ی این چشمای پر از شرم الان 

 ...جذاب نبود،چیزیه که به تازگی فهمیدمش

ید از او دور میشدم...وگرنه به زودی صدای تپش های با

 .دیوانه وار قلبم به گوشش میرسید

دستی که روی سینه اش بود را کمی فشار دادم تا عقب 

 !فک کنم آب به جوش اومده...برنجو بریزم توش：برود



 

 pg. 519 

 

بعد از مکث کوتاهی نفس کلافه اش را بیرون داد و عقب 

 ...رفت

از آشپزخانه، دستش را دیدم که  و من قبل از بیرون رفتنش

 ...لای موهایش چنگ شد

*** 

سیب زمینی های کاملا سرخ و برشته شده را روی مرغ 

ریختم و آن را روی جزیره ی وسط آشپزخانه گزاشتم و 

 .درش را بستم

 .با پدرم تماس گرفتم و گفتم آخر شب با مهسا برمیگردم

 .میزدم خبری از معراج نبود و باید برای شام ، صدایش

 .به اتاقش رفتم و او را خوابیده روی تخت پیدا کردم

 .لباسها را جمع کرده و در سبد کنار حمام انداخته بود

 معراج؟：کنار تختش رفتم و کمی رو به او خم شدم
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حتی تکان هم نخورد..دستم را روی شانه اش گزاشتم و آرام 

 ...معراج؟بیدار شو شام حاضره：تکانش دادم

 ساعت چنده؟：چشمانش نیمه باز ماندپلکش پرید و 

 ...نه و نیم شده دیگه_

خواستم کمرم را راست کنم که دستم را کشید و کنارش پرت 

 .شدم

 ：جیغی از روی هیجان کشیدم و با خنده گفتم

 ؟…چیکار میکنی دیونه_

آرنجش را کنار سرم ستون کرد و دست دیگرش را روی 

 ؟…معلوم نیست：گونه ام کشید

 ...کشیدم ، سرد میشهغذا ها رو _
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سرش نزدیکتر شد و چشمانش به حالت نیمه باز بعداز بیدار 

فعلا که یه غذای چرب و چیلی خوشمزه ：شدنش بازگشت

 ...جلومه

آب دهانم را قورت دادم و نگاهش روی سیب گلویم 

 معراج...؟：لغزید

بینی اش روی گردنم نشست و هوم خفه اش به گوشم 

 ...رسید

م و او همان لحظه لبش را روی گلویم بازویش را چنگ زد

 ...چسباند

دیگر تحمل حجوم این همه آدرنالین را نداشتم...من برای 

 !این کار ساخته نشده بودم

 ...منی که رسوایی آخرش را هم به جان خریده بودم

 ...بوسه های ریزش عمیق تر میشدند و کم کم بالا می آمد

 ...شداگر کمی دیگر طول میکشید قلبم منفجر می
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 ...دستم را بند صورتش کردم و سرش را بالا آوردم

قول دادی ：در چشمان تبدارش نگاه کردم و لب زدم

 ...معراج

چشمانش را محکم روی هم فشار داد و پیشانی اش را به 

 ...باشه：پیشانی ام چسباند

تا تو ：و به یکباره از کنارم بلند شد و به من پشت کرد

 ...رممیزو بچینی میرم دستامو بشو

 .او وارد سرویس اتاق شد و من از جایم بلند شدم

 ....به شدت گرمم شده بود و با دست صورتم را باد میزدم

 

 [01.02.19 03:40] ,(A_N)تژگاه

 ...سلام دوستان مجازی من,
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فصل اول تژگاه کم کم رو به اتمامه و در فصل جدید ، تازه 

 ...وارد موضوع اصلی داستان میشیم

زودی تعدادمون از اینی که هست بیشتر بشه امیدوارم به 

 ...چون لینک کانال خصوصیه و ممکنه عوض بشه

 ️❤�🌸�مرسی از عزیزانی که از روز اول در کنار ما بودن

 ��کانال رو به دوستانتون معرفی کنید

 

 [01.02.19 14:54] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

 

#۷۸ 
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ماشین او نسکافه را آماده کرد و من ظرف ها را در 

 ...ظرفشویی چیدم

با فنجانهای نسکافه به هال رفتیم و او بعد از گزاشتن سینی 

روی عسلی فلش مموری اش را به تی وی وصل کرد و با 

 ...ریموت کنارم برگشت

دستش را پشت من روی مبل قرار داد و به صورتم نگاه 

 چه جور فیلمی دوس داری؟：کرد

م را به تی وی لبانم به حالت تفکر جمع شدند و چشمان

 ...آمممم...عاشقانه _اجتماعی：دوختم

به طرفش برگشتم و نگاه خیره اش را روی لبهایم شکار 

 .کردم

 ...اگر امشب سالم به خانه میرسیدم باید نذری میدادم

 ...نگاهش را خیلی عادی از من گرفت و فایلی را باز کرد
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ش تیتراژ فیلم نشان میداد زبان اصلی است و زحمت ترجمه ا

 ...باخودمان است

میرم تنقلات بیارم از جایش بلند شد و من فنجانم ：با گفتن 

 .را که هنوز از آن بخار ساطع میشد برداشتم

موبایلم لرزید و به محض اینکه اسکرینش را دیدم ، خون 

 .در رگهایم منجمد شد

روی صفحه خاموش و روشن  (Engine) کد ترکیه و نام

 بود؟میشد و چه وقت تماس گرفتن 

نگاهی به طرف آشپزخانه انداختم و اویی که مشغول باز و 

 .بسته کردن کابینت ها بود

تماس انگین را فورا قطع کردم و در سریع ترین حالت 

 .ممکن تلفنم را روی حالت پرواز گزاشتم

طولی نکشید که با یک سینی که حاوی کاسه های تخمه و 

 ...ها گزاشت آجیل بود برگشت و آنها را پشت سینی نسکافه
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 نفسم را جرعه جرعه بیرون دادم و او

دستش با همان حالت قبلی پشتم نشست و من به دلی که 

 ...چراغانی شده بود تشر زدم

او پسر همان قاتل است...پسر کسی که پدرم را ورشکست 

 ...کرد و زندگی عادی را از او گرفت

چند همان کسی که حق من و آراد را پایمال کرده بود تا این 

 ...سال اخیر را به سختی طی کنیم

هرچقدر هم به خودم تلقین کنم او بی گناه است و گناهکار 

اصلی آن پدر بی شرفش بوده ، باز جایی از ذهنم او را پس 

 ...میزد و قلبم را سرزنش میکرد

فیلم از لوکیشن یک دانشگاه شروع شد و دختر و پسری که 

 ...از هم متنفر بودند
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خورده شد و من کاسه ی بزرگ تخمه ها را نسکافه ها 

روی پایم گزاشتم و معراج با دست آزادش از همانجا تخمه 

 ...برمیداشت

 ...تابستان شروع شده بود و آن دونفر عاشق هم شده بودند

فیلم کم کم رمانتیک میشد و هر از گاهی صحنه های 

 ...عاشقانه ای نشان میداد

ی باشد...درست مثل گمان میکردم مثل همیشه برایم عاد

 ...فیلمهای دیگری که کنار دوستانم میدیدم

اما کنار او انگار یک انرژی مخفیانه حولم میچرخید و باعث 

 ...میشد تند و پشت سر هم تخمه بردارم

او خیلی عادی صحنه ها را نگاه میکرد و گاه توضیحات  

کوچکی درمورد شهری که آن دو به مسافرت رفته بودند 

 ...میداد
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از گفته هایش مشخص بود چندین بار به آنجا سفر کرده و 

 ...مانند کف دستش میشناسد

گاه من هم حرفی میزدم و او کوتاه نگاهم میکرد و با دستی 

 ...که پشتم قرار داده بود گونه ام را نوازش میکرد

فیلم کم کم به آخرش میرسید و من متوجه شدم ساعت از 

 ...دوازده هم رد کرده

اعتم را نشانش دادم و با انگشت رویش ضربه صفحه ی س

 ...وقته برسونیم：زدم

 ...خم شد و گونه ام را بوسید

بوسه های عادی اش برای من مانند یک سونامی بود که بی 

بپوش تا ：خبر می آمد و همه جا را به آشوب میکشید

 ...ببرمت

خواستم از جایم بلند شوم که بازویم را نگه داشت و در 

 ...یه چیزی رو یادت رفت：شد چشمانم خیره
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 چی رو؟：گیج و مبهم نگاهش کردم

باید بگم تا دیشب ، هیچ بوس شب بخیری اینقد بهم _

 ...نچسبیده بود

 

خنده تا پشت لبهایم آمد و من برای فرار از آن موقعیت 

بوسه ای فوری روی صورت زبر و ته ریش دارش نشاندم 

 ...و به اتاق رفتم

اتاق بیرون می آمدم او هم سوییچش وقتی حاضر و آماده از 

 حاضری...؟：را برداشت و زیپ سویی شرتش را بالا کشید

با یک اهوم سمت کفش هایم رفتم و بعد از کندن دمپایی ها 

 ...آنها را پوشیدم

 .او هم کنارم منتظر مانده بود تا کفشم را بپوشم
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بعد از من خودش هم کفشهایش را پوشید و همانطور که 

ر شانه ام می انداخت با من از خانه خارج شد دستش را دو

 ...و در را بست

در آسانسور هم دست از شیطنت هایش برنداشت و گاهی 

چتری هایم را کنار میزد و گاهی بینی ام را با دو انگشت 

 ...فشار میداد

بدون شک کارمندان شرکت ، او را اخمو ترین و جدی ترین 

چند روز خلافش ثابت  رییس دنیا میدانستند و به من در این

 ...شده بود

مرا تا خانه ی مهسا رساند و منتظر ماند تا سرو کله ی 

 .مهسا و ماشینش پیدا شود

نور بالای مزدا تری مهسا که در آینه افتاد اخم کرد و با 

 ...یه روز حال این دختره رو میگیرم：همان اخم گفت
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یه بوس بده عمو ：خندیدم و قبل از کشیدن دستگیره گفت

 ...بعد برو

 .کم کم باید به این بوسه ها عادت میکردم

خم شدم و قبل از اینکه صورتش را ببوسم سرش را چرخاند 

 ...و بوسه ام گوشه ی لبش نشست

 ...او خندید و من از ماشین پیاده شدم

 ...خدا آخر و عاقبتم را با او به خیر کند

 

 [01.02.19 15:03] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۷۹ 
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از ماشین پیاده شد و رد بوسه اش کنار لب معراج دخترک 

 ..جا ماند

همان نقطه ای که بوی توت فرنگی میداد و انگشت شصت 

 ...معراج رویش نشسته بود

با آن دختر تجربه های جدید کسب میکرد و گاه به این نتیجه 

میرسید ، قرار گرفتن در یک رابطه ی دوطرفه فقط به 

 ...ا ختم نمیشودتمایلات فیزیکی و رفع نیازه

گاهی فقط با یک بوسه ی معمولی میتوان وارد دنیای دیگر 

 ...شد و گاه با یک آغوش دیوانه وار کسی را خواست

آن دختر جدی وگستاخی که با تق تق کفشهایش و نگاه 

دریده اش دلبری میکرد کجا و این آهوی رمیده ی پر از ناز 

 کجا؟

 ...دوستش رفته بودنداستارت زد و خیلی وقت بود آرام و 
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 ...او ابدا با آن زن به اصطلاح مادر ، قابل مقایسه نبود

اصلا نمیتوانست آنها را برای قیاس در کنار هم بگذارد و 

 ...معراج میخواست احساس تازه واردش را توجیه کند

اینکه علاوه بر جذب آن دختر شدن ، بیشتر اوقات برای 

 ...عت را نگاه میکرددیدنش کلافه میشد و گاه مکررا سا

نزدیک بود با آن لباسهای پخش شده که در اتاق خواب 

آپارتمانش فراموش کرده بود جمع کند ، دستش پیش 

 ...دخترک رو شود

عسل هم با وجود احساس قوی اش نسبت به او، هیچوقت 

 .عادت نداشت ریخت و پاش های معراج را جمع کند

وت دروازه ی جلوی عمارت پدری اش متوقف شد و با ریم

 .بزرگ را باز کرد

ماشین را پارک کرد و قبل از ورودش به خانه تلفنش زنگ 

 .خورد
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اسم سک*سی سوییتی، روی اسکرین روشن خاموش میشد 

 .و باید اسمش را ادیت میکرد

 رسیدی...؟_

 ...اهوم_

در راهرو را آرام بست و مطمئنا پدرش این موقع شب 

 ...در رفتی کوچولوم ایندفه از زیر دستم قسر：خواب بود

 

دخترک خنده ی دلبرانه ای کرد و صدایش لبخند محوی 

مثل یه پسر خوب رو قولت بمون ：روی لب معراج نشاند

 ...عزیزم

عزیزم هایش میچسبید و معراج همزمان که از پله ها بالا 

دفعه ی بعد که تو دستام باشی ازین ：میرفت آهسته گفت

 ...خبرا نیست
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رفت و نمیدانست پدری غمگین و معراج به اتاقش 

سرخورده مکالمه اش را گوش داده...و یقینا میداند 

 ...مخاطبش کیست

زیپ سویی شرتش را پایین کشید و صدای خواب آلود 

باید بگم تازه ：دخترک همه ی حس هایش را بیدار میکرد

به تخت نازنینم رسیدم و مهسا هم تا ابد تو سرویس 

 ...نمیمونه

 !ختو میسوزونم من...شک نکنیه روزی اون ت_

 چیکار به تخت خوشگل من داری دیوونه؟_

گوشی را میان گوش و شانه اش قرار داده بود و لباسهایش 

 ...فردا اول وقت میای اتاقم：را در می آورد

ببخشید قربان..شما همونی نبودین که قانون رابطه در _

 شرکت ممنوع ، رو برای کارمندا وضع کردین؟
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تخت انداخت وطبق معمول هرشبش  خودش را روی

گور بابای هر چی ：سیگاری از پاکتش بیرون کشید

 !قانونه...باید بیای گزارش کار تحویلم بدی

 ...روش فکر میکنم_

صدایش آهسته تر از قبل شده بود و فهمید دخترک کم کم 

خوابش میگیرد.سیگارش را روشن کرد و پک محکمی به 

ون کشون میگم بیارنت اگر با پای خودت نیای کش：آن زد

 ...بیبه

 اهوم..یه کاریش میکنم دیگه.بخوابیم؟_

معراج چشمانش را بست و دود سیگارش را بیرون 

 ...بخوابیم：فرستاد

 

**** 
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چهار روز از مزایده ی اول میگذشت و آنها یک روز در 

 .میان بعد از ظهرها فشن شو داشتند

ارسال حجم سفارشات چیزی اندازه ی دوبرابر سفارشات پ

زمستان بود و وقتش بود پاداشی که برای دخترک در نظر 

 .گرفته بود را برایش واریز کند

 .دستورش را صادر کرد و تا فردا آن پول در حسابش بود

 

خودش هم میدانست اینها در برابر کاری که او برای شرکت 

کرده هیچ است اما میخواست به او انرژی بدهد تا بیشتر از 

 .تمرکز کندقبل روی کارش 

 

بعد از روزی که او را به آپارتمانش برده  بود ، جز یک بار 

که با او به کافیشاپی نزدیک شرکت رفت ، با دخترک وقتی 

  .نگذرانده بود



 

 pg. 538 

 

 .و امروزش هم متعلق به پدرش و ماهان بود

 .ماشین را پارک کرد وپیاده شد

روز ملاقات حضوری بود و باید چیزهایی به ماهان 

 .میفهماند

او هنوز با تلفنی که یکی از زندانیان به سلولشان برده بود 

با معراج تماس نگرفته بود و معراج میترسید با ندانم 

کاریهای ماهان گند بخورد به نقشه ی فراری که ترتیب داده 

 .بود

بعد از اینکه تمام بدنش را وارسی کردند او را به اتاق 

 .ملاقات راهنمایی کردند

دقیقه منتظر ماند تا ماهان با هیکل لاغر و دست و چند 

 .پاهای بسته وارد اتاق شد
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از آن زنجیری که به پای برادرش وصل بود نفرت داشت و 

 ...قسم خورده بود روزی او را نجات دهد

برای یک لحظه شانه های برادرش را محکم گرفت که دو 

 ...مأمور آنها را به زور از هم جدا کردند

 

 [01.02.19 15:03] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۸۰ 

 

از هر وقتی که او را دیده بود لاغر تر و نزار تر شده بود و 

 ...چشمانش بی فروغ تر از همیشه



 

 pg. 540 

چکار با خودت میکنی بچه؟چرا روز به روز لاغر تر _

میشی؟سیکس بکایی که روز و شب براشون زور میزدی 

 کجا رفتن؟

ی میز کوچک و ماهان پوزخندی زد و نگاهش را از رو

مرده مرده ست...چه ：سفید به چشمان معراج سوق داد

سیکس بک داشته باشه چه مثل الان من مردنی و بی ریخت 

 ...باشه

کم زر ：خشم وجود معراج را پر کرد و دستش مشت شد

بزن ماهان...کی تا حالا حرفیو از من شنیدی که پاش 

وردم رو نموندم؟وقتی میگم درت میارم ، یعنی اگر آسمونو آ

زمین یا زمینو ورداشتم بردم آسمون توی لعنتی رو ازینجا 

خلاص میکنم...من میبندم اون دهنتو اگر یه بار دیگه زر 

 ...زرتو بشنوم

 



 

 pg. 541 

چشمان زرد ماهان در چشمان عصبانی اش نشسته 

شب و روز به کاری که کردم فکر میکنم...از یه ：بود

ون آشغال طرف میگم حتی اگر برگردم عقب بازم اون حیو

رو از رو زمین پاک میکنم از یه طرف دیگه ، وقتی شبا 

خواب طناب دار رو میبینم ، وقتی به خودکشی مأوا بعد از 

حکم قصاصم فکر میکنم  ، با خودم میگم عجب غلطی 

 .کردی پسر...گند زدی به همه چیز

 ...کاش میزاشتم بزرگترا این مسئله رو حل میکردن

د و منم اون بیرون زندگیمو شاید الان مأوا زنده بو

 ...میکردم

 ...تو رو هم اینطوری تو دردسر نمینداختم

حتی اگر تو اون کارو نمیکردی من میکردم...اون خوک _

 !نباید زنده میموند.تو یه دنیا رو از شرش راحت کردی پسر

 



 

 pg. 542 

حالا چکارا کردی؟خبر خوبی هم ：ماهان تلخ خندید و گفت

 برام داری یا نه؟

 

چشمی دو مأموری که به سقف نگاه میکردند را  معراج زیر

خبر دارم توووپ...اما خشایار دستت ：پایید و گفت

 .میرسونه

 خشایار؟：ماهان گیج و مبهم به معراج چشم دوخت

معراج چشمک ریزی زد تا ماهان را ساکت 

 ...آره...همینو بدون که تا یکی دوماه دیگه آزادی：کند

ند و بی توجه به دو چشمان زرد ماهان ستاره باران شد

مأموری که حالا هردو به آنها نگاه میکردند با خوشحالی 

 جدی میگی؟چطوری؟：گفت

معراج ندانست چطور اوضاع را جمع کند ، پس مجبور شد 

 !مجد میخواد رضایت بده...در ازای خون بها：دروغ بگوید



 

 pg. 543 

 

ماهان فریادی از روی خوشحالی کشید و خواست روی 

 .بارانش کندمعراج بپرد و بوسه 

مأمورها مانند دربان های جهنم مداخله کردند تا ماهان 

 ...نوکرتم به خدا：دوباره سرجایش بنشیند

 

این ：لبخندی از خوشحالی برادرش روی لبهایش نشست

 ...چند وقت رو به خودت برس ، فکر هیچ جاشم نکن

 ...یه سر پیش خشایار برو داداش رفیقمه هواتو داره

 خشایار دوبرمن؟_

آره...غذاتو هم خوب میخوری که میخوام وقتی آزاد _

 ...میشی، مثل قبل سیکس بک دختر کشت رو ببینم

به روی چشم ：ماهان بار دیگر خندید و همزمان که میگفت

 ، 



 

 pg. 544 

 ...نگهبان ها اعلام کردند تایم ملاقاتی تمام شده

 ...معراج پیشانی ماهان را بوسید و از اتاق خارج شد

 ...ماه آینده امیدوار بماند لازم بود ماهان تا

تا زمانی که کسی را اجیر کند که ماهان را راهی بیمارستان 

 ...کنند

 

 [01.02.19 15:03] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۸۱ 

 

بعد از جلسه ی هیئت مدیره به اتاقش رفت و وسایلش را 

 .برداشت



 

 pg. 545 

قبل خروجش از شرکت موبایلش در جیبش لرزید و اسم 

رین گوشی روشن خاموش جدید دخترک روی اسک

 …الو：میشد.تماس را برقرار کرد و پوشه ای برداشت

حواست هست چند روزه واسه من وقت نداری آقا گربه _

 هه؟

پرونده را روی میز منشی گزاشت و به طرف آسانسور 

 ...باید بگم امروزم وقتم پره بیبه：رفت

 ...شرکت که دیگه کاری نداری...پس هرجا میری منم ببر_

اتفاقا میرم خونه پیش ：ای معراج بالا رفتند و گفتابروه

 ...آقاجونم...اگر دوست داری بپر بیا پایین با هم میریم

 ...سه دقیقه دیقه اونجام：دخترک بعد از مکث کوتاهی گفت

معراج به صفحه ی تلفنی که تماسش قطع شده بود نگاه کرد 

 ...و گوشه ی لبش بالا رفت

 !پیشنهادش را میداداگر میدانست می آید ، زودتر 



 

 pg. 546 

 

ماشین را از پارکینگ بیرون آورد و جای همیشگی منتظر 

 .ماند

طولی نکشید که دخترک همراه با رایحه ی جدیدش سوار 

 ...سلام：شد

 

 .دستی را پایین کشید و ماشین را ره انداخت

دست راستش را به چانه ی کوچک دخترک رساند و 

پاشنه بلنداتو هووم...میبینم که امروز ：نوازشش کرد

 !نپوشیدی

آرام کاملا به سمت او برگشت و با چشمان ریز شده 

 تو کل زندگیت چند بار سلام کردی؟：گفت

 



 

 pg. 547 

معراج متعجب از سؤال بی مورد دخترک ، دستش را روی 

 چه میدونم...این دیگه چه سؤالیه؟：باکس کنارش گذاشت

آرام خودش را جلو کشید و برای چند ثانیه حواس معراج _

 .کاملا پرت کرد را

 ...نزدیک بود آینه بغلش له شود

ماشین را کنترل کرد و منتظر ماند خودش به حرف 

 ؟…معراج：بیاید

 ...اسمش را که میخواند ، احساس میکرد نامش عوض شده

لعنتی طور خاصی لفظش میکرد و معراج دوست داشت 

خودش را به نشنیدن بزند تا او بار دیگر صدایش کند.اما 

بگو چیزی ：از این بچه بازیها خوشش نمی آمد هیچ وقت

 ...که یک ساعته میخوای بپرسیش

دخترک بازوی معراج را که روی باکس پشت دنده قرار 

 آقا جونت چطور آدمیه؟：گرفته بود را گرفت 



 

 pg. 548 

نیم نگاهی به صورت دخترک که حالا خیلی نزدیک شده بود 

 چرا میپرسی؟：انداخت و دوباره به روبه رو چشم دوخت

آخه چند دفعه ای که باهاش برخورد داشتم احساس کردم _

 ...زیاد از من خوشش نمیاد

معراج متعجب نگاهی دیگر به چشمان منتظر دخترک 

احساست اشتباه میکنه...آقاجونم همیشه طرف ：انداخت

 ...توعه

چشمان دخترک گرد شد و معراج دعا میکرد با آن ری 

 ؟…مگه چطور：اکشنهای نابش سالم به خانه برسند

 

فکر میکنه دارم با ：لبخند نصفه نیمه ی معراج پیدا شد

 !احساسات تو بازی میکنم

 

 ...دخترک بازوی معراج را رها کرد و در فکر فرو رفت



 

 pg. 549 

تو هم ：معراج به راست راهنما زد و فرمان را چرخاند

 همین فکرو میکنی؟

 کدوم فکر؟：دخترک نگاهش را از پنجره ی کنارش گرفت 

 دارم با احساساتت بازی میکنم؟همین که من _

مگه قراره باهم ازدواج کنیم؟فوقش چند ：دخترک خندید

 ...ماهه دیگه

 

شوک عجیبی بر معراج وارد شد و چه چیز آن جمله اشتباه 

 بود؟

 مگر خودش هم همین را نمیخواست؟

اخم هایش ناخودآگاه در هم رفت و دخترک دلجویانه 

 حرف بدی زدم؟：گفت



 

 pg. 550 

کوتاهی اخم هایش را بیشتر در هم  معراج بعد از مکث

 ...بهتره راجب آخر این رابطه ، الان فکر نکنیم：کشید

 

درسته..اما این حقیقتی بود که هردومون _

میدونیمش...خواستم بگم این وسط با احساسات هیچکس 

 !بازی نمیشه

 ...فک معراج قفل شد و ترجیحش سکوت بود

اد و یک به درخواست دخترک ، کنار یک فروشگاه ایست

 .بسته شکلات خریدند

دخترک اعتقاد داشت برای بار اول میبایست گل هم بخرند 

اما معراج بی حوصله پیشنهادش را رد کرده بود و فقط به 

 .خریدن یک بسته شکلات تلخ بسنده کرد

از در که داخل شدند با وجود اخم های درهمش ، دستش را 

 .همراهی کرددور شانه ی دخترک انداخت و او را تا داخل 



 

 pg. 551 

خدمتکار به استقبالشان آمد و بعد از خوشامد گویی پالتو و 

 ...شال آرام را گرفت و معراج هم اوور کتش را دستش داد

دست در دست هم به سالن رفتند و تیموری بزرگ در سالن 

 ...نشیمن ، فیلم کلاسیک انگلیسی نگاه میکرد

اولین بار بود که معراج با صدای تقریبا بلند سلام کرد و این 

 ...آرام سلام کردنش را میشنید

تیموری به عقب برگشت و تا خواست جواب سلام پسرش را 

 ...بدهد با دخترک چشم در چشم شد

 

 [01.02.19 15:03] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۸۲ 

 ：آرام



 

 pg. 552 

 ...شک نداشتم از دیدنم شوکه شده بود

ذاشتن به فکر نمیکرد جسارت این را داشته باشم که ، تا پا گ

 .خانه شان هم پیشروی کنم

 

با لبخندی مصنوعی سلام کردم اما مطمئن بودم نفرت موج 

 .زده در چشمانم را میدید

با آرام که ：معراج نگاهی به من کرد و رو به آن کفتار گفت

 ...آشنا هستین آقاجون

 .از جایش بلند شد و من چند قدم جلو رفتم

مان لغزان و پلک دستم را به سمتش دراز کردم و به چش

 ...از دیدنتون خوشحالم：چروک شده اش خیره شدم

 

نگاهی به دست معلقم انداخت و بعد از مکث کوتاهی دستم 

 !خوش اومدی...بشین：را فشرد



 

 pg. 553 

 

معراج کنارم آمده بود و من به وضوح صدای نفسی که از 

 .سینه اش آزاد شد را شنیدم

ومعراج هم او روی مبل تک نفره ی بزرگش نشست و من 

 ...کنار هم

دست معراج طبق معمول ، روی پشته مبل نشست و تقریبا 

 ...میشد گفت مرا در آغوش گرفت

 

زود ：نیم نگاهی به من انداخت و رو به معراج گفت

 !اومدی

 

خدمتکار با سینی حاوی شربت رسید و بعداز گرفتن سفارش 

 .قهوه آنجا را ترک کرد



 

 pg. 554 

کار ：ه ی پیرمرد را دادمعراج جواب سؤال بدون پاسخ ماند

همیشه هست...میخواستم بعد از ملاقات ماهان وقتم رو با 

 ...شما بگذرونم

نگاهی به من انداخت و دستش دور شانه ام محکم تر 

 ...آرام هم دوست داشت شما رو ببینه：شد

 

پیرمرد به من نگاه نکرد و سعی داشت با نگاه خیره اش به 

نوادگی پیش من صحبت معراج بفهماند در مورد مسائل خا

 ...نکند

 نرخ سهام چطوره؟_

 .گلویم خشک شده بود و کمی از شربتم را نوشیدم

 ...بعد از مزایده ده درصد افزایش قیمت داشته_

خبرش را داشتم و آن پیرمرد چه میدانست قرار است از 

 ...ارتفاع خیلی بلند سقوط کند؟نه در حوالی زمین



 

 pg. 555 

 

حسابشون...کسایی که پاداش کارمندا رو بریز به _

 ...درخواست تهسیلات دارن رو هم بزار تو اولویت

 

نه بابا...؟تو مگر میدانی مشکل چیست؟مگر میدانی کار خیر 

 انجام دادن چگونه است؟

معراج آزادانه به مبل لم داد و پایش به پای من 

 ...ریختم：چسبید

لبخند محوی روی لبم نشست و خدمتکار با دو فنجان قهوه 

فنجان چای و همچنین شکلاتهای اهدایی من سر  و یک

 .رسید

معراج نگاهی به ساعتش کرد و قبل از رفتن خدمتکار 

 داروهای آقاجون رو دادین؟：گفت

 .بله قربان...یکی دیگشون رو الان میارم_



 

 pg. 556 

تیموری اخمی کرد و چرا از خودش نمیپرسید داروهایش را 

 خورده یا نه؟

 

 ...میوه بیارپس اون چای رو بردار بجاش آب_

 ...چشم_

خدمتکار آنجا را ترک کرد.چرا با او مانند یک کودک رفتار 

 میکرد؟

 ...خودش داروهایش را میخورد دیگر

طولی نکشید که خدمتکار با یک لیوان آبمیوه و یک قوطی 

 .کوچک رسید

روی قوطی زوم کردم و اسم بزرگ گالانتامین رویش حک 

 .شده بود

 



 

 pg. 557 

و در اسرع وقت باید درموردش این دارو را نمیشناختم 

 .سرچ میکردم

معراج تکان نامحسوسی به پایم داد و به فنجان قهوه ام 

 ...بخور سرد میشه：اشاره کرد

 .به خودم آمدم و فنجان را برداشتم

تیموری قرصش را با آبمیوه خورد و نگاهش را به تی وی 

 ...دوخت

ایش کم کم از نشستن در آنجا حوصله ام سر میرفت که از ج

 .بلند شد و خبر داد به حیاط میرود تا هوایی عوض کند

معراج هم او را تا دم در همراهی کرد و در راه پچ پچی با 

هم کردند.احتمالا به معراج اشاره کرده بود همراهش برود و 

 .از چشم من دور مانده بود

 



 

 pg. 558 

کمی به فیلم کسل کننده ای که پخش میشد نگاه کردم که 

 ...م بریم بالاپاشو ما：معراج آمد

 ...از خدا خواسته بلند شدم و او دستم را گرفت

از پلکان بالا رفتیم و در راهرویی که آن شب گیر افتاده 

بودم ، متوجه شدم اتاق سوم سمت راست، اتاق معراج است 

 ...و کم کم باید از همه چیز این خانه سردر می آوردم

 ...اتاقش یک پا سوییت بود برای خودش

بلمان چستر خاکستری پایین اتاق چیده شده بود یک دست م

 .و ال ای دی بزرگ روی دیوار نسب بود

تخت خواب بزرگ و دونفره اش روی سکو قرار گرفته بود 

 .و دیوار بزرگ روبه رویش سراسر شیشه بود

دستی کلیپسم را باز کرد و از تماس نوک انگشتانش با 

 م کردم وگردنم ، پوستم مور مور شد...گردنم را کمی خ



 

 pg. 559 

نیم رخم را طرفش گرفتم.او بی توجه به من گره موهایم را 

 .باز کرد تا مثل آبشاری دورم را بگیرند

سرش نزدیک شد و بینی اش را لای موهایم فرو برد.نفس 

میشه ادکلن قبلیتو دوباره ：عمیقی  کشید و آهسته گفت

 بزنی؟

 بوی اینو دوس نداری؟_

 ...تو هم دوس دارمبوی موهاتو دوس دارم...بوی قبلی_

 .قلبم محکم به دیواره ی سینه ام میخورد و گر گرفته بودم

نباید اینطور پیش میرفت ، وگرنه اجازه ی هرچیزی برایش 

 .صادر میشد

میشه ：بزاق خشک شده ام را به سختی قورت دادم و گفتم

 ...آلبوم عکساتو ببینم؟تصور بچگیت واسم جالبه

تو ：گوشم را بوسید دستش دور کمرم محکم شد و کنار

 ...بزرگشو دریاب فعلا



 

 pg. 560 

دستم را روی دستی که دور شکمم حلقه شده بود را لمس 

 ...پسر خوبی باش و اون آلبوم رو بیار：کردم

دستم را هم قفل کرد.لبهایش از بناگوشم عبور کرد و گونه 

 ...خودت میدونی پسر خوبی نیستم بیبه：ام را لمس کرد

 

 [01.02.19 15:30] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۸۳ 

 

کنترل اوضاع از دستم خارج شده بود و نمیدانستم چگونه 

 .متعاقدش کنم

 معراج...؟_



 

 pg. 561 

مرا به یکباره برگرداند و قدم برداشت.مجبور شدم همراهش 

به عقب قدم بردارم وگرنه ازپشت زمین میخوردم و افتضاح 

 .بزرگتری به بار می آمد

با گزاشتن دستم روی نگاهم را از چشمان تبدارش گرفتم و 

 .بازویش خواستم  متوقفش کنم

 ...نمیشد..زورم به او نمیرسید...نه در این زمان و مکان

کمرم به یک در برخورد کرد و صدایش سکوت میانمان را 

 .شکست

تا حالا ：دستش بالای سرم نشست و رو به صورتم خم شد

 با لباس حریر آبی خوابیدی؟

.ابروهایم در هم رفت و شاید هذیان گفتنش را کم داشتیم فقط

 ...نمیدونم：چند سال پیش چنین لباسی داشتم

از ：نزدیکتر شد و من دیگر طاقت آن همه گرما را نداشتم

 چی میترسی ؟



 

 pg. 562 

میخواستم با انرژی مصنوعی ام او را از خلسه اش بیرون 

 ...نمیترسم：بیاورم

 

 ：گونه ام را عمیق بوسید و همانجا لب زد

 ...قد که تو فکر میکنی بی اراده نیستماووومم خوبه...این_

 میخوای شرط ببندیم ؟_

لبهایش پایینتر رفت و جایی بین گونه و گردنم را 

 !…ببندیم：بویید

تو که همین ：کمی هولش دادم و فقط دوسانت عقب رفت

 ...الانشم داری میبازی

یک گوشه ی لبش بالا رفت و چانه ام را با انگشت نوازش 

ران دبیرستانم داشتم کوچولوم...اما این بازیارو دو：کرد

 ...باشه...باقیش بمونه واسه بعد.میرم آلبوم بیارم



 

 pg. 563 

 ...لبخند زدم و او دستش را از روی چانه ام برداشت و رفت

نفس حبس شده ام را بیرون دادم و با دست صورتم را باد 

 .زدم

معراج از اتاق بیرون رفته بود و من با چند قدم خودم را به 

 .رساندمکاناپه 

نشستم و موهای باز شده ام را جمع کردم و یک طرف شانه 

 .ام انداختم

لختی بیش از حدشان گاهی آزارم میداد و مجبورم میکرد 

 .تمام مدت یا آنها را ببافم یا با گیر جمع کنم

موبایلم را از جیبم بیرون آوردم و قبل از آنکه با تماس 

 .کردمدیگر انگین سوپرایز شوم آن را سایلنت 

آن شب در راه خانه با انگین تماس گرفته و بابت خاموش 

 .کردن تلفنم از او عذر خواهی کرده بودم

 .او کاملا با شرایط من آشنا بود و درکم میکرد



 

 pg. 564 

بعد از تبریک کلی ابراز دلتنگی کرد و خبر داد بزودی به 

 ...ایران سفر میکند تا با پرسنل ما از نزدیک آشنا شود

هر زمانی که من بگپیم با یک امضا نیمی از  او آماده بود

 ...شرکت بزرگ تیموری را روی سرش آوار کند

اما من اعتقادی به عجله نداشتم و حداقل قبل از انتقامم باید 

 ...حقم را از آن جغد شوم پس میگرفتم

در اتاق باز شد و معراج همراه با یک آلبوم بزرگ سر 

 .رسید

و ظرف میوه و بشقابها خدمتکار هم پشت سرش وارد شد 

 .را روی میز گزاشت

معراج خودش را کنارم انداخت و آلبوم را روی پایم 

 ...گزاشت

قربان ：خدمتکار در حالی که زمین را نگاه میکرد گفت

 امری با من ندارین؟



 

 pg. 565 

 .نه..میتونی بری_

با ذهنی کنجکاو صفحه ی اول آلبوم را باز کردم و خدمتکار 

 ...بیرون رفت

 

 [01.02.19 15:30] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۸۴ 

 

اولین عکس از تیموری بزرگ بود و من فهمیدم این آلبوم 

 .خانوادگیست

در آن عکس خیلی جوانتر نشان میداد و در چشمانش غرور 

 ...بیداد میکرد

 .چیزی که در زمان حال در نگاهش دیده نمیشد



 

 pg. 566 

سکوتم داشت دنباله دار میشد که فهمیدم باید چیزی 

قاجونت چه خوشتیپ بوده...این عکس مال چند آ：بگویم

 سال پیشه؟

معراج پشت لبش را با انگشت خاراند و بیشتر به کاناپه لم 

 ...فک کنم ده پونزه یا بیست سال پیش：داد

 ...خیلی تغییر کردن：صفحه را عوض کردم و همزمان گفتم

عکس بعد متعلق به سه کودک قد و نیم قد بود که کنار یک 

 .ه دوربین نگاه کرده بودند و نیششان باز بودچرخ و فلک ب

دختر و پسر کوچکتر مطمئنا خواهر و برادرش بودند که 

دندانهایشان یکی درمیان بود و سرهایشان به هم چسبیده 

 ...بود.اما او

خندیدم و انگشتم را کنار سرش ، روی عکس 

اون موقع هم شر بودی...از چشمات شرارت ：گزاشتم

 ...میباره



 

 pg. 567 

به عکس انداخت و غمی بی سابقه در چشمانش نگاهی 

 ...اون دوتا خواهر و برادرمن：خانه ساخت

 

غمش را درک میکردم و حتی یک ثانیه تحمل نبودن آریا 

 .برایم مرگبار بود

دستش که کنار پایم افتاده بود را فشردم و سعی کردم 

متأسفم...من ：دلداری اش بدهم اما کاری از دستم برنیامد

درموردشون نمیدونم.جز اینکه خواهرت فوت شده و چیزی 

 ...برادرت به ناحق زندان افتاده

بهتره ：دستم را فشار داد و نگاهش میخ چشمانم شد

 ...درموردش صحبت نکنیم

اینم ：پلکم بسته شد و او در ورق زدن آلبوم پیشقدم شد

منم...این موتوری که الان میبی باهاش ژست گرفتم مال 



 

 pg. 568 

ر من و متین ورش داشتیم...آخر شب درب و عموم بود.یه با

 ...داغونش رو تحویل عموم دادیم

میخواست جو سنگینی که بر اوضاع حاکم شده بود را 

اوووففف...عاشق ：عوض کند و من هم کمکش کردم

 ...موتور سواری ام

موهای روی صورتم را پشت گوشم فرستاد و خیره ی 

 ...موتورم سوارت میکنم：چشمانم شد

و صفحه ی کناذی اش را نگاه کردم.عکسی دسته خندیدم 

جمعی در  یک ویلا باغ بود...عکس خیلی قدیمی نبود و 

 .میشد گفت همین هفت یا هشت سال پیش گرفته شده

سه زن در آن عکس دیده میشد و هیچکدامشان کنار 

 .تیموری نبودند

کنجکاو به طرف معراج برگشتم که با موهایم بازی 

 ونه؟مامانت کدومش：میکرد



 

 pg. 569 

حرکت انگشتانش لای موهایم متوقف شد و من به وضوح 

 .سرخ شدن پوست صورتش را میدیدم

کم مانده بود راجب کنجکاوی بی موردم معذرت خواهی کنم 

نیست...با ما نیومد شمال.با خالم ：که خودش به حرف آمد

 ...رفته بودن کیش

با وجود رگ ورم کرده ی گردنش جایز نبود سؤال اضافه 

 .سمای بپر

ظاهرا دل خوشی از مادرش نداشت و من به این فکر 

 میکردم که آن زن اکنون کجاست؟

امشب به خانه می آید تا با او آشنا شوم یا اینکه کلا اهل 

 مسافرتهای مجردی است!؟

صفحه را عوض کردم و اینبار عکسی از یک دختر نوجوان 

 ...که در عکسهای قبل هم دیده بودم رؤیت شد

 ...نامش مأوا بودهشنیده بودم 



 

 pg. 570 

از چهره ی معصومش مهربانی اش فریاد میزد و به 

 ...تیموری که نرفته بود

 ...نه چهره اش و نه معصومیت نگاهش

عکسها یکی یکی رد شدند و من متوجه شدم در آن آلبوم 

 ...بزرگ هیچ عکسی از مادر معراج وجود ندارد

 

 [01.02.19 15:30] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۸۵ 

 

 ...نمیدانستم چگونه سؤالهایم را از او بپرسم

ریسک بزرگی بود اگر اصرار میکردم ، درصورتی که از من 

خواسته بود درمورد خواهر و برادرش صحبت نکنم و اینکه 



 

 pg. 571 

با شنیدن کلمه ی مادر از زبان من ، با آن رگ های برآمده 

 ...و پوست سرخ شده ، فقط کم مانده بود آتش بگیرد

 ...خودم شروع میکردم پس باید از

 .آلبوم را بستم و روی میز گزاشتم

در حالی که انگشتانش همچنان با موهایم بازی میکرد و 

 حله...؟：نگاهش در چشمانم نشسته بود گفت

سرم را به پشته ی کاناپه تکیه دادم تا دید بیشتری به او 

 .داشته باشم

 .او هم سرش را بیشتر چرخاند و کمی رو به من خم شد

 چی حله؟_

 !...قضیه آلبوم：نگاهش روی صورتم چرخید 

دیگر شیطنتی که قبل از دیدن عکسها در چشمانش بیداد 

 .میکرد دیده نمیشد



 

 pg. 572 

اوهوم...اگر بخوای میتونم عکس داداشم و بهت نشون _

 .بدم

 ...نشون بده ببینم：پلکی زد و  ابرویش بالا رفت

پدرم را  گالری ام را باز کردم.از قبل هیچکدام از عکسهای

بخاطر مسائل امنیتی در گوشی جدید سیو نکرده بودم و 

 .خیالم از این بابت راحت بود

عکس با مزه ای از شب تولدم که کنار آریا، عمه و مهسا 

 ...این مرد کوچولو داداش منه：گرفته بودم را نشانش دادم

نگاهش روی عکس نوسان داشت و من میدانستم بیشتر از 

ا توجه کند ، به پیراهن بالا رفته ی من آنکه به چهره ی آری

 .خیره شده است

اینجا خونه ：همزمان که گوشی را از دست من قاپید گفت

 کیه؟



 

 pg. 573 

خونه ی عمه م و باید بگم این خانم تپلوی مهربون _

 ...عممه

تیز نگاهش را تا روی صورتم بالا کشید و قبل از اینکه 

عکس حالت چهره اش را تشخیص دهم ، بدون اجازه ی من 

 .را رد کرد

 .و من با دیدن عکس بعد علت کنجکاوی اش را فهمیدم

تصویر صفحه ، من و سپهر را نشان میداد که پشت کیک 

 .نشسته و لبخند میزدیم

آرواره های محکمش در دیدرسم بود و اویی که لب به سخن 

 ...باز نمیکرد

 .روی تاچ صفحه زد و تاریخ عکس را دید

 ...همین یک هفته ی قبل

 ...نوز هم نمیتوانستم عکس العملش را پیشبینی کنمه

 .اویی که روز اول اتمام حجت کرده بود



 

 pg. 574 

اما من نمیترسیدم...او حقی نداشت از من بخواهد از خانواده 

 ...ام دوری کنم

 

موبایلم در دستش فشرده میشد و او تصاویر را یکی یکی 

 .رد میکرد

اش را نشان ناگهان موبلیلم را بالا آورد و عصبی صفحه 

 این نره غول تنگ تو چکار میکنه؟：داد

 

 ...واسه عکس گرفتن：شانه هایم بالا رفت

موبایل نازنینم را روی میز پرت کرد و چشمان گشاد شده از 

 مناسبت؟：خشمش را به من دوخت

 !خب تولدم بود...اگر توجه کنی با همه عکس گرفتم_

چه انگار به کل مسیرم عوض شده بود.چه میخواستم و 

 شد...؟



 

 pg. 575 

 چرا به من نگفتی تولدته؟：حالتش کمی نرمتر شد

 ...چون نپرسیدی_

 ...هیچ ازین مرتیکه خوشم نمیاد_

 ...چه خوشت بیاد چه نه اون جزء خانواده ی منه_

چشمانش را فرو بست و با حرص باز کرد.این روی مرا 

 !نمیتوانست رام کند

 

 هدیه ش؟؟_

همون که پرتش ：با ابرو به گوشی روی میز اشاره کردم

 ...کردی روی میز

خطی بین لبهایش افتاد و چشمانش تنگ شد.پوزخند زد و 

 ...به زودی میندازیش تو سطل آشغال：خبر داد

 



 

 pg. 576 

 [01.02.19 15:30] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۸۶ 

 

قبل از اینکه هدیه ی سپهر را ناپدید کند آن را از روی میز 

 ...برداشتم و در جیب شلوارم فرو بردم

 ：تانش را دورم سد کرد و پیشانی به پیشانی ام چسبانددس

اونو بدش به من خانوم کوچولو...فردا یه آخرین مدلشو _

 !تو دستات داری

نمیخوام...این مال منه و تو نمیتونی دربارش ：اخم کردم

 !نظری بدی

 ...بالاخره که دستم می افته：پر حرص چشمانش را بست

 ...اگر این کارو کنی دیگه_



 

 pg. 577 

اش به بینی ام چسبید و عصبانیت این مرد دود شده بینی 

 دیگه...؟：بود

نه ：بزاقم را قورت دادم و مانند خودش آهسته جواب دادم

 ...من نه تو

تهدید ：ببشتر روی من خم شد و تقریبا احاطه ام کرده بود

 !نکن کوچولو...وقتی یه تهدید بزرگ روبه روته

 ...به گوشی من دست_

 شد...خیلی نزدیکنفسهایش نزدیک 

 ...و سوختم...قسم میخورم در آن لحظه آتش گرفتم

او خاطرات خواهر و برادرش را و خشمش از سپهر را 

فراموش کرد و من نسبت سهمگین و سیاهش با اسکندر 

 ...تیموری را

قلبم وحشیانه میخواست جناغ سینه ام را بشکافد و انگشتانم 

 ...روی بازوی سنگی اش چنگ شد



 

 pg. 578 

 ... رفته رفته آرامشش را از دست میداد واو اما 

 ...همراهی اش نمیکردم ، اما

 ...دلم که این دروغها را باور نمیکرد

دل من اولین تجربه ی بوسیده شدنم را در این اوج 

 ...میخواست...همین هیجان و همین آدرنالین را

 ...دستش که در موهایم فرو رفت به خودم آمدم

شد و نرمی لبهایش حافظه ی مرا او داشت از خود بیخود می

 ...به تاراج میبرد

 

دستم روی سینه اش نشست و او بالاخره کمی عقب 

رفت...هوا را به سرعت بلعیدم و او با نفسهای منقطع و پر 

 داری دیوونم میکنی...میفهمی؟：از حرص غرید

 .لای پلکهایم را باز کردم و صورتش را نزدیک صورتم دیدم

 ...دستش همچنان لای موهایمچشمانش بسته بود و 



 

 pg. 579 

 .چشمانش را باز کرد و نگاه لرزانش را در چشمانم دوخت

همان لحظه سرم محکم به سینه اش خورد و بغل کردنش هم 

 ...پر از خشم بود

بوی گس عطر و سیگارش کم کم مرا هم معتاد 

 ...میکرد...بدون شک

لبش روی گوشم نشست و او هم میدانست چگونه لالم کرده 

 ...بپوش...باید برسونمت：است

 

 [01.02.19 15:30] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۸۷ 

 



 

 pg. 580 

حصار دستانش که شل شد ، آشفته و دسپاچه از جایم بلند 

 .شدم و کلیپسم را که روی زمین افتاده بود برداشتم

بدون اینکه حتی نگاهی طرفش بی اندازم موهایم را جمع 

 .کردم

به او که از جایش دستی به پیشانی ام کشیدم و زیر چشمی 

 .بلند شده بود نگاه کردم

 .چند قدم به طرفم برداشت و من جلوتر راه افتادم

قبل از این که کامل از در اتاقش رد شوم بازویم را کشید و 

 ...اون موبایل رو میندازی دور بیبه：پشت گوشم لب زد

من که هنوز اثرات دقایق قبل بر وجودم احاطه داشت ، 

اون فقط یه هدیه ：را به سمتش گرفتم صورت گر گرفته ام

 ...ست معراج



 

 pg. 581 

چشمانش را از صورت من گرفت و پر از حرص و خشم 

اگر یه بار دیگه اینقد بهت ：سرش را به پیشانی ام چسباند

 !نزدیک بشه گردنشو میشکنم...هدیه ش باشه مال خودش

 ...و شانه هایم را رها کرد

ور این هوای تیموری هنوز داخل نیامده بود و پیرمرد چط

 سرد را تاب می آورد؟

خدمتکار وقتی من و معراج را دید جلو آمد و با سر پایین 

 آقا برای شام میمونین ترتیبشو بدیم؟：گفت

 !نه...شام رو بیرون میخوریم_

 

 ...خدمتکار جلوتر از ما رفت تا لباسهایمان را بیاورد

ا هردو پالتوهایمان را تن زدیم و او با دستش پشت کمرم مر

 .تا کنار آلاچیق وسط حیاط راهنمایی کرد



 

 pg. 582 

پیرمرد کنار آتش کوچکی که در باربیکیو راه انداخته بود ، 

گلپونه ها گوش میکرد و به شعله های رقصان چشم دوخته 

 ...بود

 آقاجون...؟ماداریم میریم...کاری با ما نداری؟_

سرش که به ننویش تکیه داده بود را بلند کرد و نگاه عاقل 

 مهمونتو شام نگه نمیداری؟：فیهش روی من نشستاندرس

اینطوری راحت ：فشار دست معراج روی کمرم بیشتر شد

 !تره

 !و من به این فکر کردم که کداممان اینگونه راحت تر است

 ...او یا من

البته که ظرفیتم برای امشب تکمیل بود و معراج هم ثابت 

 .ستکرده بود تنها ماندن با او آنقدرها هم بی خطر نی



 

 pg. 583 

لبخندی مصنوعی روی لب نشاندم و حرفش را تأیید 

مرسی.شام باشه برای دفعه ای دیگه...از دیدنتون ：کردم

 !خوشحال شدم

و آن پیرمرد دنیا دیده ، خودش به خوبی تنفر نشسته در 

 ...چشمانم را میدید

 !...فقط یک سؤال داشتم

 چرا هویت مرا برای معراج فاش نمیکرد؟

 یک نقشه ی جدید...؟عذاب وجدان...؟یا 

**** 

 

شام را بدون رزرو وقت در رستوران معروفی در همان 

 حوالی خوردیم

 ...و بعد از آن معراج مرا به خانه ی مهسا رساند

 ...مثل این چند وقت اخیر



 

 pg. 584 

قبل از اینکه دستگیره را بکشم ، دستم را کشید و این مرد 

 ...درد گرفت：ملایمت بلد نبود

 ...بیا تو بغلم ببینم_

چشمان پر از حرصم را به او که دستش را دور کمرم حلقه 

 ...وحشی：کرده بود دوختم

ملایم دوس ：گوشه ی لبش بالا رفت و همان حوالی گفت

 داری؟

 ...بی ادب：دستم را با حرص روی سینه اش کوفتم

چانه ام را با دست چپش گرفت و بینی اش را به بینی ام 

 بی ادب دوس نداری؟：چسباند

 !.و باید بگم دیرم شدهنوچ.._

بوسه ی آرامی روی گونه ام کاشت و رهایم 

 !باشه...برو تا پست نبردم：کرد



 

 pg. 585 

 

 .خندیدم و با یک شب بخیر در را باز کردم و پیاده شدم

در را که بستم شیشه پایین آمد و او را خم شده به طرف 

 ...زودتر برو سوار شو سرده：پنجره دیدم

 

ای هوا باعث شد قدم های دستی برایش تکان دادم و سرم

 ...کوچکم را تند تر بردارم

 .در را که باز کردم مهسا تکیه از صندلی برداشت

یه روز با این شب ددر ددور کردناتون  یه کار دست _

 ...خودت میدی

 ...مطمئن باش：سوار شدم و در را بستم و او ادامه داد

 اول：دستانم را جلوی بخاری گزاشتم و به جلو اشاره کردم

  راه بیفت بعد پند و اندرزتو شروع کن



 

 pg. 586 

راهنما زد و وارد خیابان شد کمی که جلو رفتیم معراج هم با 

 ...یک نور بالا خیابان را دور زد و رفت

چرا حالیت نیست که تو یه دختری؟با ارزش ترین سرمایه _

 ...زندگیتو داری تو دستای اون نامردا میزاری

مهسا من دارم ：نگ زدمدستم زیر شالم رفت و موهایم را چ

 ...عقلمو از دست میدم

 ...پس چی؟عقلتو از دست دادی که_

 ...اون مثل بابای لامروتش نیست_

مهسا بهت زده به طرفم برگشت و دوباره نگاهش را به 

 چی میگی تو؟：روبه داد

 ...دستانم روی سرم نشستند و بله

اون داره گند میزنه به همه ی ：من درمانده شده بودم

 ...تصوراتم

 ...؟نکنه…ببینم_



 

 pg. 587 

نمیدونم...کاش یه ：نگاهم را به پنجره دوختم و کلافه شدم

 ...راه دیگه واسه نزدیکی بهشون پیدا میکردم

 

دیوونه....دیوونه تو داری عاشق اون مرتیکه ی دختر باز _

 !میشی

 

صدایش بالا رفته بود و صدای من را هم تا حدودی بالا 

 ...محاله：برد

 

قرمز متوقف شد و کامل به سمتم برگشت.چهره پشت چراغ 

اون خیلی حرفه ：اش سراسر بهت و حیرت بود

 !اییه..اونقدر که تو رو هم راه بیاره

 

 !هیچ جا همچین خبری نیست مهسا..لطفا ساکت شو_



 

 pg. 588 

 

 [01.02.19 15:30] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۸۸ 

 

 .ساعت یازده بود که به خانه رسیدیم

 .حیاط پارک کرد و هردو پیاده شدیممهسا ماشینش را داخل 

او از سرمای هوا دستانش را در جیبش فرو برد و کمی خم 

شب به شب مارو زابراه میکنی و این شازده هم ：شد

 ...معلوم نی ساعت چند میاد خونه که من منتظرش بمونم



 

 pg. 589 

منم به تبعیت از او دستانم را در جیب پالتویم جمع کردم.از 

روزا بخواب که شبا اینجا ：میزد دهانهایمان بخار بیرون

 ...باید گوشه نشین سپهر بشی

خنده ی صدا دارم باعث شد سرما را به جان بخرد و دستش 

 .را از جیبش بیرون آورد

 ...هدفش شانه ام بود و الحق که دستش سنگین بود

 آخخخ...چته تو؟_

جلوی در رسیدیم و او با صدای آرام و پر از حرص 

ین اول راه مادر شوهرمو میندازی سیییس دیگه...بب：گفت

 ...به جونم یا نه

 

لبخندم پهن تر شد و دستگیره در را او قبل از من پایین 

 !بیا برو تو...فعلا که تو میزبانی：کشید

 .به داخل هولش دادم و در را پشت سرمان بستم



 

 pg. 590 

همه جا تاریک بود و تنها نوری که دیده میشد ، نور 

شیمن را کاملا روشن کرده تلویزیون بود که اتاق بزرگ ن

 ...بود

 .کفشهایمان را کندیم و من به طرف نشیمن قدم برداشتم

سپهر روی کاناپه ی روبه روی تی وی لم داده بود و فوتبال 

 ...نگاه میکرد

 .پوست تخمه هایش هم هر کدام به یک طرف می افتادند

 ...سلام_

ناگهان سرش به عقب برگشت و من با زیرکی فهمیدم حتی 

برای یک لحظه از شنیدن صدای بی مقدمه ی من وحشت 

 سلام...کی اومدی تو که من نشنیدم؟：کرد

همین الان..با مهسا ：شانه ام را به درگاه در تکیه دادم

 ...اومدیم

 



 

 pg. 591 

قبل از اینکه سپهر حرفی بزند مهسا از پشت سرم رسید و 

 ...سلام کرد

صدایش لرزش نامحسوسی داشت و چه کسی جز من او را 

 تا این حد میشناخت؟

نگاه سپهر خیلی عادی در چشمان پر از تشویش مهسا 

سلام...ببخشین اینجا یه ：نشست و از جایش بلند شد

 ...خورده درهم برهمه

نه..نه مهم ：مهسا دسپاچه دستانش را بالا آورد

 ...نیست.راحت باشین.ما مزاحمتون نمیشیم

 ...و قبل از من راهش را به سمت اتاقم در پیش گرفت

 ...نزدیک بود ابروهایم از فرط تعجب بالا بپرند

مهسا....خدای اعتماد به نفس و راحتی...چگونه مقابل 

 سپهر اینچنین ضعیف و دسپاچه میشد؟

 



 

 pg. 592 

 ...شب بخیر_

 

**** 

 

ماشین مهسا را در پارکینگ پارک کردم و به اتاقم در طبقه 

 ...ی چهارده رفتم

ماهان را در می امروز باید تا ته قصه ی زندان رفتن 

 ...آوردم

آدرس خانواده ی مقتول در دستانم بود و خیلی آسان ، از 

 .طریق سایتهای داخلی ، شرکت هرمزمجد را پیدا کرده بودم

کسی را نداشتم که سراغشان بفرستم.اصلا برنامه ای برای 

آنها نریخته بودم و همین باعث بر هم خوردن نظم برنامه 

 .های دیگرم شده بود



 

 pg. 593 

وصله ویندوز را بستم و به صندلی ام تکیه دادم که بی ح

 .چند تقه به در خورد

با بفرمایید من مینا با لبهای همیشه خندانش وارد 

 ...دختر انگار کارت ساخته ست：شد

 چی شده؟：تکیه از صندلی برداشتم

نگاهی به اطرافش انداخت و یک قدم دیگر داخل 

پیش رییس امروز عصبانیه.اد همین چند لحظه ：شد

آرامش زنگ زد گفت زودتر خودتو برسونی بالا تیموری 

 !جانمون کارت داره

 ابروهایم بالا پریدند و دروغ چرا؟

 ...کمی ترسیدم...برای فاش شدن هویتم

 ...برای انتقامی که نیمه کاره میماند

 ...با انگین فقط یک ضربه به آن پیرمرد میزدم

 ...من میخواستم اورا ویران کنم



 

 pg. 594 

 

 [01.02.19 15:30] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۸۹ 

 

آرامش پشت پیشخوان نشسته و مشغول تایپ بود.سلام 

 ...کردم و او گفت رییس منتظرم است

اگر مربوط به شرکت نبود پس چرا به شماره ی خودم زنگ 

 نزد؟

آهسته چند ضربه به در اتاق مجللش زدم و صدای بفرمایش 

 .راشنیدم

مدیر تدارکات را روی مبلمان در را که باز کردم سارا و 

 .جلوی میزش دیدم



 

 pg. 595 

 .سلام کردم و سارا و ملکان جوابم را دادند

 .چشمان معراج دو کاسه ی خون بود

به سمتشان قدم برمیداشتم که صدای در اتاق به گوش رسید 

 .و وکیل شرکت هم داخل شد

 اینجا چه خبر بود؟

و  روی مبل تکنفره نشستم و وکیل شرکت هم بعد از سلام

 .خسته نباشید کنار ملکان نشست

مشکلی به ：کنجکاو به صورت درهم معراج چشم دوختم

 وجود اومده؟

او اما با همان چشمان قرمز به من نگاهی انداخت و رو به 

باید بگم یه مشکل بی سابقه برای شرکت به ：همه گفت

وجود اومده..اول میخوام مطمئن بشم دسیسه هست یا 

 ...نیست

 چی شده؟：جلو کشید ملکان خودش را



 

 pg. 596 

معراج موسش را لمس کرد و چند بار کلیک کرد.صفحه ی 

لپتاب را به طرفمان گرفت و اینها طرح های من و سارا 

بودند...کسی حرفی نزد و من کمی که دقت کردم متوجه شدم 

 ...، مدلینگ دیگری آن طرح ها را تن زده

هاج و واج سرم را بالا گرفتم و صورت خشمگینش را 

 ....نکنددیدم

 این که طرح منه...چرا خاتون پوشیده اینو؟：سارا

طرحا رو ：ملکان حیرت زده سرش را بالا آورد و گفت

 ...دزدیدن؟اینکه برند شرکت مجد رو زیرش زدن

 

نام مجد در گوشم زنگ زد و معراج شوک بعدی را وارد 

 ...ادعا دارن که ما طرحشون رو دزدیدیم：کرد

 



 

 pg. 597 

دزدیدیم...؟همه ی عالم و آدم ：بهت زده صدایم بالا رفت

میدونن این طرحا رو ما زدیم...تاریخشم که مشخصه.کی 

 همچین ادعایی داره؟

 

این ：معراج از جایش بلند شد.صدایش کم از فریاد نداشت

طرحا قبل از جشنواره ی ما ثبت شدن...ازمون شکایت 

 شده!میفهمین؟

 

 او...او که به من شک نداشت؟داشت...؟

 ...صاف تبدیل شده بود و هنوز هم گیج بودم لبهایم به خطی

 ...طرح من دزدیده شده بود

 ...و درست قبل از هفته مد آن را ثبت کرده بودند

 چگونه؟



 

 pg. 598 

به خدا اون طرح ：سارا با چشمان گریان از جایش بلند شد

رو خودم کشیدم...شما که چند ساله با من کار میکنین کی 

 دیدین از روی طرح کسی کپی بزنم؟

شاید اونا قبل از جشنواره ：ر تدارکات مداخله کردمدی

 ...کالکشن مارو دزدیدن

قربان من خودم پیگیری میکنم.نمیزارم آبروی ：وکیل

 ...شرکت رو به بازی بگیرن

من اما با همان نگاه بهت زده ، خشمگین و ناباورانه به 

 .معراج زل زده بودم

 ...به این تهمت بزرگ فکر میکردم

 ...و به منو به باور غلط ا

درست است...من برای انتقام پا در این شرکت گزاشته 

بودم.اما شب و روز به این فکر میکردم که آخر این ماجرا 

 به کجا ختم میشود؟



 

 pg. 599 

 

معراج خط نگاه ناباور و رنجیده ام را گرفت و عصبی به ما 

 .پشت کرد

اون ：طولی نکشید که با رگ های برآمده برگشت و غرید

رو کجا بردین که کپی شدن؟این شرکت بی  کالکشنای لعنتی

صاحاب قانون نداره که یکی بیاد همینجوری الابختکی 

 طرحای فصل مارو بزنه کپی کنه؟

گریه ی سارا شدت گرفت و او مشتش را روی میز 

این گند هرطور که شده پاک میشه...سند ：کوبید

میخوام...مدرک میخوام واسه رو کردن!اما وای به حال 

 ...ن وسط موش دوونده باشهاونیکه ای

 

از جایم بلند شدم و به طرف در پاتند کردم.او هیچ حقی 

 !نداشت اینگونه مرا زیر سؤال ببرد



 

 pg. 600 

 اجازه دادم مرخص بشین؟_

من بیگناهیمو ثابت ：پر از حرص به طرفش برگشتم

میکنم...اما همینجا اعلام میکنم بعد از ارائه ی مدرک و 

 !ا میدماستنادم ، از این شرکت استعف

 

 ...ضربه کاری بود و او چشمانش از خشم گشاد شدند

قبل از شنیدن هر حرفی ار اتاق بیرون رفتم و خودم را در 

 ...آسانسور انداختم

 

 [01.02.19 15:30] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۹۰ 



 

 pg. 601 

 

 !حالا دیگر دلیل داشتم...او بازی را شروع کرده بود

 .بودخودش...او دنباله ی طناب را دستم داده 

 ...با آن طناب خودشان را به قعر چاه می انداختم

 !رفتار امروزش را تلافی میکردم

 

 .خیلی سریع فایلها و پوشه های شرکت را باز کردم

بالای هر طرح تاریخ آن روز را زده بودم و حتی نمونه ی 

 .آن کالکشن را انگین و کارمندانش دیده بودند

ر همه ی امیدهایم خط او یک شاهد عینی بود...شاهدی که اگ

 ...خورد او امید آخرم باشد

 

 .کیف و وسایلم را برداشتم و پشت پیشخوان مینا رفتم



 

 pg. 602 

جایی ：مینا سرش را بلند کرد و با تعجب به من نگاه کرد

 میری؟

 تو آدرس شرکت مجد رو داری؟_

 آره...واس چی میخوای؟：کمی فکر کرد و گفت

 

روی کاغذ  لطفا برام：دستم را روی پیشخوان گزاشتم

 ...بنویسش.باید یه چیزی رو ثابت کنم

کمی از برگه ی چرک نویسش را برید و روی پیشخوان 

مرخصی ：گزاشت.در حالی که آدرس را مینوشت پرسید

 گرفتی؟شرکت مجد چکار داری؟

 

بهم یه تهمت ：برگه را از او گرفتم و در جیبم گزاشتم

 !بزرگ زدن...باید درستش کنم



 

 pg. 603 

 

ابروانش بالا رفته و چشمانش پر از حیرت رفتم و مینایی که 

 .بود را جا گزاشتم

 

 .استارت زدم و به سرعت از پارکینگ خارج شدم

 ...نیازی به آن برگه نبود.من آدرس را از بر بودم

 .آن ورق کوچک فقط برای رفع شک و ابهامات بود

 .بیست دقیقه بعد جلوی شرکت بزرگ مجد بودم

 !دهانم گزاشته بودندآنها با دست خودشان لقمه را 

 

خودم را به طبقه ی چهارم رساندم و پشت پیشخوان منشی 

 !سلام...من با جناب مجد کار داشتم：غرق در آرایش رفتم



 

 pg. 604 

بدون اینکه سرش را بالا بیاورد مشغول  موبایلش بود و 

 ایشون جلسه دارن...وقت قبلی داشتین؟：گفت

 

معرفی کنین منتظر میمونم...نه وقت قبلی نداشتم اما اگر _

 !خودشون میشناسن

 !نمیشه...باید از قبل وقت بگیرین_

 

کارم واجبه ：جلو تر رفتم و او بالاخره سرش را بالا آورد

خانم...شما بهشون میگین.با خودشونه قبول کنن منو ببینن 

 !یا نه

 

باشه..پس منتظر باشین جلسه ：نگاهی به چهره ام انداخت

 .شون یه ربع دیگه تموم میشه

 



 

 pg. 605 

 .طرف صندلی های مشکی و اداری رفتمبه 

 .نشستم و موبالیم را برداشتم

 .پنج تماس بی پاسخ و سه پیامک از معراج

نوتیفیکیشن نصفه بود و من قبل از حذف کردن آن ها ، 

 !کجایی و منو سگ سگی نکن را دیدم

 .پوزخندی زدم و بقیه ی پیام هایش را دلیت کردم

و همه عکسهای مربوط  موبایل را روی حالت پرواز گزاشتم

 .به کالکشنم را در یک فولدر جدا گانه چیدم

 

 .در اتاق مدیریت باز شد و چند نفر از آنجا خارج شدند

هرکدام دو به دو مشغول صحبت بودند و به سمت 

 .اتاقهایشان میرفتند

میشه ：از جایم بلند شدم و سمت پیشخوان منشی رفتم

 تماس بگیرین؟



 

 pg. 606 

 

نار گزاشت و داخلی را بی حوصله موبایلش را ک

قربان یه خانومی اصرار دارن بدون وقت قبلی شما ：گرفت

 !رو ببینن

_... 

گوشی را بین گردن و شانه اش قرار داد و رو به من 

 فامیلیتون؟：پرسید

 

 ...خسروی هستم.طراح شرکت تیموری ها_

 

 .ابروان منشی بالا رفت و همان را پشت تلفن تکرار کرد

با نگاه متعجب به در اتاق اشاره گوشی را گزاشت و  

 !بفرمایین：کرد



 

 pg. 607 

 ...مرسی_

 .و به سمت اتاقش قدم برداشتم

 

 [02.02.19 16:36] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۹۱ 

 

 .اولین چیزی که به چشم میخورد آن میز بزرگ مدیریت بود

و دختر جوان و زیبایی کهروی مبل روبه روی میز پا روی 

 .پا انداخته بود

 

 .جدی جلو رفتم سلام کردم و



 

 pg. 608 

مردی میانسال از راهروی کوچک سمت چپ داخل شد و 

 ...سلام...خوش آمدید!بفرمایید：پشت میز رفت

 

دخترک هم زیر لب سلام داد و من در همان نگاه اول ، 

 !میزان از خود راضی بودنش را فهمیدم

مرد میانسال که موهایش رو به جوگندمی میرفت و میشد 

به سمت مبلمان اشاره کرد و  گفت قبراق و سرحال است

 .خودش هم پشت میزش نشست

چرا سر ：یک قدم دیگر جلو رفتم و او بار دیگر گفت

 !پایید؟بنشینید لطفا

 

 ...مردک دزد آب زیر کاه

 .فولدر گالری ام را باز کردم و عکسها بالا آمد

 ...من طراح شرکت تیموری هستم.اینم کالکشنمه_



 

 pg. 609 

او خوب میدانست به خاطر موبایل را روی میزش گزاشتم و 

 .چه چیز آنجا هستم

تاریخ همه ：نیم نگاهی به موبایلم انداخت و من ادامه دادم

ی اون طرح ها ثبت شده...این ثابت میکنه کسی از شرکت 

 !شما از روی کالکشن من کپی  برداری کرده

 

این حرفا یعنی ：دخترک به جای مجد به حرف آمد

 چی؟معلوم هست چی داری میگی؟

 

نیم نگاهی حرام آن دختر بی ادب کردم و رو به خود مجد 

من نیومدم اینجا شکوه وگلایه...اومدم بگم ：ادامه دادم

بخاطر کینه ای که از تیموری ها دارین نمیتونین حیثیت 

 !کاری من رو زیر سؤال ببرین

 



 

 pg. 610 

چشمانش تنگ شد و بالاخره به حرف آمد.قبل از اینکه نطق 

شما چی از کینه من ：باز شودقرای آن عروسک پلاستیکی 

 نسبت به اونا میدونین؟

 

اینکه پسرشون به خاطر ：وقتش بود یکدستی بزنم

خواهرش ، پسر شما رو به قتل رسونده...اینکه هر لحظه 

 !ممکنه اعدامش کنن و آزادیش به رضایت شما برمیگرده

باید بگم کسی بیشتر از من ، از اونا متنفر نیست...اما 

 !کاریمو لگد مال کنیننمیزارم آبروی 

 

چشمانش پر از بهت بود و من فهمیدم حدسم درست 

تو این اطلاعات دقیق رو از کجا میدونی؟تا جایی که ：بوده

میدونم کسی از چند و چون قاتل شدن پسر اسکندر خبر 



 

 pg. 611 

نداره...این کینه ای که ازشون داری چیه که ازش دم 

 میزنی؟

 

تر این معرکه رو اونش بمونه برای من...فقط هرچی زود_

تموم میکنین.وگرنه دیر یا زود به همه میگم چی به سر 

 !دختر تیموری آوردین

 !اون وقته که باید از خشم پسرشون بترسید

 

دخترش از جایش بلند شد و با چشمان پر از حیرت 

 !تو هیچی جز یه مشت خزعبلات نمیدونی：غرید

 

ه بعدا به زودی معلوم میشه چقدر میدونم چقدرش رو قرار_

 ...بفهمم

 



 

 pg. 612 

دخترک طرفم خیز برداشت و کم مانده بود موهایم را 

 ...اگر یک کلمه：بگیرد

مجد از جایش بلند شد و تهدید دخترش را نیمه کاره 

گزاشت.او میخواست خودش را ریلکس نشان دهد اما من 

 ...به یه شرط：تشویش چشمانش را میدیدم

 

ا کسی اینج：خم شدم و چشمانم در در چشمان ش دوختم

جز من شرط نمیزاره!این مخمصه رو تموم میکنین وگرنه 

 !اونقدر شاهد دارم که گند بزنه به اسم و رسم شرکتتون

 

من اعلام میکنم ：او هم خم شد و مثل من قاطع گفت

اشتباهی پیش اومده و طراح شرکتم رو اخراج میکنم...به 

راحتی میتونم همه ی تغصیرارو گردن اون طراح کوچولو 

 ...زم.اما کنارش میخوام بهت یه پیشنهادی بدمبندا



 

 pg. 613 

 

تو از اون شرکت استعفا ：سکوت کردم و او ادامه داد

میدی.در عوض با من کار میکنی...درمورد مشکلی هم که 

 !باهاشون داری بعدا صحبت میکنیم

 

چکار میکنی بابا؟طراح ：دخترک قبل از من به میان آمد

 شماست؟شرکت تیموری رو قاپ زدن در شأن 

 

بدون نگاه به دخترش دستش را بالا آورد و رو به من سری 

 خب...؟تصمیمت چیه؟：تکان داد

 

 ...تصمیمم؟خودم هم شک داشتم

 



 

 pg. 614 

 ...روش فکر میکنم_

 

 ...وکارتش را برداشته و از اتاقش خارج شدم

 

 [02.02.19 16:37] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۹۲ 

 

 ：معراج

 

سرش قدم برمیداشت و شماره کلافه از این سر اتاق تا آن 

 ...اش را میگرفت



 

 pg. 615 

 !خیر...انگار قصد جواب دادن نداشت

 

قصد جواب دادن نداشت که  پیامهایش را هم ندید میگرفت و 

 !...گوشی اش را از دسترس خارج میکرد

چرا همان لحظه منظورش را واضح بیان نکرده بود که 

 دخترک دچار سؤتفاهم نشود؟

و و آن طراح گریه رو ، کالشکشن هرچند با سهل انگاری ا

فصلشان کپی شده بود ، اما معراج خودش مطمئن بود آرام 

 ...آن طرح ها را قبل از رونمایی نفروخته

 .حتی میدانست کار کاویانی هم نمیتواند باشد

آن مجد لعنتی یک نفوذی در شرکتشان داشت و معراج 

 میدانست به جز وکیل ماهان کسی دیگر هم در شرکت موش

 ...میدواند

 .موبایلش را روی میز پرت کرد و از اتاق خارج شد



 

 pg. 616 

 .خودش باید پیگیر میشد

از پله ها پایین رفت و خسته نباشید گفتنهای اطرافیانش را 

 .نشنیده گرفت

حسام با ابروهای درهم جلو می آمد که دستش را به اشاره 

 .ی بعدا بالا آورد و به طرف پیشخوان منشی رفت

 

تا او را دید ترسیده از جایش بلند شد و دستی منشی بخش ، 

 ...سلام قربان..خسته：به شالش کشید

کجا ：دستش را روی پیشخوان مشت کرد و آهسته غرید

 رفت بدون اجازه؟کدوم گوری میره بدون مرخصی؟هان؟

 

مینا به تته پته افتاد و گوشه ی شالش در دستانش مشت 

 !آقا...من...من به آرامش هم گفتم：شد

 



 

 pg. 617 

ی پیشخوان کوبید و نظر چند کارمند جلب آنجا رو

 !حرف بزن..من من نمیخوام：شد

و او هیچوقت اهل توهین به یک زن نبود وگرنه او را 

 .همانجا حلق آویز میکرد

منشی پادر هوا مانده بود ، آرام را لو دهد یا پی اخراج شدن 

 .را به تنش بمالد

از آدرس شرکت مجد رو گرفت ：چشمانش را کلافه بست

 !من...ولی نمیدونم اونجا رفته یا نه

 

دندان های معراج روی هم چفت شد و خون در رگهایش یخ 

 .بست

 ...چیزی در وجودش او را آزار میداد

 ترس که نبود؟

 .به طرف آسانسور پاتند کرد و بالا رفت



 

 pg. 618 

 

با عجله سوییچ و کتش را برداشت و دوباره وارد آسانسور 

 .شد

ات را نگاه میکرد و امیدوار بود پایین آمدن شماره ی طبق

 .چیزی که به آن فکر میکند اتفاق نیفتد

د یالا برو ：مشتی کنار دکمه های آسانسور زد و غرید

 !پایین لعنتی

چند لحظه بعد آسانسور با صدای زنی که پارکینگ را اعلام 

 .میکرد متوقف شد و او به طرف ماشینش پا تند کرد

یتوجه  سوار شد و نور ماشینی چشمش را زد و او ب

 .استارت زد

ستون را دور زد و از کنار مزداتری سفید رنگ رد میشد که 

 .با دیدنش محکم روی ترمز زد

 .مزداتری جلوتر رفت و معراج به سرعت پیاده شد



 

 pg. 619 

 .دخترک ماشین را پارک کرد و با چهره ی جدی پیاده شد

قبل از اینکه به طرف آسانسور پاتند کند معراج سمتش خیز 

 .رداشت و به ماشین چسباندشب

از خشم نفس نفس میزد و دخترک با آن نگاه گستاخ و جدی 

 .اش انگار به روزهای اول استخدامش برگشته بود

 .دست روی گردنش گزاشت و نزدیک تر شد

 کدوم گوری بود؟_

دخترک نگاه خیره اش را در چشمان سرخ معراج دوخت و 

 .پوزخند زد

بیشتر شد و راه نفس فشار دست معراج روی گردنش 

میگم کجا بودی لعنتی؟حرف ：دخترک کم کم بسته میشد

 !بزن تا همینجا جونتو نگرفتم

رفتم براتون مدرک ：صورت آرام هم کم کم سرخ میشد

 بیارم...مگه نخواستین؟



 

 pg. 620 

معراج عصبی تر و خشمگین تر از قبل دست آزادش را کنار 

ا له سر دخترک کوبید و احتمالا سقف ماشین نازنین مهس

رفتی شرکت مجدددد...رفتی شرکت اون حروم ：شده بود

 !لقمه

 .صدای فریادش در دل پارکینگ اکو میشد و آرام نمیترسید

آره...رفتم شرکت مجد.رفتم که برات مدرک ：او هم جیغ زد

 !بیارم...اونم اون مدرک رو بهم داد

 تو بیجا کردی رفتی اونجا.با اجازه ی کی رفتی؟هان؟_

ودم...باید بهت یاد آوری کنم از این به بعد با اجازه ی خ_

 ...اینجا کار نمیکنم.برگشتم که وسایلم رو جمع کنم

چشمان معراج دو کاسه ی خون شده بود و صدایش دورگه 

 !تو هیچ جا نمیری کوچولو：

 

 [02.02.19 16:37] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 621 

  تژگاه

#۹۳ 

 

ز دخترک دستش را بالا آورد و سعی کرد پنجه ی معراج را ا

 .گردنش دور کند

با همان چشمان مصمم در چشمان سرخ معراج زل 

اون طراحش رو اخراج کرد.به جرم دزدی و کپی از ：زد

 .طرح من...در عوض به من پیشنهاد کار داد

 

نفسهای پر از خشم معراج از بینی اش خارج میشد و 

 .آرواره هایش محکم تر

 !میکنممنم گفتم رو پیشنهادش فکر ：دخترک ادامه داد

 



 

 pg. 622 

 ..رگ گردن معراج در حال ترکیدن بود

 او چه گفت دقیقا؟

تکرارش واست گرون ：چشمانش گشاد شد و سرش کج

 !تموم میشه بیبه

 ...من دیگه اینجا نمیمونم...استعفا_

 

و دهانش دوخته شد.حرف در دهانش ماسید و معراج بود 

که با خشم میبوسید. دستی که دور گردن دخترک چنگ شده 

 ...ت سرش نشست و دست دیگر دور کمرشبود پش

 ...سر آرام به عقب خم میشد و معراج دست بردار نبود

نه حتی وقتی که دوربین های مداربسته ، گوشه گوشه ی 

 .پارکینگ را فرا گرفته بود

همان ادکلن قبلش را زده بود و این همان درخواستی بود که 

 ...معراج دیشب از او داشت



 

 pg. 623 

 تر میشد ومعراج هر لحظه حریص 

دستان دخترک مشت .نفس کم آورد.مشتهای کوچکش را 

 ...روی سینه ی سنگی معراج میکوبید و تقلا میکرد

 

بعد از چند لحظه ی نفس گیر ، از او جدا شد و میان تقلای 

تو هیچ جا ：سینه ی آرام برای یک ذره اکسیژن ، غرید

 ...نمیری...هیچ جا نمیری

د و محکم روی صورت معراج دست آرام در یک ثانیه بالا آم

 ...نشست

 

معراج شوکه و بهت زده ابروانش بالا رفت و مات چشمان 

آبی رنگ آرام که حالا رگه های سرخ در سفیدی اش 

 ...مشاهده میشد ماند

 .دخترک هولش داد و سوار ماشین سفید رنگ شد



 

 pg. 624 

 ...قبل از اینکه معراج بجنبد قفل را زد و دنده عقب گرفت

 

دنیا کلافگی و دستانی که درموهایش چنگ معراج با یک 

 ...شده بود در پارکینگ جا ماند

 

*** 

 

دوروز بود که سر کار نیامده بود.جواب تماسهایش چیزی 

جز صدای اپراتور که خاموش بودن تلفن را اعلام میکرد 

 !نبود

 

مجد عذرخواهی اش را اعلام کرده بود و در بوق و کرنا 

 .ده استگفته بود طراحش را اخراج کر

 ...همه چیز در نظرش عجیب می آمد



 

 pg. 625 

یعنی مجد در عوض استخدام کردن آرام حاضر به 

 عذرخواهی شده بود؟

مجدی که همیشه دنبال یک آتوی بزرگ از شرکتشان بود تا 

 .آنها را زمین بزند

چگونه برای استخدام یک طراح حاضر به عذر خواهی شده 

 بود؟

 ...هایی داشتشاید از رابطه ی بین او و آرام خبر

شاید توله هایی که همه جا دنبال معراج بو میکشیدند و 

 ...تعقیبش میکردند خبری دستش رسانده باشند

محال بود بگذارد آرام در آن شرکت پا بگذارد.محال بود با 

 ...دستان خودش گوشت را دست گربه بدهد

 

 !عصبی بود و بی قرار...یک چیزی سر جایش نبود

 .و لپتاپش را خاموش کرد ساعتش را نگاه کرد



 

 pg. 626 

 .کتش را تن زد و سامسونت و موبایلش را برداشت

 ...باید از آدرسی که از آرام داشت استفاده میکرد

 

 [02.02.19 16:38] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۹۴ 

 

ماشین را سر خیابان پارک کرد و عینک دودی اش را به 

 .چشم زد

خانه ای که آرام پیاده شد و بعد از بستن در ماشین ، سمت 

 .درش را با کلید باز کرده بود قدم برداشت

دست روی دکمه ی اف اف قدیمی گزاشت و چند باز زنگ 

 .زد



 

 pg. 627 

این خانه ی کوچک و قدیمی در دل مرکز شهر انگار خالی 

 .از سکنه بود و کسی جوابگوی زنگهایش نبود

کلافه دستی به پیشانی کشید و با تی پا جسمی فرضی را در 

 ...د کردهوا لگ

 

 با کی کار دارین؟_

 

 .صدای زنی از پشت سرش به گوش رسید و او برگشت

زن میانسالی با دو نان سنگک و یک کیسه ی کوچک حاوی 

گوجه و خیار پایینتر ایستاده بود و با چادر گلدارش منتظر 

 ...با خانم خسروی：جواب معراج بود

 

 خاستگاری؟：زن لبخندی زد و گفت



 

 pg. 628 

 

 رفت و زن با آب و تاب ادامه ابروان معراج بالا

ماهه...ماه!سه تا از پسرای محلمون خاسگاریشو ：داد

 ...کردن اما دست رد به سینه ی همشون زده

 

کم کم حرصی مبهم جای تعجب را میگرفت و باعث میشد 

 چرا؟：منتظر ادامه ی نطق زن بماند.عینکش را بالا داد

 

ش را مرتب نانها را به دست دیگرش که پر بود داد و چادر

بخاطر پدرش...طفلی مث اینکه تصادفی سکته ای ：کرد

 !چیزی داشته...رو ویلچر میشینه

 

شوک بزرگی به معراج وارد شد و چرا تا به حال در این 

 مورد حرفی نزده بود؟



 

 pg. 629 

 پرسیده بود که جواب نگیرد؟

درمورد خانواده اش با دخترک صحبت کرده بود که او سر 

 کند و از مشکلاتش بگوید؟درد و دل را برایش باز 

 

اوا ：زن با دیدن چهره ی وارفته ی معراج نگران شد

نمیدونستین؟بخدا من منظوری نداشتم...بحث سر خانوم 

بودن این دختره وگرنه من قصد بدی نداشتم.چند وقتی هم 

میشه که کلا نمیبینمش.حتی یه داداش کوچیک داره که چند 

 ...وقته ندیدم بیرون بیاد یا مدرسه بره

 

دقیقا ：معراج قدمی سمت زن برداشت و موشکافانه پرسید

 از کی؟

 



 

 pg. 630 

نمیدونم والا..من خودم چند وقت ：زن شانه ای بالا انداخت

خونه دخترم بودم تاروزه اومدم تهرون...تو این دوسه روز 

 ...ندیدم از خونه بیرون بیان

 

معراج ممنون لطف کردیدی روی زبان راند و سمت 

 ...ماشینش رفت

 

 جا رفته بود...؟ک

 

 [02.02.19 16:38] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۹۵ 

 



 

 pg. 631 

هیچ نشانی دیگری از او نداشت و این بی خبری کم کم 

 .خشمش را بر می انگیخت

 ...انگار چیزی از وجودش کم بود و بی قرار

 دلتنگی که نبود...؟

 .به سمت خانه میراند که موبایلش لرزید

 ...ماس را برقرار کردفورا هدست را در گوشش فرو برد و ت

 ....الو_

 ...سلام داداش_

 

 ...صدای آرام نبود ، اما دلش برای ماهان هم تنگ شده بود

 

احوال داداش؟چرا اینقدر دیر به دیر زنگ میزنی...موبایل _

 !فرستادم داخل واس تماس



 

 pg. 632 

 

تو بند ：به خیابان سمت راست چرخید و ماهان جواب داد

نمیشه ریسک کرد وگرنه ما خیلی مراقبت زیاده...اصلا 

 !میفرستن انفرادی

 

 خوبی حالا؟_

 !ای خوبم...بهتر از قبلم_

 ...تا چند هفته ی دیگه آزادی_

چطور ممکنه؟حتی اگر ：بهت در صدای ماهان واضح بود

 !رضایت بده پنج سال زندان نگهم میدارن

 

بالاخره تو هر ：معراج ریموت را زد و در آهسته باز میشد

و ماده هم هست...تو نگران اونجاش  قانونی یه تبصره

 ...نباش



 

 pg. 633 

 !د نوکرتم اینو زودتر میگفتی_

 

صدای ماهان خوشحال به نظر میرسید و کم مانده بود همه 

 .ی بند را خبردار کند

معراج گوشه ی لبش بالا رفت.. ماشین را داخل برد و 

فکر کردم اینو ：راننده سراسیمه به طرف ماشین می آمد

ن گفتم...تو هم تا همه رو خبردار نکردی همون روز تو زندا

 !صداتو بیار پایین داداش کوچیکه

 

خیلی مخلصم معراج...تو مخیله م هم نمیگنجید بری و از _

 ...مجد رضایت بگیری واسم

 

راننده در ماشین جلو را باز کرد تا معراج پیاده شود.معراج 

اخم کرد و گوشی و کیفش را برداشت.یک روز حساب آن 



 

 pg. 634 

خب حالا...بهم بگو به خودت ：را هم میرسید پیرمرد

میرسی یا نه؟صحبت کن تا گوشی رو دست آقاجون 

 !میرسونم

 

 خونه ای؟_

 

معراج در هال را باز کرد و حجوم هوای گرم به صورتش 

 ...تازه رسیدم：خورد

یه چند تا وسیله ورزشی قدیمی هست اینجا...باهاشون _

رت زیاد ورزش میکنم!خیالت تخت از بوفه خرت و پ

 ...میخرم

 

حسابت پره...هرچی خواستی بخر اگرم اونجا نبود بگو _

 .برات میارم



 

 pg. 635 

 

خدمتکار جلو آمد تا کیف معراج را بگیرد اما او دیگر به 

خودش هم اعتماد نداشت.ابروانش را به نشانه ی نه بالا برد 

 .و به طرف پله ها رفت

 

قربون دستت فقط تو منو بیار بیرون هیچی دیگه _

 ...یخوامنم

معراج به سمت اتاق پدرش رفت و چند تقه به در 

 !راجب اون دیگه نپرس...شک هم نداشته باش：زد

صدای بیاتو ی پدرش و چشم ماهان با هم ادغام شد و او 

 ...گوشی با آقاجون：داخل اتاق شد

 

پدرش روی صندلی مخصوصش کتاب میخواند و اشاره 

 کیه؟：کرد



 

 pg. 636 

کرد و گوشی را سمتش معراج هدست را از موبایل جدا 

 ...ماهان：گرفت

 

کجایی ：پدرش متعجب گوشی را گرفت و بدون سلام گفت

 باز؟

 

ماهان که متوجه منظورش نشده بود چند لحظه سکوت 

 ...کرد.فکر کرد شاید با کسی دیگر حرف میزند

 ...معراج اما چشمانش روی هم افتاد

هان به دیوار تکیه کرد و مکالمه را گوش کرد...بالاخره ما

 ...هم باید میفهمید

میگم کجایی باز؟ماشینو ورداشتی ：پدرش دوباره غرید

 رفتی شمال یه ور دیگشو پایین بیاری؟

 



 

 pg. 637 

 چی میگی آقاجون؟با منی؟：ماهان پر از بهت گفت

 

 پس با کی ام؟：اسکندر عصبی کتاب را روی میز پرت کرد

 

ما رو اسکل کردی پدر من؟من ：ماهان نیشخندی زد

 ...زندانم

 

پدرش نگران از جایش بلند شد و چرا یادش نمی آمد؟چرا 

 ادامه میداد؟

 

زندان واسه چی؟باز چه خاکی ریختی رو سرم؟دختر مردم _

 رو ورداشتی کجا بردی که گرفتنت؟

 



 

 pg. 638 

بغض در گلوی ماهان چنگ زد و آن دختر دیگر محال بود پا 

آقاجون اون دختر منو ول کرد.شما ：در زندگی اش بگذارد

 ...باشنگرانش ن

 

و صدای بوق های پشت سر همی که میگفت گوشی را قطع 

 ...کرده

 

قطع کرد پدر ：اسکندر پر از حرص گوشی را نگاه کرد

 صلواتی...رو من قطع میکنه؟

 

 [02.02.19 16:38] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 639 

#۹۶ 

 

معراج موبایلش را از پدرش گرفت و سعی کرد خونسردی 

آقاجون اون بخاطر ：کنداش را حفظ کند و محتاطانه عمل 

 قتل پسر مجد زندانه...یادتون رفته ؟

 

پدرش برای یک لحظه با بهت و حیرت به معراج چشم 

 ...دوخت

 ...خواست چیزی بگوید که حرف در دهانش ماسید

او به یاد آورد...همه چیز را...و کاش زودتر فراموشی 

مطلق به سراغش می آمد تا هر روزی که میگذرد ، خبرها 

 ...ونه روی سرش آوار نشوداینگ

 



 

 pg. 640 

تا ：معراج سمت در قدم برداشت و قبل از خروجش گفت

 !یک ماه آینده میاد بیرون...اینم یادتون بیارین

 

*** 

 

با حوله ی تن پوشش روی تخت افتاده بود و سیگار دود 

 ...میکرد

نگاهش روی کاناپه ی روبه روی تی وی گیر کرده بود و 

 ...پلی و بک میشد وقایع چند روز پیش در ذهنش

 

روزی به خودش قول داده بود برای یک بار هم که شده آن 

 ...آهوی دلبر را ببوسد

آن دختر به مرور در زندگی اش جا باز کرده بود و اکنون به 

 کجا رسیده بود که در به در دنبال ردی از او میگشت؟



 

 pg. 641 

 

سیگار سومش را روشن کرد و به جمله های رگباری اش 

آن روز صبح نثار دخترک و کاویانی کرده  که در جلسه ی

 ...بود فکر کرد

 چرا آرام منظورش را نفهمیده بود؟

 اگر دیگر شرکت نیاید چه؟

 اگر از روی لجبازی استعفا دهد؟

 اگر برود و دیگر نیاید...؟

 اکنون کجا بود...؟

خانه ی همان عمه ی چاقش...؟پسر عمه ی مزلفش کجا 

 بود؟

 آرام چه پوشیده بود...؟

سیگارش را در جاسیگاری له کرد و بی قرار از جایش بلند 

 ...شد



 

 pg. 642 

پنجره را باز کرد و با همان موهای خیس ، سرش را از 

 ...پنجره بیرون برد

 کجا دنبالش میگشت...؟

در همان لحظه و در همان ثانیه ، اگر پسرعمه ی آرام روبه 

رویش بود شک نداشت که او را از گردن آویزان میکرد و 

 ...ه اش را میجویدخرخر

 

 آن همسایه های لعنتی دیگر چه از جانش میخواستند؟

انگار تمامی مردها دشمن شده بودند و معراج برای هر 

 ...کدامشان باید حرص میخورد

 این حس جدید چه مضخرفی بود دیگر؟

 او که حسود نبود...!بود...؟

دستانش پایین پنجره را محکم فشردند و صدای پاس کردن 

 ...س او را از هپروتش خارج کردتراوی



 

 pg. 643 

 از کی به او رسیدگی نکرده بود؟

 

آروم باش ：قبل از بستن پنجره رو به سگ یوقورش گفت

 !...پسر...الان میام

 

موبایلش را برداشت و برای بار صدم شماره ی آرام را 

گرفت...اپراتور مثل این چند روز روی اعصابش خط کشید 

خت پرت کرد و سمت کمد و او با یک فحش گوشی را روی ت

 ...لباسهایش رفت

یک دست ست ورزشی پوشید و قبل از رفتن به سالن 

 ...بدنسازی اش سری به تراویس زد

کمی گوشت جلویش انداخت و سگ قبل از حمله به غذایش 

 ...کتانی های معراج را لیس زد

 ...معراج روی دو پا نشست و دستی روی سر سگ کشید



 

 pg. 644 

لوس کرد و مشغول خوردن  سگ با ناله ای خودش را

 ...گوشتش شد

و معراج هم راهی سالن ورزشش شد تا کمی از این خشم را 

 ...روی ابزارهایش تخلیه کند

 ....روی عضلاتی که چند وقتی میشد با آنها کار نکرده بود

 

 [13.02.19 02:51] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۹۷ 

 

کرد و  ماشین را طبق معمول همیشه سر خیابان پایینی پارک

 .بعد از پیاده شدن اطرافش را نگاه کرد



 

 pg. 645 

وقتی مطمئن شد کسی تعقیبش نمیکند ، دوان دوان به سمت 

پیاده رو رفت تا بیشتر از آن زیر باران بهمن ماه خیس 

 ...نشود

چند دقیقه بعد جلوی در خانه ی فکور بود و در نیمه باز را 

 .هول داد و داخل شد

ای در به استقبالش در را بست و فکور با شنیدن صد

 ...کتتو درار خیس آب شدی：امد

پسر ：معراج اوور کتش را کند و دستش داد تا آویزان کند

 ...عجب بارونی شده

زود بیار رو ：به سمت شومینه رفت و خودش را گرم کرد

 ...کن هر چی که بخاطرش منو زیر بارون کشوندی اینجا

ا چای بشین ت：فکور نیشخندی زد و به مبلمان اشاره کرد

 !بیارم...خبرا دسته اوله



 

 pg. 646 

معراج موافق بود ، پس مبل نزدیک به شومینه را انتخاب 

 ...کرد و نشست

 .دست در جیبش فرو برد و جعبه ی سیگارش را درآورد

 

سیگاری از جعبه ی گران قیمتش بیرون کشید و فندک نقره 

 ...اش را زیر سیگار گرفت

یک گوشه ی نمیدانست چه چیزی قرار است بشنود ، اما 

 ...ذهنش او را سرزنش میکرد...قبل از شنیدن حرفهای او

 ...پک سوم را میزد که فکور باسینی چای رسید

 ...سیگار رو بزار واسه بعد از خبر

حرف ：معراج خودش را جلو کشید و عصبی گفت

 !بزن..اینقد مقدمه چینی نکن

 ...اون خودکشی نکرده：فکور از پایین او را نگاه کرد



 

 pg. 647 

ل ترکید و مویرگ های مغز معراج یک به یک به بمب او

 ...تکاپو افتادند

 

باید با ：سیگارش را در سینی روبه رویش له کرد و غرید

انبر حرف ازت بکشم؟بهم بگو کی اونو کشته...آقاجونم یا 

 اون شایان بی ناموس؟

فکور از جایش بلند شد و ورق هایی که به موکتهای روی 

 ...یکی درآورد دیوار چسبانده بود را یکی

معراج با پای راست روی زمین ضرب گرفته بود و چیزی 

 ...به مرز انفجارش نمانده بود

 ...ورقه ها روی میز گزاشته شد و روی هر کدام یک عکس

 

 ...عکس وکیل ماهان روبه روی سفارت آلمان



 

 pg. 648 

عکس پدرش و دو بادیگاردی که سعی داشتند مردی را از 

 ...او دور کنند

 

بیشتر از همه او را سوپرایز کرد..و آن هم  و عکسی که

مرد سی ساله ای بود که آرام او را پسر عمه ی خود معرفی 

 ...کرده بود

 او در این بلبشو چه نقشی داشت؟

 

معراج مردمکهای گشاد شده اش را بالا کشید و قبل از هر 

 این پسره چه نقشی این وسط داره؟：سؤالی پرسید

 

هیچ نقشی ، اما اون یه سر در واقع ：فکور متفکر گفت

نخه...سرنخی که جلوی خونه ی پدر شایان دیده 

 !شده...احتمالا نوه ی جمال باشه



 

 pg. 649 

 

نوه ی پسری یا ：معراج حیرت زده از جایش بلند شد

 دختری؟

 

هنوز اطلاعی ندارم اما تا جایی که ：فکور شانه بالا انداخت

ه و میدونم ، جمال فقط دو فرزند داشته... یکیش دختر بود

 !اون یکی هم که شایانه

 

خانه ها یکی یکی روشن میشد.او باید میفهمید...باید 

میفهمید این وسط آرام چه نقشی دارد! این چه حس دیوانه 

 ...واری بود؟داشت برای شنیدن حقیقت دست و پا میزد

 

 چرا لالمونی گرفتی؟_

 



 

 pg. 650 

احتمالا پسر ：فکور با صدای فریاد معراج به خودش آمد

 ...واهر شایانشبنمه...خ

بمب دیگر ترکید و گوشهای معراج از شنیدن این حقیقت 

 ...دردناک سوت کشید

برای چند لحظه بهت زده و حیران به دهان فکور چشم 

 ...دوخت

ذهنش به بیست و چند سال قبل رفت..درست به همان مسئله 

 ...های ریاضی دبستانش

 ...جمال یک دختر و یک پسر دارد

 ...شبنم و شایان

 ...بنم فقط یک پسر دارد پس برابر است با سپهرش

 ...شایان یک پسر و دختر دارد

 ...آن سپهر لعنتی پسر عمه ی آرام است

 



 

 pg. 651 

روی مبل آوار شد و فکور خیره ی چهره ی وارفته اش 

 ...ماند

 

 [13.02.19 02:52] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۹۸ 

 

مخیله چیزهایی که شنیده بود ورای تصورش بود و حتی در 

 ...اش هم نمیگنجید

 ...شوک بزرگی به او وارد شده بود و آن دختر

 خود او خبر داشت...؟میدانست برای چه کسی کار میکند...؟



 

 pg. 652 

هنوز از بهت خبر قبل بیرون نیامده بود که فکور ادامه 

 !راجب پدرت هنوز مطمئن نیستم...اما شایان：داد

 ...اون قاتل نیست

 

 یعنی چی؟：سمت فکور برگشت معراج مانند برق گرفته ها

شایان تا چندماه ：فکور به چای های سرد شده خیره شد

بعد از اون قضیه پیگیر ماجرای قتل بوده...حتی مدارکی 

علیه پدرت جمع کرده اما یکی اونا رو دزدیده!یکی که 

 ...نمیخواسته دست قاتل رو بشه

 

 و اون یکی؟：معراج نگاه تیزش را در چشمان فکور کوبید

 



 

 pg. 653 

متأسفانه هنوز به این ：ور شانه هایش را بالا انداختفک

نرسیدم...راجب چیزایی که گفتم استناد ندارم اما اطمینان 

 ...چرا

 

 ...چطور اینارو فهمیدی؟از کجا اینقد مطمئنی_

 

من یه افسر اخراجی ام...یادت که نرفته!و باید بگم هنوز _

پیش هم دوستانی دارم که بتونن تو پرونده های چند سال 

 ...سرک بکشن

 

 مخلص کلوم...؟：معراج کلافه غرید

 

اینکه شایان این وسط بیگناه ：فکور تکیه داد 

بوده...حداقلش اینه بعد ازدواجش گناهی نداشته...همسرش 



 

 pg. 654 

به قتل میرسه...شرکتش ورشکست میشه و بعد از سکته ی 

 ...ناقصی که رد میکنه از کمر له پایین فلج میشه

 

برای معراج کنار هم قرار میگیرد و او جورچینها یکی یکی 

 !باید آرام را پیدا کند...هر چه سریع تر

دستش در موهایش چنگ شد و بالاخره باید 

 دخترش؟：میپرسید

 

دخترش بی حاشیه بوده...خوشیهای دخترونه و لوس _

 ...بازیهای بچه پولدارا تا زمانی که ورشکست میشن

زندگیشون بعد از اون دختره کار میکنه تا خرج 

دربیاد.شایان هم یه مدت گم و گور میشه و فامیل همسر 

 ...مرحومش باهاش قطع رابطه میکنن



 

 pg. 655 

جمال قبل از مرگش ، بخاطر ازدواج شایان و اون زن ، از 

 ...ارث محرومش میکنه و عمارت میرسه به شبنم

البته اینم بگم مادر تو و شایان با هم پسر دایی و دختر عمه 

 ...بودن

ودش یه سر نخه که باید تا تهش رو همینجوری اینا خ

 ...بری

 

کم مانده بود مغزش ارور دهد...این همه خبر شوکه کننده 

 ...در سرش نمیگنجید

 ...گیج شده بود

 شایان پسر دایی آن زن بود؟

 ...بهتر بود از اول شروع کند

 شایان گناهی نداشت؟

 پس تاوان چه را از او پس گرفته بود؟



 

 pg. 656 

 کثیف آن زن به او را؟تاوان عشق 

 همسر شایان چرا زنده زنده در آن آتش سوخته بود..؟

 !...سوخته نه ؛ سوزانده شده بود

 

 دخترش رو مگه تو دیدی؟：با صدای فکور به خودش آمد

 

معراج نگاه خیره اش را از سینی روی میز گرفت و به 

این همه تحقیق کردی ：چشمان پر از سوال فکور دوخت

 یخ گوش ما مشغول به کار شده؟نفهمیدی اون ب

 

 !...پس باید خیلی مراقب باشی：ابروان فکور بالا رفت

 

 مراقب باشد...؟



 

 pg. 657 

 از چه چیزی مراقبت کند که آن را از دست نداده است؟

 ....او حتی خودش هم از دست رفته بود

 

 [13.02.19 02:52] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۹۹ 

 

 

دوخته بود و  مانند مسخ شده ها به رو به رویش چشم

 ...فکور نوت به نوت ، ایده ها و فرضیاتش را بیان میکرد

 ...او اما انگار در سراشیبی تندی افتاده بود



 

 pg. 658 

چیزی مثل مثلث برمودا او را در خود بلعیده بود و هر چه 

 ...دست و پا میزد ، از آن رهایی نداشت

 

 فکور دقیقا چه گفت...؟

 

 شایان فلج شده...؟

 برادرش را داده...؟ آرام خرجی پدر و

 خانواده ی مادری اش آنها را طرد کرده بودند؟

دقیقا زندگیشان چقدر سخت گذشته بود با مردی که 

 طلبکارها روی سرش آوار شده اند؟

مردی که روی ویلچر افتاده و نمیتواند دخترش را حمایت 

 !کند

 معراج دقیقا با آنها چه کرده بود...؟

 



 

 pg. 659 

 ...به یاد آوردروز اولی که آرام را دید 

لباسهای رنگ و رو رفته و ساده اش با زیبایی چشمگیرش 

 ...، در تضاد بود

 ...حتی از ارثیه ی پدری هم محروم مانده بودند

معراج رفته رفته عمق فاجعه را میفهمید و کاش کسی باشد 

 ...که او را از کابوس جدیدش بیدار کند

 

نکه قاتلش چه حتی نمیخواست به قاتل آن زن فکر کند.به ای

کسیست و پشت پرده ی آن ماجرا چه اتفاق وحشتناکی نهفته 

 است...؟

 

چیزی به ذهنت ：با صدای نیمه بلند فکور به خودش آمد

 رسیده؟

 



 

 pg. 660 

دستانش را کلافه و درمانده از بالا تا پایین صورتش کشید و 

چه غلطی کردم من...؟چه ：نفس سنگینش را رها کرد

 غلطی کردم...؟

 

 چکار کردی؟：را ریز کرد و خم شد فکور چشمانش

 

گند ：از جایش بلند شد و مشت محکمی به دیوار زد

 !زدم...گند زدمممم

 

با داد و فریاد چیزی درست نمیشه.بگیر بشین بگو تو این _

 وسط چه نقشی داشتی؟

 



 

 pg. 661 

کار من ：معراج دستانش در موهایش چنگ شد

 !بود...ورشکست شدنش کار من بود

 

 

**** 

 

 

ها تمام خیابان ها را گشته بود...کوچه به کوچه مثل دیوانه 

 ...ی اطراف آن خانه را

و در آخر کمی پایینتر از خانه ای که جمال برای دخترش به 

 ...ارث گذاشته بود ایستاد

 .سیگاری روشن کرد و شیشه را کمی پایین داد

 یعنی ممکن بود آرام اینجا باشد؟



 

 pg. 662 

 در این خانه؟

 !چه خاکی بر سرش بریزد حتی خودش هم نمیدانست باید

 اگر برای انتقام به معراج نزدیک شده ، نقشه اش چیست؟

همه چیز را برایش روشن میکرد یا باید یک گوشه 

 مینشست تا آرام انتقامش را از او بگیرد؟

اصلا میدانست آن همه بدبیاریشان زیر سر معراج است یا 

 هدفش آقا جانش بود؟؟

 

 [13.02.19 02:54] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۰۰ 

 



 

 pg. 663 

سیگار به ته رسیده اش را از پنجره بیرون انداخت وسرش 

 ...را به صندلی تکیه داد

 ...خیابان خلوت بود و مگس هم پر نمیزد

 اگر اینجا باشد چه؟

 با آن مردک زیر یک سقف...؟

فرمان زیر انگشتانش له میشد و آرام میدانست انتقامش را 

 باید از چه کسی بگیرد؟

 حقش را میداد تا فراموش کند؟چگونه 

 فراموش میکرد مگر...؟

 ...تنها راهش این بود مانند خودش وارد شود

 ...آن دختر به خاطر انتقام از خودش هم گذشته بود

نور ماشینی در آینه افتاد و معراج شیشه را کمی پایین 

 ...داد



 

 pg. 664 

لندکروز لعنتی مشکی رنگ ، جلوی دروازه ی درحال باز 

و همان موقع دختری با سروصدا از آن پیاده شدن پارک شد 

 ...دیگه این بحث رو تموم میکنیم：شد

بلافاصله درب کنار راننده باز شد و سپهر پیاده شد و دنبال 

 ...یه لحظه به من گوش کن：آرام روانه

تو قول ：و آرامی که قبل از ورود کامل به حیاط خانه گفت

 ...دادی سپهر

 

ج قرار گرفته و راه تنفسش قلوه سنگی روی سینه ی معرا

 !...را بسته بود

 چه میشنید...؟

 ...نکند آرام همزمان

 ...مشتش روی فرمان نشست و دندانهایش کلید شد



 

 pg. 665 

چه میشد اگر همین الان اسلحه اش را برمیداشت و یک 

 گلوله حرام آن پسر میکرد؟

جانش را میگرفت...از این مرد خشمگین قتل هم برمی 

 ...آمد

 ...دو گوی سبزآبی درمیان میبود ، قاتل هم میشداگر پای آن 

 ...جان آرام را هم میگرفت

به همان خدا قسم اگر با غیرتش بازی میکرد ، جان او را 

 ...هم میگرفت

 !حس مالکیت شدیدی که به او داشت ،امشب او را میکشت

 

مردی که لباس فرم پوشیده بود ، آمد و ماشین را داخل 

 ...برد

 

 ...ی که دخترک وارد شده بود را ادامه میدادباید همان راه



 

 pg. 666 

 !اگر نامش معراج بود آن دختر را عاشق خودش میکرد

 !تاوانش همین بود

 ! تاوان این لحظاتی که به معراج تقدیم کرده بود

 !تاوان همین حس مضخرفی که به معراج داده بود

 ...تاوان این سینه ای که تنگ شده بود

 !جان معراج انداخته بودتاوان این بی قراری که به 

 ...به خودش قسم عاشقش میکرد

 ...آنقدر عاشق...آنقدر عاشق که فراموش کند...ببخشد

 ...نمیگذاشت احدی به او نزدیک شود

 ...میدانست حق آن مرتیکه را هم چگونه کف دستش بگذارد

نشانش میداد چشم به مال مردم داشتن چه عواقبی در پی 

 !...دارد



 

 pg. 667 

شده بود و کف دستش از فشار زیاد روی  دندانهایش کلید

 ...فرمان سفید شده بود

 ...نگاه خیره اش را از رو به رو گرفت و استارت زد

با یک تیک آف ماشین را از جا کند و با سرعت وحشتناکی 

 .به حرکت افتاد

 ...از فردا دنیای جدیدی شروع میشد

 

 

  پایان فصل اول

 [13.02.19 02:54] ,(A_N)تژگاه️❤فصل دوم به زودی

 فصل دوم تژگاه

 

#۱۰۱ 



 

 pg. 668 

 

 ：آرام

بی توجه به صدای در و سپهری که دلجویانه اسمم را 

میخواند لباسهایم را عوض کردم و گیرم را روی تخت پرت 

 ...کردم

نه او از عشقش به من دست برمیداشت و نه من از نفرتم 

 ...به قاتل مادرم

 جز حس خواهرانه ای که به مهسا داشتم ، هنوز هم

 ...نمیتوانستم بیشتر از یک پسر عمه به او نگاه کنم

محبتهایش ، کمکش و حمایتهایش فقط حس قدردانی درمن 

 ...ایجاد میکرد

 ...درست مقابل او

مردی بود که حتی با خشونتهایش نبضم را بالا پایین 

 ...میکرد



 

 pg. 669 

همان کسی که زور میزدم جز نفرت حس دیگری به او 

ناتوان درمقابل اتصالات مغز و نداشته باشم و دست آخر 

 ...قلبم رها میشدم

سپهر بالاخره از در زدن های آهسته اش خسته شد و 

 ...رفت

من اما پرده را کنار زدم و نگاهم را به آسمان سیاه شده از 

 ...ابر دوختم

 

 ...به این دو روز فکر کردم

دو روزی که در این بلبشو دست و پا میزدم تا راهی پیدا 

 ...کنم

 

 باید به شرکت مجد میرفتم؟

 ...میرفتم و فرار ماهان تیموری را لو میدادم



 

 pg. 670 

او هم قبل از فرار همه چیز را میفهمید و چوب لای 

 ...چرخشان میگذاشت

مجد میتوانست با تهدید جان ماهان ، برای خون بها تمام 

 ...دار و ندار تیموری را از او بگیرد

 ...حتی شرکت بزرگش را

گذار میشد و من با کمک انگین حقم را از شرکت به مجد وا

 ...آن کفتار میگرفتم

 اگر رضایت نمیداد...؟

 !...احتمالا ماهان اعدام میشد و من مسبب مرگش میشدم

 ...مرگ فرزند عزیز دردانه ی اسکندر تیموری

 من این را میخواستم...؟

باید به جبهه ی کسی میرفتم که پسرش ، دامن مأوا تیموری 

 کرده بود؟ را لکه دار

 خواهر معراج...؟



 

 pg. 671 

 تاوان قضاوت بی موردش به من این میشد؟

 اینقدر سخت؟

 

کلافه پیشانی ام را به شیشه ی سرد و بخار گرفته ی پنجره 

 ...دوختم و پرده در دستم مشت شد

 

 چه باید میکردم؟

یا باید در شرکت تیموری منتظر واگذاری آن به مجد میماندم 

نداختم و خودم آن را در دستان این یا نقشه ام را جلو می ا

 ...شغال میگذاشتم

 

 ؟…باید چه میکردم؟این دوراهی چگونه دچارم شد

 



 

 pg. 672 

عصبی پرده را روی پنجره کشیدم و خودم را روی تخت 

 ...انداختم

 

*** 

 

سشوار را سر جایش گزاشتم و به چشمان سرخ و بیخوابم 

 ...در آینه نگاه کردم

خود جنگیدن بود این رگه  نتیجه ی سه شب فکر کردن و با

 ...های خونی در چشمانم

 ...موهایم را بافتم و روی شانه ام انداختم

کمی بزک کردم تا پف چشمهایم بخوابد و سرحال تر دیده 

 ...شوم

 



 

 pg. 673 

شال و پالتوی مشکی ام را روی جین جذب و سورمه ای ام 

 .پوشیدم و کیفم را برداشتم

و سپهر در سالن از اتاقم خارج شدم و صدای پچ پچ عمه 

غذاخوری باعث شد قید صبحانه را بزنم و نیم بوت هایم را 

 ...پا کنم

برای یک لحظه صدای غرولند عمه را که به سپهر میگفت 

 ...آرام رو راحت بزار ؛شنیدم：

 ...خوشحال بودم که عمه تحت فشارم نمیگذاشت

و سپهر میدانست بعد از خواهش های دیشبش ، دیگر هرگز 

 ...ا بیرون نمیرومبا او تنه

به خیالش میخواست مرا بیرون ببرد تا هوایی به کله ام 

 ...بخورد و آخر شب به آن صورت شبمان را خراب کرد

 

 [13.02.19 02:54] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 674 

  تژگاه

 

#۱۰۲ 

 

به سردر شرکت نگاه کردم و امروز سرنوشت خیلی از 

 ...مهره های این شطرنج نوشته میشد

 

روبه رو میشدم تا بتوانم یک تصمیم درست باید با اتفاقات 

 .بگیرم

 ...باید با عوامل این جنگ درونی روبه رو میشدم

باید با دیدن او یادم بیاورم آن روز ، جلوی کارمندان چگونه 

 ...حیثیت کاری ام زیر سؤال رفت

چگونه چشم روی همه چیز بست و مرا سکه ی یک پول 

 ...کرد



 

 pg. 675 

 ...فقط به خاطر یک سؤتفاهم

 به کجا رسیده بودم که فکر میکردم قلبم از او شکسته است؟

 

 .سرم را پایین انداختم و وارد مجتمع بزرگ شدم

کنار کارمندانی که منتظر رسیدن آسانسور بودند ایستادم و 

 ...برای یکی از همکاران سری تکان دادم

 

هردو آسانسور با هم رسیدند و کارمندانی که دیر کرده بودند 

 ...وار شدندبا عجله س

من هم داخل شدم و حتی الامکان خودم را کنار کشیدم تا 

 ...برخوردی با مرد کناری ام نداشته باشم

 

بعد از پیاده شدن چند نفر ، بالاخره آسانسور در طبقه ی 

 ...پانزده متوقف شد و من با نفسی عمیق پیاده شدم



 

 pg. 676 

به سمت پیشخوان منشی اش قدم برداشتم و آرامش با دیدن 

سلام خانوم خسروی...چند ：، متعجب از جایش بلند شد من

 ...روزه

 

 جناب تیموری هستن؟：میان کلامش پریدم...خلاف عادتم

 

با عجله تلفن را برداشت و همزمان که داخلی دفترش را 

 ...بله...بله هستن.یه لحظه：میگرفت گفت

 

 ...قربان خانم خسروی تشریف آوردن_

قبل از اینکه سرجایش آرامش نگاهی به گوشی انداخت و 

 ...بگذارد در اتاق باز شد و قامتش در چهار چوب نمایان

 



 

 pg. 677 

ضربان بالا رفته ی نبض و قلبم با چهره ی خونسردی که 

 ...برای خودم ساخته بودم در تضاد کامل بود و او

او اما نگاهش نقطه به نقطه ی صورت و اندامم را جست و 

 ...جو میکرد

م و سکوت سنگینی که آرامش بزاقم را نامحسوس فرو داد

خسته نباشین...اگر وقت ：را کنجکاو کرده بود شکستم

 ...دارین

 ...بیا تو_

 ...این را گفت و در را کامل باز کرد

بی نگاه به منشی ، سمت در اتاقش قدم برداشتم و هنوز 

کاملا داخل نشده بودم که با قدمش پشت سرم وادار به عجله 

 ...شدم

و قبل از اینکه به سمتش برگردم ، در با صدا بسته شد 

 ...بازویم به شدت کشیده شد و در آغوشش پرت شدم



 

 pg. 678 

 

 ...شوکه و پر از تشویش ساکن ماندم و او شالم را پس زد

قبل از بالا آمدن دستهایم فشار آغوشش بیشتر شد و بینی 

 ...از جات تکون نخور：اش کنار گوشم رفت

 

پوست سرم شد زمزمه اش کنار گوشم باعث مورمور شدن 

 ...و او عطرم را نفس کشید

قلب بیچاره ام خودش را به در و دیوار سینه ام میزد و حتم 

دارم او هم متوجه بال بال زدنش شد که حلقه ی دستانش را 

 ...محکمتر از قبل کرد

 استخوانهایم به فغان آمده بود و او چه از جانم میخواست؟

 ...ه ام دادمبه خودم آمدم و تکانی به دستان قفل شد



 

 pg. 679 

او اما راغب شد و به سمت دیوار هولم داد.صدایش خش 

وایسا ：داشت و مردمکهایش چشمهایم را جستجو میکرد

 !سر جات...فعلا وقت تنبیه کردنت نرسیده

 

 تنبیه...؟دقیقا چه کسی باید تنبیه میشد؟من یا او...؟

 

 [13.02.19 02:54] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۰۳ 

 

 

 ...ولم کن：کمرش زدم و آهسته غریدممشتم را به 



 

 pg. 680 

 

 ...و نتیجه ی آن ، بوسه ی نمناک پایین گوشم بود

 

 ...سرم را کنار کشیدم و مقاومت در مقابلش سخت بود

 ...دستانش بالا آمد و دور صورتم قاب شد

 ...چشمانم را بالا آوردم و در نگاه عجیبش دوختم

 

سهایی که نگاهی که جزء به جزء صورتم را طی میکرد و نف

 ...به شکل بی سابقه ای تند شده بود

پیشانی اش به پیشانی ام چسبید و چشمان سیاهش را در 

اگر یه بار دیگه...فقط یه بار دیگه گوشیتو ：چشمانم دوخت

خاموش کنی میگردم و اون خونه ای که خودتو توش قایم 

کردی پیدا میکنم...اون وقته که خونه رو سر کسی که چشم 

 !داشته باشه خراب میشه آرام...قسم میخورمبه مال من 



 

 pg. 681 

 

غرش آهسته اش ترس را در دلم بیدار کرد و او اگر آن 

 ...خانه را پیدا میکرد همه چیز خراب میشد

 

چی از جونم میخوای؟هاان؟چی از جون کارمند خائنت _

 میخوای؟

 

آهسته با پیشانی اش ضربه ای به پیشانی ام زد و از بین 

 ...حالیت نمیشه دختر؟چرا چرا：دنداهایش غرید

 

تمام زورم را استفاده کردم تا کمی او را که فشارش رویم 

خیلی خوب حالیم شد ؛ اون ：کمتر شده بود را هول دهم

روز با چشمای پر از نفرتت به من نگاه کردی و داد زدی 

که باید معلوم بشه دسیسه هست یا نه...باید بفهمی 



 

 pg. 682 

م و جای دیگه جاسوسی که فکرش رو میکنی من نیست

 ...دنبالش بگردی

 

اینجات فرو کن...بالا بری پایین ：با انگشت روی سرم زد

بیای سندت به نامم خورده...اینم ضمیمه کن اگر بهت شک 

داشتم حتی یک لحظه هم زندت نمیزاشتم!کسی که با شرکت 

 ...مجد به من خیانت کنه یعنی از پشت خنجرشو فرو کرده

به من خیانت کنه رو میگیرم  نفس کسی که بخواد با اون

 !...آرام...شک نکن

 

و من اهل از پشت خنجر زدن نبودم...حداقل نه برای مردی 

که روبه رویم ایستاده بود و با نگاه دلتنگش حکم میکرد و 

 ...من را سر جایم مینشاند

 



 

 pg. 683 

باید اعتراف میکردم ؛ من به این حکم ها وابسته شده 

 ...بودم

 

ر گونه ام نشست و زمزمه انگشتش نوازش وار کنا

 تفهیم شد؟：کرد

نگاهم از روی ته ریش بلند شده اش بالا آمد و آن سیاه 

دفعه ی دیگه ای در کار ：چاله های نافذش را پیدا کرد

نیست معراج...اینو تو کله ت فرو کن اگر یه بار دیگه اتفاق 

سه روز پیش تکرار بشه ، این بند نازک بینمون واسه 

 ...همیشه پاره میشه

 

اون ：لبهایش سمت گونه ام هجوم آورد و همانجا لب زد

بندو خودم ضخیمش میکنم...اونقدر که دورت بپیچه و هیچ 

 ...جا نتونی در بری



 

 pg. 684 

 

 [13.02.19 02:56] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۰۴ 

 

به این راحتی از دلم در نمی آمد...اما میشد گفت توانستم 

دن نقشه ی فرار ، یک تصمیم قطعی درمورد لو دادن یا ندا

 ...بگیرم

 

من نمیتوانستم...از من ساخته نبود که اینگونه با معراج 

 ...بازی کنم

 



 

 pg. 685 

اما به این معنی نبود که آن پیرمرد را به حال خودش 

 ...بگذارم

 

یک گام به عقب برمیداشتم ، اما این ستم را در حق مردی 

که برای رفع دلتنگی اش ، اینگونه استخوان هایم را به 

 ...فریاد درآورده بود نمیکردم

 

 ...این حقیقت مثل یک سیب در گلویم گیر کرده بود

 ...این حقیقت که بوی دلتنگی میداد

 ...بوی وابستگی

 ...بوی سست شدن و فراموش کردن

راهی که انتخاب کردم اشتباه بود یا آدم اشتباهی را پیدا 

 کردم؟

 



 

 pg. 686 

 من سر خودم چه آورده بودم؟

ز اوی لعنتی بودم و او در حال محکم من به فکر فرار ا

 کردن بند این رابطه؟

 او دقیقا چه از جانم میخواست؟

 

کلافه هولش دادم و او به خواست خودش کمی دور 

حتی اگر دورم حصار بکشی ، اون حصار رو میشکنم ：شد

  ...من...کافیه فقط یه بار دیگه اون نگاه رو ببینم

 

انگشت دست دست راستش درست بالای سرم نشست و 

 ...چپش ، نوازش گونه روی چانه ام

کجا ：نگاهش هم تقریبا همان حوالی چرخ میخورد

 بودی...؟

 



 

 pg. 687 

لبهایم را روی هم فشردم و این حد از محق بودنش داشت 

 مگه فرقی داره؟：من را دیوانه میکرد

 

حرکت انگشتانش روی چانه ام متوقف شد و به جایش 

 ...محکم آن را در برگرفت

زمین تا آسمون ：شده اش را در چشمانم کوبید  نگاه سرخ

 ...فرقشه

مثلا اینکه اگر باد به گوشم برسونه این پسرعمه ی بی همه 

چیزت ، دست گزاشته رو نقطه ضعف من ، اون وقته که 

 ...نابودش می کنم...پس خودت یه لطف در حقش بکن

 

یه ：چانه ام را  بالا داد و با همان ژست قدرتش تأکید کرد

در حقش بکن و از اون دور شو...اگر حتی بوی  لطفی



 

 pg. 688 

عطرت به مشامش برسه من دلیل کافی واسه کشتنش دارم 

 ...آرام

 

نفسهای سنگینم را بیرون میفرستادم و او هنوز هم در حال 

خونه ی اون آخرین جایی که باید بهش ：حکم کردن بود

 !پناه ببری هم نیست بیبه...جای تو پیش منه..تو بغل من

 

 تو به که پناه ببرم...؟از 

 چرا ته همه ی این جنجال ها ختم به آغوش تو میشود؟

آغوشی که عاجزانه سعی میکردم پسش بزنم اما دلم چنگ 

 ...میزد و آن را محکم نگه میداشت

 ...دل لعنتی و خائنم

 

 ...پر از عجز و درماندگی ، سرم را روی سینه اش گزاشتم



 

 pg. 689 

خلسه ای پرهیجان صدای کوبش های محکم قلبش مرا به 

میبرد ، اما گناه دلم چه بود که میخواست بیخوابی های این 

 سه شبش را همانجا تلافی کند؟

 

دستانش محکم دورم حلقه شد و سرش بین گردن و شانه ام 

 چکار کردی باهام لامصب؟：نشست

 معراج؟：عطرش را نفس کشیدم و همانجا لب زدم

 

گوشم  حلقه ی دستانش محکمتر شد و لبهایش روی

 تا کجا میخوای منو بکشونی؟：نشست

 

قلبم از هیجان پر شد ، اما چشمانم خواب میخواستند 

 ...خوابم میاد：



 

 pg. 690 

 

 [13.02.19 02:56] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۰۵ 

 

 ...دستانش بالا آمدند و صورتم را قاب گرفتند 

نگاهش بین دو چشمم دو دو میزد و نفسهایش تند شده 

 ببرمت خونه؟：بود

 

پایین به چشمان لغزانش زل زدم و نگاهش را تاب از 

 ...نیاوردم



 

 pg. 691 

اینجا ：سرم را دوباره روی سینه اش گزاشتم و لب زدم

 ...میخوام بخوابم...اینجا میخوام پناه ببرم

 

 ...چند ثانیه خشک و بی حرکت ماند

گمانم هضم کلماتی که به زبان آورده بودم برایش سخت بود 

واج ماندن ، دوباره پر از حرص  که بعد از چند ثانیه هاج و

میریم آپارتمان ：مرا در آغوشش فشار داد و زمزمه کرد

 ...من...اونجا تا دلت میخواد بگیر بخواب

 

صورتم را در سینه اش پنهان کردم و مشت او از حرص 

گور بابای جلسه...برو پایین ：شیرینش ، کنار دیوار نشست

 !منتظرم باش تا بیام



 

 pg. 692 

ن از آغوشش ، بوسه ای نامحسوس و من قبل از جدا شد

روی سینه اش ،درست پایین تر از آن دکمه های باز شده ، 

 ...گزاشتم

 

با اکراه دستش را از دورم برداشت و سوییچش را در دستم 

برو ：گزاشت.نگاه خیره اش هنوز روی چشمان سرخم بود

 ...دیگه

 

 ...به سمت در قدم برداشتم و او با دست موهایش را پس زد

 

 ...ری که هنگام کلافگی میکردکا

 

**** 

 



 

 pg. 693 

کسی در آسانسور نبود و من تا رسیدن به پارکینگ ، 

موبایلم را از کیفم بیرون کشیدم تا آن را بعد از سه روز 

 ...روشن کنم

 

یک دقیقه بعد که آسانسور در پارکینگ متوقف شد ، سیل 

 ...پیام ها و تماسهای از دست رفته به گوشی ام سرریز شد

 

 ...گیر ماشینش را زدم و در جلو را باز کردمدزد

به محض نشستنم بوی ادکلنش زیر بینی ام خورد و من با 

 ...پلکهای بسته در را آهسته بستم

 ...لعنت به او و عطرش

 ...لعنت به پدرش

 ...لعنت به پدرش



 

 pg. 694 

تلفن در دستم پشت هم میلرزید و انگار پیامکها و تماسهای 

 ...از دست رفته تمامی نداشت

 

باکس مسیج هایم را باز کردم و به لیست پیامکهای بی سر  

و ته مهسا که همگی به خاموش بودن تلفن و وایبرم مربوط 

 ...بود نگاه کردم

همه را بدون خواندن سین زدم و به پیامهای پر از تهدید و 

 ...گاه منطقی معراج رسیدم

تماسهای از دست رفته را هم چک کردم و موبایلم را در 

 ...فم سر دادمکی

سرم را به پشته ی صندلی تکیه دادم و پلکهای سنگینم کم 

کم روی هم افتاد و خواب در آن هوای آشنا ، مقاومت را از 

 ...من گرفت

 



 

 pg. 695 

 [13.02.19 02:56] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۰۶ 

 ：معراج

 

بعد از بسته شدن در ، مشتش روی میز نشست و این مرد 

 ...بی تاب بود

 ...شایان بی تاب دختر

 ...بی قرار دختر معشوقه ی مادرش

 چه خاکی بر سرش میریخت؟

 چه چیزی اینگونه او را عاجز و درمانده کرده بود؟



 

 pg. 696 

اگر آن دختر میفهمید معراج چه بر سر زندگیشان آورده ، 

 ...حتی به صورتش نگاه هم نمیکرد

چه رسد به اینکه سر روی سینه اش بگذارد و از او پناه 

 ...بخواهد

 

سینه ی پهن معراج از نفس های سنگینش بالا پایین میشد 

 ...و موهای سرکشش روی پیشانی افتاده بود

 

دیشب بعد از دیدن آن صحنه ، تا پاتوق شبهای تنهایی اش ، 

جنون وار رانندگی کرده بود و فریادهایش را همانجا ، در 

 ...دل کوه جا گزاشته بود

 

باران دیده ، صورتش را  حالا او آمده بود و مانند گربه های

 ...در سینه ی معراج پنهان کرده و از او پناه خواسته بود



 

 pg. 697 

 ...گیج شده بود

بیشتر از هر وقتی احساس سرخوردگی میکرد و این دختر 

اگر اهل خیانت بود ، اگر اهل انتقام های سخت بود ، به 

 ...شرکت مجد میرفت و همه چیز را زیر پا میگذاشت

آخرین موضوعی که میخواست به آن فکر این ها به کنار...

 ...کند ، شاید همین قضیه انتقام و تلافی بود

 

 ...او دنبال راهی به قلب دخترک بود

دختری که در همین مدت زمان کم ، اینگونه معراج را بی 

 ...تاب خودش کرده بود

 ...سرش را بلند کرد و الان وقت فکر کردن نبود

 ...گ میرساندباید زودتر خودش را به پارکین

 ...قبل از اینکه دوباره غیبش بزند

 



 

 pg. 698 

 ...سامسونت و کتش را برداشت و از اتاق خارج شد

قربان جلسه ：آرامش با دیدن معراج فورا سر پا ایستاد 

 ...تون نیم ساعت

معراج که در حال صاف کردن آستین کتش بود ، میان کلام 

 !کنسلش کن...امروز کلا شرکت نمیام：منشی پرید

 ...چشمان منشی گشاد شد و معراج به سمت آسانسور رفت

 

چند دقیقه بعد که در پارکینگ به سمت ماشینش میرفت از 

دور به شیشه های دودی خودرویش نگاه کرد و قلبش 

 ...دوباره بنای تپیدن گذاشت

دستگیره را کشید و به محض باز شدن در ، دخترک را دید 

 ...عمیقی رفته بود که سرش روی شانه خم شده و به خواب



 

 pg. 699 

رایحه ی دل انگیزش هوای ماشین را پر کرده بود و معراج 

باید اعتراف میکرد مثل دیوانه ها دلتنگ این رایحه شده 

 ...بود

 

پشت فرمان نشست و بعد از گزاشتن کیفش روی صندلی 

 ...عقب ، در را آهسته بست

سوییچ از دست شل شده ی آرام ، روی کیف افتاده بود و 

ج قبل از این که آن را بردارد ، بازویش را به فرمان معرا

 ...تکیه داد و خیره ی صورت غرق خواب دخترک شد

معصومیت چهره اش در خواب دوچندان شده بود و لبهای 

 ...نیمه بازش هوس بوسیدن میداد

 



 

 pg. 700 

دست معراج برای نوازش موهایی که از زیر شال بیرون 

اند و بالاخره آن را پس زده بود بلند شد ، اما در هوا معلق م

 ...کشید

 

تغییر حالت داد و با تکیه بر صندلی اش ، به روبه رویش 

 ...خیره شد

 چه میشد اگر در دنیای دیگری او را میدید؟

 این بازی را تا کی ادامه میداد؟

مطمئن بود به محض کنار کشیدنش ، مردهای زیادی دور و 

از این فکر بر این قوی زیبا را پر میکرد و دست معراج 

 ...مشت شد

 ...این آرزو را با خود به گور میبردند

حتی اگر شده او را به زور تصاحب میکرد...اصلا زندانی 

 ...اش میکرد



 

 pg. 701 

 ...اما نمیگذاشت کسی نگاهش کند

 ...خون کسی را که به او نزدیک شود میریخت

 ...نمیگذاشت غیر از خودش ، مال کسی دیگر شود

 ...او متنفر شودبگذار بیشتر از این از 

 ...تنفرش را به جان میخرید اما او را دست احدی نمیداد

 ...سوییچ را چرخاند و ستون را دور زد

تا رسیدن به آپارتمانش چند ثانیه یک بار به پلکهای بسته 

ی دخترک نگاه میکرد و حداقل امروز را آهسته رانندگی 

 ...کرده بود

 

 [13.02.19 02:56] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 702 

#۱۰۷ 

 

بی سر وصدا ، ماشین را داخل پارکینگ برده و سرجای 

 ...همیشگی اش پارک کرد

دخترک هنوز هم خواب بود و معراج برای اولین بار بود که 

 ...دلش نمی آمد کسی را از خواب بیدار کند

سوییچ را برداشت و بعد از پیاده شدن ، درماشین را آهسته 

 ...بست

 

 ...ا باز کرددور زد و در طرف دخترک ر

شالش کاملا عقب رفته و بافت موهایش از شانه اش سر 

 ...خورده بود

 اول کیفش را برداشت ، بعد



 

 pg. 703 

خم شد و یک دست زیر زانوانش انداخت و دست دیگرش را 

 ...دور شانه اش حلقه کرد

 ...مثل پر کاه او را بلند کرد و با پایش در ماشین را بست

و با دیدن معراجی که او  دخترک لای پلک هایش را باز کرد

را محکم در آغوش گرفته بود ، دستانش را دور گردنش 

 ...حلقه کرد و سر روی سینه اش گذاشت

 

همین حرکت کوچک ، ضربان قلب آن مرد بی قرار را تا 

 ...مرز انفجار برد و خودش دوباره به خواب رفت

 

معراج ، کلافه نگاهش را به سقف دوخت و خدا با این 

 ...بر ، به او صبر بدهدآهوی دل

قبل از رفتن به سمت آسانسور، پلکهایش را بست و نفسش 

 ...را فوت کرد



 

 pg. 704 

نیازی به زدن دزدگیر نبود..ماشین لوکسش بعد از سی ثانیه 

قفل میشد و انگار دنیای تکنولوژی هم میدانست ، حکایت 

 ...این در آغوش کشیدن ها و فراموشی های موقت را

 

 ...شت سرش آن را با پا بستدر را باز کرد و پ

دخترک را مانند یک شیء قیمتی روی کاناپه ی تخت شو 

گذاشت و بعداز نگاه کوتاهی به او به سمت کمد رفت تا 

 ...برایش رو انداز بیاورد

 از چه زمانی اینگونه مراقب کسی نبود؟

وقتی خواست در کمد را باز کند ، چشمش به جلوی پیراهن 

لکه ی کوچک صورتی ، رویش جا مشکی اش افتاد که یک 

 ...خوش کرده بود

 ...سرش را خم کرد و پیراهنش را بالا داد

 ...مهر یک لب کوچک روی پیراهنش نقش بسته بود



 

 pg. 705 

همان مهر ، لبخند روی لبهای این مرد آورد و قلبش را به 

 ...تپش های دیوانه وار عادت داد

 

ه شب مردی که مانند همان دختر خوابیده روی کاناپه ، س

 ...خواب به چشمانش نیامده بود

با همان لبخند نادر ، رو اندازی از کمد برداشت و به هال 

 .رفت

 ...آن را روی تن جمع شده اش انداخت و کنارش نشست

 

 این دختر چگونه در فکرش اینقدر جا باز کرده بود؟

چگونه میتوانست با حرکتهای ریزش ، معراج را تا مرز 

 دیوانگی ببرد؟

ه بزرگ بود و دل بی قرارش ، مدام در گوشش کاناپ

مگر خودش نگفت خواب را در آغوش تو ：میگفت



 

 pg. 706 

میخواهد؟مگر از تو پناه نخواست؟بیا...این هم موقعیتی که 

 ...مدتها بود آن را میخواستی

 ...دو دستی آن را بگیر و رهایش نکن

 ...عقلش اما یک گوشه ساکت مانده بود و چیزی نمیگفت

قلبش دست به یکی کرده بودند تا این مرد را انگار مغز و 

 ...برای در آغوش کشیدن آن آهوی رمیده به زانو دربیاورند

 

آهسته کنارش دراز کشید و گوشه ای از رو انداز را روی 

 ..خودش کشاند

 ...سر دخترک را بلند کرد و روی بازویش گزاشت

و خدا هم میدانست در آن لحظه هیچ حس هوس آلودی جز 

 ...ی در دل آن مرد نبوددلتنگ

پیشانی اش را به سر دخترک چسباند و با چشمان بسته 

 ...هوایش را نفس کشید



 

 pg. 707 

دست دیگرش را دورش حلقه کرد و جمع شدن آرام در 

 ...آغوشش ، خواب را از پلکهای سنگینش میگرفت

 ...نیازی به خواندن آن جملات عربی نداشت

ش ، احدی جرأت این دختر دار و ندارش شده بود و جز خود

 ...نزدیک شدن به او را نداشت

 

عشق را نمیشناخت ، اما حس مالکیتی که به آن دختر داشت 

کم کم او را از دنیایش جدا میکرد و وارد دنیای دیگری 

 ...میکرد

 

 ...دنیایی از جنس بی قراری های شبانه

 ...دلتنگی های بی سابقه



 

 pg. 708 

زن هایی که و تعصبی جنون وار که هیچ وقت آن را مقابل 

با آنها رابطه ای حتی فراتر از رابطه ی اکنونش با آرام 

 ...داشت ، تجربه نکرده بود

 

بوسه ای روی پیشانی اش نشاند و اجازه داد خواب ، 

 ...چشمهایش را در آن هوای شیرین ، با خود ببرد

 

 [13.02.19 02:56] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۰۸ 

 

ر کرد و قبل از اینکه آن صدای ویبره ی تلفنی او را بیدا

صدای مزاحم ، دخترک را از خواب بیدار کند دست برد و 



 

 pg. 709 

موبایل آرام را از کیفی که زیپش باز مانده بود و چیزی جز 

 ...همان گوشی و کیف پول در آن نبود ، برداشت

فورا قطع صدا را زد و این دختر ، یا خوابش خیلی سنگین 

 ...نگذاشته بود بود یا در این چند روز پلک روی هم

اسکرین گوشی را نگاه کرد و با دیدن اسم تماس گیرنده ، 

 ...خون در رگهای خواب آلودش به قل قل افتاد

خواب به کل از سرش پرید و با لرزیدن دوباره ی تلفن در 

دستش ، آهسته سر آرام را از روی بازویش برداشت و از 

 ...جایش بلند شد

د ، که تا عمر دارد فراموش باید درسی به این مرتیکه میدا

 ...نکند

 

به سمت یکی از اتاقهای عایق صدایش قدم برداشت و قبل 

 ...از قطع شدن تماس ، فلش سبز رنگ را لمس کرد



 

 pg. 710 

هنوز وارد اتاق نشده بود که صدای منحوس و نگران آن 

 الو...؟：پسر ، به گوشش رسید 

ن هنوز نمیشد حرف بزند.وگرنه دخترک بیدار میشد و او ای

 ...را نمیخواست

کجایی آرام...؟من واقعا راجب دیشب معذرت میخوام...نباید _

 !تحت فشارت میزاشتم

 

معراج در را بست و بهتر بود قبل از دادن هرگونه درسی به 

 .آن شازده ، تمام حقیقت را بفهمد

 ...پس دندان روی دندان سایید و منتظر ادامه ی نطقش شد

دلخوری اما یه کم رحم  چرا حرف نمیزنی؟میدونم ازم_

داشته باش لامصب...میدونم بهت قول دادم دیگه در این 

مورد حرفی نزنم ، اما مگر میشه به کل منو نادیده 

 ...بگیری؟هان؟تو بگو به من



 

 pg. 711 

 بگو چطوری فراموشت کنم؟

 

خون خون معراج را میخورد و دست مشت شده اش روی 

 .زایش ننشانددیوار نشست ، تا نرود و مادر آن پسر را به ع

یه چیزی بگو...آرام به جون خودت قسم اگر بخوای همین _

امروز وسایلمو جمع میکنم میرم آپارتمانم...اما منو پیشکش 

 ...یه نفر دیگه نکن...مگه عشق

 

حالا تو ：معراج دیگر خزعبلاتش را تاب نیاورد و غرید

گوش کن مرتیکه...اگر یه بار دیگه ، حتی سایه تو پشت 

 .ببینم ، مامان جونتو به عزات میشونمسر آرام 

این شماره که هیچ ، صاحب این شماره رو هم میفرستی 

لیست فراموش شده ها وگرنه پیدات میکنم و دونه دونه 



 

 pg. 712 

استخونای خورد شدتو میفرستم واسه ننت...حالیته یا باید 

 جور دیگه حالیت کنم؟

 ...رگ گردن معراج درحال ترکیدن بود

مبهوت پشت خط مانده و این مرد دیگر که سپهر اما مات و 

 ...بود

 کسی دیگر در زندگی آرام بود؟

 به خاطر این مرد ، سالها او را پس زده بود؟

 

 تو...؟تو دیگه کی هستی؟_

 

معراج گوشی را به دست دیگرش داد و اگر این مردک 

فکر کن ：مزلف جلوی رویش بود او را میکشت بی شک

 ...عزرائیل تو

 



 

 pg. 713 

میگم تو ：خره از کوره در رفت و فریاد کشیدسپهر هم بالا

 کی هستی مرتیکه...؟

 

صداتو ：معراج با همان صدای آهسته میان کلامش پرید 

بیار پایین نسناس...اگر جنمشو داری شب میای فرعی 

 !بفهمی چشمت رو مال مردم هرز بپره چی میشه)…(

 

مال مردم؟تو چه خری هستی مرتیکه؟مال مردم که _

 نیست احیانا؟ منظورت آرام

 

معراج چشمانش را بست و کم کم آرامشش را از دست 

به خیالت اسمشو پیش من میاری و امشب جون ：میداد

سالم به در میبری؟تیکه تیکه ی اون زبونتو  میندازم جلوی 



 

 pg. 714 

یه سگ ، اسم اونو که هیچ اسم خودت و خاندانتو نتونی 

 ...هجی کنی

 

شق مانده بود و آنسوی خط ، مردی که سالها منتظر یک ع

اکنون آن را از دست رفته میدید ، تمام زورش را زد تا حال 

خرابش را سر مردی که حق به جانب ، تلفن آرام را جواب 

میااام...تنها میام مرتیکه ، پس بهتره ：داده بود ، خالی کند

 ...تو هم تنها بیای

 

معراج پوزخندی زد و وقتش بود از شر این مردک عاشق 

 ...خلاص شود

 

 [13.02.19 02:56] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 715 

 

#۱۰۹ 

 

چشمانم را که باز کردم ، خودم را روی کاناپه ی ：آرام

 ...طوسی رنگ دیدم

 .تکانی به گردن دردناکم دادم و نیم خیز شدم

به یاد آوردم که با معراج به آپارتمانش آمدیم و او مرا از 

 ...پارکینگ تا خانه بغل کرده بود

 

بینمان را حل کرد و من خدا را شاکر بودم که او سؤتفاهم 

قبل از اقدام به هر کار غیرقابل بازگشتی ، ترجیحم این بود ، 

 ...اول با معراج رو در رو شوم

با فکر به اینکه اگر فرار ماهان را لو میدادم ، برای این مرد 

 ...چقدر گران تمام میشد ، لرزی بر تنم نشست



 

 pg. 716 

 

ه بود ، جنسش با آن قاتل معراج هر چه بود ، هر کس ک

 ...فرق داشت

 ...او نامرد نبود

 

به ساعت روی دیوار که سه بعداز ظهر را نشان میداد ، 

 ...نگاه کردم

صداهایی از آشپزخانه به گوش میرسید و از بوی خوشی که 

در خانه پیچیده بود ، میشد فهمید معراج ناهار را تدارک 

 ... دیده است

 

یم افتاده بود را کنار زدم و همانجا ، رو اندازی که روی پاها

 ...شال و پالتوی سنگینم را کندم



 

 pg. 717 

همین پالتو باعث شده بود بدنم کوفته شود و من نمیدانستم 

 ...معراج چرا برای عوض کردن لباسهایم ، بیدارم نکرده

شال و پالتو را روی دسته ی کاناپه انداختم و پاهایم را 

 ...آویزان کردم

 

پایین مبل جفت کرده بود و من هیچ وقت  نیم بوتهایم را

 ...عادت نداشتم در خانه ، کفشهای بیرونم را بپوشم

 

پاهای برهنه ام را روی سرامیک گرم گزاشتم و در دل ، 

 ...سازنده ی پکیج های گرمایشی را تحسین کردم

خدا پدر کسی که این نوع وسیله ی گرمایشی را اختراع 

 ...کرده ، بیامرزد

 



 

 pg. 718 

صاف کردم و بین راه هال تا آشپزخانه ، دستی به  تیشرتم را

 ...موهایم کشیدم

صدای خورد شدن و برخورد چاقو به کف یک ظرف به 

 ...گوش میرسید

آشپزخانه که در دیدرسم قرار گرفت ، معراج را دیدم که 

 ...ایستاده در حال ریختن فلفل دلمه ای در ماهی تابه بود

خانگی اش ، عوض  لباسهایش را با ست تیشرت و شلوار

کرده بود و من به چشمان سرکشم که روی سینه ی پهن و 

 ...بازوهای درشت او نشسته بود ، تشر زدم

 ...دستانم را قفل کردم و جلو رفتم

 

 !...چه بوی خوبی میاد_

 



 

 pg. 719 

با شنیدن صدایم ، سمت من برگشت و برای یک لحظه 

ندانستیم چه شد که دستش را در هوا تاب داد و تقریبا 

 !لعنتیی...سوخت：غرید

نگران شدم و این دست خودم نبود که سمتش خیز برداشتم 

 چی شد؟بده ببینم...؟：و انگشت سوخته اش را گرفتم

در یک حرکت ، دست سوخته اش را پس کشید و دست 

 ...سالمش کمرم را در برگرفت

همش تقصیر ：پیشانی به پیشانی ام چسباند و حرصی گفت

 ...تو شد عروسک

روی سینه اش نشست و چشمانم ، مردمک های دستانم 

 میسوزه؟：سیاهش را جست

 

نگاهش روی صورتم چرخ خورد و آهسته جوابم را 

 !آره...میسوزه：داد



 

 pg. 720 

 پماد نداری...؟_

 ...نوچ_

 خمیر دندون چی؟_

فشار دستش دور کمرم بیشتر شد و من تقریبا رو به عقب 

 ؟…اونم نداری：خم شدم

میخوای خوبش ：رش خم شدبینی به بینی ام چسباند و س

 کنی؟

 

 ...نگاهم را پایین دادم و من این حالش را نمیخواستم

نه در این آپارتمان ، که جز خودش و خودم ، کس دیگری 

 !...غذا نسوزه：نبود

این ：لبهایش روی گونه ام نشست و زمزمه اش در گوشم

 ...سه روز چقد بد گذشت



 

 pg. 721 

 ...برای من هم

 ...اهوم_

 ...، اما این سه روز نهاون سیلی حقم بود _

 ...هنوزم ازت دلخورم_

دیگه این ：بینی اش بین موهای شل شده ام رفت و غرید

کارو نمیکنی کوچولوم...اگر یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه ، 

سر هیچ و پوچ خودتو از من قایم کنی ، دنیا رو بهم میریزم 

طوری تا پیدات کنم...اما وقتی پیدات کنم نفستو میبرم که این

  !...نفس منو نبری

 

قلبم لرزید...شنیدن این کلمات از زبان او باعث شگفتی ام 

 ...شده بود

دستم روی صورتش نشست و ته ریش بلند شده اش را 

 ..دلم خواست：لمس کرد



 

 pg. 722 

که دلت  ：دست سوخته اش بالا آمد و روی دستم نشست 

 ...خواست...!من یه دلی به تو نشون بدم

 سرم داد میزنی...؟：کلامش پریدمبا زمزمه ام میان 

 

با همین دستا ：لبهایش روی کف دستم نشست و نفس کشید

دورت چنان حصاری میکشم که حتی نتونی دو قدم اون 

طرفتو ببینی چه برسه از زیر دستم در بری و سه روز 

 ...خودتو ازم قایم کنی

دست دیگرم هم سمت راست صورتش نشست و در چشمان 

اومدم دیگه...با پای خودم اومدم تو ：نیمه بازش زل زدم

 !بغلت

 

بهتره جونتو برداری ：با هردو دست کمرم را چنگ زد

 ...ببری تا لقمه لقمه نشدی



 

 pg. 723 

 

به شدت احساس گرما میکردم و او بود که با جدا شدن 

 ...ناگهانی اش ، به این تپش های دیوانه وار پایان داد

 ...به من پشت کرد و شعله ی گاز را خاموش

میرم دستامو ：هم قبل از فرارم با دسپاچگی گفتممن 

 ...بشورم

 

 [13.02.19 02:56] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۱۰ 

 



 

 pg. 724 

دستهایم را خشک کردم و تمام تلاشم بر این بود که خودم را 

 ...عادی نشان دهم

 ...میز را چیده بود و داشت غذا را میکشید

پر شده با رسیدن من ، نیم نگاهی طرفم انداخت و بشقابهای 

 ...را روی میز گزاشت

چه خوشبوعه...اسمش ：بوی خوب غذا را به مشام کشیدم

 چیه؟

و او بعد از کنار کشیدن صندلی برای من ، نگاه عادی اش 

اسم نداره...از همون غذاهای ：را درچشمانم دوخت و گفت

 ...من درآوردیه دوران دانشجوییه

 

مترین زمان ابروانم بالا رفت و او استاد تغییر حالت در ک

 ..بود

 



 

 pg. 725 

پشت میز نشستم و او هم میز را دور زد و روبه رویم 

 .نشست

 

به محتوای خوش رنگ داخل بشقاب نگاه کردم که از بین 

 ...آنها ، قارچ و سینه ی مرغ ، تکه های برجسته اش بود

 

**** 

 

غروب بود و بعد از دیدن یک فیلم اکشن ، وقت آن بود که 

 ...به خانه باز گردم

انگین به تازگی ایران می آمد و باید برنامه هایمان را با هم 

 ...مرور میکردیم

از معراج خواستم مرا به خانه برساند و در کمال تعجبم ، 

 ..فورا قبول کرد



 

 pg. 726 

آن را به حساب این گزاشتم که ممکن است کار مهمی داشته 

باشد و من در آن برهه مهم تر از برادرش ماهان ، 

 ...نمیشناختم

 

از هم همان برنامه ی تکراری از شمال تا مرکز شهر را ب

گذراندیم و سؤال اینجا بود ، که چرا معراج بدون هیچ 

 !پرسشی مرا به اینجا آورده ؟

 

با یک تاکسی خودم را به عمارت رساندم و خوشحال بودم 

 ...که سپهر خانه نبود

 ...اصلا حوصله ی بحث درمورد دیشب را با او نداشتم

مهسا را گرفتم و بعد از دو بوق ، صدای جیغ شماره ی 

آراااام...بمیری آراام ：مانندش ، گوشم را خراش داد

 بمیری...کجا بودی تو؟هاان؟



 

 pg. 727 

 

از صمیم قلب ، برای او و احساساتش نگران بودم و کاش 

بسیاری از عشق ها به یک مثلث زشت و زاویه دار تبدیل 

 ...نمیشد

 

یه لحظه به من اجازه ：آهم را فرو خوردم و جواب دادم

 ...بده

 ...بنال بابا_

 ...با معراج قهر بودم_

 نمیتونستی یه زنگ به من بزنی خبر مرگم ؟_

 چرا نیومدی خونه؟_

 ...باید یه چیزی بهت بگم_

صدایش پایین آمده بود و من او را مثل کف دست 

 چیزی شده؟：میشناختم



 

 pg. 728 

 

شش صدای فین فینش را از گوشی دور کرد و من متوجه تلا

 ...برای صاف شدن صدایش ، شدم

 کجایی؟：مهسا

 ...خونه ام_

 سپهر خونه ست؟_

 !نه..فکر نمیکنم_

 ...باشه پس...دارم میام_

 

و قطع کرد...متعجب به گوشی نگاه کردم و از کی تا به حال 

 مهسا از نبودن سپهر خوشحال میشود؟

 



 

 pg. 729 

نفسم را فوت کردم و به قصد اتاق پدرم ، از آنجا خارج 

 ...شدم

خبری از سر و صدای عمه و آریا نبود و میشد فهمید ، 

طبق معمول او را خرید برده و با چند دست لباس جدید 

 ...برمیگردد

عمه شبنم عاشق خرید بود و من فکر میکردم ، گاهی با 

 ...خرید کردن ، اعصاب متشنج شده اش را آرام میکند

 .رم زدمشانه ای بالا انداختم و چند ضربه به در اتاق پد

طولی نکشید که با صدای ، بیا توی او داخل شدم و او را 

 ...روی صندلی چرخدارش ، در حال مطالعه دیدم

سرش بالا آمد و مرا که دید ، لبخند روی لبش 

چه ：نشست.کتابش را بست و عینکش را روی آن گذاشت

 ...عجب خانم خانما

 ...سلام：پایین پایش نشستم و دستش را بوسیدم



 

 pg. 730 

سه روزه سر کار ：ام را بوسید و در چشمانم زل زدپیشانی 

نرفتی...صورتت هم که پکر بود.امروز خبر خوب از آسمون 

 نازل شده ، لبخندتو میبینم؟

لبهایم بیشتر کش آمد و دروغ نیست که میگویند ، بچه ها 

 ...برای پدر و مادر ، مانند آینه میمانند

 ...یه سؤتفاهم پیش اومده بود که برطرف شد_

چی شده؟نکنه ：لبخندش پرکشید و دستم را محکم گرفت

 شناختنت...؟

نه...کسی منو نشناخته...اون سؤتفاهم واسه خودم پیش _

 ...اومد

به خاطر سهل انگاری من و همکارم، یکی طرحایی که 

واسه شرکت زده بودیم رو کپی کرده بود...من هم فکر کردم 

 ...اونا به من مشکوکن

 



 

 pg. 731 

یعنی چی؟چطور ：رو به من خم شد ابروانش در هم رفت و

 این فکر رو کردی؟چرا بیشتر به شکشون دامن میزنی؟

حل ：پلکهایم را روی هم فشردم و سرم را پایین انداختم

شد...شرکت طرف ،عذر خواهی کرد و طراحش اخراج 

 ...شد

منم امروز رفتم استعفا بدم که فهمیدم ، کلا همه چی 

 ...سؤتفاهم بوده

رد و با چشمهای نگرانش خیره ام صورتم را نوازش ک

خیلی مواظب باش...به هیچکدومشون اعتماد ：شد

 ...نکن...نه خودش ، نه پسراش

چیزی روی سینه ام سنگینی میکرد و من معراج را 

 ...میشناختم

 ...مرد نارو زدن و لایی کشیدن نبود

 ...او خود خودش بود



 

 pg. 732 

 ...بد یا خوب

 ...باشد و من امیدوار بودم شناختم از او کافی

 

 [13.02.19 02:59] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۱۱ 

 

به آشپزخانه رفتم و خودم ، مشغول درست کردن پاپ کورن 

 ...و پفک هندی شدم

همه را در ظرف ریختم و همزمان که سمت اتاقم میرفتم ، 

صدای در ورودی و مهسا که با خدمتکار صحبت میکرد ، 

 ...به گوشم رسید



 

 pg. 733 

تا بیاید و طولی نکشید که با آن صورت همانجا منتظر ماندم 

 ...بی روح و اخمویش ، سر رسید

 سلام...این چه قیافه اییه؟_

من را کنار زد و با یک بروبابا دلت خوشه ، وارد اتاقم 

 ...شد

 ...ابروهایم بالا پرید و داخل رفتم

 ...کیفش را روی تختم پرت کرد و خودش هم همانجا نشست

 

گزاشتم و روی صندلی میز  خوراکی ها را روی عسلی

 !…خب...؟گوش میدم：آرایش نشستم

دستانش بالا آمد و صورتش را که خم کرده بود ، 

 !گندت بزنن آرام...گندت بزنن：پوشاند

عصبی شدم و عادت به جرعه جرعه حرف شنیدن از او 

 ؟…میشه دقیقا بگی چه غلطی کردی：نداشتم



 

 pg. 734 

بهش ：شدآشفته دستانش را پایین کشید و از جایش بلند 

 ...گفتم...بالاخره گفتم

 چیو گفتی؟_

به دیوار تکیه داد و چشمان خیسش را در چشمانم 

 ...به سپهر گفتم چقد دوسش دارم：دوخت

 دقیقا کی؟：شوکه و پر از بهت پرسیدم

دیروز...تو گوشیتو جواب ：با همان صدای بغض آلود گفت

ندادی...منم زنگ زدم اون...اون وسط مسطا خر کلمو گاز 

 ...فت ، همه چیو گزاشتم کف دستشگر

 

خوب بود..بالاخره خودش یک روز با این ، رو به رو 

 ...میشد

 خب...؟اون چی گفت...؟_



 

 pg. 735 

 

اشکی از چشمانش چکید و من این حالش را دوست 

گفتش ، به آرام بگو واسه دک کردن من لازم ：نداشتم

 ...نیست یکی دیگه رو پیشکش کنه

 ...دهتا قیام قیامتم نظرش برنمیگر

 

 ...برای لحظه ای مات ماندم

سپهر چه به روز خواهرم آورده بود؟چگونه او را خرد کرده 

 بود که اینگونه درمانده و مأیوس شده؟

از جایم بلند شدم و سرش را در آغوش 

 !هیسسس...اون یه احمقه که تو رو نداره：کشیدم

هق هقش در آغوشم بیشتر شد و بغض را هم مهمان گلوی 

 ...کاش هیچوقت ندیده بودمش...خدا لعنتش کنه：من کرد



 

 pg. 736 

تو که ：موهایش را نوازش کردم و سرش را بوسیدم

میدونی من حتی سر سوزنی بهش حس ندارم مهسا...تو 

 ...خودت میدونی

هق هایش به سیلاب اشک تبدیل شده بود و من هیچوقت 

میدونم...اگرم داشتی هیچ ：این روی مهسا را ندیده بودم

 ...تم بکنم...چشمای اون فقط تو رو میبینهغلطی نمیتونس

سرش را بلند کردم و در چشمان سرخ و پر از اشکش نگاه 

بهش میگم...میگم کس دیگه ای تو زندگیمه..تا ：کردم

 ...دست از حماقتش برداره

 

مگه من برمی دارم؟ها؟من ：پوزخند زد و از من جدا شد

 دست از حماقتم برمیدارم که اون برداره؟

 



 

 pg. 737 

پس ：م و دست خودم نبود که صدایم بالا رفتعصبی شد

 میگی چه خاکی تو سرم بریزم؟

 

 ...چند ثانیه به همان حالت ، خیره ام شد

اون باید ：چشمانم را بستم و صدای نادمش به گوشم رسید

 ...تو و معراج رو با هم ببینه

 

 ...پر از شوک و حیرت ، چشمانم را باز کردم

 ؟…او دقیقا چه گفت

دوستم...خواهرم...برای رسیدن به عشقش ، صمیمی ترین 

 مرا در این خطر حول میداد؟

خطری که روز و شب از آن دم زده و مرا از آن نهی کرده 

 بود؟



 

 pg. 738 

 اکنون چه چیزی عوض شده؟

 من یا او...؟

 زده به سرت؟؟؟_

چشمان او هم از درماندگی روی هم افتاد و دستانش محکم 

این لطف بزرگ رو خواهش میکنم آرام...：دستانم را گرفت

 !در حق دوستت بکن

 

معلوم هست چت شده؟میخوای ：دستانم را محکم کشیدم 

دستی دستی هویتم رو پیش معراج فاش کنم؟میخوای سپهر 

و معراج رو بندازی به جون هم که چی؟که شاید سپهر دست 

 از کله خر بازیش برداره و یه شبه عاشقت بشه؟

 مهسا معلوم هست از من چی میخوای؟

 



 

 pg. 739 

اونا که همدیگه ：اشکهایش را پاک کرد و یک قدم جلو آمد

 !...رو نمیشناسن آرام

 ：من هم متعاقبا قدمی عقب رفتم

معراج عکس سپهر رو دیده...حتی یه شب وقتی اومد 

سراغم ، منو دید که سوار ماشینش میشم.اون همینجوریشم 

پایه ست خرخره ی سپهر رو بجوه...بعد تو 

گلاویز بشن همه چی خراب میشه  میگی...هه...اگر با هم

مهسا...چرا حالیت نیست من دارم خودمو به آب و آتیش 

 میزنم اون پی به هویتم نبره...؟

به خدا ：مهسا چشمان ملتمسش را به من دوخت و نالید

این آخرین راهه...خود تو مگه نمیخوای سپهر دست از 

سرت برداره؟هان؟بهش بگو عاشق معراج شدی...فوقش یه 

 ...کتک کاری میکنن میره پی کارشبار 

 



 

 pg. 740 

چشمانم بیشتر از این باز نمیشدند و در روزهای سخت ، 

 ...حتی نزدیکترین ها هم خودشان را نشان میدهند

 ...لبهایم را روی هم میفشردم و دنبال جوابی برایش بودم

جوابی که او را سرخورده نکرده و من را هم در باتلاق پرت 

 ...نکند

باز کردم ، در به شدت باز شد و سپهر با  تا دهان به سخن

سر و وضع آشفته و گوشه ی لبی که ضخم شده و ورم 

 ...کرده بود داخل شد

 ...نفس در سینه مان برای لحظه ای  حبس شد

 چه بلایی سرش آمده بود؟

 

هردو پر از شوک و نگرانی قدمی سمتش برداشتیم که 

ت ، خیره ام دستش رو به من بالا آمد و با نگاهی کدر و ما

 هیسسسسس..فقط بگو چی داشت که من نداشتم؟：شد



 

 pg. 741 

 

 [13.02.19 02:59] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۱۲ 

 

 ...زبانم خشک شده بود و چشمانم مبهوت

 ...او با معراج ملاقات داشته است...!در این شکی نداشتم

 اما چگونه...؟چطور با هم رو در رو شدند؟

 مهسا...؟

وابی به سپهر ، ناباور سمت مهسا قبل از دادن هر گونه ج

به خدا کار من نیست ：برگشتم و او دستانش را بالا آورد

 ...آرام



 

 pg. 742 

قدمی سمتم برداشت و خواست بازویم را بگیرد ، اما صدای 

چیه...؟بهت نگفته ظهر به ：پر از گلایه ی سپهر مانع شد

 جای تو گوشیتو جواب داده؟کجا بودی مگه؟

 

 !...شوکه به دهانش چشم دوختم

 تماس سپهر را جواب داده بود...؟

   

 چی شد...؟بی اجازه ورداشته؟نباید ورمیداشت؟_

 

موبایلم شروع به زنگ خوردن کرد... اما من بی اعتنا قدمی 

 ...سمت سپهر برداشتم.دیگر توهین هایش را تاب نیاوردم

قبل از اینکه ：با سری رو به بالا چشم در چشمش دوختم 

بشه ، از اتاقم برو بیرون پسر  رومون تو روی هم باز

 ...عمه



 

 pg. 743 

باز ：مشتش روی دیوار کنار در نشست و تقریبا فریاد زد

شده...از امروز ظهر که صدای خواب آلود اون نره غول رو 

 ...پشت تلفنت شنیدم ، رومون تو روی هم باز شد

با پشت دست روی سینه اش کوفتم و با صدای کنترل شده 

و بیار پایین...اگر بابام بشنوه صدات：ای به او هشدار دادم

پشیمونت میکنم سپهر!هر چی تا حالا رعایت حالتو کردم ، 

پشت میکنم به رگ فامیلی و هم خونی ، هر چی از دهنم 

 ...دربیاد بارت میکنم

 !...آرام لطفا：مهسا پادرمیانی کرد 

 

دستم را به سمتش بالا آوردم و او را هم به لطف سپهر 

 ...وتونمبا هرد：شناخته بودم

 



 

 pg. 744 

صدایی از مهسای بهت زده در نمی آمد ، اما سپهر با فک 

ولت میکنه...ازت سؤاستفاده میکنه و ：منقبض شده گفت

میندازتت دور...دلتو بدجوری میشکنه...همونطور که تو پا 

 ...روی دل لعنتی من گذاشتی اونم میزاره

 

 ...این را گفت و از اتاق بیرون زد

کیفش را برداشت و با گریه اتاقم طولی نکشید که مهسا هم 

 ...را ترک کرد

 ...عقب عقب رفتم و خودم را روی تخت انداختم

 گناه من چه بود...؟

موبایلم پشت هم زنگ میخورد و من الان تاب جواب دادن به 

 ...معراج را نداشتم

 تلفن من را جواب داده بود؟

 دقیقا کی؟



 

 pg. 745 

 ید؟پس چرا وقت ناهار اینقدر خونسرد به نظر میرس

 چرا صدای زنگ نحسش را خودم نشنیدم؟

 ...این همه از سپهر خواستم از من دست بردارد

 ...ببین چه با من کرد

اگر معراج پی سپهر را میگرفت و به اینجا میرسید ، چه 

 خاکی بر سرم میریختم؟

 ...وقتش بود خانه ی عمه را ترک کنم

نمی میدانستم بعد از این ، من و سپهر زیر یک سقف دوام 

آوریم و از وابستگی زیاد عمه ، به تک پسرش هم خبر 

 ...داشتم

 ...نمیشد اینجا بمانم

حتی اگر پدر و آریا را با خود نبرم ، باید به خانه خودمان 

 ...باز گردم

 ...اینجا دیگر جای من نبود



 

 pg. 746 

تلفنم دوباره زنگ خورد و من حداقل ، امشب طاقت شنیدن 

 ...حکم هایش را نداشتم

 

 ...در حال ترکیدن بود و دلم در مرز انفجارمغزم 

او گفت...ظهر گفت اگر یک بار دیگر جواب تلفنش را ندهم 

میگردد و خانه ای که خودم را در آن مخفی کرده ام پیدا 

 ...میکند

 ...شاید دنبالم تا خانه مان هم رفته باشد

 ...کلافه چتری هایم را چنگ زدم و جیغم را خفه کردم

 ...ه بود...میدانست جای دیگر هستماو دنبالم رفت

فقط جای شکرش باقی بود که فکر میکرد موقتا خودم را 

 ...پنهان کرده ام

 ...از جایم بلند شدم و به سرعت درب کمدم را باز کردم

 ...باید از اینجا میرفتم



 

 pg. 747 

 نباید قبل از رسیدن به هدفم ، شناسایی میشدم

 

در اتاق به  لباسهایم را یکی یکی جمع میکردم که صدای

 .گوشم رسید

 ...حوصله ی هیچکس را نداشتم

 ...گند خورده بود به حالم

 !...؟باز کن…آرام بابا_

صدای نگران پدرم بود...عصبی موهای بلندم را عقب 

 ...فرستادم و به طرف در رفتم

 .با صندلی چرخدارش تا اتاقم آمده بود

اتاق چشمش که به من افتاد ، نگران ، ویلچرش را تا داخل 

چی شده...؟از سپهر ：کشید و وسایل جمع شده ام را دید

 ناراحت شدی؟چش بود داد و بیداد میکرد یه الف بچه؟



 

 pg. 748 

بابا من ：دستی به پیشانی ام کشیدم و آهم را پس دادم

 ....نمیتونم اینجا بمونم

 

 [13.02.19 02:59] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۱۳ 

 

ساکی که هنوز پر اخم بر چهره اش چیره شد و نگاهش به 

 یعنی چی ؟：نشده بود افتاد

 

باباجون..؟قربونت ：پایین پایش نشستم و دستش را بوسیدم

برم...اینجا واسه تو و آریا بهتر از هر جای دیگه س...حق 



 

 pg. 749 

شماست که توی خونه ی پدریتون باشین...که از این 

 ...امکانات استفاده کنید

به تو و آریا با وجود سنگینی کار جدید من هم ، مشخصه 

 ...فشار میاد

 

میان کلامم پرید و قبل از شنیدن ادامه اش با تشر 

 اصل مطلب...؟：گفت

 

بابا من ：با کلافگی پیشانی ام را روی دستش گذاشتم

نمیتونم سپهر رو از عمه جدا کنم...دیدین که به خاطر شما 

 ..اینجا موندن رو امتحان کردم

اما اون دست بردار ：دمسرم را بلند کردم و با عجز ادامه دا

نیست...نمیفهمه من دوسش ندارم...حالیش نیست هر چی 



 

 pg. 750 

پافشاری کنه من بیشتر معذب میشم...من دیگه نمیتونم اینجا 

 ...بمونم

 

لبهایش را روی هم فشار میداد و منتظر بود مخلص کلام را 

 .بشنود

 

بابا من تنها از پس خودم برمیام...قول میدم بهتون سر _

 ...بزنم

 

نمیشه...من و آریا ：اخم هایش بیشتر شد و من نا امیدتر

هم باهات میایم...انتظار که نداری دخترمو تک و تنها 

 ...بفرستم تو یه خونه ای که

 



 

 pg. 751 

اون ：چه میکردم تا راضی شود؟دیگر نای مبارزه نداشتم

خونه امنه بابا..شما خودتونم میدونین همسایه ها چقد 

 ...خوبن

 

چی رو ：صدایش بالا رفتاین دفعه عصبی شد و 

میدونم؟فعلا که یکی درمیون خاسگاریت اومدن..منم دلم 

رضا نیست تنها بفرستمت اونجا...اون خونه حیاط داره..به 

راحتی دزد از دیوار میکشه بالا..مخصوصا بفهمن یه دختر 

 ...تنها تو خونه ست

 ...اجارش میدم_

ابروانش به هم نزدیک شد و انگار انتظارش را 

 چی رو؟：تنداش

خونه رو اجاره میدم...یه آپارتمان کوچیک رهن _

 میکنم...اینجوری خیالتون راحته؟



 

 pg. 752 

 

 وایسا ببینم...!مگه به این آسونیه که تو میگی؟_

مستأجر باید بیاد ببینه خونه رو ، که قولنامش کنه...حداقل 

 ...یه ماه طول میکشه

زل  مشتاقانه دستانش را دوباره گرفتم و در چشمان نگرانش

اون با من...یه برنامه ی اینترنتی جدید پیدا کردم که ：زدم

سه سوته کارمونو راه میندازه..نیازی هم به رفت و آمد 

 ...املاکی نیست...شما قبول کن...باقیشو خودم حل میکنم

 

نمیشه...چطور ：سرش را چرخاند و نگاهش را کلافه گرفت

 تنها بفرستمت...!؟

 



 

 pg. 753 

دم و سعی کردم با نگاهم صورتش را سمت خودم برگردان

به من اعتماد کن بابا...این آخرین راهه برای ：آرامش کنم

 !من

 

میدونم اگر باهات بیام ：نگاه غمگینش آتش به قلبم میزد 

فقط میشم یه سر بار...اون بابای که بخواد پشتت دراد و 

 ...نزاره خم به ابروت بیاد نیستم

 ...یعنی این ویلچر لعنتی نمیزاره که باشم

 ...من و آریا بیشتر اسباب زحمتیم برات

 ...ظاهرا اینجا موندن تو فقط باعث بیشتر اذیت شدنت میشه

 

اسباب زحمت...؟شما دوتا تنها دلخوشیای من هستین _

بابا...اگر میگم تنها برم ، فقط و فقط بخاطر رفاه حال 

شماست...که اینجا براتون خیلی بهتر از اون خونه ی نمور 



 

 pg. 754 

کوچیکه..اینجا عمه هست...خدمتکارا هستن...داروهاتون و 

به موقع در دسترسه..آریا سر وقت میره مدرسه..کمبودی 

نداره با وجود عمه...من نمیخوام شرمندتون بشم بابا...کار 

من تا شب طول میکشه...باید یه مقدار پس انداز داشته 

باشیم تا وضعیتمون بهتر بشه...حقمون رو که ازشون پس 

 ...رفتیم ، دوباره پیش هم برمیگردیم...قول میدمگ

 

آه سنگینی از سینه اش خارج شد و با نگاه حسرت بارش 

 ：به چشمانم خیره شد

 ...هر کاری که دلت میگه انجام بده_

 ...اما قول بده مراقب خودت باشی

 ...تو امانت مادرتی

 

 ...بابا_



 

 pg. 755 

 

ونم مید：دستش را روی گونه ام گذاشت و میان کلامم آمد

امانت دار خوبی نبودم...اما به  نگرانی های من ، بیشتر 

 ...ازین دامن نزن

واسه گرفتن حقت از اونا ، از خودت مایع نزار که 

 ...نمیبخشمت

 

 از خودم...؟

 چرا این جمله برایم اینقدر گران تمام شد...؟

 دقیقا از کی به خودم و داشته هایم فکر نکرده بودم...؟

 

**** 

 ：معراج



 

 pg. 756 

 

ام که پیاده شد ، بعد از مطمئن شدن از اینکه کاملا داخل آر

خانه رفته ، با یک تیک آف ماشین را از آسفالت جدا کرد و 

همزمان شماره ای که از گوشی آرام برداشته بود را 

 ...گرفت

بعد از دو بوق صدای عصبی سپهر در گوشش نشست و این 

 ：مرد حتی از شنیدن صدایش هم خشمگین میشد

 له...؟ب：سپهر

اگه میشه رو مردونگیت حساب کرد همین الان میای جایی _

که ظهر گفتم...وگرنه خودم پیدات میکنم و اون موقع ست 

 ...که باید ازم بترسی

 

سپهر با شنیدن جملات پشت سر هم این مرد حق به جانب ، 

هیچ ：خونسردی اش را از دست داد و تقریلا فریاد کشید



 

 pg. 757 

میام..همین الان میام …(...مرتیکه)غلطی نمیتونی بکنی 

 ...ببینم چه

هووووی...یواش برو مام بت برسیم شازده فکلی...پشت _

تلفن گربه هاشم پلنگن...اگر رگشو داری میای رو در رو 

 ...سنگامونو با هم وا بکنیم

 

سپهر نفس نفس میزد و از قرار معلوم در حال راه رفتن 

 ...همونجا بمون دارم میام：بود

 

اج با یک پوزخند عصبی موبایلش را روی صندلی معر

 ...کناری پرت کرد و پایش را روی گاز فشرد

 

 [13.02.19 02:59] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 758 

 

#۱۱۴ 

 

ترمز دستی را که کشید ، همه جای آن جاده خاکی را گرد و 

 ...غبار پر کرد و این مرد امشب دیوانه شده بود

رام ، کنارش فکر مدتها بود که به حضور پسر عمه ی آ

میکرد و حتی بعد از فهمیدن راز بزرگ آرام ، فکر اینکه  

بی خبر از او چه ها بینشان اتفاق می افتد ، او را از درون 

 ...نابود کرده بود

تنها آب سردی که روی خرمن آتش وجودش افتاده بود ، 

 ...شکوه و گلایه ی خود آن مردک بود

میشد و حتی قتل هم وگرنه تا شب جنون میگرفت...عاصی 

 !از او برمی آمد

 ...هنوز مادر نزاییده بود کسی که معراج را دور بزند



 

 pg. 759 

اگر آرام به او خیانت میکرد ، حتی با وجود تمام کارهایی که 

 ...در حقشان کرده بود ، جانش را میگرفت

 ...معراج طاقت تقسیم کردن نداشت

 

 ...داداز ماشین پیاده شد و در را با پایش ، محکم هول 

 ...جلوی ماشین رفت و به کاپوت تکیه داد

سیگاری بین لبهایش گذاشت و فندک نقره اش را زیرش 

 ...گرفت

سیگار با یک پک عمیق روشن شد و معراج به بیابان 

 ...خشک و پر از تله های خاک نگاه کرد

 آن دختر کی اینقدر در زندگی اش رخنه کرد؟

 ؟چرا نمیرفت و حقیفت را به او نمیگفت

 این ترس لعنتی به خاطر چه بود؟

 



 

 pg. 760 

از دستش میداد...اگر آن حقیقت لعنت شده را فاش میکرد ، 

 ...دیگر هرگز آن دختر را نمیدید

 

سیگاری دیگر بیرون کشید و با  سیگاری که با این سرعت 

 ...به فیلتر رسیده بود ، روشن کرد

پک عمیق دیگری زد و با شنیدن صدای ماشینی که نزدیک 

 ...فهمید ، سوژه سر رسیده استمیشد 

 

ماشین سپهر کنار ماشین او متوقف شد و چند ثانیه بعد 

 ...درش به شدت بسته شد

 

معراج سیگارش را زیر پا انداخت و همزمان که خاموشش 

 ...میکرد ، یقه اش از پشت کشیده شد



 

 pg. 761 

قبل از دیدن هر گونه حرکتی از جانب سپهر ، در یک  

پیراهنش بود را پیچاند و  حرکت دستی که چنگ یقه ی

صدای فریاد درد سپهر در آن فضای خالی ، طنین انداز 

 ...شد

 ...این مرد به این آسانی ها در تله ی کسی نمی افتاد

سالها ورزش رزمی او را از هر نظر آماده ی حمله کرده  

 ...بود

 

بی توجه به فریاد سپهر ، دستش را پشتش برد و از همانجا 

 ：قفل شده در گوشش غرید ، با دندان های

اول اینکه یاد بگیر با طرفت رو در رو بجنگی...از پشت _

 ...حمله کردن از هر کفتاری بر میاد



 

 pg. 762 

دوم اینکه ، ：فشار دیگری وارد کرد و به جلو هولش داد

دفعه ی بعد سعی کن اول حریفت رو بشناسی..بعد وارد 

 !میدون بشی

 

هیچ ：وم آوردسپهر پر از خشم غرید و به سمت معراج هج

 ...پوخی نیستیییی

 

قصدش خالی کردن حرص بود و نمیدانست مرد روبه رویش 

 ...، دینامیت در مرز ترکیدن است

 

قبل از اینکه مشتش روی دهانش بنشیند ، معراج سرش را 

 ...دزدید و با لگد ، روی شکمش کوبید



 

 pg. 763 

سپهر روی تله ی خاک پرت شد و معراج با نفس نفس 

اینو یادگاری از ：یقه اش را چنگ زدبالای سرش رفت و 

 ...من داشته باش

 

 ...سپس در یک حرکت ، مشت محکمی روی دهان سپهر زد

 

این بخاطر ：خون از کنار لبش شره کرد و معراج غرید

 ...زری بود که ظهر زدی

 

سپهر که از ضربه ی او هنوز منگ بود ، قبل از اینکه بلند 

صدای تبدیل شده به شود ، مشت دیگری خورد و این دفعه 

صاحابشو شناختی...؟خوب قیافمو تو ：فریاد معراج را شنید

ذهنت حک کن یادت نره...نشنوم اسمشو از زبونت دفعه ی 



 

 pg. 764 

دیگه...دور وبرش پیدات نشه ، وگرنه چنان گمت میکنم تو 

 ...صفحه ی روزگار که فقط خدا بتونه پیدات کنه

 

 ...گفت و یقه اش را با ضرب رها کرد

 ...ماشینش شد و با گاز محکمی راهش را کشیدسوار 

 

سپهر میان آن خاک ها ، با دهانی پر از خون و مشتی 

 ...حسرت جا ماند

 

 [13.02.19 02:59] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۱۵ 



 

 pg. 765 

 

آمارش را داشت و میدانست مستقیم به آن عمارت کذایی 

 ...برگشته

را  دلش آرام و قرار نداشت و اگر دخترک جواب تماسهایش

 ...نمیداد ، تا صبح دیوانه میشد

جلوی عمارت خسروی ها اتراق کرده و کم مانده بود برود 

 ...و زنگ خانه شان را بزند

 تا کی میخواستند آنجا بمانند؟؟

اصلا خانه ای که آرام آدرسش را داده بود ، درواقع خانه ی 

 چه کسی بود؟

روی فرمان ضرب گرفته بود و نگاهش رو به دروازه ی 

بزرگ عمارت بود که در با ریموت باز شد و مزدا تری سفید 

 ...رنگ از داخل حیاط بیرون آمد



 

 pg. 766 

معراج دست به سوییچ شد تا ماشین را روشن کند ، اما 

 ...وقتی دوست آرام را تنها ، پشت فرمان دید حرصش گرفت

 این دختر چرا از خانه بیرون نمی آمد؟

برای بار دهم  موبایلش را برداشت تا شماره ی آرام را

بگیرد که قبل از بسته شدن دروازه ، لندکروز مشکی رنگ 

هم بیرون آمد و معراج این دفعه ، با دیدن سپهری که 

حرصش را روی گاز و لاستیکهای ماشین خالی کرد ، 

 ...نفسش را آسوده بیرون داد

میشد گفت شر آن پسر عمه ی سریش از سر خودش و آرام 

 ...کم شده

 

 ...جلد بود عروسکش کفتر

 ...بر بام هر کسی نمینشست



 

 pg. 767 

دیگر آنجا کاری نداشت...میتوانست با خیال راحت به خانه 

 ...برود و دوش بگیرد

 ...شاید هم به افتخار این پیروزی ، لبی تر میکرد

ماشین را روشن کرد و بعد از پلی کردن موزیک دلخواهش 

 ...، آهسته به سمت خیابان اصلی راند

ای روی لبهایش نشسته بود و امشب ، هیچ لبخند فاتحانه 

 ...چیز نمیتوانست حال خوشش را زایل کند

 ...نه حتی تماسهایی که بی پاسخ مانده بود

 

**** 

 

 ...شب را تا به خود صبح ، کابوس دیده بود

کابوسهای همیشگی اش انگار با کمی فرق ، شخص جدیدی 

 ...اضافه شده بود



 

 pg. 768 

.درست همرنگ ابریشمهای زنی با موهای بلند و کهربایی..

 ...آرام

 ...زن در خوابش از او کمک میخواست...درست مانند مأوا

 

با پریشانی و حال خراب ، خودش را زیر دوش آب سرد 

گرفته بود و معراج با کمی فکر ، میتوانست حدس بزند آن 

 ...زن کیست

تصویر واضحی جز موهای بلندش از او به یاد نداشت و 

به معراج کمک کند تا آن زن را  همان هم میتوانست

 ...بشناسد

 ...آن زن مادر آرام بود

کسی که بی گناه به قتل رسیده و این وسط ، حق فرزندانش 

 ...هم پایمال شده بود

 چرا باور نمیکرد پدرش او را کشته؟



 

 pg. 769 

چرا با وجود همه ی شواهد ، باز هم به پدرش اعتماد داشت 

 ل نهفته است؟و فکر میکرد راز بزرگی در پس این قت

 آن زن چه کمکی از او میخواست؟

 ...او که به آرام آسیب نمیزد

** 

 

آرامش ، پشت هم برنامه های کنسل شده و نشده را ردیف 

میکرد و این مرد ، لابه لای این همه دغدغه ، دلتنگ دو 

 ...چشم بود

 

کلافه خودنویسش را روی فرم ها و پرونده های آماده ی 

ه خب...من اینا رو مهر و امضا خیل：امضا ، پرت کرد

میزنم....بگو طراح ارشد بیاد اتاقم آرشیو رو تحویل 



 

 pg. 770 

بده...یه برنامه ریزی واسه مهمونای آخر هفته داریم اونا 

 ...هم باید مرور بشن

 

آرامش با تردید ، بقیه ی پرونده ها را روی میز گزاشت و 

 ...با گفتن چشمی زیر لب ، اتاق را ترک کرد

 

تش را به صورتش کشید و روی لبهایش متوقف معراج دس

 ...کرد

 

دخترک حداقل تا پنج دقیقه ی دیگر بالا نمیرسید و باید آن 

 ...امضاهای لعنتی را تمام میکرد

برگه ها را یکی یکی مهر و امضا زد و درست وقتی که 

امضای آخر را میزد ، چند تقه به در خورد و متعاقبش آرام 

 ...وارد اتاق شد، با چهره ای عادی 



 

 pg. 771 

نگاهش اینچ به اینچ صورتش را از دست نمیداد و 

 ...حالتهایش را ضبط میکرد

 

 قربان امر دیگه با من ندارید؟_

نفهمید آرامش کی وارد اتاق شد و پرونده ها را از جلوی 

 ...نه میتونی بری：دستش برادشت

 

آرام چند قدم جلوتر آمد و بعد از سلامی کوتاه سمت مبل 

 .نشسترفت و 

 

 [13.02.19 02:59] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 772 

#۱۱۶ 

 

 ...معراج از جایش بلند شد و میزش را دور زد

قدمی سمت مبلمان اداری برداشت و درست پشت سر آرام ، 

دستانش را روی پشته ی مبل ستون کرد و آهسته دم گوش 

 ؟…احوال خانم طراح：دخترک زمزمه کرد

 

خودکارش را محکم دخترک دندان روی دندان سایید و 

 چرا...؟：فشرد

 

معراج با بینی اش کمی شال دخترک را عقب راند و لبهایش 

 ...حقش بود：را روی بناگوشش گذاشت



 

 pg. 773 

تلفن منو چرا جواب ：آرام سرش را عصبی پس کشید 

 دادی؟تو حریم خصوصی سرت نمیشه؟

 

 

معراج از این حرف گر گرفت و این وسط ، حریم خصوصی 

ن حریمی که با اون لگوری من او：معنایی نداشت

 ...خصوصی بشه رو نابود میکنم آرام

مبل را دور زد و در چشمهای پر از حرص دخترک زل 

یه بار دیگه شمارشو رو اسکرین گوشیت ببینم ، هم ：زد

 ...اون ماسماسکشو میفرستم به درک هم خودشو

 

آرام ناباور از جایش بلند شد...به حرکات عصبی او چشم 

هیچ میفهمی چکار ：جیغ کشیدنش را گرفتدوخت و جلوی 

کردی معراج؟اگر بابام سپهر رو با اون قیافه ببینه چی 



 

 pg. 774 

میگه؟عمه م چی؟فکر کردی باید چه جوابی بهشون بدم؟بگم 

 دست و پنجه ی دوست پسرمه و بهت افتخار کنم؟

 

معراج خشمگین تر از قبل بود..اما صدایش را کنترل 

 !میکشتماون بچه قرتی رو باید ：کرد

 

 دیوونه شدی؟：آرام با مردمکهای گشاد شده خیره اش ماند

 

معراج سمتش خیز برداشت...دسته های شال آرام را چنگ 

زد و سمت خودش کشاند. سرش را به پیشانی دخترک 

اگر دیروز جونشو بخشیدم فقط و فقط یه ：چسباند و غرید

 !دلیل داشت...اونم تو بودی



 

 pg. 775 

میدونی که ：ه آرام تر بودنفسش را بیرون داد و ایندفع

نمیخوام زندان بیفتم و پشت میله هاش ، حرص آدمای دور 

 ...و برتو بخورم

جمله ی آخر را با طنز گفته بود و حتی آنقدر بامزه بود که 

 ..لبهای آرام را برای لبخندی مهار نشدنی بلرزاند

معراج دستش را دور کمر باریک دخترک حلقه کرد و دلتنگ 

د...تو که مارو کشتی با این خنده بخن：نفس کشید

هات...دروغ مگه میگم لامصب؟یه ایل آدم منتظرن من 

بمیرم بیان جامو بگیرن.. یه درصد فکر کن من خودمو مچل 

 !اون میله ها بکنم

 

لبخند کاملی,روی لبهای دخترک نقش بست و تا به حال این 

پس خدا به عمه شبنمم رحم ：روی طنز معراج را ندیده بود

 ...کرد



 

 pg. 776 

 

دست معراج میان موهای بسته شده ی دخترک لغزید و 

چرا منو اینقدر از خودم ：چشمانش بسته شد

میگیری؟لعنتی نمیدونم این چیه که به جونم انداختی و دلم 

 ...میخواد تمام روز جلوی چشمم باشی

 

قلب دخترک بنای تپیدن گرفت و خون به صورتش هجوم 

 ...آورد

 

رد عادی باشد.تلاشش بی فایده چشمانش را دزدید و سعی ک

بود و معراج آن گونه های سرخ شده را با دنیا عوض 

 .نمیکرد



 

 pg. 777 

کمی دورتر شد تا دخترک نفس بکشد اما سؤالش هنوز پا 

هوم...؟تو بهم بگو...این حال جدیدم اسمش ：برجا بود

 چیه؟

 

دخترک آهسته سرش را بالا آورد و تمام تلاشش را کرد به 

...اما هرچی هست بهتره بعدا نمیدونم：لکنت نیفتد

 !درموردش صحبت کنیم

 

چرا...؟میخوام الان ：گوشه ی لب معراج بالا رفت

درمورش حرف بزنم...میخوام ببینم دقیقا چقد دیگه به این 

 سرخ و سفید شدنا ادامه میدی؟

هر کی ندونه ، من که میدونم یه وقتایی از یه ماده یوز هم 

 ...وحشی تر میشی

 



 

 pg. 778 

، از هیجان به عرق نشسته بود و این مرد  پشت لب دخترک

 ...کارا خیلی عقب افتادن：در اذیت کردنش استاد بود

 

معراج لبش را زیر دندانهایش کشید و تفریحانه به او نگاه 

 ...خیله خب...موافقم：کرد

آرام بالاخره نفسش را فوت کرد و از او دور شد...وقتش 

مانها ، هماهنگ بود برنامه هایشان را برای این هفته و مه

 ...کنند

 

 ...موضوع سپهر را فراموش کرده بودند

 ...هردو

 

 [13.02.19 03:07] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 779 

  تژگاه

 

#۱۱۷ 

 

 ：آرام

کارتونهای خالی را جلوی در گذاشتم تا بعد از پوشیدن مانتو 

 .و شالم آنها را دم در بگذارم

 بعد دوازده ساعت کار بی وقفه ، وسایلمان را در  آپارتمان

 ...کوچکی که حوالی شرکت ، اجاره کرده بودم ، جا دادیم

عمه با وجود قهر بودنش ، خدمتکار را همراهم فرستاده 

بود و میشد گفت ، اگر مهتاب خانم نبود بیشتر کارهایم تا 

 ...هفته ی آینده هم تمام نمیشد

آریا با هواپیمای جدیدش داخل هال شیرجه زد و با نفس 

 ...م اومدم کمک دیگهآجی من：نفس سمتم آمد



 

 pg. 780 

قربونت برم ：لیوانی را از جعبه کارتونی اش خارج کردم

 ...من...تو چسب و روزنامه ها رو از رو زمین جمع کن

هواپیمایش را روی کانتر ام دی اف آشپزخانه 

 بندازمشون تو پلاستک مشکیه!؟：انداخت

 

 ...بریز تو پلاستیک مشکیه：رویش لبخند پاشیدم

 

خانم با کیسه ی بزرگ پر از خرت و  آریا رفت و مهتاب

پرت به هال آمد و هن و هن کنان آن را جلوی در 

وسایلی که جدا کردین اینجاست.یه نگاه دیگه ：گزاشت

 ...بندازین ، اگر لازم نبود ببرم انباری

جعبه ی خالی لیوانها را روی جعبه های دیگر انداختم و به 

 .سمت کیسه ی پر رفتم



 

 pg. 781 

نه فعلا بهشون ：م جدا کرده بودمهمانهایی بود که خود

نیازی نیست...بعدش بیاین استراحت..بقیه رو خودم کم کم 

 !جمع میکنم

 

کیسه را بلند کرد و همزمان با قدم های کوتاهش 

خونه رو مث دسته گل تحویلتون میدم و صبح ：گفت

 !میرم...شبنم خانم سفارش اکید داشتن

 

 ...ای خالی رفتمشانه هایم را بالا انداختم و سراغ جعبه ه

* 

 

 ...همه چیز طبق برنامه پیش رفت

 



 

 pg. 782 

همگی اتاقها در یکی از هتلهای لوکس تهران رزرو شده و 

 ...آنها از دیشب مستقر شده بودند

بعد از یک استراحت کوتاه ، برای نهار قرار جلسه گذاشته 

 ...شده بود و من از خستگی نای تکان خوردن هم نداشتم

صبح رفته بودند و من هم بعد از پاک مهتاب خانم و آریا ، 

کردن دوباره ی شیشه ها ، خودم را در حمام کوچک 

 ...آپارتمانم انداختم

یک دوش آب گرم ، ماهیچه هایم را کمی شل کرد...فقط 

 !کمی

دیشب تا دیر وقت مشغول بودیم و شاید سر جمع ، سه 

 ...ساعت خواب مفید نداشتم

ی جدیدی که خریده  با حوله خودم را روی تخت یک نفره

 ...بودم انداختم و با دیدن ساعت ، آه از فغانم بلند شد



 

 pg. 783 

تا یک ساعت دیگر ، سرویس شرکت سراغم می آمد و من 

 ...از دیروز عصر آدرس جدید داده بودم

حسن نزدیکی آپارتمان به شرکت ، این بود که سرویس 

سراغم میامد و نیازی به دربست و یا عوض کردن اتوبوس 

 ...ی در پی نبودهای پ

با استخوان هایی که دود میکردند از جایم بلند شدم و سراغ 

لباسهایم رفتم.همزمان صدای تلفنم بلند شد و من قبل از باز 

 ...کردن کمد لباسها ، تماس انگین را وصل کردم

* 

 .خیرگی های انگین خودم را هم عصبی کرده بود

سادت انگار قسم خورده بود ، امروز روی عصب های ح

 .معراج اسکی برود

و من ، سر دلی که برای مشت شدن دستهایش قنج میرفت ، 

 ...تشر میزدم



 

 pg. 784 

 ...قسم خورده بودم او را عاشق کنم

غیرت در خون یک مرد اصیل ایرانیست و نمیشد آن را پای 

 ...عشق و یا هر حس وابستگی دیگر گذاشت

پس چرا هر چه برای عاشق شدنش میدویدم ، تصویر خودم 

 ا در آن آینه میدیدم...؟ر

 ...تصویر زنی که اسیر ضعفهایش شده

تصویر دختری که زیر بار سنگین  این انتقام ، در حال خم 

 !شدن بود

متن مذاکره را میدانستم ، اما دروغ نبود اگر بگویم بیشتر 

 ...حرفهایشان را نشنیدم

 

نوع پارچه های درخواستی ام را روی میز گذاشته بودم و 

اهی ، در جواب سؤالهایی که دوبار از من پرسیده هر از گ

 !میشد ، جوابی کوتاه میدادم



 

 pg. 785 

فقط دستهایی را دیدم که بدون هیچ حرفی خودنویسش را 

 ...زیر آن یک تکه کاغذ ، حرکت داد و پایش را مهر زد

 

 [13.02.19 03:07] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۱۸ 

. 

بودیم و اشعه ی سوار بر لیموزین شرکت ، در راه برگشت 

نگاه های خیره و گاه زیر چشمی او باعث شده بود به هر 

جا نگاه کنم جز چشمانی که شاید خشم هم در آنها موج 

 ...میزد



 

 pg. 786 

من نمیدانم او چطور این چندین سالی که در سانفرانسیسکو 

زندگی کرده ، هنوز هم غیرتهای ایرانی اش را فراموش 

 ! نکرده

 

کردم و مشغول خواندن پی ام های وایبر قفل موبایلم را باز 

 ...و پیغام های بدون پاسخ مانده ی مهسا شدم

از همان روز ، نه با سپهر و نه با مهسایی که از یک 

 ...خواهر به من نزدیکتر بود ، حرفی نداشتم

گاهی با خودم فکر میکردم اگر سپهر پسر عمه ی من نبود ؛ 

بعد از این همه  اگر مهسا عاشقش نبود ، دوستی مهسا را

 مشکل داشتم؟

 یا او هم مثل ساغر ،نیما و بقیه رهایم میکرد...؟



 

 pg. 787 

آهم را از سینه رها کردم و برای یک ثانیه با معراجی که بی 

توجه به بحثهای آن چند نفری که اورا شماتت میکردند ، با 

 ...نگاه عجیبی به من نگاه میکرد ، چشم در چشم شدم

شگی ، در فضای ماشین سیگارش را خلاف عادت همی

روشن کرده بود و با مردمکهایش انگار میخواست چیزی را 

 ...در نگاهم کشف کند

 

متین و مدیر تدارکات بحثشان بالا گرفته بود و وکیل شرکت 

هم گه گاه نظراتی میداد...ظاهرا به آن امضایی که معراج با 

تردید پای تمدید قرار داد زده بود ، اعتراض داشتند و 

 ...اج در سکوت فقط فکر میکردمعر

من اما سرم را به پشته ی صندلی ام تکیه دادم و اسکرین 

 ...موبایلم را قفل کردم

بهتر بود تمرکزم را روی چیز دیگری جمع میکردم و فکر 

 ...کردن به درگیری های اخیرم را به بعدا موکول



 

 pg. 788 

 چه چیزی او را تا این حد به فکر فرو برده بود؟

سال از عمرم را بدهم ، اما الان و در این حاضر بودم ده 

ثانیه معنی نگاه جستجو گر و فکری که در سرش جولان 

 ...میداد را بخوانم

 

هنوز هم از امضای بدون چک و چانه ، اما پر از دودلی اش 

 ...در شگفت بودم و او مرد این بی فکری ها نبود

 

 ...این امضا آنها را تا مرز نابودی میکشاند

 ..ی بود یک هفته از موعد پرداخت بگذردفقط کاف

یا اینکه اجناسی که تهران میرسید به هر دلیلی از بین 

 !بروند

او اجناس کل زمستان و بهار را به صورت یکجا سفارش 

 ...داده بود و این شرط انگین بود



 

 pg. 789 

شرطی که هردو از آن خبر داشتیم و با نقشه ی قبلی ضمن 

 ...قرار داد تأکید شده بود

 

چرا خوشحال نبودم؟چرا نمیرفتم و این احساس پیروزی پس 

 بزرگ را ، خودم با خودم جشن بگیرم؟

لیموزین ، جلوی ساختمان شرکت متوقف شد و متین عصبی 

همینجوری به ：از سکوت ممتد معراج ، به او زل زد 

سکوتت ادامه بده...این دفعه ریسکت جواب نمیده...ببین کی 

 ...گفتم

 

نگاهش را از سیگار به ته رسیده اش  معراج با خونسردی

من و خانم خسروی میریم ：گرفت و سمت متین سر داد

 ...آتلیه

 



 

 pg. 790 

 ...این یعنی همه جز من باید پیاده شوند

با دو انگشت گوشه ی چشمانم را ماساژ دادم و متین با 

 ...اعصابی داغان از ماشین پیاده شد

دوباره سارا ، حسام و وکیل هم در پی او رفتند و ماشین 

 ...حرکت کرد

از قرار معلوم قبل از سوار شدن این خبر را به راننده داده 

 ...بود

 

چشمان خسته ام را باز کردم و باز هم نگاه خیره اش را 

 چرا حرف نمیزنی؟：شکار کردم

 

فیلتر سیگارش را همانجا زیر پا انداخت و له کرد.بدون 

 نظر تو چیه؟：برداشتن نگاهش

 



 

 pg. 791 

 درمورد؟_

 !مدید قراردادامضای ت_

ابروانم بالا رفتند...شانه هایم هم 

 نمیدونم...خودت درموردش چی فکر میکنی؟：همینطور

 

هیچی...فقط اینکه ：کمی در سکوت نگاهم کرد و بعد گفت

جون کسی که بخواد دورم بزنه ، یا قصد پیچوندن منو 

 ...داشته باشه رو میگیرم

 

به کلمه ی  ترس ، اولین حسی بود که بعد از شنیدن کلمه

 ...جمله ی سنگینش ، در تنم تزریق شد

و من میدانستم او آنقدر باهوش و تیز است که از رفتار 

خودمانی و گرم انگین با من ، متوجه آشنایی قبلیمان 

 ...شود



 

 pg. 792 

اگر همان باشد ، میبایست جول و پلاسم را جمع کنم و نقشه 

 ...هایم را در کوزه بگذارم

 

 [13.02.19 20:53] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۱۹ 

 

تمام تلاشم را کردم که عادی به نظر برسم و نمیدانم چقدر 

فکر میکنی کاسه ای زیر نیم کاسه شون ：موفق بودم

 !بوده؟شاید نباید این ریسکو قبول میکردی

 



 

 pg. 793 

من ：تکیه اش را به صندلی داد و نگاهش را به بیرون

کنه سیاه اعتماد کردم...اما روزگار کسی که با اعتمادم بازی 

 ...میکنم

 

او هیچ وقت بدون منظور حرفی نمیزد.اگر همان لحظه با 

فریاد این را توی صورتم میکوبید که مرا میشناسد ، تعجب 

 ...نمیکردم

 

 فکر میکنی اعتماد کردن به غریبه ها کار درستیه؟_

 

نگاهش ، آهسته روی صورتم سر 

فته که غریبه...؟آره...اونا غریبه ان...اما یادت نر：خورد

منم ازشون صفته دارم...امضا دارم!نمیتونن به این راحتیا 

 ...سر معراج تیموری کلاه بزارن



 

 pg. 794 

 

 پس بحث الان سر چیه؟_

گوشه ی لبش بالا رفت و من از تغییر موضع ناگهانی اش 

سر اینکه انگار چند شبه ：در شگفت بودم

 ...نخوابیدی...میخوای جای آتلیه بریم

 

له کرد و میان کلامش گرما به گونه هایم حم

مرسی...ترجیح میدم کارامو راه بندازم بعد برم ：پریدم

 ...آپارتمان خودم

 

پلک بست و پاهایش را لاقیدانه روی ردیف روبه روی 

آخرش نفهمیدم چرا یهو تنها ：صندلی اش دراز کرد

 شدی...اصلا این اسبابکشی واسه چی بود؟

 



 

 pg. 795 

ر ساختن جمله ومن ترجیح دادم حداقل و کمترین دروغ را د

 ...هایم استفاده کنم

بابام و آریا رو به خاطر شرایطشون نمیتونم تنها _

بزارم.میمونن پیش عمه م...منم که خونه حیاط دار نمیتونم 

زندگی کنم...بابام گفت فقط به شرطی میزارم تنها بری که 

 ...آپارتمان اجاره کنی

 

ت در گردنش رو به من چرخید و نگاه نافذش انگار میخواس

 چرا تنهایی میخواستی؟：مغزم رسوخ کند

چون به لطف تو نمیتونستم جایی باشم که سپهر هم _

 ...هست

 



 

 pg. 796 

خندید و با خنده چقدر جذاب تر میشد.از جایش بلند شد و 

جونم گربه ی حرف گوش کن...!چقدر ：کنار من نشست

 ...وقتی مطیع و رام میشی خوشگلی تو

 

از عقب جدا میکرد ،  به شیشه ای که محفظه ی راننده را

نگاه کردم و شک نداشتم بیشتر کارمندانش ، از رابطه ی 

 !هنوزم ازت عصبانی ام：نزدیکمان خبر داشتند

 

دست زیر چانه ام گذاشت و نگاهش روی صورتم مانور 

 !...عصبانیتتم جذابه：میداد

 

این مرد همانی بود که تا همین ده دقیقه پیش ، صمم بکم 

بود و اولتیماتوم های عجیب قریب به من خیره ی متین شده 

 میداد؟



 

 pg. 797 

 

اگر او عمارت را پیدا کرده باشد و به هویتم مشکوک ، کار 

درست همین بود...اینکه بداند از دست پسر عمه ام از آنها 

جدا شده و آپارتمانی کوچک ، حوالی شرکت اجاره کرده 

 ...ام

 ...اینگونه شاید شکش به من کمتر میشد

 چه میگویم؟

 ...گر او هویتم را بفهمد ، فاجعه میشود...فاجعها

 

دستم روی دستش نشست و چشمان لغزانم در نگاه خیره 

 معراج...؟：اش

نگاهش روی لبهایم سر خورد و پیشانی اش به پیشانی ام 

 هوم...؟：چسبید

 ....او را اینقدر نزدیک نمیخواستم



 

 pg. 798 

 اسم رابطه ی：نه اکنون که قلبم بنای رسوایی گذاشته بود 

 من و تو چیه؟

 

کمی مکث و بعد برداشتن پیشانی اش ، گنگ به چشمانم 

 این چه سؤالیه؟：خیره شد

 

چتری هایم را کنار زدم و پلک بستم.خودم هم نمیدانستم این 

نمیدونم...فقط یک لحظه به این فکر ：سؤال از کجا آمد

کردم دلیل تنها گذاشتن پدر و برادرم به خاطر تو ، چی 

 !...بوده

 

انش برای یک لحظه از فکر ، به هم نزدیک شد و بعد ، ابرو

گوشه ی لبش به لبخند کجی بالا رفت.انگار که منظورم را 

 از عاشق شدن میترسی؟：فهمیده باشد



 

 pg. 799 

 

برای یک لحظه شوک زده و پر از حیرت به لبهایش چشم 

 ...دوختم

 ؟…عشق

 من...؟قبل از او...؟

 ...محال است

 ...ود و دستانم به لرزشدمای بدنم به شدت افت کرده ب

دستش روی صورتم نشست و من هنوز هم هاج و واج به 

 میترسم؟：چشمانش نگاه میکردم

 

 !...عشق ترس نداره_

 



 

 pg. 800 

او چه میگفت...؟اویی که خودش هم به عشق اعتقادی 

 نداشت...عشق ترس نداشت؟

 ....عشق سراسرش ترس بود

 ...سراسرش درماندگی بود

 ...عشق از نظر من زیبا نبود

 

ترس نداره؟تهش چی ：حیران و آشفته به حرف آمدم

 ....میشه؟عشق پر از ترسه...پر از غل و زنجیر...پر از

بهتره الان ：انگشتش روی لبم نشست و ساکتم کرد

 ...درموردش حرف نزنیم

 

درست بود....من هم نمیخواستم ادامه دهم...حرف از عشق 

 !…، یک بی فکری محض بود



 

 pg. 801 

 ....اب کن را نباید به زبان می آوردیماین کلمه ی خانه خر

 ...نه من....و نه او

 

 [13.02.19 20:53] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۲۰ 

 

پیاده ：ماشین جلوی آتلیه متوقف شد و او نگاهش را دزدید

 ...شو

 

 ...راننده درب ریلی را باز کرد و هردو پیاده شدیم

 !یبعد از آتلیه برو خونه بخواب...نمیخواد شرکت بیا _



 

 pg. 802 

 

گفت و دستش را نامحسوس پشت کمرم گذاشت تا داخل 

 ...شوم

 

من اما هنوز هم در شوک حرفهای رد و بدل شده ی بینمان 

 !بودم

 ...نباید به این زودی حرفی از عشق زده میشد

 ...نباید

 

**** 

 

میان خواب و بیداری ، صدای ویبره ی موبایلم روی عسلی 

 .، به گوش میرسید



 

 pg. 803 

دستم را روی پاتختی کشاندم و بالاخره با چشمان بسته 

 ...گوشی را پیدا کردم

 ...با یک چشم باز اسکرین را نگاه کردم.شماره ی پدرم بود

سلام ：صدایم را صاف کردم و تماس را وصل کردم

 ...باباجون

 

 سلام...خواب بودی؟_

 !اهوم...عصر زود اومدم خونه...خیلی خسته بودم_

 جاگیر شدی؟_

 ....دست مهتاب خانم درد نکنهآره خداروشکر.._

خستگیت که در رفت یه سر بیا سراغ من...میخوام محله _

 !شو ببینم

 



 

 pg. 804 

 چشم...حتما میام!آریا ظهر نرفت مدرسه؟_

 ....عمه ت فرستادش...یه سؤال میخواستم بپرسم ازت_

 .این لحن جدی پدرم ، خیلی کم پیش می آمد

 چی؟_

 نداره؟این سر و صورت سپهر ...ربطی به تو که _

 از جایم بلند شدم و نشستم.چه باید میگفتم؟

 اممم..سر و صورتش چی شده مگه؟_

دستش مو برداشته و لبش پاره شده...پای چشمشم که _

 ...کبوده

 

بزاقم را قورت دادم و سعی کردم از در دیگر وارد 

 جدی...؟نگفت چش شده؟：شوم

 



 

 pg. 805 

خودش که میگه با موتور دوستش تصادف کرده...اما _

قات این چند وقت عمه تو مشکوک کرده...به تو که اتفا

 ارتباطی نداره؟

من...؟به نظر شما من میتونم اون مرد گنده رو به این _

 حالت دربیارم؟

 ...کوچه علی چپ نداریم آرام...راستش رو به من بگو_

 

 چی بگم که دروغ نباشه؟：دستم را روی چشمانم گزاشتم

 

خشم ، ریه اش تنگ و من صدای نفس نفس پدرم را که از 

باید فکر کنم از اعتمادم سواستفاده شده؟یا ：شده بود شنیدم

 خودتو در شأن این جمله نمیبینی؟

 



 

 pg. 806 

موهایم را چنگ زدم و اولین باری بود که جلوی پدرم ، 

بابا ：برای جواب دادن یک سؤال ، اینگونه درمانده میشدم

ل رو من هیچوقت پا از حدم فراتر نمیزارم...میتونین این قو

 !از من بگیرین

 

 !مثل همیشه رو قولت حساب میکنم_

 

 !و قطع تماس...پدرم از من عصبانی بود

 !قطع تماس برای همین بود

 

موبایلم را روی تخت پرت کردم و نفس پرحرصم را بیرون 

 .دادم

 من واقعا پا از حدم فراتر نگذاشته بودم؟

 پس آن بوسه چه کوفتی بود؟



 

 pg. 807 

 تجاوز از حد نبود؟

 !هیچ...خدایا داشتم دیوانه میشدمآن 

 ...گیرم را در آن تاریکی پیدا نمی کردم

 .کلافه روی کلید برق کوبیدم و فضای اتاق روشن شد

 .آن را پایین تخت پیدا کردم

زیر لب غرولند میکردم و مشغول بستن موهایم بودم که 

 .موبایلم دوباره زنگ خورد

ه پایین افتاده جیغی از حرص کشیدم و موبایلم را که رو ب

 .بود برداشتم

معراج پشت خط بود و من پر از خشم و عصبانیتی که 

 الو...؟：مهمترین دلیلش خودم بودم ، گوشی را جواب دادم

کی گربه کوچولومو اذیت ：کمی مکث و سپس آهسته گفت

 کرده؟



 

 pg. 808 

نفسم را کلافه فوت کردم و خودم را روی تخت 

 یگر؟انداختم.حکایت این آب روی آتش چه بود د

 معراج...؟_

 جون...؟_

قلبم خون را به سرعت در رگهایم پمپاژ کرد و اولین بار بود 

 مگر؟

 ...به یاد نداشتم مرا جان خود خطاب کرده باشد

 

 [14.02.19 19:10] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۲۱ 

 



 

 pg. 809 

 ：صدایش سکوت بینمان را شکست و مرا به خودم آورد

گربه ی چشم چی شد...؟نمیخوای بگی چی باعث شده _

 رنگیم عصبی بشه؟

 

آن وسط نمیدانستم به او بخندم یا به حال خودم 

 ...بابام زنگ زد：بگریم

کمی مکث و سپس با صدایی که میشد گفت جدی شده به 

 خب...؟：حرف آمد

 

راجب سپهر ：دستی روی چشمانم کشیدم و مستأصل بودم

میپرسید...معراج زدی دست پسر عممو ترکوندی...بابام 

عمه م بو برده ماجرا به من مربوط میشه...امروز  میگفت

 ...ازم بازجویی میکرد..کاری که هیچوقت انجام نداده بود

 



 

 pg. 810 

 .او همچنان سکوت کرده بود و به صدایم گوش میکرد

ازم ناراحته...فکر میکنه از ：آه بلندی کشیدم و ادامه دادم

 ...اعتمادش سؤاستفاده کردم

 کردی...؟_

سؤاستفاده نکردم؟معراج ：م دادمگوشی را به دست دیگر

من بهش قول دادم پا از حدم فراتر نزارم...اونم رو قولم 

 ...حساب کرد

تو فکر میکنی من تا حالا از حدم نگذشتم؟من خیلی وقته با 

 ...تو از حدم گذشتم

 

 ...من میمیرم واسه این حد_

 



 

 pg. 811 

پر از شیطنت و با صدای خش دار گفته بود و من تمام تنم 

شد...گرما به سمتم هجوم آورد و کلافه از جایم بلند نبض 

 ...شدم

امروز دومین باری بود که مرا با کلمات عجیب وقریبش 

 ...سوپرایز میکرد

کلمات پیش پا افتاده ی او چه فرقی با جملات فوق عاشقانه 

 ی انگین و سپهر داشت؟

چه فرقی داشت که اینگونه مرا در آتش هول میداد و 

 میسوزاند...؟

دهانم برای یک حرف ، مثل ماهی باز و بسته میشد و 

 اینگونه نطق آدم را میبریدند؟

هدفم مشخص کردن حد و حدود بود و او چگونه مرا ناک 

 اوت کرد که حتی حرفها و هجاها را فراموش کرده بودم؟

 



 

 pg. 812 

 ...صدایش این بار بدون هیچ شیطنتی به گوشم رسید.آهسته

 

 کوچولوم...؟_

 

افتاده ام را باز کردم و بزاقم را قورت  پلکهای روی هم

 هوم...؟：دادم

 

 ...میخوام ببینمت_

 ...فردا همو میبینیم دیگه_

 ...الان میخوام ببینمت_

دیر ：نگاهی به ساعت رنگی اتاقم انداختم...یازده شب بود

 ...وقته...همین الان بهت گفتم به بابام قول دادم

 



 

 pg. 813 

 !...ببینمت امشب دیدن من یعنی از حدت گذشتن؟میگم باید_

 

چه از جانم میخواست...؟من این ضعفها را نمیخواستم...من 

این استیصال را نمیخواستم...من این دل زوار در رفته را که 

با شنیدن صدایش ، مانند تنگ ماهی کوچک شده بود را 

 ...نمیخواستم

 ...این تپش های کر کننده ، این گرمای هیجان را نمیخواستم

 ...عنتی و جذابش را نمیخواستممن حتی صدای ل

 ...نگاهش را نمیخواستم

آغوش مردانه اش ، بوی عطر و سیگارش ، شیطنتها و 

 ...حکم هایش را نمیخواستم

من این وابستگی دیوانه وار را 

 ...نمیخواستم...نمیخواستممممم

 



 

 pg. 814 

 ...بیا پایین_

 

 چشمانم به سرعت باز شدند و از جایم پریدم...او اینجا بود؟

 

ا سمت در اتاق خیز برداشتم و به هال کوچک و بیست فور

 .متری ام رفتم

 ...پرده را کنار زدم و پایین را نگاه کردم

 ...ماشینش درست رو به روی ساختمان پارک شده بود

 دیوانه شده بود؟

 

اینجا چکار میکنی ：گوشی را بالا آوردم و در گوشم گذاشتم

 دیوونه؟

 



 

 pg. 815 

 !نمیخوای از حدت بگذری بیا پایینیا باز کن درو...یا اگر _

 

 آخه الاااان؟：پر از حرص جیغ زدم

 

 !...تا دو دقیقه دیگه پایینی_

 

 .کلافه تماس را قطع کردم و به اتاق برگشتم

دم دستی ترین شلوار و شالم را پوشیدم و شنلم را رویشان 

 ...انداختم

کیف ،موبایل و کلید خانه را هم برداشتم و از پله ها پایین 

 .رفتم

آسانسور طبقه ی پنجم بود و هیچ بعید نبود اگر دیر پایین 

 ...برسم ، زنگ طبقه ی سرایداری را بزند



 

 pg. 816 

 

 [14.02.19 19:12] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۲۲ 

 

در آن هوای سرد ، به ماشین تکیه داده بود و قدم برداشتن 

 .من را نگاه میکرد

جذاب  چقدر در آن اوور کت مشکی و شلوار جذب مردانه

 ...دیده میشد

 از کی جذابیت هایش را میدیدم؟

از کی فهمیده بودم او به جز سورمه ای و مشکی ، رنگ 

 دیگری نمیپوشد؟



 

 pg. 817 

چرا هنوز هم تصویر یک مرد با بلوز سفیدی که یقه اش تا 

روی سینه باز بود ، ولبخند بر لب داشت از ذهنم دور 

 نمیشد؟

اقش کار شده همان تخته شاسی بزرگی که روی دیوار ات

 ...بود

 ...همانکه لاغر تر از الان بود ، اما لبخند به لب داشت

نزدیکش که شدم ، نگاهی به سرتاسر کوچه ی خلوت 

 ...انداخت و محکم دستم را گرفت

نگاه عجیب و لغزانش را از چشمانم گرفت و در ماشین را 

 !بشین...دوس ندارم اینجا واست حرفی دربیاد：باز کرد

 ...و نشستم موافق بودم

 ...او هم ماشین را دور زد و پشت فرمان نشست

 کجا میریم؟：استارت که زد ، آهسته پرسیدم



 

 pg. 818 

یه جا که بشه ：نگاه کوتاهی سمتم انداخت و حرکت کرد

 ...عطرتو نفس کشید

 

 ...امشب تا مرا سکته نمیداد ، از حرفهایش دست نمیکشید

سینه دستم را نامحسوس روی قلبی که وحشیانه میخواست 

 ...ام را بشکافد گذاشتم و از پنجره بیرون را نگاه کردم

 !حالا چرا روتو اون طرف کردی...؟ببینم اون چشماتو_

 

بدون نگاه ، به روبه رویم چشم دوختم.نباید با او به جای 

دیروقته..منم شام نخوردم!بریم یه جا شام ：خلوتی میرفتم

 ...بخوریم

 ...مت خود کشانددستش بند چانه ام شد و صورتم را س

نگاهی به چشمانم انداخت و دوباره به روبه رویش چشم 

موافقم با شام...اما فکر نکن از دستم در ：دوخت



 

 pg. 819 

میری!اون حدی که میخوای با من تعیین کنی رو نمیخوام!تا 

حالا ازش نگذشتم...از این به بعدم بدون خواست خودت 

 !نمیگذرم...من به یه بغل ساده هم راضی ام

همچنان روی چانه ام و گاه روی گونه ام مانور دستش 

 ...میداد و من هم گمانم دیوانه شده بودم

خیره اش شدم و به چهره ی اخمویش نگاه کردم.او اما در 

 ...اولین کوچه پیچید و ترمز کرد

به خودم که آمدم ، سرم محکم روی سینه اش فرود آمده 

 ...بود و او کنار گردنم نفسهای عمیق میکشید

ست راستش محکم کمرم را در بر گرفته بود و دست چپش د

زیر شالم ، درست لای موهایی که باز مانده بود مانور 

 ...میداد

 ...و من در دلم اعتراف کردم

 ...من به این بو معتاد شده بودم



 

 pg. 820 

این ترکیب چوب و سیگار ، مرا معتاد کرده بود و میدانستم 

یک ساعت دیگر ،  همانقدر که اکنون از آن آرامش میبلعم ،

همان موقع که سر روی بالشت میگذارم ،  اشک 

 !میگیرم...سیل میبارم و به دل زبان نفهمم لعنت میفرستم

دستم روی یقه اش چنگ شد ونوک انگشتم خیلی اتفاقی، 

 ...سینه اش را از لای دکمه های باز ، لمس کرد

 ...لرزید و فشار بازوانش بیشتر شد

 ...ش بالا آمد و دور صورتم قاب شدچند ثانیه بعد ، دستان

 .نگاه تبدارش در چشمانم نشست

 ...لعنت به چشمات：سرش کج شد و نگاهش درمانده

 

زبانم بند آمده بود و تا به اکنون ، او را در این حال ندیده 

 .بودم



 

 pg. 821 

نوسان نگاهش روی صورتم قطع شد و سرم را دوباره به 

 ...بیابون بزارمباید از دستت سر به ：سینه اش چسباند

 

 ...خودم را در آغوشش جمع کردم و قولها فراموش شد

این همه احساس امنیت ، در یک آغوش ممنوعه ، عجیب 

 ...بود

 نبود؟

 

 [14.02.19 19:17] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۲۳ 

 



 

 pg. 822 

شام را در یک فست فوت شلوغ خوردیم و او هنوز هم از 

 .نگاه های خیره اش دست برنداشته بود

به برش های گاز زده ام حمله میکرد و با ولع به دهان گاه 

 ...میبرد ، گاه سسی که کنار لبم جا مانده بود را پاک میکرد

این حد و حدود مشخص کردن ، بیشتر به دامنه ی 

  ...شیطنتهایش اضافه کرده بود تا کم

ومن نمیدانستم از دستش حرص بخورم یا به حرکاتش 

 ...بخندم

نرم باشند اما پر از خشونت و نابلدی  حرکاتی که میخواست

 ...بودند

 

دون ژوانی که تا به حال کسی را ناز نداده بود  ، بهتر از 

 ...این عمل نمیکرد

 .میز را که حساب کرد ، دستم را گرفت و در جیبش فرو برد



 

 pg. 823 

نگاهی به صورت بیخیالش انداختم و این پسربچه ی تخس 

یعنی من ：ودو لجباز ، امشب بیش از حد جذاب شده ب

 ...موندم تو این حد نگه داشتنات

شانه اش به شانه ام چسبید و سرش کنار گوشم پایین 

 میخوای حد واقعی رو برات شرح بدم بیبه؟：آمد

 ...نخیر：سرخ شدم و مشتی به بازویش کوبیدم

با صدای بلند خندید و نگاه من روی چهره ی پر از لبخندش 

 ...میکننیواشتر، همه دارن نگامون ：گیر کرد

دستم را در جیبش فشار داد و با خنده ای که کمتر شده بود 

میخوای الان واسشون یه ری اکشن جذاب ：خیره ام شد

 بسازم که تا عمر دارن این خیابون رو یادشون بمونه؟

قدم هایم را سرعت بخشیدم و دستم که در جیبش بود کشیده 

 خیله خب...باشه بابا... قهر چرا خانومی؟：شد 

 .سرم بود و همانجا دزدگیر ماشین را زد پشت



 

 pg. 824 

در ماشین را که باز کرد ، فورا دستم را از جیبش خارج 

 .کردم و نشستم

او اما دستش را روی سقف ماشین ستون کرد و کمی خم 

 ...شد

هنوز هم اثرات خنده ی چند لحظه پیش روی صورتش نقش 

با اون چشمای دریده ت تو چشام زل بزن ：داشت

 !منو همین الان و توی این خیابون مشخص کنببینم...حد 

با حرص نگاهی به دور و بر و خیابان شلوغ 

 !...امشب خیلی شوخ شدی عزیزم：انداختم

ترجیح میدم تیکه کلامت ：بیشتر خم شد و آهسته گفت

 ...باشه

 چی؟：گنگ به نگاهش چشم دوختم

عزیزم...دوس دارم این کلمه رو از زبون تو...حکایت _

 نبودنش با صدات عجیبه...نه؟کلیشه 



 

 pg. 825 

نگاهم را دزدیدم و او دستش روی گونه ام فرود آمد...امشب 

اگر پدرم هم رضایت میداد ، گشت حتما ما را 

 ...؟خیابونه ها…معراج：میگرفت

 

برای یک ثانیه ی کوتاه ، انگشتش لبم را لمس کرد و به 

یکباره عقب نشینی کرد.در را بست و خودش هم بعد از دور 

 ...ن ماشین ، پشت فرمان ماشین غول پیکرش نشستزد

بیست دقیقه بعد ، درست جلوی درب آپارتمان ، بدون 

هماهنگی گونه ام را بوسیده و مرا راهی آپارتمان کوچکم 

 ...کرده بود

 

 ...امشب یکی از عجیب ترین شبهای زندگی ام بود

 ...یکی باید مرا از این خواب عمیق بیدار میکرد

 !آمد و متوجهم میکرد او دقیقا کیست یکی باید می



 

 pg. 826 

 

شنلم را روی مبل تکنفره انداختم و همزمان که رویش 

 .مینشستم ، دستانم را در موهای بازم چنگ کردم

 ...این حس دوگانگی داشت مریضم میکرد

 ...یکی باید مرا به خودم می آورد

صدای ویبره ی موبایلم به گوش میرسید و این وقت شب ، 

 ...دیگری نمیتوانست باشد جز معراج کس

موبایلم را از کیف بیرون آوردم و با دیدن نام انگین ، لرز 

 ...عجیبی بر تنم نشست

او همان کسی بود که مرا از این رؤیای شیرین ، بیدار 

 ....میکرد

 

 [17.02.19 02:00] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 827 

 

#۱۲۵ 

 

 ：معراج

 

 ...میکرد چشم به پنجره ی واحدش دوخته بود و سیگار دود

کی فکرش را میکرد معراج تیموری ، روزی در این 

 مخمصه ی بزرگ گرفتار شود؟

 ...آری...اسمش مخمصه بود

مخمصه بود ، چون هر چه در تنهایی اش میخواست از او 

 ...فرار کند ، باز هم راهش به او ختم میشد

انگار هیچ راه در رویی وجود نداشت و مگر میشد یک مرد 

 درگیر یک زن شود...؟، اینقدر 



 

 pg. 828 

 ...آنقدر که حتی سقوطش را خودش انتخاب کند

 .معراج با او سقوط را انتخاب کرده بود

 ...اما آن یک سقوط دونفره بود

 .اجازه نمیداد با کسی دیگر پرواز کند

یا هردو به اوج میرسیدند ، یا با هم به پایین آن دره ی 

 ...خوفناک سقوط میکردند

 ...جلد را پر دهد نمیخواست این کفتر

 ...این دختر ، هرچه بود ، اهل خیانت نبود

همین که از رفتن به شرکت مجد پشیمان شده بود ، یعنی 

 ...اهل پشت پا زدن نبود

 ...یعنی اهل نارو و از پشت خنجر زدن نبود

آرام میخواست با ابتکار خودش ، پدر معراج را زمین 

 ...بزند

 .انگین فهمیده بوداین را از ارتباط تلفنی اش با 



 

 pg. 829 

درست وقتی که با هم به یک رستوران رفته بودند و آرام 

 ...برای شستن دستهایش رفت

 ...همین سه روز پیش

بعد از روزی که فکر میکرد بالاخره از شر سپهر راحت 

 ...شده

پیش شماره ی ترکیه را میشناخت و حتی اگر باهوش نبود ، 

 !هم میفهمید چه کسی پشت خط است

 

کسی که در سفر ترکیه با خیرگی چشمهایش ، با همان  همان

 ...نگاه آشنا ، حرص معراج را به اوج برده بود

همین مرد بوری که امروز هم خونش را به جوش آورده 

بود و اگر بیشتر طول میکشید ، بدون شک او را زیر مشت 

 !و لگد هایش میگرفت

 



 

 pg. 830 

زدن این مرد که تا همین چند وقت پیش اعتقادی به مشت 

نداشت و فکر میکرد هر مشکلی ، با یک صحبت منطقی حل 

 !میشود

او حالا به یک مرد انحصار طلب و خودخواه تبدیل شده 

 !...بود..و شاید یک انسان بی منطق

آنقدر بی منطق که به سرش بزند و هر طور شده ، دخترک 

 !...را دوباره از خانه اش بیرون بکشد

ار ، باز میداشت ، چشمان خسته تنها دلیلی که او را از این ک

 ...ی دخترک بود

 ...تنها بود ، درست

این خودش پر از دلواپسی و نگرانی بود ، اما صد مرتبه 

بهتر از آن بود که با سپهر و نگاه های عاشقانه اش ، زیر 

 ....یک سقف باشد



 

 pg. 831 

حتی فکر کردن به این موضوع هم خونش را به جوش می 

 !آورد

 

 !شد که اینقدر در زندگی اش جا باز کردآخر هم نفهمید چه 

 

 ...چراغ واحدش خاموش شد و معراج هم پلک بست

با احساس سوزش دستش ، چشمانش را باز کرد و نگاهش 

 ...را به فیلتر سیگارش دوخت

آن را از شیشه ی نیمه باز پنجره ، بیرون انداخت و نگاهی 

 ...دیگر به پنجره انداخت

 ...زد نفسش را فوت کرد و استارت

 !باید به خانه میرفت و فکری برای قرارداد جدیدش میکرد

با آن امضا ، درواقع آنها را در مسیرشان منحرف کرده بود 

 !و کمی میشد وقت خرید



 

 pg. 832 

 !وقت خرید ، تا سر از این ماجرای مرموز و لعنتی دربیاورد

 

 ...وقت بخرد تا دل دلبرکش را بدزدد

 

مطمئن شد ، وقت آن وقتی از محکم شدن بند آن رابطه 

 ...میرسید که حقیقت تلخ زندگی اش را برملا کند

 ...حقیقتی که شاید ، دخترک را برای همیشه فراری دهد

 

 ...پایش را روی گاز گزاشت و راهش را کشید

 !میان آن همه گرفتاری ، این دیگر ورای همه چیز بود

 ...حالا دیگر جنس کابوسهایش هم عوض شده بود

 

*** 



 

 pg. 833 

 

ورس و سهام را چک میکرد که داخلی اش زنگ نرخ ب

خورد.گوشی را برداشت وبا دست دیگرش مشغول بالا پایین 

 ...بگو：کردن متن ها شد

 

قربان ، اکیپ شرکت سرز درخواست کردن از تمامی مدلها _

 .دیدن کنن

 ...البته اگر شما دلتون نخواد این کار صورت نمیگیره

 

 ...مشکلی نیست：دادمعراج بعد از مکث طولانی جواب 

اوکی..پس من داخلی بخش طراحی رو میگیرم که خانم _

 ...خسروی همراهیشون کنه

 



 

 pg. 834 

معراج عصبی موس را رها کرد و تکیه از صندلی 

 شرکت به این بزرگی همین یه طراح رو داره؟：گرفت

 ...کاویانی رو خبر کن بره

 

آرامش که با شنیدن صدای عصبی معراج ترسیده بود به من 

ایشون ، امروز مرخصی استعلاجی ان ：ن افتادو م

 ...رییس

 

 [17.02.19 02:07] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۲۶ 

 



 

 pg. 835 

یکی از آقایون رو ：معراج عصبی تر از قبل ، پلک بست

 ...بفرست..چه میدونم...کمک طراح یا منشی

آرامش از حرفهای معراج گیج شده بود و نمیدانست چه 

ان ، خانم خسروی قرب：بگوید که یقه اش گیر نباشد

خودشون خواستن که اگر شما اجازه ی بازدید به ترکها 

 ...دادین ، ایشون برن

 

دستش مشت شد و اگر میشد چشم همه ی مردها را روی 

 !دخترک بست،  این کار را میکرد

 ...بگو اجازه ی بازدید ندارن_

 

گوشی را گذاشت و با فشار ناگهانی و محکمی که به میز داد 

 .رخ دارش عقب رفت، صندلی چ



 

 pg. 836 

نمیشد...گند میخورد به همه چیز و او نمیخواست آرام بویی 

 .از ماجرا ببرد

گوشی را برداشت و منشی را گرفت.قبل از به حرف آمدنش 

بگو خانم خسروی همراه خانم نجاتی برن واسه ：گفت

 ...راهنمایی...اما قبل از ساعت یازده شرکت باشن

عراج با حرصی آرامش ،خیلی سریع چشمی گفت و م

 ...مضاعف گوشی را گزاشت

 این مردک زردنبور کی شرش را کم میکرد؟

حالا که دستش جایی بند نبود ، تنها کاری که میتوانست 

انجام دهد تا دلش را آرام کند ، این بود که خودش هم برود 

 و چه میشد اگر امروز کارهایش را عقب می انداخت؟

برداشت و با آسانسور پنج دقیقه بعد ، کت و سوییچش را 

 .پایین رفت

 .ماشینش را از پارکینگ بیرون آورد



 

 pg. 837 

 .همزمان ، ماشین شرکت را دید که سمت کارگاه میرفت

 

پشت سر ماشین سیاه رنگ به آرامی میراند که از آینه 

 .متوجه ماشین سیاه رنگ دیگر شد

خیلی وقت بود که اسکورتها و بادیگاردهایش را مرخص 

 ...کرده بود

فکر کرد اشتباه میکند و آن ماشین فقط دارد مسیر اول 

 .خودش را میرود

اما کمی بعد که خیابان را پیچید و عمدا یک راه میانبر برای 

رفتن به کارگاه انتخاب کرد ، ماشین سیاه رنگ را دوباره 

 .دید

 ...ابروانش در هم شد و سرعتش را بیشتر کرد

 !...میتوانست کمی دیر تر به کارگاه برسد

 !...باید ته ماجرا را درمی آورد



 

 pg. 838 

همچنان تعقیب میشد و دمار از روزگار مجد درمی آورد اگر 

 !کار او باشد

 

 .ماشین را در اتوبان انداخت و پایش را روی گاز گذاشت

ماشین سیاه رنگ کمی دور بود اما این فقط یک رد گم کنی 

 ...برای از بین رفتن شکش بود

 !وضوع بگذردنمیتوانست به سادگی از این م

 !احدی حق نداشت کارهایش را زیر نظر بگیرد

اصلا چه کسی این جرأت را به خود داده بود که معراج را 

 تعقیب کند...؟

 !...معراج تیموری را

از آینه ی وسط ، پشت سرش را نگاه کرد و ماشین را به 

 .راست راند



 

 pg. 839 

درست روبه روی آنها ، ترمز دستی را کشید و ماشین با 

  .غ لاستیکهایش افقی متوقف شدصدای جی

ماشین سیاه رنگ که سرعتش بالا بود ، محکم روی ترمز 

کوبید و پشت سرش ، چندین ماشین با ترمز شدید ، متوقف 

 .شدند

 

معراج با نفس هایی که از خشم ، تکه تکه شده بودند از 

ماشین پیاده شد و به سمت خودروی سیاه رنگ خیز 

 ....برداشت

رب ماشین را باز کند ، راننده که چهره اش قبل از اینکه د

را پوشانده بود ، در یک حرکت ماشینش را در خاکی 

 ...انداخت و گازش را گرفت

 



 

 pg. 840 

معراج پر از خشم غرید و شماره پلاک خودرو ، درست مثل 

 ...یک عکس در ذهنش نقش بست

 

صدای داد و هوار راننده ها بلند شد و معراج سد معبر کرده 

 !بود

 

هایی که آشفته روی پیشانی اش افتاده بود سمت با مو

 .ماشینش رفت و سوار شد

سینه اش از خشم بالا پایین میشد و آرواره هایش چفت شده 

 .بود

 

با یک تیک آف ماشینش را از جا کند و همزمان ، موبایل 

 .کوچک و ساده ی مخصوص را از داشبورد خارج کرد

 !دکمه ی پاور را زد و تلفن را روشن کرد



 

 pg. 841 

هنوز شخصی که با موتور ، میخواست کیفش یا خودش را 

بزند پیدا نشده بود و این ماشین هم به لیست سیاهش اضافه 

 !میشد

 

از ماشین جلویی سبقت گرفت و فکور بالاخره جواب 

 چی شده پهلوون؟：داد

 

بنویس این ：دستهایش دور فرمان سفت شد و غرید

 ...پلاکو

 ...ایران۸۳۱ج۱۸

صبر کن بابایی گفت و خواست دوباره فکور هول زده ، 

 .تکرارش کند

معراج اینبار با صدای بلند تر تکرارش کرد و فکور بعد از 

 چی شده؟：مکثی گفت



 

 pg. 842 

 

تعقیبم ：از آینه پشت سرش را پایید و جواب داد 

 ...میکرد...صورتشم پوشیده بود

 

یه حدسایی میزنم ، اما تا ：فکور مکثی کرد و مردد گفت

 !نمیتونم بگممطمئن نشدم 

 

پیداش ：معراج اصراری نکرد و شمرده شمرده تأکید کرد

 !...میکنی برام

 

 [18.02.19 01:11] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 843 

#۱۲۷ 

 

 .جلوی کارگاه پارک کرد و پیاده شد

با دیدن لیموزینی که برای اکیپ ترکها ، تدارک دیده بود 

 ؟…حرصش گرفت و کی میشد این جنگ اعصاب پایان یابد

 

 ین بختک دیگر از کجا پیدا شد...؟ا

 

با پرستیژ مردانه اش وارد حیاط  کارگاه شد و بیشتر 

کارگرانی که قبلا حمایتش را دیده بودند ، با سلام و صلوات 

، بالاخره رضایت دادند که او مسافت حیاط تا ساختمان را 

 ...بپیماید

 



 

 pg. 844 

توسط رییس کارگاه که تملق و خودشیرینی اش معراج را به 

تنگ آورده بود ، به بزرگترین اتاق کارگاه که مخصوص 

 .رگال ها و مدلهایشان بود ، راهنمایی شد

 .سمت اتاق قدم برداشت و از دری که باز بود ، داخل شد

کارمندان اینگین در حال بالا پایین کردن مدلها و لباسها 

بودند و چیزی که به چشم می آمد ، نبود آرام و آن مرتیکه 

 !ر بودی ترک تبا

 

تمام تنش نبض شد برای یک تنش جانانه ، اما درست وقتی 

که چند قدم جلوتر رفت و پشت رگال نمایان شد، آرام و 

 .اینگین سرز را نشسته روی مبلمان اداری دید

 

چیزی که باعث خشم معراج شد ، درست لحظه ای بود که 

 ...صدای دلنشین آرام را شنید که چیزی به آن مرد گفت



 

 pg. 845 

 .؟ترکی..

 دخترک ترکی هم بلد بود؟

اینقدر به هم نزدیک بودند یا همه چیز یک سؤتفاهم بزرگ 

 است...؟

 خنده و نگاه عمیق آن مرد ،

مانند سیخی داغ ، وارد مغز معراج شد و اعصاب دیدن این 

 !سکانس را نداشت

 

 همه چیز خوبه...؟_

 

با صدای دورگه و جذابی که دخترک را هیجان زده کرده بود 

انگلیسی گفت و اگر اشتباه نکند ، آرام دستپاچه به نظر  ،به

 !میرسید

 



 

 pg. 846 

دستپاچگی اش بیشتر به عصبانیت معراج دامن میزد و 

 ...امروز را بد شروع کرده بود و قطعا بد هم تمام میشد

 

اینگین از جایش بلند شد و با همان لبخندی که هنوز هم 

اج دراز اثراتش روی لبهایش مانده بود دستش را سمت معر

 !از دیدنتون خوشحالم آقای تیموری：کرد

 

معراج با چشمانی که حالا میشد گفت کمی سرخ شده ، 

نگاهی به دست معلق مردک بور انداخت و کمی بعد 

 .چشمانش را بالا کشید

اینگین همچنان منتظر بود و معراج بالاخره با نارضایتی 

 ...دستش را بالا آورد و به او دست داد

که به پنجه ی کوچکتر از دست خودش وارد  فشار محکمی

کرد، باعث شد مرد ترک ، خیلی جدی به چشمان عصبی اش 



 

 pg. 847 

شنیده بودم مردای ایرانی خیلی قوی هستن ، اما ：زل بزند

فکر نمیکردم دست دوستی که سمتشون دراز شده رو 

 !اینطوری فشار بدن

 

 دوست...؟

 

 معراج پوزخندش را خورد و مردک از چه دوستی حرف

 میزد؟

 

 وقتی پشت سرش نقشه میکشید

 ...و چشمان بیصاحبش را روی آرام میچرخاند

 !باید به او حالی میکرد روبه روی چه کسی ایستاده

باید میفهمید اوضاع اینجا ، مثل فیلمهای ترکی خودشان 

 !نیست و اگر چشمش هرز بپرد چه میشود



 

 pg. 848 

 

از دستش را هنوز رها نکرده بود و کم مانده بود اینگین 

درست شنیدین...مردای ایرانی قوی ان! ：درد فریاد بزند

روی خانمهایی هم که بهشون تعلق خاطر دارن ، بدجور 

 غیرتی ان!منظورمو از غیرت که میفهمین؟

 

ابروان اینگین بالا رفت و نیم نگاهی سمت آرام که در 

 !سکوت و با نگرانی به آن دو خیره شده بود انداخت

وی آرام حساس بود و اینگین با آن ظاهرا این مرد خیلی ر

فشار سنگین روی پنجه اش ، حسادت را فراموش کرده 

 !بود

 .معراج بالاخره دستش را رها کرد و سمت آرام رفت

 



 

 pg. 849 

اینگین پنجه ی رها شده اش را باز و بسته میکرد و اگر به 

خاطر آرام نبود ، هرگز با این مرد وارد قرارداد دوباره 

 !نمیشد

کار خودش را میکرد و ظاهرا این مرد ترک ،  همان بار اول

 ....معراج را دست کم گرفته بود

 

آرام سلام زیر لبی داد و در عین شگفتی ، معراج به او 

 ...چسبید و دست دور کمرش انداخت

 

مثل برق گرفته ها نگاهی به دور و برش انداخت و 

خوشبختانه جز دونفر از کارمندان اینگین ، کسی دیگر آنجا 

 ...ودنب

 



 

 pg. 850 

بدون تکان دادن لبهایش سرش را سمتش چرخاند و از لای 

 !دیوونه شدی؟کارمندا میبینن：دندانهایش گفت

 

دست معراج بیشتر چنگ شد و کم مانده بود به خاطر تعیین 

 !قلمرو ، پیشانی دخترک را ببوسد

 

اینگین درد دستش را فراموش کرد و با تعجب ، نگاهش 

 ...دخترک ، نشست روی دست گره شده ی دور کمر

 

 [18.02.19 01:18] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۲۸ 



 

 pg. 851 

 

به اندازه کافی از او عصبی بود پس سرش را پایین آورد و 

بمون سر جات تا این ：نزدیک به گوش دخترک لب زد

 !مرتیکه رو از کارگاه که هیچ ، از ایران شوت نکردم

 

آرام سرخ شد و نمیخواست بیشتر از این به شک معراج 

 !دامن بزند

حتی اگر کل شرکت رابطه ی پنهانی اش با معراج را 

 .میفهمیدند

لبخند ژکوندی تحویلش داد و رو به اینگین که با اخم به 

خب...ظاهرا کار بچه ها اینجا ：هردویشان نگاه میکرد گفت

تموم شده! اگر ناراحت نمیشید من باید برگردم شرکت و 

 !روی طرحای بهارم کار کنم

 



 

 pg. 852 

عی کرد خونسرد باشد و نمیخواست هیچ چیز به او اینگین س

 ...و نقشه هایی که برای پدر این مرد کشیده بود صدمه بزند

 !میتوانست این رابطه ی دروغ را هم تحمل کند

 !دست آخر ، او برنده میشد

از وقتی که برامون گذاشتین ：پس لبخندی زد و گفت

 ...ممنونم خانم آرام

 

 ...تا جلوی آرام نایستدمعراج خودش را کنترل کرد 

دست خودش نبود...اشعه ی نگاه این مرد خیلی عصبی اش 

 !میکرد

 

ما اینجا ：دست آرام را گرفت و رو به اینگین با جدیت گفت

دیسکو و بار نداریم  ، اما ازونجایی که نمیتونم بدون 



 

 pg. 853 

پذیرایی مهمونم رو بدرقه کنم ، دلم میخواد امشب به 

 !مهمونی کوچک ما بیایید

 

یک لنگ ابروی مرد بالا رفت و با کمال میل 

البته...خوشحال میشم پدر محترم رو هم ：پذیرفت

ببینم!اسمشون بین شرکتهای استانبول و آنکارا میچرخه و 

 !من دلم میخواد ایشون رو از نزدیک ملاقات کنم

 

معراج لبهایش را جمع کرد و با نیم نگاهی سمت آرام ، رو 

 !ایشون هم حضور دارنصد در صد ：به مرد گفت

 

**** 

 

 میشه بپرسم این رفتارت به خاطر چی بود؟_



 

 pg. 854 

 

آرام پر از حرص پرسیده بود و معراج پر حرص تر نیم نگاه 

 ...بهتره درموردش حرف نزنی：تیزی سمتش انداخت

آرام پر از حیرت به درب ماشین تکیه زد و با چشم های 

اجنبی ها دیوونه شدی؟ به این ：گشاد شده خیره اش شد

 تو واقعا جدی هستی؟…!گیر نداده بودی که 

معراج نگاهش را از چشمان گرد شده ی دخترک ، که به 

شکل عجیبی زیبا شده بود گرفت و میدان را دور زد 

شیطونه میگه پی ضرر رو به تنم بمالم ، بزنم این ：

 !قرارداد کوفتی رو لغو کنم

 

نگ زد و و انگار دوباره یادش آمده باشد فرمان را چ

این بزک نمیر تنگ تو چکار میکرد؟بینیشو بگیرم ：غرید

 ...جونش در میره



 

 pg. 855 

آرام خندید و جلوی زبانش را گرفت تا نگوید همین بزک 

 !نمیر ، در ترکیه ده ها عاشق پیشه دارد

معراج لبخند دخترک را دید و بعد از زدن راهنمای راست 

م امشب یه لباس پوشیده و کیپ میپوشی...موهات：گفت

 !نبینم باز باشه

 

نیام بهتر ：آرام تکیه از در برداشت و سر جایش برگشت

 نیست از نظر تو؟

 ...به نظرم خوبه...آخر شب میام سراغت بریم بیرون_

و انگار که فکر خوبی به سرش زده ، سمت آرام هاج و 

 هوم...؟：واج مانده برگشت

آرام دهان نیمه بازش را بست و ترجیح داد بحث را بیشتر 

 !از این کش ندهد

 



 

 pg. 856 

 [18.02.19 17:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۲۹ 

 

 ...این روزها عجیب دلش هوای مأوا را داشت

هوای خواهری که سالها از او دور بود و حتی بعد از آن 

مدت کوتاهی که کنارش ماند ، در حقش برادری را تمام 

 ...نکرده بود

 

 !...خودش هم میدانست کوتاهی کرده

 



 

 pg. 857 

نها گذاشتن خواهر وبرادری که چندین سال از میدانست ت

خودش کوچکتر بودند و هیچوقت حسی از جنس حمایت 

 ...مادرانه و حتی پدرانه نداشتند ، اشتباه محض بود

زنی که حتی بعد از بیست و چند سال ، نتوانسته بود عشق 

اولش را فراموش کند و به خیالش ، با وجود سه بچه ، به 

 !عشقش وفادار مانده

طول کشید تا بفهمد پشت پرده ی همه ی این بی توجهی ها 

مردیست که دوشادوش پدرش می ایستد و گاهی با او رقابت 

 .میکند

گاهی شراکت میکنند و گاه سر یک معامله جنجال به پا 

 !میکنند

 

طول کشید تا بفهمد حتی خود اسکندر تیموری از این قضیه 

 !میگیردخبر دارد و آگاهانه با او ارتباط 



 

 pg. 858 

 

مردی که از شواهد امری که به تازگی دستش رسیده بود ، 

 !فهمید عاشق همسر خودش بوده

خواهر و برادر کوچکش را کنار مردی تنها گذاشت که تمام 

 ...فکر وذکرش شده بود یک زن

زنی که روز به روز از او دور تر میشد و چه کسی میفهمید 

 دلیل این نفرت عمیق چیست؟

 

مید دلیل یک عمر بی مهری اش نسبت به چه کسی میفه

 معراج چیست؟

انگشترش را چند بار روی سنگ مزار زد و فاتحه ای 

 !خواند

نمیدانست دستش میرسد یا نه ، اما میتوانست با این کار 

 ...دلش را کمی آرام کند



 

 pg. 859 

 

از جایش بلند شد و درحالی که نگاهش هنوز هم روی خط 

بزرگ نوشته بود مانده بود ، نستعلیقی که  مأوا تیموری  را 

 .یک قدم عقب رفت

 .موهای آشفته اش را پس زد و رویش را برگرداند

هنوز دوقدم نرفته بود که شیدا مجد ، روبه رویش درآمد و 

 این عفریته اینجا چه میخواست؟

 

دستانش مشت شد و قدمی دیگر ، سمت دختری که ترس در 

 وای؟اینجا چی میخ：چشمانش نشسته بود ، برداشت

 

دخترک به من من افتاد و در این قبرستان خلوت ، درست 

 این روز از هفته ، اینجا چه میکرد؟

 



 

 pg. 860 

دلم واسش تنگ شده بود...اما...حالا که دیدمت...میشه با _

 هم صحبت کنیم؟

من و تو ：چشمان معراج از خشم ریز شد و سرش کج شد

 چه صحبتی میتونیم باهم داشته باشیم؟بهتر نیست بری توی

 خونه ی گرم و امنت بگیری بخوابی؟

 اینجا واسه تو خیلی سرد نیست دختر جناب مجد؟

 

شیدا ترسیده بود اما نمیخواست این فرصت را از دست 

 ...ببین معراج：بدهد.هرطور شده باید با او صحبت میکرد

 

ببر ：معراج جلوی صدایش را گرفت تا تبدیل به فریاد نشود

زینجا ، بد موقعی به پستم صداتو...بهتره زودتر گم شی ا

 !خوردی

 



 

 pg. 861 

شیدا پر از بغض و آشفته حال ، دستانش را ملتمسانه بالا 

 ...تو یه لحظه به من گوش کن آخه：آورد

 

معراج خشمکین تر از قبل با شنیدن صدای بغض آلود 

دخترک ، یاد گریه های مأوایش افتاد و آن موقع که برگ 

 گلش پر پر میشد ، این دختر کجا بود؟

 

اینجاها دیگه پیدات نشه وگرنه قول نمیدم دفعه ی دیگه _

 !اینطوری با خیال راحت بزنی بیرون

 

درمورد ：قدمی برداشت تا رد شود که دخترک زار زد

 !ماهانه...بابام داره یه کارایی میکنه معراج

 

 ...با شنیدن اسم ماهان ،گوشش زنگ خورد و متوقف شد



 

 pg. 862 

ان پر از اشکش با تردید سمت دخترک برگشت و در چشم

اشتباه شنیدم یا ：خیره شد.این دختر یک چیزی میدانست

 اون اسم برادرم بود؟

 

شیدا در سکوت ، با مردمک های لغزانش به او چشم دوخت 

زبون باز کن تا از حلقومت بیرون ：و معراج غرید

 ...نکشیدمش

 

دخترک لرزید و هیچ وقت از او نرمشی نمیدید...نه حالا و 

 !گرنه هیچ وقت دی

 

 اینجا آخه...؟_

 



 

 pg. 863 

پس سر قبر من؟د یالا حرف بزن ببینم ：معراج فریاد زد

 !اون بابای یالقوزت داره چه غلطی میکنه

 

شیدا چهره در هم فرو برد ، اما جلوی این شیر زخمی هیچ 

بریم توی ماشین...ممکنه کسی دنبالم کرده ：حقی نداشت

 !باشه

 

حرکت  معراج عصبی جلو رفت تا دخترک را وادار به

راه بیفت...فقط کافیه بفهمم داری چرت و پرت تحویلم ：کند

 !میدی

 

 [18.02.19 17:37] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۱۳۰ 



 

 pg. 864 

 

حوله را از دور گردنش ، روی صندلی انداخت و در آینه به 

 ...چهره ی خودش خیره ماند

موهای نم دارش روی پیشانی افتاده بود و هنوز هم چند 

 ...فراخش برق میزد قطره آب ، روی سینه ی

از عصر ، وقتی که حرفهای دخترک را شنیده بود در فکر 

 !عمیقی فرو رفته بود و باید میجنبید

 ...اگر عجله نمیکرد ، برادرش را از دست میداد

برادر کوچکی که در کودکی ، هنگام بی پناهی ، فقط و فقط 

به او پناه می آورد و معراج هرگز پشت و پناه برادرش را 

 ...خالی نمیکرد

 ...میدانست شیدا دروغ نمیگوید

آن دختر برای به دست آوردن معراج از هر راهی وارد 

 ...میشد



 

 pg. 865 

 ...چه بسا راهش ، خبر دادن از کثافت کاری پدرش باشد

 

تلفن کوچک و ساده را که از ماشین آورده بود ، روشن کرد 

 ...و شماره ی فکور را گرفت

 ؟الو...：سه بوق بعد جواب داد

 

 پیدا نکردی طرف رو؟_

 

فکور خندید و صدای خنده اش روی اعصاب نداشته ی 

 به نظرت میک میکی چیزی هستم؟：معراج میرفت

یه ：معراج با اخم سمت کمدش رفت و همزمان گفت

 !جاسوس داریم تو شرکت...میخوام پیدا بشه

 



 

 pg. 866 

دقیق بگو ：صدای فکور از حالت طنزش خارج و جدی شد

 ...دل کردهچه حرفایی رو رد و ب

 

جز ماجرای کپی طرح ها ، اون از نقشه ای که فقط و فقط _

 ...نزدیکترین آدمم میدونه ، خبر داره

 

 و نمیخوای این نقشه رو با من درمیون بزاری...؟_

 

از باز کردن در کمد پشیمان شد و بجایش ، مشتش را روی 

میخواستم ماهان رو فراری بدم...این ：دربش گذاشت

داره تو شرکت...وای اگر من بفهمم اون  مرتیکه جاسوس

 !بی پدر کیه

 



 

 pg. 867 

از این یارو ：فکور مکثی کرد و با تردید پرسید

 !مطمئنی؟همینکه نقشه رو کف دستش گذاشتی

 

همچین ：عصبی روی تخت نشست و موهایش را عقب زد

 ...جرأتی به خودش نمیده

 

پس حتما به کسی دیگه هم جز اون ：فکور پوزخندی زد

 !گفتی

 

معراج دستش را روی پیشانی اش فشار داد و مطمئن بود 

تو مطمئنی این ：کسی دیگر این قضیه را از زبانش نشنیده

 خط کنترل نمیشه؟

 



 

 pg. 868 

 آره...چطور؟_

 

یه پارازیت انداز روی گوشی مشیری وصله...هیچکس _

نمیتونه از اون طریق منو زیر نظر بگیره...مگر اینکه یکی 

 !نت کرده باشناز افرادش به خاطر پول خیا

 

 ...امشب یه سر بیا ، عکساشونم با خودت بیار_

 

معراج خسته خودش را روی تخت انداخت و رو به سقف 

امشب مهمونی دارم...میتونی با تغییر چهره ：دراز کشید

 بیای؟

 

حتما...حتما ：فکور مکثی کرد و فکر خوبی بود

 ...میام!میخوام مهره های بازیتو از نزدیک ببینم



 

 pg. 869 

 

 ...تلفن را قطع کرد و کنارش انداختمعراج 

امروزش پر از تنش و مخمصه بود و کی از این همه 

 گرفتاری خلاص میشد؟

 

 چیه؟：چند تقه به در خورد و آرامش برایش حرام بود

 

کسی جواب نداد و او چشمان نیمه بازش را به ساعت 

دوخت...هفت شب را نشان میداد و احتمالا اولین مهمان ها 

 .درسیده بودن

میزبان بود و باید به استقبالشان میرفت. نیم خیز شد و 

 خدمتکار پشت در از هوش رفته بود که حرف نمیزد؟

 ...بلند شد و بی حوصله سمت کمدش رفت



 

 pg. 870 

دستگیره ی در با صدا پایین آمد و از کی تا به حال خدمتکار 

 ها بدون اجازه داخل میشدند؟

فی, هیکل نگاه تیزی سمت در انداخت و قبل از هر حر

 ....ظریف آرام در چهار چوب در نمایان شد

 

 [18.02.19 17:40] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۳۱ 

 

چشمانش با دیدن دخترک برق زد و چند نفر در دنیا وجود 

 داشت که اینگونه با دیدنشان لبریز از هیجان شود؟

فورا سمتش قدم برداشت و متوجه شد ، دخترک چشمانش 

 !برهنه اش میدزددرا از بالا تنه ی 



 

 pg. 871 

 ...گوشه لبهایش بالا رفت و این بازی را دوست داشت

پرشین ：نزدیکش که شد با صدای سوپرایز شده اش گفت

 کت من پشت در بود؟

 

آرام با گونه های داغ و سرخ شده به کنار سر معراج چشم 

 ...میرم بیرون ، لباساتو عوض کنی：دوخت

 

او ، دست معراج از  برگشت تا از در خارج شود ، اما قبل از

 .کنارش روی در نشست و آن را کاملا بست

 

دخترک پر از شرم و خجالتی که تا کنون تا این حدش را 

 ...تجربه نکرده بود پلک بست و نفسش حبس شد

 



 

 pg. 872 

معراج اما پر از هیجانی ناشناخته سرش را به گوش دخترک 

 کجا ؟：نزدیک کرد و پچ زد

 

ت و ترجیح داد سکوت آرام گوشه ی شالش را در مشت گرف

 ...کند

 

جونم گربه ：بینی معراج کنار شالش نشست و آهسته گفت

ی خجالتی خودم...پنجولاتو قایم کردی؟من آماده ی تعیین 

 !قلمروتم

 

قلب دخترک خون را به سرعت پمپاژ میکرد و تنها ماندن با 

این مرد ، از سقوط های ترن هوایی ، پر تب و تاب تر 

 تقبال مهمونات بری؟نمیخوای به اس：بود

 



 

 pg. 873 

لبهای مرد به گوشش چسبید و آرام صدای پر از شیطنتش 

مهمونی جیگر تر از خودت اون پایین ：را شنید

 ...میشناسی؟اگر هست بگو برم سراغش

آرام پر از حرص سمتش برگشت و انگار خجالت کشیدن را 

 چی؟؟؟：فراموش کرده بود

 

خواستن ،  دست معراج از روی در بلند شد و آن را پر از

 شما حسودی کردنم بلدی؟：دور کمر دخترک حلقه کرد

گرمای بالا تنه اش را حس کرد و پر از هیجان دستانش را 

 ...نخیر：روی سینه ی عضلانی اش گذاشت تا عقب برود

 

 ...کف دستش سوخت و آتش در دل مرد انداخت

دستان معراج ، محکم تر از قبل اورا فشرد و کنار گوشش 

 !به پا کن...بعدش پا به فرار بزارآتیش ：غرید



 

 pg. 874 

 

دخترک کم مانده بود از هجوم این همه گرما پس 

بیفتد.چشمان آرایش شده ای که در حد مرگ جذاب شده بود 

 !...باید برم：را دزدید

 

لبهایش روی بناگوش دخترک نشست و پر از دلتنگی شالش 

 !تکون نخور...هیچ جا نمیری：را عقب کشید

نفس کشید و این حس آرامش تلفیق عطرش را حریصانه 

 شده با هیجان ، تا کنون برای چند نفر در دنیا رخ داده بود؟

 چند نفر اینگونه بهشتی داشتند؟

 

انگشتانش لای موهای بسته ی دخترک نشست و لبهایش 

 ...روی گونه ی سرخ شده اش

 …این دختر بوی نوبرانه های بهار میداد



 

 pg. 875 

ه اش سر خورد و این بوسه ها از روی گونه به سمت چان

 !مرد هر لحظه بی تاب تر میشد

 !بی تاب دختری که هیچ نسبت شرعی با او نداشت

بی تاب دختری که از غفلتش استفاده کرد و در یک حرکت 

 ...پا به فرار گذاشت

دخترک رفت و معراج کلافه تر از همیشه پیشانی اش را به 

 ...دیوار تکیه داد

شد و باید فکری برای آن بالاخره یک روز مال خودش می

 !روز میکرد

 

فکری میکرد تا قبل از اینکه به طور کامل از دستش دهد ، 

 ...او را پایبند خودش کند

 

 ...قانونی و شرعی



 

 pg. 876 

 

 .ناگهان سرش را از دیوار فاصله داد

 

 قانون...؟شرع...؟

 

او حتی از فکر کردن به این موضوع شگفت زده شد و 

  اغب بود که الان...؟معراج کی به قانون و شرع ر

 

اویی که از زنجیری به نام ازدواج فراری بود و از کلاه 

 !شرعی ای به نام محرمیت ، بیزار

 

این دختر حد و حدود ها را به خوبی میشناخت و معراج 

 ...آنقدر برایش احترام قائل بود که پا از حدش فراتر نگذارد

 !حداقل نه بعد از درخواست دیروزش



 

 pg. 877 

فراموشی های لحظه ایش را کنار این دختر حکایت 

 !نمیفهمید

با پایش ضربه ای به جسم خیالی زد و باید خودش را کنترل 

 .میکرد

 

مهمانها پایین بودند و او حتی از رسیدن متین مطمئن 

 ...نبود

 [19.02.19 18:02] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۱۳۲ 

 

 ：آرام

رفتم و در را با گونه های ملتهب و سرخ سمت اتاق مهمان 

 .پشت سرم بستم



 

 pg. 878 

این مرد تا مرا دیوانه نمیکرد ، دست از کارهایش 

 .برنمیداشت

 

روبه روی آینه ایستادم و این دو دو زدن چشمها برای پسر 

 تیموری بود؟

 !...این نفسهای منقطع و این نگاه پر از شرم

 چرا برایم عادی نمیشود این مرد لعنتی؟

پرایز میشوم و احساس چرا روز به روز در مقابلش سو

 جدیدی پیدا میکنم؟

 این ترس برای چه بود؟

 این عذاب وجدان بزرگ...؟

 ...این احساس خفتی که رهایم نمیکرد

 !من به هدفم نزدیک شده بودم و  نمیتوانستم از آن بگذرم



 

 pg. 879 

حتی اگر از خودم میگذشتم ، پا روی هدف بزرگم 

 ...نمیگذاشتم

زمستانه ام را باز نفسم را فوت کردم و دکمه ی شنل 

 ...کردم

زیرش یک پیراهن بادمجانی فون پوشیده بودم که خوب 

روی تنم نشسته بود و فقط کمی از روی آستینش گیپور کار 

شده بود و از لابه لای نقش های مشکی اش ، پوست سفید 

 ...بازویم را خیلی زیبا نشان میداد

 .د کردمدستی به موهای دم اسبی ام کشیدم و رژ لبم را تمدی

بعد از برداشتن کیف دستی و موبایلم از آنجا خارج شدم و با 

دیدن درب اتاقش ، یاد لحظات نفس گیر چند دقیقه پیش 

 ...افتادم

 



 

 pg. 880 

قدم هایم را سرعت بخشیدم و نگاهم را گرفتم...نباید جا 

 !میماند

 

با ناخن ، تار موی فر شده ای که کنار صورتم رها شده بود 

پایین رسیدنم مصادف شد با برخوردم با متین را عقب زدم و 

 !شب بخیر بانو...چه سعادتی：تیموری

 

از تملقش اصلا خوشم نمیامد اما به ناچار ، لبخندی تصنعی 

 !سلام..ممنون：زدم و گفتم

 

پله ی آخری که رویش متوقف شده بودم را پیمودم و قبل از 

رد  این که راهم را بکشم و به سالن بروم ، کسی از کنارم

 !شد و شانه اش را به عمد به شانه ام زد

 



 

 pg. 881 

هاج و واج به مرد لجوج و خودخواه این روزهایم نگاه 

کردم و  میدانستم جایش نیست حکم های از سر حسادتش را 

  !شروع کند

 

 .لبخند تا پشت لبهایم آمد و کیفم را به دست دیگرم دادم

سمت  قدم های کوتاهم را با آن کفشهای پاشنه بلند مشکی ،

 .یکی از میزهای خالی برداشتم و نشستم

 

 .او اما یکی یکی سر هر میز میرفت و خوش آمد میگفت

کت و شلوار ذغالی اش خیلی شیک و پر ابهت روی تنش 

نشسته بود و یقه ی بلوز دیپلماتش مثل هر وقت دیگر ، 

 ...کمی باز بود و سینه ی برنزه اش را به نمایش میگذاشت



 

 pg. 882 

و کمی مایل شانه کرده بود و چهره ی  موهایش را به عقب

جدی اش مثل هر وقت دیگری ، بقیه را وادار به احترام 

 ...گذاشتن متقابل میکرد

 

هنوز هم بوی افتر شیوش زیر بینی ام بود و قبلا ندیده بودم 

 ...ریشهایش را از ته بزند

 ....من از ته ریشهای زبرش بیشتر خوشم می آمد

 چه میگویم....؟

 ....نشوم خیلیستدیوانه 

سرم را از هجوم فکرهای خانه خراب کن تکان دادم و باید 

 ...به خودم می آمدم

 ....هوووووووف

 !مهمانی کوچک را هم به لطف او میدیدم



 

 pg. 883 

کنار میز دیگر میرفت که از دور نگاهش در چشمانم 

 .نشست

چشمهایش چرخی روی لباسم زد و میتوانستم احساس 

 .ورت ضخیم و مشکی ام ببینمرضایتش را از پوشیدن ساپ

چیزی که عجیب بود ، لذت وافری بود که بعد از هر 

 .حسادتش به جانم مینشست

یک حس ناشناخته و خودآزار که تا به حال تجربه اش 

 .نکرده بودم

 

خودم را گول میزدم که این فقط یک احساس پیروزی است و 

من همانطور که به خودم قولش را داده بودم ، او داشت به 

 !علاقه مند میشد

اما هر چه بیشتر میگذشت ، ترسم از انتهای این ماجرا 

 .بیشتر میشد



 

 pg. 884 

 

من در تمام لحظات آن دو روزی که به شرکت نیامدم ، تمام 

دقایقی که فکر رفتن به شرکت دشمنش را در مغزم جا 

 ...میدادم ، از خودم و از احساسات ضد و نقیضم بدم می آمد

 ...گی که سر راهم قرار گرفته بوداز این پارادوکس بزر

 ...حتی از اینکه او را از پدرش جدا میدانستم هم بدم می آمد

چه شد که با یک جمله اش نرم شدم و همه ی تصمیماتم را 

 در کوزه گذاشتم؟

او حتی معذرت خواهی هم نکرده بود و من چگونه با سر 

 در آغوشش فرود آمدم؟

برداشت اشتباه داشته ام  فقط نشان داده بود که از حرفهایش

 !و من هم قبولش کردم

 ...این یعنی او کارم را راحت کرده بود

 ...این یعنی او مرا از آن دوراهی بزرگ نجات داده بود



 

 pg. 885 

حتی دیگر از آن مجد هم خبری نشد و این عجیب بود که با 

 !وجود کناره گیری اش ، دنباله ی پیشنهادش را نگرفت

 

 [19.02.19 18:02] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۳۳ 

 

بالاخره اکیپ شرکت سرز هم رسید و من اسکندر تیموری 

 .را دیدم که با غرور ، به استقبالشان میرفت

 

 ...خشمی یک باره تمام جانم را گرفت و دستانم مشت شد

ناخنهایم روی پوستم فشار می آورد و حتم داشتم اگر کمی 

 .دندنازک تر بودند ، پوست کف دستم را پاره میکر



 

 pg. 886 

لبهایم روی هم چفت شده بود و این مرد ، جان را از پاهای 

پدرم گرفته بود و خودش سرحال تر از من به استقبال 

 ...مهمانهایی میرود که به خیالش ، برایش پولساز هستند

 

چشمانم از خشم ریز شده بودند و انگین نقشش را به خوبی 

 !ایفا میکرد

د و پس از آنها زن و همگی به یک میز ویژه راهنمایی شدن

مردی میانسال همراه دختری که چهره اش خیلی آشنا میزد 

 ...وارد شدند

خواستم چشمانم را روی میزی که انگین نشسته بود 

بچرخانم که نگاهم همانجا ، جلوی ورودی گیر کرد و مات 

 ...ماند

برای چند ثانیه احساس کردم رگهایم خشک شده و دستانم 

 .یخ زده اند



 

 pg. 887 

دختر ملیح را دیدم که روی پنجه اش بلند شد و گونه  فقط آن

 ....ی معراج را بوسید

 او...او دیگر که بود...؟

بهتم وقتی بیشتر شد که معراج نامحسوس عقب کشید و به 

 !سرعت  نگاهش سمت من پرتاپ شد

 

 ... شوکم بیشتر شد  و معراج سمت آنها برگشت

 ...گمانم خوشامد میگفت

 ود؟این دیگر چه وضعش ب

این دختر که درست روبه روی زن و مردی که به احتمال 

 زیاد والدینش بودند ، گونه ی معراج را میبوسد کیست؟

 چرا اینقدر عادی برخورد میکنند؟

 



 

 pg. 888 

اگر همین الان و در همین لحظه مردی گونه ی مرا ببوسد ، 

 او...او با خودش چه فکری میکند؟

 

 اصلا فکر هم میکند؟

 

سمت مرد خیز برمیدارد و او را زیر قطعا در یک حرکت 

 !مشت و لگد میگیرد

 !...هاه...خدایا

 

 میتونم بشینم؟_

 

سرم به ناگهانی سمت صدا میچرخد و از گرداب افکارم 

 .بیرون می آیم



 

 pg. 889 

مردی با سبیل و ریش کوتاهی که به تازگی مد شده و به 

 ...مدلهای پروفسوری دهه هفتاد شبیه بود

 

نگشان طبیعی باشد و دلیل یک چشمهایی که شک داشتم ر

 مرد برای گذاشتن لنز چه بود؟

 

مکثم طولانی شده بود و من با یاد آوری اتفاق چند لحظه 

 ...بفرمایید：پیش گر گرفتم

مرد نشست و من از خدمتکاری که با سینی حاوی نوشیدنی 

 !میچرخید ، درخواست یک لیموناد داشتم

 

همزمان برعکس مرد پروفسوری هم یک لیموناد برداشت و 

منی که نوشیدنی ام را لاجرعه سر کشیدم ، آن را مزه مزه 

 از کارمندای شرکت هستین یا فامیل نزدیک؟：میکرد گفت



 

 pg. 890 

لیوان خالی در دستم فشرده میشد و من الان حوصله 

 ...طراح شرکت هستم：بازجویی شدن نداشتم

 

ابروانش بالا رفت و من چرا فکر میکردم او کمی مرموز 

 است؟

 

 ...من هم دوست معراج هستم_

 از کی؟_

 !خیلی نیست...شاید چند ماهه：بعد از مکث کوتاهی گفت

 

 ...عجیب بود که معراج دوستی داشته باشد

او بیشتر آنقدر سرش شلوغ بود که نتواند دوست جدیدی جز 

چه جالب...فکر نمیکردم ：شریکهای کاری اش پیدا کند



 

 pg. 891 

تانشون بیشتر آقای تیموری اهل دوست و رفیق باشن!دوس

 !قدمت چندین و چند ساله دارن

 

گمونم شمام به تازگی باهاش آشنا ：لبخندی زد و گفت

 ...شدین

 

 با کی آشنا شده؟_

 

 .صدای جدی معراج بود و من کم مانده بود پوزخند بزنم

نگاه مرد از چشمهای حرصی من به نگاه جدی او گره 

 با تو...فکر میکنه اهل دوست و رفیق：خورد و گفت

 !نیستی

درست ：معراج از بالا به چشمانم زل زد و جواب او را داد

 ...فکر میکنه



 

 pg. 892 

و بعد از مکثی طولانی روی چشمان پر گدازه ام سمت مرد 

 ...پس حتما من استثنا بودم：برگشت که میگفت

 ...از خودت پذیرایی کن_

 

چند لحظه بیا بالا ، ：دوباره روی نگاهش سمت من برگشت

 !باید چیزی بهت بگم

 

و قبل از شنیدن هر حرفی از جانب من ، قدمهای محکمش 

 .را سمت پله ها برداشت

لبهایم را از حرص روی هم فشار دادم و مردی به پر رویی 

 او ندیده بودم

 

 [19.02.19 18:03] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 893 

  تژگاه

 

#۱۳۴ 

 

تار موی مزاحمی که فر کرده بودم را کنار زدم و کاش همین 

 .هم میبستمیک دسته ی نازک را 

پله ها را پر از حرصی ناشناخته بالا میرفتم و من چرا 

 اینقدر عصبی بودم؟

نفسم را بلند فوت کردم و الان وقت سرزنش نبود...باید 

 ...میپرسیدم ، وگرنه تا صبح خوابم نمیگرفت

وارد سالن کوچک بالا شدم و با اولین قدمی که سمت راهرو 

و داخل اتاقی کشیده برداشتم ، بازویم به شدت چنگ شد 

 .شدم

 



 

 pg. 894 

سینه ام از هیجان بالا پایین میشد و او به صورتم خیره 

 چکار میکنی دیوونه؟：مانده بود

 

دستانش روی دیوار نشستند و مرا حبس کرد.جای رژ لب 

کالباسی کنار گونه اش ، مرا خشمگین تر میکرد و باعث 

 ... میخوام برم：شد پنجه ام روی سینه اش بنشیند

 

جات همینجاست...هی نگو ：تر شد و با حرص گفت نزدیک

  میخوام برم میخوام برم!مثلا این لباس پوشیدته؟

مشتم دوباره روی سینه اش نشست و کم مانده بود جیغ 

شما برو جای رژ لب روی گونه تو پاک کن، بعد بیا ：بزنم

 !ارد بده

 ...دستش را از روی دیوار بلند کرد و روی صورتش کشید



 

 pg. 895 

ای تف به ذات ：روی انگشتش را دید و اخم کرداثر مانده 

 !هر چی دختر سیریشه

 

از لحن بامزه اش کم مانده بود خنده ام بگیرد.اما جلویش را 

 کی بود؟：گرفتم

 

 ...هیچکس：نگاهش با تعجب در چشمانم نشست و گفت

 

هیچکس بود و اینطوری توی جمع گونه تو بوسید؟اگر _

 ...کسی منو

 

دهنتو ：هانم نشست و غریددستش به ناگهان روی د

 ...ببند...دهنتو ببنننننند



 

 pg. 896 

 

چشمانم از ترس و هیجان گشاد شد و هیچوقت ، اینگونه از 

 .او نترسیده بودم

او اما از خشم نفس نفس میزد و گمانم به سرش زده 

یه بار دیگه...فقط کافیه یه بار دیگه ازین خرعبلات ：بود

ام...نفستو بشنوم...به همون خدای بالا سر میکشمت آر

 میبرم...این جرأتو از کجا پیدا کردی تو؟

 هااان؟

 

مشتش درست کنار سرم ، روی دیوار نشست و من از جایم 

 ...پریدم

رگهای گردنش در حال دریدن پوستش بودند و سرخی بیش 

 ...از حد چشمانش ، نشان از آتش درونش

 



 

 pg. 897 

نفسم بند آمده بود و بدون شک رنگم با گچ دیوار مو 

 ...نمیزد

با چشمهای دریده و درشت نگاهم میکرد و من حتی 

 ...نمیتوانستم آب دهانم را قورت دهم

 ...ترسم را دید...اما از موضعش پایین نیامد

 ...ظاهرا او را خیلی عصبی کرده بودم

 ...حالا یادم می آمد آن دختر کیست

 ...او را یک بار دیگر دیده بودم

 ...درست در آغوشش

تعلق خاطری به این دختر نداشته و هیچ  او گفته بود هیچ

 ...وقت هم پیدا نمیکند

 آن دختر گونه اش را بوسید...این را چرا نمیفهمید؟

 



 

 pg. 898 

صدای تریک تریک دندانهایش نشان از خشم سنگینش بود 

 و من چرا میلرزیدم؟

 ...باید چیزی میگفتم...وگرنه هردو سکته میکردیم

 ...او از خشم...و من از ترس

 

 ...من...میخواستم_

 

 لبهای لرزانم را که دید ، نزدیک شد ،

 .وحشیانه دست دور کمرم انداخت و مرا به خود چسباند

 

قلب من اما پر از شوک و هیجان ، کم مانده بود ایست کند و 

 ...ترس ، بزرگترین سببش بود

 



 

 pg. 899 

 ...نترس ازم لعنتی：لبهایش روی گوشم نشست و غرید

 

شدند و این واکنش غیر ارادی ،  بازوانم ناخود آگاه جمع

 ...دست من نبود

دستانش بالا آمد و قاب صورتم شد.با نگاه آشفته در آبی 

 ...نباید اون حرفو میزدی...نباید：چشمانم خیره شد

 

پیشانی به پیشانی ام چسباند و من هنوز هم اضطراب آن 

 ...کلمه را داشتم

 !...او گفت مرا میکشد

جدی زد و این همه خشم برای قسم میخورم این حرفش را 

 یک حرف نیمه تمام؟

 



 

 pg. 900 

 [20.02.19 17:22] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۳۵ 

 ：معراج

 

با مغزی گریپاژ شده ، از فاصله ی خیلی کم ، به چهره ی 

وحشت زده ی آرام خیره بود و اگر به موقع خودش را 

 ...کنترل نمیکرد ، هیچ معلوم نبود چه اتفاقی بینشان بیفتد

ش از نفسهای منقطع شده بالا پایین میشد و دخترک سینه ا

 ....هنوز هم میلرزید

 



 

 pg. 901 

لعنت به او که اینگونه این مرد را دیوانه میکرد و دست 

آخر مثل یک طفل معصوم و زیبا ، با آن چشمهایش به 

 ...معراج خیره میشد

 

دخترک بالاخره تکانی به خودش داد و معراج قبل از اینکه 

فرار بگذارد ، محکم او را در بر گرفت و  این دفعه هم پا به

خودت دیوونم میکنی لعنتی...خودتم ：در گوشش نفس زد

 !...باید آرومم کنی...این مجازات زبونیه که کج میچرخه

 

آرام بزاقش را قورت داد و این همان مردیست که تا همین 

چند لحظه پیش ، درست مانند یک درنده ی ضخمی ، او را 

 ده بود؟در حد مرگ ترسان

دخترک تکانی دیگر به خودش داد و هرگز اجازه نمیداد 

 .کسی اینگونه تحقیرش کند و زور بازو نشانش دهد



 

 pg. 902 

 ...ولم کن：صدایش هنوز هم لرزش داشت وقتی که گفت

 

معراج او را محکم تر گرفت و این مرد امشب قصد کشتنش 

 را کرده بود؟

 

 دخترک جرأتی به خودش داد تا کمی صدایش را بالا

 ...گفتم ولم کن：ببرد

معراج دست برد و چانه ی دخترک را که ترسش کم کم از 

بین میرفت و حالا رویش را برگردانده بود ، سمت خودش 

به خیالت با این چشمات و اولدرم بولدرمت اجازه ：کشاند

 داری هر چرندی رو زبونت بیاری؟

 

نگاه دخترک در چشمانش براق شد و چیزی از وجود معراج 

من فقط میخواستم بگم اگر کسی ：به سقوط وادار کردرا 



 

 pg. 903 

منو نگاهم کنه تو چه قشقرقی به پا میکنی...چطور به 

 خودت اجازه دادی منو تهدید به مرگ کنی؟

 

معراج برای چندین ثانیه ، پر از بهت و ناباوری به دهان 

دخترک چشم دوخت...حسهای مختلفی سمتش هجوم آوردند 

یه به شیرجه زدن در آب سرد و یکی از آنها ، حسی شب

 ...بود

باید خودش را سرزنش میکرد که  اینقدر زود میان کلامش 

 دویده ؟

 

و یا اینکه یک تصویر سیاه و نفرت انگیز جلوی چشمش 

 نقش بسته بود که اینگونه روی سر دخترک هوار شد!؟

چرا در آن لحظه کور و کر شده و تصور ادامه ی حرفش ، 

 مگین کرده بود؟او را تا حد مرگ خش



 

 pg. 904 

 ترس بود یا خشم؟

لعنت به گذشته ی سیاهی که نمیگذاشت یک لحظه احساس 

 ...آرامش کند

 ....بینی اش روی گردن دخترک نشست و چشمانش رفتند

 

 ...باید اعتراف میکرد

  !...او ترس داشت

این مرد که تا کنون از هیچ چیز و هیچ کس نترسیده بود ، 

 ...ها ترس داشتبرای از دست دادن این چشم 

حتی تصور دیدن دخترک با کسی دیگر ، کافی بود که او 

 ...مرز جنون را هم رد کند

 ...در واقع میخواست آخر قصه را برایش شرح دهد

اینکه اگر بزرگترین کینه ها را هم از او داشته باشد ، حق 

 ...خیانت ندارد



 

 pg. 905 

 

هنوز هم محکم گرفته بودش و قصد رها کردن آن آهوی 

 .پا را نداشتگریز 

چشمانش بسته بودند وقتی دخترک با مشت به سینه اش زد 

 ...ولم کن...نمیخوام حتی یه لحظه اینجا بمونم：

 

با دست چپ گردنش را از پشت گرفت و دوباره سر به 

مث یه دختر خوب سر جات وایسا...منو ：سرش چسباند

اینجا زابراه کردی که چی؟اون پایین من کلی مهمون جمع 

 ...که بیام این بالا با تو خون و خون کشی راه بندازم نکردم

فقط چند لحظه خواستم بغلت کنم...ببین به کجاها کشوندی 

 ...این خلوت چند دقیقه ای رو

 



 

 pg. 906 

دخترک که حالا جسارتش را پیدا کرده بود ، در نگاه تب 

من اون خلوتی که آخرش به تهدید مرگ ：دارش زل زد

 !تموم بشه رو نمیخوام

 

شبیه یک بوق کشدار و ممتد ، در گوش معراج طنین چیزی 

انداخت و تاثیر همان یک جمله ی کوتاه آنقدر زیاد بود که 

 ...معراج هاج و واج به دهانش خیره شود

درست مثل گلوله ای که اصابت کرده و داغی اش تا چند 

 !لحظه وارد خلسه وبهتت میکند

 

و دخترک خودش را از لای دستانی که شل شده بود 

چشمانی که پر از حیرت به او مینگریست ، بیرون کشید و 

 ...اتاق را ترک کرد

 



 

 pg. 907 

 [20.02.19 17:24] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۳۶ 

 

به در باز مانده اتاق خیره مانده بود و چند دقیقه ای میشد 

 ...که دخترک بیرون رفته بود

من اون خلوتی که ：این جمله مدام در سرش زنگ میزد 

دید مرگ تموم بشه رو آخرش با ته

 ...نمیخوام...نمیخوام...نمیخوام

 

ببین دخترک هنوز هیچ چیز از اصل ماجرا نفهمیده و 

 ...اینگونه تهدید به نخواستن میکند



 

 pg. 908 

وای به آن روزی که بفهمد پشت همه ی آن روزهای 

سیاهش  ، کسی جز مردی که دیوانه وار احساس مالکیت 

 ...میکند ، نبود

نشست و خدا بدجور در کاسه اش مشتش روی دیوار 

 ...گذاشته بود

ترس از برملا شدن حقیقت ، داشت او را به چه آدمی تبدیل 

 میکرد؟

 ...یک مرد خشن و عصبی

یک مرد بی منطق و کور که حریصانه او را فقط برای 

 ...خودش میخواست

 ...همین ترس او را به این دیو تبدیل کرده بود

 ...ترس از تلافی



 

 pg. 909 

دستان خودش ، نقطه ضعفش را کف دست خودش با 

دخترک گذاشته بود و اگر جنس تلافی اش از جنس رسوایی 

 ...و خیانت باشد ، میکشت

 ...آرام را نه

 !میکشت کسی را که حتی نوک انگشتش را لمس کند

 ...این جنون را از خودش گرفته بود

این مرض لاعلاج را دختر شایان در دامانش گذاشته بود و 

 ...ری نداشتاو تقصی

 

کلافه و عصبی دستانش را از چشمهای سرخش تاپایین 

 ...صورتش کشید

 ...باید به مهمانهایش میرسید

 

 ...آخر شب میتوانست از دل دخترک دربیاورد



 

 pg. 910 

هوفی کشید و یقه ی پیراهنی که نامرتب شده بود را صاف 

 ...کرد

 

همگی در حال خوش و بش بودند و حتی آن دخترک کنه ، 

 !پدر و مادرش ، کنار تیموری بزرگ نشسته بودندهمراه 

واقعا پدرش را با این دعوت ، درک نمیکرد و چرا تاکنون 

 آنها را در مهمانی هایشان ندیده بود؟

 

این دوست قدیمی تا به حال کجا بود که الان سر و کله اش 

 پیدا شده بود؟

هیچ فکرش را نمیکرد ، دوستی موقتش با عسل این همه 

 !پیش داشته باشد دردسر در

 ...دخترک را از در بیرون می انداخت ، از دیوار بالا می آمد



 

 pg. 911 

نیم ساعته کجا رفتی...؟مردم بس که جفنگ به انگلیسی _

 !بافتم

 

نیم نگاهی سمت متین انداخت و همزمان که با نگاهش ، 

کار ：سالن را برای پیدا کردن آرام زیر و رو میکرد گفت

 ست؟داشتم...چیزی کم و کسر نی

 

 ...دنبال چی میگردی...؟نه خدا رو شکر چیزی کم نیست_

 

معراج کلافه از پیدا نکردن دخترک ، سمت میزی که فکور 

میگم این یارو ：نشسته بود رفت و متین هم در پی اش

 !...کیه؟این پروفسوریه

 

 ...همسایه ی جدید：معراج بی نگاه به متین جواب داد



 

 pg. 912 

 

 اینجا؟：دمتین با ابروهای بالا رفته پرسی

 

 ...نه...واحد پایینی آپارتمانم_

 

به میز که رسیدند ، متین بعد از خوش وبشی کوتاه از آنها 

 این دختر کجا رفت؟：فاصله گرفت و معراج تقریبا غرید

 

فکور با نگاهی دقیق و نکته سنج به چشمان معراج زل 

 از پیش تو اومد...خبر نداری؟：زد

 

حوصله ی جواب پس دادن معراج دندان روی دندان سایید و 

 دیدیش یا نه؟：نداشت



 

 pg. 913 

 

یه ربع پیش دیدم ：فکور لب پایینش را با استهزا جلو داد

 ...که از بالا پوشیده و آماده اومد پایین!گمونم رفت

 

دست معراج به آنی مشت شد و این موقع شب ، بدون 

 وسیله چگونه رفته بود؟

 

برای باز قدم های بلندش را سمت در برداشت و عسل را که 

 ....کردن حرف جلو می آمد نادیده گرفت

 !همه ی آتش ها از گور او بلند میشد

 

سرعت قدم هایش را در حیاط بیشتر کرد و حتی برای 

 ...آژانس هم میبایست ده دقیقه صبر کرد

 ...نگهبان در را باز کرد و او بیرون پرید



 

 pg. 914 

 ...پیش پایش ، یک تاکسی آنلاین گازش را گرفت و رفت

معراج تی پایی در هوا پرت کرد و دخترک در این هوای 

 سرد چقدر منتظر تاکسی مانده بود؟

 

کم کم وخامت اوضاع دستش می آمد و حس ندامت مثل 

 ...ماری روی سینه اش چنبره زد

 

یاد چهره ی رنگ پریده و لبهای لرزانش ، باعث شد به 

 .خودش لعنت بفرستد

 ...ین را نمیخواستاو را خیلی ترسانده بود و معراج ا

 

 [21.02.19 18:00] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 915 

#۱۳۷ 

 

خودش را روی کاناپه انداخت و به پدرش که در فکری 

عمیق فرو رفته بود نگاه کرد.حس میکرد به تازگی خیلی 

اون خانواده ی جدید...از کی باهاشون آشنا ：مرموز شده

 شدید؟

 

و به معراج  اسکندر نگاه خیره اش را از روبه رویش گرفت

 ...یک ماهی میشه：داد

 

تا جایی که میدونم زیاد ：معراج اخم کرد و با گیجی پرسید

 از خونه بیرون نمیرید...این آشنایی چطور صورت گرفته؟

 



 

 pg. 916 

چه فرقی داره؟حالا به جایی رسیدم که باید سین جیم _

بشم؟سلولای مغزم دارن از کار می افتن ، درست...اما یادت 

 !و من در چه جایگاهی واست قرار گرفتمنره تو کی هستی 

 

معراج عصبی از جایش بلند شد...سعی کرد کلماتش را سر 

هم بندی کند تا برای پدرش هیچ سؤ تعبیری ایجاد 

حرف من یه چیز دیگس...شما این دختره رو ：نشود

نمیشناسین...مث کنه به من چسبیده...نمیدونین امشب چه 

 !ماچ بی موقشدنسی واسه ما درست کرده با اون 

 

چند لحظه سکوت بود و بعد نگاه پر از سؤال پدرش در 

 چرا دختر شایان ایقدر برات مهم شده؟：چشمانش نشست

 



 

 pg. 917 

چیزی مثل یک صاعقه بر سر معراج فرود آمد و سر جایش 

 ...میخکوبش کرد

 ...دهانش خشک و چشمانش بیش از این گشاد نمیشد

 پدرش میدانست...؟

 ؟او آرام را میشناخت...

 از کی...؟

نفس در سینه ی معراج حبس شده بود و وای بر او که 

 !نمیدانست چه جوابی به پدرش دهد

لبهایش برای گفتن یک کلمه باز و بسته شد و باید همه چیز 

 را توضیح میداد؟

اینکه شایان بی گناه است و معراج مطمئن است او قاتل 

 همسرش نیست؟

یزد و همه چیز را یا باید خودش را به کوچه ی علی چپ م

 انکار میکرد؟



 

 pg. 918 

 تکلیف رابطه اش با آرام چه میشد؟

 

حسی موریانه وار ، سینه اش را گز گز میکرد و مانده بود 

 ...چه جوابی به پدرش دهد

اسکندر به کمکش آمد و قبل از اینکه مغزش از هجوم این 

تو خاطر خواش شدی...اینو ：همه سؤال منفجر شود گفت

 !از چشمات میخونم

 

شوک بعدی وارد شد و معراج اسیر گردبادی شده بود که 

 ...اون：خلاصی از آن آسان نبود

 

اسکندر با خونسردی از جایش بلند شد و قبل از اینکه به 

قصد رفتن به اتاقش آنجا را ترک کند حرف آخر را 



 

 pg. 919 

اون مال تو نیست...یعنی کینه ای که تو دلشه نمیزاره ：زد

 ....بیشتر فرو بری بکش کنارمال تو بشه!قبل از این که 

 

جملات مثل تیرهایی که پشت هم از کمان خارج میشوند ، 

سمت سینه ی معراج پرتاپ میشدند و حقایقی که مدتها از 

 ...آن ها فراری بود ، یکی یکی برایش روشن شدند

 

این همان پیرمردی بود که سلولهای مغزش روز به روز 

چند جمله ، معراج را  بیشتر از بین میرفتند و اینگونه با

 ویران کرد؟

 

 ...تلو تلو خوران از پله ها بالا رفت و در اتاقش را باز کرد

رایحه ی عطر دخترک در اتاقش جا خوش کرده بود و  

 خدایا ، این حس از جانش چه میخواست...؟



 

 pg. 920 

این تنگی نفس و این بی تابی عمیقی که بعد از شنیدن 

 ...بود جملات رگباری پدرش به جانش افتاده

 باید به خودش هم اعتراف میکرد...؟

واقعا نیاز بود یا باز هم میخواست از آن حقیقت بزرگ فرار 

 کند؟

 ...اینکه حسش به آن دختر ، چیزی فرا تر از خواستن است

 ...شاید چیزی در مایع های جنون و دیوانگی

 ...شاید هم چیزی فراتر از وابستگی و بیقراری های شبانه

از بی تابی دیوانه وار برای لمس یک بوسه از  شاید بیشتر

 ...لعل لبانش

 

 اگرنه ، چرا فقط هوایش را میخواست...؟

 ...عطر موهایش که او را تا هفت طبقه از بهشت میبرد

 !یکی بیاید و تکلیف این حسهای تازه را روشن کند



 

 pg. 921 

 ...یکی بیاید و عاشقی را یادش بدهد

داغ شده اش را از آن  کلافه و عصبی پرده را کنار زد و سر

 ...بیرون برد

 ...آری

 ...او عاشق شده بود

 ...عاشق دختری که به قصد نابود کردن پدرش آمده بود

 چگونه این فریاد را خفه کند؟؟

 چگونه؟

 

 [21.02.19 18:00] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۳۸ 



 

 pg. 922 

 

 ：آرام

سرم داشت از هجوم این همه فکر منفجر میشد و حتی از 

 !بودم خودم هم عصبی

شاید میخواستم از حقایقی فرار کنم که امشب ، مثل یک 

سیلی جانانه روی صورتم نشسته و مرا در اعماق یک 

 ...گودال ژرف ، غرق کرده بود

 

این احساسات زنانه را میخواستم به درک بفرستم و لعنت به 

 !حسادتی که مثل خوره به جانم افتاده بود

 

ذاشته بودم و خدا مرا او را با مهمانهای عزیزش تنها گ

 ...لعنت کند



 

 pg. 923 

این نفرت عمیقم نسبت به آن دخترک چشم عسلی برای چه 

 بود دیگر؟

 

تلفنم در دستم لرزید و نام معراج روی اسکرین گوشی ، به 

 !من دهان کجی میکرد

 ...دیر فهمیده

دیر فهمیده من مثل دیوانه ها از مهمانی خارج شده ام و باید 

 !کردن من برایش گران تمام میشودحالی اش شود تهدید 

او را میشناختم و میدانستم قبل از هر حرفی ، هزاران بار به 

 !آن فکر میکند

 

 ...دندانهایم به فریاد افتادند و تلفنم دوباره و دوباره لرزید

همزمان راننده ی خانمی که ماشین را در فرعی ها و 

فته بودم و میانبرهای کوتاه و بلند می انداخت را زیر نظر گر



 

 pg. 924 

قبل از اینکه موبایلم را به کل خاموش کنم ، پیامکی از 

 کجا رفتی چشم آبی؟：طرف انگین دستم رسید

 

 !رفتم خونه...بعدا با هم صحبت میکنیم：در جواب نوشتم

 

 .موبایلم را خاموش کردم و در کیفم سر دادم

به وقتش ، اسم دارویی که قبلا فراموش کرده  و امشب به 

آن را در یکی از اتاقها دیده بودم ، سرچ  طور اتفاقی

 ...میکردم

 ...ببینیم این کفتار پیر چه نقطه ضعفی دارد

 اصلا این قرص ها برای چه نوع درمانی مصرف میشوند؟

 

**** 



 

 pg. 925 

 

در کمال تعجب من ، سه روز از او خبری نشد و من از 

کارمندها شنیدم که ، رییس برای تمدید قرارداد یکی از 

 .ه تبریز سفر کرده استپروژه ها ب

 

بعد از آن شب ، دیگر حتی یک بار هم تماس نگرفت و من 

از دست خودم که با هر زنگ تلفن از جایم میپریدم ، شاکی 

 ...بودم

 

 من باید طلبکار باشم یا او؟

 ...دست پیش را گرفته بود که پس نیفتد

با حرص موهایم را که از زیر شال بیرون زده بود عقب 

 .چارتم را باز کردمراندم و 

  



 

 pg. 926 

انگین و اکیپش امروز صبح به ترکیه برگشتند...همراه با 

 !قرارداد جدید یکساله

 

بی حوصله چارتم را زیر و رو کرده و گاه طرح هایی که به 

 ...ذهنم میرسید را روی برگه پیاده میکردم

 

اسم داروها را در اینترنت سرچ کردم و خوشبختانه یا 

 ...قصه داشت به آلزایمر دچار میشدمتأسفانه ، پیرمرد 

و احتمالا تا یک سال آینده ، حتی چهره ی فرزندانش را هم 

 ....فراموش میکرد

 ...نمیدانستم از این موضوع خوشحال بودم یا غمگین

 !شاید بیشتر از حس خوشحالی ، باید غمگین میبودم

غمگین برای اینکه ، دلم میخواست قبل از فراموشی 

ای خودش و با مغزی که هنوز به طور مطلقش با چشمه



 

 pg. 927 

کامل از کار نیفتاده است ، نابود شدنش را ببیند و بدبختی 

 !تکمیل شده اش را حس کند

 

 .چارت را بستم و موبایلم را برداشتم

چند بار وایبرم را زیر و رو کرده و پیام های نخوانده ی 

 .مهسا را حذف کردم

تم صحبت کوتاهی آنقدر از او دلخور بودم که حتی نمیخواس

 ...با او داشته باشم

عکسهای گالری ام را مرتب کردم و قبل از اینکه بی 

حوصله قفلش کنم ، در دستم لرزید و هیجان زایدالوصفی 

 ...وجودم را گرفت

نامش روی اسکرین گوشی افتاد و همان حس سرکشی که 

سه روز تمام باعث میشد تلفنم را چک کنم و سرخورده آن 



 

 pg. 928 

، باعث شد قبل از قطع شدن ، تماس را برقرار  را رها کنم

 ...کنم

چشمانم بسته شد و تلفن را با دست لرزان روی گوشم قرار 

 ...دادم

او بود که آن طرف خط ، با صدای خش دارش سکوت چند 

 !بیا پایین...تو ماشین منتظرتم：ثانیه ای را شکست

 

 [23.02.19 18:25] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۳۹ 

 

 ...تلفنی که در دستم مانده بود نگاه میکردممردد به 



 

 pg. 929 

بعد از اتفاق شب مهمانی ، اصلا دلم نمیخواست اینقدر زود 

 ...وا بدهم

اما مطمئن بودم اگر عصبی اش کنم  پی همه چیز را به تن 

میمالد و برای بیرون کشاندنم از شرکت دست به هر کاری 

 ...میزند

 ...از لحن صحبتش ، هیچ چیز را نمیشد خواند

 !...اینکه آرام است یا آن فقط آرامش قبل از طوفان است

 ...من کاری نکرده بودم که عصبی اش کنم

 ...برعکس

این معراج بود که با آن رفتار وحشیانه اش ، مرا تا سر حد 

 !مرگ ترساند

هوفی کشیدم و ما دیگر بچه نبودیم که با لجبازی این 

 ...موضوع را کش دهیم

 ...کردمباید با او صحبت می



 

 pg. 930 

پالتو را از آویز برداشتم و بعد از پوشیدنش کیف و موبایلم 

 ...را چنگ زدم

 ...بالاخره باید با او رو در رو میشدم

 

از ساختمان شرکت که بیرون آمدم ، ماشینش را آن سمت 

 .خیابان دیدم

 

عینک دودی ام را به چشم زدم و از میان ماشینهایی که 

یکردند ، خودم را به ماشینش یکی درمیان از خیابان عبور م

 ...رساندم

 

روی صندلی که نشستم ، او را تکیه زده به صندلی ، با آن 

 ...ژست مردانه و جذابش دیدم



 

 pg. 931 

من هم مانند خودش به روبه رو خیره شدم و قدیمها ، 

 ...حداقل اگر سلام هم بلد نبود ، استقبال گرمش را داشتم

 

را به حرکت بدون رد و بدل شدن هیچ حرفی ، ماشین 

 ...درآورد

 

از گوشه ی چشم ، صورت درهمش را نگاه کردم و امروز 

 ...بیشتر و عمیق تر از هر وقت دیگری اخم کرده بود

 

توانایی تحلیل اوضاع را نداشتم و دقیقا نمیدانستم من باید 

 !اخم کنم یا او

 

 ...سرعتش نه خیلی زیاد بود و نه کم



 

 pg. 932 

قرمزها هم متوقف  مثل همیشه میراند و حتی پشت چراغ

 ...میشد

 

هنوز هم نیم نگاهی سمتم نینداخته بود و من کم کم حس 

 ...های بدی را دریافت میکردم

این ترس همیشه همراهم بود که اگر زودتر از موعدش مرا 

 !بشناسد چه میشود

هر لحظه ممکن بود پدرش برای مصون نگه داشتن معراج 

 !...از هر فتنه ای ، هویت مرا فاش کند

 

 

مسیر ، نشان میداد که سمت آپارتمان خودش میراند و من 

این سکوتی که پشتش حرف ها خوابیده بود را 

 !...نمیخواستم



 

 pg. 933 

 

 میشه لطفا بگی کجا داریم میریم...؟_

 معلوم نیست؟：راهنما زد و به راست چرخید

 

کم مانده بود از حرص جیغ بزنم و عادت به بی محلی 

پیاده کن...من خونه بیا پس لطفا همینجا منو ：نداشتم

 !نیستم

 

گره اخمهایش بیشتر شد و نتیجه ی حرص زدن های من ، 

 !...نگاه خیره اش به رو به رو بود

 

 ...نشنیدی؟میگم میخوام پیاده شم_

 



 

 pg. 934 

و قبل از کشیدن دستگیره ی در ، او بود که قفل درها را زد 

درا رو چرا قفل کردی؟من ：و من ماندم و اعصابی متشنج

 ...م بیام آپارتمانتنمیخوا

الان اعصاب ：چشمانش را عصبی بست و آهسته گفت

 !ندارم آرام...بهتره ساکت شی

 

مردمکهایم به آنی گشاد شد و گویا حالش خوب نبود...با 

اعصاب نداری چرا منو از شرکت بلند ：بهت گفتم

 !میکنی؟منو برگردون لطفا

 

 ...جلوی مجتمع رسیده بودیم و دیگر دیر بود

پارکینگ را زد و ماشین را به زیر زمین ساختمان ریموت 

 ...کشاند

 جای همیشگی اش پارک کرد و



 

 pg. 935 

اگر چیزی فهمیده باشد ، به هیچ وجه دلم نمیخواست با او 

 .تنها باشم

بزاقم را قورت دادم و سعی کردم با آرامش ، قانعش 

 معراج...؟：کنم

 

آهسته سرش را سمتم برگرداند و من با دیدن چشمهای 

 .وحشت کردم سرخش

دهانم مزه ی زهر گرفته بود و گمانم صدای تاپ تاپ قلبم به 

 ...گوش او هم میرسید

نگاهش اما به جای خشم ، پر از خستگی بود و من تا 

نمیفهمیدم مشکل از کجاست ، هر آن امکان سکته کردنم 

 ...وجود داشت

 

 ...نترس...از من آسیبی بهت نمیرسه_



 

 pg. 936 

 

ه با ضربانی دیوانه وار قصد قلب سرکشم آرام نشد...بلک

 ...دریدن جناغ سینه ام را داشت

 

نگاه پر از استیصالش آتش به دلم می انداخت و کی او را 

 اینگونه درمانده دیده بودم؟

 

تجربه ثابت کرده بود که میشود روی حرفهایش حساب باز 

 !کرد و من همان لحظه ، با تمام وجودم به او اعتماد کردم

 ...از چشمانم گرفت و از ماشین پیاده شدنگاه ممتدش را 

 

 [23.02.19 18:26] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 937 

#۱۴۰ 

 

هرچقدر که در ماشین بی محلی اش را دیده بودم ، زیر 

سقف کوچک آسانسور تلافی اش را با چشمانی که روی 

 ...اجزای صورتم دو دو میزد درآورد

 

یه اش نگاه خیره اش بیشتر روی چشمانم متمرکز بود و تک

 ...را به دیواره ی آسانسور داده بود

حاضر بودم نصف عمرم را بدهم اما بدانم در آن لحظه به 

 ...چه چیزی فکر میکند

این نگاه هایی که به سان نگاه کودکی بود که اسباب بازی 

اش را پشت ویترین دیده ، اما فقط میتواند پشت همان 

 ...شیشه تماشایش کند



 

 pg. 938 

ی کوچک دستپاچه میشدم که صدای کم کم داشتم در آن فضا

 ...توقف آسانسور نجاتم داد

 

وارد واحد لوکسش که شدیم ، من جلوتر از او حرکت کردم 

و چند قدم جلوتر که رفتم ، متوجه شدم هنوز هم همانجا 

 ...ایستاده

 

این حجم از سکوت و آرامشش بیشتر از اینکه به من هم 

حساب باز  القا شود ، مضطربم میکرد و من روی قولش

 ...کرده بودم

 

 !لباساتو عوض کن_

 



 

 pg. 939 

دستوری گفته بود و من این حال او و این اوضاعی که در 

 ...آن گیر کرده بودم را دوست نداشتم

دستانم یخ زده بود و من نمیخواستم با وجود قولی که در 

 ...پارکینگ داد ، ترسم را ببیند

 

سمت اتاقش لبهایم را به یک لبخند ژکوند کش آوردم و به 

 .قدم برداشتم

دنبالم نیامد و باعث شد نفس حبس شده ام را آهسته بیرون 

 ...دهم

پالتو ، شال و مانتویم را آویزان کردم و دستی میان موهای 

 ...بازم که در هم پیچیده بود کشیدم

با دیدن تیشرت آستین بلندم ، بابت اینکه صبح آن تاپ 

 !خوشحال شدم دوبنده و مشکی را پیدا نکرده بودم ،

 



 

 pg. 940 

 چه در سر معراج میگذشت؟

 چرا در طول این سه روز ، حتی یک بار هم تماس نگرفت؟

 

کلافه از هجوم فکرهای پیچیده و به نتیجه نرسیده ، 

انگشتهایم را بار دیگر لای موهای لختم کشیدم و پیچ 

 ...هایشان انگار قصد باز شدن نداشت

 

 ...دست بهشون نزن_

 

درست پشت سرم ، با شتاب از جایم با شنیدن صدایش ، 

 ...پریدم و او با دیدن ترسم سراسیمه سمتم آمد

 



 

 pg. 941 

دستانش شانه هایم را در برگرفت و سرش را نزدیک 

صورتم آورد. نمیدانست داشت ترسم را بیشتر 

 هیشششش...ترسوندمت؟：میکرد

 

 ...از چشمان سرخش میترسیدم

 .پناهگاهی جز آغوشش نداشتم

 ودش پناه میبردم؟باید از خودش به خ

 

سرم را روی سینه اش گذاشتم تا این بوم بوم هایی که قصد 

 ...دریدن سینه ام را داشت آرام شوند

 

دستش به آنی دور کمر و شانه ام پیچ خورد و سرش کنار 

 چی به سرم آوردی؟：گردنم پایین آمد



 

 pg. 942 

 

هوا گرم شد و من با آن تنی که از سرما میلرزید در این 

میشدم...با این گرم و سرد شدن، درست مانند تضاد غرق 

شیشه ای شده بودم که هر لحظه امکان شکستنم وجود 

 ...داشت

 

بینی اش کنار گوشم نشست و نفس گرمش کنار گردنم پخش 

 !بیچارم کردی...به خاک سیاه نشوندیم：شد

 

هیچی از حرفهایش نمیفهمیدم...عجیب بود ، که دوست هم 

 ...نداشتم بفهمم

ا در آغوشش جمع کردم و او کلافه تر از قبل خودم ر

مگه همینو ：صدایش را یک درجه بالاتر برد

 ...نمیخواستی...؟شدم...دیوونه شدم...دیوونه ی توی لعنتی



 

 pg. 943 

 

 ...مثل دیوانه ها میخواستم خودم را به گیجی بزنم

 ...به ندانستن

 ...به نفهمیدن

 ...نفهمیدن اینکه من...به خواسته ام رسیدم

 ...مصرانه صورتم را قاب گرف و سرم را بالا آورد دستانش

 ...با همان چشمان سرخ و خسته

نمیبینی حال ：با همان صدای خش دار و دورگه نفس زد

 خرابمو...؟تا چه حد دیوونم کنی راضی میشی؟

 

جان از دست و پایم رفته بود و چرا همان احساس پیروزی 

 که میخواستمش را نداشتم...؟



 

 pg. 944 

اک بمب ساعتی در وجودم به صدا درآمده چیزی مثل تیک ت

 ...بود و هر لحظه امکان انفجارش وجود داشت

 

نگاهم را با درماندگی واستیصال پایین کشیدم و او پیشانی 

 ...عاشقت شدم：به پیشانی ام چسباند

 

انفجار رخ داد و تن نیمه جان من ، در آغوش او رها 

 ....شد

 

 [24.02.19 18:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۴۱ 



 

 pg. 945 

 

وای بر من...وای بر منی که ندانسته پا در بازی ای گذاشته 

 ...بودم که تهش ، چوب دو سر سوختش خودم میشدم

 

جان از پاهایم رفته بود و با تکیه براو روی پا ایستاده 

 ...بودم

انگار اندازه ی یک کتاب حرف داشت و حتی حال بد من هم 

 ...در کات کردنشان تأثیری نمیگذاشت

یک دستش دور کمرم را در برگرفته بود و دست دیگرش ، 

درست زیر چانه ام...چه چیزی باعث شده بود به این لمسها 

 عادت کنم...؟

 ...به این لمسهای خشونت بار و به این نگاه های دریده

 

 ...شنیدی چی گفتم...؟من عاشق شدم_



 

 pg. 946 

 

معراج ：صدایش بالا تر رفت و چانه ام را تکان سختی داد

تیموری مث س*گ عاشق شده...لعنت به تو و 

چشمااااات...چرا لالمونی گرفتی پس؟بهای اینو کی باید 

 بده...؟هاااان؟

 ...یه حرفی بزن لامصببب

 

دستان سر شده ام را به زور تا روی سینه اش آوردم و با 

 معراج...؟：صدای پر از عجزم نالیدم

 

ینه اش بود انگار دیوانه تر شد که با خشم دستی که روی س

را چنگ زد وبا دست دیگرش گلویم را گرفت... به سمت 

 ...دیوار هولم داد و آه از نهاد کمرم برآمد



 

 pg. 947 

مشتش درست کنار سرم ، روی دیوار نشست و انگشتانش 

چشم آبی ریخته تو دنیا...اون ：را زیر گلویم جاساز کرد 

خراب شده ای که توش زندگی میکردم پر بود از دخترای 

چشم رنگی...اما تویی که با دیدن عز و جز من ، لوند و 

منی که یه دنیا حریفش نمیشه ، مثل سنگ بهم خیره میشی 

، آره...خودت...با همین نگاهت منو تو این سیاه چاله 

 انداختیییی....بهاشو کی جز تو میده...؟هان...؟

 

کم کم بوهای بدی به مشامم میخورد و اگر معراج به خودش 

 من در این آپارتمان سرد چه میگذشت؟نمی آمد ، بر 

 

 ...از تو آسیبی به من نمیرسه_

 



 

 pg. 948 

فشار دستش روی گلویم بیشتر شد و کم کم راه تنفسم بسته 

جز من مال ：میشد.دستم را که روی دستش نشاندم غرید

 ...کسی نمیشی

 

او داشت حرصش از فرد فرضی و مجهول ذهنش را سر من 

بیعی نبود...مگر خالی میکرد و این فوبیای خیانت ط

 !...اینکه

 

ریه هایم دیگر ظرفیت این همه فشار را نداشتند و سینه ام 

کم کم به خس خس می افتاد...او اما لغزش مردمکهایش 

بیشتر میشد و با پریشانی ، به چشمان گشاد شده ام نگاه 

 ...میکرد

 



 

 pg. 949 

با تمام توانم دستش را چنگ زدم و بعد از اینکه گوشت 

زیر ناخنهایم حس کردم ، با ضرب رهایم دستش را درست 

 ...کرد و کلافه عقب رفت

آنقدر فشار نداده بود که خفه شوم ، اما همان مقدار کم هم 

 ...به سرفه ام انداخت

 ...چشمانم پراز اشک شده بود و اجازه ی باریدن نداشتند

 

کمر راست کردم و آخرین سرفه های خشکم ، گلویم را خش 

 ...انداخت

وشه ی چشم هم نگاهش نکردم و بهتر که این را حتی از گ

 ...به پای ترس و عصبانیتم از رفتارش بگذارد

 

حقیقت این بود که من نمیخواستم آن حس لعنتی دویده در 

 ...نگاهم را ببیند



 

 pg. 950 

 

با نفس نفس به سمت چوب رخت قدم برداشتم و قبل از 

اینکه پالتویم را چنگ بزنم ، دستانش دور  کمرم گره خورد 

 ...نرو：و پشت گردنم نفس زد

 

تکان سختی به تنم که در آغوشش حبس شده بود دادم و 

بهتره ：نتیجه اش ، فشار بیشتر روی استخوان هایم بود

 ...همین الان ولم کنی

 

بینی اش از پشت روی گوشم نشست و پر از حرص 

ولت کنم کجا بری؟جات همینجاست...میخوای اینم ：غرید

 ونه میای؟بهت بگم چقدر به این خ

 



 

 pg. 951 

قلب خائنم بنای تپیدن گرفت و چگونه حالی اش میکردم او 

 کیست؟

اتفاقات اطرافمان به یک اکشن موزیکال ، با صدای خشن 

گیتار الکترونیک تبدیل شده بود و این آرام شدنش 

میتوانست خبر دهد ، بازیمان دارد وارد سناریوی عاشقانه 

 ...و رمانتیک خود میشود

 

وقتی داشتی گلومو فشار میدادی به این فکر منو نخندون..._

نکردی که جنازم اصلا به این خونه ی فوق لوکست 

 ...نمیاد...؟اگر میمر

 

یکی از دستانش روی دهانم نشست و لبهایش روی 

هیسسس...الان فقط بغلتو میخوام...حتی واسه ：بناگوشم

اعترافم ، جواب نمیخوام ازت...میشناسم اون حدی که واسم 



 

 pg. 952 

ردی رو...ازش بیزارم اما...باهاش کنار مشخص ک

اومدم...یه کم دل به دلم بده و بزار بعد این تنش چند روزه ، 

 ...یک ساعت خواب آروم داشته باشم

 ...فقط یه ساعت خواب

 

 [24.02.19 18:35] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۴۲ 

 

یک ساعتش دیگر داشت به سه ساعت تبدیل میشد و من هم 

 ...نداشتمگویا اعتراضی 

دستش روی شانه ام بود و سر من روی بازوی 

راستش...موهایم را خودش روی بازویش پخش کرده بود و 



 

 pg. 953 

بعد از آن نگاه براق و ستاره باران ، با نفس عمیقی 

 ...چشمانش را بسته بود

 

به چهره ی غرق در خوابی که اخم نداشت خیره بودم و گاه 

زبرش را لمس از حدم پا فراتر میگذاشتم و ته ریش 

 ...میکردم

عجیب بود که دلم با همان حرکت کوچک قنج میرفت و 

 ...پریدن پلکش را هنگام لمس شدن ، دوست داشتم

او عذرخواهی نکرده بود ، اما به شیوه ی خودش درست 

مثل یک غلط گیر و یا پاکن بزرگ ، خشونتهایش را از ذهنم 

خود  پاک کرده بود و اکنون در آغوشش که به شدت بوی

 ...لعنتی اش را میداد ، آرام گرفته بودم

 ...همان سیگار شکلاتی همراه با بوی چوب خیس خورده



 

 pg. 954 

دکمه های یقه اش تا روی سینه باز بود و به راحتی بالا 

 ...پایین شدنش را به نمایش میگذاشت

گردنبندی که از گردنش آویزان بود زیر لباس قایم شده بود 

 ...کاوی همیشگی ام را رفع کنمو الان وقتش رسیده که کنج

 

ناخنم را آهسته زیر زنجیر نقره ای رنگ بردم و آن را کم 

 ...کم بالا کشیدم

 ...از سایش فلز با پوستش تکانی خورد ، اما بیدار نشد

 ...آهسته پلاکش را بالا آوردم و رویش را نگاه کردم

چیز مشخصی رویش ننوشته بود و از خطهای کج و 

 ...ستم به درخواستی بودنش پی ببرممعوجش ، میتوان

 



 

 pg. 955 

پلاک را آهسته رها کردم و نوک انگشتانم را لای موهایی 

که به شکل لعنتی واری روی پیشانی اش افتاده بود ، 

 ...کشیدم

لمسشان درست مثل بالا رفتن کابین چرخ و فلک به نقطه ی 

 ...اوج بود و هری دلم را پایین ریخت

یچ حرفی برای گفتن نداشتم ، حتی اگر در مقابل اعترافش ه

 ...نمیتوانستم این حس خوب و موقت را از خودم بگیرم

من این مدت کوتاه را به خودم و حسهایم اختصاص 

 ...میدادم

او از اینکه عاشق من شده بود از خودش عصبانی بود و 

 ...من نمیخواستم دلیل این عصبانیت را بدانم

روزهای پر تنش ، من فقط میخواستم حتی اگر موقت ، این 

 ...اما زیبا را در قاب زندگی ام ثبت کنم

 



 

 pg. 956 

حتی اگر در آخر ، با سر روی زمین سقوط میکردم ، 

 ....نمیتوانستم این موقیعت به اوج رسیدن را از خودم بگیرم

همین که دستانم را عقب کشیدم ، با چشمان بسته به حرف 

 ...ناین دلبری هاتو ادامه بده بعد واسم حد مشخص ک：آمد

 

اسکار جذابترین صدا ، قطعا به او میرسید...درست وقتی که 

 ...با صدای خواب آلودش زیر گوشم حرف میزد

 

 ...یک ساعتت سه ساعت شد آقاهه_

شانه ام را جلوکشید و چشمانش را در نگاه منتظرم باز 

اگر همینطوری ادامه میدادی ، شاید به چهار ساعتم ：کرد

 ...میرسید

 



 

 pg. 957 

در چشمانش میدرخشید را دوست داشتم و  ستاره هایی که

با پیتزا ：گمانم ، او هم همانها را در نگاه من دیده بود

 موافقی؟

 

باید برم دنبال بابام و ：خودم را در آغوشش جمع کردم

آریا...از روز اسبابکشی قولش رو دادم ، اما هنوز نتونستم 

 ...بهش عمل کنم

 

ه ای عمیق ، لبهایش روی پیشانی ام نشست و بعد از بوس

ازین به بعد حتی یه لحظه نمیخوام ازت بی ：همانجا لب زد

 ...خبر باشم

سرش را پایین آورد و پیشانی اش به گونه ام 

 چطور تنها توی اون خونه ولت کنم؟：چسبید

 



 

 pg. 958 

 ...اونجا امنه_

 

نگاهش که روی گردنم گیر کرده بود را دیدم و همچنین 

 ..؟میخوای برسونمت.：سفت شدن آرواره هایش

 

و من میدانستم رد انگشتانش ، بدون شک روی پوست 

 ...حساس گردنم طرح انداخته

 

 [25.02.19 16:40] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۴۳ 

 



 

 pg. 959 

 ：معراج

 

سوییچ ماشین و کلید خانه را روی عسلی انداخت و خودش 

 ...به آشپز خانه رفت

با امشب ، چهار شب بود که به عمارتشان نرفته و پدرش را 

 ...بود ندیده

نمیدانست بعد از حرف هایی که پدرش ، در چشمانش کوبیده 

و ضعفش را درست مثل آینه ، جلوی رویش گذاشته بود ، 

 ...چگونه با او رو در رو شود

 چگونه ادامه ی این رابطه را برایش توجیح میکرد؟

 میتوانست مقابل پدرش بایستد و از آرام دفاع کند؟

دن یک سری مدرک لعنتی و یا اینکه قبل از به دست آور

  گذاشتن آنها جلوی اسکندر ، از او حقیقت را بخواهد؟



 

 pg. 960 

اینکه در آن گیرو دار ، چه اتفاقی افتاد و آن زن چرا به قتل 

 رسید...؟

 اصلا قاتل واقعی چه کسی بود ؟

 

آشفته حال ، در یخچال سایدش را باز کرد و بطری آبش را 

 ...برداشت

لیوان را زیر آبسردکن نداشت هیچوقت حوصله ی پر کردن 

 و چه کسی در خانه ی خودش با لیوان آب میخورد؟

در بطری را باز کرد و بعد از گذاشتن آن روی لبهایش ، آب 

 ...سرد را لاجرعه سر کشید

قطرات آب از کناره ی درب بطری ، روی چانه اش شره 

 ...میکرد و حتی تا مرز سینه اش را هم در مینوردید

می آتش سینه اش را خنک میکرد و چه کسی قطرات سرد ک

 در سیاه چله ی زمستان گرمش میشد؟



 

 pg. 961 

 

در طول این سه روز ، جز امروز ،  سرجمع پنج ساعت 

 ...نخوابیده بود و هنوز هم خواب به چشمانش نمی آمد

دکمه های پیراهن خیس شده اش را همزمان که به سمت 

 ...اختپنجره میرفت باز کرد و کتش را روی کاناپه اند

پنجره را باز کرد و با شنیدن صدای همهمه ی شهر و 

 ...ماشینها ، دود و آلودگی غلیظ تهران را به ریه کشید

ماه میان آن همه آلودگی و مه دود قهوه ای رنگ ، هنوز 

 ...هم روشنایی خودش را داشت

دستانش را روی پایه ی پنجره ستون کرد و به ماشین های 

 ...شد در حال رفت و آمد خیره

 ...از آن بالا همه چیز چقدر کوچک به نظر میرسید

هر کس میتوانست برای خودش یک تراژدی داشته باشد و 

 ...احتمالا همه هم فکر میکردند نقش اصلی هستند



 

 pg. 962 

 ...معراج هم

 این همه دست انداز حقش بود...؟

فلج شدن آن مرد به او مربوط میشد یا باید دنبال دلیل قابل 

 یرفت؟قبول دیگری م

 چگونه به آن دختر حالی میکرد...؟

 

حتی یک دلیل ، یک توجیح برای کارهایش نداشت و این 

 همه ناحقی فقط برای یک سؤتفاهم؟

 برای یک عشق کثیف که راهش فقط به آن زن ختم میشد؟

 

چهار چوب پنجره زیر مشت گره خورده ی معراج فشرده 

ه اش میشد و حتی میتوانست برنامه ی جدیدی به رزوم

 ...اضافه کند

 ...آن هم ملاقات با پدر بزرگش بود



 

 pg. 963 

 

آن طور که از صدای ضبط شده ای که فکور در دست داشت 

شنیده بود ، میشد فهمید آن زن از طرف پدرش طرد شده و 

 ...معراج حل این معما را میخواست

 ...هر طور که شده

مو باد موهایی که کمی بلند شده بود را تکان داد تا چند تار 

 ...روی صورتش بیفتد

 ...او این معما را حل میکرد

اما وای به روزی که فرضیه ی بیگناه بودن آن مرد برایش 

 ...ثابت شود

 

کمر راست کرد و کلافه موهایش را چنگ زد... آن ها را 

 ...روبه عقب فرستاد و پر از خشم غرید

 ...روی پا چرخید و محکم زیر میز زد



 

 pg. 964 

مجسمه ی ایستاده ی کنار پنجره را بار دیگر فریاد کشید و 

 ...بالا برد و با ضرب به زمین کوبید

 

تکه های مجسمه همه جای نشیمن و مبلها را فرا گرفت و 

 ...او امشب دیوانه میشد

خلاف عادت همیشگی اش ، با کفش وارد خانه شده بود و 

اگر همان پوشش نبود ،پایش که روی یک تکه ی تیز و 

 ...، پاره میشد بران قرار گرفته بود

تلو تلو خوران سمت میز بارش رفت و این تن خسته و بی 

 ...خواب  شاید به یک فراموشی موقت نیاز داشت

 

 [25.02.19 16:40] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 965 

#۱۴۴ 

 

با صدای آلارم موبایلش با چهره ی درهم و اخم آلود بیدار 

 ...شد و صدای رینگتون را خفه کرد

کرد و با معده ی خالی زهرماری سرش به شدت درد می

 ...خوردن همین عاقبت را داشت

دهانش طعم تلخ مشروب گرفته بود و نفسهایش هم بوی تند 

 ...الکل میداد

رو انداز را از سرش کنار زد و با بدخلقی از جایش بلند 

 ...شد

 

 ...تا خودش را دست آب سرد نمیسپرد حالش خوب نمیشد

 



 

 pg. 966 

ه با آن ابروهای درهم مشغول نیم ساعت بعد ، حاضر و آماد

 ...بستن ساعتش بود و کم کم دیرش میشد

*** 

تمام طول جلسه ، سعی کرده بود با نگاه های گاه و 

بیگاهش آرام را در میان همکارهایش معذب نکند و مگر 

 دست خودش بود؟

میان کلماتی که کارمندان برایش ردیف میکردند ، یکی 

باهوش نبود ، حتی متوجه درمیان دریافتشان میکرد و اگر 

 ...ارائه هایشان نمیشد

بعد از ختم جلسه ، همگی به اتاقهایشان رفتند و در آخر 

دخترک نگاه رنگی اش را در چشمان شیفته ی معراج 

ریخته بود...و معراج آن گونه های گلگون را کجای دلش 

 میگذاشت؟

 



 

 pg. 967 

با گامهای بلند به سمت اتاقش میرفت و با حرکت دست ، 

بعدا ：ی که پشت سر هم نظریه میداد را متوقف کردحسام

 ...حسام...الان کار دارم

و حسام که پشت سرش جامانده بود با صدای نیمه بلند 

 ؟…ازین مهمتر دیگه：گفت

 

منشی با دیدن او از جایش بلند شد و معراج قبل از وارد 

فورا داخلی بخش طراحی رو ：شدن به اتاقش دستور داد

 ...سروی بیاد اتاقمبگیر و بگو خانم خ

 

با اخم گفته بود و منشی به در نیمه باز مانده ی اتاقش خیره 

 .ماند

 



 

 pg. 968 

همزمان که داخلی طراحی را میگرفت با خود فکر 

آخر نفهمیدم ازین دختره خوشش میاد یا همیشه ：کرد

 !...باهاش سر جنگ داره

 

چند دقیقه بعد دخترک آمد و با هماهنگی منشی ، چند ضربه 

 ...به در زد ی کوتاه

بلافاصه صدای بیا توی معراج از لای در نیمه باز به گوش 

رسید و او با ظاهری جدی نگاهی به منشی کنجکاو انداخت 

 ...و وارد اتاق شد

در که بسته شد ، دستش محکم کشیده شد و با ضرب به تن 

 ...سنگی معراج خورد

 

هینی کشید و بی قراری های معراج آتش به دلش می 

 ...انداخت



 

 pg. 969 

معراج دمی از رایحه ی خوش موهایش گرفت و همانجا لب 

 بی مروت چرا اینقد دیر...؟：زد

 

دستان دخترک که دور گردنش پیچ خورد ، تمام تنش نبض 

 ...گرفت برای یک بوسه

مزه اش هنوز زیر دندانش بود و فقط خودش میدانست چقدر 

 ...برای دوباره اتفاق افتادنش بی تاب و منتظر بود

 

 ...پیشانی به پیشانی دخترک چسباند و سرش کج شد

نگاهش روی لبها و چشمهای براق دخترک در نوسان بود 

 و چقدر دیگر باید برای داشتنش صبر میکرد؟

 

دستانش محکم ، کمر دخترک را فشار داد و بی تاب نفس 

 ببوسمت...؟：زد



 

 pg. 970 

 

دخترک با شنیدن لحن بیتاب معراج نفس در سینه اش حبس 

 ...ایی که نیمه باز مانده بود را بستشد و لبه

معراج اما فشار پیشانی اش را بیشتر کرد و حرص 

اون حد و حدود لعنتی رو واسه چند ثانیه بفرست به ：زد

 درک...نمیبینی واسه داشتنت چجوری جز میزنم؟

 

دخترک با کلافگی و آن حالت نیمه کاره ، چشمانش را در 

 ...معراج اینجا شرکته：نگاه عاصی معراج دوخت

 رخصت میگرفت...؟

گور بابای ：دست زیر چانه اش برد و بالایش کشید

 ....شرکت

 

 ...و برای سومین بار آن حس ناب در وجودش طغیان کرد



 

 pg. 971 

 ...پر از حرص و خواستن میبوسید

 ...پر از عطش و یک حس سیری ناپذیر

پر از نفسهایی که پشت سینه ی هردویشان حبس میشد و 

تی یک لحظه فرصت دم و بازدم این مرد حریص ، ح

 ...نمیداد

هر لحظه بیتاب تر ودیوانه تر میشد و با قدم هایش ، 

 ...دخترک را وادار به عقب گرد میکرد

 

آرام که به دیوار خورد ، دستش را از دور کمرش برداشت  

 ...و کنار سرش ، درست روی دیوار گذاشت

 ...میمرد برای این حبس کردنهایش

لحظاتی که او را تمام و کمال در حصار  جان میداد برای

 ...خودش میدید و برایش میشد

 



 

 pg. 972 

دخترک نفس کم آورد و دستش را روی سینه ی معراج 

 ...گذاشت تا کمی عقب برود

او اما فقط به اندازه ی یک سانت عقب رفت و آرام حجم 

 ...بزرگی از اکسیژن را بلعید

 

یقه ی  با همان نفس های منقطع و گونه های گلگلون به

پیراهن معراج چشم دوخته بود و معراج برای دیدن 

انتظار معذرت خواهی ：چشمهایش ، چانه اش را بالا داد

نداشته باش بیبه...همین الانشم دارم زور میزنم دوباره 

 ....میخت نکنم به دیوار

 

 [25.02.19 16:40] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 973 

#۱۴۵ 

 

بیشتر صورت رنگ به رنگ شده ی دخترک حرصش را 

میکرد و این حجم از خواستن تا کنون برای کسی اتفاق 

 افتاده بود؟

 ...اصلا نمیدانست باید از چه کلماتی استفاده کند

همیشه زنها بودند که پی اش را میگرفتند و یادش نمی آمد 

 ...آخرین بار ، چگونه ناز یک زن را کشیده است

 اصلا ناز کشیدن بلد بود...؟

بوسه ی حریصانه دخترک را از آینده ی نمیخواست با آن 

رابطه شان بترساند و میدانست چقدر بابت قولی که به 

 ...پدرش داده بود ، متأسف است



 

 pg. 974 

اگر لازم بود ، برای به دست آوردن این دختر ، زیر همه ی 

قول های دنیا میزد... اما فقط خدا میدانست که چقدر دلش 

 !...میخواست این حس متقابل باشد

 

قد با چشمات سرزنشم نکن...اگر امروزم نمیبوسیدمت این_

 ...میمردم

 

دخترک با نگاهی متأثر خیره ی سیاه چاله های معراج شد و 

در کمال تعجب دستش را روی گونه ی ته ریش دار معراج 

 ...گذاشت

از تماس دست ظریف دخترک با پوست صورتش ، غرق 

 تو همینجور：خلسه ای شیرین شد و پلکهایش را بست

 ادامه بده...منم روز به روز دیونه تر میشم...خب...؟

 !...دیوونگیاتو دوست دارم_



 

 pg. 975 

جسمی محکم به سینه ی معراج خورد و باعث شد پلکهایش 

 ...را باز کند

بهم بگو ：دست روی دست دخترک گذاشت و آهسته گفت

 دیگه چی دوس داری...؟

بغلتو ：دخترک جلو آمد و سر روی سینه تپنده اش گذاشت

 ...دوس دارم...بهم احساس امنیت میده هم

 

دست معراج پر از حرص پشت گردن دخترک نشست و کنار 

 ...این بغل که جونش برات در میره：گوشش لب زد

 

 ...داری بد عادتم میکنیا_

 



 

 pg. 976 

من به این ：معراج پیشانی اش را به سر دخترک تکیه داد

 لوس کردنا عادتت ندم کی باید بده...؟هوم...؟

 

**** 

 

داز آن شام لذیذ در رستوران ، دخترک را به آپارتمانش بع

رسانده و قبل از پیاده شدنش ، پروسه ی چلاندن پرشین 

 ...کتش را گذرانده بود و به سمت خانه ی فکور به راه افتاد

بعد از طی کردن مراحل همیشگی ، بالاخره به خانه اش 

 ...رسید و چهره ی متفکر فکور ذهنش را در گیر کرد

کاناپه ی جلوی تی وی نشست و ترجیحش این بود ،  روی

برخلاف همیشه قبل از بازگو شدن هر حرفی ، چایش را با 

 ...حوصله بنوشد

 ....خودش هم نمیدانست دقیقا از چه چیزی فرار میکند



 

 pg. 977 

 ...چای ها نوشیده شد و حتی حرفهای بی مربوط هم زده شد

ی باز کردن فکور لای لبتاپش را باز کرد و انگار او هم برا

میخوای فردا بیای ：موضوعات امشب ، خلق خوبی نداشت

 ماجرا رو بشنوی؟

 

شاید میخواست...اما آن روی سرکشی که میخواست حقیقت 

رو کن هر چی که تو چنته ：را بداند قدرت مند تر بود

 !داری

 

چند ثانیه بعد ، فکور لپتاپ را سمت معراج برگرداند و سیل 

 زلزله...؟اینگونه بود یا 

 بهمن بود یا صاعقه...؟

 آن تصویر دیگر چه بود...؟

 این دبه های خالی بنزین دیگر در دستانش چه میکردند...؟



 

 pg. 978 

این عکسی که متعلق به چهار یا پنج سال پیش بود را چه 

 کسی گرفته بود...؟

 

 [26.02.19 17:15] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۴۶ 

 

ر غیب که میگفتند تپشهای قلبش به صفر رسیده بود و تی

 همین بود؟

 

نگاهش روی صفحه ی لبتاپ خشک شده بود و صدای 

فکور او را از تونل وحشتی که در آن گیر افتاده بود ، به 

 میخوای ادامشو بزاریم واسه بعد؟：بیرون پرت کرد



 

 pg. 979 

 

نگاه خشک شده اش را برنداشت و با همان زبانی که 

وزم مگه هن：طعمش از زهر هم تلخ تر شده بود گفت

 هست؟

 

انگشت فکور که روی کلیک راست قرار گرفت ، دنیا روی 

 ...سرش خراب شد

 یکی دیگر و آخر دنیا همانجا نبود...؟

 چه میدید...؟

 با آن دو چشمی که بیدار تر از هر زمانی بودند ، چه میدید؟

 

 پدرش...؟

 



 

 pg. 980 

پدرش پشت این سناریوی وحشتناک بود و او در این مدت با 

 داشت که آقا جانش بیگناه است...؟پافشاری اصرار 

که اگر چه کمی خشک و جدی است ، به هیچ وجه این 

 ...کارها از او برنمی آید

 کشتن یک زن...؟

 یک زن بی گناه...؟مادر آرام...؟

 

 آن دبه های خالی بنزین در دستان پدرش چه میکردند؟

همانهایی که در صحنه ی بعد ، داخل همان فضای پر از 

 ...شده بودندآتش پرت 

شعله های نارنجی و سیاه داخل تصویر او را به ورطه ی 

 ...بیچارگی میکشاند

 ...و آن زن را زنده زنده در آتش میسوزاند



 

 pg. 981 

تصاویر بعد ، برای مردی بود که به تنهایی روی آتش آب 

میریخت و حتی در صحنه ی دیگر ، قصد پریدن در شعله 

 ...های آتش را داشت

ی جیغ های احتمالی همسرش جان میداد همان مردی که برا

 ...و اکنون روی دو چرخ ، سربار دخترش شده بود

 

اینارو...اینارو از کجا آوردی...؟کی این عکسا رو _

 گرفته...؟

 

فکور تای لبتاپ را بست تا بیشتر از آن آتش در دل مرد رو 

 ...کلی واسم آب خورد：به رویش نیندازد

وی ، ظاهرا باهاش لج یکی از کارگرای کارخونه ی خسر

 ...داشته



 

 pg. 982 

با چند تا از رفیقاش شرط میبنده که شب بره و مهر 

 .خسروی رو بدزده

از قضا یکی از همونا با این یه خورده حسابی داشته ، 

همون ساعتی که طرف میخواسته بره کارخونه ، میره 

 ...همون اطراف دوربینشم با خودش میبره

 ...بقیه شو هم که واضح دیدی

 

اون ：اج پر از حیرت و پریشانی به فکور زل میزندمعر

یارو چی...؟اون الان کجاست؟شاید اون دقیق تر دیده 

 ...باشه

 

تهران نیست...خطشو عوض کرده تو هیچ شرکت دولتی _

هم استخدام نشده...این بابایی که عکس انداخته میگه تا 

حالا از ترسش حرفی نزده...اما من میگم چندین سال 



 

 pg. 983 

ز بابات باج گرفته...احتمالا دیگه تهدیداش اثری دورادور ا

 ...نداشته که تحویل من دادشون

 

همه چیز کم کم باور پذیر تر میشد و آن روزها معراج کجا 

 بود...؟

 

اگر خسروی گناهی نداشت ، پس این قتل کثیف برای چه 

 بود؟

 

 چرا...چرا دست پلیس ندادشون؟_

 

جرم محسوب  چون بعد از چند سال ، خودش هم شریک_

 ...میشد

 



 

 pg. 984 

معراج گیج بود...در سرش ، هنوز هم صدای تبل موج میزد 

و کی زندگیشان به یک فیلمنامه ی جنایی تبدیل شد و خبر 

 نداشت...؟

 

از کجا پیداش کردی...؟چطور فهمیدی هچین مدرکی _

 دستش داره؟

 

بهت گفته بودم شایان ：فکور به چشمان معراج خیره ماند

یه پدرت جمع کرده...اون به این کارگر خسروی مدارکی عل

مشکوک بوده و من با چند روز تعقیب و پیشنهاد یه پول 

درشت ، راضیش کردم اطلاعاتی که داره در اختیارم 

 ...بزاره...اونم عکسا رو بهم داد

 



 

 pg. 985 

معراج هنوز هم منگ بود...یکی بیاید و او را از این کابوس 

 !...بیدار کند

 !...بود این دیگر ورای یک کابوس

 ...این حس مضخرف ، خود خود جهنم بود

با کله ای داغ و پر نبض از جایش بلند شد و قدم های نا 

 ...استوارش را به سمت در برداشت

فکور با چهره ای درهم ، رفتنش را نگاه کرد و در این 

 ...لحظه کمکی از او بر نمی آمد

 

 [26.02.19 17:15] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۴۷ 

 



 

 pg. 986 

 ...برای حالش ، وصف کمی بودخراب 

 ...او در حال از هم گسستن بود

 ...ویران و متلاشی بود

نگاهش روی پنجره ای که چراغش خاموش شده ، گیر کرده 

 بود و این همه شوک ، این همه بدبیاری حقش بود...؟

سرش را روی فرمان گذاشت و بیچارگی همین 

 بود...مگرنه...؟

ود و ندامت ، بزرگترین داغان یک کلمه از وصف حالش ب

 ...حسی که به سینه اش چنگ می انداخت

 

ماشین را با همان حال خراب راه انداخت و احتمالا شبی 

دیگر را پر از سیگارهای به فیلتر رسیده و جامهای خالی ، 

 ...میگذراند

 



 

 pg. 987 

امشب هم خواب بر او حرام بود و کاش در آن لحظه عطر 

 ...عروسکش را داشت

 

**** 

 

 ：آرام

ظهر بود و در کمال حیرت ، هنوز تماسی از معراج 

 ...نداشتم

نمیدانستم چگونه موضوعی که دیشب پدرم درموردش بحث 

داشت را به او بازگو کنم و منتظر پیامک یا تماسی از طرف 

  ...خودش بودم

چگونه به او میگفتم هفته ی آینده ، با پدرم و آریا همراه 

 رویم؟خانواده ی عمه شبنم به شیراز می



 

 pg. 988 

حضور سپهر در این مسافرت را چگونه برایش تشریح 

 میکردم...؟

چطور میشد روی حرف پدرم حرف بزنم و یا معراجی را که 

 در حد مرگ روی سپهر حساس بود را قانع کنم...؟

 

حتی عصر هم خبری از او نشد و من کم کم میفهمیدم بعد از 

 ...هر غیب شدنش ، یک طوفان در پیش داریم

 

ش عصر بود و قبل از اینکه از شرکت بیرون بزنم ساعت ش

 ...، تصمیم گرفتم شماره اش را بگیرم

بعد از سه بوق ، گوشی را برداشت و باز هیجان تزریق 

 عروسکم...؟：کرد

 



 

 pg. 989 

آهسته گفته بود و من هم متقابلا آهسته جوابش را 

 معراج...؟：دادم

 

 جون دلم...؟_

 

ای دیوانه وار وادار نمیدانست اخیرا چقدر قلبم را به لرزشه

 میکرد؟

 

 ...منتظر بودم بهم بگی بیا پایین_

 

 الان بگم حله...؟بگم بالا تو اتاقم منتظرتم؟_

 



 

 pg. 990 

اتاقش...؟اوه...داشت دیروز را به من یاد آوری میکرد و 

 میرسونی منو یا خودم برم؟：شاید به آب قند احتیاج داشتم 

 

تنها  شما：مکثی کرد و من صدای نفس سنگینش را شنیدم

 ...هیچ جا نمیری خانم کوچولو...ده دقیقه دیگه پایین باش

 

 ...تبسمی روی لبهایم نقش بست و تلفن را خاموش کردم

 ...با او راه و رسم دیوانگی را از بر میشدم...قطعا

 

ده دقیقه بعد من جلوی شرکت بودم و برای دیده نشدن ، به 

 ...سمت پایین خیابان قدم برمیداشتم

را آن سمت خیابان شنیدم و ظاهرا دور زده  صدای بوقش

 ...بود



 

 pg. 991 

لبه های شنلم را به هم نزدیک کردم و با اولین قدمی که 

سمت خیابان برداشتم صدای غرش یک موتورسیکلت ، 

درست در چند سانتی متری ام ، و منی که برای نجات جانم 

 ...، خودم را آن طرف پرت کرده بودم

فرار کرد و من در گیر و دار موتور سوار به سرعت از آنجا 

سوزش دست و پایم ، صدای غرش و فریاد معراجی را 

 ...وایسااااا بی وجووود：شنیدم که نعره زد

چند نفر برای کمک سمتم آمدند و در میان آن خیابان شلوغ 

، صدای گامهای مردی را که با نگرانی به سمتم میشتافت را 

 ...شنیدم

 

زانو ایستاد..دستانش جستجو  همه را کنار زد و مقابلم روی

گرانه صورت و شانه هایم را نوردید و نفس 

 ببینمت...خوبی....؟：زد



 

 pg. 992 

 

نگاهم را در چشمانش ریختم و اگر سوزش کف دست و 

زانویم و قلبی که ضربانش از ترس بالا رفته بود  نادیده 

 ...اهوم：میگرفتم ، خوب بودم

 

دند یکی از چند نفری که اطرافمان را پر کرده بو

 خانم زنگ بزنیم اورژانس؟：گفت

معراج شالی که روی شانه هایم افتاده بود را تا روی 

خودم ：موهایم بالا کشید و قبل از من جواب داد

  ...میبرمش

 

 بغلت کنم...؟：و بعد زیر گوشم گفت

نگاه دستپاچه ای به اطرافم انداختم و چرا تا کنون بلند نشده 

 بودم؟



 

 pg. 993 

فهمید قصد بلند شدن دارم ، کمی جابه جا شدم و او که 

 ....هوفی کشید و دست دورکمرم انداخت

 

 

* 

 

معراج بالاخره راضی شد من را به واحدم برساند و همانجا 

 ...ضخمم را پانسمان کند

از اینکه میخواست به آپارتمانم بیاید بیشتر از اینکه نگران 

او و شیطنتهایش باشم ، به فکر همسایه هایی بودم که 

 ...شت از این به بعد پشتم سناریو بسازندامکان دا

هرچند ، تا کنون از جانبشان حاشیه ای ندیده بودم ، اما 

 !بالاخره من یک مرد را به خانه ام میبردم

 



 

 pg. 994 

 .آنقدر در فکر فرو رفته بودم که متوجه رسیدنمان نشدم

 نمیخوای پیاده شی جوجه؟_

حیوانات خنده تا پشت لبهایم آمد و از قرار معلوم ، تمام 

 نجیب و غیر نجیب را میخواست به من نسبت دهد

 

 [27.02.19 18:59] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۴۸ 

 

خوشبختانه هنگام سوار و پیاده شدن از آسانسور ، کسی او 

را ندید و من بعد از داخل شدن به خانه ، نفس راحتم را 

 ...نامحسوس بیرون فرستادم

 .من جلو جلو به سمت مبلمان رفتم



 

 pg. 995 

و کلید را از پشت در برداشت و بعد از بستن در ، از ا

 ...کوچیکه：همانجا نگاهی کلی به خانه انداخت

 

پایی که زانویش به شدت میسوخت را روی مبل سه نفره 

 ...واسه یه نفر خوبه دیگه：دراز کردم و سرم را تکیه دادم

 

نگاه ناراضی اش را بار دیگر روی وسایل چرخ داد و جلو 

 ...آمد

د خانه و سوییچش را روی میز انداخت و روبه رویم ، با کلی

 وسایل پانسمان...؟：آن نگاه اخم آلود ایستاد

 ...توی کابینت کنار یخچال：کمی فکر کردم و بعد یادم آمد

 



 

 pg. 996 

او رفت و من به کف دست پوست پوست شده ام نگاه 

 ...کردم

قطره های کوچک خون و ریگهای ریزی که به سوزش 

 ...میزدنددستم دامن 

شلوار جین دوست داشتنی ام از زانو پاره شده بود و برای 

 ...پانسمان باید تعویض میشد

 

 ؟…کجاست دقیقا_

 

آه...عمه راست میگفت که مردها هیچوقت نمیتوانند چیزی 

که میخواهند ، در خانه پیدا کنند...حتی اگر دقیقا جلوی 

 ...چشمشان باشد

 



 

 pg. 997 

کابینت ：همزمان جوابش را دادمپاهایم را آویزان کردم و 

 ...بالایی دیگه

 

 کجا به سلامتی...؟_

 

میرم شلوارمو ：به پشت سرم نگاه کردم و او را دیدم 

 ...عوض کنم

 

نزنی بدتر آش و لاشش کنی...یه چیز آزاد ：اخم کرد

 ...بپوش

 

من به اتاقم رفتم و او همچنان در حال باز کردن یک به یک 

 !… ل بودکابینتهای نزدیک به یخچا



 

 pg. 998 

 

کشو را با نوک انگشت باز کردم و یک شلوار خانگی آزاد 

 ....برداشتم

 

 .مردم و زنده شدم تا آن شلوار لعنتی از ضخم هایم جدا شد

دور کشکک زانویم کبود شده و رویش پر از ضخم و خون 

 ...مردگی بود

با صورتی جمع شده ، مانتو وشنلم را هم روی تختم انداختم 

 ...آینه ، لنگان لنگان از اتاق خارج شدم و با نگاهی به

 

ظاهرا لوازم را پیدا کرده و در حال ریختن بتادین روی پد 

 ...بود

لبهای آویزانم را از دیدن آن وسایل جمع کردم و خودم را 

 ...روی مبل انداختم



 

 pg. 999 

نگاهش را با همان اخمی که امروز حتی یک لحظه از 

جایش بلند صورتش کنار نرفته بود به من داد و از 

 بلند تر از این نداشتی...؟：شد

 

لبهایم را روی هم فشردم و سعی کردم نگاهم را به آن پد 

 ...دیگه دم دست ترینش این بود：آغشته به بتادین ندهم

فقط بفهمم ：کنار پایم زانو زد و دستم را جلو کشید

 ...کیه...نمیزارم آب خوش از گلوش پایین بره

 

ایی که از سوزش کف دستم زیر تکیه دادم و سعی کردم لبه

اون فقط یه حادثه ：دندانهایم قفل شده بود را آزاد کنم

 !…بود...کسی قصد ترور منو نداره

پوزخند زد و همان لحظه سوزش پوستم دوبرابر 

 معرااااج...؟：شد



 

 pg. 1000 

 

 ...حواسم نبود：با ابروهای درهم نگاهم کرد

 

 .باند را بست و من دوباره به پشته ی مبل تکیه دادم

 

از این به بعد هر جا خواستی بری فقط بامن میری...بعد از _

 ...تعطیلی شرکت هم

حالت خوبه...؟اون فقط یه اتفاق بود معراج...شایدم _

میخواست کیفمو بزنه...موضوع رو داری به چی ربط 

 میدی؟

 

پاچه ی شلوارم که قصد بالا دادنش را داشت رها کرد و 

 ...با من بحث نکن：غرید



 

 pg. 1001 

 

ی متحیر خیره اش شدم و او بی توجه ادامه با نگاه

هر نامه ای بسته ای چیزی هم دستت رسید باز ：داد

نمیکنی تا من بیام...آرام دارم تأکید میکنم ، باز نمیکنی تا 

من بیام...!ممکنه کسی تو رو با من دیده باشه...منم تا دلت 

بخواد دشمن دارم...!یکیش همین مجد بی شرف که میخواد 

 !...جون ماهان شرکتو ازم بگیرهبه بهای 

 

هاج و واج نگاهش میکردم و او دوباره پاچه ی شلوارم را 

 ...بالا داد

 

ضخم و کبودی را که دید نگاهش را بالا کشید و من خشم را 

 لعنتی...درد داره؟：به وضوح در چشمانش دیدم

 ...یه کم_



 

 pg. 1002 

د من میگم بریم بیمارستان چرا لج میکنی...؟پاشو...پاشو _

 ...باید ازش عکس بگیریم

 

خوبمممم...فقط پوستم ：بازویش را قبل از بلند شدن گرفتم 

 ...زود کبود میشه

دندانهایش قفل شد و من نگاهی که روی کبودی گردنم 

انداخته بود را دیدم.پلکهایش را با حرص بست و بعد از باز 

 ...کردنشان پد جدید را به بتادین آغشته کرد

 

 [27.02.19 18:59] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۴۹ 

 



 

 pg. 1003 

او در حال پانسمان ضخم زانویم بود و من در سکوت تک 

 .تک حرکاتش را تماشا میکردم

اویی که در آن لحظه همه ی تمرکزش را روی ضخم هایم 

جمع کرده بود و اخم حتی یک ثانیه از صورتش کنار 

 ...نرفت

چند تار از موهای بلند شده اش ، روی پیشانی اش افتاده 

بود و من همه تلاشم را کردم که دستم را میانشان فرو 

 ...نبرم

 ...آهم را خفه کردم و او بعد از بستن زانویم بلند شد

 

 یخ...؟_

 

احساساتی که ممکن بود در چشمانم رسوخ کرده باشد را 

 !تو فریزر دیگه...کشو اول：پس زدم و گفتم



 

 pg. 1004 

 

بعد با  بعد از رفتنش ، آهسته نفسم را رها کردم و چند لحظه

 ...کیسه ی پلاستیکی که داخلش یخ ریخته بود برگشت

 کیسه را چگونه پیدا کرد...؟

روی مبل ، پایین تر از من نشست ، به پاهایش اشاره کرد و 

 ...پاهاتو بیار بالا یخ بزارم：دستوری گفت

 

نگاه گرد شده ام را پایین دوختم و آب دهانم را قورت 

 ...دادم

 میکردم؟باید حتما این کار را 

تجربه نشان میداد با ساز مخالف زدن ، بیشتر او را برای 

 ..خواسته اش جری میکنم

 

 !...خوابیدی...؟میگم بالا بیار زانوتو_



 

 pg. 1005 

 

ابروهایم از لحن عصبی اش در هم گره خورد و پاهایی که 

قصد بالا آوردنشان را داشتم ، بیشتر به زمین 

 !...نمیخوام：فشردم

 

، تشک مبل فرو رفت و این نشان بعد از چند لحظه مکث 

 ...میداد کمی نزدیکتر شده

دست چپش پشت شانه ام و روی پشته ی مبل قرار گرفت و 

 !...ببینمت：دست راستش زیر چانه ام

 

با لجبازی ای که نمیدانستم چگونه به جانم افتاده بود رویم 

را بیشتر برگرداندم و او با کمی فشار ، صورتم را سمت 

 ...خودش کشید

 



 

 pg. 1006 

نگاهم را مصرانه پایین دوختم و او صورتش را نزدیکتر 

 عروسک...؟：کرد

 

آهسته گفته بود و من از توانایی اش در زیر و رو کردن دلم 

 ...متعجب بودم

نگاهم را با اصرار به همه جا میدادم جز چشمانش و او 

 ...حرصی شده بود

 ...نگام کن：پیشانی اش به پیشانی ام چسبید و غرید

 

میخوای ：لجبازی مرا دید صدایش را پایین تر آوردوقتی 

 دیوونم کنی...؟ببینم چشماتو...!؟

 

لحنش آنقدر تأثیر گذار بود که همان لحظه نگاه لغزانم را 

 ...بالا کشیدم



 

 pg. 1007 

 

آه...چشمانش درست مثل دو حفره ی عمیق و سیاه بودند 

 ...که قصد بلعیدن مرا داشتند

 

دنیا هم که ：قاب گرفتهردو دستش بالا آمد و صورتم را 

 خراب شد ، تو از من رو نگیر...خب...؟

 

مثلا ：گره ابروانم شل شد و گمانم توانسته بود مرا رام کند

من ضخمی شدم...بعد تو بجای نگران شدن هی سرم داد 

 !بزن

 

سرش کمی عقب رفت...چشمانش برای یک لحظه پر از 

خنده شد و تمام اعضای صورتش برای نخندیدن تلاش 

 بوسش کنم خوب شه...؟：کردمی



 

 pg. 1008 

 

گونه هایم که گرم شدند ، سرم را 

 ...مرسی...همون یخ کافیه：برگرداندم

لبهایش به گوشم چسبیدند ، دستهایش دور شانه ام گره 

خورد و با لحنی که انگار میخواهد دل بچه ای را بدست 

 داد زدم...؟：بیاورد گفت

 

 شی...؟چکار کنم قهر نبا：جوابی ندادم و او ادامه داد

 

 هوم...؟_

 عروسک...؟_

 جوجه...؟_

 گربه کوچولوم؟_



 

 pg. 1009 

 

خیر...ظاهرا اگر جواب نمیدادم ، اسم های جدید هم برایم 

 !...نیستم：پیدا میشد

احساس کردم بالاخره بعد از چندین ساعت اخم ، خنده روی 

 ...لبانش جا خوش کرده

چی ：سرم را برگرداندم و او با همان چشمان خندان پرسید

 ...؟نیستی

لبهایم را روی هم فشردم...قصد اذیت کردنم را داشت و 

 ...میدانستم چگونه جوابش را بدهم

 

 !...او آسیبی به من نمیزد

 



 

 pg. 1010 

دستم را بالاخره لای موهای روی پیشانی اش کشیدم و 

همان آرامی شدم که آن اوایل قصد اغوا کردنش را 

 ...باهات قهر نیستم：داشت

 

لحنم ذره ذره از بین رفت و یک تای لبخند کجش ، با شنیدن 

من اشتباه میکنم یا شما همون کارمند ：ابرویش بالا رفت

 بخش طراحی هستین...؟

 

خنده تا پشت لبهایم آمد ، اما آن را مهار 

 ...اهوم...هستم：کردم

 آهان...همون دافی که نقطه عطفش کفشاش بود...؟_

نوچ..همون که همه بهش میگن چشمات تو دنیا لنگه _

 !...ندارن

 



 

 pg. 1011 

چهره اش در هم رفت و نگاهش در چشمانم خیره 

 !...همه غلط میکنن：شد

 

آهسته و پر از احساس گفته بود...اما من میتوانستم میزان 

 ...خشم و حسادتی که پشت جمله اش نشسته بود را بفهمم

 

انگشتش نوازش وار روی گونه ام نشست و نگاهش روی 

ه چیز دیگه ته که تو اون ی：اجزای صورتم به حرکت افتاد

 !دنیا لنگه نداره

 

اعتماد به ：به ظاهر اخم کردم ، اما پر از خنده بودم

 نفسم...؟

 



 

 pg. 1012 

نگاهش را پایین سر داد و مانند خودم جواب 

 ...نوچچچ：داد

 

با یک لنگ ابروی بالا رفته منتظر جوابش بودم و او دوباره 

 !لبات...تو دنیا لنگه ندارن：خیره ی چشمانم شد

 

 [28.02.19 19:04] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۱۵۰ 

 

او داشت مرا هم وارد خلسه ی خودش میکرد و اگر الان 

یه ：موضوع را باز نمیکردم شاید بیشتر هم غرق میشدیم

 چیزی بگم...؟



 

 pg. 1013 

 

حرکت انگشتانش به روی چانه ام سر خوردند و او خش 

 ...بگو：دار لب زد

تغییر پوزیشن نگاهم را از چشمانش گرفته و سعی کردم با 

تسلطم را روی کلماتی که قصد داشتم به زبان بیاورم بیشتر 

 .کنم

پاهایم را بالا کشیدم و دستانم را دورشان قفل کردم.او هم با 

دیدن تغیر حالت من ، بعد از مکثی کوتاه ، کیسه ی یخ را 

دیشب بابام و ：برداشت و همانطور روی زانویم گذاشت

 ...آریا اینجا بودن

 

ش بسته شد و شاید انتظار عوض شدن بحثمان را پلکهای

 …نداشت

 



 

 pg. 1014 

 ...گفتش یه چند روزی با هم بریم مسافرت_

 

پلکهایش به آنی باز شد و پس از مکث کوتاهی ، وقتی 

جمله ام را هضم کرد ، دستش همراه کیسه ی یخ بالا آمد و 

صبر کن...چند روزززز؟؟وسط زمستون ：با شگفتی گفت

 ؟…کجا میخواین برین

 

 ...شیراز_

 

لبهایش با حیرت کش آمد و کیسه ی یخ را روی میز پرت 

 !...و تو هم گفتی نمیری：کرد

 

وااای...چگونه حالی اش میکردم...!؟حالا کو تا بفهمد با 

 معراج...؟：سپهر همسفر میشویم



 

 pg. 1015 

 

این ترفندت اینجا ：چشمانش را با حرص در حدقه چرخاند

بری ، نه بخاطر جواب نمیده بیبه...تو نمیتونی باهاشون 

برگه ی مرخصیت که امضا نمیشه ، بخاطر اینکه من 

 !...نمیخوام بری

اینها را گفت و قبل از اینکه من به حرف بیایم با چشمان 

اصلا از کجا معلوم اون بچه قرتی ：تنگ شده خیره ام شد

 خودشو الکی الکی همراه نکنه؟

 

پلکهایم را محکم فشردم و ظاهرا کارم کمی سخت 

یدونی چند وقت میشه با پدرم مسافرت م：بود

 نرفتم؟میخوای این حقو ازم بگیری؟

 



 

 pg. 1016 

سرش را کمی عقب برد و تمام حرکاتم را زیر نظر 

ببینم...؟درست حدس زدم ..؟اون بچه ننه هم راهی ：گرفت

 شده...نه؟

 

رویم را برگرداندم و ظاهرا کنترل اوضاع از دستم خارج 

ره سمتش شده بود...نفسم را فوت کردم و دوبا

 ...ببین：برگشتم

 

میان کلامم پرید و با چهره ای درهم و پر از حیرت 

تو ببین...بهتره این بحث رو همین الان تموم ：گفت

 !کنیم...به اندازه ی کافی گند خورده به اعصابم

 

 آخه من با سپهر چکار دارم؟_

 



 

 pg. 1017 

مردمکهایش گشاد شد و سفیدی چشمهایش در عرض چند 

گرایید...ظاهرا بیشتر از آنکه آرامش کنم ، ثانیه به سرخی 

عصبی اش کرده بودم که انگشت روی لبش گذاشت و پلک 

 !…هیسسسس..بسه：بست

 

 اصلا در کتش نمیرفت که پدرم از من خواسته؟

 چرا مثل یک شوهر متعصب با من رفتار میکرد؟

 

قراره از این به بعد تو این خونه زندونی باشم؟معراج من _

بامم..این یعنی وقتی همه ی تصمیماتمو به هنوز دختر با

عهده ی خودم گذاشته در عوضش منم باید به خواسته هاش 

 ...احترام بزارم...این رفتارتو واقعا درک نمیکنم

 



 

 pg. 1018 

با شنیدن هر کلمه ، با حیرت بیشتر به دهانم خیره میشد و 

 ..زوایای صورتش درهم تر

انم را چنگ حرفهایم که تمام شد ، دستانش جلو آمد و بازو

حواست نیست...وگرنه میفهمیدی من حتی از فکر ：زد

کردن به اون پسره ی نسناس عصبام اتصالی میکنه...چه 

برسه یک هفته تو رو ول کنم به امان خدا ، که چی؟ یه 

یالقوز بی همه چیز صب تا شب تو رو دید بزنه و آه حسرت 

 بکشه؟

 بینم...حرفیه؟دختر باباتی...؟خیله خب ، من میخوام باباتو ب

 

 [28.02.19 19:07] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۵۱ 



 

 pg. 1019 

 

 

پر از شوک وحیرت خیره ی چشمان جدی اش بودم و 

 درست شنیده بودم؟

 او گفت میخواهم پدرت را ببینم؟

 اصلا میفهمید چه میگوید؟

 چرا نفهمد...؟

او از کجا بداند من همان دختر ، شایان خسروی 

 !...ا سر زمینش زده بودهستم...؟دختر کسی که پدرش ب

نفسهای منقطعم را تکه تکه بیرون دادم و پاهایم را آهسته 

 معلوم هست چی میگی؟：رها کردم

 



 

 pg. 1020 

چی ：حق به جانب ، سینه سپر کردو در جشمانم خیره شد

 میگم...؟میخوام پدرتو ببینم..این کجاش عجیبه؟

 

پاهایم روی سرامیک سرد کف خانه چسبید و شانه هایم با 

ببینیش که چی بسه...؟بگی عذر ：متش چرخیدحیرت س

میخوام.ولی آرام اجازه ی خروج از محدوده ی آپارتمانش 

 رو نداره چون من میگم؟

 

نخیر...میگم ：کلافه از جایش بلند شد و رو به رویم ایستاد

دختر شما هست و نیست منو دزدیده ، بایدم پاش 

خودش بمونه...میگم که دخترت ازین به بعد اسم منو رو 

یدک میکشه و احدی حق اینو که یه نگاه چپ بهش بندازه 

 ...رو نداره

 



 

 pg. 1021 

دروغ بود اگر بگویم قلبم با شنیدن آن کلمات زیر و رو نشده 

معراج...؟تو چت ：، اما اگر تأییدش میکردم بل میگرفت

شده...؟ ما هنوز تو این رابطه ی نیم بند ، کامل روی هم 

هونه ای میخوای با بابام شناخت پیدا نکردیم...تو با چه ب

 روبه رو بشی؟

 

لبهایش از عصبانیت و شاید هم حیرت کش آمد و چشمانش 

 .ریز شد

کمی رو به من خم شد و با همان مردمکهای تنگ و گشاد 

نیم بند...؟ چطور میتونی بعد از اون روز لعنتی بازم ：غرید

این اسم رو روش بزاری؟دیگه بیشتر از این چی میخوای که 

 رت کامل باشه این رابطه...؟از نظ

 



 

 pg. 1022 

شناخت...چرا اینو یادت نمیاد که ما با چه شرایطی این _

 رابطه رو شروع کردیم؟

 

منظورت وقتیه که هنوز ：پوزخند زد و سرش را عقب برد

 شروع نشده از آخرش حرف میزدی؟

 

هنوز حرفی از میان لبهایم خارج نشده بود که خیلی جدی 

بین ：د طرفم گرفت و ادامه دادانگشتش را با نشانه ی تأکی

منو...!اول و آخرش یا با منی یا گزینه ی دومش ، بازم با 

منی...هیچ انتخاب دیگه ای جلو روت نیست که بهتر و 

بدترشو بسنجی...فقط فرق دومیش اینه که اگر بنا به دلایلی 

قصد مردن داشتم ، تورم با خودم میبرم توی اون قبر...!یه 

ن جای منو باید به گور ببرن...اینو از عده هم آرزوی گرفت

 !...من داشته باش دختر خانم



 

 pg. 1023 

 

این را گفت و بعد از برداشتن سوییچش از روی میز ، من 

 ...هاج و واج مانده را همانجا رها کرد

 

صدای بسته شدن در هال مرا به خود آورد و من باید با این 

 مرد چه میکردم؟

 

 .تکیه دادمزانوی دردناکم را بالا کشیدم و 

ظاهرا هیچ جوره قصد پایین آمدن از حرفش را نداشت و 

گمانم قرار بود بخاطر سفرم ، تا مدتی توبیخ ها و یا شاید 

 ...فریادهایش را به جان بخرم

 

منی که به تازگی فهمیده بودم حتی دیدن اخم هایش باعث 

 ...پریشانی ام میشود



 

 pg. 1024 

 

 ... ظرش برگرددنفسم را آه مانند فوت کردم و خدا کند از ن

نمیدانستم اگر دوباره از من بخواهد او را به پدرم معرفی 

 کنم ، چه میشود...؟

 اصلا چه باید در جوابش بگویم...؟

 

پاهایم را روی مبل دراز کردم و با کمی تغییر زاویه ، سرم 

 ...را روی دسته ی مبل تنظیم کردم

 ...شاید کمی خواب ، این آشفتگی سرم را با خود ببرد

 

با صدای افتادن یک شی فلزی روی سرامیک ، از خواب 

 !...پریدم و لامپ آشپزخانه را روشن دیدم



 

 pg. 1025 

قلبم جایی نزدیک به دهانم میزد و دمای بدنم به سرعت 

کاهش یافته بود.آب دهانم را قورت دادم و با صدای آهسته 

 کی اونجاست...؟：لب زدم

 

پرسیده بودم هنوز چند ثانیه از سوالی که با ترس و لرز 

نگذشته بود که سر و کله ی معراج با ماهی تابه و کفگیر 

پیدا شد و قبل از دیدن هر واکنشی از من ، با ابروهای درهم 

 !....روغنت رو پیدا نکردم：و لحن با مزه اش گفت

 

سعی کردم دهان نیمه باز مانده ام را ببندم و به قیافه ی 

ه قاه زیر خنده بامزه ای که برای خودش ساخته بود ، قا

 ...نزنم

 ...او را تاکنون با ملاقه و کفگیر ندیده بودم که دیدم

 



 

 pg. 1026 

 [02.03.19 19:07] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۵۲ 

 

 ：معراج

 

پشت چراغ قرمز ، سیگار دود میکرد و در ذهنش این 

روزهایی که به شدت درگیر ، عصبی و شاید هم درمانده اش 

 ...کرده بود ، مرور میشد

 وز بلایی سرش می آمد چه میشد ؟اگر امر

اگر کمی دیر تر به خودش می آمد و موتور سوار او را 

سمت خیابانی که ماشینهایش گاهی به سرعت عبور 

 میکردند هل میداد...؟



 

 pg. 1027 

فقط اگر میفهمید چه کسی چنین جرأتی به خودش داده 

 ....است

اگر در این اتفاق کوچکترین نشانه ای از مجد پیدا میشد ، 

 ...انش را به باد میداددودم

دستش را پر از خشم و عصبی از بالا تا پایین صورتش 

 ....کشید

 

 ...این ها همه یک طرف

 

 ایده ی آن مسافرت خانوادگی از کجا آمد دیگر ؟

لازم بود برود و این بار قلم پای آن پسر را خورد کند ؟ تا 

 مسافرت که هیچ ، حتی تا سر کوچه هم نتواند برود...؟

 



 

 pg. 1028 

کلافه سیگارش را از پنجره بیرون انداخت و این ثانیه های 

 کشدار چراغ قرمز چرا تمام نمیشد؟

 

همان لحظه صدای تو دماغی و دخترانه ای از ماشین کناری 

اش ، که حتی نیم نگاهی سمتش نینداخته بود به گوشش 

 !جونم جذبهههه...سیگار به مام بده خوشتیپ：رسید

 

بیندازد ، شیشه ی دودی پنجره بدون اینکه نگاهی سمتش 

اش را با همان اخم های درهم بالا کشید و با دیدن چراغ 

 ...سبز ترمز دستی را خواباند

یک ساعت بود که عروسکش را با همان پای آسیب دیده 

تنها گذاشته بود و یقینا با آن دستهای خراش خورده ، 

 ...چیزی برای شام نداشت

 



 

 pg. 1029 

قصد داشت به جبران شبی ماشین را به حرکت در آورد و 

که دخترک در خانه اش آشپزی کرده بود ، امشب را با سر 

هم کردن غذای مخصوصش به عروسکی که با آن حرفها ، 

 ...امروز عصبی اش کرده بود سور بدهد

میتوانست سر راه از یک فست فود پیتزای آماده بگیرد ، اما 

ه شاید دلش کمی فانتزی میخواست کنار دلبرک چشم گرب

 ...ایش

 

کلیدهای خانه اش را همراه با سوییچ ماشین برداشته بود و 

 ...از همان اول هم قصد برگشتن داشت

فقط در آن لحظه حس میکرد اگر ادامه دهند ، همه چیز 

 ...خراب تر میشود و او احتیاج به کمی فکر داشت

کمی فکر برای حرفی که زده بود و آیا به راستی دیدن پدر 

 واست؟آرام را میخ



 

 pg. 1030 

خودش هم یقین داشت با روبه روشدن با شایان ، امکان هر 

 ...گونه اتفاق ناخوشایندی وجود دارد و حتی بدتر از آن

ظاهرا بهتر بود روی خواسته اش پافشاری نکند و همه چیز 

 ...را دست زمان بسپرد

ماشنیش را سر خیابان پارک کرد و در آن هوای سرد با 

انه ی کوچک اما دلنشین کیسه های خرید ، به سمت خ

 ...دخترک قدم برداشت

 

نم نم باران هم مزید بر علت بود که قدم هایش را سرعت 

ببخشد و درست وقتی که کلید را به در می انداخت بعد از 

 ...سالها حس خوبی تمام وجودش را گرفت

برای چند ساعت باید همه ی اتفاق های زشتی که در گذشته 

گذاشت و این حس عجیب و زیبا را با افتاده بود را  کنار می

 ...تمام نیمه کاره بودنش ذخیره میکرد



 

 pg. 1031 

 

وقتی آسانسور پایین رسید ، یک زن با آرایش ساده ، اما 

نگاه جستجو گر و اسکن وارش روی معراج بیرون آمد و 

 ...سلام کرد

 

معراج خیلی عادی سری برایش تکان داد و وارد آسانسور 

 ...شد

 

های براق و پر از اشتیاق را زیاد دیده بود  از این قبیل نگاه

 ...و او خیلی وقت بود که بی توجه از کنارشان میگذشت

 

در واحد را باز کرد و خانه ی غرق تاریکی را که دید ، 

 ...آهسته آن را روی هم گذاشت



 

 pg. 1032 

تمام حجم خانه ، بوی دخترک را میداد و او را غرق لذت 

 ...میکرد

اتفاق ساده ، روتین زندگی اش چقدر خوب میشد اگر همین 

 ...شود

نفسش را آهسته فوت کرد... کفشهایی که کمی گلی شده بود 

را کند و با پاهایی که با جوراب پوشیده شده بود به سمت 

 ...آشپزخانه قدم برداشت

 ...خریدها را با احتیاط روی میز گذاشت و به هال برگشت

نگاه کرد و  از دور به تن مچاله شده ی دخترک روی کاناپه

 ...نبضش ضربان گرفت...بهتر بود برایش رو انداز میاورد

همزمان که آهسته سمت اتاق دخترک میرفت ، اوور کت 

 ...نمناکش را دراورد و روی اولین مبل سر راه انداخت

 



 

 pg. 1033 

نگاهی به اتاق کوچک و تختش انداخت و چقدر به آن 

 ...بالشت سورمه ای رنگ حسودی میکرد

دخترک بیشتر وقتها با آن ، حس مالکیت و به آن تختی که 

 ...حسادتش را بر می انگیخت

لباسهایی که همانجا رها کرده بود و میز آرایشی که ساده 

 .بود اما پر از سلیقه چیده شده بود

 ...یک قدم جلو رفت و ادکلن روی میز را برداشت

درش را که باز کرد بوی آشنای دخترک با کمی تفاوت زیر 

 ...رد و پلکهایش را روی هم انداختبینی اش خو

 ...احتمالا ترکیبش با عطر تنش معرکه میشد 

این بوی غلیظ و گرم به تنهایی نمیتوانست آنقدر جاذبه 

 ...ایجاد کند

نام برند ادکلن را در ذهنش حک کرد و آن را دوباره روی 

 ...میز گذاشت



 

 pg. 1034 

 ...پتویی از کمد برداشت و از اتاق بیرون رفت

 ...ه خم شد و رو انداز را رویش مرتب کردکنار کاناپ

موهایش روی دسته ی کوتاه کاناپه پخش شده بود و دل 

 ...میبرد

کنارش روی زانو نشست و انگشتش را آهسته و نوازش 

 ...وار روی صورت دخترک کشید

پلکش تکانی خورد و معراج بینی اش را داخل موهای 

 ...دخترک فرو برد

 ...میکرداین عطر را با دنیا عوض ن

 

 [02.03.19 19:08] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۵۳ 



 

 pg. 1035 

 

فیله ی مرغ و دلمه ای ها را خورد کرده و برای سرخ کردن 

 ...پیاز و تکه های مرغ به روغن احتیاج داشت

آستینهایش را تا آرنج تا زده و یقه اش هم که طبق معمول 

 ...باز بود

بود و اثری همه ی کابینتها را برای روغن زیر و رو کرده 

 ...از روغن ندید

ماهی تابه ی کوچک را از آبچکان برداشت و همان لحظه 

 .ظرف فلزی از آن بالا پایین افتاد

 

 پلکهایش عصبی روی هم افتاد و 

صدای ترسیده ی دخترک هم مزید بر علت بود تا همه چیز 

 ...دست به دست هم دهد و عصبی ترش کند



 

 pg. 1036 

وغن را از دختر رنگ از آشپزخانه که خارج شد و سراغ ر

و رو رفته ی روبه رویش گرفت برای یک لحظه حجوم 

 ...لبخند را به لبهای ناز دخترک دید

 کی اومدی؟：و مهار آنی که حالا در چشمانش پیدا بود

 

 !...آب روی آتش بود دیگر

توانایی آن را داشت که او را به این سرعت آرام کند و حتی 

 ...شاید لبخند روی لبهایش بیاورد

شانه اش را با همان کفگیر در دستش ، به دیوار تکیه داد و 

با نگاه خیره ای که در چشمان پر از خنده ی دخترک گیر 

 !نیم ساعتی میشه...نگفتی：کرده بود گفت

 

آرام لب روی لب فشرد تا با دیدن او در این ژست ، زیر 

 چیو؟：خنده نزند



 

 pg. 1037 

 جای روغن：گره اخمهای معراج هر لحظه کمتر میشد

 !...رو

ابروهای دخترک بالا رفت و با همان تبسم فرو خورده 

 ...توی کشوی بزرگیه که زیر گازه：گفت

 

معراج دستی که ماهی تابه را گرفته بود بالا برد و همزمان 

بخند...تو که کلا مارو ：که تکیه اش را برمیداشت گفت

 ...زابراه کردی ، آشپزی هم روش

 

شده بود را چقدر  و صدای خنده اش که پشت سرش رها

 میخواست؟

اندازه ای که حتی به یاد نداشت چیز دیگری را خواسته 

 ...باشد

 



 

 pg. 1038 

او حالا با گوشه ی لب بالا رفته ، روغن را در ماهی تابه 

میریخت و هنوز هم صدای خنده های دخترک را میشنید که 

 ...نزدیک تر میشد

 

شپز پیازها را تفت میداد که قامت ظریف دخترک در درگاه آ

 ...خانه ظاهر شد

از گوشه ی چشم به صورت متبسمش نگاه کرد و تکه های  

 ...مرغ را روی پیاز ها انداخت

ظاهر شلخته ی دخترک ، به سینه اش چنگ انداخته بود و 

چه میشد همین الان دست در موهایش فرو کند و او را تا 

 سر حد مرگ ببوسد؟

 

مدام و مدام پلکهایش را بست تا سکانسهایی که در ذهنش 

 ...مرور میشد را پس بزند



 

 pg. 1039 

 

 ...هوممم...ترکیب بوی مرغ و پیاز رو دوست دارم_

 ...او قبلا گفته بود بغلت رو هم دوست دارم

 نگفته بود...؟

در ماهی تابه را بست و سمت دختری که نزدیکش ایستاده 

بود و محتوای ماهی تابه را از روی درب پیرکسش نگاه 

 ...میکرد برگشت

موهایش به شکل دیوانه واری دورش افشان شده بود و 

 ...نیمی از تیشرتش بالا رفته بود

یک قدم سمتش برداشت و دخترک بدون ترسی که دفعه ی 

 ...قبل در چشمانش بیداد میکرد ، سرش را بالا گرفت

این شهامتش برای یک لحظه سینه ی معراج را لرزاند و 

شما ：ک بپیچاندهمین باعث شد دستش را دور کمر دختر

 ...گفته بودی یه چیز دیگه رو دوس داری



 

 pg. 1040 

 

دستی که به صورت اغراق آمیزی باند پیچی شده بود را 

روی سینه ی تپنده ی معراج گذاشت و دلبرانه لبخند 

 ...اومممم...یادم نمیاد：زد

 

گره دست معراج محکم تر شد و سرش نزدیکتر.گونه ی ته 

لطیف گونه ی دخترک ریش دارش را چند بار روی پوست 

 ...خودم یادت میارمش：مالید و لب زد

 

دخترک آهسته سرش را پس کشید و باعث شد کمی رو به 

 ...غذا نسوزه سر آشپز：عقب خم شود

 

دست معراج که مالکانه پشت گردنش نشست تابی به تن 

 ...خودش داد و از دستان معراج گریخت



 

 pg. 1041 

 

 وید؟آه...اگر به قول خودش ضخمی نبود چگونه مید

 !...این دختر از او هم سالم تر بود

 

معراج هم پلک بست و این بار خنده ی آرامش را رها 

 ...کرد

 ...کمی فراموشی حقش بود

ذهنش هم باید یادآوری دیدن آن تصاویر را به بعد موکول 

 ...میکرد

 

* 

 ...کتت نم داره...تو این هوای سرد مریض میشی که_

 



 

 pg. 1042 

بیشتر از نوشیدن یک  نگرانی هایش دلچسب بود ، حتی

 ...چای گرم

 

قبل از باز کردن در خروجی ، خم شد و در یک حرکت 

 ...صورتش را بوسید

اگر این بوسه را هم نمیگرفت ، بی شک تا صبح خوابش 

نگران نباش...کی تا حالا دیدی من سرما ：نمیگرفت

 بخورم؟

 

دخترک اما موهایش را دستپاچه پشت گوش فرستاده بود و 

 .چیزی این پا و آن پا میکرد گویی برای

معراج که دست روی دستگیره ی در گزاشت ، آرام روی 

نوک انگشتانش بلند شد و فک زاویه دارش را بوسیده 

 ...بود



 

 pg. 1043 

همان حرکت ، همان بوسه ی ساده، دست و دل معراج را 

برای رفتن لرزانده بود اما ، با شنیدن کلمه ی شب بخیر 

اه گرفته و از در خارج شده نگاه خیره و براقش را با اکر

 ...بود

 

 [02.03.19 19:11] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۵۴ 

 

هنگام خروج از ساختمان ، دوست آرام را دیده بود که پای 

 ...اف اف با کسی صحبت میکرد



 

 pg. 1044 

احتمالا تازه رسیده بود و معراج با تعجب به چهره ی 

دستپاچه ی دخترک نگاه کرد که رو به اف اف 

 !..مث اینکه خودشون هستنمچکرم.：گفت

 

معراج با ابروان درهم به دختری نگاه میکرد که طی 

 !روزهای اخیر او را با آرام ندیده بود

جواب سلامش را با تکان دادن سرش داد و از لای در خارج 

 .شد

دخترک قبل از بسته شدن در خودش را داخل حیاط انداخت 

 آرام هست...؟：و هول پرسید

 

اف ：خیره ی حرکاتش شد و جدی گفتمعراج مشکوکانه 

 اف رو برنداشت؟

 



 

 pg. 1045 

احتمالا از برق ：مهسا لبخندی مصلحتی زد و با گفتن

 ...کشیدش

 ...خودش را خلاص کرد

معراج سری تکان داد و در حالی که به داخل اشاره میکرد 

 !اول باید تماس میگرفتی：گفت

 

 ...شب خوش ：مهسا ابرو در هم کشید و با گفتن

 ...راهش را کشید

 

معراج هنوز هم مشکوک بود و همزمان که به سمت 

ماشینش قدم برمیداشت تلفنش را از جیبش خارج کرد و 

 .شماره ی آرام را گرفت



 

 pg. 1046 

به ：بعداز دو بوق صدای دلنشین دخترک در گوشش نشست

 این زودی دلت برام تنگ شد؟

 

فقط دوست دارم ：گوشه ی لبش بالا رفت و در جواب گفت

 ...دل خودم راه بندازیاین دلبریاتو ور 

 

دخترک خندید و معراج قبل از شنیدن حرفی از جانبش 

 این دختره اومده بود...میدونستی؟：گفت

 

 کدوم دختر؟：کمی مکث کرد و کنجکاو پرسید

صدای زنگ خانه ی دخترک در گوشی پیچید و آرامی که از 

 ..جایش بلند میشد



 

 pg. 1047 

 همون دوستت...آیفون رو از برق کشیدی یا سرزده_

 اومده؟

 

دخترک پشت خط سکوت کرد و معراج کم کم کنجکاوتر 

 برگردم؟：میشد.همانجا سر جایش ایستاد

نه نه...باهاش قهر بودم ، ：دو ثانیه بعد آرام به حرف آمد

 ...اومده منت کشی

 

 ..برای ثانیه ای حرف دخترک را نفهمید

وقتی که حرفش را درست هضم کرد ، کم مانده بود وسط آن 

یر خنده بزند.با لحنی که انگار دلش مالش رفته خیابان ز

قربون قهر ：باشد لبش را به گوشی نزدیک کرد و پچ زد

 ...کردنت



 

 pg. 1048 

پشت خط ، دختری که با گونه های گلگون در را برای 

دوست منت کشش باز میکرد ، زیر لب خداحافظی کرد و خدا 

 ...به معراج رحم کند

 .؟چقدر دیگر در بند آن دختر کشیده میشد..

 

**** 

 

 .در را باز کرد و انگار از خدمتکار هم خبری نبود

اوور کت خیسش را همانجا آویزان کرد و راهی سالن 

شد.چراغ ها همه خاموش بودند و انگار در این چند روزی 

 !که به خانه سر نزده بود هم کسی انتظارش را نمیکشید

 

ا همزمان که از پله ها بالا میرفت ، دکمه های پیراهنش ر

باز میکرد و روی آخرین پله ، درست زمانی که پیراهنش را 



 

 pg. 1049 

از زیر شلوار بیرون میکشید ، صدای فریاد پدرش را به 

 میگم هنوز وقتش نیستتت..چرا نمیفهمی؟：وضوح شنید

 

اخمی از کنجکاوی روی چهره اش نشست و چند قدم جلو تر 

 .رفت

بیشتر هر چه جلوتر میرفت صدایی که پایین تر آمده بود ، 

همونجا میمونی...نمیخوام هیچی ：به گوشش میرسید

 !بشنوم

 

_... 

 

معراج کارشو خوب بلده...منم که فعلا به طور کامل عقلم _

 !از دستم نرفته که تو بخوای به جام تصمیم گیری کنی

 



 

 pg. 1050 

_... 

 

تو گوش کن...من نمیخوام پسرامو با ایده های مضخرف _

ر احتمال در رفتن تو از دست بدم...در حال حاضر به خاط

زوار عقل من ، تمرکزش رو از من برداشته...اون داره 

خودشو به آب و آتیش میزنه ماهان رو نجات بده....تنها 

قوت قلبش هم اون دختره س..اگر بشنوم یه بار دیگه بی 

 !...گدار به آب زدی حذفت میکنم...اینو تو گوشت فرو کن

 

 ...ظاهرا تماس قطع شده بود

هاج و واج ، همانجا میخکوب شده و احساس معراج اما 

 ...پرت شدن از ارتفاع را داشت

 

 بازی خورده بود...؟



 

 pg. 1051 

 آن هم از پدرش...؟

 آن شخص دیگر چه کسی بود...؟

 آقا جانش با چه کسی اینگونه پر از تهدید حرف میزد؟

 ...نکند

پر از بهت و حیرت عقب عقب رفت و پشتش به در اتاقش 

 ...خورد

 امروز به او مربوط میشد...؟نکند اتفاق 

بعد از دیدن آن تصاویر ، بعد از پی بردن به واقعیت 

موضوع ، درست بود که پدرش از ادامه ی این رابطه خبر 

 داشته باشد؟

 اگر به جان آرام قصد کند چه...؟

او...احتمالا حتی نقش یک پیرمرد فراموشکار را بازی کرده 

 ؟و معراج از کی اینقدر ساده شده بود

 



 

 pg. 1052 

صدای قدم هایی از پایین به گوشش رسید و همان لحظه ، با 

حالی خراب دستگیره ی در را کشید و خودش را در اتاق 

 ...انداخت

 

 [04.03.19 16:42] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۵۵ 

 

موبایل سیاه و ساده را از جیبش بیرون کشید و آن را 

 .روشن کرد

بوق ، صدای فورا شماره ی فکور را گرفت و بعد از سه 

 ...خدا به خیر بگذرونه：خسته ی مرد پشت خط شنیده شد

 



 

 pg. 1053 

میتونی ：معراج عصبی بود و حوصله ی اراجیف نداشت

 خط آقاجونم رو کنترل کنی؟

 

آهسته گفته بود و مرد پشت خط با وجود شنیدن صدایش ، 

 ؟…خط کی：بلند گفته بود

 

هر کاری لازمه ：معراج دندان روی دندان فشرد و غرید

 !.....باید بفهمم امشب با کی صحبت میکردبکن

 ...میشه بگی قضیه چیه...؟باور کن من علم غیب ندارم_

 

معراج تی پایی به پیراهن آویزان شده از تخت انداخت و 

تمام تلاشش را کرد که صدایش به فریاد تبدیل 

امروز یه موتوری میخواست آرام رو زیر ：نشود

وام بدونم با کی ساخت بگیره...من به آقاجونم مشکوکم.میخ



 

 pg. 1054 

و پاخت داره...اصلا اون سی تی اسکنایی که گرفته مال 

 ...خودشن یا اینکه آلزایمرش یه دروغ کثیفه

 

پسر کلا کار منو به ：فکور شوکه و ناباور به حرف آمد

عهده گرفتی یه تنه...اینا رو چطور فهمیدی؟اصلا ازشون 

 ...مطمئن هستی؟یا از روی توهم عشق و

 

ا وقتی اینارو نفهمیدی نه زنگ بزن نه راجب هر ببین ت_

 !...ننه قمر دیگه ای اطلاعات جمع کن

 

تلفن را قطع کرد و اگر میتوانست ، همانجا فریاد هایش را 

 ...در دل اتاق و درست بغل گوش پدرش ، تخلیه میکرد

 



 

 pg. 1055 

مشتش محکم روی دیوار نشست و چگونه آرام را از 

د برایش ایجاد کند در خطرات احتمالی که پدرش ممکن بو

 امان میداشت...؟

این مرد میانسالی که تا کنون روی اسمش قسم خورده بود 

 ...و او را اسطوره ی خود قرار داده بود

 ...به تازگی حس میکرد زیر پاهایش خالی شده 

کلافه از این سر اتاق تا آن سر اتاق قدم رو گرفته بود و 

روز ، در خانه تنها اصلا چرا دخترک را با وجود اتفاق ام

 گذاشته بود؟

 

 ..خیز برداشت که بلوزش را تن کند

اما نیمه ی راه متوقف شد و مطمئنا با این کارش ، شک به 

دامان پدرش می انداخت و شاید باعث میشد کار نیمه تمام 

 ...کسی که بی هماهنگی و بیگدار به آب زده بود را تمام کند



 

 pg. 1056 

 

داوود را در میان لیست  فورا تلفنش را برداشت و شماره ی

 .مخاطبینش پیدا کرد

میدانست دیر وقت است..اما هرگز فردی معتمد تر از او 

 ...برایش پیدا نمیشد

نگهبان قدیمی بعد از چهار بوق گوشی را با صدای خواب 

 ...الوووو：آلود برداشت

 داوود...؟_

 خودمم..فرمایش؟_

 ...معراجم...تیموری..!یه کار فوری برات دارم_

مرد با هن و هنی صدایش را صاف کرد و اظهار ادب 

به به جناب تیموری...در خدمتتم همه جوره!شما ：کرد

 ...جون بخواه

 



 

 pg. 1057 

معراج دستی به صورتش کشید و خدا او را بکشد که 

نمیتوانست دلبرکش را کنارش داشته باشد..که اینگونه برای 

 ببین...یه آدرس میفرستم همین الان：مراقبتش آدم بفرستد

 ...میری...میخوام بیست و چهار ساعته هواشو داشته باشی

جاگزینتم میخوام کسی باشه که مثل خودت قابل اعتماد 

 ...باشه

 

چشم قربان..الساعه میرم..فقط جسارت نباشه آقا...خانم _

 هستن؟

 

آره...مث تخم چشمت ازش ：معراج عصبی پلک بست

قط تو مواظبت میکنی...یه مو از سرش کم بشه من فقط و ف

رو میشناسم...نمیخوام احدی حتی خودش ، بفهمه براش بپا 

 ...گذاشتم



 

 pg. 1058 

 

 !فهمیدم قربان...همین الان آماده میشم_

 

 ...معراج گوشی را قطع کرد و فورا آدرس را برایش فرستاد

 ...حالا شاید میشد با خیال راحت تری شب را به صبح رساند

 

 !داوود کارش را بلد بود

 

 .رون روی تخت افتاد و تلفنش را بالا آوردبا همان شلوار بی

 ...روی شماره ی دخترک مکث کرد

 ...نباید او را میترساند

تلفن در دستش فشرده میشد و اگر صدایش را نمیشنید از 

 ...نگرانی میمرد



 

 pg. 1059 

 ...لب زیرینش را از خشم زیر دندان فشرد و روی شماره زد

 

آورد و کم بوق های پر از فاصله داشت حرصش را بالا می 

 ...کم شور به دلش می انداخت

 

بوق های آخر تماس بود و درست قبل از اینکه کامل قطع 

شود ، صدای پر از ناز دلبرکش باعث شد پلکهایش با 

 ：آرامش بسته شوند

 

امشب دلت زود به زود برام تنگ میشه ها...حواست _

 هست؟

 

 [04.03.19 16:42] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 1060 

 

#۱۵۶ 

 

س راحتش را نامحسوس بیرون فرستاد و معراج نف

 ：پلکهایش را باز کرد

 !...فرض کن دلم شنیدن صداتو میخواست_

 

 فرض کنم یا بزارمش پای یه چیز دیگه...؟_

 

 دختره هنوز هستش...؟یا منت کشیش بی نتیجه موند؟_

 

 ...هست_

 



 

 pg. 1061 

اصلا ازش خوشم نمیاد...هیچ جوره برام قابل اعتماد _

 !نیست

 

 ...تو فکر میکنی نیستاونطوری که _

 

 ...امیدوارم...یه بوس واسه عمو بفرست برو بخواب_

 

 معراج...؟_

 

چرا وقتی اسمش را صدا میزد اینقدر بی قرار میشد؟حکایت 

این صدا چه بود که باعث میشد فکر کند متمایزترین اسم را 

 دارد؟

 

 هوم...؟_



 

 pg. 1062 

 

افتاد دلم نمیخواد فکرتو خیلی درگیر امروز و اتفاقی که _

 ...بکنی

 

 ：دستش مشت شد و دندانهایش چفت

فردا راجبش صحبت میکنیم کوچولوم...!صبح خودم میام _

 ...دنبالت

 

 ...باشه...شب بخیر：دخترک آهی کشید و معراج شنید

 

**** 

 



 

 pg. 1063 

سه روز بود که درست مثل یک محافظ رفتار کرده بود و کم 

 ...کم دخترک را کلافه میکرد

ای رفتن به آن مسافرت کذایی روز به روز اصرارش بر

بیشتر میشد و معراج از اینکه فکر میکرد آن مسافرت لعنت 

شده ، امنیت بیشتری را برایش در پی دارد ، از خودش 

 ...متنفر بود

چاره ای جز قبول کردن این موضوع نداشت و او 

نمیتوانست هم دنبال این موضوع را بگیرد و هم در کنارش 

 ...از دخترک محافظت کند

چند روزی باید او را دور میکرد و یکی بیاید و دل زبان 

 ...نفهمش را آرام کند

دلی که از همین لحظه ها دیوانه شده بود و عطر دلربای 

 ...عروسکش را میخواست

 



 

 pg. 1064 

به ساعت نگاه کرد و نیم ساعت زودتر از موعد میرفت به 

 !جایی برمیخورد

دخترک چشم  او رییس بود و گیریم همه میفهمیدند برای آن

 ...رنگی دل دل میزند

 

تای لبتاپش را بست و قبل از اینکه بلند شود ، صدای ویبره 

 ...ی موبایلش روی میز به گوشش رسید

تلفن را بلند کرد و با دیدن نام مشیری ، یادش افتاد این 

 ...هفته قراری مهمتر از همه ی قرارهایش دارد

بگو ：تماس را وصل کرد و صدایش را پایین آورد

 !...داریوش

 

 ...سلام قربان...ارادت داریم_

 



 

 pg. 1065 

 ...چکار کردی...؟خبر خوب ازت میخوام_

 

قربان دیروز به صورت اتفاقی یه پراید میزنه به عباس _

 ...پور..گویا پاش شکسته و رفته مرخصی استعلاجی

 اون یکی چی...؟اونو چکارش کردی..؟_

بود..عروسی اون که خودش از قبل نوبت مرخصی زده _

برادرشه قربان...خواستم خبر بدم سه روز دیگه آقا ماهان 

مسموم میشن...اما احتمال زیادش هست ببرنش بهداری 

 ...زندان

 

معراج تمام تلاشش را کرد صدایش به فریاد تبدیل 

چی میگی ：نشود.مشتش آرام روی میز نشست و غرید

 تو...؟این همه نقشه این همه وقت تلفی که آخرش بره

 ...بهداری؟من میکشمت داریوش اگر بلایی سر داداشم بیاد



 

 pg. 1066 

 

 [04.03.19 16:42] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۵۷ 

 

دنداهایش را روی هم چفت کرد و از لابه لایشان 

 فهمیدی...؟：غرید

 

صبر کن قربانت ：داریوش هول و دستپاچه جواب داد

بشم...میگمت...خواستم همینو بگم..ایده ی مسمومیت مارو 

خونه ی اصلی نمیرسونه...اون باید خونریزی داشته  سر

باشه...بهداری تا یه حدی میتونه از پسش بربیاد..وقتی 



 

 pg. 1067 

خون از دست بدن چاره ای جز انتقال به بیمارستان 

 ...ندارن...من میگم ایشون باید با ضربه ی چاقو

چه زری میزنی ：معراج پر از خشم میان کلامش پرید

 مو بفرستم سینه ی قبرستون...؟مرتیکه؟دستی دستی داداش

 

نه جناب..نه عزیز من...کارو میدیم دست کاردونش...تمام _

وسایل پزشکی هم از قبل تهیه شده...همه چیز با پزشک 

متخصصی که گفتین هماهنگ شده... مکانش هم که 

مشخصه...به اسم زنم گرفتم کسی شک نکنه...خودتم 

داره...احتمالا میدونی رییس...مجد از نقشه ی فرار خبر 

اون وکیل لندهور رفته همه چیزو کف دستش گذاشته...اگر 

تا سه روز دیگه آقا رو فراری ندیم هر چی رسیدیم پنبه 

 !میشه...از ما گفتن بود

 



 

 pg. 1068 

معراج کلافه پلک بست...دیگر نمیدانست چه چیزی درست 

 ...است و چه چیزی اشتباه

 ...نمیتوانست سر جان ماهان ریسک کند

دیگر ، این آخرین فرصتی بود که میتوانست ماهان از طرف 

شب خبرت ：را برای همیشه نجات دهد...کلافه پلک بست

 ...میکنم

 

* 

 

 کجا میریم...؟_

 دوست داری کجا بریم...؟_

 



 

 pg. 1069 

دخترک با لبهای خندان سمتش برگشت و معراج فکر کردن 

به اینکه یک هفته ی تمام او را نمیبیند را با اصرار پس 

 ...اوممم...یه جایی مث بام تهران：میزد

 

یک لنگ ابرویش بالا رفت و همزمان که راهنمای سمت چپ 

مثلش باشه...؟همچین ：را میزد دوربرگردان را دور زد 

 ...جایی نیست ، اما میتونم یه جای دیگه ببرمت

آرام تکیه اش را به درب اتومبیل داد و معراج حتی برای 

 کجا...؟：یشداین ژستهای یکهویی اش دلتنگ م

 

جایی که تا حالا کسی رو نبردم...اما بیشتر وقتا تنهاییم و _

 ، حال خرابمو باهاش شریک شدم...سیگار بکشم؟

 



 

 pg. 1070 

نگاه دختر که روی چهره ی درهمش نشسته بود با کمی 

 ...ریه هاتو داغون میکنی：مکث جوابش را داد

 

معراج جعبه ی سیگارش را برداشت و یک نخ از لایش 

 .یدبیرون کش

ماشین روی اتوبان افتاده بود و او همزمان با فشردن گاز ، 

سیگاری که با فندک ماشین روشن کرده بود را لای لبهایش 

 ...گذاشت

 ...پک عمیقی زد و چشمان نیمه بازش را به رو به رو داد

برای اینکه دود سیگار دخترک را اذیت نکند ، شیشه را 

 ...کرده بودکمی پایین داده و تهویه را هم روشن 

پک دیگری به سیگارش زد و همزمان که باقی مانده ی  

دودش را بیرون میفرستاد ، از گوشه ی چشم دختری که با  

 ...تکیه بر در ، چشمانش را بسته بود نگاه کرد



 

 pg. 1071 

هنوز هم موافقتش را با رفتنش اعلام نکرده بود و چگونه 

 او را با آن مرتیکه راهی میکرد...؟

با وجود گرفتاری های شدیدش ، فکر نگاه چگونه یک هفته 

 های لعنتی آن پسر به آرام را هم اضافه میکرد؟

 

 میشد او را هم سر به نیست کرد...؟

 

انگشتانش دورفرمان سفت شد و پک محکم دیگری به 

 ...سیگارش زد

 ...چاره ای جز فرستادنش نداشت

 

سیگار به فیلتر رسیده را از پنجره بیرون انداخت و شیشه 

 ...را بالا داد

 کوچولوم...؟：طاقت اخم عروسکش را نداشت 



 

 pg. 1072 

 

نیم نگاهی سمتش انداخت و هنوز هم چشمانش بسته 

 ؟…خوابیدی عروسک：بود

 ...نخیر_

 ...پس چی...؟باهام حرف بزن_

 ...شما حرفاتو با سیگارت بزن_

 

 حالا نمیشد با چشمان باز این حرفها را بزند...؟

بود را گرفت و کمی فشار دست کوچک آرام که روی پایش 

داد..آنقدر ظریف بود که حس میکرد اگر کمی بیشتر فشارش 

دهد میشکند...پس این حرص مملو از خواستن را کجا خالی 

 میکرد...؟

 

 با چشم باز نمیتونی غر بزنی...؟_



 

 pg. 1073 

_... 

 عروسک...؟_

_... 

حیف شد...داشتم کم کم به این نتیجه میرسیدم که بهتره _

 ...حال و هوات عوض بشه بری مسافرت کمی

چشمان دخترک که فورا باز شد ، دور پلکهایش چین 

 ...اما حالا میفهمم：افتاد

 

آرام جلو آمد و در حالی که سعی داشت لبخند پر رنگش را 

قایم کند ،پشت چشمی نازک کرد و بازوی معراج را 

 مگه قرار بوده نرم...؟：گرفت

بازوی قفل  معراج با همان چشمان چین خورده نگاهی به

شده میان دستان دخترک انداخت و حواسش را دوباره به 



 

 pg. 1074 

یه درصد فکر کن  بدون اینکه راضیم کنی رفته ：جلو داد

 ...باشی

 

 [04.03.19 16:42] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۵۸ 

 

 خب...؟پس میشه بگی چطور راضی شدی؟_

 

راستش هنوز ：معراج به نشانه ی تفکر لبهایش را جلو داد

ضی نشدم...ضمیمه ی یه سری شرط و شروط ، کاملا را

 ...بازم به خودت بستگی داره



 

 pg. 1075 

 

به هر حال من ：آرام شانه بالا انداخت و از بازویش جدا شد

 ...که میرم

 

خودتم میدونی اگر من نخوام ، ：معراج ساختگی اخم کرد

همه چی دست به دست هم میده تو که هیچ ، بقیه هم نتونن 

 ...به اون مسافرت برن

 آهاان..پس میشه لطفا شرایطتون رو بفرمایین؟_

 

معراج سرعت ماشین را کم کرد و همزمان که به فرعی 

زیاد سخت نیست...اول این که اونجا با ：میپیچید راهنما زد

اون پسر تو یه ماشین نمیری ، حتی وقت پروازتون میشینی 

 ...کنار بابات



 

 pg. 1076 

باهاش به هیچ عنوان حرف نمیزنی مگر اینکه جواب 

لامشو بدی..اونم با ارفاق... به هیچ عنوان موهاتو باز س

 !نمیزاری  ؛ اینو سنجاق کن که یادت نره

بیشتر از یک هفته نمیشه...یعنی نیاد اون روز که زنگ 

 !بزنی و بگی یه هفتمون شده ده روز

در هر شرایطی جواب تماس منو میدی...حتی از جایی که 

 ...هستی برام عکس میفرستی

 ...مشب تا صبح پیش منی ، حرفم توش نیستو اینکه ا

 

دخترک دهان نیمه باز مانده اش را بست و ناباور به حرف 

 تو واقعا جدی هستی...؟：آمد

 

 !...جدی تر از این نبودم تا حالا_

 



 

 pg. 1077 

عکس بفرستم ：دستان آرام به نشانه ی اعتراض بالا آمد

از جایی که هستم...؟مطمئنی مسئله فقط سپهره...؟یا نکنه 

 من اعتماد نداری...؟ به

 

معراج عصبی جلوی پرتگاه ترمز کرد و آرام که تازه 

نگاهش به رو به رو افتاده بود هینی از ترس کشید و به 

 ...معراج نزدیک شد

این پناه آوردنش چقدر شیرین و دلچسب بود...؟فقط او و 

 ...خدایش میدانستند

شانه هایش را پر از حرص گرفت و نزدیک صورتش 

سئله اعتماد نیست...نگرانی دیوونه وار من واسه م：غرید

تویه لعنتیه...تویی که یک هفته ی تمام زیر سقف خونم که 

نه ، حتی زیر سقف آسمون این شهرم نیستی...باید یه 

 جوری این دل لامصب رو آروم کنم یا نه...؟



 

 pg. 1078 

چشمان سبز آبی آرام روی مردمکهای بی قرارش میدوید و 

 یخواست..؟این رنگ چه از جانش م

 ...این عطر دل انگیزی که از موهایش متساعد میشد

این چاک کوچک روی لبش تا کجا او را به آتش 

 میکشاند...؟

پیشانی اش به گونه ی دخترک چسبید و از همانجا عطر 

حتی فکرش رو هم نمیکنی با من ：پوستش را نفس کشید

 ...چیکار کردی

 

 معراج...؟_

 

 ...دخترک مالید و هومی کشیدگونه اش را به پوست لطیف 

 

 ...می افتیم ازینجا_



 

 pg. 1079 

 

همیشه همانطور بود...فرار میکرد...از رو به رو شدن با 

عشق معراج فرار میکرد و این مرد مقابلش صبر را هم باید 

 مگه من میزارم...؟：یاد میگرفت

 

میشه ماشین رو یه کم ببری عقب...؟من از ارتفاع _

 ...متنفرم

 

شرایط هم نمیخواست ترسش را قبول کند و این حتی در این 

 ...معراج را به خنده ای نامحسوس وا میداشت

دستانش قاب صورت دخترک شد و لبهایش روی پیشانی 

شما همون گربه کوچولویی نیستی که از من ：اش نشست

 ؟…بام تهران میخواستی

 



 

 pg. 1080 

سرش کمی رو به بیرون چرخید و به محض دیدن آن دره ی 

سرعت سرش را در سینه ی معراج فرو کرده خوفناک ، به 

اونجا پر از ：و پر از تشویش ، مانند بچه ای نق زده بود

 نرده و حصاره...با اینجا مقایسش میکنی...؟

 

دستان معراج پر از خواستن پشت گردن و کمرش نشسته و 

نترس...وقتی من پیشتم از هیچی ：در گوشش پچ زده بود

 ...نترس

 

 .؟میشه ازینجا بریم.._

 

لبهایش روی گوش دخترک نشست و آنجا را 

 ...باشه...میریم：بوسید

 



 

 pg. 1081 

و در حالی که سر دخترک هنوز هم روی سینه اش بود ، 

 ...دنده عقب گرفته و میان آن تله های خاک دور زده بود

امشب محال بود او و این رایحه ی آرام بخش را حتی یک 

 ...لحظه از خودش جدا کند

ن نیاز داشت و کسی را جز او سراغ شدیدا به یک ریلکسیش

نداشت که اینگونه هم آتشش بزند و هم در یک چشم به هم 

زدن ، مانند یک لالایی او را به یک آرامش مطلق دعوت 

 ...کند

 

 [05.03.19 16:41] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۵۹ 

 



 

 pg. 1082 

صدای ویبره ی موبایلش ، او را از خلسه و رؤیایی که به 

 .بود بیرون کشیدتازگی در آن غرق شده 

با چشمان خواب آلود و نیمه باز نگاهی به فرشته ی 

خوابیده روی تختش انداخت و لعنتی به شخص پشت تلفن و 

 ...تماس بی موقع اش فرستاد

سعی کرد آهسته بازویش را از زیر سر دخترک بیرون 

بکشد و صورت معصوم و غرق در خوابش دل معراج را 

 ...زیر و رو میکرد

 

 ...اکراه از او جدا شد و موبایلش را چنگ زدبا 

فقط خدا کند عسل نباشد..وگرنه میدانست این بار چگونه با 

 ...او برخورد کند

از روز مهمانی باشماره های مختلف تماس میگرفت و دیگر 

 ...کلاف اعصاب معراج را از دستش خارج کرده بود



 

 pg. 1083 

ی که با قدم های بلند و بی صدا اتاق را ترک کرد و تماس

برای بار دوم از شماره ی ناشناس گرفته شده بود را وصل 

 الو...؟：کرد

 

 معراج...؟_

 

لعنت به شیدا مجد و پدرش...این دختر انگار هیچ جوره 

دست بردار نبود و معراج اکنون نمیتوانست او را سر جایش 

چیه باز نصفه شب...؟مگه من نگفتمت به من ：بنشاند

 شتی پیام بفرست...؟زنگ نزن؟بهت نگفتم کارم دا

صدای پچ پچ وار دخترک نشان میداد نمیتواند زیاد صحبت 

کند و  بهتر بود معراج توپ و تشرش را بگذارد برای وقتی 

گوش کن...بهتره دیگه درمورد هیچ چی با وکیلت ：دیگر

حرف نزنی...اونو بابام فرستاده...از قرار معلوم کسی رو 



 

 pg. 1084 

بفرستنش پیدا کردن که با ماهان دعواش بشه 

 ...انفرادی...هرکاری میخوای واسش بکنی فقط سریعتر

 

و صدای بوق اشغال ، نشان قطع تماس بود و بگذار این 

ماجرا ختم به خیر شود...برای آن وکیل بی شرف هم خواب 

 ...ها دیده بود

 

 ...باید نقشه را جلو می انداختن...مثلا برای فردا شب

اره ی داریوش را با فکی منقبض و رگ گردن برآمده شم

بله قربانت ：گرفت و همان بوق اول گوشی را برداشت

 بشم...؟تصمیمتو گرفتی...؟

 

معراج پر از تشویش و با اعصابی داغان به حرف 

فردا شب اجراش کن...مجد همه چی رو از صدقه ：آمد



 

 pg. 1085 

سری وکیلی که بهم پیشنهاد دادی میدونه...فقط از خدامه یه 

 !...ریوشمو از سر داداشم کم بشه دا

 

الساعه برنامه رو پیش میبریم قربان...نگران _

نباشین...طرف کارشو بلده..خوب میدونه کجا بزنه که 

واسش خطری ایجاد نکنه...اون وکیل گدا رو هم میدونم 

 !...چطوری سر جاش بشونم

 

 ...دعا کن همینطوری که میگی باشه_

 

 ...این را گفت و تماس را قطع کرد

 

مه رفته بود و گاهی حتی قلب او هم از یک تنه به جنگ ه

 ...تنها بودن میگرفت



 

 pg. 1086 

سلانه سلانه خودش را به اتاق رساند و کنار دیوار سر 

 ...خورد

یک تای زانویش را بالا آورد و دستی که موبایل را گرفته 

 ... بود ، رویش تکیه داد

 

نور ماه از پنجره روی صورت دخترک افتاده بود و گاه که 

 ...فرا میگرفت ، اتاق تاریک تر میشد ابری رویش را

 

تمام تنش از یک فریاد حبس شده گز گز میکرد و قلبش کند 

 ...تر از هر زمانی میتپید

 ...فردا این فشار را تمام میکرد

ماهان را برای همیشه نجات میداد و چه کسی قبر برادر 

 زنده اش را میکند...؟

 



 

 pg. 1087 

 ...چاره ی دیگری نداشت

میشد پلیس دیگر پی ماهان را نگیرد ،  تنها راهی که باعث

مرگش بود و او همه چیز را برای این بازی آماده کرده 

 ...بود

 

او با اسم و فامیل جدید مدتی را در ایران سپری میکرد و 

 ...پس از آن به شکلی ظاهرا قانونی از کشور خارج میشد

موضوع ماهان که تمام میشد ، تازه برمیگشت به خانه ی 

 ...اول

 

 پدر و برادرش هردو قاتل بودند و کدامشان را نجات میداد؟

 

نگاه سرخش روی صورت غرق در خواب دخترک سر 

 ...خورد



 

 pg. 1088 

 او میدانست...؟

میدانست چه کسی مادرش را به قتل رسانده یا فقط به خاطر 

 پس گرفتن حقش آمده بود...؟

باید خدا را شکر میکرد که با وجود این قضایا ، این دختر 

مانده و در آغوشش آنقدر امنیت را یافته بود که  کنارش

 همه جوره به او اعتماد کند؟

که اینگونه ، و با این همه زیبایی روی تختش بخوابد و 

 !...اطمینان داشته باشد که از معراج آسیبی به او نمیرسد

 

 [05.03.19 16:43] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۶۰ 

 



 

 pg. 1089 

هی بابتش ، از گاه از این اعتمادش خوشحال بود و گا

 ...خودش متنفر میشد

 ...چه کسی به قاتل آرزوهایش اعتماد میکند که او

گوشی در دستش له میشد و معراج همانجا به خودش قول 

 ...داد ، یک روز برای این دختر از خودش هم بگذرد

 ...برایش آرزوهای جدید و روزهای زیباتری بسازد

 ...کندهمه ی روزهای سختی اش را از ذهنش پاک 

گوشی را بدون کنترل روی اعصابش ، محکم به میز توالت 

 کوبید و چگونه مادرش را بر میگرداند...؟

دخترک از صدای برخورد موبایل خورد شده به میز ، از 

 ...خواب پرید و اولین اسمی که صدا زد معراج بود

 ...پر از ترس و اضطراب اطرافش را نگاه میکرد

خشم بلند شد و سمتش معراج با تنی داغ از 

 ...هیششش..اینجام...اینجام：رفت



 

 pg. 1090 

چشمان ترسیده ی آرام ، در آن تاریکی روی صورت معراج 

خواب بد ：دو دو میزد و سینه اش تند تند بالا پایین میشد

 دیدم...صدای چی بود؟؟؟

 

هیچی ：کنارش نشست و سرش را در آغوش گرفت

 ...نیست...گوشی از رو میز افتاد

 

ش وار موهای دخترک را جستجو کرد و ده دستانش نواز

دقیقه بعد که آن عروسک در آغوشش آرام گرفت ، او هم 

 ...پلک های بی خوابش را روی هم گذاشت

 

*** 

 

 ...عصبی بود و دلتنگ



 

 pg. 1091 

همین که آرام را جلوی واحدش پیاده کرد ، احساس کسی را 

 ...داشت که عضوی از وجودش را جا گذاشته

لید باز کرد ، از دور با لبخند دستی دخترک در را که با ک

 ...برایش تکان داد و داخل رفت

 ...پلکش را عصبی بست و با یک تیک آف راهش را کشید

 ...امروز بیشتر از همه ی عمرش کار داشت

مسئولیت امروز روی شانه هایش سنگینی میکرد و اگر دیر 

 ...میجنبید ، تا ابد هم روی شانه هایش باقی میماند

در موبایل قبلی اش که در کشو خاک میخورد ،  خطش را

 ...کار گذاشته بود و باید با مشیری تماس میگرفت

طبق معمول ، همان بوق اول برداشت و قبل از ردیف کردن 

 اوضاع چطوره...؟：کلماتش معراج بود که گفت

 



 

 pg. 1092 

سلام قربان...همه چی طبق برنامس...ساعت ده صبح _

 !...میرن هوا خوری

بالا آمد و نگرانی به جانش افتاده  سینه اش محکم

مطمئنی طرف کارشو بلده...؟همه ی راه های در رو ：بود

 چک شده از قبل؟

 

خیالتون راحت رییس...امروز لوله ی خیابون اصلی اتفاقی _

ترکیده...مجبورن به جای داخل شهر از بزرگ راه 

 ...برسوننش بیمارستان...همونجا بچه ها خفتشون میکنن

 

مرتیکه از ：بالا رفت و این دست خودش نبودصدایش 

زندان تا لواسون یک ساعت و نیم راهه...تا اونجاکه از 

 !...خونریزی تلف میشه

 



 

 pg. 1093 

قربانت بشم قبل از اینکه از زندان خارجش کنن تو بهداری _

آمپول انعقاد میزنن براش...ماشینی که قراره تا اونجا 

 ...ببردش هم مجهز شده از قبل

 

را کم کرد و قبل از عوض کردن مسیر ، کمی سرعتش 

امروز اون دکتر حتی یک دقیقه از ：راهنمای راست زد

 !...جاش تکون نمیخوره داریوش

 

حتما...فقط جسارت نباشه آقا ، بهتره شما تا ساعت پایانی _

 شرکت بمونین..چون اولین کسی هستین که سراغش میان

...! 

 

که نمیتواند در آن میدانست...و همین کلافه اش کرده بود...

لحظات سخت ، کنار برادرش باشد.فرمان در دستانش له 



 

 pg. 1094 

فقط تا شب...میخوام رأس ساعت ده دزدگیر و ：میشد

 ...کنتور خونه پشتی قطع بشه داریوش

 

به رو چشم...ریز به ریزش رو براتون شرح میدم _

  !قربان...جای نگرانی نیست

 از امشب به شماره ای که برات میفرستم زنگ_

میزنی...اون پارازیت اندازت دیگه به درد این خط 

 !...نمیخوره

 ...چشم...چشم_

 

 ...گوشی را قطع کرد و روی صندلی کناری اش انداخت

 

 ...چیزی نمانده بود دیگر



 

 pg. 1095 

امروز هم به پایان میرسید و میتوانست یکی از بارهایش را 

 ...زمین بگذارد

 

 [06.03.19 18:06] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۶۱ 

 

 

ساعت ده صبح بود و معراج بی توجه به گزارشات و نظریه 

های کارمندان ، حواسش را به ساعتش داده و تکان تکان 

 ...خوردن پایش زیر میز متین را مشکوک کرده بود

آهسته سرش را پایین آورد و تقریبا در گوش معراج پچ 

 ؟…چی شده...؟چرا اینقدر عصبی هستی：زد



 

 pg. 1096 

 

روی میز انداخت و بی توجه به متین معراج خودنویسش را 

این شرکت تبلیغاتی ：، دنباله ی پیشنهاد ملکان را گرفت

کارش رو خوب بلده ، اما در نظر داشته باشین تیزر ما 

 ...حداقل تا دو هفته ی دیگه باید آماده باشه

با توجه به حجم بالای سفارشات این شرکت و البته شرایط 

 ...گروه دیگه رو انتخاب کنیمخاص کالکشن بهاره ، باید یه 

فکر میکنم برند ما به اندازه ی کافی ، اونقدر اسم در کرده 

باشه که نیازی به اسم و رسم یه شرکت تبلیغاتی نداشته 

باشه...ما فقط نتیجه ی کار رو میخوایم...کیفیت و بازدهی 

 ...تبلیغ و تیزری که میسازن اولویت ما قرار داره

ه ی دیگه و قبل از جشنواره ی پاریس دلم میخواد تا دو هفت

 ...کار رو تموم شده بدونیم



 

 pg. 1097 

برند ما تا قبل از رسیدن سال نو بازار رو زیر و رو 

 .میکنه...اینو مطمئنم و بهتون ایمان دارم

 ...ختم جلسه

 

 ...میکروفن را هل داد و از جایش بلند شد

 

آرامش وسایل را به سرعت جمع کرد و پشت سر متین که 

 ...ال معراج گام برمیداشت ، روانه شدبه دنب

 

متین پشت سر هم حرف میزد و این معراج را عصبی تر 

د آخه مگه کالکشنت آماده س که میخوای سفارش ：میکرد

 تبلیغات بدی...؟امروز اصلا معلوم هست چت شده...؟

معراج در اتاقش را باز کرد و پشت میزش رفت...یکی بیاید 

با ：ویش را از آنجا دور کندو این مرد پر حرف رو به ر



 

 pg. 1098 

توأم...کو کالکشنی که ازش دم میزدی؟تا اونجایی که من 

میدونم ، نه طراحی های مردونه آماده س نه مال 

خانوما...دقیقا با کدوم طرح میخوای تیزر بسازی؟این ستاره 

ی سهیل رو هم که فرستادی مرخصی..د آخه مگه الان وقت 

 مرخصی رفتنه ؟

 

 

بالا آمد و کلافه و عصبی پیشانی اش را  دست راست معراج

دهنتو ببند متین...واسه یه لحظه هم که شده ：لمس کرد

 ...اون دهنتو ببند

 

متین با چهره ای جا خورده جلوتر رفت و روی مبل 

 میشه بگی چه مرگته...؟عمو حالش خوبه...؟：نشست

 



 

 pg. 1099 

معراج از جایش بلند شد و کنار پنجره ی سراسری 

ه دستانش را در موهایش فرو ببرد ، رفت..قبل از اینک

 ...خوبه：ساعت را نگاه کرد و آهسته لب زد

 

 پس زبون باز کن بگو چته...؟_

 

معراج پر از حرص سمتش برگشت و صدایش بالا 

اون کالکشن لعنتی آماده ست متین...مردونه هام ：رفت

قول سه روز آینده رو دادن...پس اینقد رو مخ من تاتی تاتی 

یخوای زر زرتو ادامه بدی پشت سرت درو هم نکن...اگر م

 ...ببند

متین با قیافه ای وارفته چهره ی درهم معراج را نگاه کرد و 

قبل از اینکه از جایش بلند شود ، سری تکان داد و آهسته 

 ...کلا خرابی امروز：لب زد



 

 pg. 1100 

 

 

متین بیرون رفت و طبق خواسته اش ، در را هم پشت 

 .سرش بست

 

 .جسم خیالی زد و سمت میزش رفتمعراج تی پایی به 

 ...موبایل ساده را برداشت و شماره ی داریوش را گرفت

بوق اشغال ، او را کلافه تر میکرد و قبل از اینکه دوباره 

شماره ی داریوش را بگیرد ، آرامش با چند تقه به در وارد 

 ...شد و لبتاپ و وسایل معراج را روی میز گذاشت

 

ره ی داریوش را گرفت و همزمان معراج برای بار دوم شما

از ：رو به منشی که برای خروجش کسب اجازه میکرد گفت

 ...این ساعت دیگه کسی رو تو اتاق من نمیفرستی



 

 pg. 1101 

 ...آرامش چشمی گفت و از اتاق خارج شد

برای بار سوم تماس گرفت و بوق آزاد ، کمی فقط کمی 

 ...آرامش کرد

 

از جایش بلند صدای مشیری که در گوشش پیچید بلافاصله 

چی شد داریوش...؟این شماره ی بی صاحاب چرا ：شد

 مشغوله...؟

 

صدای پر از اضطراب مشیری او را هم تا سر حد مرگ 

قربان خبر رسید طرف کارشو کرده ، ：نگران میکرد

بلافاصله آقا رو رسوندن بهداری...اما نمیدونم چرا بیرون 

 ...نمیارنش

 



 

 pg. 1102 

خورد و ترس را به چیزی محکم به سینه ی سرد معراج 

تک تک سلولهایش تزریق کرد.این دیگر چه اراجیفی بود 

 که به هم میبافت...؟

 نمیدانم هم شد حرف...؟

 او با برادرش چه کرده بود دقیقا...؟

 

 [06.03.19 18:13] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۶۲ 

 

با نفس هایی که به سنگینی از سینه اش خارج میشدند ، 

ی دندانهای به هم چسبیده اش بریده بریده و از لا

ببین...فقط دعا کن داداش من سالم از اون بهداری ：غرید



 

 pg. 1103 

خراب شده بیاد بیرون...وگرنه خودت که هیچ...کل خاندانت 

باید جل و پلاسشون رو از ترس جونشون جمع کنن برن 

کوه و بیابون...حتی شده از دیوار زندون بکشی بالا ، میری 

 ...ی بیرون...زندهههههههو داداش منو ازونجا میکش

 

کلمه ی آخر را فریاد زده بود و چه کسی به فریاد داریوش 

 میرسید اگر ماهان از آن در بیرون نمی آمد...؟

 

تلفن را قطع کرده و تمام وسایل روی میز را پر از خشم و 

 ...عصبانیتی فوران کرده روی زمین ریخته بود

 

شنیده و از منشی پشت درهای عایق صدا ، فریادش را 

 ...ترس سر جایش میخکوب شده بود

 



 

 pg. 1104 

این عز وجز زدن های بیخود فایده ای نداشت...خودش باید 

 ...میرفت

میرفت و اگر شده همه ی برنامه هایش را زیر پا بگذارد ، 

 ...برادرش را از مرگ نجات دهد

 

حتی اگر احتمال بر هم خوردن نقشه ی خروج ماهان از 

میرفت و با دستان خودش برادرش کشور وجود داشت ، باید 

 ...را از آنجا بیرون می آورد

 

نمیتوانست اینگونه بنشیند و پشت تلفن فقط دستور صادر 

 ...کند

 



 

 pg. 1105 

تا خواست به سمت سوییچی که روی زمین افتاده بود خیز 

بردارد تلفنش زنگ خورد و او با گوش ، چشم و دستانی 

 !...بگووو：حریص موبایلش را چنگ زده بود

 

شت خط ، داریوش بود که از هیجان صدایش پ

قربان آمبولانس چند لحظه پیش رسید...احتمالا ：میلرزید

دیر رسیدنشون بخاطر ترکیدن همون لوله ی بزرگ خیابون 

 ...اصلی بوده...تا دو دقیقه ی دیگه میارنش بیرون

 

معراج نفس نفس میزد و هنوز هم خیالش آسوده نشده 

 !...ارم میام اونجاخیله خب...خودمم د：بود...

 

قول و قرارمون ：صدای پر از وحشت داریوش بالا آمد

یادتون رفت...؟رییس تا شما پاتونو اینجا بزارین همه ی 



 

 pg. 1106 

نقشه ها و ریز ریز زحمات ما هدر میره...هممونو 

 ...میگیرن...آقا رو هم قبل از ماه رمضون

نمیام ، اما اگر خدایی نکرده مو ：معراج میان کلامش غرید

ی درز نقشه ت بره ، اگر امشب ساعت ده ماهان رو لا

صحیح و سالم نبینم خودم با این دوتا دستام جونتو 

 ...میگیرم

 

 ...گردن ما از مو باریک تره_

و قبل از اینکه جوابی از معراج بشنود نفس 

 ...آوردنش...من قطع میکنم：زد

 

 تماس قطع شد و کی آن روز پر از اضطراب تمام میشد...؟

 

 



 

 pg. 1107 

ری آب معدنی را چنگ زد و بعد از باز کردنش ، بی نفس بط

 ...کلش را سر کشید

بطری را روی میز انداخت و با دستانی که از بی قراری 

 ...روی کمر گذاشته بود ، به اوضاع درهم اتاق نگاه کرد

کمی بعد ، باید منشی را صدا میکرد تا این وضع را سامان 

 ...دهد

هر لحظه پلیس ها سر  امکانش بود که بعداز فرار ،

 ...برسند

 

مظنون شدن آنها مساوی میشد با برهم خوردن همه ی 

برنامه ها و پلن هایی که برای خروج ماهان از کشور ردیف 

 ...کرده بود

 

 



 

 pg. 1108 

 *یک ساعت بعد*               

 

 کجایید...؟_

 

صدای پر انرژی و پر از هیجان داریوش در گوشش 

 ...قسر در رفتیم：پیچید

 

 کجایید الان؟：نفس معراج پر شتاب از سینه اش خارج شد 

 ...نزدیکیم_

 ...گوشی رو بده به خودش_

با ：داریوش مکثی کرد و خون معراج را به جوش آورد

 ...توأم...بده گوشی رو دست خودش

 



 

 pg. 1109 

 ...قربان ایشون...بیهوشن_

 

مردمکهای معراج عرض چند ثانیه از خشم گشاد 

وشیاریش...هوشیاریش چی میگی مرتیکه...؟ه：شدند

 چنده؟

 

به علی قسم ：داریوش هول و دسپاچه به حرف آمد

 ...خوبه...فقط ضعف داره

 

پلکهایش روی هم افتادند و سکندری که خورد باعث شد 

 ...گوشی رو بده دکترش：دستانش را روی میز بند کند

 

 ...قربان_



 

 pg. 1110 

 

 ..میگم اون لعنتی رو بده دکترششش：معراج فریاد زد

 

صدای ：بعد ، صدای پیرمرد در گوشش پیچید چند ثانیه

فریادت رو شنیدم...همین رو بدون که اوضاعش حاد 

 ...نیست...اگر به موقع خون بهش برسه

 

 مگه نرسیده...؟：معراج با دهانی خشک و زهرآلود پرسید

 

این جوون خون زیادی از دست داده...آمپولهایی که براش _

منعقد کنن...کیسه زدن فقط تا یک ساعت میتونن خونش رو 

های خونی هم که داریم کافی نیست...اگر خون بهش نرسه 

 ...کمای بیمار حتمیه

 



 

 pg. 1111 

افت شدید دمای بدنش را حس کرد وقتی که لب 

 ...میام...خودم میام：زد

 

 [09.03.19 17:28] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۶۳ 

 

 ：آرام

 

نگاهی به چهره ی جدی پدرم ، که مشغول مطالعه کتاب بود 

انداختم و آریایی که ده دقیقه ی اول  هنگام اوج گرفتن 



 

 pg. 1112 

هواپیما ، پر از ترس و وحشت به بازویم چسبیده و اکنون 

 ...در خوابی عمیق فرو رفته بود

عمه شبنم و سپهر در ردیف جلویی ما قرار داشتند و شوهر 

عمه ام طبق معمول ، وقت برای این گونه مسافرت ها 

 ...نداشت

 

حالت پرواز گذاشته بودم ، از جیبم خارج تلفنی که روی 

 ...کرده و رمزش را وارد کردم

هندزفری ها را در گوشم فرو کردم و بعد از پلی کردن آهنگ 

مورد علاقه ام ، گوشی را قفل کرده و با تکیه بر صندلی 

 ...پلکهای سنگینم را بستم

 

هنوز هم بوی عطر تلخ و دوست داشتنی اش زیر بینی ام 

 ...چیز مانع رؤیا بافی های من نمیشد بود و هیچ



 

 pg. 1113 

این یک حقیقت بزرگ بود که من ، آرام خسروی...به کسی 

که از ممنوع هم برایم ممنوع تر بود ، دل بسته بودم...به 

 ...پسر مردی که مادرم را کشت علاقه مند شده بودم

آری...این نسبت را بارها بارها باید مرور میکردم تا یادم 

 ...نرود

 

نتی ام هیچ جوره گول نمیخورد و کینه ای که از پدرش دل لع

 ...داشتم را به او ربط نمیداد

 

همین دلی که با برنامه ها و پلن هایم سر ناسازگاری داشت 

 ...، به طرز عجیبی اکنون حالش خوش نبود

 

 ...درست مثل کودکی هایم



 

 pg. 1114 

وقتی با مهسا به خانه شان میرفتم و شب که میشد چیزی از 

 ...بود درونم کم

 ...چیزی مثل بوی آغوش مادرم

حسی در دلم قل قل میکرد که دیگر بدون مادرت ، تنها جایی 

 ...نرو

که اصرارهای مادرت را برای تنها نرفتن قبول کن و آغوش 

 ...امن مادرت را با هیچ چیز در دنیا عوض نکن

اما من این حس جدیدی که به طرز شگفت انگیزی به 

 ...هت داشت را درک نمیکردماحساسات کودکی ام شبا

آن هم وقتی که پدرم ، درست در چند سانی متری ام قرار 

 ...گرفته بود و جز او به کسی دیگر پناه بردن عجیب نبود

تنها نقطه ی مبهم و عجیب این حس ، خطی بود که اسکندر 

 ...تیموری را به معراج وصل میکرد



 

 pg. 1115 

گوشه ای یک خط خونی و وراثتی که خودخواهانه آن را در 

 ...از سطل آشغال ذهنم پرت کرده بودم

توپ و تشر عقلم را پس زده و به نداهای قلبم گوش کرده 

 ...بودم

 

 ...دست آخر ، این خود معراج بود که مرا پس میزد

 ...وقتی که هدفم را از نزدیکی به خودش میفهمید پسم میزد

این موضوع خیلی برایم واضح و روشن نبود که او با همه 

عشقی که ادعایش را داشت ، پایش که میرسید کداممان ی 

 را انتخاب میکرد؟

 من...؟

 یا پدرش...؟

آن قاتل مار صفت هرچه که بود ، یک نسبت خونی با مرد 

 ...قصه ی من داشت



 

 pg. 1116 

و من ترسی که همیشه بعد از مرور این نسبت ها به دلم 

 ...سرازیر میشد را دوست نداشتم

از کابوسهای دیشب ، در اتاقش حتی از این اضطراب که بعد 

 ...به سراغم آمده بود هم متنفر بودم

 ...شیرینی اش را برایم تلخ میکرد و آزارم میداد

 ...او قلبم را ربوده بود

او با همه ی نابلد بودنش در خریدن ناز ، بدجور دزدیدن دل 

من را بلد شده بود و وای بر منی که به تازگی اینقدر بدقول 

 ...شده بودم

 

* 

 

بعد از احوال پرسی و استقبال گرمی که از طرف پویا ، پسر 

شر و شور و بیست و چند ساله ی عمه رباب داشتیم ، 



 

 pg. 1117 

همگی به سمت ماشینش که بیرون فرودگاه پارک شده بود 

 ...رفتیم

پویا و سپهر چمدانها را در صندوق گذاشتند و بعد از آن ، 

 ...برای سوار شدن پدر کمک کرده بودند

 

رفتار سر و سنگین سپهر با خودم ، نه خوشحال بودم و  از

 ...نه ناراحت

 ...حسی مثل بیتفاوتی بود

نه اینکه از ناراحت کردنش بی تفاوت باشم...نه...اتفاقا 

 ...هیچوقت دلم نمیخواست به این شکل دلش را بشکنم

 ...اما مقصر خود او بود

 ...میکرد اویی که با وجود فرار و انکار من ، باز هم اصرار



 

 pg. 1118 

اویی که این اواخر با رفتارش مرا در تنگنا قرار داده بود و 

اگر معراج با او برخورد نمیکرد ، شاید اصرار هایش هنوز 

 ...هم ادامه داشتند

دستش حالا پوشیده در باند کرم رنگی بود و جز کمک به 

 ...پدرم ، زیاد از آن کار نمیکشید

ست و اگر باز هم او حالا میدانست شخصی در زندگی من ه

روی خواسته اش پافشاری کند ، خودش را بیشتر و بیشتر 

 ...از چشم می انداخت

 

خانه ی نسبتا بزرگ و ویلایی عمه رباب حس خوبی 

 ...داشت

یک حس خاطره انگیز که مربوط به سالهای خیلی دور 

 ...میشد



 

 pg. 1119 

همان سالهایی که همراه مادرم به خانه پدر بزرگم میرفتیم و 

دختر خاله ها و دوستان دیگرم ، در حیاط قالیچه  آنجا با

 ...پهن کرده و با عروسکهایمان خاله بازی میکردیم

 

همان هایی که بعد از مرگ مادرم ، پدر را که هیچ ، من و 

 ....آریا را هم طرد کرده بودند

 

 [09.03.19 17:30] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۶۴ 

 

 دیگه چ خبر خوشگلم...؟_

 



 

 pg. 1120 

ساعتی که اینجا رسیده بودیم ، تکه کلام عمه در این یک 

رباب همین بود و جواب من هم لبخندهای مصلحتی و یک 

 ...سلامتی خشک و خالی بود

 ...این همه انرژی را در این سن و سال درک نمیکردم

احتمالا او و عمه شبنم ، در کودکی بیش فعال بوده اند و 

 خدایا ،

ختر خاله اش جواب عمه شبنم برای همه ی چه خبر های د

 ...داشت

 

تک دختر خانواده ، شمیم سی ساله بود و با دیدن چهره ی 

کسل و خسته ی من رو به مادرش که مشغول بگو بخند با 

من آرام جون رو به اتاقم ：عمه شبنم بود گفت

 ...میبرم...ظاهرا خسته ی راهه

 



 

 pg. 1121 

من هم با یک لبخندی که بالاخره واقعی شده بود به چهره ی 

نسبتا خوشحال پدرم و صورتهای خندان آن دو دختر خاله ی 

 ...بیش فعال زل زدم

 

عمه رباب به میزی که از انواع و اقسام میوه و آجیل پر 

وااا..دخترم بزار آرام جون یه چیزی ：شده بود اشاره کرد

بخوره بعد...هنو نیومده میخوای ببری مثل خودت 

 بخوابونیش؟

 

میبرم توی ：که شمیم نجاتم داد لبهایم کم کم آویزان میشد

 ...اتاق اگر خواست میخوره دیگه

 

قبل از شنیدن هر نظر دیگر از جایم بلند شدم... با یک لبخند 

 ...ژکوند با اجازه ای گفتم و پشت سر شمیم روانه شدم



 

 pg. 1122 

 

 ...اتاقش کوچک اما دنج بود...درست مثل اتاق خودم

ا شیرازیا دراز بکش و تا هر وقت دلت خواست بخواب...م_

 ...که به خوابالو بودن معروفیم

به عقب برگشتم و چهره ی پر از لبخند شمیم با قدر دانی 

 ...مرسی واقعا...خیلی خسته بودم：خیره شدم

من میرم میوه بیارم ، رویش را ：خنده ای کرد و با گفتن 

 ...برگرداند

 ...نمیخواد：قبل از خروج فورا شانه اش را لمس کردم 

به سمتم برگشت و انگار بلند گفته پر از سؤال 

امم..یعنی مرسی...ترجیح میدم به جاش یه کم پیش ：بودم

 ...هم بشینیم ، بعد من بتونم یه چرت کوتاه داشته باشم

 



 

 pg. 1123 

باز هم لبخند زد و مرا به سمت تختش راهنمایی 

اونجا دراز بکش...الان بخواب که شب میخوام با ：کرد

 ...حرفام کله تو بخورم

 

م بالا رفت و موافق بودم...شاید میشد با این دختر گوشه لب

 ...کمی درد و دل کرد

از آن دخترانه هایی که خیلی وقت بود حتی بعد از آشتی با 

 ...خیله خب...موافقم：مهسا نداشته بودم

 

او رفت و من بعد از تعویض لباسهایم ، روی تخت یک نفره 

شمانم را اش ، با رو انداز نویی که ملافه ی تمیز داشت چ

 ...بستم

و سعی کردم با این حس دلتنگی عمیقی که به جانم افتاده 

 ...بود کنار بیایم



 

 pg. 1124 

هیچ جوره نمیتوانستم کنار بیایم...نه تا وقتی صدایش را 

میشنیدم و آن موقع بود که با خیالی راحت ، میتوانستم 

 ...اضطراب هایم را پای استرس همیشگی پروازهایم بگذارم

 

 ...باز کردم و شماره اش را گرفتمقفل صفحه را 

خاموش بودن تلفنش ، مثل زنگ خطری در گوشم زده شد و 

 ...شاید این شور افتادن ها و دل دل زدن ها بی مورد نبود

زیرا تلفن همراه معراج تیموری ، هیچ وقت در این بازه از 

  زمان خاموش نمیشد و مگر نباید اکنون در شرکت باشد ؟

بود و صدای اپراتوری که دایما تکرار ساعت چهار عصر 

 ...دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد：میکرد

 

 ...کلافه سر جایم نشستم و باز هم شماره اش را گرفتم



 

 pg. 1125 

با تماس های مکرر من ، معجزه رخ نمیداد و باید شماره ی 

مینا را میگرفتم...وگرنه از فشار اضطراب و نگرانی ای که 

 ...ردمدلم را چنگ میزد میم

مینا بعد از بوقهای کش دار و طولانی بالاخره تلفنش را 

 ...بله عزیزم...ببخشید ارباب رجوع：جواب داد

 مینا رییس هنوز شرکته...؟_

مینا در اثر شوکی که با سوال ناگهانی ام پرسیده بودم کمی 

علیک سلام گلم...منم ：مکث کرد و متفکر جواب داد

 ...خوبم

 

 .رییس شرکته هنوز؟جواب منو بده مینا.._

 ...نمیدونم والا...بزار از آرامش بپرسم زنگت میزنم_

 ...باشه..فقط سریع_

 



 

 pg. 1126 

تلفن را قبل از پرسیدن هر سوال دیگری قطع کردم و اکنون 

میتوانستم چهره و چشمان غرق تعجب مینارا که به گوشی 

 ...اش زل زده تصور کنم

 

.فورا دو دقیقه ی پر استرس گذشت و مینا تماس گرفت.

فلش سبز رنگ را لمس کردمو موبایل را روی گوشم قرار 

 اونجاست؟：دادم 

 

نه...گفتش بعد از اینکه واسه ناهار رفته دیگه شرکت _

نیومده..قبلشم دستور داده جلسه ی هیعت مدیره ی عصر 

 کنسل بشه...حالا چکارش داری؟

 

 ...هیچی：پلکهایم محکم روی هم افتادند



 

 pg. 1127 

ا قطع کنم صدای خش خش تلفن در و قبل از اینکه تماس ر

اینجا ：گوشم پیچید و مردی که ظاهرا با مینا صحبت میکرد

 دفتر آقای معراج تیموریه؟

اینجا جزء شرکت ：و مینایی که صدایش جدی شده بود

 ایشونه اما اتاقشون طبقه ی بالاست...امری داشتین؟

 

 ...با خودشون صحبت میکنیم_

 

 ...مرگ ترساند و صدای بی سیمی که مرا تا سرحد

 آنجا چه خبر بود...؟

زبانم از شدت خشکی به سقم چسبیده بود و تپش های قلب 

مینا...؟مینا اونجا ：ترسیده ام گوش اتاق را کر کرده بود

 چه خبره...؟میناااا...؟

 



 

 pg. 1128 

بعد از صدای خش خشی دیگر دوباره صدای مینا در گوشم 

 دختر پلیس اومده شرکت...باورت میشه اومدن：پیچید

 ؟…سراغ رییس

 

 [11.03.19 19:44] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

#۱۶۵ 

 

بیخود نبود...آن همه اضطراب و شوری که به جانم افتاده 

 ...بود

 ...کابوسی که دیشب دیدم

خواب به کل از سرم پریده بود و مثل گنجشکی که در قفس 

گیر افتاده ، در آن شهر قریب دستم به هیچ جا بند نبود و 

 ...هنوز هم خاموش تلفن لعنتی اش



 

 pg. 1129 

 ...روی تخت نشستم و شماره ی مینا را دوباره گرفتم

دستانم کلافه بند موهایم شده بود و این پا و آن پا کردن من 

 ...چیزی را عوض نمیکرد

 

 الو آرام...؟_

 چی شد مینا...؟پلیسا چرا اومدن؟_

 

هنوز دقیق مشخص ：صدایش را پایین آورد و تقریبا پچ زد

میگم قضیه مربوط به داداششه...همون  نیست...اما من

 ...اعدامیه

 

کمی مکث و بعد از هضم کامل جمله اش ، چیزی محکم به 

 ...سینه ام خورد

 ترس بود...؟



 

 pg. 1130 

 ؟…ترس از اعدام شدن پسر کوچک آن ضحاک مار دوش

 اعدامش کرده بودند...؟

دهانم مثل ماهی باز و بسته میشد و فقط یک سؤال در سرم 

 امش کردن...؟اعد：رژه میرفت 

 

فکر میکنی اگر اعدامش کنن با این تشکیلات میان سراغ _

 رییس...؟

 

 پس چی شده...؟_

 

 ...شم پلیسیم میگه طرف یه گند دیگه بالا اورده_

 ...ناگهان فکری به ذهنم هجوم آورد

 معراج چه ربطی میتواند به این موضوع داشته باشد...؟



 

 pg. 1131 

رستوران مرکز شهر ، روزی را به یاد آوردم که در آن 

معراج با کسی ملاقات داشت...همان روزی که حرف از 

فراری دادن برادرش بود...همان روز که تمام هم و غمش 

نجات دادن جان برادرش بود و من به کل این قضیه را 

 ...فراموش کرده بودم

 چی شد دختر...؟خوابت گرفت...؟_

من باید ：دادمپلکم را محکم بستم و نفسم را بالاخره بیرون 

 ...قطع کنم مینا..میبوسمت

 نگفتی چرا اینقدر نگران رییس شدی...؟خبریه...؟_

بعدا با هم صحبت میکنیم ：دستم کلافه بند پیشانی ام شد

 ...مینا...خدافظ

 

 ...تلفن را قطع کرده وروی تخت پرت کردم

 ...او را بالاخره فراری داد



 

 pg. 1132 

 ؟…حالا چه میشد

 تگیر نمیکردند...میکردند؟او را که به جای ماهان دس

نه...قانون اینقدر هم آب دوغ خیار نبود که کسی را به پای 

 ...جرم دیگری دستگیر کنند

مگر اینکه مدرکی دال بر همکاری و همدستی معراج در 

 ...نقشه ی فرار برادرش دستشان میرسید

 ...هیچکس را نداشتم که از او خبری بگیرم

کاری که از دست برمی آمد ،  دستم به جایی بند نبود و تنها

 ...فقط و فقط پریشانی و کلافگی خودم بود

سرم در مرز انفجار بود و کم خوابی ها و تنش های این چند 

وقت اخیر هم همگی دست به دست هم داده بودند تا ضعیف 

 ..ترم کنند



 

 pg. 1133 

دستگیره ی در آهسته پایین آمد و نگاه من هم همزمان 

مت شمیم لبخند به لب را سمت چارچوبی کشیده شد که قا

 نتونستی با این سر و صدا بخوابی...؟：نمایش میداد

 

 ...اینطور نیست：پلک بستم و آه کشیدم

 

اومدم شارژرمو ：کمی جلو آمد و در را پشت سرش بست

 ...بردارم...یواش درو باز کردم که بیدار نشی

اشاره ای به تلفنی که روی تخت افتاده بود کرد و چاشنی 

اما ظاهرا قبل من کسی ：پر از شیطنت پچ زدیک چشمک 

 ...دیگه بیدارت کرده

 

نگاهم به سمت تلفنی رفت که عاجزانه میخواست بجای 

 ...صدای آن اپراتور ، شخص دیگری تماسش را پاسخ دهد



 

 pg. 1134 

با یادآوری موضوع پلک بستم و خودم را روی تخت 

 ...انداختم

روی چشمانم را رو به سقف باز کردم و گمانم شمیم هم 

 ...چهار سال پیش بود：صندلی میز آرایشش نشست

 .زاویه ی دید و بدنم را کج کرده و نگاهش کردم

روزی که ازش جدا شدم رو میگم...بعد از سه سال _

طولانی عقد آقا موندن زد زیر همه چی و دلش هوای دختر 

عموشو کرد...همون که از لجش اومده بود سراغ 

شکمش برگشت خونه باباش و من...همونی که با یه بچه تو 

دوهفته قبل طلاق ، طفل معصوم رو تو پنج ماهگی سقط 

 ...کرد

من موندم و مردی که روز به روز بیشتر بهونه 

میاورد..اینکه به خودت نمیرسی...سردی..عشوه ریختن بلد 

 ...نیستی..پسرونه رفتار میکنی و غیره و غیره



 

 pg. 1135 

 ...به من میگفت شکل پسرا لباس میپوشی

میگفت..عشوه ریختنام کم بود چون هیچوقت از  راست

 ..بودنش مطمئنم نکرد

من یه دختر بودم که تو خانواده ی سنتی بزرگ شده بود و 

اون مردی بود که منو با دخترای اطرافش مقایسه 

میکرد...دخترایی که نمیخوام بگم بی بند و بار بودن ، اما 

 ...تومنی صد نار با من فرق داشتن و

قع نه اینکه خواستگار نداشته باشم ، اما با وجود از اون مو

بی وفاییش هنوز که هنوزه نتونستم کسی رو جایگزینش 

کنم...میدونم کفتر جلد من نبود...اما همیشه یه گوشه ی قلبم 

 ...واسه کم کاریم سرزنشم میکنه

سرتو درد آوردم اما ، همه ی اینا مقدمه ای بود برای اینکه 

که همه چیزت رو از دست بدی ، با بهت بگم قبل از این

 ...چنگ و دندون نگهش داری

 



 

 pg. 1136 

 [11.03.19 19:45] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۶۶ 

 

هنوز هم نگاهم به چشمانی بود که حالا غم درونشان رسوخ 

حتی اگر اون همه چیز ：کرده و شاید قصد بارش داشتند

 برات ممنوع باشه...؟

 

روی سینه اش بالا از صندلی پایین آمد و زانوانش را تا 

عشق اگر ممنوع ：کشیده و دستانش را دورشان قفل کرد

نباشه که عشق نیست..اون عشقی واقعیه که در عین نا هم 

نام بودن ، همو جذب کنن و این قانون طبیعته...چیزی که 

بیشتر بخوای ازش دوری کنی ، آهنربای درونت بیشتر و 



 

 pg. 1137 

همه چیزت  بیشتر تو رو سمتش سوق میده...تاجایی که از

بگذری تا فقط کمی بیشتر کنارش باشی... روز و شب برای 

 ...دیدنش بهانه تراشی کنی

از ممنوع بودن نترس..از جاده های یه طرفه ای بترس که 

تا تهش باید اون خط موازی رو بری و آخرشم به مقصدی 

نامعلوم برسی که حتی خودتو هم توش گم کنی...درست مثل 

رعموش سراغ من اومد ، بخاطر طاهایی که از لج دخت

ممنوع بودنش کسی دیگه رو وارد زندگیت نکن...کسی 

 ...دیگه رو داخل این گرداب هول نده

 

میدونم ممنوعه اما دلم ：آهی از سینه ی تنگم بیرون آمد

میخواد حتی واسه مدت کوتاه هم که شده با قلبم راه 

 ...بیام...شاید حداقل این حقم باشه

 



 

 pg. 1138 

حالی که میخواست در شوخی را باز کند  سرش چرخید و در

بچسبون ：اما موفق نبود ، لبخند تلخی روی لبش نشست

 ...خودتو  بهش...اصلا من عاشق عشقای ممنوعم

 

**** 

 

سر میز شام پدرم متوجه شده بود که نگاهم به تلفن و 

ساعت است و حتی سپهر هم آن تیرهای هوایی اش را از 

 ...دور حواله ام میکرد

 

ر چرا با غذات بازی بازی میکنی...؟باقالی پلو دوست دخت_

 نداری میخوای ساده برات بکشم...؟

 



 

 pg. 1139 

نگاه پر از تشویشم را با یک لبخند ژکوند و مضحک دیگر 

 ...مرسی..همین خوبه：سمت عمه رباب برگرداندم

 

اگر به من بود ، همین الان از پشت آن میزی که نگاه های 

 ...سنگینی میکرد بلند میشدمخیره اش روی من یک نفر 

انگار همه شان پی به اضطراب و دل مشغولی من برده 

 ...بودند و مهم نیست

 ...بگذار هر طور دلشان میخواهد درموردم فکر کنند

من باید امشب از معراج خبر میگرفتم...وگرنه صبح اول 

 ...وقت خودم را به تهران میرساندم

 ...ابش را کنار بزندکمی منتظر ماندم تا اولین نفر بشق

همین که شمیم دست از خوردن کشید ، من هم فورا تشکر 

کردم و بشقابم را همراه با نگاه هایی که با من بلند شدند ، 

 ...به آشپزخانه بردم



 

 pg. 1140 

 

خدمتکار جوانشان بشقاب را از دست من گرفت و بعد از 

تو که ：تشکرش شمیم هم با بشقابش وارد آشپزخانه شد

 ...چیزی نخوردی

 ：دست به پیشانی دردناکم کشیدم

 اصلا اشتها ندارم...میشه من برم اتاقت؟_

 

البته ：دست روی شانه ام گذاشت و دوستانه لبخند زد

 ...عزیزم...اتاق خودته

 

تبسمی از مهرش روی لبم نشست و قبل از رفتن گونه اش 

 ...را بوسیدم

 



 

 pg. 1141 

و به محض بستن در برای بیستمین بار شماره اش را گرفتم 

صدای اپراتور هنوز هم روی اعصاب های حسی ام پاتیناژ 

 ...میرفت

یک ساعت و نیم بعد ، بوق آزاد تماس ، شاید خوش ترین 

 .صدایی بود که تا به حال شنیده بودم

 ...از جایم بلند شدم و همه ی تن و جانم گوش شد

پلکهایم روی هم افتادند و بعد از سومین بوق بود که صدای 

 عروسک...؟：گوشمخسته اش در 

 

پیشانی ام به دیوار چسبید و چقدر خوب بود که صدایش را 

 معراج...؟：میشنیدم..حتی از دورترین نقطه

 

 ...همین الان میخواستم بهت زنگ بزنم_

 



 

 pg. 1142 

 ؟میدونی چند بار زنگ زدم؟…کجا بودی _

 ...نمردیم و شما یه بار به ما زنگ زدی_

باهات چکار نمیخوای بگی...نه؟پس حداقل بگو پلیسا _

 داشتن....؟

 

خبرا زود دستت میرسه زبل خانوم من...مثلا اگر بگم _

 بازداشتگاه بودم نگرانم میشی؟

 

قلبم هری پایین ریخت و دست خودم نبود که از دیوار فاصله 

 بازداشتگاه...؟：گرفته و صدایم بالا رفت

 

آخ من تو ：تک خنده ی جذابی کرد و صدایش پایینتر آمد

جوجه...بازداشتگاه نبودم..اما شک ندارم  رو کی میبینم

 ...امشبه رو هستم در خدمت برادران نیرو انتظامی



 

 pg. 1143 

 

با هر پنج انگشت چتری هایم را پس زدم و کم مانده بود 

واقعا که...داری سر به سرم میزاری تو این ：جیغ بکشم

 موقعیت...؟

 

 ...باید منتظرم بمونی جوجه：خنده ی ریزش بزرگتر شد

 

 ااج.....!!!؟معرااااا_

 

جووووون...نه عزیز من...بازداشتگاه چرا برم من _

آخه...؟ماهان فرار کرده...اینا به من مشکوکن... یه چند 

 ...وقتی زیر نظرم

 



 

 pg. 1144 

 چجوری فرار کرده آخه...؟_

 

بعدا صحبت میکنیم درموردش...الان شدیدا خسته ام و باید _

 ...ارمبخوابم...یه کم باهام حرف بزن به صدات احتیاج د

 

من هم با قلبی که تازه آرام گرفته و حالا دوباره پر از 

ضربان شده بود  کنار تخت رفتم و بعد از نشستن رویش ، 

اگر کار تو نیست پس این خیال راحتت ：به تاجش تکیه زدم

 از چیه...؟

 

 ...بهتره راجبش پشت تلفن صحبت نکنیم بیبه_

 

 خونه ای...؟：آهی کشیدم



 

 pg. 1145 

 

ی تورو گرفته...همین بو منو اینقدر این تخت عجیب بو_

 ...شارژ کرده که تا خود صبح از جام تکون نخورم

 

میدونی ：صدای تپشهای قلب بی قرارم را خودم هم میشنیدم

 ...که دیگه تکرار نمیشه عزیزم

 

باید اینو ضمیمه ی مغزت کنی ، اصلا مشقش کنی و _

 روزی صد بار از روش بنویسی...اول و آخر جات رو همین

 ...تخته...لای بازوهای من

 

 [11.03.19 19:46] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 1146 

#۱۶۷ 

 

پلک بستم و او انگار امشب قصد جانم را کرده بود...آن از 

خاموش بودن تلفنش و این از ردیف کردن جملاتی که 

درست مثل صعود و اوج گرفتن هواپیما ، توی دلت را چنگ 

 ..میزد و هری پایین میریخت

آمد و چتری هایم که روی چشمانم افتاد او با  سرم پایین

صدایی که حدس میزدم از دود سیگار خش دار شده ادامه 

من میمیرم واسه اون لحظه ای که غر غراتو همینجا ：داد

سرم خالی کنی...همون موقعی که سرت رو سینمه و دستای 

کوچولوت صورتمو لمس میکنه..همون موقعی که با اون 

زل زدی و پشت سر هم پلک چشمای لعنتیت بهم 

میزنی...اینا رو من مزه کردم خانم کوچولو...یه درصد فکر 

 ...کن من نخوام همچین بهشتی رو دوباره داشته باشم
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 الان داری سیگار میکشی...؟_

 

مگه من میزارم بوی سیگار جای رایحه ی تنت رو _

 بگیره...؟

 

ت هیچ جوره قصد کوتاه آمدن را نداشت و ظاهرا میخواس

ساکت شدی ：همه ی آن شب را یادم بیاورد

 !...کوچولوم...دست بکش تو موهام تا خوابم ببره

 

 ：این تب و تاب امشب مرا میکشت

 معراج...؟_

 

 هوم...؟_



 

 pg. 1148 

 

 مواظب خودت هستی...مگه نه..؟_

 

قبلا بهت گفته ：صدایش کم کم خواب آلود میشد

بودم...عمرا اگر جرأت عرض اندام کردن یه سری فرصت 

 ...ب رو بعد از خودم بدمطل

 

 ...گوشیتو دیگه خاموش نکن_

 

 ...فردا برام عکس بفرست کوچولوم_

 

 ...باشه_

 



 

 pg. 1149 

او خوابید و گمانم من هم بالاخره میتوانستم پلک روی هم 

 ...بگذارم

 ...حتی در این ساعت از شب

 

**** 

 

 ...باغ عفیف آباد بزرگ و پر از در های تو در تو بود

از سکه های آرزو بود و من هم گمانم حوضی داشت که پر 

 ...دست به دامان این خرافه شده بودم

 

چشمهایم را بستم و پس از انداختن سکه در آب ، از ته دل 

آرزویی کردم که شاید رسیدن به آن از محال هم محال تر 

 ...بود

 



 

 pg. 1150 

 باهاش خوشی...؟_

 

 ...چشم باز کردم و نگاهی به پشت سرم انداختم

ه های درون آب بود و دست سالمش را سپهر خیره ی سک

 .در جیب شلوارش فرو برده بود

دوباره روی برگرداندم و من هم به تلألوی رنگها درون 

 ...عشق فراز و نشیب خودش رو داره：حوض چشم دوختم

 

مکثی طولانی فاصله بین جملاتمان انداخت و بالاخره او بود 

 ...پس عاشق شدی：که سکوت را شکست

 

غم بود و غم را در دل من هم مهمان  صدایش پر از

 نباید میشدم...؟：میکرد



 

 pg. 1151 

 

نباید...؟هیچ نبایدی ：پوزخندش بلند بود وقتی جواب داد

برای تو وجود نداره...اما امیدوارم لیاقت این عشق رو 

 ...داشته باشه

 

صدای قدمهایی که دور میشد نشان میداد آنجا را ترک کرده 

یا برای حال خودم های  و من باید غصه ی او را میخوردم

 های میگریستم...؟

 دقیقا کدامشان...؟

 

 [11.03.19 19:46] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۶۸ 



 

 pg. 1152 

 

 ：معراج

ماشین را از پارکینگ مجتمعش بیرون آورد و با سیستم 

پیشرفته ی خودرو و خط مخصوصش ، شماره ی داریوش 

 ...را گرفت

 جونم آقا...؟_

چه ：خیابان را دور زدبا کف دست فرمان را چرخاند و 

 خبر داریوش...؟خوبه...؟

 

عالی...از دیروز که شما رفتین همش داره سؤال _

 ...میپرسه...منم گفتم آقا خودش بگه بهتره

 

خوب بهش برسین...اون دکترم تا وقتی که کاملا خوب _

 ...نشده نمیفرستی



 

 pg. 1153 

 

 به رو چشم آقا...فقط تا کی اینجا میمونیم...؟_

 

.تا وقتی ضخمش کامل جوش نخورده میمونین حالا.._

همونجا میمونین...فقط بفهمم خودت یا آدمات کسی رو 

 !...مشکوک کردن

 

خیالتون راحت...همه چیز طبق برنامه ی شما پیش _

 ...میره

 

 ...گوشی رو ببر بهش بده_

 

  ...یه لحظه قربان_
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خش خشی در گوشی پیچید و بعد صدای خش دار 

 داداش...؟：برادرش

 

 بهتری...؟_

 

خوبم...میشه برنامتو واسه منم توضیح بدی...؟مگه _

نگفتی مجد رضایت داده..؟پس این اکشن بازیها به خاطر 

 چیه...؟

 

پشت چراغ قرمز ایستاد و کلافه دستی به گردنش 

بعدا راجبش صحبت میکنیم..حضوری...همین رو ：کشید

 بدون اون رضایت بده نیست...فقط خیالت راحت باشه آخرین

 ...راهی که میتونستم باهاش نجاتت بدم درست پیش رفته

 



 

 pg. 1155 

 داداش...؟_

 

 اعتراض داری...؟_

 

 ...نوکرتم_

 

گوشه ی لبش بالا رفت و خوب بود...برادرش خوشحال بود 

 ...و همین برایش یک دنیا می ارزید

 

بلافاصله بعد از قطع تماس شماره ی مورد نظرش را گرفت 

امروز کارو ：داد گفتو به محض اینکه مخاطبش پاسخ 

 ...تموم کن

 



 

 pg. 1156 

تماس را قطع کرد و با یک نفس عمیق ، با یک حس خوب 

هر دو دستش را روی فرمان گذاشت و زیر لب پچ 

 ...تموم شد：زد

**** 

 

 میشه بگی تو توی این فرار ابلهانه چه نقشی داشتی...؟_

 

معراج دندان به دندان سابید و خشمش را در دست مشت 

گیریم نقش اولش باشم...نکنه انتظار ：شده اش جمع کرد

 داشتین دستی دستی اجازه بدم ماهانو اعدام کنن...؟

 

فکر ：اسکندر اخم در هم کشید و این پسر خود خودش بود

کردی نجاتش دادی...؟بالاخره پیداش میکنن...اون وقته که 

 ...تورم میندازن جفتش تو هلفدونی



 

 pg. 1157 

 

وی روبه رویش معراج با چشمان ریز شده خیره ی مرد اخم

 شما فکر دیگه ای داشتین...؟：شد

 

 ...داشتم..اما زدی همه چیزو داغون کردی_

ببینم...اصلا شما مطمئنین دارین فراموشی _

 ...میگیرین...؟شما که

 

معلوم هست چی داری ：اسکندر عصبی از جایش بلند شد

 میگی...؟

 

معراج هم متعاقبا بلند شد و وقتش بود حرفش را 

نقشه ای که واسه نجات ماهان کشیدین ، آرام توی ：بزند



 

 pg. 1158 

؟چه نقشی داشت که قصد جونش …دقیقا چه نقشی داشت

 ...رو کرده بودین...؟شما و کسی که هنوز هم نفهمیدم کیه

 

اسکندر بهت و حیرتش را پشت نقاب خونسردی و بی خبری 

حالیته من پدرتم...؟این خزعبلات چیه که ：قایم کرد و غرید

..؟من چکار میتونم با اون دختر داشته به هم میبافی.

 باشم...؟

 

احتمالا ：معراج نگاه سرخش را در چشمان پدرش دوخت

 ...همون کاری که با مادرش داشتین

 

صاعقه بر سر اسکندر تیموری فرود آمد و این پسر امروز 

به قصد جنگیدن پا در عمارتی گذاشته بود که مدتی میشد 



 

 pg. 1159 

داری از چی حرف تو...تو ：یادی از آن نکرده بود

 میزنی...؟

 

معراج دیگر به سیم آخر زده بود و میبایست قبل از کشیدن 

ای برای دخترک ، پدرش را به خود  هر گونه نقشه یا توطئه

از دبه های بنزینی که دور تا دور کارخونه ی ：آورد

خسروی ریختین...فکر نمیکنم این فراموشی ساختگی باعث 

 ...یاد ببرینشده باشه همچین روزی رو از 

 

اسکندر این دفعه نتوانست بهتش را پنهان کند ، با حالی 

خراب و پاهایی لرزان خودش را به مبل سر راه رساند و 

 ...رویش افتاد

 

 [12.03.19 17:08] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 1160 

  تژگاه

 

#۱۶۹ 

 

معراج به سمت پدرش شتافت و کتفش را 

 ؟…آقاجون...؟آقاجون حالتون خوبه：گرفت

 

را روی مبل ستون کرد و پلکهایش را از  اسکندر دستش

 .شدت سرگیجه بست

معراج پر از نگرانی برای پدری که هنوز هم او را کامل 

آقا ：نمیشناخت ، پشتش را آرام ماساژ داد و لب زد

 جون...؟

سرش را بلند کرد و رو به خدمتکاری که تازه دوان دوان 

 ...داروهاشو بیار：خودش را رسانده بود غرید



 

 pg. 1161 

 

ار با چهره ای ترسیده به سمت اتاق شتافت و معراج خدمتک

 ...بازهم پشت پدرش را مالید

تو چی میدونی پسر...؟با کدوم مدرکی اینو به پدرت _

 میگی...؟

اسکندر با پلکهای نیمه باز و صدای لرزان پرسیده بود و 

 ...همزمان خدمتکار با قوطی داروهایش رسید

به سؤال پدرش  قوطی را چنگ زد و بدون اسنکه جوابی

 ...بخور آقاجون：بدهد قرص را کنار لبش برد

 

اسکندر سرش را پس کشید و با تمام توانی که داشت 

 ...گفتم از چی حرف میزنی...؟اون هم اینقدر مطمئن：نالید

 



 

 pg. 1162 

معراج قرص را دوباره کنار لبش برد و خدمتکار این دفعه 

شما قرص رو بخوری با هم صحبت ：با لیوان آب رسید

 ...یممیکن

 

 ...قرص را بالاخره بلعید و آب را رویش سر کشید

محکم پلک روی هم فشرد و معراج هنوز هم برای پدرش 

 بهترین...؟：نگران بود

 

اسکندر به چهره ی نگران پسرش زل زد و دوباره 

از چی حرف زدی...؟من چه کاری میتونم با اون ：پرسید

 دختر یا مادرش داشته باشم...؟

 

 ....ایش را چنگ زدمعراج عصبی موه



 

 pg. 1163 

خودش را روی مبل انداخت و تمام سعی خودش را کرد که 

چند روز پیش یه موتوری میخواست ：صدایش بالا نرود

آرام رو وسط خیابون زیر بگیره..احتمال داشت زیر چرخ 

 ...ماشینایی که به سرعت از اونجا رد میشدن له بشه

 

ی با زدن این حرف چهره اش از خشم جمع شد و او حت

نمیخواست به آن صحنه ای که ممکن بود اتفاق بیفتد فکر 

 ...اگر یک تار مو از سرش کم شه：کند

 

چی میشه...؟چرا اینقد ：اسکندر عصبی میان کلامش آمد

واسه دختر خسروی یقه چاک میدی...؟مگر نه اینکه زدی 

زندگیشو با خاک یکسان کردی...؟مگر تو همونی نیستی که 

زن به شایان تشنه ی خونش  یه عمر بخاطر عشق اون



 

 pg. 1164 

بودی...؟بساط این اولدورم بولدورمت که از وقتی چشمت به 

 ...خوشگلی دخترش گیر کرده رو ببر یه جا دیگه پهن کن

 

رگ برآمده ی گردن معراج در حال ترکیدن بود و چشمش 

 زیبایی آرام را گرفته ...؟

هنوز آنقدر احمق نشده بود که فرق عشق و هوس را 

 ...نفهمد

پدرش میخواست با کوبیدن این حقیقت که معراج عاشق 

دختر کسی شده که نباید ، خودش و کارهایش را پشت 

شما فکر کن چشمم خوشگلیشو ：حوادث اخیر قایم کند

گرفته...من هنوز جواب سؤالمو از شما نگرفتم..ولی خوب 

 ...میتونم بفهمم

 مکثی کرد و چند قدم جلوتر رفت... با چهره ای سرخ شده

انگشتی که میرفت برای پدرش خط و نشان بکشد را پایین 



 

 pg. 1165 

حواسم بهتون هست...اگر یه تار مو ازش کم بشه ：آورد

من از چشم شما میبینم...به اون کسی هم که پی اش آدم 

میفرسته بگید اگر پیداش کنم از هست و نیست ساقطش 

 ...میکنم...جواب کارشو میبینه

 

ی عبوس از خانه خارج گفت و با اعصابی داغان و چهره ا

 ...شد

 

اسکندر اما هنوز هم نگاهش به راهی بود که معراج از آن 

 ...رفت

 

 ...این پسر پاک عقلش را از دست داده بود

 بخاطر دختر شایان پدرش را تهدید میکرد...؟

 



 

 pg. 1166 

آن حرفهایی که پشتش اطمینان تام خوابیده بود...از کجا و 

 فرضیه مشکوک شده ..؟اصلا با کدام شاهد عینی به این 

 ...باید زنگ میزد

 ...باید به مخاطب خاصش زنگ میزد و هشدار میداد

انگار آن شخص میخواست با عجله اش راز سر به مهر 

 ...چندین ساله را در بوق و کرنا بدمد

 ...آن دختر یک حامی پیدا کرده بود

 ...یک پشت کوه مانند به نام معراج

ز دست به دامان تهدیدهای و اسکندر میدانست معراج هرگ

 ...تو خالی نمیشود

ظاهرا باید مسیرشان را عوض میکردند و ای کاش کمی 

 ...زودتر دست به کار میشد

نه اکنون که مغز لعنتی اش در حال فرو پاشی بود و گاه 

 ...حتی چندین و چند بار دچار فراموشی های موقت میشد



 

 pg. 1167 

 

 [12.03.19 17:09] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۷۰ 

 

با حوله ی تن پوش و سیگار همیشگی اش پای پنجره 

 ...رفت

 ...این شهر دلگیر تر و سیاه تر شده بود انگار

 ...گویی چیزی را گم کرده بود و سرگشته پی اش میگشت

 

دخترک زیر آسمان شهری دیگر نفس میکشید و چه چیزی 

معراج را اینقدر دگرگون تر و دلتنگ تر از همیشه کرده 

 بود...؟



 

 pg. 1168 

 

پک عمیقی به سیگار زد و باقی مانده ی دودش به شیشه ی 

 ...بسته ی پنجره خورد

بعد از حرفهایی که زده بود ، ترسش برای آرام کمتر شده 

بود و او میدانست بعد از اتفاقات امروز ، پدرش دیگر بی 

 ...گدار به آب نمیزند

حداقل و یا بهتر بود بگوید حداکثرش آن بود که دیگر آسیبی 

 ...ه آرام نمیرساندب

 ...چقدر دلنگ قوی زیبایش بود

کی تمام و کمال برایش میشد که اینگونه از دور برایش 

 ...حرص نزند

اینگونه برای یک رایحه ای که عطرش کم و کمتر میشد جز 

 ...نزند تا سیگارش را قبل از رفتن به رخت خواب دود کند

 ...او خود خودش را میخواست



 

 pg. 1169 

 ...میشنیدباید صدایش را 

صدایش را میشنید تا امشب هم خواب پشت پلکهایش 

 ...بنشیند

با همان حوله سمت میز قدم برداشت و قبل از رفتن به اتاق 

 ...خواب ، سیگار را توی جا سیگاری له کرد

 ...روی تخت خزید و بینی اش را روی بالشت گذاشت

 ...هنوز هم میتوانست عطر موهایش را حس کند

 ...شان روی انگشتهای معراج جا مانده بودلطافتی که حس

 

پلکهایی که از استنشاق آن رایحه ی کم رنگ بسته شده بود 

 ...را باز کرد و شماره اش را گرفت

 میدانست دیر وقت است ، اما چه میکرد...؟

 از دلتنگی تا صبح میمرد...؟

 



 

 pg. 1170 

 الو...؟_

 

صدای خواب آلود دخترک در گوشش پیچید و میشد قربان 

خواب هفت پادشاه ：ی این صدای ناز دار رفتصدقه 

 میدیدی وقتی یه مرد اینقد برای بغلت دلتنگه...؟

 

صدای آرامش پر از دلبری های نابی بود که سینه ی معراج 

 ...تازه خوابیده بودم که：را در مشت میگرفت

 

همین الان ：معراج چشم بست و مثل خودش آهسته گفت

 اری...؟بفرست عکستو...اسکایپ...اسکایپ د

 

 الااان...؟：آرام معترضانه صدایش کمی بالا رفت



 

 pg. 1171 

 

معراج کلافه از جایش نیم خیز شد و به تاج تخت تکیه 

زد...دستش در موهایش چنگ شد و میشد گفت تقریبا 

 ...آره...همین الان...همین الان میخوام ببینمت：غرید

 

دخترک دوباره صدایش را پایین آورد و انگار سعی داشت 

لامپ اتاق ：قرار پشت خط را متقاعد کندمرد بی 

 ...خاموشه...روشن کنم که شمیم بیدار میشه

 

دست معراج از لای چتری های بلندش تا پایین فک زاویه 

هر کی ：دارش کشیده شد و پر از حرص دوباره غرید

هست...بزار بیدار شه...من الان و تو این لحظه میخوام 

 ...ببینمت

 



 

 pg. 1172 

صدای آهسته ی کسی که با چند لحظه سکوت پشت خط و 

 ...آرام صحبت میکرد در گوشش پیچید

 

 ...خیله خب...قطع کن تا ایمو رو روشن کنم_

 

معراج نفسی گرفت و پس از قطع تماس ، داده هایش را 

 ...روشن کرد

 ...فورا کلید شب خواب را زد و فضای اتاق روشن تر شد

چند لحظه ی تمام نشدنی گذشت و تماس تصویری دخترک 

 ...روی اسکرین موبایلش افتاد

تماس را که وصل کرد ، چهره ی عبوس و به هم ریخته ی 

 ...دخترک روبه رویش قرار گرفت و حالش را دگرگون کرد

با آن لباس آزاد و گشادی که از سر شانه پایین افتاده بود و 

 ...سلام：خط جذابی را برایش به نمایش میگذاشت



 

 pg. 1173 

گفته بود و الان مثل سیب با بد خلقی و چشمان خواب آلود 

سرخی به نظر میرسید که در دورترین نقطه از شاخه ی 

 ...درخت قرار داشت

چشمان ستاره باران معراج هنوز هم نقطه به نقطه ی 

سلام ：تصویر روبه رویش را میکاوید وقتی آهسته لب زد

 ...عروسک

 

دخترک نگاهش را دزدید و معراج میدانست چشمش روی 

 ...نگاهم کن ببینم：ش افتادهسینه ی برهنه ا

 

منو ساعت ：گوشه ی لبهای دخترک پایین آمد و  غر زد

 ...یک بعد از نصف شب بیدار کردیا

 



 

 pg. 1174 

لبخند کجی روی لب معراج نشست و چشمان شیفته اش را 

تا باشه ازین بیدار ：به عروسک روبه رویش سوق داد

 ...کردنا

 

جذاب  دخترک سرخ شد و موهایش را به حالتی فوق العاده

 ...عقب راند

انگشتهای معراج برای لمسشان دل دل میزد و این سرخ 

خانوم ：شدنهای دخترک ، او را تا مرز دیوانگی میکشاند

 ...کوچولوی فراری...آخ که اگر اینجا بودی

 

دخترک پر از دسپاچگی لبهایش را خیس کرد و نگاهش را 

 ...به سمت دیگری سوق داد

نجاست و لعنت به هر چه معراج فهمید شخص دیگری هم آ

 کی میای پس...؟：مزاحم است



 

 pg. 1175 

 

 ...بلیط برگشت واسه پنج روز دیگه ست_

 

معراج ابرو در هم کشید و حالا که به قول معروف آبها از 

آسیاب افتاده بود ، دلبرکش را نزدیک خودش 

تو ：میخواست...نه در هوایی که رقیب در آن نفس میکشد

 ...زودتر میای

 

و موهایش را روی شانه ای که از لباس دخترک پلک بست 

بیرون افتاده بود انداخت...همان نقطه ای که معراج برای 

شما برگه ی مرخصی منو امضا ：بوسیدنش جان میداد

 کردی رییس...یادت رفته...؟

 

 [16.03.19 17:58] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 1176 

  تژگاه

 

#۱۷۱ 

 

اکنون این سیب حوا آنقدر دست نیافتنی بود که فقط تب 

 ...د و دیوانه میکردمیدا

 ...لعنت به آن کاغذی که با دستهای خودش امضا کرده بود

برای لحظه ای رویش را برگرداند و با دندانهایی که از  

حرص و خواستن چفت شده بود سمت دوربین موبایلش 

بالاخره که دستم بهت میرسه خانم ：برگشت

 ...کوچولو...جواب این شیطونیاتم بمونه واسه همون موقع

 

 تهدید میکنی...؟_

 



 

 pg. 1177 

 ...اونم میتونه باشه：سرش کج شد و چشمانش ریز

 

دخترک با شیطنتی بی سابقه چشمکی زد و چاشنی یک 

این تهدیدا براتون گرون تموم نشه یه ：نیشخند دلبرانه گفت

 ...وقت

 

ببینم...؟اون کسی که تا چند لحظه قبل ：معراج اخم کرد 

 زونی؟پیشت بود رفته که اینجوری آتیش میسو

دخترک شیطان شده ،گره از ابروهایی که حالا بالا پایین 

میشد باز کرد و بی آنکه جوابش را بدهد بوسه ای روی هوا 

 ...برایش فرستاد

 

مردمکهای معراج که از حرکتش گشاد شدند ، تماس هم 

 قطع شد و به همین راحتی...؟



 

 pg. 1178 

 ؟…تماس را رویش قطع کرده بود دلبرک وحشی

 

رفته به صفحه ای که میرفت خاموش شود  با قیافه ای وا

 ...مینگریست و هنوز هم باورش نمیشد

 !...واقعا قطع شده بود

 

**** 

 

با صدای به هم خوردن کابینت ها و باز شدن شیر آب بیدار 

شد و اولین کسی که به ذهنش رسید ، دخترک چموشی بود 

که دیشب به شکل بیرحمانه ای از او دل برده و بعد تا 

ی صبح او را در خماری بوسه ای گذاشته بود که  سپیده

 ...حتی واقعی نبود



 

 pg. 1179 

با شگفتی رو انداز را کنار زد و با شلوار گرمکن و بالا تنه 

 ...ی برهنه از اتاق خارج شد

با یک دست موهای آشفته ی روی پیشانی اش را عقب زد 

 و ساعت هفت صبح ، خواب میدید یا واقعا او آنجا بود...؟

 

آشپزخانه که قرار گرفت ، دختری را دید که کنار  در درگاه

اجاق نیمرو درست میکرد و همان لحظه با برگشتنش ، اخم 

غلیظی جای لبهایی که میرفت به لبخند باز شود را در 

 ...صورتش گرفت

 

 اینجا چه غلطی میکنی...؟：فکش قفل شد و دستش مشت

 

ر که عسل فورا شعله ی گاز را خاموش کرد و انگار نه انگا

 ...چه شنیده ، سمت معراج رفت



 

 pg. 1180 

 

 ...صبحت بخیر عشقم_

 

قبل از اینکه خودش را از گردنش آویزان کند ، معراج 

گفتم اینجا چه غلطی ：دستش را سد کرد تا جلوتر نیاید

 ...میکنی...؟یادمه گفتی فقط یه دست کلید ازینجا داری

 

این دختر انگار هیچ غرور و عزت نفسی نداشت...نداشت 

هر چه توهین میشنید ، بجای اخم لبخند روی لبهای رژ که 

 ...خورده اش مینشاند و معراج خوب حرکاتش را میشناخت

با این سر و وضع و حرکات از پیش تعیین شده سعی در 

 ...دلبری و اغوای مرد روبه رویش را داشت

 



 

 pg. 1181 

خب با همونا اومدم دیگه..دفعه ی قبل کلید خودتو از زیر _

 ...ودم..یادت نیست...؟شبی کهگلدون برداشته ب

 

معراج از خشم پلک فرو بست و برای بریدن کلامش دستش 

همین ：را بالا برد و به درب خروجی اشاره کرد

 ...الان...همین الان ازینجا میری

 

دخترک چشمان بسته ی معراج را که دید سمتش رفت و 

دستانش را دور کمر برهنه اش قفل کرد. خودش را به سینه 

نمیرم...هیچ جا نمیرم...من به همون ：باند و لب زداش چس

 ...رابطه ی بدون عشق هم راضی ام

دخترک خوب میدانست چگونه یک مرد را از راه هوسش 

در دام بیندازد و معراج مردی بود که دیشب راپر از بی تابی 

 ...و بی قراری به صبح رسانده بود



 

 pg. 1182 

ت بگیرد پلکهایش را محکم فشرد تا کنترل اوضاع را در دس

 .و عسل انگار قصد تسلیم شدن نداشت

دستهایش را روی سینه ی معراج کشید و آهسته سرش را 

 معراج...؟：بالا گرفت

 

بوی عطر تند و غلیظ عسل که زیر بینی اش خورد ، ناگهان 

انگار چیزی از اعماق وجودش او را از خلسه ای که 

شیطان مجسم روبه رویش داشت ایجاد میکرد به بیرون 

 ...پرت کرد و باعث شد به سرعت پلک باز کند

 ...بازوی دخترک را چنگ زد و او را به شدت هول داد

 

عسل که کم کم احساس پیروزی را حس کرده بود ، با این 

حرکت ناگهانی معراج پر از بهت و حیرت چند قدم آن طرف 

 ...تر پرت شد و بالاخره تعادلش را به دست آورد



 

 pg. 1183 

را به معراجی دوخت که با خشم  مردمکهای گشاد شده اش

هردو دستش را از بالا تا پایین صورتش کشید و فریاد 

 ...ازینجا گم شو بیرون：زد

 

عسل که هنوز هم با بهت و حیرت به صورت گر گرفته از 

خشم معراج نگاه میکرد ، با شنیدن فریادش لرزید اما این 

که  بار با همه ی قوا آمده بود... پوزخند زد و موهایش را

تختتو پر کرده ؟کو ：روی صورتش افتاده بود را عقب زد

 ...پس

 

معراج انگار باشنیدن حرفش آتش گرفت که یک باره سمتش 

 .هجوم آورد و گلوی دخترک را چنگ زد

چشمان گشاد شده ی عسل در نگاه سرخش دوخته شد و 

معراج پر از خشم و با صدایی که به شکل ترسناکی پایین 



 

 pg. 1184 

بهتره اون دهن گشادت رو ببندی ، چون ：آمده بود غرید

 ...تضمینی نیست که این بار هم مراعات زن بودنتو بکنم

 

 [16.03.19 17:58] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۷۲ 

 

دخترک با وجودیکه ترس در تک تک سلولهایش نشسته 

بود سرش را بالاتر گرفت و این بار همه سعی اش را میکرد 

 روش غیرت داری...؟：اوردتا دوباره معراج را به دست بی

گلویش که فشرده شد ، صدایش را بالاتر برد و از حرص 

لعنتی پس غیرتت واسه من کجا رفته...؟منی که ：جیغ زد

 ...هر موقعی اراده میکردی تو بغلت بودم



 

 pg. 1185 

 

آرواره هایش روی هم قفل شد و این دختر انگار هیچ جوره 

نگی چرا نمیفهمی...؟چرا اینقد خودتو به خ：نمیفهمید

میزنی...؟جز همون یه بار که اونم از رو حرص و عصبانیتم 

 بود کی خواستمت...؟چرا دهن منو باز میکنی...؟هاااان...؟

دخترک را هول داد و چشمان پر از اشکش را که دید فریاد 

چرا دست ازین بچه بازیات برنمیداری...؟کی میخوای ：زد

فقط خودتو  بفهمی با این بازی هایی که راه میندازی فقط و

 کوچیک میکنی...؟

 

دخترک انگار سیل در چشمان روشنش به راه افتاده 

چرا چرا چراااااا...همش ：بود...یک قدم جلو آمد و زار زد

بگو چرا...لعنت بهت...من عاشقتم...چیم ازون دختره ی پا 

 پتی کمتره...؟



 

 pg. 1186 

 

معراج پلک فرو بست تا خشمش را کنترل کند و قبل از 

اون که حتی پدرت ：ند دخترک ادامه داداینکه لب باز ک

 ...ازش دل خوشی نداره

یک قدم دیگر سمت معراجی که حالا چشم باز کرده و با 

این یکی ：مردمک های ریز شده نگاهش میکرد برداشت

هم از سرت می افته...میدونم...بازم میای سراغ من...تو 

 ...عاشق نمیشی

 

در سرش  معراج پر از ظن و تردیدی که با حرف دخترک

افتاده بود با همان چشمان ریز شده خیره اش 

 آقاجونم...؟：بود

 



 

 pg. 1187 

چشمانی که پر از اشک بود ، حالا میخواست حس ترسی که 

حدس زدم...آخه اون شب ：به جانش افتاده بود را پس بزند

 ...تو مهمونی

صبر کن...بگو ：معراج سرش کج شد و دستش بالا رفت

 ونم همو میشناسن...؟ببینم...کی تا حالا بابات و آقاج

 

عسل دستانش را بالا آورد و دستپاچه اشکهایی که ریملش 

 ...نمیدونم：را تا پایین چانه اش ریخته بود پاک کرد

 

معراج پر از اخم در فکر فرو رفت و چند ثانیه بعد دستش 

 ...مشت شد... آن موتور سوار

 امکانش بود کار عسل باشد...؟

 



 

 pg. 1188 

را از خون گرفته بود با همان چشمانی که سرخی اش 

نگاهش را دوباره بالا آورد و در نگاه لرزان دخترک 

 ...دوخت

بهتره اونی که من فکر ：پر از هشدار و آهسته لب زد

میکنم نباشه...که اگر باشه...اگر حتی یک درصدش به تو 

 ...ربطی داشته باشه ، آتیشت میزنم

 

 

که به عسل این بار با نگاهی پر از حسرت به آرواره هایی 

خاطر آن دختر سفت میشد و دستهایی که از زور خشم 

تو عاشق ：برایش مشت ، خیره شد و پر از بغض نالید

نمیشی...این زور زدنا هم بخاطر لجبازی با منه...وگرنه کی 

تا حالا معراج تیموری پایبند کسی شده...؟همونی که هر 

 ...شب یکی تختشو پر میکرد...همونی که



 

 pg. 1189 

 

 ...، زر زرتو جونتو برداری و بری بهتره تا سالمی_

اگر نوک ناخنش به ：یک قدم نزدیکتر شد و هشدار داد

خاطر بچه بازی های تو خراش پیدا کنه زنده زنده چالت 

میکنم...فکر آسیب زدن به اون دختر رو از سرت بیرون کن 

من د و س ت ：و بجاش اینو تو مغزت فرو کن

اما انگار تو  ندارم...خیلی مراعات دختر بودنتو کردم

جنسیتتو اصالتت رو فراموش کردی...بزار من یادت 

دست از سبک سریات بردار و برو با کسی که ：بیارمش

 ...دلش میخوادت

واسه ：انگشت روی سینه ی برهنه اش گذاشت و تأکید کرد

 ...کسی دیگه پر زده

 ...با آقاجونم هر طرحی ریختی بریزش دور

 ...ه به دادت برسهچون این دفعه حتی خدا هم نمیتون



 

 pg. 1190 

 ...آخرین باری بود که پاتو توی این خونه گذاشتی

چشم از مردمک های پر آبی که با حسرت خیره اش بود 

 ...گرفت و به سمت اتاقش رفت

دخترک همانجا میخکوب شده و حرف هایی که شنیده بود را 

 ...حلاجی میکرد

 او عاشق شده بود...؟

 مگر میشد...؟

 

خندیدن کرد و معراج تیموری عاشق  دیوانه وار شروع به

 ...شده بود

 

چند دور ، دور خودش چرخید و به یک باره سمت گلدانی 

 ...که روی میز بود هجوم آورد



 

 pg. 1191 

یکی یکی همه ی ظرف ها و وسایل شکستنی را روی زمین 

کوبید و میان قهقهه های دیوانه وارش ، وقتی همه ی 

زد و بعد از  وسایل را روی زمین ریخت ، لباسهایش را تن

برداشتن کیفش رو به در اتاقی که بسته شده بود جیغ 

قسم میخورم این غرور لعنتیتو له میکنه... ولت ：زد

 !...میکنه

 

و رفت...نمیدانست مردی که بی توجه به صداهایی که 

میشنید در حال کشیدن حوله روی صورت و گردنش بود 

 ...حالا با شنیدن کلام آخر ، سر جایش خشک شده

 

 [16.03.19 17:58] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 1192 

#۱۷۳ 

 ...کلافه بود و وقایع امروز صبح هم مزید بر علت

هنوز هم جمله ی آخر عسل در گوشش زنگ میخورد و او 

 ...حتی تسلط کافی برای حرف زدن با دلبرکش را نداشت

شاید حتی میان حسهای مختلفش ، احساس گناه هم پیدا 

 ...میشد

 

که تمام شد ، آرامش  زونکن را برداشت و  کار امضا و مهر

با ：رو به معراجی که کلافه قهوه اش را سر کشید، گفت

 من کاری ندارید قربان؟

 

معراج فنجان کوچک را روی میز گذاشت و قبل از اینکه 

یه زنگ بزن شرکت عرب چی ، ：تلفنش را بردارد گفت

 ...واسه فردا جلسه بزار...حسام رو هم بگو بیاد کارش دارم



 

 pg. 1193 

 

آرامش بعد از گفتن چشم ، اتاق را ترک کرد و معراج 

 ：شماره ی مورد نظرش را گرفت

 

 به گوشم رییس...؟_

 چی شد پس...؟چرا خبری نشد...؟_

قربان دیشب کارو تموم کردیم...امروز حتما خبرش به _

 ...گوشتون میرسه

 کارخونه چی...؟_

مال یه قصد فروش داره قربان...خونه ای هم که خواستین _

زن جوونه...سه ماهه شوهرش مرده...مهریه شه که 

 ...میخواد بفروشه بره خارج

 



 

 pg. 1194 

بیوگرافیشو نخواستم ：معراج عصبی میان کلامش پرید

 ازت...گفتم خودت چکار کردی...؟

 

حله آقا...یه مشتری پر و پا قرص داشت که بعد از شنیدن _

 پیشنهاد ما ردش کرد...تا سه روز آینده همه ی مدارک

خونه آماده ی تحویله...فقط شما باید یه لطف کنی و یه توک 

 ...پا تا املاکی بیای...کارخونه هم طمع کرده رقم بالا میخواد

 

 !حلش کن...میخوامش_

 ...چشم قربان...فقط_

 

بیا ：چند تقه به در خورد و معراج گوشی را پایین آورد

 ...تو

 



 

 pg. 1195 

قربان ：آرامش در چهار چوب در ظاهر شد و بلافاصله گفت

 ...از اداره ی پلیس تماس گرفتن

 

 ...بعدا زنگ بزن：رو به مخاطب پشت خطش گفت

 ...وصلش کن：و قطع کرد

 

 .آرامش رفت و چند ثانیه بعد داخلی اش زنگ خورد

 بله...؟：نفسش را فوت کرد و گوشی را برداشت

 

 آقای معراج تیموری...؟_

 

 خودم هستم...امرتون؟：معراج جدی شد



 

 pg. 1196 

.من از اداره ی آگاهی تماس میگیرم...چند سلام جناب.._

 ...روز پیش برادر شما توی زندان مجروح شدن و فرار

 

معراج کلامش را قطع کرد و خیلی جدی 

دزدیدنش...برادرمو دزدیدن و وظیفه ی شماست که ：گفت

 ...پیداش کنید

 

مرد پشت خط هم نرمش کلامش از بین رفت و جدی 

با همون مشخصات که هر چیز دیگه ای...یک خودرو ：شد

روز فرار یا دزدیده شدنشون دیده شده ، در جاده ی 

کرج_چالوس متأسفانه با یک تصادف شدید پایین دره پرت 

شده و به علت نقص فنی کاملا در آتیش سوخته...لطفا برای 

 ...جواب یک سری از سؤالات به کلانتری مراجعه کنید

 



 

 pg. 1197 

 

*** 

 

ود که ریشهایش بلند و پر از اخم روبه روی مرد میانسالی ب

  ...از بالا سفید و پایینتر کمی سیاه بودند

نگاه جدی و نافذی داشت و در حال شرح وقایع 

دستبندی که فقط از دور مچ سرباز باز شده و دور ：بود

مچ برادر شما مونده بود داخل ماشین رؤیت شده و به 

احتمال زیاد حین تصادف ، ماهان تیموری هم داخل ماشین 

 ...بوده

 

 ...عرق روی پیشانی معراج نشسته و نبضش کند شده بود

 ...حتی فکرش هم باعث آزارش میشد



 

 pg. 1198 

سرهنگ ، سکوت و بهت معراج را که دید 

 گوشتون با منه آقا؟：پرسید

 

سعی کرد روی خودش مسلط باشد و شاید اینجا مرحله ی  

آخر بود.با چهره ای درهم و شاید پر درد آهسته لب 

 بله...؟：زد

أسفانه بر اثر شدت انفجار ماشین و دمای بالای آتش مت_

سوزی ، هیچ اثری از جسد پیدا نشده و پزشک قانونی فقط 

از روی خونی که هنگام برخورد شدید ماشین با گارد ریل به 

بیرون پاشیده ، میتونه استنادی بر حضور برادرتون در اون 

ماشین داشته باشه...که اونم از طریق دی ان ای مورد 

بررسی قرار میگیره...اگر جواب مثبت باشه ، این احتمال 

که برادرتون دزدیده شده وجود داره و ممکنه کسانی که این 

جرم رو انجام دادن ، حین معلق موندن خودرو بین هوا و 

درخت کم جون بالای کوه از ماشین خارج شده باشن و اون 



 

 pg. 1199 

دستبند بسته شده به دستگیره ی در اجازه ی فرار از 

 ...موقعیت رو به برادرتون نداده باشه

 

معراج بزاقش را نمایشی قورت داد و در چشمان نافذ و 

امکانش هست ：جستجو گر مرد روبه رویش خیره شد

 برادرم زنده باشه...؟

سرهنگ مردمکهای معراج را که تأثر در آنها موج میزد 

طبق شواهد به دست اومده ، احتمال زنده موندشون ：کاوید

 ...هخیلی کم

 

نگاه معراج به پایین سقوط کرد و روز سختی را در پیش 

 ...داشت

 

 [17.03.19 21:25] ,(A_N)تژگاه



 

 pg. 1200 

  تژگاه

 

#۱۷۴ 

 

 ：آرام

کنار پدر و آریا بودن عالی بود ، اما حس دلتنگی که امانم 

را بریده بود بیشتر از آن نمیتوانست مرا در آن شهر غریب 

 ...نگه دارد

موبایلم از دست آریا افتاده و تاچ و مخصوصا از وقتی که 

 ...گلسش خورد شده بود

هرچند ، دو روز تمام با معراج صحبت نکرده بودم اما بهانه 

ی خوبی میشد برای کنار گذاشتن هدیه ای که سپهر برایم 

خریده و هر بار با دست گرفتنش معراج را عصبی کرده 

 ...بودم



 

 pg. 1201 

 

ربت به اتاق زیپ ساکم را که بستم ، شمیم با لیوان ش

 ...انگار خیلی بهت بد گذشته：آمد

 

نگاهم را به صورت خندانش دادم و بابت شربت تشکر 

 ...کردم.و او روی صندلی میز آرایشش نشست

 

این چه حرفیه...اتفاقا خیلی خوش گذشت...بهت گفته بودم _

که...دوهفته ی دیگه باید کاتالوگ بهار رونمایی بشه..رو 

 ...اونطور که دلم میخواست کار نکردمچند تا از مدلا هنوز 

 

اینارو میگی...اما من که ：خندید و تکیه اش را به میز داد

 ...میدونم دلت واسه اون قلدر جذاب تنگ شده

 



 

 pg. 1202 

نگاهم را به خرت و پرت های جامانده ای که باید در کیف 

دستی ام جا میدادم دوختم و لبخند روی لبم را قایم 

اون که ：جیب کناری گذاشتم کردم.ریمل و رژ لبم را در

الان بد جور از دستم شکاره...دوروزه بهش زنگ نزدم ، 

 ...ببینتم خونم حلاله

 

 ...خطت رو بنداز تو گوشی من_

 

کیف پولم را هم به زور جا دادم و چانه ام را بالا 

 ...فردا سوپرایزش میکنم دیگه：انداختم

 

اوه ：تبلند خندید و دستش را از بالا روی شانه ام گذاش

 !...اوه...چه شود

 



 

 pg. 1203 

حالا برات تعریف ：گوشه ی لب من هم بالا رفت

 میکنم...بابا اینا همه تو هالن...؟

 

با انگشت خیسی ناشی از خندیدنش را از دور پلکهایش 

گرفت و در حالی که هنوز هم لبخند به لب داشت جواب 

دایی توی اتاقه...اما خاله شبنم و مامانم توی ：داد

 یدونم ، خاطره های اینا تمومی نداره؟هالن...من نم

 

این پنج روز که ：زیپ کیف را کشیدم و از جایم بلند شدم

 ...هیچ ، پنج سالم بگذره بازم حرف دارن باهم

پالتویی که روی تخت انداخته بودم را برداشتم و شمیم هم 

 ...ساک رو بزار پویا میاد میبره：از جایش بلند شد

دم ام انداختم و پالتو را هم شالم را روی موهای بافته ش

 ...روی ساعدم



 

 pg. 1204 

 ...باید قبل از رفتن ، پدرم را میدیدم

* 

با پشت انگشت چند ضربه روی در اتاق زدم و صدای آرام 

 ...پدرم که مرا به اتاق دعوت میکرد

دستگیره ی در را کشیدم و بعد از داخل شدن ، پشت سرم 

 نمیشین...؟شما از کتاب خوندن سیر ：در را بستم

 

لای کتابش را بست و سرش را بالا آورد.لبخند به لب مرا به 

آغوشش دعوت کرد و من هم از خدا خواسته پالتو را روی 

 ...میز انداختم و به سمتش رفتم

خم شده و سر در آغوشش فرو برده بودم که دستش نوازش 

نمیدونم اون چیه که نگاهت رو ：وار روی سرم نشست

 ...ده ، اما مثل چشمام بهت اعتماد دارماینقد بی تاب کر

 بابا...؟_



 

 pg. 1205 

 جان بابا...؟：دست دیگرش روی شانه ام نشست

این چند روز خیلی خوب بود...من دلم میخواد شما و آریا _

 ... همیشه پیشم باشین

سرم را بلند کرده و در چشمانی که دورشان پر از چین و 

خونه اون ：چروک های ریز و درشت شده بود نگاه کردم

 کوچیکه...اما میتونیم باهاش کنار بیایم...مگه نه؟

 

منم دلم رضا نیست ：دستش بالا آمد و کنار صورتم نشست

… پاره ی تنم رو ، جگرگوشمو تنها ول کنم به امون خدا 

اما این اون پدری نیست که بتونه محکم و قوی پشتت 

وایسه...فقط زحمتاتو بیشتر میکنه..آریا هم کمتر از من 

شه ، حداقل به اندازه ی من اذیتت میکنه...این چند ماه نبا

رو هم دندون رو جیگر میزاریم...تابستون ، وقتی هم تو رو 



 

 pg. 1206 

غلتک کارت افتادی هم آریا مدرسش تعطیل شد ، یه تصمیم 

 ...درست حسابی میگیریم

 

 [17.03.19 21:27] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۷۵ 

 

به ساعت روی  بوسه ای روی دستش گذاشتم وبا نگاهی

 ...دیوار ، کمر راست کردم

 

من دیگه باید برم...کارام همه تلنبار شده...همه ی کارمندا _

الان به خون من یکی تشنه ان...اونا تا یازده شب کار 

 ...میکنن ، من اینجا



 

 pg. 1207 

 

 آرام...؟_

 

نگاهش جدی شده بود..درست مثل وقت هایی که میخواست 

 جانم بابایی؟：بازخواستم کند

 

ثش کوتاه بود ، اما امان از نگاهش...مرا در اعماق مک

گودال عذاب وجدان و بدترین احساسهای دنیا غرق میکرد

： 

من نمیتونم جلوی عاشق شدنت رو بگیرم...اما هزار سالم _

اون مرد یه آدم ：بگذره ، بازم اینو بهت یاد آوری میکنم

پست و بی رحمه..پسراش هم از تخم و ترکه ی 

ازشون دور باشی برات بهتره...فاصلتو  اونن...هرچقدر

 ...باهاشون حفظ کن



 

 pg. 1208 

 

وقتم کم بود...اما نمیتوانستم بیشتر از این حسم را از پدرم 

 ..مخفی کنم

 

اون مثل ：پلک بستم و آه عمیقم را از سینه خارج کردم

 !...باباش نیست

 

چشمانم را بالا آوردم ، حتی اگر از خجالت روی دیدن 

 ...نگاهش را نداشتم

 

از نگاهش هیچ چیز را نمیشد خواند..نه شوک و بهتی و نه 

اخم غلیظی که مرا از ادامه ی راهی که در آن پا گذاشته 

 .بودم بترساند



 

 pg. 1209 

فقط مردمکهایی را میدیدم که پر از سؤال خیره ام شده بود 

 ...و شاید هم کمی سرزنش

 

لبهایم را کلافه روی هم سابیدم و انگشتهایم را در هم قفل 

 نمیخواین چیزی بگین...؟：کردم

 

نگاهش روی چشمانم مکثی کرد و سپس رویش را 

 !چی میتونم بگم...؟تو...عاشق شدی：گرفت

 

 بابا...؟：قدمی سمتش برداشتم و باز کنار پایش زانو زدم

 

دستانش بالا آمد و روی موهایم نشستند.سرم را بوسید و 

شدنتو گفتم که...من نمیتونم جلوی عاشق ：آهسته گفت



 

 pg. 1210 

بگیرم...تو دیگه بزرگ شدی و خودت میتونی خوب رو از 

بد تشخیص بدی...درمورد اینکه مثل پدرش هست یا 

نیست...اگر تو از احساسش مطمئن باشی دلم میخواد مرد و 

 ...مردونه جلو بیاد..نه اینکه پشت تو خودشو قایم کنه

 

 .آه...وقت این که همه چیز را برایش توضیح دهم را نداشتم

اینکه او حتی از هویت واقعی من خبر ندارد..اینکه مطمئن 

نیستم اگر از نیت من برای نزدیک شدن به خودش باخبر 

 ...شود چه واکنشی نشان میدهد

او حتی نفرت عمیقی که نسبت به پدرش داشتم را 

 ...نمیفهمید

 این بین پدرش را ترجیح میداد یا من...؟

 



 

 pg. 1211 

ی رسیدین تهران وقت：آهم را فرو خوردم و پلک بستم

 ...راجبش مفصل حرف میزنیم...فقط دلم میخواست بدونین

 

 ...پاشو دخترم...برو به سلامت_

 

بار دیگر گونه اش را بوسیدم و پالتویم را از روی میز 

 ..برداشتم

 

نگاهی دیگر به پدری که روی ویلچر دخترش را بدرقه 

 ...میکرد انداختم و از در خارج شدم

 

 ...باید خودم را به پرواز میرساندمدیرم شده بود و 

این بین ، یکی از بارهایی که روی دوشم سنگینی میکرد را 

 ...زمین گذاشته بودم



 

 pg. 1212 

 

پدرم از من عصبانی نشده بود و میتوانستم کمی ، فقط کمی 

 ...به آینده ی پیش رویم امیدوار باشم

 

 [18.03.19 20:09] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۷۶ 

 

 

 ：معراج

 



 

 pg. 1213 

مهمان ها را که بدرقه کرد با ظاهری که از آن آخرین 

 ...خستگی میبارید به سمت مبلمان نشیمن به راه افتاد

پدرش خیره به یک نقطه ی نامعلوم ، در فکری عمیق فرو 

رفته بود و عمویش هم با انگشتانش پیشانی دردناکش را 

 ...ماساژ میداد

 ...متین و زن عمویش هم یک گوشه در حال پچ پچ بودند

خودش را روی مبل تک نفره انداخت و گردنش را به تاج 

 ...مبل تکیه داد

مراسم فرمالیته ای که برای ماهان گرفته بودند تمام شده 

 ...بود و معراج انگار از همه ی عالم و آدم طلبکار بود

مراسم ختم برادرش را گرفته بود در حالی که هنوز هم نفس 

د تا خبر خوشی از او میکشید و منتظر تماسی از معراج بو

 ...بشنود

 ...اینها یک طرف



 

 pg. 1214 

دو روز بود که تلفن آرام خاموش بود و معراج همه ی اینها 

 ...را با هم تاب نمی آورد

 ...نگران و دلتنگ بود

 چگونه از او خبری میگرفت...؟

 چگونه دل بی قرارش را آرام میکرد...؟

 ...میان این همه مشکل ، دلتنگی را کم داشت فقط

این حس از کجا و چگونه خودش را لابه لای همه ی برنامه 

 هایش جا میداد...؟

 

 ...شما باورتون شده...؟من که میگم ماهان زنده ست_

 

معراج عصبی پلک بست و چطور میشد جلوی دهان زن 

 عموی فضولش را بگیرد...؟

 



 

 pg. 1215 

خدمتکار با قرص مسکن و یک لیوان آب کنار عمویش 

خوردن قرص و سر کشیدن آب ، ایستاد و کوروش بعد از 

اگر مرده جنازش کو...؟مراسم ：خدمتکار را مرخص کرد

 ختم واسه کدوم جنازه گرفتین شماها...؟

 

خودم با دستای خودم گذاشتمش توی قبر...شماها یادتون _

 نیست...؟

 

 ...پدرش این را گفت و معراج با تعجب پلک باز کرد

دروغ و یا فیلم  چشمان پر از غم اسکندر هیچ نشانه ای از

کاش زودتر در اتاقش رو باز ：بازی کردن نداشت

 !...میکردم

 



 

 pg. 1216 

آن سه نفر هم درست مانند معراج ، با تعجب خیره ی 

اسکندر تیموری بودند و او از چه کسی حرف میزد...؟از 

 کدام اتاق...؟

 

 ... عمو جان از کدوم اتاق حرف میزنید...؟اون که توی_

 

 قاجون...؟آ：معراج کلامش را برید 

 

اسکندر با حالی خراب و کمری تا شده به سمت اتاقش قدم 

 اون همه قرص رو از کجا آورد آخه...؟：برداشت

 

در یک لحظه همگی در سکوتی مطلق فرو رفتند و صدای 

بسته شدن در اتاق ، آنها را از خلأیی که در آن افتاده بودند 

 ...بیرون کشاند



 

 pg. 1217 

 

اق نگاه میکرد و عمویش معراج ناباور به در بسته شدی ات

گیج و ویج نگاهش بین در و صورت درهم معراج در نوسان 

از چی حرف میزد...؟ما داریم درمورد ماهان حرف ：بود

 میزنیم...اون هنوز توی شوک مرگ مأواست...؟

 

معراج بالاخره نگاه از در گرفت و دستانش را کلافه از بالا 

 ...یادش رفته：تا پایین صورت خسته اش کشید

 

چیو ：زن عمویش با قیافه ای وا رفته به معراج زل زد

 یادش رفته...؟مگه همچین چیزی فراموش میشه...؟

 

 ...اون داره دچار فراموشی لحظه ای میشه_

 



 

 pg. 1218 

متین با مردمکهای گشاد شده و صدای بلند 

 آلزایمر...!!؟：گفت

 

معراج به نشانه ی تأیید پلک بست و نفس کلافه اش را 

.ظاهرا هیچ سناریویی در کار نبود و همه ی بیرون فرستاد..

 ...آن سیتی اسکنها و نوار مغزها درست و حقیقی بودند

 

کوروش با حیرت از جایش بلند شد و آشفته دستش را روی 

چطور ممکنه...؟چطور تا حالا متوجه ：سر کم مویش کشید

 نشده بودم...؟

 

اون که خوب بود...آخه مگه میشه آدم یهویی آلزایمر _

 بگیره...؟

 



 

 pg. 1219 

زن عمویش پرسیده بود و او الان حوصله ی هیچ چیز و 

هیچ کس را نداشت..موهای پریشان و لحتی که روی پیشانی 

کم کم خودشو نشون ：اش افتاده بود را پس زد

میده..دکترش گفته تا یک سال آینده ممکنه حتی بچه هاشو 

 ...هم یادش نیاد

 

 ...وااای خدااا_

 

 راه درمان نداره...؟_

 

 ....با خودت ببرش آمریکا..اونجا دکتراش عالی ان_

 

 [18.03.19 20:09] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه



 

 pg. 1220 

 

#۱۷۷ 

 

 ：معراج

با اعصابی متشنج پشت چراق قرمز ایستاد و برای بار 

 ...هزارم شماره ی دخترک را گرفت

آن اپراتور لعنتی هنوز هم پشت خط بود و کی میشد دوباره 

 صدای دلبرکش را بشنود...؟

همه چیز به شکل عجیبی در حالت امن و امان خودش قرار 

داشت و معراج مشکوک بود و به این اوضاع موقت دل 

 ...خوش نمیکرد

پاسپورت و ویزای جعلی تا هفته ی دیگر آماده نمیشد و تا 

زمانی که با چشمهای خودش ، خروج ماهان را از کشور 

 ...نمیدید ، این آرامش را باور نمیکرد



 

 pg. 1221 

ه این روزها فقط یک رایحه ی دل انگیز را کم آرامشی ک

 ...داشت

 

چراق سبز شد و او با یک تیک آف ، به مقصد شرکت 

 ...راهش را کشید

 

** 

 ...حالش خوب نبود.افتضاح بود

سه روز بود که خواب به چشمانش نیامده بود...کابوس 

 ...پیشکش

خواب و خوراک را از او گرفته بود و فکر اینکه آن پسر 

ی مزلفش ، الان چقدر دورش موس موس میکند رگ عمه 

 ...هایش را تا مرز انفجار میبرد

 ...بی تاب صدایش بود..بی قرار دیدن چشمهایش



 

 pg. 1222 

دیگر طاقت نمی آورد...اگر امروز هم او را نمیدید دیوانه 

  !میشد

دستانش را کلافه در موهایش چنگ زد و شماره ی منشی 

 .را گرفت

 ...استامروز هیچ جلسه ای نمیخو

 ...حداقل با این وضع نمیخواست

 .گوشی اش را برداشت و گالری را باز کرد

 ... پوشه ی مخصوص را لمس کرد و همه تن چشم شد

 ...چقدر دلتنگ بود

 دلتنگی مگر شاخ و دم داشت؟

 دلتنگی مگر زن و مرد میشناخت؟

این مرد تمام شده در همه ی قیاس های دنیا ، دلتنگ یک 

 ...جفت چشم بود

 زابراه شده بود برای دختر دشمنش؟



 

 pg. 1223 

 مجنون دختر شایان شده بود؟

را نشان  sevdaتلفن در دستانش لرزید و اسکرین تلفن ، 

 !میداد

به راستی که برایش عشق بود عشقی که ذره ذره داشت 

 ...میکشتش

 ...تماس را برقرار کرد و تلفن را روی گوشش قرار داد

 ..؟معراج._

دا قسم که جانش را هم برای شنیدن جانش را میداد...به خ

این صدا میداد.چشمانش را بست و جادو شد...اما این گربه 

 :ی ملوس را باید سر جایش مینشاند

 میشه بگی سه روز این ماسماک لعنتی چرا خاموش بوده؟_

 معراج...؟_

ناز میریخت و این مرد دیوانه تر میشد.از جایش بلند شد و 

 ؟صدایش بالا میرفت چه میشد



 

 pg. 1224 

بهم بگو ...بهم بگو دقیقا کجای زندیگیت وایسادم که حتی _

یه زنگ نمیزنی لامصب؟داشتم از نگرانی میمردم 

 ...لعنتییی...اون سپهر لگوری که

 ...دلم برات تنگ شده_

 

 آب روی آتش انداخت؟

 ...خشم دود شد و حسادت فراموش

دستش را روی میز ستون کرد و چقدر به شنیدن صدایش 

 داشت:دارم جون میکنم دختر...کی میای؟نیاز 

چند تقه به در خورد و مزاحم نمیخواست..نه الان که داشت 

رفع دلتنگی میکرد و حتی اگر تمام شهر به هم میریخت باید 

 .خودش را آرام میکرد

 معراج...؟_



 

 pg. 1225 

اینقد معراج معراج نکن واسه من..وقتی به موقه ش یه _

میخواد ، دلشو داشته لقمه ی چرب و نرم میشی برام دلم 

باشی و تو چشمام نگاه کنی ، نه پشت تلفن واسم ناز بریزی 

 ...وقتی میدونی دستم بهت نمیرسه

در با صدای جیر جیری باز شد و چه کسی جرأت میکرد بی 

 اجازه وارد اتاقش شود؟

پر از خشم به عقب برگشت و تا دهان باز کرد فریاد بزند ، 

 ...چیزی از قلبش سقوط کرد

 خودش بود یا رؤیایش؟

گوشی را پشتش ، روی میز پرت کرد و به طرفش خیز 

 ...برداشت

 

 [30.03.19 13:44] ,(A_N)تژگاه

 تژگاه



 

 pg. 1226 

 

#۱۷۷ 

 

 ：معراج

با اعصابی متشنج پشت چراق قرمز ایستاد و برای بار 

 ...هزارم شماره ی دخترک را گرفت

 آن اپراتور لعنتی هنوز هم پشت خط بود و کی میشد دوباره

 صدای دلبرکش را بشنود...؟

همه چیز به شکل عجیبی در حالت امن و امان خودش قرار 

داشت و معراج مشکوک بود و به این اوضاع موقت دل 

 ...خوش نمیکرد

پاسپورت و ویزای جعلی تا هفته ی دیگر آماده نمیشد و تا 

زمانی که با چشمهای خودش ، خروج ماهان را از کشور 

 ...را باور نمیکردنمیدید ، این آرامش 



 

 pg. 1227 

آرامشی که این روزها فقط یک رایحه ی دل انگیز را کم 

 ...داشت

 

چراق سبز شد و او با یک تیک آف ، به مقصد شرکت 

 ...راهش را کشید

 

** 

 ...حالش خوب نبود.افتضاح بود

سه روز بود که خواب به چشمانش نیامده بود...کابوس 

 ...پیشکش

ود و فکر اینکه آن پسر خواب و خوراک را از او گرفته ب

عمه ی مزلفش ، الان چقدر دورش موس موس میکند رگ 

 ...هایش را تا مرز انفجار میبرد

 ...بی تاب صدایش بود..بی قرار دیدن چشمهایش



 

 pg. 1228 

دیگر طاقت نمی آورد...اگر امروز هم او را نمیدید دیوانه 

  !میشد

دستانش را کلافه در موهایش چنگ زد و شماره ی منشی 

 .گرفترا 

 ...امروز هیچ جلسه ای نمیخواست

 ...حداقل با این وضع نمیخواست

 .گوشی اش را برداشت و گالری را باز کرد

 ... پوشه ی مخصوص را لمس کرد و همه تن چشم شد

 ...چقدر دلتنگ بود

 دلتنگی مگر شاخ و دم داشت؟

 دلتنگی مگر زن و مرد میشناخت؟

نیا ، دلتنگ یک این مرد تمام شده در همه ی قیاس های د

 ...جفت چشم بود

 زابراه شده بود برای دختر دشمنش؟



 

 pg. 1229 

 مجنون دختر شایان شده بود؟

را نشان  sevdaتلفن در دستانش لرزید و اسکرین تلفن ، 

 !میداد

به راستی که برایش عشق بود عشقی که ذره ذره داشت 

 ...میکشتش

 ...تماس را برقرار کرد و تلفن را روی گوشش قرار داد

 ..؟معراج._

جانش را میداد...به خدا قسم که جانش را هم برای شنیدن 

این صدا میداد.چشمانش را بست و جادو شد...اما این گربه 

 :ی ملوس را باید سر جایش مینشاند

 میشه بگی سه روز این ماسماک لعنتی چرا خاموش بوده؟_

 معراج...؟_

د شد و ناز میریخت و این مرد دیوانه تر میشد.از جایش بلن

 صدایش بالا میرفت چه میشد؟



 

 pg. 1230 

بهم بگو ...بهم بگو دقیقا کجای زندیگیت وایسادم که حتی _

یه زنگ نمیزنی لامصب؟داشتم از نگرانی میمردم 

 ...لعنتییی...اون سپهر لگوری که

 ...دلم برات تنگ شده_

 

 آب روی آتش انداخت؟

 ...خشم دود شد و حسادت فراموش

و چقدر به شنیدن صدایش دستش را روی میز ستون کرد 

 نیاز داشت:دارم جون میکنم دختر...کی میای؟

چند تقه به در خورد و مزاحم نمیخواست..نه الان که داشت 

رفع دلتنگی میکرد و حتی اگر تمام شهر به هم میریخت باید 

 .خودش را آرام میکرد

 معراج...؟_



 

 pg. 1231 

اینقد معراج معراج نکن واسه من..وقتی به موقه ش یه _

ی چرب و نرم میشی برام دلم میخواد ، دلشو داشته لقمه 

باشی و تو چشمام نگاه کنی ، نه پشت تلفن واسم ناز بریزی 

 ...وقتی میدونی دستم بهت نمیرسه

در با صدای جیر جیری باز شد و چه کسی جرأت میکرد بی 

 اجازه وارد اتاقش شود؟

 پر از خشم به عقب برگشت و تا دهان باز کرد فریاد بزند ،

 ...چیزی از قلبش سقوط کرد

 خودش بود یا رؤیایش؟

گوشی را پشتش ، روی میز پرت کرد و به طرفش خیز 

 ...برداشت

 

 [30.03.19 13:45] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 1232 

 

#۱۷۸ 

 

با لذت به صدای استخوان هایی که میان بازوانش له میشدند 

 ...گوش میداد و حریصانه عطرش را وارد ریه اش میکرد

 

 ...چنگ زد و روی شانه هایش انداخت شالش را

موهایی که بعد از پنج روز باز شده بود را لمس کرد و پلک 

 ...بست

 ...لمسشان خود خود بهشت بود

موهایی که حالا کمی فر شده و دلبرکش را در حد مرگ زیبا 

 با این سر و ریخت تا اینجا اومدی...؟：کرده بود

نزدیکش دخترک سرش را بالا آورد و رخ در رخ ، 

 ...نوچ：ایستاد



 

 pg. 1233 

 

معراج سرش کج شد و نوسان نگاهش بین چشمهای روشن 

پالتو پوشیدی ：و لبهای غنچه شده ی روبه رویش بود

 روش...؟

 

 ...اهوم... گذاشتمش توی اتاق خودم_

 

هرم نفسسهایش مردی را که پنج روز از خواب و خوراک 

 ...گرفته بود تا مرز دیوانگی میکشاند

 

بی قرار به عقب هولش داد و همزمان که معراج تند و  

روی بناگوشش بوسه میکاشت ، کلید را در قفل در 

 ...چرخاند



 

 pg. 1234 

چشمان دخترک از این حرکت گشاد شد و دست روی سینه 

 معراج...؟：اش گذاشت

 

پر از حرص خواستن بینی اش را روی پوست لطیفش کشید 

 ...و هوم خفه ای زیر لب راند

 

 ...کلید رو شنیددیوونه ، منشی صدای _

 

معراج بی توجه به غرولند آرام ، دست زیر چانه اش برد و 

 ...آن را بالا داد

نگاه حریصش روی چشمهای دخترک بود و الان هیچ چیزی 

 ...نمیشنید

 



 

 pg. 1235 

بینی اش به بینی کوچک آرام خورد و همانجا نفس 

داشتم دیوونه میشدم... بدون من حتی یه وجبم از خاک ：زد

 ...نمیری دیگهتهرون بیرون 

 

ضربان قلبهایشان به اوج رسیده بود و هردو بی تاب و 

 ...بیقرار در چشم های دلتنگ هم خیره بودند

 

دست معراج روی گودی کمر دخترک نشست و او را بیشتر 

 فهمیدی...؟：به خودش چسباند

 

گفتی دلت ：دخترک پلک بست و معراج را دیوانه تر کرد

 ...تنگ شده

 



 

 pg. 1236 

ر گرفت اما این راهی بود که خودش انتخاب گونه های آرام گ

 ...اهوم...گفتم：کرده بود

 

سینه ی معراج از هیجان بالا آمد و میشد به دو طرفه بودن 

 این حس امید داشت...؟

 

 ....منم گفته بودم به وقتش جواب دلبریاتو_

 

دخترک قبل از تمام شدن حرفش روی پنجه ی پا بلند شد و 

 ...تشنه ی معراج بردلبهایش را به بزم لبهای 

 

بوسه ی سریعش معراج را در دم خفه کرد و چشمانش را 

 ...از فرط حیرت گشاد

 ...اولین بار بود



 

 pg. 1237 

اولین باری بود که او پیش قدم میشد و حس دیوانگی برای 

 ... آن لحظه کم

چند ثانیه ی کوتاه و نفس گیر گذشت و به محض اینکه 

ش بود چنگ شد خواست فاصله بگیرد ، دستی که پشت کمر

و اینبار معراج بود که حریصانه و پر عطش میبوسید و آرام 

 ...کم کم احساس ضعف میکرد

 

دست برنمیداشت...نه حالا که دستان محبوبکش دور گردنش 

حلقه شده بود و این حس کشنده و نفس گیر را اکنون با دنیا 

 ...هم عوض نمیکرد

 

،دست روی چند دقیقه بعد ، وقتی دخترک نفس کم آورد 

سینه ی پر از نبض معراج گذاشت و تا فاصله ی کمی 

بینشان ایجاد شد ، اکسیژن را حریصانه وارد ریه هایش 

 ...کرد



 

 pg. 1238 

 

معراج اما همانجا ، درست نزدیک به هرم نفسهایش بی تاب 

 ...گرفتی..جونمو هم گرفتی：و درمانده لب زد

 

قلبی که آرام سر فرود آورد و با لبهایی که گز گز میکردند و 

هنوز هم تند و تند میتپید ، گونه اش را به سینه ی پر 

 ...ضربان معراج چسباند

هنوز دو ثانیه نگذشته بود که معراج با خشم و بی تابی 

الان وقت جواب پس ：چانه ی آرام را بالا داد و نفس زد

 ...دادنه

 ...وقت اینه که من بزنم اون ماسماسک و خوردش کنم

 

خترک نشست و عصب های معراج را لبخند روی لبهای د

 ...لازم نیست：بیشتر چنگ زد



 

 pg. 1239 

 

معراج با فکی قفل شده دوباره او را بین خودش و دیوار 

اونش رو من مشخص میکنم...فقط ：حبس کرد و غرید

 ...منتظرم قبلش یه دلیل واسه در دسترس نبودنت بیاری

 

سرش را پایین کشیده و در آن حوالی ، ریز به ریز حالت 

 ...ای دخترک را در نظر گرفته بودچشمه

همان هاله ی پر شیطنتی که بجای عصبی کردنش ، او را تا 

د حرف بزن تا خودم از زبونت ：مرز دیوانگی میکشاند

 ...نکشیدمش بیرون

 

 ...گوشیم شکسته بود خب_

 



 

 pg. 1240 

سعی کرده بود با مظلومیت بگوید ، اما امان از آن چشمهای 

 ...شیطانش

 

 [30.03.19 13:45] ,(A_N)تژگاه

  تژگاه

 

#۱۷۹ 

 

 ...طرحم را بالأخره تکمیل کردم و عقب هول دادم：آرام

 

بی صبرانه منتظر رسیدن پایان وقت کاری بودم و تمام 

تلاشم را کرده بودم تا اتمام کارم ، باکس پیامهایی که درست 

از لحظه ای که از اتاقش رفته بودم ، یکی یکی به دستم 

 ...میرسید را باز نکنم



 

 pg. 1241 

 

با تکیه به صندلی چرخانم ، دستها و بدنم را کشیدم و 

 ...موبایلم را برداشتم

 

اولین پیام ها مربوط به این چند روز اخیر بود که خطم 

 ...خاموش و در دسترس نبود

 

پیامکهایی که بیشتر با نگرانی و بعضا با هشم نوشته شده 

 ...بود

ن سفر و حتی در آخر ضمیمه کرده بود که اگر بیشتر از ای

لعنتی ام را کش دهم ، می آید و مرا کشان کشان تا خود 

 ...تهران می آورد

 



 

 pg. 1242 

لبخندی روی لبم نشسته بود و میدانستم قلب دیوانه ام با این 

جمله هایی که در آن مالکیت و زورگویی موج میزد ، دیوانه 

 ...تر میشود

 

سه پیامک دیگر که تاریخ امروز خورده بود را هم خواندم و 

اواخر حتی به خاطر آب شدن این قندها در دلم ، خودم  این

 ...را مورد عتاب قرار نمیدادم

این بیقراری ها و دلتنگی هایی را که در نهایت غرور و 

مردانگی ذاتی اش نشان میداد ، بیشتر و بیشتر به قلبم 

چنگ می انداخت و من از مردهایی که برای حفظ غرورشان 

 ...بودم حاضر به سکوت میشدند متنفر

 

صلابت معراج انکار نشدنی بود و در غرور و انحصار طلبی 

 ...تامش شکی وجود نداشت



 

 pg. 1243 

 

همین ها مرا تا اوج میبرد و هر روز بیشتر از روز قبل 

 ...شیفته ام میکرد

 

 ...تو اون اتاق لعنتی قایم شو تا به وقتش_

داشتم پیام تهدید آمیزش را با لبخند میخواندم که موبایل در 

 ...تم لرزید و لبخندم را پهن تر کرددس

خیلی منتظرش نگذاشتم و بعد از دوبار لرزش ، گوشی را 

 ...خسته نباشید رییس：جواب دادم

 

 ...تا پنج دقیقه ی دیگه پایین باش_

 

اوه...تماس قطع شد و خدا به داد من و تنهایی هایم با مرد 

 ...خشمگین این روزهایم برسد



 

 pg. 1244 

 

 ...کت بی مقدمه صادر کرده بودممجوز را هم که با آن حر

از جایم بلند شدم و حرارتی را که به گونه هایم هجوم آورده 

 ...بود را پس زدم

 ...پالتو و کیفم را برداشتم و از اتاق بیرون رفتم

کارت تموم ：مینا هم در حال جمع کردن وسایلش بود

 شد...؟

 

 آره...میرم...با من که کاری نداری...؟_

 ...نباشینه گلم..خسته _

 

وارد آسانسور شدم و تمام تلاشم بر این بود که با نگاه 

کردن به رخ کارمندان و افرادی که وارد و خارج میشدند ، 

حواسم را از اتفاق غیر قابل پیشبینی و گام عجیب و بلندی 



 

 pg. 1245 

که صبح برداشته بودم پرت کنم و راهی جایی کنم که به این 

 ...زودی ها سراغم نیاید

 

کف اعلام شد و من با دستی که به گونه های طبقه ی هم

 .ملتهب و احتمالا سرخم کشیدم ، از درب شرکت خارج شدم

با توجه به اتفاق آن روز و موتور سواری که قصد زیر 

گرفتنم را داشت و البته توصیه های مکرر معراج ،همانجا 

از پیاده رو پایین رفتم و کمی آن طرف تر ماشینش را دیدم 

 ...میزدکه راهنما 

قدم هایم را سرعت بخشیدم تا این مرد با این چراغ راهنما و 

ماشین یغور و تابلویش کار دستمان نداده خودم را به او 

 .برسانم

 



 

 pg. 1246 

در را که بستم ، با یک تیک آف بلند ماشین را از جایش کند 

 .....و به راه افتاد

 

  [30.03.19 13:46] ,(A_N)تژگاه

 [17:41 01.04.19تژگاه, ] احمد_شاملو#

  تژگاه

 

#۱۸۰ 

 

 میشه بگی چرا هیچوقت تو ماشین موزیک گوش نمیدی؟_

 

 



 

 pg. 1247 

آرنج چپش را که فرمان را کنترل میکرد به پایه ی پنجره 

 ...تکیه داد و دست راستش به سمت صورتم آمد

چشمها و انگشتانش همزمان نوازشم میکرد و چگونه میشد 

 پلکم را باز نگه دارم...؟

 

 چطور تونستم این پنج روز و طاقت بیارم...؟_

 

صدایش را هم مثل همه ی چیزهایی که متعلق به او بود 

 ...دوست داشتم

 ...گونه ام را روی کف دستش گذاشتم و خیره اش شدم

چگونه آنقدر به من نزدیک شده بود که او را جزوی از 

 خودم میدانستم...؟

 ...که میکشیدم وصل به خودم... وصل به تک تک نفسهایی

 چگونه راه قلبم را پیدا کرده بود که خودم هم نفهمیدم...؟



 

 pg. 1248 

این پنج روز برای خودم هم به سختی گذشته بود و این دو 

 ...روز آخر ، بدتر از هر زمانی

اکنون که اینقدر نزدیک عطرش را نفس میکشیدم ، انگار 

 ...که بعد از سالها به خانه ی خودم بازگشته بودم

 

م از نگاهم چه خوانده بود...فقط یک آن به خودم آمدم نمیدان

و دیدم که ماشینش کنار آن خیابان پر تردد متوقف شده و 

 ...سرم به شدت روی سینه اش فرود آمده است

لبهایش کنار گوشم زمزمه میکردند و نفسهایش لابه لای 

 ...موهایم میرقصیدند

 ...گرفتنددستهایم بالا آمدند و محکم دور کمرش را در بر 

 ...من هم به این آغوش نیاز داشتم

آغوشی که حالا مثل خانه ام بود و من به خانه برگشته 

 ...بودم



 

 pg. 1249 

صدای بوق از همه طرف به گوش میرسید و انگار سد معبر 

 ...کرده بودیم

میان آن شلوغی انگار تازه هم را پیدا کرده و حریصانه 

 ...عطرها را نفس میکشیدیم

 ...رااو عطر موهای من 

 ...و من عطر خاص و منحصر به فرد او را

همان ترکیب چوب و سیگاری که هیچ وقت فکرش را هم 

 ...نمیکردم یک روز اینقدر به آن علاقه مند شوم

لبهای بی تابم جلو رفتند و سینه ی فراخی که نفسهای 

عمیق وارد ریه هایش میکرد و از لای دکمه های باز شده 

 ...معلوم بود ، را بوسیدند

 

 ...صدای بوق ها بیشتر شد و حرکت سینه ی او متوقف

 



 

 pg. 1250 

چند ثانیه ی پر شرم و نفس گیر گذشت و او بالاخره سری 

که در سینه اش قایم شده بود را با چشمان ستاره باران و 

ایقدر واسه گرفتن جون ：پر از بهتش بالا آورد و نفس زد

 ؟من حریص نباش...چقد منو دیوونه ببینی راضی میشی...

 

صدای بوق ممتد ماشینی که از کنارمان رد شد هر دویمان 

را از خلأیی که در آن گرفتار شده بودیم بیرون کشید و من 

 ...بهتره راه بیفتیم：آب دهانم را قورت دادم

 

نگاه لغزان و قیرگونه اش را از چشمانم گرفت و بوسه ی 

 ...عمیقی روی پیشانی ام نشاند

 

و زیر دست خودش و روی  دستم را محکم در دست گرفت

 ...دنده قرار داد



 

 pg. 1251 

ماشین را به حرکت درآورد و همزمان نگاه سرخش را 

 چه موزیکی دوست داری...؟：دوباره به چشمانم برگرداند

 

شانه ام را به صندلی تکیه دادم و با دلتنگی خیره ی ته 

ریش بلند شده اش شدم...کاش میشد پلک بست و همین الان 

 ...کردزبریشان را لمس 

 

 ...میخوام موزیکای مورد علاقه ی خودت رو بشنوم_

 

برای یک لحظه دستش را برداشت و دکمه ی پخش را زد و 

بعد از چندبار عوض کردن ، صدای آهنگ زیبای لاو 

 ...استوری در فضای ماشین طنین انداخت

 

 از کجا آغاز کنم...؟'



 

 pg. 1252 

 !...گفتن ماجرایی که یک عشق چقدر میتواند بزرگ باشد'

 ...گفتن از عشقی شیرین که از دریا کهن سال تر است'

 از کجا شروع کنم...؟'

 از اولین سلامش...؟'

 ...به قلبم آمد و زندگی پوچم را معنا داد''

 ...دیگر هرگز عشقی نمی آید'

 ....او قلبم را پر میکند'

 ...او قلبم را از چیزهای خاص پر میکند'

 ...شیاز آواز فرشتگان و از احساسات وح'

 

 [17:41 01.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 



 

 pg. 1253 

#۱۸۱ 

 

میان تصوراتم ، خیلی نرم در آغوشش به این طرف و آن 

طرف کشیده میشدم و همراه با آن آهنگ لایت و فوق 

 ...عاشقانه برای رقصیدن با او اوج میگرفتم

 

دستهایم روی شانه های پهنش باشد و دستهای او  دور کمر 

 ...من

 ...یخ باشد ونگاهش در نگاهم م

 

با این چشمات تا به در و دیوار نکوبیمون آروم نمیگیری _

 نه...؟

 



 

 pg. 1254 

خون به گونه هایم هجوم آورد و خوشحال بودم که صدایش 

 ...مانع ادامه ی خیال پردازی ام شد

 

گمان میکردم تا انتهای مغزم را میشکافد و از تویش همه ی 

 ...تصورات و اوهامم را بیرون میکشد

 

را برگرداندم و پشتم را به صندلی تکیه  شانه ام

دادم...پوست دستم را با انگشت شصتش نوازش داد و وارد 

 ...خیابان سمت راست شد

 ...هیچ متوجه مسیری که رفته بود نشده بودم

 

 !...اگه بدونم این لپا به خاطر چی اینطوری سرخ شده_

 

 ...ناخودآگاه دست راستم بالا آمد و روی گونه ام نشست



 

 pg. 1255 

 

صدای تک خنده اش را شنیدم و رویم را بیشتر 

 ...سرده خب：گرفتم

دستم بیشتر فشرده شد و صدای خنده ی جذاب و رها شده 

ی او همراه با آهنگ اندی ویلیامز در فضای کوچک ماشین 

 ...من که تب دارم...دست بزار رو پیشونیم：نشست

میدانستم سر به سرم میگذارد و این لحنش خون را با 

 ..یشتری در قلبم پمپاژ میکردسرعت ب

بی رحم...حداقل تبمو ：خواستم دستم را بکشم که مانع شد

 ...نمیگیری دستمو نبر

 

 ... تو که راست میگی_

 



 

 pg. 1256 

سرش نزدیک آمد و با همان صدای لعنتی اش پچ 

 ...ببین：زد

 ...دستم را بالا آورد و روی گونه ی زبرش گذاشت

 

لمسشان کردم...آن ته ریش دل دیوانه ام قنج رفت و بالاخره 

های بلندی که دیگر داشت به ریش تبدیل میشد را لمس 

 ...کردم و عجیب بود که دلم آرام گرفت

نگاهم را به او و چشمانی که بین خیابان و صورت من در 

 ...نوسان بود دادم

 دارم...؟_

 چی...؟：گیج و ویج به دهانش چشم دوختم

حالا او بود که برای چشمانش پر از خنده و شیطنت شد و 

 ...تب：من دست میگرفت

 



 

 pg. 1257 

تب...؟داغ بود...نه خیلی...اما از حالت معمولی داغ تر 

 ...بود

بی حواس دستم را بالا تر بردم و روی پیشانی اش 

 ...گذاشتم

 تب داشت...؟

با ترمز شدیدی نزدیک بود به جلو پرت شوم که دستش در 

 ...یک حرکت جلویم سد کشید

 ...ه ماشین جلویی بخوردکم مانده بود ب

پشت چراق متوقف شد و نگاه ترسیده ی من را شکار 

 ؟…حواس که نمیزاری واسه من...خوبی：کرد

 

دستم را روی قلبم گذاشتم و شاید اگر در آن خلسه ی عمیق 

خوبم...تب هم ：فرو نمیرفتم ، اینقدر شوکه نمیشدم

 ...نداری



 

 pg. 1258 

 کجا میریم...؟

 

 ...جمهوری_

 

 ...فت و بالاخره به چشمانش نگاه کردمابروهایم بالا ر

چشمانی که دیگر شیطنت نداشتند و به جایش پر از گرما و 

 چرا اونجا...؟：شیفتگی بودند

چراغ سبز شد و او قبل از عوض کردن دنده دستم را بالا 

 ...آورد و انگشتانم را بوسید

هیجان از تک تک انگشتانم به قلبم سرازیر شد و او بعد از 

ن ماشین با گوشه ی لب بالا رفته ، نیم نگاهی حرکت داد

این سرخ و سفید شدنتو پای همون دلتنگی ：سمتم انداخت

 بزارم...؟

 



 

 pg. 1259 

خواستم دستم را از زیر دستش بیرون بکشم که خندید و 

خیله خب...باشه...میریم ：دستم را محکم فشار داد

 !...علاءالدین

 

رشم حتی فک：نگاه گرد شده ام را در چشمانش پرت کردم

 ...نکن

 

 [16:23 05.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۱۸۲ 

 



 

 pg. 1260 

ماشین را در پارکینگ بزرگی در همان حوالی پارک کرد و 

 ...هردو پیاده شدیم

 ...قدم زدن با او هم عالمی داشت

چه رسد وقتی که دستم را همراه با دست خودش ، در جیب 

 ...اوور کتش فروکرده و یک دم از نوازشش دست برندارد

ی کوتاهم تا پایین سرشانه ی پهنش رسیده بود و شانه 

هردو دوشادوش هم به سمت آن بازار بزرگ قدم 

 ....برمیداشتیم

 

سر راه لبوی داغ گرفته و تا آنجا با شیطنتهای کم سابقه ی 

 ...او و سرخ و سفید شدنهای من گذشته بود

ظرف یک بار مصرف را در سطل آشغال انداختیم و او قبل 

شدنمان به آن پاساژ و مجتمع بزرگ پر نور ، از وارد 

 ...انگشتش را زیر لبم کشیده بود تا سرخی لبو را پاک کند



 

 pg. 1261 

 

این ：همانجا فورا سر زیر گوشم فرود آورد و با اخم پچ زد

 ...گونه ها رو بیشتر ازین گل گلی نکن

 

قلب ضربان گرفته ام که حالی اش نمیشد او این سرخ 

...خون را به سرعت پمپاژ میکرد شدنهایم را تاب نمی آورد

و گناه من چه بود که پوستم مثل شیر برنج سفید بود و مدام 

 گل می انداخت...؟

 !...شیطنتهایش را کم کند تا سرخ نشوم

 ...سرم را به بازویش چسباندم و نگاهم را پایین دوختم

او هم دستم را بیشتر فشار داد و مرا به سمت پله های برقی 

 ...کشاند

 



 

 pg. 1262 

قه ی دوم ، بوتیک بزرگی بود که سمتش کشیده شدم و طب

به محض ورودمان ، مرد جوانی که میشد گفت هم سن 

معراج بود، از مشتریهایش عذر خواهی کرد وبا حیرت از 

جایش بلند شد...از پشت پیشخوان بیرون آمد و دستش بالا 

 ...به به...خیلی خوش اومدین جناب：آمد

 

دست دراز شده ی مرد بلند  معراج دست راستش را به سمت

 ...مرسی：کرد و دستش را فشرد

 

مرد نگاهش را به کفش هایم دوخت و دست روی سینه 

 ...خیلی خوش امدین خانم...قدم رنجه فرمودین：گذاشت

 

عجیب بود...نسبتم را با معراج نپرسید و من در تلاش بودم 

 ...آن حس مزخرفی که هشدار میداد را کنار بزنم



 

 pg. 1263 

 ...زن دیگری نبودممن مثل هیچ 

 ...من جای هیچکس را نگرفته بودم

 

 ...نامزدم آرام_

 

صاعقه ی مهیبی فرود آمد و من حتی فرصت فکر کردن به 

 ...آن جمله ی خبری و کوتاه را هم نداشتم

به محض اینکه سرم را بالا گرفتم دستم که دیگر از جیبش 

به خارج کرده بود را محکم فشرد و مرد روبه رو با بهت 

جدی...؟خیلی خیلی عذر ：چهره ی هردویمان زل زد

 ...میخوام خانوم

آقا ：به معراج رو کرد و با شعف ادامه داد

خانمم ：مبارکه...جسارت شد...دوباره به سمت من برگشت

 ...برای عرض تسلیت ، شما رو تو مراسم ندید



 

 pg. 1264 

 ...چه بهتر که بجاش تبریک بگیم

 

 تسلیت برای چه...؟رگبار و صاعقه با هم فرود می آمد و 

 تیموری مرده بود...؟

 !....یا نکند

فورا چشمانم را بالا آوردم و در نگاه آرام معراج 

 ...دوختم...پلک بست و من آرامشش را دریافت کردم

 ...این یعنی اینکه بعدا توضیح میدهد

 !...مرسی...لطف کردین_

 ...خلاصه بفرمایید آقا...من همه جوره در خدمتم_

 

وشی خوب میخوام...آخرین مدل...یه مشکی و دو تا گ_

 ...یه



 

 pg. 1265 

 سفید دوست داری؟：سمت من رو کرد

 ...من گوشی：ابروهایم گره خورد

 

چشم غره رفت و انگشتم را فشرد.امشب اگر این فشارها 

 سفید...؟：دستم را نمیشکست عالی میشد

 

 ...رز گلد：گره اخمهایم بیشتر شد

 

مشکی و یه رز یه ：نگاه گرفت و به سمت مرد برگشت

 ...گلد

 



 

 pg. 1266 

مرد سمت دو پسر جوانی که با مشتریها صحبت میکردند 

؟دو جفت نوت و دو جفت آیفون …احمد...سجاد：برگشت

 ...مشکی و رز گلد وردار بیار

 

مقاومت من بی فایده بود و چند دقیقه بعد دو جفت گوشی 

 ...آخرین مدل روی میز قرار گرفت

م...عروسک.اندروید این مدل حرف نداره...همه چی تمو_

 ...بالا و هشت هسته ای...هر نوع امکاناتی که بخوای داره

این مدلم که کاملا شناخته شدس...فقط کار کردن باهاش یه 

 ...کم صبر میطلبه...که اونم اپ استورش نصب شه حله

 

نگاه معراج پایین آمد و در نگاه اخم آلود من گره 

 کدومشونو بیشتر دوست داری...؟：خورد



 

 pg. 1267 

لجباز شده بودم...اما حیف نمیشد جلوی آن مرد حرفی 

 ...گوشیای بزرگ رو دوست ندارم：زد

 

گوشه ی چشمش چین افتاد و میدانستم به گوشی قبلم که 

سپهر خریده بود فکر میکرد...همانکه به زور در جیبهایم 

 ...این دو تا رو بزار：جا میدادم

 

 [16:24 05.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۱۸۳ 

 

 ه توضیح بدی...؟میش_



 

 pg. 1268 

 

کمربندم را کشید و قفل کرد.در همان … روی تنم خم شد 

 درمورد...؟：حوالی خیره ام شد و خیلی جدی جواب داد

 ...این کارا...حرفایی که توی اون بوتیک رد و بدل شد_

 

تار موی فر شده ای که روی صورتم سر خورده بود را پس 

 دقیقا...؟کدومش ：زد و با نفسی عمیق سرش را پس کشید

 

گفته بودم دوست دارم سر ماه با حقوق خودم گوشی _

 ...بخرم

 ...فکر کن خودت خریدی_

چی میشد تو هم فکر میکردی اون گوشی قبلی رو خودم _

 خریدم...؟



 

 pg. 1269 

خریدن وسایل ：ابروهایش گره صد ساله خورد و غرید

مورد نیازت فقط و فقط به عهده ی منه...نه هیچ خر دیگه 

 ...ای

 

 یستی چرا...؟مؤدب ن_

 

این پارکینگ ：نگاه جدی اش را از من گرفت و استارت زد

جای درس ادب دادن نیست کوچولوم...میریم خونه صحبت 

 ...میکنیم

 

 !خونه...؟؟؟؟：به در تکیه دادم و او ماشین را حرکت داد

 



 

 pg. 1270 

فاکتور را تحویل نگهبان داد و کمی جلوتر پاسخ 

 بریم خونه...؟میخوای اول بیرون شام بخوریم بعد ：داد

 

طوری میگفت خانه که انگار آن آپارتمان متعلق به هر 

دویمان است و من خانم آن خانه هستم...به قلب ضربان 

من میرم ：گرفته ام تشر زدم و سعی کردم حفظ ظاهر کنم

 ...خونه ی خودم...خیلی خسته ام

 

با کف دست فرمان را چرخاند و وارد خیابان پر تردد 

 ...بغل خودم در میکنیخستگیتو تو ：شد

باز هم گونه هایم گر گرفت و او انگار قصد نرم شدن 

 شب میرسونیم دیگه...؟：نداشت

 ...میرسونم：عصبی پلک بست و گردنش را کج کرد



 

 pg. 1271 

اون مرد از چه مراسمی حرف میزد...؟بخاطر چی تسلیت _

 میگفت...؟

 

ماشینی که ماهان رو دزدیده تصادف کرده...گفتن به _

 ...د ماهان هم توی ماشین بودهاحتمال زیا

 

چشمانم از فرط حیرت گشاد شد و تکیه از در 

 یعنی چی...؟：برداشتم

 

یعنی ：پشت ترافیک متوقف شد و دستش سمت گونه ام آمد

اینکه من مطمئن نیستم اون ماهان بوده...اون مراسم هم 

 !...فرمالیته بود

 



 

 pg. 1272 

فقط چون ：تعجب کمترین و کوچکترین حسی بود که داشتم

 مطمئن نیستی پی اش رو نمیگیری...؟

 

نگاهش در چشمان نگران من گیر کرد...ماشین جلویی که 

 ...اون زنده ست...مطمئنم：حرکت کرد او هم چشم برداشت

 

 ...نفسم را آهسته فوت کردم و دوباره تکیه دادم

 ...پس نقشه ی فراری دادنش را هم معراج کشیده بود

 چرا حرفی نمیزد پس...؟

باقی بود که تا همین حد را هم توضیح داده  جای شکرش

 ...بود

وگرنه به اینکه ممکن است از هویتم باخبر باشد شک 

 ...میکردم



 

 pg. 1273 

 

 ...دیگر سؤالی نپرسیدم و ادامه ی بحث را برای بعد گذاشتم

نمیشد که دلیل اینکه مرا به عنوان نامزدش معرفی کرده بود 

 !...را بپرسم

*** 

 

خانه ای رو به رو شدم که میشد گفت در را که هول داد با 

 ...در آن زلزله رخ داده

روی زمین پر از شیشه و وسایل شکسته شده بود و حتی 

 ...عسلی ها هم واژگون شده بودند

 ...هر دو همانجا میخکوب شده بودیم

بعد از مکثی طولانی و پر حیرت ، سرم را برگرداندم و نگاه 

 ...و میزدشوکه ای را دیدم که در چشمانم دو د

 خبر نداشت...؟



 

 pg. 1274 

 اینجا چه خبر شده...؟_

در را آهسته هول داد...نگاهش را یک دم از من نمیگرفت و 

 من چرا فکر میکردم ترس در چشمهایش موج میزند...؟

 معراج...؟_

کفشاتو ：یک آن به خودش آمد و دست پشت کمرم گذاشت

درنیار...حواست باشه شیشه تو پات نره...زنگ میزنم 

 ...ار بیاد جمع کنهسراید

 ..ناخودآگاه با فشار دستش جلو رفتم

 بمب ترکیده اینجا...؟：اما دست از سؤالم برنداشتم

آقای ：جوابی نداد...به جایش گوشی به دست پشتم آمد

 ...نوری...میشه لطفا بیاین بالا...؟یه خورده وسیله شکسته

_… 

 ...باز میزارم درو_



 

 pg. 1275 

 

وارد آشپزخانه ای که تلفن را قطع کرد و پشت سر من که 

 ...برای خودش یک پا جهنم شده بود آمد

ماهی تابه ی حاوی نیمروی کپک زده روی اجاق گاز 

خودنمایی میکرد و لحن دستپاچه ی معراج در گوشم 

 ...کلید دست حسام بوده...کار اونه حتما：نشست

 

برو تو ：بازویم را کشید و من گیج شده را سمت اتاق برد

 ...سرایدار میاد جمع میکنهاتاق تا بیام...

 

بی حرف و پر از اخم وارد اتاقش شدم و نگاهش را پشت 

 .سر گذاشتم

 حسام...؟

 



 

 pg. 1276 
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  تژگاه

 

#۱۸۴ 

 

 ...پالتو و شالم را آویزان کردم

 ...باید توضیح بیشتری میداد

نمیتوانستم به همین راحتی از آن نگاهی که بیشتر از آنکه 

 ...دیده شود ، مملو از ترس بود بگذرم شگفتی درش

 ...و من این نگاه را به ندرت از او دیده بودم

 

روی کاناپه نشستم و دستی به موهای نامرتب شده ام 

 ...کشیدم



 

 pg. 1277 

صدای معراج و مردی که برای سر وسامان دادن اوضاع 

 ...آمده بود شنیده میشد

و ظاهرا میبایست همسرش را هم برای تمیز کاری بیاورد 

من کم کم از موقعیتی که در آن قرار گرفته بودم کلافه 

 ...میشدم

موبایل جدیدم را کمی زیر و رو کردم و آن را کنارم 

 ...انداختم

 

همانجا ، فروشنده خطم را از موبایل قدیمی و کهنه ی خودم 

بیرون آورده و پس از پانچ مجدد ، در گوشی جدید جاسازی 

 .کرده بود

 

کم کم به گوش میرسید و مرا از قبل  صدای جارو برقی هم

 ...کلافه تر میکرد



 

 pg. 1278 

 ...ریموت را برداشتم و تی وی را روشن کردم

همان لحظه قامت معراج در چهار چوب در نمایان شد و 

 ...باعث شد نیم نگاهی عصبی به همان نقطه بی اندازم

 ...جلو تر آمد و در را با پشت پایش بست

گذاشت و کنارم قرار  دو نسکافه ی آماده را روی میز

 ...گرفت

 ...او هم مانند من تکیه داد و به صورتم خیره شد

اصرارم برای نگاه نکردنش بیشتر شد و صدای موزیکی که 

 ...پخش میشد را بیشتر کردم

دستش دور شانه ام پیچید و لبهایش روی موها 

 خانومی...؟：وگوشم

 

جه چه شد...؟تا همین یک ساعت پیش کوچولو ، گربه ، جو

 و از این قبیل اسم ها داشتم...حالا خانم شده بودم...؟



 

 pg. 1279 

نگاهم را از کلیپ در حال پخش گرفته و خیره ی چشمان 

 به حسام زنگ زدی...؟：مرموزش شدم

 

سرش را کمی عقب برد و از همانجا سؤالی نگاهم 

 چرا...؟：کرد.منظورم را نفهمیده بود

 

 ...که موضوع رو ازش بپرسی_

 

 ...زنگ نزدم：بالا رفتابروهایش آهسته 

 

 ...بزن_

 



 

 pg. 1280 

فکر میکنم اگر به این ：اخم کرد و کمی فاصله گرفت

 ...موضوع ادامه بدیم اصلا راه به جای خوبی نمیبریم

 

عصبی پلک بستم..اصلا حس خوبی به این موضوع 

 تا کی قراره توی اتاق بمونیم...؟：نداشتم

 

چیز زیادی نیست...نوری و زنش هردو مشغولن...پنج _

 !...دقیقه دیگه همه جا رو تمیز میکنن

 

انگشت های اشاره ام را روی هردو شقیقه ی دردناکم 

 درد میکنه...؟：گذاشتم و او دوباره نزدیک شد

 

 ...یه کم_



 

 pg. 1281 

 

خسته ：بوسه ای روی موهایم کاشت و همانجا لب زد

 ...ای...نسکافتو بخوری بهتر میشی

 

و بازوی او هم سرم را دوباره به پشته ی کاناپه تکیه دادم 

زیر گردنم ماند...پیشانی اش روی گونه ام نشست و لب 

 ...امشب و بمون：زد

 

پلک گشودم و نگاهم در دو چشم سیاه و مردانه ی کاملا 

اینطوری نمیشه معراج...هر چیزی ：شرقی اش گیر افتاد

 ...اصول خودش رو داره

 

پشت دستش نوازش وار روی گونه ی مخالفم نشست و 

 !...اصلش همینه：دابرو گره ز



 

 pg. 1282 

 

بهتر نیست قبل از رسوندن من بریم بیرون غذا _

 ؟…بخوریم

 

هیچ فکرشو نمیکردم یه ：فاصله گرفت و عصبی پلک بست

روز مثل نوجوون هجده ساله ، واسه دیدن کسی که 

 ...میخوامش اینطوری به عز و جز بیفتم

 

 .گوشه ی لبم بالا رفت و حرص خوردنش هم جذاب بود

 .فاصله گرفته و فنجانم را برداشتماز پشتی 

 ...به محض چسبیدنش به لبم ، آتش گرفتم

فورا فنجان را روی میز گذاشتم و جیغم را خفه 

 ...سوختم：کردم



 

 pg. 1283 

 

 ...سزای نافرمانی کردن همینه_

 

بی ：دستم را به حالت باد بزن جلوی دهانم تکان دادم

 رحم...چرا نمیگی اینقد داغه؟

م نشست و دستانم را خنده روی لبهای معراج ه

 ببینم...چی شدی؟：گرفت

 ...سوختممم ：کم مانده بود به گریه بیفتم

با یک دست هردو دستم را که سعی در باد زدن داشتند 

 !...ببینمت：گرفت و دست دیگرش پشت گردم نشست

نگاهش میخ لبهای گر گرفته من بود و زبانی که زیر 

 .دندانهایم فشار میدادم



 

 pg. 1284 

چشم های نیمه باز مانده نبود و همچنان اصلا حواسم به آن 

 ...میسوزه：تقلا میکردم

 

 !...کمتر تکون بخور بچه...بزار فوتش کنم_

 

خب فوت کن دیگه...یا چه میدونم ، یه پماد بیار...واای _

 ...خدا الان لبم  ورم میکنه

 

دستش از پشت گردنم به سمت صورتم کشیده شد و انگشت 

 ؟…اینجا：شصتش روی لبم نشست
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  تژگاه



 

 pg. 1285 

 

#۱۸۶ 

 

سوزش دهانم بالکل فراموش شد و به جایش دو چشم براق 

مقابلم قرار گرفت که میتوانست هر چیزی را از ذهنم پاک 

 ...کند

از شیشه های شکسته و خانه ی در هم ریخته ای که هنوز 

هم انرژی منفی ساتع میکرد تا نسکافه ای که آتش در دهانم 

 ...بود ریخته

 

 ...سرش جلو تر آمد و پیشانی هایمان با هم تلاقی پیدا کردند

 ...پلک بست و نفس عمیق کشید

انگشتش هنوز هم پوست نازک لبم را نوازش میکرد و 

 ...همچنان کلاویه های قلب من را هم مینواخت



 

 pg. 1286 

 ...کاش میشد همه ی سدها را از پیش رو برداشت

 ...رقم زدکاش میشد زندگی را به شکل دیگری 

 ...شاید در جهانی دیگر با او روبه رو میشدم

شاید میشد حتی با جیبهای خالی یک زندگی ساده ، اما پر از 

 ...عشق ساخت

 پدر و مادرهایمان با ما چه کرده بودند...؟

 

 ببوسمت...؟_

 ...خش دار پرسید و بند دل بیچاره ی مرا پاره کرد

 

 معراج...؟_

 



 

 pg. 1287 

ه باز...حرکت نوازش وار سرش کج شد و پلکهایش نیم

 ...انگشتش روی لبم قطع شد...بجایش ملایم فشار داد

 

 این یعنی نه...؟_

 

خیلی داریم تند میریم...فکر نمیکنی یه کم زمان نیاز _

 داریم...؟

 

پیش ：فشار پیشانی و انگشتش بیشتر شد و تقریبا غرید

من از زمان حرف نزن...یعنی خودت نمیدونی چقدر 

 نوزم شک داری...؟میخوامت...؟ه

 ...ندارم_

تکان مختصری به بازویم داد و اندازه ی چند اینچی که 

 .فاصله گرفته بود را دوباره پر کرد



 

 pg. 1288 

نبایدم داشته ：بینی اش به بینی ام چسبید و لب زد

 باشی...نمیبینی حال داغونمو...؟

 

کم مانده بود به خنده بیفتم و آتش بر خرمن عصبانیتش 

 ...بیفکنم

 ...زه میگرفتاول اجا

 ...جواب دلخواهش را که نمیشنید قلدر میشد و زور میگفت

 

هنوز گوشه لبم بالا نرفته بود که نفسی گرفت و ادامه 

هیچ وقت اینقدر زابراه نشده بودم...اونم زابراه یه ：داد

 ...دختر

 

یک لنگ ابرویم بالا رفت و هیجانی که در سینه ام تابیده 

 …بود را پشت خودش قایم کرد



 

 pg. 1289 

 

 باید جز افتخاراتم بدونمش؟_

 

لبهایش این بار بدون اجازه روی گونه ی گر گرفته ام 

اینو نه...دلی که بردی رو باید ：نشست و همانجا لب زد

جای کل افتخاراتت قاب کنی روی دیوار...چون تاحالا حتی 

 ...خودم از وجودش اطلاعی نداشتم

 

از ستاره  در یک لحظه تمام قلبم که هیچ ، چشمهایم هم پر

 ...شد و برقش میتوانست هر چشمی را کور کند

 

نگاه لغزان و سیاه مرد روبه رویم ، روی آبی های براق و 

ستاره باران شده ام دو دو میزد و هر دو هر لحظه به هم 

 ...نزدیک تر میشدیم



 

 pg. 1290 

 

درست لحظه ای که دست او میرفت که در موهای من چنگ 

دستهای من هم راه شود ، و درست همان لحظه ای که 

موهای موج دار او را در مینوردید ، صدای بلند تقه ی در 

 ...من را از جا پراند

 

او اما عصبی پلک بست و با همان دستی که پشت موهایم 

قفل شده بود ، سرم را جلو کشید و پیشانی ام را عمیق 

 ...بوسید

تپشهای کر کننده ی قلبم را بی شک میشنید و بوسه ای که 

 ...انگشتهای دستم نشاند ، آن را بیشتر کردروی 

 

 ...عذر میخوام آقا_

 



 

 pg. 1291 

دستم را آهسته رها کرد و کلافه از جایش بلند شد.موهایش 

 ...را با یک دست عقب زد و دستگیره ی در را کشید

از کنار من چیزی دیده نمیشد...اما صدایشان واضح به 

 ：گوشم میرسید

 ...رسیدهآقا همه چیز مرتبه...پیتزاهاتونم _

 ...معراج از در اتاق خارج شد و پشت سرش آن را بست

 

من هم کلافه از جایم بلند شدم و کنار آینه رفتم...امروز 

 گونه هایم برای چندمین بار اناری شده بود...؟
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 pg. 1292 

#۱۸۷ 

 

همه چیز مرتب و تمیز شده بود.خبری از شیشه ها و 

شده نبود و آشپزخانه هم به شکل اولش مجسمه های خورد 

 ...درآمده بود

 

روی میز دو پیتزا ، کارد و چنگال و دو نوشابه ی پپسی به 

 ...چشم میخورد

معراج درب یخچال را بست و سسها را هم روی میز 

 .گذاشت

صندلی را عقب کشید و نگاه جستجوگر من را 

 !...بفرمایید بانو：قاپید

 

 ...اشتم و رویش نشستمآهسته سمت صندلی گام برد



 

 pg. 1293 

کمی آن را جلو کشیدم و همزمان معراج روی موهایم خم شد 

و پس از گرفتن نفسی عمیق لابه لای موهایم ، بوسه ای 

 ...روی گونه ام کاشت

او به سمت صندلی اش رفت و من پشت انگشتانم را به 

 ...جایی که بوسه زده بود چسباندم

 چرا برایم عادی نمیشد...؟

 

 ...فارش دادم...اگر دوس نداشتی بگومخصوص س_

 

جعبه اش را جلو کشید و دست من که از روی گونه ام پایین 

 .می آمد را دید

چشمانش درخشید و آهسته آرنجهایش را به میز تکیه 

 ؟…حالا پیتزا بخوریم یا گیلاس ：داد

 



 

 pg. 1294 

 گیلاس...!!!؟؟

 آن هم در این فصل...؟

 

ی گونه هایم چشمان متعجب من را که دید نگاهش را رو

لامصب ：،چشمها ، موها و در آخر لبانم چرخاند و گفت

گیلاس بدجور تودل آدمو خالی میکنه... خودش چشمک 

 ...میزنه میگه بیا منو درسته قورت بده

 

من که کم کم موضعش را میگرفتم ، با پوستی گل انداخته و 

حرارتی که سمتم هجوم آورده بود به طرز ناشی واری یک 

تزایم را برداشتم و خواستم به در کوچه ی علی برش از پی

چله ی زمستون گیلاس کجا بود...؟بده او سس ：چپ بزنم

 ...رو به من

 ...چشمانم فقط دستش را دید که سس را سمتم میگرفت



 

 pg. 1295 

دستم را دراز کردم و قبل از اعمال هر گونه شیطنتی از 

 ...سمتش ، سس را از گوشه اش قاپیدم

 

مرا بیشتر هول میکرد تا هرچه  صدای تک خنده ی جذابش

 ...زودتر خودم را با خوردن مشغول کنم

گاز کوچکی به پیتزایم زدم و قبل از فهمیدن مزه اش نظر 

 ...خوشمزه س...مرسی：دادم

 

 ...نوش جونت نفس_

 

نفهمیدم چه شد...فقط یک آن به خودم آمدم که سرفه های 

 ...پی در پی ام داشت خفه ام میکرد

پشت کمرم میزد و لیوان آب جلوی رویم  معراج ترسیده

 ...گذاشته بود



 

 pg. 1296 

 ...هاه...بهتر از این نمیشد دیگر

 ...باید برای خودم و احساسات دخترانه ام کف میزدم

 

 ...کمی آب در دهانم ریخت و قورت دادنش کمی آرامم کرد

 خوبی...؟：نگاه نگرانش در چشمانم دو دو میزد

 ...خودم آن را سر کشیدملیوان را از او گرفتم و این دفعه 

 ...اهوم：حالم کمی بهتر شده بود

 ...انگشت زیر چانه ام گذاشت و آن را بالا داد

نگاهم اما همان پایین ماند...من کی آنقدر خجالتی شده بودم 

و نمیدانستم...؟به خاطر هول شدنم بود...به خاطر سرفه 

 !...های ناخوانده ای که گند زده بودند

 ...ببینم چشاتو_

 میشه شاممونو بخوریم...؟_



 

 pg. 1297 

 !...میگمت منو نگاه کن_

 

جدی و کوبنده گفته بود.همان باعث شد نگاهم را در چشمان 

 ...مصممش بدوزم

 نگفته بودم تا حالا...؟_

 چی رو...؟_

 اینکه برام حکم نفسی...؟_

 

عزم کرده بود امشب قلبم را از سینه ام بیرون بکشد 

 ...انگار

مه ای که تمام عمر از تکرارش بیزار چرا از شنیدن همان کل

 بودم اینقدر بی تاب شده بودم...؟



 

 pg. 1298 

من همیشه اعتقاد داشتم عشق را فقط با کلمات منحصر به 

فرد میتوان شرح داد و حالا با همان کلیشه ، با همان تکرار 

 دیوانگی در پیش گرفته بودم...؟

 

 !...نگفته بودی_

 

ترین نفس تو قشنگ ：لبهایش پیشانی ام را مهر زد

 ...دنیایی
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#۱۸۸ 



 

 pg. 1299 

 

 ：معراج

 

 ...امیدوارم این بار یه خبر خوش داشته باشی_

 

تا ：فکور تای لب تاپش را باز کرد و با لبخند جواب داد

 ...خبر خوب از نظر تو چی باشه

 

معراج کلافه گوشه ی ابرویش را خاراند و به پشتی مبل لم 

 ...گوش میدم：داد

 

 ...برگشته_

 



 

 pg. 1300 

 کی...؟：اخم گنگی بین ابروهای معراج نشست

 

 ...مادرت：فکور رمز گذاری فایلها را شروع کرد

 

چیزی مثل بمب ساعتی در وجود معراج منفجر شد و تمام 

 ...تنش را به حرارت نشاند

 ...حرارتی از جنس خشم

از جایش به یک باره بلند شد و نگاه فکور را به سمت خود 

 جاست...؟ک：کشاند

 

 مادرت...؟_

 



 

 pg. 1301 

معراج عصبی و خشمگین پلک بست و دستانش مشت 

تا تو دهنت فرود نیومده بهتره دیگه اون کلمه رو به ：شد

 زبون نیاری...بگو اون زن الان کجاست...؟

 

فکور لبتاپ را با خونسردی به سمت معراج چراخاند و باز 

 ..هم عکسهایی که معلوم نبود از کجا تهیه کرده

قدم بلندی سمتش برداشت و تای لب تاپ را بازتر  معراج

 .کرد تا تصویر را واضح تر ببیند

زن لاغر اندامی که با لباسهای تیره خودش را روی مزاری 

 ...انداخته بود

 

متأسفانه تعقیب کردنش راه به جایی نبرده...اما احتمالا _

 !...خونه ی برادرش ماجد باشه



 

 pg. 1302 

س را رد کرد و در معراج با آرواره های چفت شده عک

تصویر بعد که از پشت سر زن گرفته شد بود ، نام مأوا 

 ..تیموری در کادر نمایان شد

فکور صدای تریک تریک انگشتهای معراج را به وضوح 

 .میشنید

مزاری که به صورت نمادین با اسم ماهان تیموری کنار 

مزار مأوا ساخته بودند هم در کادر بود و در تصاویر بعد 

هره ی پر از درد و اشک آن زنی که دیگر خبری از میشد چ

 ...زیبایی اساطیری دوران جوانی اش نبود را دید

 

جز اینا عکس ：با فکی قفل شده به سمت فکور برگشت 

 دیگه ای هم هست؟

 



 

 pg. 1303 

یه چیزایی ：فکور دست به موس برد و همزمان گفت

هست...درمورد مریضی پدرت تحقیق کردم.تمام سیتی 

مغزا درست بودن و متعلق به اسکندر اسکنها و نوار 

 ...تیموری

 ...اینم مدارکی که ثابت میکنه

معراج بی توجه به مدارک موجود مشتش را روی میز 

از اون موتوری هنوز خبری نشده...؟کسی که ：گذاشت

 آقاجونم اجیر کرده چی...؟

 

هنوز به طور قطع به یقین نمیتونم چیزی بگم ؛ اما همینو _

ی که میخواست به مدارک تو دستبرد بزنه بدون اون موتور

 ...با کسی که میخواست به آرام بزنه یکی نیستن

 ...سرکردشونم یکی نیست



 

 pg. 1304 

اون اولی میتونه از دست نشونده های مجد باشه...ولی 

کسی که احتمالا قصد جون آرام رو کرده...اون میتونه آدم 

خطرناکی باشه که ریز به ریز کاراش طبق برنامه 

 ...ن که دستش با پدرت توی یه کاسه سس...همو

بهتره قبل از اینکه پدرت به طور کامل فراموشی یگیره ، یه 

 ...سری اطلاعات رو

 

معراج با چشمانی سرخ و سینه ای پر از تپش های 

چه زری میزنی ：خشمگین یقه ی فکور را چنگ زد

 مرتیکه...؟

 

قصد من ：فکور با حالتی صلح طلبانه دستانش را بالا آورد

توهین نداشتم...فقط باید بدونی جواب همه ی سؤالاتت پیش 

 ...پدرته..نه هیچکس دیگه ای



 

 pg. 1305 

 

بهتره ：معراج صورتش را نزدیکتر کرد و همانجا غرید

 ...فقط کار خودتو پیش ببری

 

اون ：یقه اش را با ضرب رها کرد و چند قدم فاصله گرفت

 دختر...عسل...میتونه کار اون باشه...؟

 

دوست ：اش را صاف کرد و با احتیاط پرسیدفکور یقه 

 دختر سابقت...؟

 ...آره：معراج عصبی لب پایینش را مکید

از چند هفته قبل از مهمونی ای که منم بودم با پدرت آشنا _

شده...ظاهرا فکر میکنه خودش رو تو دل اسکندرخان 

تیموری به عنوان عروس جا کرده...اما من فکر میکنم 

 ...سرش داره پدرت فکر دیگه ای تو



 

 pg. 1306 

 

 مثلا...؟_

 

مثلا خارج کردن آرام از گود...شاید میخواست با دختر _

مجد ازدواج کنی...بیرون انداختن عسل از زندگی تو خیلی 

راحت تر از جدا کردنت از آرامه...اگر روابطشون از این به 

بعد ادامه ای نداشته باشه ، میشه گفت به همون منظور 

 ...بوده

 

روی دست دیگرش گذاشت و نگاه تیزش معراج مشتش را 

 ...کور خوندن：را به چشمان فکور داد

 

**** 

 



 

 pg. 1307 

 [20:00 09.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۱۸۹ 

 

 ...مشتش روی فرمان فرود آمد

 ...نمیشد دست روی دست گذاشت

باید تا قبل از اینکه از طرف آن ناشناس آسیبی به آرام وارد 

 ...شود کاری میکرد

 ...پیش خودش نگه میداشت باید آن دختر را 

و عاجزانه میدانست جز فاش کردن تمام آن قضایا ، هیچ راه 

 ...حل دیگری ندارد

میدانست بعد از باز شدن این موضوع دخترک را برای 

 ...همیشه از دست میدهد



 

 pg. 1308 

 اما چه میشد کرد...؟

 !...باید به آخرین ریسمانش هم چنگ میزد

کاری میکرد که او را باید قبل از لو رفتن این موضوع ، 

 ...پایبند کند

 

میان تلاطم افکار درهم و برهمش صدای موبایل مخصوص 

 ...و کوچک ، خط فکری اش را بر هم زد

 .تماس از مشیری بود

آن را از داشبورد بیرون آورد.کنار جاده ترمز کرد و برای 

 .راحتی خیال از ماشین پیاده شد

مشکوک بود و هنوز به اوضاع امن و امان دور و برش 

وجود یک شنود و یا یک ردیاب در خودرویش ، میتوانست 

 .جای ماهان را لو دهد



 

 pg. 1309 

چند قدم از ماشین فاصله گرفت و تماس را برقرار 

 ...بگو داریوش：کرد

 

 داداش...؟_

 

چرا تو زنگ میزنی بچه ：ابروی معراج بالا پرید و اخم کرد

 جون...؟نمیفهمی یه گردان پلیس پی ات میگردن...؟

 

 ...طبق معمول...انگار سلام رو زبونت نمیچرخه کلا_

 

 ...با تؤام...زود قطع کن تا دردسر درست نکردی_

 



 

 pg. 1310 

تو که کلا مارو خاک کردی..دیگه به چی میخوان شک _

کنن..؟من دیگه اینجا دارم میپوسم...!یه سر نمیای 

دیدنم..لااقل زودتر بفرستم اون ور آب...اینجا حوصلم بدجور 

 !...ریده

 

خودتو جمع کن بچه...من این بار همه ی توانمو واسه _

نجات دادنت گذاشتم..دفعه ی بعد خودتی و اون مجد حروم 

 ...لقمه که عمرا اگر رضایت بده

 

باشه بابا...یه لحظه میخوام باهات اختلاط کنم بازم اون _

 ...کثافتا رو یادم میاری

 

از  اختلاط هاتو بزار واسه ماه بعد...وقتی یه راست_

 ...فرودگاه میای استقبال خانداداشت



 

 pg. 1311 

 

 ...نوکرتم به خدا_

 

معراج موهایی که باد پریشان کرده بود را عقب زد و قبل از 

 ....مراقب زخمت باش عفونت نکنه：قطع تماس گفت

 

*** 

 

رنگاش با هم هارمونی نداره...به جای سورمه ای از _

 ...بنفش استفاده کن

 

بعد از نگاهی پیروزی بخش ، سارا زونکنش را برداشت و 

 .حتمنی گفت و اتاق را ترک کرد



 

 pg. 1312 

 

 ...به صندلی اش تکیه داد و ساعتش را نگاه کرد

قبل از پایان وقت اداری باید میرفت و کارش را انجام 

 ...میداد

دیشب بعد از مرور همه ی راه حل ها ، به همین بنبست 

در  رسیده بود و میتوانست شانسش را برای بعد از موفقیت

 ...این مرحله امتحان کند

 .قرارهایش را کنسل کرد و با آسانسور پایین رفت

 ...مقصدش مشخص بود اما

 ...تصمیمش

 ...یک ریسک بزرگ بود

ریسکی که شاید به قیمت پایان یافتن رابطه شان تمام 

 ...میشد

 



 

 pg. 1313 

 ...حال خوشی نداشت

 

 نمیشد به زور او را برای خودش کند...؟

 ...زدن میتوانست راه حل خوبی باشد شاید اینجا هم زور

 ...برای بار هزارم روی فرمان مشت زد

 ...از دروغ متنفر بود

 از بازی دادنش هم...چه کسی با زندگی خود بازی میکرد...؟

 ...آن دختر الان برایش حکم زندگی داشت

حکم نفسهایی که پس از سالها سینه اش را جان دمیده 

 ...بود

 اگر میرفت چه...؟

قبل از همه ی برنامه هایش دخترک همه چیز را  اگر

 میفهمید چه...؟



 

 pg. 1314 

 

 ...دستش را آشفته روی صورتش کشید

 ...نباید امروز را به کام خودش تلخ میکرد

 ...ناسلامتی خاص ترین روز عمرش بود

ماشین را جلوی خیابان پارک کرد و به سمت درب بزرگ و 

 ...حفاظ دار قدم برداشت

 

 [20:01 09.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۱۹۰ 

 

 معراج...؟_



 

 pg. 1315 

 هوم...؟_

 مطمئنی حالت خوبه...؟آخه چی شدی تو یهو...؟_

 

 !خوبم بیبه...هیچیم نمیشه_

 

 ...باید بری دکتر：صدای دخترک پر از موج نگرانی بود

 

دکتر میخوام چکار...؟اصلا کی حوصله ی رانندگی _

 داره...؟

 

 عمارت نیستی...؟_

 

 !نوچچ....خونمونم_



 

 pg. 1316 

 

تلفظش قلب خودش هیچ...قلب دخترک را هم از سینه جدا  با

 .کرده بود

آخه الان چه وقت ：صدای پایین آمده اش خوب نشان میداد

تنها بودنه...؟اصلا تو چرا تو این شرایط باباتو تنها 

 میزاری...؟

 

 !...حال من خرابه هاا...نه آقاجونم_

 

 ...خب...خب بیا اینجا...سوپ پختم با هم میخوریم_

 

چشمان معراج از نزدیک شدن به هدفش برق زد ، اما 

حال رانندگی کردن ندارم ：موضعش را کماکان حفظ کرد

 ......یهو دیدی زدم به دار و درخت



 

 pg. 1317 

 ...تا صبح با این حال بدت گشنه بمونی...؟بدتر میشی که_

 

 ...یه چی میخورم دیگه_

 

 حالا چی...؟_

 

سر کیف می  لحن نگران و پر از دلسوزی آرام معراج را

 !...یه چیزی：آورد

 هوم...؟_

 ...هیچی...ولش کن نصف شبی_

 ...بگو_

خواستم بگم اگر راننده رو بفرستم سراغت بهتر _

  میشه...اما الان دیر وقته



 

 pg. 1318 

 

پشت خط کمی سکوت برقرار شد و معراج کم کم کلافه 

میشد.خواست بگوید خودم می آیم که دخترک به حرف 

اد سراغم..البته باید منتظر عب نداره...بفرست بی：آمد

 ...بمونه آماده شم

 

معراج پر اضطراب و چشمانی ستاره باران و سرشار از 

 زود بیا...خب؟：استیصال پلک بست

 

دخترک با قلبی بی قرار تماس را قطع کرده بود و معراج 

 ...نمیدانست عصبی باشد یا خوشحال

 آخر این شب سرنوشت ساز چه میشد...؟

هر طریقی نمیگذارد کسی دلبرکش را از میدانست که به 

 ...چنگش بیرون آورد



 

 pg. 1319 

اما تجربه ثابت کرده بود راه های منطقی بیشتر جواب 

 ...میدهد

 ...منطق را هم تا جایی قبول داشت

از آن به بعدش حتی اگر شده با زور او را کنار خود نگه 

 ...دارد ، نمیگذاشت ثانیه ای از او دور باشد

 

 ...ل میخواستاو را تمام و کما

 ...بدون هیچ حد و مرزی

 ...بیش از این دوری اش را تاب نمی آورد

 ...فکر امنیتش که دیگر او را دیوانه کرده بود

کلافه از جایش بلند شد و موهای آشفته وسرکشش را پس 

 ...زد

از اتاق بیرون رفت و خدمتکار را در حال جمع کردن 

 .وسایلش دید



 

 pg. 1320 

 ...همه چیز آماده بود

گلبرگهای ریخته شده روی زمین تا شمع  هایی که همه از 

 ...ی عمر از آنها فراری بود

هیچ فکرش را نمیکرد روزی بخواهد روی زانو خم شود و 

 !...برای به دست آوردن دل دختری شمع روشن کند

 

 [21:54 13.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۱۹۱ 

 

 ：آرام

 



 

 pg. 1321 

پارتمان پارک از پنجره پایین را پاییدم.راننده روبه روی آ

 ...کرده بود و این بی احتیاطی ها از معراج بعید بود

مگر نمیدانست این موقع از شب راننده اش را نباید جلوی 

 خانه بفرستد...؟

 سر کوچه منتظر میماند چه میشد؟

 آسمان به زمین میرسید این دو قدم را تنها میرفتم؟

ای پرده را رها کردم و ظرف سوپ را در جا غذای پارچه 

 .پیچیدم

 ...به اتاقم رفتم و پس از چک کردن آرایشم بیرون آمدم

این بار پیراهن کوتاه لیمویی رنگی پوشیده بودم که از روی 

سر شانه دو بیضی بزرگ داشت و پوستم را متواضعانه به 

 ...نمایش میگذاشت و از پایین کلوش و چینی چینی بود

انو هایم پارچه ی سبکش باعث میشد با هر حرکتم روی ز

 ...تکان تکان بخورد و همین خودم را هم به لذت وا میداشت



 

 pg. 1322 

شناختم از معراج آنقدری بود که مطمئن باشم با دیدن یک 

 ...لباس خوی درندگی پیدا نکند

او حتی در بدترین شرایط ها و در نفسگیر ترین دقایقش هم 

 ...برای نزدیکی به اول رضایتم را میخواست

یل من انجام نداده بود و همین هیچ وقت کاری خلاف م

 ...اعتمادم را به او صد برابر میکرد

اینکه دست از پوشیدن تیشرتهای بزرگ بردارم و به جایش 

 ...با دلبری هایم ، کمی حرصش را بالا بیاورم

 

شاید پس کله اش خورد و حرفی که در موبایل فروشی به 

 ...شکل کاملا عادی بیانش کرده بود را عملی کند

پدرم منتظر دیدار با او بود و من نمیدانستم باید چه جوابی 

 ...در پاسخ سؤالهایش بدهم



 

 pg. 1323 

پالتو و شالم را پوشیدم و بعد از برداشتن موبایل و کیفم ، 

 ...سراغ ظرف سوپ رفتم

 ...ناسلامتی بهانه ی امشبم برای دیدنش همین بود

 

*** 

 ...از آسانسور پیاده شده و به طرف درب واحدش رفتم

نفس عمیقی کشیدم و تا خواستم زنگ را فشار دهم ، متوجه 

 ...باز بودن در شدم

 ....حتما دستش بند بوده و خودش عمدا باز گذاشته

 ...در را هول داده و پا در خانه ی تاریک گذاشتم

خانه ای که دور تا دورش با شمع های کوچک و بزرگ 

 ...روشن شده بود و کفش پوشیده از گلبرگهای سرخ بود

نمیدانم از کی همانطور میخکوب مانده و با دهان باز  و 

 !...چشمان براق اطرافم را مینگریستم



 

 pg. 1324 

 ...همه چیز رؤیایی به نظر میرسید

 ...آن خانه

 ...گلبرگها و شمع های روی زمین

 ...و از همه مهمتر

مردی که با کت و شلوار ذغالی و پیراهن سفید ، سمتم قدم 

 ...برمیداشت

 بود...؟واقعی 

 ...آن لبخند چقدر به او می آمد

 ...پیراهن سفید رنگ

 آه خدا...دیوانه شده بودم...؟

نزدیک شد و عطرش که زیر بینی ام خورد واقعی بودنش را 

 ...فهمیدم

ظرف سوپ را روی جا کفشی که جلوی در تعبیه شده بود 

 ...گذاشتم و خیره ی نگاه پر از احساسش شدم



 

 pg. 1325 

ر چشمانش عجیب بود...به خدا که وجود این همه احساس د

 ...عجیبترین نگاهی بود که از او دیده بودم

دستش جلو آمد و با همان لبخند و صدای فوق جذابش 

 ...خوش اومدی عزیزم：زمزمه کرد

 

دستی که ناباورانه روی لبهایم نشسته بود را پایین آوردم و 

 ...در دست گرمش گذاشتم

کشید تا در آغوشش او هم در یک حرکت مرا سمت خودش 

 ...پرت شوم

 ...پیشانیهایمان به بزم هم رفتند و پلکهایمان هر دو بسته

 ...همیشه منو با انتظار میکشی...همیشه：

 

پلک گشودم و خیره ی صورتش شدم...ریشهای آنکارد شده 

 ...و بینی قلمی اش
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 ...ابروهای مردانه و پهنش

و لب هایی  موهایی که سرکشانه روی پیشانی اش افتاده بود

 ...که عشق تزریق میکردند

 

 ...اینجوری نگاه نکن بی انصاف_

 

دوس دارم نگاه ：نگاهم دوباره تا چشمهای بازش بالا رفت

 کنم...حرفی هست؟

 

زمزمه ام را شنید و حرص زده مرا به خود 

 !...هست：فشرد

 

 خب...!؟：خودم را در آغوشش جمع کردم و لب زدم
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و لبهایش روی گردنی که  سرش تا کنار گوشم پایین آمد

این نگاه امشب قیامت به پا ：پوشیده زیر شال بود نشست

 !...میکنه...نگی نگفتمت

 

خواستم سرم را عقب بکشم که دستش پشت سرم نشست و 

 ...فرار...؟نه...نداریم：آهسته غرید

فقط اندازه دو دقیقه اجازه داری بری و لباست رو عوض 

 ...کنی

 

شست و نگاه ویرانگرش در چشمان دستانش کنار گوشهایم ن

 ...از الان دو دقیقه ت شروع میشه：براقم

دستهایش که شل شد ، به سمت اتاق پا تند کرده و پشت 

 ...سرم آن را بستم

 ...همانجا تکیه به در خودم را در آینه ی قدی اتاق دیدم
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پوستم از حرارت گل انداخته بود و به شدت گرمم شده 

 ...بود

شالی که روی گردنم افتاده بود را باز کرده و فورا پالتو و 

 ...روی چوب لباسی انداختم

 ...گیرم را روی تخت انداختم و پنجه در موهایم فرو کردم

چند بار موهای فر شده ام را بالا پایین کردم تا حالت دوست 

 ...داشتنی ام را پیدا کند

رژ لب اناری ام را از کیفم بیرون آوردم و دلم میخواست 

 ...شب از آن استفاده کنمام

 

حالا  که او با آن پیراهن سفیدش قصد ویرانی داشت چرا 

 من نه...؟
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دستی به لباسم کشیدم و تا خواستم چتری هایم را مرتب کنم 

، دستگیره ی در کشیده شد و قامتش در چهار چوب در 

 ....نمایان

 

 [21:54 13.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۱۹۲ 

 

 خواند...؟از نگاهش چه میشد 

 شگفتی...؟

 شیفتگی و یا عطش...؟

 کدامشان دقیقا...؟
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 ...همین نگاهی که سانت به سانت صورتم را میکاوید

 ...موهایم را

سرشانه هایی که سخاوتمندانه پوستم را نشان میدادند و یا 

 کفشهای پاشنه بلند مشکی و براقم...؟

 ...بالا و پایین شدن سیبک گلویش را به وضوح دیدم

 ...خورده بود جا

به شدت از دیدن این رویم جا خورده بود و من هیچ وقت در 

 !...خانه ی او اینقدر دلبری نکرده بودم

جلو تر آمد و با همان نگاه جستجوگر و اسکن وارش دستم 

 ...را گرفت و بالا آورد

حرکتش وادار به چرخیدنم کرد و تا نیم چرخی زدم ، دست 

کنار گوشم پایین  دور شکمم پیچید و سرش را تا

 قصد جون کردی امشب...؟：آورد
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به ：سرم روی شانه کج شد و تسلط او روی من بیشتر

 !...افتخار سفید پوشیدن شماست

 

 ...گره دستهایش محکم تر شد

آتیش به پا ：لبهایش روی گردنم نشست و بی تاب لب زد

 !...کردی که

 

لبهایش عجیب به جنگ با احساساست ضد و نقیض من 

 ...بودرفته 

بازوهایم در حصار تنگ دستانش بود و روی شکمم قفل 

 ...شده بودند
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بوسه های ریزش تا روی سرشانه هایم پیشروی کردند و 

غذامون سرد شده فکر ：این من بودم که فاصله گرفتم

 ...کنم

 !...تموم میشه_

 چی...؟_

کلافه پلک بست و دست روی پیشانی اش 

 ...خدمتکار غذا رو سرو کرده：گذاشت

 

اخم روی پیشانی ام نشست و او دستش را پایین آورد و در 

اون ظرف غذایی هم که آوردی فقط و فقط ：جیبش فرو کرد

 !...مال منه
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جدی گفته بود ، اما ستاره هایی که یکی یکی میرفتند که در 

چشمانم خاموش شوند ، به یک باره همه روشن شدند و او 

 ...هم میتوانست برقشان را ببیند

شکمو...بریم ：دست دور بازویش پیچیدم و خیره اش شدم

 !...که منم حسابی گشنم شده

 

مشت شدن دستانش را در جیبش دیدم...و همچنین چشمان 

ما که خیلی وقته داریم گرسنگی ：پر تب و تابش را

 ...میکشیم

 

 [19:42 15.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۱۹۳ 



 

 pg. 1334 

 

دست آخر ،  شام را زیر سنگینی نگاه خیره اش خوردم و 

دستمال را که برداشتم تا گوشه ی لبهایم را پاک کنم او هم 

 .از جایش بلند شد

 

 .لبم را آهسته پاک کردم و دستمال را روی میز گذاشتم

او اما حالا کنار صندلی من ایستاده و نگاه خیره اش را در 

 .چشمانم ریخته بود

همان لحظه موزیک قبل تمام شد و حالا من با نگاهی 

 ...پرایز شده او را مینگریستمسو

 لاو استوری...؟

یادم آمد آن روز در ماشین چقدر دلم رقصیدن با او را 

 ...میخواست
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باهام ：دستش جلو آمد و با همان نگاه خیره و براق لب زد

 ...برقص

 

 ...نگاه لغزان و ناباورم از دستش تا صورتش بالا آمد

 این مرد ذهن خوانی میدانست...؟

 !...درخواست رقص دادن را هم که بلد نبودطرز صحیح 

 ...دستم بالا آمد و در دست بزرگ و گرمش نشست

از جایم بلند شدم و او با نگاهش حتی در آن فاصله نوازشم 

 ...میکرد

درست چند قدم جلوتر دستش آرام پشت کمرم نشست و 

 ...دست من روی شانه ی او

Where do begin...? 
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TO tell the story of how great a love can 

be... 

 

 

آهسته و مثل پر ، این طرف و آن طرف کشیده میشدم و 

یقین میدانستم او امشب این شیفتگی دیوانه وار را در 

 ...چشمانم دیده است

The sweet love story that is older than 

the sea... 

 

The simple truth about  

The love she brings to me... 
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انش پشت کمرم را نوازش میدادند و چشمانش روحم انگشت

 ...را

 ...در آن لحظه نسبت ها فراموش شده بود

 ...فقط یک من بودم و او

 ...اویی که به تازگی همه چیز شده بود

 

 

Where do I start? 

 

With her first hello... 

 

 براستی از کجا شروع شده بود...؟



 

 pg. 1338 

خورده ام را زده و بی عشقی که در قلب زنگیده و افسار 

 اجازه وارد شده بود...!؟

She gave a mieaning  

To this empty world of mine... 

 

There is never be another love... 

 

حرکاتی که مرا با خود میکشاند ، کم کم آهسته میشدند و 

 ...میشد گفت متوقف شدند

 ...تهپیشانی هایمان به بزم هم رفته بودند و پلکهامان بس

Another time  

She came into my life  

And made the living fine... 



 

 pg. 1339 

 

She fills my heart  

 

With very special things... 

 

 ...خیلی وقته جز تو با هیچی آروم نمیشم_

 !...میخوام این آرامش ابدی باشه

 

With Angel songs 

with while imagining... 

 

ان لازم بود تا جمله اش را هضم پلک باز کردم و کمی زم

 ...کنم
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 !...او آرامشش را ابدی میخواست

 ...آرامشی که از من میگرفت

 ...نگاه گنگم را در چشمان مصمم و شیفته اش دوختم

 ...خواننده خیلی ملایم آهنگ را هدایت میکرد

او اما با همان نگاه خیره دست از پشت کمرم جدا کرد و در 

 ...جیب کتش فرو برد

 ...ضربان بالای قلبم داشت بیچاره ام میکرد

 ...مشتش بالا آمد و زنجیری از انگشتهایش آویزان شد

 ....بوووووم

 قلبم منفجر شد...؟

آن حلقه ی نقره ای رنگ فوق جذابی که از زنجیر آویزان 

 شده بود برای من بود دیگر...؟
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 [19:47 15.04.19تژگاه, ]

 تژگاه

 

#۱۹۴ 

 

ه ی معلق و چشمهای سیاهش در گردش نگاهم دایم بین حلق

 ...بود و قلب دیوانه ام منتظر تکمیل جمله ی پر ایهامش

 

 ...اگر قبولش کنی ، یعنی منو قبول کردی_

اگر انگشتت ببینمش ، حتی آسمون رو میارمش 

زمین...فرش زیر پاهات میکنمش...دنیا رو به هم 

تو رو میریزم...عالم و آدم و پس میزنم تا برسم بهت...من 

اینطوری نصف و نیمه نمیخوام...میخوام خانوم خونم 

بشی...همین خونه ی سوت و کوری که با نفسات گرمش 
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کردی...میخوام هرشب عطر موهات و بو بکشم...بغلت 

کنم...روی همون بالشی که شب تا صبش بیداری میکشم 

میخوام هر شب این چشما رو رو به روم ببینم...این دستا 

این نگاه قشنگ و ، تق تق کفشایی که یه روز رو میخوام ، 

 ...همشونو سر به نیست میکنم و

 مخلص کلوم...میخوام زنم بشی...میشی...؟

 

 ...دیگر داشتم پس می افتادم

 ...او...او از من خواستگاری کرد

 ...همین حالا

 من و او...؟

 اصلا مگر میشود...؟

 ...پدرم گفته بود میشود

 ...باشد میشود گفته بود اگر فرق داشته
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 فرق نداشت...؟

 با آن پدر کفتار صفتش فرق نداشت این مرد...؟

 ...به خدا که زمین تا آسمان فرقش بود

 ...جنس معراج از آن قاتل خانه خراب کن نبود

حالا او بود که نگاه منتظر و سرگردانش را بین چشمان من 

 ...میگرداند

زدنها و این دست چپش هنوز هم دور کمرم بود و این چنگ 

فشار های نامحسوس ، نشان از میزان اضطراب بالایش 

 ...بود

 

 میخوای جون به لبم کنی دار و ندار...؟_

 

نه...البته که نمیخواستم...نفسم پشت سینه حبس شده بود و 

 ...نبضم تند میزد
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دستم بالا آمد و نگاه او با بدرقه ی حرکت دست من به حلقه 

 ...رسید

و پایین شد و کاش میشد همانجا را سیبک گلویش بالا 

 ...بوسید

 

 ...میشم_

 

حلقه آهسته کف دستم نشست و او بعد از چند ثانیه ی کوتاه 

 ...، ناباور به لبهایم چشم دوخت

 

 میشی...؟_

دستم مشت شد و حلقه و زنجیر از انگشتان او سر خورد و 

تا وقتی که با پدرم مطرحش نکنی ：در دست من جای گرفت

 !...نمیکنمدستم 



 

 pg. 1345 

 

چشمانش ، صورتش و لبهایش را یک لبخند بزرگ در 

 ...آغوش گرفت

 ...و شاید شوک و ناباوری

 یعنی تو...الان قبول کردی...؟_

 

دستهای نافرمانم انگار با همان حلقه اراده شان را از کف 

 ...داده بودند

گفته ：اراده نداشتند که آنگونه دور گردنش حلقه شدند

 ...بودی عاشقم شدی

کمرم را چنگ زد و پیشانی اش را به گونه ام چسباند 

 !...گفته بودم：

 



 

 pg. 1346 

 لبهایم را به گوشش نزدیکتر کردم...دیوانه شده بودم...؟

 

 یه چیزی بگم...؟_

 

و او در جواب گره دستهایش را تنگ تر کرد و گوشش را 

 ...نزدیک تر

 

 ...باهات ازدواج میکنم چون عاشقت شدم...اما_

عقب رفت و با حیرت  به دهانم چشم سرش آهسته 

 اما...؟：دوخت
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نفسم را فرو دادم و سعی کردم کلمات درستی را برای آن 

قبلش...باید یه چیزایی رو بهت ：لحظه پیدا کنم

 ...بگم...حقایقی که

قبل از پایان جمله ام انگشتش محکم روی لبهایم 

ششششش...امشب هیچ چیز دیگه ای نمیخوام ：نشست

 ...بشنوم

 

فت و درست سه ثانیه بعد ، با یک سونامی رو به رو گ

 ...شدم

با طوفانی که قصد خورد کردن استخوان هایم را داشت و با 

 ...گردبادی که قصد بلعیدنم را

 

دستانم برای اولین بار راه موهایش را در پیش گرفت و 

 ...دستان او راه نوازشهای همیشگی
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 ...دنیا در همان لحظات ایست کرده بود

مان لحظاتی که من با آن لباس لیمویی رنگ ، میان ه

بازوهای مردی که در دلم به جای نفرت ، عشق کاشته بود 

فشرده میشدم و او دست از بوسیدن دختری که کمر به 

 ....نابودی پدرش بسته بود برنمیداشت

 

نفسهایم به شماره افتاده بودند و سینه ام برای ذره ای 

 ...اکسیژن به تقلا

 

وی سینه ی عضلانی اش گذاشتم و او چند ثانیه بعد دست ر

 ...از فشارهای بی امان دست های من ، عقب کشیده بود

به سرعت حجم بزرگی از اکسیژن را وارد ریه های تنگ 

یه ：شده ام کردم و او گونه ی زبرش را به گونه ام مالید

 ...قولی بهت داده بودم عروسک
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نفسهایم را منظم سکوت کردم و بجایش سعی داشتم ریتم 

 ...کنم

قول دادم یه روز موتور ：او اما دنباله ی حرفش را گرفت

 ...سوارت کنم

بار دیگر گونه اش را به صورتم مالید و با صدای خش 

چطوره حالا که عاشقم شدی یه سور بهت ：دارش گفت

 بدم...هوم...؟

 

 ...لاو استوری چند بار تمام شده و از اول پلی شده بود

ا نمیکردم پایان آن روز کسل کننده اینگونه هیچ فکرش ر

 ...باشد

 موتور سواری...؟

چشمانم بدون شک برق زد...اما مشتم بالا آمد و روی 

 ...از حالا واسه من بل بگیر دیگه：بازویش نشست
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سرش کمی عقب رفت و با پلکهایی که گوشه شان چین 

از الان تا آخر عمرت این بل رو ：خورده بود خیره ام شد

 ....دستم دادی کوچولو...بپوش میریم موتور سواری

 

 [19:16 17.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۱۹۵ 

 

 ：معراج

 

دستانش محکم روی دسته های موتور قفل شده بود و باد 

 ...سرد اسفند ماهی به صورتش میخورد
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فقط یک کلاه ایمنی داشت که آن را هم با وسواس برای 

 ...دخترک پوشیده بود

با جین مشکی و کاپشن اسپورت چرمش  لباسهایش را

 ...عوض کرده بود و یک هد بند دور پیشانی اش

دستان آرام دور شکمش قفل شده و سرش از پشت روی 

 ...شانه اش نشسته بود

 

گاهی با بالا رفتن سرعت ، دستان دخترک دور شکمش 

محکم تر میشد و حس لذت را به تک تک سلول های معراج 

 ...تزریق میکرد

 ...یچ چیزی نمیخواست فکر کندبه ه

به هیچ چیزی جز کلماتی که از دهان دلبرکش شنیده بود 

 ...نمیخواست فکر کند و او حالا تصمیمش را گرفته بود

 ...تا تهش را میرفت



 

 pg. 1352 

 ....هیچ زوری در کار نبود

 خواب که نمیدید...؟

 دخترک گفت عاشقش شده...؟

 با وجود دانستن نیمی از حقایق...؟

امیدوار باشد بعد از شنیدن حرفهای معراج ، او را میتواند 

 ببخشد...؟

 

او میخواست لب باز کند و فاش کند رازی را که به خاطرش 

 ...به معراج نزدیک شده بود

 

 اما معراج چه...؟

 او میتوانست...؟اگر میگفت و رها میشد چه...؟

 میتواند تا بعد از عقد مهر سکوت روی لبهای دلبرکش بزند؟
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 میشود...؟ چگونه

 ...با وجود آقاجانش...با وجود شایان

 ...لعنت به نگفته هایی که دیگر داشت روانی اش میکرد

آهسته پشت یک پراید ترمز کرد و ثانیه شمار چراغ چهل را 

 ...نشان میداد

موتور بزرگ و غول پیکر معراج میان آن همه ماشین برق 

 ...میزد و آرام عاشق رنگ آبی اش بود

وی شانه ی پهن معراج بلند شد و سعی کرد با سرش از ر

 ...یک دست شیشه ی جلوی کلاه را بالا دهد

معراج سرش را کمی به سمت برگرداند و کلنجارهای 

دخترک برای باز کردن آن شیشه چقدر شیرین و بامزه 

 ...بود

کنار پلکش چین افتاد و پاهایش را روی زمین گذاشت تا 

 ...دهدتسلطش را روی موتور از دست ن



 

 pg. 1354 

کمرش را به سمت دخترک چرخاند و با یک انگشت شیشه 

 ...را بالا داد

چشمهای روشن دلبرک پر از حرص بود و بینی اش را چین 

 ...اه...کاش درش میاوردم کلا：داده بود

 

 خسته شدی...؟_

 

 ...ازین کلاهه آره_

 

گوشه ی لب معراج بالا رفت و کم مانده بود کلاه را از 

 ...بینی اش را محکم گاز بگیردسرش بکشد و 

 

 ...شتر سواری دولا دولا نمیشه_



 

 pg. 1355 

 

حالت چشمهای گربه ای دخترک عوض شد و پر ذوق لب 

 داره سبز میشه...بریم پیست...؟：زد

 

 پیست...؟آن موقع شب...؟

 

 ...دیر وقته...اونجام پر نره خر و لات و لوته_

 

 ...معرااااااج_

 

 ...روی زمین میکوبید حتم داشت اگر سر پا بود پایش را

 ...خدا امشب آخر و عاقبتش را با او به خیر کند



 

 pg. 1356 

پس این ：جک را بالا زد و پر حرص به چراغ چشم دوخت

کلاه تا آخر شب سرت میمونه...نبینم یه لحظه درش 

 !...بیاری

 

 ...چراغ سبز شد و دستان آرام دوباره دور شکمش قفل

 ...امشب را باید با دلش راه می آمد

 

 ....نمیخواست به فردا یا فرداهای دیگر فکر کند حتی

 

 [19:16 17.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

#۱۹۶ 

 



 

 pg. 1357 

 ...هر دو پیاده شدند و معراج موتور را روی جک خواباند

به سمت آرام برگشت و باز هم کلنجارهای بامزه اش با آن 

 ...کلاه کاسکت

قدمی سمتش برداشت و با چشمهای خندان خیره ی حرکاتش 

 ...شد

 اه...این چرا باز نمیشه...؟_

 

لبخندش را خورد و دستش را برای باز کردن قفل کوچک 

 .زیر کلاه بالا برد

تسمه ی زیر گردن دخترک آزاد شد و با حرص کلاه را از 

 ...سرش کند

چتری هایش هم همراه با کلاه بیرون ریختند و در هوا سیخ 

 !...دیگه نمیپوشمش：شدند

 



 

 pg. 1358 

را از دستش گرفت و دست راستش معراج با دست چپ کلاه 

 ...برای لمس آن موهای خوشبو بالا رفت

چتری هایش را خیلی نرم زیر شالش فرستاد و نگاه خیره 

پس باید قید ：اش را در چشمان معصوم دخترک ریخت

 !...موتور سواری رو بزنی خانوم کوچولو

 

دست کوچک آرام بالا آمد و روی دست بزرگ معراج که 

صورتش جا خوش کرده بود ، قرار هنوز هم کنار 

 ...شب خوبی بود...هیچ وقت فراموشش نمیکنم：گرفت

 

معراج به جای اینکه خوشحال شود اخم گره زد و فشار 

ازین به بعد ：دستش روی صورت دخترک بیشتر شد

 ...بهترشو خواهیم داشت

 



 

 pg. 1359 

 معراج...؟_

نگاه منتظر معراج بدون جواب در چشمان دخترک خیره بود 

 ...باید یه چیزی رو بهت بگم：لب زدو آرام 

معراج میدانست آرام از چه میخواهد بگوید...عصبی پلک 

بست و نمیگذاشت حداقل به امشبشان گند 

فردا...فردا درموردش صبحت میکنیم بیبه...الانم ：بخورد

 ...برو تو تا ورت نداشتم

 

دخترک نفس حبس شده اش را بیرون فرستاد و در آن 

 ...باشه：صورت معراج خوردهوای سرد ، به 

 

سپس روی پنجه ی پا بلند شد و بوسه ای روی گونه ی زبر 

 ...معراج کاشت



 

 pg. 1360 

نفس پشت سینه ی معراج حبس شد و دستی که کنار بدنش 

 ...افتاده بود مشت

نامرد بود اگر با وجود همه ی این مشکلات ، آن دختر را 

 برای خودش نکند...پس میزد...همه ی آن درگیری ها را

 ...پس میزد و او را مال خودش میکرد...همانجا قسم خورد

 

دخترک به آپارتمانش رفت و معراج با ذهنی درگیر روی 

 ...موتورش نشست و گاز داد

 ...برمیداشت...قسم خورد که همه ی این سد ها را برمیدارد

* 

عمارت بزرگ غرق در تاریکی بود و معراج بابت تنها 

 ...شتگذاشتن پدرش عذاب وجدان دا

 ...هیچ وقت نتوانسته بود او را آن طور که باید بشناسد

 ..با وجود بیماری اش باز هم نقشه میکشید



 

 pg. 1361 

نقشه پشت نقشه...حالا که فکر میکرد ماهان از دست رفته 

باز هم به این بازی ادامه میداد یا دست از سر آرام 

 برمیداشت...؟

ام گوشه ی ناخواسته در آن گودال افتاده بود و نمیدانست کد

 ...این گند را بگیرد

 

 اومدی...؟_

 

سلانه سلانه از پله ها بالا میرفت که صدای پدرش از پایین 

او را متوقف کرد.به عقب برگشت و با چشم های ریز شده 

 .خیره ی آقاجانش شد

ربدوشامبر قدیمی اش را تن زده و دستش را روی دیوار 

 .تکیه داده بود



 

 pg. 1362 

پایین می آمد سلام  معراج همزمان که از پله ها

 بیدارید...؟：داد

 

یه زنگ بزن این پسره ی جؤلق ببین کجاست...باز بابای _

 !...دختره زنگ بزنه من میدونم و اون

 

کیو ：ابروهای معراج در هم رفت و پایین پله ها رسید

 میگین...؟

کی رو میگم ：اسکندر دستی در هوا تکان داد و پشت کرد

شکایت کنه میزارم تو زندان به نظرت...؟این بار باباهه 

 !بپوسه

 



 

 pg. 1363 

رفت و در اتاقش را هم پشت سرش بست...معراج کلافه 

دستی به صورتش کشید و با اعصابی داغان ، پله ها را 

 ...دوباره بالا رفت

قطع به یقین ماهان را میگفت...یعنی آن دختر الان کجا 

 ...بود...؟همان که ماهان جانش را هم برایش میداد

* 

 

ی امیر را گرفت و تلفن را روی اسپیکر شماره 

گذاشت.همزمان که میدان را دور میزد راهنما زد و امیر 

 ...پارسال دوست امسال آشنا：جواب داد

 کجایی امیر...؟_

 لا اقل حالمو نمیپرسی یه سلام بده...سلام بلد نیستی...؟_

این داروها چرا روش اثری نداره...؟روز به روز بدتر _

 ...میشه که



 

 pg. 1364 

گار قید سلام و احوال پرسی معراج را زد که جواب ان

مطمئنی داروهاشو مصرف میکنه...؟تا اونجا که ：داد

 ...میدونم اصلا تو اون خونه نیستی

خدمتکار سر ：معراج عصبی دست به پیشانی اش کشید

 ...ساعت داروهاشو میده

فکر میکنی بعد از شنیدن خبر مرگ پسرش باید چه _

ین بیماری هیچ راه درمانی نداره واکنشی نشون بده...؟ا

معراج...فقط میتونیم یه کم عقبش بندازیم...اونم فکر نمیکنم 

 ...بشه..با وجود تنش ها و این بی خبری های تو که اصلا

 

لبهای معراج از حرص به خطی صاف تبدیل شد و سعی کرد 

خیله خب...امشب بمون ：از لای دندان هایش کلامی  بگوید

 ...م...صحبت میکنیم درموردشخونه تا منم بیا

 



 

 pg. 1365 

 ....اوکی_

معراج قطع تماس را از روی فرمان زد و درست همان 

 ...لحظه صدای پیامک تلفن در فضای خودرو پخش شد

به راست چرخید و دستش را سمت تلفنی که روی صندلی 

 ..کناری افتاده بود دراز کرد

قفل گوشی را زد و همزمان فرمان را سمت درب بزرگ 

 .پارکینگ شرکت چرخاند

گوشی در دستش بود ، اما قبلش میخواست ماشین را با 

 ...دقت پارک کند

سوییچ را چرخاند و پس از خاموش شدن ماشین ، صفحه 

 ...ی پیامکهایش را باز کرد

 



 

 pg. 1366 

شماره ناشناس بود.روی پیامک مورد نظر زد و با دیدن 

ش پیامکهای قبلی ، فهمید کسی نیست جز مزاحم همیشگی ا

 ...عسل

 

 [19:16 17.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

 ۱۹۷ادامه ی پارت#

 

 

 .بی حوصله خواست در را باز کند و از ماشین پیاده شود

اما قبل از قفل صفحه ، اسم آرام را برای یک لحظه دید و 

 ...باعث شد دستش روی دستگیره ی در خشک شود



 

 pg. 1367 

 فکر میکنی اگر：چشمانش بالا آمد و متن کوتاه را خواند

آرام حقیقت رو درمورد تو و کارایی که قبلا باهاش کردی 

 بفهمه چی میشه...؟

 

 

* 

 

 [17:43 18.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۱۹۷ 

 

 



 

 pg. 1368 

در نیمه باز را محکم بست و پر از خشم شماره ی عسل را 

 ...گرفت

انگار سرش به تنش زیادی کرده بود که تلفنش را دیر 

 ...جواب میداد

 .ن سابید و پر حرص پلک بستمعراج دندان روی دندا

بوق های آخر بود که دخترک چموش رضایت داد و تماس 

اشتباه میبینم...؟شماره ی معراج تیموری ：را برقرار کرد

 !...بعد از چند ماه روی گوشی من افتاده

 منظورت از زری که زدی چی بوده...؟_

 ...درست حرف بزن_

ر صدای معراج اوج گرفت و چه خوب که هوارش را د

میگم منظورت از زری که ：فضای کوچک ماشین زده بود

 ...زدی چی بود...؟یالا حرف بزن تا نیومدم سراغت

 



 

 pg. 1369 

تن آرام و خونسرد صدای عسل ، معراج را تا پای دیوانگی 

منظورمو خوب فهمیدی...شاید باید قبلش یه ：هم میبرد

 ...چیزی رو برات میفرستادم

 

ظرم فقط یه حرکت نمیدونم از چی حرف میزنی...اما منت_

کوچیک ازت ببینم...اون وقته که دیگه باید ازم بترسی 

 !...موش کوچولو

 

 !...منتظر سونامی من باش معراج خان تیموری_

 

گفت و قطع کرد...معراج با خشم و اخم های گره کرده پیاده 

 ...شد و در را پشت سرش به هم کوبید

 ...بیچاره ماشینش



 

 pg. 1370 

داد و با آن فک خوش  کیف و موبایلش را به یک دست

فرمی که محکم روی هم چفت شده بود دکمه ی آسانسور را 

 .زد

چند لحظه بعد ، درست وقتی که به طبقه ی پانزدهم رسید 

تلفنش دوباره در دستش لرزید و اگر این بار هم عسل 

 ....باشد

راه اتاقش را در پیش گرفت و همزمان که آرامش پشت 

ت ، پیام هایش را باز سرش برنامه ی امروزش را میگف

 !...وایبرت رو باز کن هانی：کرد

 

عصبی نفسی گرفت و قبل از بستن در اتاقش به روی منشی 

 ...ده دقیقه ی دیگه：گفت



 

 pg. 1371 

در را که روی چشمان متعجب و ترسیده ی آرامش بست ، 

کت و کیفش را روی میز پرت کرد و داده هایش را روشن 

 ...کرد

 !...جانش میخواهدببینیم این موش فضول چه از 

بعد از بروز رسانی داده ها ، وایبر را باز کرد و فایل صوتی 

 .ای که عسل برایش ارسال کرده بود را دانلود کرد

چند ثانیه بعد ، فایل لود شد و معراج صدای عصبی خودش 

پولش رو گرفتی مرتیکه...مفت که ：را تشخیص داد

 !...ندادی

روی شریکم.نمیتونم نکن برادر من...من سالهاست با خس_

 ...به خاطر پول به دوستی چند ساله م پشت کنم

فروختی داداش من...سهام به نام من شده و منم صلاح _

 ...دیدم چوب حراج بزنم بهش



 

 pg. 1372 

نامردیه...شایان بیست سال واسه اون کارخونه ، واسه _

این شرکت زحمت کشیده...زنش و کارخونه رو یه جا باهم 

بخاطر اون دوتا طفل معصوم بزارین از دست داد...لا اقل 

 ...این شرکت سر پا بمونه

 

تو کار من دخالت نکن...طفل معصومای اون مرتیکه رو _

هم بزار به درد خودشون بمیرن...تورو سننه؟ تا کار دست 

 ...خودت ندادی بزن به چاک...داریوش؟راهنماییش کن

 

 ...صدای خش خش و قطع ناگهانی آن

 خیره شده و نفس در سینه اش حبسهاج و واج به تلفنش 

... 

 این صدای پر از کینه و نفرت متعلق به خودش بود...؟

 چه کسی جرأت کرده بود صدایش را ضبط کند...؟



 

 pg. 1373 

حیران و آشفته دور خودش چرخی زد و فایل را دوباره و 

 ...دوباره گوش کرد

 این صدا از کجا به دستش رسیده بود...؟

 !…لعنتی..داشت دیوانه میشد

این دختر سریش چه از جانش میخواست دیگر...؟این فایل 

 را از کجا آورده بود دقیقا...؟

شماره ی عسل را گرفت و پشت سر هم ، در حالی که پایش 

عصبی روی زمین ضرب گرفته بود ، زیر لب جد و آباد 

دخترک را مستفیض میکرد.به محض اینکه صدای خونسرد 

جونتو کردی دختره ی فکر ：دخترک را شنید آهسته غرید

 پاپتی...؟

 

 !صبر کن عزیزم...نوبت منه بازی رو ادامه بدم_

 ：دست معراج مشت شد و مشتش را روی میز خواباند



 

 pg. 1374 

من یه بازی نشون تو یکی بدم اون سرش نا پیدا...کافیه _

بفهمم اون فایل دستش رسیده...بیچارت میکنم عسل...از 

این فایلو از کجا  گیسات میگیرم و آویزونت میکنم فقط بگو

 آوردی...؟

 

عسل خندید و صدای خنده اش درست مثل مته ای بود که 

ساری بیبی...اونش یه رازه ：مغز معراج را سوراخ میکرد

 !بین من و...بی خیال

 

معراج پر از خشم دندانهایش را روی لب پایینش فشار 

دستم بهت میرسه...دستم به تو و اونیکه این صدا رو ：داد

 ...میرسه عسل...فقط منتظر ضبط کرده

عزیزممم...فکر نمیکنی با این لحن عصبیت منو بیشتر به _

 سمت اون کار هیجان انگیز هول میدی؟



 

 pg. 1375 

 

اون سوراخ موشی که خودتو توش قایم کردی پیدا _

 ...میشه...از جونت سیر شدی...از جونت سیر شدی

 

گفت و تماس را قطع کرد...خشم سراسر وجودش را گرفته 

 ...کم مانده بود به سیم آخر بزند بود و

 !....دخترک آویزان فکر بعدش را نکرده بود انگار

 

 [17:45 18.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۱۹۸ 

با عجله سمت سامسونتش رفت و پس از باز کردن رمزش ، 

 .تلفن کوچک و ساده را بیرون کشید



 

 pg. 1376 

شماره ی فکور را در دم گرفت و دستش در موهایش چنگ 

 .شد

 

 جونم...؟_

معراج به سمت پنجره رفت و همزمان که بازش میکرد در 

 داری دقیقا چکار میکنی مرتیکه؟：گوشی غرید

 چی شده...؟：بهت در صدای فکور نشست

هوای آلوده که به صورت سرخ از خشمش خورد نفسی 

گرفت و پر از حرص دوباره غرشش در گوش فکور نشست

： 

اطلاعات رو از کجا این دختره پشتش به کی گرمه...؟این _

 آورده...؟

 در مورد کی حرف میزنی...؟آرام..؟_



 

 pg. 1377 

این زنیکه عسل رو ：مشتش کنار دیوار نشست و فریاد زد

میگم...آقاجونم با این حال داغونش چطور بهش خط 

 ...میده...؟اینو میخوام بدونم

 

 چه خطی...؟میشه واضح حرف بزنی..؟_

پنج سال یه فایل صوتی برام فرستاده...از چهار _

 ...پیش..وقتی سهام شرکت شایان رو میخریدم

 

یادت رفته جز آقاجونت ：فکور بعد از کمی مکث جواب داد

کسی دیگه هم توی این بازیه...؟بهت گفته بودم اون از 

 ...همشون خطرناک تره

 

پس تو چه ：معراج برگشت و فریادش در دل اتاق نشست

 !...زووودغلطی میکنی...؟باید واسم پیداش کنی مرتیکه



 

 pg. 1378 

آروم باش...من یه چیزایی فهمیدم...شاید از وصل _

کردنشون به هم این معما حل بشه..شب بیا اینجا با هم 

 ...صحبت میکنیم

 

 ...معراج تلفن را قطع کرد و روی میز انداخت

کلافه بود...عصبی و حیران بود...داشت روانی میشد از 

ده شنیدن آن کلمات سهمگینی که خودش به زبان آور

 !بود...آرام نمیگرفت

 چگونه آن فایل را پاک میکرد...؟

 ...گفته بود بگذار به درد خودشان بمیرند

 معراج گفته بود...؟

لعنت به آن دختر سریش...اصلا لعنت به خودش که بخاطر 

 !...امیالش با چنین زنی رابطه برقرار کرده بود



 

 pg. 1379 

هم لعنت به گذشته و لعنت به تمام کسانی که دست به دست 

 ...داده بودند تا دلبرکش را از او بگیرند

 ...دستانش را روی میز ستون کرد و پلک بست

چگونه قبل از دست به کار شدن عسل این موضوع را حل 

 میکرد...؟

 

 عروسکش را به زور پای سفره ی عقد مینشاند...؟

 چگونه حقیقت را به زبان می آورد تا فراری اش ندهد...؟

گینش را بیرون میداد که آرامش چند نفسهای منقطع و خشم

 ...تقه به در زد

 ...بیا：با صدای دورگه جواب داد

 



 

 pg. 1380 

در باز شد و آرامش لرزان و ترسیده وارد اتاق شد.صدای 

قربان...شرکت دتانه ：فریادهایش را بی شک شنیده بود

 !...درخواست جلسه ی فوری داشتن

سیبک گلویش بالا پایین شد..اما پوزیشنش را عوض 

 ...ساعت ده اینجا باشن：نکرد

قربان طراحا کالکشنشون رو تکمیل کردن..فقط خانم _

 ...خسروی

 

بگو بیاد ：اسمش را شنید و قلب دیوانه اش ضربان گرفت

 ...اتاقم...همین الان

 

منشی بیرون رفت و معراج دوباره با کلافگی سمت پنجره 

 رفت.پایان خط بود...؟



 

 pg. 1381 

زیر پایش خیره شده که چند نمیدانست از کی به ماشین های 

تقه به در خورد و متعاقبش قامت ظریف آرام در چهار چوب 

 ...در نمایان شد

در بسته شد و نگاه مبهوت آرام در دو گوی خونین معراج 

 حالت خوبه...؟：نشست

 ...بیا اینجا_

 با همان صدای خش دار گفت..فریاد زده بود...؟

.زونکن را روی آرام قدم های کوتاهش را سمتش برداشت..

میز گذاشت و قدمهایش را ادامه داد.هنوز دو قدم مانده بود 

 ...که دستش کشیده شد و در آغوش معراج افتاد

 چیزی شده...؟_

دست معراج زیر شالش رفت..درست لابه لای 

 !میخوام با بابات حرف بزنم...زووود：موهایش

 ...باشه...اما_



 

 pg. 1382 

درت صحبت اما و اگر نداریم...فردا شب باید با پ_

 ...کنم..امشبو بهت وقت میدم که زمینه سازی کنی

 

آرام سرش را از روی سینه ی معراج بلند کرد و نگاه 

این همه عجله ：گنگش را در چشمان سرخ معراج دوخت

 ...برای چیه...؟گفته بودم قبلش باید باهات صحبت کنم

وقت واسه ：بازوهایش در پنجه های معراج اسیر شد

عد از عقد تا آخر عمر میشینم پای صحبت زیاده...ب

 حرفات...خوبه؟

 ...نمیشه...باید بدونی که_

 که چی...؟اینکه بابات و آقا جونم دشمن خونی هستن...؟_

 

 [17:29 19.04.19تژگاه, ]

  تژگاه



 

 pg. 1383 

 

#۱۹۹ 

 

 ...بهت برای یک ثانیه از حس و حال دخترک مقابلش بود

 چه گفته بود...؟

 زد...؟این معراج بود که آن حرف را 

نفس در سینه ی فراخش حبس شد و سعی داشت حالت های 

 ...دخترک را معنا کند

اخمی که بین ابروهای روشنش افتاده بود داشت معراج را 

 ...کلافه میکرد

 چرا حرفی نمیزد پس...؟

 تو...تو...اینو میدونستی...؟_

معراج با قلبی که ضربانش کند شده بود خیره اش شد و 

 ...دادسکوت را ترجیح 



 

 pg. 1384 

لبهای دخترک رو به پایین کش آمدند و یک قدم عقب 

 ...رفت

 بفرما...همین را میخواستند...؟

 

معراج با نگاهی که دو دو میزد قدم عقب رفته ی دخترک را 

 جبران کرد و جلوتر رفت...باید به دروغ متوسل میشد...؟

 چه فرقی میکنه...؟_

پرت آرام خنده ی عصبی اش را با یک نفس بیرون 

هاه...معلومه که فرق داره...از کی دقیقا داری نقش ：کرد

 آدمایی که هیچی رو نمیدونن بازی میکنی...؟

 

فشار پنجه های معراج روی بازوهای دخترک بیشتر شد و 

از وقتی نشستی تو این دل صاب ：سرش نزدیک تر

 مرده...میشه بگی کدوممون گناهش بیشتره...؟



 

 pg. 1385 

 کمی پر رو نبود...؟

ه ی گناه حرف میزد وقتی خودش گناهکارترین از انداز

 بود...؟

طولی نکشید که چشمان طلبکار دخترک آرام شد و منتظر 

 ...کلمه ی بعد معراج ماند

هدفت هر چی بود بهش رسیدی...الان من اینجام...رو به _

روت...هر دماری که میخوای از روزگار من دربیار...بیچارم 

ی یه قدم از من فاصله کن اما اینو بدون...نمیتونی حت

بگیری...چه بخوای چه نخوای تا آخر عمرت جات 

 !...اینجاست...تو بغل معراج تیموری

 

 فهمیدی...؟：تکانی به بازوهایش داد و در صورتش غرید

 



 

 pg. 1386 

دخترک مات و مبهوت به چهره ی سرخ از خشم معراج 

چشم دوخته بود و میشد یکی بیاید و او را از این خواب 

 ؟بیدار کند...

کلمه ی تیموری در گوشهایش زنگ خورد و معراج 

 میدانست او برای انتقام نزدیکش شده...؟

 پس چه مرگش بود که هنوز هم او را میخواست...؟

این دختر که قصد جان پدرش را داشت...قصد آتش زدن به 

 !...زندگی اسکندر تیموری...!آقاجان عزیزش

 

 تو...تو مشکلی با این قضیه نداری...؟_

 

عراج پیشانی اش را به پیشانی دخترک چسباند و لب م

راجب بعدش بعدا صحبت میکنیم...میتونی هر فکری ：زد



 

 pg. 1387 

که تو سرت هست ، رو من اجرا کنی...فقط قبلش باید باهام 

 ازدواج کنی...خب...؟

 

لبخند ناباوری روی لبهای جذاب دخترک نشست و چشمانش 

نشده...یعنی...تو میدونی من...من هنوز باورم ：برق زد

پدر من شایان خسرویه...؟با این مشکلی نداری...؟با کینه 

 ای که از آقاجونت دارم چی...؟

 

 ...انگار هردو فکر اینجایش را نکرده بودند

یکی از دستهایش را دور کمر دخترک گره زد و دست 

دیگرش زیر چانه ی کوچک آرام.چرا هر دفعه با یک مشکل 

 ..؟مواجه میشدند.

 قاتل بودن اسکندر تیموری را فراموش کرده بود...؟



 

 pg. 1388 

خدا لعنتش کند...خدا عسل را هم لعنت کند...چگونه دهان آن 

 افعی را میبست؟

 میشه زودتر مال من بشی...؟_

 

گفت و خودش هم از جوابی که قرار بود بگیرد مطمئن 

 ...نبود

 ...موضوع فقط ورشکستگی و بی خانمان شدن شایان نبود

ه ی کور این داستان برمیگشت به همان دبه های خالی نقط

 ...شده ی بنزین توسط پدرش

چشمان پر از شعف و معصومیت دخترک آزارش 

 !...میداد...هیچوقت مظلوم نبود...اما معصوم چرا

 

هنوزم باورم نمیشه...یعنی تا قبل سفر پاریس نامزد _

 میکنیم؟



 

 pg. 1389 

 

افسونگر چشمانش پر از برق شد و آنها را به چهره ی 

 ...مقابلش دوخت

سفر پاریس...؟با چه زبانی میگفت نامزدی و اینطور حرفها 

 را نمیخواهد...؟

چطور حالی اش میکرد تا اسمش را در شناسنامه اش ثبت 

 نکند آرام نمیگیرد...؟

بعدها میتوانست روی گناهکار یا بیگناه بودن پدرش او را 

 ...متقاعد کند

 میتوانست...؟

 ...نبود که موضوع ساده ای

مربوط به مرگ مشکوک مادرش بود...مگر به همین سادگی 

 ها میگذشت...؟



 

 pg. 1390 

انگشت شستش نوازش گونه روی چانه اش حرکت 

خدا رو چه ：میکرد.سیب آدمش بالا پایین شد و لب زد

 ...دیدی...شاید عروسیمونم گرفتیم

چشمان گرد دخترک سینه اش را چنگ 

توی دوهفته بساط عروسی...؟فکرشم نکن...چطور ：میزد

عروسی رو بچینیم...؟من لباس عروس میخوام...نه یه 

 ...عروسی ساده

نمیدانست چه هوایی در دل مرد روبه رویش می اندازد وقتی 

 از آن لباس عروس کذایی حرف میزند؟

 ....انگار دخترک هم به کل عقل از سرش پریده بود

او مرگ مشکوک مادرش را از یاد برده بود و معراج 

 ...صاویر هولناکی که از آن آتش سوزی دیده بودت



 

 pg. 1391 

سرش روی صورت دخترک مایل شد و با همان چشمانی که 

سرخیشان را از خون گرفته بودند و صدایی که بم تر از هر 

 ：وقت دیگر بود لب زد

 قربون خودت و لباس عروست...خب...؟_

 

گونه های دخترک رنگ گرفت و نگاهش را 

کالکشن رو تحویل بدم...نمیدونستم تا اوه...اومدم ：دزدید

 ...بحث عروسی هم پیش میریم

 

 به همین راحتی نسبتها فراموش شد...؟کینه اش چه...؟

 

نگاه معراج به چشم های رنگی دخترک بود..اما فکرش 

جای دیگر...شاید حوالی یک نقشه برای از بین بردن آن 



 

 pg. 1392 

ه فایل صوتی ...و یا عکسهایی که از آن شب لعنتی دید

 ...بود

 

 [17:35 19.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۰۰ 

 

 

بعد از سر کشی مستقیم از تولیدی ها خودش را به عمارت 

 .رساند

با وجود تماسی که ظهر با فکورگرفته بود هنوز هم دلش 

 ...گواه بد میداد



 

 pg. 1393 

احساس نا امنی میکرد و حتی فرستادن آن بپای همیشگی 

 ...هم خیالش را راحت نمیکرد

وانسته بود موبایل آرام را هک کرده و برای چند فکور ت

روز اتصالات نرم افزارهایش با اینترنت را مختل 

کند...میتوانست فقط چند روز فاش شدن آن موضوع لعنتی 

را عقب بیندازد.فقط تا زمانی که آن زن مکار را پیدا کند و 

معراج میدانست با کسی که اعصابش را به بازی گرفته 

 !...چکار کند

 ...وقتش بود شر آن زن را برای همیشه از سرش کم کند

 .راننده در جلو را باز کرد و معراج پیاده شد

 ...وقتش کم بود و باید به قرارش با فکور هم میرسید

بیماری پدرش روز به روز عود پیدا میکرد و اگر دست 

نمیجنباند ، دیگر هیچ اقتداری از آن مرد و اسم و رسمشان 

 ...باقی نمیماند



 

 pg. 1394 

 ...باید سؤالهایش را پاسخ میداد

 ...باید واقعیات را آشکار میکرد

 

*** 

 !...اون برگشته_

 کی...؟_

زنت...همون که گند زد به زندگی ما و فرار کرد...همون _

 ...که هنوزم نتونستی ازش دل بکنی

 

مردمکهای مرد میانسال تکان سختی خورد و خیره ی چهره 

 دیدیش...؟کجا ：ی جدی پسرش شد

 



 

 pg. 1395 

چه فرقی میکنه...؟الان تنها ：نگاه معراج پر از کینه بود

 مشکل ما اینه که من اونو کجا دیدم؟

اسکندر فک لرزانش را چفت کرد و دسته ی مبل را 

 اصل مطلب...؟：فشرد

طلاقش ：معراج رو به جلو خم شد و شمرده شمرده لب زد

 ...بده...این ننگ رو از دامن تیموری ها بردار

 

اسکندر پوزخند میزند...ببینید چه کسی از ننگ حرف 

ننگ اونه که چشمای به خون نشسته ی اون دخترو ：میزند

میبینی و دل به دلش میدی...اون نقشه ی سر به نیست 

 ...کردن منو میکشه تو بهش پر و بال میدی..این ننگه پسر

 

معراج شوکه و ناباور از کلماتی که شنیده بود از جایش بلند 

معلوم هست چت شده اسکندر خان ：شودمی



 

 pg. 1396 

تیموری...؟یادت رفته اون شبو...؟همون شب که با دستای 

خودت بنزین میریختی تو کارخونه ی شایان...همون شب که 

جیغای اون زنو میشنیدی...کی مایه ی ننگ شده 

الان...؟اون زن که یه عمر با عشق یکی دیگه کنارت سر 

 ش شده...؟میکرد یا دختری که خونخواه مادر

زده به ：اسکندر ناباور به دهان پسرش چشم دوخت

سرت...؟به فرض که من قاتل اون زن باشم...خونخواه اون 

زن دخترشه یا تویی که با این دو تا دستام بزرگت کردم؟د 

یالا...بیا خونم و بریز و خیال خودت و اون دختر رو راحت 

 ...کن

 

د...این مرد معراج متأثر و خشمگین به پدرش نگاه میکر

هنوز هم عاشق آن زن خاین بود...او را با آرام معصومش 

مقایسه میکرد؟چقدر راحت از قتل یک زن بیگناه حرف 

 ...میزد



 

 pg. 1397 

 

 ...نمیدونم باید عصبانی باشم یا متأسف_

 

شانه ای بالا انداخت و با همان نگاه متأثرش خیره ی 

به هر حال من اون دخترو ：مردمکهای لرزان پدرش شد

 ...وامش...فردا شب هم قراره با پدرش صحبت کنممیخ

 

اسکندر ابرو در هم کشید و برای چند ثانیه هاج و واج به 

نفهمیدم...گفتی میخوای بری ：دهان معراج چشم دوخت

 دیدن کی...؟

 

به این ：معراج سرش را بالا گرفت و سینه اش را جلو داد

.فقط معنی نیست نفرتم رو از اون مرد فراموش کرده باشم..

 ...و فقط بخاطر به دست آوردن آرام



 

 pg. 1398 

 

اینبار اسکندر با بهت از جایش بلند شد.هنوز باورش 

نمیشد...معراج به دیدن شایان میرفت...؟آن دختر دیگر از 

 کجا پیدایش شد...؟

داشت یکی یکی گند نقشه هایش را بالا می آورد و این پیر 

میزارمش پای ：مرد حتی فراموشی را هم شکست میداد

 !جوونیت...نشنومش دیگه

 

  معراج قدمی نزدیک شد و مصمم

 ...فقط خواستم خبرش رو بدم：لب زد

 

 ...گفت و پیرمرد خشمگین را همانجا رها کرد



 

 pg. 1399 

همین که درب خروجی را باز میکرد تلفنش لرزید و معراج 

همزمان با قدم های محکمی که سمت ماشینش برمیداشت 

 ...دستامونه قربانسوژه تو ：قفل موبایل را باز کرد

 

گوشه ی لبش به نیشخندی بالا رفت و آن دختر آویزان و 

 ...چموش آنقدرها که مانور قدرت میداد زرنگ نبود

 ...سوار بر ماشینش به سمت خانه ی فکور به راه افتاد

 

 [00:18 21.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۰۱ 

 



 

 pg. 1400 

 ：آرام

لیست مانکنهای جشنواره را روی پیشخوان گذاشتم 

مینا...؟ببین اینا لیست منتخب منه.کالکشنم تحویل دادم ：

 ...حتما تأکید داشته باش فردا مانکنها اینجا باشن

 

مینا در حالی که آن پایین پرونده ها را دسته میکرد با 

باشه عزیزم..حواسم هست...برو به ：صدای زیری گفت

 ...سلامت

 

 .با همان ذهن درگیرم به سمت آسانسور پا تند کردم

 واب نبود...؟خ

 من و معراج...؟

مگر میشد...؟مشکلی با حسی که نسبت به پدرش داشتم 

 نداشت...؟



 

 pg. 1401 

 شدنی بود آخر...؟

میشد نفرتم را از پدرش ببیند و دم نزند...؟فکر میکرد همه 

ی کینه هایم بعد از ازدواج دود شده و به هوا میرود یا واقعا 

 برایش مهم نبود...؟

قدر از ماجرا را میداند...هنوز هنوز هم نفهمیده بودم چ

نپرسیده بودم ندانسته های من را میتواند تکمیل کند یا 

 ...نه...اما یک چیز را میدیدم...به وضوح هم میدیدم

فرار او از حقیقت بزرگی که من و او را به هم وصل کرده 

 ...بود

 ...من نزدیکی به آن کفتار را میخواستم،درست

است از حس زیبایی که بینمان اما به هیچ وجه دلم نمیخو

شکل گرفته بود برای تقاص پس گرفتن از آن پیرمرد 

 ...استفاده کنم

 ...او مرا با همین کینه هایم قبول کرده بود
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 ...از آسانسور پیاده شدم و به سمت خیابان رفتم

 چه کسی را گول میزدم...؟

قصد من فاش کردن حقایق بود...ریختن آبروی اسکندر 

بود...به خاک سیاه نشاندنش...زندانی کردنش در تیموری 

 ...عنفوان پیری

 معراج همه ی اینها را ببیند و دم نزند...؟

 

کنار خیابان رسیده بودم و پلکهایم از هجوم افکار مالی 

خولیایی ام بسته...برای یک لحظه برخورد محکم چیزی را 

 .حس کرده و پلک باز کردم

 ...عذر خواهی کرد و رفت دختر جوانی بودکه باحواس پرتی

نفسم را کلافه فوت کرده و کنار تاکسی که در حال ترمز بود 

 ایستادم

 نیاورون...؟：
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 ...بیا بالا خواهر_

 

حتی اگر مدتش کوتاه میبود باز هم میخواستم امتحانش 

 ...کنم

مال او بودن را میخواستم امتحان کنم و حداقل آن سرخوشی 

 ...موقت را به دلم بدهکار بودم

 ...حکم های عقلم هم میتوانستند برای مدتی بروند به درک

 .گوشی در دستم لرزید و نام مهسا روی اسکرین افتاد

 حرف دارم...گوش میدی؟：پیامکش را باز کردم

 

لبهایم را روی هم فشردم.دوستی مهسا را نمیتوانستم به این 

خونه ی عمه کار دارم...میتونی شب ：راحتی کنار بگذارم

 ...راغم و بریم آپارتمان منبیای س
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**** 

 ：دستگیره ی درب هال را کشیدم و وارد شدم

 ...سلااام...من اومدم_

 

طولی نکشید که آریا آژیر کشان به سمت راهرو سرازیر شد 

 ...سلام آجیی：و خودش را تقریبا در آغوشم پرت کرد

 

دستم را سرخوشانه دور کمرش حلقه کردم و صورت 

 اووووم...آخیییش...کی اینجاس...؟：خنکش را بوسیدم

عمه ：پایین پرید و با هیجانی که به من هم القا میکرد گفت

دلمه پخته...تو آشپزخونه س...داداش سپهرم رفته 

 ...بیرون...بابا هم
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 ....ببین کی اینجاست_

 

صدای جیغ مانند عمه بود...کودک درونش هیچوقت بزرگ 

 !نمیشد

 ...میدانستم

 

به آغوش مادرانه اش رفتم و او محکم بغلم با لبهای خندان 

بیا ببین چه کردمممم...امشب قراره خبرای خوب ：کرد

 !…خوب بشنویما...آخر کار خودتو کردی بدجنس

 ...از لای دستهای تپلش خودم را بیرون کشیدم

 !...احتمالا چشمهایم بیشتر از این گرد نمیشد

 ود...؟چه کسی قبل از خودم خبر را به گوششان رسانده ب
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از کجا ：خون به گونه هایم دوید و آهسته زمزمه کردم

 فهمیدین...؟

 

خبرا زود میرسه دیگه...من نمیفهمیدم که باید _

 میدونست...؟

 

 .پشت به من به سمت آشپزخانه گام برداشت

خدمتکار جلو آمد و سلام کرد.هاج و واج جوابش را دادم و 

 ...کیف و پالتو را دستش

وید و من هم گامهایم را دنبالش آریا پشت سر عمه د

 ...برداشتم

 مگر میشد...؟

نکند معراج قبل از اینکه من با پدرم حرفی بزنم پا پیش 

 گذاشته...؟
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به آشپزخانه رفتم و او در حال ریختن روغن و سس دلمه 

 کی گفت عمه...؟：ها بود

 

کی ：از گوشه ی چشم نگاهم کرد و در قابلمه را بست

 ...؟دیشب خودش اومد گفتمیخواستی بگه عمه...

 

 خودش...؟

چرا هیچ چیز از حرفهای عمه را نمیفهمیدم...؟چرا معراج 

 امروز درموردش حرفی نزد؟

 !...گفته بود امشب را وقت میدهد زیر سازی کنم

 پس عمه چه میگوید...؟
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 میشه واضح تر بگین...؟_

 

دلمه هایی که در بشقاب کوچک چیده بود را روی میز 

دیشب ：آریا با آن چشمان براق سراغشان برودگذاشت تا 

ساعت یک رسید خونه...گفتش باید دست به کار نامزدی و 

 ...اینجور چیزا بشیم.پدرسوخته زودم میخواد عروسی بگیره

 .دهانم باز مانده بود از شنیده هایم

آریا روی میز شیرجه زد و عمه دستانش را شست و 

اشتم بال منو میگی..د：بالاخره به من نگاه کرد

درمیاوردم...به از خودت نباشه از اون بهتر واسه ما 

 !...نیست...میدونستم نیتت رو از اون اول

نیت مرا...؟واااای...فقط خواجه حافظ شیرازی نمیدانست 

 ...انگار
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گفت...؟قرار بود منتظر خبر ：خودم را روی میز رها کردم

 ...من باشه

 

 .ارد آشپز خانه شداو هم کنارم نشست و خدمتکار همزمان و

جوونن دیگه..اینقدر چسبوندیشون به هم که دل سپهرمو _

 ...راضی کردی

 

 برق از سرم پرید انگار...از چه چیزی حرف میزد دقیقا؟

 

 جوونن...؟کیا...؟_

 

 سپهر و مهسا دیگه...مگه همینو نمیخواستی بگی؟_
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 [00:28 21.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۰۲ 

 

در دم گرفته بودم بیرون نیامده ،  هنوز از شوک خبری که

سر و کله ی سپهر پیدا شده بود و من نتوانستم بیشتر از آن 

 ...از عمه سؤالی بپرسم

 سپهر و مهسا...؟

 ...خوشحال بودم...و البته کمی دلگیر

نفسم را فوت کردم و انرژی ام را گذاشتم برای وقتی که با 

 ...پدرم صحبت کنم.خدا امشب را به خیر بگذراند

*** 

 آقا سپهر داشتیم...؟_
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عذر ：پدرم سر میز شام پرسید و سپهر نگاهش را دزدید

 ...میخوام دایی جان...همه چی یه هویی شد

 

لبخند روی لبهای پدرم نشست و دست روی شانه اش 

مبارک باشه پسرم...انتخابتو تحسین ：گذاشت

میکنم...مهسا از بچگی با آرام دوست بوده و از قدیم راهش 

خونه ی ما باز...خوب میشناسمش و میدونم از خانومی  به

 ...نظیر نداره

 

سپهر سرش را بیشتر خم کرد.از چهره  اش هیچ چیز را 

 ...شما لطف دارین：نمیشد خواند

 

 !تبریک میگم...سوپرایز قشنگی بود_
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ابروهای در هم کشیده اش نمایان شد و جواب محکمش رو 

 ...مرسی：به من

 

نمی آمد..بیشتر دوست داشتم الان از اخمهایش خوشم 

 !...خوشحال ترین مرد دنیا باشد

 

نفسم را فوت کردم و من هم مشغول خوردن دلمه های عمه 

 ...شدم

 

همان لحظه تلفنی که از ظهر سیستمش خراب شده و عصبی 

 .ام کرده بود کنار دستم لرزید

روابطم با انگین از طریق اینترنت بود و با مختل شدن نت 

 .و روند کارمان خبری نداشتم از او
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انگشت روی صفحه اش گذاشتم و همین که شماره ی 

 .ناشناس را دیدم دوباره صفحه را قفل کردم

 ...بعد از شام هم میشد آن پیامک را خواند

 

ده دقیقه بعد ، وقتی همگی از غذای خوشمزه ی عمه 

تعریف میکردند من هم با یک تشکر و عذر خواهی از پشت 

د شدم تا هم پیام تبریکی برای مهسای بی انصاف میز بلن

بفرستم و هم حرفهایی که قرار بود با پدرم بزنم را یک دور 

 ...دیگر مرور کنم

به هال رفته و در حالی که گوشه ی دنجی را برای سربه 

سر گذاشتن مهسا انتخاب میکردم اسکرین موبایلم را باز 

 .کردم

 ...ش میرسیددوست دوران کودکی هایم داشت به عشق
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 من هم...خبری خوش تر از این هم میشد...؟

پیامکی که روی اسکرین افتاده بود را باز کرده و در یک 

بهتره یه نگاه به کیفت بندازی خانم ：نگاه خواندم

 ...کوچولوی زرنگ

 

 ابروهایم درهم رفت..شاید اشتباه گرفته باشد...هان؟

ذهنی که مشغول شانه ای بالا انداخته و برای آرام کردن 

عزیزم ：شده بود سمت راهرو رفتم و خدمتکار را دیدم

 میشه کیفم رو بیاری؟

چند لحظه بعد ، درست وقتی که آن مموری ناشناس را در 

کیفم پیدا کردم لرزی بر تنم نشست و ناخودآگاه ترس وجودم 

 ...را فرا گرفت

 این فلش چگونه سر از کیف من درآورده بود؟
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دختری که ظاهرا خودش را به عمد به من  احتمالا کار همان

 زده بود نبود؟

درحالی که صدای بقیه کم کم داشت در هال میپیچید پله ها 

 .را بالا رفته و خودم را در اتاق آریا انداختم

فورا کامپیوتر را روشن کرده و با پاهایی که از استرس 

روی زمین ضرب گرفته بودند منتظر بالا آمدن ویندوز 

 .ماندم

ه محض بالا آمدن ویندوز ، فلش را وصل کرده و تنها فایل ب

 ..........صوتی موجود در فلش را پلی کردم

 

***** 

 

  پایان فصل دوم تژگاه

 ��️❤فصل سوم بزودی
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 [17:25 23.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

 �� فصل سوم

#۲۰۳ 

 

 ：معراج

 

صدای نفسهای تندی که از بینی اش خارج میشد ، و 

یده ای که فقط منجر به اصطکاک نفرت انگیز تقلاهای بی فا

پایه های چوبی صندلی و موزاییکهای کف اتاق میشد به 

 ...گوشش میرسید و نیشخند معراج را در پی داشت
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موهایش از کناره های چسب پنج سانتی روی دهانش تکان 

میخوردند و مچ دستهایش از محکمی بندی که دورشان 

 ...بسته شده بود قرمز شده بود

 

معراج با همان نیشخند قدمی سمتش برداشت و نگاهی به 

چهره ی عصبی و خط چشم ریخته شده پای چشمش انداخت 

 .و اخم کرد

 

صدای ناله ی خفه شده اش را که شنید در یک حرکت چسب 

را از روی دهانش برداشت و جیغ نیمه کاره اش را به جان 

 .خرید

دادگااه...منو کجا ازت شکایت میکنمممم..میکشونمتون _

 آوردین لعنتیا؟
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در قاموس معراج ، بستن دست و پای یک دختر نبود.این 

کارهای گانگستری را هم زیر دستهایش انجام داده بودند و 

 .ظاهرا خودش از این اوضاع راضی نبود

همان لحظه بی توجه به هوار هایش پشت سرش قرار 

 .گرفت

کم حوصله ی  دخترک هنوز هم داد و هوار میکرد و کم

 .معراج را سر میبرد

گره دستانش را باز کرد و دستان خودش را روی پشته ی  

 ببر صداتو...چی بهت گفته بودم؟：صندلی مشت کرد

سر زیر گوش دخترک پر سرو صدا برد و 

هااان...؟نگفته بودمت  نبینمت؟چرا مثل انگل همه ：غرید

 جا میلولی تو...؟
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وحشت کرده بود لرزید  دخترک که از غرش ترسناک معراج

و پلک بست.فکرش را هم نمیکرد معراج به این سرعت 

پیدایش کند...حداقل نه تا زمانی که با خیال راحت آن فایل 

لعنتی را برای دوست دخترش بفرستد و همه چیز را بینشان 

خراب کند.باز هم تیرش به سنگ خورده بود انگار که 

 چی از جونم میخوای...؟：نالید

 

صندلی را دور زد و چشمانش را به دختر درمانده و معراج 

 اون فایل رو از کی گرفتی...؟：ترسیده ی روبه رویش داد

 

عسل آب دهانش را با درد فرو برد و نگاهش را به هر 

 ...طرفی سوق میداد جز صورت معراج
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قبل از اینکه همجنساتو بریزم تو اتاق حرف بزن...زبون _

 ی...هوم؟اونا رو شاید بهتر بلد باش

 

ظاهر خونسرد معراج بیشتر میترساندش...هم جنس 

 هایش؟از چه چیزی حرف میزد دقیقا...؟

 

 از کسی نگرفتمش...یه ناشناس برام فرستادش_

 

 .من منش معراج را خسته میکرد

دستانش را در جیب هایش فرو برد و از بالا نگاهی به 

 .دختری که میخواست به زندگی اش گند بزند انداخت

 میلاااد...؟：ش تکانی خورد و صدایش را کمی بالا بردفک
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نگاه عسل روی معراج خونسرد و در اتاق در نوسان بود و 

طولی نکشید که قامت زمخت میلاد در چهار چوب نمایان 

 جونم آقا...؟：شد

 

نگاه مرموز معراج همچنان روی دخترک ترسیده زوم بود 

 !...بیارشون：

 

چیو بیاره ：دل زن افتادمرد رفت و وحشت بیشتری در 

 معراج...؟میگم یه ناشناس برام فرستادش چرا نمیفهمی؟

 

سکوت معراج لرز شدیدی که از سرما و استرس میگرفت 

را بیشتر میکرد و این زن هنوز پاهایش بسته 

 ...معراج...؟؟میدمش بهت بیا پاهامو باز کن：بود
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 لحن ملتمسش حتی یک اپسیلون ترحم را در معراج بر نمی

 .انگیخت.نگاه سردش جدیتش را نشان میداد

همان لحظه اول صدای جیغ جیغوی درهم و برهمی به گوش 

رسید و بعد میلادی که یک قفس نه چندان بزرگ پر از 

 ...موش را حمل میکرد وارد اتاق شد

 ...مردمکهای زن با دیدن قفس گشاد شد و نفسش رفت

 موش...؟

، با پاهای بسته در  قرار بود با آن موشهای بزرگ و سیاه

 اتاق تنها شود...؟

 ....بدون شک ذره ذره اش میکردند

تکان سختی خورد و صدای سایش صندلی روی موزاییک 

 ...بازش کن：اعصاب معراج را خش می انداخت

نههه...خواهش میکنم...بازش ：دخترک در دم جیغ کشید

 نکن...معراااج؟
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معراج دست مرد روی قفل مانده و منتظر دستور آخر 

بود.موشها همچنان در حال جیغ و ویغ چندش آوری 

 ...بودند

 

 ...پس دهن گشادتو باز کن و حرف بزن_

 

تقلاهای دختر برای باز کردن پاهایش شروع شد و معراج 

 نمیگی...؟：کلافه غرید

دخترک کمر راست کرد و با رنگ پریده نگاهش را بین 

ن یافته قفس نفرت انگیز و معراجی که خونسردی اش پایا

میگم...میگم...بگو اونا رو ببره ：بود گرداند و نفس زد

 ...بیرون
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معراج به مرد اشاره ای کرد و او فورا بیرون 

 !...میشنوم：رفت

 

ایندفه یه ：سیبک گلوی دخترک لرزید و معراج تأکید کرد

سوپرایز قشنگ تر دارم...پس بهتره زبونتو به کار 

 ...بندازی

 

 ...دادشآقاجونت...اون بهم _

 

 ... در آن لحظه انزجار پر رنگ ترین حس معراج بود

متحیر نشد ، چون از سر شب داشت حرفهای فکور را قر 

 ...قره میکرد
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 دیگه چی میدونی...؟：فکش قفل شده بود وقتی پرسید

 

به خدا دیگه چیزی نمیدونم...فقط ：دخترک این بار زار زد

حسی که تو دلم  همینه.اونم دیروز فهمیدمش...لعنت به تو و

 انداختی...تاوان عشقم این بود؟

 

مگه صد بار حالیت نکردم؟نگفتمت دل ：معراج حرص زد

خوش نکن به اینکه بین صدتا دختر انتخاب شدی؟غلطای 

اضافیت از حد گذشته که اینجایی.ازین به بعد نبینمت 

عسل...که اگر ببینم...اگر دوباره بخوای موش بدوونی...به 

 جونتو میگیرم...فهمیدی؟ ولای علی خودم

فهمیدی را فریاد زد و دخترک لرزان و گریان روبه رویش 

 ....قطعا اینبار را فهمیده بود

 



 

 pg. 1426 

 [17:25 23.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۰۴ 

 

 

دستش را روی پنجره ی باز ماشین تکیه گاه کرده بود و 

 .هوای سرد بیرون به صورتش برخورد میکرد

ه حتی در آن وقت شب هم دست میان  انبوه خودروهایی ک

 .از بوق زدن برنمیداشتند فقط یک چیز در سرش زنگ میزد

پاک کردن صورت مسئله کمکی به حلش نمیکرد و فایل 

 .اصلی دست اسکندر خان بود

 تا کی به این در و آن در میزد؟



 

 pg. 1427 

شده بود چوب دوسر سوخت و این مرد انگار از پدر و مادر 

 ...خیری ندیده بود

دن راه نفسش را از سینه خارج کرد و شیشه را با باز ش

 ...کمی بالا داد تا با دلبرکش حرف بزند

شاید کمی آرام میگرفت و این دختر هنوز جوابی به او نداده 

 .بود

 

شماره اش را که گرفت درست دو ثانیه بعد اپراتور پشت 

خط آمد و در دسترس نبودن تلفن دخترک احتمالا به 

ادور انجام میداد ربط میشد.وگرنه کارهایی که فکور دور

مگر میشد چنین شب حساسی ، وقتی میداند معراج چقدر به 

 شنیدن جوابش نیاز دارد تلفنش را از دسترس خارج کند؟

 



 

 pg. 1428 

قطع تماس را با بد خلقی زد و همزمان با گرفتن شماره ی 

فکور با تلفن کوچکش ، مسیر را به سمت آپارتمان کوچک 

 ...دلبرک عوض کرد

 

 ونم...؟ج_

 ...داری چکار میکنی با تلفنش؟گفتم فقط نتش رو قطع کن_

چطور مگه...؟فقط امواج نتش مختل شده.پیامک و _

 ...تماسش سر جاشه

 پس چرا از دسترس خارج شده...؟：معراج ابرو گره زد

 

والا اونش رو من نمیدونم...یه رفیق سیریش هم داره که _

درخواست تماس تصویری دم و دقیقه بهش پیام میده...یه 

 ...از ایمو داشت که فکر میکنم از ایران نباشه

 



 

 pg. 1429 

معراج به پیامهای خصوصی اش کاری نداشت ، و اخمش 

 گفتم پیاماشو بخون...؟：بیشتر در هم شد

 

نگفتی اما فکر ：فکور بعد از مکث کوتاهی جواب داد

نمیکنی دختری که به قصد انتقام جلو اومده ممکنه یه 

 شیش داشته باشه؟چیزایی تو گو

تو گوشیش هرچی هست متعلق به خودشه...اونقدری بهت _

اعتماد دارم که مطمئن باشم سر تو چیزایی که بهت مربوط 

نمیشه نکنی...از گالری عکسا و تماساش گرفته تا پیامکای 

 ...شخصیش

 

 حتی اگر طرف یه مرد ترک باشه...؟_

 



 

 pg. 1430 

صدای جیغ پاهای معراج بی اراده روی ترمز فرود آمدند و 

 ...لاستیکهایی که در خیابان خلوت پیچید

 آتش بود و گدازه...؟

یا گردبادی که آمد و به یک باره معراج را از این رو به آن 

 رو کرد...؟

رگهایی که در مرز ترکیدگی بودند و سری که آتش گرفته 

 ...بود برای یک جنجال درست و حسابی

 با چه کسی دقیقا...؟

گلویش خارج شد و این مرد از که  صدایی شبیه خرخر از

 حرف میزد؟

همان مردک بوری که با نگاه هایش روی مخ معراج پاتیناژ 

 میرفت؟

 



 

 pg. 1431 

یه کاری کن از اون خط دیگه هیچ تماس و پیامی دریافت _

نشه...شنیدی چی گفتم...؟نه پیام و نه تماسی...چه برسه به 

 ...تصویریش

 

 .جایش کند قطع کرد و با اعصابی داغان ماشین را از

 با هم حرف میزدند...؟

 تصویری....؟

 ....وااای خدا به داد اینگین برسد

فکر اینکه با هم چه حرفهایی زده اند داشت دیوانه اش 

 ...میکرد

 حریم خصوصی دیگر چه کوفتی بود...؟

باید میفهمید بینشان چه گذشته...وگرنه بی شک از حرص و 

 ...دریده میداددیوانگی کار دست خودش و آن دخترک 

 



 

 pg. 1432 

پنجه هایش بی امان فشار وارد میکردند و مشتهایی که 

 ...پشت سر هم به فرمان میزد هم حرصش را خالی نمیکرد

 ...حتی غرش های پی در پیی که در دل ماشینش مینشست

عشقی که در چشمان دخترک دیده بود آنقدر دلش را قرص 

ما اگر کرده بود که فکرش به سمت و سویی دیگر نرود ، ا

آن بز بز قندی روبه رویش بود ، قطعا با آن دستهایی که 

 ....وریدهایش در مرز انفجار بودند گردنش را میشکست

نگاه هایش را روی عروسکش دیده بود و فقط خدا 

میدانست معراج در آن دقایق چقدر خودش را کنترل میکرد 

 ...تا نرود و همانجا حلق آویزش نکند

صدا میدادند و اگر تا رسیدن به خانه  دندانهایش قروچ قروچ

 ....روانی نمیشد ، بدون شک تصادف روی شاخش بود

 

 .بالاخره رسید و جلوی آپارتمان اجاره ای ترمز کرد



 

 pg. 1433 

بی شک چندین نفر را با آن ترمز پر سر و صدا بیدار کرده 

 .بود و او حتی نمیتوانست از این موضوع حرفی بزند

اتفاقی هک کرده و از چگونه میگفت تلفنش را خیلی 

پیامهایی که بین او و آن مرتیکه رد و بدل میشود باخبر 

 است؟

 

عصبی و دیوانه شده بود.در ماشین را به هم کوبید و به 

 .سمت در ساختمان رفت

زنگ آیفون را محکم فشار داد و منتظر پاسخ گویی 

 ...عروسکش ماند

در چند دقیقه ی اعصاب خورد کن گذشت و حتی زنگهای پی 

 ...پی معراج هیچ جوابی نداشت

 مانده بود خانه ی عمه اش...؟

 این دختر چرا نمیفهمید معراج چقدر منتظر است؟



 

 pg. 1434 

 ...عصبی مشتش را به در تکیه داد و پلک بست

اما قبل از بستن پلکش چیزی توجهش را جلب کرد و باعث 

 ...شد به سرعت پلکش را باز کند

 ماشین دوستش بود...؟

 ی که بیشتر اوقات سراغش می آمد؟همان مزدا تر

 

 [17:26 23.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۰۵ 

 

برای چند ثانیه گیج و گنگ به مزداتری سفید رنگ چشم 

 دوخت و ممکن بود خانه باشد...؟



 

 pg. 1435 

با درک اوضاع حس بدی سراسر وجودش را گرفت و چه 

 کسی گفته مردها نمیترسند...؟

میکرد و دلبرکش هنوز مال او با تمام وجود احساس نا امنی 

 او بود دیگر...؟

 پس این ترس لعنتی چه از جانش میخواست...؟

همین ترسی که باعث میشد پشت سر هم آن دکمه را فشار 

دهد و تنی که تا همین چند لحظه پیش در آتش خشم 

میسوخت ، حالا مثل یخبندان سرد شود و لعنت به حسهای 

 ...بدی که همیشه راست میگفتند

 

 ...ش را بالا گرفت و نگاه به واحدش دوختسر

 



 

 pg. 1436 

یک قدم نا استوار به عقب برداشت و مگر میشد چراغ 

روشن باشد ، ماشین دوستش در پارکینگ و در را باز 

 نکند؟

 

قبل از اینکه سمت اف اف خیز بردارد و زنگ را برای بار 

صدم فشار دهد تلفن در دستش لرزید و اسم سودا کمی 

 ...گرمش گرمش کرد

فورا تماس را برقرار کرد و قبل از شنیدن هر کلمه ای از 

از دسترس خارج میشی خانم ：جانبش غرید

 ...کوچولو...؟اونم وقتی قراره جواب پس بدی

 

 ...اونی که باید جواب پس بده من نیستم آقای تیموری_

 



 

 pg. 1437 

لبهای معراج از لحن جدی آرام رو به پایین کج شدند و 

 ...باز کن درو：دستوری گفت

 

لطف کن از جلو در خونه ی من برو...من یه دختر مجردم _

 ...و خوبیت نداره کسی تورو اینجا ببینه

 

 ؟…مجرد

ازبوهایی که به دنبال این کلمه به مشامش میرسید خوشش 

 ...نمی آمد

معراج نمیفهمید چه شده.این لحن خشک و جدی از کجا آمده 

 بود...؟

 ر نه...؟حق داشت احساس نا امنی کند دیگر...مگ



 

 pg. 1438 

یک قدم دور شد و تلاشش را کرد صدایش ولوم پایینی 

این درو باز کن تا نشکستمش...این طرز ：داشته باشد

 ...حرف زدنتم درست میشه

 

 ...صدای پوزخند آرام قلب معراج را از جا کند و برد

درست همان لحظه ، قبل از قطع کردن تماس به روی معراج 

رتو پس میدی معراج تاوان کا：، آهسته و لرزان غرید

 ...تیموری...تاوان بازیچه کردن من و

 

بوق های ممتد تلفن در گوش معراج نشستند...مثل همان 

بمبی که ثانیه ی آخر صدای بوقهایش بیشتر از هر زمانی 

 ...به گوش میرسید

نگاه خشک شده ی معراج روی پنجره ی اتاقی بود که 

 ...چراغش خاموش شد



 

 pg. 1439 

 به همین سادگی...؟

 قلبش چرا ایست کرده بود...؟

 این حالت مرگ آور چه بود دیگر...؟

 ...این گز گز کردن سینه

این کوچه ی سرد و نیمه تاریکی که عطر دلبرکش را 

 ...داشت

 ...یعنی

 او را از دست داد...؟
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  تژگاه

 

#۲۰۶ 



 

 pg. 1440 

 

 

 .تماسهایش همه بی پاسخ مانده بود

دل زدن هایش..حتی فریادهایی که برای بی قراریهایش...دل 

 ...حفظ آبروی او در سینه خفه کرده بود

 ...سینه اش تاب این همه درد را نداشت

 بر سرش آمده بود هرآنچه از آن میترسید...؟

 ...انگار قلبش از سینه کنده شده بود و نبضی نداشت

به هر طریقی که بود خودش را به عمارت پدرش رساند و 

 ...ر طلسم شده بود که پایانی نداشتآن شب انگا

 ...اسکندر باید جواب پس میداد

 ...آن هم بعد از حرفهایی که در خانه ی فکور شنیده بود

از فرضیه هایی که بینهایت مشکوک بودند و از زنی که با 

 ...اجازه ی همسرش از کشور خارج شده بود



 

 pg. 1441 

و باید جواب همه ی نکته های مجهول این معادله را میداد 

 ...معراج امشب را اهل مدارا کردن با پدر نبود

نه درست وقتی که دلبرکش در را به رویش باز نکرده و او 

 ...را پس زده بود

 گفته بود تاوان پس میدهد...؟تاوان بازیچه کردنش را...؟

دردی که با آن جمله در سینه ی معراج انداخته بود هر 

 ده بود...؟لحظه بیشتر میشد و مگر عشقش را باور نکر

دلش میخواست فریاد بزند و دنیا را با همه ی کایناتش به 

 ...هم بریزد

او امشب بعد از همه ی آن تنشها آغوش عروسکش را 

میخواست و اکنون با دستهای خالی ، با مشتهای گره کرده 

 ...به خانه برگشته بود

 



 

 pg. 1442 

در را هول داد و وارد شد...برخلاف همیشه چراغ ها همه 

بودند و صدای تلوزیون نشان از بیدار بودن تنها روشن 

 ...عضو خانه میداد

 

قدم هایش را به سمت نشیمن برداشت و فقط خدا میدانست 

 ...چه آتشی در دلش افتاده

موهایش روی پیشانی افتاده و آستینهایش تا آرنج بالا رفته 

 ...بود

 

اسکندر روی صندلی بزرگ سلطنتی اش در حال تماشای 

د و با شنیدن صدای پای کسی که منتظرش بود ، مستند بو

 ...نگاهش را با خونسردی چرخاند

ظاهر آشفته و چشمان قرمزش نشان از حال خرابش میداد و 

 !...این پسر عاشق آدم اشتباهی شده بود به گمانش



 

 pg. 1443 

 

 ...زدی به هدف اسکندر خان تیموری_

 

اسکندر نگاه خیره اش ممتد میشد و این پسر او را یاد 

انی خودش می انداخت...درست همان وقتی که عاشق آدم جو

 .اشتباهی شده بود

 

 به خودت بیا...این چه حال و روزیه پیدا کردی؟_

 

لبهای معراج از لحن کلام پدرش رو به پایین کش آمدند و 

پاهایش یک قدم دیگر جلو رفت تا کاملا روبه روی آن پدر 

شه الان چه حسی داری...؟می：بی رحم قرار بگیرد

 بدونم...؟

 



 

 pg. 1444 

 ...صدایش درد داشت و خشم

 

داری واسه دختر شایان جز میزنی...دختر معشوقه ی _

 ...مادرت

 

جمله ی آخر را فریاد زد و همان فریاد پوزخند روی لبهای 

معراج آورده بود.انگار خونسردی اش تمام شده بود این 

 چی دارم میشنوم...؟：پیرمرد مرموز

 

اونم از کسی ：رش پرت کرددستش را در هوا به سمت پد

که سی و چند سال واسه همون زن میمرد...امشب شب 

جواب پس دادنه تیموری...شبیه که باید بگی اون دبه های 

خالی رو از دست کی گرفتی و سربه نیستشون کردی..شبیه 



 

 pg. 1445 

که باید اعتراف کنی سر زن شایان چه بلایی آوردی...باید 

 !...بگی کجا قایمش کردیییییی

 

کهای پدرش با شنیدن جمله ی آخر گشاد شدند و هیچ مردم

 معلوم بود این پسر از چه چیزی حرف میزند...؟

 

 ...واضح حرفتو بزن：آهسته و پر حیرت از جایش بلند شد

 

واضح ：دستهای معراج همراه با شانه هایش بالا افتاد

 نمیگم؟

 

منو چی ：دستهایش پایین افتاد و چهره اش سخت شد

ایندفه رو هم زیر سیبیلی رد میکنم؟نه فرض کردی...؟که 



 

 pg. 1446 

حاجی...این یکی رو دیگه نه...من از اون دختر 

 ...نمیگذرم...حالا تو هی جلوی پام سنگ بنداز

 

 گفتم از چی حرف زدی..؟_

 

غرش پیرمرد معراج را به همان سمتی که میخواست سوق 

میداد...اینکه شاید انگشتش روی گزینه ی درست فرود 

که خاک شده....یا بهتره اینطوری  اون جسدی：آمده

 اصلا جسدی خاک شده؟：بپرسم

 

چشمهای اسکندر روی لبها و چشم های معراج دو دو 

 چی میگی پسر...!!؟：میزد

 



 

 pg. 1447 

از ：معراج سمت پدرش خم شد تا حس نگاهش را بفهمد

زنی که همه فکر میکنن مرده...تو...قایمش...کردی!یا 

 !جسدش رو...یا زندش رو
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 دل های ما که به هم نزدیک باشند

 دیگر چه فرقی می کند

 ...که کجای این جهان باشیم

  دور باش

 اما نزدیک

 من از نزدیک بودن های

 ...دور می ترسم

 



 

 pg. 1448 

 

 احمد_شاملو#

 

 [01:11 26.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۰۷ 

 

مردمکهای لرزان اسکندر هنوز به دهان معراج چشم دوخته 

 ...این حجم از حیرتش ، معراج را به شک وا میداشتبود و 

 زیاده روی کرده بود...؟

 

 ؟…اون...زنده ست_



 

 pg. 1449 

 !...نمیدونم...شما بگین_

 یعنی ممکنه زنده باشه...؟：لبهای لرزانش کش آمدند

معراج بی جواب ، با دستانی که به کمرش زده بود خیره ی 

عات این اطلا：پدرش بود و اسکندر اینبار بی تاب غرید

 واقعیه یا فقط واسه زیر زبون کشی از منه؟

 

یه ماشین دیگه پشت ساختمون کارخونه بوده...یه چری _

 مشکی رنگ...!احتمالا نمیتونه ماشین ماجد باشه...؟

 

با کنایه پرسیده بود و اسکندر هیچ حالی اش نمیشد جز آن 

 جواب منو بده...تو قبرش جسد نیست؟：جمله ی قبل

 



 

 pg. 1450 

پافشاری پدرش ، دست در موهایش فرو برد معراج کلافه از 

یکی از شاهدا گفته قبل از آتیش سوزی اون زن ：و برگشت

 ...رو دیده که از کارخونه زده بیرون

 

 اسکندر یک قدم نزدیک شد و پاهایش حق داشتند بلرزند...؟

 

؟پس اون صدای جیغ...مال کی …یعنی چی...کدوم شاهد_

 بود...؟

 

کرده بود...ممکن بود به غیر از جیغ...؟فکر اینجایش را ن

 ؟…مادر آرام ، زنی دیگر در کارخانه حضور داشته باشد

 یا اینکه آن زن دوباره به کارخانه برگشته باشد؟

منم جواب میخوام...میخوام بدونم ماشین ماجد اونجا چکار _

 میکرد؟اونم باهاتون بود؟



 

 pg. 1451 

 

اسکندر به یک باره عقب نشینی کرد و دوباره پوسته ی 

این سؤال جوابها واسه ：تش را به خود گرفتسخ

چیه...؟میخوای به چی برسی...؟که من قاتلم...؟فکر کن 

 !...هستم

 

حتی دارم به این ：معراج چشم تنگ کرد و قدمی نزدیک شد

قضیه هم مشکوک میشم...نفر سومی هم اونجا بوده و من 

 ...تا نفهمم کی بوده ول کن این ماجرا نیستم

 

 ...چشمتو کور کردهعشق این دختره _

 

خشم به یکباره درونش رسوخ کرد و دستانش مشت 

ببینیم از این به بعد واسه فراری دادنش چکار میکنی ：شد



 

 pg. 1452 

اسکندر خان...من دیگه الان مشتم وا شده...نمیترسی از 

 اینکه اون دختر منو ببخشه و برگرده پیشم؟

 

هیچ حالیت ：اسکندر با تأسف خیره ی چهره ی پسرش شد

روبه روت کی وایساده و واسه کی داری الدروم هست 

 بلدروم میکنی...؟

 

معراج به سمت پلکان مایل شد و در همان حال جواب 

 ...کاش یه ذره در حقم پدری میکردی اسکندر خان：داد

 

 گفت و از پله ها بالا رفت...امشب به صبح میرسید اصلا...؟

 

و  اسکندر با آهی سنگین خیره ی راه رفته ی پسرش شد

 کی این کابوس برایش تمام میشد...؟



 

 pg. 1453 

 

*** 

 

با همان سر و وضع آشفته کنار پنجره ی اتاق رفت و 

 ...مشتش را روی دیوار کنار پنجره گذاشت

چیزی به سنگینی کوه روی سینه اش قرار گرفته بود و 

 ...قلبش میسوخت

سیبک گلوی دردناکش بالا پایین شد و به ماهی که در پس 

 ...د و گاهی بیرون می آمد نگاه کردابرها پنهان میش

 آن صدا را شنیده بود...؟

همانکه با بی رحمی تمام گفته بود طفل معصوم هایش را 

 بگذار به درد خود بمیرند...!؟

 حالا چه میشد...؟

 نکند دیگر هیچوقت او را نبخشد...؟



 

 pg. 1454 

 نکند دچار فکرهای بدتری شود...؟

 د...؟گفته بود تاوان بازیچه کردنش را پس میده

مگر آن حس لعنتی و سرکش را درچشمان  معراج ندیده 

 بود...؟

 دیگر به چه چیزی شک داشت...؟

گره مشتش محکم تر شد و اینبار که سیب آدمش تکان 

خورد حس آدمی را داشت که امتحانش را گند زده و با 

 ...امیدواری تمام فکر میکند قبول میشود

 !....چه فکر میکرد و چه شد

از لباس عروسی که قرار بود برای  دخترک حتی

عروسیشان بپوشد هم حرف زده بود و حسرتی از این 

 بزرگتر هم میشد مگر؟

 ...حالش خرال بود...خراب تر از خراب

 ...پیشانی اش را عاجزانه روی مشتش گذاشت و پلک بست



 

 pg. 1455 

چقدر دردناک بود اگر اعتراف کند در همین مدت کم دلتنگش 

 ...شده

عطرش شده بود و خدا این حال معراج  در حد مرگ دلتنگ

 را میدید؟

حالت خندان و معصوم چهره اش هنوز هم در پس پرده ی 

ذهنش مجسم بود و وای به حالش اگر بخواهد برای تلافی 

 ...دست روی غیرت معراج بگذارد

فشار پیشانی اش روی مشت تکیه زده به دیوار بیشتر شد و 

 ...هم میگرفت به موقع اش حال آن مردک زردنبور را

 ....نمیگذاشت احدی دست به سمت حقش دراز کند

 ...قلم میکرد دستی را که حقش را بخواهد

 ....آن دختر فقط و فقط برای او بود

این روزها هم میگذشت و معراج از قبل پی این چیزها را به 

 ...تنش مالیده بود



 

 pg. 1456 

 

 [01:12 26.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۰۸ 

 

 ：آرام

 

 ... صدا در گوشهایم زنگ میزد هنوز هم آن

انگار میان حبابی گیر کرده بودم و جز خلأ چیزی حس 

 ...نمیکردم

 ...دست و پایم کرخت و ضربان قلبم کند شده بود

 چه شد که در دام پسر آن افعی افتادم...؟



 

 pg. 1457 

عقل لعنتی ام کجا رفته بود آن لحظه هایی که قلب نادانم 

 برایش ضرب میگرفت...؟

تکیه به تخت یک نفره ام هنوز هم خیره ی روی زمین ، 

 گوشی فشرده شده در دستم بودم و رفت...؟

آنقدر زنگ اف اف را پشت سر هم فشرده بود که فکر 

میکردم اگر شده از دیوار هم بالا میکشد تا بیاید و دلیل بی 

 ...جواب گذاشتن تماسهایش را از من بپرسد

 ...خب معلوم است میرود

 بشود...؟ اصلا بماند که چه

کار اصلی اش را با دل لعنتی من کرده بود و مگر اینجا کار 

 دیگری داشت...؟

با همان جواب چند کلمه ای ام همه چیز دستگیرش شده و 

 ...رفته بود

 ...من ساده را بگو



 

 pg. 1458 

 ...دلداری هایی که به خودم میدادم

 ...این که شاید این صدا ، صدای او نباشد

ی بزرگ در گلویم گیر کرده و بغضی به اندازه ی یک گردو

 ...گاه به چشم هایم سرایت میکرد

 ...اما این چشم ها سمج تر از آن بودند که اکنون ببارند

تقاصش را پس میداد...تقاص کاری که با دلم کرد را پس 

 ...میداد

 ...تقاص جانی که از پاهای پدرم گرفت

 ...تقاص کمبود های آریا را

 ...ی من را تقاص آرزوهای برآورده نشده

آن پدر کفتار صفتش هم تقاص خونی که ریخته بود را پس 

 ...میداد

 ...مادرم را زنده زنده در آتش سوزاندند

 ...زنده زنده در همین آتش گرفتارش میکردم



 

 pg. 1459 

 

 ...اینو بخور ، واست خوبه

 

آنقدر در دنیای خودم غرق شده بودم که متوجه ورود مهسا 

 .به اتاق نشدم

غض لعنتی را قورت دهم.اما انگار این سینه سعیم این بود ب

ی تنگ شده و گلویی که فشرده میشد هم قصد همکاری با 

 .من را نداشتند و تلاشم بی فایده بود

نگاهم را از هدیه ای که با قلدری تمام برایم خریده بود و 

اکنون در مرز له شدن میان پنجه های ظریف من بود گرفتم 

 .ادمو آهسته به مهسای نگران د

لیوان دمنوش را روی پاتختی گذاشت و روی دو زانویش ، 

نمیخوای بگی چی ：درست روبه روی من نشست



 

 pg. 1460 

شده...؟این دیوونه نزدیک بود همه ی ساختمون رو با زنگ 

 ...زدنای پشت سر همش بکشونه پایین

 

پوزخندی که روی لبهایم مینشیند ناخواسته است و مهسا آن 

 .را میبیند

 

یم مینشیند و تن من آنقدر کرخت و ناباور دستش روی بازو

 ...است که با هم فشار کوچک دستم پایین بیفتد

گویا حرفی که میخواهد بزند را با دیدن این واکنش من  

فراموش میکند که با نگرانی سرش را جلو می 

 حالت خوبه آرام...؟میخوای بریم دکتر...؟：آورد

 

 



 

 pg. 1461 

کنار گونه ام سکوت من بیشتر نگرانش میکند و دستش 

 ...یخ کردی که...فشارت افتاده دختر：مینشیند

 

 ...فورا از جایش بلند شده و بیرون میرود

 

از او متنفرم...از خاطره هایی که با دروغ برایم ساخت..از 

آغوش هایی که با مکر و حیله اش تقدیمم میکرد...از بوی 

 ...عطرش...از شنیدن صدایش

 ...صدایش

دار را فراموش نمیکنم...جملاتش  هیچ وقت آن صدای زنگ

 ...به آن مرد

 ...خدا لعنتش کند

 ...من که با او کاری نداشتم

 ...من که او را از پدرش جدا میدانستم



 

 pg. 1462 

برای نزدیکی به پدرش ، احساساتش را به بازی نگرفته 

 ...بودم

 ...من فقط پدر بی وجودش را میخواستم و او

 ...من احمق عاشقش شدم

 ...عاشق اوی شیاد

 ...کاش نمیشدم

نفهمیدم چه شد...کی...؟مرا به آغوشش معتاد کرد آن پست 

 ...لعنتی

هدفش قلبم بود و گلوله اش درست وسط سینه ام خورده 

 ...بود

با تمام وجودم جیغ کشیده و هدیه اش را به آینه ی میز 

 ...آرایشم کوبیدم

 ...آینه با صدای مهیبی شکست و فرو ریخت



 

 pg. 1463 

لاخره از سینه ام خارج شدند و دستم به نفسهای سنگینم با

 ...سوزش عمیقی افتاد

بی اعتنا به صدای نگران و بلند مهسا ، همان دست را در 

 ...موهای آشفته ام چنگ کردم و سوزش دستم بیشتر شد

 

 آرام....؟_

 هنوز هم نفس نفس میزدم

طولی نکشید که کنار چهار چوب در ، مرا با آن حال داغانم 

 ...آرام...؟وااای：ا جیغ کشیددید و تقریب

 

برق اتاق را روشن کرد و با آن روفرشی ها سعی کرد از 

ببینمت...؟این ：لابه لای شیشه ها خودش را به من برساند

 !...خون چیه...؟هااا...؟آرام با تواممممم

 



 

 pg. 1464 

دورم زد...اون کثافت ：با لبهای لرزانم برایش حرف زدم

 ...دورم زد مهسا

 

آغشته بخونم را آرام بالا  مهسا با دلهره دست

 دیوونه با خودت چکار کردی...؟：آورد

 

صدای در به گوش هردویمان خورد و بگذار هرکس که 

 ...میخواهد باشد

 ...لابد برای اعتراض به سر و صداهایم آمده اند

 ...آخر اکنون ساعت یک بعد از نصف شب است

 ...برو درو باز کن...مهسا_

 

 [16:27 27.04.19تژگاه, ]



 

 pg. 1465 

  تژگاه

 

#۲۰۸ 

 

 ：آرام

 

 ... هنوز هم آن صدا در گوشهایم زنگ میزد

انگار میان حبابی گیر کرده بودم و جز خلأ چیزی حس 

 ...نمیکردم

 ...دست و پایم کرخت و ضربان قلبم کند شده بود

 چه شد که در دام پسر آن افعی افتادم...؟

عقل لعنتی ام کجا رفته بود آن لحظه هایی که قلب نادانم 

 برایش ضرب میگرفت...؟



 

 pg. 1466 

تکیه به تخت یک نفره ام هنوز هم خیره ی گوشی فشرده 

 شده در دستم بودم و رفت...؟

آنقدر زنگ اف اف را پشت سر هم فشرده بود که فکر 

میکردم اگر شده از دیوار هم بالا میکشد تا بیاید و دلیل بی 

 ...جواب گذاشتن تماسهایش را از من بپرسد

 ...دخب معلوم است میرو

 اصلا بماند که چه بشود...؟

کار اصلی اش را با دل لعنتی من کرده بود و مگر اینجا کار 

 دیگری داشت...؟

با همان جواب چند کلمه ای ام همه چیز دستگیرش شده و 

 ...رفته بود

 ...من ساده را بگو

 ...دلداری هایی که به خودم میدادم

 ...این که شاید این صدا ، صدای او نباشد



 

 pg. 1467 

بغضی به اندازه ی یک گردوی بزرگ در گلویم گیر کرده و 

 ...گاه به چشم هایم سرایت میکرد

 ...اما این چشم ها سمج تر از آن بودند که اکنون ببارند

تقاصش را پس میداد...تقاص کاری که با دلم کرد را پس 

 ...میداد

 ...تقاص جانی که از پاهای پدرم گرفت

 ...تقاص کمبود های آریا را

 ...قاص آرزوهای برآورده نشده ی من رات

آن پدر کفتار صفتش هم تقاص خونی که ریخته بود را پس 

 ...میداد

 ...مادرم را زنده زنده در آتش سوزاندند

 ...زنده زنده در همین آتش گرفتارش میکردم

 

 ...اینو بخور ، واست خوبه



 

 pg. 1468 

 

آنقدر در دنیای خودم غرق شده بودم که متوجه ورود مهسا 

 .تاق نشدمبه ا

سعیم این بود بغض لعنتی را قورت دهم.اما انگار این سینه 

ی تنگ شده و گلویی که فشرده میشد هم قصد همکاری با 

 .من را نداشتند و تلاشم بی فایده بود

نگاهم را از هدیه ای که با قلدری تمام برایم خریده بود و 

اکنون در مرز له شدن میان پنجه های ظریف من بود گرفتم 

 .و آهسته به مهسای نگران دادم

لیوان دمنوش را روی پاتختی گذاشت و روی دو زانویش ، 

نمیخوای بگی چی ：درست روبه روی من نشست

شده...؟این دیوونه نزدیک بود همه ی ساختمون رو با زنگ 

 ...زدنای پشت سر همش بکشونه پایین

 



 

 pg. 1469 

پوزخندی که روی لبهایم مینشیند ناخواسته است و مهسا آن 

 .ا میبیندر

 

دستش روی بازویم مینشیند و تن من آنقدر کرخت و ناباور 

 ...است که با هم فشار کوچک دستم پایین بیفتد

گویا حرفی که میخواهد بزند را با دیدن این واکنش من  

فراموش میکند که با نگرانی سرش را جلو می 

 حالت خوبه آرام...؟میخوای بریم دکتر...؟：آورد

 

 

نگرانش میکند و دستش کنار گونه ام  سکوت من بیشتر

 ...یخ کردی که...فشارت افتاده دختر：مینشیند

 

 ...فورا از جایش بلند شده و بیرون میرود



 

 pg. 1470 

 

از او متنفرم...از خاطره هایی که با دروغ برایم ساخت..از 

آغوش هایی که با مکر و حیله اش تقدیمم میکرد...از بوی 

 ...عطرش...از شنیدن صدایش

 ...صدایش

هیچ وقت آن صدای زنگ دار را فراموش نمیکنم...جملاتش 

 ...به آن مرد

 ...خدا لعنتش کند

 ...من که با او کاری نداشتم

 ...من که او را از پدرش جدا میدانستم

برای نزدیکی به پدرش ، احساساتش را به بازی نگرفته 

 ...بودم

 ...من فقط پدر بی وجودش را میخواستم و او

 ...عاشقش شدممن احمق 



 

 pg. 1471 

 ...عاشق اوی شیاد

 ...کاش نمیشدم

نفهمیدم چه شد...کی...؟مرا به آغوشش معتاد کرد آن پست 

 ...لعنتی

هدفش قلبم بود و گلوله اش درست وسط سینه ام خورده 

 ...بود

با تمام وجودم جیغ کشیده و هدیه اش را به آینه ی میز 

 ...آرایشم کوبیدم

 ...و ریختآینه با صدای مهیبی شکست و فر

نفسهای سنگینم بالاخره از سینه ام خارج شدند و دستم به 

 ...سوزش عمیقی افتاد

بی اعتنا به صدای نگران و بلند مهسا ، همان دست را در 

 ...موهای آشفته ام چنگ کردم و سوزش دستم بیشتر شد

 



 

 pg. 1472 

 آرام....؟_

 هنوز هم نفس نفس میزدم

آن حال داغانم  طولی نکشید که کنار چهار چوب در ، مرا با

 ...آرام...؟وااای：دید و تقریبا جیغ کشید

 

برق اتاق را روشن کرد و با آن روفرشی ها سعی کرد از 

ببینمت...؟این ：لابه لای شیشه ها خودش را به من برساند

 !...خون چیه...؟هااا...؟آرام با تواممممم

 

دورم زد...اون کثافت ：با لبهای لرزانم برایش حرف زدم

 ...مهسادورم زد 

 



 

 pg. 1473 

مهسا با دلهره دست آغشته بخونم را آرام بالا 

 دیوونه با خودت چکار کردی...؟：آورد

 

صدای در به گوش هردویمان خورد و بگذار هرکس که 

 ...میخواهد باشد

 ...لابد برای اعتراض به سر و صداهایم آمده اند

 ...آخر اکنون ساعت یک بعد از نصف شب است

 ...برو درو باز کن...مهسا_

 

 [16:27 27.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۰۹ 



 

 pg. 1474 

 

مهسا بالاخره راضی شد ساعدم را با آن تکه شیشه ای که 

 .درونش فرو رفته بود رها کرده و در را باز کند

صدای خانم خیری ، همسایه ی روبه رویی به گوشم میرسید

： 

 

 مشکلی به وجود اومده.. ؟خانم خسروی حالشون خوبه؟_

 

صدد رفع و رجوع ماجرا و مهسایی که در 

خوبن...فقط صدای شکستن آینه ی اتاق یه کم ：بود

 ...ترسوندش

کم کم درد دستم را حس میکردم و خانم خیری پافشاری 

آخه صدای جیغشون قبل از اون صدای شکستن ：میکرد

 ...بود...اگر کاری از دست من برمیاد بگین



 

 pg. 1475 

 

با شیشه ی کوچک هر لحظه بیشتر پوستم را میدرید و من 

 .دست راستم درصدد بودم که آن را بیرون بکشم

فضول خانم قطعا از پنجره معراج را دیده و کسی نبود حالی 

اش کند شوهر داری و این هیز بازی ها برای تو مایه ی 

 ...شرم

 

با نفس نفس آن شیشه را از دستم خارج کردم و صدای 

 ...جیغم را خفه

شدن خون با شدت  از درد تمام انرژی ام تحلیل رفت و جاری

 ...بیشتر اصلا برایم مهم نبود

 

 ...سرم را به تخت تکیه داده و پلکهایم را با بی حالی بستم



 

 pg. 1476 

حتی صدای مهسا و خانم خیری هم دیگر به گوشم 

 ...نمیرسید

فقط دوست داشتم بخوابم و هنوز خواب کاملا مرا در بر 

نگرفته بود که پلک های سنگینم با صدای جیغ مهسا نیمه 

 ...باز شدند

آنقدر انرژی نداشتم که بخواهم روی کلماتش دقت کنم...فقط 

 ...لحظات آخر دیدم که با چشمان گریان با کسی تماس گرفت

 

**** 

 

دستم میسوخت و اجازه نمیداد خواب سنگینی که مرا در 

 .برگرفته بود ادامه پیدا کند

بوی مواد شوینده و بتادین زیر بینی ام خورد و با احساس 

 ...سوزش بیشتر پلک باز کردم



 

 pg. 1477 

دست چپم سنگین روی سینه ام افتاده بود و دست راستم 

 .سوزش کمتری نسبت به آن یکی داشت

نگاهم را از سقف سفید رنگ گرفته و اول به اطرافم و بعد 

 .به خودم دادم

یک آتل سفید رنگ سنگین به دست چپم بسته شده بود و 

 ...یک سرم به دست راستم

 ...ستان بودمآه...بیمار

با یادآوری اتفاقاتی که افتاده بود قلبم برای هزارمین بار 

 ...فشرده شد و درد دستم فراموش

 ...لبهای خشکم را روی هم فشردم و چشمان داغم را بستم

 ...صدای باز و بسته شدن در به گوشم رسید

و صدای قدم هایی که بی شک مربوط به یک نفر 

 ...بلایی سر خودش آورده الهی بمیرم...ببین چه：نمیشد

 ...مامان آروم باش...الان بیدار میشه_



 

 pg. 1478 

 ...صدای سپهر را تشخیص دادم و آهم را در سینه خفه

 ...بالاخره تقاص شکستن دلش را پس دادم

 

صدای باز شدن در اتاق بار دیگر به گوش رسید و زنی که 

یه کم کمک کن ：خیلی جدی و با صدای بلند گفت

 ...برو روی تخت خودت...آها...حالا

 

پلکهایم را آرام باز کردم و قبل از دیدن عمه شبنم و سپهر ، 

دو خدمه ای را دیدم که مریضی را از اتاق عمل آورده و 

 ...اصرار داشتند خودش روی تخت برود

 فدات بشم...آخه چی شدی تو...؟_

 

دهانم خشک بود و تلخ.عمه که در دیدرسم قرار گرفت سعی 

 ...سلام：کش بیاورمکردم لبهایم را 



 

 pg. 1479 

 

صدایم هم مثل گلویم خشک شده بود و خدمه ها هنوز با 

بگیر بشین خودمون با ：بیمار بیچاره در کلنجار بودند

تشک بلندت میکنیم دیگه...ماشالله همچین سبک هم 

 ...نیستی

 

آخه ：عمه دستی به گونه ام کشید و دلسوزانه خیره ام شد

 تو...؟حواست کجا بود...؟این شیشه چطور رفت تو دست 

 

هنوز نمیدانستم مهسا اوضاع را چگونه برایشان شرح 

 ...تشنمه：داده.پس ترجیحم سکوت در این مورد بود

 



 

 pg. 1480 

عمه پیشانی ام را بوسید و دور شد.گویا سپهر برای راحتی 

بیمار تخت کناری ، بدون اینکه حالم را بپرسد از اتاق 

 .بیرون رفته بود

 را برایش تعریف کرده بود...؟یعنی مهسا همه چیز 

آن دو زن بالاخره از اتاق بیرون رفتند و این بار ناله های 

بیماری که روی تخت انداخته بودند بلند شد.پایش را تا زانو 

در آتل بسته بودند و پیرزنی کنارش بود که فقط ناسزا 

الهی بگم خدا چکارش کنه...ببین چی به سر بچم ：میگفت

 ...آورده

 

مگه اون بوده ...؟خودم با ：ناله هایش نق زد زن میان

 ...دمپایی رفتم توی اون سرامیکا

 



 

 pg. 1481 

عمه لیوان آب میوه را روی میز تخت گذاشت و بعد زیر 

عمه این آتل واسه چیه ：کتفم را گرفت تا بلند شوم

 دیگه...؟

 

 ..زیاد نمیخواد بلند شی...آها..حالا خوبه_

ندون دستت تا：زیر سرم را بالش گذاشت و نفسی گرفت

پاره شده مجبور شدن عملش کنن...آخه من نمیفهمم...آینه 

 ....ی به اون بزرگی رو چرا میخواستی جابه جا کنی

 

و بعد بدون اینکه منتظر جوابی از من باشد لیوان یک بار 

بخور....دکترت گفته اول مایعات ：مصرف را دستم داد

 ...بخوری...داروی بیهوشی هنوز تو خونته

 



 

 pg. 1482 

رسیدم وقتی خودم بیهوش بودم چه نیازی به داروی دیگر نپ

 ...بیهوشی بوده

 .سرگیجه و حالت تهوعم هم مطمعنا برای همان بود

 

یک قلپ از آب میوه را قورت داده و تکیه ام را دوباره به 

 .بالشت دادم

 

 خانم شما چرا بلند شدی...؟_

 

صدای بلند زنی که با روپوش سفید همراه مهسا داخل آمده 

 .باعث شد سرم را آهسته به آن سمت برگردانم بود

همان لحظه حالت تهوع به شدت سراغم آمد و پرستار 

 ...سراسیمه لگن کوچک آبی رنگ را به سمتم آورد

 



 

 pg. 1483 
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  تژگاه

 

#۲۱۰ 

 

پرستار کمی عصبی بود.تا آنجایی که شنیده بودم پرستار ها 

 ...ذات مهربانی داشتند

اشتباه میکردم یا روحیه ی مردم عوض شده یا من 

مگه دکتر نگفت تا ساعت دو ظهر باید دراز ：بود

 بکشه؟نمیدونین تازه از اتاق عمل بیرون اومده...؟

 

باشه خانم..کامل که بلند ：مهسا سعی کرد متقاعدش کند

 ..نشده



 

 pg. 1484 

 .دسته ی تختم را چرخاند تا کمی صاف شود

 .ا پیچ میزدحالت تهوع لعنتی هنوز هم معده ام ر

فعلا بهش هیچی ندین..این حالت تهوع هم مال اینه که ：

 ...دیشب غذا خورده

 

 .چیزی روی زونکن نوشت و اتاق را ترک کرد

درد دستم هیچ..آن سردرد شدید و حالت تهوع را کجای دلم 

 میگذاشتم؟

 

 .مهسا و عمه پشت سرش در را بستند و پرده را کشیدند

دستش رو که بو نکرده  آخه یکی نیست بگه کف：مهسا

میخواد بره اتاق عمل...همش میگه دیشب غذا خورده ، غذا 

 ...خورده



 

 pg. 1485 

 

تا ظهر ：عمه بالای سرم آمد و روی صندلی کنارم نشست

 ...چیزی نخوره...؟ضعف میکنه که

 

 بهتری...؟：مهسا هم کنارم آمد و نوک انگشتانم را گرفت

 

فاکتور اگر آن سوزش شدید بخیه ها و این سردرد را 

 .میگرفتم بهتر بودم

 .پلک بستم و باز هم آن صدا در سرم پیچید

 

بهت گفتم بزار بیام کمکت...تنهایی اون آینه رو بلند کردی _

 ...که به این روز افتادی دیگه

 



 

 pg. 1486 

مثلا داشت شرح وقایع میداد تا چیزی خلاف گفته های او 

 .نگویم

 بابا میدونه...؟：ممنونش بودم

 

فدات...سپهر گفت نگیم بهتره...والا با اون نه عمه ：عمه

 ...حال زار من وقتی از سپهر شنیدم ، بو نبرده باشه خوبه

 

 .خوب بود...پدرم نباید میفهمید

 

 این آتل تا کی باید روی دستم باشه؟_

 

مهسا چتری هایی که کنار صورتم افتاده بود را زیر روسری 

 !...فکر کنم یک ماه：کوچک صورتی رنگ فرستاد



 

 pg. 1487 

 

 یک ماه....؟؟!!یک ماه یعنی تا چندم فروردین...؟

با مردمکهای گشاد و صورت حیران به مهسا نگاه 

 امروز چندمه؟：کردم

 

 ...چهارم_

 

یعنی تا چهارم فروردین باید این آتل سنگین را تحمل 

 میکردم؟

 کارهایم چه میشوند...؟

 ...جشنواره

 ...هفته ی مد



 

 pg. 1488 

شنیدنش نمیتوانستم صدایش هنوز توی گوشم بود و من با 

از اهدافم دست بکشم..بلکه مصمم تر شده بودم و الان این 

 آتل لعنتی روی دست من چه میخواست؟

نفسهای منقطعم مهسا را عصبی کرده بود که سعیش آرام 

این ماه رو مرخصی استعلاجی میگیری ：کردن من بود

 آرام...متوجهی...؟

نه متوجه نبودم...من باید به آن شرکت 

گشتم...نمیگذاشتم برنامه هایم عقب بیفتند...باید با برمی

 !...من میخوام برم خونه：انگین تماس میگرفتم

 

 دیوونه شدی...؟_

 

*** 



 

 pg. 1489 

در کمال تأسف ، باید تا فردا ظهر در آن بیمارستان لعنتی 

 .میماندم

 ...کلافه و سردرگم بودم

 ...عصبی و بی قرار

 ...نباید فکر میکرد مرا زمین زده است

باید میفهمید من به این راحتی از پا در نمی آیم و حساب 

 .خودش را بکند

 .تلفنی در دسترسم نبود که با انگین تماس بگیرم

ساعت ملاقات تمام شده و عمه به خانه برگشته 

بود...درکمال تعجب ، سپهر دیگر به اتاقم نیامد تا حالم را 

 ...بپرسد

نگفته هایی  مهسا کنارم ماند و من ماندم و رفیقی که

 ...داشت

 



 

 pg. 1490 

نگفته هایی که دیشب میخواست به زبان بیاورد و من انگار 

 ...کارش را نیمه تمام گذاشته بودم

 

 [16:28 27.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۱۱ 

 

میدونم خیلی نامردم..بعد از اون شب و چیزی که ازت _

خواستم خیلی پر رو ام که باز روی دوستیت حساب باز 

 .کردم

سپهر و معراج همو دیدن...بالاخره...دست سپهر و میدونم 

هم اون شکسته میدونم...بعد از اون شب دلمو به دریا زدم 



 

 pg. 1491 

و رفتم پیشش...زار زدنمو دید...فهمید از چند سال پیش 

 ...عاشقش شدم...نه ردم کرد نه قبول

فقط درد و دلاش شروع شدن...از تو سؤالی 

کشی و سواستفاده  نمیپرسید...میدونستم که قصد زیر زبون

از رفاقت من و تو رو نداره...اون واقعا شکسته 

بود...کمرش خم شده بود بعد از دیدن معراج...میگفت پسره 

 ...هنو هیچی نشده خودشو صاحب آرام میدونه

 

 .مکث کرد و من نگاهم به صورت دردمندش بود

میدونم گفتن این حرفا ، الانی که ：نفسی گرفت و ادامه داد

هر با همیم اشتباهه..اما یه بار واسه همیشه باید من و سپ

 ...گفته شن...باید گفته شن تا ابهاماتش برطرف بشه



 

 pg. 1492 

آره...این درسته که من به تو حسودی میکنم.به تنها دوست 

واقعیم...به خواهرم حسودی میکنم چون نامزدم عاشقت 

 ...بوده

هیچکس به این سرعت کسی رو جایگزین عشق چندین و 

ش نمیکنه میدونم...اما میخوام به خودم این دلداری چند سال

رو بدم که سپهر الان منو پذیرفته...منو تو زنذگیش پذیرفته 

 و من جز این چی میخواستم؟

میدونم... شاید ناراحت بشی...اما من بهش گفتم تو عاشق 

معراج شدی..بهش گفتم حرفای اون مرد زورگو پر بیراه 

 ...نیست...گفتم

 

یه ：ی حالت من نگاه دوخت و لبخند تلخی زدبه چشمان ب

هفته بعدش منو قبول کرد...خواست که بیشتر همو 

بشناسیم...دیوونه بازیهامو دید...احساسمو به 

خودش...بعدش نمیدونم چطور شد...به خودم اومدم و دیدم 



 

 pg. 1493 

که ازم درخواست ازدواج کرده...اون لحظه فکر میکردم 

 ...خواب میبینم

 

شده بود...چشمهای سوزان من هم برای  اشکهایش سرازیر

آن بغضی که از دیشب در گلویم مهمان شده بود ، بی تابی 

 .میکرد

 

 ...میدونم خیلی بیشعورم...اما_

 

اما ：نگاه ملتمسش برای اولین بار در چشمهایم نشست

خواهش میکنم آرام...این اختلافی که بینتون پیش اومده رو 

 ...با همیننشون نده...بزار فکر کنه هنوز 

 

 .لبخند تلخ و درناکی روی لبهای من هم نشست



 

 pg. 1494 

 ...حتی اگر از من نمیخواست باز هم همین کار را میکردم

دیوونه...من میخوام زودتر عروسی تو سپهر رو _

ببینم...البته بعد از وقتی که این آتل مضخرف رو از روی 

 ...دستم درآوردن

 

 ...رممممقربونت ب：با اشک میخندد و رویم خم میشود

 

دیوانه وار مرا در آغوشش میچلاند و انگار پاک آن آتل 

حالا باید مفصل درمورد دیشب ：گنده را فراموش کرده بود

 ...حرف بزنی

 

*** 

 



 

 pg. 1495 

پدرم با نگرانی کنار مبلی که به کل اشغال کرده بودم ، روی 

تنها اون آینه ：ویلچرش نشسته بود و برای بار سوم توپید

شه...؟کی میخوای دست از این کله رو برداشتی که چی ب

 شقی برداری؟

 

و تنها جواب من به او لبخند ژکوندی بود که خلاف 

احساسات درونی ام روی لب هایم نشست و بوسه ای شد بر 

 ...قربونت برم...حالا که شده：دستان پدرم

پس اینجا میمونی تا حالت رو به راه ：اخم میکند 

 ...بشه...هیچ بهانه ای نمیخوام آرام

سکوت کرده و در دل هزاران بار خدا را شکر میکنم که آن 

 ...شب ، درمورد حماقتم با او حرف نزده بودم

فقط سه هفته این موقعیت أسف بار را تحمل میکردم...فقط 

 ...سه هفته



 

 pg. 1496 

 ...مهسا با کلید به آپارتمانم رفته بود تا لباسهایم را بیاورد

 ...م میخورددیگر از آن بوی بتادین داشت حالم به ه

به علاوه ، سیمکارتم را به شدت نیاز داشتم و نمیتوانستم 

بعد از گوش دادن آن فایل صوتی ، دست روی دست 

 ...بگذارم
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  تژگاه

 

#۲۱۲ 

 

  معراج

 



 

 pg. 1497 

کلافه و عصبی بود...یک حفره ی بزرگ در سینه اش جای 

 ...گرفته بود که کم کم داشت نفسش را تنگ میکرد

 ...دلش دیدن عروسکش را میخواست

دو روز تمام چشمهایش را ندیده بود و شاید امروز به 

 ...شرکت برمیگشت

میدانست لجباز است و برای تلافی هم که شده به شرکت 

 .برمیگردد

 

به شرکت میرفت و به زور هم که شده اورا به حرف 

 ...میگرفت

 

 ...باید زودتر این قضیه را حل میکرد



 

 pg. 1498 

قدیمشان را پس گرفته بود و سهام یک کارخانه و  خانه ی

شرکت بزرگ را با یک قیمت نجومی برایش بازخرید کرده 

 ...بود

 

میشد گفت حساب خودش را تقریبا خالی کرده بود تا گندی 

 ...که بالا آورده را کمی بهبود بخشد

 ...حقی که از او و برادرش پایمال کرده بود را پس میداد

 ...آسانسور مشت شد و پلک بست دستش روی دیوارک

 ...کاش میشد دلش را دوباره به دست آورد

 ...کاش دوباره کمی نگاهش کند

آخر دیشب را تا به صبح نخوابیده و این مرد بی قرار اکنون 

 ...فقط به امید یک نگاهش آمده بود

 



 

 pg. 1499 

آسانسور در طبقه ی چهاردهم متوقف شد و به محض خارج 

 ...خیره اش شدند شدنش ، کارمندان با تعجب

 رییس جوانشان طبقه ی پایین چه میخواست...؟

 

معراج با تکان سر جواب سلامشان را داد و گامهای 

 .محکمش را سمت اتاق دخترک برداشت

منشی با دیدن قامت معراج بلافاصله از جایش بلند 

 سلام قربان...صبح بخیر：شد

 

 !...میرم اتاق خانم خسروی...هماهنگ کن_

 

مینا و چند نفر از کسانی که صدای خش دارش را چشمان 

چرا ：شنیده بودند گشاد شد و اخم را مهمان صورت معراج

 بر و بر منو نگاه میکنی...؟



 

 pg. 1500 

 

قربان...آخه ایشون ：مینا دستپاچه مقنعه اش را صاف کرد

 ...هنوز نیومدن

 

قلبش برای ثانیه ای نزد و ابروهایش گره صد ساله 

 م نگرفته ؟یعنی چی...؟تماس ه：خورد

 

خیر قربان...بهش زنگ زدم اما گوشیش خاموش بود.تلفن _

 ...خونه شونم که کسی جواب نداد

 

 .دستی وارد سینه اش شد و قلبش را چنگ زد

یک قدم عقب گذاشت و بی حرف به سمت آسانسور پاتند 

 ...کرد



 

 pg. 1501 

 

*** 

 

نگاهش هنوز هم به پنجره ی واحدش بود و مکررا زنگ 

 ...آیفون را میفشرد

 ...لعنت به بی خبری

 تلفنش را چرا خاموش کرده...؟

 .دست روی دکمه ی پایین گذاشت و فشارش داد

 بله...؟：کودکی اف اف را برداشت

 

سلام کوچولو...میشه ：دستش را بالای دکمه ها قرار داد

 درو باز کنی؟

 



 

 pg. 1502 

 شما کی هستین...؟_

 

معراج کلافه دستش را به آرامی بالای دکمه های آیفون 

من مهمون طبقه بالاییتون هستم...آیفونشون ：کوبید

 ...خرابه

 

در با صدای تیکی باز شد. معراج بلافاصله آن را هول داد و 

 .وارد شد

 .قید آسانسور را زد و پله ها را دو تا یکی بالا رفت 

این خانه همانجایی بود که به جای بازوها و آغوش تنگ 

کسی میگفت این معراج ، شبش را به صبح میرساند و چه 

 ظلم نیست...؟

 



 

 pg. 1503 

زنگ خانه اش را مکررا فشار میداد و گاه گوشش را روی 

 .در میگذاشت

خانه اش در سکوت مطلق فرو رفته بود و داشت معراج را 

 ...از نگرانی میکشت

از در زدن منصرف شد و کلافه یک دستش را زیر اوور کت 

 .به کمرش بند کرد و دست دیگرش را به صورتش کشید

همان لحظه در واحد روبه رویی باز شد و آن زن همیشه 

با خانم خسروی ：فضول سرش را از لایش بیرون کشید

 کار دارین؟

 

صورت درهم معراج از هم باز شد و قدمی سمتش 

برداشت.اصلا توجهی به حرکات عجیب این زن شوهر دار 

 شما ازش خبر دارین؟：نداشت



 

 pg. 1504 

پریشب تو ：کرد زن قری به گردنش داد و دستش را بند در

خونش خیلی سر و صدا بود...صدای جیغ و شکستن و 

 ...اینا

 

چیزی محکم به سینه ی معراج خورد و توی دلش را خالی 

 یعنی چی...؟کی خونش بود...؟：کرد

 

والا نمیدونم...منم نگران شدم ، ：زن شانه ای بالا انداخت

رفتم در خونشون که یه خانم همسن خودشون درو باز 

فتش که آینه شکسته و این حرفا...اما به نظرم یه کردن...گ

 !اتفاقی افتاده بود...من فقط واسه کمک رفته بودم

 

 دختر همسن خودش...؟یعنی آن دوستش را میگوید...؟

 ...دهانش خشک شد و نبضش کند



 

 pg. 1505 

 چه اتفاقی افتاده بود...؟

 ...باید این در لعنتی را باز میکرد

 

م برداشت و خدا او را با تشکری زیر لبی سمت راهرو گا

 ...بکشد که دو روز تمام از عروسکش خبر نداشت

 نکند اتفاقی برایش افتاده باشد...؟

با حالی خراب از ساختمان بیرون رفت و پشت فرمان 

 ...نشست

 

نیم ساعت بعد ، کلید ساز پشت در بود و بعد از ده دقیقه 

 .تلاش ، بالاخره آن در کذایی را باز کرد

 

د ساز را فورا داد و بعد از داخل شدن در را دستمزد کلی

 .بست



 

 pg. 1506 

 ...هال کوچک مرتب بود

قدم هایش را سمت اتاق برداشت و همین که خواست وارد 

 .شود نگاهش به موکتهای تیره ی کف هال خورد

خون در رگهایش منجمد شد و این رد پای بزرگ مطمئنا 

 ...برای یک زن نبود

خدا معراج را لعنت کند یک مرد وارد خانه اش شده بود و 

 ...که با نیامدنش خواست به او هوای نفس کشیدن دهد

 این رد پا برای چه کسی بود دیگر...؟

 ...معراج آشفته پا در اتاق به هم ریخته گذاشت

شیشه های شکسته شده همه جای اتاق نه متری را فرا 

گرفته بود و معراج حق داشت با دیدن آن خون ریخته شده 

 دیوانه شود؟روی زمین 

 اینجا چه خبر شده بود....؟

 ...نفسهای سنگینش عرصه را برایش تنگ کرده بود



 

 pg. 1507 

بخصوص وقتی که تمام اتاق را عطر عروسکش فرا گرفته 

 .بود

 

 [16:28 27.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۱۳ 

 

شیشه ی عطرش را دید که روی میز چپ شده و شکسته 

 .بود

 

آرام را بین شیشه های یک قدم دیگر جلو رفت و موبایل 

 .شکسته شده پیدا کرد



 

 pg. 1508 

فورا موبایل را برداشت و شیشه ریزه های روی آن را فوت 

 .کرد

 

داشت میمرد از نگرانی و خدا خدا میکرد آن موبایل روشن 

 .شود

 

خونی که کف اتاق را گرفته و خشک شده بود معراج را تا 

مرز جنون دیوانه کرده و داشت برای گرفتن خبری از 

 ...خترک له له میزدد

 

کاور شکسته شده ی موبایل را عصبی روی زمین پرت کرد 

 .و گلس خورد شده اش را با ناخن جدا کرد

 



 

 pg. 1509 

تاچ سالم موبایل امید را در دلش زنده کرد و باید شماره ی 

 ...آن دوستش را پیدا میکرد

 

نمیتوانست این بی خبری را تاب بیاورد و آن رد پای مردانه 

 .ده بودروانی اش کر

دکمه ی پاور را فشار داد و اسکرین گوشی با تأخیر روشن 

 .شد

 ...پولی که در ازای این ماسماسکها میگرفتند نوش جانشان

 

لبهایش ناباورانه کش می آمد که صفحه کلید رمز ورود 

 ...نمایان شد و سطلی آب یخ رویش ریختند

 

 ...انگار قرار نبود این کابوس تمام شود



 

 pg. 1510 

گردنش بود و راه نفس کشیدنش را بند آورده طنابی دور  

 .بود

 

کلافه از اتاق خارج میشد که اینبار مقصدش خانه ی 

 ...پدربزرگ دخترک باشد

همانی که به عمه اش رسیده بود و معراج دیگر تحمل این 

 ...حجم از نگرانی را نداشت

حسادت وغیرتی که در خونش قل قل میکرد را میتوانست 

 ...تفعلا به درک بفرس

فقط عروسکش را سالم و سلامت میدید...بعد میدانست با 

 !صاحب آن رد پا چکار کند

 



 

 pg. 1511 

دو قدم مانده به در هال ، صدای چرخش کلید به گوشش 

رسید و معراج اینبار با تپش قلبی که انگار از دوی ماراتن 

 .برگشته بود نگاه خشک شده اش را به در دوخت

 

سمتش خیز بردارد ، قامت  در باز شد و قبل از اینکه معراج

 ...مهسا در چهار چوب نمایان

 

 [15:44 29.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۱۴ 

 



 

 pg. 1512 

نگاه سوپرایز شده ی مهسا روی اوست و اولین واکنش 

معراج این است که گام بلندی سمت در بردارد و بدون 

 کجاست...؟：مقدمه بپرسد

 

نگار مهسا به خودش می آید و قدم داخل میگذارد.این مرد ا

 تو...؟：ادعاهایش خلاصی ندارند

 ...معراج بی تاب است

 

 ...جواب بده_

 

مهسا لحن عصبی و طلبکار معراج را تاب نمی آورد و در 

بهتره ازینجا بری...وگرنه زنگ میزنم صد ：را باز میگذارد

 ...و ده

 



 

 pg. 1513 

معراج تک خندی میزند و رو میگیرد.انگار این دختر زبان 

 ...آدمیزاد حالی اش نمیشود

 نمیفهمد معراج دارد برای دیدن عروسکش پر پر میزند...؟

ببین...انگار آرام واست جا ننداخته وقتی سگ سگی میشم _

چکار میکنم...بهتره زودتر دهنتو وا کنی و بگی 

کجاست...!این خونی که توی اتاق ریخته مال 

 ؟…کیه...؟هاااان

 

خونسردی با فریاد آخرش مهسا از جا میپرد و سعی میکند 

فکر کردی کی هستی که اینجوری سر من ：اش را حفظ کند

 ...داد میزنی...؟همین کارا رو کردی که

 

معراج حرفهایش را در هوا میقاپد و چانه اش را بالا 

 همین کارا رو کردم که چی...؟：میندازد



 

 pg. 1514 

 

 !...برو به درک：مهسا با انزجار در را میفشرد

 

روچه بار دیگر معراج چشم تنگ میکند و با دندان ق

گفتم کجاست دختره ی زبون نفهم...؟تا سقف این ：میپرسد

 ...خونه ی لعنتی رو روی سرت خراب نکردم بگو کجاست

 

تقاص کاری که ：مهسا با نفرت بینی اش را چین میدهد

 !...کردی رو پس میدی...اون عاشق توی کثافت شده بود

 

آهسته مشتی روی سینه ی معراج کوبیده میشود تا این بار 

 ...کجاست اون لعنتی...؟باید ببینمش：بپرسد

 



 

 pg. 1515 

دورش زدی...توی نامرد دورش زدی و تقاص کارت رو _

 !...پس میدی

 

معراج عصبی و کلافه دستانش را بند صورتش 

میکند...انگار این دختر لجباز قصد مغر آمدن  

نزدم...دورش نزدم...اگر ببینمش همه چی حل ：ندارد

گو...خونه ی اون مرتیکه ی میشه...تو فقط جاش رو ب

 بیشرف که نیست...؟

 

مهسا اینبار در را میبندد و دست به سینه با ابروهای درهم 

 کدوم مرتیکه...؟：میپرسد

 

معراج تاب حرفهای اضافه با این دختر خنگ را 

 خونه ی عمشه...؟：ندارد



 

 pg. 1516 

 

مهسا منظور معراج را از مرتیکه میفهمد و گره دستانش 

 ...حرف دهنتو بفهم：باز

 

لالمونی ：معراج اینبار عصبی تر از قبل میغرد

 گرفتی...میگم اونجاست یا نه...؟

 ...اونجاست_

معراج با شتاب قدمی سمت در برمیدارد که دخترک دهان باز 

 ...من و سپهر نامزد کردیم：میکند

 

معراج سرجایش میخکوب میشود و در این بلبشو میشد کمی 

 ...آرام شد

تمرکز سمت دخترک برگشت.این دختر با اخمی ناشی از 

 عاشق سپهر بود...؟



 

 pg. 1517 

 میشد از طریق او دوباره راهی به قلب آرام پیدا کرد؟

قبل از اینکه سؤالی بپرسد دخترک دنباله ی حرفش را 

تا یک ماه آینده هم عروسی میکنیم...اگر یه بار ：میگیرد

 ...دیگه

 

چرا تو رو فرستاده ：معراج میان حرفش میدود

 ...این وضعیتخونه...؟

مال ：رنگ نگاه دخترک دوباره پر از نفرت میشود

پریشبه...خانوادگی گند زدید به زندگی و آینده ش...ازش 

 ...دور باش وگرنه

این رد پا مال کدوم نره خریه...؟خون ：معراج کلافه میشود

 ...توی اتاق

تاندون دستش با شیشه پاره شد...محبور شدن جراحیش _

 ...کنن



 

 pg. 1518 

 

شمان وق زده خیره اش شد...ترس و نگرانی به معراج با چ

 دلش سرازیر شد و میشد همین الان چشمهایش را ببیند...؟

 

 ...الان...الان چی..؟اون خون_

 

مهسا نگاهی به رخ رنگ پریده ی مرد روبه رویش انداخت 

و اگر این مرد آرام را بازی داده ، پس این همه نگرانی 

 برای چیست؟

 

بود.تا سه هفته ی دیگه هم دستش تو دو روز بیمارستان _

 ...گچه

 



 

 pg. 1519 

دست معراج چنگ موهایش شد و برگشت.در باز اتاق و 

شیشه های روی زمین دهان کجی میکردند و کم مانده بود 

 ...آن خانه را با همه ی وسایلش آوار کند

 چه کرده بود...؟

 چگونه این گند را درست میکرد؟

 ...باید عروسکش را هر طور که شده میدید

 ...اگر امروز او را نمیدید همه ی شهر را به هم میریخت

 

 ...مهسا حال خراب معراج را که دید کمی دلش سوخت

 ...انگار این مرد واقعا عاشق آرام شده بود

حالش ：راه اتاق را در پیش گرفت و همزمام گفت

خوبه...فعلا خونه ی عمه ش میمونه تا کمی حالش بهتر 

 ...بشه

 .معراج را هم به همان سمت کشاندبه اتاق رفت و 



 

 pg. 1520 

دخترک یکی یکی کشوهای آرام را باز میکرد و معراج 

 ...میخوام ببینمش：آهسته لب زد

 

مهسا کلافه از حضور او بالای سرش ، در کشوی 

مخصوص لباس های خاک بر سری آرام را بست و نگاهش 

 ...اون نمیخواد تو رو ببینه...ازت متنفر شده：را بالا کشید

 

ش رفت و پلک بست...خودش کرده بود...باید درستش نفس

باید باهاش حرف بزنم...اون صدا مال چندین ：هم میکرد

سال پیشه.هیچ ربطی به احساس الان من نداره...تو...کمک 

 ...میکنی یه جایی ببینمش

 

مهسا دست به کمر از جایش بلند میشود.شیشه ها هنوز هم 

 من...؟：روی زمین هستند



 

 pg. 1521 

 

جه به لحن متعجب و سؤالی مهسا قدمی به جلو معراج بی تو

 ...گوشیتو بده：برمیدارد

 جانم....؟：مهسا ابرو در هم میکشد

خودتم میدونی ：معراج با لحنی پر جذبه و جدی میگوید

اون نامزد سوسولت نباید بفهمه میونه ی من و آرام به هم 

 ....خورده

و به نفع هیچکدوم از ما دوتا نیست.شمارمو تو گوشیت سی

میکنی و وقتی آرام رو از خونه کشوندی بیرون به من زنگ 

 ...میزنی

 

 [15:45 29.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 



 

 pg. 1522 

#۲۱۵ 

 

چرا باید بهت اعتماد کنم...؟به ：مهسا با مکث جواب میدهد

 کسی که دل دوستم رو شکونده چرا اعتماد کنم...؟

 

دختره ی نفهم اون باید ：معراج پر از حرص دندان میسابد

من باشه...لازمه که در برابر یه سری ازش محافظت  کنار

 بشه...حالیته...؟

 

نگاه دخترک اینبار پر از ترس میشود و لعنت به این روحیه 

ی کنجکاو که کفر معراج را بالا آورده بود و تا از همه چیز 

یعنی چی...کیا؟کی میخواد ：سر در نمی آورد کاری نمیکرد

 به آرام آسیب بزنه...؟

 



 

 pg. 1523 

د یالا اون ：مشت کلافه اش رو روی دیوار میکوبدمعراج 

 ...گوشی لعنتی رو بده

 

مهسا اینبار تحت تأثیر جذبه ی مرد مقابلش ، موبایل را از 

 .جیبش بیرون آورده و قفلش را میزند

معراج آن را روی هوا میقاپد و شماره ی خودش را 

 .میگیرد

بعد از اینکه مطمئن میشود شماره ی دخترک روی گوشی 

وای به حالت اگر ：اش افتاده التیماتوم آخر را هم میدهد

بهش بگی...امشب هرطور که شده میخوام 

 ببینمش....فهمیدی؟

 

مهسا با خشم رو میگیرد و انگار بخاطر ترسهایش برای از 

 ...دست ندادن سپهر میبایست با این هیولا هم دست شود



 

 pg. 1524 

 

**** 

 

لحظه کلافه خودنویسش را روی میز پرت کرد و همان 

 .صدای تلفن داخلی به گوشش رسید

انگار آن دختر سمج هم کاری از پیش نبرده بود و معراج 

 ...حالش خوش نبود

بی حوصله تلفنن را برداشت و با دو انگشت گوشه های 

 !...بگو：داخلی چشمانش را مالید

 

قربان خانم شیدا مجد تشریف آوردن و تقاضای ملاقات با _

 ...شما رو دارن

 



 

 pg. 1525 

معراج آهسته پایین آمد...هنوز هم برای کشاندن مأوا دستان 

 ....به آن خانه عصبانی بود اما

این دختر جدا از احساسی که به او داشت ، برای فراری 

 ...دادن ماهان کمک کرده بود و

خیلی بیشعور بود اگر بگوید حوصله ی این دختر و نگاه 

 هایش را ندارد؟

 

 ...بفرستش داخل_

 

خودش را برای یک سردرد جدید آماده  گوشی را گذاشت و

 ...کرد

 

چند لحظه بعد دستگیره ی در با صدای چند تقه باز شد و 

 ...سلام：وارد شد



 

 pg. 1526 

 

اینجا ：معراج حواسش را به برگه های جلوی دستش داد 

 چی میخوای...؟

 

با صدای تق تق کفشهایش جلو رفت و معراج را یاد کسی 

 ...از او رو میگرفتانداخت که چند روزی بود بی رحمانه 

 

 میتونم بشینم...؟_

 

معراج دستی به صورتش کشید و بی نگاه به دخترک به 

امیدوارم واسه ：سمت مبلمان جلوی میزش اشاره کرد

 ...چرند بافتن نیومده باشی

 



 

 pg. 1527 

چهره ی دختر در هم رفت و نگاه عاشق و دلتنگش را به 

 ...معراج داد

 ...به اخمهای درهمش

بزرگی که از زیر آستین های تا زده به ساعدهای قوی و 

 ...اش معلوم بود

به سینه ی عضلانی و فراخی که از لای دکمه های بازش 

 ...خودنمایی میکرد

 

 ...به شانه های پهن و آن گردن بر افراشته ی پر عضله

 

 اومدی اینجا منو بر و بر نگاه کنی...؟_

 

 اون：موهای مواجش را از نظر گذراند و آهش را فرو داد

 زنده ست نه...؟



 

 pg. 1528 

 

 کی...؟：گره اخم معراج بیشتر شد

 

عجیب نبود که لحن زمختش قلب این دختر را به تپش می 

 انداخت...؟

 

دسته ی کیفش را فشرد و سعی کرد رشته ی کلامش را پیدا 

ماهان...بابام میگفت مطمئنه اون زندس...حتی مأمورا ：کند

 ...دنبال اینن یه ردی ازش پیدا کنن

 

د...اوضاع آرامی که به یک باره حول آن پرونده تعجب نکر

فرود آمد معراج را از قبل مشکوک کرده بود.نگاهش را یک 

لحظه به دخترک داد و همان کافی بود تا او دوباره دستپاچه 



 

 pg. 1529 

شود..دختری که خارج از آن اتاق اعتماد به نفس و خود 

 ...پسندی اش گوش عالم را کر کرده بود

 ما نمیدونستیم؟ بابات مأمور بوده و_

 

بزاق خشکش را قورت داد..او حتی انتظار نداشت معراج از 

یه سرباز داخل اون اداره آگاهی هست ：او پذیرایی کند

 ...که

 

 .لازم نبود ادامه اش را بگوید.معراج تا ته خط را میخواند

با پشت انگشتانش برگه ها رو هول داد و با مردمکهای ریز 

دلیل این حرفا چیه..؟چرا کارایی میتونم بپرسم ：شده پرسید

 که بابات میکنه رو گزارش میدی؟میخوای به چی برسی...؟

 

 ...به تو_



 

 pg. 1530 

 

**** 

 

 [19:04 30.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۱۶ 

 

باز هم شروع شد...این دختر دست بردار نبود و معراج با 

 این یکی چه میکرد؟

نش را حتی یک ذره امید به او نداده بود و باید عذاب وجدا

 به جان میخرید...؟

 



 

 pg. 1531 

سعی کرد با لحن آرامی متقاعدش کند..به طوری که کمترین 

 ...توهینی در آن باشد

به اندازه ی کافی به او پرخاش کرده بود و شاید با این 

 تغییر رویه کاری از پیش میبرد...؟

 

ساعد هایش را روی میز گذاشت و کمی خودش را جلو 

 .کشید

حرکاتش را میبلعید و به خاطر نگاه دخترک ذره ذره ی 

 .میسپرد

 

ببین...قبلا هم بهت گفتم...این راهی که در پیش گرفتی تا _

هزار سال دیگه هم به مقصد نمیرسه...نه وقتی شاه راهش 

میخوره به جای دیگه...نه کور و کچلی نه زشت و بد 



 

 pg. 1532 

قواره...ولی تو چارچوب دلبخواه من نیستی...قبلا نبودی تا 

 ....گه هم نمیشیهزار سال دی

 

چشمان درشت دختر پر از آب شد و ولی نگاه خیره اش را 

 ...اون شاهراهی که میگی：برنداشت

 

معراج کف دستش را بالا آورد تا جمله ای که داشت تمام 

میشد را کات کند.نمیخواست پای آرام را به دردسر جدیدی 

هیچ حرف دیگه ای نمیمونه...کمک هات به درد ：باز کند

اما...وقتی بخوای در ازاشون چیزی طلب کنی خورد 

 ...جذابیتشون از دست میره

 



 

 pg. 1533 

اشکی بی اجازه از چشم دخترک مغرور پایین افتاد و باعث 

کسی تو ：شد دسته ی کیفش را بیشتر از قبل چنگ بزند

 زندگیت هست...؟

 

معراج در سکوت خیلی جدی خیره اش شد و دخترک اینبار 

خیلیها تو زندگیت بودن بزار چون از قبل ：با بغض لب زد

 ...سؤالمو اینطور بپرسم

 

 به کسی دل بستی...؟：و بعد با حالت دردناکی گفت

 

معراج بعد از مکثی کوتاه با نگاه به چهره ی درهم رفته و 

مغموم دخترک تلفن را برداشت و قبل از گرفتن منشی رو به 

 چای...؟：دخترک پرسید

 



 

 pg. 1534 

ن سؤال پاسخی بدهد.و شیدا فهمید که او نمیخواهد به ای

چقدر پذیرفتن اینکه ممکن است کسی در زندگی اش باشد 

 ...یه لیوان آب لطفا：سخت بود

 

معراج از منشی خواست یک لیوان آب برایش بیاورند و 

 .گوشی را گذاشت

 چگونه این موضوع را برای این دختر جا می انداخت...؟

میکرد  با وجود کمکهایی که کرده بود معراج هنوز هم فکر

این دختر مرموز تا برنامه ای در سرش نباشد کاری انجام 

 ...نمیدهد

حکایت همان گربه ای که هیچوقت محض رضای خدا موش 

 ...نمیگیرد

 



 

 pg. 1535 

من در ازای کمکهایی که کردم چیزی نمیخوام...فقط _

خواستم حسن نیتمو ثابت کنم..وگرنه میتونستم چیزی نگم و 

 ...در ازای رضایت بابام

 

حساب من با ：با چهره ی جمع شده کلامش را برید معراج

اون بابای بی همه چیزت جداست...فکر نکنه بعد از ماجرای 

 ...کپی طرح شرکت من ، از دستم قسر در رفته

 

منشی در زد و با لیوان آب وارد شد.لیوان را روی میز 

گذاشت و بعد از اینکه از اتاق خارج شد معراج بی نگاه به 

حرفای تورم ：دخترک پی حرفش را گرفتچهره ی مغموم 

شنیدم...در ازای کمکت چیزی نمیخوای و این خیلی 

 !خوبه...میتونی بری دیگه

 



 

 pg. 1536 

 بیرونش میکرد...؟

در واقع بعد از شنیدن کلمه ی رضایت هر چه حس بد به آن 

دختر داشت دوباره در سرش سرازیر شده بود و دلش 

 ...ا برودمیخواست منبع آن انرژی منفی زودتر از آنج

 

دخترک چتری های بلند و لایت شده اش را پشت گوش 

فرستاد و به شالی که روی شانه هایش افتاده بود اعتنایی 

 .نکرد

 

جانی در تنش نمانده بود و این عشق بی رحم تمام انرژی 

 .اش را تحلیل برده بود

 

 ...جرعه ای آب نوشید و بالاخره شالش را بالا کشید



 

 pg. 1537 

زبان بی زبانی بیرون کرده بود و این دختر معراج او را با 

 .دنیا دیده نمیخواست با اصرارهایش مسیرش را منحرف کند

همزمان که بلند میشد کیفش را هم برداشت و قبل از اینکه 

اون طراح...همون که ：به سمت در قدم بردارد گفت

 !...طرحش کپی شده بود

ظر ادامه معراج اینبار با کنجکاوی سرش را بالا گرفت و منت

 ...ی صحبت شیدا ماند

اون روزی که اومد شرکت ، بابام بهش پیشنهاد کار _

داد...نمیدونم بعدش چی پیش اومد که بابام پیشو 

نگرفت...اما اون دختر از یه تنفر عمیق حرف میزد...از 

انتقامی که میخواست از تیموریها بگیره...خیلی مصمم 

 ...بود

 



 

 pg. 1538 

.خنگ نبود و این وسط شیدا با یک حس مضخرف پلک بست

فقط خواستم بدونی که حواست به ：چیزی او را آزار میداد

 ...آدمای دور و برت باشه...به کسایی که واست کار میکنن

 

هیچ چیز از صورت معراج خوانده نمیشد و سکوت و 

خیله ：آرامشش باعث شد شیدا به خودش بیاید

 ...خب...من...دیگه میرم

 

 [19:05 30.04.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۱۷ 

 



 

 pg. 1539 

منشی خبر داده بود خانم خسروی مرخصی استعلاجی 

 خواسته است و معراج باید به او هم حسادت میکرد...؟

 

برنامه های دوسه روز آینده را داده و گفته بود برای 

 .جشنواره خودش را میرساند

این خبر میتوانست کمی خستگی را از تنش دور کند و میشد 

 ند...؟امشب او را از دور ببی

 .ساعت هشت شب بود و هنوز از آن دختر خبری نشده بود

دیگر داشت کفرش را بالا می آورد و اگر این همه کار روی 

سرش نریخته بود شاید روبه روی درب خانه ی آن عمه ی 

 .چاقش پیدا میشد

کتش را تن زد و بعد از برداشتن کیفش ، همزمان که از 

 .را گرفت شرکت خارج میشد شماره ی دوست آرام



 

 pg. 1540 

بی پاسخ ماندن تماس در مرحله ی اول لجش را درآورد و 

 ...حتی در پارکینگ رد تماس دخترک او را روانی کرد

امشب باید محبوبکش را میدید و این دختر بازی اش گرفته 

 .بود انگار

 .بار دیگر شماره اش را با خشم گرفت و سوار ماشین شد

ه ی مهسا در بعد از دو بوق صدای عصبی و پایین آمد

گوشی پیچید و باعث شد معراج محکم در ماشین را به هم 

 .بکوبد

 چی میخوای دم به دقیقه زر زر...؟_

 

خونش به جوش آمد و الان دلش میخواست آن دختر را خفه 

تا نیم ساعت دیگه میکشیش بیرون...بیام در اون ：کند

 ...خونه ی بی صاحاب



 

 pg. 1541 

را خفه دخترک میان کلامش پرید و با حرص جیغش 

وقتی جواب نمیدم یعنی نمیتونم دیگه...حالیت ：کرد

 ...نیست..؟اگر سپهر بفهمه دیگه حتی نگامم نمیکنه

 

 ...به درک：معراج مشتش را روی فرمان زد و غرید

 

 حالش خوب نیست چرا نمیفهمی...؟_

 

ماری در دل معراج پیچید و چیزی قلبش را محکم فشار 

 نیست...؟چی میگی...؟چرا...چرا خوب ：داد

 

ای بابا...عجب گیری افتادم...بابا تازه پانسمان دستشو _

عوض کرده یه کم ضعف داره...آتلش رو کندن بجاش گچ 

 ...گرفتن



 

 pg. 1542 

 

معراج فورا دست به سوییچ شد و ماشین را روشن 

پس یه کاری کن بیاد توی تراس...بیست دقیقه دیگه ：کرد

 .اونجام

 

دن به دخترک بدهد و تماس را بدون اینکه اجازه ی حرف ز

 .قطع کرد

 باید میدیدش...این چه وضعی بود دیگر؟

 آن آینه ی لعنتی را چرا شکسته بود...؟

به سرعت از پارکینگ خارج شد و راه آن خانه را در پیش 

 .گرفت

 

درست بیست دقیقه بعد جلوی آن عمارت بود و ماشین را آن 

 .پایین پارک کرد



 

 pg. 1543 

 .هسا را گرفتبا بیقراری پیاده شد و شماره ی م

 ...رد تماس زد و معراج دیگر بیشتر از این تاب نمی آورد

روی تراس خبری از هیچکس نبود و پاهای معراج بی اراده 

 .به سمت دروازه ی بزرگ قدم برمیداشت

 

درست در دو قدمی دروازه ی بزرگ ، صدای ضعیف باز 

شدن در تراس او را هشیار کرد و باعث شد قدم های آمده 

سرعت برگردد و کنار درختی که آنسوی خیابان بود را به 

 .بایستد

دست راستش را به درخت تکیه داد و نگاه مشتاق و 

 ...دلتنگش را به در تراس

 

 ...سینه اش به یک باره ضرب گرفت

 



 

 pg. 1544 

نگاهش همانجا خشک شد و یکی از دستهایش کنار تنش 

 ...آویزان

 ....فشار سنگینی روی سینه اش حس میکرد

رنگ پریده و بی حالی که موهایش را شل بسته آن دختر 

 ...بودند تمام زندگی اش بود

حتی از دور هم میتوانست ضعفش را ببیند و این گچ سبز 

 رنگ لعنتی روی ساعدش چه میخواست...؟

 

با نگاهش وجب به وجب قامتش را رصد میکرد و این مرد 

 ...اگر امشب او را نمیدید میمرد

مک کرد و معراج خوشحال بود دوستش به او در نشستن ک

 .که نرده های آن تراس بلند نبودند

سیب گلویش بالا پایین شد و چرا صدای دلبرکش را 

 نمیتوانست بشنود...؟



 

 pg. 1545 

 

هنوز یک دل سیر تماشایش نکرده بود که متوجه حال غیر 

 ...عادی دخترک شد

و آن دختر مزاحم که از جا بلند شد و جلوی دید معراج را 

 ...گرفت

 اتفاقی افتاده بود...؟چه 

آرام را از جایش بلند کرد و هنوز یک دل سیر تماشایش 

 ...نکرده بود که داخل رفتند

 

 ...دستش مشت شد و آهسته روی درخت فرود آمد

 ...درست میکرد

 ...این اوضاع را درست میکرد

از خون پدرش نبود اگر او را دوباره به آغوشش 

 ...برنگرداند



 

 pg. 1546 

 

 [17:42 01.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۱۸ 

 

 ：آرام

 

در آن هوای سرد لرز به تنم نشسته بود و دلیل اصرارهای 

 .مهسا را برای هواخوری نمیفهمیدم

 .گفته بود اگر هوایی به کله ام بخورد بهتر میشوم 

 .سردردهای ناشی از آن مواد بیهوشی اذیتم نمیکرد



 

 pg. 1547 

 هوای دلگیر آن شهر حالم را بدتر میکرد و دلم میخواست

 ...برای مدتی در اتاقی تاریک خودم باشم و خودم

 ...میخواستم به یاد بیاورم

روزهایی را که با نگاه جادویی اش سحرم کرده بود و من 

 ...مثل کبک سرم را زیر برف فرو برده بودم

فراموش کرده بودم او با آن قاتل چه نسبتی دارد و درست 

 ...به موقع ذاتش را شناخته بودم

 ...هدفش از آن پیشنهاد ازدواج چه بودنمیدانستم 

آه...عقل و قلبم با هم سر ستیز داشتند و این میان من بودم 

 ...که از پای درمی آمدم

 

عمه با دیدن من و مهسا که به این زودی داخل آمدیم با 

چرا نموندین بیرون..؟حالت ：نگرانی یک قدم جلو آمد

 خوبه...؟



 

 pg. 1548 

 

سردردم را کنار  حال جسمانی ام خوب بود..اگر ضعف و

خوبم عمه جون...میخوام تو اتاق یه کم دراز ：میگذاشتم

 ...بکشم

 

مطمئنی ：قدمی دیگر جلو آمد و مصرانه پرسید

 ...خوبی...؟رنگ به روت نمونده

 

مهسا نگاهی بین من و عمه رد و بدل کرد و به نشانه ی 

 .تأیید حرفهای عمه به من چشم غره رفت

 

 ...خوبم...یه کم سردمه فقط_

 



 

 pg. 1549 

خب معلومه فشارت می افته...دیروز که هرچی خوردی _

بخاطر آلرژی بالا آوردی..امروزم که جز دو قاشق سوپ 

چیزی نخوردی...همینجوری پیش بری یه پاره گوشت هم 

 ...رو تنت نمیمونه

 

میام واسه شام...زخم شمشیر که ：لبخند کلافه ای زدم

 ...رمیارمنخوردم عمه جون...یه دو هفته دیگه این گچم د

 

گفتم و بعد از گزاشتن بوسه ای روی گونه اش گذاشتم با 

غرولندش همانجا بماند.خدارا شکر پدرم در اتاقش 

بود.وگرنه باید بخاطر بی اشتهاییم به او هم جواب پس 

 ...میدادم

مهسا تا اتاق مرا همراهی کرد و گفت وقت آمدن سپهر است 

 .و باید دستی به سر و رویش بکشد



 

 pg. 1550 

 

 ...در اتاق را هم پشت سرش بست رفت و

طاق باز روی تختم دراز کشیدم و و نگاهم را به سقف 

 .دوختم

برایشان خوشحال بودم.کاش مهسا میتوانست سپهر را 

 ...عاشق خودش کند

هیچ وقت دلم نمیخواست دل کسی را بشکنم و همیشه این 

 .موضوع آزارم میداد

 ...میبردرفتارهای سرد و خشک سپهر مرا به فکر فرو 

دلم میخواست عادی رفتار کند و جواب نگاه های ملتمس و 

 ...عاشقانه ی مهسا را با بی محلی ندهد

 

 ...ازنگاه گفتم

 چطور میشود نگاه یک نفر اینقدر رنگ ریا بگیرد...؟



 

 pg. 1551 

چشمانی که روز به روز شیفتگیشان فریاد بلند تری داشته 

ینه اش باشد و بازوانی که محکم تر از قبل تو را به س

 ...بفشارد

 

قلب احمقم میگفت اگر قصد بازی دادنت را داشت میتوانست 

 ...از راه های دیگری وارد شود

 

مثلا آبرویت را هدف بگیرد و او با آن نگاه های عاشقانه 

 ...نمیتوانست به من صدمه بزند

دیگر ：عقلم با ارابه وسط می آمد و سر دلم فریاد میزد

میخواست بزند؟او روحت را بیشتر از این چه صدمه ای 

نشانه گرفت و بازی ات داد تا انتقامت را فراموش 

کنی...آری او به یقین میدانست هدف از نزدیکی من به آن 



 

 pg. 1552 

شرکت چه بود...خودش گفت...همان روزی که  شبش مثل 

 .آوار روی شانه هایت افتاد

او میخواست سر مرا گرم کند که به کارهای پشت پرده اش 

 ...برسد

 ....لا یکی بیاید و جواب سؤال های مرا بدهداص

 ...من دلیل میخواستم برای این بیچارگی

 میخواستم بدانم چرا...؟

 

پدرم چه چیزی را از من مخفی میکرد که حتی قصد نداشت 

 ...یک کلمه اش را به زبان بیاورد

 

حاضر بود من بروم در دل خطر اما یک کلام از حقیقتی که 

 ...را افشا نکندپشت مرگ مادرم بود 

 



 

 pg. 1553 

این میان معراج جز به تاراج کشیدن شرکت و کارخانه ی 

 پدرم ، چه نقشی داشت...؟

 او از چه حقیقتی باخبر بود که من نمیدانستم؟

 دلیل سکوت پدرم چه بود...؟

 

 [17:42 01.05.19تژگاه, ]

 تژگاه

 

#۲۱۹ 

 

 

 .سه روز دیگر گذشت و حال جسمی ام تقریبا رو به راه بود



 

 pg. 1554 

طول این سه روز مهسا هر بار اصرار داشت با او به در 

 ...بیرون بروم تا هوایی عوض کنم

اما من با فکرهایی که مثل زنبور و مگس مغزم را زیر و 

رو میکردند دلم میخواست خودم را در همان اتاق تاریک 

 .حبس کنم

هدیه ای که برایم خریده بود در کمال تعجب سالم بود و آن 

روشنش کردم.آن هم بخاط تماس گرفتن با  روز فقط یک بار

 .شرکت و درخواست مرخصی بود

روز اولی که مهسا موبایل را از خانه برایم آورد مثل یک 

 ...شی کثیف و شیطانی نگاهش میکردم

اما اکنون به این نتیجه رسیده ام که هزینه ای که برای این 

شیء پرداخت شده است حتی یک هزارم از حقی که من به 

 ...ن آن نامرد پست دارم هم نمیشودگرد

آن میتوانست کوچکترین حقم باشد و درواقع این معراج و 

 ...اسکندر تیموری هستند که زیر دین من مانده اند



 

 pg. 1555 

پس روز دوم روشنش کردم تا به برنامه هایی که با انگین 

 .ریخته بودم برسم

 

از اینکه سه ماه پیش پیشنهاد شراکت مجد را رد کرده بودم 

شیمان نبودم اما حسی به من میگفت تنها کسی که میتواند پ

 ...شرکت را بگیرد اوست

 

اگر سهام شرکت به او واگذار شود این تایتانیک بزرگ غرق 

 ...شده و هیچکدامشان حتی یک پنی دستشان را نمیگیرد

باید به مجد نزدیک میشدم...بعد از جشنواره به کمک انگین 

توقف و میشد به عنوان یک چرخه ی تولیدی های معراج م

 ...شروع رویش حساب باز کرد

با کمک سمیه ، خدمتکار جوان خانه ی عمه لباسهایم را 

 ...پوشیدم و آرایش ملیحی روی صورتم نشاندم



 

 pg. 1556 

قطعا با آن گچ بزرگ نمیتوانستم لباس مجلسی بپوشم و گویا 

 ...در مهمانی آخر شب هم میبایست با همین لباسها سر کنم

رنگ و دامن کوتاه و فون مشکی رنگی تن زدم  تاپ سدری

و از بین مانتوهایی که به تازگی خریده بودم ، پانچ بلند 

 .مشکی رنگم را برداشتم

 .سمیه کمک کرد ساپورت ضخیمم را هم بپوشم

این جشنواره به شدت زیر ذره بین قرار داشت و در انتخاب 

 .لباس دقت لازم بود

 ...موهایم را باز گذاشتم

 ...مثل قبل از آشنایی با آن زورگوی نامرد درست

 ...چه راحت نقش مردهای غیرتی را برایم بازی میکرد

 ...انگار راه رسیدن به قلب دخترها را از بر بود

 ...از خودم برای آن اعتراف بدموقع متنفر بودم

 



 

 pg. 1557 

 .از آینه به چهره ی خشمگین خود نگاه کردم

 

 ...نباید احساس پیروزی میکرد

 ...  میدادم بازی کردن با من چه عواقبی داردنشانش 

 

*** 

 

سالن هنوز خالی بود و تا ساعاتی دیگر پر از مهمانهایی 

میشد که یا قصد همکاری با تیموری ها را داشتند و یا 

 ...قرارداد های کلان میبستند

کارگرها مشغول چیدن دیزاین استیج بودند و بعضی از 

 ...گو مگو و تمرینمانکن ها با کارگردان در حال ب

 .نفسم را فوت کرده و راه سالن لباس را در پیش گرفتم

 ...از او خبری نبود و من از این جوء متشنج بیزار بودم



 

 pg. 1558 

 

دستیگره ی در را کشیدم و قبل از وارد شدن صدایش تمام 

 ...ارگانهای تنم را به تکاپو انداخت

 

 با شنیدن صدای باز شدن در دست از سرزنش های پر صدا

و اورد دادنهایش براشت و نگاهش را عصبی به در 

 ...دوخت

 ...او هم مثل من همانجا خشک شد

 

 ..احساساتم به اوج رسید و پشت لبم به عرق نشست

 ...حس نفرت

 ...خشم

 ...انزجار

 ...تلافی



 

 pg. 1559 

 ...و این اواخر شاید دلتنگی

 

خودم را لعنت کرده و تکانی به پاهای میخکوب شده ام 

 ...دادم

ن که جلو میرفتم او هم با همان نگاه خیره ای که همزما

قصد تعبیر کردنش را نداشتم قدمی جلو گذاشت و من بالا 

 ....پایین شدن سیب آدمش را دیدم

 

 [20:29 02.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۲۰ 

 

  معراج



 

 pg. 1560 

 

تمام سلولهای تنش قیام کرده بودند برای در آغوش کشیدن 

نگاهش قصد تکه پاره کردن آن دلبر ظریف و مغرور که با 

 ...سینه ی معراج را داشت

صداهای اطرافش را نمیشنید و فقط میخواست تماشایش 

 ...کند

موهایش را ببوید و با بازوهایش استخوان های دخترک را 

 ...به فغان بیاورد

میخواست لمسش کند...گونه هایش را...بینی 

 ...کوچکش...غنچه ی سرخ و فریبنده ی لبهایش

 ...لحظه به لمس نوک انگشتانش هم قانع بود او آن

 ...فقط باید حس میکرد حضورش را

 



 

 pg. 1561 

دخترک ابرو در هم کشید و با نگاه جدی و حالتی غیر قابل 

پیشبینی به جلو قدم برداشت و خط نگاه بیمارگونه ی معراج 

 ...را شکست

 

تبریک میگم رییس...مثل همیشه با برنامه های دقیق _

 !...شما...دست مریزاد

 

لحن جدی و جملات کوبنده و دوپهلوی آرام سینه اش را به 

تنگ آورد و باعث شد از خلأ احساسی که در آن گیر افتاده 

 .بود خودش را بیرون بکشد و به حال باز گردد

نگاه دلتنگش هنوز هم روی سانت به سانت صورت دخترک 

خانم خسروی لطفا ：مانور میداد و با لحنش تناقض داشت

ائه ی برنامه ی مورد نظرتون ، همراه من  به اتاق برای ار

 ...عکاسی بیاین...باید درموردش توضیح بدین



 

 pg. 1562 

 

خواست پشت کند تا او را در مضیقه قرار دهد که دخترک 

همه ی برنامه م همونیه که ：قبل از هر واکنشی جواب داد

به منشی ارائه دادم...و متأسفانه وقت ندارم...باید نمونه 

 !...ده رو بازرسی کنمهای دوخته ش

 

گفت و با یک با اجازه روی پاشنه ی پا چرخید و راهش را 

 .به سمت رگالش عوض کرد

 

معراج برای چند ثانیه ی کوتاه عصبی پلک بست و چه فکر 

 کرده بود...؟

که آن دختر مثل قبل مطیعانه همراهش میرود و او به محض 

در اینکه عروسکش پا در اتاق میگذاشت او را تنگ 

 آغوشش حبس میکرد...؟



 

 pg. 1563 

معراج عصبی و پر از حرص چرخید و به سمت عکاس ها 

 ...رفت

زیر چشمی آن طرف را پایید و دلبرک را در حال غر زدن و 

 ...اعتراض کردن دید

 

 ...دلش برای صورت اخمویش رفت و محض رضای خدا

این مرد تا میان کارمندان فاجعه به پا نمیکرد دست از نگاه 

 ...برنمیداشتهایش 

تازه حواسش به ظاهر دخترک جمع شده بود و میتوانست 

 ...اولین حمله هایش را متوجه شود

 

با آن کفشهای پاشنه بلند و موهایی که آزادانه روی شانه 

انداخته بود میخواست معراج را به نقطه ی جوشش برساند 

 ...و درست زده بود به هدف



 

 pg. 1564 

 

ورد و پاهای خوش جلوی آن پانچ لعنتی تکان تکان میخ

تراشی را که با آن ساپورت تنگ و چسبان پوشانده بود ، 

 ...تمام و کمال در معرض نمایش قرار میداد

 آن دامن کوتاه دیگر چه کوفتی بود؟

معراج حرص میخورد و خانم نجاتی با سؤالهایش مثل مته 

 ...در حال سوراخ کردن مغزش بود

 

د کن دخترک تمام حواسش پی حرکات ریز و اعصاب خور

 بود و شالش را چرا پشت گوش فرستاد...؟

 

معراج ناباور کمر راست کرد و با چشم غره اش خانم نجاتی 

 ...بیچاره را ترساند

 



 

 pg. 1565 

داشت دل دل میکرد که با آن دندانهای چفت شده نرود و او 

 ...را کشان کشان تا اتاق پشتی نبرد

 

حال نگاه های زیر چشمی تک و توک مردانی که آنجا در 

رفت و آمد و کار کردن بودند را رویش میدید و باید گردن 

 همه شان را میشکست...؟

این عروسک به قصد جنگ آمده بود و معراج با بیچارگی 

 ...میفهمید باید این بازی هایش را تا مدتی تحمل کند

 

 [17:00 04.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۲۱ 

 



 

 pg. 1566 

اشتند و معراج اینبار استقبال بیشتری نسبت به فصل قبل د

 .میدانست این ویترین برای نوروز غوغا میکند

دیرتر از شرکتهای دیگر فشن شو برگزار کرده بود تا 

 ...ویترینش منحصر به فرد باشد

فقط مخصوص شرکت تیموری باشد و او میدانست کارگاه 

های کوچک و بزرگ ، نمونه های برند را با کیفیت های 

طر قیمتهای پایینشان حتی پایین جر و جر میدوزند و بخا

 .زودتر از پوشاک برند به فروش میرسند

این فقط یک ترفند ریز بود تا برندش را از این کلاهبرداران 

 .کوچک حفظ کند

 

دلبرک با آن لباسهای کذایی روی استیج آمد و از سیل 

 .عظیمی که او را تشویق میکردند تشکر کرد

 نمیزد...؟چرا هیچوقت طرح های خودش را تن 



 

 pg. 1567 

 

امیدوار بود بخاطر نام و برند تیموری ها که روی همه ی 

 ...آن نمونه ها به چشم میخورد نباشد

 

معراج میان آن همه نگاه حرص میخورد و دلتنگی اش 

 ...بخورد توی سرش

این دختر حتی از مانکن هایی که با غرور و طنازی پا روی 

سر به راه  استیج میگذاشتند جذاب تر بود و چگونه او را

 میکرد...؟

 چگونه او را راضی به بخشش میکرد...؟

 ...گند بخورد به این روزها

 

*** 

 



 

 pg. 1568 

برنامه تمام شده و معراج به تازگی توانسته بود از شر آن 

چند خبر نگار که در رابطه با شراکت کمپانی تیموری با 

 ...دفتر مجله ی قاصدک میپرسیدند ، راحت شود

 

ول پوشاک در سراسر تهران و به زودی بیلبوردهای غ

شهرستان ها پخش میشد و ویترین جدید همه را بدون شک 

 ...به وجد می آورد

 

کلافه دکمه ی کتش را باز کرد و سمت سالن لباس قدم 

 ...برداشت

 

کارمندها و برخی از خدمه هنوز هم در رفت و آمد بودند و 

 .مثل هربار برای شب مهمانی مزایده داشتند



 

 pg. 1569 

ای جدی دلبرکش را شنید و قدمهایش را صدای صحبته

 .همان سمت برداشت

با دیدن لبخند تا بناگوش رفته ی متین و برق چشمانش ، 

چیزی درونش به غل غل افتاد و سرعت قدمهایش را بیشتر 

 ...کرد

 

به آن دو رسید و قبل از زدن هر حرفی ، بازوی متین را 

اینجا چه غلطی ：عصبی عقب کشید و زیر گوشش غرید

 ...میکنی...؟بیا برو دنبال کارای مراسم

 

متین هاج و واج اول به صورت سرخ معراج نگاه کرد و 

دنباله ی نگاهش را به بازویی که میان پنجه ی قوی اش 

 ...باشه حالا...میرم چند دیقه دیگه：فشرده میشد داد



 

 pg. 1570 

معراج نیم نگاهی به چهره ی غرق در پوزخند دخترک 

 ...همین الان متین：شد انداخت و فشار دستش بیشتر

 

ابروهای متین از این لحن معراج در هم رفت و نگاهی به 

باشه... ول کن ：طراح جذاب شرکتشان انداخت 

 ...بازومو...معلوم نیست چه مرگشه

 .معراج حرص خورد و پنجه اش را باز کرد

متین آستینش را مرتب کرد و رو به چهره ی جدی آرام 

ببینه میاد سراغم...امشب یه لحظه منو بیکار ：گفت

 ...میبینمتون خانم خسروی

 

 ...حتما：آرام لبخند ژکوندی زد و گفت

 



 

 pg. 1571 

متین که رفت ، آرام بی نگاه به چهره ی برزخی معراج 

روی پنجه ی پا چرخید و خواست دور شود که معراج قدمی 

سمتش برداشت و خیلی ناگهانی پشت دستش با انگشت آرام 

 .برخورد کرد

وچک مثل دارویی که برای بیمار تجویز میشد همان لمس ک

این ：حال معراج را دگرگون کرد تا بیطاقت تر از قبل بغرد

بازی مسخره رو تموم میکنی و مثل یه دختر خوب دنبالم 

 ...میای تا حرف بزنیم

 

دخترک که انگار کور و کر شده بود که نه صدای معراج را 

اد و معراج این میشنید و نه او را میدید به راهش ادامه د

کشمکش را جلوی کارمندان ، بیشتر از این جایز 

 ...نمیدانست

بی اعتنایی اش خون معراج را به قلیان درآورد و کی تا به 

 حال برای منت کشی اینقدر پاپی دختری شده بود؟



 

 pg. 1572 

 

میدانست گند زده است...میدانست بزرگترین ظلم را خودش 

 ...و پدرش در حق این دختر تمام کرده اند

 اما چه میکرد...؟

 به آن راحتی میگذاشت برود...؟

تا زمانی که هدف ، خودش باشد ، انتقامش را به جان 

 ...میخرید

اما این پشت کردنهایش دیگر داشت زیادی گران تمام 

 ...میشد
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 pg. 1573 

 

مهمانی یک ساعتی میشد که آغاز شده بود و تقریبا نیمی از 

 ...له گنده های شهر دعوت بودندک

اسکندر تیموری هنوز نرسیده و وظیفه ی خوشامد گویی 

 ...برعهده ی معراج بود

کنار میز هرکدامشان میرفت خوشامد میگفت و زیرچشمی 

تمام حواسش پی آن عروسک اعصاب خورد کن بود که با 

آن موهای باز و لباسهایی که عوض نکرده بود بیشتر روی 

 ...مخ میرفت

 

آن گچ را زیر آستین های مدل دار و آزاد لباسش قایم کرده 

 ...بود و حتی فرصت نداد معراج حالش را بپرسد

 



 

 pg. 1574 

معراج منتظر بود آن دختر برای یک لحظه هم که شده ، 

 .بچرخد و وارد سرویس بهداشتی یا اتاق پرو شود

 

انگار دخترک باهوش ، ذهنش را خوانده بود و قطعا معراج 

 .تحسین نمیکرد ذکاوتش را

 همان لمس کوچک برای امروزش کافی نبود...؟

قطعا در آغوش کشیدنش میتوانست بهترین جایزه برای 

 ...معراج باشد

در گیر و دار نقشه برای کشیدنش به یک جای پرت بود که 

چند نفر از در وارد شدند و معراج را همانجا میخکوب 

 ...کردند

کردند و جایشان را علایم حیاتی اش یک به یک ایست می

 ...خشم و غضب میگرفت

 چه میدید...؟



 

 pg. 1575 

 به چشمان خودش هم باید شک میکرد...؟

 مسخره تر از این هم میشد مگر...؟

 

آقاجانش دیوانه شده بود یا با خوردن آن قرص ها میل به 

 دیوانگی داشت...؟

نه...انگار بیشترین خواسته اش دیوانه کردن معراج بود و  

 ...توصیف نشدنیحال اکنونش 

رگهای گردنش ورم کرده و مفصل های بیچاره ی دستش به 

 ...ناله افتاده بود

گره مشتش آنقدر محکم بود که میتوانست روی آن صورتی 

که هنوز هم طراوت خودش را از دست نداده بود ، بنشیند و 

 ...این میهمانی را با کل مخلفاتش روی هوا بفرستد

 

 .؟او...اینجا...چه میکرد..



 

 pg. 1576 

 با چه رویی برگشته بود...؟

ترسش را پشت چه کسی پنهان کرده و پا در حریم معراج 

 گذاشته بود...؟

معراج از آن موهای همیشه ی خدا شینیون کرده اش متنفر 

 ...بود

 ...از آن نگاه جدی اش که هیچوقت مهری از آن نتابیده بود

 ...نه حداقل به او

 ...از طرز لباس پوشیدنش بیزار بود

از اینکه همیشه خاص ترین ها را میپوشید و این زن امشب 

 ...لباس کاملا بسته ای تن زده بود

احتمالا مربوط به همان جراحی ای میشد که پشت تلفن 

 ...حرفش را به ماجد زده بود



 

 pg. 1577 

حتی سرطان هم او را از پا درنیاورده و معراج با چشمان 

بود ، پرخون شاهد دستی که دور بازوی اسکندر قفل شده 

 ...ماند

 

 ...باید تکانی به خودش میداد

اسکندر از همه ی حدود رد شده و معراج دیگر حتی 

 ...نمیخواست در آن مهمانی لعنت شده بماند

 

این زن با پاهای خودش آمده بود و وقتش رسیده بود که 

 ...تقاص کثافت کاریهایش را پس بدهد

 

سمتشان قدم با آرواره هایی که روی هم چفت شده بودند 

برداشت و صدای تشویق جماعتی را که خبر از هیچ چیز 



 

 pg. 1578 

نداشتند و شاید حسرت این زندگی تو خالی را میخوردند را 

 ....نشنیده گرفت

 

نزدیکشان رسیده بود و حالا آن زن با نگاهی پوچ خیره ی 

فکر بعدشو کردی که پاتو ：نگاه آتش بار معراج بود

 ...گذاشتی اینجا

 

 .مش را کسی جز آن دو و کوروش نشنیدندصدای غرش آرا

 

کوروش جلو رفت و با لبخند دست پشت کمر همسرش 

 ...گذاشت تا جو متشنجی که در شرف وقوع بود را بخواباند

 



 

 pg. 1579 

اسکندر بود که نگاه جدی و پر جذبه اش را به پسر 

بهتره هرچی زودتر این نمایش رو تموم ：خشمگینش داد

 ...کنی..اینجا جاش نیست

 

نیم نگاه پر خشمش را با تأسف به پدرش انداخت و  معراج

رو به زنی که از نظرش نفرت انگیزترین مادر دنیا بود 

منتظر من ：جمله اش را جویده جویده به سینه اش کوبید

 ...باش خانم فراری

 

مردمکهای براق شده ی زن لغزید و معراج خشمگین به 

 ...سمت محوطه ی بیرون پا تند کرد

 



 

 pg. 1580 

آن زن در آن نفس میکشید حرام بود و  حتی هوایی که

اکنون حال خراب معراج را هیچ چیز جز سرعت و دود رو 

 ...به راه نمیکرد

 

عامل تمام بدبختیهایشان همین زن بود و اکنون دقیقا با چه 

 رویی ، جلوی همه قد علم میکرد...؟

 

 ...نگاه مغرورش

 

وقتش رسیده بود که تقاص کارهایی که کرده بود را پس 

 ...دهد

 

 ...تقاص بی مادری هایی که در حق ماهان و مأوا داشت

 ...تقاص تمام نگاه های پر نفرتی که به معراج میدوخت



 

 pg. 1581 

تقاص خیانت ننگین و بی آبرویی هایش را که به عشق 

 ...کثیفش برمیگشت

 

میگرفت...تقاص همه ی اینها را از او میگرفت و بگذار 

کننده اش خودش را اسکندر تیموری با آن عشق منزجر 

 ...روز به روز بیشتر از پیش خوار کند
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#۲۲۳ 

 

 ：آرام



 

 pg. 1582 

 

هنوز هم نگاهم روی زنی بود که با چهره ای بی حالت و اما 

زیبا دست دور بازوی تیموری بزرگ پیچانده و با لباس شب 

بلندش خرامان خرامان میان مدعوین میچرخید و گاه در 

 .مقابل ادای احترام مهمانان سری تکان میداد

 

نمیدانم چه شد که معراج با آن چهره ی برزخی از سالن 

بیرون رفت...و در عین شگفتی بیست دقیقه از رفتنش 

 .میگذشت و هنوز هم داخل نیامده بود

این زن میتوانست همان مادری باشد که هیچ اثری از او نه 

 ...آلبوم خانوادگی در خانه شان پیدا میشد و نه در

از آنجایی حدس زدم که شباهت کمی به عکس آن دختر 

 ...معصوم داشت...مأوا تیموری



 

 pg. 1583 

معصومیتی در چهره ی این زن پیدا نمیشد...در عوض 

غرور و تکبر از نگاهش به حضار میبارید و من خود به 

 ...خود از او خوشم نمی آمد

 

از این زن  از ظواهر امر پیدا بود که معراج هم دل خوشی

 ...نداشت

حداقل از خروج ناگهانی اش از این مهمانی مهم و عکس 

العمل تند روزی که نام مادرش را برده بودم ، میشد این را 

 ...فهمید

 

همانجا کنار سارا و ملکان ماندم و خودم را با گوشی ام 

 .مشغول کردم

 



 

 pg. 1584 

موبایلی که چندروزی میشد زده بود به سرش و احتمالا 

 .به ی شدیدی بود که به آن خوردبخاطر ضر

پی ام های سه و یا چهار روز پیش گه گاه لود میشد و حتی 

یک باکس از شماره ی ناشناس هم داشتم که هنوز بازش 

 .نکرده بودم

صدای پچ پچ ها بیشتر شد و من با بالا بردن نگاهم فهمیدم 

 .آن دو دارند به میز ما نزدیک میشوند

 

سلام ：بعد از او ملکان سارا بود که سلام کرد و

 !قربان...تبریک میگم

 

تبریک به شما...این حاصل زحمات طراح های خوب _

 ...شرکته

 



 

 pg. 1585 

بدون اینکه زحمتی برای تغییر پوزیشن به خودم بدهم ، 

موبایلم را روی میز گذاشتم و آهسته نگاهم را به زن و 

مردی که کنار میز ما رسیده بودند دادم.حکایت این میز های 

پایه بلندی که قصد داشتند تا نیمه های شب ما را سر پا نگه 

 دارند چه بود...؟

 .سارا پر ذوق به زن هم سلام داد و جواب سردی گرفت 

 

تیموری نگاه نافذش را از آن دو گرفت و به من 

 ...ایشون طراح جنجالی و جدید شرکت هستن：داد

 

مردمکهای بی حالت زن ، تنگ شد و لبهایش را به هم 

 ...فشرد

قصد داشت با همان یک نگاه زیر و بم مرا دربیاورد و من 

 ...نفهمیدم معنی نگاهش چه بود



 

 pg. 1586 

هر چه که بود حس خوبی به من نمیداد و این زن مطمئنا از 

 اسمت چیه...؟：من خوشش نمی آمد

 

اوه خدای بزرگ...باید باور میکردم مادر معراج اسم مرا 

 نمیداند...؟

 

 ...آرام خسروی هستم_

 

نگاهش تا دست گچ گرفته ام پایین آمد و قبل از اینکه چیز 

دیگری بگوید تیموری بجایش رو به من و سارا 

پاداشتون محفوظه خانما...و شما خانم ：گفت

خسروی...طبق قولی که پسرم داده بود همراه با اکیپ برند 

در جشنواره ی مد پاریس شرکت میکنید...به امید اینکه 



 

 pg. 1587 

بالاتر بره و در جهت رشد هرچه بیشتر میزان اطلاعاتتون 

 ...شرکت مفید باشین

 

چشمان پر از نفرتم را از او گرفتم و زیر لب ممنونی 

 ...جویدم

 ...این پیرمرد انگار آلزایمر را هم دور زده بود

آنها رفتند و سارا باز هم از بازوی حسام ملکان آویزان 

ار عقد شد..انگار نامزدیشان را رسمی کرده و به زودی قر

 ...گذاشته بودند

 

آه ناخودآگاهم را فرو دادم و نگاهی که داشت میچرخید تا 

 …شخص خاصی را پیدا کند ، جمع کردم

 

 



 

 pg. 1588 

در کمال تعجب سرو کله اش حتی بعد از سرو شام هم پیدا 

نشد و من حدس میزدم این غیب شدن ناگهانی اش 

 ...برمیگردد به ورود آن زن

 ...این مهمانی ها ی بزرگ نبودوگرنه معراج اهل رها کردن 

 

 ...شام سرو شد و بعد از آن مزایده آغاز شد

 .بالاترین قیمتها مربوط به شرکت هرمز مجد میشد

کسی که نه از خودش و نه دختر خودپسندش خبری نبود و 

 ...احتمالا پیشنهاد را وکیلشان داده بود

حضور وکیل مجدها در مراسم مزایده ی تیموریها کمی 

به نظر میرسید و ظاهرا من بخاطر عدم شناختم از عجیب 

 ...آن وکیل ، متوجه حضورش نشده بودم

این حضور میتوانست با خودش مفهوماتی همراه داشته 

  ...باشد



 

 pg. 1589 

خشم معراج از آن خانواده با این حضور عجیب همخوانی 

نداشت و ظاهرا این مهمان مرموز ، بعد از خروج معراج 

 ...وارد سالن شده بود

 

و نقطه ی عطف این حضور ، نزدیکی بیش از حدش به 

 ...اسکندر تیموری بود

 ...نزدیکی ای که بعید میدانستم باب دل معراج باشد

 

 

*** 
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 pg. 1590 

#۲۲۴ 

 ...مهمانی تمام شد و خبری از معراج نشد

 ...اویی که با دیدن دستم حتی حالی از من نپرسیده بود

نامفهومم را در جعبه ی بایگانی پرت کردم و احساسات 

 ...درشان را بستم

 ...مبادا سر و کله ی یک حس مضخرف جدید پیدا میشد

 

 ...مبادا فراموشم میشد آن نامرد چه به روزمان آورده

 

 نفس سنگینم را بیرون دادم و

 ...تکیه ام را به صندلی ماشین

 

 .بند دستم را با زحمت دور گردنم آویختم 



 

 pg. 1591 

آنقدر که این دست را معلق نگه داشتم خون در رگهای دستم 

 ...منجمد شد

موبایل را از جیبم بیرون آوردم که تا رسیدن به خانه لیست 

 .پی ام های خوانده نشده ام را باز کنم

 ...حداقل میشد کمی افکار مشوشم را سامان دهم

 ...پی ام های سارا و مینا را خواندم

...که عملا به شش روز پیش حتی نخوانده های معراج

 ...برمیگشتند

یعنی او از یک هفته پیش حتی یک پی ام خشک و خالی هم 

 ...نفرستاده بود

 ...بعد از همان روزی که جواب تماسهایش را ندادم

 ...همان ساعتهای نحس

موبایل در دستم فشرده میشد و ترجیحم این بود زودتر از آن 

 ...باکس بیرون بیایم



 

 pg. 1592 

ه ی ناشناس را لمس کردم و طولی نکشید که پی وی شمار 

یک کلیپ ، یک فایل صوتی ، چند عکس و چند پی ام 

 ...اسکرین را پر کرد

روی کلیپ ها و عکسها زدم و تا لود شدنشان پی ام ها را 

 آخی...عزیزم ناراحت شدی...؟：خواندم

معراج همینه دیگه...اون دون ژوانه...هیچ وقت عاشق _

 ...نمیشه

 

ود شده و نگاه ناباور مرا به خود میخکوب کرده عکسها ل

 ...بودند

 ...این دیگر ورای تصور من بود

 ...این اوج نفهمی مرا نشان میداد

 



 

 pg. 1593 

این تصویر...تختی که میگفت بوی مرا میدهد...میگفت حتی 

در اتاقش دیگر سیگار هم نمیکشد...؟آخر میترسد بوی 

 ...عطرم را از آنجا ببرد

 

 ...آغوش من استگفته بود دلتنگ 

 

 ...او از خیانت متنفر بود

 

حالا این دختر...همین دختری که سرپا از چشمان پر از قلب 

خود و چهره ی غرق خواب او...بالاتنه ی برهنه 

اش...درست روی همان تخت ، سلفی گرفته بود...چه 

 میگفت...؟

 

 ...تصویر را با انگشتهای لرزان عوض کردم



 

 pg. 1594 

 ...ی دیگرهمان عکس بود در زاویه 

چشمکها و لب غنچه کردنهای این دختر چشم عسلی روی 

مغزم تاب میزد...دلم را مثل چرخ و فلک چرخ میداد و قلبم 

 ...را با مشت میفشرد

 

اینم صبحونه ی آقایی...بچه ها ：کلیپ لود شده را پلی کردم

من یواش صحبت میکنم آقامون بیدار نشه...عاشقا لایک 

 ...کننن

 

با لبهای رژ خورده اش برای دوربین  و بوسه ای که

 ...فرستاد

 

کلیپ تمام شده بود و من هنوز به این فکر میکردم که من 

 ...آن ماهی تابه ی تخم مرغ را دیده بودم



 

 pg. 1595 

همان روزی که دستپاچه ادعا داشت حسام بی اجازه اش 

 ...آمده و خانه را به این روز درآورده

 ...حسام بیچاره

 ...اش با ساراآن هم بعد از نامزدی 

 

 ...دلم به هم پیچ میخورد و ترمز تاکسی خبر رسیدن میداد

 

 .کرایه را حساب کرده و با پاهای نیمه جان پیاده شدم

 

 چرا فکر میکردم این یکی را تاب نمی آورم...؟ 

 ...چرا اینقدر ضخمم را عمیق حس میکردم

 چرا قلبم در حال سوراخ شدن بود...؟



 

 pg. 1596 

و من با حالی بدتر از بد راه ساختمان نگهبان در را باز کرد 

 ...خانه ی عمه را در پیش گرفتم

اعضای خانه خوشبختانه خواب بودند و من سلانه سلانه 

 ...وارد اتاقم شدم

 ...باید همین فردا به خانه ی خودم بازمیگشتم

 ...کسی نباید این حال مرا میدید

این حالی که روز به روز بدتر میشد و امروز شاهکار 

 ...رینش را دیده بودت

 ...با واژه ی خیانت غریبگی نداشتم

آن را سالهای پیش با کسی که دوست و هم دم خودم 

 ...میدانستم تجربه اش کرده بودم

اما گمان هم نمیکردم روزی دوباره سر و کله اش جلوی 

 ...درب خانه ی من پیدا شود

 ...آخر به خودم قول داده بودم روی انتخابهایم فکر کنم



 

 pg. 1597 

 ...آن ریخت و پاشها

حتما بعد از سؤ استفاده اش مثل دستمال چرک دخترک را 

پرت کرده بود و حاصلش همان خرابی هایی بود که عاملش 

 ...را حسام میدانست

این دختر را من در آغوشش دیده بودم...گفته بود نه قبلها 

،نه اکنون علاقه ای به او دارد و نه در آینده خواهد 

 ...داشت

 

شب مهمانی...این دختر گونه اش را  بی هیچ شرمی حتی 

 ...بوسیده بود و معراج بجایش مرا تهدید به مرگ کرده بود

 

تخم مرغی که با عشق برایش عسلی درآورده بود ، کپک 

 ...زده اش را من دیدم

 



 

 pg. 1598 

 ...هاه...این قاعله داشت ختم به شر میشد

 ...همانی که خودش دست و پا میزد به من دیکته اش کند

 ...میگفت خیانت ببیند میکشد

 ؟…حالا تکلیف من با او چه بود

 

 ...فایل صوتی را هزاران بار دیگر شنیده بودم

 ...همانی که به من یادآوری میکرد او کیست

 ...همانی که یادم می انداخت هدفم را
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 pg. 1599 

 

 ：معراج

 

 ...خانه رساندندانست چگونه خودش را جلوی آن 

 ...خانه ای که خاطرات زیادی را با خود همراه داشت

 ...صدای خنده های مأوا در دالان هایش پیچیده بود

 ...بازیگوشی های ماهان

 ...سرخوردگی های خودش

 ...حماقت پدرش

 ...صدای تق بزرگ عصای آن پیر مرد

نخودچی های زنی که انگار نتوانسته بود خوب فرزندش را 

 ...بیاوردبار 

 ...نتوانسته بود مادر بودن را یادش دهد



 

 pg. 1600 

 ...نخودچی های مادرجانش همیشه بوی عشق میدادند

عشق ناب و خالص مادرانه ای که هیچوقت از سمت آن زن 

 ...ندیده بود

مادرجانش منبع عشق آن خانه باغ بزرگ بود و حالا این 

 ...خانه دیگر آن منبع را نداشت

 

ش طشت رسوایی را به طوق همان روزهایی که دختر

 ...انداخت قلبش یارای ادامه دادن پیدا نکرد

 

دختری که انگار تومانی صد شاهی با خواهرهایش فرق 

 ...داشت

 خواهر های وفادار و اهل زندگی اش کجا و او کجا...؟

 



 

 pg. 1601 

بابک و یاسین ، پسر خاله هایی که همسن خودش بودند، 

زهای تعطیل که هردو پزشک شده بودند...به یاد داشت رو

 ...میشد مادرهایشان حتی اجازه ی نفس کشیدن هم نمیدادند

تا مشقهایشان را نمی نوشتند حق بیرون رفتن و بازی کردن 

 ...با معراج را نداشتند

آن زمان آنها حسرت دوچرخه ی بیست و چهار معراج را 

میخوردند و معراج در حسرت یک توجه کوچک از سمت 

 ...مادرش

 

خواند مگر در شب امتحان...و جالبی اش آن درس را نمی

بود که همیشه هم نمره های خوب میگرفت...عالی نه...ولی 

 ...معدل شانزده و هفده خوب بود دیگر

 



 

 pg. 1602 

آن هم بخاطر ترس تنبیه شدن از طرف آقاجان همیشه 

 ...بدخلقش بود

 

سیگار را درست جلوی دروازه ی بزرگ نرده ای که هنوز 

 ...اخت و زیر کفشش له کردهم عوض نشده بود اند

 ...ساعدش را بالای اف اف تکیه داد وچشم بست

 ...آمده بود حرف بزند

آمده بود بشنود و این مرد برای شنیدن گذشته حریص 

 ...بود

 

بالاخره دل را به دریا زد و دکمه ی اف اف قدیمی را 

 ...فشرد

چند لحظه بعد صدای مرد جوانی در گوشش 

 بله...؟：نشست



 

 pg. 1603 

 

بود چه بگوید...بعد از سالها آمده بود در این مانده 

 خانه...مثلا بگوید منم ، باز کن...؟

 

 ...معراجم...باز کن درو_

 

پشت خط اف اف چند لحظه سکوت شد و بعد صدای تیک 

 ...باز شدن در

 

نفس سنگینش را در هوای سرد بیرون فرستاد و پا در حیاط 

 ...بزرگ و پردرخت پدربزرگش گذاشت

 



 

 pg. 1604 

باغ را درخت های لخت و عور گرفته بودند و جز یک تمام 

هالوژن سفید رنگ ، هیچ روشنایی در آن محوطه دیده 

 .نمیشد

حوضی که یک روز پر از ماهی های قرمز و آب زلال بود ، 

 ...اکنون خشک و کدر شده بود

صداها و تصاویری که از این باغ به ذهنش هجوم می 

ساختمان خانه  آوردند را پس زد و قدمهایش را سمت

 .برداشت

 

قبل از اینکه با پشت انگشت روی در بزند ، باز شد و قامت 

مرد جوانی که بی شباهت به بابک ، دوست دوران کودکی 

 خودتی معراج...؟：اش نبود جلوی در نمایان شد

 



 

 pg. 1605 

معراج نتوانست لبخند بزند...اما دستش را آهسته به سمت 

 بابک...؟：مرد دراز کرد

 

ه بابک با کشیدن دیتش او را محکم و مردانه طولی نکشید ک

 کجا بودی پسر...؟میدونی چند ساله ندیدمت...؟：بغل زد

 

معراج دست روی شانه ی پسر خاله اش گذاشت و بالاخره 

کمی فاصله گرفت...آنقدر حرص درونش بیداد میکرد که 

میگم حالا...پدری ：حوصله ی شرح وقایع نداشته باشد

 هستش...؟

 

پاک ：عقب گذاشت و دست روی پیشانی گذاشتبابک قدمی 

 ...یادم رفت...درو باز گذاشتم الان غرولندش شروع میشه

 



 

 pg. 1606 

سپس درحالی که  دست پشت کمر معراج گذاشته بود تا او 

خوب شد نرفتم ：را به داخل رفتن ترغیب کند گفت

 ...بیمارستان و با مامان اومدم اینجا

 

مطبوع خانه به  معراج بی تعارف داخل رفت و هوای گرم و

 .صورتش خورد

 ...هیچ چیز تغییر نکرده بود

حتی شیشه های رنگی پنجره ها و چهار دری های تو در 

 ...تو

مبلمان چوب گردوی مادرجان فقط روکششان عوض شده 

بود و فرشهای دستبافت پدری آب از آبشان تکان نخورده 

 ...بود

 

 بابک مامان...؟کی بود پسرم...؟_



 

 pg. 1607 

 

بلند خاله مارالش بود که احتمالا طبق معمول در صدای نیمه 

 ...حال آشپزی بود

 ...خصلتی که هیچ وقت در آن زن ندیده بود

 ...مامان جان بیا ببین کی اومده_

 

معراج چهره اش بیشتر از قبل در هم رفت و مرد گنده هنوز 

 !...هم به مادرش مامان میگفت

 

ای رنگی و پیشبند جلوتر که رفتند ، زنی جا افتاده با گونه ه

از آشپزخانه ای که هنوز هم مدلش عوض نشده بود خارج 

 ...شد

 



 

 pg. 1608 

زنی که همیشه به حسادتهای کودکانه ی معراج دامن میزد و 

حالا نفیر کشان به سمت معراج می آمد که او را در آغوش 

 ...بکشد

 ...بی توجه به اخم هایی که گره صد ساله خورده بود

بیخبری که خود معراج انتخابش  بی توجه به این همه سال

 ...کرده بود

 ...معراج حتی نخواسته بود آنها در مراسم مأوا شرکت کنند

 ...و این اواخر ، مراسم فرمالیته اش برای ماهان
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 pg. 1609 

قربونت بشم خاله...کجا بودی این همه سال...؟چرا خبری _

 ...ردیم از دلتنگی بابااز خودت به ما ندادی....م

 

همچنان گردنش بخاطر فشارهای خاله جان به پایین مایل 

 ...شده بود و حرفی برای گفتن نداشت

 

معراج خودش این دوری ها را خواسته بود و دلیلش هم آن 

 ...زن بود

 

از گوشه ی چشم کسی را که منتظر دیدنش بود را دید و از 

 ...شده بود بیرون آمد آغوش خاله ای که کمی تپل تر از قبل

 

به پیرمردی که با تکیه برعصایش ، همانجا...درست روبه 

 ...روی معراج ایستاده بود ،نگاه کرد



 

 pg. 1610 

 

جبر زمانه کمرش را خمیده تر و موهایش را یک دست 

 ...سفید کرده بود

موهایی که یک روز ، با عشق دستان یک زن مهربان ، 

 ...رنگ میشد

 

 اینجا چی میخوای...؟_

 

ما انگار هنوز هم اقتدار داشت...آنقدر ناتوان نشده بود که ا

 .صدایش هنگام غرش های پر از خشمش بلرزد

 

معراج بی توجه به لحن پر ملامت و نوع پدرجاااان گفتن 

 ...اومدم که بشنوم：خاله مارالش قدمی به جلو برداشت

 



 

 pg. 1611 

پیرمرد نگاه عتاب آلودش را سمت بابک وارفته پرت 

خونه ی منو واسه هر کس و ناکسی باز  کی گفته در：کرد

 کنید...؟

 

 ...پدری_

 

اتابک خان عصایش را روی زمین کوبید و بابک بیچاره را 

 ...حرف نباشه：در دم خفه کرد

 

معراج از این برخورد شوکه نشده بود...بلکه او خودش 

دنبال جرغه ای بود تا کل دنیا را در آن شب کن فیکون 

 ن برگشته...؟خبر دارین نازدخترتو：کند

 



 

 pg. 1612 

خشمی در چشمان پیرمرد دوید و مارال بود که سعی داشت 

خاله جان شام بخوریم بعد حرف ：قاعله را ختم به خیر کند

 ...میزنیم

 

چهار ساله دنبالشم...چهار ساله ：معراج بی توجه ادامه داد

که در به در دنبالش گشتم تا پیداش کنم...میخواستم نابودش 

زجرایی که بهم داد تا میتونم زجرش کنم..میخواستم بخاطر 

بدم...نمیدونستم چطور...اما به هر طریقی که بود میخواستم  

از هستی ساقطش کنم...اما الان که پیدا شده...الان که مثل 

زنای باکلاس از فرنگ برگشته ، با نگاهی که انگار 

هیچکدوم از ما رو به یه ورش هم نگرفته ، دست دور 

نمیدونم دقیقا باید چه غلطی … چونه بازوی آقاجونم میپی

 ...کنم...یه سؤال مضخرف تو سرم افتاده

 



 

 pg. 1613 

 ...بیا تو اتاق پسره ی نادون_

 

میان جملات معراج پریده بود تا ادامه ندهد...یعنی این 

جماعت خواهر و برادری هنوز نمیدانستند خواهرشان چه 

 گندی زده است...؟

 

 ...پیر مرد رفت و معراج هم به دنبالش

چی شده خاله جان...؟اتفاقی ：مارال بود که نگران پرسید

 افتاده...؟

 

 ...معراج چانه اش را بالا داد و دنبال پدربزرگش رفت

 ...میخواست بداند این پیرمرد چرا دخترش را طرد کرده

معراج میخواست دلایل و مدارکش برای نابودی این زن را 

 ...تکمیل کند



 

 pg. 1614 

به دوش میکشید را از میخواست نام مضخرفی که آن زن 

 ...یاد ببرد

میخواست به خودش ثابت کند واژه ی مادر برازنده ی او 

 ...نیست

 

 ...شاید این پیرمرد راه تلافی را آسان تر کند
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 pg. 1615 

همین که معراج در را پشت سرش بست پیر مرد به سمتش 

ش خیره ی نوه ای برگشت و با نگاه عتاب آلود و پر غیض

 ...شد که حالا برای خودش مردی شده بود

 ...مردی با چشمهای سرخ و رگهای ورم کرده

 ...مردی که نگاهش درد را فریاد میزد

 

اسکندر تو تربیتت کوتاهی کرده...هنوز یاد نگرفتی صداتو _

 جلوی بزرگتر تو سرت نندازی...؟

 

پوزخندی روی لب معراج مینشیند و قدمی جلو می 

فکر کنم شما و آقاجونم کلا تو تربیت بچه شانس ：آید

نیاوردین...کجا بودین وقتی دخترتون زیر سایه ی سنگین 

 اسم شوهر ، خط عاشقی با یه مرد دیگه رو پر میکرد...؟

 



 

 pg. 1616 

ابروهای خاکستری اتابک در هم گره میخورد و عصا در 

 ...حد خودتو بدون پسر：دستش مشت میشود

 

ش مایل میشود و انگشت روی معراج به سمت پدربزرگ

من حد خودمو از خیلی وقت ：سینه ی خودش میگذارد

پیش شناختم...از همون روزی که اون زن مراعات پسر 

شونزده هیفده سالشو نکرد و تو گوش شوهرش سیلی 

خوابوند...شما اونجا نبودی اما همینی که روبه روتون 

ایستاده...همینی که الان واسش حد و حدود مشخص 

دین...با گوشای خودش شنید که اون زن عشقش به مرد کر

 ...دیگه رو فریاد زد

نفرتش از بچه هاشو...حس چندشی که از شوهرش 

میگرفت رو  تو صورتش تف کرد و بی توجه از کنارش رد 

 ...شد... من اینجا نیومدم که حد و حدودم رو بشناسم



 

 pg. 1617 

واسه اومدم حقیقت رو بشنوم...اومدم اینجا تا دلایل کافی 

نابود کردن اون فتنه ی آشوبی که تو دامن پدرم گذاشتین ، 

 ...پیدا کنم

 

معراج نفس نفس میزد و پیرمرد با مردمک های لرزان 

این فتنه ی آشوبی که ازش دم ：هنوز هم خیره اش بود

میزنی رو من به زور تو دامن پدرت نزاشتم که بیای اینجا 

درت هنوز هم مثل واسه من الدورم بولدورم راه بندازی...پ

دیوونه ها عاشق دختر نمک نشناس منه...بهتره سؤالاتتو 

 ...بری و از خودش بپرسی

 

به وقتش اون هم بخاطر گند زدن به زندگی من و خواهر _

 ...برادرم باید جواب پس بده

 



 

 pg. 1618 

غم در نگاه پیرمرد رخنه کرد و همان لحظه ، آهسته روی 

 هردوشون باید مجازات：صندلی ننویش نشست

 ...بشن...مرگ نوه های عزیز من به گردن اوناست

 

همیشه ماهان و مأوا شیرین زبانهای اتابک بودند و معراج 

تو به ：انگار هیچوقت جایی در دل این پیرمرد هم نداشت

 زور شوهرش دادی...غیر از اینه؟

 

اتابک سر بلند کرد و سنگین ترین نفسش را بیرون 

ش نفسهایش داد..آخر ریه اش ضعیف بود و شمار

غیر از این نیست...اون نمیفهمید داره چکار ：نامنظم

میکنه...پاشو کرده بود توی یه کفش که میخواد با پسر 

 ...جمال عروسی کنه

 



 

 pg. 1619 

میزاشتین با ：معراج با قیافه ای جمع شده از تنفر لب زد

 ...همون ازدواج کنه...شرش از سر یه جماعت کنده میشد

 

راج ادامه ی حرفش را اتابک بی توجه به جمله ی مع

من و جمال پدرش آبمون تو یه جوب ：گرفت

نمیرفت...برادر زنم بود خب...اون سر آهو همیشه 

میخواست قلدر بازی دربیاره...مرد جماعتم از برادر زن 

خوشش نمیاد...مخصوصا برادر زنی که همیشه بالاسرت 

قشون کشی کنه...پسره هم مثل مانیا پاشو کرده بود تو یه 

و هر روز خدا پیغوم پسغوم میفرستاد...جمال حتی یه کفش 

بار مانیا رو واسه شایان خواستگاری نکرد...میخواست که 

من دخترمو دو دستی تقدیم پسرش کنم که بعد بزنه تو سرم 

که آآآییییی حاجی قبل خواستگاری خودش بله برون ، ترتیب 

 ...داده

 



 

 pg. 1620 

سیده در عوض بابات مرد سرشناسی بود.کلی ارث بهش ر

بود و کارخونه ی بزرگی رو اداره میکرد...خانوادش اسم و 

رسم دار و بود و از همه مهمتر...بدجوری خاطر مانیا رو 

میخواست...حاضر بود دنیا رو به پاش بریزه...اما مانیا 

قبول نکرد که نکرد...همون موقع به گوش جمال و پسرش 

نبن مرغ رسیده بود که مانیا خواستگار سمج داره و دیر بج

 ...از قفس پریده

 

بعد از چندین سال بالاخره جمال خودشو راضی کرد که در 

 ...خونه ی منو بزنه و دخترمو بخواد

 ...آخه همیشه عارش میشد از من چیزی بخواد

 ...منم لج کردم و گفتم دختر نمیدم که نمیدم
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روبه روی پدربزرگش منتظر معراج با چشم و گوش حریص 

ادامه ی حرفهایش ماند.هیچکس جز این پیرمرد نمیتوانست 

 ...آنطور که باید حقایق را روشن کند

 

دختره سه روز تمام نه آب از گلوش پایین رفت نه _

غذا...خودشو توی اتاق خونه پشتی حبس کرده بود و 

 .مادرشو به جون من انداخته بود

دم دختره داره از دستم سه روزش شد یه هفته و دی

میره...وقتی زن جمال دوباره اومد درخونمون اجازه دادم 

 ...واسه خواستگاری بیان



 

 pg. 1622 

 ...دختره و پسره رو زمین جاشون نمیشد

 

 ...از یه طرف پیغامای پرتهدید بابات بود که دستم میرسید

 

 ...اینکه اگر نامزدیشونو به هم نزنم مانیا رو میدزده و اینا

 

جوونه...سرش باد داره...یه فصل کتک بخوره آدم گفتم 

میشه...ماجد رو فرستادم پی اش...دعواشون بالا گرفته بود 

 ...و فک ماجد این بین مو برداشته بود

 

ماجد میگفت دست اونم شکسته و حالا حالاها این دور و بر 

 ...پیداش نمیشه

 



 

 pg. 1623 

بله برون و نامزدی شدن یکی...ما رسم صیغه محرمیت 

یم...اسم صیغه واسه خانواده ما کسر شأن داشت و نداشت

 ...همین بود که بنا شد عقد و عروسیشون یکی بشه

 

 ...اونم سه ماه بعد...وقتی مانیا دیپلمش رو بگیره

 

 ...دیگه خبری از بابات نشد...اوضاع رو به راه بود

رفت و آمد شایان به خونه بیشتر شد.ازش بدم نمیومد...بچه 

اون زمون کسی مهندس میشد خدا رو هم با جنمی بود...

بنده نبود...بالاخره بد نبود تو بازار همه بفهمن دامادم 

 مهندسه...دخترمم که راضی بود..دیگه چی میخواستم...؟

 

یک ماه مونده به عروسی بود که اخلاق مانیا عوض 

شد...وقتی شایان میومد محل نمیزاشت...به بهونه درس 



 

 pg. 1624 

سره نمیرفت از اتاق بیرون میرفت اتاقش و تا وقتی پ

 ...نمیومد

پسره این اواخر شاکی شده بود...اومد حجره...گفت که 

تحمل این وضع رو نداره...گفت دخترت انگار دیگه منو 

 ...نمیخواد

 

گفتمش شب بیا خونه...میرین سنگاتونو با هم وا 

میکنین...بالاخره زندگیه...بالاپایین داره...غریبه که نیستین 

سین...اما بیا به حرفای نومزدت گوش کن شاید همو نشنا

 ...خواهشی داشته باشه

 

اون روزا دیگه جای غیرت خرج کردنی نبود...پای آبرو در 

میون بود و نمیخواستم با بچه بازی مانیا چوب حراج بهش 

 ...بزنم



 

 pg. 1625 

 

 ...غروب با خودم بردمش خونه

 ...رفتم دختره رو از بازوش کشیدنم و تا حیاط بردمش

گوشش خوندم اگر بخواد با آبروی من بازی کنه ، از تو 

 ...گیس آویزونش میکنم

گفتم هر حرفی داری برو بزن که یک ماه دیگه باید با لباس 

 ...عروس خونه ی این مرد بری

 

خودم رفتم خونه و یک ساعت بعد دختره رو با حال خراب و 

 ...چشم گریون دیدم که دم در از حال رفت

فتاد و پسر جمال رفت و دیگه هم پشت مانیا روی زمین ا

 ...سرش رو نگاه نکرد

 



 

 pg. 1626 

خبر رسید شایان رفته اصفهان و کارش رو میخواد اونجا 

 ...ادامه بده

 

 ...این یعنی نامزدی کشک 

 ...این یعنی دیگه دختر منو نمیخواست

کسی که تا اون روز ، از بی محلی نامزدش شکایت میکرد ، 

 ...سراغش رو هم نگرفتنامزدشو ول کرد و دیگه حتی 

 

یک ماه گذشت و دیگه حتی جمال هم روی نگاه کردن تو 

 ...چشمای ما رو نداشت...حال دختره خراب تر از قبل میشد

 ...مریض شده بود

 ...زود به زود از حال میرفت و لب به غذا نمیزد



 

 pg. 1627 

زیر پاش نشستم تا بفهمم چه مرگشه...میخواستم بدونم چی 

ذشت که اینطوری پشت پا زدن به بین اون و پسر جمال گ

 ...آبروی چندین و چند ساله ی من

 ....دختره زدنی نبود

خودش داشت از حال بدش جون میداد و آتیش به خرمن 

 ...آبروی من زده بود

 ...همون موقع بود که دوباره پای پدرت به حجره باز شد

 ...خواسته شو گفت...پافشاری کرد...کدخدا فرستاد

رسیده بود که اسکندر بازم خواستگاریشو به گوش مانیا 

 ...کرده

 ...اونم راضی شد بالاخره

 ...راضیش کردم

 آخه کی میومد دختری رو بگیره که نامزدش پسش زده...؟
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  تژگاه

 

#۲۲۹ 

 

 ...معراج با قیافه ای وارفته ، خیره ی اتابک بود

 چه میشنید...؟

 با هم نامزد بوده اند...؟آن زن و شایان یک زمانی 

چرا آقاجانش حتی یک بار هم به این موضوع اشاره نکرده 

 بود...؟

 

چگونه میشد اسکندرخان تیموری به مدت چند ماه غیب 

 شود و سر بزنگاه پیدایش شود...؟



 

 pg. 1629 

 

 ...یک جای کار میلنگید

 

یعنی آن زن به شایان چه گفته بود که دیگر حتی پشت 

 بود...؟سرش را هم نگاه نکرده 

 

زنی که برای نامزدش جان میداد رها شده و مرد دیگری را 

 ...به شوهری پذیرفته بود

 

بعدش چی...؟خبری از شایان نشد دیگه...؟نیومد بگه _

 نامزد منو چرا شوهر میدین...؟جمال جلوتون رو نگرفت...؟

 

جمال میدونست پسرش ：اتابک نگاهش را به پنجره دوخت

...زنش با هزارجور سرخ و سفید دیگه مانیا رو نمیخواد



 

 pg. 1630 

شدن قضیه رو واسه آهو جا انداخته بود...میگفت از ارث 

محرومش کردن...که از دل ما دربیارن...اما از اون به بعد 

رفت و آمد به خونه ی جمال رو ممنوع کردم...هیچکس حق 

نداشت حتی باهاشون حرف بزنه...من دو تا داماد دیگه 

ست طعنه شو رو سر دخترام داشتم و اصلا دلم نمیخوا

 ...بزنن

 ...مانیا از همشون کوچیکتر بود

اسکندر یه عروسی شاهانه واسش گرفت و دهن همه ی 

 ...فامیل و دوست و آشنا رو بست

اما دختره انگار با هیچی راضی نمیشد...طوری با نفرت به 

من نگاه میکرد که انگار من بودم که شایان رو فراری 

گر به زور پای سفره ی عقد نمینشست دادم...نمیفهمید ا

 ...انگشت نمای کس و ناکس میشد

 

 خب...؟بعدا چرا طردش کردین...؟_



 

 pg. 1631 

 

اتابک هردو دستش را روی عصا تکیه داد و از روی 

اینو از من نه...از ：صندلی نگاه عمیقش را به معراج داد

 ...پدر و مادر خودت باید بپرسی

 

بود که فقط از گذشته معراج عصبی پلک بست...او نیامده 

 ...بشنود

 ...او در اصل آمده بود تا علت طرد شدن آن زن را بفهمد

 

 این رو شما بهتر میدونید...اینطور نیست...؟_

 

پیر مرد از جایش بلند شد و همزمان که از کنار معراج رد 

 ...جواب سؤالت پیش اوناست پسر جان：میشد گفت



 

 pg. 1632 

 

ی که هنوز هم جواب اتابک از در اتاق بیرون رفت و معراج

 ...خیلی از سؤالاتش را نگرفته بود را جا گذاشت

 

شایان...مردی که به نامزدش علاقمند بوده و به یک باره 

 ...نامزدی اش را به هم میزند

 

 ...نقطه ی کور این داستان به همانجا میرسید

 

 ...عقب عقب رفت و پشتش را به دیوار تکیه داد

 

ین معما را حل کرده بود و وقتش تقریبا نیمی از ابهامات ا

 ...رسیده بود که حقایقی را هم از زبان آقاجانش بشنود

 ...شاید میشد به حل معمای قتل مادر آرام هم رسید



 

 pg. 1633 

 

* 

 

 [15:53 08.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۳۰ 

 

 ：آرام

 

 ...کیف و موبایلم را روی تخت انداختم

مثل سیلی قاب تو خالی آینه دهان کجی میکرد و حقایق را 

 ...به صورتم میکوبید



 

 pg. 1634 

 ...آهم را فرو داده و شالم را هم از سر درآوردم

صدای تق تق کفش مهسا که احتمالا به اتاقم نزدیک میشد 

به گوش میرسید...و منی که امروز را هم برای خود 

 ...مرخصی رد کرده بودم

 

آهسته روی تخت نشستم و با نگاه به پنجره ، به تاج کوتاه 

 ...ه دادمتخت تکی

حسادت مثل ماری روی قلبم چمبره زده بود و یک خشم بی 

پایان که بعد از دیدن تصاویری که دیشب به دستم رسیده 

 ...بود

 

حس احمق بودن به من دست داده بود و به روزهایی فکر 

 ...میکردم که خودم را ملکه ی قلبش میدانستم

 



 

 pg. 1635 

تسخیر  نگاه های لعنتی اش به چشم هایم مانند انسان های

شده و مسخی بود که انگار هیچکس و هیچ چیز را جز من 

 ...نمیدید

 حق نداشتم عاشقش شوم...؟ 

 

 میخوای یه دوش بگیری...؟_

 

مردمک هایم حتی یک اینچ هم تکان نخورد...او بعد از پدرم 

 ...، حال بد مرا بیشتر از هر کس دیگری میفهمید

 

 ...و نگیرکل دنیام که خراب شد...تو باز از من ر _

 

جمله اش در سرم چرخ میخورد و زبانم یاری ام نمیکرد 

 ...جواب سؤال مهسا را بدهم



 

 pg. 1636 

 

 ...حتی حالم را نپرسیده بود

با وجود تمام نفرتی که از او پیدا کرده بودم....حق نداشت 

مرا در آن مهمانی تنها بگذارد...حق نداشت اینگونه وجودم 

 ...را نادیده بگیرد

 

 ...حال دریدن پوست کف دستم بودندناخن هایم در 

 

لعنت به من...چرا در آن مهمانی کذایی منتظر بودم هر 

لحظه از راه برسد و مرا کشان کشان با خودش همراه 

 کند...؟

 !...نمیرفتم ها

ولی او باید اصرار میکرد...او باید خواهش میکرد تا 

 ...ببخشمش



 

 pg. 1637 

 

 آرام...؟_

 

سر به طرفش  با احساس دستش روی شانه ام ،آهسته

 ...برگرداندم و سؤالی نگاهش کردم

 

در نگاه مهسا نگرانی موج میزد و این حالم را خراب 

 حالت خوبه...؟：میکرد

 

نه...اصلا خوب نبودم...موهای آشفته ای که روی بالشت لم 

داده بود...چهره ی غرق خوابی که آرامش را فریاد 

 ...ر لعنتیمیزد...نیم تنه ی برهنه اش...چشمک های آن دخت

 



 

 pg. 1638 

احساس میکردم محتویات کم معده ام به گلویم سرایت 

 یه کم آب میاری مهسا...؟：میکند

 

بی حرف به سمت در گام برمیدارد و من یاد روزهایی می 

افتم که در شیراز ، دلم مانند سیر و سرکه میجوشید و او 

 ...برای مأموریتهای شبانه اش ، تلفن را خاموش میکرد

 

بود برایش عکس بفرستم...میگفت  از من خواسته

دلتنگم..اما من که خوب میدانم به خاطر حضور سپهر اینقدر 

 ...حساسیت به خرج میداد

 

جایش خالی...الان باید یک پوزخند روی لب مینشاندم و 

 ...برای حس خوب بازیگری اش تشویقش میکردم

 



 

 pg. 1639 

حس مضخرف مالکیتش را با حسادت و غیرت اشتباه گرفته 

 ...بودم

 

بگیر بخور...رنگ به رو نداری...میخوای بگم سپهر _

 جیگر بخره بیاره؟

 ...باید به خودم بیایم

با این ضعف ها داشتم ثابت میکردم که حمله ام با شکست 

 ...مواجه شده و با کلی تلفات در حال عقب نشینی هستم

 ...باید روی برنامه هایم تمرکز میکردم

 ...امشب با انگین صحبت میکردم

تش بود قال قضیه ی شرکت را کم کم بکنم و سراغ غول وق

 ...آخر این بازی بروم

 

 ...اسکندر تیموری



 

 pg. 1640 

 

 ...او را با دستهای خودم میکشتم اگر قانون را هم دور میزد

 

یا بخاطر قتل مادرم اعدام میشد...یا با همین دستهایم جانش 

 ...را میگرفتم

 

 .از او بگیرمدست راستم را بالا میاورم تا لیوان آب را 

 

 ...پدرم را مهسا راضی کرده بود

 

 ...به شرط اینکه تا زمان باز کردن گچ دستم ، کنارم بماند

قبول نکردم...چه کسی یک ماه قبل از عروسی اش خودش 

 را کنار دوست افسرده اش حبس میکند؟



 

 pg. 1641 

 ...او باید به خریدهایش میرسید

 ...به برنامه ریزی هایش برای مراسمشان

 

ش سمیه دختر مهتاب خانم را کنار خودم نگه به جای

 ...میداشتم

 

مهتاب خانم دستی به سر و روی خانه کشیده و برایمان غذا 

 .بسته بندی کرده بود

 

چند قلپ از آب را قورت میدهم و متوجه میشوم آب هم به 

 ...سختی از گلویم پایین میرود

 

 ：مهسا کنارم مینشیند و شالش را پایین می اندازد



 

 pg. 1642 

 

نمیخوای چیزی بگی...؟حس میکنم از دیشب که برگشتی _

 ...حالت اصلا رو به راه نیست

 

بدون اینکه بخواهم لباس هایم را عوض کنم پاهایم را 

 مهسا...؟：میکشم و سر روی بالشت میگذارم

 

سرش کج میشود و با حال غریبی به صورتم 

 جانم...؟：مینگرد

 

ر اینکه تا چه حس میکنم از یه کوه پرت شدم پایین...فک_

 ...حد رودست خوردم داره خفه ام میکنه

 



 

 pg. 1643 

چرا بهش مهلت حرف زدن نمیدی...؟شاید اونطور که تو _

 ...فکر میکنی نباشه

 

پوزخندم ناخودآگاه است و توجه مهسا را به خودش جلب 

 دیشب...اتفاقی افتاد؟：میکند
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  تژگاه

 

#۲۳۱ 

 



 

 pg. 1644 

میشوند و در جواب مهسا با حس لبهایم روی هم فشرده 

اون اصلا دیشب ：سنگینی یک سیب در گلویم میگویم

 ...مهمونی نبود...سر شب رفت

 

 ؟…یعنی چی رفت...؟آخر شب کی تو رو رسوند خونه_

 

 ...آژانس：سعی ام این بود جسم سیب مانند را قورت دهم

 

لبهایش با حیرت کش می آیند و شانه هایش بالا می 

.؟حتی نخواست تو رو برسونه؟در طول روز آژانس..：افتند

 چی...؟هیچ حرفی نزد...؟عذر خواهی نکرد؟

 

دلش خوش بود انگار...او به جز ارد دادن هایش کار 

 .دیگری نکرده بود



 

 pg. 1645 

 

حتی مثل احمق ها داشتم کم کم فکر میکردم به وجود متین 

 ...کنارم حسادت میکند

 

؟چرا نزدی آخه مگه یه آدم چقدر میتونه دو رو باشه..._

 توی دهنش آرام...؟

 

میخوام بخوابم مهسا...تا ：پلک میبندم و آهسته لب میزنم

 ...یک ساعت دیگه سمیه میاد

 

 ...این یعنی برو بیرون دیگه_

 

دختره ی خنگ...باید بری لباس عروستو پیدا کنی...سالن _

 ...آرایشگاه...تالار...دسته گل



 

 pg. 1646 

 

بدی...همینجا خیله خب...نمیخواد برنامه تحویل من _

 ...میمونم تا سمیه بیاد

 

پتو را روی خودم میکشم و او هم زیر لب ، با گفتن" کله 

 ...شق دیوونه " از اتاق خارج میشود

 

* 

 

 مطمئنی آرام...؟_

 

 ...هیچوقت اینقدر مطمئن نبودم_

 



 

 pg. 1647 

 بگو چی دلت رو آروم میکنه...؟ _

 

 ...انبار پارچه شون...باید بسوزه_

 

 ...میسوزه_

 

 ...تو هم باهاشون قرار داد جدید نمیبندی و_

 

 و بعد...؟_

 

باقی مانده ی مبلغ قرار داد رو میگیری و از امضایی که _

از معراج گرفتی به نحو احسنت استفاده میکنی...میخوام 

 ...نصف تولیدی هاشون بلوکه بشه



 

 pg. 1648 

 

 بقیه شون ...؟_

 

 بعد از اون فاجعه ، بقیه هم خودشونو کنار میکشن...مگه_

اینکه روز و شب کار کنن تا به این کاتالوگ برسن...اونم 

اگر بتونن با یه کمپانی دیگه قرارداد ببندن...با بار جدیدی 

 ...که امکان نداره به موقع دستشون برسه

 

فوقش یه فصل چوب لای چرخشون بزاری...بعدشو _

میخوای چکار کنی؟فکر میکنی شرکت به اون بزرگی به این 

 میشه...؟آسونی ورشکست 

 

در آینه ی جدید به چهره ی خالی از حسم نگاه 

 میخوام دست و پا زدنشون رو ببینم...بعد از اون：میکنم



 

 pg. 1649 

نرخ سهامشون به سرعت افت میکنه و وقتش میرسه که یه 

 ...آدم جدید وارد بازیمون بشه

 

 و اون...؟_

 

 !...به وقتش میفهمی_

 

 کنه...؟ پس من...امشب به علی زنگ بزنم کار رو تموم_

 

هنوز هم نمیدانستم در ازای این لطف هایش چه چیزی از 

 .من میخواهد

 اگر میخواست با او ازدواج کنم...!؟

 



 

 pg. 1650 

درست بود همان لحظه چهره ی آن زن جلوی چشمهایم 

 بیاید...؟

 !...وسایل شکسته شده ی خانه ی معراج

 

اگر مطمئن نیستی یه کم دیگه فکر کن...جوابش رو تا شب _

 ...هبهم بد

 

عصبی پلک هایم را روی هم فشردم.فکر کردن 

نمیخواست...از اول هم همین را میخواستم...اما قبلش...باید 

 !..از نیت او میپرسیدم

 

 !...قبلش باید یه چیزی ازت بپرسم_

 

 !...گوشم با توعه：مکث میکند و بالاخره جواب میدهد



 

 pg. 1651 

 

 ...تو در قبال کمک هات_

 

ل کنم جواب سؤال نپرسیده ام را قبل از اینکه حرفم را تکمی

من هیچ چیز غیر معقولی از تو نمیخوام ：جواب میدهد

آرام...تنها هدف من خوشحال کردن توعه...و اینکه اینو 

یادت نره من این وسط هیچ ضرری نکردم...بجاش یه 

قرارداد میلیاردی بستم و کلی سود به جیب زدم...!کارم 

ه ، میتونه قابل تحمل درست نیست اما وقتی تو رو آروم کن

 ...باشه

 

پس...امشب تمومش ：کلافه پنجه در موهایم فرو میبرم

 ...کنید

 



 

 pg. 1652 

 ...امر امر شماست بانو_

 

 

تلفن را که قطع میکنم ، صدای باز شدن در هال به گوشم 

میرسد و من مطمئنم سمیه وقتی بیرون میرفت کلید را با 

 ...خودش نبرده بود

 

 [17:53 09.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۳۲ 

 

صدای بسته شدن در باعث میشود ناخودآگاه نگاهی به 

ساعت تلفن که روی تخت انداخته ام بی اندازم و با دیدن 



 

 pg. 1653 

عدد هفت و نیم ، موهای آشفته ی کنار صورتم را عقب 

 .برانم

 

صدای قدم های آهسته ای گوشم را پر میکند و من با 

دتم خورده است احتساب اینکه شاید گند به حافظه ی کوتاه م

 .، از جایم بلند میشوم

با دست سالمم یقه ی گشاد تیشرتم را از روی شانه صاف 

میکنم و همزمان که از اتاق بیرون میروم ، موهای 

 ...سرگردانم را برای چندمین بار پشت گوشم میفرستم

 

درست همانجا...وقتی در چهار چوب در اتاق ، در حالی که 

جا مانده اند ، سر جایم  انگشتهایم هنوز پشت گوشم

 ...میخکوب میشوم و قلبم برای ثانیه ای ایست میکند

 



 

 pg. 1654 

 اثرات ضعف است یا چشمانم درست میبینند...؟

 

او...با همان لباس های همیشه یک دست تیره اش...با 

همان موهای نیمه بلند و مواجش...با همان چشم های سیاه 

 ...و خیره اش

من را داشت...درست  با نگاهی که انگار قصد بلعیدن

 میدیدم؟

 

 اینجا چه میکرد...؟

 

 تو...؟：زبانم قبل از همه ی جوارهم واکنش نشان داد

 

با شنیدن صدایم دست از نگاه خیره و عجیبش از چشمهایم 

 ...کشید و قدمی سمتم برداشت



 

 pg. 1655 

 ...نباید عقب میرفتم

 ...نباید به حضورش واکنش احساس نشان میدادم

 

 ...به سانت هیکل و صورتم را میکاویداو اما نگاهش سانت 

 

از موهایم گرفته تا سرشانه ای که باز هم از یقه ی گشاد و 

 ...مایل تیشرتم بیرون افتاده بود

 

حتی آن خط باریکی که از شکمم به صورت سخاوت مندانه 

 ...ای در معرض نمایشش بود

 

 ...دلم برات تنگ شده بود بی انصاف_

 



 

 pg. 1656 

اهایم همچنان سرجایشان میخ قلب نفهمم ضرب گرفت و پ

 کلید خونه ی من دست تو چکار میکنه...؟：شده بودند

 

 !...لعنت...نباید صدایم میلرزید

 

نگاهش روی گچ دستم جاخوش کرد و ابروهایش را در هم 

 چه بلایی سر خودت آوردی...؟：تنید

 

گفتم کلید خونه ی ：با آن سؤال مضخرفش عصبی تر شدم 

 ؟من رو از کجا آوردی...

 

یک قدم دیگر برداشت و حالا فاصله مان به اندازه ی دو 

 .وجب بود



 

 pg. 1657 

چی بهت این اجازه رو میده که کلید ：کلافه تر از قبل میغرم

 بندازی و همینطوری بیای داخل...؟

 

دستش بالا آمد و انتهای موهایم را با انگشتهایش لمس 

 نگفته بودم نباید بازشون کنی..؟：کرد

 

...او اصلا انگار صدای مرا خیر...اینگونه نمیشد

نمیشنید...بی توجه به داد و قال من داشت درمورد باز بودن 

موهایم در جشنواره شماتتم میکرد...اصلا چرا کنار نمیروم 

 تا دستش را از لابه لای موهایم بیرون بکشد...؟

 

جانی به پاهایم میبخشم تا کمی از او و گرمایی که داشت به 

شوم..و تمام تلاش من دو سانتی متر من غالب میکرد دور 



 

 pg. 1658 

از خونه ی من برو ：فاصله ایست که از او میگیرم

 !...بیرون

 

نگاهش دایما در نوسان است...مثل دوربینی که میخواهد 

 ...همه ی ری اکشن ها را ضبط کند

 ...و چقدر ماهرانه نقش دلتنگی را بازی میکنند

 

رد...از نگاه بی شرم من هم از موها و ابرو هایش میگذ

مردمک هایی که دو دو میزند...از لبهایی که بی رحمانه 

 خاطرات را به یادم می آورند...از ریش هایی که دست های

 ...خائنم در تمنای لمسشان است

 



 

 pg. 1659 

ذهنم ناگهان صدایش را یادآوری میکند...تصاویر پشت پلک 

هایم نقش میبندند و دست او همچنان بی حرکت لای موهای 

 ...استمن گیر کرده 

 

مغزم به پاهایم دستور عقب گرد صادر میکند و به محض 

عقب نشینی ام او هم از خلأ خارج شده و همراه من به جلو 

 ...باید با هم حرف بزنیم بیبه：کشیده میشود

 

با شنیدن صدایش به حال پرت میشوم و دمای بدنم سریعا 

حرفاتو قبلا شنیدم جناب...همین الان از اینجا ：افت میکند

 ...میری

 

 



 

 pg. 1660 

دستش تا کنار صورتم بالا می آید و من در یک عکس العمل 

سریع ، سرم را پس میکشم.و انگار با این کار او را هم 

 ...عصبی میکنم

 

 ...اون صدا مربوط به چهار سال پیشه آرام_

 

نمیخوام چیزی بشنوم...تا به پلیس زنگ نزدم از اینجا برو _

 ...بیرون

 

و خشم جای آرامشش را حیرت در نگاهش مینشیند 

 ...میگیرد

 

بازوی راستم را چنگ زده و مرا به سمت خودش 

 ...باید گوش کنی：میکشاند



 

 pg. 1661 

 

تقلا میکنم بازویم را از چنگش بیرون بکشم و او انگار 

جری تر میشود که سرم را با دست دیگرش مهار میکند تا 

یه لحظه آروم بگیر لعنتی...من اون موقع ：کنار گوشم بغرد

لوی چشمامو گرفته بود...تو...خود تو اگر جای من خون ج

 بودی چکار میکردی...؟

 

 [17:53 09.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۳۳ 

 

 ...داشت از چه چیزی حرف میزد

 چه کسی دقیقا باید خون جلوی چشمانش را میگرفت...؟



 

 pg. 1662 

 پدر من یا اوی از همه جا بی خبر...؟

سوزانده بود تا آن کفتار پیر مادرم را زنده زنده در آتش 

 خون جلوی چشمان این مرد از همه جا بیخبر را بگیرد؟

 اصلا میدانست پدرش با مادرم چه کرده است...؟

 اصلا خبر داشت از جنایت وحشیانه ی پدرش...؟

 به چه جرمی...؟

 

اون بابای قاتلت بهت ：پوزخند میزنم و سرم را پس میکشم

 نداری...؟نگفته حق اینکه خون جلوی چشماتو بگیره رو 

 

درد در نگاهش جا خوش میکند و من میفهمم که او از 

من اینو ：دستهای آلوده به خون پدرش خبر دارد

 ...نمیدونستم...قسم میخورم اینو نمیدونستم آرام



 

 pg. 1663 

 

دست سالمی که در چنگ اوست را محکم به سینه اش 

لعنتی وقتی داشتی سهام شرکت ：میکوبم و جیغ میکشم

شتی چه دلیلی داشتی...؟چی باعث شد بابامو به حراج میزا

خون جلوی چشماتو بگیره...؟مامانت زنده زنده تو آتیش 

 سوخته بود یا اون پدر قاتلت...؟

 

با هر دو دست بازوهای مرا مهار میکند و ساعدم به گز گز 

هیچ به دلیلش فکر کردی تا حالا...؟آره من ：می افتد

دم دلیل همه ی کردم...باباتو به خاک سیاه نشوندم...من بو

بدبختیاش ولی جواب منو بده...اگر میفهمیدی مادرت یه 

خائن کثیفه...اگر بهت میگفتن مادرت عاشق پدر من بوده 

 چه حسی پیدا میکردی...؟هااان...؟

 



 

 pg. 1664 

 ...گز گز دستم به قلبم سرایت میکند

 او داشت از چه حرف میزد...؟

 چرا معنی جملاتش را نمیفهمیدم...؟

 

 ...ود و او از خشم میلرزدنگاهم تنگ میش

 از چی حرف میزنی...؟_

 

بازوهایم را با ضرب رها میکند و باعث میشود نیم قدم به 

 ...پس هیچی نمیدونی：عقب پرت شوم

 

نزدیکش میشوم و او با پلکهای بسته ای که خبر از حال 

 .آشفته اش دارد دستش در موهایش چنگ میشود

 



 

 pg. 1665 

 معراج...؟_

 

 ...همان پوزیشنش خیره ام میشودپلک باز میکند و با 

 

 تو...تو قصد داری که چی رو بهم بفهمونی...؟_

 

 ...دستانش به پایین سر میخورند و از من رو میگیرد

 ...دهانم خشک است و بدنم یخ کرده

حرف ：با حس مضخرفی جلو میروم و بازویش را میکشم

 ...بزن

 

سر خم میکند و در نزدیکی صورتم نفس کلافه اش را 

 ...بیرون میدهد



 

 pg. 1666 

 

سپس با نگاهی که تا مغز استخوانم را هم به آتش میکشید، 

بالا ：شمرده شمرده و غیر قابل پیشبینی پچ میزند

بری...پایین بیای...حتی از رو زمین محو شی...پیدات 

میکنم...مال منی آرام...اگر بفهمم دست رو غیرتم 

ج گذاشتی...اگر باد به گوشم برسونه از لج من پاتو ک

گزاشتی...به ولای علی...به همون خدای احد و واحد...قسم 

میخورم نفستو میبرم آرام...اینو آویزه ی گوشت کن که 

سندت تا آخر عمر خورده به نام من...به نام معراج 

 تیموری...فهمیدی...؟

 

 ...چشمهای من مات این همه حس مالکیتش است

 



 

 pg. 1667 

رکتی سریع ، و او قبل از اینکه جوابی از من بگیرد ، در ح

دستهایش کنار صورتم مینشنند و مهر تأیید گفته هایش ، 

لبهایی میشوند که سخت و خشن روی لبهایم فرود می 

 ...آیند

نفسم بریده میشود و او با چهره ای سخت تر از قبل ، رهایم 

 ...میکند و میرود

 

 ...صدای کوبیده شدن در هال مرا از جا میپراند

میکوبید ، بدون اینکه پاسخی به  مرا با قلبی که وحشیانه

 ...سؤالهایم بدهد ، جا میگذارد

 

باز هم آن حس مالکیت لعنتی اش را به رخم میکشد و بدون 

در نظر گرفتن اینکه چگونه مرا دیوانه میکند ، در گرداب 

 ...بی خبری هولم میدهد



 

 pg. 1668 

 

لبهایم هم مانند قلب و ساعد ضخمی ام به گز گز می 

 ...ندافتند...خدا لعنتش ک

 

ببین چگونه باز هم با یک حرکت قلبم را به آتش کشید و 

 !...رفت

 

جمله اش هنوز در گوشم ونگ میزند...قلبم گواهی بد 

 ...میدهد

 

 ...جواب سؤالهایم را باید از پدرم میگرفتم

 ...راز سر به مهر مرگ مادرم را باید پدرم جواب میداد

 

 صفتش شود...؟یعنی چه که مادر برگ گلم عاشق پدر کفتار 



 

 pg. 1669 

 

 چگونه به خودش اجازه داد...؟

 

 [22:10 11.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۳۴ 

 

 ：معراج

 

در ماشین را به هم میکوبد و کلافه پیشانی اش را به فرمان 

 ...تکیه میدهد

 ...آمده بود ببیندش



 

 pg. 1670 

 ...رایحه ی دلنشینش را نفس بکشد

ن آرام آن دوست لجبازش بالاخره به کار آمد و او را از آمد

 ...به خانه اش مطلع کرده بود

 

 ...شاید میتوانست کمی دلش را آرام کند

 

 ...دیگر از این کشمکش ها خسته شده بود

تشنه ی ذره ای آرامش بود و هر کجا را نگاه میکرد اثری 

 ...از آن پیدا نمیشد

دستانش را روی صورتش میکشد و بی توجه به ویبره ی 

 ...دخترک فکر میکند موبایلش ، به چهره ی ناباور

 

 ...با گفتنش هیچ چیز حل نمیشد

 



 

 pg. 1671 

جز اینکه ماجرای جدیدی برای ایجاد تنش ، درست میشد 

 ...هیچ نتیجه ای نداشت

 

 ...نبض سرش بوم بوم صدا میداد

 

آن بوسه آرامش که نکرده بود هیچ ، او را در دریایی از 

کلافگی ، خشم ، بی تابی و حتی دلتنگی بزرگتری غرق 

 ...کرده بود

 

 ...از این داستان جنایی متنفر بود

از اینکه هر روزی که میگذشت میبایست یکی از گند های 

 ...گذشته را  پاک کند

 

 ...فرار آن مرتیکه هم که نور علی نور بود



 

 pg. 1672 

همان کسی که قرار بود پاسپورت جعلی ماهان را فراهم 

 ...کند

را عوض  رفتن ماهان عقب افتاده بود و میبایست جایشان

 ...کنند

 

 ...معراج حتی از این کارآگاه بازی هم دیگر متنفر شده بود

 

 نمیشد برای یک روز مال خودش باشد...؟

 ...آخرین نگاه را به پنجره ی خانه انداخت

نفس عصبی و سنگینش را بیرون فرستاد و ماشین را 

 ...روشن کرد

 



 

 pg. 1673 

یک سال از آن روزی که تن بی جان خواهرش را روی 

تا بیمارستان برد ، میگذشت و باید مراسمی درخور دست 

 ...برایش ترتیب میداد

آقاجانش که انگار بلد بود همه چیز را فراموش کند به جز 

 ...آن زن منفور

 

وارد خیابان اصلی که شد ، قفل صفحه را باز کرد تا با 

داوود تماسی بگیرد که متوجه پیامی از طرف شماره ی 

 .صفحه شد آشنای فکور ، در بالای

نگاهی بین خیابان و گوشی رد و بدل گرد و با ابروهایی که 

خطت ：از کنجکاوی در هم گره خورده بود پیام را باز کرد

 ...رو روشن کن فورا

موبایل را روی صندلی کناری پرت کرد و همزمان که 

 .جلویش را میپایید در داشبورد را باز کرد



 

 pg. 1674 

 

در داشبورد را با تلفن کوچک و ساده را که بیرون آورد 

 .عجله بست و شانه اش را صاف کرد

حتما مورد اضطراری پیش آمده بود و معراج کلافه تر از 

 .قبل موبایل را روشن کرد

فورا شماره ی فکور را گرفت و همین که جواب داد ، 

 چی شده..؟：گفت

 

همه ی اون پیام هایی که تا چند روز پیش جلوشون رو _

 .گرفتیم دستش رسیدن

اج پلک میبندد و این دیگر مهم نیست...نه وقتی که او معر

 ...دیگر از همه چیز باخبر است

 خب...؟_



 

 pg. 1675 

خب به جمالت..دختره ورداشته عکس و کلیپی که تو تخت _

 ...ازت گرفته رو واسش ارسال کرده

 

 ...معراج گیج میشود و صدای هدست را بیشتر میکند

 

 چی میگی تو...؟کدوم تخت کدوم کلیپ؟_

 

فرستم الان میبینی...اونو بیخیال...آرام یه پیام به می_

مضمون بهم زنگ بزن واسه اون مرد ترک فرستاده...نیم 

ساعت پیش هم پی ام اومده که آدرس انبار اصلی رو برام 

 ...بفرست...گمونم دارن یه کارایی میکنن

 

مردمک هایش از خشم گشاد شده و فکرش عرض چند ثانیه 

 ...یرودتا نا کجا آباد هم م



 

 pg. 1676 

 

 این دیگر چه کوفتی بود...؟

 

بازی آغاز شده و معراج از قبل فکر اینجایش را کرده 

 ....بود

 

پس این خشم کوفتی چرا هر ثانیه بیشتر میشد و دندانهایش 

درست مثل یک گرگ درنده در کمین آن مرتیکه ی ترک تبار 

 ؟…بود

 

 ...خدا کند هدفشان فقط و فقط شرکت باشد

 ...را به آتش میکشید وگرنه همه شان



 

 pg. 1677 

هم آرام را...هم آن بی ناموس زردنبور را...و هم آن زنیکه 

ی مادر نام که با جسارت تمام برگشته و در چشمان معراج 

 ...زل میزد را

 

 ...تلفن را قطع کرده و آن را جای موبایل اصلی اش انداخت

 

 

 ...صفحه ی لمسی موبایل را باز کرده و شماره ای گرفت

 

میان ماشین ها به سرعت عبور میکرد و گاهی بوقهای از 

 ...کشداری را بدنبالش میشنید

 

نگهبونای انبار اصلی رو بیشتر کنید...فقط کافیه چیزی _

 ازونجا جابه جا شه...همتونو حلق آویز میکنم...شنیدیییی؟



 

 pg. 1678 

 

 [22:10 11.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۳۵ 

 

بود خیره ی تصاویر با حیرت و لبهایی که عصبی کش آمده 

 ...رو به رویش شد

 عسل چه غلطی کرده بود...؟

 وقتی خواب بود از او عکس گرفته...؟

 از این مضحک تر و اعصاب خوردکن تر هم مگر میشد؟

 

 ...از آن مهم تر...عکس العمل آرام



 

 pg. 1679 

 چرا همیشه غرورش را ترجیح میداد؟

 ...باید این سؤتفاهم را قبل از هر فاجعه ای رفع میکرد

 ...واقعا مسخره بود اگر آرام این اراجیف را باور میکرد

 

فکور گفته بود بین پیام هایشان هیچ حرفی جز موارد کاری 

 ...به چشم نخورده و این معراج را کمی آرام کرده بود

مسائل شرکت را میشد برطرف کرد...آن مرتیکه را هم پیدا 

 ...میکرد بالاخره

 ...فقط عروسکش مال خودش باشد

 ...نگاهش جز او به کس دیگری نباشد

 ...حل میشد...بقیه مسائل حل میشد

 

** 



 

 pg. 1680 

 

یکی یکی انبار های کوچک را گشته و نگهبان ها را بیشتر 

 .کرده بود

 

حالا تقریبا سه ساعت از تماس فکور میگذشت و هنوز خبر 

 .مشکوکی نشنیده بود

 

هزاران بار در ذهنش آن مرد مثلا بی شرف را زیر مشت و 

 ...گد گرفته و حتی گه گاه به کشتنش هم فکر کرده بودل

 

 .چشمهایش از خشم ، خستگی و کلافگی سرخ شده بود

 



 

 pg. 1681 

وقتش رسیده بود که بعد از مطمئن شدن از انبار های 

کوچک ، شخصا به انبار مرکزی برود و شاید لازم بود 

 .اجناس را بین انبارهای کوچک تقسیم کند

 ...آسانتر میشد در آن صورت مراقبت از آنها

از جاده ی باریکی که منتهی الیه ش به درب بزرگ انبار 

 .میرسید عبور کرد و ماشین را جلوی درب پارک کرد

 

موبایلش را برداشت و همینکه دستگیره ی در را کشید ، 

یکی از نگهبان ها برای استقبال جلو آمد و سر خم 

 ...سلام قربان：کرد

 

 ه چی مرتبه...؟هم：پیاده شد و در را هول داد

 

 ...بله قربان...هیچ چیز مشکوکی دیده نشده_



 

 pg. 1682 

معراج به سمت ساختمان قدم برداشت و نگهبان هم 

 ：همراهش شد

طبق فرمایشتون اجناس رو دسته بندی کردیم...کتون و _

 ...ابریشم و ساتن رو توی دفتر جا کردیم

 ...ویسکوز حریر و شال رو به اتاق طبقه بالا جابه جا کردیم

 

نگهبان جلویی با نزدیکی معراج فورا سلام کرد و در انبار 

 .را باز گذاشت

 

جنسای قبلی رو همینجا بزارین...نمیخوام جابه جا ：معراج

 ...بشن

 

 چشم..فقط جسارت نباشه آقا...اتفاقی افتاده...؟_



 

 pg. 1683 

 

معراج در دفتر را باز کرد و به پارچه های انبار شده ی 

کنید...میخوام چهار  حواستونو جمع：روی هم نگاه کرد

چشمی این اطراف رو بپایید...یه ولد حروم جیک جیک کرده 

 ...نمیخوام به قار قار تبدیل بشه

 

همان لحظه صدای فریاد و شکستن چیزی به گوشش رسید 

و بعد از نگاه تیز و کوتاهی به اطرافش ، سمت در خیز 

 ...برداشت

 ..هآقا دزد اومد：یونس ، یکی از نگهبانها فریاد زد

 

دو نفر از نگهبانها به سمتی میدویدند و معراج هم بلافاصله 

 ...دونفرتون همینجا بمونه：فریاد زد

 ...و خودش هم از سمتی دیگر شروع به دویدن کرد



 

 pg. 1684 

 

 ...نامرد بود اگر میگذاشت از دستش فرار کند

تیز و فرز پا به پای دزد فراری میدوید و مطمئن بود این 

 ...مرد تنها اینجا نیامده

 ...کاش اسلحه اش را همراهش میاورد

سینه اش به خس خس افتاده بود و دویدن با آن کفشها کمی 

 ...سخت به نظر میرسید

بعد از مسافتی طولانی که به سرعت دویده بود و سایه به 

 ...سایه دنبالش کرده بود ،پشت دیوار بلندی ایستاد

 ...برودسایه ی سیاهی را دید که سعی داشت از دیوار بالا 

صدای پای نگهبانها به گوش میرسید و معراج بی معطلی 

 ...سمت مرد سیاهپوش خیز برداشت

 [17:59 12.05.19تژگاه, ]

  تژگاه



 

 pg. 1685 

 

#۲۳۶ 

 

 ：آرام

 

آرام و قرار نداشتم...آن جمله هنوز در سرم زنگ میزد و 

مثل احمق ها میخواستم موضوع را به چیز دیگری ربط 

 ...دهم

 

مادرت عاشق پدر من بوده چه حسی اگر میفهمیدی )

 (داشتی...؟

 

 (تو...خود تو...اگر جای من بودی چکار میکردی...؟)



 

 pg. 1686 

 

 من جای او باشم...؟

 مادرم عاشق پدرش شود...؟

محال است...این محال است و عوض شدن حالش با دیدن 

آن زن ، در شب رو نمایی مرا به سمتی هول میداد که 

 ...نمیخواستم

 

فکر کرده بودم که فرضیه و اتهام خودکشی را بارها به این 

 چه کسی بر پیشانی مادرم چسباند...؟

 

همیشه از خودم میپرسیدم...چرا مادرم باید خودکشی 

 میکرد...؟

 چرا پلیس آن فرضیه را پذیرفته بود...؟

 



 

 pg. 1687 

 

پدرم هیچوقت جواب سؤالهایم را نداد و همین مجبورم کرد 

 ...وارد آن شرکت شوم

 

که میدانست خطر بیخ گوشم زنگ میزند...علاقه با وجود این

 ...مند شدنم به معراج را فهمیده بود

پس چرا سرم فریاد نمیزد که دیگر حق نداری پا در آن 

 شرکت کوفتی بگذاری...؟

 چرا شماتتم نمیکرد...؟

 چرا تقاص خون مادرم را از آنها نگرفت...؟

د که پاهایش را از دست داده بود...ولی این دلیلی نمیش

تحقیقاتش را کنار بگذارد...دلیل نمیشد از خون مادرم 

بگذرد...دلیل نمیشد این خفت را قبول کند...قبول کند من و 

 !...پسر آن کفتار زیر یک سقف برویم



 

 pg. 1688 

 

او میدانست مادرم خودکشی نکرده...میدانست و حتی به 

دوستش ماجد هم گفته بود...خودم صدایش را وقتی که پشت 

 ...صحبت میکرد شنیدمتلفن با او 

 ...باید این ماجد نام را هم پیدا میکردم

اگر پدرم باز هم به سکوتش ادامه میداد قطعا او را پیدا 

 ...میکردم...شاید او دلیل قتل مادر بی گناهم را میدانست

 

حالا که سوار بر تاکسی به سمت خانه ی عمه میرفتم خوره 

سرم مثل آونگ  ای به جانم افتاده بود و یک کلمه را در

  ..تکان تکان میداد

 

 ...خیانت

 



 

 pg. 1689 

 کدام زن بی دلیل متهم به خودکشی میشد...؟

 چه کسی بی دلیل یک انسان بی گناه را به قتل میرساند...؟

دلیل نفرت معراج نسبت به مادرش فقط یک دلیل میتوانست 

 ...داشته باشد

 ...نه

 ...من مطمئن بودم پدرم اهل خیانت به مادرم نبود

چگونه میشود هم به مادرم عشق بورزد و هم به زنی 

 دیگر...؟

 ...زنی که شوهر دارد

 ...فرزند دارد

 

 اینجاست خانم..؟_

 



 

 pg. 1690 

لطفا ：نگاه خشک شده ام را به خیابان دادم و به خودم آمدم

 ...یه کم برین پایین تر

 

ده دقیقه بعد...من در خانه ی عمه شبنم بودم...خانه ای که 

 ...درم را از آن محروم کرده بودپدر بزرگم سهم پ

 علتش فقط مادرم بود...؟

 

سؤالها یکی یکی در سرم سرازیر میشدند و کلافه ترم 

 .میکردند

تازه از فیلتر عمه گذشته بودم و یکراست به اتاق پدرم 

 ...میرفتم

 ...عمه گفته بود سپهر پدر را به حمام بزرگ استخر برده



 

 pg. 1691 

شکل وظیفه ای بر  درست از چهار سال پیش این کار به

دوش سپهر افتاده بود و هیچ وقت هم به خاطر آن نگاه 

 ...پدرم را شرمنده ندیدم

 ...دلیلش لطف بینهایت سپهر بود

 

 .نفس سنگینم را رها کرده و در اتاق پدرم را بستم

 ...باید آن دفتر را قبل از هر گونه قضاوتی میخواندم

 ...آن نبودکشوها را یکی یکی باز میکردم و خبری از 

داخل کمد...کتاب خانه ی کوچکش...زیر تخت...زیر تخت 

همان جعبه ی چوبی را پیدا کردم و قبل از اینکه دست به 

 .سمتش دراز کنم موبایلم در جیبم لرزید

 

نگاهی به در انداخته و با شنیدن صدای سپهر فهمیدم هردو 

 .از زیر زمین بالا آمده اند



 

 pg. 1692 

 

که مطمئنا از طرف انگین بود ، بی اعتنا به زنگ موبایلم 

جعبه را به سختی سمت خودم کشیده و فورا درش را باز 

 .کردم

 

 ...با دیدن دفتر چشمانم برق زد

 .فورا آن را در کیفم انداختم و زیپش را یک دستی کشیدم

 موبایلم همچنان زنگ میخورد و من

جعبه را دوباره زیر تخت هول دادم.که با آن وضعیت پدرم ، 

 ...الا به سختی آن را زیر تختش جاسازی کرده بوداحتم

 

 ...از جایم بلند شده و شالم را مرتب کردم

 ...باید بیرون میرفتم و دلیلی برای آمدنم می آوردم

 



 

 pg. 1693 

در را که باز کردم خوشبختانه کسی را ندیدم و با احتساب 

اینکه عمه مرا موقع ورود به اتاق پدرم ندیده بود ، 

کی از وسایل ضروری ام را جا گذاشته میتوانستم بگویم ی

 ...ام

 

 [17:59 12.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۳۷ 

 

 ...سلام：به آشپزخانه رفتم و آنجا دیدمشان

 

سپهر و پدرم هردو برگشتند...سپهر با اخم و پدرم با لبخند 

 ...سلام：خیره ام شد



 

 pg. 1694 

 ...عافیت باشه_

 سلامت باشی دخترم...چیزی جا گذاشتی...؟_

 

 .ره و کدر مرا که دید لبخندش کم کم محو شدنگاه خی

 

 اتفاقی افتاده...؟_

 

لبهایی که به سمت پایین جمع شده بود را صاف کرده و 

سعی کردم لبخند بزنم...من به پدرم اعتماد 

 ...نه...کلاسورم رو جا گذاشته بودم：داشتم

 

نگاه کوتاهی به دست سالمم که فقط کیفم را به دوش کشیده 

 برداشتیش؟：بود انداخت



 

 pg. 1695 

 

 ...آممم..آره...تو کیفم جا شد_

 

نگاهی به ساعتم انداختم و موبایلم همچنان در جیبم 

 ...خب دیگه..من عجله دارم باید برم：میلرزید

 

کجا عمه...؟بمون شام ：عمه از کنار مهتاب خانم برگشت

 ...بخور بعد میری

 

پا به پا شدم و گونه ی پدرم را با احساس بدی که 

مرسی عمه جان...کار مهمی دارم ：بوسیدم نمیخواستمش

 ...که باید بهش برسم...خدافظ

 



 

 pg. 1696 

و بعد از نیم نگاهی سمت چهره ی اخم آلود سپهر ، 

چشمهای ریز شده ی پدرم و لبهای آویزان عمه از 

آشپزخانه خارج شدم و درست وقتی که خواستم موبایلم را 

ی دم در جواب بدهم ، آقای تهرانی از در رسید و پروسه 

 ...احوال پرسی و تعارفات را هم با او گذراندم

 

تصمیم گرفتم تا سر خیابان اصلی را پیاده بروم و همزمان 

 بگو انگین...؟：جواب انگین را بدهم

 

آرام...آرام...آرام...دیوونم کردی دختر چرا جواب گوشیتو _

 نمیدی...؟

 

 چی شده...؟：قدمهایم را شتاب بخشیدم

 



 

 pg. 1697 

انبار داره بیشتر و بیشتر  از غروب نگهبانای این_

 میشه...چیزی بروز دادی؟

 

 نه...مگه دیوونه م؟_

 

دست برای تاکسی بلند کردم و خوشبختانه اولین تاکسی که 

کجا میری ：مرد مسن و پیری راننده اش بود متوقف شد

 دخترم؟

 

من میگم این یه بوهایی برده..وگرنه چرا یهو ：انگین

 نگهباناشو زیاد میکنه...؟

 

 ...چیتگر：ابروهای در هم سمت پنجره خم شدمبا 



 

 pg. 1698 

 

 چی میگی دختر؟：انگین

 

 ...دربست بیست تومن：راننده

 

 چه خبر بود...؟

 

 !...با توام：آن طرف خط انگین بال بال میزد

 

سگ خورد...سوار شدم و با حرص در را بستم ، که نگاه 

من نمیدونم ：سنگین پیرمرد حریص را در پی داشت

ظرت من چکار کنم..؟برم نگهبونا رو سر انگین...الان به ن

 گرم کنم آدمات اونجا رو آتیش بزنن؟



 

 pg. 1699 

 

پیرمرد با چشمانی گشاد شده از آینه خیره ام شد...لابد فکر 

میکرد از خارج آمده ام..یا اینکه دیوانه شده ام که کلمات 

 ...انگلیسی و ترکی را با هم قاطی میکنم

 

 ...یه کاریش بکنن نه لازم نیست...میگم：انگین کلافه بود

 

قطع کرد...جدی جدی فکر کرده بود میروم و سر آن 

 نگهبانها را گرم میکنم...؟

 

 .زیپ کیف را باز کرده و سر رسید را با عجله بیرون کشیدم

 ...صفحات را یکی یکی ورق زدم

اوایل جز شعر های عاشقانه ای که پدرم با خط نستعلیق 

 ...نوشته بود چیزی به چشم نمیخورد



 

 pg. 1700 

 

 ...تاریخ ها مربوط به بیست و چند سال پیش بود

از بوی کهنگی دفتر میشد فهمید قدیمیست و من هیچ وقت 

 ...فکر نمیکردم مردها هم گاهی به نوشتن بپردازند

بالاخره بعد از چندین صفحه یک دست نوشته ی کوتاه 

نمیدانم از کجا شروع شد...چشمان )：توجهم را جلب کرد

ا پیش برد که مسخ شده و مثل دیوانه روشنت مرا تا به کج

ها بی تابت شدم...حالا میفهمم...قبل از تو همه پوچ 

 (!...بودند

 

چشمهای روشن...مطمئنا چشمهای مادرم را میگفت...لبخند 

روی لبم آمد و من مطمئن بودم پدرم به کسی جز مادر 

 ...زیبایم دل نبسته بود

 ...نوشته ها را یکی یکی خواندم



 

 pg. 1701 

 ...اثری از شخص سومی به چشم نمیخورد جزنه...هیچ 

 ...جز واژه های دوپهلویی در مورد گذشته

 

 ...کرایه را حساب کردم و به سمت آپارتمانم پا تند کردم

 ...هنوز هم نمیدانستم معراج کلید خانه ی مرا از کجا آورده

 

خانمی ：سمیه با شنیدن صدای در از آشپزخانه بیرون آمد

 ...ی نداشته باشی من برمشام حاضره...اگر کار

در را پشت سرم بستم و تلاشم این بود انگشتم را از لای  

این موقه ی شب؟اونم با نرخی که این ：دفتر بیرون نکشم

 ...راننده ها گذاشتن

 



 

 pg. 1702 

نه...نامزدم پنج ：گونه هایش رنگ گرفت و نگاه دزدید

 ...دقیقه دیگه میرسه

 

 ...اوکی پس خوش بگذره：لبخندم بالاخره کش آمد

 

 .تشکر کرد و من سراسیمه به سمت اتاقم رفتم

دفتر را از همان لای باز شده روی تخت گذاشته و کیفم را 

 .پرت کردم

 .چهار زانو نشستم و برگه ها را ورق زدم

بی صبرانه چندین صفحه را باهم رد کردم و تقریبا به اواخر 

 .دفتر رسیدم

..مثلا از یک جایی به بعد پدرم هیچ نوشته ای نداشت.

چندین سال پیاپی...انگار در آن سالها سراغ دفترش را 

 ...نگرفته بود



 

 pg. 1703 

تاریخ نوشته ای که توجهم را جلب کرد مربوط به پنج سال 

 ...پیش بود

 

ای کاش میشد پاک کنی برداشت و گذشته را مثل غلط ))

های املایی دوران کودکی پاک کرد...بعضی اشتباهات هیچ 

مثل کاری که با او  وقت پاک نمیشوند...درست

کردم...درست مثل دروغی که به تو گفتم...به تو که از جانم 

عزیز تر بودی...جز تو چه کسی میتوانست مرا تا به عرش 

 ببرد؟

او فقط یک واژه ی غلط در دفتر زندگی من بود...واژه ای 

که تا پایان عمر غلط بودنش را بر دوش 

 ...انیا باشدمیکشم...عشق...واژه ای نبود که مخصوص م

 ((…عشق برای من فقط و فقط یعنی تو...یعنی تمامیت تو

 



 

 pg. 1704 

 [17:59 12.05.19تژگاه, ]

 ：تژگاه

 

#۲۳۸ 

 

 ...نام مانیا چشمانم را همان سمت میخکوب کرده بود

 ...مانیا

اشاره ی مستقیم پدرم به این اسم چه میتوانست در پی 

 داشته باشد...؟

 احتمالا نام مادر معراج نبود...؟

 

 .لرزی بر تنم نشست و بزاق خشک شده ام را فرو دادم

 



 

 pg. 1705 

صفحه را چنگ زدم و نگاه حریصم را به نوشته ی بعد 

 ：دوختم

 

مرا ببخش مهربانم...کاش میتوانستم در عمق نگاه شفاف ))

و زیبایت زل بزنم و حقیقت را به زبان بیاورم...این سکوت 

 ((...زهر دار به نفع همه ی ماست

 

منجمد شده بود و انگشتهایم هیستیریک خون در رگهایم 

 ...صفحه ها را ورق میزدند

 

همه ی نوشته ها برای یک شخص نا امید بود...کسی که 

یک دروغ کثیف را بر دوش میکشید...کسی که پشیمان 

بود...کسی که از عمق وجودش احساس بد بودن 

 ...میکرد...شاید



 

 pg. 1706 

 حتی شاید کسی که...خیانت کرده بود...؟

 

یم روی دفتر دو دو میزد و جمله های معراج در مردمکها

 ...سرم تکرار و تکرار میشد

 

 من جای او باشم...؟

 ...این امکان نداشت

 پدر من و مادر او...؟

 

عصبی دفتر را رها کرده و با دستی که یخ کرده بود موهایم 

 ...را چنگ زدم

نوک انگشتان دست چپم تقریبا کبود شده بود ودکترم گفته 

 ...اعصاب است بود از

 خیانت...؟



 

 pg. 1707 

 ...حتی نمیخواستم این واژه ی کثیف را به پدرم نسبت دهم

هیستیریک خندیدم و همان دست یخ زده را به صورتم 

 ...کشیدم

 

 همه ی این مصیبتها برمیگشت به یک احساس کثیف...؟

 ؟…احساسی که مربوط به بیست یا سی سال قبل میشد

 ...آورده بودکسی که پدرم نامش را مستقیم 

 ...تقاضاها ی بخشش...آه...مادر بی گناهم

 ...اشک در چشمان سردم جوشید و پلکم را داغ کرد

 

کاش میتوانستم همه ی حقایق را از این دفتر بیرون 

 ...بکشم

 



 

 pg. 1708 

 چیزی کنار پایم لرزید

 ...و باعث شد شانه هایم بپرند 

 

یک ساعت از تماس انگین گذشته بود و باز هم صدای 

موبایل که در آن فضای متشنج مرا میترساند  لرزش

 الو...؟：

 

 ؟…چه اهمیتی داشت بغضی که صدایم را میشکست

 

 آرام...؟_

 

چی شد ：صدای هراسانش بند دلم را پاره کرد

 انگین...؟اتفاقی که واسه کسی نیفتاد...؟



 

 pg. 1709 

 

لعنت...اونجا بوده...من چه غلطی بکنم وقتی مثل اسب _

 دنبال علی دویده؟

 

تنم بیشتر شد و با ضعف از جایم بلند شدم...همین لرزش 

حین صدای زنگ واحد پشت سر هم به صدا درآمد و وحشتم 

کی...؟کیو میگی انگین...؟حرف ：را بیشتر از قبل کرد

 ...بزننن

 

معراج تیموری...علی رو گرفته...اونم مجبور شده _

 ...بزنتش

 

حالا دندانهایم هم چیلیک چیلیک روی هم 

 یعنی..چی...مجبور...شده...بزنتش؟：میلغزیدند



 

 pg. 1710 

 

پوف کلافه اش مرا دیوانه تر میکند و زنگ خانه هنوز هم 

با چاقو زدتش...ولی طرف ：پشت سر هم به گوش میرسد

 ...اینقدر لجباز بوده که

 

تلفن از میان پنجه ی بی جانم روی زمین می افتد و تن من 

 ...هم کنارش آوار میشود

 

 ...ا نمیشنومدیگر صدای منحوس انگین ر

 

 ...یکی بیاید و مرا از اینجا جمع کند

 ...من میخواهم او را ببینم

 



 

 pg. 1711 

میخواهم با این دو چشم لعنتی ام او را ببینم...چرا کسی 

 صدای قلب نیمه جانم را نمیشنود...؟

 

 [16:39 13.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۳۹ 

 

با پاهای کم رمقم ، هر طور که شده خودم را به در 

 ...رساندم

میان راه سرم گیج رفت و مجبور شدم دست بر پیشانی کمی 

 ...مکث کنم

 



 

 pg. 1712 

دستگیره را پایین کشیدم..مهسا خودش را داخل انداخت و 

بی توجه به حال خراب من سراسیمه سمت سرویس 

 ...این لامصب رو باز نمیکردی دیگه داشت میریخت：دوید

 

مهسا همانجا کنار در نیمه باز سر خوردم...خوب بود که 

اینجا بود...با ضعفی که به جانم افتاده بود حتی نمیتوانستم 

 .برای گرفتن تاکسی تا سر خیابان بروم

 

چند لحظه بعد مهسا با لبهایی که تکان میخورد نزدیکم 

 ...شد

 

با چشمان تار دیدم که سمتم خم شد و شانه ام را تکان 

 ...سختی داد

 



 

 pg. 1713 

 ..بیدار شدمانگار با همان تکان از خواب عمیقی 

باید میرفتم...باید با چشمهای خودم میدیدم که سالم و 

 ...سلامت است

 

آراااام...؟لعنتی دستات چرا یخه...؟آرام با توام...شام _

 نخوردی؟

 

 ...باید بریم_

 

کجا...؟ببین با خودت چکار میکنی...اون مرتیکه ارزششو _

 داره آخه؟
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م جان میدهم و اشک در حلقه ی چشمانم جمع میشود...به تن

مهسا منو برسون پیشش...من باید ：نیم خیز میشوم

 ...ببینمش...همین الان

 

 دیوونه شدی...؟الان...؟_

 

 جانم داشت به لبم میرسید...چرا نمیفهمید؟

 

 ：با تمام توانم نالیدم

 

 ...زدنش...اون لعنتیا با چاقو زدنش...باید ببینمش_

 



 

 pg. 1715 

یم کامل بلند مردمکهای مهسا گشاد میشوند و من از جا

 ...میشوم

 

بازویش را چنگ زده همراه خودم به کریدور 

 ...باید برمممم：میکشانم

 

مهسا کلید را از روی جاکلیدی چنگ میزند و این بار با لحن 

هیچی نیست...الان ：نگرانش سعی میکند مرا دلداری دهد

 ...میریم

 

در را بست و حالا او بود که مرا سمت آسانسور 

نیست عزیزم...اون مرد به این راحتیا از هیچی ：میکشاند

 ...پا نمی افته

 



 

 pg. 1716 

 ...چانه ام از بغض سنگینم به لرزه می افتد

 ...معراج هم مثل من سختی زیادی کشیده بود

 ...درست یا غلط

من دیوانه وار عاشقش بودم و به این آسانی از او متنفر 

 ...نمیشدم

 ...حالا گیریم که به من خیانت کرده باشد

 ...که آتش به زندگی ام افکنده باشد گیریم

من عاشقش بودم و این را نمیتوانستم انکار کنم که اکنون 

 ...تنها حس نفرتی که داشتم از خودم بود

 ...از خودی که باعث و بانی این لحظه شده بود

 

نفهمیدم مهسا چگونه مرا روی صندلی جلوی ماشین 

 ...نشاند

 ...به او دادماصلا نفهمیدم چگونه آدرس انبار را 



 

 pg. 1717 

فقط وقتی به خودم آمدم که مقابل یک توده ی بزرگ آتش ، 

 ...با چشمان وق زده به روبه رویم چشم دوخته بودم

 ...صدای جیغ مهسا به گوش میرسید

 

گر گر آتشی که دودش به خورد آسمان سیاه بالای سرش 

 ...میرفت

 

 ...مأمورانی که گرداگرد آتش میدویدند

 ...ی آتش بزرگ آب میپاشیدندآتش نشانانی که رو

 ...و پدری که توسط چند نفر مهار میشد

 ...ناله هایش به گوشم میرسید

 ...باید پیاده میشدم و میشنیدم

 ناله هایش را دوست داشتم؟



 

 pg. 1718 

 مگر همین را نمیخواستم....؟

 

 ...خب او مادر مرا کشته بود

 ...مادر مرا زنده زنده در آتش سوزانده بود

 ...مادر...کسی که نفس میکشیدیک انسان...یک 

آن تکه پارچه های بی جان که اینقدر ناله و نفرین 

 ...نداشتند

 

 ...مهسا پیاده شده بود

 

 چرا هیچکس حال مرا نمیبیند خب...؟

 

 ...باید دستگیره ی در را میکشیدم و پایین میرفتم



 

 pg. 1719 

 

هاه...ببینید برای چند توپ پارچه ی بی ارزش چگونه زار 

 ...طماعمیزند مردک 

 

پایم را روی زمین خاکی میگذارم و پیاده میشوم.باید معراج 

را پیدا میکردم...او را زده بوند و هنوز خبری از او نشده 

 ؟…بود

 

در را نبسته قدم های ناموزونم را سمت تله ی آتشی که 

 ...چشم را میزد برداشتم

 

 ...پسرمممم...لعنتی ها پسرمو ازونجا بیارین بیرووووون_

 

 ...نوانم روی هم تا میشوندزا



 

 pg. 1720 

 پسرش...؟

 ماهان را که نمیگوید...؟

 ...ها ها...او را فراری داده اند اینجا چه میخواهد

 چرا قلبم اینقدر کند میتپد...؟

 

مهسا کنارم میدود و دستهایش دور صورتم قاب 

منو نگاه کن...آرام..؟آرام...؟باید ازینجا ：میشود

 بریم...خب؟

 

 شک است..؟چرا صورتش پر از ا

 

 ...م...معراج...باید پیداش کنم：هیستریک میگویم

 



 

 pg. 1721 

 ...آروم باش عزیزم_

 

به پهنای صورت اشک میریخت و انتظار داشت آرام 

 باشم...؟

 

 ...پسرممممم...پسرمو بیارین بیرون：کسی فریاد میزد

 

من سعی داشتم سرم را به سمت صدای پیرمرد مارصفت 

 ...قاتل بچرخانم...مهسا مانع میشد

 

 ...پسرممممم...معراااااج_

 

 ...قلبم آخرین تقلاهای خودش را میکرد



 

 pg. 1722 

 

فقط همین یادم ماند که با تمام توانم مثل دیوانه ها جیغ 

 ....کشیدم و دنیا جلوی چشمانم سیاه شد

 

 ...یک سیاهی مطلق

 

 [16:39 13.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۴۰ 

 

 

 آرام...بابا...؟_



 

 pg. 1723 

 ...دایی...بزارین یه کم استراحت کنهکاش بیدارش نکنید _

دو پاره پوست و استخون ازش جا مونده...چرا راه به راه _

 غش میکنه؟

 

چیزی نیست داداش...دکترش گفت قندش افتاده...دیدی که _

دیشب هر چی اصرار کردیم واسه شام بمونه نموند...غذایی 

که سمیه واسش درست کرده هم ظاهرا روی اجاق گاز 

 ...مونده

 

 ...مامان جان بهتره بریم بیرون...استراحت کنه بهتر میشه_

 

من که میدونم همش مال استرسیه که واسه اون رونمایی _

 ...کوفتی داشت...چی بگم به کم هم قانع نیست

 



 

 pg. 1724 

صدای باز و بسته شدن در و منی که آنقدر بی حالم که دلم 

 ...نمیخواهد پلک باز کنم

 ...نه از نظر جسمی

 ...خودم را به خواب بزنم دلم میخواهد

 ...آخر همه ی آن اتفاقات کابوس بود دیگر

 ...سلام_

 ...سلام دخترم...چرا نموندی خونه استراحت کنی_

خونه نرفتم...یه سر کار داشتم باید از چیزی مطمئن _

 میشدم...حال آرام چطوره...؟

 

 .وصدای قدمهایی که به تخت نزدیکتر میشد

 

ش هم برگشته...فقط نمیدونم سرماش تموم شده...فشار_

 ...چرا بیدار نمیشه



 

 pg. 1725 

 

 آرام...؟عزیزم چشماتو باز میکنی...؟_

 

صدای آهسته و دردمند مهساست...این لحن را 

نمیخواهم...این یعنی کابوس نبوده...این یعنی هر چه را که 

 ...دیده و شنیده ام چیزی جز واقعیت محض نیست

 ...ه پلک باز میکنمدرد سهمگینی روی قلبم مینشیند و آهست

 

 دخترم...؟حالت خوبه...؟_

 

 .به هیچکس نگاه نمیکنم...فقط میفهمم خانه ی عمه هستم

 ...مهسا با مردمکهای لرزان به من چشم میدوزد

 



 

 pg. 1726 

 معراج...؟؟؟_

 

 ...سکوت مطلق در اتاق حکمفرما میشود

 ....مهسا نگاه میگیرد و اطرافش را از نظر میگذراند

 ...این یعنی مراعات کن

این یعنی درست است حالت خراب است..درست است گند 

همه ی وجودت را فرا گرفته...اما خفه خون بگیر و از 

 ...ممنوعه ها دم نزن

 

 ...اما قلب من که این حرفها حالی اش نمیشود

 ...حالا دیگر نه حرمت میفهمم و نه از کسی شرم دارم

 ...من فقط یک چیز را میخواستم بدانم

 !...ت یااو زنده اس



 

 pg. 1727 

 

 ...مهسا：چانه ام میلرزد

 

 ...صدایم هم

 

 ...مهسا دوباره به من چشم میدوزد و آهسته پلک میبندد

 

 خب این چه معنی ای میتوانست داشته باشد؟

 این یعنی کابوس ها حقیقت داشتند یا چه...؟

 

قلبم گاپ گاپ در سینه میتپد...تمام تنم را رعشه ی ریزی 

 ...به خودم می آیمفرا گرفته و انگار تازه 

 



 

 pg. 1728 

 ...حرف بزن_

 

 ...صدایم بالاتر از آن نمیرود

 

 ...دخترم_

 

با توام...حالش ：بی توجه از جایم نیم خیز میشوم و مینالم

 خوبه یا نه...؟

 

مهسای بیشعور نگاهی به سمت سپهری که اخمهایش شدیدا 

در هم فرو رفته و دست به جیب نظاره گر ماست ، می 

 ...خوبه：اندازد

 



 

 pg. 1729 

 ...همین از تمام دنیا برای من کافیست و

 ...همین کافیست تا نفسهای منقطعم در سینه جای بگیرند

 

 ...کسی از اتاق بیرون میرود

 ...بلافاصله مهسا هم به دنبالش روانه میشود

 ...من اما یک گوشه آرام میگیرم

 

 این چه رفتاریه...؟_

 

تنها  خب...ظاهرا عمه هم اتاق را ترک کرده و من و پدرم

 ...هستیم

 

 ...حالا وقت آن است جواب پس بدهم



 

 pg. 1730 

 ...نفسهای عمیقم تنم را آرام میکنند

 لرزش دست و پاهایم کمتر شده و

گویا به جای پدرم....این من هستم که باید جواب پس 

 ...بدهم

 

 [17:15 14.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۴۱ 

 

 

 ：معراج

 



 

 pg. 1731 

 ...هنوز هم خشمگین است

 ...ن گلوی آن مردک ترکحریص است برای فشرد

 ...چهره اش درهم و اخموست

 

 ...چگونه از دستشان فرار کرده بود آن بی وجود

 

فکر به اینکه با وجود پهلوی ضخمی چگونه او را کت بسته 

تا ساختمان انبار آورده بود و آن نگهبان های بی عرضه 

 ...فراری اش داده بودند ، داشت دیوانه اش میکرد

 

نفهم و بی دست و پا بودند که متوجه شخص حتی آنقدر 

دومی که از طریق پشت بام ، بنزین را در لوله ی بخاری 

 ...ریخته بود ، نشده بودند

 



 

 pg. 1732 

 

همان یک لیتر بنزین همه ی اجناس را به آتش کشیده 

 ...بود

 ...فقط با یک لیتر بنزین

 

بی توجه به سوزش پهلویش که تازه جراحی شده بود ، 

تخت کناری دراز کشیده بود را با خلق بد متینی که روی 

 هی...اومدی اینجا تن لشتو انداختی رو تخت...؟：صدا کرد

 ...پاشو کارای ترخیص رو انجام بده...پاشو

 

متین گردنش را بالا آورد و با یک چشم باز خیره ی معراج 

بگیر بخواب بابا...امروز صبح از اتاق عمل ：اخمو شد

 ...آوردنت

 



 

 pg. 1733 

شر و ور ：آلودش معراج را کفری میکردصدای خواب 

نباف پاشو...نصف ذخیره ی شرکت رفته رو هوا...باید 

 ...هرطور شده پارچه هارو تأمین کنیم

 

متین بدخلق از جایش بلند شد...مطمئن بود معراج اجازه ی 

میگی چه خاکی تو سرم ：بیشتر خوابیدن نمیدهد

 ...بریزم...؟نشستی اون بالا ارد میدی

 

پاشو خیر سرت اومدی ور دل من...برو ：شد فکش قفل

ببین این دکتر کدوم گوری رفته...منو ترخیص کنه حوصله 

 ...این جنگولک بازیا رو ندارم

 

متین کلافه دستی به صورتش میکشد و موهایش را مرتب 

 .میکند



 

 pg. 1734 

از جایش بلند شده و همزمان که بلوزش را زیر شلوار 

 ...دم نبردهضخمی شدنت هم به آ：میفرستد غر میزند

 

زر نزن ：معراج دست به سمت آبمیوه ی روی میز میبرد

 ..برووو

 

متین نیم نگاهی به آب میوه ای که نزدیک بود سمتش 

پرتاپ شود می اندازد و با چهره ی درهم و ناراضی از اتاق 

 ...بیرون میرود

میداند حرف حرف خودش است و یک دندگی اش را از 

 ...اسکندر به ارث برده

 

نمیکشد که با یک پرستار جوان و خوش بر و رو  طولی

 .وارد اتاق میشود



 

 pg. 1735 

دکتر ：معراج چشم میچرخاند و عصبی غر میزند

کجاست...؟یه نگاه به این ضخم بندازه ما بریم الاف شدیم 

 !...اینجا

 

پرستار جوان که نگاه خیره اش روی چهره ی اخموی مرد 

 جذاب روبه رویش است ، شلنگ سرم را چک میکند و

فعلا تازه از ：دماسنج را جلوی دهان معراج میگذارد

ریکاوری برگشتین...باید تا فردا صبر کنین دکتر برگرده و 

 ...معاینتون کنه

و قبل از غرش معراج دماسنج را روی لب معراج 

 ...وا کنید لطفا：میگذارد

 



 

 pg. 1736 

یعنی چی تا ：معراج با انگشت تب سنج را پس میزند

دیگه ای نداره؟من کار و زندگی فردا...؟این خراب شده دکتر 

 ...دارم خانوم

 

ایشون فقط صبح ها که ：پرستار نفسی بیرون میدهد

جراحی دارن بیمارستان میان...پزشک های دیگه هم نمیتون 

بیمار کسی دیگه رو معاینه کنن...لطفا دهنتون رو وا کنین 

 ...من تبتون رو بگیرم

 

یشه امروز هیچ جوره نم：متین قبل از معراج جلو می آید

 مرخصش کنید...؟

 

نه نمیشه آقا...واسه ما ：پرستار به متین اخم میکند

 ...مسئولیت داره



 

 pg. 1737 

 

 ..معراج عصبی پلک میبندد و گند بزنند به این اوضاع

 

وا کن بزار بگیره ：متین هم ظاهرا حوصله اش سر رفته

 ...تبتو

 

 ..میگوید و از اتاق خارج میشود

شیشه ی کوتاه را تا زیر پرستار اینبار نزدیک میشود و 

دهنتونو ببندین و شیشه رو زیر ：زبان معراج هدایت میکند

 ...زبونتون نگه دارین

 

معراج از اوضاع أسف باری که در آن گیر کرده حالش به 

 ...هم میخورد



 

 pg. 1738 

 ...اینکه مثل بچه های دوساله دماسنج زیر زبانش بگذارند

 

 ...چقد شما لجبازین_

 

اخم میکند و یاد عروسکش می معراج از لحن پرستار 

 ...افتد

 ...ناز صدایش فقط و فقط برای او بود

همیشه مقابل مردها خیلی جدی حرف میزد و این بالا پایین 

 ...کردنهای لوس را نداشت

 

 یعنی الان از کارش راضی است...؟

 خوشحال است که مو لای درز نقشه اش نرفته...؟

مرتیکه تمام حالا دیگر تماسهای کاری اش را با آن 

 ؟…میکند



 

 pg. 1739 

 

دماسنج از زیر زبانش بیرون کشیده میشود و پرستار با 

 ...خب خدا رو شکر...تب هم ندارین：رضایت لبخند میزند

 

 چرا نمیرود و گورش را گم نمیکند؟

مریض دیگری نیست که تبش را چک کند که اینگونه پاپیچ 

 او شده است...؟

 

م و درگیری اصلا حوصله ی باز شدن دوباره ی این ضخ

های بیشتر را نداشت...وگرنه همین الان از جایش بلند 

میشد...آن آنژیوکت مسخره را میکند و با همان لباسها که 

 ...بیشباهت به لباس تیمارستان نبود ، میزد بیرون

 

 چه کسی میخواست جلویش را بگیرد...؟



 

 pg. 1740 

پسفردا مراسم سالگرد مأوا بود و هنوز هیچ غلطی نکرده 

 .بود

 

 کلی پیش اومد صدام بزنین...نازنین شاکری هستممش_

 

 ...خیله خب...بفرمایید_

 

 .دخترک لب بر میچیند و از اتاق خارج میشود

 

 [17:15 14.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۴۲ 



 

 pg. 1741 

 

 

گازش گرفتی بیچاره ：متین با چشمان خندان داخل می آید

 رو...؟

 

 چرند نباف...پسفردا：معراج دندان روی دندان میفشارد

 ...باید مراسم سالگرد بگیریم...هنوز هیچ غلطی نکردم

 

متین روی صندلی تخت شوی کناری مینشیند و یکی از 

با چند تا تلفن ردیفش ：آبمیوه های معراج را قاپ میزند

 ...میکنم

 



 

 pg. 1742 

روکش آبمیوه با صدای پیس کوچکی باز میشود و قلپی از 

 فقط بگو با این اخلاق گندت چطور：آن را هورت میکشد

 این دخترا رو به خودت جذب میکنی...؟

 

وا کن این پنجره رو خفه ：معراج کلافه تکیه به تخت میدهد

 ...شدم

 

متین از جایش بلند شده و همزمان که پنجره را باز میکند 

 !...ناکس بد صیدی رو تور کردی：میخندد

 

چی میگی ور ور...؟صید چیه اوزگل...؟برو شرکت تا گند _

لیدیا بفهمن جنس کمه هوار میشن رو کار درنیومده...تو

 ...سرمون

 



 

 pg. 1743 

متین بی توجه روی صندلی مینشیند و هورت دیگری از 

خسروی رو میگم...دیشب ندیدی چه ：رانی اش را میبلعد

 ...جیغایی میزد

 

گوش معراج تیز میشود و مردمکهایش به سمت متین 

 !...چی میگی...؟درست حرف بزن ببینم：بیخیال میچرخد

 

حالا خیالات ：خالی را توی سطل آشغال میریزد متین بطری

ورت نداره...شاید به خاطر سوختن انبار بوده...شایدم 

 ...ترسیده

 

 ...و سپس قاه قاه زیر خنده میزند

 



 

 pg. 1744 

معراج حرصی از جایش نیم خیز میشود و آن سوزش لعنتی 

زرتو کامل بزن متین...خسروی دیشب ：را نادیده میگیرد

 اونجا بود مگه...؟

 

ن روی تخت باریک پایینی مینشیند و پاهایش را دراز متی

 ...آره...با یه دختر خوشگل اومده بود：میکند

 

به پهنای صورت ：میخندد و دستش را به صورت میکشاند

گریه میکرد و دست و پای خسروی رو میگرفت که خودشو 

 ...تو آتیش پرت نکنه

 

کدام معراج از خنده های متین کفری شده بود و نمیدانست 

متین میزنم لهت ：حرفش راست است و کدامش دروغ

 ...میکنم مثل آدم بگو



 

 pg. 1745 

 

خب دارم میگم مرد حسابی چرا کفری میشی...؟چیزی _

 بینتونه...؟

 

مردمکهای معراج از خشم گشاد میشود و متین با خنده شانه 

باشه بابا...چرا میزنی...؟طرف صدای عمو ：بالا می اندازد

 ...تو ساختمونیرو شنید فکر کرد تو هم 

 

قلبش فرو میریزد و احساس دلتنگی شدیدی وجودش را فرا 

 دیگه...؟：میگیرد

 

نه دیگه..اطلاعات ：گوشه ی لب متین موذیانه بالا میرود

 ...مجانی نمیدم

 



 

 pg. 1746 

عصبی پلک میبندد و کاش میتوانست مشت محکمی روی 

 !...وا بده متین：دهان گشاد متین بزند

 

رده طرف..میگم چیه هر وقت اوه اوه...بدجوری دلتو ب_

 ...کسی میره طرفش با چشمای گاوی هجوم میاری سمتش

 

عمو هم فهمید فکر ：میگوید و هر هر زیر خنده میزند

 ...کنم

 

معراج کف دستش را از تیغه ی بینی تا روی فکش 

 !...میکشد...کجای کار بود

 

 خب...؟بعدش...؟چیزی نگفت..؟نگران بود...؟_



 

 pg. 1747 

 

د به لب دارد..انگار هیچ جوره در کتش متین هنوز هم لبخن

نمیرود این پسر عموی تخس و همیشه اخمو دل به یک 

دختر بسته باشد...و اینگونه کلافه و روانی درموردش 

ماشین ：سؤال بپرسد و دست به دامان او شود

قرمزه...همون که چند ماهه داره تو پارکینگت خاک 

 ...میخوره

 

تین سه انگشتش را فک معراج از حرص قفل میشود و م

 ... سه ماه：بالا می آورد و سواستفاده گرانه ادامه میدهد

 

 !...سگ خورد...مغر بیا_

 



 

 pg. 1748 

متین سرخوشانه دراز میکشد و دستهایش را زیر سر قفل 

هیچی دیگه...فکر کنم طرف بدجور عاشقته...غش ：میکند

کرد تو بغل دوستش...برادران اورژانس هم که اونجا 

 ...بودن

 

چش شد...؟چرا غش ：معراج کند میتپد و فورا میپرسدقلب 

 کرد...؟

 

لبهای متین این بار از انزجار جمع میشود...نه به آن 

چه ：حالتهای خشکش...نه به این عشق حال به هم زنش

 !...میدونم بابا...لابد از ترس اینکه تو اون تویی

 

 

 دقیقا کی...؟_



 

 pg. 1749 

 

ت قبل اینکه تشریف نحس：متین فکش را میخاراند

برسه...خدایی چی فکر کردی که با اون ضخمت دوباره 

افتادی دنبال طرف...؟طفلکی عمو فکر میکرد تو 

 !...ساختمونی...یه ملت رو منتر خودت کردی

 

معراج دوباره به تخت تکیه میدهد و نگاهش را به پنجره ی 

 ...روبه رویش میدوزد

 

حالا فکر میکند خون با شدت بیشتری در رگهایش 

 ...میجوشد

 

 از معراج متنفر نبود...؟

 



 

 pg. 1750 

لبهایش قوس برمیدارد و حس خوبی به سینه اش سرازیر 

 ...میشود

 

 ...چقدر خوب که هنوز هم عاشقش بود

 

 !...میگم：متین

 

 هوم...؟_

 

 ...اون روز...تو هتل...سفر استامبول رو میگم_

 

 خب...؟_

 



 

 pg. 1751 

متین با چشمان موذی دستش را زیر سرش حایل 

از اتاقش درآوردی کلک...؟اون شنل چطوری سر ：میکند

 رو تو پوشوندی بهش نه...؟

 

معراج با یاد آوری آن روز ، داغ میشود...هنوز یادش نرفته 

بود چگونه دستهایش دور کمر برهنه ی دخترک که از زیر 

 ...پلیور کوتاهش بیرون زده بود ، حلقه شد

 

همان لحظه ای که عروسکش از تب زیاد در آغوشش افتاد 

 ...لب معراج را...عقل و هوشش را به تاراج بردو ق

 ...حتی همین دیروز

چقدر خودش را شماتت کرده بود که در آن اوضاع دل بی 

 ...صاحابش در تمنای بوسه ای در همان نقطه بود

 ...همان خط باریکی که هوش از سرش پرانده بود



 

 pg. 1752 

 

 هی...رفتی تو فضا؟تو تنش کردی آره؟_

 

کت دست به سمت آبمیوه برده و آن معراج اینبار در یک حر

 ...را طرف متین پرتاپ میکند

 

 [17:01 15.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۴۳ 

 

 .صدای صوت قرآن و ناله های مداح به گوش میرسد



 

 pg. 1753 

و زنی که با عینک دودی و پهنش روی صندلی نشسته و 

 .مثل مجسمه بی حرکت است

 از لبهای چفت شده و بینی سرخش مشخص است که گریه

میکند و وجود آن عینک بزرگ مانع از دیده شدن 

 ...اشکهایش

 ...این زن مغرور است

حتی نمیخواهد کسی اشکهایی که برای فرزندش میریزد را 

 ...ببیند

این زن خدای خودخواهی و وجاهت است و معراج از 

 ...حضورش منزجر

 

با آن ضخمی که هنوز هم میسوزد ، محکم و استوار در 

 ...ز مهمانانی که میروند تشکر میکندصف ایستاده و ا

 



 

 pg. 1754 

این قوم که حتی مراسم عزاداریشان هم باید دیسیپلین داشته 

 ...باشد و معراج حالش از این دیسیپلین به هم میخورد

 

کنار اسکندری که میانسالی اش هم باعث نشده کمر خم 

 ...کند

محکم و استوار سر پا ایستاده و انگار نه انگار دو عزیزش 

 ...خاک دفن شدهزیر 

 ...او که نمیداند ماهان زنده است

 

کمر خمیده اش بعد از آن جریانات برای این زن منفور بود 

 ...و حالا که برگشته انگار دوباره جوان شده است

 ...گور بابای دو فرزندی که مفت و مجانی از دست داده

 



 

 pg. 1755 

معراج دست هایش را در هم قفل کرده و با آرواره های 

 .پایش را نگاه میکند محکم جلوی

 

میدونم جاش نیست...ولی یه نگاه طرف خانوما بندازی بد _

 ..نیست

 

معراج از پشت عینک مردانه و مارکش ، عصبی پلک 

میبندد و رو به متینی که با شیطنت و زیر لب چرند میبافت 

 ...بهتره دهنتو ببندی：پچ زد

 

 ...نه جان من نگاه کن...بابا زیدت اومده_

 

معراج در هم میرود و نامحسوس گردنش را راست  ابروهای

 ...میکند



 

 pg. 1756 

 

یک عروسک مشکی پوش جذاب ، با چشمهایی که در 

روشنایی روز روشنتر از هر زمانی دیده میشوند رو به آن 

 ...زن و زن عمویش تسلیت میگوید

 

فورا سرش را پایین می اندازد و تمام تلاشش این است ، 

 ...ل رسوایی اش را نکوبدمیان آن گیر و دار ، قلبش تب

 

سیبکش بالا پایین میشود و رو به متین آهسته 

بمیر متین...اون سرتو هم بنداز پایین تا از تنت جدا ：میغرد

 !...نشده

 

متین گلویی صاف میکند و معراج متوجه حضور خاله هایش 

 ...میشود



 

 pg. 1757 

 

حالا که این زن برگشته ، انگار پای آنها را هم دوباره باز 

 ...کرده

 

از اینکه هنوز فرصت نشده بود گره آن معمای کوفتی را باز 

 .کند عصبی بود

حتی نتوانسته بود برود و عروسکش را از سؤتفاهمی که 

 ...در آن معراج را یک خائن کثیف میدانست بیرون بیاورد

 

 ...اکنون نه جایش بود و نه مکانش

 

ره نه تا لحظه ای که آن یاسین بی غیرت را میبیند و مشت گ

 ...میکند

 



 

 pg. 1758 

یاسینی که غم در چشمانش بیداد میکند...پسری که تمام قد 

در رؤیای های دخترانه ی خواهرش حضور داشت و بعد از 

 ...آن موضوع رهایش کرد

 

 نامزدش کجاست...؟

 

 یک تار از موهای زیبای خواهرش را می ارزید...؟

 

 ...با سری افکنده جلو می آید و تسلیت میگوید

اج دلیل حس سرکشی که میخواست خر خره ی آن لحظه معر

 ...آن مرد بی عرضه را بجود را نمی دانست

 

 ...تسلیت میگم_

 



 

 pg. 1759 

 .معراج جوابی نمیدهد و دستش مشت میشود

 ...ممنون...خوش اومدید：بجایش اسکندر جواب میدهد

 

یاسین از گوشه ی چشم چهره ی برزخی معراج را میبیند و 

 ...سری تکان میدهد

 ...او نیستاینجا جای 

 با چه رویی آمده است...؟

 

 [17:01 15.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۴۴ 

 



 

 pg. 1760 

 ...با قلب مچاله شده ای بالای مزار چنبره میزند

 

همه رفته اند و او دلش میخواهد کمی با خواهر کوچکش 

 ...درد و دل کند

 ...میداند باید زودتر به خانه و به مهمانی برسد

این مراسم بر دوش خودش میداند تمام مسئولیت های 

 ...سنگینی میکند

میداند قبل از کناره گیری تمام سهام داران ریز و درشت ، 

باید همه ی جوانب را بسنجد و اوضاع را نرمال و طبیعی 

 ...نشان دهد

 

 ...خب گیریم که انبار مرکزی روی هوا رفته باشد

 ...چیزی نشده بود که کسی را نگران کند



 

 pg. 1761 

عزیزش عزاداری میکرد و با سری  او باید برای خواهر

 ...برافراشته به مراسم برمیگشت

 

یک سال گذشته بود و این عجیب نبود که دلش میخواست 

جنازه ی آن خوک کثیف را از قبر بیرون بکشد و 

 ...استخوانهایش را آتش بزند

 

اصلا گاهی اوقات باخودش فکر میکرد اگر ماهان او را 

 ...نمیکشت

 ش را میگرفت تا دلش آرام بگیرد...؟چگونه ذره ذره جان

 

 ...به قانون و حکمهایش کاری نداشت

آن خوک جان داده بود و حرص معراج هنوز تمامی 

 ...نداشت



 

 pg. 1762 

 

پوزخند میزند و میخواستند جنازه ی برادرش را هم همینجا 

 چال کنند...؟

 دونفر برای یک رزل بی همه چیز...؟

 

ایش راه خطی که گلاب را روی سنگ قبر میریزد و انگشته

نام خواهر یکی یک دانه اش را به رخ میکشید ، دنبال 

 ...میکرد

 

سوز سردی می آمد و چند طره از موهای معراج را با خود 

 ...تکان تکان میداد

 ...سینه اش برای مظلومیت مأوا فشرده میشود

مدتهاست که به خوابش نیامده...مدتهاست که صدایش 

 ...نزده



 

 pg. 1763 

 ...کابوسهایش را هم دریغ میکرداو دیگر حتی 

 

 سخته...نه...؟_

 

سر بلند میکند و دو چشم روشن را میبیند که سفیدیشان به 

 ...سرخی میگراید...عینک نزده است تا همه او را بشناسند

 ...رنگ مشکی به سفیدی پوستش به شدت می آید

 

سینه ی معراج از قبل هم تنگ تر میشود و پهلویش به گز 

آره...از دست دادن عزیزترین کس آدم ：گز می افتد

 ...سخته

 



 

 pg. 1764 

نگاهش به روبه روست و معراج سفت سختی اش را 

دلت میخواد کسایی که باعث مرگش بودن رو ：میشناسد

 تیکه تیکه کنی...اما دستت بهشون نمیرسه...آره..؟

 

 ...بطری گلاب را کنار مزار میگذارد و از جایش بلند میشود

 !...د دراز بکشددکتر گفته بود فقط بای

 

آره...دلم میخواست ذره ذره جون دادنش رو با چشم خودم _

ببینم...حس تو رو هم درک میکنم...دلت نمیخواست به جای 

 اون پارچه ها من یا آقاجونم رو زنده زنده میسوزوندی...؟

 

دخترک لب روی لب میفشارد و نگاه خشمگینش را در 

خواست شک اگر دلم می：چشمان غمگین معراج میریزد

 !...نکن که انجامش میدادم...فکر کن یه پلن دیگه تو سرمه



 

 pg. 1765 

 

 یک پلن دیگر...؟

معراج حاضر بود به دستان او بمیرد اما آن چیزی که در 

 .سرش و ذهنش قر قره میشد اتفاق نیفتد

 

یک قدم نزدیک میشود و به طرفش سر خم 

 چطوری بکشی آروم میشی...؟：میکند

 

را بالا می آورد و دو سیاه چاله  دخترک مردمکهای لغزانش

مثل خودت...ذره ：ی غمگین روبه رویش را میبیند

 !...ذره...یواش یواش

 

انگشتهایی که بوی گلاب میدهند بالا می آیند و کنار گونه ی 

 از این بیشتر...؟：دخترک مینشینند



 

 pg. 1766 

 

برای چند ثانیه هردو در خلأ آرامی گرفتار میشوند و معراج 

ترجیح میدم یه چاقو ：را فرو میدهدپر درد آب گلویش 

 برداری و فرو کنی تو قلبم ...راضیت میکنه...؟

 

انگشتهایش آهسته تا کنار چانه ی دخترک میروند و لبهایش 

 ...را به لرزه در می آورند

 

خیلی قشنگ بازی کردی...برنامه هامو به تعویق انداختی _

 اما...از سرم پاکشون نکردی...پر رنگ تر از قبلشون

 ...کردی...آقای تیموریییی

 

 ... دوست دارم_

 



 

 pg. 1767 

پر از احساس گفته بود...با آن چشمان شیفته و واله...انگار 

که اصلا صدای پر از نفرت آرام را نشنیده بود...آنقدر یک 

هویی و بی مقدمه که دخترک را شوک زده و حیران برجای 

 ...بگذارد و برود

 

 ...اولین بار بود دیگر

 ...اینقدر عاجزانه احساسش را نگفته بودقبلا هیچوقت 

 

 ...در یک جمله ی کوتاه گفته بود عاشقم کردی و خلاص

 

انگار همان یک جمله آنقدر تأثیر گذاشته بود که دخترک تا 

 ...مدتها هیچ تقاضای دیگری نداشته باشد

از او نخواهد دوست داشتنش را جار بزند و مگر از 

 .؟چشمانش این جنون را نمیخواند..



 

 pg. 1768 

 

دخترک را میخکوب شده بر جای گذاشت و به خودش لعنت 

 ...فرستاد

 

 با این قدم های بلند کدام گوری میرفت...؟

 

 ...باید برمیگشت و او را به آغوش میکشید

آنقدر سفت و محکم که صدای حل شدن استخوانهایش را 

 ...بشنود

 

کلافه دستی به صورتش میکشد و با درد مضخرف ضخمش 

 ...به عقب برمیگردددوان دوان 

 

 ...جای خالی آرام مثل یک تو دهنی به چشم میخورد



 

 pg. 1769 

 

با تی پا سنگ کوچکی را در هوا پرت میکند و میداند مأوا 

 ...این حال گندش را دیده است

 

دیده است و شاید با خنده های ریز سلانه سلانه رفتنش را 

 ...به تماشا مینشیند

 

 [20:19 19.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۴۵ 

 

 



 

 pg. 1770 

خسته و بی جان ، از دو پله ی پهن جلوی شرکت پایین آمدم 

 .و آن طرف خیابان را پاییدم

 

مهسا سراغم آمده بود تا بعد از شرکت پاساژ گردی کنیم و 

 ...به قول خودش یک خلعتی جانانه برایم بخرد

 

اصلا در حس و حال خرید نبودم و متاسفانه میبایست تا 

 ...وندم را حفظ کنمپایان این خرید لبخند ژک

 

 ...بدو دیگه...کر شدم بس که بوق زدن _

 

 .در جلو را باز کردم و بعد از نشستن سلام دادم



 

 pg. 1771 

قبل از اینکه در را کامل ببندم گازش را گرفت و با چشمان 

آتشین و با مزه اش از آینه ، عقبش را پایید و زبانش را 

 ...بیرون درآورد

 

الان ：کمربندم را بستملبخند کم رنگی روی لبم نشست و 

 میشه بگی واسه کدوم بدبخت اون زبون رر درآوردی؟

 

این ：دور برگردان را دور زد و آینه را تنظیم کرد

 ...سیریش

 

به چهره ی بدخلقش نگاه کردم و لبخند بی حالم وسعت 

 خببب..بگو ببینم!چی میخوای واسم بخری...؟：گرفت

 



 

 pg. 1772 

چیزای خوب ：دکمه ی پخش را زد و آهنگ شادی پلی شد

 !خوب...عوضش رو برام میگیری

 

این چه خلعتیه ：ابروهایم بالا میپرند و سمتش مایل میشوم

 که عوض میخواد...؟

 

فردای ：نگاه شیطانی اش را سمتم پرت میکند و میگوید

عروسی سفر پاریس داری گلم... یه ادکلن اصل فرانسه...یه 

کیف و کفش چرم...آمم...شب خاستگاری نبودی باید 

 حساااابی جبران کنی...دیگه چی...؟

 

انگشت روی لب فکر میکند و من هاج و واج چهره ی 

 ...غرق فکرش را نگاه میکنم

 



 

 pg. 1773 

 ...آها...یه ست لوازم آرایشی توپ هم میخوام_

 

نیم نگاهی سمتم می اندازد و با دیدن دهان نیمه باز من ، 

میگن لوازم آرایشیشون حرف ：خیلی جدی ادامه میدهد

نداره...حالا اگه از اون هفته ی مد هم یه چیزی واسم 

 ...سفارش دادی بهترم میشه

 

واااای ：و بعد هیجانی تر و پر ذوق تر از قبل ادامه میدهد

چقد دلم میخواد یکی از طرحای اون جان ویلسون معروف 

 ...رو تن بزنم

 

و انگار دلش از این فکر قیلی ویلی میرود که عضلات 

 ...ندصورتش جمع میشو

 



 

 pg. 1774 

نگاه هاج و واجم را از او میگیریم تا بیشتر از این روی 

 ...دستم خرج نگذاشته

 

چیه خسیس خان...؟معراج جونتون که برات پاداش _

ریخته...هزینه سفر هم که با خودشه...تو چی میگی این 

 وسط...هان؟

 

لبهای آویزانم را جمع میکنم.انگار باید قید آن پاداش بیست 

تعارف ：کل برای خرید های مهسا خانم بزنم میلیونی را به

 نکن...میخوای یه ماشین هم برات بگیرم یه بارکی؟

 

بد ：با دو انگشت گونه ام را میکشد و جیغم را در می آورد

 ...نمیشه ها

 



 

 pg. 1775 

خیله خب ：میخندد و بیشر حرصم را بالا می آورد

 بابا...بجاش من برات یه خلعتی نامبر وان میخرم...خوبه...؟

 

حرصی ام را بیرون میدهم و به چند روز اخیر فکر نفس 

 .میکنم

 .بعد از روز مراسم دیگر ندیده بودمش

پچ پچ های ریز کارمندان درمورد آتش سوزی انبار به 

گوش میرسید و تولیدی هایی که منتظر رسیدن اجناس 

 .بودند

 

ویترینهای عید نوروز هنوز کامل پر نشده و معراج با آن 

 ...ه گرفته بود یقینا نمیدانست چکار کندحجم از سفارشی ک

 



 

 pg. 1776 

آن زن...مادر معراج...باز هم دیدمش...حس بد و امواج 

منفی ای که به سمتم پرتاپ میکرد آزارم میداد...همین مانیا 

نامی که از او در دفتر خاطرات و شعرهایی که پدرم به 

 ....مادرم تقدیم کرده ، یاد شده بود

 

مهای پدرم زل زده و از این زن هنوز نتوانسته بودم در چش

 ...بپرسم

 ...هنوز توانایی روبه رو شدن با حقایق را پیدا نکرده بودم

نمیخواستم بتی که از پدرم برای خودم ، ساخته بودم را به 

 ...این راحتی ویران کنم

 

با تمام اعتمادی که به او داشتم...حس منفوری در گوشم پچ 

 ...میکردی نبودهیچ چیز آنطور که تو گمان ：میزد

 



 

 pg. 1777 

 آرام...؟_

 

 چیزی گفتی...؟：با صدای نیمه بلند مهسا به خودم می آیم

 

حواست کجاست...؟بابا نخواستیم...از حالا بخاطر اون دو _

 ...تیکه سوغاتی واسه ما قیافه گرفته

 

 ...بنال مهسا：کلافه چشم میچرخانم

 

 کوفتتت...این چه طرز حرف زدنه...؟_

 

 بگو مهسا...چی میگفتی...؟：کشمدست به پیشانی ام می

 



 

 pg. 1778 

از آقا غوله چه خبر...؟سر و صدایی ازش نیست...نکنه _

 همون شب ناکار شده...؟

 

قلبم برای لحظه ای کند میتپد و سرم در شرف حلاجی جمله 

 ...ی مهسا

 چی میگی مهسا...؟：نمیدانم چرا اینقدر عصبی میشوم

 

بابا...اون طور که تو هیچی ：میخندد و شانه بالا می اندازد

 ....واسش زار میزدی

 

 ...تمومش کن این بحث رو：میان کلامش میپرم

 



 

 pg. 1779 

چرا یه فرصت نمیدی حرفاشو بزنه...؟شاید همه چی _

 سؤتفاهم باشه

 

 مهسا از چه فرصتی حرف میزد...؟

 ...او حتی یک قدم برای رفع این مثلا سؤ تفاهم برنمیداشت

 ...و برود فقط بلد بود ضربه های کاری بزند

 ...فقط بلد بود قلب مرا تا حد مرگ بلرزاند و تنهایم بگذارد

 ...آن از بوسه ی مالکانه و لعنتی اش

 ...این هم از دوستت دارمی که

 ...همین

 ...من را همینطور معلق نگه میداشت

 

 [20:19 19.05.19تژگاه, ]



 

 pg. 1780 

  تژگاه

 

#۲۴۶ 

 

 .دیگر حتی نای راه رفتن هم نداشتم

 ...خلعتی نامر وان برایم خریدطبق قولش یک 

یک لباس شب سیلک نقره ای و یک ست گران قیمت کیف و 

 ...کفش

 

بعد از خرید من را به زور همراه خودش برد و یک نوبت 

میکاپ و شینیون از همان آرایشگاهی که خودش وقت 

 ...گرفته بود ، رزرو کرد

 



 

 pg. 1781 

دو بعد از این که ماشین را در حیاط عمارت پارک کرد ، هر 

 .پاکتهای خرید را برداشتیم و داخل شدیم

 

بوی قرمه سبزی عمه ، هوش از سر میبرد و ضعف به 

 .دلمان می انداخت

 

با این وجود من نمیدانستم بعد از خواندن نوشته های آن 

 ...دفتر ، باید چه برخوردی با پدرم داشته باشم

 ...بین پرسیدن و نپرسیدن مردد بودم

 ...از طرفی

ذهنم را به سمت حق داشتن یا نداشتن معراج  قلبم داشت

 ...سوق میداد

 ...به اینکه اگر این موضوع حقیقت داشته باشد



 

 pg. 1782 

وااای...اگر حقیقت داشته باشد چگونه میتوانستم مثل قبل به 

 پدرم نگاه کنم...؟

اسطوره و قهرمانی که هر دختر از پدرش میساخت ، با آن 

 ...حقیقت برای من فرو میریخت

 

 ...به این فکر کرده بودم بارها

خودم را سرزنش میکردم ، اما من هنوز هم دلیل مرگ 

 ...مادرم را نمیدانستم

 

 اینکه چه شد...؟

اسکندر تیموری به چه گناهی مادر معصومم را ، همراه با 

 آن کارخانه ی منفور به آتش کشیده بود...؟

 

 ...میگفتند مرگ در آتش پر درد ترین نوع مرگ است



 

 pg. 1783 

ظلوم من چه گناهی کرده بود که مستحق این گونه مادر م

 مرگی باشد...؟

خشم اسکندر تیموری از چه بود که اینگونه سر ما آوار 

 شد...؟

 بزرگ ناموسی...؟ چه میتوانست باشد جز یک مسئله

 

سپهر با دیدن ما قبل از این که به اتاقش برود مکث کرد و 

 ...ابرو در هم کشید

 

به سمت اتاقی که هنوز هم دست سلام دادم و بی توجه 

 .نخورده برای من باقی مانده بود قدم برداشتم

 

از گوشه ی چشم مهسا را دیدم که پاکتهایش را همان گوشه 

 ...رها کرد و به سمت سپهر پا تند کرد



 

 pg. 1784 

پوووففف...کاش مهسا با شیطنتهایش دل این پسر عمه ی 

 ...تازه بداخلاق شده را نرم میکرد

 

اندازه ی کافی بدبختی داشتم و آنقدر برای من خودم به 

سپهر احترام قایل بودم که دلم نمیخواست بعد از نامزدی اش 

 ...با مهسا از من ناراحت باشد

 

خرید ها را روی تخت انداختم و پالتو را کندم.هوا کم کم 

 .بهتر میشد و با این پالتو ها کمی احساس گرمی میکردم

 .رفتم موهایم را محکم بستم و بیرون

 

از درون در حال فرو پاشی بودم و دلم نمیخواست کسی از 

 .روی ظاهرم به این موضوع پی ببرد

 



 

 pg. 1785 

صدای بچگانه ی مهسا به گوش میرسید که داشت برای 

 ...سپهر دلبری میکرد

 

لبخند کمرنگی روی لبم نشست و با دیدن پدرم که از اتاقش 

 ...با ویلچر خارج میشد ، لبخندم محو شد

 

 ...سلام：گرفتم و آهسته به طرفش قدم برداشتمنفسی 

 

نگاه عمیق و خاصش را به چشمانم دوخت و بعد از مکثی 

چند لحظه بیا اتاقم کارت ：طولانی جوابم را زیر لب داد

 ...دارم

 

 ...جدی بود...و شاید کمی اخمو



 

 pg. 1786 

نمیدانستم میخواهد از چه چیزی حرف بزند...اما این را 

نمیتوانم درد عمیقی که به تازگی میدانستم که بیشتر از آن 

 ...در قلبم رسوخ کرده بود را نادیده بگیرم

 

من باید حقیقت را میفهمیدم...حقیقتی که سالها اصرار بر 

سرپوش گذاشتن روی آن را داشت...حقیقتی که هر وقت از 

 ...آن پرسیده بودم با سکوتش مواجه شدم

 

پشت سرش وارد اتاق شدم و آهسته در را 

 وبین...؟خ：بستم

 

تو ：ویلچرش را به سمتم چرخاند و در چشمانم خیره شد

 اون دفتر رو برداشتی...؟

 



 

 pg. 1787 
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  تژگاه

 

#۲۴۷ 

 

 ...برای چند ثانیه همانگونه خیره اش ماندم

 ...حالا دیگر وقت پا پس کشیدن نبود

موقعیتی بود که در آن هول داده شده بودم و میبایست سفت 

 .بچسبمآن را 

 

 آرام...؟با توأم دختر...تو اون دفتر رو برداشتی...؟_

 



 

 pg. 1788 

دستی که هنوز روی در بود را برداشتم و نفسی 

 ...آره：گرفتم

 

چی باعث ：گره ابروهایش محکم تر شد و لحنش توبیخ گر

 شد بی اجازه برش داری...؟از کی اینقد خود سر شدی...؟

 

م و مسلما حق من هم با این لحنش ناخودآگاه اخم کرده بود

سؤالهامو جواب ندادین...چند سال ：را به خودم میدادم

 ؟…دیگه باید منتظر میموندم

 

و فکر کردی جواب سؤالهاتو از ：لبهایش عصبی کش آمد 

 دفتری که حریم شخصی من حساب میشه میگیری...؟

 



 

 pg. 1789 

پوزخند حرصی روی لبم نشست و نگاهم را به سقف 

کردن و گفتن حقایق گرفتم..پدرم هیچ جوره اهل لب باز 

دست بردارین بابا...علت مرگ مامان من میتونست ：نبود

توی اون دفتر باشه...جواب سوال هایی که پنج ساله 

میپرسم و نمیگیرم...این حق منه بدونم مامان معصومم چرا 

 !...وسط خشم شما و اون تیموری حیوون صفت تلف شد

 

 چی میگی دختر...؟：گیج شده به دهانم زل میزند

 

بهم بگین بابا...میخوام بدونم...تیموری چرا باید مامان _

 منو بکشه...؟

 

مردمکهایش از حیرت گشاد میشود و لبهایش روی هم 

 ...چفت



 

 pg. 1790 

 

نگاه جستجو گر من به چشمان اوست و چشمان پر از 

 ...شگفتی او روی من

 

لب باز میکند که چیزی بگوید...صدای تق تق در لبهایش را 

 .چفت میکنددوباره روی هم 

 

 !...عمو جون...؟آرام...بیاین شام_

 

 ...صدای مهساست که مانع میشود

 ...اما من اجازه نمیدهم این موضوع همینجا تمام شود

 

 !شما شروع کنین مهسا...الان میایم_



 

 pg. 1791 

 

صدای قدم های مهسا که به گوش میرسد قدمی سمتش 

قبل برمیدارم...بغض گلویم را چنگ میزند وقتی آهسته تر از 

چرا...؟چرا مامان بی گناهم به دست و پا زدن ：میپرسم

توی آتیش محکوم شد...؟گناهش چی بود...؟چرا گذاشتین 

 خونش پایمال بشه...؟چرا ازون حرومی شکایت نکردین؟

 

دستهایی که روی دسته های ویلچر میگذارد 

آرام بابا...این حرفا رو کی تو سرت ：میلرزند...صدایش هم

 فرو کرده...؟

 

مانیا ：چانه ی من هم مثل دست های او به لرزه در می آید

 کیه بابا...؟

 



 

 pg. 1792 

 ...رنگ از رخش میپرد و سینه اش به خس خس می افتد

 از کی ترس پدرم را ندیده ام...؟

 

شاید دیدن صورت ترسیده ی پدرم ، برمیگشت به همان پنج 

 ...سال پیش

 

ق بیرون وقتی با شنیدن داد و فریادهای او و مادرم ، از اتا

 ...آمدم

 

وقتی دستهای پدرم را دیدم که محکم مچ مادرم را چنگ زده 

 ...بود

 

 ...آن شب هیچ فکر نکرده بودم چرا

 ...علت این فریاد های بی سابقه چیست



 

 pg. 1793 

 

 ...نفهمیدم و درست یک هفته بعد

 ...خبر آمد مادرت خودش را در کارخانه آتش زده

و حتی دلیلش را خودش را به دلایلی محکوم به مرگ کرده 

 ...هم نگفتند

 

 ...بابا...؟نگین که_
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  تژگاه

 

#۲۴۸ 

 



 

 pg. 1794 

نکردم...خیانت ：محکم پلک میبندد و ناگهان میغرد

 ...نکردم

 

موج آرامی به قلبم میخورد و بغضم را همراه با خودش می 

 ...برد

 دیدید گفتم...؟

 ...پدر من اهل خیانت نبود

 ...میدانستم

 

قرار بود فقط به خاطر مسائل شرکت باشه...به غیر از _

ای نبود که بخوایم درموردش حرف  شراکتمون مسئله

بزنیم...یعنی من این طور فکر میکردم...مادرت شکاک شده 

 ...بود

 



 

 pg. 1795 

 

 ...موج های متلاطم یکی یکی سمتم می آمدند

 ...گوشهایم به شنیده هایشان اعتمادی نداشتند

 

د و نگاه آشفته ی پدرم را به پای چه چشمانم این حال ب

 میگذاشتند...؟

 ترس...؟

 !...خشم

 یا توجیه...!!؟؟

 

یه طوری گیر افتاده بودم که نه راه پیش داشتم نه _

پس...خودمو زده بودم به حماقت که طرف بعد بیست و 

شیش سال فراموش کرده...که بچه هامون بزرگ 



 

 pg. 1796 

از مادرت بعید شدن...سنی ازمون گذشته و این بدبینی ها 

 ...بود

اگر میرفتم شرکت رو هوا بود...اگر میموندم مادرتو از دست 

 !...میدادم...آرام من مادرتو انتخاب کردم

 

قدم های نا استوارم رو به عقب میروند...دهانم مزه ی زهر 

میدهد...سرم بنگ بنگ صدا میدهد و قلبم ساز ناکوک 

 ...میزند

 

 ...ویچرش را جلو میکشدکمرم به در بسته میخورد و او 

 

اشک در چشمانش جمع شده و نگاهش تک تک حرکات ریز 

اون زن میخواست تلافی کنه...واسه ：من را دنبال میکند

انتقام اومده بود...اونقدر کینه ای بود که حتی پشت پا زد به 



 

 pg. 1797 

زندگی خودش تا حق منو بزاره کف دستم...بچه هاشو نادیده 

 ...من و بچه هامگرفت تا گند بزنه به زندگی 

 

 ...حتی نمیتوانستم بپرسم چرا

 مگر چکار کرده بودی که مستحق چنین تقاصی بودی...؟

 گناه بزرگت چه بود که دامان ما را گرفت پدر...؟

 

زندگیمو نابود کرد...مادرتو ازم گرفت...این اواخر دیگه نه _

میگذاشت و نه برمیداشت...مستقیما زهر خودش رو 

 ...گ...همش تهدید...زله م کرده بودمیریخت...همش زن

 

 

 !!!بابا...؟؟..._

 



 

 pg. 1798 

دستانش با بیچارگی راه موهای کم پشتش را در پی 

تقاص کاری که باهاش کرده بودم رو ازم پس ：میگیرند

 ...گرفت

 

تکیه از در میگیرم و پاهای بیجانم فقط چند سانت جلو 

 ...میروند

 

 ا...؟چیکار کردی...؟هااان...تو چیکار کردی باب_

 

 ...خیانت نکردم...به والله به مادرت خیانت نکردم_

 

پس این اسمش چیه بابا...اگر اسمش خیانت نیست پس _

چیه...؟اون زن ازت چی میخواست...؟چی میخواست که 

مامانمو قربانی اشتباهات شما کرد...؟چه ظلمی در حقش 



 

 pg. 1799 

کرده بودین که قید بچه هاشو...قید آبروشو زد و اینجوری 

 تو زندگی ما انداخت...؟ آتیش

 

گناه من این بود که ولش کردم...دستشو وقتی که با _

بیچارگی سمتم دراز شده بود رو ول کردم...اون نامزدی 

 ...کوفتی رو به هم زدم

 

 ：سپس فریاد میزند

 

 ...گناه من این بود که عاشقش نبودم
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 pg. 1800 

 

#۲۴۹ 

 

 نامزدی...؟

 حرف میزد...؟ او از چه

 پدرم و آن زن...نامزد بوده اند...؟

 مادرم هم این را میدانست...؟

 ...آه

حس میکردم سیخ داغی را در قلبم فرو کرده اند و یاد چهره 

 ...ی معصوم مادرم جگرم را صد تکه میکرد

 

 ...پس میدونستین_

 



 

 pg. 1801 

انگشت اتهامم را سمتش میگیرم و اشکهایی که مدتها پشت 

بودند یکی یکی روی گونه هایم غلت  پلکم حبس شده

میدونستین چه حسی بهتون داشته...با این ：میخورند

وجود...با وجودیکه میدونستین عاشقتون بوده میرفتین 

 ...دیدنش

 

پوزخند صدا داری میزنم و نگاهش را درمانده تر از قبل 

سرتون رو مث کبک فرو کردین زیر برف...بخاطر ：میبینم

اون کارخونه ی لعنتی مادرمو سمت شرکتتون...بخاطر 

مرگ هول دادین...چه انتظاری میشد از اون تیموری 

 داشت؟هوم...؟

 

خب معلومه که تقاص پس ：صدایم تبدیل به فریاد میشود

 ...میگیره...اونم از مادر بی گناه مننننن



 

 pg. 1802 

 

 ...آرام_

 

دیوانه شده ام یقینا...خون در رگهایم به غل غل افتاده و 

 ...نمیفهممهیچ چیزی 

اکنون او مثل یک نمای تاریخی با شکوه ، که زیربنای 

پوشالی داشته...درست رو به روی چشمانم فرو 

میریزد...چیزی جز آوار باقی نمیماند...حتی صدایش هم به 

 ...گوشم نمیرسد

وقتی بدون معطلی در را باز کرده و سمت اتاقم خیز 

 ...برمیدارم

 

ه باز بودن دکمه هایش شالم را پالتو را میپوشم و بی توجه ب

 ...هم روی موهایم می اندازم



 

 pg. 1803 

 

از اتاق که بیرون میروم متوجه میشوم چند نفرشان پشت 

 ...سر هم صدایم میزنند

 

بی توجه به جو متشنجی که عاملش خودم بودم ، سوییچ 

 ...مهسا را چنگ زده و به سمت در پا تند میکنم

 

 ..؟عمه جان قربونت برم...چه شده آخه._

 

 دخترم...صبر کن...باید بقیه حرفامو هم بشنوی...آراام...؟_

 

 ...دنیا روی سرم آوار شده است

 



 

 pg. 1804 

 گفته بود اگر تو جای من بودی چکار میکردی...؟

 !...اگر مادرت عاشق آقاجونم بود

 

واااای...وااای خدای من...این چه مصیبتی بود که سر ما 

 ...آمد

 

بزار منم باهات ：ندمهسا و عمه تا حیاط هم آمده ا

 بیام....باز کن در این قارقارکو...آرام...؟

 

به ：سوییچ را میچرخانم و صداها به سمتم هجوم می آورند

 ...والله خیانت نکردم

 

 ...اگر تو جای من بودی چکار میکردی_



 

 pg. 1805 

 

 ...شرکت رو هوا بود...من مادرتو انتخاب کردم_

 

چشماتو اون بابای قاتلت نگفته حق اینکه خون جلوی _

 بگیره رو نداری...؟

 

 ...من نمیدونستم آرام...قسم میخورم نمیدونستم_

 

 ...تقاص پس گرفت...زهر خودش رو ریخت_

 

 ...نمیدانم کی از آن خانه بیرون آمده بودم

اشکهایم بعد از چند سال سیل به راه انداخته بودند و بمیرم 

 ...برای نگاه معصوم مادرم



 

 pg. 1806 

 

 ...یختماین همه سال طرح قتل میر

 ...این همه سال را با نفرت گذراندم

 ...نفرت از کسی که مادرم را کشته بود

 ...این نفرت حقش بود

 ...حتی مرگ هم حقش بود

 ...حقش بود میرفتم و با دستان خودم جانش را میگرفتم

 ...اما

 

حالا سر و کله ی یک امای بزرگ وسط این همه نفرت پیدا 

 ...شده بود

 

 ...ر به لیست سیاهم اضافه شده بودحالا یک نفر دیگ



 

 pg. 1807 

 ...آن زن مار صفت

آن زنی که نگاه سرد و یخی اش را با پر رویی تمام 

 ...درچشمانم ریخته بود

 ...زنی که بعد از چندین سال

خوش و خرم دست دور بازوی شوهر قاتلش میپیچاند و با 

 ...نگاه طلبکارش حتی به مهمانی می آید

 

ناموس پرستی را فراموش کرده و زن مردی که حالا انگار 

 ...بی وجدانش را با خود همراه میکند

 

 ...حالا میفهمم دلیل تنفر معراج از این زن را

 

 ...حالا میفهمم

 



 

 pg. 1808 

 ...و وای بر منی که حالا حق را تمام و کمال به او میدهم
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 تژگاه

 

#۲۵۰ 

 

دره ی خوفناکی که میان آن تاریکی مطلق...در بلندای آن 

زمانی از ترسش به سینه ی معراج پناه برده بودم ، ایستاده 

و با رد اشکی که روی گونه هایم خشک شده بود ، به 

سنگعای کوچک و بزرگی که کنار پایم بودند ، زل زده 

 ...بودم

 

 ...نور چراغ ماشین کمی اطراف را روشن کرده بود



 

 pg. 1809 

خت بسته و جز نمیدانم آن لحظات چگونه ترس از سرم ر

تلخی حقایقی که بی رحمانه به صورتم کوبیده شده بود ، به 

 ...چیزی فکر نمیکردم

 

هوا سرد بود...این را از بخاری که از دهانم خارج میشد 

 ...میفهمیدم

 

وگرنه آنقدر سر و بی حس بودم که پوستم دیگر حتی سرما 

 ...و گرما را لمس نکند

 

بزرگ و کج و کوله در بغض بزرگی به اندازه ی یک سیب 

گلویم گیر کرده بود و حتی با سیل اشکهایی که تا قبل از آن 

 ...راه انداخته بودم هم پایین نرفت

 ...مادرم قربانی کینه ی آن زن به پدرم شده بود



 

 pg. 1810 

 ...زنی که حتی به آبروی دخترش هم رحم نکرد

کجا بود وقتی که عفت دخترش ، دامن پاکش لکه دار 

 میشد...؟

 

 بود وقتی پسرش قاتل میشد...؟کجا 

 

 در فکر نقشه های جدید یا خنک کردن دلش...؟

 

 معراج کجای این قصه قرار داشت...؟

 

چقدر مسخره بود...اینکه اکنون داشتم خودم را جای کسی 

میگذاشتم که تا همین چند ساعت پیش ، گناه همه ی عالم را 

 ...به پایش نوشته بودم

 



 

 pg. 1811 

 ...نزدیکشان شده امفهمیده بود برای تلافی 

 

 ...قصدش بدست آورد دل بی صاحب من بود

قصدش زمین زدن پدرم بود یا خندیدن به ریش من و نقشه 

 های آبکی ام...؟

 

منی که از همه جا بی خبر ، با همدستی یک مرد ترک 

 ...میخواستم آنها را زمین بزنم

 

 ...همه چیز داشت سر جای خودش قرار میگرفت

 ...ل در حال تکمیل شدن بودلگو های این پاز

 

 ...اما فقط یک سؤال داشتم



 

 pg. 1812 

 

میان هیاهو و ولوله ای که پدرم بر پا کرده بود خیلی 

 ...مسخره بود که این سؤال مته وار مغزم را سوراخ میکرد

 

باید میدانستم...آن دختر را در خانه اش...کنار تختش دیده 

 ...بودم...اما انگار هیچ چیز حالی ام نمیشد

 

گاهش...خیرگی های پر از شیفتگی اش...وقتی در چشمانم ن

 ...زل میزد و از شدت هیجان نفس کم می آورد

 

 آنها هم دروغ بودند...؟

 

صدای پر از احساسش جلو می آید تا با قدرت تمام بدبینی ها 

 ...را کنار بزند



 

 pg. 1813 

 یعنی دوستم دارد...؟

 

زمین  سینه ام از حسرتی بزرگ بالا پایین میشود و با زانو

 ...میخورم

 

سوزش زانوهایم چیزی نیست که سکانس هایی که در ذهنم 

 ...رخ میداد پاک شوند

 ...مدام چشمهایش را روبه رویم میبینم

 ...مردمکهایی که قصد دریدن سینه ام را دارند

 

 ...عطر چوب و سیگار شکلاتی اش

 

لبهایی که سر جنگ با لبهایم دارند و دستانی که تار به تار 

  ...ایم را از بر بودندموه



 

 pg. 1814 

 

 ...اگر حتی نیتش به دام انداختن من بود

 ...این کار را کرد

 ...با بی رحمی تمام عاشقم کرد

 

 [20:11 21.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۵۱ 

 

 ：معراج

 



 

 pg. 1815 

سه یا چهار روز از مراسم میگذشت و او هر روز بیشتر از 

 ...قبل برای دخترکش دلتنگ میشود

 

خانه نشینش کرده بود و دیگر داشت از این زخم لعنتی 

 ...ندیدن عروسکش دیوانه میشد

 

 .حتی کارهای شرکت هم روی دوش متین افتاده بود

 

آتش سوزی انبار آنقدر برایشان دردسر ساز شده بود که هر 

چه سریع تر میبایست جلسه ای برای حل مشکل کمبود 

 .جنس برقرار کند

 

 

 .جایش بلند شودتنش کمی داغ است..اما باید از 



 

 pg. 1816 

 

میان این همه بدبیاری سرما خوردنش کم بود که آن هم 

 .بحمدلله جور شد

به یاد نداشت آخرین باری که سرما خورد کی بود اما 

 ...میتوانست این ضعف مسخره را پای زخمش بگذارد

 

 .خدمتکار در میزند و با فرمان او داخل می آید

 

و کمی پیشانی اش معراج پاهایش را از تخت آویزان میکند 

 .را میمالد

بالاتنه اش برهنه است و همه اینجا یاد گرفته اند که فقط 

 ...زمین را نگاه کنند

 

 ...صبونه آوردم آقا...قرصتون هم کنارشه_



 

 pg. 1817 

 

معراج نیم نگاهی سمت خدمتکار میانسال همیشه اخمویشان 

 .می اندازد و سری تکان میدهد

 .ودکار او جابه جا کردن سینی صبحانه نب

 خدمتکارهای دیگر کدام گوری رفته بودند؟

 

از زمانی که به یاد داشت ملیحه خانم در خانه شان مشغول 

 .به کار بود

 .کمتر از همه مرخصی میگرفت و در کارش هم جدی بود

همین باعث شده بود سالیان سال جا پایش را در این عمارت 

 .محکم کند

 

 آقا جونم پایینه..؟_

 



 

 pg. 1818 

بله آقا...صبحانه میل ：ه دیوار میدهدملیحه نگاهش را ب

 ...میکنن

 

 اون زن که اینجا نیومده از دیروز؟_

 

خیر قربان...فقط یک بار تلفن ：میداند کدام زن را میگوید

 ...کردن و با پدرتون صحبت کردن

 

فک معراج قفل میشود و با اشاره ای به در خدمتکار را 

 .مرخص میکند

 

 .میروداز جایش بلند شده به سرویس 

 ...حسابش باشد برای وقتی دیگر



 

 pg. 1819 

 ...اکنون فقط باید شرکت را نجات میداد

شرکت را نجات میداد و فکری برای بدست آوردن دل 

 ...عروسکش میکرد

 

و فقط خدا میداند که وقتی معراج حرفی بزند...زمین و زمان 

 ...هم به هم دوخته شوند...روی حرفش می ایستد

 ...میگذاشتحق این زن را کف دستش 

 ...اما به وقتش

 

نگاهی به آینه می اندازد و وسایل پانسمانی که همراهش 

 .آورده را روی کنسول تمیز سرویس میگذارد

 

 



 

 pg. 1820 

چسب ها را یکی یکی باز میکند و بخیه ها را ضدعفونی و 

 .پانسمان میکند

لبخندی ناخودآگاه روی لبش مینشیند و به وضعیتی که در 

 ...آن افتاده نگاه میکند

 

 ...هر چه از دوست رسد نیکوست

 

 .آن زردنبور را هم که سر جایش نشانده بود

احتمالا حالا با بادمجان های زیر چشمش دل همان دختران 

 ...ترک خودشان را میبرد

 

اگر حتی خودش را زیر غارهای یخچالی سیبری هم قایم 

 ...میکرد ، معراج پیدایش میکرد

 



 

 pg. 1821 

تلفن کوچک که  اگر خودش دستش نمیرسید با یک

 ...میتوانست حالش را بگیرد

  ...باشد که بار دیگر نگاه هرزش روی مال مردم گیر نکند

 

 .نفسی میگیرد و با حوله صورتش را خشک میکند

 

 ...امروز دلبرکش را میدید

 ...هر طور که شده حرفهایش را میزد

 ...حتی اگر میشد او را میدزدید

 ...نمیگذاشت برود میدزدیدش و تا حرف هایش را نمیزد

 

پیراهن سورمه ای اش را تن میزند و از فکری که در 

 ...سرش افتاده بود ، گوشه ی لبش بالا میرود



 

 pg. 1822 

 

شاید حتی یک جایزه ی خوب هم به خودش اختصاص میداد 

و در لابه لای این زور گفتن ها...آغوشش را هم به او 

 ...تحمیل میکرد

 

 ...فقط بار دیگر آنگونه نگاهش نکند

 ...پر از خشم و نفرت

 

 ...نگاهش را مثل سابق میخواست

شیفته و پر از حس های ناب و بکری که تا به حال در هیچ 

 ...دختری ندیده بود

 

 ...گونه های رنگ شده از شرمش را میخواست امروز

 



 

 pg. 1823 

 [18:54 22.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۵۲ 

 

چند پاف از ادکلن همیشگی اش را به سر آستین ها و 

دنش زد ، کت و اوور کتش را برداشت و از اتاق خارج گر

 .شد

 

 

هنوز پله ها را پایین نیامده بود که صدای عصبی آقاجانش 

بپرسه...هیچ کس حق نداره تو خونه ی من ، به ：را شنید

غیر از خودم به کسی دیگه جواب پس بده...صلاح بدونم 

 ...میارمش همینجا



 

 pg. 1824 

 

باقی مانده را هم پایین  ابروهایش در هم میرود و چند پله ی

 .می آید

آقاجانش پشت میز صبحانه نشسته و ملیحه هم با اخم های 

همیشگی و نگاهی که به روبه رویش میخ است ، چیزی 

 ...زیر لب میگوید

 

وسایلش را روی مبل سر راه میگذارد و چند قدم به میز 

 چی شده...؟：نزدیک میشود

 

یگیرد و به معراجی اسکندر نگاه توبیخ گرش را از ملیحه م

کجا ：که لباس پوشیده و آماده کنار میز رسیده نگاه میکند

 میری این وقت صبح...؟

 



 

 pg. 1825 

معراج کف دستش را به پشته ی صندلی تکیه میدهد 

 !...میرم شرکت...باید جلسه ترتیب بدیم...نگفتین：

 

همین دوروز پیش از بیمارستان مرخص شدی...ببین با _

 !...کارمون به کجا رسیدهاین دختره ی چش سفید 

 

 کدوم دختر...؟：معراج اخم میکند

 

اسکندر بی توجه به اخم معراج رو به ملیحه 

 ...اتاقشو همین امروز آماده میکنید：میگوید

 

 .ملیحه سری تکان میدهد و میرود



 

 pg. 1826 

چیز ：خدمتکار جوان چای معراج را روی میز میگذارد

 دیگه نیاز ندارین آقا...؟

 

 .م اشاره میکند زودتر برودمعراج با همان اخ

خدمتگار که سالن را ترک میکند ، معرا رو به جلو خم 

اتاق کیو آماده ：میشود...بوی های خوبی به مشام نمیرسد

 کنن...؟منظورتون از دختره ی چش سفید کی بود...؟

 

اسکندر بدون نگاهی به سمت معراج کاسه های پر از 

تکانش را جلو صبحانه های رژیمی اش را هول میدهد و اس

همین دختره خسروی...نگو آتیش سوزی کار اون ：میکشد

 ...نبوده که اصلا تو کتم نمیره

 

 کی گفته...؟_



 

 pg. 1827 

 

 ...اون شب رسیده بود ببینه نقشش خوب پیش رفته یا نه_

 

خب...؟به فرض کار اون ：معراج بیشتر به جلو خم میشود

 ...باشه

 ...فرض میگیرم نباشه_

 

می گذارد و نگاه تندش را به معراج استکانش را روی میز 

هنوز سه روز نمیشه از اتاق عمل بیرونت ：میدهد

کشیدن...میری پی اون دختره که چی...؟پسر من اینقدر 

بیچاره و مفلوک شده که باز بدوعه بره طرف دختر 

 شایان...؟

 



 

 pg. 1828 

ببین پدر من...این پنبه ：لبهای معراج از خشم کش می آید

پنبه رو از گوشتون وردارین که رو از گوشت وردار...این 

من از اون دختر دست بکشم...چیزی که مال من باشه ، تا 

 ...آخرش مال من میمونه

 

حساب ：اسکندر چهره ی منزجری به خودش میگیرد

خودتو خالی کردی که اون خونه رو بهشون 

برگردونی...کارخونه ی جدید هم که براشون راه 

 ...انداختی...دیگه

 

دستش را بالا میگیرد تا ادامه  معراج عصبی کف

ادامه ندین...خودم میدونم چقدر بدهکارم و چقدرش ：ندهد

رو میتونم پس بدم...فقط یه سؤال...!با چه ترفندی نامزد 

 شایان رو قر زدین...؟



 

 pg. 1829 

 

اسکندر اول سؤالی نگاهش میکند...سکوت معراج اجازه 

میدهد جمله را بار دیگر برای خودش مرور کند...کم کم 

رات حیرت در چهره اش نمایان میشود و معراج با نگاهی اث

به ساعتش ، اجازه ی هر گونه توجیهی را از او 

جوابش رو امشب میگیرم...الان باید به جلسه ：میگیرد

 !...برسم

 

 

نگاه موشکافانه اش را از مرد میانسالی که ظاهرا دیگر 

چیزی را فراموش نمیکرد میگیرد و قدم به سمت وسایلش 

 ...داردبرمی

 

 ...به اندازه ی کافی وقت به او داده است



 

 pg. 1830 

 ...حالا باید گوشه های این معما را بگیرد

 ...فکور گفته بود حرف های زیادی برای زدن دارد

 ...احتمالا امشب هم شب سختی در پیش داشت

 ...فقط امیدوار بود بتواند عروسکش را ببیند

 ...تنها دلخوشی این روزهایش او بود

 د موهایش را لمس کند...؟مثلا میش

میشد دست دور کمرش بپیچد و بعد از مدتها دلی از عزا 

 ...دربیاورد

 

 ...محض رضای خدا

 

 ...فقط پنج دقیقه در آغوشش بماند

 ...قول میداد استخوان هایش را نچلاند



 

 pg. 1831 

 ...او را امروز دوباره مال خودش میکرد

خنده سوار ماشین میشود و از فکرهای دیوانه وارش ، به 

 ...می افتد

 

 خدا این دیوانگی هایش را میدید دیگر...؟

 

 [18:54 22.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۵۳ 

 

 .ماشین را که پارک میکند ، پیاده میشود



 

 pg. 1832 

مزداتری سفید رنگ چشمک میزند و چه خوب که دلبرجان 

 ...آمده بود

 

از آن هاسکی پشمی جلوی ماشین فهمید خودش 

 ...است.ماشین دوستش

 ...شانه ای هم روی ماشینش گذاشته بود دخترک لجبازچه ن

 ...خوب بود حداقل در چند جا به کارش آمده بود

 

سوییچ را در دستش میچرخاند و وارد آسانسوری که تازه 

 .رسیده است میشود

 

نفس سر خوشی بیرون میدهد و صدای دینگ آسانسور به 

 ...طبقه ی پانزدهم：گوش میرسد

 



 

 pg. 1833 

کارمندان و خدمه روی سرش آوار  خارج که میشود ، سیل

 .میشود

 

تا به تک تکشان حالی نمیکرد حالش خوب است دست بردار 

 .نبودند

 

بالاخره بعد از مکافاتی که جلسه را ده دقیقه به تأخیر 

انداخته بود به سالن کنفرانس رفت و اعضای هیأت مدیره 

 .را پشت میز دید

 

 ...همگی به احترامش بلند شدند

کوشه ای معراج روی عروسک ظریفی بود که اما نگاه 

پلکهایش کمی متورم بود و اخم ریزی مابین ابروهای 

 ...روشنش



 

 pg. 1834 

 

معراج از همه بخاطر پرسیدن حالش تشکر کرد و در رأس 

 ...میز نشست

 

برای او این همه به موهایش رسیده بود.پیراهن سورمه ای 

 ...مورد علاقه ی او را هم که پوشیده بود

 م نگاهی خرج دل بی طاقتش نمیکرد...؟پس چرا نی

 

 از چیزی ناراحت بود...؟

 ...این چهره ی بغ کرده را از بر بود

 

ناخودآگاه ابروهایش طرح اخم گرفتند و جلسه را آغاز 

خب...همه تون به احتمال زیاد میدونین چرا اینجا ：کرد



 

 pg. 1835 

جمع شدیم...حتما به گوش خیلیهاتون رسیده که انبار 

 ...ش سوزی شدهمرکزی دچار آتی

 

 .از گوشه چشم میبیند و گره اخمهای دخترک بیشتر میشود

 

خب...بهتره بگم درست شنیدین و شایعه نیست..متأسفانه _

نیمی از اجناس این فصلمون به کل از بین رفته...از قبل 

دسته بندی شده بود اما یه سریهاشونم که نسوخته دیگه 

م که راه کارهامونو قابل استفاده نیست...ما اینجا جمع شدی

واسه حل این مشکل بزرگ روی میز بزاریم...جنس تولیدی 

ها رو به اتمامه و متأسفانه اجناسی که استغاده کردیم 

نمونشون توی ایران پیدا نمیشه...که اگر بشه جوابگوی 

تعداد بالای سفارشات مارو نداره...ازونجایی که پیش فروش 

م باید جوابگو قرارداد ها رو از قبل دریافت کردی

باشیم...چیزی به عید نمونده و با تأخیرمون هم اسم و رسم 



 

 pg. 1836 

شرکت رو به فنا میدیم.هم مشتری های ثابت ویترین هامونو 

از دست میدیم...باید خودتونو ثابت کنید...این گوی و این 

 ...میدان

 

من چون از قبل از ：اول از همه متین راهکار ارائه میدهد

تم یه سری اقدامات انجام دادم.با این موضوع اطلاع داش

پرس و جو از آشناهایی که داشتم تونستم یک سوم پارچه 

هایی که از دست دادیم رو بازخرید کنم.قیمتها نجومیه اما به 

 ...نظرم جز این چاره ی دیگه ای نداریم

 

اینجوری که شرکت خیلی ضرر میبینه...میشه گفت ：حسام

 ...م ضرر هم میدیماین فصل سود که نکردیم هیچ..داری

 



 

 pg. 1837 

اتفاقیه که افتاده...باید به فکر چاره باشیم نه کاسه ：معراج

 ...ی چه کنم چه کنم دست بگیریم

 

قربان من یه نساجی بزرگ توی شیراز میشناسم ：صیدی

که میگن حتی نایاب ترین پارچه ها هم توی انبارش پیدا 

 ...میشه...اگر بتونیم باهاشون قرار داد ببندیم

 

وقت کمه...هر چه سریع تر اجناس باید دستمون ：حسام

 ...برسه

 

قربان این نساجی همونطور که هر جنسی ：خانم نجاتی

توش پیدا میشه همونقدر هم قیمتهاشو بالا میبره...کافیه 

بفهمن نیاز مبرم داریم...یا اینکه انبارمون دچار حریق 

 ...شده...این جماعت حریصن...اینطوری یعنی ضرر بیشتر



 

 pg. 1838 

 

میتونیم از اجناس دیگه استفاده کنیم...پارچه هایی ：کاشانی

 ...که نمونه ی ایرانی پارچه های قبلی باشن

 

 خانم خسروی...؟شما نظری ندارین...؟_

 

 ...معراج است که با لحن موشکافانه ای از آرام میپرسد

 بالخره نگاهش میکند یا نه...؟

 

و دلتنگ  آرام سرش را بالا می آورد و در چشمهای منتظر

به هیچ وجه نمیتونم اجازه بدم طرح ：معراج زل میزند

هایی که ماه ها واسشون زحمت کشیده شده با پارچه های 

دیگه وارد ویترین بشن...این یعنی کارشکنی...هم اعتبار 



 

 pg. 1839 

خودتون رو زیر سؤال میبرین و هم گند میخوره به 

 ...کالکشن

 

گاه معراج گیر سارا هم دنباله ی حرف آرام را میگیرد.اما ن

کرده در دو گوی شفاف سبز آبی رنگ که انگار بعد از 

 ...مدتها باریده است

انتظار داشت بگوید مشکلی نیست گند بزنید به نمونه ها تا 

 شرکتتان بیشتر از این زیر گل فرو برود...؟

 

که خوب کردم...دستم درد نکند بیشتر از این هم بتوانم 

 میکنم....؟

 

 د دیگر...نه؟نشانه ی خوبی بو

 



 

 pg. 1840 

 .نفسی میگیرد و برق در چشمانش مینشیند

پس در این صورت باید ：سرش را به سمت صیدی میگیرد

هرطور که شده قراردادی با این نساجی ترتیب بدیم...یه 

بازار یاب خوب باهاشون تماس بگیره تا با مناسبترین قیمت 

قرار داد رو باهاشون ببندیم...ضمیمه ی اینکه در کوتاه 

 .ین زمان این اجناس باید دستمون برسنتر

 

 [18:54 22.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۵۴ 

 



 

 pg. 1841 

متین پشت سر هم شرح وقایع میدهد.از اعتراض هایی که 

مبنی بر بدقولی شرکت بود...که گند میزد به اسم و رسم 

 ...شرکت

از سهامدارانی که همه احساس ترس کرده بود و حتی یکی 

قیمت پایین به فروش رسانده سریهاشان سهم خود را با 

 .بودند

 ...از تولیدی هایی که منتظر جنس بودند

معراج کلافه پشت میزش مینشیند و دکمه ی اول یقه اش را 

خیله خب...پارچه هایی که خریدی رو فعلا در ：باز میکند

اختیارشون بزار تا ببینیم این صیدی چه گلی میگیره به 

 !...سرمون

 

ایستاده بود بالاخره بحث کار را تمام متین که بالای میزش 

 چش بود این دختره...؟：میکند



 

 pg. 1842 

 

 کدوم دختره...؟：معراج ابرو در هم میکشد

 

 ...خسروی...تو حال خودش نبود انگار_

 

تو رو سننه...؟نبینم ：لبهای معراج از حرص جمع میشوند

 !...چشمات به بار دیگه بچرخه

 

خیله خب ：متین میخندد و به سمت در قدم برمیدارد

 ...بابا...همش مال خودت

 

خانم ：در را که پشت سرش میبندد منشی را میگیرد

 ...خسروی بیاد بالا کارش دارم



 

 pg. 1843 

 

 ...بله رییس...الان_

 

گوشی را میگذارد و کلافه دستی به صورتش میکشد.می 

 آید...؟

 

زنگ تلفن به گوش میرسد و معراج فورا گوشی را 

 ...بگو：برمیدارد

 

 ...همراه خانم نجاتی رفتن کارگاهقربان ایشون _

 

یعنی چی رفتن کارگاه...؟این خراب شده چرا اینقد هرکی _

 هرکی شده...؟



 

 pg. 1844 

 

منشی که از صدای نیمه بلند معراج ترسیده پشت سر هم 

قربان گویا ژورنالشون دستکاری شده...رفتن ：میگوید

 ...الگوها رو به کارآموزا آموزش بدن

 

بد و لعنتی میفرستد به گوشی را محکم سر جایش میکو

 ...کسی که آن ژورنال را دستکاری کرده

 

 آخر الان هم وقتش بود...؟

 

پرونده ها و اوراقی که روی میز کپه شده اند را با سریع 

ترین حالت ممکن میخواند، امضا میزند و بعد از یک ساعت 

 ...و نیم کتش را برمیدارد



 

 pg. 1845 

دستش سر محال بود بگذارد امروز هم مانند ماهی از 

 ...بخورد

 

 ...حداقل باید دلیل آن چشمهای سرخ را توضیح میداد

 

 کسی اذیتش کرده بود...؟

 

دستش مشت میشود و این آسانسور لعنتی هم طبق معمول 

در طبقه ی چهارده گیر کرده است.مشتی روی دکمه اش 

میزند و از پله ها پایین میرود تا کسی که آسانسور را نگه 

 ...کند داشته است را له

 

 ...پایین که میرسد کارمندها با تعجب نگاهش میکنند

 



 

 pg. 1846 

باز ：در نیمه باز آسانسور را میبیند که کسی داخلش نیست

 کی در این قارقارک رو باز گذاشته...؟

 

کارمند زنی که همیشه آن را باز نگه میداشت حالا که بی 

در آسانسور خراب شده باید محکم ：تقصیر بود میگوید

 ......خانم خسروی یادشون رفت محکم ببندنفشارش بدیم

 

 .خب...انگار راپورت زنی اش اینبار به کار آمد

 ...پس برگشته بود

 

حالت چهره اش را نگه میدارد و به سمت اتاق آرام پاتند 

 ...میکند

 



 

 pg. 1847 

چند نفری که آنجا بودند با تأسف نگاهی به زن می اندازند و 

 ...خدا به داد خانم خسروی برسد

 

بی توجه به مینا که از جایش بلند شده در اتاق آرام  معراج

را ناگهانی باز میکند و میبیند که سرش را که روی میز 

 ...گذاشته را آهسته برمیدارد

 

 خسته بود...؟

 

مقنعه ای که پشت گوش فرستاده بدجور چشمک میزند و 

معراج با سینه ای که تنگ شده در را روی حرافی های مینا 

 .میبندد

 

 شده...؟ چی_



 

 pg. 1848 

 

معراج است که میپرسد...با نگرانی...با دلتنگی...با عطشی 

که برای لمس گونه و بناگوشی که از مقنعه بیرون است ، 

 ...به جانش افتاده

 

میشه من بپرسم چی شده ：آرام نگاه خیره اش را برنمیدارد

 که اینطوری وارد اتاق یه خانم میشین...؟

 

میرود و قدمهایش را سمت  ابروهای معراج از لفظ خانم بالا

 باید اجازه میگرفتم...؟：میز دخترک برمیدارد

 

آرام اخم میکند و معراج حتی برای این ری اکشنها هم 

 .دلتنگ است

 



 

 pg. 1849 

یک دستش روی پشته ی صندلی دخترک مینشیند و دست 

 ...دیگرش روی میز ستون میشود

 

 ...روی صورتش خم میشود و از نزدیک خیره اش میشود

 

 ...تمام دنیا فقط این دختر را میخواستاز 

 

سلول به سلول بدنش خواستن این دختر را فریاد میزد و او 

 ...عقب بایستین لطفا：با بی رحمی رو میگرفت

 

عقب ：معراج با نفس های مسخ شده بیشتر خم میشود

 نایستم چی میشه...؟

 



 

 pg. 1850 

 مثل خودش گفته بود دیگر...؟

 

ه اینگونه صدایش را پس این لرزش حنجره برای چه بود ک

 دورگه میکرد...؟

 

آرام جوابی نمیدهد و معراج دستی که به تکیه گاه صندلی 

وصل بود را پایین می آورد و بالاخره گونه اش را لمس 

 ...میکند

 

نفس در سینه اش حبس میشود و فقط خدا میدانست چقدر 

دلتنگ این لمس بود...برای اینکه بفهمد حضور دارد...مثل 

 ...بیمار که به دارو نیاز داشتیک 

 



 

 pg. 1851 

آرام صندلی چرخ دار را به عقب هول میدهد و از معراجی 

 ...که تقریبا روی صندلی اش خیمه زده بود دور میشود

 

 ...حد خودتونو بدونین آقا_

 

معراج کلافه پلک میبندد...کمی مکث میکند و به یک باره 

 ...کمر راست میکند

 

 ...ش بلند شودمچش را چنگ میزند تا از جای

 

چکار ：آرام است که سعی دارد صدایش را پایین نگه دارد

 میکنی....؟

 



 

 pg. 1852 

بلندش میکند...با ضرب...آنقدر که سینه به سینه شوند و 

 ....فاصله ی صورتهایشان اندازه ی بند انگشت شود

 

از فرصت استفاده میکند و دستش را بالاخره دور کمر 

 .عروسکش قفل میکند

 

 ونه شدی معراج...؟لعنتیی...دیو_

 

 [18:54 22.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۵۵ 

 



 

 pg. 1853 

معراج نفس نفس میزند و خوب بود که دیگر آقا خطاب 

آره...دیوونه شدم...همین الان بامن میای ：نمیشد

 فهمیدی...؟

 

دلش نمی آید او را از آغوشش جدا کند.اما این اتاق هم 

 .جایی برای حرف زدن و ابراز دلتنگی هایش نبود

 

 .....من با تو بهشت هم نمیام_

 

میای...جهنمم برم باید ：معراج بی طاقت تر از قبل میغرد

بیای...تا کل شرکت رو به هم نریختم راه بی افت وگرنه 

 ....برات گرون تموم میشه

 

 



 

 pg. 1854 

آرام تقلا میکند خودش را از آغوش تنگ معراج جدا 

 نیام چی میشه مثلا....؟：کند

 

دخترک را لمس میکند و دیوانه تر پیشانی معراج گونه ی 

میدزدمت...به جان مأوا میدزدمت آرام ：از قبل میشود

 ...بهتره راه بیفتی

 

 

دخترک که انگار از لحن خشن و جدی معراج ترسیده دست 

باشه...برو ：روی سینه اش میگذارد تا دورش کند

 ...عقب...میام دیگه...ولم کن

 

سرش می معراج با بی میلی رهایش میکند و پشت 

 ...راه بیفت پس：ایستد



 

 pg. 1855 

 

 ...هنوز هم نفس نفس میزند

 

دخترک خشمگین ، کیف و پالتویش را چنگ میزند و با 

 ...فاصله از او راه می افتد و در را باز میکند

 

بی شک اگر همراهش نمیرفت کل شرکت را خبر دار 

 ....میکرد

 

 ......لبخندی روی لب معراج مینشیند

 

پشت چهره ی جدی و اخمویش احساس پیروزی اش را 

 ...پنهان میکند تا گزک دست کارمندان فضولش ندهد

 



 

 pg. 1856 

پشت سرش راه میافتد و نگاه کنجکاو بقیه را هم همانجا جا 

 .میگذارد

 

 ...بعد از آرام وارد آسانسور میشود و در را میبندد

 

 ...حالا میتواند نفس راحتی بکشد

 

 [19:02 25.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۵۵ 

 



 

 pg. 1857 

العاده رایحه ی مست کننده اش میان آن چاردیواری فوق

کوچک آسانسور پیچیده بود و دل دیوانه ی معراج را بی 

 ...طاقت تر از قبل میکرد

 حکایتش چه بود که تا این حد نفسش را تنگ میکرد...؟

 

صفحه ی شمارشگر کوچک پایین آمدن طبقات را نشان 

ب به جانش میداد و معراج برای رفع این حرص که عجی

 ...افتاده بود ، باید صبر میکرد

 ...اخم های دخترک چیزی نبود که قابل دیدن نباشد

 

 ...حتی آن غم بی سابقه ای که در نگاهش خانه ساخته بود

 

شمارشگر روی طبقه ی ده بود و معراج از نگاهی که از او 

 .گرفته شده بود ، کلافه مینمود



 

 pg. 1858 

 

 ...ت صبر کندنخیر...حتی پنج دقیقه هم نمیتوانس

 

نیم قدمی نزدیکتر میشود و قبل از هر واکنشی ، بدون نگاه 

 ...قفل آسانسور را میزند

 

حرکتش حواس پرت شده و نگاه خیره ی آرام را از روبه 

رویش میگیرد و روی دستی که کنار سرش قرار میگیرد ، 

 ...میچرخد

 

 نگام نمیکنی...؟_

 

 ...یح میدهدآرام لب روی لب میفشارد و سکوت را ترج

 



 

 pg. 1859 

 ...معراج کلافه تر از قبل است

 

با چه زبانی بگوید آن دو گوی سبز آبی همه ی دارایی اش 

 از این دنیاست...؟

 

آهسته دست مخالفش را زیر چانه ی کوچک و ظریفش 

 ...میگذارد و آن را بالا میدهد

همین لمس کوچک سینه اش را تنگ میکند و دخترک با 

 ...میدوزدلجبازی نگاهش را پایین 

 همین که اجازه میدهد چانه اش را لمس کند کافی نیست...؟

 

 ...فقط یه لحظه...یه لحظه نگام کن_

 



 

 pg. 1860 

چشمان عروسک ظریف روبه رویش هنوز هم به پایین 

 بمیرم...؟：دوخته شده و معراج با بیچارگی سر خم میکند

 

همین کلمه کافیست تا پلک های لبریز از مژه ی دخترک بالا 

دو گوی شفاف و دریایی اش را در سیاه چاله های  بیاید و

 ...بی تاب معراج بدوزد

 

لرزش آن مردمک ها معراج را دیوانه میکند...سرخیشان از 

 چیست...؟

 

بهم ：نفس میزند و در نگاه عجیب دخترک غرق میشود

بگو چی باعث شده چشمات اینقد سرخ بشن...نیست و نابود 

 !...زهمیکنم چیزی یا کسی که گریت بندا

 



 

 pg. 1861 

 

چشمهای دخترک که دوباره پر میشوند انگار چیزی سینه 

 ...اش را چنگ میزند و میفشارد

 

میخواهد خم شود و آن چشم ها را ببوسد...چشم هایی که 

 ...خواب و خوراک را از این مرد گرفته بود

 

اما قبل از اینکه خم شود ، صدای دینگ آسانسور متوقفش 

 ...میکند

 

 ...پارکینگ_

 

 ...عصبی پلک میبند و بعد از مکثی کوتاه فاصله میگیرد

 



 

 pg. 1862 

وای اگر میفهمید چه کسی اینگونه اشک را مهمان 

 ...چشمانش کرده

 ...چشمانی که هیچوقت اینگونه ندیده بودشان

 ...پر از غم

 ...سردرگمی

نگاهی که میخواست مثل همیشه سرکش باشد اما به هیچ 

 ...وجه موفق نبود

 

 ...و به سمت خودرو قدم برمیدارد از ساعدش میگیرد

کسی نیست بگوید حالا لازم نیست اینقدر محکم ساعدش را 

 !بچسبی...فرار که نمیکند

 

 ...در جلو را باز میکند تا اول از سوار شدنش مطمئن شود



 

 pg. 1863 

و بعد در سریع ترین حالت ممکن خودش هم سوار میشود و 

 ...در را میبندد

دخترک هم متوجه تبش میداند تنش کمی داغ است و حتی 

 ...شده باشد

 ...اما این ها برایش مهم نبود

 

یک تب ، یک یا نیم درجه ای که یک مرد را از پای در نمی 

 ...آورد

 می آورد....؟

 

 [19:02 25.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۵۶ 



 

 pg. 1864 

 

ده دقیقه ای میشود که از پارکینگ خارج شده اند و حالا 

 ...مسیری آشنا را در پیش گرفته اند

 

 کجا میبری منو...؟_

 

گوشه ی لب معراج بالا میرود و به اویی که حالا کنارش ، 

 ...جفتش نشسته و طلبکار به چشمانش زل زده ، مینگرد

 

 ..چه خوب که با او حرف میزد

دوباره جلویش را میپاید تا هردویشان را به کشتن 

 ...خونه：نداده

 



 

 pg. 1865 

 ...هردویشان استطوری میگفت خانه که انگار متعلق به 

 

به آنی صورت دخترک از خشم سرخ میشود و نگاه عصبانی 

حتی فکرشم ：اش را در چشمان شیفته ی معراج میدوزد

 ...نکن

 

 ...باید حرف بزنیم عروسک_

 

دیگه حتی لنگ کفشمم توی اون خونه نمیره جناب...بهتره _

 ...از همین راهی که اومدی برگردی

 

چه بخوای چه نخوای اون ：معراج ناخودآگاه اخم میکند

 !...خونه جاته...تو مغزت فرو کن



 

 pg. 1866 

 

و بعد با انگشت به حالت تفهیم ، کنار شقیقه ی آرام 

 ...خونه ی اول و آخرت همونجاست：میزند

 

پوزخندی که روی لب آرام مینشیند عصبی اش میکند تا 

مصر تر از قبل پا روی پدال گاز بفشارد...خب خدا را شکر 

 ...خیابان هم خلوت است این موقه ی ظهر

 

 !...سردیت نشه یه وقت آقای تیموری_

 

معراج با استفهام نگاهش میکند و او عصبی تر و حرصی 

آهااان...یادم رفت...کار حسام ：تر از قبل ادامه میدهد

 بود...نه...؟

 



 

 pg. 1867 

 چی...؟：معراج کمی گیج میشود

 

میخوام پیاده ：آرام پلک به هم میفشارد و آهسته میغرد

 ...شم

 

منتظر باش تا پیادت ：معراج ابرو در هم میکشد

 ؟…کنم...حسام چکار کرده

 

 ...گفتم میخوام پیاده شمممم_

 

این بار صدایش کمی بالاتر از قبل رفته و کم کم به خیابان 

با من میای خونه...بعد از اینکه حرف ：مورد نظر میرسند

 ... زدیم خودم میرسونمت



 

 pg. 1868 

 

هیستریک وار جیغ  نزدیک آپارتمان که میرسند آرام

 !...نمیخوام برم توی اون خونه：میکشد

 

 حالا دیگر معراج هم عصبی میشود...او را نمیخواهد...؟

 

غلط کرده...خواستن معراج اجبار است...باید 

 ...بخواهد...باااااااید

 

 

از دور ریموت را میزند و آرام دست به سمت دستگیره 

 ...باز کن این در لعنتی رو：میبرد

 



 

 pg. 1869 

ن روبه روی در پارکینگ متوقف شده ودخترک هنوز ماشی

 ...هم دستگیره را پشت سر هم میکشد

در که کامل باز میشود معراج با خشم وافری ماشین را از 

جا میکند ، و وارد پارکینگ 

 ...هییسسسس...نشنوم：میشود

 

این بار آرام به گریه می افتد و با صدای بلند جیغ 

پا گذاشته تو خونه ای که اون زن ：میزند

 !...نمیام...نمیاااااام

 

طولی نمیکشد که مردمک های معراج گشاد میشوند و به 

چشم های گریان عروسک روبه رویش نگاه میکند...به 

 ...دست هایی که میلرزند...به سینه ای که هق میزند

 



 

 pg. 1870 

 

 ...حالا میفهمد

 ...جایش بود سرش را بکوبد به دیوار

 چرا اینقدر نفهم شده بود...؟

 ...فسش میرود و بازوی آرام را چنگ میزندن

سرم آرام که روی سینه اش فرود می آید دست دور کمرش 

 ...میپیچاند

 ...سر در گریبان دخترک فرو برده و نفس میکشد

 

ولمممم کن...دست از ：دخترک هق میزند...تقلا میکند...

 ...سرم بردار

 



 

 pg. 1871 

دخترک معراج دلتنگ ، بینی اش را کنار گردن پوشیده ی 

دست از سرت بر نمیدارم...تو مال ：میکشاند و نفس میزند

 !...منی

 

تقلای دخترک بیشتر میشود و دست های معراج پیچک وار 

بیخودی دست و ：، او را بیشتر از قبل به خودش میفشارد

پا نزن...مگه نمیدونی خونه ی تو کجاست...؟خونه ی تو 

 !...بغل منه...بغل مننننن

 

 ...ل هیچکس نیستمولم کن...من ما_

 

معراج با بینی مقنعه اش را پس میزند و بی توجه به 

تقلاهایی که دخترک را به نفس نفس انداخته ، دم عمیقی از 

 ...موهایش میگیرد و پلک میبندد



 

 pg. 1872 

 

 [19:02 25.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۵۷ 

 

 ...جرعه جرعه آرامش به وجودش تزریق میشود

 

 ...تقلاهایش به پا کرده استمیان بلوایی که دخترک با 

 

با آن وضعت بد نشستنش که ضخمش را شدیدا به سوزش 

 ...انداخته

 



 

 pg. 1873 

تبی که هر لحظه بالا تر میرود و سینه ای که تنگ تر از قبل 

اینقدر تکون نخور وقتی میدونی تا خودم نخوام ولت ：شده

 ...نمیکنم

 

آرام این بار با ضربه های کم جانی که با مشت هایش به 

مر و پهلوی معراج میزند میخواهد از آغوشش جدا ک

 ...ولم کنننن...تو یه کثافت خائنی...ازت متنفرممم：شود

 

 

سوزش ضخمش شدید تر از قبل شده ، اما فقط به اندازه ی 

 ...چند سانت فاصله میگیرد

 ...فقط چند سانت تا در چشمانش نگاه کند

 ...دستهایش هر دو طرف صورتش مینشیند

 نفرت...؟



 

 pg. 1874 

چرا نمیفهمد این کلمه برای معراج چقدر گران تمام 

 میشود....؟

 ...چشمان آبی و غرق اشک دخترک دلش را میلرزاند

هر دو نفس نفس میزنند و معراج در یک سانتی متری 

حق نداری...حق نداری دفعه ی دیگه اون ：صورتش میغرد

 ...کلمه رو به زبون بیاری

ن تو گذشته فهمیدی...؟اون ز：تکانی به سرش میدهد

بوده...همونجا هم مونده...هر غلطی کردم مربوط به 

قبله...یه بار گفتم صد بار دیگه هم میگم...تا حالا هیچ احدی 

 ...رو قد تو نخواستم

 

اشکهایی که چشمهای دخترک را لبا لب پر کرده و او را 

برایش مثل یک مجسمه قابل پرستیدن کرده بود ، پایین 

 ...ن معراج را هم همان سمت میکشدمیچکد و نگاه دو دو ز



 

 pg. 1875 

 

چرا به یاد نمی آورد یک بار دیگر این چشم ها را گریان 

 دیده باشد...؟

 

خودم دیدم...فیلمشو دیدم...وقتی داشت اون نیمروی کذایی _

رو واسه صبونت آماده میکرد...همونی که گفتی احتمالا کار 

 ...حسامه...حتی تو همون اتاقی که

 

که میرسد بغض مانند سد محکمی راه اینجای جمله اش 

نفسش را میبندد و معراج با خشونت سرش را به سینه اش 

 ：میکوبد

قسم میخورم روحمم خبر نداشت این دختره ی تخم جن _

چطوری اومده بالا سرم...من نیاوردمش خونه آرام...به چه 

 زبونی بگم باور کنی...؟



 

 pg. 1876 

 

راج دخترک با حرصی مضاعف دوباره سر از سینه ی مع

 پس چطوری اومد تو خونه...؟：جدا میکند

 

 مشکل فقط آمدن آن دختر به خانه ی معراج بود...؟

 اگر فقط این بود دیگر چه از دنیا میخواست...؟

 

 ...دفه ی قبل کلید زیر گلدون بوده ورداشته_

 

آرام اشکهایش را پس میزند و پوزخند صدا دارش را معراج 

 ...از قبل：میبیند

 

 ...ه وار اسمش را صدا میزندمعراج بیچار



 

 pg. 1877 

 

 الان من چی بگم که توی لعنتی واسم بل نگیری...؟_

 

 ...من روی اون تخت خوابیدمممم：صدای آرام بالا میرود

 

باشه...اصلا خونه ：معراج کلافه دست به صورتش میکشد

رو عوض میکنم خوبه...؟من اونو نخواستم آرام....مگه 

 آورده بود...؟خودت ندیدی چه بلایی سر وسایل 

 

 ...چهره ی در هم و منزجر آرام کلافه تر از قبلش میکند

 ...آن ضخم لعنتی هم هر لحظه قوایش را تحلیل میبرد

 ...نمیتواند بیشتر از این نگاه پر از کینه اش را طاقت بیاورد

 دردت به جونم...خب...؟：نزدیکتر میشود و پچ میزند



 

 pg. 1878 

 

پیشانی اش سکوت دخترک را که میبیند پیشانی به 

 ...فقط اونطوری نگاه نکن：میچسباند

 

داغی بیش از حد پیشانی اش را آرام پر از خشم هم 

 ...میفهمد

  ..میفهمد و کمی عقب میرود

 باز هم پسش میزد...؟

 

دست دور کمرش می اندازد و قبل از گفتن کلمه ای 

 ...انگشتهای آرام روی پیشانی اش مینشیند

 

 ...میشود و پلک میبنددهمه ی وجودش پر از آرامش 



 

 pg. 1879 

او حتی به این لمس های کوچک و از سر نگرانی های 

 ...انسان دوستانه هم محتاج بود

 

 ...تب داری_

 

 [15:36 27.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۵۸ 

 

معراج با پلک های نیمه باز ، نگاهی به دست گچ گرفته ای 

 ...که بینشان حایل شده بود می اندازد

 



 

 pg. 1880 

نمیخواهد...نه اکنون که انگشت های خوش تراش و فاصله 

 ...کوچکش روی پیشانی معراج جا خوش کرده است

نه حالا که نگاه پر از کینه و خشمش ، جایش را با نگرانی 

 ...عوض کرده

 

 تب نکنم...؟_

 

 ...در نزدیکترین حالتش به صورت دخترک ، نجوا کرده بود

 

و ناخودآگاه  طولی نمیکشد که انگشتهایش را برمیدارد

میخوام برم ：معراج را به خود نزدیک تر میکند

 ...شرکت...کلی کار دارم

 

 به همین زودی فراموش کرد تب داشتن معراج را...؟



 

 pg. 1881 

 

معراج با انگشت روی گچ دستش را آهسته نوازش 

 نگران شرکتی...؟：میکند

 

نخیر...نگران وجهه ：اخم بین ابروهای آرام خانه میسازد

 ...ر خودممی کاری و اعتبا

 

 ...نگاه معراج یک لحظه از چشمانش جدا نمیشود

 

و انگشتهایش بالا می آید تا از این آرامش دخترک تمام 

 ...استفاده اش را بکند

 



 

 pg. 1882 

پشت انگشت هایش روی گونه ی دخترک مینشیند و عجیب 

 ...است که عقب نمیکشد

 

 دلت خنک نشده هنوز...؟_

 

هایش عمیق تر آرام لب روی لب میفشارد و گره اخم 

 ...هنوز کاری نکردم که دلم خنک بشه：میشود

 

اگر ：صدای نجوا گونه معراج حالا کمی خش برمیدارد

 بلایی سر من میومد دلت خنک میشد...؟

 ...مثلا توی اون آتیشی که راه انداخته بودی منم

 

 ...ضجه های باباتو دیدم...فکر بدی نیست_



 

 pg. 1883 

 

نوازش گونه اش قلب معراج فشرده میشود اما دست از 

 برنمیدارد...راستی راستی از او متنفر شده...؟

 

بزاقش را فرو میدهد و حرف هایش را باور میکرد یا 

 نگاهی که درست برعکسش را میگفت...؟

 

 ...آهان...پس گریه هات به خاطر من نبوده_

 

کمی در نگاه هم غرق میشوند و سکوت مکث داری جوء 

 ...یگیردکوچک و بسته ی ماشین را فرا م

 

فکری به سرش میزند و میداند جز این نمیتواند راه حلی 

 ...العاده بغلی ارائه دهدبرای نگه داشتن این عروسک فوق



 

 pg. 1884 

چهره در هم فرو میبرد و آن سوزش باعث میشود این درد 

 ...در چهره اش بیشتر نمود پیدا کند

 ...خب خدا را شکر تب هم که دارد

 

و کمی ، فقط کمی از هرم نفس پلکهایش را نمایشی میبندد 

 ...هایش فاصله میگیرد

 ...معراج بازیگر

 

آرام با مردمک هایی که تنگ و گشاد میشوند حالات معراج 

 چته...؟：را دنبال میکند و دست خودش نیست که میپرسد

 

 آخر چته هم شد حرف...؟

 نمیشود کمی با او مهربان تر شود...؟



 

 pg. 1885 

بزم پیشانی معراج مثلا آن انگشت ها را بار دیگر به 

 بیاورد...؟

 

معراج چیزی نمیگوید و فاصله را کمی بیشتر میکند...تا 

جایی که واقعا میفهمد زخمش را آش و لاش کرده و تکیه 

 ...اش را به صندلی میدهد

رنگ از رخ آرام میپرد و معراج که هیچوقت مریض 

 ...نمیشد

 این حالش برای چیست دیگر...؟

 

جستجو گرش را در صورت معراجی کمی خم میشود و نگاه 

که حالا دارد پایین پیراهنش را از زیر شلوار بیرون می 

 ...آورد

 



 

 pg. 1886 

مردمک های آرام گرد میشود و میخواهد نگاه بگیرد که 

متوجه یک لکه ی کوچک تیره روی لباس سورمه ای رنگ 

 ...معراج میشود

 

خون در رگ هایش منجمد میشود و آن لکه....خون 

 است...؟

 

 ：اراده بزاقش را فرو میدهد و سمت معراج خم میشودبی 

 معراج...؟_

 

خب...ظاهرا کلکش خوب کار کرده است و این چند قطره 

 ...خونی که از لای بخیه هایش بیرون زده کارساز بوده

 



 

 pg. 1887 

دخترک جوابی از معراج نمیشنود و در عوض رد بخیه های 

و  سیاه و درشتی را میبند که کنار پهلویش جا خوش کرده

  آرام تا همین چند

اون ：لحظه پیش با بی رحمی ، به آنجا مشت میزد

 !!!...خونه

 

معراج با چهره ای درهم پانسمان را دوباره سر جایش 

 ...میچسباند و پیراهنش را پایین می اندازد

 

داره ：همان لحظی دستی لرزان بازویش را چنگ میزند

 ...خون میاد....باید بریم بیمارستان

 



 

 pg. 1888 

چشمان تب دار معراج مینشیند و از همانجا به برقی در 

تو خونت وسایل ：صورت رنگ پریده ی آرام نگاه میکند

 پانسمان پیدا میشه...؟

 

 [15:36 27.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۵۹ 

 

 

 ...حالا در مسیر خانه ی کوچک و نقلی آرام

معراج کنار نشسته است و با پلک های نیمه بازش سانت به 

 ...غرق نگرانی دخترک را میپایدسانت چهره ی 



 

 pg. 1889 

چقدر غرق لذت میشد وقتی میدید هر از گاهی به معراج 

 ...نگاه میکرد تا مطمئن شود حالش خوب است

 

گفته بود خودش رانندگی میکند و معراج بی چون و چرا 

 ...پیاده شده و جایش را با او عوض کرده بود

 

و تبی  رایحه ی خوشی که فضای ماشین را در برگرفته بود

که هر لحظه بیشتر از قبل نمود پیدا میکرد ، داشت معراج 

 ...را به خواب دعوت میکرد

 ...به یک آرامش عمیق که او را وارد خلسه میکرد

 ...حتی دلش نمیخواست بخوابد

 مگر میشد این صحنه های جذاب را از دست بدهد...؟

 ...به علاوه هنوز هم آنقدر ضعیف نشده بود خدارا شکر

 



 

 pg. 1890 

همین فکر هاست و بی اراده به صورت عروسکش زل  در

 ...زده است که دست آرام تا کنار گونه اش پیش می آید

 ...خنک است و دلچسب

 

 ...تبت خیلی بالاست...باید بریم بیمارستان_

 

گوشه ی لبش بالا میرود و قبل از اینکه دست را بردارد 

 ...محکم آن را نگه میدارد

 

 !...نندگی میکنمچکار میکنی...؟دارم را_

 

 ...معراج دستش را پایین می آورد

خم میشود و با پلکهای بسته اش ، کف دست ظریفش را 

 ...عمیق میبوسد و میبوید



 

 pg. 1891 

 

لمسش خود خود بهشت است و حیف که فورا دستش را پس 

 ...میکشد

 ماشین تکان ریزی میخورد و

معراج یک وری میخندد...صورت سرخ و رنگ شده ی آرام 

چیزی نیست...یه کم بخوابم میاد ：ظر میگذراندرا از ن

 !...پایین

 

 چی میاد پایین...؟：آرام دستپاچه نگاهش میکند

 

 !...تبم دیگه：معراج سعی میکند لبخندش را پس بزند

 



 

 pg. 1892 

چهره ی دخترک سرخ تر از قبل میشود و دل معراج را 

 ...برای سفت در آغوش کشیدنش آب میکند

 ...قرار بود عروسی بگیرند

 ...نمیفهمید اگر

 ...اگر آن زنیکه عسل نبود

شاید الان در راه خانه ی خودشان بودند و معراج دلش را 

 ...برای یک خواب خوش صابون میزد

مثلا این عروسکی که خدا انگار فقط و فقط برای آغوش او 

ساخته بود را بغل بزند...روی تختی که متعلق به هر دو 

دورش احاطه نفرشان است...دستانش را سلطه وار 

 ...کند...سر در موهایش فرو کند و تا ساعت ها بخوابد

لباس تنش هم همان لباس خواب حریر آبی رنگ باشد...آبی 

 ...آسمانی

 



 

 pg. 1893 

 

ماشین متوقف میشود و معراج میفهمد دقیقه هاست پلک 

 ...بسته و فانتزی هایش را در ذهن مرور میکند

شتر به آن دامن انگار تبش واقعا بالا زده و این رؤیا ها بی

 ...زده است

 

پلک هایش نیمه باز میشوند و آرام ماشین را خاموش 

 معراج...؟：میکند

 

 آن مقنعه ی کذایی روی سرش چه میخواهد دیگر...؟

 ...معراج الان دلش موج آن موها را میخواست

 ...عطر خنکشان را

 



 

 pg. 1894 

 معراج...؟_

 

 جان...؟_

 

احساسات عمیقی سکوت مکث دار دخترک نشان میدهد از 

 ...که در نگاه تب آلود معراج دریافت کرده شوکه است

 

 ...چقدر دور به نظر میرسد

 

معراج با رخوت تکیه از صندلی برمیدارد و دست به سمت 

 ...دستگیره میبرد

مثلا خواسته بود کمی برایش فیلم بازی کند و ببین چوب خدا 

 ...چقدر بی صداست



 

 pg. 1895 

میسوخت و جای زخمش بیشتر او حالا واقعا داشت در تب 

 ...از هر وقتی درد میکرد

لا مصب چاقو را طوری در پهلویش چرخانده بود که نزدیک 

 ...بود کلیه اش را هم از دست بدهد

 

حالا هر دو پیاده شده اند و در سکوت تا طبقه ی مورد نظر 

 ...بالا میروند

 

و  آرام کلید را به در می اندازد و با نگاهی به چشمان خیره

 ...عجیب معراج داخل میرود

معراج آهسته در را بعد از ورودش میبندد و بوی خانه ی 

 ...کوچک را عمیقا وارد سینه اش میکند

 ...چقدر از این خانه متنفر و در عین حال عاشقش بود

 



 

 pg. 1896 

 ...بشین تا وسایل پانسمان بیارم_

 

معراج از خدا خواسته اوورش را روی مبل تک نفره می 

پس با انگشتهای داغش شروع به باز کردن دکمه اندازد و س

 ...های پیراهنش میکند

پیراهن مورد علاقه ی آرام خونی شده وظاهرا در سریع 

 ...ترین زمان میبایست یکی دیگر تهیه کند

 

نیمی از رکابی مشکی اش از زیر شلوار بیرون زده و 

 ...معراج آن را کامل از بند کمر بند جدا میکند

 

است آن تکه لباس را هم روی مبل پرت ترجیحش این 

 ....کند...اما موکولش میکند به وقتی دیگر

 ...مثلا وقتی هردو در خانه ی خودشان بودند و



 

 pg. 1897 

 

 [15:36 27.05.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۶۰ 

 

تکانی به کله اش میدهد تا خط افکارش کار را به جاهای 

 ...باریک نکشانده

 ...اکنون وقتش نبود

قدمی آن عروسکی که حتی با جدیت  نه درست در یک

 ...نگاهش هم ناز میریخت

آهسته روی کاناپه دراز میکشد و پشت دستش را روی 

 ...پیشانی اش میگذارد



 

 pg. 1898 

همه ی مشکلات را پشت سر میگذاشت اگر این عروسک 

 ...گوشه ی چشمی نشانش میداد

 ...ماهان را راهی میکرد

 ...تکلیف آن زن را روشن میکرد

 ...یکی یکی روشن میکرد حقیقت ها را

ته و توی رابطه داشتن یا نداشتن شایان با آن زن را درمی 

 ...آورد

 ...قاتل اصلی را پیدا میکرد...و....و....و

 

فقط بداند او را کنار خودش دارد...بداند که بخشیده 

شده...همه ی این مشکلات را مثل پر کاه از جلوی رویشان 

 ...برمیداشت

 



 

 pg. 1899 

کم کم مهمان خواب میشوند که صدای پلکهای سنگینش 

 ...پاشنه ی سندل هایش را میشنود

 

 ...دستش را برمیدارد و چشمانش را کمی باز میکند

 

نفس در سینه اش حبس میشود و این پرنسس انگار قصد 

 ...جان کرده بود

 ...عمدا میکرد

 ...میخواست معراج را دیوانه تر از قبل کند

 

 آخر پیراهن آبی...؟

 بی آسمانی...!؟آن هم آ

 



 

 pg. 1900 

دخترک با دامن پرچین پیراهنش این طرف و آن طرف 

 ...میرود و هر وسیله ای را از یک جا برمیدارد

 ...درست مثل یک عروسک کوکی

 

بلندی اش تا کمی پایین زانو میرسد و یقه اش هم کاملا 

 ...پوشیده است

 

 پس معراج چه مرگش شده...؟

 

کرده و چند تارشان با موهایش را با یک چوب آن بالا جمع 

 ...لجبازی کنار گردن سفیدش افتاده است

 

دامن لباسش با هر قدم تاب میخورد و ساق پاهای خوش 

 ...تراش و مهتابی اش را به رخ میکشد



 

 pg. 1901 

 

این یک لباس معمولیست...خدا معراج را لعنت کند...معلوم 

هست چه مرگش شده...؟چه مرگش شده که در تمنای لمس 

 یف اینقدر دل دل میزند...؟آن پارچه ی لط

 

دخترک حالا نزدیک میشود...آنقدر نزدیک که معراج دیگر 

 ...حتی نفس هم نمیکشد

با عادی ترین حالت ممکن خم میشود و دست روی پیشانی 

 ...اش میگذارد

 

پایین دامنش به نوک انگشتان معراج میخورد و خدا به 

 همین زودی رؤیاها را برآورده میکرد...؟

 ...یوانه میشد دیگرداشت د

 



 

 pg. 1902 

دستش را از روی پیشانی معراج برمیدارد و کمی عقب 

میرود...بی خبر از آشوبی که در دل معراج انداخته...بی 

 ...خبر از ولوله ی قلب معراج

 

 ...اینو بخور_

 

معراج آهسته نگاهش را به دستی که سمتش دراز شده می 

 ...اندازد

 ...قرص است

 ...را بگیرد وگرنه بند را آب داده باید زودتر آن قرص لعنتی

 

به خودش می آید...قرص را از لای انگشتانش چنگ میزند 

 ...و بدون اینکه بپرسد چیست آن را بالا می اندازد

 ...لیوان آب را هم میقاپد و لا جرعه سر میکشد



 

 pg. 1903 

 ...عطشی که به جانش افتاده است حالا حالاها کور نمیشود

 

هد و سعی اش این است نگاهش تکیه به دسته ی کاناپه مید

 ...را به هر طرف بدوزد ، الا طرف آن دختر آبی پوش

 

میداند که حالا چشمانش هم به رنگ لباس درآمده و اگر در 

آن چشمها نگاه کند ، بی شک یک کاری از او سر میزند که 

 ...با هیچ چیز دیگر قابل جمع شدن نیست

 

 ...بزن بالا لباستو_

 

صدای آهسته ی دخترک نشان از خجالت و خب...به حمدالله 

بده ：شرمش است و معراج یاد آن گونه های رنگی می افتد

 !...من خودم انجام میدم



 

 pg. 1904 

 

لحن خشکش بی اختیار است و سکوت مکث دار دخترک 

 ...نشان از شوکه شدنش

 

دستی به پهنای صورتش میکشد و پاهایش را آویزان 

لباسو عوض  بده من اونا رو...خودتم برو این：میکند

 !...کن

 

باز هم سکوت و این بار معراج پر از حرص سرش را بالا 

 ...میگیرد

 

 ...گندش بزنند...درست حدس زده

چشمانش حالا آبی تر و روشن تر از هر زمانیست و گونه 

 ...هایش سرخ است



 

 pg. 1905 

 ...ترجیح میدهد برود و با همان مقنعه ی لعنتی برگردد

 

د ...：اتاق اشاره میکندفورا سر میچرخاند و با دست به 

 !...یالا

 

دخترک کیسه ی وسایل را روی گل میز پرت میکند و به 

 ...سمت اتاق پا تند میکند

 

نفس از سینه ی معراج رها میشود و با دو دست موهایش 

 ...را چنگ میزند

 ...لعنت

اگر همه چیز خوب پیش رفته بود الان شاید اوضاع طور 

 ...دیگر رقم میخورد

 



 

 pg. 1906 

درهم شده اش را رها میکند و کیسه را با بدخلقی موهای 

 ...چنگ میزند

 

 [19:00 01.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۶۱ 

 

 ：آرام

 

در را پشت سرم میبندم و با اعصابی متشنج چتری هایم را 

 ...بالا می اندازم



 

 pg. 1907 

نخیر...انگار خوبی به این بشر ازخودمتشکر تخس 

 ...زورگوی جذاب نیامده

 

باشد...من را سننه که با خودم به خانه خب تب داشته 

 میاورمش...؟

 

 ...گیریم هنوز دل دیوانه ام را خرفهم نکرده باشم

 این چه وضعیتی بود خودم را دچارش کردم...؟

که اینگونه با آن چشمان خون گرفته و لعنتی اش وجب به 

وجب تنم را دید بزند و من نقش نفهم ها را جلویش بازی 

 ....کنم

بحال این نگاهش را ندیده بودم را هم پرت کنم در  اینکه تا

بایگانی ذهنم و با اعتماد به نفس کامل بروم و دست روی 

 ...پیشانی داغش بگذارم



 

 pg. 1908 

 به سرم زده بود...؟

 

چرا از وقتی واقعیتها را از زبان پدرم شنیده بودم ، این قدر 

 ؟…نسبت به او احساس نزدیکی میکردم

 

 قبلمان شده بودم...؟ چرا اینقدر دلتنگ روزهای

 ...نفس تنگم را از سینه بیرون میدهم و پلک باز میکنم

لباس آبی رنگ هنوز هم تنم است و من نفهمیدم چه مشکلی 

 ...با آن دارد

 

 ...احمق نبودم

 

 ...من همیشه نگاه هایش را عاشقانه دیده بودم



 

 pg. 1909 

 ...شیفته وار و دیوانه

 ...نگاه امروزش با همیشه فرق داشت

می که میگویم یعنی چاشنی اش خوی مردانه ای بود این ک

که باعث شده بود معراج امروز من را به عنوان یک زن 

 ...نگاه کند

 

شاید یک زن لوند که از قضا هیچوقت چنین هدفی نداشت و 

شاید پی یک سری اتفاقات فوق اکشن تری را به تن مالیده 

 ...بود

 

بارها احترامش را برخلاف تصورم ، معراج با حفظ حریمش 

به من نشان داده بود و نگاه امروزش و لحنی که بعد خشن 

شده بود میگفت با وجود شرایط پیش آمده هم نمیخواهد 

 ...حرمتم را زیر پا بگذارد



 

 pg. 1910 

 

دست سالمم را محکم به پیشانی ام فشار میدهم و لعنت به 

 ...من که هنوز عاشقش بودم

 

 چرا فکر میکنم حق داشته است...؟

ا فکر میکنم هربلایی که سرمان آورده است ، مستحق چر

 پدرم بوده...؟

 

در کشو را آهسته باز کرده و زنجیری که معراج حلقه را به 

 ...آن انداخته بود را لمس میکنم

 

چند تقه به در میخورد و ناخودآگاه از جایم میپرم...قلبم 

وحشیانه به سینه ام میکوبد و دست های لرزانم کشو را به 

 ...سرعت هول میدهند



 

 pg. 1911 

 

 ...چند تقه ی دیگر و من دستپاچه تر از قبل جلو میروم

آهسته صدایم میزند و پشت سرش ، دستگیره ی در  پایین   

 ...می آید

 

نگاه من به دریست که باز میشود و نگاه او به منی که 

 ...هنوز هم آن لباس را به تن دارم

 

با من به جلو قدم ناخواسته قدمی به عقب برمیدارم و او هم 

 ...برمیدارد

 

 ...پشت سرم درست کمد کوچک لباسهایم قرار دارد

دامن لباسم به چوب باز شده اش گیر میکند و اتصال نگاه  

 ...های پر تب و تابمان را قطع میکند



 

 pg. 1912 

 ...کمد لعنتی و به درد نخور

 ...هیچ صدایی به جز صدای نفسهایمان به گوش نمیرسد

و کمی خم میشوم تا زودتر از آن جو  دست به دامنم میگیرم

 ...خلاصی پیدا کنم

تنش حاکم بر اتاق دستهایم را دچار لرزش کرده و چوب 

 ...لعنتی لباسم را نخ کش میکند

 

همان موقع بوی عطرش از همیشه غلیظ تر میشود و 

 ...خرابش نکن：دستش پیش می آید

 

 بدتر هول میکنم و در این گیر و داری که دستهایمان در

جنگ برای آزاد کردن لباس از بند آن چوب ریزه های 

دردسر ساز است ، دامنم کمی بالا میرود و زانوان زخمی و 

 ...کبودم نمایان میشوند



 

 pg. 1913 

 

 ...محکم لبم را میگزم و خشک شدن دست او را میبینم

 

اویی که سمت دامنم خم شده و قصد نجاتش را داشت اینبار 

شده... زانو هایی که نگاهش روی زانوهای کبود من قفل 

 ...دیشب روی  صخره ی او زخمی شده بودند

 

 چکار کردی با خودت...؟_

 

صدایش پر از بهت و شاید هم تأثر است و من محکم دامنم 

 ...را میکشم و بالاخره خراب میشود

 

 ...چیزی نیست_

 



 

 pg. 1914 

 ...روی دو زانو مینشیند و دامنم را کمی بالا میزند

 ...منم را میگیرم و پایین میکشمخجالت زده و پر از بهت دا

 

این ：نگاه تیزی سمتم روانه میکند و دامنم را پس میزند

 کبودیها بخاطر چیه...؟چکار کردی که اینطور ضخم شده؟

 

باز هم در تلاشم که دامنم را از لای انگشتهایش بکشم 

 ..بیرون و او این دفعه با خشم دامنم را ول میکند

 

 [19:00 01.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۶۲ 



 

 pg. 1915 

 

بلند میشود و چشمان عصبانی اش روی گچ دستم 

هر وقت به حال خودت گزاشتم یه بلایی سر ：مینشیند

 ...خودت آوردی

 

لبهایم روی هم فشرده میشوند و این حجم از طلبکاری اش 

 ...شگفت آور است

 

 ...فقط خوردم زمین_

 

 در نزدیکترین حالت به من می ایستد و با چشمانی که حالا

این گچ شده خار توی چشم ：غمگین شده نگاهم میکند

 ...من

 



 

 pg. 1916 

دلم با آن صدای درمانده میرود و نمیفهمم چگونه دستش 

 ...دور کمرم گره میخورد

 

حتم داشتم همانطور که من صدای تپشهای کوبنده ی قلب او 

 .را میشنیدم او هم این تپش های دیوانه وار را میشنود

 ...او احمق نبود

 ...میدانست

هنوز هم میتوانست آن عشقی که در نگاهم خانه کرده بود 

 ...را ببیند

قسم خورده بود که از وجود آن دختر در خانه اش خبر 

 ...نداشته

وسایل شکسته شده میتوانست مهری باشد بر تأیید گفته 

 ...هایش



 

 pg. 1917 

پروانه ای که بعد از شنیدن حرفهایش در دلم به رقص 

 ...نداشت درآمده بود هیچ جوره قصد نشستن

 ...نمیفهمم چگونه کف دست داغش پشت گردنم مینشیند

 ...نگاه جنون وارش را دوست دارم

به شدت احساس دوست داشته شدن میکنم و این برای یک 

 ...زن یک بی نهایت مطلق است

 

مخصوصا وقتی از طرف کسی باشد که قلبت را تمام و کامل 

 ...تصاحب کرده و قصد رها کردنش را ندارد

 ...روح و قلب بکر مرا تصاحب کرده بود او

 

صدای نفس هایش نزدیک تر شده...آنقدر نزدیک که 

 ...گرمیشان را روی پوستم حس میکنم

 



 

 pg. 1918 

سرش به حالت اریب خم شده تا نگاهم را مال خودش کند و 

 ...برگرد بهم：صدای خش دار و پرتمنایی که زمزمه میکند

 

لحظه ی  نفس در سینه ام حبس میشود و برای چندین

طولانی در چشمان منتظری که دایما از این چشم به آن چشم 

 ...در نوسان است نگاه میکنم

 

 من و او...؟

 واقعی...؟

 ...نمیشود...پدر او قاتل مادر من است

 ...پدر من قاتل غیرت مردانه ی او

 ...و در کمال تأسف و شرمساری ، معشوقه ی مادرش

 



 

 pg. 1919 

 ...باشیم نمیشودحتی اگر دیوانه وار هم عاشق هم 

 

 ...با وجود این دو پدر هیچ وقت نمیشود که بشود

 

فشار انگشتانش پشت گردنم بیشتر میشود و نفس هایش 

 ...کشدار تر

دستی که دور گودی کمرم قفل شده چنگ میشود و بی تاب 

 ...دوباره مال من باش آرام：تر از قبل مینالد

 

 

 ...نمیشه_

 

 ...دن قلبم را میشنوممیگویم و خودم هم صدای ترک خور



 

 pg. 1920 

 

او با مردمکهایی که هر لحظه گشادتر از قبل میشود خیره ام 

 ...است و من حبس شدن نفسش را میفهمم

 

 ...هیچ تکانی نمیخورد

سکوت میکند و من با چشمانی که حالا میسوزند لب 

 ...همه چی رو میدونم：میزنم

 

 چی رو میدونی...؟：حتی یک سانت هم دور نمیشود

 

هنوز هم خش دارد...اما این دفعه برای خشمیست صدایش 

 ...که کم کم نمود پیدا میکند

 



 

 pg. 1921 

با وجود پدرامون نمیتونیم با هم باشیم...تو از پدر من _

متنفری و من از پدر تو...هیچ وقت نمیتونم از قاتل مامانم 

 ...بگذرم معراج...این یعنی

 

دستی که پشت گردنم است با اصطحکاک شدید جلو می آید 

مهم نیست...هنوز هیچی ：و محکم روی لبهایم مینشیند

معلوم نشده...من دارم اون موضوع رو دنبال میکنم...حل 

 کردن این معما رو بزار به عهده ی من...باشه...؟

 

 او داشت راجب قاتل بودن یا نبودن پدرش تحقیق میکرد...؟

 

هنوز دستش را از روی لبهایش برنداشته بود و این بار 

من یه سری مدارک ：اش به بزم پیشانی من آمدپیشانی 



 

 pg. 1922 

پیدا کردم...یه سری تصویر که میگه ممکنه پدر من قاتل 

 ...نباشه...و یه نفر سوم که هنوز چیزی از ماهیتش نمیدونم

 

چشمانم به سرعت گشاد میشوند...خون در رگهایم منجمد 

 ...میشود و گوشهایم به خودشان اعتماد ندارند

را از روی لبهایم پس بزنم و او بجایش تقلا میکنم دستش 

 ...حرفمو کامل بزنم بعد：فشار پیشانی اش را بیشتر میکند

دوتا شاهد پیدا شده که قبول نمیکنن دادگاه شهادت بدن. اما 

یکیشون اعتراف کرده اون شب اونجا حضور داشتن...اون 

 ...یکی هنوز پیدا نشده

کنم پیداش میکنم و گره کور این معما رو باز می

 آرام...باشه؟

 

 [17:14 03.06.19تژگاه, ]



 

 pg. 1923 

  تژگاه

 

#۲۶۳ 

 

هنوز در شوک شنیده هایم بودم و او دستش همچنان روی 

 ...دهان من

حتم داشتم چشمانم گرد تر از این نمیشوند و او با تند ادا 

 ...کردن کلماتش ، میخواست زودتر من را توجیه کند

 

ه به این نتیجه اگر دستش روی دهانم نبود میپرسیدم چگون

 !...رسیده و قصدش از شروع این تحقیقات چه بوده

 

یعنی فقط و فقط به خاطر حفظ این رابطه دنباله ی این 

 موضوع را گرفته بود...؟



 

 pg. 1924 

 حتی اگر تهش ثابت میشد پدر خودش قاتل است...؟

 

سردرگم و شگفت زده بودم و او قصد نداشت دستش را 

 ...بردارد

ی به ذهنم سرازیر میشوند و حتی سؤالها یکی پس از دیگر

 ...از قبل سرگردان تر میشوم

 آن نفر سوم دیگر کیست...؟

 ممکن است تیموری بیگناه باشد...؟

 

این فرضیه آنقدر تکان دهنده بود که حتی دلم نخواهد به آن 

 ...فکر کنم

 ...اگر قتلی در کار نباشد یعنی مادرم در واقع خودکشی کرده

 



 

 pg. 1925 

جز خیانت پدرم میتوانست داشته  خودکشی اش چه دلیلی

 باشد...؟

 

فرضیه ی نفر سوم همچنان در ذهنم معلق مانده است و 

 ...معراج اجازه نمیدهد حتی دهان باز کنم

 

پیشانی اش که به خاطر تقلاهای من عقب رفته بود دوباره 

تنها ：به پیشانی ام میچسبد و با دمی عمیق زمزمه میکند

م تویی...هیچ تجربه ای از عشق چیزی که از این دنیا میخوا

ندارم...فقط میدونم که نباید بزارم بری...اینم میدونم جز من 

، تا آخر عمرت ، هیچ احدی نباید بهت نزدیک 

بشه...خودخواهیه...زور گوییه یا هر اسمی که دلت میخواد 

روش بزار...از خیلی چیزا گذشتم تا به اینی که هستم 

که بزارم مفت از چنگم در  رسیدم...مفت از اونا نگذشتم

 ...بری



 

 pg. 1926 

 

میان بلبشویی که با فرضیاتش برایم راه انداخته بود فقط این 

 ...تپش های محکم و وحشیانه را کم داشتم

 ...لعنت به منی که حتی زورگویی هایش را هم دوست داشتم

 

این انحصار طلبی که رنگ جنون داشت و چه کسی از 

 ؟دیوانه ها خوشش می آید جز من...

 

 چه کسی عاشق زندان بانش میشود...؟

 

او منحصرا اعلام کرده بود حتی اگر با او نباشم ، مطلقا 

 ...نمیتوانم فکر کسی دیگر را در سرم داشته باشم

 ...حقش را ندارم

 



 

 pg. 1927 

 

نگاهی که تا چند لحظه ی پیش بی قرار و شگفت زده بود ، 

 ...حالا میان دو چشمش دو دو میزند

 

ش مینشیند، این بار دستش را آهسته و آرامش که در نگاه

با خیال راحت ، از روی لبهایم برمی دارد و دوباره پشت 

 ...حالا هر سؤالی داری بپرس：گردنم میفرستد

 

زمزمه اش درست مثل زمانهاییست که میخواهد نازم را 

 ...بخرد

 

وقتی اینگونه با چشمهایش قربان صدقه ام میرود...مگر 

 ..؟میتوانم سؤالی بپرسم.

 اصلا یادم می آید...؟



 

 pg. 1928 

 آمممم...چه گفته بود دقیقا...؟

 

انگشتش نوازش وار زیر رسن گاه موهایم به حرکت در می 

 ...آیند و کم کم بالا میروند

 

مسخ شده فقط در چشمان ستاره بارانش زل زده ام و یک 

آن موهای جمع شده ام مثل آبشاری دور شانه هایم رها 

 ...میشوند

 

 

میشود و کنار پوستم گونه ام نفس عمیقی سرش کج 

 نمیخوای سؤالی بپرسی عروسک...؟：میکشد

 

 چه بپرسم...؟



 

 pg. 1929 

آهان...مثلا بپرسم من را بیشتر دوست دارد یا پدرش 

 را...!هان...؟

 

 این چه سؤال مضخرفیست دیگر...؟

 

خب اگر همه ی حدسیاتش غلط از آب درآید و پدرش همان 

 ن از آن یاد میکنم چه...؟خاین و پست فطرتی باشد که م

آن موقع که پدرش پشت میله های زندان باشد و من فقط و 

 فقط قصاصش را بخواهم چه...؟

 

باز هم همینقدر دوستم دارد و قید خونی که از پدرش در 

 رگهایش دارد را میزند...؟

 

 



 

 pg. 1930 

 معراج...؟_

 

اسمش را در حالی که میان دوراهی قلب و عقلم گیر کرده ام 

 ...میخوانم ، با عجز

 

بینی اش از گونه راه چانه ام را در پیش میگیرد و او پچ 

میدونی چند وقته اینطوری صدام نکردی بی ：میزند

 انصاف...؟

 

دست سالمم در حالی که عرق کرده دور بازویش چنگ 

 ...میشود تا کمی عقب برود

عقب برود و نفسی که پشت سینه ام حبس شده و قصد خفه 

 ...بیرون بیایدکردنم را دارد 

 ...نزدیکتر میشود و عقب نمیرود



 

 pg. 1931 

 ...تنها حایل میانمان گچ سبز رنگ دست چپم است

 

 !...بگو چیزی که میخواستی بگی رو_

 

 ...سرم را کمی پس میکشم تا چشمهایش را ببینم

 ...چشمهای تب دار و خواب آلودش را

 ...اویی که انگشتانش نوازش وار موهایم را ناز میکنند

 

 ...این قصه بنبسته...به هیچ جا نمیرسیمته _
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 pg. 1932 

#۲۶۴ 

 

اخم میان ابروهایش جا خوش میکند و فشار انگشتهایش 

ته این قصه رو من میسازم...من میگم ：پشت کمرم بیشتر

 ...ته این قصه چیه

 

تهش یعنی ：میخواهم حرفی بزنم که غرشش خفه ام میکند

تو باشی و من...هر چی میخواد بشه ، من و تو...یعنی 

 ...بشه

 

حتی اگر پدرتو بندازم زندان...؟یا بخوام با دستای خودم _

 تقاص خونی که از مادرم ریخته رو پس بگیرم...؟

 



 

 pg. 1933 

نگاهش گدازه پرت میکند و آرواره هایش محکم روی هم 

قفل میشوند...میخواهم پوزخند بزنم...اما حتی نای این یکی 

..معلوم است حتی به این موضوع فکر هم را هم ندارم.

 ...نکرده

 

میبینی...؟هر چی دست و پا بزنیم بیشتر تو لجن فرو _

میریم...پدر و مادرامون کاری باهامون کردن که حتی تا 

عرش خدا هم بریم ، حکایتمون همون دو خط موازیه که 

 ...هیچ وقت به هم نمیرسن

 

 

 ...انگار با این حرفم دیوانه میشود

 ...اصلا میزند به سرش و با مشت به جان دیوار می افتد



 

 pg. 1934 

فریاد میزند و با رگهای ورم کرده مشتهایش روی دیوار 

 ...مینشینند

 

 

من وحشت زده و غمگین نگاهش میکنم و رد خون را که 

روی دیوار فرو رفته ی اتاق میبینم ، سمتش هجوم می 

 ...آورم

 

دوجداره ی خانه مطمئنا صدای فریاد هایش از پنجره های 

هم عبور کرده و هفت پشت از همسایه ها هم آن را شنیده 

 ...اند

 ...مهم نیست

 ...من فقط این حالش را نمیخواهم

 



 

 pg. 1935 

این رگ های برآمده و پوست کبود شده من را تا حد مرگ 

 ...میترساند

 

 

تقلاهایم برای متوقف کردنش بی فایده بود و کم کم نفسم بند 

 ...می آمد

ه گز گز افتاده بود و اگر ادامه میداد چیزی از دست چپم ب

 ...استخوانهای دستش باقی نمیماند

 

قلبم محکم به قفسه ی سینه ام میخورد و اسید معده ام از 

 ...ترس تا گلویم پیش آمده بود

 



 

 pg. 1936 

در یک تصمیم آنی از زیر دستش خودم را به دیوار مقابلش 

می چسباندم و مشتی که با سرعت به سمت صورتم پیش 

 ...آمد

 

چشمانم از ترس بسته شد و کم مانده بود همانجا از حال 

 ...بروم

 

هرلحظه منتظر بودم مشتش به جای دیوار روی صورت من 

 ...بنشیند که با ضرب به سینه اش کوبیه شدم

 

سینه ای که محکم بالا پایین میشد و نفس های پر شتابی که 

 ...لعنتییییی：کنار گوشم مینشستند

 



 

 pg. 1937 

اگر نمیتونستم جلوی خودمو ：د و نگاهم میکندعقب میرو

 بگیرم چیییی....؟

 

تکان شدیدی به من داد و محکم تر از قبل من را در 

اگر مشتم رو صورتت فرود میومد چه ：آغوشش چلاند

 ؟…خاکی تو سرم میریختم...؟هااااااان

 

 

هر دو پر از هیجان و تنش بودیم...هردو نفس نفس 

مانند من ترسیده بود...ترس در تک میزدیم...حالا او هم 

تک سلولهایش نشسته بود و من فکر میکردم اگر آن مشت 

روی صورتم مینشست ، بی شک هیچ چیزی از من باقی 

 ...نمیماند

 



 

 pg. 1938 

 

عصب های دست آسیب دیده ام به شدت گز گز میکنند و 

 ...دستان او کنار صورتم مینشینند

 

حتی بیشتر صورتش هنوز هم سرخ است و داغی دستهایش 

 ...از قبل شده

 

نگاهی که تا سرحد مرگ نگران است را در چشمهایم 

دیگه هیچوقت...هیچوقت موقعی که اینقدر ：میدوزد

 عصبانی ام این کار و نکن....باشه...؟

 

 ...این یعنی حتی نمیخواهد به حرفهایی که زدم فکر کند

 ...یعنی هر چه من بگویم همان است

 .؟چرا خودم را گول بزنم..



 

 pg. 1939 

من هم درست مثل او ، میخواهم تا حل شدن این معما خودم 

 ...را به ندانستن بزنم

 ...میخواهم با او باشم

 ...من این مرد دیوانه را میخواهم

تک تک سلولهایم فقط اسم او را صدا میزنند و حتی اگر 

 ...موقت باشد...من این دیوانگی را با جان و دل پذیرا هستم

 

 ...تر شده نفسهایمان کمی آرام

 ...سکوت اتاق مکث دار میشود و دست من بالا می آید

 ...روی مچش مینشیند و آهسته آن را پایین میکشد

 

خونی که روی بند بند انگشتانش ریخته و زخم های 

 ...خراشیده ی روی دستش ، مثل تیری وارد  قلبم میشوند

 



 

 pg. 1940 

 ...چشم هایم به اشک مینشینند و سینه ام به درد می آید

 

 ...خدا مرا لعنت کند...من باعثش شدم...من

 

 ...بی اراده خم شده و لبهایم روی زخم دستش مینیشنند

 

همان لحظه دوباره به شدت در آغوشش پرت میشوم وغرق 

 ...در دنیای رنگی بوسه هایش

 

بوسه های جنون وار و پر عطشی که از موهایم تا کنار 

چانه ام گوشم ، گردن و گونه هایم شره میکند و به 

 ...میرسند

 

 



 

 pg. 1941 

درست همان لحظه در چشمهای هم نگاه میکنیم...نگاهی که 

 ...دلتنگی را فریاد میزند

 ...موهایی که چنگ میشوند

 ...قلب هایی که دیوانه وار ضرب میگیرند

 ...تنی که حالا به جای مشتهایش روی دیوار کوبیده میشود

 ...میروندو لب هایی که تشنه و دلتنگ به مهمانی هم  

 

 ...مرا ببوس

 ...چنان که لب تشنه ، آب را

 

 ....بوسیدمت

 ...جوان شدم   

 



 

 pg. 1942 
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#۲۶۵ 

 

لحظاتیست که رخ در رخ هم ، با سینه هایی که محکم بالا 

 ...پایین میشوند در چشمان هم زل زده ایم

دور هنوز هم فاصله ی میانمان فقط و فقط آن گچ سبز رنگ 

 ...ساعدم است

 ...با این تفاوت که این بار من هم فاصله را نمیخواهم

 ...این نزدیکی را دوست دارم

موهای نیمه بلندی که از بالای سرم تکان میخورد و به 

 ...پیشانی من میرسد را دوست دارم



 

 pg. 1943 

دست زخمی اش را که کنار سرم به دیوار خراب شده و فرو 

 ...زده بود را دوست دارمرفته ی ای که خودش به آن مشت 

 

این نفس نفس زدن های از سر دیوانگی و شیفتگی اش را 

 ...دوست دارم

 ...دلتنگی موج زده در چشمانش

 ...حریم هایی که هنوز هم از آنها رد نشده بود را

 ...این برق مهمان شده در چشمانش را دوست داشتم

 

 چه بلایی سرم آوردی...؟_

 

ه انگشتان دست چپش ، شروع به این را در حالی میگوید ک

نوازش گونه ام کرده اند...با صدای خش دار و دورگه از 

 ...فریاد هایی که زده بود



 

 pg. 1944 

 

 ...بی اختیار دستم بالا آمده و کنار گونه ی داغش مینشیند

 ...بلا رو خودت سر خودت آوردی：هنوز هم تب دارد 

 

از لحن آهسته و شوخ من خوشش می آید که برق چشمانش 

 ...یشتر میشوندب

 ...شاید هم از دستی که کنار گونه اش نشسته

 

تا آخر دنیا هر ：بازدم نفس عمیقش به صورتم میخورد

بلایی که دلت میخواد سرم بیار...فقط یه وجب از کنار من 

 جمب نخور...باشه...؟

 

 چقدر این "باشه " گفتن هایش را دوست داشتم...؟



 

 pg. 1945 

 

این بار هر دو دستش کلمات را در نگاهم جستجو میکند و 

همه چی رو درست میکنم...زودتر ：کنار صورتم مینشینند

 ...از اونی که فکرشو بکنی

 

و مثل قبل ها ریشه ها ی اعتماد را در دلم محکم 

 ...میکند...ایمان به خودش را

 

 ...باید استراحت کنی_

 

درخشش چشمانم را میبیند.. یکی از دستانش آهسته پایین 

نمیخوای ：جایش بوسه ای همانجا مینشاندمی آید و به 

 دلیل اون سرخی خونه کرده تو چشماتو به من بگی...؟

 



 

 pg. 1946 

آه کشیدنم را میبیند...خیرگی ام را...و لبهایی که قصد فاش 

 ...کردن ندارند

 

 ...باشه...خودم میفهمم بالا خره_

 

حالا قبل از ：و بعد از مکثی کوتاه با شیطنت پچ میزند

دیوونه کنی منو با این تختی که قبل از این  اینکه دوباره منو

 ...میخواستم بسوزونمش تنها بزار

 

 

*** 

 

یک ساعت و نیم از زمانی که در اتاق تنهایش گذاشتم 

 ...میگذرد و حالا سوپی که برایش پخته ام کاملا جا افتاده



 

 pg. 1947 

 

با مهسا تماس گرفتم و خبر دادم ماشینش در پارکینگ 

 .شرکت است

چ شدنهای پشت سر هم در مورد فرار دیشب بعد از سؤال پی

و علت جا گزاشتن ماشینش در شرکت ، بالاخره رضایت داد 

قطع کند و گفت که اگر به ماشین نیاز ندارم با سوییچ یدک 

 ...میرود و ماشینش را برمیدارد

 

میدانستم به زودی سرم هوار میشود و حداقل خوب بود که 

 ...تا شب کار داشت

م حضور معراج را در این برهمه از زمان ، وگرنه نمیدانست

 !...در خانه ام چگونه توجیه کنم

 



 

 pg. 1948 

درب قابلمه را میبندم و زیرش را خاموش میکنم. بعد از قاچ 

کردن لیمو ترش ها و گزاشتن وسایل روی میز ، به سمت 

 ...اتاق قدم برمیدارم

 

آهسته در را باز کرده و پاورچین پاورچین تا کنار تخت 

 .میروم

 ...لیل کارم را وقتی قرار بود بیدارش کنم ، نمیدانستمد

 

بالشتم را بغل زده و با اخم هایی که انگار خانه ی 

همیشگیشان درسط وسط ابروهایش بود ، خیلی عمیق به 

 ...خواب رفته
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 pg. 1949 

 

#۲۶۶ 

 

دستم در تمنای لمس آن موهای مواجیست که کنار پیشانی 

 ...افتاده و دلم محکم تاب میخورداش 

 

 ...هی تاب میخورد تا خم نشوم و همانجا را نبوسم

 

احساساتم بر من غلبه میکنند و دستم آهسته پیش میرود تا 

 ...موهایش را لمس کند

نوک انگشتانم که به موهایش میخورد دلم هری میریزد و 

 ...همانجا مکث میکنم

 



 

 pg. 1950 

یکرد از حسادت اگر کسی جز من این موها را لمس م

 ...میمردم

چگونه با جسارت تمام حرف از موازی بودن راه هایمان 

 زده بودم؟

 

 با چه جرأتی...؟

 

من هیچ وقت نمیتوانستم از او بگذرم و این یک اعتراف 

 ...بزرگ بود

 ...اعترافی که به خاطرش باید خجالت زده میبودم

 مادرم مرا میبخشید...؟

 

 ..دست را بردارم مغزم فرمان میدهد زودتر آن



 

 pg. 1951 

دستم تکان ریزی میخورد و قبل از اینکه آن را کاملا بردارم 

 ...، ساعدم کشیده میشود و در آغوشش پرت میشوم

 

سینه ام از هیجان به تکاپو می افتد و بالشتی که وضعیتمان 

 ...را به طرز وحشتناکی خطرناک کرده

 

قط و منی که تقریبا رویش افتاده ام و اویی که بی توجه ف

بهت ：فقط به جشمانم زل زده است.با آن چشمان شیطانش

 نگفتن وقتی کسی خوابه اینطوری هیز بازی نکنی...؟

 

آب دهانم را قورت میدهم و سعی میکنم دست گچ گرفته ام 

 .را واسطه کنم تا رهایم کند

 



 

 pg. 1952 

محکم تر از قبل مرا می چسبد و درنهایت شگفتی ، در یک 

 ...حرکت جایمان را عوض میکند

 ...حواسش است به دستم آسیب نزند

حالا دست او کنار سر من حایل شده و با چشمانی که 

حالتشان کمی عوض شده نگاهم میکند..موهایش آویزان 

پیش من همیشه ：شده و سیبک گلویش بالا پایین میشود

 ...هیز باش

 

به شدت گرمم میشود و حتم دارم خون به سرعت به گونه 

...دستم روی سینه اش مینشیند تا هایم هجوم آورده است

 ...سوپ پختم...سرد میشه：کمی دور شود

 

 



 

 pg. 1953 

بی توجه به من ، نزدیکتر میشود و پلک میبندد... عمیق 

 ...لباستو هم که عوض نکردی：نفس میکشد و پچ میزند

 

بینی اش به بینی ام میخورد و نفسهایش مسخم 

 کنم...؟حالا من با این لقمه ی چرب و نرم چکار ：میکند

 

 ...گرما به گونه هایم میرسد

کمی فاصله میگیرد و چشمانش میان اجزای صورتم در 

حرکت است... گاهی با پیشروی حتی تا پایین گردنم هم 

 ...میرسد

 

موهای من خونه ی انگشتای ظریف توعه...نه هیچ کس _

 !...دیگه

 



 

 pg. 1954 

قلبم وحشی شده و من فکر میکنم او همیشه ذهن من را 

 ...یینه میبینددرست مثل آ

 

پلکهایم با خیال راحت بسته میشوند و بوسه ی گرمی را 

 ...کنار گونه ام حس میکنم

 

ناگهان گرمای اطرافم جایش را به خنکای اتاق میدهد و من 

 ...متوجه میشوم او از من فاصله گرفته است

 

تا من یه آب به دست و صورتم میزنم میز آماده ست _

 دیگه...؟

 

 ...یی که از من دور میشوندو صدای قدم ها

 



 

 pg. 1955 

 ...چقدر اینجا بودنش خوب است

 

 [20:24 05.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۶۷ 

 

 ：معراج

 

داخل سرویس کوچک خانه ، دستش را روی کنسول کوچک 

ستون کرده و به قطرات آبی که از نوک موهایش به 

 .صورتش و در آخر تا پایین گردنش میرسد نگاه میکند

 



 

 pg. 1956 

 ...او سخت استچقدر گذشتن از 

وقتی با آن همه زیبای اینقدر نزدیکش میشود چگونه 

 میشود از او گذشت...؟

این اواخر چرا احساسات مردانه اش بیشتر از هر زمانی به 

 قلیان در آمده...؟

دقیقا تا کی باید خودش را در این چهار دیواری کوچک 

 حبس میکرد...؟

ت به ضعف چشمانش از درماندگی روی هم می افتند و لعن

 ...هایی که مقابل این دختر دارد

یقینا اولین باری که بخواهد او را تمام و کمال برای خودش 

 ...کند ، گند میزند

 ...و معراج به هیچ وجه نمیخواست عروسکش از او بترسد

پس این میل شدید را چگونه تخلیه میکرد ، قبل از اینکه 

 بیچاره اش کند...؟



 

 pg. 1957 

یک دیوانه ی حریص از او  این دور و نزدیک شدن ها

ساخته بود و با چه زبانی میگفت دلش آن دخترک چشم 

 رنگی را میخواهد...؟

 

سینه اش از نفسهایی که سنگین تر و سنگین تر از قبل 

 ...میشد ، بالا و پایین میرفت

شیر آب همچنان باز بود و معراج این بار سرش را زیر آب 

 ...برد

خت و معراج حس یک آب سرد با فشار روی سرش میری

 ...گدازه ی آتش را داشت

دیگر این حد و حدود ها کنار رفته بود و هیچ چیز مانع 

 .احساسات به خروش آمده ی او نمیشد

 



 

 pg. 1958 

حتی دلش نمیخواست فکر اینکه ممکن است فرضیه ی قاتل 

 ...نبودن پدرش ، اشتباه باشد ، به سرش بزند

 

راهش هرچه سریع تر باید این معضل را از سر 

 ...برمیداشت

دیگر حتی طاقت یک روز دور بودن از این دختر را 

 ...نداشت

 

 

پوست تب کرده اش از فشار زیاد آب سرد یخ میزند و 

 ...بالاخره سرش را از زیر آب بیرون می آورد

 



 

 pg. 1959 

آب سرد راهش را به سینه ی معراج پیدا میکند و قبل از 

پارچه ی اینکه به زخم پهلویش برسد ، دستش را از روی 

 ...رکابی اش روی باند میگذارد

 

 ...حالا میتواند از این محبس کوچک بیرون بزند

 

 .صدای تلق تلوق ظرف ها برایش لذت بخش است

اما قبل از اینکه دخترک او را با این سر و وضع وخیم ببیند 

 .وارد تک اتاق واحد میشود

 

 رکابی اش را با یک حرکت از تنش در می آورد و به دنبال

 ...حوله چشم میگرداند

 



 

 pg. 1960 

حوله ی کوچک یاسی رنگی روی در کمد آویزان است و 

 .معراج به همان سمت قدم برمیدارد

حوله را از روی در میکشد و قبل از اینکه آن را روی 

 ...صورت و موهایش بکشد ، به بینی اش نزدیک میکند

 

 

عمیق نفس میکشد و عطر موهای دخترک را وارد ریه 

 ...هایش میکند

 

لبخند میزند و اگر این دختر عاشقش نبود اینقدر زود با 

 .دلش راه نمی آمد

بالاخره رضایت میدهد و با همان لبهای یک وری حوله را 

 ...روی صورت و موهایش میکشد



 

 pg. 1961 

گردنش را هم خشک میکند و با یک نگاه قدر دان به حوله 

 .ی بی جان ، آن را دوباره روی در آویزان میکند

 

ترک را هم قروق میکند و موهایی که قسمت شانه ی دخ

 ...فوقانیشان باز هم مثل قبل ، بلند شده را شانه میزند

حالا میبایست با این وضعیت ، آن هم بدون لباس به هال 

 ...میرفت و لباسش را برمیداشت

 

لبخند موذی دیگری روی لبش مینشیند و او که با این قضیه 

 ...مشکلی ندارد

سرخ دختری که ادعای سرکش بودن دارد دیدن گونه های 

 ...هم خالی از لطف نیست

 



 

 pg. 1962 

پس دستی به موهایش میکشد و با بالاتنه ی برهنه به سمت 

 ...هال قدم برمیدارد

 ...رکابی اش هم بماند در این اتاق

 ...درست مثل اتاق خواب یک زوج

 

 ...و از این فکر لبخندش پهن تر میشود

 

 [20:24 05.06.19تژگاه, ]

  گاهتژ

 

#۲۶۸ 

 

 ...سرد شد دیگه_



 

 pg. 1963 

 

صدای عروسکش از آشپزخانه به گوش میرسد و او با 

 ...همان لبخند کوچک با چشمانش دنبال پیراهنش میگردد

 ...نیست

 

صدای قدم های آرام را میشنود. خودش هم با بیخیالی همان 

 ...سمت میرود و دست در جیبش فرو میکند

 

 ...کجا رف_

 

ی اش نیم تنه ی برهنه ای که درست وسط جمله ی سؤال

یک باند سفید رنگ هم زینت بخش آن شده را میبیند و به 

 ...دنبال یک هییین کشیده چشم میدزدد

 



 

 pg. 1964 

لبخند موذی معراج عریض تر میشود و با همان ژست بی 

 پیرهن منو ندیدی...؟：خیال نزدیکتر میشود

 

دخترک با گونه های سرخ ابروهایش بالا میپرد و به سمتی 

 ...آها...شس..تمش：قدم برمی دارد

 

معراج حرکات هول و دستپاچه اش را دنبال میکند و 

 چشمانش میدرخشد...پیراهنش را شسته...؟

 

 آن خون را با دست های خودش شسته...؟

 چندشش نشده بود...؟

 



 

 pg. 1965 

اتو زدم ：کنارش میرسد و پیراهن را جلویش بالا می آورد

 ...خشک شده...میتو...نی بپوشیش

 

 

 ..معراج همزمان با دستش ، سر خم میکند

پیراهن و دست دخترک را با هم میگیرد و با شیطنت پچ 

 ...مرسی خانوم خجالتی：میزند

 

سپس بوسه ای برای تشکر روی دستش مینشاند که باعث 

میشود دخترک مثل فنر از جایش بپرد و به سمت آشپزخانه 

 ...پاتند کند

 

د و پیراهن را نگاه معراج نفس عمیقی از سرخوشی میکش

 ...میکند



 

 pg. 1966 

 ...دیگر لازم نیست آن را دور بی اندازد

 ...حالا بهترین پیراهنش همین است

 

 

**** 

 

 

 .قبل از رفتن به خانه ی فکور میبایست به خانه میرفت

حرفهایی با این پدر مرموز داشت و تا سؤالهایش را 

 ...نمیپرسید نمیرفت

اما تا سر از رمز و  قرارش با فکور را فراموش نکرده بود

 ...رازهای اخیر پدرش در نمی آورد حتی آنجا هم نمیرفت

 



 

 pg. 1967 

در ماشین توسط راننده باز میشود و او بعد از پیاده شدن 

 ...سوییچ را دستش میسپرد تا آن را پارک کند

 

چراغ های خانه روشن است و این یعنی بعد از ماه ها 

 ...مهمان دارند

 ...بی گاه امیر فاکتور میگرفتالبته اگر از حضور گاه و 

 

در را باز میکند و اولین نفری که به استقبالش می آید 

 ...ملیحه است

 ...خوش اومدین آقا_

 

کی ：با نگاهی مرموز که معراج را وادار به پرسیدن میکند

 اینجاست...؟

 



 

 pg. 1968 

مانیا ：کت را از معراج میگیرد و در چشمانش خیره میشود

 !...د موندن دارنخانم تشریف آوردن...گویا قص

 

 [21:20 10.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۶۹ 

 

چند ثانیه نگاهش روی صورت بی حالت ملیحه میماند و 

 ...زمان میخواهد تا آن جمله ی خبری سنگین را هضم کند

 آن زن اینجا بود...؟

 درست شنیده...؟

 آنجا بود و قصد داشت بماند...؟



 

 pg. 1969 

 ...را داشتآقاجانش انگار قصد شروع یک بازی بزرگ 

 کدام دانشگاه آن مدرک کوفتی را به امیر داده بود...؟

صورتش از خشم سرخ میشود و نگاه از صورت خدمتکار 

 ...میانسال برمیدارد

 ...باید هرچه زودتر تکلیف این قضیه را روشن میکرد

 ...آقاجانش باید موضع اصلی اش را نشان میداد

واب پس حالا که هردونفرشان حضور داشتند باید ج

 ...میدادند

 ...این قائله را تمام میکرد

 ...یا خیر میشد یا شرش دامن همه را میگرفت

 

 .قدم های محکم و سریعش به سمت سالن پذیرایی بود



 

 pg. 1970 

آنجایی که به احتمال زیاد در حال خوردن عصرانه بودند و 

صدای خوش و بششان معراج را به نقطه ی جوش 

 ...میرساند

 

در خانه ای که ماهان و مأوایش را از از حضور این زن ، 

 ...او گرفته بود ، متنفر بود

 

 با چه رویی برگشته بود...؟

 با چه جرأتی...؟

 

 ...هردو پشت میز نشسته اند

 ...خبری از لبخند هایی که معراج تصورش را کرده بود نبود

در ازایش پچ پچ های آهسته ای بود که معراج را بیشتر به 

 ...شک می انداخت



 

 pg. 1971 

 

 !...انگار بهتون بد نمیگذره_

 

با شنیدن صدای معراج هردو سر بلند میکنند و این زن 

 ...میداند، رنگ تنفر خانه کرده در چشمان پسرش را

 

معراج با دندان های قفل شده نگاه پر از انزجارش را به 

 ...چهره ی کم آرایش زن روبه رویش میدهد

 

واره را نقض موهای بسیار کوتاهش کاملا شب مهمانی جشن

میکند و این زن خیلی خوب بلد است طوطی را به جای 

 ...قناری رنگ کند

 



 

 pg. 1972 

این موهای چسبیه به کف سر کجا و آن میزانپلی پر زرق و 

 ...برق شب مهمانی کجا

 کلاه گیس گذاشته بود....؟

 

این گودی های زیر چشم کجا و آن میکاپ حرفه ای 

 جشنواره کجا...؟

 

ک اجزای متفاوت روبه رویش قرار انگار یکی دیگر با ی

 ...گرفته بود

حتی خبری از پوست شفافی که روز مراسم سالگرد مأوا 

 ...برق میزد هم نبود

 

پوست کم آرایشش به زردی میزد و دستکش های سیاهش 

 ...از او یک زن نازیبا و مسخره ساخته بود



 

 pg. 1973 

 

 ...بشقاب برای پسرم بیارین_

 

نگاه منزجر معراج را از صدای تیموری بزرگ است که خط 

 ...صورت آن زن میگیرد

 

گوشه ی لب معراج به پوزخندی بالا میرود و از همانجا 

 این زن اینجا چی میخواد...؟：جواب میدهد

 

آدم تو خونه ی خودش چی ：اسکندر ابرو در هم میکشد

 میخواد...؟

 

 .معراج با شنیدن کلمه ی خانه انگار داغ میکند



 

 pg. 1974 

یادت رفته با ：د و نزدیک میشودسر به طرف زن میچرخان

 چه فجاعتی ازینجا در رفتی....؟

 

 !...با مادرت درست حرف بزن_

 

این ：صدای غرش اسکندر است که معراج را دیوانه میکند

 ...زن میتونه هر صفت کثیفی داشته باشه جز اون کلمه

 

دوباره به طرف زنی که حالا از آن بی روحی چند لحظه قبل 

وقتی پاتو توی این خونه میزاشتی ：ندجدا شده نگاه میک

نترسیدی...؟یادت رفته چطور اون دوتا طفل معصوم رو 

 اینجا ول کردی...؟یادت رفته هرزگی هاتو...؟

 



 

 pg. 1975 

همان لحظه دستی محکم روی صورت معراج مینشیند و 

 ...برق سیلی سرش را به یک طرف میچرخاند

 

 میداند سنگینی دست خودش را از چه کسی به ارث برده

است و حتی درد آن سیلی خشم معراج را فروکش 

نمیکند...بلکه بیشتر از قبل خونش را برای یک جنجال 

 ...حسابی به قل قل می اندازد

پوزخند میزند و در چشمان دو دو زن مرد میانسالی که 

یادمه ：دستانش میلرزند و مقابلش ایستاده نگاه میکند

رو بهتون میگفتین قومیتتون هرگز اجازه ی بی غیرتی 

نمیده...کجاست الان اون غیرتی که از اجدادتون به ارث 

رسیده...؟کجاست که اجازه دادین این زن با گندایی که زده 

سر راست کنه و پا تو خونه ای بزاره که جنازه ی مأوا رو 

 از توش بیرون کشیدین...؟

 



 

 pg. 1976 

 [21:20 10.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۷۰ 

 

اون قدر بی چاک و دهن ：میغرداسکندر از خشم میلرزد و 

شدی که حالا به پدر خودت میگی بی غیرت...؟تو غلط 

 ...میکنی که قومیت منو زیر سؤال میبری

 

معراج حالش خوش نیست...حالش خوش نیست و با تمسخر 

میگفتین مادرتون کرد بوده و پدرتون ：شانه بالا می اندازد

این خونه  لر اصیل...اصالتتون کحا رفته که این زن رو تو

راه دادین...؟اون روله روله کردنای بالا سر مأوا رو یادتون 

 رفته...؟



 

 pg. 1977 

 

سپس صدایش بالا می رود..آنقدر بالا که حنجره اش قصد 

تاوان بی آبرویی کردنای ：دریدن رگ های گردنش را دارد

 ...این زن رو مأوای معصوم من پس داد

 

ه ی مشت روی سینه اش میکوبد و رو به صورت کبود شد

خواهر و برادر من تاوان گو*ه کاریای این ：اسکندر میغرد

 ...زن رو پس دادن

 

 !...بچه های من تاوان غرور مسخره ی تو رو پس دادن_

 

صدای جیغ زنیست که به همین چند لحظه پیش صمم بکم به 

 ...فریادهای دلخراش معراج گوش میداد

 



 

 pg. 1978 

 معراج با مردمک های گشاد شده از خشم به زنی نگاه

میکند که حالا از جایش بلند شده و صورت سرخ شده و 

 ...چشمان پر از نفرتش معراج را خراب تر از قبل میکند

 ...این نگاه را خوب به یاد دارد

 ...از همان اول اینگونه نگاهش میکرد

با همین نفرت...با همین خشمی که حالا قصد سر باز زدن 

 ...داشت

 

اج نمیدهد و کلمات کشنده زن اجازه ی گفتن کلمه ای به معر

تو...تو باعث شدی ：اش گره گره از دهانش خارج میشوند

دختر من بمیره...تو دامنش رو لکه دار کردی...پسرمم تو 

 ازم گرفتی...!کو...؟کجاست پسرم...؟

 ...دخترمو کردی زیر خاک بس نیست...؟پسرمو بیااااار

 



 

 pg. 1979 

 ...چیزی مثل مار دور سینه ی معراج میپیچد

 

 ...وکه استاصلا ش

 او باعثش شده...؟

 ...این زن رسما به چرند بافی افتاده است

 نکند اصلا این زن مادرش نباشد...؟

 هان...؟کدام مادری اینقدر از فرزندش متنفر میشود...؟

 

لبهای معراج خشک است و سرش بوم بوم صدا میدهد و 

 ...تمومش کنید این قاعله رو：اسکندر این بار آرام میگوید

 

نه...این بار نه...از همون روزی ：انگار زبان باز کردهزن 

که به دنیا اومد روزگارمو سیاه کرد...از همون روزایی که 



 

 pg. 1980 

توی شکمم لگد میزد...اصلا انگار ساخته شده که زندگی 

 ...منو تباه کنه

 

نه انگار فرضیه ی ناهم خون بودنش با این زن غلط از آب 

را به این دنیا درآمده...خود خود بی وجودش معراج 

آورده...خودی که میگوید از روز به دنیا آمدنش از معراج 

متنفر بوده است...مگر چه کرده بود که مستحق این تنفر 

باشد...؟یک نوزاد چه کاری از دستش برمی آید تا مادرش 

 را از خودش متنفر کند...؟

 

اگر اون دختره ی دراز مجد رو میگرفتی الان این حال و _

هام نبود...مأوا به خاطر تو مردددد...پسرم بخاطر روز بچه 

 !...تو قاتل شدددددد

 



 

 pg. 1981 

معراج با تنی که از خشم ، غضب ، کینه ، نفرت ، غم ، درد 

و هزار کوفت و مرض دیگر به رعشه افتاده است ، با فکی 

کثافت کاریای خودت رو نمیتونی اینطوری ：قفل شده میغرد

 .چی شد...؟لاپوشونی کنی نامزد قلابی شایان..

 

جلوتر میرود و رو به چشمان وق زده ی زند فریاد 

به اونم خیانت کردی...؟نگو منو تو همون دوره ی ：میزند

نامزدیت با شایان باردار شدی...نگو هم نامزد داشتی و هم 

 !...با این مرد بودی که همتونو همینجا آتیش میزنم

 

 صدای نفس های پرشتاب هرسه شان در سکوت مطلق پیش

 ...آمده میپیچد

 



 

 pg. 1982 

انگار آن دو وارد خلأ شده اند و نبض معراج تند تر از قبل 

 ...میزند

 

باردار بودی...واسه همین شایان ولت ：ناباور لب میزند

کرد و رفت...آره...؟به خاطر همین از همون اول از من 

 متنفر بودی...نه؟

 

 ...پسرم_

 

سند  صدای درمانده ی اسکندر مهر میزند...مهر میزند بر

 !...حرامزادگی اش و معراج همانجا فرو میپاشد

 

 [20:05 11.06.19تژگاه, ]

  تژگاه



 

 pg. 1983 

 

#۲۷۱ 

 

 ：آرام

 

کنار آینه ایستاده ام و به صورت و چشمهایی که بعد از مدت 

 ...ها برق میزند ، نگاه میکنم

 

 چه کسی این احساسات را به من یاد داد...؟

 ...من که عاشق بودن را بلد نبودم

 ...هیچوقت تجربه ی چنین جنونی را نداشتم من که

 از کجا باید میدانستم چه واکنشی نشان دهم...؟



 

 pg. 1984 

من فقط میدانستم نباید از کسی که تک تک سلول های قلبم 

 ...را به نام خودش زده بگذرم

 ...نمیتوانستم که بگذرم

 ...شاید بعدها برای هم یک مجازات بزرگ میشدیم اما

 ...میتوانستم او را کنار بگذارماما من به هیچ قیمتی ن

کسی را که شب و روز ، هر ساعت و هر دقیقه...حتی تمام 

ثانیه هایم را به خودش اختصاص داده را چطور میتوانستم 

 کنار بگذارم...؟

 

چطور میتوانستم مأمن تنهایی هایم را با دستان خودم دور 

 کنم...؟

 

مأمن دنیا آغوش او برای من امن ترین و آرام دهنده ترین 

 بود و چه کسی از چنین مأمنی میگذشت که من بگذرم...؟



 

 pg. 1985 

 

 !...او خانه ی من بود

 

 ...من آدم بذل و بخشش نبودم

 ...آدم صبوری کردن نبودم

حتی کسی نبودم که بتواند عشقش را دو دستی تقدیم کسی 

 ...دیگر کند

حتی اگر میسوختم...تا پای جانم نمیتوانستم از او دست 

 ...بکشم

 ...گذار هر چه میخواهد پیش آیدب

 

 ...من آدم گذشتن نبودم

 !...درست مثل خودش



 

 pg. 1986 

 

صدای زنگ واحد مرا به خودم می آورد تا فورا به هال 

 ...بروم و وسایل پانسمان را با عجله جمع کنم

 

مهسا طبق معمول زنگ را یکسره کرده و من باید این آثار 

 ...جرم را پاک میکردم

لبخند بی موقع که دستانم را به لرزه لعنت به من با آن 

 ...درمی آورد

 

دستش را خودم پانسمان کرده بودم و بعد از رفتنش فرصت 

 ...نشد وسایل را جمع کنم

 

هرچه دم دستم می آید را در کیسه می اندازم و به سمت 

 ...آشپزخانه پاتند میکنم



 

 pg. 1987 

آن ها را گلوله شده در کشوی کنار گاز میچپانم و تا کنار در 

 ...هال تقریبا میدوم

 

در را که باز میکنم مهسا وسایلش را همانجا کنار در پرت 

این بی ：میکند و همزمان که سمت سرویس میدود میغرد

 !...صاحاب رو چرا اینقدر دیر باز میکنی دختر

 

 ...نفسم را فوت میکنم و در را میبندم

یک راست از خرید آمده و ظاهرا ماشین را هم برداشته 

 ...است

 

من هم به لطف معراج عصر را سر کار نرفته بودم و 

 ...میدانستم یک روز کارمندان صدایش را درمی آورند

 !...ببینید کی گفتم



 

 pg. 1988 

 

 .وسایل مهسا را برمی دارم و به اتاق میبرم

 .همزمان که آنها را روی تخت می اندازم تلفنم زنگ میخورد

 

به  قدمی به سمت میز آرایشم برمی دارم و از همانجا

 ...اسکرین موبایلم نگاه میکنم

 

نام انگین بعد از چند روز جواب ندادن به تماسهایم کمی 

شوکه ام میکند. همان لحظه گوشی را برمیدارم و فلش سبز 

 ：رنگ را میکشم

 انگین...؟_

 

آن طرف خط بعد از سکوتی مکث دار صدای انگین به 

 ...سلام：گوشم میرسد



 

 pg. 1989 

 

هست کجایی...؟چرا تلفنامو  هیچ معلوم：از آینه دور میشوم

 جواب نمیدی...؟

 

 ...متأسفم...واقعا نمیتونستم جواب بدم_

 

 چیزی شده...؟معراج چیزی فهمیده...؟_

 

 ...ایرانی بودن خودش رو نشون داد_

 

 فهمیده...؟_

 



 

 pg. 1990 

تبریک میگم خانوم باهوش...میدونی دقیقا از کی خطت رو _

 هک کرده...؟

 

 ...دکلمه ی هک در گوشم زنگ میخور

 

 یعنی چی...؟_

 

مهسا از در اتاق داخل میشود و با یک آخییییش کش دار 

 .خودش را روی تختم می اندازد

 

یعنی اینکه از همه ی نقشه هات خبر داره...یعنی اینکه _

بعد از اون آتیش سوزی ، اولین کاری که کرد این بود که 

 ...اول دم و دستگاهم رو داغون کنه بعدم صورت خودم رو

 



 

 pg. 1991 

کیه ：ا میخورم و مهسا هم این شوک را در صورتم میبیندج

 آرام...؟

 

اومد ：بی توجه به سؤال مهسا ، چشمانم را میبندم

 اونجا...؟

 

با ：پوزخند صدا داری میزند و من هم صدایش را میشنوم

اون شکم پارش چطور پاشه بیاد اینجا...؟آدماشو 

اطر فرستاده...لعنت بهش...سه روز بیمارستان بودم به خ

 ...اون مرتیکه

 

اخم بین ابروانم جا میگیرد ، اما نمیتوانم لطف انگین را 

 ...معذرت میخوام...به خاطر من شد：فراموش کنم

 



 

 pg. 1992 

تو رو هم ：آن طرف خط سکوت میشود و من ادامه میدهم

 ...تو دردسر انداختم

 

 [20:05 11.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۷۲ 

 

بشنوم...خودت میدونی چقدر زنگ نزدم که اینا رو ازت _

 ...برام با ارزشی

 

دست به پیشانی میگیرم و در دل هزار بار خودم را به خاطر 

کمک خواستن از او لعنت میکنم.او اما این بار با لحن 

من آماده ام که هر خواسته ای که ：آهسته تری ادامه میدهد



 

 pg. 1993 

ازم داشته باشی رو بدون چون و چرا برات برآورده 

 ...کنم...فقط

 ...از اتاق خارج میشوم و به هال میروم

 ...میدانم بحث را میخواهد به کجا بکشاند

همانجایی که قبلا قول داده بود هیچوقت در ازای کمک 

 ...هایش آن را پیش نکشد

ببین...انگین من واقعا بابت ：و من از بد قولی بیزارم

خسارتی که معراج بهت زده متأسفم...نمیخواستم تو رو 

ن شرایط قرار بدم...قبلا قول داده بوذم جبران توی ای

میکنم...سر قولمم هستم...اما تو هم قول هاتو فراموش 

 ...نکن...من قبل از همه ی این

 

میدونم...با هم درموردش حرف ：میان کلامم میپرد

زدیم...آرام من نمیخوام مجبورت کنم به پیشنهاد من جواب 



 

 pg. 1994 

، خواهش میکنم مثبت بدی...من میخوام ازت خواهش کنم 

 ...آرام...رو پیشنهاد ازدواج من فکر کن

 

میدانستم...از همان اول هم میدانستم ته این ماجرا بحث 

 ...ازدواج را پیش میکشد

حالا من با چه زبانی میگفتم از همکاری و کمک خواستن از 

 او پشیمانم...؟

 در آن صورت خیلی عوضی به نظر نمیرسیدم...؟

 

 ...من：ار هال تکیه میدهمآهی میکشم و به دیو

 

نمیدانم چگونه این قضیه را فیصله دهم...که این وسط نه دل 

کسی را بشکنم و نه پشت پا بزنم به همه ی لطف هایی که 

 ...در حقم کرده است



 

 pg. 1995 

 

کلافه نوک انگشتانی که از آتل دستم ، بیرون هستند را به 

 ...انگین من واقعا متأسفم：چتری هایم میکشم

 

باید بگم خیلی احساس ：میکند و من ادامه میدهماو سکوت 

بد ی دارم...میدونم جواب خوبی هایی که در حقم کردی این 

 ...نیست...اما...اما

 

 عاشقش شدی...؟؟_

 

هیچوقت خوبی ：صدای غمگین انگین مرا معذب میکند

 ....ها

 



 

 pg. 1996 

 !!...عاشقش شدی_

 

 ...این بار حتی آهسته تر و غمگین تر از بار قبل میگوید

 

جمله اش خبریست و انگار جواب سؤالش را گرفته 

باشه...اما بدون هر وقت به کمکم احتیاج داشته ：است

 ...باشی هستم...میتونی روی من همه جوره حساب کنی

 

دست گچی ام را بالا می آورم و بع پیشانی ام 

 ...انگین：میچسبانم

 

 ...خداحافظ_

 



 

 pg. 1997 

ام تماس و صدای بوق های ممتدی که نشان از قطع زودهنگ

 ...است

 

 

نفس سنگینم از سینه ام خارج میشود و نوبت باز پرسی 

 اینگین بود...؟：مهساست

 

 !...اهوم：سرم را به دیوار تکیه میدهم

 

 چکار داری میکنی آرام...؟باز چه گندی زدی...؟_

 

تکیه از دیوار میگیرم و کلافه به سمت اتاق قدم 

 !...نمیکشهقول داده بود این بحث رو پیش ：برمیدارم



 

 pg. 1998 

 

 .و مهسا کل قضیه را میفهمد

خیال خام...مگه ：پوزخند میزند و روی تخت می افتد

 !...نمیدونی جنس این مردا چقد خرابه...؟قول داده قول داده

 

موبایل را روی میز آرایش میگذارم و باز در آینه خیره ی 

 ...خودم میشوم

 

 ...من هیچوقت راضی به شکستن دل کسی نبوده ام

 مدام مقابل چنین آزمون هایی قرار میگیرم...؟چرا 

 گناه من چه بود که قلبم را تمام و کمال باخته بودم...؟

 

 دیشب چت شد مث دیوونه ها از خونه زدی بیرون...؟_



 

 pg. 1999 

 

 او گفت معراج تلفنم را هک کرده...؟

 چرا...؟

 

 ...با تو ام آرام_

 

به من مشکوک بود...؟پس چرا حرفی درموردش نزده 

 .؟میدانست میخواهم چه کنم و باز هم عاشقم بود...؟بود..

 

 !...والا خل شدی رفت_

 

 !...باید با او تماس میگرفتم...همین الان

 



 

 pg. 2000 

 [16:54 13.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

#۲۷۳ 

 

 ...سه روز از آخرین باری که دیده بودمش میگذشت

 

سه روز بود که تلفنش خاموش بود و حتی شرکت هم نمی 

 ...آمد

 

جدید رسیده بود و آن کفتار پیر انگار آلزایمر را دور بار 

 .زده بود

 

چنان نمایش قدرت میداد که نقل دهان همه ی کارمندان ، 

 !...آمدن دوباره ی تیموری بزرگ به شرکت بود...برگشتنش



 

 pg. 2001 

 

زنی که همراه با او در جلسات شرکت میکرد و مثل سیخ 

 ...داغ در قلب من فرو میرفت

 ...آن نگاه هایش

دلم میخواست میتوانستم همانجا هردو نفرشان را با ضرب 

 ...گلوله خلاص کنم

یا نه...انگشت هایم را دور گردنشان حلقه کنم و تا میتوانم 

 ...فشار دهم

 ...جان دادنشان را با چشم خودم ببینم

 

معراج گفته بود ثابت میکند پدرش قاتل مادرم نیست و من تا 

 ...متنفر میماندمرسیدن آن روز از آن پیرمرد 

 ...حتی بیشتر از او



 

 pg. 2002 

حالا آن زن را مثل دشمن خونی ام میدیدم...بیشتر از 

تیموری ، از او بیزار بودم...از چشمهای تو خالی اش...از 

 ...سکوتش...از آن دستکش های مسخره اش

 

ختم جلسه اعلام میشود و اولین نفری که میخواهد از سالن 

 ...خارج شود من هستم

 ...معراج حرف میزدم باید با

نمیخواستم درمورد من و انگین دچار هیچ سؤتفاهمی 

 ...شود

 ...کم کم نگرانش میشدم و نمیدانستم او را کجا باید پیدا کنم

 ...خاموش بودن تلفنش نگرانی هایم را بیشتر میکرد

 آپارتمان خودش بود...؟

 ...آهم را خفه میکنم و وارد اتاقم میشوم



 

 pg. 2003 

خودم ، با دوستش تماس گرفت و گفت آن روز درست کنار 

 ...که میخواهد آپارتمانش را عوض کند

 

 ...روی صندلی چرخدارم مینشینم

 ...کلافه ام...دلتنگم...نگرانم و حالم بد است

 ...این گچ هم شده نور علی نور

 ...امروز دیگر از دستش خلاص میشدم...هرطور که شده

 

* 

 

 ...آییممن و مهسا از مطب دکتر بیرون می 

 ...حالا احساس میکنم دستم به اندازه یک پر سبک شده



 

 pg. 2004 

آن آتل لعنتی استخوان آرنج و ساعدم را خیلی زشت کرده 

بود ، اما دکتر میگفت چند روز دیگر دستم مانند قبل پر 

 ...میشود

 

بخیه هایم را کنده بود و خدا را شکر جایشان آنقدر کمرنگ 

 ...بود که به چشم نخورد

 

ر میشویم و اولین کاری که میکنم گرفتن شماره هردو سوا

 ...ی معراج است

اگر باز هم خاموش باشد مجبور میشوم به آپارتمانش سر 

 ...بزنم

 ...همانجایی که تا حد مرگ منزجرم میکرد

 

 ...به کی زنگ میزنی...؟میخوام موزیک بزارم：مهسا



 

 pg. 2005 

 

قبل از این که بخواهد موزیک های مخصوص به خودش را 

 ...یه لحظه وایسا：د ، دستم را بالا می آورم پخش کن

 

 ...دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد_

 

کلافه تماس را قطع میکنم و مهسا مجوزش را میگیرد تا 

 ..موزیکش را پلی کند

 

 ...برو سمت آپارتمان معراج_

 اونجا چرا...؟_

دست به پیشانی ام میگیرم و صدای تند موزیک روی مخم 

 ...اونجا باشهشاید ：رفته



 

 pg. 2006 

من میگم همه چی رو فهمیده...حالا ببین کی گفتمت..!دعا _

 ...کن اینگین رو نکشته باشه

 

 ...و خودش قاه قاه به حرفش میخندد

 

 

 

 ...نبود...حتی آپارتمانش هم نبود و داشتم دیوانه میشدم

 کجا بود...؟

 با آن زخمی که خونریزی داشت کجا رفته بود...؟

 

تکان میدهم و او با یک بوق راهش را دستی برای مهسا 

 ...میکشد



 

 pg. 2007 

 ...دلم مثل سیر و سرکه میجوشد

حالا که مطمئن شده بودم آپارتمان خودش هم نیست کلافه تر 

از قبل بودم و دلم میخواست یک جادو راه پیدا کردنش را 

 !...نشانم دهد

 

 ...کلید را به در می اندازم و آشفته تر از قبل داخل میشوم

 ...سته پیش میرود و خودش بسته میشوددر ، آه

 

قدم های نا استوارم را سمت اتاق برمیدارم و کیفم را روی 

 ...اولین مبل پرت میکنم

 

نگاه گذرایی به همان اطراف می اندازم و با دیدن 

 ...جاسوییچی آشنا ، به سرعت سر میچرخانم

 



 

 pg. 2008 

سوییچ را چنگ میزنم و با حس عطر آشنایش آن را روی 

 ...خته و به سمت اتاق می شتابممبل اندا

 

 ...نفس میزنم و در چهارچوب در میخکوب میشوم

 

 ...خودش است

 ...خود واقعی اش

 ...با همان لباس سه روز پیش

 ...همانی که با دستهایم شسته بودمش

 

بالشتم را بغل زده و از اجزای صورتش ، فقط میتوانم 

لای قسمت کوچکی از پلک چشم راستش را ببینم که از 

 ...موهای افتاده روی پیشانی اش معلوم است

 



 

 pg. 2009 

 [16:54 13.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۷۴ 

 

 ：معراج

 

این روز ها آن قدر چیز های عجیب و غریب شنیده بود که 

این خبر مهلک و وحشتناک هم نتوانسته بود آنقدر ها هم 

 ...سوپرایزش کند

 

پدربزرگش جایی کنج سینه اش ، درست از وقتی حرف های 

 ...را شنیده بود این را به او گوشزد میکرد



 

 pg. 2010 

 

 ...اما اکنون که با آن مواجه شده بود

حالا که حقیقت مثل مشت محکمی روی صورتش فرود آمده 

 ...بود ، بیشتر از هر وقتی حالش خراب بود

آنقدر ها مقید نبود...در قید و بند دین و مذهب نبود ، اما 

 ی وجودش را عذاب میداد...؟ این چه حسی بود که ذره ذره

 زشت تر از این هم میشد مگر...؟

 

 ...اینکه بفهمی حاصل یک رابطه ی نامشروع هستی

اینکه دست آورد یک خیانت بزرگ باشی و نتوانی هیچ 

 ...غلطی بکنی

 

هیچ کاری از دستت برنیاید وقتی میشنوی وجودت سیاهی و 

 ...تباهی همراهش آورده



 

 pg. 2011 

 

کم شایان برای ترک نامزدش چه حالا میفهمد دلیل مح

 ...بوده

 

حالا دلیل این همه نفرت خانه کرده در چشمان آن زن را 

میفهمد و حس یک کاغذ معلق را دارد که باد مانع سقوطش 

 ...شده

 

هی میخواهد سقوط کند...اما دوباره بادی میوزد و او 

 ...همچنان روی هوا تاب میخورد

 

صدای وزش آهسته ی باد و ساعتهاست آن بالا نشسته و به 

تکان تکان خوردن موجوداتی که احتمالا آن زیر در حال 

 ...وول خوردن بودند ، گوش میدهد



 

 pg. 2012 

 

 ...هوا تاریک است

 ...درست مثل سیاهی مطلقی که قصد روشن شدن ندارد

حتی ماه هم پشت ابر رفته و خبری از نور کم سوی آن 

 ...نیست

 

ود و حتی حرصش را از فریاد نزده بود...سیگار نکشیده ب

 ...طریق مشت زخمی اش خالی نکرده بود

 

حتی آنطور که گفته بود خانه را روی سرشان خراب نکرده 

 ...بود

آتشش نزده و بی توجه به ناله های اسکندر ، از خانه 

 ...بیرون آمده بود

 



 

 pg. 2013 

 ...او فقط خسته بود

زیر فشار آن همه مصیبت خسته بود و گاهی حتی کوه هم 

 ...یشدخسته م

 

 ...تلفنش آنقدر زنگ خورده بود که خاموش شده بود

 

برای اولین بار حتی دلش نمیخواست با آن دختری که 

 ...دنیایش را تمام و کمال قروق کرده بود حرف بزند

 

 ...اگر صدایش را میشنید قطعا بیشتر میشکست

 

از جایش بلند میشود و روی زانو هایی که تقریبا خشک 

 ...تدشده بود می ایس

 



 

 pg. 2014 

بی توجه به خاکی که روی شلوارش نشسته به سمت 

 ...ماشینش میرود

 

در را میبندد و بعد از استارت و دنده ، پایش را روی پدال 

 ...میگذارد

 

 ...آن آپارتمان کذایی را هم دیگر نمیخواهد

به امین سپرده آن را در اولین فرصت بفروشد و یک 

 ...آپارتمان دیگر برایش پیدا کند

 

 ...آپارتمانی که باب دل عروسکش باشد

حتی نمیتواند آه بکشد و آه کشیدن هم بر این مرد حرام 

 ...است

 



 

 pg. 2015 

به جاده ی اصلی میرسد و میداند مقصدش جایی نیست ، جز 

 ...خانه ی فکور

 

 [16:54 13.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۷۵ 

 

روی مبل سه نفره ی خشک ، خانه ی فکور دراز کشیده 

 ..هم به سقف خیره مانده است و هنوز

 

از ：فکور از آشپز خانه با سینی نسکافه به هال می آید

دیشب صمم بک دراز کشیدی اونجا...ناهارم که 

 ...نخوردی...اقلا بیا یه نسکافه بزن سر حال شی



 

 pg. 2016 

 

معراج پلک میزند و بدون تغییر پوزیشن جواب 

 ...گفتی حرف داری：میدهد

 

دارم...اما مطمئن ：دفکور فنجان را روی میز سر میده

 ...نیستم الان دلت بخواد بشنوی

 

معراج نفس سنگینش را بیرون میدهد و دوباره پلک 

 !...میشنوم ، بگو...تموم شه این قائله：میزند

 

شوخی کردم...این دفعه ：لبخند روی لب های فکور مینشیند

 !خبر بد ندارم...خبرم درجه یکه

 



 

 pg. 2017 

 ...بنال دیگه_

 

 ...پیداش کردم：نمایشی فوت میکند فنجانش را برمیدارد و

 

معراج کلافه از جایش بلند میشود و به پشتی مبل تکیه 

 باید با انبر حرف بکشم از دهنت...؟：میدهد

 

 !...شاهد دوم رو پیدا کردم...رفته بوده عسلویه_

 

 خب...؟：سینه ی معراج بالا می آید

 



 

 pg. 2018 

تیموری مقور نمیاد ، اما ساعت و تایم دقیق ورود اسکندر _

، درست بیست دقیقه بعد از ورود دوباره ی همسر شایان و 

 ...ده دقیقه بعد از آتیش سوزیه

 

اگر توجه داشته باشی توی تصاویر مشخصه که دبه های 

دستش همه خالی هستن...همونایی که پرتشون میکنه توی 

 !...آتیش

 

 یعنی...؟：ابروهای معراج در هم میشود

 

اش را مینوشد و معراج دیگر فکور یک قلوپ از نسکافه 

 !...حرف بزن：حالش از این حرکات اضافه به هم میخورد

 

 !...یعنی هدف اصلیش پنهون کردن قاتل واقعیه_



 

 pg. 2019 

 

بهت در چهره ی معراج مینشیند و فکور از سکوت او 

 ：استفاده میکند

 

 !...یه چیز دیگه_

 

معراج نگاه خشک شده اش را از جلو میگیرد و به چهره ی 

 ：میدوزداو 

 

آلزایمر مالزایمری هم در کار نیست...اینو سیتی اسکن و _

 !...نوار مغز واقعی اسکندر تیموری میگه

 

 ...مضخرف نگو_



 

 pg. 2020 

 

فکور با قیافه ی حق به جانب به صورت وا رفته ی معراج 

 ：چشم میدوزد

  !...عین واقعیته_

 

اون عکسا رو خودمم دیدم...به غیر ：معراج عصبی میخندد

 !...چند تا دکتر نشون دادم از تو به

 

همشون جعلی ان...و باید بگم این رفیقت...کیه _

 اسمش؟امیر...؟

 

معراج هر لحظه بهتش بیشتر میشود و منتظر به دهان او 

 ...چشم میدوزد



 

 pg. 2021 

 

 ...تو زرد از آب درومد_

 

لب های معراج رو به پایین کش می آید و ابروهایش از 

 ...حیرت بالا می پرد

 

رت فقط به خاطر عوارض داروهای خواب آوری بیماری پد_

بود که مصرف میکرد...تا زمان مصرف اون دارو ها به 

 !طور موقت بعضی چیزا رو فراموش میکرد

 

آقا جونم...اون از این موضوع خبر ：معراج وا مانده است

 داره...؟

 



 

 pg. 2022 

اون دست هر چی بازیگره از پشت ：فکور پوزخند میزند

و یه کاسه ست...!در واقع بسته...دستش با دکی جون ت

اسکندر تیموری از رفیقت درخواست کمک کرده...اونم 

 !نامردی نکرده و یه سی تی اسکن جعلی واسش آورده

 

 ...معراج روی مبل وا میرود

 

 ...دیگر حتی نمیتوانست به سایه ی خودش هم اعتماد کند

 

 [20:45 15.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۷۶ 



 

 pg. 2023 

 

 ...هایش مینشیندپوزخند ناباوری روی لب

 ...احساس خنگ بودن میکرد

 ...حس رکب خوردن

 ...پس داروهایی که میخورد：گیج است وقتی میپرسد

 

فکور از جایش بلند میشود و همزمان که به سمت اتاق 

حتی یه بچه هم میتونه چند تا ویتامین رو ：میرود میگوید

 ...به جای اون قرصا بریزه توی قوطی

 

 .میکشد معراج دستی به صورتش

 ...باید شنیده هایش را هضم کند

 



 

 pg. 2024 

 آخر چه دلیل محکمی برای این کارش داشت...؟

 فراموشی او کدام گند را لاپوشانی میکرد...؟

 !امیر...به حساب او هم قطعا میرسید

 

 ...اکنون باید مسائل دیگری را تحلیل میکرد

اینکه آقاجانش با اینکه قاتل نبود ، میتوانست هم دست قاتل 

 ...باشد

 ...همان کسی که ماشینش شبیه به ماشین ماجد بود

 !...حتی شاید خودش بود

 ماجد میتوانست قاتل اصلی باشد؟

 

 اما او چه دشمنی میتوانست با مادر آرام داشته باشد...؟

 !...یا حتی با پدر آرام



 

 pg. 2025 

 

اگر مانیا روز آتش سوزی تهران میبود ، شک نداشت 

 ...ید همان زن بود،اولین نفری که به ذهنش میرس

 

فکور با چند برگه میرسد و آنها را کنار هم ، روی میز 

 ...میچیند

 

 .کپی عکس سیاه سفیدی میانشان به چشم میخورد

 ...دست میبرد و همان را برمیدارد

 ...عکس ماشین قبلی آقاجانش است

میان چند ماشین ، یک کادر قرمز رنگ دورش کشیده شده 

 ...و حتی سرعتش هم ثبت شده

 

 ...این پلاک را هم میشناسد



 

 pg. 2026 

از جایگاه دوربینی که عکس را گرفته میشود فهمید دوربین 

 .مداربسته ی راهنمایی و رانندگی است

 ...خب...؟این عکس：آن را بالا می آورد

 

این رو دوربین مداربسته ی اتوبان همت گرفته...سرعت _

 !غیر مجاز...ساعتش رو نگاه کن

 

 ...در فکر فرو میرودمعراج برای ثانیه ای 

 

همین ساعت کارخونه آتیش ：فکور با هیجان میگوید

گرفته...دقیقا همین لحظه ای که پدرت با ماشینش توی 

 !اتوبان همت ویراژ میده...اونم بدون راننده ی شخصی

 



 

 pg. 2027 

معراج نگاهش به دهان او خشک شده و فکور ادامه 

 !...قاتل اون ساعت داخل کارخونه بوده：میدهد

 

 [20:45 15.06.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۲۷۷ 

 

دکمه ی دوم پیراهن چروک شده اش را باز میکند و کلافه 

 ...دستی به گردنش میکشد

 ...خب این برگه ثابت میکند آقاجانش قاتل نیست

چطور میشود یک انشان را کشت و حتی یک رد پای کوچک 

 از خود به جا نگذاشت؟



 

 pg. 2028 

 

میاد...آخه ممکنه  هر چی بیشتر پیش میره ، گندش بالاتر_

کارخونه ی به اون بزرگی دوربین مداربسته نداشته 

 باشه...؟

 

فکور برگه ها را روی هم قرار میدهد و نیم نگاهی به او 

قطعا داشته...جالبیش اینجاست که تمام ：می اندازد

دوربینای داخل محوطه از کار افتادن..فقط همون دوربین دم 

 ...و نتونستن پیدا کنندر که لای برگ درختا قایم شده ر

 

 

معراج از جایش بلند میشود و قدم رو طول هال کوچک را 

ماجد...باید بیشتر روی اون تمرکز کنیم...حتی ：می پیماید



 

 pg. 2029 

من شک دارم اون زن واقعا روز قتل خارج از تهران بوده 

 !...باشه

 

 ...از بین بردن دوربینا نمیتونه کار یه زن باشه_

 

زن با رضایت آقا جونم از کشور  اینم فراموش نکن اون_

 خارج شده...این خودش یه فرار محسوب نمیشه...؟

 

شاید چون از تو میترسیده...یا ：فکور شانه بالا می اندازد

 !از پدری که دلیل طرد کردنشو هنوز نمیدونیم

 

من حتی به آقا جونم راجب زنده بودن زن شایان پاتک _

ه باشه حتما بعدا زدم...اگر اون دوربینا رو از بین برد



 

 pg. 2030 

فهمیده دوربین دیگه ای دم در بوده..همونی که ورود 

 !دوباره ی اون زن رو ضبط کرده

 

احتمال زنده بودن اون زن با جرأت ، ：فکور پوزخند میزند

 !...نزدیک به صفره

 

همان لحظه صدای زنگ و ویبره ی تلفن فکور هردو را 

 .متوجه خود میکند

 

ل از گفتن هر کلمه ای ، پس از فکور فورا جواب میدهد و قب

 ...مکث کوتاهی چشمانش گرد میشوند

 

نگاه وحشت زده ای به معراج می اندازد و تلفن را قط 

 ...دیدنت：میکند



 

 pg. 2031 

 

 کیا...؟：ابروهای معراج بالا میپرد

 

فکور با عجله از جایش بلند میشود و برگه ها را هم 

 مأمورا...کمک کن وسایلمو جمع کنم...باید：برمیدارد

 !...برم

 

معراج بهت زده ، تحت تاثیر حرکات هول فکور برگه های 

از کجا پیداشون ：سنجاق شده به موکت ها را در می آورد

 شد یهو...؟

 

تعقیبت کردن ：فکور سمت اتاق میدود و بلند بلند میگوید

پسر...میدونن توی این ساختمونی...باید بمونی و درو به 

 !روشون باز کنی...نباید منو ببینن



 

 pg. 2032 

 

معراج همه ی برگه ها و گواهی ها را جمع می کند و 

چطور میخوای بری ：دنبالش به اتاق میرود

 !...بیرون...؟میبیننت

 

فکور همه ی وسایل ضروری و سری اش را در کیف 

اونا ：میچپاند و قبل از بیرون رفتن از اتاق نفس میزند

 !...میدونن داداشت زنده ست...حواستو جمع کن

 

قبل از دیدن هرگونه واکنشی از معراج از خانه میگوید و 

 ...بیرون میرود

 

میدانند ماهان زنده است و حتما از خیلی وقت پیش او را 

 تحت کنترل داشته اند...چطور نفهمیده بود...؟



 

 pg. 2033 

 

هر دو دستش را در موهایش چنگ میکند...از خودش 

 ...حرصش میگیرد

کرد و نه به حداقلش خوب بود نه تماسی با ماهان برقرار می

 ...دیدنش میرفت...وگرنه تا به حال پیدایش کرده بودند

 

 مگر ساختن آن مدارک جعلی چقدر زمان میبرد...؟

 

 ...یا حتی یک درخواست اقامت

 ...نباید بیشتر از این کش پیدا میکرد

خطر هر لحظه در کمین ماهان بود و معراج هم دیگر از این 

 ...بی خبری به ستوه آمده بود

 



 

 pg. 2034 

خواهد به سمت مبلمان برود که صدای زنگ در به گوش می

 ...میرسد

حالا میبایست به سرعت چند دروغ سر هم کند و تحویل آن 

 ...مأمور ها دهد

 

 ...دکمه ی بلوزش را میبندد و در را باز میکند

 ...حدسش درست است

 

 [20:45 15.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۷۸ 

 



 

 pg. 2035 

باکس کنار دنده  تلفنی که از دیشب خاموش بود را در

میگذارد و با تلفن کوچک سیاه رنگی که مخصوص تماس 

هایش با فکور بود با آرامش تماس میگیرد و اولین پرواز 

 ...به عسلویه را رزرو میکند

 

 ...فوقش این بود که خطش را عوض میکرد

 ..باید حتما به عسلویه میرفت..در کوتاه ترین زمان

 

سوالهایش را از او آن مرد را پیدا میکرد و جواب 

 ...میگرفت

 

آدرسش را داشت و خوب بلد بود چگونه این آدم ها را به 

 ...حرف بیاورد



 

 pg. 2036 

ماشینش را در پارکینگ شرکت میگذارد و از آنجا ، بعد از 

 ...برداشتن مدارکش با تاکسی به فرودگاه میرود

 ...خوبی سفرهای پی در پی تهران _عسلویه در همین بود

 ...دیلنگ بلیط نمیمان

 

* 

 

 ...اواخر اسفند است اما این شهر به شدت گرم است

اوور کت و کتی که همراه خودش آورده یود بیشتر نقش بار 

 .روی دوش را داشتند و معراج را کلافه کرده بودند

 ...تنها لباسهایی که همراهش آورده بود هم همانها بودند

نه برای برداشتن لباس به خانه رفته بود و نه برای 

 ...برداشتن شارژر

 ...حقیقتا نمیخواست با کسی حرف بزند



 

 pg. 2037 

هموز سنگینی حرف هایی که دیشب شنیده بود روی سرش 

سوار بود و با وجود اینکه از قبل حدسش را میزد ، باز هم 

 ...حالش را خراب کرده بود

 

اولین کاری که میکند این است که یک سوییت کوچک در 

 ...هتل رزرو کند

 ...فتباید دوش میگر

پانسمانش را عوض میکرد و داروهای چرک خشک کنش 

 ...را هم فراهم میکرد

نمیخواست عفونت کند و دردسر دیگری برای خودش 

 ...بتراشد

 

*** 

 



 

 pg. 2038 

هفده ساعت از ورودش به این شهر  میگذرد و هنوز 

 ...نتوانسته آن مرد را پیدا کند..دیگر کم کم کلافه میشد

 

ارش او را اصغر صدا میزنند از فکور شنیده بود در محل ک

و آنطور که پرس و جو کرده بود تا غروب از آن دخمه 

 ...بیرون نمیزد

 

پس پول هایی که از آقاجانش هاپولی کرده بود را کجا خرج 

کرده که راضی شده در این زل گرما ، آن هم در این دخمه 

 ی درپیت کار کند...؟

 

خارج میشود رأس ساعت شش مرد کوتاه قدی از درب آهنی 

 ...و معراج از دور او را میپاید



 

 pg. 2039 

از روی عکس نگاه میکند و چهره اش را خیلی زود 

 ...تشخیص میدهد

خیلی آرام و سایه وار پشتش به حرکت می افتد و تا چند 

 ...خیابان تعقیبش میکند

 ...تیز است

انگار متوجه میشود کسی تعقیبش میکند که بعد از مکث 

 ...وع به دویدن میکندکوتاهش ، به ناگهان شر

 

 ...معراج هم تیز و تند به دنبالش روانه میشود

این بین زخم لعنتی اش دوباره شروع به گز گز میکند و 

 ...همین نفرت و خشمش از اینگین را بیشتر میکند

 ...بیشتر میکند تا به فکر یک تلافی جانانه باشد

 !...تقاصش را پس میداد آن زردنبور

 



 

 pg. 2040 

توان دارد دنبال این مرد ریز جثه ی تر و  فعلا میبایست تا

 ...فرز بدود

 ...نباید میگذاشت از چنگش دربرود

 

فاصله شان کم است و درست در پیچ یک کوچه ، معراج از 

دستان بلند و قدرتمندش استفاده میکند و از پشت یقه اش را 

 ...چنگ میزند

 

مرد کوتاه قد به شدت چرخی میخورد و سینه به سینه ی 

 ...اج میشودمعر

 

هردو نفس نفس میزنند و مرد نگاه سرخ معراج را که 

آقا تورو خدا بزار ：میبیند شروع به ناله کردن میکند

 ...برم...زنم حالش بد شده باید برسونمش بیمارستان



 

 pg. 2041 

 

 [20:45 15.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۷۹ 

 

باندی که آرام دور پنجه اش بسته بود هنوز هم به چشم 

تا ：معراج این بار مرد را از یقه آویزان میکندمیخورد و 

 !...چیزایی که میخوام نشنوم خبری از رفتن نیست

 

مرد دستانش را روی پنجه های گره خورده ی معراج 

 !بزار برم آقا...زنم حالش بده：میگذارد و التماس میکند

 



 

 pg. 2042 

معراج تکانی به تن لرزانش میدهد و در صورتش 

ن و بگو شب آتیش سوزی پس زودتر دهنتو باز ک：میغرد

کارخونه ی شایان کی رو اونجا دیدی...؟بگو کی زن شایان 

 !...رو زنده زنده سوزوند...تا نگی ولت نمیکنم

 

مرد در کوچه ی خلوت و گرم شروع به فریاد زدن میکند و 

 .خوب است که کسی در این کوچه ها پرسه نمیزند

تره به：معراج دست روی دهان مرد میگذارد و لب میزند

آروم باشی...واسه خودت میگم...اگر پلیس بفهمه شاهد چیا 

 که نبودی جات کجاست...؟

تکان دیگری به تن لشش میدهد و این بار بلندتر 

اگر زبون وا نکنی خودم زنده زنده چالت ：میغرد

میکنم...کارت به زندان و هلفدونی هم نمیکشه پس زر بزن 

 !...بگو کیو اونجا دیدی



 

 pg. 2043 

 

ه ی مرد در نگاه به خون نشسته معراج چشمان وحشت زد

 .نشسته و میفهمد بلوف در کارش نیست

 

معراج دست از روی دهانش برمیدارد و مرد بلافاصله 

 کی هستی...؟：مینالد

 

 پسر اسکندر تیموری...میشناسیش که...؟_

 

این را از روی عمد میگوید تا ترس مرد را از لو رفتن به 

به اون یکی ：حرف می آیدپلیس کمتر کند و مرد فورا به 

هم گفتم...من فقط واسه اون مهر رفته بودم.. اون شب 

 ...هیچکس رو جز شایان ندیدم

 



 

 pg. 2044 

 اونجا چکار داشت...؟：فشار انگشتان معراج بیشتر میشود

 

خواهش میکنم آقا...اصلا باهام بیا اول زنم ：مرد تقلا میکند

 ...رو برسونم بیمارستان...بعد هر سؤالی داشتی ازم بپرس

 

 گفتم اونجا چکار داشت...؟：معراج این بار فریاد میزند

 

چه میدونممم...اومد اونجا..کارخونه آتیش گرفته _

بود...صدای جیغ میومد...قبل آتیش سوزی فقط شنیدم اون 

زن گفت واسه چی خواستی منو اینجا ببینی...تا صدای 

مکالمه شنیدم مهر رو برداشتم و پریدم بیرون...هنوز از 

وار بالا نرفته بودم که یهو همه جا رو آتیش گرفت...من دی

کسی رو ندیدم...اونجا گیر افتاده بودم...دیوار پر سیم 



 

 pg. 2045 

خاردار بود و من مجبور بودم از در بزنم بیرون...چند لحظه 

 ...بعد شایان و تیموری رسیدن

 

زر نزن مرتیکه...پس آقاجونم به ：معراج پوزخند میزند

 تو حسابت...؟خاطر چی پول میریخت 

 

 ...بزار برمممم：مرد با دست محکم بر سرش میکوبد

 

چهره ی معراج از استهزاء جمع میشود و او را از گردن به 

یا من خوب تو رو حالیت نکردم یا تو ：دیوار میچسباند

 !...داری خودتو میزنی به خریت

 



 

 pg. 2046 

د آخه چی بگم که راضی بشی...؟کی ：مرد درمانده است

 حساب پس میگیری...؟هستی که از من 

 

معراج فورا دست در جیبش فرو میبرد و کارت ملی اش را 

 چشماتو وا کن...این اسم رو میبینی...؟：بیرون می آورد

من فقط میخوام واقعیت رو ：روی نام پدر تأکید دارد

بدونم...حالا اگر خیلی نگران حال زنتی زودتر زبون باز 

 ...کن

 

کنی...؟من اون شب به جز به کی قسم بخورم باور _

تیموری و شایان کسی رو ندیدم...اون مهر رو بخاطر وام 

 ...برداشتم...زنم قلبش مریض بود

 

 ...معراج کلافه گردن میچرخاند و فکش قفل میشود



 

 pg. 2047 

باشه...پس تحویل پلیست ：انگار قصد دهان باز کردن ندارد

 ...میدم...اونجا زبونت خود به خود باز میشه

 ...بازویش را میکشدسپس نمایشی 

 

کسی رو ندیدم...اما صدای یه ：مرد فریاد دردمندی میزند

 ...زن رو اون تو شنیدم

 

 ...معراج سر جایش خشک میشود

 یک زن...؟

 

 چه کسی میتوانست باشد آن زن...؟

 



 

 pg. 2048 

چه کسی میتوانست باشد جز کسی که او را زاییده و از او 

 متنفر بود...؟

 

 [04:20 20.06.19تژگاه, ]

  ژگاهت

 

#۲۸۰ 

 

آن دستکش ها...باید حدس میزد چرا همیشه دستکش 

 ...میپوشد

 

 ...اون مادر آرام را به قتل رسانده بود



 

 pg. 2049 

کسی که هیچوقت برایش مادری نکرده بود و حالا او را در 

گودالی پرت کرده بود که راه خلاصی از آن را انگار بلد 

 ...نبود

 ...خشم داشت...نفرت داشت...کینه هم

 

 چگونه به آرام حقیقت را میگفت...؟ اما

 

یک شیء به سنگینی تخته سنگی بزرگ روی سینه اش 

 ...قرار گرفته و نفسش را بند آورده بود

 

 اصلا میتوانست حرفی در این مورد بزند...؟

 میتوانست این حقیقت تلخ را برای دخترک فاش کند...؟

 

 اصلا چه واکنشی نشان میداد...؟



 

 pg. 2050 

 

ودن آن خط های لعنتی حرف میزد یا باز هم از موازی ب

 نداشتن آینده کنار هم...؟

 

 ...معراج اصلا حواسش به تقلاهای مرد نیست

مشت هایش محکم تر از قبل یقه ی مرد را چنگ زده و او 

آقا تو رو به هر کس که ：این بار به التماس می افتد

 ...میپرستی بزار برم...از خونه زنگ زدن حال زنم بده

 

ی آید و در چشمان ترسیده و نگران مرد زل به خودش م

میریم...با هم میریم و تو بعدش همه چی رو مو به ：میزند

 ...مو برام تعریف میکنی

 



 

 pg. 2051 

صدایش دو رگه و خش دار است و مرد میداند که نباید با 

باشه باشه...من همه چیو میگم فقط ：اعصابش بازی کند

 ...جان مادرت زودتر بریم

 

به راه می افتد و به جمله ی مرد فکر معراج پشت سر مرد 

 ...میکند

 

 چه کسی را گول میزد؟

 خودش یا بقیه را...؟

 

چند هفته از آمدن آن زن به تهران میگذشت و هنوز خبری 

 ...از تلافی های سخت معراج نبود

 ...مادری نکرده بود برایش

 پس چرا خشمش را خالی نمیکرد...؟



 

 pg. 2052 

را برای آن زن در نظر  بارها در سرش ، بزرگترین تنبیه ها

 ...گرفته بود و حالا

همین حالا که شنیده بود او قاتل مادر آرام است...آرام تمام 

دار و ندارش از زندگی بود...پس چرا فکر میکرد نمیتواند 

 حقایق را برایش بگوید...؟

 

 نه....قطعا به خاطر آن زن نبود ، مگرنه...؟

 

 !...ت بدهداو فقط میترسید آرام را دوباره از دس

همین که ثابت کند آقاجانش لحظه ی آتش سوزی در محل 

 جرم نبوده ، کافی نیست...؟

 



 

 pg. 2053 

صداهای مغزش اجازه نمیدهد به این فکر کند که چگونه 

همراه مرد کوتاه قد سوار تاکسی شد و حتی جیغ و داد های 

 ...دختر آن مرد را کنار تن نیمه جان مادرش نشنید

 

 ...دست هایش و تا کنار تاکسی بردنبلند کردن آن زن روی 

مردی که تیز و زرنگ بود...اما توان بلند کردن همسرش را 

 ...نداشت نگاهش تار و خجل بود

 ...اما معراج به این ها فکر نمیکرد

 ...فقط داشت شنیده هایش را مرور میکرد

و اینکه چه جوابی به آرام بدهد تا او را کنار خودش نگه 

 ...دارد

 

*** 

 



 

 pg. 2054 

ی جلویش دراز میشود و او لیوان چای را از مرد دست

 ...میکرد

 ...لیوان کاغذی یک بار مصرف

زخمش میسوزد و میداند که همینجا باید به آن رسیدگی 

 ...کند

اما تا تمام حقایق را نمیشنید نمیتوانست از جایش تکان 

 ...بخورد

 

قلپی از چای نبات داغ را مینوشد و بی اهمیت به زبانی که 

 !...میشنوم：شدت داغ و سوزان شده ، لب میزندبه 

 

مرد به نیمکت تکیه میدهد و معراج به رفت و آمد های پر 

عجله ی آدم ها نگاه میدوزد که شاید برای نجات جان 

 ...عزیزی باشد



 

 pg. 2055 

 

چند ساله که قلبش مریضه...به پول احتیاج داشتم...در _

خواست وام دادم اما...بودجه ی شرکت کم 

جوریشم شایعه ی ورشکستگی به گوش هممون بود...همون

میرسید...شایان میدونست اگر تسهیلات نده همه باورشون 

میشه شرکت داره نابود میشه...واسه اون سرهمش پنجاه 

میلیون پولی نبود....پنج شیش نفر تسهیلات میگرفتن و 

اینجوری سر همه شیره میمالوند که شایعه ورشکسگی 

...فقط ده میلیون میخواستم که حقیقت نداره...ده میلیون

عملش کنم...چند نفر درخواست وام داده بودن و هرکی 

سابقش بیشتر بود وام رو میگرفت...فقط یه نفر دیگه 

ظرفیت تکمیل داشت و یکی از همکارام که باهاش سر لج 

داشتم هم اون وام رو میخواست...میخواستم قبل اینکه اسم 

شایان رو بزنم پای اون و واسه لیست بفرستن ، مهر 

درخواست وامم و بزارمش لای همون اوراق...حسابدار 



 

 pg. 2056 

شرکت رفیقم بود و گفت اگر مهر و امضا رو بگیرم 

حله...همونجا بود که همکارم شنید، شب واسه برداشتن 

 ...مهر برمیگردم کارخونه...آخه مهرش اونجا بود

 

 ...معراج قلپی دیگر از چای مینوشد

ی ده میلیون همه ی این اتفاق ها را به این مرد فقط به ازا

 جان خریده بود...؟

 

رفتم...در ساختمون باز بود...ترسیدم کسی داخل _

باشه...اول خودمو قایم کردم پشت دیوار...وقتی هیچی 

متوجه نشدم ، آروم رفتم داخل...همه ی چراغ خاموش بو ، 

به جز اتاق مدیریت...خودمو فورا کنار کشیدم و همینکه 

 ...ستم قایم بشم ، صدای عصبی یه زن رو شنیدمخوا

 



 

 pg. 2057 

 [04:20 20.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۸۱ 

 

مرد آب دهانش را فرو میدهد و معراج لیوان نیم خورده را 

 ...کنارش میگذارد

 

با دقت به دهان مرد زل زده و نفس های کشیده اش را 

 ...متوجه میشود

 

 ...دو نفر بودن_

 



 

 pg. 2058 

یعنی...دو ：یکشد و ادامه میدهدکلافه دستی به چشمانش م

تا زن بودن...همون که عصبی بود داد میزد...گفت چی از 

 ...جون ما میخوای

 

مردمک های معراج تنگ و گشاد میشود و مرد با همان 

گفت واسه چی دست از سرمون ：کلافگی ادامه میدهد

برنمیداری...چرا میخوای منو نسبت به شوهرم بدبین 

نه شوهرتو بشناس...کو؟کجاست کنی...گفتی بیا کارخو

 شوهرم که بشناسمش...؟

 

اون یکی همش ساکت بود...همون آخراش که میخواستم از 

ساختمون بزنم بیرون صداشو شنیدم و فهمیدم مخاطب داد و 

 ...فریادای طرف یه زنه



 

 pg. 2059 

همین که خواستم بزنم بیرون صدای پاشنه ی کفش 

راهرو...همونجا یکیشونو شنیدم که داشت میومد توی 

خودمو تو تاریکی قایم کردم کسی منو نبینه...یکیشون 

داشت میرفت بیرون...خیلی خوب نتونستم چهرشو 

 ...ببینم...اما از همون فاصله فهمیدم چشماش رنگیه

 

دستان معراج مشت میشود و فکش قفل...شبیه عروسکش 

 بوده...؟

 با آن زن چه کرده اند...!؟

 

معراج را میبیند و تندتر از قبل ادامه مرد نگاه خشمگین 

اون یکی رو ندیدم...فقط قبل از اینکه اون چشم ：میدهد

یه کم زودتر ：رنگیه بره بیرون ، زنه از پشت سرش گفت

 !...از موعد خودت اومدی...حتما شایان از دور دیدتت



 

 pg. 2060 

 

نموند بقیه ی حرفاشو بشنوه...رفت...!به جان دخترم من تا 

 ...یکردم زنه رفتهلحظه ی آخر فکر م

اینجای حرفهایش که میشود بغض در صدایش نمود پیدا 

نمیدونستم برگشته...نه تا وقتی که همه جا رو ：میکند

 ...آتیش گرفت

 

رویش را از معراج میگیرد و نفس سنگینش را فرو 

رفتم پشت دیوار تا اون یکی هم بره بیرون...به ：میدهد

زن بخواد کارخونه  مغزمم خطور نمیکرد یکی از اون دو تا

رو آتیش بزنه...من فقط به فکر پیدا کردن اون مهر 

 !...بودم...بزرگترین گناهم همین بود

 



 

 pg. 2061 

وقتی ：برمیگردد و با چشمهای سرخش به معراج زل میزند

فکر کردم اون یکی هم از ساختمون خارج شده ، رفتم اتاق 

شایان...مهرش توی گاو صندوق بود و از بخت بد من درش 

ا سنجاق باز میشد نه کلید یدک...رمز داشت...صدای نه ب

افتادن یه شی توخالی مثل دبه به گوشم رسید...میدونستم 

نگهبان اون شب رو پیچونده...ترسیدم شایان اومده 

باشه...آخه زنه گفت اگر دیر تر میومدی شایان هم 

میرسید...ترسیدم ببینتم و این دفعه ده میلیون که 

ن و زن و بچم و از قبلش بیچاره تر هیچ...بندازتم زندا

کنم...بوی بنزین میومد...صدای خش خش و تق تق پاشنه 

ی کفش...نفهمیدم چطور خودمو بدون اینکه دیده بشم 

رسوندم به محوطه...چسبیده بودم به دیوار که همون لحظه 

صدای ضرب آتیش به گوشم رسید...زیر پاهامو که نگاه 

ونه رو بنزین ریختن و اگر کردم فهمیدم دور تا دور کارخ

فرار نکنم ، یا گیر می افتم...یا اینکه زنده زنده توی آتیش 



 

 pg. 2062 

میسوزم...دویدم طرف دیوار خروجی و تا دوباره چشمم به 

سم خاردارا افتاد ، آه از نهادم بلند شد...دخلم اومده بود و 

ساختمون کارخونه هر لحظه بیشتر آتیش میگرفت...زیر 

..اگر درشون نمی آوردم یا از رد کفشم تو کفشام بنزینی بود.

دردسر می افتادم یا منم همونجا میسوختم...تا به خودم بیام 

و کفشامو دربیارم صدای جیغ تو گوشم نشست...جیغ اون 

 ...زن چشم رنگی

 

معراج از خشم نفس نفس میزند...چه چیزی باعث شده بود 

 دوباره به آنجا برگردد...؟

 

ی گوشمه...نمیتونستم از روی صداش هنوز هنوزه تو_

دیوار بپرم...نمیتونستم از در بیرون برم...من تمام و کمال 

اون تو گیر افتاده بودم تا شاهد بزرگترین عذاب زندگیم 

باشم...عذاب وجدان اینکه نرفتم و اون زن رو نجات 



 

 pg. 2063 

ندادم...چند لحظه بعد دروازه باز شد و یه مرد جا افتاده 

ود...دوید طرف دیوار کناری اومد داخل...تیموری ب

 ...ساختمون و شروع کرد به داد و فریاد

در باز مونده بود و میتونستم فرار کنم...اما قبل اینکه به 

طرف در خیز بردارم دیدم که دوید طرف شیلنگ و شیر آب 

 ...رو باز کرد

 

کتش رو که خیس کرد انداختش رو سرش و همین که پشت 

 ...ن دویدم طرف درکرد تا بره تو ساختمون ، م

 

بدبختی من و اون زن این بود که تیموری صدای پامو شنید 

 ...و دنبالم اومد

 ...هنوزم صدای جیغ اون زن رو میشنیدم

 ...گیرم انداخت



 

 pg. 2064 

 ...زنی که ساختمون رو آتیش زد رو ندیدم

اما از همون موقع بود که فهمیدم توی دردسر بزرگی 

 ...افتادم

 

 [04:20 20.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

#۲۸۲ 

 

روی تخت افتاده و بی توجه به پرستاری که پانسمانش را 

 ...عوض میکند ، به حرف های آن مرد فکر میکند

 ...پس آقاجانش هیچ نقشی در این جنایت نداشت

 ...او حتی خواسته بود زن را نجات دهد

میدانست احتمال قاتل نبودن مانیا ، شاید حتی پنج درصد هم 

 ...نباشد



 

 pg. 2065 

 ...مغزش روی همان جمله ایست کرده بوداما 

 

 "...من صورت اون زن رو ندیدم"

 

باید همین را دست آویزی برای پنهان کردن حقیقت از 

 عروسکش میکرد؟

 

زخمتون عفونی شده آقا...متوجه بالا رفتن دمای بدنتون _

 نشدین...؟

 

معراج به بیمارستان برمیگردد...همینجا...روی تختی که 

 ...شدم：را پرده فرا گرفتهدور تا دورش 

 



 

 pg. 2066 

همین...این یعنی متوجه بالا رفتن دمای بدنم شدم و به دکتر 

 .مراجعه نکردم

 

پرستار از لحن خشک معراج اخم میکند.جذاب است که 

 !...باشد

 

 !...در اون صورت باید پزشک حتما معاینتون کنه_

 .میگوید و چسب را روی پانسمان میزند

خب..یه آمپولی چیزی بزنین من خیله ：معراج کلافه است

 !...کار دارم

 

اخم پرستار بیشتر میشود و نگاهش را از شش تکه های 

 !...گفتم که...پزشک باید ببینه：عضلانی معراج میگیرد



 

 pg. 2067 

 

 ...میگوید و بعد از کنار کشیدن پرده ، آنجا را ترک میکند

 

معراج عصبی دستی به پهنای صورتش میکشد و بعد از 

از حالت نیم خیزش خارج میشود و شروع به مکثی کوتاه ، 

 ...بستن دکمه هایش میکند

درست وقتی که دکمه ی آخر را میبندد ، پرده کنار میرود و 

مردی که از روی ظاهرش میشود فهمید ، پزشک مذکور 

داشتین خودتون رو مرخص ：است ، داخل می آید

 میکردین...؟

 

بگذارد  معراج حوصله ی اراجیف ندارد.ترجیحش این است

او کار خودش را بکند ، قبل از این که به دردسر بزرگتری 

 ...بی افتد



 

 pg. 2068 

 

*** 

 

با اینکه تا صبح روی تخت بدبوی بیمارستان دراز کشیده 

 ...بود ، هنوز هم خستگی از سر و رویش میبارید

 ...هنوز هم گیج بود

 ...هنوز هم نمیدانست در جواب آرام چه بگوید

یا آورده ، و از قضا همیشه از من بگوید زنی که مرا به دن

 متنفر بوده ، قاتل مادرت است...؟

 چه بگوید که آرام رهایش نکند...؟

 

یکی از کارمندان او را در پارکینگ شرکت مببیند و او بعد 

از گذشتن از آن فیلتر ، ماشین را به مقصد خانه ی 

 ...عروسکش از پارکینگ خارج میکند



 

 pg. 2069 

 ...تنش میشدبهتر بود همانجا منتظر برگش

 ...جایی که بتواند ساعتی با عطرش خلوت کند

 

جایی که شاید بشود کمی افکارش ، و جمله هایی که قرار 

 ...بود برای آرام بازگو کند را سازماندهی کند

 

 [04:20 20.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

 ：آرام

 

#۲۸۳ 

 



 

 pg. 2070 

درچهار چوب در ایستاده ام و به منظره ی فوق العاده ی 

 ...گاه میکنمپیش رویم ن

 

او در واقعی ترین شکل ممکنش ، روی تخت من دراز 

کشیده است و من اینجا...در تمنای لمس موهایش ، ریش ها 

 ...و حتی ساعدی هستم که دور بالشتم قفل شده

 

ساعت و موبایلش را به جذاب ترین شکل ممکن ، روی میز 

آرایشم قرار داده..درست کنار حجم لاک ها و رژ لب هایم 

 ...یک رد پای کاملا مردانه گذاشته است

قلبم ندای رسوایی بر سر نهاده و پاهایم بی اجازه از من به 

 ...سمتش قدم برمیدارند

 



 

 pg. 2071 

آنقدر عمیق و آرام خوابیده که حتی نمیخواهم ریسک یک 

 ...لمس کوتاه را به خودم بدهم

 

تمام لحظه های این سه روز را فقط منتظر شنیدن خبری از 

 ...و حالا او درست روبه روی من قرار گرفتهاو بودم 

لبم زیر دندان هایم اسیر میشود و قبل از اینکه بیدارش کنم 

 ...، پاورچین پاورچین سمت کمد لباس هایم میروم

 ...حوله ی تن پوش و تیشرت و شلوارم را برمیدارم

 ...در کمد را اسلوموشن میبندم و از اتاق خارج میشوم

 

سامسونتش که کنار مبل گذاشته است میشوم و متوجه کیف 

 ...لبخندم اوج میگیرد

 ...قبل از بیدار شدنش میبایست دوش بگیرم 



 

 pg. 2072 

پنبه های چسبیده به پوست ساعدم و زردی بتادین حالم را 

 .بد کرده بود

 ...پوست پوست هایش را هم قطعا باید میشستم

 

 ...نفس عمیقی میکشم و قدم هایم را سمت حمام برمیدارم

 

 ...او اینجاست

 ...همینجا

 

*** 

 

لباس هایم را همانجا تن میزنم و با حوله ی کوچک یاسی 

 ...رنگ ، موهایم را میپیچانم



 

 pg. 2073 

 

از حمام که خارج میشوم ، همانجا به در اتاق و اویی که از 

 ...جایش حتی تکان هم نخورده نگاه میکنم

 

اشتیاق حس خیلی خوبی به من دست میدهد تا قدم هایم را با 

 ...بیشتری سمت آشپزخانه بردارم

 

فریزر را باز میکنم تا مقدمات یک شام دونفره ی دلچسب را 

 ...فراهم کنم

 

حالا که غذاها تقریبا آماده است ، کنار سینک ایستاده ام تا 

 ...خیار و گوجه ها را آب بکشم

 

 ...هیچ قورمه سبزی ای بدون سالاد شیرازی نمیچسبید



 

 pg. 2074 

 

ید و قبل از اینکه به طرف میز برگردم ، لبهایم کش می آ

 ...حبس میشوم

 

عطرش را و صدای نفس های عمیقش را کنار گردنم حس 

 ...میکنم

 

قلب من گاپ گاپ صدا میدهد و توان تکان خوردن 

 بیدار شدی...؟：ندارم

 

صدای آرامم را میشنود و بینی اش بیشتر به گردنم 

 !...اممممم...چه بوی خوبی：میچسبد

 



 

 pg. 2075 

 ...بیشتر از اینکه خواب آلود باشد ، دلتنگ است صدایش

 ...نمیدانم بوی قورمه سبزی را میگوید یا

 

دستهای نمناکم روی دستهایی که دور شکمم قفل شده 

 ...مینشینند تا بتوانم به عقب برگردم و صورتش را ببینم

 ...این اجازه را میدهد و قفل دستهایش را کمی باز میکند

 

م و او دستانش را این بار محکم تر قفل به سینک تکیه میده

 ...میزند

 

 ...چشمان سرخش در چشمان دلتنگم نشسته است

 

دستهایم بی اراده بالا میروند و روی شانه هایش 

 ...مینشینند



 

 pg. 2076 

 

دو دکمه ی بالای پیراهنش باز است و من این بار به جای 

اینکه احساس خجالت بکنم ، بیشتر از هروقتی گرمم 

 ...میشود

 

صورتش در کوتاه ترین فاصله با صورتم قرار دارد وقتی که 

 ...سلام：لب میزنم

 

 ...سلام زندگی：لبهایش کش می آید و نفس میزند

 

 کجا بودی؟：خون به گونه هایم هجوم می آورد

 

 [04:20 20.06.19تژگاه, ]



 

 pg. 2077 

  تژگاه

 

#۲۸۴ 

 

 ...نگاهش از روی لبهایم ، به چشم هایم سرایت میکند

 ...این حالت چقدر جذاب دیده میشودنمیداند در 

 ...نمیداند چگونه نفس را پشت سینه ام حبس کرده

 ...وقتش رسیده که با یک کش جمعشان کند

چه معنی دارد یک مرد با چند تار مویی که از سر نداشتن 

 حوصله  بلند شده ، اینقدر جذاب شود...؟

 

 ...عسلویه_

 



 

 pg. 2078 

م روی هم چفت سؤالم را گویا فراموش کرده بودم...لبهای

 ...میشوند و نفسم از طریق بینی خارج میشود

 الان باید بگویم چرا عسلویه...؟

 همین حالا که روی صورتم خم شده و کج نگاهم میکند؟

 

دهان باز میکنم که بپرسم ، اما همان لحظه حوله ای که دور 

موهایم پیچیده و فراموشش کرده بودم ، پایین کشیده میشود 

 ...م ، دور تا دورم را فرا میگیردو موهای نمناک

دستش راه موهایم را پیدا میکند و نگاه من هم به دنبال 

 ...دستش

سرما ：نمیفهمم کی پیشانی اش به گونه ام میچسبد

 ...میخوری

 



 

 pg. 2079 

آهسته و زنگ دار میگوید...طوری که ترغیب میشوم زودتر 

سختت بود یه خبر بهم ：جؤ به وجود آمده را عوض کنم

 بدی...؟

 

پیشانی اش از گونه ام فاصله میگیرد...اما همچنان یکی از 

دست هایش دور کمرم قفل شده و دیگر لای موهایم...حالت 

 نیمه باز چشمانش از خواب است دیگر...نه؟

 

 نگرانم بودی...؟_

 

وضعیتی که در آن قرار گرفته بودم ، فراموشم میشو و اخم 

ت بی خبر نباشم...؟سه روز از：ابروهایم را گره میزند

 !...بودم معراج

 



 

 pg. 2080 

انگشت شستش از کنار موهایم به گونه ام میرسد و همان 

 ..جا را نوازش میکند

 !...عجیبه：نفس عمیقی میکشد که بی شباهت به آه نیست

 

 گیج میشوم...نگرانی من برایش عجیب به نظر میرسید؟

 

تا ：قبل از اینکه لب باز کنم خودش جواب سؤالم را میدهد

 !...نتظر برگشتنم نبودهحالا کسی م

 

برای چند ثانیه جمله اش در بایگانی مغزم میماند...هضم 

 ...نمیشود

 .از نگاهم میفهمد که گیج شده ام

 



 

 pg. 2081 

 !...تا حالا کسی اینطوری نگرانم نشده بود_

 

قلبم برای لحظه ای در سینه ام مچاله میشود و دستهایی که 

قه روی شانه هایش بود ، ناخودآگاه دور گردنش حل

 ...میشود

او اما انگار بیشتر از اینکه برای این حقیقت تلخ غمگین 

الان منتظر اون ：باشد ،  برق شعف در چشمانش مینشیند

 بوسه ی رؤیایی باشم...؟

 

اشاره اش به بوسه ای بود که بعد از سفر شیراز ، پیش 

 ...قدمش من بودم

گونه هایم به سرعت داغ میشوند و صورت او نزدیکتر 

 !... نمیدونی چقد دلتنگت بودم：میشود

 



 

 pg. 2082 

قلبم تپش های تندش را از سر میگیرد و زبانم قبل از 

 !...منم：احساس خجالتم به کار می افتد

 

 ...دستش به کمرم فشاری می آورد و از سینک جدا میشوم

تقریبا من را به خودش چسبانده و این بار هیچ آتلی در کار 

به موقه ش اون  من：نیست تا میانمان فاصله بی اندازد

گونه های سرختو میخورم که اینطوری پیش من حیا میا 

ورت نداره...کجاست اون نگاه دریده ای که قصد اغوا کردن 

 منو داشت...هوم؟

 

هوم آخرش همراه با فشار مضاعفیست که به کمرم وارد 

 ...میکند و من هیچ حرفی برای گفتن ندارم

 



 

 pg. 2083 

کجاست ：لب میزندبینی اش به بینی ام میچسبد و با حرص 

اون چشمای وحشیت؟کفش پاشنه بلندا رو واسه دلبری 

کردن میپوشیدی...حالا که دل بردی شرم میکنی...؟نمیبوسی 

 که دیوونه بشم...؟

 

آهسته ضربه ای با پیشانی اش به سرم میزند و نفس 

 ...یه چیزی بگو روانیم کردی：میزند

 

ای قلب من هم انگار دیوانه شده است...صدای تپش ه

وحشیانه اش را نمیشنود که اصرلر به شنیدن حرفهایم 

 دارد...؟

 

 ...اون روزا... شاید...هیچ حسی بهت نداشتم_

 



 

 pg. 2084 

پلک هایی که فقط یک اینچ با چشمهایم فاصله دارند بسته 

 میدونی از کی عاشقت شدم...؟：میشوند 

 

اینطور مستقیم به عشقش اشاره میکرد و نمیگفت من مرز 

 ...رد کرده ام سکته ی قلبی را

 

پلک هایش باز میشوند و در نگاه منتظر من دوخته 

همون لحظه ای که فقط یک کلام ：میشوند

 پرسیدم...یادته...؟

ازت پرسیدم … لم داده بودم روی صندلی اون رستوران 

 ""اسم...؟

 !...سرتو که بالا آوردی...من همون لحظه عاشقت شدم

 



 

 pg. 2085 

را برایم به ارمغان  بی شک با آمدنش سوپرایز دیوانه واری

 !...آورده بود...و این اعتراف بزرگ

 

 به راستی من دقیقا از کی عاشقش شدم...؟

 

 ...نمیدانم

 

 [04:20 20.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۸۵ 

 

 ...عجیب است که هر لحظه منتظرم صبرش تمام شود



 

 pg. 2086 

خم شود و مرا به یک بوسه ی جنون وار مخصوص به 

 ...خودش دعوت کند

 

امشب عجیب صبور شده است و قصد دارد مرا تا آخر  اما او

 ...شب ، به بی قراری محکوم کند

 

 شام بخوریم...؟：آب دهانم را قورت میدهم

 

سؤال بی ربط و بی مقدمه ام عصبی اش 

نمیکند...برعکس...ترغیب میشود که از من فاصله بگیرد و 

من نمیدانم دلیل خشمی که درهمان لحظه وجودم را فرا 

 !...د چیستمیگیر

 

 !...بخوریم_



 

 pg. 2087 

 

لبخند ژکوندی روی لبهایم مینشیند و او با یک نفس عمیق ، 

فاصله را بیشتر کرده و هر دو دستش را برای مرتب کردن 

 ...موهایش بالا میبرد

 

 قصد نداشت آن موها را ببندد...؟

 

موهایی که از کناره کوتاه بودند و قسمت فوقانیشان بلند 

 ...شده بود

 

 !... صبر کن

 

 پس خودش عمدا موهایش را کوتاه نکرده بود...؟

 



 

 pg. 2088 

 ...کم مانده بود همانجا آتش از بینی ام خارج شود

امشب هرطور که شده یکی از کشهایم را به او تحمیل 

 ...میکردم

 ...پسرک بدجنس

 

 ...من میرم دست و صورتم رو بشورم_

 

حرص فواره زده در چشمانم را نمیدانم به چه تعبیر میکند 

 ...که قبل از خروجش از آشپزخانه لبهایش کج میشوند

 

با دستم محکم به پیشانی ام فشار می آورم و سعی میکنم بر 

اعصابم مسلط باشم...یا آن موها را کوتاه میکرد...یا اینکه 

 !...باید بایک کش جمعشان میکرد

 



 

 pg. 2089 

من همان آرامی بودم که از مردهایی که مو بلند میکردند 

 ...متنفر بود

 س چرا او برایم اینقدر جذاب به نظر میرسید...؟پ

 قبلا هم همینطور بودم...؟

 اینقدر با جزئیات نگاهش میکردم...؟

 !...خدا لعنتم کند...سالاد

 

 ...کاسه ی سالاد را تقریبا چنگ میزنم و پشت میز مینشینم

با سرعت هرچه تمام شروع به خرد کردن گوجه و خیار 

 ...میکنم

 ...مراه خودش بردحوله ام را هم ه

 

 با آن پیراهن لعنتی کجا رفته بود...؟



 

 pg. 2090 

 سه روز تمام همان را به تن داشت...؟

پس چرا بوی عطرش هنوز هم دیوانه وار به مشام 

 میرسید...؟

 

 ...کم کم من هم به جمع دیوانه ها میپیوستم بی شک

 

 ...کاسه ی سالاد آماده را هول میدهم و از جایم بلند میشوم

 

 ...میشویم و وسایل را روی میز میچینم دستم را

 

این بار با موهای مرتب به آشپزخانه برمیگردد...موهایی که 

 ...کمی نم دارند و یقه ای که هنوز باز است

 



 

 pg. 2091 

حرصم بیشتر میشود و بی توجه به او روی نوک انگشتان 

 ...پا ، کاسه ی گود را از کابینت بالا برمیدارم

 

میدانم مدلش کوتاه است و لبه به  تیشرتم نیم تنه نیست...اما

 ...لبه ی شلوارم قرار گرفته

 

نگاهش را وقتی به عقب برمیگردم ، روی خط باریکی که 

از شکمم نمایان شده شکار میکنم و بی توجه ، خورشت را 

 ...با ملاقه در ظرف میریزم

 

وقتی ظرف را روی میز میگذارم متوجه نگاه خشکش 

 ...میشوم

 



 

 pg. 2092 

ت خارج از انعطافی که به خودش گرفته بالا ابروهایم از حال

 ...میپرد و او هم از جایش بلند میشود

چه کردی ：از کنار من رد شده و دیس برنج را  برمیدارد

 !...بانو

 

میتواند توضیح دهد این لحن با قیافه ای که گرفته است ، 

 دقیقا چه سنخیتی دارد...؟

 

 !...اون گچ رو اعصابو هم که باز کردی_

 

ه های سالاد را کنار برنج میگذارم و نفسم را فوت کاس

 ...میکنم

 



 

 pg. 2093 

امشب رسما آمده تا من را با تناقض هایش دیوانه 

 !کند...میدانم

 [17:54 25.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۸۶ 

 

 

یک لیوان آب میریزم و قبل از اینکه مقداری از آن را 

 چرا عسلویه...؟：بنوشم ، میپرسم

 

 



 

 pg. 2094 

چشم به صورتم می اندازد و من  نیم نگاهی از گوشه ی

 .لیوانم را بالا می آورم

 

 !...خوشمزه بود_

 

بی توجه به منی که لیوان خالی ام را روی میز گذاشته و 

منتظر پاسخ سؤالم هستم ، دور دهانش را با دستمال پاک 

فکر میکنم سه روزی میشه اینقد غذا نخورده ：میکند 

 !...بودم

 

م به کاسه ی روبه رویم میدهم ابروهایم در هم میرود ، چش

 ...و منتظر میمانم تا جواب سؤالم را بگیرم

 



 

 pg. 2095 

یک لیوان آب هم برای خودش میریزد و چهره ی بغ کرده 

 .ی مرا نادیده میگیرد

 

لبهایم روی هم فشرده میشوند و دست هایم را دور سینه ام 

قلاب میکنم.. صدای گذاشتن لیوان روی میز به گوش 

 میرسد

 ظرفا رو من باید بشورم...هوم...؟ فکر میکنم：

 

جوابی که از من نمیشنود ، آرنجش را روبه روی من روی 

 کوچولوم...؟：میز تکیه میدهد و سرش را خم میکند

 

یکی بیاید جواب مرا بدهد...بالاخره بانو بودم یا 

 کوچولویش...؟

 



 

 pg. 2096 

در فکر هستم که ناگهان صندلی ام کشیده میشود و برای 

 ...، ترس در تمام وجودم رخنه میکندیک لحظه ی کوتاه

 

ناخودآگاه سرم بالا می آید و نگاهم در نگاه عجیبش 

 ...مینشیند

 

 ...از همان نگاه هایی که تنت را به لرزه درمی آورد

صندلی ام را درست بین پاهایش کشیده و میشود گفت تقریبا 

 !...مرا قفل کرده بود

نفس هایش گونه  قلبم مثل بمب ساعتی به کار افتاده بود و

 ...هایم را گرم تر از قبل میکرد

 



 

 pg. 2097 

آرنجش هنوز روی میز است و دستی که صندلی ام را کشیده 

بود ، میان موهایم خانه میسازد...کاملا مرا احاطه کرده 

 ：است

 !...دیگه لباتو اونطوری آویزون نبینم

 

نفس هایش به جنگ با نفس های تند من رفته اند و من 

 ...علت آویزان شدن لبهایم رافراموش کرده ام 

 

 الان همون سیب سرخی هستی که نباید گازت بگیرم...؟_

 

نگاهم خود جوش روی لبهایش سر میخورد و او با نفسی 

بدون اینکه ：حبس شده ، صورتش را نزدیکتر میکند

بفهمی چی به حال و روز شبام میاری همینطوری بهم زل 

 بزن...خب...؟



 

 pg. 2098 

 

یسوزاند...همانگونه خشک شده حرارت همه ی پوستم را م

 ...ام و توان هیچ عکس العملی را ندارم

او بی پروا به شب هایش اشاره میکند و من حتی نمیتوانم 

 ...زیر بار این نگاه تابناک فرار کنم

 

موهایم در پنجه اش چنگ میشود و صدای نفسهایش 

تا اون روزی که مال من بشی صد بار باید ：سنگین تر

 !...شمبمیرم و زنده 

 

 من نمیدانم...چه شد...؟

 

چگونه آن حرکات خشکش به یک باره انقدر گرم و پر 

 حرارت شدند...؟



 

 pg. 2099 

 

 !...ما هر دو در این خانه ی کوچک...تنها بودیم

 

 ...دلتنگ بودیم...بی تاب و

 !...شب بود

 

سکوتم را میبیند و نزدیکتر میشود...آنقدر نزدیک که لبهای 

 ...داغش به لبهایم میچسبند

 ...نمیبوسد اما

 !...صبر منو امتحان نکن：لب میزند

 

 



 

 pg. 2100 

از همان اول شب منتظر پیش قدم شدن من بود و حالا که 

 ...اینقدر به من نزدیک است

 

حالا که قلبم زیر فشار بی امان نفس هایش در حال انفجار 

 ...است

 

 چگونه از بوسیدنش دست بکشم...؟

 

 بگیرم...؟چگونه عطر این نفس ها را نادیده 

 

دست هایم بی اراده بالا می آیند و کنار گونه هایش 

 ...مینشیند

 



 

 pg. 2101 

درست روی ته ریشی که بلند شده بود و از همان سر شب ، 

 ...برای لمس کردنشان دل دل میزدم

 

چشمانم بسته میشوند و قبل از اینکه من او را ببوسم ، 

 ...صبرش تمام میشود

 

 ...ا سخت در برمیگیردموهایم را چنگ میزند و لبهایم ر

 

نفس پشت سینه ام حبس میشود و غرق در لحظاتی میشوم 

که دنیا را با همه ی اتفاقات ریز و درشتش ، دچار 

 ...فراموشی میکند

 

دستهایم کم جان سر میخورند و تا روی سینه اش پیش می 

 ...آیند



 

 pg. 2102 

 

پاهایم را با هردو پایش قفل کرده و بازو های قوی اش دور 

 ...را احاطه کرده استتا دورم 

 

دستی که روی میز بود حالا روی پهلویم نشسته...درست 

جایی که تیشرتم بالا رفته و پوست کمرم از تماس با 

 ...انگشتان داغش ، شروع به گز گز کردن میکند

 

 ...هیچ نوازش و حرکتی در کار نیست

بی شک اگر باشد ، هوای واگیر دار این خانه هردویمان را 

 ...میگیرد

 

اگر متوقفش نمیکردم ، دیگر هیچ چیز نمیتوانست مانع 

 ...اتفاقات بعد باشد



 

 pg. 2103 

 

 ...ما هردو دیوانه وار عاشق بودیم

 

این هوای سحرآمیز داشت وارد خلسه مان میکرد و طبق 

 ...معمول...باید جلویش را میگرفتم

 

با دست روی سینه اش فشار می آورم و او حتی یک اینچ 

 ...نمیگیرداز من فاصله 

درعوض انگشتهای بی حرکتش بالاتر میروند...درست زیر 

 ...تیشرتم و من همینم مانده که در آغوشش پس بی افتم

 

دستم را روی سینه اش مشت میکنم و تمام تلاشم این است 

 ...آن رخوت را از وجودم دور کنم

 



 

 pg. 2104 

لبهایش جدا میشوند و قبل از اینکه بتوانم نفسی تازه کنم ، 

 ...ا روی شاهرگ گردنم میکشاندآنها ر

 

 معراج...!؟_

 

 صدایم را میشنود اصلا...؟

 

لبهایش تا کنار گوشم پیش می آیند و من دستم را روی 

انگشتانی میگذارم که از گودی کمرم بالاتر رفته 

 معراج...؟：اند

 

با دست مخالف فشاری به جایی که موهایم را در برگرفته 

 !...سسسسسس：می آورد و حرص میزند



 

 pg. 2105 

 

این ：بینی اش را به گوشم میمالد و ضعف در دلم می افتد

 !... آتیشو خودت انداختی به جونم

 

 [17:54 25.06.19تژگاه, ]

 تژگاه

 

#۲۸۷ 

 

 

بوسه های مرطوبش حالا پایینتر آمده...حتی صدای نفس 

دنیا رو به هم میریزم ：هایش تند تر از قبل به گوش میرسد

 تو رو ازم بگیره...؟تا مال من باشی...کی میتونه 



 

 pg. 2106 

 

هذیان هایش را کنار گردنم پچ میزند و من جانی به 

 ...انگشتهایم میبخشم تا روی چانه اش بنشینند

 

بی آنکه فشاری برای بالا آوردن صورتش بکنم خودش ، 

سرش را بالا میگیرد و نگاه سرخ و تب دارش را در نگاهم 

 ...میریزد

 

و ولعش بیشتر  نمیدانم در نگاهم چه میبیند که حرص

 ...میشود

نبینه کسی این ：من را از جا میکند و روی پاهایش میکشد

 !...حالت چشماتو آرام...مال منه...همه چیزت مال منه

 



 

 pg. 2107 

حتی چرأت نمیکنم به حالت خطرناکی که در آن قرار گرفته 

 ...ایم نگاه کنم

 ...من کاملا روی پاهایش نشسته ام

طغیان کرده اند و احساسات ناشناخته و جدیدی در من 

 ...میدانم باید همین حالا جلویشان را بگیرم

وگرنه حتی اراده ی او هم نمیتوانست مانع اتفاقات بعد 

 چرا جواب تماسهامو نمیدادی...؟：باشد

 

بی فایده است...وقتی دستهایش محکم مرا در برگرفته و 

بینی اش حریصانه یقه ام را کنار زده و عطرم را نفس 

تقلا های من برای عوض کردن جؤ موجود بی  میکشد ، این

 ...فایده است

 

 با توام...معراج...؟_



 

 pg. 2108 

 

 ...حتی صدایم را خودم هم به زور میشنوم

 

اینبار با همه ی توانم به سینه اش فشار می آورم و همین 

 ...باعث میشود او با خواست خودش ، کمی فاصله بگیرد

 

 ...موهای آشفته اش دیوانه کننده است

 ...ن نیمه بازشچشما

 ...اما این مرد خدای اراده است

 

 استاد جمع و جور کردن اوضاع

بوسه ی عمیقی کنار گونه ام مینشاند و پچ 

 !...باشه...باشه：میزند



 

 pg. 2109 

 

سیبک گلویش تکانی میخورد و دستش موهایم را کنار 

 !...رفتم دنبال شاهد دوم：گوشم میراند

 

 شوم...شاهد دوم...؟چند ثانیه لازم دارم تا متوجه حرفش 

 

لب زیرینش را محکم زیر ردیف دندان های سفیدش فشار 

میدهد و این یعنی سعی دارد افسار اوضاع را در دست 

 !...کسی که میدونه قاتل اصلی ، آقاجونم نیست：بگیرد

 

 

 ...برای چند لحظه مکث میکنم

 ...ابروهایم ناخودآگاه درهم میرود



 

 pg. 2110 

 قاتل اصلی آقاجانش نیست...؟

 

 یعنی...؟_

 

حالا هر دو دستش کنار گونه هایم نشسته و...حتی آن حالت 

نیمه باز چشمهایش ، جایشان را با نگرانی و حتی یک 

اون گفت که آقاجونم بعد از ：ترس کوچک عوض کرده اند

 !...آتیش سوزی رسیده

 

این ：همانگونه مات ، خیره اش هستم و او ادامه میدهد

 ...تیعنی اسکندر تیموری قاتل نیس

 

فشاری به گونه هایم می آورد و من سردرگم در چشمهایش 

 پس...کی...؟：خیره میشوم



 

 pg. 2111 

 

حتی خواسته ：قبل از اینکه جمله ام تمام شود میگوید

 ...مامانتو نجات بده...اما

 

 !...دیر کرده：نفس سنگینش به صورتم میخورد

 

 [17:54 25.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۸۸ 

 

 دیر کرده است...؟

 کسی...؟چه 



 

 pg. 2112 

 اسکندر تیموری را میگوید...؟

 قاتل مادرم...؟

 

 

عضلات صورتم شل میشوند و مغزم در حال پردازش حرف 

 ...هایش است

 

 ...او اما نگاهش بین دو چشمم در نوسان است

دست هایش را آهسته پس میزنم و از روی پاهایش بلند 

 ...میشوم

 

 ...در یک کلام

 !...متوجه منظورش نشده بودم



 

 pg. 2113 

ر گمی ام را میبیند و برای بار چندم تکرار سرد

 !...آقاجونم کارخونه رو آتیش نزده آرام：میکند

 

مغزم پیام را دریافت میکند و همان لحظه ،پوزخند بی اراده 

 !...ای روی لبهایم مینشیند

 

پوزخندم تبدیل به نیشخندی کش دار میشود و پشت به او 

ی زشتی هاه...شوخ：،مشغول جمع کردن ظرف ها میشوم

 !...بود

 

صدای پایه ی صندلی به گوش میرسد و اویی که در عرض 

حرفمو باور ：چند ثانیه جلوی روی من قرار میگیرد

 نمیکنی...؟

 



 

 pg. 2114 

بشقاب های خالی را بی توجه به حضورش در مقابلم ، 

مسئله باور کردن یا نکردن حرف ：درون سینک جا میدهم

 !...تو نیست

 

مع میشوند و بطری آب را لبهایم از خشم رو به پایین ج

مسئله اینه که آقاجونت قاتله ：برمیدارم تا در یخچال بگذارم

 !...و تو نمیخوای اینو باور کنی

 

دست روی در یخچال میگذارد و آن محکم بسته 

متوجه نیستی...؟میگم رفتم دنبال شاهد...به زور ：میشود

از دهنش حرف کشیدم...گفت کسی دیگه کارخونه رو آتیش 

 !...زده
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حالا خشم تک تک ارگان های تنم را در برگرفته...از زیر 

دستش ، خودم را بیرون میکشم و صدایم تقریبا بالا 

بابای من جز آقاجون تو هیچ دشمن دیگه ای ：میرود

نداشته معراج...پدر تو ، شب آتیش سوزی قبل از بابای من 

اونجا رسیده...چه فرقی میکنه خودش کبریت رو کشیده 

 دست نشونده ش...؟ باشه یا

 

از حرفهایم کلافه میشود و هر دو دستش را پرحرص به 

 .صورتش میکشد

 

 ...من هم وجودم را حرص و خشم فرا گرفته

 چرا سعی دارد حق را به خودش بدهد...؟

دندان هایم جیر جیر روی هم صدا میدهند و هنوز کاسه ها و 

می  لیوان ها را جمع نکرده ام که دوباره جلوی رویم در



 

 pg. 2116 

میدونم...کینه ای که از آقاجونم به دل گرفتی نمیزاره ：آید

 ...حرفامو باور کنی...اما

 

معراج ：قبل از پایان جمله اش سعی دارم او را تفهیم کنم 

من تو رو باور دارم...اما...از کجا معلوم اون مرد راست 

میگه...؟مگر نه اینکه چندین ساله بخاطر پول سکوت 

 کرده...؟

 

فاصله با کلافگی مشهود خیره ی چشمانم میشود و از همان 

 ...به ناگاه از آشپزخانه خارج میشود

 

لیوان ها و کاسه ها را در سینک میگذارم و سراغ باقی 

 ...مانده ی برنج میروم
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 اگر راست بگوید...؟

 

سرم را از هجوم این افکار تکان میدهم و در قابلمه را باز 

 .میکنم

 

 ...در آن میریزم و اگر راست باشد باقی مانده ی برنج را

یعنی پنج سال از عمرم را با کینه به یک شخص اشتباهی ، 

 تباه کرده بودم...؟

 

 ...غیر ممکن است

 ...خودم با گوش های خودم شنیدم

 !...پدرم به دوستش ماجد گفت

 !...گفت که علیه تیموری مدرک جمع کرده است



 

 pg. 2118 

 

 !....اگر غیر از این باشد

 

ادرم به خاطر خیانت پدرم دست به این کار زده ممکن است م

 باشد؟

 

 ...در آن صورت

 ...دیگر هیچ وقت نمیتوانم پدرم را ببخشم

 

 ...هیچ وقت

 

انگشتهایم را میان موهایم چنگ میکنم و خودم را روی 

 ...صندلی می اندازم



 

 pg. 2119 

چرا فکر میکنم دلم نمیخواهد ادامه ی این داستان را 

 بشنوم...؟

 ...آهسته روی میز فرود می آیدپیشانی ام 

 ...حتی دلم نمیخواهد به حقیقی بودن این فرضیه فکر کنم

 ...به اینکه...ممکن است مادرم خودکشی کرده باشد

به اینکه من و آریا را نادیده گرفته و این بلا را سرمان 

 ...آورده باشد

به اینکه پدرم برای بیگناه نشان دادن خودش فرضیه ی 

 ...وری را در گوش های من فرو کردهقاتل بود تیم

 

 ...درست است که مستقیم در این باره با من حرفی نزده بود

 ...اما هیچ وقت انکارش نکرد

 ...خشم من را نسبت به او دید

 ...کینه ای که از او به دل گرفته بودم
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 ...پلن ها و نقشه هایی که پشت هم ردیف میکردم

 ...مرد خطرناکی است او فقط سعی داشت به من بفهماند او

 

پدرم فقط روی دور بودن من از آنها تأکید داشت و کی 

 حرفی درمورد قاتل بودن یا نبودنش زده بود....؟

 

 ...حالم کم کم خراب میشد

 

صدای قدم هایی که وارد آشپزخانه میشوند و پنجه ای که 

 ....دور بازویم قفل میشود

 

 [17:54 25.06.19تژگاه, ]

  تژگاه
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#۲۸۹ 

 

 ...سرم را بلند میکنم و به چهره ی جدی اش نگاه میکنم

 

 !...پاشو باید یه چیزی رو نشونت بدم_

 

 !ابروهایم درهم میرود و...میترسم

 

میگمت پاشو...گوشی رو زدم شارژ که روشن شه...باید _

 !...یه چیزی رو نشونت بدم

 

 ...تنم کم کم سرد میشود و مزه ی دهانم مثل زهر



 

 pg. 2122 

 

اش ، از جایم بلند شده و به دنبالش روانه  با هدایت پنجه

 ...میشوم

 

کنار مبل تک نفره ای که موبایلش را به شارژر وصل کرده 

 ...بود می ایستد

بازویم را رها نمیکند و با دست مخالف ، صفحه ی موبایلش 

 ...را باز میکند

 

ثانیه ها ی ساعت مثل دینگ دانگ در مغزم صدا میدهند و 

 ...ش را جلوی چشمم میگیرداو صفحه ی موبایل

 

نگاهم به اسکرین دوخته میشود و عکس راهنمایی و 

 ...رانندگی که توسط دوربین مدار بسته ی پلیس گرفته شده



 

 pg. 2123 

 

 ...یک ماشین سیاه رنگ که در کادری قرمز جا گرفته

 

 ...سرعت ماشین صد و پنجاه کیلومتر در ساعت ثبت شده و

 اشد...؟خب این چه مفهموی میتواند داشته ب

 

میبینی...؟ماشین آقاجونمه...ساعت ثبت تصویر رو نگاه _

 !...کن

 

چشمانم بی اراده حرف گوش کن میشوند و او تصویر را با 

 !...اینو بخون：انگشت شست ، عوض میکند
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 !...این برگه

این میتواند از مدارکی باشد که پلیس جمع آوری کرده و 

 ...نکته اینجاست

 !...کجا و چگونه به دست آورده استمعراج اینها را از 

 

 ...نوت به نوت صفحه را میخوانم

ساعت آتش سوزی که پلیس ثبت کرده ، تقریبا بیست دقیقه 

با عکس دوربین های مداربسته ی اتوبان همت ، مغایرت 

 !...دارد

 ...و این یعنی

 

نگاه خشک شده و ناباورم بالا می آید تا صحت و سقم 

 ...او ببینمماجرا را در چشم های 

 



 

 pg. 2125 

نگاه مطمئنش لرز به تنم می اندازد و من هنوز تقلا 

 از کجا...معلوم آقاجونت...پشت فرمون بوده...؟：میکنم

 

 !...نمیخوای باور کنی：گره اخمش کور میشود

 

موبایل را همراه سیم شارژرش ، روی مبل پرت میکند و 

بهم اعتماد نداری...اون وویس لعنتی رو ：جلوتر می آید

 !...ی و دیگه نمیتونی بهم اعتماد کنیشنید

 

 اعتماد...؟

 چرا نمیفهمید من اکنون در حال فروپاشی بودم....؟

یک سوت ممتد در گوشهایم به صدا درآمده بود و عجیب 

 !...بود که حس میکردم زیر پایم خالی شده



 

 pg. 2126 

 

نگاه کلافه اش رنگ میبازد و به حالات چهره ی من خیره 

 آرام...؟：میشود

 

به عقب برمیدارم و او نا استوار بودن قدمم را  یک قدم

 ...میبیند که سمتم خیز برمیدارد

 ...میان زمین و هوا معلقم که دست دور کمرم میپیچاند

حس کسی را دارم که زیر آب ، دست روی گوشهایش قرار 

 ...داده و جز صدای همهمه ی آب ، چیزی نمیشنود

 

آشپزخانه  آهسته روی مبل جای میگیریم و او به سمت

 ...میدود

 ...شاید برای آوردن یک لیوان آب
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 !...دیگر نمیدانستم چه چیزی درست است و چه چیز غلط

 

اسکندر تیموری با همه ی پلشتی و سیاهی اش کنار رفته و 

 ...حالا پدر من به جایش آمده بود

 

 !...الگو و اسطوره ی من

 !...قهرمان دوران کودکی ام

 

 ...چگونه به لبهایم میچسبدنمیفهمم لبه ی لیوان 

 

جرعه ای آب وارد دهانم میشود و ناخواسته باعث میشود 

 ...آن را فرو دهم

 ...معراج
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 شاید او همه ی حقایق را میدانست...نه!؟

 

لیوان را کنار زده و دست هایم به مقصد سینه اش بالا می 

 ...آید

 

 خوبی...؟：نگاه نگرانش در چشمانم دو دو میزند

 

 کی بوده...؟ پس...کار_

 

بغض درصدایم خانه میسازد وقتی میخواهم ادامه 

 خودش...این کارو کرده...؟：دهم
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جمله ام را با تمام ترس هایم روی لب می آورم و در هم 

 ...رفتن صورت او را به چشم میبینم

سکوت سنگینش این فکر را در سرم پر و بال میدهد و 

 ...اشک ها بی اجازه ی من سرازیر میشوند

 آره...؟：دستهایم دور یقه اش چنگ میشود و مینالم

 

پلک هایش ، عصبی روی هم می افتند و از من رو 

 ...برمیگرداند

 چرا سکوت کرده است...!؟

 چرا من را از این لجنزار بیرون نمیکشد...؟

 

دستهای کم جانی که یقه اش را چنگ زده بودند ، تکانش 

زن معراج...بگو یه حرفی ب：میدهند و صدایم بالاتر میرود

 !...مامانم این کارو با ما نکرده



 

 pg. 2130 

 

 

 چرا نگاهم نمیکند...؟

 اینقدر سخت است حقیقت را بگوید...؟

با اشکهایی که از چشمهای من فرو میچکد ، مگر میشود 

 سخت نباشد...؟

 ...نفسهایم بالا نمی آیند دیگر

چرا فکر میکنم چند لحظه ی دیگر ، ماهیت پدر و مادرم را 

 میدهم....!؟ از دست

 

 [17:54 25.06.19تژگاه, ]

  تژگاه
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#۲۹۰ 

 

 

 ...سکوتش مثل ناقوس است

یک مرگ تدریجی که کم کم به من میفهماند حدسم درست 

 ...بوده است

دستانم دور یقه اش شل میشوند که آهسته سر 

 !...خودکشی نکرده：میچرخاند

 

 

 ...جمله اش در سرم زنگ میخورد

 !...منجمدم میکند مثل هول دادن در آب یخ ،

 



 

 pg. 2132 

کسی دیگه قبل از اومدن آقاجونم اونجا بوده...هیچکس _

اونو ندیده اما...شاهد میگه صدای پاهاشو شنیده و...اینکه 

مادرت قبل از آتیش سوزی یک بار کارخونه رو ترک 

 !کرده...هنوز علت برگشتن دوباره ش مشخص نیست

 

 

 ...یخ ها یکی یکی آب میشوند

 ...همینبیچارگی یعنی 

 ...یعنی بفهمی مادرت به قتل رسیده

 ...یکی او را زنده زنده در آتش سوزانده

 ...و به جای شیون و زاری کردن

 !...قلبت آرام بگیرد

 !...بدبختی یعنی همین
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 !...دیگر نمیتوانم هیچ سوالی بپرسم

تن کرخت شده ام روی مبل آوار شده است و ناجی ام مرا در 

 !...ه از جا میکندیک حرکت...مثل پر کا

 

بوسه هایی که با نگرانی در جای جای صورت و موهایم 

 ...مینشاند مرا کرخت تر میکند

 ...روی تختم فرود می آیم

و اویی که خودش را کنارم ، روی تخت کوچک و تک نفره 

 ...ام جا میدهد

 

زمزمه هایش در گوشم مینشینند و من به این فکر میکنم 

 !.به حضورش نیاز داشتمکه...من در این لحظه..

 



 

 pg. 2134 

خودم را در آغوشش جمع میکنم و این سکوت برای خودم 

 ...هم عجیب است

 !...همه چی رو درست میکنم_

 

بوسه ی عمیقش روی پیشانی ام مینشیند و همانجا آهسته 

 !....قول میدم：لب میزند

 

 ...مادرم خودکشی نکرده و این یعنی

 ....هردو نفرشان را داشتم

 ... هم پدرم

 !...و هم مادر معصومم را

*** 
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 ...گردن خشک شده ام باعث میشود آهسته پلک باز کنم

 

اولین حس پنج گانه ام قبل از اینکه صورتش را در نزدیک 

ترین حالت به خودم ببینم ؛ عطریست که زیر بینی ام 

 ...میپیچد

عمیق نفس میکشم و به منظره ی فوق العاده نزدیک و 

 ...گاه میکنمچشم نواز روبه رویم ن

 ...او همینجاست

سرم روی بازوی بزرگش قرار گرفته و بینی ام درست کنار 

 !....سینه ایست که از دکمه های باز شده اش نمایان است

بی شک...بزرگ ترین دارایی من از این جهان خود 

 ...اوست

 ...دلیل تشویش ها و حتی آرام شدنم اوست

 ...مأمن تنهایی هایم
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 ...تنی و امنمخانه ی دوست داش

 ...او به تنهایی جای یک دنیا را برایم پر کرده بود

من همان آرامی هستم که دیشب ، حتی تا مرز خفگی پیش 

 ...رفته بود

 ...و حالا

دنیا را با همه ی خوب و بدش فراموش کرده بودم در این 

 ...آغوش

بی توجه به گردنی که هنوز هم درد میکرد ، بینی ام را به 

یچسبانم و محکم تر شدن گره آغوشش را حتی سینه اش م

 ...در خواب هم متوجه میشوم

او خواب است و این نشان میدهد ، حتی در عالم بی خبری 

 !...تمام حواسش اینجاست
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لبهایم بی اراده کش می آیند و نفسهایم عمیق تر از قبل 

 ...میشوند

 !....جمعه را با او آغاز کردن چقدر خوب به نظر میرسید

 

بوسه ی نامحسوسی روی سینه اش میگذارم و ثابت شدن 

 !...نفس هایش را متوجه میشوم

 بیدار است...؟

 

حصار دستهایش محکم تر میشوند و گونه های من گر 

 !...میگیرند

 

 !...از جات تکون نخور_
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سرم بیشتر از قبل در آغوشش پنهان میشود و بینی او کنار 

شروع بشه  صبحی که با این نفسا：گوشم مینشیند

  !...عیده...عید

 

صدای خواب آلودش تمام دنیای دخترانه ام را زیر و رو 

 ...میکند

 

و صدای هوار گونه ی زنگ اف اف که مرا تقریبا از جا 

 !...میپراند

 

 چه کسیست این موقع صبح...؟
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با هیجانی که بیشتر ناشی از ترس است ، خودم را از 

لندش ، از تخت آغوشش جدا میکنم و بی توجه به غرو

 ...پایین میپرم

 

 ...هوف بلند بالایش را میشنوم و تا کنار پنجره میدوم

 

 سپهر....؟

 او اینجا چه میکند...؟

 

 [18:35 27.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۹۱ 



 

 pg. 2140 

 

کمی این پا و آن پا میکنم و بی توجه به سؤال های معراج ، 

 سعی میکنم از گوشه ی پنجره ، متوجه شوم سپهر با چه

 ...کسی صحبت میکند

نگاهش رو به پایین است و چه کسی میتواند باشد جز پدری 

 ...که از چند روز پیش ، جواب تماس هایش را نداده بودم

 

پرده از دستم کشیده میشود و معراج درست کنارم قرار 

 ...میگیرد

 

بی اراده هینی میکشم و معراج با چهره ی سخت شده سمتم 

 اینجا چی میخواد؟این نسناس ：برمیگردد

 

 !وااای...حضور معراج اینجا...پدرم



 

 pg. 2141 

 

زنده ش ：پرده را پرت کرده و یک قدم دور میشود

 !...نمیزارم

 

مردمک هایم در یک ثانیه گشاد میشوند و آدرنالین به رگ 

 ...هایم هجوم می آورد

 

او را میبینم که با عجله پیراهنش را زیر کمربندش میزند و 

 ...قصد دارد پایین برود

 

 ...مرتیکه بیشرف بی ناموس اینجا چی میخ_

 

سمتش خیز برمیدارم و قبل از اینکه از چهار چوب در اتاق 

 !...معراج：خارج شود ، بازویش را چنگ میزنم



 

 pg. 2142 

 

به سرعت سر برمیگرداند و چشمهای متعجب و سرخش در 

 قبلا هم اومده این پف*یوز....؟：چشمانم مینشیند

 

و فقط پدرم را همراهی کرده که لب باز میکنم که بگویم ا

صورتش از قبل هم حالت سخت تری میگیرد و قبل از اینکه 

خلاصش ：به سمت در هال خیز بردارد تقریبا میغرد

 !...میکنم

 

او بی توجه به من حالت دو میگیرد و من با وحشت از 

 ...معرااج...یه لحظه وایسا：بازویش آویزان میشوم

 



 

 pg. 2143 

را از دستم بیرون بکشد که با یک حرکت میخواهد بازویش 

قبل از اینکه برای بار دوم فریاد بزند ، تند و خواهش وار 

 ...خواهش میکنم معراج...بابامو آورده：مینالم

 

آرام نمیشود...بلکه رنگ پوستش تیره تر از قبل 

میشود..انگار اصلا متوجه نشده بود که با فکی قفل شده 

ه چیز بود اون رد پای مردونه مال این بی هم：میغرد

 آره...؟

 

 ...من نمیدانم باید چه عکس العملی نشان دهم

 ...پدرم پشت در است و باران هم نم نم میبارد

 چگونه راضی اش کنم دیده نشود...؟

 اصلا راضی میشود...؟

 



 

 pg. 2144 

بابام پشت دره معراج...اگر تو ：باز هم خواهش وار مینالم

 ..رو ببینه

 

را چنگ لبهایش از خشم کش می آیند و بازویم 

روزی که دستتو بریدی...با پای خودت رفتی ：میزند

 بیمارستان دیگه...!؟

 

 این دیگر چه سؤالیست...؟

آن هم در این موقعیت...بگویم بیهوش بوده ام و سپهر مرا 

 تا خود آنجا روی دست برده...؟

 ....دیوانه میشود که

 



 

 pg. 2145 

لب زیرینم را از استرس محکم گاز میگیرم و او با مردمک 

حرف بزن تا نرفتم ：گشاد شده حرکاتم را ضبط میکندهای 

 !...سقطش نکردم

 

 

زنگ اف اف بار دیگر جیغ گونه به گوش مینشیند و من را 

 ...کلافه تر از قبل میکند

 چرا متوجه نمیشود...؟

 ...پدرم پشت در است و اگر اورا اینجا ببیند

 ...برای همیشه از من نا امید میشود

 

ن هرگز این اجازه را به من نمیداد که حتی کدورت های بینما

 ...اینگونه حرمتش را زیر پاهایم له کنم

 



 

 pg. 2146 

 ...و معراج هیچ جوره نمیخواست این را بفهمد

بازویم را از پنجه اش محکم کشیده و صدایم این بار بلندتر 

چرا متوجه نیستی...؟اون حس حسادت لعنتیت ：از قبل بود

ابام همراشه...اگر تو رو حتما الان باید فوران کنه...؟میگم ب

 !...اینجا ببینه

 

 ...میبینم که عصبی پلک میبندد و دست به صورتش میکشد

 ...دستهایش پایین می آید و دو طرف کمرش قرار میگیرد

با همان چشمان بسته ی عصبی خم میشود و حرص 

الان انتظار داری برم توی سوراخ موش قایم ：میزند

 شم...؟

 تا کی...؟：چشمان سرخش باز میشوند

 



 

 pg. 2147 

من اهل فرار نیستم آرام...اینو ：شمرده شمرده ادامه میدهد

تو گوشات فرو کن...اگر با بابات صحبت نکنی مجبور میشم 

 ...این دفعه خودم دست به کار شم

 

 ...میگوید و با همان فک قفل شده به اتاق برمیگردد

 ...احتمالا برای برداشتن وسایلش

 

 

 ...خودم را کنار دیوار رها میکنمدست به پیشانی میگیرم و 

خشم و عصبانیتش آنقدر زیاد بود که زور گفتن را هم به 

 ...کارنامه اش اضافه کرده بود

 !…این یک خاستگاری مدرنیته بود...قطعا

 



 

 pg. 2148 

 

چند ثانیه بعد ، درحالی که با بند ساعتش کلنجار میرود ، 

 ...همراه با وسایلش به هال برمیگردد

کوچکی طرف من سمت کیفش میرود و وسایل بی حتی نگاه 

 ...را در کیف میچپاند

 

زنگ اف اف برای بار سوم به صدا درمی آید و دست خودم 

 ...ماشینت رو کجا：نیست که بی هوا میپرسم

 

با لب های چفت شده سر بالا می آورد و اوورش را از روی 

 ...مبل چنگ میزند

 ...در دم جمله ام را قطع میکنم



 

 pg. 2149 

سد و همزمان که سمت جا کفشی خم میشود صدای کنارم میر

نترس...دو کوچه پایین تر تو ：حرصی اش به گوش میرسد

 !پارکینگ عمومی پارکش کردم

 

نفسم را نامحسوس بیرون میدهم و او قامتش را راست 

 ...میکند

 ...نگاه خونی اش در چشمانم مینشیند و دستش پشت گردنم

کن به پیشانی اش حرکت خشنش باعث میشود پیشانی ام مح

شنیدی چی گفتم...؟با بابات حرف ：بخورد

میزنی...من...دیگه طاقت این موش و گربه بازیا رو ندارم 

 ...آرام

 

بوسه ی خشونت آمیزش عمیق کنار گونه ام مینشیند و مرا 

 ...رها میکند



 

 pg. 2150 

 

تمام انرژی ام تحلیل رفته و او حتی در کریدور هم دست 

 !...چیز هم بمونه واسه بعدحساب این بی همه ：برنمیدارد

 

 ...میگوید و در پیچ راه رو وارد پلکان میشود

 ...حالا میتوانم در را باز کنم

 

 ...مطمئنا سپهر و پدرم از راه پله بالا نمی آیند

 

 [18:35 27.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۹۲ 



 

 pg. 2151 

 

برای بار آخر همه جای خانه را رصد میکنم تا هر اثری از 

 ...را در هفت سوراخ قایم کنم معراج باقی مانده

 

صدای توقف آسانسور به گوشم میرسد و دست خودم نیست 

 ...این همه استرس

 

فکر اینکه نکند لحظه ی آخر خشم معراج باعث آنچه شود 

 ...که نباید

 

در را آهسته باز میکنم و با سپهری که مشغول جابه 

جاکردن ویلچر پدرم از آسانسور به کریدور است مواجه 

 ...یشومم



 

 pg. 2152 

درکوتاه ترین زمان موهایم را با کش بسته بودم و این کمی 

 ...حالم را بهتر میکرد

 

 سلام دختر...درو چرا دیر باز میکنی...؟_

 

 !سلام...صبح به خیر：سپهر

 

با دیدن چهره ی پدرم ، یاد چند شب پیش باعث میشود 

سلام...ببخشید تو اتاق خواب ：ابروهایم در هم گره بخورد

 !...بودم

 

 ...هردو داخل میشوند و من در را پشت سرشان میبندم

 



 

 pg. 2153 

 ...پدرم برای حرف زدن آمده بود

 وقتش نرسیده مجهولات این پازل را از او بگیرم...؟

 ...آن هم بعد از حرف های دیشب معراج

 ...بعد از دیدن آن مدارک

قاتل اصلی مادرم ، احتمالا جایی همین حوای چرخ میخورد 

ها...چهار سال پی آدم اشتباهی را گرفته و من مثل ابله 

 ...بودم

 ...فقط بخاطر گفته های از سر کینه ی پدرم

او را قاتل پنداشته و حتی برای نابودی اش دست به 

 ...اقداماتی زده بودم

عشق را نادیده گرفته بودم تا کسانی را از پا دربیاورم که 

 ...قبلا پدرم تیشه به ریشه شان زده بود

 

 ...خوردن معراج هم جز لاینفک آن بودکه چاقو 



 

 pg. 2154 

 ...حتی اگر آن را نخواسته بودم

 ...او حتی اکنون هم دیوانه وار مرا میخواست و این عشق

 تا کجا پای من میماند...؟

 ...من باید با پدرم صحبت میکردم

 !...بدون شک...وقتش همین امروز بود

 

 !...چای بزارم_

 

ه گام بردارم سپهر رو و قبل از اینکه من به سمت آشپزخان

 !...من پایین منتظرم دایی：به پدرم میگوید

 

ایست میکنم و قدم هایی که به سمت در میدارد را 

 ...بمون چای بخور بعد：مینگرم



 

 pg. 2155 

 

 !مرسی...تنهاتون میزارم_

 

 [18:35 27.06.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۹۳ 

 

 ：معراج

 

 ...چاره ای به جز رفتن به آن آپارتمان ندارد

دوش میگرفت...پانسمان لعنتی را عوض میکرد و باید 

 ...فکور را پیدا میکرد



 

 pg. 2156 

 ...حتی وقتش رسیده بود تماسی با ماهان داشته باشد

تماسهایش را برای لو نرفتن لوکیشن ، محدود کرده بود و 

 ...شاید میبایست حتی شده ، یک خبر کوچک از او بگیرد

 

که آرام از آن  کلید به در می اندازد و وارد خانه ای میشود

 ...متنفر شده

 

حتی خودش هم دلش نمیخواهد دوران قبل از آرام را به یاد 

 ...بیاورد

 

کیفش را روی تخت پرت کرده و شروع به باز کردن دکمه 

 ...های بلوزش میکند

 

 ...این تخت شاهد خیلی اتفاقات بوده



 

 pg. 2157 

شاهد تب های تند و زودگذری که معراج از یاد آوریشان 

 ...فرو میبرد چهره در هم

 

حتی آن یک شبی که عروسکش همانجا در آغوشش 

 ...خوابیده بود

 ...حتی آن شب هم نمیتوانست گذشته را پاک کند

 

 ...او به خانه ی جدید میرفت

 ...همراه با عروسکش

 ...آنجا تا دلش میخواست میتوانست خاطره بسازد

 ...شب های طولانی و حتی

 

میکند و داخل حمام بزرگ شلوارش را هم روی تخت پرت 

 ...میشود



 

 pg. 2158 

 

 ...شیر آب که باز میشود

 ...کلافه پلک میبندد و اهرم دوش را رو به بالا میکشاند

 

 ...دیشب

 ...اگر دخترک جلویش را نگرفته بود

 ...هیچ نمیدانست تا کجا پیش میرفت

 ...اصلا انگار زده بود به سرش

 ...بعد از مدت ها آن طعم دیوانه کننده

 ...نرمی و لطافت را چشیده بودآن 

 ...درست بعد از آن همه دلتنگی که امانش را بریده بود

 

 ...تماس دست داغش با پوست خنک شکم صاف و کمرش



 

 pg. 2159 

همان نقطه ی حساسی که معراج به سختی بوسیدنش را به 

 ...بعد موکول کرده بود

آب سرد روی سر و صورتش میریزد و معراج به حالت نیمه 

 ...سبز آبی فکر میکند باز دو چشم

 

چشم های خمارش و معراج خواستن را در نگاه او دیده 

 ...بود

 

 ...همان خواستنی که کم کم معراج را نابود میکرد

 

پلک میبندد و با یادآوری اتفاقات چندی پیش دستش مشت 

 ...میشود

 ...شیر آب را به سمت گرم هول میدهد 

 ...باید زود دوش میگرفت و بیرون میرفت



 

 pg. 2160 

آن زخم کلافه اش کرده بود و نباید بیش از این با سهل 

 ...انگاری ، جوش خوردنش را به تعویق می انداخت

 

 ...میدانست با آن مرتیکه ی بیشرف چه کند

 

اکنون وقت فکر کردن به پسر عمه ی روی مخ آرام 

 !...نبود

 

شامپو سر و بدنش را که میزند ، با یک دوش فوری بیرون 

 ...اش را میپوشدمیرود و حوله 

 

صدای ویبره ی موبایل او را با موهایی که از آن آب میچکید 

 ...، به سمت میز میکشاند

 



 

 pg. 2161 

موبایلی که فقط چند درصد شارژ دارد را بلند میکند و نام 

 ..."شیدا مجد" صورتش را در هم میکند

 

 !...خیر باشد

 !...هر وقت او تماس میگرفت حتما خبر بدی در کار بود

 

خیسش را با یک دست پس میزند و همزمان که  موهای

سمت حوله ی کوچکش میرود ، فلش سبز رنگ را 

 !...الو：میکشد

 

 ...سلام_

 

صدای آهسته ی دخترک واقعا مضحک است...نمیتواند 

 بیرون برود این زن بالغ...؟



 

 pg. 2162 

 

حتما میبایست در خانه زنگ بزند که صدای آهسته اش به 

 ف میکند؟معراج بفهماند دارد در حقش لط

 

بی اراده پوزخند میزند و حوله ی کوچک را روی سرش 

 واسه سلام علیک که زنگ نزدی الحمدلله!؟：میکشد

 

 !...معراج باید هر چه سریع تر جای ماهان رو عوض کنی_

 

… چند ثانیه ی کوتاه لازم دارد تا جمله اش را هضم کند 

این بین ابروهایش به هم نزدیک میشوند و گوشی را دست 

 چی میگی تو...؟کدوم ماهان...؟：به دست میکند

 



 

 pg. 2163 

 !...جاشو پیدا کردن_

 

میگوید و بعد صدای بوق های اشغال به معراج میفهماند 

 !...باید هر چه سریع تر اقدامی بکند

 

فورا به سمت هال خیز برمیدارد و کیف سامسونتش را پیدا 

 ...میکند

معمولی  رمزش را که میزند ، بعد از باز کردنش فورا گوشی

 ...را از کیف بیرون می آورد

 

هول است...دستپاچه است و باید ماهان را از آنجا دور 

 ...کند

 



 

 pg. 2164 

گوشی را که روشن میکند ، فورا شماره ی داریوش را 

 ...میگیرد

 

سه بوق بعد که جواب میدهد معراج قبل از شنیدن هر گونه 

همین الان از اونجا ：وراجی از طرف او ، نفس میزند

 !برید...همین الان

 

 [02:35 01.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۹۴ 

 

مثل مرغ سرکنده از این سر اتاق تا آن سرش را قدم میزند 

 ...و هیچ چیز نمیتواند به او آرام و قرار بدهد



 

 pg. 2165 

 ...هر وقت این دختر تماس میگرفت اوضاع همین بود

 

مثل یک سمبل بد یمنی می آمد و همه چیز را خراب 

 ...میکرد

 

 ...حدسش را زده بود

 

چگونه میشد مجد این همه مدت ، دست از تعقیب و گریز ها 

، تهدید ها و حتی پیشنهاد هایش بردارد و مثل مرغ در لانه 

 ...اش جا خوش کند

 ...میدانست یک جای کار میلنگد

 ...میدانست در اداره ی پلیس آشنا دارد

 د...؟اما چگونه راز یک مأموریت به این بزرگی لو میرو

 فقط با یک سرباز...؟



 

 pg. 2166 

 !...ممکن نیست

یک جای این کار شدیدا میلنگید و معراج نمیتوانست پیدایش 

 !...کند

 

باید رو در رو با این دختر حرف میزد...آن هم در اسرع 

 !...وقت

 

 

 .تلفن سیاه را برمیدارد و برای بار دوم روشن میکند

ترین باید از ماهان خبر میگرفت و تأسف برانگیز 

جایش...این بود که نمیتوانست برادرش را با چشمان 

 !...خودش ببیند

به هیچ وجه نمیخواست احساساتی برخورد کرده و همه چیز 

 !را خراب کند



 

 pg. 2167 

 

 

 جونم قربان...!؟：داریوش تلفن را جواب میدهد

 

معراج دستی به موهایی که حالا خشک شده اند 

 چی کردی داریوش؟：میکشد

 

فرمودین از ویلا زدیم بیرون...مشکل  همون طور که امر_

 !اینجاست جایی برای رفتن نداریم

 

داریوش اگر یه مو از سر ：معراج عصبی پلک میبندد

 ...داداشم کم بشه

 



 

 pg. 2168 

قربانت بشم هر چی گفتی تا حالا همون شده...میگی چکار _

 ...کنم؟چطور

 

معراج گردنش را از پشت به دستش تکیه میدهد و کلمات را 

گندت بزنن که ：سر هم به زبان می آورد تند و پشت

دوماهه همه رو منتر خودت کردی...حتی نتونستی یه 

پاسپورت جعلی درست کنی مرتیکه...گوشیو بده به 

  !..خودششش

 

صدای فوت شدن نفس داریوش را میشنود و از قبل هم 

 ...عصبی تر میشود

 

 ...سلام_



 

 pg. 2169 

قراری  با شنیدن صدای ماهان سمت اتاق پاتند میکند...بی

 ...اش دست خودش نیست

خوب گوش کن چی میگم...وقتی ：تند و بی وقفه میگوید

رسیدم نبینم اون ننو رو داغون کرده باشی...تراویس هم 

 !…چند وقته که اونجاست... هواشو داشته باش

 

ماهان کمی مکث میکند...این برادر بزرگتر حالش را 

 ...اردنمیپرسد...اما مطمئن است جز او هیچ پناهی ند

میداند که هیچکس به اندازه ی این برادر نگران حالش 

  ..نیست و همیشه ی خدا روی حرف هایش حساب باز کرده

 ...گفته بود از بند زندان خلاصت میکنم

 ...و کرده بود



 

 pg. 2170 

تقصیر هیچ کس نبود که او جلوی دوربین های مدار بسته 

 ی خانه ی مجد ، آن چاقو را تا دسته در شکم شهرام فرو

 ...برده

میشود گفت کمی از هوش برادر به او هم رسیده و میداند 

که این گونه رمزی حرف زدنش صد در صد دلیلی دارد و 

ننوی معراج کجا میتواند باشد جز ویلای پنهانی اش در 

 شمال...؟

ویلایی که حتی او هم بعد از مدتها متوجه اش شده و الان 

آقاجانش نکرده خدا را شکر میکرد که چغلی اش را پیش 

 ...بود

 

 ...و تراویس

تراویس سگ معراج بود...سگی که هیچ جوره از خودش 

جدا نمیکرد و حالا...آنطور که ظواهر نشان میداد ، مدت ها 

 !...بود که از آن خبری نداشت
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 ...فکر نمیکنی اونجا خطر_

 

هیچکس ：معراج جمله اش را نصفه و نیمه قطع میکند

نترس...چند وقت اونجا میمونی تا فکرش به اونجا نمیرسه 

یه جای امن پیدا کنیم...قضیه پاسپورت رو هم از این به بعد 

خودم دنبال میکنم...فقط تو تا میتونی باید تغییر چهره 

 بدی...اینو که دیگه من نباید بهت بگم...؟

 

اونقدر سر و ：صدای پوزخند ماهان به گوش میرسد

 !...صنوعی کم دارمصورتمو مالیدن که فقط یه جفت مژه م
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معراج حالا وسط اتاق ایستاده و گوشه ی لبش بالا 

خیله خب من دیگه قطع میکنم...مواظب خودت ：میرود

 !...باش...به هیچکس هم اعتماد نکن...حتی داریوش

 

سکوت ماهان که دنباله دار میشود ،معراج در خداحافظی 

 ...کردن پیش دستی میکند و فورا تلفن را قطع میکند

 !...اید این شماره را هم عوض میکردب

 

تلفن را بعد از خاموش کردن روی تخت پرتکرده و با حوله 

ی تن پوشش ، همزمان که با موبایل خودش، شماره ی 

 ...دخترک دراز مجد را میگیرد ، سمت اتاق لباس میرود

 

رد تماس میزند و معراج لعنتی به خودش و اجدادش 

 ...میفرستد
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ین دختر بود و حالش داشت از این فعلا کارش لنگ هم

 !...موضوع بد میشد

 

 .میخواهد تلفن را به دیوار بکوبد که در دستش میلرزد

یک ساعت دیگه کافه زیر زمینی  ：پیامک را باز میکند

 !...صدف

 

دندان های معراج قفل میشود و کسی نیست به این دختر 

 !...حالی کند در چه شرایطی دست و پا میزند

 

 !...داشت با مظلوم نمایی هایش وقت میخرید این دختر

 

 [02:35 01.07.19تژگاه, ]
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  تژگاه

 

#۲۹۵ 

 

 ...امروز بی شک یکی از بدترین روز های عمرش بود

 !...چه فکر میکرد و چه شد

 !...صبح عروسکش را در آغوش داشت و حالا

 

 ...این وضعش بود

باید مغزش از هجوم این همه فکر در مرز ترکیدن قرار 

 ...میگرفت

 

 ...باید نگران رسیدن یا نرسیدن ماهان به مقصد میشد
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باید دندان به دندان میسابید و پنهانی به دیدار دختر مجد 

 !...میرفت

 

 ...و بدتر از همه

 

باید به این فکر میکرد آن مرتیکه ی بی ناموس...آن سپهر 

 ...لعنتی اکنون خانه ی آرام است و

 !...نگاهش میکند

 !...ردحسرت میخو

 !...و شاید در پی اینکه رأی شایان را بزند

 ...با آن خوش خدمتی هایش
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دست معراج دور فرمان قفل میشود و او به هیچ عنوان 

 !نامزدی مسخره اش با دوست آرام را باور نمیکند

 

لب روی لب میفشارد و پشت فرمان ، شماره ی عروسکش 

 ...را میگیرد

 

فضای کابین خودرو مینشیند صدای بوق های فاصله  دار در 

و معراج از بی پاسخ ماندن تماسش حرصی تر از قبل 

 ...میشود

 ...نفس میزند و دوباره تماس میگیرد

هر چه صدای بوق ها بیشتر میشود ، معراج کلافه و 

 ...خشمگین تر میشود
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و برای بار سوم ، تقریبا روی دکمه ی فرمان مشت میزند و 

خودم ：صدای آهسته ی آراماین بار ، بعد از سه بوق 

 !...تماس میگیرم

 

 ...این یعنی آن بی شرف هنوز آنجاست

 

مردمک های معراج از خشم گشاد شده اند و قبل از اینکه 

ی هنوز …*اون بچه ک：تلفن قطع شود تقریبا میغرد

 اونجاست...؟

 

سنگینی فحشش باعث مکث مدت دار دخترک میشود و او 

 وث هنوز اونجاااااست...؟*…اون دی：این بار فریاد میزند
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 !نه...همون موقع رفت：و صدای کلافه و دلگیر دخترک

 

 رفته...؟

 ...خبب...خدا را شکر

میشود گفت بزرگترین دلیل کلافگی اش و عصبی کننده ترین 

و خورنده ترین مسئله ای که در سر داشت پاک شده بود و 

 ...پایین آمدن نبض شقیقه اش او را آرام کرد

 

ی بوق هایی که نشان از قطع تماس دخترک بود حتی صدا

 ...نتوانست این آرامش موقت را از او سلب کند

 

حالا با خیال راحت تری میتوانست به بقیه ی گرفتاری 

 ...هایش بپردازد
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ببیند شیدای مجد چه فکری در سر دارد و تا کجا میخواهد 

 !پیش برود

 

*** 

 

 ...معراج از نوع نگاه این دختر منزجر است

 ...فکرش سمت عروسکش پرواز میکند

 ...اگر این موضوع را بفهمد

 

همینکه معراج هم مانند او یک شیفته ی دیوانه دارد و بعد 

از داد و فریاد ها و فحش های رکیکش به سپهر حالا روبه 

روی دختری نشسته که عشق یک طرفه اش داشت او را 

 ...نابود میکرد
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میرود و انگار برای باز کردن چهره اش از حس بدی در هم 

اومدی اینجا ：دخانش هم نمیتواند کمی نرمش به خرج دهد

بر و بر منو نگاه کنی...؟منظورت از اینکه جاشو پیدا کردن 

 چی بود؟

 

 

نفس سنگین دخترک از سینه اش به شکل آه خارج میشود 

و هر کس نداند...فکر میکند این دختر یکی از مظلوم ترین 

 ...آدم های زندگی معراج است و معصوم ترین

 

نگاه به فنجان روبه رویش میدهد و انگشتانش را دور تنه 

 ...تهرانه...مأمورا ردش رو زدن：ی داغش قفل میکند
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اینارو صبح هم ：معراج بی حوصله سرش را جلو میکشد

گفتی...دقیق بگو از چی حرف میزنی...آره..من حدس میزدم 

 !بدونم کجا بودهماهان زنده باشه اما...میخوام 

 

نگاه یک وری دخترک ناباور روی چهره ی معراج 

 انتظار داری باور کنم تو ازش خبر نداری...؟：مینشیند

 

 !...میخوای باور کن یا نکن...فقط بهم بگو کجاست_

 

 

چشمان دخترک قصد نفوذ در مغز معراج را دارد...اما هیچ 

، تا ردشو از طریق پزشک ：راهی برای ورود پیدا نمیکند

 !...حوالی دماوند زدن
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 ...و درست روی خال میزند

 

 [02:35 01.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۹۶ 

 

 ：آرام

 

سینی آماده را از روی کابینت بر می دارم و به هال 

 ...میروم

 ...پدرم را میبینم که با چشمهایش مشغول کنکاش خانه است

 ...میدانم هدفش زیر و رو کردن و ته و تو درآوردن نیست
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میدانم که این نگاه ها فقط و فقط از روی نگرانی برای حال 

 ...روزمره ی من است

 ...اینکه تنهایی هایم را چگونه میگذرانم

سینی را که روی میز میگذارم ، حواسش را به خودم جلب 

 .میکنم

 

 ...بشین...برای چای خوردن نیومدم_

 

انم قفل یکی از پاهایم را پشت پای دیگرم قرار میدهم و دست

 بهتر نیست بگین سپهر از اینجا بره...؟：میشوند

 

اگر نمیخواستی بمونه نباید تعارف ：ابرو در هم میکشد

 !میکردی
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دوست ：نفسم را فوت میکنم و روی مبل تک نفره مینشینم

 !...ندارم ازم ناراحت شه

 

سری تکان میدهد و تلفن ساده اش را از جیب کتش بیرون 

 ...می آورد

 ...ای گرفتن شماره ی سپهراحتمالا بر

_… 

 

نه پسرم...من خبرت میکنم...بهتره تو این بارون تو _

 !...ماشین نمونی

 

_... 
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 ...نگاه خیره ی پدر مرا خجالت زده میکند

 ..احساس گناه دارم و او میفهمد که رو میگیرد

 

 !باشه...زنگ میزنم خودم...خداحافظ_

 

_… 

 

 !...عجب دوره زمونه ای شده_

 

 ...را بالا می آورم...مخاطبش من هستمسرم 

 میدونی از اون شب چقد میگذره...؟_
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 آن شب...از شبی حرف میزند که حقایق را فهمیدم...؟

 

چند روزه جواب تلفنای منو نمیدی...؟میدونی...؟اجازه _

دادم تنها زندگی کنی چون بهت اعتماد داشتم...اما فکر 

که دیگه احترامی میکنم بیشتر به امان خودت رهات کردم 

 ...برای پدرت قائل نیستی

 

 

ابروهایم در هم میرود...ماهیچه های صورتم در هم مچاله 

شما هیچ وقت تو روی پدر ：میشوند و...صدایم هم میلرزد

 مادرتون نایستادین...؟
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بی هیچ حرفی خیرگی اش را دوام میبخشد...و من جرأت 

ین جواب پس چطور از ارث محروم شدین...؟میتون：میگیرم

 این سؤالو بدین...؟

 

 !...از جای سختی سوالاتو شروع کردی_

 

فکر نمیکنین برای پرسیدن این سؤال ：ابروهایم بالا میپرند

 خیلی دیر اقدام کردم؟

 

 قبلا جواب ندادم...؟_

 

تنها جوابی که این همه سال دادین این بوده که ازدواج با _

 !مادرم باعث محرومیت از این ارث شده
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مشکلی که ：میگیرد و نفس صدا دار و عمیقی میکشدرو 

بین ماست اینه که شما فکر میکنی من به مادرت خیانت 

 ...کردم...پس بزار اول به اون موضوع بپردازیم

 

جا میخورم..مشکل ما واقعا فقط این است...؟بعد از چندین 

سال دویدن دنبال قاتل مادرم...هنوز هم فکر میکند مشکل 

 همین است...؟

 

چند ：از جایم بلند شده و دو قدم نزدیک ویلچرش میشوم

سال مادرم به دوست نداشته شدن از طرف خانواده ی 

همسرش متهم شد؟اینکه شما تهرانی اصیل بودین و پدرتون 

 عروس شهرستانی نمیخواست؟
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چشمانش غمگین میشوند و دست هایش روی دسته های 

شنیده مادرت هیچوقت از من دروغ ن：ویلچر مینشینند

 ...آرام

 

پوزخند بی اراده روی لبهایم مینشیند و شانه هایم بالا 

میخواین بگین فقط حقیقت رو نگفتین؟چه فرقی بین ：میافتد

 این دوتاست؟

 

یه دفتر پیدا کردی و با خوندنش فکر میکنی کل زندگی من _

دستت اومده...؟اگر به نوشته هاش دقت کرده باشی باید 

ن مادرت بوده و هست...صحبت بفهمی عشق اول و آخر م

های من با اون زن فقط و فقط به خاطر مسائل شرکت 

 ...بود...حالا اون هر برداشتی که داشته
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کمی عقب رفته و موشکافانه خیره ی حالتهای صورتش 

 مادرم از این صحبت های کاری خبر داشت...؟：میشوم

 

کلافه و عصبی میشود...این را به وضوح در صورتش 

در اون برهه از زمان نمیتونستم چیزی از اون ：میبینم

 ...دیدار های رسمی بگم

 

چرا...؟دلیل محکم این مخفی کاری چی بود بابا؟چی باعث _

 میشه یه مرد قرارهای کاریشو با عشق اولش قایم کنه...؟

 

جا نمیخورد...میداند ابله نیستم و میتوانم حتی آن چند خطی 

نم بالا پایین کنم...بسنجم و که درمورد مانیا نوشته را در ذه

 ...معنی اش را درک کنم
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چون مادرت فهمیده بود چرا از ：نگاهش پایین می افتد

 ...نامزد سابقم جدا شدم

 

سرش را بالا می آورد و نگاه دردمندش در چشمان لغزان 

نمیتونستم بگم باهاش دیدار دارم...حتی اگر ：من مینشیند

 ...به خاطر نجات دادن کارخونه باشه

 

 ...انزجار...پر رنگ ترین حس من است

غم...خشم...کینه...و حتی کلافگی در من موج 

شوهر اون چی...؟تیموری میدونست با همسرش ：میزد

 قرار کاااری میزارین...؟

 

لفظ کاری را آنقدر کشیدم که مضحک بودنش را خود او هم 

 ...فهمید
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خ لبهای خشکش را به هم فشار میدهد و بی شک چای ها ی

 ...کرده اند

 

خبر ：و من با پوزخندهابی مکرر خود ، سر کج میکنم

 نداشت نه....؟

 

دلیل جداییتون از اون ：دست به سینه دوباره جلو میروم 

 زن چی بود...؟

 

ویلچرش را کلافه به سمت پنجره میچرخاند و من به عمرم 

 ...این همه کلافگی در پدرم ندیده بودم
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میزنم و پایین پایش ویلچرش را به سرعت دور 

 دلیل جدا شدنتون چی بود بابا...؟：مینشینم

 

بهم ：صدایش میلرزد وقتی میخواهد حقیقت را بگوید

 !...خیانت کرد...درست قبل از عقد فهمیدم حامله ست

 

 ....بوممممممممممم

 

 ....اولین صدایی بود که در سرم نشست

 ...آن بچه....آن نطفه

 معراج بود....؟

 

 [03:20 03.07.19تژگاه, ]
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 ...سلام و شبتون آروم عزیزان من

 ...این روزا بازار فیلتر داغه و

پارتها به دلیل کانکت نشدن فیلتر شکن ادیت نشدن و من 

حتی الامکان سعی میکنم پارتهایی که نوشته شدن و آماده 

 ...هستن رو حداقل به دستتون برسونم

 

های اولیه  به فصل پایانی نزدیک میشیم و مسلما باید پارت

 ...ی رمان بعدم رو چهارچوب بندی کنم

 

برای آشنایی چند پارت میزارم و در ادامه ، اگر تعدادمون 

 ..رفت بالا انشاالله ادامه میدیم...اگر نه

 ...که فقط تا پایان تژگاه هستیم خدمتتون 

 

 ...دوستون دارم
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 ...یا علی

 آرزو_نامداری#

 

 [03:27 03.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۹۷ 

 

روی زمین تقریبا وا میروم و پدرم در حال خودش سیر 

من این موضوع رو به هیچ کس نگفتم...اما ：میکند

 ...نمیتونستم باهاش ازدواج کنم

هنوز هم ادعا داشت که عاشق ...：پوزخند صدا داری میزند

 ...منه
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به منی که پایین پایش افتاده ام نگاه میکند و چشمان 

مرد دیگه ای هم بود قبول  هر：ناباورم را میبیند

نمیکرد...من عاق والدینمو قبول کردم که ناموس اون لکه 

دار نشه...بیشتر از اون از دستم بر نمیومد...باید 

 ...میرفتم...اون دختر عمه ی من بود

 

 دختر عمه...؟

 مادر معراج با پدرم رابطه ی فامیلی داشت...؟

 

د جا زدم ، طردم آق بابام وقتی شنید چند روز مونده به عق_

کرد...دار و ندارمو فروختم و رفتم اصفهان...آدم بده ی 

غصه من شده بودم...اون اما چند وقت بعد با اسکندر 

 ...تیموری عروسی کرد
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 ...خودش بود...آن نطفه ی

 !...معراج بود

 ...نمیدانم اشکهایم چگونه راه گونه ام را پیدا کردند

 .معراج بود...؟اون بچه..：و با چه انرژی پرسیدم

 

اولین بار نبود که اینقدر مستقیم به اسمش اشاره 

 میکردم...؟

 

نگاهم میکند و بی توجه به سؤالم ، راوی غصه ی خودش 

میدونی چند سال مادرمو فقط از دور تماشا ：میشود

 کردم...؟

 میدونی مادرم وقتی مرد چشمش به در بود تا من برگردم؟
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 ...نمیدونی

مادرت شدم...تو تمام بی کسی هام اون من همونجا عاشق 

 ...تنها کسی بود که بهم امید میداد

شیرازی بود...میدونی که...مدتی توی دانشکده اصفهان 

 ...درس میدادم...دانشجوی ممتازم بود

هیچ وقت کسی رو به اندازه ی مادرت نخواستم...پاک 

بود...معصوم...مهربون...زیبا...اونم منو دوست داشت 

اما...من مثل دیوونه ها عاشقش بودم...حتی وقتی برگشتم 

تهران تا با آق بابام آشتی کنم...اونو ترجیح دادم...دشمنی 

من و آق بابام بعد از ازدواج من و مادرت گره صد ساله 

خورد...مخصوصا وقتی فکر میکرد مادرت بچه دار 

 ...نمیشه

 ...خدا تو رو بعد سه سال بهمون داد

 



 

 pg. 2199 

 ...به دهان پدر استچشمم هنوز 

 ...جملاتش مثل صاعقه بر سرم فرود می آیند

 ：حتی جمله ای که دیشب از زبان معراج شنیده بودم

 "هیچکس تا حالا اینطوری نگرانم نشده بود"

 

آق بابام تو رو دوست داشت...یک سالت بود که باهاش _

آشتی کردم...آشتی که نه...تو دلش هنوز منو مثل دشمن 

..اما به تو عشق میورزید...تو رو خیلی خودش میدید.

دوست داشت...سپهر بود...اما تو...تو واسش یه چیز دیگه 

 ...بودی

 

 ...میدانستم...به عینه دیده بودم

 



 

 pg. 2200 

هیچ خبری از مانیا نداشتم... ذاتا دلم نمیخواست خبری هم _

ازش بشنوم...وقتی برگشتم تهران متوجه شدم که از اونجا 

میکردم نیست که بخواد آرامش  رفتن و من خداروشکر

 ...زندگیمو ازم بگیره

 

دستانش بالا می آید...سعی دارد هر طور که شده به من 

من به مادرت خیانت نکردم...اونا زندگیمو ازم ：بفهماند

 ...گرفتن...زنم...مال و اموالم...قدرت پاهام...حتی

 

نگاهش پر از درد است و قلب من را هم به درد می 

 ...تو رو هم ازم میگیرن...اون پسرشدارن ：آورد

 

 

 پسرش...؟



 

 pg. 2201 

او قطعا مرا هم از خودم گرفته بود و حالا...به درد آور ترین 

شکل نمکن...فکر میکردم کم گناه ترین و یا به جرأت...بی 

 ...گناه ترین فرد این بازی ، معراج بود

 

 !...معراجی که حتی عشق مادری را تجربه نکرده بود

 

شستشو داده که همه چیز به نفع خودش  طوری مغزت رو_

 ...تموم بشه

 

 ...چشمانم میسوزند

برای کسی که با وجود همه ی دیده ها و شنیده هایش...با 

وجود حس بدی که نسبت به پدرم دارد...حتی همان زمان که 

از رابطه ی پدرم و مادرش مطمئن بود...دست از عشق 

 ...ورزیدن به من برنداشت



 

 pg. 2202 

 ...میخواست با پدرم صحبت کنمحتی از من 

 کی از حدش پا فراتر گذاشت...؟

 کی حرمتم را زیر سؤال برد؟

 او...چگونه از من متنفر نبود...؟

او حتی بخاطر حراج کردن سهام کارخانه ی کسی که این 

همه سال مادرش را از او گرفته بود ، عذاب وجدان 

 ...داشت

 ...میدانست نطفه ی

 ...فکر کنم حتی نمیتوانستم به آن

 ...اگر میدانست

 ...قطعا بار بزرگی را به دوش میکشید

 

 ...این حقیقت محض بود



 

 pg. 2203 

 ...پدرم

مادرانه هایی که آن زن میتوانست در حق معراج داشته 

 ...باشد را از او سلب کرده بود

 ...دانسته یا ندانسته

 

 [03:27 03.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۹۸ 

 

و جمله هایش در سرم چرخ  قلبم در حال سوراخ شدن است

تو تمام دار و ندار منی...تا حالا کسی اینطوری ：میخورند

نگرانم نشده...بگو تا برم از هست و نیست ساقطش 

کنم...دوست داشتی منم توی اون آتیش بسوزم؟...یه خنجر 



 

 pg. 2204 

فرو کن تو قلبم ، ولی واسه یه لحظه هم که شده نگام 

یشد اگر کن...آقاجونم قاتل نیست...دلت خنک م

میمردم...؟...اون میخواسته مادرت رو نجات بده...اون زن 

هیچوقت در حق من مادری نکرده...اگر یه روزی باد به 

گوشم برسونه فکر دور زدن من تو سرته میکشم 

 ...آرام...قسم میخورم هم تو رو میکشم هم اونو

 

 

نفس های سنگینم سینه ام را تنگ کرده اند و پدرم اینبار 

ا همه ی حرفهای تلنبار شده ی چندین سال اخیر را آمده ت

بی توجه به حال من بگوید و برود...قصدش خالی کردن 

 ...خودش است

من نمیدانم او تا چه حدی مقصر است...اما مطمئن هستم او 

 !...هنوز هم فکر میکند اسکندر تیموری قاتل مادرم است

 



 

 pg. 2205 

 قصدش خراب کردن زندگی من بود...چوب دو سر سوخت_

این بازی من بودم...هم بهم خیانت شد و هم تقاص کار 

نکرده مو پس دادم...زنم و کشتن و خودشون خیلی راحت 

 ...به زندگیشون ادامه دادن

 

کارخونه و ：چشمانش روی اجزای صورتم دو دو میزنند

شرکتمو ازم گرفتن و حالا انتظار دارن تو رو هم دو دستی 

 ...تقدیمشون کنم

 

 بابا...؟_

 

عاشق ：عجز اسمش را میخوانم و او با درد ادامه میدهدبا 

شدی...عاشق پسر اون قاتل شدی...عاشق پسر زنی که 

 ...زندگیمونو با تقشه هاش خراب کرد



 

 pg. 2206 

 

نیست بابا...اسکندر ：دستش را با هردو دستم میگیرم 

 !...تیموری قاتل مامانم نیست

 

دستش زیر دستهایم بی حرکت میماند...چشمانش هم درست 

روی چشمانم متوقف میشوند...ساکن شدن مردمکهایش 

 ...نشان میدهد مغزش در حال پردازش جمله ام است

باورم ：و کشیده شدن لبهایی که به پوزخند مزین شده

 ...نمیشه

 

دستش از زیر دستهایم کشیده میشود و این بار عضلات 

تا چه حد تونسته روت تأثیر ：صورتش منقبض میشوند

 بزاره؟

 



 

 pg. 2207 

 ...بابا_

 

گفته بودی با پدرش تومنی صد نار فرقشه...گفته بودم بیاد _

 برای آشنایی...اما...چی دارم میشنوم آرام؟

 

کلافگی ام را میبیند...عز و جز کردنم را... ونگاهش ناباور 

چطور ممکنه...؟من...نمیتونم اجازه ：تر از قبل میشود

 ...بدم

 

هد تند و قبل از اینکه جمله ی وحشت برانگیزش را ادامه د

مدرک داشت..بابا اون به خاطر ：بی وقفه به حرف می آیم

من دست از باباش کشید...مدت ها بود که داشت دنبال قاتل 

مامان میگشت...اما...اسکندر تیموری اون نیست بابا...اون 

ساعت توی کارخونه حضور نداشته...اینو دوربینای 



 

 pg. 2208 

صد مداربسته ی اتوبان میگه...اینو شاهدی میگه که ق

دزدیدن مهر تو رو داشته...اینو اون ماشینی میگه که قبل 

 ...از همه ی شما پشت کارخونه پارک شده

 

 [03:27 03.07.19تژگاه, ]

 ...به محض کانکت شدن ، وارت جدید آپ میشه عزیزان

 

 [02:52 05.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۲۹۹ 

 

 



 

 pg. 2209 

دقایقیست پدرم سکوت کرده و به یک نقطه خیره مانده 

 ...است

 ...حرفی نمیزند اما میدانم او هم مانند من شوکه شده است

 ...همه چیز را مو به مو برایش شرح داده ام

 ...همه ی آنچه که از معراج شنیده بودم را

این را هم میدانم تا با چشم خودش آن مدارک را نبیند 

 ...باورش نمیشود

 ...اما این سکوتش

 ...نمیدانم چه چیزی پشت این سکوت است

صدای ویبره و زنگ موبایلم آرامش حاکم بر فضا را بر هم 

میزند ، اما نگاه پدرم از رو به رویش حتی تکان هم 

 ...نمیخورد

 ...فورا به سمت تلفن گام برمیدارم و صدایش را قطع میکنم



 

 pg. 2210 

همین کم مانده اکنون جلوی پدرم جواب تماس معراج را هم 

 !...بدهم

 

م و موبایل را داخل جیب کلافه دست به پیشانی میگیر

 ...شلوارم میفرستم

 

قدمی سمت پدرم برمیدارم و بار دیگر تلفن در جیبم 

 بابا...؟：میلرزد

 

آهسته سرش را سمتم میچرخاند و نگاهی گذرا به جیبم می 

 مطمئنی گفت ماشینه چری بوده....؟：اندازد

 

 لبهایم را خیس میکنم...پدرم صاحب آن ماشین را میشناسد؟



 

 pg. 2211 

 

 !...اهوم_

 

 .نگاهش را میگیرد و موبایل برای بار سوم در جیبم میلرزد

 

 !...تلفنتو جواب بده_

 

لبم را از داخل گاز میگیرم و سمت اتاق پا تند میکنم.اگر 

 !...تماسش بی جواب میماند شک نداشتم برمیگشت

 

در اتاق را نمیبندم اما موبایل را که از جیبم بیرون می آورم 

 ...میدهم، آهسته جواب 

* 



 

 pg. 2212 

 

باورم نمیشود...تنم هنوز از فحش های رکیکی که به سپهر 

نسبت میداد مورمور میشد و عصبانتیم از او آنقدر زیاد بود 

که بی توجه به نفس نفس های از روی خشمش ، تلفن را 

 ...رویش قطع کنم

 ...این همه حساسیتش روی سپهر داشت کلافه کننده میشد

مید او مرا تا بیمارستان برده وای به حال وقتی که میفه

 !...است

 

تلفن را روی تخت پرت میکنم و به هال برمیگردم...صدای 

صحبت های آرام پدرم با تلفن توجهم را جلب 

 !...منتظرم...فعلا پسرم：میکند

 



 

 pg. 2213 

مشخص است مخاطبش سپهر است و...من هنوز نتوانسته 

 ام با او صحبت کنم و...او میخواست برود؟

 

بهش ：یم را میشنود و ویلچرش را میچرخاندصدای قدم ها

بگو دست از قایم کردن خودش برداره و مرد و مردونه پا 

 !پیش بزاره...نه اینکه پشت تلفن سبیل تاب بده

 

مطمئنا صدای او را نشنیده بود و حدس من میگفت او از 

حس ششم پدرانه و آن چند کلمه ی کوتاه من موضوع را 

 .متوجه شده است

روی هم میسابم و سعی میکنم مناسب ترین کلمات  لبهایم را

 ...اون：را پیدا کنم

 



 

 pg. 2214 

نفس کلافه ام را فوت میکنم...وقتی اینگونه به من خیره 

اون خودشو ：میشود توان صحبت کردن در من کم میشود

 ...قایم نکرده

 

ابروهایش به هم نزدیک میشوند و من روی مبل مینشینم تا 

من ：شده است را مخفی کنملرز ریزی که به پاهایم وارد 

ازش خواستم...نمیخواستم قبل از حل شدن این 

 ...موضوعات

 

 به نظرت الان حل شدن...؟：سرش کج میشود

 

همین ：شمار نفس های کلافه ام از دستم خارج شده است

که پا به پای من دنبال پیدا کردن حقیقته کافی نیست؟یا اینکه 

 ردد کرده؟نسبت خونیش با اسکندر تیموری شما رو م



 

 pg. 2215 

 

خودت خوب میدونی منظور من چیه...فکر میکنی همین _

کافیه ؟این علاقه ای که به هم دارین میتونه باعث بشه همه 

 چی رو نادیده بگیرین؟

 

 بابا...؟_

 

صدای بغض آلودم را میشنود و نگاه دردمندش را از من 

فکر میکنم رسمیت بخشیدن به این رابطه بهتر از ：میگیرد

 !...موندنش باشه...به هر حال بچه مو میشناسمپنهون 

 

دوباره سمتم برمیگردد و من این بار حتی خشم را در 

نمیتونی ازش دست بکشی...نه تا وقتی ：چشمانش میبینم 

 ...خودت نخوای



 

 pg. 2216 

 

 ...صدای زنگ اف اف میگوید سپهر رسیده است

 

 !...تنها بیاد_

 

تا سمت  پروانه های کوچک و سبک بال از دلم پر میگیرند

 ...پدرم بال بگشایم

پایین پایش زانو میزنم و این بار با اشک هایی که سرازیر 

 ...شده ، دست دور کمرش حلقه میکنم

 

دست های او دور سر و موهایم میچرخد و بوسه ای که غم 

 ....و خوشحالی را با هم هدیه میدهد

 

 [02:52 05.07.19تژگاه, ]



 

 pg. 2217 

  تژگاه

 

#۳۰۰ 

 

کله زدن با شیدا مجد ، حالا پشت  خسته از سر و：معراج

فرمان نشسته و قصد دارد شماره ی عروسکش را بگیرد 

 ...که ، موبایلش زنگ میخورد

نام امین روی اسکرین افتاده و معراج بی تعلل تماس را 

 ...بگو امین：برقرار میکند

 

 سلام پسر...کجایی بابا؟خوبی؟_

 

 خوبم...چکار کردی؟کیس مناسب پیدا نشد؟_



 

 pg. 2218 

 

یه آپارتمان لوکس فول …اقا واسه همین تماس گرفتماتف_

امکانات برات سراغ دارم...صد و شصت متر مفید تو 

 چناران...چطوره؟

 

* 

 

سر کوچه منتظر دخترک است...میداند پشت تلفن زیاده روی 

 !...کرده و خدا میداند به خاطر آن چقدر باید ناز بخرد

از دور گوشه ی لبش بالا میرود و عروسک مشکی پوش 

 ...می آید

 



 

 pg. 2219 

خدا او را یک راست برای معراج به زمین فرستاده و تمام 

دنیا را به هم میریخت اگر کسی حتی فکر داشتنش را در سر 

 !...بپروراند

 

 ...دستگیره ی در کشیده میشود و دخترک سوار میشود

بوی بهار را همراه خودش به ماشین می آورد و در را 

 ...محکم میبندد

 

جاگیر شدن ماهان مطمئن است و کسی نمیتواند  معراج از

 ...حال خوشش را زایل کند

از قاتل نبودن آقاجانش هم که مطمئن شده و فعلا نمیخواهد 

 ...به چیزی دیگر فکر کند

آرنجش را روی فرمان تکیه داده و سرش را برای بهتر 

 !...علیک سلام：دیدن عروسک روبه رویش خم کرده 



 

 pg. 2220 

 

یره ی روبه روست و معراج قصد دخترک دست به سینه خ

 قهری با ما ؟：حرکت ندارد انگار

 

ابروهای ناز دخترک به هم نزدیک تر میشود و سینه ی 

قربون ：معراج را بیشتر تنگ میکند تا کمی نزدیکتر شود

 قهر کردنت...خب؟

 

اخم دخترک بی اراده باز میشود و لبهای معراج به لبخند 

 .کجی کش می آید

منت کشی مورد ：یکند و راه می افتدماشین را روشن م

 قبول واقع شد خانم؟

 



 

 pg. 2221 

نگاه تیز دخترک سمت چشمان معراج برمیگردد و اورا 

 !...خیلی بی ادبی：برای درآغوش کشیدنش بی قرار میکند

 

معراج تمام تلاشش را میکند که قهقهه نزند و این کاملا در 

میدونم...شما به بزرگواری خودتون ：صورتش نمایان است

 ...ببخشین

 

لبهایش را جمع میکند و انگشتش، راه تار مویی را میگیرد 

نباید اونا رو به تو ：که کنار گونه ی دخترک جاخوش کرده

 !...میگفتم

 

آهااان...یعنی به کسی دیگه ：ابروهای دخترک بالا میپرد

 میگفتی موردی نبود؟

 



 

 pg. 2222 

نگاه سرکش معراج یک دور صورت دخترک را دید 

کن الان...خودم به حساب اون ،  بقیه رو ول：میزند

 ...میرسم...باید

 

معراج اون ：آرام حالا با شگفتی کاملا سمتش برمیگردد

 ...نامزد داره...تا ده روز دیگه عروسیشه

 

معراج بی حوصله از بحثی که راه اعصابش را جستجو 

 ...امین زنگ زد：میکند ، گوشه ی ابرویش را میخارد

 

ه بود که بابامو اون اومد：آرام اجازه نمیدهد

 !...برسونه...همون لحظه رفت

 



 

 pg. 2223 

معراج حالا با کف دست گونه ی دخترک را لمس 

امین گفت یه واحد ：میکند...جایش نیست او را ببوسد 

 !...خوب پیدا کرده

 

کاری ：آرام دست معراج را از گونه اش پایین می آورد

باهاش نداری...مگه نه؟با اینکه به روم نیاوردن اما هنوز 

 !...بت دفعه ی قبل پیش عمه کلی شرمنده امبا

 

معراج از گوشه ی چشم عروسکش را نگاه میکند و کم کم 

اگر یه بار دیگه بخواد رو خط قرمزای من پا ：کلافه میشود

بزاره دیگه مثل قبل به این راحتی ازش نمیگذرم آرام...اون 

رد پا رو امروز میخوام بیخیال شم چون نمیخوام حال خوشم 

 ...یل کنمرو زا

 



 

 pg. 2224 

و آرام میخواهد بپرسد آن رد پا را چگونه دیده است که 

 معراج

میریم خونه ：انگشتان او را بالا می آورد و عمیق میبوسد

 !...رو نگاه میکنیم...اگر دوس داشتی میخریم

 

بوسه اش کار خودش را کرده...لبهای دخترک مهر و موم 

وش به میشود و به جایش...ضربان قلبش برای دادن خبر خ

 !...اوج میرسد

 ...منتظر وقت مناسب است

همین که معراج اکنون با اعصابی آرام کنارش مشسته و 

 ...حرف از خانه ی مشترک میزند

 ...این میتواند بقیه ی درها را ببندد

همه ی مشکلات را یک گوشه قایم کند و مهم همین الان بود 

 !...دیگر



 

 pg. 2225 

 ؟…نبود

 

* 

 

 الهیه...؟

 چناران...؟

کنار خیابان پارک میشود و معراج بی توجه به  ماشین

پیاده ：چشمهای گرد شده ی من ، ماشین را خاموش میکند

 نمیشی عروسک؟

 

 [02:52 05.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 



 

 pg. 2226 

#۳۰۱ 

 

 واقعا...؟_

 

معراج چشمان متعجب دخترک را رصد میکند و نگاهش 

 !...واقعا：ستاره باران میشود

 

باعث میشود معراج هم با  دخترک با شوق پایین میپرد و

 .سرخوشی پیاده شود

ماشین را دور میزند و بعد از نگاهی شیفته ، پنجه ی ظریف 

دخترک را محکم در دست میگیرد و انگشتهایش را لابه لای 

کلید رو ازش ：انگشت های کوچکش قفل میکند

 !...گرفتم...میتونی با خیال راحت کل خونه رو دید بزنی

 



 

 pg. 2227 

 

 

می آیند و شانه اش را بیشتر به  لب های دخترک کش

 ...معراج میچسباند

این برج بی شک یکی از فوق العاده ترین برج های تهران 

 ...است

 ...فضای سبز محوطه

 ...پیست مخصوص پیاده روی

 ...فواره های کوچک و بزرگ

 ...لابی شاهانه و مجلل

 ...استخر سرتاسری و سالن ورزشش

ه ی بعد ، در آن وارد و حالا...خانه ای که تا چند لحظ

 ...میشوند

 ...باورش نمیشود



 

 pg. 2228 

 ...این خانه

 ...مثل رؤیا میماند

بدون شک آرشیتکت این ساختمان یکی از حرفه ای ترین و 

 ...با سلیقه ترین مهندس ها بوده

 ...حتی دیزاین وسایل

 ...آشپزخانه

آرام مثل پروانه در آن خانه ای که از خانه ی قبلی معراج 

 ...لوکس تر بود ، میچرخدکوچکتر اما 

 ...نگاه معراج هم پروانه وار به دنبال او

 ...همه چیز عالیست

بدون نقص...پرده های کرمی...مبلمان صدفی...فرش های 

 ...ابریشم

 ...اتاق خواب اول خیلی خوب است

 ...و اتاق خواب دوم



 

 pg. 2229 

اتاقی که با یک سرویس خواب شیری رنگ چوبی مزین 

 ...شده

 ...عالیست

 ...های دور تا دورش پرده

 ...پنجره ی سرتا سری و تراس بزرگ

 

 ...آرام بیش از این نمیتواند خبر را مخفی کند

و معراج هم..بیشتر از آن نمیتواند برای در آغوش گرفتن 

دخترک صبر کند...در اتاقی که شاید در آینده، اتاق خواب 

 ...مشترکشان میشد

 

ه آرام یک دور دیگر در را فورا میبندد و قبل از اینکه نگا

روی اتاق بچرخد ، دست روی شکمش میگذارد و سمت 

 شما یه چیزی رو یادت نرفته...؟：دیوار هولش میدهد



 

 pg. 2230 

 

نگاه آبی دخترک بالا می آید و در چشمان بی قرار معراج 

 !...آره：دوخته میشود...برق عجیبی دارند این چشمها

 

تا دست  صدای آهسته اش قرار را از دل معراج فرار میدهد

 خب...؟：کنار سرش تکیه دهد

 

با ：دخترک نگاه نوسان دار مرد روبه رویش را میشناسد

 !...بابام صحبت کردم

 

معراج سمت صورتش سر خم میکند و بی حواس لب 

 خب...؟：میزند

 



 

 pg. 2231 

 !...در مورد خودمون_

 

بینی معراج یه بینی دخترک میچسبد و زمزمه 

 بعدش...؟：میکند

 

 !...قبول کرد：گنجشگ میتپد قلب دخترک مثل قلب یک

 

معراج اول منظور دخترک را نمیفهمد..بینی اش را آهسته 

به بینی دخترک میمالد و نفس های خوش بویش را نفس 

 !...خوبه：میکشد

 



 

 pg. 2232 

نفس دخترک از این همه نزدیکی...در فضای اتاقی که به 

شکل غیر نرمالی پر حرارت و موج انگیز است ، میگیرد 

 ...ه تنها بری پیششگفت که...گفت ک ：

 

ثانیه ی اول معراج هنوز گیج و گنگ است و برای ثانیه ای 

 ...بعد

 ...مردمک هایش ثابت میشوند

 ...نفسش میرود و

 درست شنید؟

 

 

 

 



 

 pg. 2233 

 

  پایان فصل سوم

 

 فصل چهارم به زودی

 

 [02:54 05.07.19تژگاه, ]

 ...سلام عزیزان

و داشته با وقفه ای کوتاه میریم که فصل پایانی تژگاه ر

 ...باشیم

 ...منتظر هیجانات این فصل باشین

 

 [00:09 07.07.19تژگاه, ]

  تژگاه



 

 pg. 2234 

#۳۰۲ 

 

  فصل سوم

 

 ：معراج

 

حوله اش را روی تخت می اندازد و به ترتیب لباس هایش 

 ...را تن میزند

دستانش را از آستین های پیراهنش عبور میدهد و به محض 

صدای ویبره ی اینکه قصد بستن دکمه هایش را میکند ، 

 ...موبایلش به گوش میرسد

بین راه یکی از دکمه های سر آستینش را میبندد و به 

 ...کنسول میرسد



 

 pg. 2235 

حس خوبی به او میدهد تا با گوشه ی لب  "sevda" نام 

صبح به خیر ：بالا رفته فلش سبز رنگ را بکشد

 !...عروسک

 

و صدای خواب آلودی که هوس در دل این مرد می 

سلام...یک ساعت دیگه با بابام قرار داری...یادت ：اندازد

 که نرفته...؟

 

 و معراج به دخترک فکر میکند...اکنون چه به تن دارد...؟

حتما موهای شلخته اش دور تا دورش را گرفته اند و یکی 

 ...از آن تاپ های کوتاه و لعنتی اش را پوشیده

 

 معراج...؟_

 



 

 pg. 2236 

عت روی دیوار معراج هوفی میکشد و از گوشه ی چشم سا

 ...را نگاه میکند

گوشی را بین گردن و شانه اش نگه می دارد و همزمان که 

یادم ：دکمه ی دیگر سر آستینش را میبندد جواب میدهد

 ؟…نرفته...شما حواست هست چند وقتیه دیر میای شرکت

 

تن ناز دار صدایش موج در دل مرد میریزد و معراج وعده 

اهل تنبیه و توبیخ  رییسم ：های خوش به دلش میدهد

 !نیست...خیالم راحته

 

 

معراج پلک میبندد...با یک دست گوشی را نگه میدارد و 

به نظرم اینقدرام ：دست دیگرش را به کنسول تکیه میدهد

 !...خیالت بابت رییس راحت نباشه



 

 pg. 2237 

 

صدای باز و بسته شدن درب درگوشی شنیده میشود و 

رییسی که خودش آخه ：صدایی که اکو وار به گوش میرسد

یه خط درمیون میاد شرکت چطور میخواد کارمندشو توبیخ 

 کنه...؟

 

معراج پلک باز میکند و چشم های بی تاب شده ی خودش 

را لا به لای موهای خیس افتاده روی پیشانی اش ،در آینه 

 روش توبیخشم پشت تلفن بگم...؟：میبیند

 

 

 ...مکثی کوتاه...و سپس صدای بوق اشغال تماس

 ...راج نفسش را با لبخند بیرون میفرستدمع

 !...کم مانده



 

 pg. 2238 

 

*** 

 

نزدیکی های رستوران مورد نظر ، تلفنش زنگ میخورد و 

 ...او با دیدن نام امین ، تماس را برقرار میکند

 

 ...خرید خانه را نباید به بعد موکول میکرد

نمیخواست خانه ای که اینقدر به دل عروسکش نشسته را 

 !...لو امینا：از دست بدهد

 

 میدونستم بیداری...کجایی داداش؟_

 



 

 pg. 2239 

معراج نگاهی به ساعت می اندازد...نزدیک نه است و چه 

 کسی تا این وقت صبح خواب میماند؟

 

 ؟…بیرونم...چی شد؟جورش کردی خونه رو_

 

 !آره بابا...ردیفه...فقط_

 

 مشکل چیه...؟：معراج ناخودآگاه ابرو در هم میکشد

 

 !...یی باس بزاری روی واحد خودتداداش یه هفصد تا_

 



 

 pg. 2240 

معراج خیابان را دور میزند و سرعتش را کم 

هفصد تا..؟مرد حسابی اون خونه کم کمش صد متر ：میکند

 !...از این بزرگتره

 

میدونم...خودت که از بازار ملک خبر داری...این برج _

تازه سازه...همه هنر پیشه ها و فوتبالیستا سمتش هجوم 

بگم...از امکانات پیشرفته ش که نگم ، خودت آوردن...چی 

 !...دیدی...من فوق بتونم صد تا تخفیف بگیرم

 

معراج جلوی رستوران پارک میکند و نگاهش را به بیرون 

 ...میدهد

 ...یک دستش به فرمان است و لبش را زیر دندان کشیده



 

 pg. 2241 

خرید سهام کارخانه و برگرداندن خانه ی پدری آرام آنقدر 

ستش گذاشته بود که تقریبا حساب بانکی اش هزینه روی د

 ...خالی شده بود

آن مقدار کم را هم برای برنامه هایی که در سر داشت ، کنار 

 ...گذاشته بود

از حسابی که برای ماهان باز کرده بود هم که اصلا نمیشد 

 ...برداشت

 

 چی شد داداش...؟بگم بفروشش...؟_

 

 !نه...میخرمش：معراج فورا لب میزند

 

 ...ظاهرا چاره ای جز فروش ماشین قرمز رنگش را نداشت

 ...در اولین فرصت باید با متین تماس میگرفت



 

 pg. 2242 

 !دیگر دور دور بس بود

 

 ...تماس را خاتمه میدهد و از ماشین پیاده میشود

 ...با همان لباس های همیشگی اش آمده

 ...اوور کت مشکی و پیراهن سورمه ای

که از او خوشش نمی آید قصد اثبات خودش را برای کسی 

 ...را ندارد

 

 ...او فقط آمده تا حقش را بگیرد

و چه دلش میخواست چه دلش نمیخواست...برای داشتن 

 !....آرام ، باید با این مرد رو به رو میشد

 

 [00:09 07.07.19تژگاه, ]



 

 pg. 2243 

  تژگاه

#۳۰۳ 

 

سپهر نگاه های پر گدازه ی معراج را نادیده میگیرد و سمت 

دایی جان من بیرون منتظر ：شایان خم میشودویلچر 

 !...میمونم

 

 ...شایان سری تکان میدهد و آهسته پلک میبندد

این مرد دنیا دیده ، میتواند خشم این دو جوان را نسبت به 

 ...اگر کار واجب داری برو ، من زنگ میزنم：هم ببیند

 

سپهر از گوشه ی چشم نگاه سرخ معراج را میبیند و چانه 

 !...منتظر میمونم： می اندازدای بالا



 

 pg. 2244 

 

پسرک الاف انگار هیچ کاری واجب تر از خودشیرینی 

 !...ندارد

 

کمر راست میکند و بعد از اینکه دستی روی شانه ی شایان 

 ...میگذارد ، آنجا را ترک میکند

 

نگاه دنباله دار معراج مثل یک شکار چی رفتنش را دنبال 

حتمالا به خاطر شاخ اینجا اومدنت که ا：میکند که میشنود

 و شونه کشیدن واسه سپهر نیست؟

 

نگاه معراج آهسته برمیگردد و روی مردی که با موهای 

جو گندمی و چروک های صورتش ، روی ویلچر روبه 

اهل شاخ و شونه کشیدن ：رویش نشسته ، مینشیند



 

 pg. 2245 

نیستم...موضوعی که عصبیم کنه رو مستقیم از سر راهم 

 !...برمیدارم

 

ی شایان عوض نمیشود...لحن صبحتش حالت چهره 

 سی و یک سالته...درسته؟：نیز

 

 ...فک معراج قفل میشود

حافظه ی دقیق مرد روبه رو ، میگوید هیچکدام از وقایع 

 ...گذشته را فراموش نکرده است

 

اینجا نیومدم که گذشته رو کنکاش کنم...اومدم حقم رو _

 !بگیرم

 

 ...و حق تو_



 

 pg. 2246 

 

کند و درست در چشمهای معراج شایان گردنش را راست می

 فکر میکنی دختر من حق مسلم توئه...؟：هیره میشود

 

از مسلم یه ：معراج لبی میکشد و کمی روی میز خم میشود

 !...کم اون ور تر

 

دختر من ملک یا پول نیست که حق کسی باشه...اون _

انتخاب میکنه که آینده ش چطور رقم بخوره اما...فراموش 

 !...رضایت پدرش کاری نمیکنه نکن هیچ وقت بدون

 

 !...معراج این را خوب میداند...برای همین اینجاست



 

 pg. 2247 

اما از آنجایی که کلا از مرد رو به رویش خوشش نمی آید 

انتخاب آرام منم...آینده ：لب میزند

 !...ش...پناهگاهش...حامیش...فقط منم

 

لبهای شایان جمع میشوند و اخم مهمان صورتش 

 !...ودحدسم درست ب：میشود

 

معراج منتظر است او از حدسی که زده حرف بزند و او بی 

علاوه بر چهره ：آنکه معراج بپرسد ، ادامه میدهد

 !...ت...حتی رفتارت هم مثل باباته

 

میخواین بگین منو ：یکی از ابروهای معراج بالا میرود

 ؟…ندیدین قبلا

 



 

 pg. 2248 

 !...دیدم：شایان نگاه از او برنمیدارد

 

میز صبحانه ی دست نخورده تکیه  معراج آرنجش را به

 ...میدهد و انتخابش سکوت است

 

چند سال پیش...وقتی داشتی چوب حراج میزدی به ：شایان

 !...اموالم

 

معراج از این تعجب نمیکند...تعجبش از این است که این 

 ...همه سال دلیل مخفی کاری اش چه بوده

 

منو دیدین...اما از این موضوع چیزی به آرام _

 ین...خبر داره؟نگفت



 

 pg. 2249 

 

شایان نفس سنگین و بیمارش را از ریه هایش خارج 

اگر میگفتم...بار تلافی کردنش سنگین تر ：میکند

میشد...مخاطب من یه مرد مجرد و جوون بود...نمیتونستم 

 !به هیچ وجه این ریسک رو قبول کنم

 

حتی بعد از اینکه فهمیدین به من ：معراج پوزخند میزند

 !مخفی کردنش ادامه دادین علاقمند شده...به

 

 ...من هیچ رابطه ای با مادرت ندا_

 

 ...خون در رگ های معراج به قل قل در می آید

 ...اصلا دلش نمیخواهد ادامه ی این جمله را بشنود



 

 pg. 2250 

 .او اکنون فقط و فقط به خاطر آرام اینجا بود

کف دستش برای قطع کردن آن جمله بالا می آید و پلک 

و فقط...برای خاستگاری اومدم من...فقط ：میبندد

 !اینجا...به خاطر آرام

 

هیچ دلم نمیخواد با این ：شایان اصلا جا نمیخورد

مضخرفات مغز دخترمو پر کنی...من به زنم خیانت 

 ...نکردم...هر چی بوده مربوط به گذشته است و تو پسر

 

اینکه قبول کردم اینجا ：انگشت اشاره اش را بالا می آورد

معنا نیست که دخترمو دو دستی تقدیمت بیای به این 

کردم...برای محافظت از دخترم حتی با این پاهای علیل 

 !...جلوی روت وامیستم

 



 

 pg. 2251 

کی رو ：چهره ی درهم معراج سخت تر از قبل میشود

میخواین از کی محافظت کنید...؟اون کسی که بخواد نگاه 

چپ بهش بکنه رو من از روی زمین نیست میکنم...امن 

 !...نه ی دخترت منم...منترین خو

 

خودش هم نمیداند این خشم دارد چه بلایی سرش می 

 ...آورد

 ...اینکه گاهی دشمنش را جمع میبندد و گاهی فرد

 ...هر اتفاقی هم که بی افتد

 ...بی گناه باشد یا گناهکار

معراج به خاطر زندگی آرامی که از او گرفته شده ، از این 

 !...مرد متنفر بود

 ...فریاد های آن زن به خاطر



 

 pg. 2252 

به خاطر عشق کثیف یک مادر بی رحم از این مرد متنفر 

 !...بود

 

 [00:09 07.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۳۰۴ 

 

شایان هم درست مثل او خشمگین است...از احساسات بی 

چه ：قانون دخترش...از موقعیتی که در آن قرار گرفته

و بخوای باور کنی چه نه...اینو باید توی گوشت فر

زن من کشته شده...مادر آرام به قتل رسیده و این ：کنی

موضوع ساده ای نیست که با گذشتن ازش ، بخواین یه 

 !...زندگی مشترک رو شروع کنین



 

 pg. 2253 

 

بهتره یه جای دیگه دنبال ：معراج جویده جویده میگوید

قاتل بگردین...آقاجونم هر کاری هم بکنه...این یکی ازش 

 برنمیاد...قتل؟

 

این موضوع رو با آرام ：نیشخندی کش می آیندلبهایش به 

 ...حل کردیم...جدا از اون

 

حتی اگر اون قتل رو پدر من ：دوباره به میز نزدیک میشود

انجام داده بود...هیچ جوره...به هیچ عنوان این موضوع 

دست آویزی برای جدایی من و آرام نمیشد...قانون همه چیز 

 رو حل میکرد....غیر اینه؟

 

 



 

 pg. 2254 

میخوای بگی به خاطر ：ای شایان باریک میشوندمردمک ه

 آرام از پدرت میگذشتی...؟

 

من از هیچ کس ：و معراج مصمم جواب میدهد

 !نمیگذرم...نه از آرام...و نه از پدرم

 

و شایان حالا...با خیالی راحت تر از قبل...به پشتی ویلچر 

اگر غیر ازین رو جواب میدادی...حتی اگر ：تکیه میدهد

رو تو خونه حبس کنم...به هیچ وجه اجازه شده دخترم 

 !...نمیدادم حتی به تو فکر کنه

 

 !...این یعنی با ازدواج ما موافقین_

 



 

 pg. 2255 

شایان مکث میکند...نگاهش خیره به حالت چهره ی معراج 

 ...است

 ...مرد سمج و عاشقی که دخترش را میخواهد

 ...و مردمکهایی که از این چشم به آن چشم نگاه میکند

 ...است منتظر

 

 ازدواج...؟_

 

 ...معراج دل در سینه ندارد

 

 !...تا حل شدن این موضوعات ، فعلا عقد موقت میکنید_

 

 حل شدن این موضوعات...؟



 

 pg. 2256 

 ...این مرد انگار قصد موافقت ندارد

 یعنی چه عقد موقت...؟

 

عقد ：معراج با ابروهای درهم سرش را پس میکشد

به فرانسه عروسی موقت...؟من میخوام تا قبل از سفرمون 

 !...کنیم

 

 !شایان لبخندی عصبی میزند...این پسر خیلی عجول است

 

 !...نمیتونم این اجازه رو بدم_

 

منم نمیتونم بیشتر از ：معراج حرص زده گردن میچرخاند

 !...این اجازه بدم آرام توی اون آپارتمان ، تنها زندگی کنه



 

 pg. 2257 

 

 

 ...این دو مرد انگار سر میز معامله بودند

 ...خب این یکی را درست میگفت و

 

 ...میاد خونه ی عمه ش_

 

فکر میکنید کار ：شقیقه های معراج به نبض زدن می افتد

 ...درستیه...؟شما که باید از من بهتر بدونید اون پسر

 

 ...خیله خب...عقد میکنید...عقد دایم...اما_

 

 ...معراج اصلا از این اما ها خوشش نمی آید



 

 pg. 2258 

 ...ست ناخوشایند ترین امایش را بشنودآخر میداند ممکن ا

 

 ...بعد از سفرتون_

 

 [02:04 10.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۳۰۵ 

 

از درب شیشه ای رستوران که مقابلش باز میشود ، عبور 

 ...میکند و چند پله ی جلوی ساختمان را هم پایین میرود

 ...شرط و شروطهای بالا بلند یک پدر را شنیده بود

 ...موافق بود و نصف دیگرشبا نصفشان 



 

 pg. 2259 

 ...مجبور بود موافق باشد

 

سپهر با لباسهای اسپورتش به ماشین تکیه زده و عینک 

 ...دودی بزرگی هم به چشم دارد

 

دست در جیب به پایین آمدن معراج خیره است و جهت قدم 

 !...های این مرد زمخت ، مطمئنا به طرف اوست

 

و سپهر از همان موهای بلندش توسط باد تکان میخورند 

 !...فاصله هم میتواند اخم غلیظش را ببیند

 

 ...معراج میخواهد حرف آخر را بزند

 ...نامزد داشتن یا نداشتنش برای معراج مهم نبود

 



 

 pg. 2260 

درست در یک قدمی سپهر می ایستد و سپهری که تکیه از 

 ...ماشین برمیدارد

 

 !...داییت منتظره آقای خوش خدمت_

 

نگاه از چهره ی خشن مرد رو به سپهر از پشت عینک ، 

رویش میگیرد و همین که میخواهد قدمی سمت رستوران 

 ...بردارد ، گوشه ی پایینی کتش آهسته کشیده میشود

 

چشمهایش این حرکت نرم را دنبال میکند و معراج رو به او 

 ...دفعه ی قبل خوب ملتفت نشدی انگار：سر خم میکند

 

اومدن در ：میزند  انگشتش را نمایشی روی یقه ی کتش

خونه ش که سهله...از گوشه ی چشم نگاه کردنش واست 



 

 pg. 2261 

حکم مرگه...آویزه ی گوشت نشد ، نامزدت بهت یادآوریش 

  !...کنه...داغ عروسیت به دل مادرت نشینه

 

پوست صورت سپهر از خشم سرخ میشود و با یک دست 

شامورتی بازیات رو بردار ببر جای ：عینکش را برمیدارد

 ...من مثل آرادیگه...

 

معراج قبل از اینکه جمله اش تمام شود ، صورتش را در 

فکر ：یک سانتی متری صورت سرخ سپهر نگه میدارد

 !...میکنم این بار دست و پات رو نیاز داشته باشی

 

 ...سپهر هم مانند او از خشم نفس نفس میزند

میداند که دایی اش با ازدواجشان موافقت کرده و حتی 

 ...حرصش را خالی کندنمیتواند 



 

 pg. 2262 

 !...آخر نامزد دارد

 

امیدوارم با چشم گریون برنگرده پیش باباش...وگرنه تو _

 !...هم اون روی منو میبینی

 

 

 ...این پسر رسما معراج را دیوانه میکرد

 ...اگر همین الان

اکنون که چشم در چشم او...و مردی که با ویلچرش احتمالا 

تماشایشان میکند ، دست دور پشت آن شیشه ها ، دارد 

 گلوی سپهر بیندازد و نفسش را بگیرد چه میشود...؟

 آرام از ازدواج کردن با او منصرف میشود...؟

 



 

 pg. 2263 

دندان هایش روی هم قفل شده است و از رگهایی که روی 

گردن و پیشانی اش ورم کرده ، میشود میزان خشمش را 

 هیچ گ*هی نمیخوری... تو کله ی پوکت فرو：سنجید

کن...از پیش من... جنازه ی آرام برمیگرده پیش 

 !باباش...اما با چشم گریون...نه

 

 ...میگوید و یقه اش را با ضرب رها میکند

آخرش یک روز مانده به عمرش ، گور این پسر را 

 !...میکند

 

*** 

 

اسکندر تیموری تازه شرکت را ترک کرده و معراج 

 ...د را میبیندلیموزینی که او و همسرش را مشایعت میکن



 

 pg. 2264 

 

دست این مرد برایش رو شده بود و معراج حداقل میدانست 

 ...او از خودش هم سالم تر است

 ...داشت دستی دستی باور میکرد آقاجانش آلزایمر دارد

 ...و آن زن

زنی که به احتمال نود و نه درصد...باعث مرگ مادر آرام 

 ...بود

 

 ...و معراج حداقل باید تا اثباتش صبر میکرد

خودش را با همین بهانه های کوچک گول میزد و مگر 

میشود بدون مدرک تهمت به این بزرگی را به یک نفر وارد 

 کرد؟

 



 

 pg. 2265 

از کنار میز منشی عبور میکند و آرامش هم به دنبالش وارد 

 ...اتاق میشود

 ...معراج اوورش را آویزان میکند و پشت میز میرود

سر هم میگوید و منشی طبق معمول برنامه هایش را پشت 

 ...پرونده ها را روی میز ، وقتی معراج مینشیند ، میگذارد

 

معراج لپتاپش را باز میکند و عجیب است این چند دقیقه را 

 ...صبر کرده

 

خانم خسروی ：درست طبق حدسی که منشی با خود میزند

 !...بیاد اتاقم

 

منشی هم درست مثل بقیه ی کارمندهای این شرکت ، به 

 ...پنهانی این دو پی برده استرابطه ی 



 

 pg. 2266 

 

 ...رابطه ای که معراج ابایی از پنهان کردنش ندارد

 

 !بله رییس...همین الان صداشون میزنم_

 

 [02:04 10.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۳۰۶ 

 

چند پرونده را بعد از خواندن امضا میکند و به پرونده های 

 ...باقی مانده نگاه میدوزد

 ...صحبت میکردامشب باید با آقاجانش 



 

 pg. 2267 

 ...نه در مورد گذشته

 ...خسته شده بود دیگر از این مسئله

او اکنون فقط میخواست درمورد آینده اش با آرام صحبت 

 ...کند

 

گرچه...اسکندر چه قبول میکرد و یا قبول نمیکرد...این 

 ...ازدواج صورت میگرفت

 ...در کوتاه ترین زمان هم صورت میگرفت

 ...وظیفه ی خود میدانستاما معراج این را 

 !...خبر دادن...و نه اجازه گرفتن

 

نه از مردی که  پدری کردن را نه...فرزندانش را نه...بلکه 

دروغ گفتن...بی مسئولیتی...و یک عشق یک طرفه ی سیاه 

 !...را انتخاب کرده بود



 

 pg. 2268 

 

چند تقه به در میخورد و متعاقبش ، دختری که این روزها 

ایش هم پرسه میزد وارد اتاق حتی در خواب و رؤیاه

 ...میشود

وارد میشود و نگاه منتظر و براق معراج را روی خود 

 ...میکشد

لبخند روی لب دارد و لامصب...نمیداند لبخند زدن در شرکت 

 ممنوع است...؟

 

معراج آهسته از روی صندلی چرخدار بلند میشود و به اویی 

زبونت رو ：که حالا کنار میز رسیده است ، نزدیک میشود

 موش خورده...؟

 

 ...لبخند دخترک پهن تر میشود و معراج نزدیک تر



 

 pg. 2269 

در یک حرکت زبان کوچکش را بیرون میفرستد و با لحن 

ایناهاش...همیشه که من نباید سلام ：تازه ای میگوید

 !...کنم

مردمک هایش از دیدن این حرکت گرد میشوند و سینه اش 

 ...برای چلاندن این عروسک تنگ میشود

 !...خوبه：دستش بی طاقت پشت کمر دخترک مینشیند 

 

آرام تاب ریزی به کمرش میدهد و دست دور گردن مردی  

 چی خوبه...؟：که دارد طاقت از کف میدهد می اندازد

 

سر معراج پیش میرود و روی لبهای نرم و دیوانه کننده ی 

 !...اینکه موش نخوردش：دخترک لب میزند

 



 

 pg. 2270 

ز اینکه بوسیده شود ، کمرش را دخترک شیطان شده و قبل ا

گود کرده و با یک قهقهه ی بی صدا سرش را پس 

 ……میکشد

زنجیری که حلقه ی معراج را به گردنش آویخته بود ، 

 ...مشخص میشود و

 ...در یک کلام

 !معراج را دیوانه میکند

دیوانه اش میکند تا حلقه ی دستی که دور کمرش قفل شده 

 ...را در حد خفگی تنگ کند

 

در یک حرکت دخترک را میچرخاند و به میز تکیه 

 هی هی هی...میخندی...؟：میدهد

 



 

 pg. 2271 

لبخند دخترک بزرگتر میشود...برق چشمهایش هم 

 با بابام صحبت کردی...؟：بیشتر

 

معراج هردو دستش را دو طرف آرام ، روی میز ستون 

صحبت ：میکند و روی صورتی که عقب رفته خم میشود

 !...کردیم

 

حرکت ریز ، صورتش را کج میکند و لبهای  آرام در یک

وایسا یه جا ：معراج برای بوسیدن این دختر له له میزند

 !...میخوام ببوسمت

 

لحن حرصی اش ، روح سرکش دخترک را بیشتر بیدار 

 !...قبلنا اجازه میگرفتین آقا：میکند

 



 

 pg. 2272 

معراج عصبی یکی از دست هایش را بالا می آورد و شال 

اشتباه متوجه ：رک را پایین میکشدآبی رنگ و لعنتی دخت

 !... شدی بیبه...اونا درخواست بود

 

حالا ：آرام بار دیگر با شیطنت صورتش را عقب می کشد

 !...که اینطور شد...درخواست بدین هم دیگه قبول نمیکنم

 

معراج اینبار با حالتی کلافه و دیوانه وار دستش را پشت 

دیگه ：وردسر دخترک قفل میکند و او را نزدیک می آ

 !...نیازی به درخواست ندارم آخه

 

حالا هردو با یک فاصله ی یک اینچی صورت به صورت 

 ...ایستاده اند و نفس میزنند



 

 pg. 2273 

معراج پلک میبندد و لبهایش روی لبهای دخترک قرار 

 ...میگیرد

نفس های گرمش را میبلعد و برای رسیدن به او لحظه 

 ...شماری میکند

گردش در می آید و همینکه خون در رگ هایشان به 

 ...لبهایشان میخواهند به یک وصال جنون وار برسند

 چند تقه به در میخورد و دخترک با ضرب از جایش میپرد

... 

 

معراج خشمگین و حرص زده دست در موهایش میکشد و 

 ...اکنون یکی بیاید آرامش را از مرگ حتمی نجات دهد

 

 [02:04 10.07.19تژگاه, ]

  تژگاه



 

 pg. 2274 

 

#۳۰۷ 

 

چشم نداری ببینی این ماشین چند روز بیشتر زیر ：متین

 پای منه؟

 

بیار ماشینو ：معراج راهنما ی راست میزند

 !…متین...احتیاجش دارم

 

بابا اون غول مگه به این آسونیا خراب میشه...؟چه _

 احتیاجی به این عروسک ظریف داری تو مرتیکه زمخت.. ؟

 

 عروسک ظریف...؟



 

 pg. 2275 

میرود و این اسم او را یاد دخترک غصه گوشه ی لبش بالا 

 !...میخوام بفروشمش：اش می اندازد

 

بخیل به تو میگنا...حالا گیر دو زار پول این ماشین شدی _

 تو...؟

 

معراج کلافه و عصبی میشود...متین همه چیز را به شوخی 

میگیرد و معراج ، بعد از ناکامی امروزش، دیگر از حوصله 

داری میری روی ：زدن با متیناش خارج است سر و کله 

اعصابم دیگه...میگم احتیاج دارم اون پولو...نمیخوام از 

 ...آقاجون بگیرم

 

باز معلوم نیست ：و متینی که لحنش اعتراض آمیز است

 !چه گندی زده...باشه بابا...میارم



 

 pg. 2276 

 

 !...حالا معراج شد گند زن

 

همین امشب میخوامش ：خنده به لبهایش میرسد

 !...ور بگیرم سوییچومتین...نیام بز

 

 !...خیله خب بابا..أه_

 

 

*** 

 

 ...ساعت ده شب است



 

 pg. 2277 

شامش را تنهایی ، بیرون خورده است و حالا جلوی عمارت 

 ...پدری اش ماشین را متوقف کرده است

 

نمیداند آخر چه لزومی دارد کسی که تا چند روز دیگر 

 ...عروس میشود ، خودش را مهمان کند خانه ی کسی دیگر

 ...برود تنگ دل آن نامزد قرتی اش

 

امروز کم مانده بود به خاطر بدموقع آمدن آرامش ، او را از 

 !...گردن آویزان کند و حالا این دختر وراج

 

راننده در را برایش باز میکند و معراج بدون اینکه سوییچ 

 .را به او بدهد پیاده میشود



 

 pg. 2278 

ختمان جواب سلامش را میدهد و همزمان که به سمت در سا

جابه جا نشه...چند لحظه ی دیگه ：گام برمیدارد میگوید

 !برمیگردم

 

دم در ملیحه به استقبالش می آید و اوورش را 

 آقاجونم خونه است؟：میگیرد

 

 !...بله آقا...سالن نشیمن ، مانیا خانم هم پیششون هستن_

 

معراج سری تکان میدهد و سمت سالن نشیمن قدم برمی 

 ...دارد

 !را برای یک سردرد آماده کندباید خودش 

 



 

 pg. 2279 

هر دو مشغول صحبت هستند و با دیدن قامت معراج سکوت 

 ...میکنند

 

معراج نگاه گذرایی به هر دو نفر می اندازد و همزمان که 

خودش را به نشستن روی مبل دو نفره ی روبه رویشان 

 !...خدا محبتتون رو زیاد کنه：دعوت میکند ، میگوید

 

و صورتی که با آرایش رنگ و لعاب زن با موهای کوتاه 

گرفته است ، در سکوت خیره ی پسر سی و یک ساله اش 

 ...میشود

 

و اسکندر انگار از دیدن معراج ، آن هم در عمارت تعجب 

 چرا زودتر نیومدی...؟：کرده است

 



 

 pg. 2280 

معراج از ظرف روبه رویش ، یک سیب سرخ برمیدارد و 

یع بیرون شام خوردم...سر：پوستش را لمس میکند

 !...میرم

 

اخم مهمان صورت مرد میانسالی که حتی میشود به او پیر 

واسه چی اومدی که میخوای بری...؟راه ：هم گفت میشود

 !...خونه رو گم کردی کلا دیگه

 

معراج نگاهش را از سیب سرخ در دستانش ، به آقاجانش 

 شما هنوز گم نکردی؟：میدهد

 

پاک عقل و دختره ：اسکندر مفهوم جمله اش را نمیفهمد

 !...هوش رو از سرت پرونده انگار

 



 

 pg. 2281 

اینجا نیومدم واسه ：معراج سری کج میکند

بازپرسی...نیومدم دلیل اینکه چرا نقش یه بیمار آلزایمر رو 

بازی کردین رو بپرسم...نیومدم بپرسم چرا وقتی قاتل 

نبودین پشت این اتهام سکوت کردین...نمیپرسم ماشین ماجد 

ه...اینم نمیپرسم دلیل فراری دادن چرا پشت ساختمون بود

 ...این زن چی بوده

اینکه چرا همیشه دستکش ：به دستهایش اشاره میکند

 !...میپوشه

 

 ...جمله ی آخر در گوش های هر دو نفر زنگ میزند

 

این ها را میگوید و میداند همین ها دست آویزی برای 

 محافظت از آرام هستند...محافظت آرام از شر نقشه های این



 

 pg. 2282 

دو نفر...دو نفری که هنوز نتوانسته دلیل این همه کثافت 

 !...کاریشان را بفهمد

 

 ...مردمکهای لرزان پدرش میگوید که همه اش حقیقت دارد

و زنی که رنگ پریده تر از قبل به دهان معراج چشم دوخته 

 ...است

 

اومدم خبر بدم فردا شب میرم خاستگاری دختر _

هم مراسم نامزدی...با  شایان...احتمالا سه شب دیگه

 ...خودتونه...میتونین همراه من بیاین...یا اینکه

 

صبر کن ：پیرمرد تنگی نفس پیدا کرده است انگار

 ببینم...شایان قبول کرده؟

 



 

 pg. 2283 

معراج از گوشه ی چشم نگاهی به زن می اندازد و دوباره 

 !...قبول کرده：نگاه میگیرد

 

 [02:46 14.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۳۰۸ 

 

شمان زن و مرد با تحیر به هم دوخته میشود و اولین چ

 ...حالیت نیست：واکنش اسکندر تیموری این است 

 

نفس هایش به شماره افتاده اند و قدمی جلو 

نمیفهمی قصد و غرض دختره و باباش ：برمیدارد



 

 pg. 2284 

چیه...؟تو کتت نرفته دختر شایان بدجور دورت زده؟دیگه 

اون از همون روز اول چی باید ازش ببینی که ولش کنی...؟

 هم این نیت رو داشته چرا تو کله ت فرو نمیره پسرررر؟

 

کلمه ی آخر را فریاد زد و معراج از قبل این حالات تدافعی 

اگر من پسر اسکندر تیموری ام...اگر ：او را حدس زده بود

از خون توام...چیزی رو که میخوام...حتی اگر منو نخواد به 

من اومدین...منت میزارین...با شما دستش میارم!...اگر با 

دشمنی داره اما لازمه ی اون خاستگاری اوندن 

شماست...اومدن یه بزرگتر...اگر نه...باید بگم عروسی 

 !...پسرتون رو باید پشت قاب تلویزیون ببینین

 

 ...هر دو مرد چشم در چشم هم نگاه میکنند

 



 

 pg. 2285 

 سیبک گلوی اسکندر تکان میخورد و صدای جدی آن زن ،

 !...کافیه：سکوت چندین لحظه ای آن دو را میشکند

 

با لبهای کشیده شده از سر خشم از جایش بلند میشود و 

سالگرد ：همانجا کلمات تهاجمی اش را پرت میکند

خواهرت نیومده داداشت رو از دست دادی...چطور دلت میاد 

 ؟ به خاطر دختر دشمنت...!؟…

 

 ...ر متنفر استمعراج از این تن صدای مغرور و سلطه وا

از اینکه میخواهد حتی از مرده ی فرزندانش سؤ استفاده 

 ...کند

انگار همین چند لحظه پیش نبود که معراج از دستکشهای 

همیشگی اش حرف زده و او را تا مرز خفگی پیش برده 

 ...بود



 

 pg. 2286 

 

نیشخند زهر داری روی لبهای معراج نقش میبندد و گردنش 

 ...را سمتی دیگر میچرخاند

 ؟…م و مروت را این زن باید یادش میدادرح

 باور کرده پسرش مرده است...؟ 

 خب....؟：معراج این را جزء محال ترین محالات میدانست

 

 ...نگاهش را سمت آقاجانش سر میدهد

 

 میاین یا نه...؟_

 



 

 pg. 2287 

اون مرد ：زن از نادیده گرفته شدن متنفر است و اخم میکند

تر تو نیست...قرارا برای دادن دختر پتیاره ش منتظر بزرگ

 !...که از قبل گذاشته شده

 

معراج از شنیدن کلمه ای که به آرام نسبت میدهد لحظه ای 

 ...با ابروهای بالا رفته پلک میبندد

پلک میبندد تا کنترل اوضاع را همچنان در دست داشته 

 !...باشد

دست هایش روی هردو پهلویش قرار گرفته و وقتی پای آن 

 ...شددختر در میان با

 ؟…کنترل روی رفتارش

نمیتواند...نمیتواند کنترل کند که بدون اینکه حتی به آن زن 

نگاه کند...با فک قفل شده میخواهد کلمات را بجود که 

دست بکش...ازین کار دست بکش ：اسکندر مینالد



 

 pg. 2288 

پسر...عاقبت نداره ، تو میدونی این دختر چرا میخواد وارد 

 !...زندگیمون بشه

 

ترس خانه کرده در نگاه این مرد ، منزجر معراج از 

کسی که این همه سال ترس رو به خاطرش به ：میشود

 جون خریدی ، ارزشش رو داشت...؟

 

زن و مرد هر دو سکوت میکنند و معراج دیگر اینجا کاری 

 ...ندارد

وظیفه اش را انجام داده و حتی آن مرد...شایان خسروی هم 

ل کند...اسکندر برای گفته بود ، حتی اگر خودش هم قبو

 !...درخواست یک جرعه آب هم خانه ی او نمیرود

 

 



 

 pg. 2289 

نگاه خیره اش همچنان روی چهره ی درمانده ی آقاجانش 

 !...است و... عقب عقب ، سالن را ترک میکند

 

 [02:46 14.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۳۰۹ 

 

وقتی رو به روی برج میرسد ، ماشین قرمز رنگ را جلوی 

ند و از همین الان میداند متین امشب خواب را ساختمان میبی

 !...برایش حرام کرده

 



 

 pg. 2290 

احتمالا با یکی از بطری های دوست داشتنی اش آمده و 

معراج بدش نمی آید به مناسبت این پیروزی بزرگ ، لبی تر 

 ...کند

 

 ...نور بالا میزند و فرمان را سمت درب پارکینگ میچرخاند

داخل میکشد و معراج پشت سرش ، متین هم ماشین را 

هیچوقت فکرش را هم نمیکرد ، روزی بیاید که به خاطر 

 ...مضیقه ی مالی از این ماشین مایه بگذارد

 !...ماشینی که مدتها بود در پارکینگ خاک میخورد

 

 

* 

 

 چی میگیییی...؟نه بااابااا....؟؟؟!؟؟؟؟_



 

 pg. 2291 

 

متین است که با چشم های از حدقه در رفته و گیلاس 

 ...ره ی چهره ی خونسرد معراج شدهدستش ، خی

 

معراجی که با رکابی و شلوارک ، روی کاناپه لم زده و 

 ...نوشیدنی اش را مزه مزه میکند

ضمیمه ی لبخند کوچکی که به چشمهایش سرایت کرده و 

 ...متین خیلی وقت بود که این رویش را ندیده

 

گیلاسش را روی میز میگذارد و با حیرت از جایش بلند 

 ...میشود

دقیقا بالای سر معراج ایستاده است وقتی که هیجان زده 

 جدی جدی فردا شب خاستگاریه...؟：میپرسد

 



 

 pg. 2292 

ببند دهنتو مگس ：لبخند کوچک معراج کمی بزرگتر میشود

 !...رفت توش

 

بابا تو خیلییییی موذی ：متین هردو دستش را بالا می آورد

ی هستی...از پچ و واپچ کارمندا میشنیدم شاید جد

 باشه...اما...تو...؟

 

تک خنده ای صدا دار میزد و دست پشت گردنش 

حتی به مغزم خطور نمیکرد به فکر ازدواج ：میگذارد

 !...باشی

 

معراج جرعه ای دیگر از نوشیدنی اش را مزه میکند و 

خب...؟عمو چرا ：متین شتاب زده جلوی رویش مینشیند

 مخالفه...؟



 

 pg. 2293 

 

کینه های ：یه میدهدمعراج سرش را به پشته ی صندلی تک

 !...قدیمی...طرف شایان خسرویه

 

 متین چند لحظه سکوت میکند...شایان خسروی...؟

 

این اسم برایش آشنا به نظر میرسد و معراج قبل از اعمال 

دشمن ：هرگونه فشار به مغز متین ، توضیح میدهد

 !...آقاجونم

 

 ...متحیر شدن متین قطعا قابل پیشبینی بود و اکنون نمیشنید

 !...روزهای آینده قطع به یقین از عمویش میشنید

 



 

 pg. 2294 

 طرف مگه اسم باباش بهروز نبود...؟_

 

 ...اسم شناسنامه ایشه_

 

 ...وااااو...پسر...این دختره با نیت قبلی وارد شرکت شده_

 

 ...صدای دینگ پیامک تلفنش ، توجهش را جلب میکند

 

تکیه از مبل میگیرد و دست به سمت موبایلی که روی 

 ...عسلی قرار دارد دراز میکند

 

بهتر از اینکه نام او چشمک زن اسکرین موبایلش باشد هم 

 مگر وجود داشت...؟



 

 pg. 2295 

 

متین دارد پشت سر هم حرف میزند و او پیام را باز 

 دلم برات تنگ شده...ایمو بگیریم...؟：میکند

 

 [02:46 14.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۳۱۰ 

 

هقه ی متین ، راه اتاق بی توجه به اراجیف همراه با ق

 ...کناری را در پیش میگیرد و در را پشت سرش میبندد

میداند از اتاق خواب سایق معراج متنفر است و حتی خودش 

 ...هم به تازگی...فقط برای دوش گرفتن به آن اتاق میرفت



 

 pg. 2296 

 ...روی کاناپه مینشید

دارد برای دیدنش له له میزند مردی که تنها چند ساعت از 

 ...با دلبرکش میگذرددیدار 

 

دستی به موهایش میکشد و قبل از اینکه او تماس بگیرد ، 

 ...خودش تماس را برقرار میکند

 

تصویر کوچکی از خودش را میبیند..مثل  کودکی که منتظر 

بزرگترین سوپرایز زندگی اش است ، چشمانش برق میزنند 

و سینه اش محکم قلبش را در بر گرفته تا تبل رسوایی اش 

 ...را به گوش متین نرساند

 ...نرساند که برای اولین بار او را اینقدر ذلیل نبیند

ذلیل یک دختر چشم رنگی ظریف که با دیر جواب دادنش 

 ...داشت او را دق میداد



 

 pg. 2297 

 

لحظه های آخر ، صفحه ی موبایل برای ثانیه ای سیاه 

میشود و این یعنی تماسشان دارد با یک اینترنت افتضاح 

 ...یشودبرقرار م

 

تصویر سراسر سیاه صفحه ، جایش را با تصویری عوض 

میکند که هوش را از سر مرد منتظری که حالا گوشی به 

 ...سلام：دست ، خشکش زده ، میبرد

صدای آهسته و نرم دخترک هم نمیتواند به او انعطاف 

 ...دهد

نه تا وقتی که یک تصویر تمام کمال از جذابیت های دیوانه 

 ...به رخ این مرد میکشدکننده اش را 

 ...موهای نیمه باز و بسته اش



 

 pg. 2298 

تیشرتی که یقه ی گشادش دور تا دور شانه های ظریف این 

عروسک را گرفته و حلقه ای که روی پوست سفید گردنش 

 ...برق میزند

 

 باور کند دارد مال خودش میشود...؟

به راستی حکایت این لباس های ساده که با شلختگی از هر  

ویزان است چیست که اینقدر دل معراج را زیر و رو طرفش آ

 میکنند...؟

 

شاید حقیقی بودن تصویر رو به رویش را با قدرت نشانش 

 ...میداد

 



 

 pg. 2299 

شاید حضور واقعی دختری که روز و شب را از او گرفته 

بود را برایش ثابت میکرد و معراج میمرد برای شلختگی 

 ...های آخر شبش

 

هایش به رخت خواب میرفت و  اینکه با راحت ترین لباس

 ...لعنت به این انتظار کشنده

 

کی با خیال راحت میتوانست طعم دلچسب یک خواب عمیق 

 را ، وقتی بازوهایش را محکم دورش پیچیده ، حس کند...؟

 

 کسی پیشته...؟_

 

صدای پایین آمده ی دخترک است که او را از هپروت بیرون 

 ...میکشد



 

 pg. 2300 

 

زنند و صدای نحس آن دوست لبهایش...لبهایش برق می

 ...سریشش ابروهای معراج را به هم نزدیک میکند

فکری را مثل خوره به جان معراج می اندازد تا فورا 

 این دختره با کی اومد...؟：بپرسد

 

هیچ حرفی جز سین ：آرام از لحنش اصلا خوشش نمی آید

 جیم کردن نداری...؟

 

 ...معراج عصبی شده

 ت آرایش است...؟آخر این موقع شب...چه وق

 

 آرام این دختره با کی اومد...؟_



 

 pg. 2301 

 

مردمک های دخترک این بار با تعجب بیشتر گرد 

 ...باورم نمیشه...!..واقعا که：میشود

 

معراج نفس حرصی اش را بیرون میدهد و این دختر با همه 

جذابیت هایش...خوب بلد است راه اعصابش را در پیش 

بگو این دختره رو کی آرام امشبه رو کوفت نکن ：بگیرد

 آورد ...؟؟

 

 بهت گفته بودم غروب میاد سراغم...یادت نیست...؟_

 

عقل که نمیگذارد برای آدم...به لطفش داشت فراموشی هم 

 !...میگرفت و حالا بیا و از دل لجباز خانم در بیاور

 



 

 pg. 2302 

نفس راحتش را نامحسوس بیرون میدهد و سعی میکند قبل 

 ...شود حرفی بزند از اینکه تماس به رویش قطع

 

 ...دل منم برات تنگ شده_

 

با چشم های قلب باران این را میگوید و دخترک عجب اخمی 

 ...کرده است

 

خنده صورت معراج را فرا میگیرد تا اینبار پاهایش را روی 

کاناپه دراز کند و یکی از دست هایش را زیر سرش 

میره تو اینقد زود زود قهر میکنی کلاهمون بدجور ：بگذارد

 !...هم

 



 

 pg. 2303 

بی خبر از اینکه با ژستی که گرفته است دارد با دل دخترک 

بازی میکند میگوید و مچ نگاهی را که از بازوی قلنبه شده 

 حواست با منه دیگه...؟：اش دزدیده میشود را میگیرد

 

این ：آرام اخم باز شده اش را دوباره به نمایش میگذارد 

 من مطمئنی...؟ سؤالا معنیشون چیه وقتی از احساس

 

 احساستون چیه خانوم خانوما..؟：گوشه ی لبش بالا میرود

 

پوست صورتش به آنی سرخ میشود و معراج حرص 

 !...بکش بالا اون یقه رو مریض میشی：میزند

 



 

 pg. 2304 

آرام دستپاچه یقه اش را بالا میکشد و همین باعث میشود 

این بار یکی از سر شانه هایش پوشیده شود و 

 ...کمال در معرض نمایش قرار بگیرد دیگری...تمام و

فردا ：حتی بند مشکی رنگ کنار رفته ی لباس زیرش

 !....شرکت نیام دیگه

 

میخواهد با همان دستپاچگی بحث را عوض کند و نمیداند 

 ...نصف شبی

چگونه مردی که تنش را با جرعه جرعه های کوچک آن 

 شراب هفت ساله گرم کرده است را به کل ، از راه به در

 !...کرده

 



 

 pg. 2305 

معراج تکیه از دسته ی کاناپه میگیرد و دستی را که زیر 

سرش بود بالا می آید تا یقه ی رکابی را از پوست سینه اش 

 !...نیا ：دور کند

 

آرام دست به سمت یقه اش میکشد و آن را کاملا به پشت 

 ...می اندازد

پس من قطع کنم ：بین راه دستی به موهایش میکشد

 !...دیگه

 

 [02:46 14.07.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۳۱۱ 



 

 pg. 2306 

 

 ...معراج نمیخواهد

 ...به این زودی نمیخواهد قطع کند و دلش داشت وعده میداد

 

ببینیم بعد از این چطور میخوای فرار کنی کوچولوی _

 !...ترسو

 

میداند نقطه ضعف دخترک چیست و یک راست از همان 

 ...نقطه وارد میشود

مردمک هایش جایی کنار آرام لبهایش تکانی میخورند و 

 ترس...؟از چی بترسم مثلا...؟：دوربین را نگاه میکند

 

پلک های معراج حالا کمی گرم تر از قبل شده اند و تا نیمه 

یادمه قبلنا با جسارت سینه به سینه م ：پایین آمده اند



 

 pg. 2307 

وایمیسادی و از بی نظیر بودن رنگ چشمات حرف 

 ...میزدی

یدونستی داری چه بلایی نم：نفسی میگیرد و ادامه میدهد

 !...سرم میاری... واقعا وسوسه انگیز بودی

 

سینه ی دخترک از هیجان بالا می آید و این مرد...به زودی 

 ...همسرش میشود

صورتش را برمیگرداند و لبخند خجالت زده اش را قورت 

حالا پشت هم اینو یادم بیار...اون روز واقعا ازت ：میدهد

 !...ترسیده بودم

 

ابروهای معراج بالا میپرند و از یاد آوری اتفاقات آن شب ، 

فکر بوسیدنت از همون روز ：لبخندی روی لبش مینشیند



 

 pg. 2308 

اول مثل یه مریضی به جونم افتاده بود...ازم یه دیوونه ی 

 !...متجاوز ساخته بود میدونم

 

 ...میگوید و خنده ی صدا دارش را رها میکند

 

است که از هال ، بلند متین صدای خنده اش را شنیده 

 !...به سلامتی رابطه های پنهونی：میگوید

 

معراج مردمک های گرد شده ی دو چشم رنگی را میبیند و 

 !...ببننننننننند：رو به متین بلند میغرد

 

 وااای...اون صدای متین پسر عموت نیست...؟_

 



 

 pg. 2309 

فردا شب ：معراج آهسته و پر از حس دلتنگی لب میزند

 !...میدزدمت

 

 وب خوردی...؟مشر_

 

معراج مردمکهایش را در حدقه میچرخاند و این دختر 

 !...یکی دو پیک：همیشه راهی برای فرار پیدا میکند

 

مغزی ：اخم مهمان صورت ظریف و نقاشی شده اش میشود

 در رو عوض نکردی هنوز...؟

 

میفهمد منظور این دخترک حسود را و چگونه میتواند او را 

بکشد و تا صبح مجال نفس کشیدن  از قاب آن موبایل بیرون

 هم به او ندهد...؟



 

 pg. 2310 

 

 بیام...؟_

 

آرام دسته ای از موهایش را پشت گوش میفرستد و یقه ی 

شل شده ی تاپ کم کم رو به شانه ی چپش پایین می 

عوض نکردی و هنوز اونجا زندگی میکنی...بد تر از ：افتد

 ...اون

 

معراج تاب شنیدن غرولندهایش را از راه دور 

 ...میام：داردن

 

 

مگه ：آرام چشم گرد میکند و صدایش را پایین می آورد

 !!نمیدونی مهسا اینجاست...؟



 

 pg. 2311 

 

معراج کلافه دست مخالفش را از بالا تا پایین صورتش 

میکشد و امشب با این حس های مردانه ای که بیدار شده 

 !...بود ، مکافات داشت

 

 ...عوضش کردم_

 

میشود و شاید این بار هم چشمان دخترک ستاره باران 

 ...خجالت را کنار گذاشته است

کنارش گذاشته است که انگشتانش را به لب میچسباند و 

 ...بوسه برایش میفرستد

 ...معراج نه میتواند لبخند بزند و نه میتواند اخم کند



 

 pg. 2312 

به معنای واقعی فلج شده و صدای ناز دار عروسکش 

گ با پلک های درست آخر این مکالمه ، قصد دارد به جن

 ...خسته اش برود و خواب را از سرش بپراند

 

 !...باشه پس...شب بخیر عزیزم_

 

تماس قطع شده و عزیزم گفتنش گوشت میشود به تن 

 !...معراج

 

امشب را هم با این حال و بدون او به صبح میرساند و خدا 

 !...به دل عاشقش رحم کند

 

 [18:09 14.07.19تژگاه, ]

  تژگاه



 

 pg. 2313 

 

#۳۱۲ 

 

  ..نگینی چیزی را روی سینه اش حس میکندس

و انگشت های کوچکی که به نرمی ، لای موهایش کشیده 

 !...بیدار شو دیگه...دلم برات تنگ شده：میشود

 

پلکش تکان ریزی میخورد و رایحه ی آشنا و مسحور کننده 

 ...ی دخترک ، زیر بینی اش میخورد

 

نوازش میشود حالا علاوه بر موهایش ، گونه ی زبرش هم 

 ...و چیزی را از درونش زیر و رو میکند

 



 

 pg. 2314 

پلک که باز میکند...اول از همه دو چشم سبز آبی گربه ای 

 اینجایی....؟：روبه رویش قرار میگیرد

 

 

 ...صدایش خش دارد..خواب آلود است

 ...درست در یک اینچی صورتش و این نفس های گرم

 ...این رایحه

 ...میشود لطافتی که روی گونه اش کشیده

 ...و تنی که تا نیمه...روی سینه اش تکیه داده شده است

 

سیبکش تکان میخورد و بی حرکت...فقط خیره اش 

 ...میشود

 



 

 pg. 2315 

همان تیشرت مشکی رنگ دیشب...حالا شانه ی چپش با 

 ...سخاوت در معرض نمایش است و چقدر نزدیک

 میشود کمی بلند شد و سرشانه اش را بوسید...؟

رویش لبخند به رویش میپاشد و معراج  فرشته ی روبه

 ...میداند این هوای موج انگیز...قطعا یک رؤیاست

دستی که از زیر شانه ی دخترک رد شده را آهسته پایین می 

 ...آورد و گودی کمرش را در بر میگیرد

 

ناز چشمان دخترک کشنده است و حتی اگر رؤیا 

ن زده باشد...معراج دیگر نمیخواهد جلوی احساسات طغیا

 ...اش را بگیرد

 

در یک حرکت تنش را بالا میکشد و دست دیگرش...پشت 

 ...گردن دخترک مینشیند



 

 pg. 2316 

 ...پوستش خیلی لطیف است

مثل گل رز میماند و معراج نمیداند با این حس سرکش چه 

 ...کند

 ...آن هم وقتی که بدون هیچ مرزی...او را در آغوش کشیده

 

ت بوی خوششان را به موهایی که کنار صورتش افتاده اس

رخ معراج میکشند و نفس عمیقش ، باعث میشود آن 

 ...تصویر خیالی...با یک تبسم شیرین پلک ببندد

 

 ...میتواند تا ابد همینجا زندگی کند

 

فشار انگشتان معراج روی کمرش بیشتر میشوند و این همه 

 ...نزدیکی...دارد صبرش را لبریز میکند

 



 

 pg. 2317 

میکند و در آخر...با یک حرکت با فشار دست ، نزدیکترش 

 ...، جایشان را عوض میکند

 

دخترک همچنان لبخند به لب دارد و نفس های معراج را به 

 ...تنگ آورده است

 

از او نفس میخواهد...از رایحه ی مست کننده ی پوست 

 ...گردنش

 ...عمیق میبوید

انگشتانی که میان انگشتانش قفل میشوند و سرشانه ای که 

 ...سیده شدن داردتمنای بو

 

 ...دست دخترک را بالای سرش میبرد و با دست مخالف



 

 pg. 2318 

بند مشکی رنگ را با انگشت اشاره ، خیلی نرم تا کنار 

 ...بازوی سفیدش پایین میکشد

انگشتش پوست لطیف دخترک را لمس میکند و این همه 

 زیبایی...فقط برای خودش است دیگر...؟

ه و این پوست موهای مواج دختر روی بالشت پخش شد

 ...مهتابی

 میشود از او گذشت...؟

 

بینی اش از گردن ظریف دخترک ، راه سر شانه اش را در 

 ...پیش میگیرد و لبهای داغی که طلب بوسه دارند

 

اولین بوسه اش را خیلی نرم روی پوست ترقوه اش مینشاند 

و دخترک با تکان ریزی ، صدای خنده ی آهسته و دیوانه 

 ...ها میکندکننده اش را ر



 

 pg. 2319 

معراج روانی شده و روی پوستش لب 

 !...شششششششش...ساکت：میزند

 

بوسه ی بعد عمیق تر میشود و سد احساسات مردانه ی 

معراج...درست بعد از شنیدن صدای خنده اش....شکسته 

 ...است

موجود خواهشمند درونش وحشی تر شده و درست همان 

 ...لحظه

 

نده ی موبایل او را از صدای دینننننگ دینننننگ آزار ده

 ...رؤیایی که داشت نابودش میکرد ، بیرون میکشد

 

صدای آلارم ، همچنان روی مخش پاتیناژ میرود و با غرش 

 ...خشمگینش پتو را از رویش کنار میزند



 

 pg. 2320 

بی توجه به آلارمی که صدایش هر لحظه بیشتر از قبل 

 ...میشود ، نگاهی به وضعیت افتضاحش می اندازد و

 !...را روی تلفن بیچاره خالی میکندخشمش 

 !...شدیدا دوش لازم است

 

* 

 

بیشتر از همیشه زیر دوش میماند... وقتی میفهمد واقعا دیر 

 ...کرده از حمام بیرون میرود و حوله اش را تن میزند

اخم شدیدش درست بعد از شنیدن آن صدای زنگ بی موقع ، 

پاپیچش میشود ، در هم رفته است و میداند اولین کسی که 

همین متینی ست که مثل خرس روی تخت سابقش افتاده 

 !...است

 



 

 pg. 2321 

 ...متیین..؟پاشو تن لش...دیر شده پاشو_

 

صدایش از حالت عادی بلندتر و خشن تر است و  این پسر 

عمو انگار از دیشب که شنیده است مهسا دارد ازدواج 

 ...میکند ، بدجور توی لک رفته

 

دانست این پسر عمو چند بار دوست و معراجی که حتی نمی

 !...آرام را از دور دیده است

 

 [18:09 14.07.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۳۱۳ 

 



 

 pg. 2322 

 ：آرام

 

 

 ...این حس زیبا را از همان دیشب داشتم

 ...مهسا کنارم بود

 ...خوشحال بود

 ...من هم خوشحال بودم

امروز بعد از چندین ماه تصمیم گرفته بودم به دیدار مادرم 

 ...بروم

 ...خوشحالی ام را با آن سنگ سهیم کنم

 ...آنجا خانه ی مادرم بود

 ...اسمش روی آن سنگ بود



 

 pg. 2323 

استخوان هایی که از آن آتش بیرون کشیده بودن زیر آن 

 ...خاک دفن بود و من

 ...امروز میتوانستم با سری افراشته، به دیدار مادرم بروم

 

 ...بگویم که من به آدم اشتباهی دل نبسته ام

 ...بگویم اگر من دنبال قاتلش میگردم

 ...او حتی بیشتر از من پی این موضوع مهم را گرفته است

 

 ...بگویم او را به دامادی اش قبول کند

 ...بگویم او برای من امن ترین تکیه گاه است و

 مگر میشود چنین کوهی پشتت باشد و تنت بلرزد...؟

 



 

 pg. 2324 

ا برمیدارم و حوله ی کوچک را که دور موهایم پیچیده ام ر

 ...سشوار را روشن میکنم

خواب مهسا آنقدر عمیق است که حتی با صدای انتحاری هم 

 ...بیدار نمیشود

 

 ...لباسهایم را تن زده و سوییچ مهسا را برمیدارم

 

 ...اول به دیدار مادرم میرفتم

 ...و بعد...لباسهایم را از خشکشویی میگرفتم

 ...لباسهایی که قرار بود امشب بپوشم

کت و دامنی که بعد از خاستگاری قبلی معراج طرح زده 

 !...بودم و توی کمد چروک شده بود

 

 ...پشت فرمان مینشینم و ماشین را از پارکینگ خارج میکنم



 

 pg. 2325 

 

هوای سرد اسفند با فروردینی که در راه است تداخل پیدا 

 ...کرده و میشود بوی آمدن بهار را حس کرد

 

اسکندر تیموری ، در مراسم امشب حضور داشتن یا نداشتن 

 ...، تنها دغدغه ی من بود

 ...اینکه پدرم با حضورش چه واکنشی نشان میدهد

 اصلا می آید یا نه...؟

 

این را نه من از معراج پرسیده بودم و نه او حرفی 

 ...درموردش زده بود

 

 ...ما فقط هم را میخواستیم

 ...دیگر حواشی مهم نبود



 

 pg. 2326 

تیموری از دایره ی حدس و گمان هایم همینکه اسکندر 

 ...خارج شده بود برایم کافی به نظر میرسید

 

 ...بهشت زهرا...این موقع صبح تقریبا خالی به نظر میرسد

به جز اندک افرادی که گوشه ای جمع شده و احتمالا برای 

 !...مراسم خاکسپاری آمده اند

 

قم را از مقبره ی خانوادگی را پیدا کرده و از دور نفس عمی

 ...سینه بیرون میدهم

 

*** 

 



 

 pg. 2327 

چوب رختی که نوکش از داخل کاور لباس بیرو زده را 

میگیرم و نانهای سنگک را با دست مخالف ، از روی 

 ...روزنامه برمیدارم

 

 ...دزدگیر را که میزنم وارد آسانسور میشوم

 ...مطمئنا مهسا هنوز خواب است

ه به خریدهایش تمام شده و حالا چند روز ماند

عروسی...استراحتش را به آپارتمان کوچک و بدون خدمه 

 !...ی من آورده است

 

 ...در را باز میکنم و طبق حدسم

 ...سکوت واحد ، نشان از خواب دنباله دار مهسا دارد

 



 

 pg. 2328 

لباسها را بعد از گذاشتن نان ها در آشپزخانه ، آویزان 

 ...میکنم و برمیگردم

 

 ...نیاز داشتدل سبکبالم دیگر به کمی آسایش 

 ...با مادرم درد و دل کرده بودم

 ...از معراج و احساسی که به من داشت گفته بودم

 ...از اینکه مردی را جز او نمیخواهم

 

اسمش روی سنگ به من لبخند زده بود و من...حالا با 

خیالی آسوده...میرفتم که زندگی مشترکم را با مرد غصه 

 ...هایم شروع کنم

 

 [18:09 14.07.19]تژگاه, 

  تژگاه



 

 pg. 2329 

 

#۳۱۴ 

 

 ...عمه سر از پا نمیشناسد

تمام خدمه ی چند نفری اش را به کار گرفته است تا زودتر 

 ...بساط شام را بچینند

 ...معراج پیامک فرستاده بود که بعد از شام می آیند

این فعل جمع یعنی به احتمال زیاد اسکندر تیموری هم مثل 

 ...ول کرده استپدرم...این ازدواج را قب

 

 ...از ساخت و پاخت معراج و پدرم خبر نداشتم

 ....نپرسیده بودم شرط و شروطت چیست

 ...معراج هم نگفته بود



 

 pg. 2330 

حتی نپرسیده بودم آمدن تیموری بزرگ به خاستگاری را 

 ...قبول کرده است یا نه

 

من فقط میدانستم امشب ، بهترین و به یاد ماندنی ترین شب 

 ...زندگی ام میشود

 ...اگر کینه های قدیمی با آن تداخل پیدا نکند

 ...اگر کسی از گذشته حرفی نزند

 

برق لبم را تمدید میکنم و جلوی آینه لبخند نفس داری 

 ...میزنم

 

همگی در حال خوردن شام هستند و من...حتی نمیتوانم یک 

 ...لقمه به دهان ببرم



 

 pg. 2331 

و صدای  هیجان و استرس بالایم این اجازه را به من نمیدهد

 ...تق تق در

 

عمه شبنم از در داخل میشود و با دیدن قامتم...چشمانش 

الهی قربونت برم...قصد کردی پسره ：ستاره باران میشود

 رو دیوونه کنی امشب...؟

 ...لبخندم به غایت پهن تر میشود

 ...خوشحالی و هیجانم غیر قابل وصف است

 

با آغوش عمه بشقاب غذا را روی میز آرایش میگذارد و 

 ...باز سمتم می آید

 

در آغوش مادرانه اش که گیر می افتم...بغض گلویم را 

 ...چنگ میزند و اشک به چشمم نیشتر میزند



 

 pg. 2332 

 

من همین امروز صبح خوشحالی ام را با مادرم سهیم کرده 

 ...ام

 

نمیتوانم امشب را هم مثل شبهایی که گذشت...برای خودم 

 ...زهر کنم

 

اصله میگیرد ، چشم در چشمم میدوزد همینکه عمه از من ف

و من اشکهای جمع شده در قاب چشمهای او را هم 

 ...میبینم

دستهایش دو طرف گونه ام مینشینند و پر محبت به چشمانم 

 ...از خدا میخوام این مرد برات خوشبختی بیاره：زل میزند

 



 

 pg. 2333 

همراه با قطره ی لجوجی که از چشمم سقوط میکند ، لبخند 

یکی دو لقمه بخور جون ：گونه ام را میبوسدمیزنم و عمه 

 ...بگیری...هنوز وقت داری

 

 ...لبهایم را به هم میسابم و نگاهم را به ساعت میدهم

 

با دیدن عقربه های ساعت هین بلندی میکشم و از عمه دور 

 ...واای عمه ساعت هشت و نیم شد：میشوم

 

 وااا...مگه آماده نشدی...؟_

 

ام میکشم و با هیجان لباسهایم دستی به موهای جمع شده 

به نظرتون این کفشا واسه امشب ：را از نظر میگذرانم

 مناسبه...؟



 

 pg. 2334 

 

چشم بد دور...وقتی این پاشنه بلندارو ：عمه نزدیک میشود

 ...میپوشیا

 

خانم جان...؟مهمونا ：صدای خدمتکار به گوش میرسد

 ...رسیدن

 

مرا دهانم نیمه باز میماند و عمه ای که با تکان دست 

 ...همانجا رها میکند

صدای قدم های پرشتابی که به اتاقم نزدیک میشود میگوید 

، مهسا بالاخره از سپهر دل کنده است و با رضایت کنار من 

 ...می آید تا مثلا تنها نباشم

 

 آمدند...؟



 

 pg. 2335 

 

مهسا داخل میپرد و همزمان دستی به لبهایش 

 !...اومدن：میکشد

 

اب زیادی که دارم سمت رژ لب پخش شده اش مرا از اضطر

خنده ای کنترل نشده هول میدهد و او با شنیدنش ، چشم گرد 

 ...خدا مرگم بده：کرده و جلوی آینه میرود

 

نیم نگاهی سمت منی که حالا کمی پاهایم به لرزه در آمده اند 

از این عادتا نداشت ：می اندازد و پد پنککم را برمیدارد

 !...که

 

آرام جان بیا ：سدصدای عمه بلند به گوش میر

 !...دیگه...مهمونا تو حیاطن



 

 pg. 2336 

 

 ...لب پایینم را گاز میگیرم و پلک میبندم

مهسا زیر لب غرولند میکند و من با یک نفس عمیق ، 

 ...میخواهم کنترل اوضاع را به دست بگیرم

 

نفسم که از سینه خارج میشود ، قدم های لرزانم را سمت 

 ...درب اتاق برمیدارم

 ....امد گویی به هال میرفتمباید برای خوش

 

 ...شاید هم برای گرفتن دسته گل احتمالی

 [17:05 15.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 



 

 pg. 2337 

#۳۱۵ 

 

عمه و آقای تهرانی ، جلوی راهرو منتظر ورود مهمانها 

بودند و پدرم کنار ستون ، روی ویلچرش چشم به من 

 ...دوخته بود

 ...دستگیرم نمیشداز نگاهش چیزی جز نگرانی 

 ...او برای آینده ی من نگران بود

برای زندگی مشترکی که قرار بود پایه هایش را با فرزند 

 ...دشمنش فروگذاری کنم

نفس عمیقم را همراه با لبخند اطمینان بخشی از سینه خارج 

 ...میکنم و قدم هایم را سمت ویلچرش برمیدارم

 

، خم میشوم و  قبل از اینکه پشته ی ویلچرش را بگیرم

 ...دستش را میبوسم



 

 pg. 2338 

 

برق اشک را در چشمانش میبینم و صدای خوش و بش که 

به گوش میرسد ، پلک میبندد و خیالم را بابت حالش راحت 

 ...میکند

 

ویلچر را به سمت ورودی راهرو هول میدهم و اولین کسی 

که از کریدور وارد میشود ، مردی جا افتاده و خوش پوش 

 ...زیادی به اسکندر تیموری دارداست که شباهت 

 ...او را قبلا هم دیده ام

 ...در مهمانی هایشان

 ...او عموی معراج است

 ...کوروش تیموری

 



 

 pg. 2339 

اولین نشانه از حضور نداشتن اسکندر تیموری خود 

 ...اوست

چهره ی با نشاط و خنده رویش را گویا خانه جا گذاشته 

 ...است

 

و پشت سرش ، زن با آقای تهرانی و عمه دست میدهد 

 ...کوتاه قد و توپری وارد میشود

 

او اما لبخند به لب دارد...با چشمانش میخواهد همه جا را 

بکاود...زیر و رو کند و شاید روحیه ی کنجکاوش ذاتی 

 ...باشد

 



 

 pg. 2340 

نزدیک شدن کوروش تیموری به من و پدرم ، باعث میشود 

چشم از ورودی گرفته و نگاهم را به چهره ی جدی او 

 ...دوزمب

اویی که حالا به پدرم زل زده...به ویلچرش و احتمالا به 

 ...موهایی که سفید شده

این نگاه حاکی از آن است که او هم مثل برادرش ، از پدرم 

 ...کینه به دل دارد

 

مکثش در دست دادن طولانی شده است و این پدرم است که 

 !...خوش آمدید：در سلام دادن پیشی میگیرد

 

 ...بالا میکشد...درست روی چشمهایمنگاهش را 

سری تکان میدهد ، دستش را به سمت پدرم دراز میکند و 

 !...ممنون：خشک میگوید



 

 pg. 2341 

 

حالا سپهر و مهسا هم کنارمان ایستاده اند و کوروش 

تیموری ، احتمالا دستش را سمت دست بالا آمده ی سپهر 

 ...دراز میکند

 

 ...من اما حالا چشمم روی ورودی راهروست

 ...همانجایی که او ایستاده است

 ...کسی که امشب آمده قلبم را از جایش بکند

 ...موهای فوقانی اش را با کش بسته است

 ...کت و شلوار ذغالی اش همان است

 ...همان که شب رقصمان را یاد آوری میکند

 ...لاو استوری و حلقه ای که روی سینه ام قرار دارد

 



 

 pg. 2342 

نکه با چشمهای براقش اینجا لبخند به لب ندارد اما...همی

آمده...همینکه برای دست دادن به آقای تهرانی پیشدستی 

میکند ، میگوید که اخم هایش را جایی حوالی بیرون این 

 ...خانه جا گذاشته است

 

در حال و هوای خودم هستم که در آغوش نرمی قفل 

 ...میشوم

 ...اوه...احتمالا زن عموی مذکور است

 

طراب را از خودم دور کرده و لبخندی تلاشم این است اض

 ...روی لب بنشانم

از من فاصله میگیرد و در حالی که دستهایش دو طرف 

اگر متین منم ：شانه هایم قرار گرفته به صورتم زل میزند

 همچین عروسی برام بیاره ، دیگه از خدا چی میخوام...؟



 

 pg. 2343 

 

لبهایم را کش میدهم و صدایم را صاف 

 !...طفتونهممنونم...نظر ل：میکنم

 

 ...لبخند دیگری تحویلم میدهد و او هم به پدرم دست میدهد

 

حالا نوبت عشق ترین مرد دنیاست...جذابترین...چشم سیاه 

 ...سلام：ترین...کوه ترین و حتی عاشقترین مرد دنیا

 

عرق روی پیشانی اش برایم تازگی دارد...مؤذب بودنش را 

 ...باور ندارم

 



 

 pg. 2344 

ندارند...کاوش چشم هایش شیطنت 

 ...ندارند...تعصب...؟نه...حداقل امشب را تعصب ندارند

 ...این چشمها فقط بی قرارند

درست مثل چشم های من...چشمهایی که تاب ندارند...وصال 

میخواهند...باورپذیری اش سخت است اما...امشب...همین 

 ؟…شبی که پیشبینی نشده است...ما را به وصل میرساند

 

 ...بگیر آرام جانگل رو ازشون _

 

 ...صدای عمه مرا از آسمانها به زمین فرود می آورد

بازدم حبس شده ام را آهسته بیرون میفرستم و دستهای 

 ...لرزانم را برای گرفتن گل ها ی سرخ ، پیش میبرم

 



 

 pg. 2345 

انگشتهای دست راستم زیر سبد مینشنند و این لمس 

 ...کوچک...بدون شک عمدیست

زدگی انگشتان من را به وضوح داغی سرانگشتانی که یخ 

 ...به رخ میکشند

نگاهم را پایین میکشم و گل را از دست هایش جدا 

 ...مرسی：میکنم

 

دیگر صدایی از سمت او نمیشنوم و فقط متوجه رد شدن قدم 

هایش میشوم...اوست که همیشه کنترل موقعیت ها را در 

 ...دست میگیرد

 

ا نمیدهد و وجود گل ها اجازه ی دست دادن به متین ر

چشمهای خندانش...دیشب را به من یادآوری 



 

 pg. 2346 

میکنند...شیطنتهایش را...و حسادتهای معراج روی این 

 ...سلام عرض شد：پسر عموی دختر باز

 

لبخند خجالت زده ی من او را به خنده می اندازد و با تکان 

 ...سر از کنارم عبور میکند

 

 ...مصحنه ی دست دادن پدرم و معراج را از دست داد

 

 [17:05 15.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۱۶ 

 



 

 pg. 2347 

مثل همه ی خاستگاری های ایرانی ، بحث های مردانه اول 

 ...روی گزینه های سیاسیست

 ...بحث های زنانه را که نگویم

مهسا وجود مرا فراموش کرده و همراه عمه و زن عموی 

معراج ، درمورد برندهای پاریس و لندن حرف 

میزنند...اینکه به تازگی عروسی در پیش داریم و طبق 

سفارش ، حتما باید خانواده ی کوروش تیموری هم به این 

 !...عروسی دعوت میشد

 

 ...نگاه مضظرب من گه گاه اطراف را میکاوید

روی متینی که روی مهسا زوم کرده بود و روی سپهری که 

لش بی حواس ، مشغول بالا پایین کردن صفحه ی موبای

 ...بود

 



 

 pg. 2348 

 ...ناخودآگاه او را با معراج مقایسه کردم

 اگر کسی اینگونه به من خیره میشد...؟

 

 ...بدون شک قید مراسم را میزد و او را شتک میکرد

 

بی اراده لبخند کوچکی روی لبهایم مینشیند و نگاهم را 

 ...برای ثانیه ای سمت او میکشانم

 

ی وقت است به من همان یک ثانیه برای اویی که ظاهرا خیل

 ...خیره شده ، کافیست تا چشمک ریزی حواله ام کند

 

فورا نگاهم را میگیرم و حتم دارم گرمایی که به گونه هایم 

 ...حجوم آورده است ، به صورتم رنگ بخشیده

 



 

 pg. 2349 

من دختری نبودم که وقت و بی وقت از ری اکشنهای اطرافم 

 ...سرخ شوم

شت و این دست من نبود اما او...دایما روی من تأثیر میگذا

 ...که گونه هایم وقت و بی وقت رنگ میگرفت

 

 آرام جان...زحمت چای ها رو میکشی...؟_

 

صدای عمه باز هم مرا از هپروت خارج میکند تا با یک 

 ...لبخند از جایم بلند شوم

این لبخند های امشب مرا یک احمق به تمام معنا نشان 

 !...میداد...مطمئنم

 



 

 pg. 2350 

اهرا صدای عمه را شنیده است که قبل از مهتاب خانم ظ

ورود من ، مشغول چای کردن استکان های کمر باریک 

 ...است

 ...چیزی که در تضاد کامل با نوع مراسم امشب است

عروسی که خودش هم بین مهمان ها نشسته و به جای 

 ...چادر

 ...یک دست کت و دامن کوتاه یاسی رنگ تن زده

 

 ...وقته ندیدم اینطور بخندی الهی قربونت برم که خیلی_

 

 دیدید گفتم...؟

بدون شک مهتاب خانم هم جزء آن افرادیست که امشب مرا 

 ...مثل یک دیوانه ی خنده رو میبیند



 

 pg. 2351 

با هر دو کف دست ، گونه های ملتهبم را لمس میکنم 

 !...واای...نریزم چای ها رو...خیلی بد میشه：

 

راحت سینی را بلند استکان آخر را هم چای میکند و با خیال 

بفرما...هیچ خیالت نباشه...بعدا یاد امشبت میفتی و ：میکند

 !...کلی میخندی خانم جان

 

آن گونه که او این سینی را مقابل من گرفته ، انگار که 

 ...آسانترین کار دنیا همین است

 

 ...بزاقم را فرو میدهم و دستهای لرزانم را جلو میبرم

 

میدهد و لبخند به رویم  سینی را در دستهایم قرار

 !...خوشبخت بشی ایشالا：میپاشد



 

 pg. 2352 

 

سینی را در دستانم رها میکند و سنگینی اش را که حس 

 ...میکنم ، با دو دست محکم آن را میچسبم

 ...انگار هیچوقت این کار را انجام نداده ام

 

سری به معنای تشکر تکان میدهم و با یک بسم الله ، نفسم 

 ...را فوت میکنم

 ...د قبل از سرد شدنشان ، بیرون میرفتمبای

 

 [17:05 15.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۱۷ 



 

 pg. 2353 

 

قدم هایم را با حوصله برمیدارم...همه ی وسایل سر راهم را 

نگاهی کلی می اندازم و وقتی به مبلمان میرسم ، نفس 

 ...راحتم را نامحسوس بیرون میفرستم

 

پدرم میگیرم...با اشاره ی او اول از همه سینی را رو به 

 ...سمت کوروش تیموری رفته و تعارف میکنم

تشکر میکند و یکی از استکان ها را همراه نعلبکی 

 ...برمیدارد

 ...خدا را شکر کسی تا این لحظه از گذشته حرفی نزده است

 

 ...چای ها را میگردانم و در آخر...نوبت به او میرسد

 ...تم را زیر نظر دارداویی که زیر چشمی همه ی حرکا



 

 pg. 2354 

از تکان های ریز کفشش روی سرامیک میفهمم منتظر است 

زودتر مراسم شروع شود و آقایان انگار بحث سیاسیشان 

 ...تمامی ندارد

 

پیراهن سفید به شدت به پوستش می آید و حتی کرووات 

 !...نزدنش هم گزندی به استایلش نمیزند

 

اه ، استکان را سینی را سمتش خم میکنم و او بدون نگ

 !...مرسی خانومی：برمیدارد

 

صدایش آهسته ترین شکل ممکن را به خود گرفته و احتمالا 

 ...جز متین ، کسی تشکر شیطنت آمیزش را نشنیده است

 ...لبخندم را قورت میدهم و سینی را بلند میکنم



 

 pg. 2355 

آن را روی میز میگذارم و سمت مبل تک نفره ی میزبان 

 ...میروم

 

 .....؟پسرمون رو بیشتر از این منتظر نزارکوروش جان._

 

زن عموی معراج است که میگوید..و کوروش تیموری که 

نگاهش را که کمی از جدیت قبل خارج شده از او 

درسته...با اینکه تا به حال تو اینطور مراسم ها ：میگیرد

 شرکت نداشتم...منظورم رو که متوجه هستین...؟

 

به خاستگاری های ایرانی  هیچ چیز این مراسم انگار شبیه

 ...نیست

 



 

 pg. 2356 

آقای تهرانی لبخند میزند و کار را برای عمویی که گویا 

خیلی غیرمنتظره به این مراسم دعوت شده است ، راحت 

 ...راحت باشین：میکند

 

متین سر پایین می اندازد و به احتمال زیاد ، دارد به جملاتی 

 ...که پدرش فراموش کرده است میخندد

 

نطور که مستحضرید...اینجا برای امر خیر اومدیم بله...او_

و اگر اجازه بدین ، دخترتون رو با نام خدا و سنت پیغمبر ، 

 ...برای برادر زاده ام معراج خاستگاری کنم

 

 ...این عمو انگار فیلم ترکی زیاد دیده است

 ...چقدر هم که به امر خدا و سنت پیغمبر پایبند است



 

 pg. 2357 

آمده و نگاه مضطربم روی پدریست لبهایم رو به پایین کش 

که بدون هیچ حالتی ، به استکان های روی میز خیره 

 برادر محترمتون مساعد نبودن...؟：است

 

ازمن خواستن از طرف ایشون از شما و دختر خانم عذر _

 !خواهی کنم...کمی کسالت داشتن

 

پدرم سری تکان میدهد و نگاهش را به معراج 

ه آقازاده عرض کردم...شرط و همونطور که قبلا ب：میدوزد

شروطی برای سر گرفتن این ازدواج دارم که قبل از نکاح 

 ...باید ، مهر و امضا بشه

 

 شرط و شروطی که مهر و امضا شود...؟

 مگر قبلا درموردش حرف نزده بودند؟



 

 pg. 2358 

 

نگاهم را به معراجی که مصمم به چهره ی پدرم زل زده 

 ...است میدهم

 

وادگی شما خبر دارم...آشنایی قبلی از موقعیت شغلی و خان_

 ...هم...هردومون خیلی خوب میدونم که هست

 

 ...قلبم گاپ گاپ به قفسه ی سینه ام میخورد

 ...کاش دیگر درمورد این آشنایی حرفی زده نشود

ابروهای کوروش به هم نزدیک میشوند و...سکوت  

 ...میکند

 

با حق سفر ، تحصیل و موقعیت کاری ، طلاق و فرزند _

 ...دخترم باشه



 

 pg. 2359 

 

 ...جمع در سکوت مطلق فرو میرود

سرم را فورا بالا می آورم و به معراجی که لب روی لب 

 ...میفشارد نگاه میکنم

 

 ...ظاهرا او هم از این شرط خبر نداشته است

 

 ...اما_

 

قبل از اینکه جمله ی کوروش تمام شود ، دست معراج بالا 

نیست که بخواد از حق سفر و تحصیل قطعا چیزی ：می آید

 !...همسر آینده م سلب بشه

 



 

 pg. 2360 

پدرم نگاهش را از روی کوروش ، به معراج سر 

حق طلاق و فرزند هم باید ضمیمه ی عقد نامه تون ：میدهد

 !...بشه...البته بعد از سفر کاری ای که در پیش دارین

 

 [19:13 16.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۱۸ 

 

بود و با اینکه روزهای سخت کاری ام روزهای آخر اسفند 

را گذرانده بودم ، خورده کارهای باقی مانده مانند بار روی 

دوش دهان کجی میکرد و حالا که میبایست وقت کافی برای 

 ...بهترین روزهایم داشته باشم



 

 pg. 2361 

مثل پابند هنگام قدم برداشتن درینگ درینگ صدا میدادند و 

 ...خودشان را یادآوری میکردند

 

پچهای کارمندان برایم مهم نبود...حتی نگاه های غیر  پچ

 ...دوستانه شان هم روی حال خوشم تأثیری نداشت

 

 ...من فقط میخواستم همه چیز خوب پیش برود

 ...مراسم نامزدیمان

 ..جشن عروسی مهسا و سپهر

 ...سفر به پاریس

 ...و بعد از آن...رسیدن آن روز رؤیایی

 

روی کره ی زمین وجود ندارد حقیقت این است هیچ دختری 

 ...که آرزوی پوشیدن لباس عروس را نداشته باشد



 

 pg. 2362 

 ...هیچ دختری نیست که نخواهد این رؤیای شیرین را

 

لبخندم را همراه با نفسم بیرون میدهم و از آسانسور پیاده 

 ...میشوم

با وجود اصرار های معراج ، خودم خواسته بودم که تنها به 

 ...شرکت بیایم

ود برای امضای سند خانه ، یک سر تا املاکی کار گفته ب

 ...دارد

حالا میشد دکوراسیون خانه و جهیزیه ام را آن طور که 

 ...دوست دارم ، بچینم

 ...لبخند روی لبم ، از دیشب همانجا جا خوش کرده بود

 

از نگاه های گوشه ای و پچ پچ های کارمندان که 

 !بگذریم...امروز روز خوبی به نظر میرسید



 

 pg. 2363 

 

مینا جواب سلام پر انرژی ام را با لبخند میدهد و من وارد 

 ...اتاقم میشوم

 

تا آمدن معراج ، میشود کارهایم را سروسامان داده و 

مدارکم را برای مقدمات سفر ، به مدیر تدارکات تحویل 

 ...دهم

 

یک ساعت و نیم بعد ، وقتی همه چیز آماده میشود ، با 

و زونکن ها را همراه کیفم دیدن پیامک معراج ، مدارک 

 ...برمیدارم و از اتاق خارج میشوم

 

با منشی هماهنگ کرده و با چند تقه به در ، وارد اتاق آقای 

 ...صیدی میشوم



 

 pg. 2364 

 

 ...سلام میدهم و با لبخند جواب میگیرم

بفرمایین خانم خسروی...این روزا باید حسابی سرتون _

 ...شلوغ باشه

 

ها را روی میز قرار لبهایم کش می آیند و زونکن 

 !...بله...دم عیده و سفر هم که در پیش داریم：میدهم

 

دست در جیب شلوارش فرو میبرد و مؤدبانه 

راستی تبریک میگم...ماهم برای مراسم فردا شب ：میگوید

 ...دعوت شدیم

 



 

 pg. 2365 

ابروهایم بالا میروند و با لبخند تعجب آمیزی تشکر 

بیارین...اگر ممنونم...خوشحال میشیم تشریف ：میکنم

 !امری ندارین بنده مرخص شم

 

سری تکان میدهد و دستش را از جیبش خارج 

 !البته...عرضی نیست...بفرمایید：میکند

 

از اتاق که خارج میشوم ، اکیپ سه نفره ی فضول های 

شرکت را میبینم که انگار هیچ کاری جز سرک کشیدن در 

 ...کار همدگیر ندارند

 

میروم تا پیشاپیش عید را تبریک  بی اعتنا جلوی میز مینا

 ...بگویم و از او خداحافظی کنم



 

 pg. 2366 

معراج پایین منتظر است و این تک انداختن های مکررش 

مینا جان...؟کاری با من نداری ：دارد صبرم را تمام میکند

 عزیزم...؟

 

داری ：از جایش بلند شده و تقریبا پیشخوان را دور میزند

 ...میشهمیری...؟حسابی دلم واست تنگ 

 

کیفم را روی سرشانه ام می اندازم تا بتوانم بغلش 

عیدتم پیشاپیش مبارک گلم...خبر خوب رو هم فکر ：کنم

 ...کنم گرفتی

 

از آغوشم جدا شده و با تعجب خیره ام 

 نهههه...چی شده مگه...؟：میشود

 



 

 pg. 2367 

کارمندان محوطه ، تحت تأثیر صدای بلند او ، سر 

 ...نندمیچرخانند و خیره نگاهمان میک

خبر نامزدی ：من اما سر خم میکنم و دم گوشش پچ میزنم

 ...من و

 

خدا شانس بده...بعضیا بلدن چطور با لاس زدن مرخصی _

پشت مرخصی بگیرن...ما که واسه یه مرخصی زایمان باید 

 !...یک سال زور بزنیم

 

صدای نیمه بلند کارمند فضول شرکت ، همان خانم نریمان 

 !...د جمله ام را تمام کنممعروف ، اجازه نمیده

 

حد خودتو ：سر بلند کرده و چشم در چشمش جلو میروم

 !...بدون خانم نریمان



 

 pg. 2368 

 

پشت چشمی نازک میکند و همان لحظه صدای توقف 

والا شما به خودتون شک ：آسانسور به گوش میرسد

 دارین...میگن در دیگ بازه حیای گربه کجا رفته؟

 

م بی اراده قدمی سمت این آرواره هایم قفل میشوند و پاهای

 ...زن چموش و فضول برمیدارند

 

 اینجا چه خبره...؟_

 

صدای معراج است که باعث میشود همه مانند مور و ملخ 

 ...سمت اتاقهایشان به راه بی افتند



 

 pg. 2369 

اما قبل از این که آن زن بد ذات پا به فرار بگذارد صدای 

همه از اتاقاشون بیان ：غرش آرامش به گوشم میرسد

 !...یرونب

 

 [19:13 16.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۱۹ 

 

یک سری با چشمهای ترسیده و بعضیها با تعجب از اتاق 

 .هایشان خارج میشوند

 



 

 pg. 2370 

نفس های خشمگینم حالا کمی آرام تر شده و او قدم هایش 

میخوام همینجا ، برای مراسم فردا ：را سمت من برمیدارد

 ...همتونو دعوت کنم

یک ثانیه دستم کشیده میشود و انگشتهایم قفل در 

فردا جشن نامزدی من و خانم خسرویه...همتون ：میشوند

به بزم شادی ما دعوتین و ساعت کاری فقط تا ساعت یازده 

صبحه...بعد از اون میتونین برای آماده شدن به خونه 

 !...برگردین

 

با  جمعی که تا همین چند ثانیه در شوک فرو رفته بود ، حالا

صدای دست و سوت به وجد آمده اند و همگی قصد دارند با 

 ...هم تبریک بگویند

 



 

 pg. 2371 

دلم از داشتنش قرص میشود...پشتم به او و داشتنش گرم 

میشود ..نفسهایم اینبار از خوشحالی بند آمده است و فشار 

 ...انگشتان او روی انگشتانم بیشتر

 

واند و قبل با یک تشکر کلی ،  همه را به اتاق هایشان میخ

از اینکه خانم نریمان ، با آن چشم های وق زده به سمت 

 !...شما صبر کن：اتاقش پاتند کند میگوید

 

به وضوح ترسیدنش را میبینم و معراجی که حالا شانه به 

 خانم...؟：شانه ی من ایستاده

 

سؤالی میپرسد و او برای جواب دادن دستهایش را در هم 

 !... نریمان هستم：قفل میکند

 



 

 pg. 2372 

معراج سری به معنای فهمیدن تکان میدهد و با دست 

اژدها اومدی ：مخالف ، سمت درب خروجی اشاره میکند

 !...داخل...اسب نجیب از اینجا میری بیرون

 

 ...زن چشم گرد میکند و چانه اش میلرزد

منظور این جمله ی معراج را نمیفهمم و قبل از اینکه دستم 

این ：میدهد به سمت آسانسور کشیده شود ادامه

شرکت...جای جیجی باجی و خاله خان باجی 

 !...نیست...بسلامت

 

 

هردو داخل آسانسور میرویم و به محض بسته شدن در ، 

 !...قفل آن را میزند

 



 

 pg. 2373 

چشمم روی دستش میماند و او در یک حرکت ، سینه به 

 !...خودت بگو چکارت کنم：سینه ام می ایستد

 

 ...نفسم از این همه نزدیکی میگیرد

 چرا...؟...：ابروهایم بالا پریده اند

 

 ...خودت بگو：نزدیکتر میشود و چانه ای بالا میندازد

 

 ...میشود همینجا قربان صدقه اش رفت...؟با این موهای

  

بیا اینجا ：هردو دستش دورم حلقه میشوند و پچ میزند

 ببینم...میدونی از کیه بغلم نیومدی...؟هوم...؟

 



 

 pg. 2374 

و ریزی کش می آیند و قلبم نوای  لبهایم به لبخند صدادار

 ...دیوانگی سر میدهد

 !...نخند：پیشانی اش به پیشانی ام میچسبد و میغرد

 

صدای خنده ام بی شک این بار کمی بلند تر از قبل 

 !...سه روز：شده

 

مرا به دیواره ی آسانسور میچسباند و به گمانم امروز 

 چی سه روز...؟：دیوانه شده است

 

ر نزدیکی بیش از حدش رنگ باخته لبخندم تحت تأثی

 !...سه روزه بغلم نکردی：است...حتی تن صدایم

 



 

 pg. 2375 

 گفته بودم این بغل جونش واست در میره...؟_

 

 واقعی بود...؟

 

او داشت همسرم میشد یا این هم فقط یک رؤیای شیرین 

 بود...؟

 

گونه ام را به سینه ی پر ضربانش میچسبانم و از ته دل 

 ...عاشق بغلتممن که ：نفس میکشم

 

 ....و استخوان هایم ... تا مرز چلانده شدن فشرده میشوند

 ...من این آغوش امن را...تا ابدیت می خواستم

 ...فقط برای خودم



 

 pg. 2376 

 

 [15:26 18.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۲۰ 

 

 ...امروز قطعا روز بزرگیست

 

نمیکردم شاید سال قبل...همین موقع...حتی فکرش را هم 

 !...ممکن باشد...من..؟دختر شایان خسروی

 ...عروس اسکندر تیموری شوم

حتی اگر این را از زبان یک دیوانه میشنیدم...قاه قاه به آن 

 ...میخندیدم



 

 pg. 2377 

 

 من و عاشق شدن..؟

 آن هم پسر چه کسی...؟

 مردی که به خونش تشنه بودم...؟

 

ماهر ،  حالا که روی این صندلی ، زیر دست چندین آرایشگر

صورتم میکاپ و موهایم شینیون میشوند...پلکهایم را با 

 ...خیال راحت بسته ام

 ...قلبم تند میزند ها

 ...اما از پشت بودن او مطمئنم

 ...از پناه بودنش

 ...از بازوهایی که مثل حفاظ دورم میپیچند

 



 

 pg. 2378 

لاک سرد روی ناخن پایم کشیده میشود و حس خنکی 

 !...اش..مور مورم میکند

 

 

وااای..بزنم به تخته...تو عروس بشی چی میشی...دختر _

 !...قول بده عروسیت بیای اینجا...یه هلویی ازت بسازم من

 

من ：بی اراده لبخند میزنم و قبل از من مهسا جواب میدهد

عروستم...گفته باشم...از من تعریف تمجید نکنی نصف 

 !...مزدت پریده

 

آییی...موهامو ：میزندکارکنان همگی میخندند و مهسا جیغ 

 !...کندی دختر

 



 

 pg. 2379 

 ...حتی فکر این را هم نمیکردم

 ...که قبل از مراسم عروسی مهسا و سپهر نامزدی کنیم

در حقیقت...این مراسم بیشتر به خاطر رسمی شدن رابطه 

مان و خلاص شدن از شر شایعات قبل از سفر به فرانسه 

 ...بود

 

الش راحت وگرنه معراج تا عروسی را نمیگرفت ، خی

 ...نمیشد

 

*** 

چشمانم هنوز هم خیره ی دستهاییست که روی دنده قرار 

 ...دارند

 ...دست کوچک من...و دست مردانه ی او



 

 pg. 2380 

انگشتانی که بوسه گاهش شده اند و قلبی که حسادت 

 ...میکند

 ...حتی به آن سر انگشتها

نگاهم نمیکند و من...از نبضی که تند میزند و از سرعتی که 

 !...گرفته میفهمم که کلافه است در پیش

 

 !...مسیر را هم که اشتباه میرود ظاهرا

 

 معراج...؟_

 

 ...از گوشه ی چشم نگاهم میکند و فورا دستم را بالا میبرد

بار دیگر لبهایش به انگشتانم میچسبند و این بار...حتی 

 جان...؟：عمیق تر از قبل میبوسد



 

 pg. 2381 

 

شکافتن سینه ام را بی شک...همان لحظه قلب من هم قصد 

 ...دارد

 ...باید بتوانم امروز را باور کنم

 ...باور کردنش آرامم میکرد

 !...من و او...غیر ممکن را ممکن کرده بودیم

 

 کجا میریم...؟：بازدم عمیقم را بیرون میدهم 

 

فشاری به دستم وارد میکند و بعد از آن...دنده عوض 

مهمونی...باید اگر همینطور خشک و خالی ببرمت ：میشود

 !...به مردونگیم شک کنی بیبه

 



 

 pg. 2382 

 [15:26 18.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

#۳۲۱ 

 

 ：معراج

 

برای یک ثانیه..فقط یک ثانیه مردمکهای گرد و پرتعجب 

 ...دخترک را میبیند و حتی دیگر صبری برایش باقی نمیماند

 

 از کی برای بوسیدنش لحظه شماری کرده بود...؟

 

روزی که آن منشی بی دست پا ، مثل خروس  شاید از همان

 ...بی محل وارد اتاقش شده بود

 



 

 pg. 2383 

 ...شاید حتی قبل تر

 

 ...همان صبحی که چشمهایش با دیدن او باز شد

همان صبح لعنتی که مجبور بود مانند یک دزد فراری از 

خانه بیرون بزند...همان صبحی که معراج حتی از یادآوری 

 ...اش خشمگین میشد

 

 ...نکه درست بعد از دیدن آن رؤیای چند لحظه اییا ای

 

حقیقت این بود که آن خواب...معراج را دیوانه تر از قبل 

کرده بود...حالا او مردی بود که احساس نصفه و نیمه بودن 

 ...میکرد

مردی بود که احساس نیازش داشت به همه ی احساساتش 

 ...آورد غلبه میکرد و این دلتنگی...داشت او را از پا درمی



 

 pg. 2384 

 

 معراج کی مرد صبر کردن بود...؟

 کی اهل مدارا کردن و عابد و زاهد شدن بود...؟

 

 ...آنها حالا رسما و شرعا...زن و شوهر بودند

 !...با یک سند نود و نه ساله ی محضری

 

 !...معراج جان...؟عزیزم دیرمون میشه_

 

گندش بزنند...وقتی اینگونه خواهشمند نگاهش 

 به جای آتلیه ، جای دیگر رفت...؟ میکند...میشود

 واقعا چه فکری کرده بود...؟

 



 

 pg. 2385 

اول من حساب خانوم ：بازدم حرصی اش را بیرون میدهد

 !...کوچولو رو برسم...بعد میریم آتلیه

 

دخترک در یک حرکت دست دور بازوی معراج قفل میکند و 

بی توجه به قلب وحشی شده اش ،سر روی شانه اش 

 !...شدم دیگه...کوچولو نیستمخانومت ：میچسباند

 

این جمله اش...همین جمله ی کوتاه...معراج را به وجد می 

 !...آورد

 

نفس را پشت سینه اش حبس میکند و بی شک...اگر در 

 ...حال رانندگی نبود..این دهان را بوسه باران میکرد

 ...پس تنها کاری که از دستش برمی آید را میکند



 

 pg. 2386 

ای که میبیند ، میچرخاند و  فرمان را سمت اولین کوچه

 ...ترمز شدیدش ، جیغ لاستیک های بیچاره را بلند میکند

 

دخترک ترسیده هینی میکشد و ترس و غریزه اش باعث 

 ...میشوند کمی فاصله بگیرد

 

هنوز یک وجب عقب نرفته است که معراج از روی شنل 

خوش پارچه و نرمی که روی بازوها و موهایش افتاده ، 

 چیم شدی...؟：سمت خودش میکشد آرنجش را

 

هردو نفس نفس میزنند...یکی از هیجان و دیگری...از این 

 ...هوای نفسگیر و موج انگیز

 

 ...معراج حالا میتواند تمام و کمال نگاهش کند



 

 pg. 2387 

 

چشمهایی که به شدت وحشی به نظر میرسند...موهایی که 

حلقه حلقه روی هم افتاده اند و کم و بیش ، از زیر شنلش 

بیرون افتاده اند...لبهایی که دارد هوش را از سرش 

 ...میپراند

 اصلا آخرین بار کی او را بوسید...؟

 یک سال یا ده سال پیش...؟

 ...نمیداند

فقط میداند که حالا که نفس به نفسش ایستاده ، دارد برای 

 ...داشتنش جان میدهد

 

 ...چیم شدی...؟بگو دیگه_

 



 

 pg. 2388 

و رو به پایین هستند و  صدایش خش دارد...پلکهایش مست

 ...فشار انگشتانش روی بازوی دخترک بیشتر از قبل

 

 !... خانومت شدم_

 

معراج دیگر توانی برای مقابله ندارد...سر خم میکند و نفس 

 درد این خانوم به سرم...باشه...؟：میزند

 

دو عاشق...زیر سقف کوتاه ماشین...در یک خیابان خلوت 

دل میزنند و این معراج است که  و بدون عابر...برای هم دل

توی کیفت ازینا که ：برای برداشتن فاصله نزدیک میشود

 زدی به لبت پیدا میشه...؟

 

 !...پیدا میشه：و دخترک میمیرد برای این صدای زنگ دار



 

 pg. 2389 

 

لبهایش اسیر میشوند و این بی تابی...این دلتنگی...این 

 !...عشق هر دویشان را بالاخره میکشد

 

ب میگیرند و معراج برای ثانیه ای فاصله بوسه ها شتا

 !...امشب با من میای：میگیرد

 

و قبل از شنیدن هر کلمه ای از سمت دخترک...کمرش را 

چنگ میزند و آماج بوسه هایش را...با شدت بیشتری از 

 ...سر میگیرد

 

 !...امشب یک داماد بی تاب و دیوانه داریم

 

 



 

 pg. 2390 

*** 
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  تژگاه

 

#۳۲۲ 

 

 

عکس گرفتن با آن ژست هایی که عرصه رابیشتر از قبل 

برای معراج تنگ میکرد ، بالاخره تمام شد و این 

 ...وسط...آرام هم توانست نفسی رها کند

 

دست های دخترک از هیجان میلرزید و رسیدن به 

 ...عشق...چقدر زیبا و نفس گیر بود



 

 pg. 2391 

 

آن دو نفر...دو دیوانه ای که عکاس از اتاق بیرون میرود و 

 ...چشمهایشان قصد دل کندن ندارند

دارد کم کم دیر میشود و آنها هنوز در گیر و دار نظربازی 

 ...های عاشقانه ی خود هستند

 ...نفسهایشان هنوز هم یکی در میان است

 ...نزدیک به هم

معراج انگشتش را آهسته بالا می آورد و حلقه ی مویی که 

موهای جمع شده ی دخترک رها شده است را لمس از بند 

 ...میکند

 

 ...دیگر سرخ شدن و شرم و حیایی در کار نیست

فقط هیجان است...هوای گرم و پر حرارت بینشان است...و 

 ...قلب هایی که ضربانشان به گوش میرسد



 

 pg. 2392 

 

 ...یک عروس رؤیای با لباس ماکسی آبی روشن

زمانی نشان لباسی که چشمهایش را روشن تر از هر 

 ...میدهد

همان رنگیست که بجای آرام کردن ، آتش در دل مرد می 

 ...اندازد

 

مردی که با اصرار عروسش ، امروز را کرووات زده و 

 ...ظاهرا از وجودش کلافه است

 

سر خم کرده و به شاهکاری که در ماشین ، روی لبهای 

  ...دخترک جا گذاشته است نگاه میکند

 



 

 pg. 2393 

.مثل همیشه آنقدر کوچک به نظر رنگشان زده اما..

 !...نمیرسند

 

گوشه ی لبش بالا میرود و این دختر...امشب پا به پای او 

باور ：پیش رفته و خودش جنون به دل معراج انداخته بود

 کنم منتظر خونده شدن اون چند خط عربی بودی...؟

 

نگاهش را نمیگیرد اما...گوشه لبش اسیر دندان هایش 

خطی که میگی...الان ما رو زن و همون چند ：میشود

 !...شوهر کرده

 

لبخند یک وری معراج وسعت میگیرد و نزدیک تر 

هرچی هست...همین که باعث شده همون وحشی ：میشود

 !...سابق خودم بشی کفایت میکنه



 

 pg. 2394 

 

مردمک های دخترک گرد میشود و مشتی که روی سینه ی 

 ...بی ادبببب：معراج مینشاند

 

که حالا هیچ نگرانی به جز  و صدای قهقهه ی مردی

 !...برادرش ندارد

 

 

 ...و این نگرانی را ، آرام میبیند

 ...درست وقتی که روبه روی سالن هستند

 

قبل از اینکه معراج سوییچ را بردارد ، دستش را جلو برده 

 ...و ته ریش مرتب شده اش را لمس میکند



 

 pg. 2395 

 

نه خوشم اومد...این آخونده ：چشمان مردش برق میزنند

 !...سابی جادوت کرده هاح

 

نمیخوای ：دخترک همراه با لبخند آهسته ای لب میزند

 باهاش تماس بگیری...!؟

 

 با کی...؟：دست معراج از روی سوییچ پایین می آید

 

انگشتهای دخترک تا پایین گردن معراج می 

داداشت...فکر نمیکنی حداقل باید یه زنگ بهش ：آیند

 بزنی...؟

 



 

 pg. 2396 

م به آرام فهمانده بود که برادرش معراج قبلا غیر مستقی

 ...زنده است

از پیشنهاد دخترک خوشش می آید اما...چه حیف که 

 !نمیتواند

 

شخصا کارهای ماهان را پیگیری میکرد و در این روزهای 

کمی که باقی مانده بود...به هیچ عنوان نمیتوانست ریسکش 

 ...اینطور براش بهتره：را بپذیرد

 

و گردنش جدا شده و سمت کیف  دست آرام از پوست صورت

 ...دستی کوچکش میرود

معراج با دقت حرکاتش را میبیند و او...تلفنش را بیرون می 

 ایمو بگیریم...؟：آورد

 



 

 pg. 2397 

 با تلفن او...؟

میشود برای چند لحظه ، داریوش آن ماسماسک رادار گریز 

 را روشن کرده تا معراج صورت برادرش را ببیند..؟

 

 را کنترل نمیکنند...!ها...؟پلیس ها که خط آرام 

 

نگاه معراج نامطمئن بین گوشی و چشمان آرام در گردش 

است و دخترک با تکان ریزی که به تلفن میدهد ، او را 

بگیر دیگه...میخوام داداشتو ببینم...حقشه ：ترغیب میکند

 !امشب کنارت باشه
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 pg. 2398 

#۳۲۳ 

 

پیامکی که به داریوش میفرستد ، حالا او صفحه ی بعد از 

نرم افزار ایمو را روشن کرده تا در فضای نیمه روشن 

 ...ماشین ، یک تماس تصویری با برادرش داشته باشد

 ...برادری که برای حفظ جانش ، تن به ندیدنش داده بود

 

تماس برقرار میشود و عرق ، راه شقیقه ی معراج را در 

 ...پیش میگیرد

 !...دلش برای این برادر کوچکتر ، به شدت تنگ شده

 

تصویری که اول روی سقف سفید اتاق است پایین می آید و 

 ...سلام داداش：چهره ی برادرش را بعد از هفته ها میبیند

 



 

 pg. 2399 

مثل همیشه اوست که اول سلام میدهد...برادر کوچکتری که 

 ...حالا رنگ به صورتش برگشته

 

 !......مبارکهدوماد شدی：لبخند میزند

 

ریشهایش بلند شده و موهایش را مثل قبل حالت داده 

 ...است

خبری از سر کچلی که پای چشمهایش گود افتاده باشد 

 ...نیست

 ...حالا هردو چشمشان برق میزنند

معراج به سختی توانسته است او را از مرگ نجات دهد و 

 حالت خوبه...؟：حالا...نمیتواند با سکوتش وقت تلف کند

 



 

 pg. 2400 

 ؟…ماهان نفسی میگیرد...چرا نمیتواند برادرش را بغل کند

 

 !...خوبم...آخر نفهمیدم کی عاشق شدی_

 

معراج لبخند یک وری اش را از او میگیرد و چشمهایش را 

میخوای ：به آرامی که گوشه ی ماشین کز کرده است میدهد

 ببینیش...؟

 

 !...حتما...ببینیم چطور تونسته تو یکی رو نرم کنه_

 

عراج انگشتهایش را در انگشتهای آرام قفل کرده و او را م

 ...سمت خودش میکشد

 



 

 pg. 2401 

حالا دست معراج دور شانه هایش است و سرهایشان کنار 

 ...هم قرار گرفته

لبخند میزند و به مرد جوانی که هردویشان را با خوشحالی 

 ...نگاه میکند ، سلام میدهد

این برادر ماهان با تکان سر جواب سلامش را میدهد و 

موذی ، عجب تکه ای شکار کرده است...به جای خواهری 

 !...البته

 

 !...همسرم...آرام：معراج معرفی میکند

 

به عمد همسرم را میگوید...این مراسم یک مراسم 

 ...نامزدیست اما...آنها نسبتی فراتر از نسبت نامزدی دارند

 



 

 pg. 2402 

از آشناییتون خوشبختم...حیف شد...کاش امشب کنار ما _

 !...بودین

 

ماهان از این جمع بسته شدن کیف میکند اما ، نمیخواهد 

از این به بعد شما و بودین و این حرفا ：مثل غریبه ها باشد

نداریم...یه شاهکار کردی و دل سنگی این برادر ما رو قاپ 

زدی...نوش جان اما...یه کم اذیتش کن چز زدنش رو 

 !...ببینیم

 

خیله ：عراج چشم غره میرودهر دو میخندند و این وسط ، م

خب دیگه...لازم نیست تو این ده دقیقه واسه من دسیسه 

 !...بچینید...بهتره زودتر قطع کنیم

 



 

 pg. 2403 

ماهان خوشحال است...نتوانسته امشب کنار خانواده اش 

باشد...اما همین دیدار کوچک برایش کافی به نظر 

آرزوی خوشبختی دارم براتون...دوست داشتم ：میرسد

 ...میبودم...اما همینم خوب بود...تا دیدار دیگراونجا 

 

 !...بدرود：دو انگشتش را روی پیشانی میگذارد

 

 

چه خوب که توانست برادر کوچکش را ببیند...امشب 

خوشحالی اش کامل است و هیچکس نمیتواند او را از حال 

 ...خوشش منع کند

 ...حتی حضور احتمالی آن زن...همراه اسکندر تیموری

 

 !...شاید برخورد شایان و آقاجانشو یا 



 

 pg. 2404 

 

 ...بگذار حاشیه ها راه خودشان را در پیش بگیرند

همینکه عروسکش برای خودش شده بود...برایش کافی 

 !...بود

 !...حتی زیاد هم به نظر میرسید و خوش بحالش
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#۳۲۴ 

 

ناره های فرش قرمزی حضار برای ورود با شکوهشان ، ک

که برایشان گسترده شده ، دست و سوت میزنند و حتی همه 

 ...ی کارمندان هم حضور دارند



 

 pg. 2405 

خانم نریمان پس از بخشیده شدن از طرف معراج کمی آرام 

تر به نظر میرسد و حسام و سارایی که دوشادوش هم 

 ...ایستاده اند

سپهر  متین در نهایت تعجب کنار مهسا ایستاده و خبری از

 ...نیست

 

 ...مهسا خوشحال به نظر میرسد و همین برای آرام کافیست

 

دست دور بازوی معراج حلقه کرده است و شنل را همان دم 

 ...در به خدمتکار داده

با تکان سر از همه ی مهمانان تشکر میکنند و موسیقی 

لایت حاکم بر فضا ، نامزدیشان را باشکوه تر و حتی رؤیایی 

 ...رده استتر از قبل ک

 



 

 pg. 2406 

در نهایت...پدری که با چشمان براق ، روی ویلچرش منتظر 

 !...دختری که عروس کرده است مانده

 

شبنمی که گوشه چشمهایش را از اشک پاک میکند و آریایی 

 ...که با دیدن خواهرش بالا پایین میپرد

 

بغض گلوی دخترک را چنگ میزند و خبری از اسکندر 

 ...تیموری نیست

 

معراج دست حمایت گرش را محکم دور کمر نیست و 

 ...دخترک میپیچاند

 

 



 

 pg. 2407 

راه بلند فرش قرمز ، به جایگاه عروس و داماد ختم 

 ...میشود

هردو کنار هم ایستاده اند و ارکستر موسیقی را عوض 

 ...میکند

 

پذیرایی دوباره شروع میشود و زوجها هرکدام به جایگاه 

 ...رقص میروند

 

 

که آرام دست های پدرش را بوسه یک ساعت بعد ، وقتی 

میزند...وقتی عمه اش را در آغوش میکشد...و وقتی تن 

لاغر برادرش را به خود میفشارد ، چهره ی خشک شده ی 

 ...معراج را متوجه میشود

 !...و نگاهی که به در دوخته شده است



 

 pg. 2408 

 

مردی را میبیند که در طول این چهار سال...چشمهایش را  

 ...هم گذاشته با نفرت از او روی

نمیداند چرا...هنوز هم از او متنفر است اما...حالا این زن 

که کنارش ایستاده...همین زنی که نفرت نگاهش از صد 

فرسخیشان هم پیداست...بیشتر در دیدرأسش قرار گرفته 

 !...است

 

آنها هر لحظه نزدیکتر میشوند و در دل آرام غوغایی بر 

 ...پاست

 ...در دلش رخت میشورند

 ...میترسد

 ...از چشمهای به خون نشسته ی پدرش

 ...از دست های مشت شده اش



 

 pg. 2409 

از سینه ای که سخت بالا پایین میشود و نفسهای تنگی که 

 !...احتمالا به کپسول اکسیژن نیاز دارند

 

این طرف معراج...از هیچ چیز نمیترسد...خانه ی 

پرش...این مهمانی به هم میخورد و در آخر...معراج از 

 ...داشتن عروسکش دل قرص است

 

 ...اسمهایشان در شناسنامه ی هم نرفته است اما

سند این دلبر ، تا نود و نه سال دیگر به نام معراج خورده 

 ...است

 

 ...هیچ احدی نمیتواند دخترک را از او بگیرد

 !...هیچ کس نمیتواند

 



 

 pg. 2410 
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#۳۲۵ 

 

ای خصمانه ی هر دو مرد به همدیگر ، تمامی ندارد نگاه ه

 ...و این میان

یک زن با چشمهای ناباور به صحنه ی رو به رویش زل 

 ...زده است

 ...به چرخهای ویلچری که عشق جوانی اش را حمل میکند

شاید از قبل هم میدانست سر این مرد چه بلاهایی آمده است 

 اما...شنیدن کی بود مانند دیدن...؟

 

 !...خدا بد نده...زمینگیر شدی_



 

 pg. 2411 

 

اولین حمله از طرف اسکندر تیموریست...مردی که سالها 

 ...نفرت و کینه ی شایان خسروی را در دل داشت

 ...مردی که همسرش...هیچوقت عاشقش نشد

 

معراج خشم دخترک را میبیند و از کمر او را به خود 

 !...آروم باش：میچسباند

 

ت و بعضی از حضار به آهسته زیر گوشش پچ زده اس

 ...صحنه ی روبه رویشان خیره شده اند

معراج صدای نفس سنگین دخترک را میشنود و او را بیشتر 

 ...از قبل به خود میچسباند

 



 

 pg. 2412 

با همین ویلچر هم میتونم از پس خودم و دشمنام بر _

 !...بیام...شک نکن

 

چهره ی درهم رفته و پر غضب شایان شبنم را که کناری 

کنجکاو میکند...تا چند قدم سمت مهمانان تازه وارد  ایستاده

 ...بردارد

در یک نگاه کلی...زنی را میبیند که چشمهایش بیشتر از 

 ...هرکدام اعضای صورتش آشنا به نظر میرسند

 !...این زن...زمانی دوستش بوده

 

 ...صدای سلام در گلویش خفه میشود

 ...او مانیاست

 ...دختری که توسط برادرش رها شد

 ...کسی که باعث شد برادرش از ارث محروم شود



 

 pg. 2413 

 

 مانیا...؟_

 

نگاه زن هم روی یک دوست قدیمی ، که حالا کمی چاق به 

 !...نظر میرسد ، متوقف میشود

 

 ...خاطرات در سرش مرور میشوند و

 حق دارد توانش تحلیل برود...؟

 ...با این زن چه خاطراتی که نداشته است

 ...میل های بافتنی

 ...ه های یواشکی که قاصدش فقط و فقط او بودنام

 ...حوض پر از سیب سرخ

 ...دالانهای حیاط عمه اش



 

 pg. 2414 

 

 

پنج سال پیش...وقتی داشتی برام رجز میخوندی...فکرش _

رو نمیکردم دخترت عروسم بشه...تو چی....؟فکرشو 

 میکردی؟

 

 ...اسکندر هم خشمگین است و صدایش میلرزد

 ...این مکالمه ندارندمعراج و آرام دخالتی در 

 

دختر من برای عروس تو شدن اینجا نیست...اون _

 !...اینجاست تا با این پسر ازدواج کنه

 

این یعنی حساب پسرت ، تومنی صد شاهی با حساب تو فرق 

 ...دارد



 

 pg. 2415 

 

تحقیقاتت رو در مورد من ول کردی که دخترت رو زن این _

 پسر کنی...؟

 

 ...هر دو مقابله به مثل میکنند

 ...شایان بیشتر از قبل چهره در هم میکشد و امشب

 ...وقت باز کردن این موضوع نیست

 ...امشب شب دخترش بود و او...نمیخواست خرابش کند

 

 ...تحقیقات رو سپردم به اهلش_

 

 منظورش آرام است دیگر...؟



 

 pg. 2416 

نگاه نگران دخترک میگوید بحث را خاتمه بده و او در ادامه 

امشب ：اش را به اسکندر میدوزد ، نگاه خیره و پر کینه

شب این دو تا جوونه...بهتره حالا که تا اینجا اومدی ، 

 … تبریکت رو بگی

 

نگاه زهر دار اسکندر از روی شایان ، به سمت پسرش سر 

 ..میخورد

 ...و دستهای حمایتگری که دور دخترک پیچیده

 

 !البته...خوش قدم باشه_

 

به هم میفشرد ، خیره  نیشخند میزند و معراج با لبهایی که

 ...ی آقاجانش میشود

 ...و زنی که انگار بیشتر از همه...از آرام متنفر است



 

 pg. 2417 

 ...سری تکان میدهد و آرام را سمت پیست رقص میکشاند

جز این ، راهی برای پایان دادن به این فضای تنش زا 

 ...ندارد

 

 [20:12 21.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۲۶ 

 

ظریف و بغلی اش ، حالا میان دستهایش میچرخد و  دخترک

 ...انگار اتفاقات چند لحظه قبل را فراموش کرده است

هردوی آنها این لحظات را پیشبینی کرده بودند و حالا...رو 

به رو شدن با آن گرچه سخت مینمود ، اما راحت تر 

 ...میتوانستند با آن کنار بیایند



 

 pg. 2418 

 

ص عاشقانه ی این دو را تماشا حالا همه کنار رفته اند تا رق

 ...کنند

 ...سپهر بی توجه به چشمهایی که خیره ی حرکاتش بودند

چشم زن و مردی که با خیال راحت دخترشان را دستش 

 ...سپرده بودند

پدر و مادر مهسا... با چهره ای درهم ، کنار مهسا می 

 !...ایستد و این مرد بالاخره کار خودش را کرد

 

 

بیتاب بودند و دست از خیرگی  دو جفت چشم که

 ...برنمیداشتند

دستهای بزرگی که دور کمر ظریف دخترک پیچ خورده 

 ...بود



 

 pg. 2419 

 ...و دستهای کوچکی که دور گردن عضلانی معراج قفل

 

امشب میگذشت و بعد از آن...میتوانستند تا ابد در چشمهای 

 ...هم خیره شوند

 

شانی رقص بی نظیرشان با بوسه ی عمیق معراج روی پی

 ...دخترک پایان میپذیرد و

 ...حالا وقت انداختن حلقه هاست

حلقه ای که تا دیروز روی سینه ی دحترک آویزان بود ، 

حالا در جعبه ی کوچک و شیکی قرار گرفته بود...کنار یک 

 ....رینگ ساده ی مردانه

 

بعد از همسر کوروش ، شبنم هردویشان را میبوسد و 

 ...های این زن دارد معراج حس خوبی به مادرانه



 

 pg. 2420 

 

قلبشان میلرزد و بی توجه به نگاه های غیر دوستانه ی هر 

 ...دو خانواده ، حلقه ها را می اندازند

 

 ...حلقه هایی که تا ابد به هم وصلشان میکرد

 

*** 

 

با من من و نگاه هایی که از پدرش دزیده بود ، توانسته بود 

 ...برای رفتن با معراج او را راضی کند

 ...و شوهر بودند دیگر زن

 و همین معراج را حرصی میکرد که آخر چرا...؟

 



 

 pg. 2421 

 برای بردن همسرش هم باید اجازه میگرفت...؟

 همسر....؟

 !...چه صفت جذابی بود

 

لب پایینش را به دهان میکشد و نگاه گوشه ایش را به 

دختری که روی صندلی کناری ، درحال کلنجار رفتن با 

 ...کفشهایش است میدوزد

 ...او را به خانه ی جدید میبرد

خانه ی مشترکی که به جز مبلمان و سرویس خوابش ، هیچ 

 ...وسیله ای نداشت

 

اگر چند وسیله ای که دیشب جدا کرده و خدمتکار به آنجا 

 !...برده بود را فاکتور میگرفت...تقریبا خانه خالی بود

 



 

 pg. 2422 

 !...من لباس نیاوردم که_

 

را رها کرده و سر بلند  دخترک در حالی که بند کفشش

میکند این را میگوید و معراج نمیتواند نگاه از این چشمها 

 ...بگیرد اما

وقتی میخواهد این جمله ی خبیثانه را بگوید چشم 

 !...هست یه چند تا لباس：میدزدد

 

وااای..پاهام به زق ：دخترک لبی میکشد و نزدیک می آید

 !زق افتاده

 

و دست دور بازوی  سر روی شانه ی معراج میگذارد

 !....خیلی خسته ام：بزرگش میپیچد

 



 

 pg. 2423 

قلب معراج تند میتپد و لبهایش...برای نخندیدن به صحنه ی 

 ...مظلوم نمایی دخترک منقبض میشوند

سر خم کرده و همزمان که رو به رویش را میپاید پچ 

 !...تو بغل خودم خستگیتو در میکنی：میزند

 

میکند و این دخترک سرش را در آغوش معراج قایم 

 ترس...عادیست؟

 

 !...اوممم...فقط بغل_

 

چشمهای معراج در یک خط باریک میشوند و نفس عمیقی 

 ...میکشد

 



 

 pg. 2424 

میتواند تا رسیدن عروسی ، پا روی خواسته های عمیق و 

 مردانه اش از این دختر بگذارد؟

 

 نمیداند چقدر بیتاب رسیدن به او بوده است...؟

 ...اقولی به پدرش نداده بود ام

 ...نگاه های آخر آن مرد مؤذبش کرده بود

 !...وقتی داشت دخترش را همراه او میفرستاد

 

بازدمش را سنگین پس میدهد و روی موهای دخترک را 

 ...میبوسد

 

حالا که ماشین را در پارکینگ پارک کرده است...حال و 

هوایش حتی عجیب تر از قبل شده است و میتواند 



 

 pg. 2425 

ش را خفه کند و به جایش...مثل هورمونهای طغیان زده ا

 چوب خشک تا صبح در آغوشش بگیرد...؟

میتواند به همین قانع باشد وقتی این همه جاذبه ، او را به 

 سمت خودش میکشد...؟

 

 ：بوسه ی عمیقی کنار گردن خم شده ی دخترک مینشاند

 !... رسیدیم

 

آرام پلک باز میکند و عنبیه های سرخش ، گواه خواب چند 

 ...ای اوستلحظه 

 

 سر روی سینه اش گذاشته و به خواب رفته بود...؟

 



 

 pg. 2426 

قلب معراج دیوانه تر میشود و لبهایش برای بوسیدن 

خوش اومدی ：چشمهای زیبای روبه رویش جلو میروند

 ...نفس

 

لبخند روی لبهای دخترک مینشیند و برای پیاده شدن فاصله 

 ...میگیرد

 

 ...اینجا آشیانه ی امنشان بود

 

 [17:37 22.07.19) رقص در آتش(, ] تژگاه

  تژگاه

 

#۳۲۷ 



 

 pg. 2427 

 

آسانسور بالا میرود و هردو با چشمهای براق به همدیگر 

 ...خیره میشوند

سرخی چشمان آرام کمتر شده و معراج محال است بگذارد 

 ...این عروسک امشب بخوابد

 

کتش را دست به دست میکند و انگشتانش را به مقصد 

 ...همیشگی اش بالا میبرد

 ...موهای دخترک

 زنش شده بود...؟

بازدم عمیقش روی گونه ی دلبرکش پخش میشود و باعث 

 ...میشود او را هم وارد این خلسه ی ناب کند

مال من ：بینی اش را به بناگوشش میمالد و پچ میزند

 !...شدی



 

 pg. 2428 

 

 

آرام نفسی از عطر آشنای معراج میگیرد و پلک 

 !...ال تو بودممال تو بودم...از همون اولش م：میبندد

 

 

معراج از همانجا چهره ی ناز آرام را نگاه میکند و نفس 

 …سرخوشی میکشد

من ملک ：هنوز هم صدای این عروسک در گوشش مانده

و املاک نیستم که مال کسی باشم...حد و حدود خودتون رو 

 !...بدونید آقا

 

از وقتی به دنیا ：گوشه ی لبش بالا میرود و لب میزند

 ...بودی اومدی مال من



 

 pg. 2429 

 

صدای توقف آسانسور که به گوشش میرسد بوسه ی  

 ...عمیقی کنار گوشش مینشاند و او را سمت در هول میدهد

 

صدای خنده ی ریز دخترک ،حال او را بیشتر از قبل دگرگون 

 ...میکند و بیخیال همه چیز

دست زیرکمر و زانوهای عروسش میاندازد و او را بالا 

 !...صدای خندتو بشنوه میکشم کسی رو که：میکشد 

 

امشب حتی آرام هم حجب و حیای خودش را پشت درهای 

 ...این ساختمان جا گذاشته است

میداند تا خودش نخواهد...معراج هیچوقت دست به آن کار 

 ...نمیزند و خیالش کمی از قبل راحت تر

 



 

 pg. 2430 

 ...این مرد...حالا از همه ی دنیا به او نزدیکتر است

کرووات بسته است و دکمه ای که  مردی که به اصرار او

باز کرده...نشان از کلافگی اش از این پارچه ی ریسمان 

 ...مانند است

با همان لبخند اغوا کننده اش ، یک دستش را دور گردن 

معراج حلقه میکند و دست دیگرش را بند کرووات مشکی 

 ...اینو امشب دوس داشتم：رنگش

 

و حالا رو به روی معراج پیشانی به پیشانی اش میچسباند 

 ...در واحد خودشان ایستاده است

 

با یک عدد عروس داماد کش دلبر ، که امشب با این لباس 

دنباله دار...و یک جفت چشم شهلا...قصد جان کرده 

 ...تو فقط منو دوست داشته باش...فقط من：است



 

 pg. 2431 

 

همزمان با صدای خش دار معراج ، صدای باز شدن در واحد 

 ...به گوششان میرسد

 

 ...بیشتر از هر کس_

 

 ...هردو با چشمان بسته وارد خانه میشوند

و معراج در را پشت سرش ، با پا میبندد و عطر دخترک را 

این خونه بوی تو رو بگیره...بغل ：عمیق نفس میکشد

من...اون تخت...کاناپه ی وسط هال...همه جا بوی تن 

 !...ظریفت رو بگیره...بوی من...و تو رو بگیره

 



 

 pg. 2432 

ربان تند و وحشیانه ی قلب آرام را از روی سینه حس ض

میکند و این دختر...همان است که تا چند لحظه ی 

 ...قبل...روی سینه اش خوابیده بود

 

قدم هایش درست کنار کاناپه متوقف میشوند و صدای پچ پچ 

بیشتر از هر کسی ：مانند الهه ی زیبایی اش را میشنود

 !...دوست دارم

 

جنون داریم که گرومپ گرومپ های حالا یک عدد م

قلبش...قصد دریدن سینه اش را دارند...چشمان نیمه باز 

مجمسه ی خوش تراشی که در آغوش داشت...او را به 

 ...ورطه ی نابودی میکشاند

 



 

 pg. 2433 

نفس های تندش کنار گوش دخترک مینشینند و شنیدن این 

 ...اعتراف...او را بی قرار ترین مرد دنیا کرده است

 

 [17:37 22.07.19) رقص در آتش(, ] تژگاه

  تژگاه

 

#۳۲۸ 

 

کتش را کناری می اندازد و او را مثل یک شی قیمتی روی 

 ...کاناپه ی بزرگ میگذارد

 

کروواتش هنوز هم میان انگشتان دخترک جاخوش کرده 

 ...است و این حالت



 

 pg. 2434 

آتشی به دل معراج انداخته بود که داشت تمام جانش را 

 ...میسوزاند

 

 ...را از پشت پایین میکشد و گره شل آن باز میشودشنلش 

 

حالا شنل آبی رنگ روی کاناپه سر خورده است و معراج در 

 ...آتش خواستن دختری که برای خودش بود

 

 چشمهای تبدارشان به هم دوخته شده و ناباوری تا کجا...؟

 ...لبهای نیمه باز دخترک تمنای بوسیده شدن دارند 

 ...لبهای بسته ی معراج میخورند نفسهای داغی که به

 



 

 pg. 2435 

شقیقه هایش به عرق مینشینند و میداند...اگر با این غول 

خواستنی که در سینه اش به پا شده ، او را میبوسید...قطعا 

 ...رها کردنش تا خود صبح...دشوار ترین کار دنیا میشد

 

از جذابترین و فریبنده ترین لبهای دنیا چشم میگیرد و نفس 

 وای دوش بگیری...؟میخ：میزند

 

دخترک که انگار گرمش شده ، آب دهانش را قورت میدهد و 

 !...موهامو باز کنم بعد：زمزمه میکند

 

همان لحظه صدای دینگ پیامک موبایل معراج به گوش 

میرسد و او بی توجه به صدای آن ، لبهای داغش را به حد 

 ...باز میکنم برات：فاصل گونه و گردن دخترک میچسباند

 



 

 pg. 2436 

در همان حالت ، انگشتانش را برای پیدا کردن اولین  و

 ...سنجاق بین موهایش میفرستد

 

سنجاق ها یکی یکی باز میشوند و آرام...بی توجه به درد 

خفیفی که بین موهایش حس میکند...فقط و فقط خیره ی 

 ...چشمان نیمه باز معراج است

 

 ...جوشش چیزی را در قلبش حس میکند

است معراج خم شده و در آن نزدیکی نفس هر لحظه منتظر 

 ...گیرشان...لبهایش را به تاراج بوسه هایش ببرد

 

خواستن را در چشمهایش میبیند و خود نیز...بوسیدن این 

 ...مرد را برای همین حالا میخواهد



 

 pg. 2437 

همین حالا که آخرین سنجاق باز میشود و موهای بسته شده 

 ...اش ، از بند کش رها میشوند

 

میل شدید و درونی هردویشان...معراج با یک نفس برخلاف 

 ...عمیق فاصله میگیرد و پایین پای دخترک زانو میزند

لباسش را برای درآوردن کفشهای دخترک کنار میزند و قلب 

 ...آرام را بیشتر از قبل به تپش می اندازد

 

 ...بند کفشها را آهسته باز میکند

پاهایی که نرم بند دل آرام همزمان چنگ میخورد و ساق 

 ...بوسیده میشوند

 

نفس پشت سینه اش گره میخورد و مچ دست دختر را همراه 

 ...خودش سمت اتاق میکشد



 

 pg. 2438 

 

 چرا او را نمیبوسد...؟

چرا آنقدر میان بازوهایش فشارش نمیدهد تا له شود از 

 خواستن...؟

 

هردو وارد اتاق میشوند و معراج برای لحظه ای دست گرم 

امشب از حوله ی من استفاده ：ندآرام را رها میک

 ...کن...فردا میگم همه ی وسایلتو بیارن اینجا

 

صدایش زنگ دارد...دو رگه است و از این نگاه گرفتن 

ها...دخترک میفهمد معراج در حال کنترل کردن دیو 

 ...خواستنش است

 



 

 pg. 2439 

دو قدم سمتش برمیدارد و برای بار دوم کروواتش را به 

 ...سرعت سمت خودش میکشد

معراج سوپرایز شده و تحت تأثیر حرکت غیر منتظره ی 

 ...دخترک سمتش خم میشود

سینه ی معراج از لای دکمه های باز شده مشخص است و 

 ...حرکت تندش ، حال وخیمش را به نمایش میگذارد

هردو نفس نفس میزنند و نوسان نگاهشان یک دم از 

 ...چشمها و لبهای همدیگر قطع نمیشود

 

 نمیبوسی...؟چرا منو _

 

معراج دیوانه وار لبهایش را به لبهای دخترک میچسباند و 

 ...او را سمت میز آرایش هول میدهد

 ....میبوسد



 

 pg. 2440 

 ...با عطش و گرسنگی میبوسد

 ...با دلتنگی و بی تابی

 میتواند امشب از او بگذرد...؟

دستهایی که از روی سینه های عضلانی اش ، راه گردنش 

 ...یچاره اش میکنندرا در پیش میگیرند ب

 

دست راستش از روی کمر دخترک بالا می آید و کنار زیپ 

 ...لباسش جا خوش میکند

 

 ...لبهایی که جدا میشوند و تا چانه اش پیش میروند

حالا قلاب زیپ کوچک لباس ، بین انگشت شست و سبابه 

 ...اش قرار دارد

 لبهایش را تا پایین گردن خوش عطر آرام میکشاند و صدای

 ...نفس هایش را به گوش جان میخرد



 

 pg. 2441 

 

زیپ لباس کم کم پایین می آید و تن دخترک رو به 

 ...انقباض

 

بوسه ی عمیق و دردناکش ، پوست مهتابی گردن دخترک را 

 ...سرخ میکند و حالا...زیپ لباس کاملا پایین آمده است

 

 !معراج...؟_

 

 ...لعنتی...اول او را دیوانه میکند و بعد

 

ش را زیر لباس میفرستد و پوست لطیف کمرش معراج دست

 جان...؟：را لمس میکند



 

 pg. 2442 

 

صدایش درست مثل آدم های نیمه هوشیار است و صدای 

 !...برم دوش بگیرم：آرام...از هیجان میلرزد

 

 او هم معراج را میخواهد...اما امشب...!؟

 

لبهای معراج پرستش وار تا کنار گوش دخترک بالا می آید 

لباسای من تو کمد هست ：میزندو در گوشش نفس 

 ...بپوش

 

 ...میگوید و دستش...از تماس با پوست دخترک دل میکند

 

 ...نگاه میگیرد و از اتاق خارج میشود



 

 pg. 2443 

به گمانش او هم باید سرش را زیر آب سرد فرو میبرد 

اما....امشب حقش را داشت کمی از آن دختر آرامش 

 ...بگیرد

 

 ....از این نمیتوانست بگذرد

 

@tazhgahnovel 
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  تژگاه

 

#۳۲۹ 

 



 

 pg. 2444 

 ...خیلی سخت میتواند به خودش بیاید

این باید و نباید ها دیگر داشت کلافه اش میکرد اما...اصلا 

دلش نمیخواست با حرکات شتاب زده اش آرام را مأیوس 

 ...کند

 ...او ارزش صبر کردن را داشت

 ...دیگر...نیازی به این همه حول و ولا نبودمال خودش بود 

 

موهای نه کوتاه و نه بلندی که با کش جمع کرده است را 

باز میکند و صدای شر شر آب میفهماندش که دخترک ، 

 ...حمام است

 

 

 ...نفسی میگیرد و سمت اتاق قدم برمیدارد



 

 pg. 2445 

صدای آب او را کلافه تر میکند تا برای برداشتن لباس 

 ...عجله کند

 

اول بند شل شده ی کروواتش را باز میکند و آن را روی 

 ...رخت آویز می اندازد

نگاهش که میکند...گوشه ی لبهایش کش می آید و اگر فقط 

 با یک کرووات اینقدر خوشحال میشود...چرا که نه...؟

حاضر است هر روز آن ریسمان را دور یقه ی همه ی 

 ...پیراهن هایش ببندد

 ...ن بوسه ها ختم شودبه شرطی که با همی

سری تکان میدهد و با لبخند یک وری اش ، پیراهن و 

 ...شلوارش را با ست اسپورتش عوض میکند

 

 



 

 pg. 2446 

هنگام بیرون رفتن از اتاق ، نگاهی به در حمام می اندازد و 

 ...با نفسی عمیق از آنجا خارج میشود

میرود که دو لیوان هات چاکت سفارش دهد و تلفنش را 

 ...پیدا میکند روی کاناپه

پاهایش را روی کاناپه دراز کرده و رمز موبایلش را باز 

 .میکند

بی توجه به فلش سبز رنگی که علامت پیامک است ، لابی 

را میگیرد و همراه هات چاکلت ، چند خوراکی دیگر سفارش 

 ...میدهد

 

حالا بعد از قطع تماس ، میتواند پیامکی را که از شماره ی 

 !...بیندناشناس است را ب

 



 

 pg. 2447 

امشب بازی بدی رو شروع کردی پسر اسکندر …)

تیموری...داداشت تا ابد نمیتونه توی اون سوراخ موش قایم 

 (!...بشه

 

فورا تکیه از پشتی کاناپه میگیرد و برای بار دوم پیامک را 

 ...میخواند

 

 چه کسی جرأت چنین کاری را به خودش داده...؟

و شماره ی ناشناس را فورا پاهایش را روی زمین میگذارد 

 !...دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد：میگیرد

 

معراج خشمگین تلفنش را روی میز پرت میکند و فکرش 

 ...هزار جا میرود

 !...میتواند مجد باشد



 

 pg. 2448 

 ...یا که نه

 ...حتی نمیخواهد فکرش را بکند

همین که نام آقاجانش را پشت بندش زده اند...یعنی کسیست 

 !...دشمنی خانوادگی دارد و این یعنی که با آنها

 ...نمیتواند شایان خسروی باشد

 اصلا او با آن ویلچر چگونه میشود....!؟

 

کلافه دستی به صورتش میکشد و سعی میکند ریلکس 

 ...باشد

 ...آن ناشناس ، هر کس که هست

فعلا خبری از پناهگاه ماهان ندارد و همین میتواند کمی 

 ...امیدوار کننده باشد

یک امشب را نمیخواهد هیچ یک از مسائل بیرون را وارد 

 ...این خانه کند



 

 pg. 2449 

 !...امشب نه

 

صدای باز شدن در اتاق به گوشش میرسد و همان لحظه 

 !...نگاهش را آن طرف سوق میدهد

 

نفس پشت سینه اش حبس میشود و...نگاهش همانجا 

 ...میخکوب میشود

 

گل انداخته اند جلو قدم آرام با گونه هایی که انگار در حمام 

برمیدارد و انگار سعی دارد همه چیز را عادی جلوه 

 !...سشوار رو پیدا نکردم：دهد

 

 عادیست این وضعیت...؟

 ...پیراهن معراج را تن زده است



 

 pg. 2450 

 ...پیراهنی که دخترک ریز نقش تقریبا در آن گم شده

پاهای خوش تراش و مهتابی اش زیر لباس سورمه ای 

و دکمه هایی که انگار با کمی شیطنت بسته رنگ میدرخشند 

 ...شده اند

 

موهای نم داری که باز هستند و به خدا که این وضعیت 

 ...عادی نیست

 

او همسرش است و چه کسی معراج را از خواستنش منع 

 میکند...؟

 

میتواند داشتنش را به بعد از عروسیشان موکول کند 

ش افتاده بود را اما...باید آتشی که خیلی وقت بود به جان

 ...کمی کور میکرد



 

 pg. 2451 

 نمیشد...؟

 

 [17:12 23.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۳۰ 

 

دخترک دستی به موهای نمناکش میکشد و زیر نگاه خیره 

امممم..دمپایی اگر ：ی معراج دو قدم نزدیکتر میشود

 ...باشه

 

 ...معراج از جایش بلند میشود و تازه یادش می افتد

 ...دمای پکیج را کمی بالا تر میبردباید 



 

 pg. 2452 

 ...هیچ دلش نمیخواست تو بغلی عزیزش سرما بخورد

 

نزدیک به آرام می ایستد و با حسش میجنگد تا همان لحظه 

 ...دکمه های لعنتی آن پیراهن را باز نکند

به جایش...موهای مرطوبش را لمس کرده و چشم در 

 !...سرما میخوری：چشمش میدوزد

 

را از بازوهای عضلانی معراج که قصد  دخترک نگاهش

دریدن تیشرت آستین کوتاهش را دارند ، بالاتر می آورد و 

مژه هایش انگار بیشتر از هر روزی به چشم 

سشوار که نیست...فقط یه نوشیدنی گرم ：میخورند

 !...میخوام

 



 

 pg. 2453 

معراج حرکت لبهایش را نادیده میگیرد و کف دستش را 

سفارش دادم الانه که ：روی گونه ی خنک او میگذارد

 !...برسه...بشین من درجه ی پکیج رو بیشتر کنم

 

تبسم شیرینی روی لبهای دخترک مینشیند و فاصله 

 ...میگیرد

 

اهرم شوفاژ را میچرخاند و همان لحظه صدای زنگ در به 

 ...گوش میرسد

 

نگاهی به جایی که آرام نشسته می اندازد و سمت در قدم 

 !...، سفارشارو بگیرم برو آشپزخونه：برمیدارد

 



 

 pg. 2454 

آرام نگاه معراج را روی پاهایش میبیند و از جایش بلند 

 ...میشود

 ...عاشق غیرتی شدن هایش بود

عاشق اینکه غیرت ایرانی اش را حتی بعد از زندگی خارج 

 ...از ایران فراموش نکرده بود

 

با لبخند وارد آشپزخانه میشود و نگاه بازیگوش شده اش را 

 ...شه ی آشپزخانه می اندازدبه گوشه گو

 ...به قلمرویی که بعد از این...برای او بود

 ...درب کابینتها را باز میکند و تک و توک خالی هستند

هنوز ویترین را تماشا نکرده است که صدای قدمهای معراج 

 ...به گوشش میرسد

نگاه براق و ستاره بارانش را به اویی که حالا سینی را 

آشپزخانه گذاشته است می اندازد و  روی جزیره ی وسط



 

 pg. 2455 

اینجا احساس خوبی بهم ：دستانش را پشتش حلقه میکند

 !...میده

 

ژستش را ببین...آستینهای بلند پیراهن را تا زده و مچ دست 

 ...های ظریفش را پشت کمرش پنهان کرده

پیراهنش کمی بالاتر رفته و اولین بار بود او را اینگونه 

 ...میدید

 

ی که آن تیشرت های کوتاه و شل و ولش را تن به جز مواقع

  ..میزد...او را همیشه با بلوز و شلوار دیده بود و حالا

مثل آبنبات سرخی به نظر میرسید که دل پسر بچه ای را آب 

 ...میکرد

 

 ...جلو میرود و آرام حتی نوع راه رفتنش را هم دوست دارد



 

 pg. 2456 

فل دستش پشت کمر دخترک میرود و دستهای کوچکش را ق

 !...بیا اینجا فتنه گر...بیا：میکند

 

نفسی میگیرد و او را با یک دست،  مثل پر کاهی از زمین 

 ...جدا میکند

 

جیغ خفه ی آرام را نادیده گرفته و وقتی روی صندلی پایه 

از ：بلند آشپزخانه مینشیند ، او را روی پاهایش میگذارد

 این به بعد جات کجاست...؟

 

ام گرمش شده...بینی اش لای در گوشش پچ میزند و آر

موهای دخترک مینشیند و بوی شامپوی معراج را 

بوی خودت نیست اما...به طرز عجیبی خوشمزه ：میدهد

 ترت کرده چرا...؟



 

 pg. 2457 

 

آرام گردنش را خم میکند و گونه اش درست ، کف دست 

  ..معراج مینشنید

ناز نگاهش...حالت چشمهایش و گونه ای که کف دست 

 ...شود...او را به چندین ماه قبل میبردمعراج سابیده می

 ...خوابش را دیده بود

اصلا همان رؤیای چند دقیقه ای بود که معراج را اینچنین 

 ...دیوانه ی این دختر کرد

 ...در آن خواب یک پیراهن خواب حریر به تن داشت و حالا

 ...جذاب تر و کشنده تر از آن

 ...پیراهن معراج را به تن داشت

 



 

 pg. 2458 

سنگین تر از قبل شده و پلک های نیمه باز نفسهایش 

دخترک...بند بند سلول هایش را به خواستن این پری دریایی 

 …ترغیب میکند

بوسه ی نرمش پایین گوش دخترک مینشیند و یکی از ماگ 

 ...شکلات داغ ....بخور گرم شی ：ها را برمیدارد

 

 نمیداند همین حالا هم دارد از فرط گرما میسوزد...؟

میخواهد ماگ را از او بگیرد که لبه اش به لبهایش آرام 

 ...میچسبد و او ناچار دهان باز میکند

زیر نگاه خیره ی معراج ، جرعه جرعه اش را با دست های 

او مینوشد و انتظار دارد در خوشبینانه ترین حالت لحظات 

آخر ، معراج همان ماگ را بردارد و بقیه ی نوشیدنی اش 

 ...را سر بکشد

 ...معراج مثل همیشه دخترک را سوپرایز میکنداما 



 

 pg. 2459 

ماگی که حالا خالی شده است را روی میز میگذارد و 

 ...دخترک را همراه خودش بالا میکشد

 

 !...خودت نخوردی که_

 

آرام با همه ی انرژی ای که در خود جمع کرده است میپرسد 

و معراج از جایش بلند شده و دست زیر رانهای دختر 

 !... نوبت منهحالا：میگذارد

 

قلب آرام هری میریزد و پاهایش به صورت ناخود آگاه دور 

 ...کمر معراج قفل میشوند

 



 

 pg. 2460 

معراج پیشانی به پیشانی اش میچسباند و همزمان که قدم 

هایش را به مقصد اتاق خواب برمیدارد ، سهم هات چاکلتش 

 ...را از لبهای دخترک میگیرد

 

بح...قطعا سرد ماگ معراج روی میز میماند و تا ص

 !....میشود

 

 [20:07 27.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۳۱ 

 

 ：آرام



 

 pg. 2461 

 

 ...با یک کرختی شدید ، پلکهایم را باز میکنم

از هر جهت کاملا احاطه شده ام و عضلاتم گرفته و دردناک 

 ...شده است

نفسهایش را پشت گردنم حس میکنم و لبخند روی لبهایم  

 ...مینشیند

 ...اینجاستاو 

و تن کوچک من...میان بازوهای قوی و پاهای بلندش قفل 

 ...شده

 

گرمای پوست تنش از روی پیراهنی که تن زده ام رده شده 

 ...و حس زندگی میدهد

 

 ...آهسته میچرخم تا صورت غرق در خوابش را ببینم



 

 pg. 2462 

دست سنگین شده اش تکان ریزی میخورد و من با یک 

صورتم را مقابل صورتش  نفس عمیق بالاخره میتوانم

 ...بگیرم

 

پلکهایش تا نیمه باز میشوند و برای ثانیه ای صورتم را 

 ...میکاود

هنوز خواب آلود است و چهره اش...برخلاف همیشه ، آرام 

 ...و کمی معصومانه به نظر میرسد

 

لبخندم وسعت میگیرد و انگشت هایم راه گونه ی زبرش را 

 ...در برمیگیرند

هایش را بیشتر از قبل باز میکند و من این بار بار دیگر پلک

 صبح به خیر...!؟؟؟：نزدیک تر میشوم

 



 

 pg. 2463 

آهسته بینی اش را به بینی ام میمالد و دم عمیقی 

 !!...به خیر：میگیرد

 

 ...این یعنی من هم کم کم بیدار میشوم

وقتی به من نگاه میکند ، قلبم میریزد و انگار این 

 ...ردقلب...خیال سر به راه شدن ندا

 ...هر روز بیشتر از قبل مقابلش هیجان زده میشود

 

دستش از روی کمرم پایینتر میرود و درست روی پای 

 ...برهنه ام مینشیند

نوازش هایش نفس را پشت سینه ام حبس میکنند و او از 

 ...دیشب...در جدیدی از دنیا را به روی من باز کرده بود

همان بود...بکر و من هنوز هم همان آرام بودم...جسمم 

 ...دست نخورده...اما دنیایم



 

 pg. 2464 

کاملا عوض شده بود و حالا میدانستم که تا آخرین نفسهایم 

 ...هم...دیگر نمیتوانم به هیچ مرد دیگری فکر کنم

با اینکه همه چیز به بعد از عروسی و عقد رسمیمان موکول 

 ...شده بود اما

ام را  حس زنانگی که در من برانگیخته بود ، وضع جسمی

 !...نقض میکرد

 

دستش از روی ران پایم تا بالاتر از پهلویم ، زیر پیراهن 

چروک شده اش میخزد و صدای خش دارش کنار پوست 

تا آخر عمرم اینطوری بیدار ：گردنم به گوش میرسد

 ...بشم...اینجا زندگی کنم

 

بوی شامپوی متساعد شده از موهایم را نفس میکشد 

 !...اینجا بمیرم：



 

 pg. 2465 

 

کرختی از تنم فراری میشود و به جایش...حالا مثل کسی آن 

 ...که دو ساعت تمام دویده است نفس میزنم

من با او احساس کامل بودن میکنم...حس زیبا 

 ...بودن...دوست داشته شدن و...بینظیر بودن

 

خودم را در آغوشش گلوله میکنم و صورتم را به سینه ی 

 ...برهنه اش میچسبانم

کف دستش به پهلویم میرسد بیشتر از قبل حرارتی که از 

میشود و در یک حرکت ، روی آرنج دست مخالفش تکیه 

تا شما منو از راه به در نکردی برم یه دوش ：میدهد

 ...بگیرم

 



 

 pg. 2466 

بوسه ی عمیقش کنار گردنم مینشیند و همانجا لب 

تا صبحونه رو سفارش بدی اومدم...باید ببرمت ：میزند

 !...جایی

 

 کجا...؟：تهب از سینه اش فاصله میگیرمبا گونه های مل

 

نگاهش روی صورتم بالا پایین میشود و سیبکش تکان 

 ...سوپرایزه...اما：میخورد

 

به دهانش چشم دوخته ام و کلافه شدنش را متوجه 

 ...نمیدونم برات سوپرایز قشنگی هست یا اینکه：میشوم

 



 

 pg. 2467 

سؤالی به چشمهایش خیره میشوم و او انگار بیتاب 

 ...میشود

نباید هیچ فکر ：لبهایش روی چانه ام مینشینند و میگوید

 بدی درمورد من بکنی...باشه...؟

 

ابروهایم به هم نزدیک میشوند و این ترس دست خودم 

 !...داری منو میترسونی：نیست

 

اینبار بوسه ی عمیقش کنار گونه ام مینشیند...و بعد روی 

من هیچ وقت کاری نمیکنم که جوجه م ：بینی کوچکم

ترسه...فقط میخوام بهم اعتماد کنی و از سوپرایزم برداشت ب

 !...بدی نداشته باشی...همین
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خب...ظاهرا نمیخواهد درمورد سوپرایزش چیزی بیشتر از 

 ...این را توضیح بدهد و من با همان آشفتگی پلک میبندم

 

دستش از پهلویم بالاتر می آید و در یک حرکت خجالت 

لباس بیرونات توی کمد سمت ：دد...آور...قفل لباسم را میبن

 !...راسته

 

همان یک حرکت کافیست تا آشفتگی ، کنجکاوی و نگرانی 

 ....ام را فراموش کنم و به جایش

 

 ...شب گذشته را تمام و کمال به خاطر بیاورم

با تمام جزئیاتش...و اوست که با بوسه ی داغی که روی 

 ...ترک میکندپیشانی ام میگذارد ، به مقصد حمام تخت را 

 ...من میمانم و یک عالم فکر و خیال های دخترانه



 

 pg. 2469 

 ...بله...دقیقا دخترانه

 

 [20:07 27.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۳۲ 

 

رو به روی آینه ایستاده ام و به شاهکار بنفش و سرخ 

رنگی که معراج پایین گردنم به جا گذاشته است نگاه 

 ...میکنم

 

تنها با یک تماس ، صبحانه مان را به  خدمه ی مجتمع ،

 ...سرعت بالا آوردند



 

 pg. 2470 

از حساسیت معراج خبر داشتم و قبل از رسیدنشان ، یکی از 

شلوار جین هایی که احتمالا برای من خریداری شده بود را 

 ...پوشیدم

 

یک طرف کمد را لباس های مردانه و رسمی او پر کرده بود 

ل نداده و طرف دیگر ، که دیشب دربش را هو

بودم...لباسهایی که بیشترشان را خودم طرح زده بودم 

 ...است

تنها لباسهای راحتی ام مانده بود که احتمالا آنها را جایی 

 ...همین حوالی میتوانستم پیدا کنم

لباس هایی که دیشب ، با خبیثانه ترین نیت ، از من پنهان 

 ...شده بودند
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چون از وجودشان در واقع لباسها همینجا بودند و من...

اطلاعی نداشتم یکراست سراغ کمد پیراهن های او رفته 

 ...بودم

 

یکی از کشوها را باز میکنم و با دیدن طیف تیره ی لباس 

زیرهای مردانه اش ، لبم را گاز میگیرم و فورا آن را هول 

 ...میدهم

 

کشوهای دیگر را هم باز میکنم و با دیدن تیشرت ها و 

ش ، به یقین میرسم اینجا هیچ شلوارک های ورزشی ا

 ...لباسی برای من وجود ندارد

 

نه لباس شخصی و نه تاپ یا تیشرتی که زیر پالتو یا مانتویم 

 ...تن بزنم



 

 pg. 2472 

 

نفسم را فوت میکنم و از کنار آینه عبور میکنم...خون 

مردگی بنفش رنگ ، سه روز بعد را به من یادآوری 

 ...میکند

 ...عروسی مهسا

پوشاندنش را با یک کرم پودر قوی امتحان و ظاهرا باید 

 !...میکردم

 

درب ریلی را آهسته هول میدهم و یکی از مانتوهای کوتاه 

 ...را برمیدارم

برای پوشیدن پالتو ، قطعا نمیشد یک مانتوی بلند انتخاب 

 ...کرد

 



 

 pg. 2473 

دو دکمه ی اول پیراهن را که باز میکنم ، صدای باز شدن 

اویی که با حوله ای که در سرویس به گوش میرسد...و 

 ...دیشب به من داده بود ، از حمام خارج میشود

پوستم خود به خود مور مور میشود و نگاهش را روی 

 ...تیرگی ای که کنار گردنم به جا گذاشته است میبینم

 

 !...عافیت باشه_

 

گوشه ی لبش بالا میرود و همزمان که کلاه حوله را چند بار 

 ...وتر می آیدروی موهایش میکشد ، جل

 ...تا وقتی که درست مقابل من می ایستد

کلاه را رها کرده و گونه ام را با لبهای نمناکش 

 !...مرسی：میبوسد
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گونه هایم گرم میشوند و انگشت او ، نوازش وار روی 

 !...ازش خوشم میاد：خون مردگی مینشیند

 

 ...من هم از موهای خیس و لعنتی تو خوشم می آید

 

باید به ：ریزی میخورند و پا به پا میشوم لبهایم تکان

 !...خاطرش معذرت بخوای درواقع

 

لبهایش با یک نفس حرصی کش می آیند و دست دیگرش 

چیتا میدونی چیه....؟چیتای ：پشت کمرم مینشیند

 !...آفریقایی

 

مردمکهایم فورا گرد میشوند...این لقب را زمانی خودم به 

 ...او اختصاص داده بودم



 

 pg. 2475 

ایی که در آسانسور شرکت ، مرا بین حصار همان وقته

 !...بازوهایش حبس میکرد

 

از سکوت و حیرت من جا نمیخورد و مردمکهایش تنگتر 

یه نوع یوزپلنگه که قلمروش رو با چنگال هاش ：میشود

نشونه گذاری میکنه...و بعد از اون...هیچ احدی جرأت 

 !...نزدیک شدن به قلمرو اون رو به خودش نمیده

 

همان یک دست مرا بالاتر میکشد...تا جایی که نوک با 

انگشتانم ، از زمین فاصله میگیرند...حوله اش نمناک است 

 ...و رطوبتش ، از روی لباس به پوستم میرسد

نفسهایمان با هم تلاقی میکنند... یک بوسه ی عمیق و نفس 

قبل از اینکه بخوام یه ：گیر...و بعد غرش اخطار گونه اش



 

 pg. 2476 

قلمرو ام رو بهت نشون بدم...بهتره صبونه بار دیگه 

 بخوریم و از اینجا بریم...هوم...؟؟

 

 [20:07 27.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۳۳ 

 

 ...مسیری که در پیش گرفته است به شدت آشناست

مثل قبل انگشتانم را با دستش قفل کرده است و حواسش را 

 ...به رانندگی اش داده

 

 ...ه رد میکند را با جان و دل نگاه میکنمخیابانهایی ک



 

 pg. 2477 

 

نور افشار یکم...جبلی...دلم تاپ تاپ میکند و نامی که سردر 

 ...سوپرمارکت نوشته شده است مرا به سالها قبل میبرد

 "...سوپرمارکت بزرگ کاج "

 

 !...زمانی که اینجا...منتظر سرویس دبیرستانم میماندم

علاف چراق قرمزی که وقتی با مهسا پشتش 

میشدیم...صدای موزیک را تا انتها بالا میبردیم و پسرهای 

علاف تر از خودمان را برای یک کورس واقعی دعوت 

 !...میکردیم

 چقدر تغییر کرده بودم...؟

 در واقع چقدر بزرگ شده بودم...؟

 

 ...این خیابانها حتی مادرم را به یادم می آوردند
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 ...اصلا فراموش کرده بودم بپرسم

 سیر...این خیابانهای آشنا...هدفش چه بود...؟این م

 

من فقط دلتنگ روزهای مادر داشتن بودم...دلتنگ روزهایی 

که با تلفنهای مکررش ، دست از شیطنت برداشته و بالاخره 

 !...به خانه برمیگشتم

 ...بغض بزرگی گلویم را چنگ میزند

میداند و فشرده شدن پنجه ام به من میفهماند که او...دقیقا 

 !...اینجا کجاست

 

هر چه باشد...این خود او بود که خانه ی پدری مرا از 

 !...چنگم درآورده بود و...من او را بخشیده بودم

 !...خیلی زود هم بخشیده بودم
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 ...ماشین درست روبه روی دروازه ی آشنا توقف میکند

 ... رنگش عوض نشده

 !...همان مشکی و طلایی قبل مانده بود

 

ایم کم کم منقطع میشوند و اینبار...دست او روی چانه نفسه

 .ام مینشیند تا نگاهم را به او بدوزم

تکان خوردن سیب آدمش را میبینم و...چشمهای نادمش 

 ...میدونم...شاید ناحقی کردم：را

 

تو و ：انگشتهایش از چانه تا پایین گونه ام میرسد

نمیدونم اگر آریا...بیگناه ترین مهره های این بازی بودین...

منو نمیبخشیدی چکار میتونستم بکنم...من از همون 

موقع...همون وقتی که اون صدای ضبط شده ی لعنتی رو 

گوش کردم ، به این فکر رسیدم....میدونم که بخشیدی...اون 



 

 pg. 2480 

صدا رو فراموش کردی یا نه رو نمیدونم...این خونه و 

اید کارخونه ای که از دست دادین...از دست دادن اینا ش

کوچیکترین گوشه ی عذابی باشه که از طرف من...به تو و 

آریا رسیده...حسی که من نسبت به بابات دارم تا قیام قیامتم 

 !...عوض نمیشه

 

لبهایم را به هم میفشرم و همان لحظه نیاز دارم که جمله 

و تو هم اینو خوب ：اش را به خودش برگردانم

ی تو دلم میدونی...نفرتی که من از اسکندر تیمور

  !...دارم...حتی بعد از دیدن اون اسناد هم از بین نرفته

 

چشمهای عصبی شده ام شاید او را کمی کلافه میکند...انگار 

میخواهد کلماتش را برای یک جمله ی سنگین ، جفت و 



 

 pg. 2481 

چرا ：جور کند...و قبل از آن...این من هستم که میپرسم

 منو اینجا آوردی...؟

 

آوردم ：از راه بینی خارج میکند پلک میبندد و نفسش را

 !…که حقت رو پس بدم...حقتون رو

 [17:32 30.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۳۴ 

 

 ...برای چند لحظه فقط خیره نگاهش میکنم

 ...او مرا اینجا آورده که حقم را پس دهد

 ...حقی که پایمال شده بود



 

 pg. 2482 

 

گذاشته شده خانه ای که برای طلب طلبکارها به مزایده 

 ...بود

 

 ...از نگاهش میتوان هم عجز دید و هم ترس

 ...او از عکس العمل من میترسد

این مردمک هایی که از این چشم به آن چشم 

میپرند...لبهایی که حرف هایی برای گفتن دارند...مغزی که 

  ...سبک سنگین میکند

 ...و این مرد را من بخشیده ام

 

 ...او را بخشیده امبا او همزاد پنداری کرده و 

 اما این خانه...!؟

 



 

 pg. 2483 

 نمیخوای چیزی بگی...؟_

 

نگاهم را از چشمهای منتظر او به نرده های سردر حیاط 

 ...بزرگ روبه رو میدهم

 ...حیاطی که در آن دوچرخه سواری یاد گرفتم

 ...از پدرم

آن زمانها میتوانست راه برود...رانندگی کند...دوچرخه 

من بیست ساله و آریای شش ساله سواری و حتی...دنبال 

 !...بدود

 

آهی که میکشم ناخودآگاه است و او در دم آرنجم را سمت 

 !...به من نگاه کن：خودش میکشد

 

 ...صدایش بیشتر از آنکه دستوری باشد ، خواهشیست
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 ...او حتی از این آه هم ترسیده

ترسیده با نشان دادن این خانه به من...باز هم سر همان 

 ...اول برگرددخانه ی 

 

نگاهم را به یقه ی نیمه بازش میدوزم و او نزدیکتر 

 آرام...؟：میشود

 

چانه ام را لمس میکند تا چشمانش را نگاه کنم...چشمان 

 چرا باهام حرف نمیزنی....؟：لغزانش را

 

او هم مانند من....قربانی گذشته ی پدر و مادرش شده 

 ...بود

تیموری را به نیستی مثل منی که میتوانستم اسکندر 

 ...بکشانم...حتی شاید او را به قتل میرساندم و او



 

 pg. 2485 

 

 ...دستم بی اراده بالا می آید و روی گونه اش مینشیند

انگار همین یک حرکت کافیست تا با خیال راحت پلک ببندد 

 ...و نفس حبس شده اش را رها کند

پیشانی به پیشانی ام بچسباند و زیر لب...قربان صدقه ام 

 ...رودب

 

معراج این خونه رو تو ：لب باز میکنم و او سکوت میکند

 ...تصاحب نکردی که بخوای بهم برش گردونی

هم این خونه و هم شرکت و کارخونه...همه رو طلبکارا به 

 ...حراج گذاشتن...نه من و نه آریا نمیخوایم که
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میخوای ：انگشتش روی لبم جا میگیرد و زمزمه میکند

ینیم...؟شاید نیاز باشه برای برگشتن بابات بریم داخل رو بب

 !...و آریا به خونه وسایلی رو تهیه کنیم

 

 برگشتن پدرم و آریا به خانه...؟

من حتی هنوز مطمئن نیستم پدرم آنجا راحت است یا 

نه...فقط این را میدانستم آنجا خانه ی پدری او بود و 

یش حداقلش...از آپارتمان کوچک و بدون امکانات من برا

 ...بهتر است

با خدمه و پرستارهایی که دایما به او رسیدگی میکنند و 

هیچ از پدرم پرسیده ام زندگی کردن در آنجا را به صرف 

 راحت بودن ، دوست دارد یا نه...؟
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حالا من پا در حیاط خانه ای گذاشته ام که زمانی صدای 

 ...خنده هایم را در آن جا گذاشته ام

 ...دو چرخه ام

 ...های آریااسکیت

 ...ماشین آلبالویی رنگ مادرم

 

 ...پله هایی که از نرده هایش سر میخوردم و پایین می آمدم

 

معراج پایین و روی مبلمان نا آشنای خانه نشسته و صدای 

 ...میره آنکارا：آهسته اش به گوش میرسد

 



 

 pg. 2488 

روی آخرین پله می ایستم و آخرین جمله هایی که از معراج 

نه دیگه...پاسپورت جعلی و ：ن استبه گوشم میرسد ای

 ...کوفت و زهر مارو فراموش کن

 

 ...او میخواهد من با خاطراتم تنها باشم

 ：اما من هنوز صدایش را میشنوم

 !...فقط دوهفته...این بار اگر خراب کنی

 

 ...و من ، در اتاق سابقم را باز میکنم

 

اتاقی که رنگ بنفش و یاسی آن...حالا کرم و طلایی شده 

 ...است

 



 

 pg. 2489 

 [17:32 30.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۳۵ 

 

دیدن دوستهای قدیمی و آشناهایی که زمانی بیشترین اوقاتم 

را صرفشان میکردم و درعوض...در روزهای سخت ، پشت 

کردنشان را فقط دیده بودم ، مرا به این پنج سالی که 

 ...گذراندم میبرد

 

نیاوردن...برای تهیه ی داروهای پنج سالی که برای کم 

پدرم...فرستادن آریا به مدرسه...سیر کردن شکممان و 

حتی...پرداخت قبض هایی که اخطار پشت اخطارشان مثل 

 ...کیسه های پر از سنگ ، روی دوشم سنگینی میکرد
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 ...روی شانه های ظریف و دخترانه ام

 ...سخت کار میکردم و لباس میدوختم

 

 ...ز دور میبینمحنا و ساغر را ا

 ...فخر فروشی و اعتماد به نفسشان هنوز هم تغییری نکرده

لباسهای باز و آنتیکشان...آرایشهای غلیظ و حتی نوع راه 

 ...رفتنشان

 راستی نیما کجاست...؟

 ...یادم می آید زمانی او و ساغر عاشق هم بودند

 ...درواقع او مرا به خاطر ساغر رها کرد

...در بحرانی ترین شرایطم مرا رها در سخت ترین روزهایم

 ...کرد و حتی پشت سرش را هم نگاه نکرد
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دستی دور کمرم حلقه میشود و نفسهای گرمی کنار گوشم 

 !...بریز دور هرچی تو سرته رو：مینشیند

 

موسیقی لایت و آرامی ، پیش زمینه ی رقص سپهر و 

 ...مهساست

 

پهلویم  خودم را به آغوش حمایتگرش نزدیکتر میکنم و او

 .را در برمیگیرد

تنها چیزی که ：دلم برای چشمان سیاهش میرود

 !...مهمه...اینه که الان تو اینجایی

 

 

 اوعهههه...واقعا خودتی دختر...؟؟؟_



 

 pg. 2492 

 

صدای تو دماغی حناست...خیلی خوب تن صدایش را 

 !...میشناسم

 

 

ستاره هایی که در چشمان معراج میدرخشیدند را رها کرده 

به او میدهم...بدون اینکه تغییری در حالت و نگاهم را 

ایستادنم ایجاد شود...معراج هم سر میچرخاند و احتمالا 

میخواهد کسی را که مزاحممان شده است را تار و مار 

 ...کند

لبخند روی لبهای حنا میماسد و چشمانش را بین هردوی ما 

 نشناختی....؟：میگرداند

 



 

 pg. 2493 

ی ام این است کیف کوچکم را دست به دست میکنم و سع

 ...لبخندی روی لب بیاورم

 ...من به هیچکدامشان نیازی نداشتم

آنها فقط خودشان را تا جایی که میتوانستند ، ثابت کرده 

 !...بودند

 

دست راستم را سمتش دراز میکنم و نگاه او را همزمان به 

 !خوش اومدی حنا...خوشحالم میبینمت：آن سمت میکشانم

 

وم...او دقیقا از چه چیزی جا جاخوردنش را متوجه میش

 خورده است...؟

 باید با هیجان سمتش میدویدم و بغلش میکردم...؟

 



 

 pg. 2494 

با مردمک هایی که تنگ و گشاد میشوند ، دست میدهد و 

 ازدواج کردی...؟：نگاهش را به معراج میدهد

 

 ...معراج را نگاه میکنم که جدی و عبوس ، به او مینگرد

 !...مرد باهوش من

 

ایشون نامزدم ：ی لبهایم جا خوش میکندلبخند رو

 !...هستن...معراج تیموری

 

بالا پریدن ابروهای حنا به من میفهماند دورادور اسم معراج 

را شنیده است و احتمالا...حالا مغزش در حال سوت کشیدن 

 ...است

او در خرید لباس خوره دارد و مگر میشود صاحب یکی از 

 نشناسد...؟معروف ترین برندهای ایران را 



 

 pg. 2495 

 

دستش را سمت معراج دراز میکند و کاش بتواند مثل 

 !....خوش...وقتم：همیشه اعتماد به نفس داشته باشد

 

معراج محترمانه دستش را کوتاه میفشارد و او بدون اینکه 

منم حنا هستم...یکی ：معراج پرسیده باشد ، جواب میدهد

 !....از دوستای قدیمی آرام

 

معراج نمیبیند ، رو به من  و وقتی واکنش خاصی از

 !...عروسی کی هست...؟منو حتما دعوت میکنی：میپرسد

 

میخواهم جوابی برایش آماده کنم که مرد چهار شانه و قد 

بلندی که در گذشته فکر میکردم خوشتیپ ترین ، خوش 



 

 pg. 2496 

صدا ترین و بهترین مرد روی زمین است ، مقابلم می 

 ...ایستد

 

تی یک صفر به تمام معنا هم به این مرد در مقابل معراج...ح

 ...نظر نمیرسد

اویی که با گیتار و ویالون دل دخترهای اطرافش را میبرد ، 

 ...حتی به پای یک تار از موهای معراج نمیرسید

 

 ...تکان خوردن معراج را متوجه میشوم

نگاه جستجو گر نیما ، بین من ، دستی که دور پهلویم قفل 

م قد علم کرده است ، شده و مردی که باقدرت کنار

 آرام....؟：میچرخد

 



 

 pg. 2497 

نوک انگشتانم یخ میزنند و دستی که روی پهلویم منقبض 

 ...میشود

 

نیما بار دیگر نگاه هیجان زده و پر از کنجکاوی اش را از 

میدونستم دوستی تو و  ：معراج میگیرد و به من میدوزد

 !مهسا هیچوقت خراب نمیشه...نه تا وقتی اون پسره هست

  

یعنی اگر سپهر نبود...تو حتی مهسا را هم دیگر  این

 !...نداشتی

 

خوشحالم ：و سپس بلافاصله دستش را سمتم دراز میکند

 !...دوباره میبینمت

 



 

 pg. 2498 

هنوز دستم را سمتش نگرفته ام که دست معراج را در حال 

معراج تیموری هستم...." ：فشار دادن دست او میبینم

 همسر "  آرام....معرفی نمیکنید....؟

 

 [17:32 30.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۳۶ 

 

هنوز دو ثانیه از رفتن نیما و حنا نگذشته است که صدای 

 این مرتیکه کی بود...؟：عصبی اش را کنار گوشم میشنوم

 

 ...پلک میبندم و اکنون وقت توضیح دادن نبود



 

 pg. 2499 

نمیتوانستم بگویم او همانیست که گفته بودم ، آخرین باری 

دیدمش ، مربوط به چند سال پیش است...وقتی او را با که 

نامزدش در کتاب فروشی دیدم و لعنتی...چرا نیما و ساغر 

 کنار هم نیستند...؟

 

معراج مرد است...مطمئنا نگاه کنجکاو نیما را دیده ...اخمی 

که درست بعد از معرفی معراج به عنوان همسرم ، بین 

 !...ابروهایش نشست

 

لب و متعصب من ، اکنون توضیح میخواهد و مرد انحصار ط

من...میان این همه تنش...فقط و فقط حمایتش را 

 !...استاد نوازندگی من و مهسا بود قبلا：میخواهم

 



 

 pg. 2500 

و بعد...نگاهش میکنم...فکش قفل شده و لبهایش کمی کش 

 !....نگفته بودی：آمده

 

بزاقم را قورت میدهم و موسیقی عوض میشود...صدای 

آهنگ شاد ایرانی جوان ها را به محوطه ی  دامپ دامپ

رقص میکشاند...و مهسایی که مثل یک فرشته زیبا شده 

 ...است

 

گفته بودم...مامانم هیچوقت نتونست بهم پیانو یاد _

 ...بده...و

 

منتظر و اخمالود به من نگاه میکند...انگار میخواهد از 

 ...طریق چشمهایم ، مغزم را بشکافد

 



 

 pg. 2501 

 بهم نگاه نکنی....؟میشه اینطوری _

 

سرش را سمت صورتم خم میکند و فشار دستش بیشتر از 

زنده زنده میسوزونمش اگر یه بار دیگه اسم ：قبل میشود

 !...کوچیکتو صدا بزنه

 

 

 ...سینه ام بالا می آید و فورا اطرافمان را نگاه میکنم

 

پدرم را میبینم که با نگاه خیره اش ، ما را زیر نظر گرفته 

 ...است

 ...او میخواهد معراج را بیشتر بشناسد و حالا

معراج با خشم بی موقعش دارد همه چیز را سخت تر 

 ...میکند



 

 pg. 2502 

 

 !...بابام داره نگامون میکنه_

 

بدون اینکه یک ذره جهت نگاهش را تغییر دهد ، بار دیگر 

 همونه...آره...؟：میپرسد

 

نفسی میگیرم و سعی میکنم یک لبخند مصنوعی ، برای 

وجود اون هیچ ارزشی ：ای نافذ پدرم آماده کنمچشمه

 نداره...اصلا حتی مهم هم نیست...خب...!!؟

 

ثابت شدن مردمک های معراج را میبینم...و نفسهایی که از 

 !...نمیدونی：راه بینی خارج میشوند

 



 

 pg. 2503 

 چیو...؟：لب میزنم

 

نگاهش را از لبهای رژ خورده ام میگیرد و انگشتهایش ، 

اینکه چقدر دارم خودمو کنترل ：میرسندبه نوازش گونه ام 

 !...میکنم که نرم...و گردن اون بی ناموس رو نشکنم

 

 !...با بابام صحبت کردم：میخواهم بحث را عوض کنم

 

 درمورد...؟：موی تاب خورده ی کنار صورتم را پس میزند

 

 !...خونه...اون قبول نمیکنه که اونجا بره_

 



 

 pg. 2504 

گفتی که اون ：ندمعراج متفکر ، چشمهایم را رصد میک

خونه مهریه ی توعه...؟گفتی هیچ ربطی به من و زیر یوغ 

 من و آقاجونم بودن نداره...؟

 

سرم را پس میکشم و دوباره پدرم را نگاه میکنم...حالا با 

اصلا ：خیال راحت تری دارد با آقای رهسپار صحبت میکند

زیر بار نمیره...میگه اسم مهریه رو وقتی عقد دایم کردی 

 !...بیار

 

اخم بین ابروهای معراج جا خوش میکند...ظاهرا او هم از 

تو همین الانشم زن منی...زن ：این جمله خوشش نیامده

قانونی و شرعی من...این مدت کوتاه صیغه بودن رو جای 

زمان آشنایی اشتباه نگیر...نه تو...و نه پدرت...!این یک 



 

 pg. 2505 

عد این ماه رو فقط و فقط به خاطر تو صبر میکنم آرام...ب

 ...سفر

 

 !...بعد این سفر عروسی میکنیم：تأکید میکند

 

 

*** 

 

دستهایم را محکم دورش حلقه میکنم...دوست عزیز 

من...خواهرم به آرزویش رسیده است و حالا در آغوش من 

 ...اشک شوق میریزد

 

 !...خیلی بیشعوری که میخوای الان بری_



 

 pg. 2506 

 

 صدای بغض آلودش تقریبا مرا هم به گریه وادار

میکند...کمی از او فاصله میگیرم و انگشتم را آهسته زیر 

پلکش میکشم...قبل از اینکه کل صورتش سیاه 

دختره ی گنده...خوشحال باش...بالاخره به عشقت ：شود

 ...رسیدی خره

 

قلبم مث دمبک داره ساز میزنه دختر...نمیشه یه کم دیر تر _

 بری؟

 

ز دارم ساعت پنج صبح پروا：بینی ام را بالا میکشم

 !......هنوز نصف وسایلم مونده که جمع کنم

 



 

 pg. 2507 

دوباره بغلم میکند...اینبار تور پشت موهایش را لمس میکنم 

گمشو برو ：و صدای غرولندش گوشم را پر میکند

دیگه...یه کمم بزار واسه سهمیه آخر شب اون سپهر بی 

 !...نوا

 

 !...مرضضضض_

 

های جذابم یک ساعته منو آبلمبو کردی کل پستی بلندی _

 !...صاف شد

 

با بغض میخندم و بالاخره از او جدا میشوم...معراج کنار 

 ...سپهر ایستاده و خیلی جدی تبریک میگوید

 !...و سپهر...حتی امروز هم لبخند به لب ندارد

 



 

 pg. 2508 

 [19:59 31.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۳۷ 

 

 ：معراج

 

زیبا ، هردویشان از اولین لحظه های ورودشان به آن شهر 

 ...لبخند به لب داشتند

معراج حضور کسی که در گذشته ی آرام یک خط سیاه و پر 

 ...رنگ بود را فراموش کرد و آرام

 ...چهره ی عبوس سپهر را



 

 pg. 2509 

دلشوره داشتن برای مهسا را به زمانی دیگر موکول کرد و 

دلش میخواست برای یک بار هم که شده ، فقط و فقط به 

 ...خودش فکر کند

 

 ...به ماه عسلی که قبل از عروسیشان رخ داده بود

 

چشمهای خواب آلودش را میبندد و سرش را روی شانه ی 

اینجا یه انرژی خیلی خوب ：پهن و قوی معراج میگذارد

 ...بهم میده

 

لبهای معراج روی موهایش مینشینند و چه خوب که بقیه ی 

ت وقت نشد به：کارمندان با خودروی جداگانه میروند

 ...بگم

 



 

 pg. 2510 

آرام سر بلند کرده و نگاه در چشمهایی میدوزد که از عشق 

 ...میدرخشند

 

دست معراج از دورشانه هایش عبور کرده و کنار گونه ی 

مخالفش مینشیند...نوازش این پوست حس بهشت به او 

 !...دیگه حق نداری اینقد خوشگل بشی：میدهد

 

ذیتم امشب خیلی ا：بینی اش را کنار موهایش میچسباند

 !...کردی...بدجور تلافیشو سرت درمیارم کوچولوم

 

آرام چشم گرد میکند و هردویشان خیره شدن در نگاه 

 ...همدیگر را به تماشای آن شهر زیبا ترجیح داده اند

 

 من...؟من چطور میتونم توی گنده بک رو اذیت کنم...؟_



 

 pg. 2511 

 

گوشه ی لبهای معراج بالا میرود و آرام این نگاه خمار شده 

حق نداری وقتی میدونی دست من بهت ：ا میشناسدر

 نمیرسه اینقدر خوشگل بشی...حالیته...؟

 

 

خون با سرعت هرچه تمام تر در رگ ها و مویرگ های 

در غیر این ：بزرگ و کوچک آرام ، به گردش می افتد 

 صورت....؟؟؟

 

ابروهای معراج از لحن سرکشی که با پوست سرخ شده اش 

میپرد و به اندازه ی یک نفس فاصله تناقض دارد ، بالا 

 در غیر این صورت...؟؟：میگیرد

 



 

 pg. 2512 

میگوید ، سر دخترک را محکم نگه میدارد و دوباره در 

هر تیکه از ：کمترین فاصله ، روی صورتش خم میشود

 !....تنتو باید زیر یه دندونم پیدا کنی

 

دخترک آب گلویش را نامحسوس فرو میدهد و تمام تلاشش 

گردن ما از مو ：شرمش را پس بزندرا میکند که 

 !...باریکتر

 

 

هردو خسته ی راهند اما...این تب و تاب انگار هیچوقت 

 ...تمامی ندارد

 



 

 pg. 2513 

معراج دندان هایش را از زور خواستن به هم فشار میدهد و 

قلب دخترک ، مانند قلب یک نوزاد تند و تند 

 زیرش نمیزنی دیگه...!؟：میکوبد

 

یده است و خواستن ، همه ی خواب از سر هردویشان پر

 ...تنشان را به تب نشانده

دخترک نگاه خیره اش دنباله دار میشود و خوب میداند این 

 ...مرد را چگونه دیوانه کند

 

نفسهایشان برای یک بوسه ی پرشتاب به هم گره میخورند 

 ...و همان لحظه ماشین متوقف میشود

 



 

 pg. 2514 

ش معراج عصبی پلک میبندد و صدای راننده به گو

به هتل رسیدیم ：هردویشان میرسد که فرانسوی میگوید

 !...جناب

 

لازم نیست فرانسوی بلد باشد تا معنی این جمله را 

بفهمد..هردو آنها برج پر نور مقابلشان را میبینند و باید 

 ...پیاده شوند

 

 !...اگر گذاشتند کمی هم به نامزد بازیشان برسند

 

*** 

 

 ...همه چیز باشکوه به نظر میرسد



 

 pg. 2515 

تعداد مهمانان و شرکت کنندگان شاید حتی از هزار نفر هم 

 ...بیشتر میشدند و آرام دل در سینه نداشت

برای اولین بار میتوانست بزرگترین طراحان عرصه ی مد و 

فشن را از نزدیک ببیند و چیزی فرا تر از آن...در کلاسهای 

 !...خصوصیشان شرکت کند

 

میتواند مستقل از او و شرکت معراج گفته بود بعد از این 

 ...تیموری هم طراحی را ادامه دهد

 ...مثلا طرح پارچه بزند و پارچه هایش را در اختیار بگذارد

کاری که آرام از همان کودکی عاشقش بود و مگر بهتر از 

 این هم میشد...؟

اوایلی که معراج گفته بود سهام کارخانه را به اسم او خریده 

 ....کرده بود است جا خورده واخم



 

 pg. 2516 

اصلا دلش نمیخواست مثل یک طلبکار با او برخورد کند و 

میان آمدن بحث مهریه و اصرار های معراج برای راحت 

 !کردن خیال خودش...او را بالاخره راضی کرده بود

 

 [19:59 31.07.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۳۸ 

 

ج را هم پر تجمع به حدی بود که مدعویین تا کناره های استی

 ...کرده بودند

مانکن ها به ترتیب ، همراه با موزیک بیس دار و تخصصی 

حاکم بر سالن ، طرح های مختلف را به نمایش میگذاشتند و 

 ...آرام با تمام حواسش ، آنها را میبلعید



 

 pg. 2517 

 

باشکوه ترین مدل ها و معروف ترین برند ها روی صحنه 

 ...میرفتند

 ...از برندهای درجه یک تا سه

 ...از دیور و ورساچه گرفته تا تام فورد و لاعورا

 

معراج با لذت انقباض و انبساط عضله های صورت دخترک 

را نگاه میکرد...آنقدر محو اطرافش شده بود که حتی 

متوجه نبود معراج چگونه خیره ی حرکات پر از هیجانش 

 ...شده است

ه متوجه دستی که محکم انگشتهایش را در برگرفته هم نشد

 ...بود

 



 

 pg. 2518 

برق چشمانش را وقتی ، آن طراح معروف و جنجالی را 

 ...نگاه میکرد ، دیدنی بود

همان طراحی که خواهرش را به قتل رسانده و بعد از آن این 

 ...همه دم و دستگاه به هم زده بود

 ...معراج یکی از این لبخندها را حتی به دنیا هم نمیداد

کوچک او در آغوشش  به تازگی فقط و فقط با قفل کردن تن

، میتوانست بخوابد...حتی نمیتوانست اجازه دهد برای چند 

 ...لحظه آن تخت مشترک را ترک کند

عشق بازیهایشان فقط و فقط محدود به همان نامزدبازیهای 

 ...معروف بود و معراج اینقدر وابسته ی تنش شده بود

بدون اینکه بویش را زیر بینی اش حس کند ، نمیتوانست 

 !...بخوابد و عجب مسکن قوی و مهلکی بود عروسکش

 ...با او دیگر حتی کابوسهای گذشته را دفن کرده بود

 ...صدای جیغ های مأوا به گوشش نمیرسید



 

 pg. 2519 

 ...جمله های پر از نفرت آن زن در گوشش زنگ نمیخورد

حتی عقب افتادن فرار ماهان هم دیگر به او فشار وارد 

 ...نمیکرد

را این دختر ریزه میزه پر کرده بود و اگر  حالا تمام دنیایش

 ...به این نمیگفتند خوشبختی

 پس آن چه بود...؟

 

*** 

 

روز اول جشنواره به پایان میرسد...روزهای بعد و بعد 

ترش هم همینطور... و آن دو سوار بر خودروی مخصوصی 

که برایشان تدارک دیده شده ، تمام شهر را در این چند روز 

 ...، میگردند



 

 pg. 2520 

از دخترک شنیده بود ، آرزوی یک روز عادی در دلش 

 ...مانده

 ...ابنکه دست در دست هم به خرید و گردش بروند

با خیال راحت پای تلوزیون بنشینند و یک دل سیر پاپ کرن 

 ...و تخمه بخورند

بیرون بروند و آخر شرط بندی هایشان...معراج او را تا 

 ...خانه کول کند

 !...کوچک بودند...همینقدر خواستنی فانتزی هایش همینقدر

 

 ...پاریس زیبا را زیر پا میگذارند

 

از موزه ی لوور گرفته تا کاخ ورسای که حتی تکه های با 

 ...ارزشی از تخت جمشید را در خود داشت

 



 

 pg. 2521 

ایفل را از نزدیک میبینند و در کلیسای نوتردام دعا 

 ...میخوانند

 

با پاهایشان گز کرده آخر شب ها ، وقتی کل شانزه لیزه را  

اند ، از ساحلی رود سن ، با دستان پر از خرید سوار ماشین 

 ...میشوند

 ...گاهی معراج با بی قیدی عروسکش را کول میکند

مثل کودکی پنج ساله سوار بر تابش میکند...و برای شنیدن 

 ...صدای خنده اش، تا اوج هولش میدهد

 

ز توجه نبودن گاهی درست وسط خیابان بغلش میکند و مرک

 ...چقدر برای هردویشان دلچسب به نظر میرسید

 ...پچ پچ های درگوشیشان انگار تمامی ندارد

 ..سرخ و سفید شدن های آرام



 

 pg. 2522 

غول خواستن معراج که روز به روز سرگشته تر و وحشی 

 ...تر از قبل میشد

کاش دنیا تا آخرین روز عمرشان...همینگونه به آنها لبخند 

 ....میزد
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 تژگاه

 

#۳۳۹ 

 

 ...ده دقیقه ای میشود که بیدار شده است

روز آخر اقامتشان در این هتل است و نوروز امسال ، با او 

 ...چقدر زود گذشت



 

 pg. 2523 

سر دخترک روی بازویش قرار گرفته و موهای خوش 

 ...رایحه اش ، همانجا پخش شده

 

 ...انجا نفس بکشدمعراج میتواند تا ابد هم

پلک های بسته اش را نگاه میکند...مژه های تابدار و قهوه 

 ...ای رنگش را

بینی کوچک و خوش فرمی که آن اوایل فکر میکرد جراحی 

 ...شده است

لبهای خوش فرم و فریبنده ای که به فجیع ترین شکل ممکن 

 ...، زیبا و افسونگر خلق شده بود

 

شود و این لبها تمام آهسته کمی بیشتر سمتش خم می

 ...هوسش را بیدار میکرد

 ...سیر نمیشد از او



 

 pg. 2524 

مثل آب شوری میماند که هر چه از آن مینوشید ، تشنه تر 

 ...از قبل میشد

 ...نفس های گرمش را میبلعد و لب به لبش میچسباند

انگشتهایش راه موهای نرمش را در پیش میگیرند و هنوز 

رک ، به لبخندی ، آهسته او را نبوسیده است که لبهای دخت

 ...کش می آیند

 

 ...قلب مجنون معراج ضرب میگیرد و همه ی تنش میسوزد

سینه اش محکم بالا می آید و با یک دم عمیق ، لبهایش را 

 ...شکار میکند

 

میبوسد و دست دیگرش روی ران پای تراشیده ای که زیر 

 ...ساق پایش قفل شده ، مینشیند

 



 

 pg. 2525 

میکند و دست معراج تا بالای دخترک آهسته پلک باز 

 ...پهلویش میرسد

کم کم تمام تیشرت و پیراهن هایش را قروق میکرد و 

همینش مانده بگویند عطر زنانه استفاده میکند و بد یا 

 ...خوب

 ...همین موضوع به شکل وحشتناکی برایش جذاب بود

 

تیشرت گشاد معراج در تن دخترک زار میزند و با همان 

 ...، بالا میرود حرکت نرم دستش

 

 ...حالا دیگر آرام هم کاملا بیدار شده

با بوسه ی نفس گیر او بیدار شده و همزمان که زیر 

بازوهای معراج ، تنش را کش و قوس میدهد ، هووم کشیده 

 ...اش در بوسه ی عمق گرفته ی معراج خفه میشود



 

 pg. 2526 

 

معراج صدای درگلو مانده ی دخترک را میشنود و سرش گر 

 ...میگیرد

دستش بالاتر میرود...بالاتر و درست همانجایی که هر روز 

 ...صبح ، بدون اینکه دیدش بزند ، بندش را قفل میکند

 اینبار هم میتواند به راحتی آن قفل لعنتی را ببندد...؟

 

نفسهایش شتاب میگیرند و میداند که دخترک ، کم کم در 

 ...معرض خفگی قرار میگیرد

 

 !...بخواهد میبوسدمال خودش است...هرجور 

 

 ...تنش را هر طور بخواهد به دستانش عادت میدهد



 

 pg. 2527 

رگ خوابش را آن طور که دلش بخواهد در دست میگیرد و 

 ...این چشمان خمار شده را

 ...فقط و فقط خودش میبیند

گونه های سرخی که آینه ی روشنی از فکرهایی که به 

 ...سرش خطور میکرد بود

ظر او خجالت آور بود و از نظر از رؤیاهایی که شاید از ن

 ...معراج

 ...بسیار گرم و جذاب

 ...نفس های بیقرارش را فقط خودش میشنود

 ...دیوانه تر از قبل میشود اما

 ...همین دیوانگی ها را تا ابد میخواهد

 

 میخوای بازم بخوابی...؟_

 



 

 pg. 2528 

مثل یک بچه نازش میدهد و آرام دلش لوس شدن 

 ...میخواهد

سینه ی عضلانی معراج میچسباند و گونه صورتش را به 

دلم میخواد تا ابد همینجا ：اش را چند بار آنجا میمالد

 !...بخوابم

 

معراج بیشتر از قبل او را به خودش میچسباند و پوست 

 ...کمرش را به روش خودش نوازش میکند

 

درواقع جای جای پوست سفید دخترک را رد نوازش هایش 

 ...پر کرده

 

لمروهای معروفش و با اینکه کم کم اعتراض همان تأیین ق

 ...های دخترک را میشنود ، باز هم دست بردار نیست



 

 pg. 2529 

آن خون مردگی ها برایش جذاب است و این دست خودش 

 ....نیست که مالکیتش را روی او دوست دارد

 

لبهایش در حال گذاشتن اثر دیگری زیر گلوی دخترک است 

 ...که موبایلش روی عسلی میلرزد

 

ن روزها بیشتر از هروقتی منتظر تماس و پیامکهای ای

داریوش است و هیچ جوره نمیتواند آنها را پشت گوش بی 

 ...اندازد

بوسه ای روی رد خیس جا مانده ، میکارد و با دمی عمیق 

شد یه بار به کار و زندگیمون ：، فاصله میگیرد و میغرد

 برسیم و این موبایل زنگ نخوره...؟

 



 

 pg. 2530 

دد و معراج را حرصی تر دخترک ریز میخن

 !نخند...نخند که تو یکی واسه هفت پشت من بسی：میکند
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#۳۴۰ 

 

 

معراج ماشین را جلوی دروازه ی بزرگ ، پارک میکند و 

 .نگاهش را به چهره ی خسته ی دخترک میدهد

 امشب را حتما باید خانه ی عمه اش میماند...؟

 !...آن سپهر لگوری هم از ماه عسل برگشته بود



 

 pg. 2531 

 معراج اصلا روی آن تخت خوابش میگرفت...؟

 ...حالا قرارش با فکور به کنار

 آخر شب را تنها به خانه شان برمیگشت...؟

 

کمی نزدیکتر میشود و با چهره ای در هم ، نگاهش 

 ...میکند

موهایش را داخل شالش میفرستد و این پلک های خسته ، 

آخر شب بیام ：مشب را جای دیگر به خواب میرفتندا

 دنبالت...؟

 

به آریا ：آهسته میپرسد و دخترک خودش را بالا میکشد

 !...قول دادم

 



 

 pg. 2532 

از آن پسر بچه ی بازیگوش خوشش می آمد...حتی به پاس 

شکستن موبایل قبلی آرام ، برایش جایزه هم در نظر گرفته 

 بود و...چه میکرد...؟

 ...برگشتن نداشت چاره ای جز تنها

 

بوسه ی کوتاهی روی بینی کوچک دخترک مینشاند و پایین 

 !...تا پسفردا نبینمت که دق میکنم：تر از آن لب میزند

 

دستهای کوچک و مشت شده ی آرام ، روی سینه ی معراج 

 !...منم：مینشینند

 

معراج بوسه ی عمیقی کنار گونه اش میگذارد و زمزمه 

ت...حالا پیاده شو تا از اینجا فردا میام میدزدم：میکند

 !...گذاشتنت پشیمون نشدم



 

 pg. 2533 

 

 

نمیای داخل...؟سوغاتی که واسه آریا گرفتی رو خودت _

 !...بهش بدی خوشحال میشه

 

دستی به لبه های شال دخترک میکشاند و گلویی صاف 

 !...یه فرصت مناسب تر...الان باید برم：میکند

 

لبهایش روی دخترک آهسته ، باشه ای زمزمه میکند و 

  ..گونه ی معراج مینشینند

 

*** 

 



 

 pg. 2534 

 ...آدرس را به سختی پیدا میکند

 اینجا دیگر کجاست...؟

 این همه بچه دیگر از کجا پیدا شده است...؟

ساعت ده شب است و هنوز هم در کوچه ی باریک و شش 

 ...متریشان ، گل کوچک بازی میکنند

 

مأموریت یک اسکناس تا نخورده برایشان کافیست تا 

نگهبانیشان را از ماشین معراج ، به نحو احسنت به سر 

 ...انجام برسانند

البته ظاهرا تا به حال چنین ماشینی را حتی از نزدیک هم 

ندیده اند و پروسه ی مواظبت از آن ، میتوانست برای 

 ...هرکدامشان یک مأموریت جذاب و بزرگ به نظر برسد

 



 

 pg. 2535 

بعد ، فکور با پای چشم  زنگ بلبلی خانه را میزند و چندی

 ...کبود و گوشه ی لب زخمی شده ، در را برایش باز میکند

 

با ابرو های بالا رقته دست به سمتش دراز میکند و هردو 

 تو هم زدی...یا فقط خوردی...؟：دست میدهند

 

فکور با گوشه ی لب دردناکش میخندد و او را به داخل 

 !...نپرس...بیا تو：دعوت میکند

 

 

ردو نشسته اند و فکور سینی چای معروفش را از حالا ه

به دلم موند ：آشپزخانه ی کوچک و سه متری ، می آورد

 !...یه بار ، چایی هایی که میارم رو بخوری

 



 

 pg. 2536 

معراج تلخ خندی میزند و سینی جلوی رویش قرار 

 !...بس که خبر بد میدی：میگیرد

 

فکور با چهر ه ای متفکر ، روی مبل روبه رویی معراج 

پس بهتره اول چاییتو ：مینشیند و به فنجان ها اشاره میکند

بخوری...وقت واسه گفتن زیاده اما...اینو بهت بگم ، امشب 

 !...کارت با من تموم میشه

 

معراج ناخودآگاه ابرو در هم میکشد و آرنج هایش را به 

 چطور مگه...؟：زانوهایش تکیه میدهد

 

بخار متصاعد  فکور به فنجان های چای که هنوز از آنها

 نمیخوری...؟：میشود نگاه میدوزد

 



 

 pg. 2537 

اینقد موضوع رو کش نده و بگو ：معراج عصبی میشود 

 منظورت از حرفی که زدی چی بود...؟

 

فکور گوشه ی ابرویش را میخارد و دقیقا نمیداند از کجا 

 ...شروع کند

 !...باشه...میرم لبتاپمو بیارم：باید لبتاپش را می آورد

 

شده و معراج با پاشنه ی پایی که روی زمین از جایش بلند 

 ...ضرب گرفته ، خیره ی میز میشود

 

 !...اصلا احساس خوبی به این مکث کردن های فکور ندارد
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  تژگاه

 

#۳۴۱ 

 

معراج دست به پیشانی اش میگیرد و الان دلش یک سیگار 

 ...میخواهد

و دودش را با چشمهای خسته و نیمه  لای انگشتانش بماند

 ...بازش ، دنبال کند

حتی یادش نمی آمد آخرین باری که سیگار کشید ، کی بود 

 ....و

عجیب نبود که بعد از ملاقات هایش با این کاراگاه شخصی ، 

 ...دلش آن نیکوتین خالص را میخواست

 



 

 pg. 2539 

صدای قدم هایش را میشنود و دست از پیشانی اش جدا 

 ...میکند

 ...کور لبتاپ را روی میز میگذارد و بازش میکندف

 

 گفته بود امروز کارش با او تمام میشود...؟

یعنی مدت کوتاه و چند هفته ای که او را ندیده بود ، 

 توانسته بود اینقدر اطلاعات جمع کند...؟

 

همچنان خیره ی حرکات فکور است و این سکوت...شاید 

 ...نشانه ی کوچکی از اضطرابش باشد

 

اضطراب این سکوت طولانی مدت...سکوتش در مقابل 

 !...آرام

 



 

 pg. 2540 

او حرف های آن شاهد را شنیده بود و...تا آنجایی که 

 !...خودش خواسته بود ، برای دخترک شرح داده بود

 

حالا فکور از بستن این کتاب میگفت...از حل شدن این 

صورت مسئله ی بزرگ و میشود کمی دیگر در بیخبری 

 بماند...؟

 ...مثلا دانسته هایش در حد همان حدس و گمان ها باشد و

لعنت به حقایق سیاه گذشته که از زندگی اش دست 

 ...نمیکشید

 

در سرش هزاران صدا اکو میشود و فکور ، صفحه ی لبتاپ 

 !...اینو ببین：را سمتش برمیگرداند

 



 

 pg. 2541 

معراج با لبهای چفت شده ، آهسته و محتاط سمت میز خم 

 ...سمت خودش میکشد شده و لبتاپ را

 

مرد جوانی که اثر بلندی از رد بخیه روی صورتش ، جا 

 ...مانده

 ...چشمان سیاهی دارد و موهایش را از ته ، تراشیده

 

کلیک راست را میزند و عکس بعدی را بدون اینکه فکور 

 !...بگوید ، میبیند

 

 ...یک نامه ی محضری یا چنین چیزیست انگار

ناخواناست و معراج چشم بالا نوشته هایش تقریبا 

 اینا چی ان...این مرد کیه...؟：میکشد

 



 

 pg. 2542 

این همون ：فکور در چشمهای معراج خیره میشود

 !...موتوریه که به دختره زد...به آرام خسروی

 

مردمک های معراج کمی از حالت عادی گشادتر میشوند و 

انگار که آن مرد واقعا جلوی رویش باشد ، خگاه خشن و 

کیه اسمش...؟از طرف کی ：ه عکس میدوزدتیزش را ب

 اجیر شده...؟

 

 !صمد طالبانی...قبلا پادوی آقاجونت بوده_

 

گوش های معراج سوت میکشند و عضلات صورتش حالت 

فلج شدگی میگیرند....پلک میبندد و گردنش را محکم 

میچرخاند...با اصطکاک همه ی استخوان ها و مفصل های 



 

 pg. 2543 

لک میبندد و فکور ادامه ریز درشتش ،عصبی و خشمگین پ

 ...میخوام این قصه رو از اولش برات تعریف کنم：میدهد

همه ی فایلی که روبه روته...شامل مدارکی میشه که 

حرفامو اثبات میکنه...بزار بهت بگم...زن خسروی رو کسی 

 !...جز مادرت ، به قتل نرسونده

 

 

نفس های معراج سنگینتر از قبل میشود...شاید ترجیحش 

است که در این وانفسای بی نفس...کمی سکوت کند تا  این

 !...اصل موضوع را از زبان این نظامی تعلیقی بشنود

 

سی و چند سال پیش ، به دلایلی نامزدی شایان خسروی و _

مادرت به هم میخوره...بزرگترین احتمالش ، خیانت اون زن 

 ...به شایانه



 

 pg. 2544 

 

طرف پدرش شایان به خاطر به هم زدن این نامزدی ، از 

 ...طرد میشه و به اصفهان میره

 

مانیا و اسکندر بلافاصله جشن عروسیشونو راه میندازن و 

به دنیا اومدن بچه ی شیش ماهه...همه رو به شک 

 ...میندازه

خدمتکارای خونه متوجه رابطه ی سرد اون دو با هم هستن 

و تقریبا مطمئن هستن اون دو ، به غیر از اسمهایی که 

نامه هاشون شده ، هیچ رابطه ی دیگه ای با هم وارد شناس

 ...ندارن

یک سال میگذره و اسکندر تیموری ، زنی رو به عنوان 

 ...دایه یا پرستار تمام وقت به خونه میاره

 



 

 pg. 2545 

 

گوشهای معراج از هر زمانی تیز تر است و این دایه ، 

 !...احتمالا ملیحه باشد

 

میرسه و  رابطه ی سرد اون دو تا به سومین سال خودش_

این بین...دایه ای که شوهرش رو چندین ساله از دست داده 

و یه پسر همسن و سال تو داره ، دلبسته ی حمایت های 

 ...صاحب خونه میشه...اون صفحه ای که رو به روته

 

معراج با مغز گریپاژ شده ، نگاهش را روی صفحه ی لبتاپ 

 میسراند...باید زوم کند..؟

 

از صیغه نامه ی محضری اسکندر  اون یه تصویر کوچیک_

 !...تیموری و ملیحه جوانبخت هست
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#۳۴۲ 

 

سرش گر میگیرد و احتیاج دارد بار دیگر آن جمله ی کوتاه 

 ...را بشنود

 ...تا بتواند حلاجی اش کند

 ...مفهوم بی معنی اش را درک کند
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ش می آیند و چهره اش حتی از قبل لبهایش رو به پایین ک

چی میگی تو...؟صیغه ی محرمیت چه ：هم درهم تر میشود

 ؟…مضخرفیه دیگه

 

حالت چهره ی فکور تغییر نمیکند...فقط خیره ی معراجیست 

 ...که کم کم برای دیوانه شدن آماده میشود

 

اون زن بی سرپرست عاشق اسکندر تیموری میشه...زیر _

مطمئن نیستم...اما حقیقت اینه که پاش میشینه یا نه رو 

آقاجونت خدمتکار خونه رو صیغه میکنه...و حتی چند سال 

بعد ، اونو از خانوادش دور میکنه...چون رابطه ی شکرابی 

که با زنش داره ، کم کم بهتر میشه و این وسط...وقتی مانیا 

باردار میشه...اسکندر ملیحه رو به مدت چند سال از اون 

 !...نهخونه دور میک
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دهان معراج خشک است...مزه ی تلخی دارد و میتواند به 

یاد بیاورد روزهایی را که بهانه ی آن خدمتکار را 

میگرفت...زنی گه در عین جدی بودن ، به او عشق 

میورزید...به جای همه به او عشق میورزید...زخم هایش را 

پانسمان میکرد...حتی روزهای اول مدرسه اش...ساندویچ 

 ...ش را در کوله ی مدرسه اش میگذاشتهای

 

حتی او را به دور از چشم آقاجانش ، تا بستنی فروشی هم 

 ...میبرد و معراچ چه دلی از عزا درمی آورد

 

درواقع آن زن مرموز ، درست مثل یک مادر به پایش محبت 

میریخت...حتی اشکهایی که برای پسر خودش میریخت را 
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گش اورا گرفته و حق دیدنش را هم میدید...گفته بود پدر بزر

 ...نمیدهد

شاید همه ی آن محبت های زیر پوستی ، به خاطر دوری از 

پسرش بود...پسری که معراج ، با احساسات کودکانه اش ، 

 ...دورادور به او حسادت میکرد

 

 

معراج با چهره ای دردناک ، به گذشته ها سفر کرده است و 

 ：با صدای فکور به خودش می آید

 

مانیا به شرکت ملحق میشه و بچه ها به پرستار احتیاج _

دارن...اون زن...ملیحه جوانبخت... دیگه نمیتونه ازدواج 

کنه...حتی چند سال بعد ، دوباره به عمارت تیموری ها 

برمیگرده...با این تفاوت که دیگه هیچ صیغه ی محرمیتی 
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 بین اون و اسکندر تیموری نیست...فقط برای حمایت از اون

و دور نگه داشتنش از پدر شوهر سابقش ، اون رو به 

خونه برمیگردونه...بزار خلاصه ش کنم...تو میری آمریکا 

و همین بین ، اسکندر تیموری پسر ملیحه رو از پدر 

شوهرش پس میگیره...همه جوره پشتیبانشون میشه و به 

خاطر عذاب وجدان یا هرچی که هست..اونو دست راست 

همه ی جیک و پوک خانواده ی تیموری  خودش میکنه...از

سر در میاره...میشه همه کاره ی اون شرکت...سمتی نداره 

اما...میشه گفت کل پروژه های شرکت تیموری  ، روی 

 ...انگشت اون میچرخه

 ...شایان خسروی رو اون پیدا میکنه

قرارداد رو ترتیب میده و بعد...اسکندر تیموری بعد از 

و نامزد سابق همسرش رو میبینه...و چندین سال ، معشوقه 

 ...به هر طریقی که هست ، اون شراکت صورت میگیره
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#۳۴۳ 

 

موضوع کم کم به جاهای حساسش میرسد...اینکه آقاجانش 

یه صیغه ی محرمیت را به لیست سیاهش اضافه کرده 

 ...ده بوداست...فقط کمی او را سوپرایز کر

 

شرکت شایان رو به ورشکستگی میره...مانیا هر از _

چندگاهی به دیدنش میره...اینو یکی از کارمندهای اخراجی 

شرکت تیموری شهادت میده...کسی که از طرف مانیا از 

شرکت پرت میشه بیرون...اون زن دوتاشونو بارها با هم 

 !...میبینه
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هایش به شماره می مردمکهای معراج گشاد میشوند و نفس 

 ....یعنی...با هم رابطه ی نامشر：افتند

 

رابطه ：فکور کلامش را قبل از پایان گرفتن ، قطع میکند

ای در اون حد نداشتن اما...کسی مطمئن نیست دیدارهاشون 

 !فقط درمورد کار بوده باشه

 

فک معراج قفل میشود...تمام تنش از خشم گز گز 

 !...رابطه ای با هم نداشتن تو قبلا گفته بودی اونا：میکند

 

هنوزم ：فکور لب روی لب میفشارد و از جایش بلند میشود

میگم...بین این دو نفر هیچ رابطه ای نبوده...شاهد میگه 

این دو باهم ملاقات میکردن اما...کاملا آشکاره...شایان 
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برای نجات شرکت خودش به اون ملاقاتها میرفته و وقتی از 

 ...ه...تقاضای فسخ قرارداد میدهنیت مانیا باخبر میش

 

 

این ：معراج ناباور از جایش بلند میشود و به فکور نزدیک

وسط آقاجونم چه نقشی داره...؟اصلا خبر داشته اون زن 

 زیر گوشش چه غلطایی کرده؟

 

فکور چهره ی کبود معراج را میبیند و سعی اش این است 

 ...اون دو نفر هیچ رابط：او را کمی آرام کند

 

 فتم خبرررر داشته یا نداشتهههه...؟گ_
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فکور پلکهایش را میبندد و صدای فریاد این مرد، احتمالا کل 

 ...محله را خبر کرده است

 

اون داریوش رو داشته...!کسی که حتی از ساعت ورود و _

 !...خروج اون زن باخبر بوده

 

 ؟…!داریوش...؟کدوم داریوش رو میگی_

 

گاه معراج ، برای فکور چهره ی متعجب و حالت سؤالی ن

 !داریوش مشیری...پسر ملیحه جوانبخت：قابل پیشبینی بود

 

جمله ای که میشنود...سه بار در سرش چرخ میخورد...مثل 

 ...آونگ

 داریوش...؟
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 همان داریوشی که ماهان را فراری داده است...؟

 او پسر ملیحه است...؟

را ناباور تر و خشمگین تر از قبل چهره ی مصمم فکور 

 گفتی پسر ملیحه...؟：مینگرد و باید مطمئن شود

 

فکور به سمت لبتاپ قدم برمیدارد و چند بار دکمه ی ماوس 

 ...را میزند

معراج همانجا ایستاده است که صفحه ی مانتیور به سمتش 

 !...این عکسشه：میچرخد

 

خودش است...صورت لاغر و موهای کم پشتش...چرا تابه 

 بود...؟حال این را نفهمیده 

یا درست ترش....چرا این همه سال هویت او را مخفی کرده 

 بودند...؟
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بزار به ترتیب بگم...مانیا با یه دسیسه شایان و زنش رو _

به جون هم میندازه...زن شایان ماجرای نامزدی به هم 

خورده ی اون دوتا رو میفهمه...و همچنین ملاقات های 

ش میفهمه که غروب اخیرشون رو...اسکندر از طریق داریو

دوشنبه ، همسرش و شایان ، تو کارخونه ی نساجی 

 !...خسروی با هم قرار دارن

 

با نیت قتل هردوشون ماشین رو بدون راننده ی شخصی 

برمیداره و با سرعت خودشو به کارخونه میرسونه...اما 

 !وقتی میرسه...ماشین برادر زنش رو اونجا میبینه...ماجد

 ...ایاندوست مشترک اون و ش

احتمالا صدای جیغ اون زن رو میشنوه و سمت محوطه 

 ...میدوه
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کل اون کارخونه داره توی آتیش میسوزه و 

 ...زنش...همونجاست

صدای پای یکی از شاهدا باعث میشه ، قبل از اینکه توی 

آتیش بپره و زنی که در ورودی به روش قفل شده رو از 

 ...اون تو نجات بده ، اون طرف بدوه

قیقت اینه که...اسکندر تیموری هنوز هم به عشق و ح

 ...یکطرفه ش به اون زن ادامه میده
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معراج اینها را از زبان آن مرد کوتاه قد شنیده است...با این 

 ...اتل به زبان نیاورده بودتفاوت که...او هیچ اسمی از آن ق

هویت آن زنی که کبریت کشیده بود و چه کسی را گول 

 میزد...؟

 ...او از همان لحظه فهمیده بود قاتل کیست

او از همان روزهایی که دستهای پوشیده در دستکش آن زن 

 ...را دیده بود این موضوع را فهمید

 

معراج خودش را روی مبل رها میکند و فکور ادامه 

اون زن زنده زنده توی آتیش میسوزه و اسکندر ：دهدمی

تیموری شاهدا رو گیر میندازه...زنش رو فراری میده و 

همون موقع است که سرو کله ی شایان پیدا میشه...حالا 

دیگه میتونه عملیات نجات اون زن رو دست شوهرش 

 ...بسپره
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اسکندر تیموری ، همه ی شواهد و رد پاهاش رو پاک 

میده...آدم میخره...زنش رو با سرعت از  میکنه...پول

کشور خارج میکنه و...شایان میمونه و زنی که حتی جنازه 

 ...ای ازش باقی نمونده ، به جز چند پاره استخون

 ...بعد از فرار اون زن...تو برمیگردی

 

معراج با حالی خراب هردو دستش را به صورتش 

 !...بالا می آوردمیکشد...کاش ادامه ندهد...آخر کم کم دارد 

 

کارخونه میسوزه و سهام شرکت به شدت افت میکنه...از _

قبل هم که کلی قرض و وام بدهکارن...تو میای و همه ی 

سهام رو میخری...چوب حراج میزنی و شایان با کلی قرض 

، میشه گفت از پا درمی آد...اسکندر از خشم تو خبر 

ین مطمئنه که داره...از نفرتی که به اون زن داری...از ا
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ممکنه اگر پیداش کنی...حتی اونو بکشی...داریوش رو 

 ...همراهت میکنه

 

گوشهای معراج به خودشان شک دارند...چیزی مدام در 

 !...معده اش بالا پایین میشود

 

صداتو ضبط میکنه...حتی چندین سال بعد...تمام نمونه _

های طراح جدید رو به شرکت هرمز مجد لو میده...به 

 !...است آقاجونتدرخو

 

نفسهای معراج سنگین هستند...حس احمقها را دارد...حس 

 ...کسی که رودست خورده است

 



 

 pg. 2561 

از دستگیر شدن ماهان و خودکشی خواهرت که _

بگذریم...باید اینو بدونی اون زن...مادرت....تمام این مدت 

رو برای خانوادش نقش بازی کرده...برای ماجدی که دلیل 

ه...نمیدونه بعد از شبی که ماشینش رو فرارش رو نمیدون

برداشته و چند روز بعد چرا از کشور خارج شده...اون زن 

سرطان سینه میگیره و طی این مدت...وانمود میکنه که از 

اسکندر تیموری جدا شده...از طرف پدرش طرد شده و 

دلیلش رو هنوز نمیدونم...اما...ماجد دورادور هواشو 

پولی برای درمان بیماریش داره...چون فکر میکنه 

 ...نداره...دایما براش پول میفرسته و این طرف

اسکندر تیموری که بعد از مرگ دخترش به قرص های 

خواب آور رو آورده ، دچار فراموشی لحظه ای 

میشه...تاثیر اون داروهاست و اون توی نقش یه مرد 

 ...آلزایمری فرو میره
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میکنه...اون به دختر شایان رو کنارت میبینه و سکوت 

شدت از یه موضوع خاص واهمه داره...از اینکه تو اون رو 

 ...بفهمی و مجبوره به این پنهانکاری ادامه بده

 

اون دونفر...پدر و مادرت...اونا درواقع میخوان که تو...با 

 ...دختر هرمز مجد ازدواج کنی

 

برای ترسوندن تو حتی یه نفر رو سراغ دختر شایان 

 !ون موتوری که عکسش رو دیدیمیفرستن...هم

 

 ...انگار سرش را لای گیوتین گذاشته اند...فشار می آید

 ...ناباور است

 آن دو نفر تا کجا پیش رفته اند...؟

 تهدید جان آرام....؟
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لرزی از خشم به تنش وارد میشود و دندان هایش کیپ تا 

 ...کیپ هم قرار میگیرند

 ....پس

  ...آن داریوش حرامزاده

 سطه ی او...از فرار ماهان هم خبر دارند...؟به وا
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#۳۴۵ 

 

 اون موتوری رو دقیقا کدومشون فرستاده...؟_
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معراج با صدای خش دار و پوست کبود شده اش میپرد و 

ظاهرا طرف حسابش یه زن ：فکور با تأمل جواب میدهد

 !...بوده

 

 

 ...سینه اش میسوزد

 ...هنوز هم این همه نفرت آن زن را به خودش درک نمیکند

 ...شنیده بود مادر ها مهربان ترین موجودات زمین هستند

این زن چقدر دیگر میتوانست نفرتش را از فرزندی که از 

 !...گوشت و خون خودش بود ، ثابت کند

 

مسخره بود اما...همین الان...اکنون که ماجرای صیغه ی 

 ...اجانش را شنیده بودملیحه و آق
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دوست داشت بشنود که او...همان پسر گمشده ی ملیحه 

 ...است

معراج پسر آن خدمتکار صیغه ای بودن را ، به پسر آن زن 

 ...خائن و کثیف بودن ترجیح میداد

 

پرونده ی این ماجرا از نظر من بسته شده...اگر سؤالی _

 !...داری میتونی بپرسی

 

یش نمیگیرد...معده اش دارد زیر و معراج نگاه از روبه رو

 ...رو میشود و باید سراغ آن زن برود

 ...وقتش رسیده بود جواب پس دهد

 ...هیچکس نمیتوانست به آرام آسیبی برساند
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درکوتاه ترین زمان هم میبایست از شر داریوش خلاص 

 ...شود

 

مواظب باش معراج...اون زن و مرد برای منافعشون دست _

 ...میزنن...ممکنه برای جدا کردن تو و نامزدتبه هر کاری 

 

معراج با نگاه تیز شده سر بلند میکند و هیچ به یاد نمی 

 …آورد که درمورد نامزدی اش حرفی زده باشد

 

داریوش با دیدن نگاه تیز و مشکوک معراج ، به حالت 

تسلیم دستانش را بالا می آورد و لبخندش را پس 

 !...کارآگاهم خیله خب بابا...من یه：میزند
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اگر ：دستانش پایین می آید و با لبهای خندان ادامه میدهد

از اتفاقاتی که اطرافت رخ میده خبر نداشته باشم باید بهم 

 !...شک کنی

 

معراج با یک نفس سنگین ، رو میگیرد و فکور ، دنباله ی 

خلاصه اینکه اون ：جمله ی قبلی اش را در پیش میگیرد

نامزدی...و چسبوندن دختر مجد به  زن برای به هم زدن این

تو ، نقشه ها کشیده..اگر ماهان زنده ست...قبل از اینکه 

 !...اون زن پیداش کنه بفرستش بره

 

معراج میداند که مانیا هیچوقت از مأوا و ماهان متنفر 

 ...نبوده

این بار هم میتواند به خاطر نجات جان ماهان...و جلوگیری 

 لیس دهد...؟از فرارش ، او را تحویل پ



 

 pg. 2568 

 

 [23:48 06.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۴۶ 

 

با همین فکر ، فورا از جایش بلند میشود و نگاه فکور را 

اگر سوال دیگه ای بود حتما بهم سر ：دنبال خودش میکشد

 !...بزن

 

از پشت دست تکان میدهد و با سرعت از خانه خارج 

 ...میشود

پر کرده اند و با دیدن  بچه ها حول محور ماشینش را

 ...معراج...از جایشان میپرند



 

 pg. 2569 

 

از آن بچه ها تشکر میکند و یک اسکناس دیگر تقدیم 

 ...میکند

 

از ماشین که دور میشوند ، معراج با یک تیک آف ، راه 

 ...عمارت پدری را در پیش میگیرد

همان عمارتی که از وقتی رنگ آن زن را به خودش دید ، 

 !....دیگر رنگ معراج را به چشم ندیدجز همان یک بار..

 

نبض شقیقه هایش تند میزنند و چند قطره ی کوچک عرق ، 

 ...روی پیشانی و شقیقه اش مینشینند

 

جمله های فکور بارها و بارها در سرش اکو میشوند و 

 ...هنوز یک چیزی سر جایش نیست



 

 pg. 2570 

هنوز هم هیچ جوره نگاه سرد و توخالی آن زن را تاب نمی 

 ...آورد

 ...علت این همه نفرتش را نمیفهمد

 

 ...خائن اصلی او بوده است

 ...کثیف ترین موجود این غصه خودش بوده

عامل همه ی این بدبختی ها آن زن و کثیف کاری هایش 

 ...بوده است

 ...این وسط

 چرا معراج نفرت انگیز شده بود...؟

 آنقدر نفرت انگیز که به جان جانانش دست درازی کنند...؟

 به آرام...؟

 ...خون به پا میکند اگر کسی نگاه چپ به او بی اندازد



 

 pg. 2571 

 

مشتش روی فرمان مینشیند و برای ماشین جلویی بوق 

 ...کشداری میزند

آب از آب تکان نمیخورد و راننده ی خودروی جلویی هنوز 

 ...آنجا میخ شده است

 ...برای اولین بار در را هول میدهد و پیاده میشود

 باید جایی خالی میکرد یا نه...؟این خشم را 

 

سمت ماشینی که غیر قانونی سبقت گرفته است خیز 

پیاااده شو ：برمیدارد و مشت روی کاپوتش میزند

 ...مرتیکه

 

ماشین های عقبی پشت سر هم بوق میزنند و چراق سبز 

 ...شده است



 

 pg. 2572 

 

راننده ی خاطی مثل برق گرفته ها و با چشمهای گشاد شده 

غرق در خشم معراج نگاه میدوزد و فرمان ،  به چهره ی 

 ...را سفت میچسبد

 

معراج سمت شیشه خم میشود و موهایش روی پیشانی اش 

 ...چسبیده اند

در هوای خنک فروردین ماه ، خیس عرق شده است و 

 ...راننده حتی پلک هم نمیزند

 

 !...گفتم باز کنننن_

 



 

 pg. 2573 

میکند...عده صدای فریادش بقیه ی راننده ها را هم متوجه 

ای پیاده میشوند و بقیه معترضانه داد و فریاد راه می 

 ...اندازند

همینکه میخواهد مشت گره خورده اش را روی شیشه ی 

سمت راننده فرود آورد ، ماشین جلویی حرکت میکند و 

راننده ی ترسیده ، با یک تیک آف ماشین را از جایش 

 ...میکند

 

ت نبض میزنند و هیچ شقیقه های  معراج از زور عصبانی

 ...چیز نمیتواند امروز او را آرام کند

 

تی پایی در فضای خالی پرت میکند و با همان مشت های 

 ...گره خورده سمت ماشینش میرود

 راه را بسته است و معراج کی اهل چاله میدان بود...؟



 

 pg. 2574 

 

 [16:55 08.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۴۷ 

 

ط پارک میکند و قبل از اینکه راننده ماشین را داخل حیا

برای باز کردن در خیز بردارد ، دستگیره را میکشد و در را 

 ...هول میدهد

 

سرش بوم بوم صدا میدهد و بعد از سالها...میتواند چشم در 

چشم آن زن...حرفهایی که سی سال در دلش تلنبار شده بود 

 ...را به زبان بیاورد

 



 

 pg. 2575 

را که میبینند با تعجب سلام  نگهبان و راننده وضعیت او

 ...میدهند و محتاطانه کنار می ایستند

 

آستین های پیراهن طوسی رنگش را نامرتب بالا زده است 

 ...و یقه اش باز

موهایش روی پیشانی افتاده است و نفس هایش وحشی شده 

 ...اند

 

 ...با گام های بلند ، سمت در ورودی قدم برمیدارد 

 ...پلکان را بالا میرود

 ....دستگیره ی در را با سر و صدا پایین میکشد

آمدنش آنقدر غیر قابل پیشبینی بوده است که حتی ملیحه هم 

 ...نمیتواند به استقبالش بیاید

 



 

 pg. 2576 

صدای به هم خوردن در ، همه را متوجه ورود او میکند... 

و زنی که با یک عینک مطالعه ، با خیال راحت در حال 

 !...خواندن کتاب است

 

 ...میبیندش و رگهایش دیگر در مرز انفجار قرار دارند

 

خون با سرعت هرچه تمام در رگهایش در حال گردش است 

و این پوست ارغوانی رنگ...حتی آن زن همیشه ریلکس را 

 ...به دلهره وا میدارد

 شاید خبری از ماهان شده است...نه؟

 

کتاب را روی مبل پرت میکند و از جایش بلند 

 ن...؟؟ماها：میشود
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همین یک کلمه کافیست تا چهره ی معراج از درد و خشم ، 

 ...یه بار دیگه：در هم فرو رود

 

انگشتش را با چشمهای باریک شده ، چند بار جلوی رویش 

فقط یه بار دیگه...اگر حتی سایه ت از کنار ：تکان میدهد

 !...نابودت میکنم… آرام رد بشه

 

چشمان سرخ پسر سی کلمه ها در ذهن زن جا میگیرند...به 

ساله اش نگاه میدوزد...پسری که تهدید به نابود کردنش 

 ...میکند

 ...این پسر از او بیزار است

 

دستانش انگار یخ بسته اند و نمیتواند بیتفاوت از کنار این 

 تو...داری منو تهدید میکنی...؟：لحن نفرت انگیز بگذرد



 

 pg. 2578 

 

قدمی دیگر نیشخند درد آوری گوشه ی لب معراج مینشیند و 

کارم درست نیست...؟الان عاق مادر ：نزدیک میشود

 شدم...؟

 

کلمه ی مادر را که به زبان می آورد...زن همانجا خشک 

 ...میشود

 ...لرزی به تنش می آید و چیزی درونش تکان میخورد

 

تو هیچی من ：معراج لرزش مردمکهایش را میبیند و میغرد

 !...نیستی

 



 

 pg. 2579 

عراج صدایش بالاتر زن هنوز هم در شوک است و م

حتی لایق هیچ احترامی هم نیستی...تو کثیف ترین ：میرود

 !...موجودی هستی که به عمرم دیدم

 

سینه ی زن محکم بالا پایین میشود و انگار چیزی در 

 ...گلویش گیر میکند

 

 !....مسبب حرومزاده بودن من تویی لعنتییییییی_

 

شیشه های  این را فریاد میزند و از صدای فریادش..حتی

 خانه به لرزه در می آیند...اسکندر تیموری خانه نیست....؟

کجاست بیاید عشقش را که مثل بید میلرزید و چشمانش 

 لبالب پر شده بود را ببیند...؟

 



 

 pg. 2580 

 اصلا این زن گریستن هم بلد است...؟

 این مردمکهای لغزانش برای چیست...؟

 ...صدای معراج زخمیست

 ...فریاد پاره شده استانگار حنجره اش با همان 

 

آره...لعنت به من...توی هر*زه منو به دنیا آوردی...تو با _

 !....گوه کاریات....مقصر تموم این بدبختیا تویییی

 

 !....من نبودمممممم_

 

جیغ زن در دل خانه مینشیند و...همه ی 

خدمتکارها...هرکدام گوشه ای قایم شده اند و گوش 

 !...میدهند

 



 

 pg. 2581 

 [16:55 08.08.19ر آتش(, ]تژگاه ) رقص د

  تژگاه

 

#۳۴۸ 

 

 ....مقصر اینا من نبودممم_

 

میلرزد و جیغ میکشد...انگار این زن همیشه مقصر هم به 

 ...سیم آخر زده است

 

مقصر همه ی این فلاکت ها ، اون مردیه که خودشو مثل _

 ...یه بچه ی معصوم ، پاک و بی گناه نشون میده

 



 

 pg. 2582 

نامعلوم دراز میکند و صدایش از دستش را سمت مکانی 

مقصر مادری نکردن من برای تو ：بغض خش برمیدارد

اون بود...اون بود که تو رو به زور به من داد...اون بود 

که زندگی منو تباه کرد...اون با خودخواهیش گند زد به همه 

چی...خانوادمو ازم گرفت...کسی که عاشقش 

 ...بودم...جوونیمو

 

 

خشم تنگ شده است و تند نفس  سینه ی معراج از

مقصر خائن بودن تو هیچکسی نیست جز توی ：میزند

 ...لعنتی...مقصر کثیف بودنت کسی ن

 

اون منو دزدید...اون آقاجون مظلوم نمات بهم تجاوز _

 !...کرد



 

 pg. 2583 

 

جمله اش مثل چکشی در مغز معراج فرو میرود...در سرش 

ت به صدای تبل و دف میپیچد...و زن در نزدیک ترین حال

همون مردی که همیشه ：معراج ، سرش را بالا میگیرد

ادعای غیرت میکنه...همونکه از اسم و رسم خانوادش مثل 

گنج محافظت میکنه...اون مرد منو دزدید و... بهم تجاوز 

 !...کرد...وقتی نامزد داشتم به منننننن...تجاوز کرددددد

 

 ...معراج عقب عقب میرود

 ...حالش خراب شده است

 ...داغان است

دوست نداشتم چون باعث و بانی همه ی بدبختیام ، بزرگ _

 ...و بزرگتر شدن تو بود...من یه دختر بودم...گناهی نداشتم

 



 

 pg. 2584 

اون بهت گفت زن شایان رو بکشی...؟اسکندر تیموری _

گفت آتیش بزنی یه آدم بیگناه رو بکشی....؟تو 

شق اون قاتلی...قاتللللل...سه تا بچه داشتی و هنوزم عا

مرتیکه بودی...من به کنار...اصلا من گو*ه روزگار...اون 

دوتا طفل معصوم چه گناهی کرده بودن...؟اونا رو که دیگه 

 ...خودت خواستی لامصبببب

 

نگاه زن از معراج به سمت پشت سرش میچرخد و با نفرت 

اونا رو هم من نخواستم اما...همه ی وقتمو ：فریاد میزند

 ...پاشون ریختم

 

 واسه همین ماهان قاتل شد و مأوا خودکشی کرد...؟_

 



 

 pg. 2585 

انگشت روی سینه ی زن میگذارد و با لبهای که از خشم 

وقتتو واسه اونا گذاشتی یا ：میلرزند بار دیگر فریاد میزند

اون مرتیکه ای که خودش زن و بچه داشت...؟فکر کردی 

 ...زنشو میکشی و خودت

 

 !...کافیه_

 

شت سرش ، باعث میشود صدای غرش مردانه ای از پ

 !...حرفش نیمه تمام بماند...و آهسته سر برگرداند

 

اسکندر تیموریست...با مردمکهای گشاد شده...انگار از 

خیلی وقت پیش همانجا بوده...همه ی مکالمه شان را شنیده 

 است...؟

 



 

 pg. 2586 

 میداند معراج همه چیز را فهمیده....؟

 

صورت  معراج خنده ای عصبی میکند و دستانش را به

 ...نمایشی به هم میزند

 !...دست میزند برای نقشه های بی نقص این زوج

 ...رنگ از رخ این پدر پریده است

 ...حال ندارد انگار

 

 ...بیا اینجا...خوش اومدی جناب تیموری بزرگ_

 

کلمه ی بزرگ را که میگوید...دستانش در هوا یک خط 

خوش اومدی بت سنگی این ：فرضی شکل میدهند

...اسطوره ی تو خالی معراج...بیا...بازم طرفشو عمارت



 

 pg. 2587 

بگیر ببینم...بازم مخفی کاری کن...یالا این بازی مسخره رو 

 ...ادامه بدههه

 

 [17:31 28.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۴۹ 

 

 

 ...اسکندر غمگین است

 ...خشم دارد

پوست صورت و گردنش سرخ است و حتی نمیداند چگونه 

 ...فاع کنداز خود د



 

 pg. 2588 

 ...از زنی که هیچ وقت دلبسته اش نشد

 ...از اتفاقاتی که پشت سر هم می افتاد و مبدأ همه شان

میرسید به اشتباه محرزی که نمیدانست از آن پشیمان است 

 ...یا نه

نمیدانست از این که لکه ای روی اسم خاندانش گذاشته نادم 

کار را انجام است یا اگر باز هم به آن زمان برگردد...همان 

 !...میدهد

 ...اما بدون شک

میدانست چندین و چند سال تن پدرش را در گور لرزانده 

 ...است

 ...با آن اتفاق

 ...دست درازی اش به نامزد کسی دیگر

 ...تعارض به کسی که حتی گوشه ی چشمی نگاهش نمیکرد

 ...به یک دختر باکره



 

 pg. 2589 

 حالا چگونه قبولش کند...؟

 خود دفاع کند...؟اصلا با چه رویی از 

 

معراج نفس میزند و به مرد میانسالی که نام پدر را به دوش 

خب...؟این قصه رو از زبون شمام ：میکشد نزدیک میشود

 بشنویم...؟

 

اسکندر میخواهد یقه ی پیراهنش را از گلویش دور 

کند...قلبش دارد به سینه اش فشار می آورد و وقتش رسیده 

 ...توضیح دهد

 ...غیرتش را از پدر بزرگش به ارث برده به اولادی که

 ...از خاندانش

کسی به او مشق غیرت نکرده ، اما...غرایزش دارد بیچاره 

 ...اش میکند
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 ...ژنی که در خونش قل قل میکند و میخواهد بداند

 

 راسته...؟_

 

نگاه اسکندر به سمت صورت رنگ پریده ی زنش جهش 

و هنوز هم در  میکند...یک عمر بعد از آن اتفاق میگذشت

 ...نگاهش نفرت موج میزد

 ...با وجود همه ی آن حمایت ها

 

 ...این زن فقط برای نجات جان ماهانش با او هم کلام میشد

با همسری که سی و چند سال از عمرش را به پای این 

 ...عشق یک طرفه حرام کرده بود

 

 راسته یا اینم یکی از کثیف بازیای  این زنه...؟_



 

 pg. 2591 

 

عراج پنجره های خانه را به لرزه در آورده فریادهای م

 ...است

 

 ...قلب اسکندر میتپد و نمیتپد

 

نگاه از رخ بیمار زن میگرد و با عرق هایی که از کنار 

شقیقه راه گرفته اند ، چشم در عنبیه های سرخ معراج 

 !...راسته：میدوزد

 

 ...چیزی مانند صدای آونگ ، در گوش معراج زنگ میخورد

 



 

 pg. 2592 

بدنش ، برای ثانیه ای ، یکی یکی ایست میکنند  ارگان های

و عجیب نیست که انتظار دارد اسکندر انکار کند این ننگ 

 روی پیشانی تیموری ها را...؟

 

پلکش میپرد و یکی از تار موهایش ، بدون اجازه ی تن 

ساکن و بی حرکتش ، از بالا سر خورده و روی پیشانی اش 

 ...می افتد

 

سینه ی دردناکش را مالش دهد اما ، اسکندر دلش میخواهد 

جلوی این شیر زخمی...این حرکات مظلوم نمایی به نظر 

 نمیرسید....؟

 

پسرش ماتش برده...همسرش نفس نفس میزند و معلوم 

 ....نیست از چه چیزی نگران است



 

 pg. 2593 

احتمالا برای بر هم خوردن نقشه هایی که برای نزدیک خود 

 ...داشتن ماهان کشیده بود

 

واسه همین شریک جرم ：هزیان وار زمزمه میکندمعراج 

 ...شدی...؟

 

جوابش سکوت است...نفس نفس های اسکندر است و او 

هنوز هم باور ندارد...نمیداند چگونه آقاجانش " تو"  شده 

است... سرش را به سمتی خم میکند و با چهره ی جمع 

روی کاراش سرپوش گذاشتی که گوشه ：شده ، پچ میزند

شون بده...؟بلایی که سر اون آوردی ، یکی ی چشم بهت ن

دیگه سر دخترت آورد...متجاوز که بودی...شریک قتل هم 

 شدی...؟

 



 

 pg. 2594 

 !...من نمیدونستم اون برگشته داخل_

 

صدای لرزان و نادم مانیاست...توجه معراج را به خود جلب 

 ...میکند بالاخره

 

اشکهای زن ، یکی پس از دیگری سرازیر میشوند و اولین 

 ر است گریه زن را میبیند...؟با

 ...نه

 ...قبلا بارها و بارها اشکهایش را دیده بود

 ...از گوشه ی باز در اتاق

زمانهایی که داد بر می آورد که او...این بچه ها را 

 ...نمیخواسته

 حالا برای چه میگرید...؟

 برای لاپوشانی بزرگترین اشتباهش...؟؟



 

 pg. 2595 

 

 [17:31 28.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۵۰ 

 

 ...کم مانده از شدت دیوانگی ، زیر خنده بزند

 ...زندگیشان درست مثل یک سناریوی جنایی شده بود

قتل داشتند...خیانت...تجاوز...دزد 

 ...ناموس...خودکشی...حبس...قصاص...فرار

 

یک قدم عقب میرود و عضلات فلج شده ی صورتش ، حتی 

 ...با نیشخندی منقبض نمیشوند



 

 pg. 2596 

 

 ...وقتی صدای جیغش رو شنیدم فهمیدم داخله_

 

زن ، با صدایی که از بغض گرفته است مینالد و دستکشش 

 ...را در یک حرکت در می آورد

رد سوختگی عمیق و چندین ساله نمایان میشود و معراج 

 ...هنوز هم در سکوت نگاهشان میکند

 

 ...ببین...ایناهاش_

 

چین و چروک هایی که  دستش را بالاتر می آورد تا معراج

اون دستگیره ：نشان از سوختگی شدیدش بود را ببیند

خراب بود...گیر کرده بود...من قفلش نکردم...خواستم 



 

 pg. 2597 

نجاتش بدم ، اما نشد...من فقط میخواستم اون کارخونه رو 

 ...آتیش بزنم

 

نفس های زن در گلویش گره میخورند اما...میخواهد ثابت 

از او در ذهنش ساخته است ،  کند آن هیولایی که معراج

 ...نیست

 

من فقط میخواستم تقاص کارش رو ازش پس _

بگیرم...تقاص اینکه نیمه راه ولم کرد...تقاص طرد شدن از 

 ...طرف آق بابام

 

 ..رنگ پوست زن ، زرد تر از هر وقتی شده است

 ...سکوت اسکندر عجیب است

 ...از خودش دفاع نمیکند



 

 pg. 2598 

 ...فکر کند معراج دیگر حتی نمیتواند

خسته است...از گذشته ای که انگار هیچ وقت قصد پاک 

 ...شدن ندارد

 ...همه از نظر خودشان بی گناه هستند

معراج باعث و بانی ازدواج این زن ، با اسکندر تیموری 

 بوده است...؟

 حالا شد حاصل یک تجاوز...؟

خدا همه شان را لعنت کند ، این زندگی انتخاب او نبوده 

 ...است

 ...این سبک ، انتخاب یه کودک بیگناه نبوده است

 

 ...چشمهایش را روی اسکندر میچرخاند

پوست گردنش کمی حالت کبودی گرفته است اما...هنوز هم 

 ...استوار ایستاده است



 

 pg. 2599 

 ...با نگاه عجیب و منتظرش

 

تلفن معراج زنگ میخورد و با صدای نفسهای آن سه نفر 

 ...تلفیق میشود

کدام خودشان را گوشه ای مخفی کرده اند و  خدمتکار ها هر

معراج بی توجه به زنگ تلفنش...قدم آهسته ای سمت 

حالا نقشه ی جدیدتون چی هست...؟این ：اسکندر برمیدارد

 بار به بهانه ی ماهان چیکار میکنین...؟

 

هدف تازتون چیه...؟از سر راه ：سینه اش تند بالا می آید

 برداشتن آرام...؟

انداختن اون دختر کنه ：هد و جلوتر می آیدسری تکان مید

 ی مجد تو زندگی من...؟

 



 

 pg. 2600 

نیم نگاه زهر داری از گوشه ی چشم به زن می اندازد و رو 

حتی اگر به یک ：به اسکندر ادامه میدهد و تقریبا میغرد

تار از موهاش آسیب برسه...کل شهرو به هم میریزم...دنیا 

 ...رو روی سر آدماش خراب میکنم

 

برای بار دوم در جیبش میلرزد و اسکندر بالاخره تلفنش 

 ：قفل سکوتش را میشکند

 

حق اینکه منو سرزنش کنی رو نداری...وقتی به خاطر _

دختر شایان از برادرت میگذری ، حتی حق سؤال پرسیدن 

 ....نداری

 



 

 pg. 2601 

نفس های بیمار گونه اش ، سینه ای که جلوی معراج سپر 

تو هم از همین رگ و ：میکندکرده است را محکم بالا پایین 

 ...ریشه ای...تو هم از همین قماشی

 

 [17:31 28.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۵۱ 

 

صدای اسکندر بالاتر رفته است...معراج با همان حال خراب 

، وقتی به اصلیت و هویتش اشاره میشود ، نگاهش 

 ...میکند

 



 

 pg. 2602 

است...با قدی اسکندر حالا درست روبه رویش ایستاده 

کوتاه تر... جایی همان حوالی ، از پایین به صورت کبود 

آره...من دست درازی کردم...وقتی ：شده ی معراج مینگرد

دیدم دارن از چنگم درش میارن ، به زور مال خودم 

کردمش...کارم اشتباه بود ، درسته...تقاصش رو سالها پس 

 ...دادم ...اما خودت بگو

 

اگر ：عراج میگذارد و فشار میدهدانگشت روی سینه ی م

اون دختر بهت علاقه نداشت...اگر میخواستن ازت بگیرنش 

 چکار میکردی...؟

 

معراج حتی نمیخواهد به این موضوع فکر کند...سرش 

 ...آنقدر پر است که دیگر ظرفیت هیچ چیز را ندارد



 

 pg. 2603 

چه رسد که بخواهد برای ثانیه ی ذهنش را درگیر چنین 

 !...چیزی کند

 ت نداشته شدن از طرف آرام...؟دوس

 

برای ثانیه ای از فکری که میخواهد در مغزش جای بگیرد ، 

خشمگین میشود و صدای لرزان اسکندر ، جلوی هر گونه 

 ...واکنش احتمالی را میگیرد

 

روی جون برادرت پا گذاشتی و دو دستی اون دختره رو _

جواب نگه داشتی...تا وقتی اون زن کنارته نمیتونی از من 

 ...پس بگیری

 

 



 

 pg. 2604 

کی گفته نمیتونم...؟کی حق پدر و مادر نداشتن رو از من _

 گرفته...؟

 

با دستش محکم به پیشانی اش میزند و اینبار فریادش بلندتر 

کی حرومزاده بودن رو تو پیشونی من ：از هر زمانیست

 نوشتهههه...؟

 

هردویشان از خشم کبود شده اند و زن...اینبار در سکوت و 

 ...خیره شان شده استبهت 

تلفن معراج دست بردار نیست و این بار...تا تمام دق و دلی 

 ...اش را خالی نکند...هیچ جا نمیرود

 

سی و چند ساله که زندگی منو تو مشتتون گرفتین و دارین _

فشارش میدین...تاوان چی رو از من پس 



 

 pg. 2605 

گرفتین...؟کافیههه...این بار نمیزارم بازیم بدین...کسی 

 ...د دورم بزنه رو دور میزنمبخوا

 

چشمان به خون نشسته اش را در نگاه دو دو زن اسکندر 

ماهان رو از این ：میدوزد و دستش را بالای سر میبرد

مخمصه نجات میدم...اما به همون خدای احد و واحد 

قسم...به همونی که شماها نمیپرستین قسم...اگر کسی بخواد 

 ...دست رو نقطه ضعفم بزاره

 

کسی ：باریک کرده و تأکید وار دست تکان میدهد چشم

بخواد سایه ی زنم رو از گوشه ی چشم نگاه کنه...به هیچ 

چی فکر نمیکنم...نه به اسم قلابی پدر نه اون نه ماهی که 

این زن منو با زور و نفرت حمل کرده...از سر راهم برش 

 !...میدارم کسی رو که دست روی اون بزاره



 

 pg. 2606 

 

به حال وخیم اسکندر ، همزمان که  میگوید و بی توجه

موبایلش را از جیب خارج میکند ، با قدم های بلند آنجا را 

 ...ترک میکند

 

باید با ماهان تماس بگیرد...باید او را از داریوش دور 

 ...کند

تا سه روز دیگر از کشور خارج میشود و اگر در طول این 

 سه روز...داریوش بخواهد کاری کند....؟

 

 ا به حال اتفاقی نیفتاده بود...؟چگونه ت

 

پله های عمارت را به تندی پایین می رود... قفل صفحه را 

 ...که میزند ، تلفن برای چندمین بار به صدا در می آید



 

 pg. 2607 

 

نام داریوش متعجبش میکند و از دور با عجله ، سمت 

 ...ماشین میدود

 ....باید اتفاقات این خانه را به سرعت پشت سر میگذاشت

 ....همان عرق های روی پیشانیبا 

با همان رگهایی که هنوز هم ورم داشتند و با همان پوستی 

 ...که هنوز هم از خشم کبود بود

 

بگو ：پشت فرمان که مینشیند ، تماس را برقرار میکند

 !...داریوش

 

 ...آقا دردت به سرم_

 



 

 pg. 2608 

صدای هول و ترسیده ی داریوش ، معراج را تا سر حد 

 چی شده...؟؟؟؟؟：مرگ نگران میکند

 

 ...آقا ماهان غیب شده... کل ویلا رو زیر پا گذاشتیم_

 

یعنی چی غیب ：خون در رگ های معراج منجمد میشود

 شده مرتیکه...؟مگه بچه ستتتت...؟؟

 

داریوش با شنیدن فریاد گوشخراش معراج ، بیشتر از قبل 

آقا به قرآن ما حواسمون بهش بود...معلوم ：هول میکند

 ...نیست

 

معراج نمیخواهد شعر بافتن های داریوش را گوش 

دهد...استارت ماشین را میزند و آن را از جایش 



 

 pg. 2609 

شعر واسه من نباف تا به وقتش … بسسسه...ک*：میکند

 ...حساب تورم میرسم

 

دروازه باز است و معراج از حیاط عمارت ، با رد 

فیلم همه ی ：لاستیکهایی که جا مانده است ، خارج میشود

رو همین الان واسم میفرستی...همین  دوربینا

الااااااان....واااای به حالت اگه بفهمم حتی یک ثانیه  پاک 

 ...شده

 

 [17:31 28.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۵۲ 

 



 

 pg. 2610 

 ：آرام

 

روی تخت کوچک آریا دراز کشیده ام...به چهره ی غرق در 

خواب و معصومش نگاه میکنم و یاد واکنشش می 

.وقتی هدیه ی معراج را دید...آنقدر از دیدن آن تبلت افتم..

 ...هیجان زده بود که حتی نتوانست شامش را درست بخورد

 

در جواب سؤال های عمه که معراج برای شام می آید یا نه 

 !...نمیدانستم چه بگویم

هر بهانه ای هم که می آوردم...باز هم همه ی آنها 

 !...میدانستند معراج چرا نمی آید

برخلاف تصورم ، حتی وقتی عمه شبنم هم همه ی ماجرا را 

 ...شنید ،به خاطر حسی که به معراج داشتم سرزنشم نکرد



 

 pg. 2611 

همه انگار سکوت کرده بودند تا خودم با انتخابم کنار 

 ...بیایم

 ...با خانواده اش

 ...با همه ی اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بود

 

ت را با کم ترین آهسته پتو را روی آریا میکشم و تخ

 ...اصطکاک ، پایین میروم

 ...مهسا گفته بود اتاق سابق من منتظر میماند

 

هنوز بعد از ماه عسل کوتاهی که به شمال داشتند ، با او 

 ...حرف نزده بودم

مهسا مثل همیشه لبخند به لب داشت...شاد بود 

 ...اما...چشمهایش مثل سابق نمیدرخشیدند



 

 pg. 2612 

ا بودند...روی لبهایش مینشستند خنده هایش فقط و فقط صد

 ...و نگاهش همزمان فرار میکرد

 

سپهر جدی تر از قبل شده بود...کمتر میخندید و سؤال های 

 ...مهسا را مختصر و کوتاه جواب میداد

 

نگرانی هایم برای مهسا بیشتر از قبل شده بود...بیخبر 

به ماندن از معراج هم دلم را به شور انداخته بود اما ، دستم 

 ...هیچ جا بند نبود

خودم گفته بودم امشب را اینجا میمانم و حالا...پشیمانی اش 

 ...بیخ گلویم مانده بود

 چگونه شب را بدون آغوشش به صبح میرساندم...؟

 



 

 pg. 2613 

بی انصاف ، خودش که تماس نمیگرفت هیچ...حتی جواب 

 ...تماس های من را هم نمیداد

اندن من این کار را اگر او را نمیشناختم ، میگفتم از لج م

 ...میکند

 

نفس سنگینم را بیرون میفرستم و دستگیره ی در اتاق 

 ...سابقم را پایین میکشم

 

 

مهسا شانه اش را کنار پنجره تکیه داده است و با شنیدن 

صدای در ، تکیه از دیوار گرفته و نگاهش را به من 

 خوابید...؟：میدهد

 

 .یده بودماین همه یأس را تا به حال در صورتش ند



 

 pg. 2614 

در را پشت سرم میبندم و به این فکر میکنم که ، مهسا 

چگونه از تخت دو نفره و از آغوش گرم شوهرش دل کنده 

آره...از ذوق ：تا امشب را مثل قدیم ، با من تنها بماند

 ...سوغاتی ها با هزار جور کلک خوابوندمش

 

بالا آمدن سینه اش به من میفهماند نفس عمیق 

 ...میق یا آه...؟فرقش را نمیفهمممیکشد...نفس ع

 

قدمی سمت تخت برمیدارد و خودش را روی آن می 

اون دیگه بچه نیست...یازده سالشه...خودش باید ：اندازد

 !...بخوابه

 

 



 

 pg. 2615 

بگو ：قدمی جلو برمیدارم و گوشه ی تخت جا میگیرم

 ببینم...شمال خوش گذشت...؟

 

دستانش را زیر سرش جاسازی میکند و نگاهش را به 

 خوب بود...تو چی...؟：سقف میدوزد

 

سرش را سمتم میچرخاند و با لبخند یک وری خیره ام 

 بند رو آب دادی شیطون...!؟：میشود

 

لبخندش به من هم سرایت میکند و او از همین لبخند بل 

آخه اینم سؤاله من میپرسم...؟این پسره که من ：میگیرد

 !...دیدم...توی نیم وجبی خوراک یه شبشم نمیشی

 



 

 pg. 2616 

 ...میگوید و صدای خنده اش اوج میگیرد

 ...خنده ای که هنوز هم به چشمانش سرایت نکرده است

 

هول و وحشت زده دست روی دهانش میگذارم تا صدای 

هیسسسس...میشنون صداتو ：خنده اش را خفه کنم

 !...احمق

 

شانه هایش میلرزند و با هر دو دست ، انگشتهایی که روی 

 ...ز خودش جدا میکندلبهایش چسبانده ام را ا

حالا ：هنوز هم آثار خنده در صدایش موج میزند

 ...بیمارستانی شده یا

 

 ...دوباره سمتش خیز برمیدارم و دهانش را میبندم



 

 pg. 2617 

پوستم گر گرفته است و مهسا قصد ندارد از مسخره بازی 

محض رضای خدا خفففه شو...مگه ：هایش دست بردارد

 من مثل توأمممم...؟؟

 

ایش کمتر میشوند و خود به خود به من القا لرزش شانه ه

 ...میشود که دستانم را این بار با خیال راحت بردارم

 

 ...خنده اش به طور کامل پر کشیده است

ببین همه رو ：اما پوست من هنوز هم گز گز میکند

 ...میکشونی اینجا...؟هیچ کاری نکردیم

 

 یعنی چی هیچ کاری نکردیم...؟_

 



 

 pg. 2618 

 .متعجبش را پایینتر آورده استاین بار ولوم صدای 

 

 !...یعنی اینکه تا عروسیمون صبر میکنیم_

 

لبهایش با حالت مسخرگی کش می آید...از جایش نیم خیز 

مگه ：میشود...انگار انتظار شنیدن این را نداشته است

عصر حجره دختر...؟اونم با خیال راحت گفت باشه...؟هیچ 

 میلی...اشتیاقی...نداشت...؟

 

 اشتیاق...؟میل و 

چگونه بگویم دیوانه شدن هایش را با چشم دیدم و خودم را 

 به ندانستن زدم...؟

 



 

 pg. 2619 

خب گفت تا حالا صبر کرده...میتونه از این به بعدش رو _

 ...هم

 

آنچنان با چشمان وق زده خیره ام میشود که خودم هم به 

فکر فرو میروم....ما برای چه صبر کرده ایم...یا به عبارتی 

 ...بگویم

 صبر من برای کدام مراسم فرمالیته بوده است...؟

 جز او مگر میتوانم با کسی دیگر باشم....؟

 

 [17:31 28.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۵۳ 

 



 

 pg. 2620 

 ...حتی اگر تمام دنیا هم به هم میریخت

 ...حتی اگر او از من میگذشت

 ...من...من احمق...خودم را به جز او

 نستم تقدیم کنم...؟به چه کسی میتوا

 

خیییلی بیشعوری آرام...یعنی چی صبر میکنیم...؟این یعنی _

بهت اعتماد ندارم...این یعنی صبر کنیم...روی هم شناخت 

 ...پیدا کنیم...اگر به درد هم خوردیم بعدش

 

ببینم...؟اونم ：حرفهایش مثل میخ در مغزم فرو میروند

 کنه...؟همینا رو میگفت یا فقط به خاطر تو صبر می

 

 ...لبهایم روی هم چفت میشوند و شانه هایم پایین می افتند



 

 pg. 2621 

 

این مضخرفا واسه کساییه که همدیگه رو نمیشناسن...این _

خرعبلات واسه زوجاییه که به حسشون مطمئن 

نیستن...اونم مثل تو فکر میکرد یا توی خنگ اینو ازش 

 خواستی...؟

 

یش را پای اگر هر کس دیگری به جز مهسا بود ، حرفها

 ...دخالت در زندگی شخصی میدانستم

اما...چرا تا به حال از این جهت به موضوع نگاه نکرده 

 بودم...؟

 ...اینکه وقتی او را پس میزنم

 چه فکر هایی را در سرش راه میدهد...؟

 میداند که مانند جانم به او اعتماد دارم...؟

 میداند گذشته را فراموش کرده ام...؟



 

 pg. 2622 

درک کرده است که او را مقصر از دست دادن  به طور کامل

 خانه و شرکتمان نمیدانم...؟

 ...جز زدنهایش را دیده بودم

 ...بی قراری هایش

 ...بیتابی های دیوانه وارش

روی حس های متقابلم سرپوش گذاشته و از او خواسته 

 ...بودم صبر کند

 

 ...به قیافه ی هاج و واج مهسا نگاه میکنم

 ...سرت بی عرضه اشبه نگاه خاک بر 

 

 ...مگه شما_

 



 

 pg. 2623 

قبل از این که جمله ام را تمام کنم ، با پوزخندی میان کلامم 

اگر سپهر یکی از اون نگاه هایی که معراج به ...：می آید

تو میندازه رو به من بکنه...همه چیمو میدم...همه ی 

زندگیمو...بدبختی اینجاست که اون حتی به من نگاه هم 

 !...نمیکنه

 

 ...ه اش در سرم زنگ میخوردجمل

 !مهسا...؟؟؟؟：بغض صدایش ، تنم را میلرزاند

 

 ...پلک میبندد و به تاج تخت تکیه میدهد

هنوز هم آثار آن پوزخند ، روی لبهایش 

نترس...اون طور که فکر میکنی هم دیگه ：مانده

نیست...حداقل یه ذره قیافه رو داریم که شب عروسی بزنه 

 !...چپر چلاقمون کنه



 

 pg. 2624 

 

 ...آهنگ غنگین صدایش ، طنز کلماتش را نغز میکند

 چه بر سر مهسای همیشه خندانم آمده است...؟

 سپهر با او چه کرده است دقیقا...؟

 

 ...دست روی شانه اش میگذارم تا نگاهش را به من دهد

 ...میخواهم در عمق چشمانش نگاه کنم و بپرسم

 

 با سپهر خوشبختی دیگه...نه...؟_

 

میلغزند...چشمانش پر آب میشوند و به  مردمک هایش

زندگی همینه دیگه...بالا ：ناگاه...سرش را برمیگرداند

 ...پایین داره



 

 pg. 2625 

 

مهسا لیاقت تو این ：بغض او تا گلوی من هم می آید

نیست...اینکه دوهفته بعد از عروسیت ، اینطوری بغض 

 کنی...با سپهر دعوات شده...؟؟

 

د و نفسش را فرو انگشتش را فورا زیر پلکهایش میکش

اون مگه اصلا با من حرف میزنه...؟کاش کارمون ：میدهد

به دعوا برسه...اونطوری حداقلش میگم تو زندگیش یه 

 !....نقشی دارم

 

چشمان ناباورم روی شانه های کز کرده اش ، ثابت 

 ...میماند

 این دیگر چه نوعش است...؟

 سپهر دیوانه با دوستم چه کرده است...؟



 

 pg. 2626 

 ر دل کوچک خواهرم آورده است....؟چه بلایی س

 

این بار سر برمیگرداند و من چشمان سراسر اشکی اش  را 

 ...یعنی ممکنه هنوزم به تو：میبینم

 

 ...دستم بی اراده جلو میرود تا لبهایش را به هم بدوزد

انگشت اشاره ام را روی لبهایش میگذارم 

هیسسسسس...دیوونه اون الان شوهر توعه...من ：

 ...کردم...این حرفا در شأن تو نیستن مهساازدواج 

اشکهایش پایین می آیند و من..انگشتم را از روی لبهایش 

 ...برمیدارم تا شانه هایش را در آغوش بگیرم

آرام من ：سر روی سینه ام میگذارد و اینبار هق میزند

دیگه واقعا نمیدونم چه غلطی بکنم...همه ی راه ها رو 



 

 pg. 2627 

یخواد راه بده...دوسم نداره با چه رفتم...سپهر هیچ جوره نم

 زبونی حالیم بشه...؟

 

 ...چشمهای من هم حالا پر شده اند

 !...کاش میتوانستم کاری کنم

 ...کاش حداقل میتوانستم امشب او را آرام کنم

 !...هیچ چیز دست من نبود

 

 [16:23 29.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۵۴ 

 



 

 pg. 2628 

 ...سر درد دارم

 ...اصلا نتوانسته ام بخوابمدیشب 

خواب به چشمانم نیامد از وقتی که هق هق های مهسا را 

 ...شنیده ام

خواب به چشمانم نیامده از وقتی که تلفن معراج خاموش 

 ...بوده است

 ...دلم برایش تنگ شده

مثل سیر و سرکه میجوشد وقتی به این فکر میکنم که 

 ...وش میکنداو...فقط در موارد بحرانی تلفنش را خام

 ...ساعت از ده شب هم گذشته است

 ...قرار بود صبح زود سراغم بیاید

دلم را برای محکم در آغوش گرفتنش صابون زده بودم 

اما...حالا از شب هم گذشته است و هنوز خبری از او 

 ...نیست



 

 pg. 2629 

 

مهسا انگار زار زدنهای دیشبش را کاملا فراموش کرده 

 ...است

 

ز هم مانند پروانه ، اطراف سپهر فراموش کرده است که با

 ...میچرخد

پدرم از دور سؤالی نگاهم میکند و من با بالا دادن چانه ام ، 

 ...نشان میدهم که چیزی نیست

 

 ...چیزی نیست و معراج هنوز با من تماس نگرفته است

بیخیال خوردن چای ، تلفنم را برمیدارم و راهی اتاق 

 ...میشوم

 



 

 pg. 2630 

ا باز کنم ، تلفن در دستم میلرزد و قبل از اینکه در اتاق ر

 ...همانجا برای ثانیه ای خشکم میزند

 

نام معراج روی اسکرین ، روشن خاموش میشود و قلبم را 

 ...به تپش می اندازد

به خودم می آیم و همزمان که دستگیره ی در را میکشم ، 

 معلوم هست کجایی...؟؟؟：تماس را برقرار میکنم

 

 ...ه استلحنم خشمگین ولی بچگان

 

 !...بیرونم نفس_

 



 

 pg. 2631 

شوق به قلبم سرازیر میشود..بی توجه به صدای خسته اش 

، تلفن را روی اسپیکر میگذارم و سمت لباسهایم پرواز 

 چرا خاموش بودی آقای بدجنس...؟：میکنم

 

مانتو را روی شومیز سدری رنگم میپوشم و گرهش را 

شما بیا ：میبندم...صدای نفسش به گوشم میرسد

بیرون...من رنگ چشماتو ببینم...یه کم بوت کنم... توضیح 

 !...میدم

 

لبخند روی لبهایم جا خوش میکند و با سرعت ، شال و کیفم 

 !...اومدم：را چنگ میزنم

 

 !...زووود：و قبل از اینکه گوشی را بردارم میشنوم

 



 

 pg. 2632 

با عجله از اتاق خارج میشوم و بین راه به عمه 

 میری دختر...؟ با این عجله کجا：برمیخورم

 

گونه اش را تند میبوسم و همزمان برای پدرم دست تکان 

 !...معراج دم دره...فعلا خدافظ：میدهم

 

و قبل از اینکه از در هال خارج شوم ، صدای عمه را 

خدا به همرااات...زمینو نگاه ：میشنوم که با خنده میگوید

 ...کن کله پا نشی یه وقت

 

ازه میدوم و نگهبان در را با کفشهای اسپورتم ، سمت درو

 .قبل از من باز میکند

با نفس نفس بیرون میروم و ماشینش را درست ، روبه 

 ...روی خانه میبینم



 

 pg. 2633 

شیشه ها دودیست اما ، قبل از اینکه او پیاده شود ، 

 ...دستگیره را میکشم و خودم سوار میشوم

 

بوی عطرش را که حس میکنم ، با پلک های بسته ، در را 

 ...و سمتش برمیگردم میبندم

برخلاف همیشه ، اینبار من خودم را در آغوشش پرت 

 ...میکنم... قلبم عطرش را میشناسد که دیوانه میشود

 ...گاپ...گاپ...گاپ

دستهایش دورم پیچیده میشوند و نفسهای عمیقش ، کنار 

 ...موهایم مینشینند

 ...یقه اش باز است

 ...موهایش درهم

 ...، به سمت بالا تا زده شده اندآستین هایی که نامرتب 

 ...شدیدا بوی سیگار میدهد و همین قلبم را چنگ میزند



 

 pg. 2634 

 ...او از چیزی عصبی بوده است

 ...لباسهایش را عوض نکرده و این یعنی

 ...کل شب را بیرون گذرانده است

 

 کجا بودی...؟_

 

صدایم با فشاری که به سرم وارد میکند ، خفه 

 ...بعداهیسسسس...میگم ：میشود

 

 [16:23 29.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه
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 pg. 2635 

 

تلاشم این است که سرم را کمی از سینه اش فاصله دهم و 

 ...چشمانش را ببینم

اما او دستم را خوانده است که سرم را بیشتر از قبل ، به 

 ...وایسا سر جات چند لحظه：سینه اش فشار میدهد

 

ی بازش ، به سینه اش میمالم و گونه ام را از کنار دکمه ها

 ...بوی سیگار میدی：پچ میزنم

 

میدانم نقطه ضعفش را...میدانم چقدر روی لمس سینه اش 

حساس است و حالا که از قدرت دستانش سؤاستفاده میکند 

تا مرا همانجا نگه دارد...من هم از قدرت زنانه ام نهایت 

 ...استفاده را میبرم



 

 pg. 2636 

م سینه اش را لمس میکند ، میبینم که وقتی گونه ی گرم

 ...چگونه میلرزد

 

و او ، همان لحظه دستانش را دور صورتم قاب میکند تا 

 ...تو بوی بچه میدی：اینبار ، خودش من را دور کند

 

صدای خش دارش در گوشم مینشیند و نفس هایش روی 

 ...صورتم پخش میشوند

بوی لوسیون آریا هنوز هم روی پوستم باقی مانده است و 

 ...و چقدر خوب میتواند رایحه های جدید را تشخیص دهدا

 

 !...بوی سیگار دوس ندارم_

 



 

 pg. 2637 

من هستم که وقتی پیشانی به پیشانی ام میچسباند ، اعتراض 

 ...میکنم

و او با انگشت شست ، پوست صورتم را نوازش 

 دوش بگیرم حله...؟اون وقت دوسم داری...؟：میکند

 

 ...خوابی اش هستندچشمان خسته و سرخش ، گواه بی 

 ...من او را در همه ی حال هایش دوست دارم

خستگی هایش...لبخندهایش...اخمش...پوزخندش...دیوانگی 

 ....و سرمستی اش

 ...همه اش را دوست دارم

 

انگشتم را آهسته پشت پلکش میکشم و او خسته چشم 

 ...میبندد

 



 

 pg. 2638 

 !...تو هر جور که باشی من دوست دارم_

و دستم را تا کنار لبهایش پایین می نفس عمیقی میکشد 

 ...آورد

بوسه ی عمیقش که کف دستم مینشیند ، پروانه ها در دلم 

بریم ：به رقص در می آیند و او همانجا زمزمه میکند

 خونمون...؟

 

 ...بریم خونمون_

 

*** 

 

 ...پشت میز نشسته ام و چایم را آهسته آهسته مینوشم

که هنوز است به  ساعت از دو شب گذشته و خواب ، هنوز

 ...چشمانم نیامده



 

 pg. 2639 

سر دردم بیشتر از قبل شده است و این حال معراج ، عجیب 

 ...در بیشتر شدنش دخیل بوده است

تلفن زدنهای مکررش بالاخره تمام شده و هول و هوش 

 ...ساعت یک بعد از نیمه شب ، به خواب رفته بود

 بعد از بوسه باران کردن سر و صورتم...بعد از ابراز

دلتنگی اش و حرفهای دیشب مهسا فکر من را بد جور به 

 ...هم ریخته است

 

در بوسه های معراج ، به جز رفع دلتنگی...دیگر هیچ 

 ...خبری از عطش و دیوانگی های قبل نبود

 ...نمیدانم

شاید امشب سختگیرانه تر از قبل او را زیر نظر گرفته 

 ...بودم



 

 pg. 2640 

بیشتر از قبل به فکر شاید بعد از شنیدن حرفهای مهسا ، 

 ...فرو رفته بودم

 مگر میشود معراج مرا نخواهد...؟

 امکانش هست نسبت به من سرد شده باشد...؟

 

فنجان را روی میز میگذارم و دستانم را لای موهایم قفل 

 ...میکنم

 

آنقدر آیه ی یأس در گوشش خوانده بودم که...دیگر هیچ 

 ...انتظاری از من نداشت

 

های مکرری که پرسیده بودم...تنها جوابش  در جواب سؤال

یه کار فوری پیش اومد...مجبور بودم برم ：این بود

 !...گیلان



 

 pg. 2641 

 

 یک شبه رفته و برگشته بود....؟

کدام کار واجبی او را اینقدر با عجله ، به گیلان کشانده 

 بود....؟

 

 چرا درمورد مشکلاتش با من حرف نمیزد...؟

 

 ...من میخواستم آرامش کنم

 ...نها خواسته ام همین بودت

 ...نه اینکه فقط بازوهایش را دورم بپیچد تا به خواب برود

نه اینکه پیشانی ام را ببوسد و از من بخواهد خودم را 

 ...درگیر مسائلی که از نظر او پیش پا افتاده بود نکنم

 



 

 pg. 2642 

 ....او درواقع میخواست آنها را پیش پا افتاده جلوه دهد

لاتش دور کند اما...من هم حق داشتم میخواست مرا از مشک

 ...که بدانم

 ...فنجان را همانجا رها کرده و پاورچین ، سمت اتاق میروم

 

 ...به حالت دمر روی تخت بزرگ و دونفره مان افتاده است

بازوهای درشتش و تنی که حالت اریب دارد ، نیمی از تخت 

 ...را فرا گرفته اند

ده اند و مرا وادار موهایش روی پیشانی و صورتش افتا

 ...میکنند که در دل...هزار بار قربان صدقه اش بروم

آرام روی تخت و کنارش جا میگیرم و او حتی در خواب هم 

 ...متوجه حضورم میشود

متوجه میشود که یکی از دستهایش را برای جاساز کردن 

 ...من در آغوشش بلند میکند



 

 pg. 2643 

 

موهایم با همان حالت نیمه هوشیارش ، بوسه ای روی 

 ...مینشاند و زیر لب چیز نامفهومی روی لب میراند

 

 با چه زبانی بگویم....؟

 ....من حتی به کارهایش هم حسادت میکردم

 

 [16:23 29.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه
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 pg. 2644 

کنار چای ساز ایستاده ام و فنجان ها را برای خوردن 

 ...صبحانه پر میکنم

معراج از دیشب گفته بود که صبح ساعت هفت صبح است و 

زود میرود و نیازی نیست من هم ، همراهش به شرکت 

 ...بیایم

گفته بود کارش در شرکت تمام شود ، میرود خارج شهر و 

 ...میتوانم برای شام منتظرش بمانم

 ...این حالش را دوست نداشتم

 ...نگاهی که سعی داشت چیزی را از درونش پس بزند

 ...بود او از چیزی عصبی

 ...شاید هم غمگین

آنقدر حرفهایش را در دلش نگه میداشت که کم کم به خودم 

 ...و قدرت زنانه ام شک میکردم

 ...اینکه نمیتوانم مورد اعتمادش قرار گیرم



 

 pg. 2645 

و شاید اینکه من را آنقدر نازک نارنجی میدید که نمیخواست 

 ...درد هایش را میانمان تقسیم کند

 ...دلم شور میزد

 ...خوبی نمیدادگواه 

 ...هنوز هم فکرهای دیشب دست از سرم برنداشته اند

 ...همیشه او را آنقدر گرم و پر از عطش دیده بودم که

نابلد بودم...از رابطه های زناشویی در حد کمترین اطلاعات 

 ...،میدانستم

 ...اما حرف های مهسا ، مرا بدجور در فکر فرو برده بود

 آرام کنم...؟چرا نمیتوانستم او را 

 

توانایی اش را نداشتم یا آنقدر کنارش سرخ و سفید شده 

 بودم که از من نا امید شده بود...؟

 



 

 pg. 2646 

 ...آه خدا

 !...باید کاری میکردم

 

سینی را که سمت میز میبرم ، سر و کله ی او هم با حوله 

صبح ：ی کوچکی که روی موهایش انداخته ، پیدا میشود

 !...بخیر عروسک

 

 

ک کردن گوشهایش است که سرش را برای درحال خش

 ...بوسیدنم خم میکند

برخلاف تصورم ، هدف بوسه اش فقط کنار گونه ام 

 ...میشود

خبری از بوسه های داغ همیشگی نیست و باید اکنونش را 

 هم پای خستگی میگذاشتم...؟



 

 pg. 2647 

 چرا اینقدر روی حرکاتش زوم کرده بودم...؟

 

دنش سر پشت میز مینشیند و حوله را دور گر

 امروزم میری خونه ی عمه ت...؟：میدهد

دستم برای کشیدن صندلی جلو میرود که همانجا ایست 

 چطور...؟：میکند

 

نگاه کوتاه و پر محبتی از پایین به چشمانم می اندازد و 

همینطوری...تو خونه تنهایی ：فنجان چایش را برمیدارد

 حوصلت سر نمیره...؟

 

 ر آنجا حساس نبود...؟یعنی دیگر نسبت به حضور سپهر د

ترسی در دلم مینشیند و او با اشاره ی نگاه میپرسد چرا 

 ...نمینشینم



 

 pg. 2648 

 

مگه آدم ：بزاق دهانم را قورت میدهم و پشت میز مینشینم

 خونه ی خودش حوصله ش سر میره...؟

 

لقمه ی آماده ای که دستش است پایین می آید و نگاهش 

 ...ستاره باران میشود

 

 ...دلم میتابد و لبخند کنج لبم جا میگیردبرق امیدی در 

او اما با همان نگاه براق مرا همراه با صندلی پایه بلندم ، 

 ...کنار خودش میکشد و با بازوهایش احاطه ام میکند

 ...چشمانش هزار بار میگویند که مرا دوست دارد

من قربون خودت و ：و لبهایش...روی گوشم مینشینند

 خونه ت برم...خب...؟



 

 pg. 2649 

 

نفسم را آهسته پس میزنم و لبهایم را کنار گردنش 

 ...خدا نکنه：میچسبانم

بوسه ی کش دارش تا امتداد گونه ام پیش می آید و زمزمه 

پس مواظب خودت باش...درو هم از داخل قفل ：میکند

 کن...باشه...؟

 

 ...او از چیزی نگران است

یل چانه ام را بالا میدهم تا چشمانش را ببینم...میخواهم دل

 ...نگرانی اش را بفهمم

در چشمانش که نگاه میکنم ، بوسه ای روی پیشانی ام 

 ...میکارد و آهسته فاصله میگیرد

 

 معراج...؟_



 

 pg. 2650 

 

میخواهد همه چیز را عادی جلوه دهد که لقمه ی قبلی اش 

 جون...؟：را برمیدارد و در دهان میگذارد

 

 چیزی شده...؟：سر خم میکتم تا نگاهم کند

 

 [16:23 29.08.19ص در آتش(, ]تژگاه ) رق

  تژگاه

 

#۳۵۷ 

 

 ...در جواب سؤالم فقط سکوت میکند

 ...لقمه اش را میجود و بعد...خیره نگاهم میکند



 

 pg. 2651 

 

چرا به من نمیگی چی شده...؟چرا درداتو تنهایی به دوش _

 میکشی...؟

 

لبهایش تکانی میخورند و حالت مصنوعی قبلش ، جایش را 

 ...به کلافگی عمیقی میدهد

 

چیزی ：پشتش را به صندلی تکان میدهد و پلک باز میکند

نیست که حل کردنش از دست تو بربیاد...شنیدنش فقط 

 !...اذیتت میکنه

 

کی ：جلو میروم و دستی که روی میز است را میفشارم

گفته...؟حداقلش میتونم آرومت کنم...شاید اینو هم تو من 

 نمیبینی...ها...؟



 

 pg. 2652 

 

ام را میکشد تا در آغوشش  دستی که روی دستش گذاشته

بیفتم...سرم روی سینه اش قرار میگیرد و انگشتهای دست 

خودت نمیدونی...تو ：مخالفش ، به نوازش موهایم میروند

 ...حتی با نگاه کردنت هم منو آروم میکنی

 

فقط اینجا ：بینی اش کنار گردنم مینشیند و پچ میزند

 ...یی نروباش...دوسم داشته باش...مال من باش فقط...جا

 

دست آزادم را دور شانه اش قفل میکنم و از ته دل ، 

هیچ جا نمیرم...تا ابد ：عطرش را نفس میکشم

 ...همینجام...تو بغلت

 

**** 



 

 pg. 2653 

 

معراج گفته بود از خانه خارج نشوم...اما من با کمی 

 ...شیطنت ، از لابی من خواسته بودم برایم تاکسی خبر کند

 

نکرده بودم و حالا که تا شب وقت هنوز جهیزیه ام را تهیه 

 ...داشتم...میتوانستم وسایل دلخواهم را تهیه کنم

 

از آباژور های دوست داشتنی ام گرفته تا سرویس آشپزخانه 

 ...ای که چندین میلیون خرج روی دستم گذاشته بودند

برخلاف نگرانی های معراج ، هیچ چیز نگران کننده ای مرا 

 ...تهدید نمیکرد

 ...دم مرا از چه کسی محافظت میکردحدس میز

 



 

 pg. 2654 

آن پیرمرد هیچ از من خوشش نمی آمد...همسرش هم...اما 

دلیل نگرانی های معراج را نمیفهمیدم...کاش حداقل همین را 

 ...برایم توضیح میداد

همه ی وسایل را ساعت چهار عصر به خانه میبردند...و تا 

رک دیده آن زمان ،  میبایست سوپرایزی که برای امشب تدا

  ...بودم را برنامه ریزی میکردم

ذخیره ی لباس خواب هایم برمیگشت به همان تاپ و 

شلوارک های گشادی که از قضا ، معراج عاشق تک تکشان 

 ...بود

اما من نیاز داشتم که کمی از دخترانگی هایم فاصله 

 ...بگیرم

 

 ...میخواستم معراج زن بودنم را هم ببیند

 ...در پی داشتمامروز فعالیت زیادی 



 

 pg. 2655 

 ...از خرید لباس خواب گرفته تا مایحتاج شام و دسر

 ...باید آرایشگاه میرفتم

از موعد پاکسازی صورت و اپیلاسیونم سه هفته میگذشت و 

دوست داشتم همه چیز برای امشب در عالی ترین نوع 

 ...خودش باشد

 

 ...امشب را برای همیشه در ذهنمان ثبت میکردم

 

 ...هشت شب هم گذشته استحالا ساعت از 

 ...من حاضر و آماده روبه روی آینه قرار گرفته ام

 ...لباسم را دوست دارم

 ...آبی آسمانیست

همان رنگی که معراج یقین دارد با آن ، دیوانه کننده 

 ...میشوم



 

 pg. 2656 

 ...آرایش صورتم ملایم است

 ...موهایم فر درشت خورده اند

 ...میدانم موی فر شده دوست دارد

 

 ...و ظروف تازه را در تک تک کابینت ها چیده امظرف 

 

گلیم فرش های عزیزم پهن شده اند و به خانه رنگ و لعاب 

 ...داده اند

 

آباژور دوست داشتنی ام فضای صمیمانه تری برای پذیرایی 

 ...ساخته است

بوی گردوی تفت داده شده و رب انار در خانه پیچیده است 

 ...و کم مانده

 ....به خانه می آیدبه زودی معراج 



 

 pg. 2657 

 

 [17:06 31.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

#۳۵۸ 

 

 ：معراج

 

 ...نمیداند با چه سرعتی تا خود شمال میراند

 ...داریوش این بار قبر خودش را بی شک کنده بود

اگر ماهان را پیدا نمیکرد ، با دستان خودش داریوش را 

 ...زنده زند خاک میکرد

 ...همه تأخیر برای چه بودهحالا میفهمید این 

 



 

 pg. 2658 

مطمئن است حتی هیچ پاسپورت قلابی ای درکار نبوده 

 ...است

 

او تا حالا معراج را سر دوانده بود تا اسکندر و آن زن ، 

 ...کارشان را پیش ببرند

 

هیچ بعید نبود حتی خود مجد هم خبری از این فرار داشته 

 ...باشد

 

فرمان فرود می مشت های بی امان و گره خورده اش روی 

آیند و لعنت به این جاده ی پیچ در پیچ که همیشه شلوغ 

 ...است

 



 

 pg. 2659 

لابه لای رانندگی کردن ، فیلم هایی که داریوش از دوربین 

 ...های مداربسته برایش فرستاده بود را هم نگاه میکرد

 

شصت کیلومتر مانده به رشت ، همان لحظه ای که متوجه 

ی کوچک حیاط پشتی خروج پنهانی ماهان از دروازه 

میشود ، تلفنش زنگ میخورد و کم مانده با این حال خراب 

 ...و اعصاب متشنج ، ماشین را به ته دره بکشاند

شماره ی ناشناس هنوز هم زنگ میزند و معراج با حواسی 

که به جاده ی تاریک داده است ، دکمه ی برقراری تماس را 

 ...ه باشداز روی فرمان میکوبد.فقط اگر اشتباه گرفت

 

 الو...؟_

 



 

 pg. 2660 

ولوم صدایش بالاست و جواب مخاطب آن ور خط ، دیر به 

 ...گوش میرسد

 

 ؟…!کی هستی بنال دیگههه_

 

 !...داداش...؟ماهانم_

 

مردمکهای معراج با شنیدن صدای برادرش ، گشاد میشوند 

 ...و برای لحظه ای کنترل فرمان را از دست میدهد

کشدار از حاشیه ی جاده خودروی روبه رویی با یک بوق 

معلوم ：به سرعت و گرد و خاک رد میشود و معراج میغرد

 ...هست کدوم گوری هستی...؟چرا قایمکی

 

 ...معراج وقت ندارم...فقط گوش کن_



 

 pg. 2661 

 

ماهان نفس نفس میزند و معراج با تمام تمرکزش,، 

 ...گوشهایش را به صدای او میدهد

 

شت تلفن این داریوش حروم لقمه جاسوسه...وقتی پ_

صحبت میکرد شنیدم...داشت به طرفش میگفت خیالش از 

بابت من راحت باشه...گفت تا فردا مأمورا ردشو 

میزنن...من همون لحظه یه کم پول از کشو برداشتم و زدم 

 ...بیرون

 

ماهان همین الان ：معراج فورا فکری به ذهنش میرسد

با گوشی رو قطع کن...یه جای امن بمون و نیم ساعت دیگه 

 !...اون یکی شمارم تماس بگیر...دارم میرسم

 



 

 pg. 2662 

و قبل از شنیدن هر حرفی از جانب او ، خودش تماس را 

 ...قطع میکند

 ...فقط یک روز مانده است

 

نمیتواند این ریسک را بکند و با شماره ی اصلی اش با او 

 ...صحبت کند

 

او را جای امنی میبرد و بعد از آن ،توسط یک آدم مطمئن به 

 ...میفرستاد مرز

 ...دیگر راه های قانونی جوابگو نبودند

 .هر طور که شده باید او را میفرستاد

 

 ...سرعتش را حتی از قبل هم بیشتر میکند



 

 pg. 2663 

پشت سر هم نور بالا میزند و سبقت های وحشتناک 

 ...میگیرد

 ...اکنون و در این زمان ، هیچ چیز مهم تر از برادرش نبود

* 

 

رد و حالا او ، پشت ترافیک تلفن مخصوصش زنگ میخو

 الو...؟：داخل شهر گیر افتاده است

 

 معراج داداش...؟کجایی...؟_

 

معراج نگاهی به ساعت ماشین می اندازد.دوازده شب 

 ...تو شهرم.بمون پشت رستوران اومدم：است

 



 

 pg. 2664 

 [17:06 31.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۵۹ 

 

بگی دیر میجنبیدم به یعنی چی کار آقاجونه...؟میخوای _

 پلیس گزارشم میکرد...؟

 

معراج با کلافگی دستانش را از پیشانی تا چانه پایین 

اون زنه پرش ：میکشد...نمیداند چگونه توضیح دهد

 !...میکنه

 



 

 pg. 2665 

ماهان گیج است...از جایش بلند شده و تا رو به روی معراج 

قدم برمیدارد.این سوییت کوچک را معراج در کوتاه ترین 

 ...ن پیدا کرده بودزما

 

ریش های بلندش برای تغییر چهره است و موهایش را 

 ...مرتب به یک طرف شانه کرده

پیراهن یقه دیپلمات و شلوار پارچه ایی اش ظاهر بامزه ای 

 ...از او ساخته بود

 

 

 کدوم زنه...؟_

 

از گوشه ی چشم به صورت ماهان نگاه میکند و میخواهد 

 ...یدا کندکلمه ی درخور آن زن را پ



 

 pg. 2666 

 

 !...مامانت_

 

 !...حالا که مأوایی درکار نیست ، مانیا فقط مادر ماهان است

 

ماهان چشم درشت میکند و باید هم متعجب شود...اول 

 ...زندان و بعد هم ویلایی که کم از حبس نداشت

 ...جایی که نمیتوانست برود

 ...با کسی هم نمیتوانست تماس بگیرد

 مادر عزیز دردانه اش برگشته...؟از کجا خبر دار شود که 

 

 چرا برگشته...؟：ابروهایش در هم میشود

 



 

 pg. 2667 

معراج کمرش را به مبل خشک و تک نفره تکیه 

واسه نجات تو...اومده مثل همیشه گند بزنه به ：میدهد

 ...زندگی من و یه رد پای گنده ی دیگه توش جا بزاره

 

هم ماهان عصبی و حرصی تا کنار پنجره قدم رو میرود.او 

من کمک اینو نخام کیو باید ：این مادر را نمیخواهد انگار

ببینم...؟به چه حقی برگشته...؟با چه رویی...؟هدفش 

 چیه...؟

 

معراج حالا دستش را به پیشانی دردناکش بند 

هدفش اینه تو رو گیر پلیس بندازه که من مجبور ：میکند

 ...شم با اون دختر مجد ازدواج کنم

 



 

 pg. 2668 

فشاری به سرش می آورد و  خشمگین تر از قبل ،

کار هردوشون به جایی رسیده که منو واسه آرام ：میغرد

تهدید میکنن...هه...اسکندر تیموری خبر نداره اون مجد 

 !...جا*کش چه نقشه هایی واسه سهام شرکتش کشیده

 

بره سماق بمکه مرتیکه قروم*اق...اون شهرام دی*ث _

اولیای دم سقط شد به یه ورش هم نبود...حالا واس من 

 ...شده...میخواد منو قصاص کنه...؟تو گور ننش رید*م اگه

 

معراج کلافه از کلمات بی سروته ماهان سر بلند کرده و 

ببینم...؟نظرت عوض نشده...؟مطمئنی از این ：تأکید میکند

 کار...؟

 



 

 pg. 2669 

ماهان با نگاه باریک شده سر بر میگرداند و انگار انتظار 

گیریم من مطمئن ：هاین سؤال را از معراج نداشت

نباشم...تو میری از اون پف*یوز رضایت بگیری...؟میری 

بابای اون جونور رو راضی کنی...؟دخترشو نکاح میکنی 

 وقتی ناموس خواهرمون رو لکه دار کردن...؟

 

 ...ابروهای معراج از جمله های برادر کوچکش بالا میروند

یشود آنقدر هنگام گفتن جملاتش جدیست که او هم باورش م

 !...، برادرش بزرگ شده است

 

قبلا یه چی دیگه ：شانه ای بالا می اندازد و خوشش آمده

میگفتی...به هر قیمتی فقط میخواستی اون رضایت رو 

 ...بگیری

 



 

 pg. 2670 

چهره ی ماهان در هم تر از قبل میشود...آن روزها از ترس 

 ...قصاص حتی شبها هم خواب نداشت

بخشیده...اما از یک چیز به گمانش آزادی به او جسارت 

مطمئن است...آن هم این است که به هیچ قیمتی ،و تحت 

هیچ شرایطی دیگر نمیخواهد برادر بزرگترش را در تنگنا 

 ...قرار دهد

 

 ...هیچ وقت اینقدر مطمئن نبودم_

 

گوشه ی لب معراج بالا میرود و بالاخره نفس سرخوشی 

 !...پسفردا با لنج راهی میشی：میکشد

 

 [17:06 31.08.19) رقص در آتش(, ] تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 2671 

 

#۳۶۰ 

 

 ...ساعت از یک بعد از نیمه شب هم گذشته است

 ...صبح به آرام قول داده بود برای شام برسد و حالا

برای تأخیر دیروزش گفته بود سفر فوری برای رشت پیش 

 ...آمده..درست هم گفته بود

اتفاقی  به آرام اعتماد کامل داشت ، اما  ممکن بود هر

 ...بیفتد

ممکن بود پلیس هر کجا که مربوط به او بود را شنود کار 

 ...گذاشته باشد

حتی امروز صبح ، بعد از خدا حافظی با آرام اول به مقصد 

 ...رشت رانده بود و همانجا ماشینش را جا گذاشته بود

 ...ماشین و موبایلش را



 

 pg. 2672 

ا لباسهایش را هم حتی عوض کرده بود و بعد از آن ، ب

 ...تاکسی تا خود بهشهر رفته بود

به هر طریقی که بود ، ماهان را در جای امنی مستقر کرده 

تا برای فردا شب ، راهی مرز شود و از آنجا با لنج از 

 ...کشور خارج شود

 

روز پر تنشی را گذرانده بود و حالا که از ورودی شهر 

با تهران میگذشت ، به این فکر میکرد که حتی اگر الان هم 

 ...آرام تماس بگیرد هیچ فرقی به حالش ندارد

 

 ...ممکن است خواب باشد و با صدای زنگ او بیدار شود

 

معراج فقط آغوش او را برای امشب میخواست ، تا این 

 ...خستگی را از تنش بشوید و ببرد
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 ...شاید هم جرعه ای از لبهایش

 

 راستی از کی او را نبوسیده بود...؟

 

 امشب آغوشش را دریغ کند...؟ نکند قهر کرده و

 

معراج نفسش را از راه بینی بیرون میدهد و خسته پلک 

 ...میزند

هوایش بدجور به سرش افتاده بود و میدانست برای تأخیر 

 ...امروزش ، تنبیه سختی در پیش دارد

 ...کاش خانه باشد

 ...کاش منتظرش مانده باشد

 



 

 pg. 2674 

میکند و این ماشین را در پارکینگ بزرگ مجتمع پارک 

 ...موقع شب ، حتی خبری از درایور های مجتمع هم نیست

در آسانسور نگاهی به چهره ی خسته اش می اندازد و 

 ...موهایش را عقب میفرستد

 ...اگر خانه باشد

 ...اگر منتظرش مانده باشد

 ...ساعت را بار دیگر نگاه میکند

از از اول شهر تا همین حالا که در آسانسور است ، ساعت 

 ...دو و نیم صبح هم گذشته است

 

با صدای دینگ آسانسور ، فورا خارج میشود و سمت واحد 

 ...خودشان میرود

کارت را میزند و در که باز میشود ، با چراغ های روشن 

 ...خانه روبه رو میشود
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 ...لبهایش آهسته کش می آیند و قدم داخل میگذارد

اتاق خواب  در را پشت سرش میبندد و میخواهد به مقصد

قدم بردارد که صدای دلبرکش ، از آشپزخانه به گوش 

 ...میرسد

 

 معراااج...؟_

 

گندش بزنند...ظاهرا عروسکش را با این تأخیر به شدت 

 ...ترسانده است

بوی فسنجان همه جای خانه را پر کرده است و معراج حتی 

 ...از قبل کلافه تر میشود

 

همزمان آرام را  مسیرش را سمت آشپزخانه عوض میکند و

 ...میبیند که هول و ترسیده بیرون می آید



 

 pg. 2676 

 

 ...پاهای معراج همانجا میچسبد به زمین

 ...دیگر جلوتر از آن نمیرود

 ...چشمانش با تمام وجود به جان تن دخترک افتاده است

 ...ذهنش شبی را برایش یاد آوری میکند

نمیرود تصویری که حتی هزار سال هم که بگذرد...از یادش 

 ...که نمیرود

 ...خودش است

 ...همان لباسی که در خواب دیده بود

همان دختری که مثل یک پری دریایی روی تختش دراز 

 ...کشیده بود

 ...همانی که میگفت خودت مرا صدا زده ای

معراج همانجا خشکش زده است و پری دریایی ، مثل یک 

 ...رؤیای وهم آلود ، سمتش پا تند میکند



 

 pg. 2677 

 

رک به تنش میچسبد و دست های ظریفش ، دور تن دخت

 ...گردن معراج قفل میشوند

 

 ...این بو...همین رایحه بود

 

گرمای تنش از پیراهن چروک شده ی معراج عبور میکند و 

 ...مغز فرمان میدهد

دستهای عصیانگر معراج ، مثل پیچک دور تن دخترک تاب 

 ...میخورد

 ...تاب میخورد و فشار میدهد

 

 دیییی...؟کجا بو_

 



 

 pg. 2678 

 ...صدای بغض دار دخترک بند دلش را پاره میکند

 ...خانه است

 ....منتظرش مانده

 ...نگرانش شده

 این همه زیبایی...این همه ناز...برای اوست دیگر...؟

 

 [17:06 31.08.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۶۱ 

 

 ...قلب معراج خستگی امروز را به کل فراموش کرده بود



 

 pg. 2679 

آنقدر تند و بی وقفه خون را در رگهایش پمپاژ میکرد حالا 

 ...که میتوانست تا خود شمال را با پاهایش بدود

 

 ...نفسهایش ریتم منظمشان را از دست داده اند

 ...فقط میخواهد نگاهش کند

 ...بدون یک اینچ فاصله

با یک دست آنقدر فشارش میدهد که پاهایش از زمین فاصله 

 ...میگیرند

آهسته چنگ میزند و سرش را کمی پس  درموهایش

 ...میکشد

 ...در همان حدی که بینی هایشان به هم چسبیده باشند

 ...نفسهایشان با هم تلفیق شوند



 

 pg. 2680 

معراج از دیدن این همه زیبایی در شگفت است...آنقدر که 

صورتش مانند کسی که از چیزی درد میکشد ، در هم 

 ...میرود

میخوای قلبمو از جاش ：آب گلویش را به سختی فرو میدهد

 بکنی....؟ها....؟

 

آرام لب برمیچیند و این همه تدارک دیده بود...آن به 

کنار...حتی فکرش را هم نمیکرد اینقدر بترسد...اینقدر 

 ...نگران شود...اینقدر حالش بد شود از بی خبری

 

 !...گفتی زود میای_

 

معراج لبهای جمع شده ی دلبرک را میبیند و جان 

 دورت بگردم...خب...؟：میکند



 

 pg. 2681 

 

آرام حالا پاهایش را دور کمر معراج قفل کرده است و با 

خیلی ：چشمهایی که از اشک برق میزنند نگاهش میکند

 ...ترسیدم...خیلی نگرانت شدم...خیلی

 

معراج روانی میشود...تنش مثل کوره داغ است و دارد او را 

 ...ببخشید：هم با خودش میسوزاند

 

الا مثل دو گوی شیشه ای و زلال ، رو به چشمان آبی آرام ح

روی سیاهچاله های معراج قرار دارند...آرام میبیند نگاه 

عجز آلود معراج را و چیزی میان شکمش پیچ 

رفتم بیرون...این لباسو خریدم...رنگشو ：میخورد

  ....دوس

 



 

 pg. 2682 

معراج طاقت از کف داده ،دست زیر ران هایش می اندازد... 

خنک او را لمس میکند...لبهایش کف دست داغش ، پوست 

را به لبهای دخترک میچسباند و همانجا با لحن عاصی اش 

 !...سسسسسس...دارم واسه داشتنت میمیمرم：پچ میزند

 

حالش وخیم است...تک تک سلولهایش این دختر را فریاد 

 ...میزنند...این ظرافت بی نظیر را

می لطافت پارچه ی لباسش دارد چنگ به سینه ی معراج 

 ...اندازد

 

حتی فکرش را هم نمیکرد بعد از آن روز پر از تنش ، چنین 

 ...رؤیایی در پیش داشته باشد

 



 

 pg. 2683 

دخترک در حرکتی غیر قابل پیش بینی ، گره دستانش را 

پشت گردن داغ شده ی معراج ، تنگ تر میکند و تن 

 !.....منم：صدایش این مرد اغوا شده را به جنون میکشاند

 

 ...چ چیزی نمیشنودمعراج دیگر هی

گوشهایش به جز صدای نفس نفسهای هردویشان هیچ چیز 

 ...نمیشنود

میبوسد...لبهایش را پر از تشنگی و عطش به تاراج میکشد 

 ...و قدم سمت اتاق برمیدارد

 

دستهای کوچک آرام موهایش را چنگ میزنند و معراج میان 

 ...راه ، تن ظریفش را به دیوار میچسباند

 

 ...ه ای که قلبهایشان را دیوانه تر میکندکوبش آهست



 

 pg. 2684 

 

دکمه های پیراهنی که لابه لای بوسه های داغشان ، باز 

 ...میشوند و معراج را به ورطه ی بیچارگی میکشانند

 

 

موهای فر خورده ای که با دستهای ویرانگر معراج پیچ و 

 ...تاب میخورند

 

 ...بهم بگو...بگو کافیه تا همینجا تمومش کنم_

 

راج با چشمان تب دار و صدای به شدت خش دارش مع

 ...میگوید

 

 ...نگاه ها هردو خمار شده اند



 

 pg. 2685 

 

آرام در چشم های نیمه باز مردش نگاه میکند و با صدایی 

تن من...به جز ：که انگار از ته چاه بیرون آمده پچ میزند

 ...تو...مال هیچ کس دیگه ای نمیشه

 

 ...قلب ها ضرب میگیرند

 

چانه ی کوچک دخترک ، تا گلویش ، و از بوسه ها از 

ترقوه ی ظریف و سفیدش پایینتر می آیند و حریر لطیف 

 ...دامن لباس بالا میرود

 

دستان آرام تا سینه ی معراج پیش می آیند و خوب میداند 

 ...چگونه این مرد را از خود بی خود کند

 



 

 pg. 2686 

نفس ها پرشتاب تر از قبل میشوند و قدم های معراج به 

 ...ر اتاق کشیده میشوندسمت د

 

پیراهن دخترک همانجا می افتد و معراج با سینه ای که نفس 

در آن حبس شده ، تن دخترک را آهسته روی تخت می 

اندازد...دست کنار سرش ستون میکند و باز هم ، نگاهش 

 ...میکند

 

دیگر فاصله ای تا دیوانه شدن ندارد... با صدای دردمندی 

 ：لب میزند

 

 بگذرم از این همهچطور _

 زیبایی...؟هوم...؟

 



 

 pg. 2687 

انگشتهایش به نرمی بند ظریف لباسش را لمس میکنند تا 

 ...به قفل کوچکش برسند

 

دخترک سینه اش تند بالا پایین میشود و موهای خوش 

 ...رنگش....روی بالشت پخش شده اند

 

 ...قفل کوچک باز میشود و تن ها به وصال

 ...معراج میپرستد الهه اش را

 

 ...جای جای تنش را میبوسد

 

این مرد امشب ، جانش را فدای سلول به سلول تن این 

 ...عروسک طناز میکند

 



 

 pg. 2688 

 [18:14 01.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۶۲ 

 

 ：آرام

 

 ..صدای پچ پچ آهسته ای به گوشم میرسد

میان خواب و بیداری غرش های خفه ی معراج را 

 ...میشنوم

 

 ...حس میکنمدرد سردی را 



 

 pg. 2689 

ابروهایم به هم نزدیک میشوند و با شنیدن صدایش که 

اینبار بلندتر از قبل به گوش میرسد ، پلک هایم را آهسته 

 ...باز میکنم

 

 ...یالان های اطراف تخت ، همگی کشیده شده اند

 ...سرم را نرم از روی بالشت ، سمت در اتاق میچرخانم

 ...بسته است

به تلفن هایی که اخیرا ، به شدت آن را بسته تا راحت تر 

 ...زیاد شده بود جواب بدهد

 

نفس عمیقی میکشم و با تکرار آن درد خفیف ، لبخند کم 

 ...رنگی روی لبهایم نقش میبندد

سکانس های دیشب از جلوی چشمم رد میشوند و گرما به 

 ...سمتم هجوم می آورد



 

 pg. 2690 

 

 ...حرکات شتاب زده اش

یش را شروع کرده بود که اوایلش آنقدر با حرص بوسه ها

ترس کوچکی کنار اشتیاقم برای رسیدن به او ، خانه کرده 

 ...بود

 ...از خشونتش میترسیدم

 ...از اینکه حرصش به من آسیب برساند

اما آنقدر ناز و نوازشم کرده بود که ، هیچ وقت فکر 

نمیکردم شبی که یک عمر ترس در دلم القا کرده بود ، 

 ...اینگونه باشد

 ...از دیوانگیپر 

 ...پر از حس های رنگی

 ...پر از گرما

 ...پر از عشق



 

 pg. 2691 

قلبم برای چشمان نگرانی که راه به راه حالم را میپرسید ، 

 ...میرفت

 

تو غلط کردیییی...گوه خوردیی...ببین با این دلسوزی خاله _

 ...خرسه ت من چه بلاااایی سرت بیارم داریوش

 

هوایی که کم کم غرقش صدای فریاد معراج مرا از حال و 

 ...میشدم ، بیرون میکشد

 

 ...سرم را بلند کرده و کمرم را عقب میکشم

در حالت نیم خیز قرار گرفته ام که در اتاق باز میشود و 

 ..معراج با چشمهای سرخش ، داخل میشود

 



 

 pg. 2692 

با دیدن من حالت خشمگینی که اثراتش هنوز در چشمانش 

یفتگی ، خیره ام باقی مانده بود برمیگردد و پر از ش

 کوچولوم...؟؟بیدارت کردم...؟：میشود

 

لحن ناز کشش لبخند پهنی روی لبهایم میکارد...هنوز هم 

 ...اثرات خواب در چشمانم هست...حتی در صدایم

 

 !...صبح به خیر عزیزم_

 

موبایلش را روی کنسول پرت کرده و قدم هایش را سمت 

 ...من برمیدارد

کوتاه مشکی و ست شلوار چقدر در آن تیشرت آستین 

 ...خانگی اش جذاب به نظر میرسد

 



 

 pg. 2693 

آستینهای کوتاه تیشرت ، دور تا دور بازوهای تقریبا 

 ...بزرگش در مرز جر خوردن است

 ...موهایش را به عقب شانه زده و

 ...حالا که جلو می آید

 ...عطر همیشگی اش را حس میکنم

 

ا متوجه پلک میبندم و همزمان ، تکان خوردن تشک تخت ر

 …میشوم

 ...گونه هایم خود به خود داغ میشوند

 ...احتمالا به رنگ سرخ درآمده اند و معراج میداند

میداند من ، به هر چیزی که فکر کنم ، اثراتش در صورتم 

 ...نمایان میشود

 



 

 pg. 2694 

دست گرمش موهایم را پشت گوشم میفرستد و سپس کنار 

 ...گونه ام مینشیند

 ...پوست صورتم حس میکنمگرمای نفسهایش را روی 

صبح به خیر ：و پیشانی اش...که بند پیشانی من میشود

 !...عشق

 

 ...پلکهایم باز میشوند

 ...چشمهایش در آن نزدیکیست

یکی از دستهایش را بالای تاج تخت ستون کرده و نگاهم 

 !...میکند

 

 چقدر او را دوست دارم....؟

 !....حتی خودم هم نمیدانم



 

 pg. 2695 

 

کان میخورد و فشار دستش کنار گونه ام چیزی در نگاهش ت

 خوبی....؟：بیشتر

 

اگر از سفت شدن عضله ی دست و پا و کل تنم بگذریم ، 

 ....خوب بودم

 ...خیلی خوب

 

سرم کج میشود...گونه ام روی کف دستش میخوابد و از 

 !...اهوم：همانجا با نفسی عمیق ، خیره اش میشوم

 

استن و من چشمانش پر از عشق میشوند...پر از خو

میفهمم...میدانم از اینکه گونه ام را کف دستش بسابم ، 

 ...خیلی خیلی خوشش می آید



 

 pg. 2696 

 

عروس ：بینی اش به بینی ام میچسبد و دم عمیقی میگیرد

 !...شدنت مبارک عروسک

 

پچ میزند و سر تا پای مرا شرم و حسی ناشناخته 

به ：میگیرد...آهسته خواسته دلم را به زبان می آورم

 ...لباس عروسم میپوشم دیگهزودی 

 

فشار پیشانی اش بیشتر از قبل میشود و صدایش ، حرص 

نمیدونی چقد منتظر باز کردن ：دارد و کمی هم شوخ طبعی

 !...زیپ اون لباسم

 

 ...من چه در سر دارم و او به چه چیز فکر میکند

 



 

 pg. 2697 

 ：لب میگزم و او با نگاه قربان صدقه ام میرود

 

 نداری....؟ مطمئنی خوبی....؟مشکلی_

 

 ...نوچچ：چانه ام را بالا میدهم

 

تک خنده ی شیفته و پر از حسی میزند و لبهای داغش به 

دلم اون نوچت رو خواست ：لبهایم میچسبند و نفس میزند

 ...که

 

 [18:14 01.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 



 

 pg. 2698 

#۳۶۳ 

 

 ...گونه هایم هنوز هم از گرمای حمام داغ هستند

ان را آنقدر زیاد کرده بود که پوستم به سرخی دمای آب و

 ...گراییده بود

 

حوله ی کوچک را از دور موهایم باز کرده و به محض باز 

شدنشان ، یک دور تکانشان میدهم تا قطره های باقی مانده 

 ...سر بخورند

 

 ...در آینه نگاه میکنم

دختری با گونه های سرخ...چشمان آبی...و نگاهی که امید 

 ...داشت

 ...این من بودم



 

 pg. 2699 

همان کسی که برای خون خواهی مادرش به او نزدیک شده 

 ...بود

به همان مردی که بیرون از این اتاق ، احتمالا در تدارک 

صبحانه ای مفصل برای منی که دیشب ، عروسش شده ام 

 ...بود

 

 حالا چه چیزی تغییر کرده است...؟

 

 ...من

 ...من تغییر کرده ام

باختم که مردانگی اش را هیچ جا ندیده دلم را به مردی 

 ...بودم

 ...هیچ کجا
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من...آرام خسروی...دلم را به مردترین مرد دنیا داده 

 ...بودم

 

گذشته را جایی مدفون کرده ، و میخواستم آینده ام را با او 

 ...بسازم

 

اویی که حتی خود نیز ، دل خوشی از والدین مرموزش 

 ...نداشت

 

 ...میکردم اماقاتل مادرم را پیدا 

 ...به هیچ وجه دست از معراج نمیکشیدم

 

 ...دم عمیقی میگیرم و موهایم را عقب میفرستم
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او همه ی دنیای من است...همه ی آن چیزی که 

 !....میخواهم

 

پیراهن کوتاه کاربنی رنگم را تن میزنم و موهایم را 

 ...سرسری شانه میزنم

بالایی که معراج ،  کمی نم دارند اما ، مطمئنم با این دمای

وسط بهار در خانه بساط کرده است ، سرماخوردگی که 

 !...هیچ...احتمال گرما زدگی ام بیشتر است

 

سندل های سفیدم را پا میزنم و با نگاهی کلی به خودم ، 

میفهمم که فقط یک رژ لب کم دارم تا از این سفید بودن 

گ بیش از حدم فاصله بگیرم...گونه هایم که خوشان رن

 !...دارند
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بعد از رنگ بخشیدن به لبهایی که کمی ورم دارند ، از اتاق 

 ...خارج میشوم

 

 ...تی وی روشن است

 

 ...صدای ترق تروق از آشپزخانه می آید

خودتو زدی به *ص ：به اضافه ی تن عصبی صدای معراج

خلی یا واقعا *ص خلی...؟میگمت ساعت پنج خودش میاد 

 بیرون گند بزنی به همه چی...؟؟!؟دنبالت...زودتر نزنی 

 

مردمکهایم از شنیدن فحش رکیکش گشاد میشوند و هییین 

 !...بی صدایی ، ته گلویم خفه میشود
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سمت آشپزخانه ی مدرنمان قدم برمیدارم تا زودتر متوجه 

حضور من شود...اصلا عادت به شنیدن چنین حرفهایی 

اجاق ایستاده و نداشتم و حتی از تحملم خارج بود...بالای 

 داخل تابه نمک میریزد...؟

 

ماهان ایندفعه نزنی دهن مهنمونو به *اک بدی...؟قسم _

 ...میخورم خودم از

 

دهانم باز میشود و قبل از اینکه جمله اش را ادامه دهد بلند 

 معراج...؟：صدایش میزنم

 

یک دستش به دستگیره ی تابه است و دست دیگرش ، تلفن 

 ...همراهش
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ن صدایم ، کمرش را سمتم میچرخاند و برق در با شنید

 !...خیله خب ببندش دیگه...فعلا：نگاهش مینشیند

 

خیلی کوتاه ، نگاه از من و چهره ی برزخی ام میگیرد و 

همزمان که زیر تابه را خاموش میکند ، موبایلش را روی 

 ...کابینت می اندازد

 

 ...دست به سینه می ایستم تا نگاه توبیخگرم را ببیند

 

اما به قول خودش ، لامصب چنان قیافه ای برایم گرفته است 

که نه چشمانم از این همه جذابیت میگذرند و نه گوشهایم 

 ...کلمه های دور از ادبش را به یاد می آورند

 

 ...جلو می آید و قفل دستان من روی سینه ام باز میشود
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نگاهش...نگاهش آنقدر عمیق و گیراست که حس میکنم 

از تنم هم عبور میکند...چرا اینقدر رنگ آبی و هم رنج حتی 

 هایش را دوست دارد...؟

 ...اصلا این مرد با دیدن این رنگ ها زیر و رو میشود

میشود یک مرد سراپا احساس که گرمای نگاهش ، 

 ...میسوزاند همه ی جان و تنت را

 

دست گرمش پشت گودی کمرم مینشیند و فاصله را به صفر 

 ...میرساند

 ...برق میزنند این سیاه چاله های دوست داشتنی

 

 ببینم...از این رنگا که بیرون نمیپوشی...؟_
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لحن شوخش را میفهمم و لبخند بدموقعی لبهایم را کش می 

 خیلی بی ادبی...میدونستی...؟؟：آورد

 

با بینی اش چانه ام را بالا میدهد و بعد از بوسه ی نرمی ، 

 !...نداری...میدونمبی ادب دوست ：لب میزند

 

دستهایم را قاب صورتش میکنم تا سرش را که پایین میرود 

 !...نباش...بی ادب نباش：را بالا بیاورم

 

این مرد انگار سیری ناپذیر شده...پلکهایش سنگین هستند 

و صدایش...باز هم دورگه و خش دار شده است..دست 

چی باااش...دیگه ：هایش هم که خداراشکر بیکار نمیمانند

 نباشم...؟؟؟
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قدم هایی که برمیدارد ، مرا هم ادار به عقب گرد 

 ...میکنند...اصلا هر چه میخواستم بگویم را فراموش میکنم

 

 ...اممم....اینقدم_

 

پشتم به یخچال میچسبد و او در یک حرکت ،دستانم را بالای 

 ...سرم قفل میکند

 ...نفس پشت سینه ام گره میخورد و بیرون نمی آید

 

گاه او در نزدیکترین حالت ممکن ، روی تمام اجزای ن

 ...صورتم چرخ میخورد

 ...بین در یخچال و تنش ، در حال له شدن هستم
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فقط صدای ترق تروق وسایل داخل یخچال و نفسهای سنگین 

نمیشم...دیگه...پیشت...بی ：او به گوش میرسد

 ...ادب...نمیشمم

 

 ...میگوید که قضیه را ببندد

 

 ...پر تب و تاب ما ، باز هم شروع میشودو قصه ی  

 

 [18:14 01.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۶۴ 
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تک تک لقمه های صبحانه ام را معراج با زورگویی تمام در 

 ...حلقم ریخته بود

حتی یک ساعت هم نگذشته بود که پرس های جگر هم 

 ...رسید

 ...تکان بخورمآنقدر به خوردم داده بود که حتی نمیتوانستم 

 

 ...او هم مثل من ، امروز شرکت را پیچانده بود

از وقتی اسکندر تیموری به آنجا میرفت ، معراج کمتر از 

 ...دفعات قبل به شرکت سر میزد

 ...تلفنهایش اما لحظه به لحظه بیشتر میشدند

میشه چند ：طوری که دیگر کلافه شده بودم از این وضع

 ...ر...؟به خدا سرم رفت دیگهلحظه اون تلفن رو بزاری کنا
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دست دور شانه ام قفل میکند و او هم مثل من ، به پشتی 

 ..کاناپه لم میدهد

بوسه اش روی موهایم مینشیند و گونه ام را با دستی که 

امروز شما خیلی ：دور شانه ام گرد شده ، نوازش میکند

 نق میزنیا...متوجهی...؟

 

اینکه بخواهم  لبهایم جمع میشوند و انتظار زیادیست

 حواسش فقط به من باشد؟

 

 با کی حرف میزنی...؟چرا اینقد داد میزنی خب...؟_

 

کمی در سکوت چشمانم را نگاه میکند و بعد انگار مجاب 

با ماهان...امشب از مرز خارج ：میشود که حرفش را بزند

 ...میشه...باید حواسم به همه چی باشه
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 ...و سپس نگاهی به ساعتش می اندازد

جمله اش را که هضم میکنم ، نمیدانم خوشحال باشم یا 

خب...؟مطمئنی این آخرین راهه...؟شاید مجد ：متعجب شوم

 ...رو بتونی راضی کنی

 

اون رضایت بده ：ابروهایش کمی به هم نزدیک میشوند 

 ...نیست...تا به چیزی که میخواد نرسه راضی نمیشه

 

در عادی به چشمانش خیره میشوم.چشمانی که حالا سعی 

چی میخواد...؟نمی ارزه به نظرت...؟بهتر از ：بودن دارند

این نیست که برادرت تا آخر عمرش تبعید بشه جایی که 

 هیچکدوم از آدماشو نمیشناسه...؟
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ابروهایش نزدیکتر از قبل میشوند و این بار نگاه 

تو فکرت رو درگیر این چیزا نکن...مطمئن باش ：میگیرد

کاری کرد رو رفتم...تو فقط به هر راهی که بشه براش 

 ...خودمون فکر کن

 

 ...دوباره نگاهم میکند و اینبار هم نمیتوانم حسش را بفهمم

موهایم را پشت گوشم میفرستد و بوسه ای روی پیشانی ام 

 باشه...؟：میکارد

 

پلک میبندم و همان لحظه ، صدای زنگ موبایلم از اتاق به 

 ...گوش میرسد

است پدرم باشد ، بوسه ی کوچکی به خیال اینکه ممکن 

فک ：روی گونه ی معراج میگذارم و از جایم بلند میشوم

 ...کنم بابا باشه
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قدم که سمت اتاق برمیدارم ، صدای نیمه بلند معراج به 

 !...یواااش：گوشم میرسد

 

لبخند روی لبم جا میگیرد و موبایلم را روی کنسول پیدا 

 ...میکنم

 ...شماره ناشناس است

 ...کد اولش...برای تهران نیستحتی 

 ...از شهری دیگر تماس میگیرد

 ...شانه ای بالا انداخته و تماس را برقرار میکنم

 ...فوقش این است که اشتباه گرفته باشد

 الو...؟：روی تخت مینشینم
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 همراه خانم آرام خسروی...؟_

 

صدای یک مرد است...مردی که لهجه دارد...لهجه ی 

 ...کجا؟نمیدانم

 

 بله...خودم هستم...شما؟_

 

 !من اصغرم...کارگر سابق کارخونه ی پدرتون_

 

 کارگر سابق...؟

بله...متوجه ：ابروهایم جمع میشوند و چشمانم باریک

 شدم...امرتون...؟
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کمی مکث میکند و انگار سختش است بگوید...آخر وقتی به 

من اون شب ：زبان می آید ، صدایش پر از عجز است

 ...ه چی رو دیدماونجا بودم...هم

 

نمیفهمم چه میگوید...هذیان هایش برایم قابل فهم 

 ...کجا بودین آقا...؟من نمیفهمم شما：نیستند

 

شب آتیش سوزی...اونجا بودم...با چشمای خودم همه چی _

 ....رو دیدم

 

چیزی درونم را به هم میریزد...به شدت تکانم میدهد و 

مگه ：گوشم میرسدهمان لحظه ،صدای فریاد معراج هم به 

 نگفتم از اونجا بیرون نزن زبون نفهمممم...؟
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 [17:33 02.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۶۵ 

 

 ...صدای فریاد معراج همراه میشود با شوکه شدن من

 

 ...نگاه خشک شده ام روی در اتاق میماند

خدا منو بکشه...بعد از اون شب یه ：و مرد ادامه میدهد

یدم هنوز...زنم مرد...ای تف به خودشون و روز خوش ند

 ...پولای حرومشون که زندگی منو نابود کردن
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من نمیفهمم منظورش را...زنش مرده...؟چرا...؟دقیقا 

 مخاطب حرفهایش کیست اکنون...؟کدام پولها را میگوید...؟

 

 ...معراج تلفن را قطع کرده است انگار

 

 ...من...نمیفهمم آقا_

 

یشانی ام میگیرم و با بیقراری از جایم بلند کلافه دست به پ

 ...میشه واضح تر حرف بزنین...؟خواهش میکنم：میشوم

 

دیدمشون...هم اسکندر تیموری رو...هم زنش...حتی قبل _

 ...از رسیدن اسکندر ، اون زنیکه اونجا بود
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 ...تنم یخ میزند

 ...کلماتش در سرم ، روی دور تکرار میروند

 ...دیدمشون

 ...اسکندر تیموری روهم 

 ...هم زنش

 ...هم زنش

 .....هم زنش

 ...پاهایم بی آنکه بفهمم عقب گرد میکنند

 ...تقریبا از پشت ، روی میز آرایش می افتم

صدای فریاد های معراج ، اینبار نامفهوم تر از قبل به گوش 

 ...میرسد

 ...جمله های آن روزش ، بیشتر در سرم زنگ میخورند

 ....ههآقاجونم بیگنا
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 ...حتی خواسته جون مادرت رو نجات بده

 ...کسی دیگه اونجا رو سوزونده

 ...یه نفر سوم

 ...یه نفر سوممممممم

 

 خانم...؟میشنوین صدامو...؟خانم خسروی...؟_

 

دست بی جانم ، تلفن را محکم تر از قبل به گوشم 

 ...میچسباند

 

 !...هستم：بزاق خشک و تلخ دهانم را پایین میدهم
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ن مرد ، با شنیدن صدای من ، انگار جرأت بیشتری برای و آ

قبل از آتیش ：ادامه دادن جملات مرگبارش پیدا میکند

سوزی دعواشون گرفت...هم زن تیموری...هم اون 

خدابیامرزی که تو آتیش گیر کرد...بنده خدا یه بار 

رفت...اما نمیدونم چی شد...چه فکری کرد...منم وقتی آتیش 

 ...جیغشو شنیدم بالا گرفت صدای

 

جان از تنم کم کم بیرون می آید...همه جای اتاق در حال 

 ...چرخیدن است...سقف...لوستر...پرده ها

 

زنم مریض بود...به پول احتیاج داشتم...تیموری دهنمو با _

پول بست...چاره ی دیگه ای نداشتم به قرآن...به اون پسره 

ن مهر چیزی رو هم گفتم...به پیر...به پیغمبر من به جز او

 ...نمیخواستم
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 پسره...؟

 معراج را که نمیگوید...؟

 ...چشمانم کم کم سیاهی میروند

 ...گوشی از دستم سر میخورد

 ...تنم هم همراهش

 ...کمرم به کنسول آینه ساییده میشود

 ...سوزشش خفیف است

 ...دردش را حس نمیکنم

 ...معلومپلک هایم نیمه باز هستند...خیره به نقطه ای نا 

 

 ...فقط صدای به سرعت کنار رفتن در اتاق میشوم
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باید برم...باید ：و معراجی که پر شتاب وارد اتاق میشود

 بر.. ...آرام...؟

 

 او هم میدانست...میدانست مگر نه؟

 ...از قاتل بودن مادرش خبر داشت

 ...از عوضی بودن پدرش

 میدانست و تا کنون مرا احمق ترین آدم این قصه فرض

 کرده بود...؟

 

 ...شانه هایم تکان سختی میخورند

 ...دستهایش را نمیخواهم

هنوز تمام ماجرا را نشنیده ام و اکنون دستهایش را 

 ...نمیخواهم
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 ...برود

 ...فعلا جلوی چشمم نباشد

 

چت شده...؟یه ：چانه ی سردم به شدت تکان میخورد

 ...حرفی بزن لعنتیی

 

تا نگاهش کنم...اما دستهایش قاب گونه هایم میشوند 

 ...چشمهای من ، دیگر او را نمیبینند

 

 ...صدایش عجز دارد...درماندگی....ترس...وحشت
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آرام...دردت به جونم یه لحظه...نگام کن ببینمت...چت _

 ؟…شده دختر

 

 ...صدای مادرم در گوشم میپیچد

 

 ...ندو مامان...میخوری زمین دختر

 

 دختر مامان...؟

 

 بیست گرفتی...؟امروز چند تا 

 

 دخترم بزرگ بشه دوست مامانش میشه...مگه نه...؟

 ...خودم لباس عروست رو تنت میکنم
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 ...با دستای خودم عروست میکنم

 

 ...بغض در گلویم گیر میکند...مثل حناق

 ...من خاطره های مادرم را زیر پا گذاشتم

 از خونش گذشتم برای چه کسی...؟

 

 ...ر گوشم میپیچندلالایی های مادرم هنوز هم د

 

 ...مثل نوای آرام کلیسا

 

دستی زیر کمر و پاهایم قفل میشود و در یک حرکت ، از جا 

 ....کنده میشوم

 



 

 pg. 2726 

 ...تن نیمه جانم از روی دستهایش ، تا تخت پایین می آید

 

 ...موهایم را با هر دو دست کنار میزند

 

کی ：نفس نفس هایش روی پوست صورتم حس میشوند

 بود زنگ زد....؟بود...؟کی 

 

 ...هنوز هم نمیتوانم در چشمانش نگاه کنم

 

 ...نمیخواهم

 

ضربه ای کنار گونه ام را میسوزاند و نفسی که پشت سینه 

 ...ام مانده بود ، به شدت خارج میشود
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 ...سیلی میزند تا مرا به خودم بیاورد

 

 ...به خودم آمده ام

 

 ...ش را ببینمحالا میتوانم چشمان سرخ و پوست کبود شده ا

 

 ...او پسر اسکندر تیموریست

 

 ...همانکه دستان خونین مادرش را ، پشتش پنهان کرده

 ...همانیست که با وجود حس تنفر عمیقش

 ...باز هم نتوانست مادرش را مقابل این عشق کنار بگذارد
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 !...کاری که من...کردم

 

 [17:33 02.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۶۶ 

 

 ...در چشمانش خیره میشوم

 ...در نگاه دروغگویش

 ...در نگاه ترسیده ی پر از دروغش

او همان مردیست که به خاطرش ، میخواستم خودم را تا 

 ...مدت ها به ندانستن بزنم

 ...ندانستن اینکه اگر پدرش بیگناه است
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  ..آن روز شوم

روزی که مادرم لابه لای پارچه های کارخانه پر پر میشد ، 

 آنجا چه میخواست...؟

 

 چرا اینطوری نگام میکنی...؟ها.. ؟_

 

 ...جا خورده است...میدانم

 ...رگه های ترس در چشمانش نشسته اند

 ...کمی مکث میکند و نگاهم را تاب نمی آورد انگار

در یک حرکت ،شانه هایم را رها کرده و سمت موبایل افتاده 

 ...روی زمین خیز برمیدارد

 ...ن شماره ی رمز نداردنیازی به پرسید

 ...خودش میداند
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تاریخ تولدش را میزند و احتمالا ، لیست تماسهایم را نگاه 

 ...میکند

اویی که از شدت ترس ، حتی نمیتواند برای آوردن یک 

 ...لیوان آب ، مرا به حال خودم رها کند

 

 ...تک تک حرکات شتاب زده اش را میبینم

 

تمالا میخواهد با صاحب تلفن را روی گوشش میگذارد و اح

 ...آن شماره تماس بگیرد

 

 ...آشفتگی را وقتی سمت من برمیگردد میبینم

 ...مردمک های گشاد شده اش را

 ...شک دارد انگار
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 کی هستی...؟：برای همین است که با احتیاط میپرسد

 

دستش کنار گوشش خشک میشود...نگاهش هم روی نگاه 

 ...بی جهت من

 

نه با نفرت نگاهش میکنم...فقط سکوت نه پلک میزنم...و 

 ...میکنم

 ...سکوتی که او را بیشتر از قبل میترساند

 ...موبایل روی کنسول پرت میشود

 

 چی بهت گفت...؟：قدم های سستش سمت تخت می آیند

 

 ...کاش موهایم را خشک میکردم
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تنی که تا همین چند لحظه پیش ، در کرختی و خلأ فرو رفته 

 ...شاخه های نازک یک درخت میلرزید بود...حالا مثل

 

پایین تخت زانو میزند و چانه ی لرزان من ، انگار دیوانه 

 ؟…میگم چی بهت گفتتتتتت：اش میکند

 

 ...نگران تن یخ زده ی من نیست

 ...حتی حالاهم میخواهد آن دست ها را پنهان کند

 ...دستهایی که جان مادرم را گرفتند

 ...مادر بیگناه من آلوده شده انددستهای کثیفی که به خون 

 ...دندان هایم روی هم قفل میشوند

 ...چلیک چلیک صدا میدهند این بار
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 ...به سرعت از جایش بلند میشود و پتو را چنگ میزند

پتو ی پشمی ضخیم ، همراه با دستهای بزرگ او دورم 

 ...پیچیده میشوند

 ...توانایی پس زدنشان را ندارم

 ...من بیچاره

 ...جان پس زدن این دست ها را دارمنه 

 ...نه جسارتش را

 

 ...پیشانی اش گرم است...نفسهایش هم

 ...حرفهایش شیرین اند و مثل زهر ، وارد رگ هایم میشوند
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نلرز زندگیم...نلرز قربونت برممم...یه چیزی بگو دارم _

 ...جون میکنم...حرف بزن

 

خانه  دستهای گرمش باز هم کنار گونه های یخ زده ام

میسازند و در کم ترین فاصله نسبت به صورتم ، در چشمانم 

 ...خیره میشود

 ...با عجز و نگرانی

 ...من یک احمقم

 چگونه فقط با یک نگاه اینگونه زیر و رو میشوم...؟

 

 ...من_

 

سرش فورا بالا پایین میشود تا برای ادامه ی جمله ام 

 ...ترغیبم کند
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ر بزرگ شده که صدایم به بغض خانه کرده در گلویم آنقد

 ...سختی بالا می آید

 

 من....به خاطر تو از همه چیم گذشتم...اما تو...؟_

 

مردمک هایش میلغزند...نفسهایش شتاب میگیرند و در 

 ...سکوت ، منتظر شنیدن ادامه ی جمله ی من است

 

لرزش چانه ام از بغض بیشتر میشود و این بار ،حتی 

.کثیف... مادرت رو... قایم کار..：چشمهایم هم میسوزند

 !...کردی

 

 ...شنید



 

 pg. 2736 

 

 ...صدای از ته چاه بیرون آمده ام را شنید

 

 ...شنیده است که اینگونه مات میماند

 

 ...شنیده است که چیزی در نگاهش به سقوط مینشیند

 

 ...که دستهایش کنار گونه ام یخ میزنند

 

 ...که نبض شقیقه اش ، دیگر نمیزند

 

 ...ارغوانی رنگش به رنگ گچ دیوار میشودکه پوست  
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 [18:09 03.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۶۷ 

 

 ...منتظرم

 ...منتظرم چیزی بگوید

 ...مثلا اینکه کتمانش کند

 

زیر همه چیز بزند و بگوید حرفهای آن مرد ، چیزی جز 

 ...یک مشت خرعبل نیست
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چیز را اثبات اما نگاهش...نفس های حبس شده اش همه 

 ...میکنند

 

لبهایم جمع میشوند و خشم کم کم در چشمانم هم رسوخ 

 ...میکند

 

سرم را تکان شدیدی میدهم تا دستانش را از قاب صورتم 

 ...جدا کند

اما با این کار ، انگار او را از یک خواب عمیق بیدار میکنم 

 !...وایسا：که محکم تر از قبل صورتم را میچسبد

 

و ضعیف من ، از پس دستهای بزرگ و  دستهای کوچک

 ...قوی او برنمی آیند
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 ...دست و پا میزنم تا رهایم کند

 ...اما او حتی یک میلیمتر هم از جایش تکان نمیخورد

 

روی صورتم خم شده و دمای بدنش ، کم کم از آن حالت یخ 

سسسسس...وایسا سرجات تا ：زده اش فاصله میگیرد

 !...توضیح بدم

 

 ...مهار میکند...فقط با یک دستدستهایم را 

 

با دست دیگرش چانه ام را محکم میگیرد تا فقط به او و 

نمیدونستم...به کی قسم بخورم باور ：چشمانش نگاه کنم

 کنی...؟
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تکان ریزی به چانه ام میدهد و درمانده تر از قبل 

هااان...؟به جان ماهان تا همین دو روز پیش ：میشود

ز به من گفت فقط صدای پاشنه ی پا مطمئن نبودم...اون پفیو

 ...شنیدم

 

نفس هایم از تقلایی که برای خلاصی از دستهایش کرده ام ، 

 ...به شماره افتاده اند

 

 مطمئن نبوده...؟

 !...هاه

مطمئن نبوده و دلش نخواسته دنباله ی این شک را 

 ...بگیرد

 ...زیرا به نفعش نبوده

 ...اسدبه نفعش نبوده صاحب آن صدای پا را بشن
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پوزخندی که روی لبهایم نشسته را میبیند و عصبی پلک 

 ...آرام الان وقتش نیست：میبندد

 

پلک باز میکند و پیشانی اش به گونه ام فشار می 

 ...آورد...دستش هم روی چانه ام

 

 وقتش نیست...؟

 پس کی وقتش میرسد...؟

صحبت کردن درمورد این امر نا مهم و بی اهمیت ، زمانش 

 ...؟کی است

 

با تمام قوایم دست هایی که حالا فشارشان کم تر شده است 

 ....را هول میدهم و از روی تخت پایین می آیم
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 ...خشم و غضب کل تنم را فرا گرفته است

 

وقتش نیستتتت...؟بعد از پنج سال هنوز ：جیغ میکشم

وقتش نرسیده بدونم قاتل مامانم کیه...؟میگی وقتش نیست 

 چیههههه...؟پس الان وقت 

 

 

 ...چشمان او هم دلواپس است

 ...سرخ است و در عین حال میخواهد مرا آرام کند

 

از جایش بلند شده و سمت منی که خودم را عقب میکشم 

امشب...امشب میام درموردش حرف میزنیم ：قدم برمیدارد

 ، باشه...؟



 

 pg. 2743 

 

دستهایش به حالت تسلیم بالا رفته اند و میخواهد مرا مجاب 

ه چی رو برات توضیح میدم آرام...فقط هیچ جا هم：کند

 نرو...بمون خونه تا من بیام...خب...؟

 

 ...عضلات صورتم یکی یکی منقبض میشوند

 منظورش چیست...؟

 او دقیقا چه میگوید...؟

 میخواهد مرا با این حال رها کرده و برود...؟

 

صدای نیشخند ناباورم را که میشنود ، دستانش شانه هایم 

 ...برمیگیرندرا در 

 چه چیز او را اینقدر درمانده کرده است...؟
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 اینجا بمون تا بیام...باشه...؟_

 

 ...چشمهای ناباورم را نادیده میگیرد

 ...دستهایم انگار از کار افتاده اند

بوسه ی عمیقش کنار گونه ام مینشیند و سوییچش را از 

 ...روی کنسول چنگ میزند

 

 ...هنوز هم باورم نمیشود

 رفت...؟

 

 [18:09 03.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه
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#۳۶۸ 

 

 

 ...تنم دیگر روی زمین خشک شده

 

کمرم به شدت گرفته است و من هنوز هم به همان نقطه 

 ...خیره مانده ام

 

 ...گفته بود شب می آید

 ...گفته بود توضیح میدهد و ببین

ز ساعت از هشت صبح هم گذشته است و هنوز هم خبری ا

 ...او نیست
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 توضیح او کدام یک از اتفاقات افتاده را عوض میکند...؟

 

 مرگ مادر من را...؟

 یا قاتل بون مادر خودش را...؟

 !...او نمیدانسته است...قبول

 ...اما این موضوع ، هیچ تأثیری در اصل قضیه ندارد

 

آن زن...با دستهای خودش آتش به خرمن موهای مادرم 

 ...انداخته

 

 ...ان کثیفش مادر بیگناهم را به قتل رساندهبا دست

 

 ...  آن پیر مرد...آن کفتار
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 ...صدای جیغ های مادرم را شنیده و به معامله نشسته است

 

بر سر کم و زیاد باجی که به آن شاهد داده ، چک و چانه 

 ...زده

 

تن زیبای مادرم ، ذره ذره در آتش آب شده و آن مرد 

 !...پای چک امضا کرده است…

 

 ...وقتش رسیده

 ...وقتش رسیده است تقاص خونی که ریخته اند را پس دهند

 

وقتش رسیده تاوان گرفتن جان بیگناه را به بدترین شکل 

 ...ممکن پس دهند



 

 pg. 2748 

 

 ...آنها حتی لیاقت مردن هم ندارند

 ...باید زجر بکشند

 ...باید ذره ذره این درد را حس کنند

 

اکم را سلانه سلانه ،تا اتاق از جایم بلند میشوم و تن دردن

 ...لباس میکشانم

 ...مانتوی سیاه

 ...کفش و شلوار سیاه

 ...در آخر ، نگاهی به صورت رنگ پریده ام می اندازم

 

 ...روز موعود فرا رسیده است
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**** 

 

 ：معراج

 

 ...همه ی آن اتفاق ها فقط در چند ساعت رخ داده بود

 

انعطاف انداخته  تنش را روی مبل تک نفره ی خشک وبدون

 ...است

 

 ...گردن دردناکش روی پشته ی صندلی

 

 ...نمیداند آرام رفته یا هنوز هم منتظرش مانده



 

 pg. 2750 

 

 ...هفده ساعت میگذرد

 ...هفده ساعتی که دنیا بر سرش خراب شده بود

 

حتی نمیداند میان این بلبشو ، توضیح دادنش کار درستی 

 !...هست یا نه

 

 ...تدنیا انگار ایست کرده اس

 

تمام تلاشهایش...تمام سگ دو زدن هایش...یعنی هیچی به 

 هیچی...؟

 

چشمانش در بی حالت ترین شکل ممکن ، به روبه رویش 

 ...خیره است



 

 pg. 2751 

 

به جسم ناهوشیاری که روی تخت باریک و فلزی افتاده 

   .است

 

 ...با دهان و دست های بسته

 

قه ی آخرین تماسش با ماهان ، ساعت شانزده و پنجاه دقی

 ...عصر بود

 

 ...همان زمانی که گفته بود از سوییت بیرون زده

 

همان لحظه ای که با صدای وحشت زده اش نالیده 

 !...گزارشمو دادن معراج：بود
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 ...بعد از آن ، دیگر زنگ نزده بود

 ...تلفنش خاموش بود

 ...خبری از برادرش نگرفته بود

 

بود مأمورها همه تنها کسی که از ماهان خبر داشت ...گفته 

 ...جای کوچه و خیابان ها ریخته اند

 

گفته بود برای دستگیر کردن ماهان ، میان مردم رعب و 

 ...وحشت افتاده

به خاطر فرار یک قاتل ، هیچکس از خانه اش بیرون 

 ...نمیزند

 

 از ماهان ترسیده بودند...؟
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 از برادر کوچکش...؟

 جز بازداشتگاه ، کجا میتوانست باشد...؟

 ...هیچ جا

 !...ماهان... دستگیر شده بود

 

 [18:09 03.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۶۹ 

 

 ...تن کرختش به خشکی مبل عادت کرده است

صدای دستگیره ی آهنی و زنگ زده ی در ، از دنیایی که 

 ...در آن غرق میشد بیرونش می آورد
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ها خبر قربان بچه ：صدای گام های داوود که داخل میشود

دادن هنوز خبری نیست...هیچ کس نتونسته ردی از آقا 

 !...ماهان بزنه

 

 ...خودش میداند

 ...فکور همین چند لحظه پیش پیامک زده بود

 ...ماهان به بازداشتگاه منتقل شده

 ...بالاخره کار خودشان را کردند

 ...میفهمید

میفهمید چه کسی پشت این قضیه نشسته است و آن 

 !...باید از معراج بترسندروز...دیگر 

 

 ...موبایلم_
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داوود نگاهی به تلفن سیاهی که روی دسته ی مبل جا گرفته 

موبایلم توی ：است می اندازد و معراج تکرار میکند

 !...داشبورد ماشینه

 

داوود میرود و همان لحظه ، دست و پای جسم ناهوشیار 

 ...دخترک ، روی تخت تکان میخورد

 

 !...ش می آید پاره ی تن هرمز مجدظاهرا کم کم به هو

 

معراج بی آن که تغییری در پوزیشنش ایجاد شود ، همان 

 ...گونه خیره اش میشود

 

 ...که چگونه با دیدن اطراف ، وحشت میکند
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هوشیاری کاملش را که به دست می آورد ،با دست های 

بسته به شدت تکان میخورد و خودش را ، تا کنار دیوار 

 ...میکشاند چسبیده به تخت

 

با چشمهای پر از وحشت اطرافش را نگاه میکند ، تا اینکه 

 ...به معراج میرسد

 ...چسب پهن روی دهانش ، جیغش را خفه میکند

 

و همان لحظه ، سر و کله ی داوود ، با تلفن همراه معراج 

 بفرمایید...امر دیگه ندارید قربان...؟：پیدا میشود

 

 ...معراج به او اشاره میکند

 ...ه گروگانی که در دستانش داردب
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و داوود برای برداشتن چسب روی دهان شیدا مجد ، جلو 

 ...میرود

 

معراج دکمه ی پاور را میفشارد و شیدا مجد انگار بدجور 

 ...ترسیده است

 

صدای برداشتن چسب و جیغش همزمان میشوند و حالا که 

 ...اسکرین موبایل روشن میشود ، سراغ مخاطبینش میرود

 

 ...پایین و پایین تر

کلمه ی میم را پیدا میکند و همان لحظه ، چندین پیامک 

 ...پشت سر هم تلفنش را میلرزاند
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بی توجه به پیامکهایی که دارند بیشتر و بیشتر میشوند ، 

 ...شماره ی مجد را میگیرد

 

منو چرا آوردین ：دخترک کماکان در حال داد و فریاد است

 .....بزارین برممماینجا...؟تو رو خداااا.

 

 میترسد...؟

 از چه...؟از اینکه مثل مأوا شود...؟

 

 .....به این یارو بگو بره اون طرف معراج_

 

 درست میبینم...؟معراج تیموری باهام تماس گرفته...؟_

 



 

 pg. 2759 

صورت معراج با شنیدن صدای آن بی ناموس ، از عصبانیت 

 مثل آدم میری و...برگه ی رضایت نامه رو：جمع میشود 

 ...امضا میزنی

 

خنده های مجد روی اعصاب نداشته اش یورتمه 

 به مناسبت...؟：میروند

 

 ...این مرد صدای جیغ های دخترش را نمیشنود انگار

 

 !...به مناسبت زنده موندن دخترت_

 

 ...آن طرف خط برای لحظه ای کوتاه ، سکوت میشود
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معراج صبرش لبریز شده و قبل از اینکه کلمه ای دیگر 

اون...اون صدای جیغ ：بگوید ، مجد به زبان می آید

 شیداست....؟

 

 ...لحن وحشت زده ی پیر مرد معراج را ترغیب میکند

 

 ...بالاخره از جایش بلند میشود

 

گامهایش را سمت شیدای دزدیده شده ی ترسیده ی گریان 

 ...برمیدارد

 

مردن اون ：دوست دارد زجر کشیدن آن مجد حرام لقمه را

لا*شی که به یه ورت نبود...وهم و خیال تاراج ت*م سگ 

مال و اموال تیموری ها زده بود به سرت...تا این یکی رو 



 

 pg. 2761 

هم خودم نفرستادم سینه ی قبرستون میری و رضایتنامه رو 

 ...امضا میکنی

 

 ...شیدا با عجز میگرید و پدرش را صدا میزند

 ...از معراج میترسد

 ...ر زبان نمی آوردمیداند هیچ حرفی را از روی گزاف ب

 ...میکشد

 ...اگر بگوید میکشم ، میکشد

 

ازت شکایت میکنم...فکر کردی شهر هرته...؟تو روز _

 روشن آدم میدزدی...؟

 

 ...صدای مجد برای معراج مثل وز وز مگس میماند



 

 pg. 2762 

قطع میکند تماس را و بی هیچ نگاهی سمت دخترک پر سر 

ارد و صدا ، حینی که سمت درب خروجی قدم برمید

 !....دستاشو باز کن...هیچ غلطی نمیتونه بکنه：میگوید

 

 ...میگوید و بیرون میرود

 ...حالا میتواند با آرام تماس بگیرد

بگوید در چه وضعیتی گیر کرده و حتما عروسکش درک 

 ...میکند

 

شماره را میگیرد و اپراتور ، خاموشی دستگاه را اعلام 

 ...میکند

 ...یل میماندنگاه معراج روی صفحه ی موبا

 نکند رفته باشد...؟

 



 

 pg. 2763 

 ...پیامک ها

 شاید یکی از آنها مربوط به دلبرکش باشد..نه...؟

 

کلافه دستی پشت گردن دردناکش میکشد و پیامک ها را 

 ...یکی یکی باز میکند

 ...همه شان لیست تماس های از دست رفته است

 ...تماس هایی که هیچکدامشان ، از طرف آرام نیست

 

تا کنار بشکه های خالی و زنگ زده ی کنار دیوار قدم رو 

 ...میرود و بار دیگر تماس میگیرد

 

 ...خاموش است

عجیب نیست که همه ی تماس های از دست رفته ، مربوط 

 به تلفن عمارت است...؟



 

 pg. 2764 

 

 ...یک جای کار ، به شدت میلنگد

 

عمارت را میگیرد تا بعد از آن ، از طریق مهسا به آرام 

 ...برسد

 

نوک پا روی زمین ضرب میگیرد و هیچکس نیست که  با

 این تلفن را جواب دهد...؟

 

 خدمتکار ها کدام گوری رفته اند...؟

 چرا با هرکس تماس میگیرد جواب نمیدهد...؟

 



 

 pg. 2765 

راننده ی شخصی آقاجانش را میگیرد و او هم بعد از بوق 

 !...سلام قربان：های متوالی ، بالاخره جواب میدهد

 

 [18:09 03.09.19در آتش(, ]تژگاه ) رقص 

  تژگاه

 

#۳۷۰ 

 

 ...صدایش گرفته است

 ...اطرافش پر از همهمه

 

 اشتباه میکند یا آن صدای بیسیم پلیس است...؟

 



 

 pg. 2766 

دست معراج از گردنش جدا میشود و موبایل را از این گوش 

 ：به آن گوش جابه جا میکند

 

چی شده عباس...؟خدمتکارای خونه کدوم گوری رفتن که _

 تلفن رو جواب نمیدن...؟

 

لالمونی ：سکوتی کوتاه و معراجی که میغرد

 گرفتی....؟میگم اونجا چه خبره...؟خونه ای اصلا....؟

 

 صدای بغض دار عباس دیگر چه میگوید...؟

آقا بیاین ：مرد گنده ی گولاخ ، برای چه گریه میکند

 !...عمارت...امروز صبح قیامت شده

 



 

 pg. 2767 

 ...معراج مات میماند

 ...لبش کند استتپش ق

 ...عرق پشت گوش هایش مینشیند

 نکند...!؟

 

 چی شده...؟_

 

 ...هنوز هم دارد گریه میکند

 معراج حق دارد تن بلرزاند یا نه...؟

 

 !...د حرف بزن مرتیکههه_

 

 خانومتون...خانومتون با اسلحه آقا رو زده...! _



 

 pg. 2768 

 

 [17:50 04.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۷۰ 

 

 ...کسی محکم به درب فلزی حمام میزند

 ...هنوز پنج دقیقه از آمدنم نگذشته است

موهای پر از کفم را فورا زیر دوش میگیرم و صدای هوار 

های مرجان و اشرف بلنده میان کاشی های محوطه ی حمام 

 ...اکو میشود

 

 بیا بیرون زنیکه...غسل واجب داری چپیدی تو حموم...؟_



 

 pg. 2769 

 

 ...رسم را بیشتر میکندفشار کم آب ، است

اگر عصبی شود ، امشب هرطور که شده زهرش را 

 ...میریزد

 

اگر زودتر بیرون نروم ، از ترس اینکه سراغم می آید ، تا 

 ...صبح بی خواب میمانم

 

یه گوهی بزارین در دهن این  ：همهمه بالا میگیرد

 !...زنیکه...حالا میخواد در حموم این شیربرنج دخیل ببنده

 

تو چی میگی ج*ه...؟تنت میخاره کاردی ：بلنده اشرف

 بشی...؟



 

 pg. 2770 

 

موهایم را شسته نشسته ، از زیر دوش بیرون می آیم و 

 ...حوله را کامل دورم میپیچم

 

 ...بیرون رفتن از اینجا خودش کلی ترس و لرز دارد

 

اینجا گاهی نگاه زنان ، حتی از نگاه مردهای هرزه ی آن 

 ...بیرون هم کثیف تر است

 

گه ی در را میگیرم و آرنج اشرف را میبینم که برای لن

 ...چندمین بار میخواهد روی در فرود بیاید

 



 

 pg. 2771 

نگاه از بالا به پایینی به من می اندازد و چانه ای بالا 

قضای حاجت داشتی...؟یک ساعته اون تو چه ：میدهد

 غلطی میکنی...؟

 

موهای وز و زرد ، زرچوبه ای اش ،پوست تیره اش را بد 

تر کرده...پای چشمانش گود رفته است و قد بلند و  رنگ

 ...اندام توپرش ، از او یک زن وحشتناک ساخته است

 

گم شو تا ：سکوت و ترسم را میبیند و با دست کنارم میزند

 !...ناک اوتت نکردم

 

 ...قدم های کوتاهم را تند برمیدارم

 ...کف زمین سر است و ممکن است زمین بخورم

 



 

 pg. 2772 

مام ، هیچ دوست ندارم با تن و بدن کثیف ، با این اوضاع ح

 ...دوباره در صف حمام بایستم

 

 ..به رختکن شلوغ و پر همهمه میروم

نگهبان با شی فلزی چند بار به در میزند تا صداها 

گاله هاتونو ببندین و زود ازینجا بزنین به چاک تا ：بخوابد

 ! نفرستادمتون انفرادی...هووووی...با توام کبری

 

انها پر است...چاره ای جز اینکه لباسهایم را از زیر پاراو

 ...حوله بپوشم ندارم

 ...اینجا بمانم تنم باز بو میگیرد

 

با نگاهی کلی به اطرافم ، شروع به پوشیدن لباسهای زیرم 

 ...میشوم



 

 pg. 2773 

 

 ...نگاهی دیگر میکنم و چشمان شرر بار شری را میبینم

 

ش را نادیده چانه ام از بغض میلرزد و سعی میکنم نگاه

 ...بگیرم

 

همچنان حوله را دورم پیچانده ام و با زحمت ، شلوار و 

 ...تونیکم را هم میپوشم

 ...اینجا حتی بلوز شلوار هم نمیشود پوشید

 !...یا دامن و یا پیراهن بلند...فقط یکی از این دو

 

وگرنه سر دوروز نشده ، دستهای متعارضی را متوجه 

 ...را هم نمیبینیمیشوی که حتی صاحبهایشان 

 



 

 pg. 2774 

حوله را دور موهایم میپیچم و با اینکه هنوز بوی شامپو 

 ...میدهند ، سعی در خشک کردنشان میکنم

 

دمپایی های پلاستیکی ام را پا میزنم و نگهبان پشت سرمان 

بجنبین حالتونو ندارم...د یالا...سریع ：راه می افتد

 !...باشین

 

 ...مثل چوپان با یک گله

 ...برخورد مأموران با زندانی ها همینگونه استاینجا 

 

 ...هر کس سمت سلول خودش میرود

 ...من هم دیگر راه پر پیچ و خم سلولم را کاملا یاد گرفته ام

 



 

 pg. 2775 

به محض ورود ، نسرین ، محبوبه ، زری مفنگی و فریبا را 

 ...میبینم که باز هم میز گرد بسته اند

پاسورها را قایم کرده احتمالا به محض شنیدن پای نگهبان ، 

 ...اند

 

 ...همه جای سلول بوی نا میدهد

 

نگهبان در را پشت سرم میبندد و من بی حرف سمت تختم 

 ...میروم و وسایلم را جا میدهم

 

 نبینم اخماتو چش آبی...!!؟_

 

 ...سارا خودش را روی تخت جمع کرده

 ...باز هم به یک نقطه خیره مانده است



 

 pg. 2776 

ه های روز حادثه را مرور و احتمالا باز هم صحن

میکند...روزی که چاقو را تا دسته ، در شکم دوست پسرش 

 ...فرو کرده بود

 

 !...موش موشی حموم کرده_

 

محبوبه میگوید و اکیپش ، همراه با جمله ی بی مزه اش 

 ...زیر خنده میزنند

 

 ...حتی صدای خنده هایشان مثل مردهاست

 

صدای تختم می اندازم خودم را روی تشک سفت و پر سر و 

 ...و خیره ی تشک تخت بالایی میشوم

 



 

 pg. 2777 

 ...اینجا هیچ چیز مثل تفکراتم نبود

 

من زندان را درست مثل زندانهای داخل فیلم ها تصور کرده 

 ..بودم اما

 ...همه چیز فرق داشت

 

 [17:50 04.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۷۱ 

 

 ...اینجا میگذردنمیدانم دقیق چقدر از آمدنم به 

 ...شاید دو یا سه ماه



 

 pg. 2778 

 ...کم کم به حالتهای اطرافیانم عادت میکنم

 ...به نوع حرف زدنشان

 ...آه غلیظی در گلویم مانده که بیرون آمدنش سخت است

 ...من اینجا روزها و شبها را با همین آه گذرانده ام

 ...هفته ها منتظر ماندم

 ...روزها و هفته ها منتظر ماندم اما

 ...نیامد

 ...سه ماه از آمدنم به اینجا میگذرد

 ...سه ماه و خورده ای از مردن اسکندر تیموری

 ...من را به جرم قتل اسکندر تیموری دستگیر کرده اند

 

بیار ：صدای فریاد محبوبه سلول را تقریبا منفجر میکند

 ...بیرون تک اسپیکو



 

 pg. 2779 

 

 ...تنگترقلبم مچاله شده است...نفسهایم تنگ است...دلم 

 

مو بیارم *：پلک میبندم و زری مفنگی اعتراض میکند

 !!...بیرون...؟باختی زنیکه

 

 ...دیگر به این کلمه های زشت عادت کرده ام

 ...آهم را باز هم خفه میکنم

 ...معراج حتی یک بار هم به ملاقاتم نیامده است

 ...او هم باور کرده

ل رسانده او هم فکر میکند من اسکندر تیموری را به قت

 !...ام

 



 

 pg. 2780 

صدای برهم خوردن وسایل روی میز و درگیری احتمالی آن 

چه زری میزنی چ*س مغز...؟ها...؟چه گوهی ：چهار نفر

خوری بدبخت بنگی ، سیگارو بده بیاد تا شیکمتو سفره 

 !...نکردم

 

 ...صدای باز شدن در سلول و قهقهه های سلول روبه رویی

 

 ...همه شان در سرم میپیچند

چکار کردی باباجان...؟چکار کردی با ：پدرم صدای

 خودت...؟

 

باز سر چس مثقال سیگار ：اشرف بلنده آمده است انگار

معرکه گرفتین...؟پشکل بزارین در دهناتون تا خودم دست به 

 ...کار نشدم



 

 pg. 2781 

 

 ...صدای فریاد او از همه بلند تر است

 ...اینجا دارم دیوانه میشوم

 

ز ته دل جیغ دست روی گوشهایم میگذارم و ا

 ...بسسسسه...بسسسسسه：میکشم

 

نفس نفس میزنم و کسی یقه ام را چنگ میزند...دستهایم از 

روی گوشهایم پایین می افتند و اشرف را مثل اجل معلق ، 

تو چی میگی هرزه کوچولو...؟دم ：بالای سرم میبینم

 دراوردی...؟

 

چشه ：صدای مهین از سلول روبه رو به گوش همه میرسد

 ؟تو ترکه...؟این...



 

 pg. 2782 

 

میگوید و هم سلولیهایش هم با او شروع به خندیدن 

 ...میکنند

 

اشرف یقه ی مرا با ضرب رها میکند و یکی جواب 

 !...ولش کنید...شاید پری خانم سراغش اومده：میدهد

 

 خاک عالم...نواربهداشتی از کجا بیاریم حالا...؟_

 

روی باز هم قهقهه های بلندشان و اشرف که با کف دست 

چی زر زر میکنین...؟گم شین ：نرده های سلول میکوبد

 !...برین سلول خودتون ، تا همتونو *** نکردم

 



 

 pg. 2783 

 ...بغضم میترکد

 چرا حتی حالم را هم نمیپرسد...؟

 ...من اینجا در حال دیوانه شدن هستم و او

او پدرش را از دست داده است اما ، مقصر مرگ پدرش من 

 ...نیستم

 ...آری

 ...تلافی کنممیخواستم 

 ...میخواستم بیچاره شان کنم

 ...میخواستم تقاص خون مادرم را پس بگیرم اما نه اینگونه

 ...من اهل قتل و قاتل بودن نبودم

حتی حالا که فهمیده ام در آن آتش سوزی ، عمدی در قتل 

 ...وجود نداشته است ، بیشتر از قبل میسوزم

 ...آنها تاوان پس میدادند



 

 pg. 2784 

 ...اما نه با مرگ

 

 ...بیا دو تا پک بزن آروم شی_

 

 ...پلکهایم باز میشوند

 ...اشرف است

 باور کنم از سیگارش به خاطر من گذشته است...؟

 

آدم ：چشمهای ناباور مرا میبیند و با اخم تشر میزند

ندیدی...؟میگم فقط دوتا پک بزن...همشو ندادم که مث 

 ...بزغاله ها زل زدی به من

 

 ...تکیه میدهم و مینشینمدستانم را روی تخت 



 

 pg. 2785 

 ...ظاهرا ساکت شده اند و شاید آنها هم متعجب هستند

 

 !...بگیر دیگه همه دودش حروم شد_

 

 سیگار آرامم میکند...؟

 ...شاید...شاید کمی از این درد را خفه میکرد

 

با شک نخ سیگاری را که دود میکند را از او میگیرم و 

ام جا خودش آن را بین انگشت وسط و اشاره 

 ...اینجوری：میدهد

 

نگاهم بین دود سیگار و چهره ی زمخت اشرف بلنده در 

 ...گردش است



 

 pg. 2786 

آهسته فیلترش را به لبهایی که از بغض میلرزند نزدیک 

 ...میکنم و پک کوتاهی میزنم

دود تلخش ته حلقم مینشیند و همان لحظه سرفه های خشکم 

 ...شروع میشوند

 

بوبه و زری میگوید که به گوش رسیدن صدای قهقهه ی مح

آنها هم مثل فیلم سینمایی خیره ی من و سیگار کشیدنم 

 ...هستند

 

 ...بگیر یه پک دیگه بزنی عادت میکنی_

 

اشک باز هم در چشمم نیش میزند و اینبار مثلا لطفش را رد 

 ...دستت درد نکنه...بقیه ش بمونه واسه خودت：میکنم

 



 

 pg. 2787 

 ...ن است آخرجور دیگر بگویم حسابم با کرامالکاتبی

 

پوزخند میزند و از خدا خواسته با سیگارش بلند 

 ...میدونستم عرضه این کارا رو نداری：میشود

 

 

 ...سیگار هم نمیتواند مرا آرام کند

 ...من غرق دلتنگی هایم هستم

 

 [18:47 05.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۷۲ 



 

 pg. 2788 

 

 ...صدای دست و سوت در نمازخانه پیچیده است

 ...همه شان به جز من و سارا پای سریال رفته اند

 

سریال پلیسی که درمورد خلافکارها ساخته بودند...راه به 

 ...راه به آن شیشکی میبستند و مسخره اش میکردند

 

روزگاری فکر میکردم زندان و بازداشتگاه همینگونه است 

 ...که فیلم ها نشان میدادند

 ...زندانی ها حق دارند بخندند

 ...هیچ چیز اینجا شبیه فیلمها و سریال ها نبود

 ...روز بازجویی را به یاد می آورم

 



 

 pg. 2789 

بعد از دوروزی که در بازداشتگاه بودم ، من را به اداره ی 

آگاهی بردند.حتی باورم نمیشد مرا به جرم قتل دستگیر کرده 

 ...اند

 

 ...متهم ردیف اول قتل اسکندر تیموری

 

 ...جواب ساده است اول گفتند فقط یک سؤال و

 

جوری با خوشرویی با من برخورد کردند که فکر کردم آنها 

 ...هم میدانند من بیگناهم و شب نشده مرا به خانه میفرستند

 

بعد مرا به اتاقی بردند که هیچ پنجره ای نداشت...فقط یک 

 ...میز بود و دو صندلی

 



 

 pg. 2790 

 ...حدود یک ساعت آنجا تنها ماندم

 

و سوال های معمولی مثل اسم ، سن  ، یکی دوبار کسی آمد 

 ...مدرک تحصیلی و غیره پرسید و رفت

 

 ...هر چه میگذشت اضطرابم بیشتر میشد

بعدها محبوبه گفت عمدا این کار را میکنند تا اول خوب 

بترسانند و بعد که فکر کنند آمادگی اش را پیدا کردی ، بپرند 

 ...رویت و فیتیله پیچت کنند

 

دم که یکی آمد و خیلی جدی برگه ای را کم کم کلافه میش

 ...خب...؟تعریف کن：روی میز گذاشت

 



 

 pg. 2791 

تنم یخ زده و نگاهم را به چشمان جدی و ترسناک مرد 

 چیو...؟：میدوزم

 

اتفاقات اون روز صبح...اون ：با لحن تحقیر آمیزی میگوید

 اسلحه رو از کجا گرفتی...؟

 

 ...من نگرفتم...مال من نبود：نفس میزنم

 

بگیر هرچیزی که از اون روز ：ا جلویم هول میدهدبرگه ر

 ...صبح یادت میاد رو بنویس

 

 ...میرود و من هرچه را که به یاد می آورم مینویسم

 ...ورودم به هال و شنیدن صدای گلوله



 

 pg. 2792 

 ...دیدن چشمهای باز مانده ی اسکندر تیموری

 

 ...جیغهایی که کشیدم و هجوم نگهبانان دم در

 

 هیچکدام از خدمتکارها خانه نبودند...؟راستی چرا آن روز 

 

برگه را پر میکنم و نیم ساعت بعد ، دوباره مرد بازپرس می 

خب...؟گفته بودی انتقام مرگ مادرت رو ：آید

میگیری...گفتی تیموری مادرت رو به قتل رسونده..اتهامی 

 که ثابت نشده...با اسلحه ی کی اونو کشتی...؟

 

بالا می آورم و درمانده ، روی دستهایم را همراه با دستبند 

من اونو نکشتم...وقتی رسیدم ：چشمهایم میکشم و مینالم

 ...تموم کرده بود



 

 pg. 2793 

 

 پدرت هم توی این نقشه دست داشته...؟_

 

 نه...من اونو نکشتم با چه زبونی بگم...؟_

 

نگاه ترسناکش را عمیق در چشمانم میدوزد..انگار میخواهد 

 ...داخل چشمهایم بخواندراست و دروغ حرفهایم را از 

 

نگهبانا که یه چیز دیگه میگن...دوربینای مدار بسته ی _

حیاط هم...به محض ورودت به خونه ، صدای شلیک تفنگ 

 به گوش میرسه...اینو چطور توجیه میکنی...؟

 



 

 pg. 2794 

تنم یخ بسته است...سرم را روی دستایم میگذارم و صدای 

..من دروغه.：کم جانی از ته گلویم بیرون می آید

 ...نکشتم...من نکشتم

 

 

** 

 ...اینجا چرک و کثافت از دیوارهایش بالا میرفت

آنقدر تاریک بود که سوی چشم میگرفت و هواخوری اش 

 ...هم که نور علی نور

 

 ...اینجا اگر با کسی در می افتادی بازنده تو بودی

 

 ...انفرادی هایش را هرگز از یاد نخواهم برد



 

 pg. 2795 

 

 ...، کثیف و سرددرست مثل لانه ی موش 

 

باقی مانده ی سهم املتم را به زری میدهم و منتظر میمانم تا 

 ...بقیه کنار بروند

 ...امروز ظرفها به عهده ی من بود

 

 بواسیرت نگرفت سر تخت...؟：نسرین

 ...ولش کن ، طفلی بوی فرندشو پخ کرده：زری میخندد

 

لالمونی بگیرین این دو لقمه گوه از گلومون بره ：اشرف

 ...ایینپ

 



 

 pg. 2796 

دیروز اتی و شهناز رو دار زدن...معلوم نیست کی ：فریبا

 ...مارو خفت کنن بی ناموسا

 

 ...ترس..ترس از خود صبح در همه جانم رخنه کرده است

 ...گفته بودند بیخبر ، اتی و شهناز را به قرنطینه برده اند

 یعنی ممکن بود قبل از محاکمه مرا هم اعدام کنند...؟

  ...بود...احتمالا این کار هم از او برمی آمد قاتل هر کس که

 

 آرام خسروی...آرام خسرویییی...؟_

 

 ...صدای فریاد نگهبان است

 



 

 pg. 2797 

ناخودآگاه لرزی از وحشت ، تنم را میگیرد و باعث خنده ی 

 ...نگو فری...بچم شاشید به خودش：محبوبه میشود

 

 ..و قاه قاه میخندد

 

بله...ملاقاتی ： خودم را فورا کنار نرده ها میکشانم

 دارم...؟

 

 ...امروز سه شنبه است...وقت ملاقات نیست که

 

ملاقاتی ：نگهبان با اخم غلیظی قفل نرده ها را باز میکند

 ...داری...یه چادر سرت کن سریع وقت ندارم

 



 

 pg. 2798 

 ملاقاتی دارم...؟

 

 ...لبخند ناباور و پر از حیرتی روی لبهایم مینشیند

به ملاقاتم آمده بودند و چه  همین دو روز پیش پدرم و عمه

 کسی میتوانست باشد جز معراج...؟

 

 [18:47 05.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۷۳ 

 

 ..لازم نیست نگهبان هولم دهد

 ...من خودم سراسیمه سمت اتاق ملاقات میروم



 

 pg. 2799 

 ...درها را یکی یکی باز میکند

 ...راهروهای تاریک را پشت سر میگذاریم

 ...بندها راهمهمه ی 

 دلم به هم میپیچد...یعنی خودش است...؟

 ممکن است معراج باشد...؟

 ...نفس عمیقی میکشم و پلکهایم را کوتاه میبندم

چادرم روی سرم آویزان شده است و برای ملاقات حضوری 

 ...، دستبند به دستهایم میخورد

 حضوریست ملاقات...؟

را روی سینه  یعنی میتوانم برای یک ثانیه هم که شده سرم

 اش بگذارم و عطر تنش را تا عمق ریه هایم فرو ببرم...؟

 ...بالاخره باورم کرده است

 اگر نه ، پس این ملاقات برای چیست...؟



 

 pg. 2800 

 ：برای اطمینان ، خیلی کوتاه  سمت نگهبان برمیگردم

 

 کی اومده ملاقاتیم...؟_

 

چه میدونم...یه ：به جلو اشاره میکند تا زودتر حرکت کنم

 !...تر و تمیز تیتیش مامانی مرد

 

 تر و تمیز...؟

 ...خودش است

 

اینجا از نظر زنها ، مردانگی یعنی یک سبیل بلند بالا و 

 ...کلفت...یک صدای زمخت و بوی عرق

 



 

 pg. 2801 

میگویند اصلا مرد اگر بوی عرق ندهد مرد نیست...زن 

 !...است

 چه فایده...؟

 !...اینجا حتی زنها هم بوی گند عرق میدهند

 

آرین در هم باز میشود و من با نفس حبس شده و پلکهای 

 ...بسته داخل میروم

 ...در که بسته میشود ، پلکهایم را باز میکنم

 

 ...لبخند روی لبهایم خشک میشود

 ...قلبی که تا اوج ضربان گرفته بود ، آرام میگیرد

 معراج...؟

 ...او دیگر هیچ وقت به دیدن من نمی آمد



 

 pg. 2802 

 

 ...ستمرد جا افتاده ای

 ...مرتب و آنکارد شده

 ...کت و شلوار دودی رنگ و پیراهن خاکستری

ادکلنش برند است و برای فضای زندان فوق لوکس به نظر 

 ...میرسد

 از کی اینقدر نکته بین شده بودم...؟

 

 ...من اصلا این مرد را تا به حال ، حتی گذرا هم ندیده بودم

 

 ...ده بودماز اینکه آن مرد معراج نبود نا امید ش

 



 

 pg. 2803 

سرخورده و مأیوس نگاهش میکنم و اوست که قفل این 

 !...بنشینید لطفا...وقتمون کمه：سکوت را میشکند

 

سمت صندلی قدم برمی دارم و صدای لخ لخ دمپایی های 

 ...پلاستیکی ام در سکوت اتاق طنین انداز میشود

 

چادرم روی شانه هایم می افتد و نگهبان تشر 

 !...رعایت کن خانمحجابتو ：میزند

 

دستهای بی حالم ، همراه با دستبند چادر را تا روی سرم بالا 

میکشند.قبل از اینکه من بپرسم خودش به حرف می 

بنده محمد رادمنش هستم...از این به بعد وکالتتون رو ：آید

 ...به عهده میگیرم

 



 

 pg. 2804 

اما...من که ：نگاه متعجبم تا چشمهای جدی اش بالا می آید

 !...وکیل دارم

 

 ...اخم میکند

خودم را کمی جلو میکشم و جدی تر از قبل تکرار  

من خودم وکیل دارم آقا...شما از طرف کی ：میکنم

 اومدین...؟

 

کیفش را باز میکند و پوشه ای را از آن بیرون 

باید بگم وکیلتون هیچ کاری از پیش نبرده و شما ：میکشد

 ...تا هفته ی آینده باز هم دادگاهی داری

 

 ...او را پدرم استخدام نکرده است پس

 ...ترس مبهمی در دلم رخنه میکند



 

 pg. 2805 

 از طرف همان قاتل نیامده باشد....؟

 قصدش چیست...؟

 اینکه حکم اعدام را برایم جلو بی اندازد...؟

 

تنم را عقب میکشم و او بدون نگاه هم میفهمد که من ، از 

لازم نیست بترسی...از هر کسی که ：حضورش ترسیده ام

میخوای بپرس ، فکر میکنم حداقل بین هم بندیهات اسم من 

 ...به گوش چند نفرشون خورده باشه

 

 ...اسید معده ام بالا می آید و نمیدانم چه کنم

 بمانم...؟

 یا اینکه تا میتوانم از او فرار کنم...؟

 



 

 pg. 2806 

شمارو کی فرستاده...؟میخوای حکم اعداممو جلو _

 بندازی...؟

 

وی هم می گذارد و خودنویسش را برگه ها را یکی یکی ر

بهتره بهم اعتماد کنی...اون بیرون شاید ：سمتم دراز میکند

آدمایی باشن که بخوان حکمت رو جلو بندازن...اما صد در 

 !...صد من جزءشون نیستم

 

همچنان نگاهم بین خودنویس دراز شده و چشمان مرد در 

 ...گردش است

 ...هیچ چیز در نگاهش مشخص نیست

 صداقتش را باور کنم...؟؟چگونه 

 



 

 pg. 2807 

ببین ：با نفسی عمیق و کلافه  ، خودنویس را پس میکشد

خانم...من حتی خودم هم نمیدونم طرف حسابم کیه...نه 

اسمی ازش میدونم و رد و نشونی...فقط میدونم ایران نیست 

و یکی از آدماشو رابط کرده...پولی به حساب من واریز 

کردن هرچه سریع تر شده و در عوضش من باید به آزاد 

 ....شما کمک کنم

 

 ...اینگین است

 ...حالا میتوانم حدس بزنم این مرد را اینگین فرستاده

آخرین باری که با او تماس داشتم ، همان روزی بود که آب 

پاکی را روی دستش ریخته بودم...گفته بودم چقدر معراج را 

دوست دارم...گفته بودم به هیچ کس دیگر حتی نمیتوان 

 ...نگاه کنم

 



 

 pg. 2808 

هر بار او را رد کرده بودم...باز هم سخاوتش را نشانم داده 

 ...بود

 

دهانم تلخ میشود و این بار ، خودنویس جلوی چشمانم تکان 

 ...میخورد

 

 [16:15 08.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۷۴ 

 

 ...تنم از هیجان لرز ریزی گرفته است

 ...نشنیده امماه هاست که حتی صدایش را 



 

 pg. 2809 

 ...در دل دعا میکنم تلفن را جواب دهد

 یعنی امروز بالاخره میتوانم با او حرف بزنم...؟

 ...بگویم کار من نیست

بگویم آری ، میخواستم هم آن زن و هم اسکندر تیموری را 

 ...مجازات کنم...اما نه اینگونه

 ...بگویم آن اسلحه مال من نبوده

 چطور باور کرده...؟

مخیله اش گنجیده است که من از قبل اسلحه  چطور در

 داشته ام...؟

 

 ...شاید حتی به عشقم هم شک کرده باشد

شاید در ذهنش ، همه ی حرفها و نگاه های دیوانه وارم ، 

 ...فقط و فقط نقشه به نظر برسد

 



 

 pg. 2810 

 ...آهم را بیرون میفرستم و پلک میبندم

 ...صدای اعتراض زنان گوش را کر میکند

 

بالاخره رضایت میدهد گوشی را سر جایش بگذارد و شری 

همین که برمیگردد ، با چشمهای کریه و آلوده اش گذرا 

 ...نگاهم میکند ، و با یک چشمک شرش را کم میکند

 

را ：پشت سری ام مرا هول میدهد و با صدای بلند میگوید

 ...بیفت نفله...اینم میخواد واس ما چس کلاس بزاره

 

 ...م و کارتم را فرو میکنمگوشی را برمیدار

 ...استرس تمام تنم را گرفته است

 ...دلتنگی بیشتر



 

 pg. 2811 

 ...نگرانی هم

 ...آخر معراج مردی نبود که از حقش بگذرد

 ...گفته بود من ، تمام حقش از این دنیا هستم

 

میخواستم صدایش را بشنوم ، فقط برای اینکه بدانم حالش 

 ...خوب است

 ...وری را تاب بیاورداو کسی نبود که این همه د

 ...کسی نبود که به این راحتی بگذرد

 

 ...شماره اش را با دستهای لرزان ، یکی یکی میگیرم

 

تا تو واسه شمارش ناز ：زلیخا در ته صف فریاد میکشد 

 !...کنی ما الف زیر پامون سبز شده



 

 pg. 2812 

 

همینکه صدای بوق اول در گوشم مینشیند ، قلبم به سرعت 

 ...یگذاردنوای دیوانگی سر م

 

 ...نفسهایم منقطع و یکی در میان هستند

پلک بسته ام و بی توجه به صداهای اطراف ، فقط منتظر 

 ...شنیدن نفسهایش هستم

 

 الو...؟_

 

 ...قلبم سقوط میکند

 ...دلم میریزد

 ...گرچه عصبیست اما...حالش خوب است



 

 pg. 2813 

 لالی...؟：شاکی میشود و این بار میگوید

 

افتند و گوشی میان دستهایم فشرده  لبهایم هم به لرزه می

 معراج...؟：میشود

 

نمیدانم صدای ضعیف و کم جانم را شنید یا نه...اما آن طرف 

 ...خط هم ، سکوت مطلق میشود

 

اشکی از چشمم روی گونه ام سقوط میکند و بغض گلویم را 

 ...فشار میدهد

 

 معراج...؟_

 



 

 pg. 2814 

ا زمانی میگفت میمیرد برای وقتهایی که اسمش را صد

 ...میزنم

 

حالا فقط سکوت کرده است و جز صدای نفسهایش ، هیچ 

 ...صدای دیگری به گوش نمیرسد

 

دلم ：آب گلوی دردناکم را به سختی قورت میدهم و مینالم

 ...برات تنگ شده

 

 ...باز هم سکوت

 ...این بار ، ریتم نفس هایش تند تر از قبل شده است

 

ن نبوده است اما ، لب باز میکنم تا بگویم...بگویم کار م

 ...صدای بوقهای ممتد ، مثل یک سیلی در گوشم میپیچد



 

 pg. 2815 

مثل ضربه ای که پشت سری ام ، برای پایان دادن به 

 ...مکالمه ام میزند

 

 ...نگاهم روی شاسی تلفن خشک میشود

 ...شوک سردی از تنم میگذرد

 ...سر میشوم

 ...باورم ندارد

 ....او...دیگر مرا باور نمیکند

 

 [16:15 08.09.19) رقص در آتش(, ] تژگاه

  تژگاه

 

#۳۷۵ 



 

 pg. 2816 

 

 این باز چش شده...؟چرا رفته رو ویبره...؟：فریبا

 

میخندد و زری با صدای گرفته و خمارش جواب 

 !...این از ما خمار تره انگار：میدهد

 

بس که چیتان فیتان این دو ：محبوبه از تختش پایین میپرد

 ...بیارمتا شیر برنج رو دیدم دلم میخا بالا 

 

میشه چند لحظه ：اشرف با صدای خشن و زمختش میغرد

 پهن بزارین در دهناتون ما یه چرت بزنیم...؟

 

 



 

 pg. 2817 

میان گرمای طاقت فرسای زندان ، تنم میلرزد و انگشتهایم 

 ....از شدت تب ، قرمز شده اند

 

حالت تهوع هم دارم...معده ی پوچ و خالی ام به هم میپیچد 

 ...زنمو حتی نمیتوانم عوق ب

 

صدایش را شنیدم...دلتنگی ام رفع نشد...بیچاره تر از قبل 

 ...شده ام

 

اشک گرم از کنار چشمم روی بالشت سر میخورد و برای 

لحظه ای ، لرزی که درست بعد از آن تلفن بر جانم نشسته 

 ...بود ، آرام میگیرد

 

 ...آتش درونم داغ تر و شعله ور تر از قبل شده است



 

 pg. 2818 

 ...تماسی که پایان دهنده اش او بود میگذردپنج ساعت از 

 

پنج ساعت است که من اینگونه میلرزم و دمای بدنم ، هر 

 ...لحظه بیشتر از قبل میشود

 

تن داغم را دست فراموشی میسپارم و فقط دو چشم سیاه و 

 ...عاشق را جلوی چشمانم میبینم

 ...اما او اینجا نیست

 

 کجاست...؟ 

 میکند...؟به چه چیزی فکر 

 

 به اینکه بزرگترین خیانت را من ، در حقش کرده ام...؟



 

 pg. 2819 

 

 به اینکه با نقشه به او نزدیک شده ام...؟

 

 یا اینکه دیگر نمیخواهد حتی صدایم را بشنود...؟

 

 ...سرم از این همه فکر و خیال در مرز ترکیدن است

 

 چرا تلفن را به رویم قطع کرد...؟

 

 قاتل پدرش خطاب نکرد...؟چرا حتی فریاد نزد و مرا 

 

 چرا نپرسید هدفم از نزدیک شدن به او چه بوده است...؟

 



 

 pg. 2820 

 اصلا روز حادثه کجا بود...؟

 

 چرا آن شب خانه نیامد...؟

 

چرا...چرا...و هزاران چرای دیگر که در گلویم گیر کرده 

 ...اند

 

پلکهای داغم روی هم می افتند و چهره اش در ذهنم نقش 

 ...میبندد

 ...شیفته اش چشمان

 ...صدایی که قربان صدقه ام میرود

 ...دستهایی که نوازشم میکنند

 



 

 pg. 2821 

 ...من هم دقیقا همان حال زری را دارم

همان حالی که میگوید انگار تمام تنش ، برای ذره ای از آن 

 ...چیزی که آرامش میکند ، در تقلاست

 

 ...زری به آن میگوید سیم کشی

 

 ...میکشد کسی پتو را تا چانه ام بالا

 

تنها کسی که بعد از دست دادن مادرم پتو را رویم کشیده ، 

 ...معراج بوده است

 

 ...لای پلکهایم را باز میکنم و سارا را میبینم

زل زده است به من...با چشمهای پر از حسرت...با پوست 

 ...زرد و رنگ پریده اش



 

 pg. 2822 

 ...خیلی کم پیش می آمد از تختش پایین بیاید

 ...ی آمد با کسی حرف بزندخیلی کم پیش م

 تب داری...؟：کف دست خنکش روی پیشانی ام مینشیند

 

 

 !...چله ی تابستون سرما خورده موش موشی：فریبا

 

دستش خنک است...دوست دارم همانجا بماند...آرامم 

 ...میکند

 

 ...دستش را برمیدارد و از جایش بلند میشود

بیشتر از قبل لرزی دوباره سراغم می آید و تنم اینبار 

 ...میلرزد



 

 pg. 2823 

 

 نگهبان...؟：صدای کوفتن میله های سلول به گوش میرسد

 

 این صدای بلند برای ساراست...؟

 

دوباره روی میله ها میکوبد و اینبار بلند تر صدا 

 نگهباااان...؟نمیشنویددد...؟：میزند

 

 

اشرف نچ عصبی ای میگوید و پاهایش را از تخت آویزان 

مارو...ببین با کیا ریختنمون تو یه  گوه بزنن شانس：میکند

سلول...هوووی بچه...؟کله مون رفت با اون وز وز 

 !...مگسیت



 

 pg. 2824 

 

نگهبااان...؟بیا این درو باز کن...دختره داره تو تب _

 !...میسوزه بیا بازش کننننن

 

اشرف اینبار شاکی تر از قبل ، میغرد و سمت سارا خیز 

 کرییی...؟؟：برمیدارد

 

 ...یمه بازم همه چیز را میبینماز لای پلکهای ن

کشیده شدن یقه ی سارا از پشت و با ضرب چرخ 

 ...خوردنش

 

صدای خنده ی زشت محبوبه و اشرفی که اعصاب 

مگه نمیگمت ساکت...؟چرا مثل غاز پشت این میله ：ندارد

 های بد مصب جیغ و ویغ میکنی...؟



 

 pg. 2825 

 

 ...نمیبینین چقد میلرزه...؟الان تشنج میکنه_

 

ا را هول میدهد تا از پشت به میله ها اشرف سار

تو چیکارشی...؟ننشی...باباشی...دکتری...؟چه ：بخورد

 گوهی هستی که بالا سرشو گرفتی ؟

 

 ...باید بره درمونگاه...از صبح همینجوری داره میلرزه_

 

شؤرش جواب تلیفونشو نداده ما باید پرستاریشو ：نسرین

 کنیم...؟

 

 ...لحظه بیشتر میشوداحساس میکنم دمای بدنم هر 



 

 pg. 2826 

 

دختره ی لاجون شکست عشقی خورده خماریش زده ：زری

 !...بالا...ببرین یه مورفین بزنین عاشقی از یادش رفته

 

 ...صداها در سرم میپیچند

 ...صدای نفسهای تندش

 ...بوق های ممتد تلفن

 ...صدای هوار اشرف

 ...ناله های سارا

 ...حتی تپش کند شده ی قلبم

 ...نبض آرامم

 ...گر گرفتن پوست تنم

 ...چلیک چلیک دندان هایم



 

 pg. 2827 

 ...حالم اصلا خوب نیست

 

خوب نیستم و در آخرین لحظات ، صدای بر هم خوردن میله 

 ....ها و باز شدن در سلول در گوشم مینشیند

 

 ...چند نفر دستها و پاهایم را بلند میکنند

 

تن من به رعشه درآمده است و قبل از اینکه دنیا جلوی 

نلرز ：شمانم تیره و تار شود ، صدایی در سرم میپیچدچ

 ...زندگیم...نلرز قربونت برمممم

 

 [16:15 08.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه



 

 pg. 2828 

 

#۳۷۶ 

 

 شنیدم بردنت بهداری...چیزی مصرف کردی...؟_

 

انگشت شست و اشاره ام را که تا همین چندلحظه پیش ، به 

متوقف میشوند و چشمان حالت عصبی روی هم میسابیدم ، 

بی حالم ، تا روی صورت شش تیغه ی رادمنش بالا می 

 !...چیزی نزدم：آید

 

سری تکان میدهد و خیلی عادی چند برگه را کنار هم 

 !...دوشنبه دادگاه داری：میچیند

 



 

 pg. 2829 

 ...دیگر مثل قبل آنقدر ها ترس ندارم

 دروغ چرا...؟

، تنم یخ  وقتی تصویر آن طناب و سه پایه در ذهنم می آید

 ...میبندد اما...دیگر نمیخواهم خودم را به کسی ثابت کنم

 

نگاه خیره ی مرا میبیند و عینکش را روی چشمهایش 

یه چیزایی باید روشن شه تا بتونم برات وثیقه ：میزند

بزارم...یه چیزی که قاضی رو به شک بندازه...یه چیزی که 

 ...درصدی از قاتل مفرد بودنت کم کنه

 

 ...ناخودآگاهی روی لبهایم مینشیندپوزخند 

 شاکی من کیست...؟

 اولیای دم...معراج است...؟

 او میخواهد من را بالای دار بفرستد...؟



 

 pg. 2830 

 

من هیچ حرف اضافه ：بغض زهر داری در گلویم مینشیند

ای جز اونا که گفتم ندارم...وقتی رفتم خونه چشماش باز 

انگشتی از بود...اسلحه هم روی میز بود...وقتی هیچ اثر 

 من روش نیست ، چطور میتونن منو متهم کنن...؟

 

متاسفانه این دلیل محکمی ：ضبط صوت را روشن میکند

برای بیگناهیت نمیشه...نه وقتی که هیچکس دیگه جز تو 

 ...توی اون عمارت نبوده

 

این خودش مشکوک ：زهر گلویم تا لبهایم پیش می آید

 نیست...؟

 

 چی...؟：دیک میشودابروهایش از تمرکز به هم نز



 

 pg. 2831 

 

اینکه هیچکس توی اون خونه ی درندشت نبوده...؟خونه _

 ...ای که کم کمش ده تا مستخدم داره

 

تا حالا پیش نیومده ：چشم باریک میکند و خیره ام میشود

 همه ی مستخدما برن مرخصی...؟

 

 !نمیدونم...اونجا زندگی نکردم تا حالا_

 

همزمان چیزی روی برگه ی آچار مینویسد و 

بادیگاردا و باغبونا که بودن...بهار بوده و احتمالا ：میگوید

فصل کاشتن گل و گیاه و درخت...فکر نمیکنی به خاطر 

همون همگی از خونه رفته باشن...؟همه ی حیاط و محوطه 

 !...رو گل برداشته بوده



 

 pg. 2832 

 

یادم می آید...حتی کفشهایم در گل و لای حیاط فرو رفته بود 

وجودم غلبه کرده بود ، که حتی به گل های  و خشم آنقدر بر

 ...چسبیده به کفشهای اسپورتم توجه نکردم

 

یه خدمتکار داشتن...اسمش یادم نیست...اما همیشه گوش _

به فرمان بود...حتی وقتایی که معراج میخواست از خونه 

خبر بگیره ، به اون زنگ میزد...چونکه اون همیشه 

 !...ی میکردعمارت بود...اصلا همونجا زندگ

 

کی ：در فکر فرو میرود و بار دیگر چیزی یادداشت میکند

 بهت گفت اسکندر تیموری قاتل مادرته...؟

 



 

 pg. 2833 

دستهایم را همراه با دستبند عقب میبرم و نفس خسته ام را 

یه مرد...گفت ：بیرون میفرستم...بدنم هنوز هم ضعف دارد

اسمش اصغره...کارگر سابق کارخونه ی بابام...گفت زن 

تیموری کارخونه رو اتیش زده...اسکندر هم بعدش 

رسیده...گفت هردوشون صدای جیغ مامانمو شنیدن 

 !...اما...هیچکدوم نجاتش ندادن
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 pg. 2834 

 

معده ام باز هم به هم میپیچد...ترسیده ام...آن هم خیلی 

 ...زیاد...سردرگمم...حیرانم...منتظرم...دلتنگم

 

 شاید امروز میشد او را ببینم..هوم...؟

 

فکر میکردم تنها هستم اما ، به جز من ، سه نفر دیگر هم 

 ..در صفح ایستاده بودند

 ...در صفح غل و زنجیر شدن

 

هردو پایم را به هم وصل میکنند...با یک زنجیر تقریبا 

 ...کوتاه

 ...هم دستبند میبندند دستهایم را

 



 

 pg. 2835 

یکی از نگهبانها چادر را روی سرم میکشد و هولم 

 ...برو جلو：میدهد

 

 

زانوهایم لرز ریزی میگیرند و هیجان تا بالای گلویم می 

 ...آید

 ...بعد از مدتها ، میتوانم آن بیرون و آدم هایش را ببینم

 

فاتحه واجب شدی بگو ، خودم ：کسی به شانه ام تنه میزند

 !...هستم

 

 !...حرف نباشه：بقیه میخندند و زندانبان تشر میزند

 



 

 pg. 2836 

 ...پلک میبندم...محکم

 ...نفر بعدی هم به جمعمان ملحق میشود

 ...به سمت خروجی راه می افتیم

 ...و خودرویی که مخصوص حمل زندانی ها بود

پشت سر هم و با قدم های کوتاه جهت میگیریم و یکی یکی 

 ...شویموارد استیشن مخصوص می

 

پنجره اش را حفاظ های چسبیده ی باریک آهنی ، پوشش 

 ...داده اند

 

یکی از نگهبان های زن داخل میشود و یک سرباز هم جلو 

مینشیند...در را از پشت قفل میزنند و چندین دقیقه ی بعد ، 

 ...ماشین به حرکت در می آید

 



 

 pg. 2837 

لابه  جاده ی کوتاه را طی میکند و بعد از آن ، من میتوانم از

 ...لای حفاظ پنجره ، آن بیرون را ببینم

 ...آسفالت خیابان ها را

 ...چراق قرمزها

 ...بوی نانوایی

 ...صدای جار چی ها

آه میکشم و هوای آلوده ی تهران را با تمام وجود به عمق 

 ...ریه هایم میکشانم

مأمور بدرقه برایم چشم درشت میکند و به جز من ، همه در 

 ...ندحال چرت زدن هست

 !...شاید فکر میکند قصد فرار دارم

 

آه میکشم و نگاهم بین مردمی که در حال گردش هستند 

 ...میچرخد



 

 pg. 2838 

 

 ...هیچکدام حال مرا نمیفهمند

 ...هیچ انسان آزادی ، حال یک اسیر را نمیفهمد

 ...منی که از همان روز اول ، اسیر یک عشق ممنوعه شدم

 

 ...لحظاتی متوقف میشودخودروی حمل زندانیان ، بعد از 

 ...کوتاه یا طولانی بودن راه را متوجه نمیشوم

 

با پاهای بسته ام ، به سختی پیاده میشوم و نیروهای امنیتی 

 ...دور تا دورمان را فرا میگیرند

 

صدای جیغ آشنایی به گوشم میرسد و من ، با تنی یخ زده 

 ...سر بر میگردانم



 

 pg. 2839 

 ...عمه است

 ...میگرید چنگ به صورتش میزند و

 ...پدرم

پدرم روی آن ویلچر ، با نگاهی پر از درد و درماندگی 

 ...پاهای بسته ام را نگاه میکند و بر سرش میکوبد

 

کسی مأمور را هول میدهد و نگاه رقصان و ترسیده ی من ، 

 ...روی سپهر میلغزد

پاهاشو باز کنید ：سپهری که از خشم ، کبود شده است

 ه نمیبینید چقد حالش بده...؟لعنتیا...!باز کنید مگ

 

او هم حال بد مرا میفهمد...دهانم به شدت تلخ است و 

 مأموران با دست سپهر را هول میدهند...مهسا کجاست...؟

 



 

 pg. 2840 

امروز چیا بگیریم بچه ها...دختره قاتل اسکندر _

 !...تیموریه

 

خبر نگارها با دوربینهایشان منتظر هستند...و منی که حتی 

 !...رتم را ندارمنای پوشاندن صو

 

 کدومشونه...؟؟؟؟：کسی با هیجان میپرسد

 

وارد صحن شلوغ دادگاه میشویم...و خبرنگار ها پشت در 

 ...میمانند

دادگاهی که یک آرم بزرگ ترازو را روی سر درش زده 

 ...اند

 ....ترازوی عدالت

 



 

 pg. 2841 

با چشم هایم دنبال کسی میگردم که عطرش را آن بیرون هم 

 ...حس کرده بودم

 

 ...کمی منتظر میمانیم و کسی چند بار از اتاق بیرون می آید

 

 ...فشارم به شدت افت کرده است

 اگر امروز حکم اعدام را بدهند چه...؟

 ...اگر بیگناهی ام ثابت نشود

 اگر رادمنش هم نتواند کاری از پیش ببرد...؟

 

آرام ：یکی از اتاق بیرون آمد و بلند فریاد میزند

 روی...؟خسروی...؟آرام خس

 



 

 pg. 2842 

 ...در خیالم آن صدا ، مرا به سمت مرگ سوق میدهد

 

 ...مأمور زن بالای سرم ایستاده تا بلند شوم

 ...روی زانوهای لرزانم می ایستم و جلوتر راه می افتم

مأمور باز هم چادر رنگ و رو رفته ی کهنه را روی سرم 

 ...می اندازد

 

 ...کمی روی صندلی های عقب نشستیم

 ...کرده بودند عمه را ساکت

آقای تهرانی با آرامش به رویم پلک میبندد تا ترسم را پس 

 ...بزنم

 ...اما ریه ی خراب پدرم باز هم حالش را بد کرده است

سپهر سینه اش را مالش میدهد و من ، با تذکر مأمور 

 ...نگاهم را به جلو میدهم



 

 pg. 2843 

 ...اینجا پر است از کسانی که حتی به عمرم ندیده ام

 ...از دادگاه کاملا اشتباه از آب درآمده است تصوراتم

 

 ...منشی دادگاه می آید و مینشیند

 ...چند نفر دیگر هم وارد میشوند و بعد از آن ، قاضی

 

 چته...!؟：مأمور نگاهم میکند

 

 !...هیچی：چانه ام را بالا میدهم

 

صندلی ها همگی پر میشوند و به گمانم ،آخرین نفرات هم 

 ...وارد میشوند

 ...کوروش تیموری



 

 pg. 2844 

 ....متین تیموری

 ...وکیلشان

 ...نگاه منتظرم روی در میماند

روی یک جفت کفش سیاه که پشت سر همه شان وارد 

 ...میشود

قلبم خون را به سرعت در رگهای سردم پمپاژ میکند و نگاه 

 ...من

 ...همانجا خشک میشود

 

 ماهان....؟

 

 او...؟

 اینجا......؟چگونه میشود...؟



 

 pg. 2845 
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 ...ماهان کنار عمویش جا میگیرد

 ...نگاه هرکدامشان به من ، متفاوت بود

مثلا نگاه کوروش تیموری...او درست مثل یک قاتل جانی 

به من نگاه میکرد...مثل زنی بیرحم که با نقشه وارد 

 ...برادرش را به قتل رسانده استزندگیشان شده و 

 



 

 pg. 2846 

او پر از سؤال است...میخواهد حقیقت را با …نگاه متین 

 ...نگاه کردن به وضع حال من ، کشف کند

 

 ...و ماهان...پر از کینه است

 ...پر از رنجش

 ...پر از خشم

او فکر میکند من قاتل پدرش هستم...پدری که از نظر او 

وره ی قدرت...من جان اسطور ه ی آدم بزرگ هاست...اسط

اسطوره زندگی اش را گرفتم و غرور برادرش را زیر پاهایم 

 ...له کردم

 ...در عمق چشمانش میبینم نفرت را

 

 ...نماینده ی دادستان از جایش بلند میشود
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صدایش بلند است و من از همان اول کار ، پلکهایم را روی 

 ...هم میگذارم

 

محترم ،جناب )رضا کنعانی بسم تعالی...با اجازه ی قاضی _

در این پرونده ：راد( متن کیفر خواست بر این اساس است

، آرام خسروی بیست و پنج ساله ،به اتهام مباشرت در قتل 

اسکندر تیموری در روز نوزده فروردین سال جاری در 

 .بازداشت موقت به سر میبرد

سلاح ：با توجه به شکایت اولیای دم ، کشف آلت قتاله

، بدون سند منقول و جواز صادره ،  M1911 لتکمری ، ک

در محل جرم ، گواهی پزشکی قانونی نظر به اینکه اسکندر 

تیموری به دلیل از کار افتادگی اعضای حیاتی بدن بر اثر 

شلیک گلوله به قلب ایشان و همچنین قرائن و امارات 

موجود در پرونده ، متهم را گناهکار شناخته و برای او اشد 

 ...را تقاضا دارممجازات 



 

 pg. 2848 

 

 

صدای ناله ی عمه به گوش میرسد و منی که تقریبا خودم 

 ...را میبازم

 

 !...آروم باش...به خودت بیا：رادمنش کنارم پچ میزند

 

هیچوقت فکر نمیکردم یک روز ، به جای تیموری و 

 ...همسرش ، این من باشم که جلوی این صحن بایستم

 

...وکیل تیموری ها از دمای تنم هر لحظه پایین تر می آید

قاضی اجازه میخواهد که او اول لایحه اش را بدهد...قاضی 

 ...قبول کرد و مرد ، اول با چند آیه ی قرآنی شروع میکند
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بر اساس ：و در ادامه ،خیلی جدی لایحه اش را آغاز میکند

گزارش و تحقیقات مأموران بازپرسی و اداره ی آگاهی 

، بررسی صحنه ی جرم ، مستند سازی ، شهادت  ۳شعبه 

 ...شاهدان عینی که در فرصت مناسب

 

 ...هر لحظه امکان فرو پاشیدنم وجود دارد

 ...امکان سقوط کردنم

 

 پلکهایم بسته اند و به این فکر میکنم که او کجاست...؟

 

 خودش را مقصر مرگ پدرش میداند...؟

 

 ...رده استمقصر اینکه او مرا وارد آن خانواده ک
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 ...مقصر اینکه به آدم اشتباهی دل بسته است

 

برادرش را بالاخره از آن طناب لعنتی خوف آور نجات داد و 

 ...حالا

 

 چه کسی مرا از این منجلاب نجات میدهد...؟

 

معده ی خالی ام باز هم پیچ میخورد و سرم منگ تر از قبل 

 ...میشود

 

و مطابق ：دا میکندصدای بلند وکیل مرا از حال بی حالم ج

نظریه افسر کاردان فنی متهم ، کشف آلت قتل و سایر قرائن 
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که به پیوست ، برای ثبت در پرونده ، خدمت مقامان محترم 

 ....دادگاه تقدیم شده است و گواهی پزشک قانونی

 

اینجاست که رادمنش برای اولین بار قیام میکند و قاضی نیز 

.گواهی پزشک قانونی اعتراض دارم قربان..：اجازه میدهد

اعلام میکند گلوله در فاصله ی حداقل به مقتول اصابت 

کرده...درصورتی که متهم هنگام شلیک گلوله ، بنا به 

 ...شهادت شاهدان عینی ، تازه به خانه وارد شده است

 

وکیل تیموری ها اجازه ی بازخوانی لایحه اش را میگیرد 

از  ۲۰۷و  ۲۰۶، ۲۰۵با توجه به مواد ：وادامه میدهد

قانون مجازات ، به نیابت از اولیای دم ، از حضور 

عالیجنابان تعیین کیفر و رسیدگی در اسرع وقت را 

 ...خواستاریم



 

 pg. 2852 

 

برای هزارمین بار تنم به لرزه درمی آید...احساس دلپیچه ی 

نترس...اینا ：شدید دارم و رادمنش تلاش میکند آرامم کند

 !...روال عادی دادگاست

 

متن دادگاه رو دادین...لطفا بنشینید...متهم ：میگویدقاضی 

 !...قیام کند

 

 ...نمیتوانم جلوی لرزش پاهایم را بگیرم

 مگر چندمین باریست که در این مکان حضور پیدا میکنم...؟

 

رادمنش از من میخواهد بایستم و قاضی بعد از مکثی کوتاه 

 قرار：،  چند برگه را از داخل پرونده جابه جا میکند

 بازداشت با کی هماهنگ شده...؟



 

 pg. 2853 

 

نگاهم سمت بازپرس میچرخد...همانیست که مرا تا حمله ی 

 ...عصبی پیش برد...همانی که بارها اشکم را درآورد

 

 ...از جا بلند میشود و نام چند نفر را به زبان می آورد

 

 ...کافیه：قاضی میگوید

 

 !...خودت رو معرفی کن：و سپس ، سمت من رو میکند

 

نطور منگ نگاهش میکنم...رادمنش از قبل گفته بود هما

چگونه حرف بزنم و حالا...فقط با چشمهایم به آن مرد جا 

 ...افتاده ی از نظر من ترسناک ، نگاه میکنم
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رادمنش گلویی صاف میکند و من به خودم می 

آ....آرام خسروی هستم...فرزند شایان...بیست و پنج ：آیم

ی....ساکن چیتگر ساله...بدون سابقه ی کیفر

 !...تهران...کا...کارمند بخش طراحی برند تیموری

 

 ...آدرس ، همان آپارتمان کوچک اجاره ای خودم است

 

 ...خانه ی معراج قرار بود خانه ی من باشد و حالا ببین

 

او در جایگاه شاکیست و من در جایگاه متهم به قتل 

 !...پدرش

 

 [14:52 12.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]



 

 pg. 2855 
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#۳۷۹ 

 

طبق محتویات پرونده و کیفر خواست صادره از دادسرای _

جنایی تهران ، کشف آلت قتاله و گواهی پزشکی قانونی که 

علت مرگ را مشخص کرده ، شما متهم به قتل عمد اسکندر 

 تیموری هستید...اتهام را قبول دارید...؟

 

 

 ...تنم لمس شده است

 ...احساس میکنم زبانم سر شده
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درست مثل وقتی که کابوس میدیدم و صدایم به گوش هیچ 

 ...کس نمیرسید

 ...من قاتل نبودم

 

 اتهام را قبول دارید...؟_

 

نفسم به زور بالا می آید...اتاق کمی دور سرم 

میچرخد...دستانم را روی سرم میگذارم تا آرام 

 !...نه...من نکشتم：بایستد

 

فته ی شاهدین ، بعد از ورود شما به داخل منزل ، بنا به گ_

صدای گلوله به گوش میرسه...دوربینهای مدار بسته ی 

محوطه ی حیاط و باغ ، نشون میده هیچکس بعد از شلیک 

 !...اون گلوله از خونه خارج نشده...توضیح بدین لطفا
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دستهایم از روی فرق سرم ، همراه با دستبند تا روی 

نمیدونم...وقتی من رفتم داخل...اون ：آیند صورتم پایین می

 !...مرده بود

 

دروغ میگه...این زن از قبل نقشه ی قتل داداشمو _

 ...کشیده

 

صدای فریاد کوروش تیموریست...بیشتر از قبل حالم بد 

 ...میشود

سکوت کنید و نظم دادگاه رو به ：قاضی روی میز میکوبد

 !...هم نزنید

 

 صدای گلوله رو شنیدید...؟：و دوباره رو به من میپرسد
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دستهایم را روی میز ستون میکنم و آب خشک شده گلویم 

 !...بله：را فرو میدهم

 

 دقیقا چه زمانی...؟_

 

 !...شاید دو یا سه ثانیه بعد از ورود من به راهرو_

 

 ...و شما ادعا دارین کسی رو در حال فرار ندیدین_

 

سختگیر از من دوباره نگاهش میکنم...او مثل یک استاد 

سوال میپرسد...و من همان شاگردی هستم که مثل بید از 

 ...ترس او میلرزد
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 ...من آدم ترس نبودم

 ...آدم ترس از مرگ هم نبودم

 ...من فقط از اجرا نشدن عدالت میترسیدم

 ...از اینکه متهم به جرمی شوم که نکرده ام

 ...از سقوط کردن از چشمهای او میترسیدم

 ...از ترک شدن

لابه لایش شاید...از آن طنابی که میگفتند دم صبح بسته 

 ...میشود و پایه اش قبل از طلوع آفتاب کشیده میشود

 ...چشمانم بیشتر از قبل سیاهی میروند

 

کسی رو... ندیدم...هنوز توی... راهروی _

 !...ورودی...بودم

 



 

 pg. 2860 

میگویم و نمیدانم چگونه زیر پاهایم به یک باره خالی 

 ...میشود

 

بی اجازه ی قاضی روی زمین آوار میشوم و مأمور کناری ، 

 ...شانه هایم را میگیرد

 ...کسی مرا روی صندلی مینشاند

 ...نه در این دنیا هستم و نه در دنیای بیهوشی

 ...نفسهایم سنگینند

 ...لبهایم خشک

 ...تنم خسته

با اجازه ی قاضی محترم ، ：رادمنش از جایش بلند میشود

ته شد  ، متهم پرونده فاقد هرگونه مجازات همونطور که گف

کیفریست و بنا به تحقیق و تفحص پزشکان قانونی ، و 

مأمورانی که منطقه ی جرم و آلت قتاله را  تحلیل کردند ، 



 

 pg. 2861 

نظر به اینکه گلوله درست در حد فاصل یک متری یا کمی 

بیشتر از مقتول شلیک شده...لذا اینکه ورود متهم ، با توجه 

شاهدین عینی ، با شنیده شدن صدای گلوله در  به شهادت

حداقل بازه ی زمانی قرار گرفته است ، متهم در لحظه ی 

 ...قتل در دورترین نقطه به مقتول قرار گرفته است

اضافه بر آن ، هیچ رد یا اثر انگشتی از متهم روی سلاح 

 ...نیست

 

بناء علیهذا ، با توجه به ناکافی بودن قراین و مستندات 

پرونده ، اعتراض خود را به قرار تأمین )بازداشت موقت( 

اعلام میدارم و خواهشمند است دستورات مقتضی مبنی بر 

 ....تبدیل قرار، تأمین به قرار وثیقه مستند به ماده ی

 

دیگر کسی از من سؤالی نپرسید...چشمهایم بسته اند و حتی 

 ...خواب هم در این بهبوهه سراغی از من نمیگرفت
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 ی ممکن است قرار وثیقه را قبول کنند...؟یعن

 میشود تا ثابت شدن بیگناهی ام از زندان خلاص شوم...؟

 

 ...مساعدت حضرت عالی مورد امتنان خواهد بود_

 

دوباره همه جا همهمه میشود و قاضی بار دیگر میخواهد 

 ...نظم دادگاه رعایت شود

 

قاضی با اجازه ی ：وکیل آنها دوباره بلند شده و میگوید

محترم ، طبق توافقات حاصله بازپرس پرونده و دادستانی 

،قرار تأمین صادر شده ،و قرار وثیقه همانطور که 

مستحضرید ، ضعیف ترین نوع از انواع قرارهای تأمین 

کیفری ، برای این نوع مجازات است...و ضمانت اجرایی آن 

معنویست....ضمانت معنوی در قبال قتل نفس ناکافی به نظر 



 

 pg. 2863 

یرسد...بدینوسیله اعتراض خود را مبنی بر قرار تأمین به م

 !...قرار وثیقه اعلام میدارم
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#۳۸۰ 

 

دوباره موج بزرگی از یأس و نا امیدی بر من سایه می 

 ...افکند
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 ...حتی توان گریه کردن هم ندارم

 

یک میت روی صندلی افتاده ام و گوشهایم منتظر مانند 

 ...شنیدن صدای قاضیست

 

 ...حتی اگر قبول میکرد

 وثیقه را از کجا می آوردیم...؟

آن خانه ی فکسنی در پیروزی که اجاره اش داده بودیم هم 

 ...مالی نبود

 سند خانه ی عمه را قبول میکردند...؟

 

در حال بحث رادمنش و وکیل تیموری ، جلوی میز قاضی 

 ...بودند
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وقتی رادمنش برگشت ، با نگاه دو دو زنم خیره اش شدم و 

 ...او چانه ای بالا انداخت

 

قاضی ، بازپرس پرونده را احضار کرد و از او هم چند 

 ...سؤال پرسید

 

 ...چشمم به آنها بود و دل در سینه نداشتم

 

باز پرس نشست و قاضی بار دیگر چکشش را روی میز 

با توجه به عدم سابقه ی ：تا سرو صدا بخوابدکوبید 

کیفری متهم و نظر به تفهیم اتهام ، متهم میتواند وثیقه ای 

به مبلغ هشت میلیارد ریال ، معادل هشتصد میلیون تومان ، 

جهت ضمانت در جلسه ی دادگاه به حساب دادگستری واریز 

 ...نماید و یا ، سند اموال منقول را
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 ...دیگر چیزی نمیشنوم

 ...نفس سنگینم بالاخره بالا می آید

 

حالا میتوانم با خیال راحت اینجا بایستم و به سوالاتشان 

 ...جواب دهم

سؤالاتی که به حتم ، با تلاشهای رادمنش به جلسه ی بعد 

 ...موکول شده اند

 

نمیدانم چگونه از غیب رسید اما...نوید خوش خبری با خود 

 ...آورد

 

**** 
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 ...های اینجا را با خود نمی آورمهیچکدام از لباس

 

چند روز از موعد دادگاه گذشته است و امروز بالاخره 

 ...میتوانم از این تاریکی نجات پیدا کنم

 

گفته بودند ساعت دو می آیند سراغم...آخر کارهای اداری 

 ...اش انگار طول میکشد

 

محبوبه و زری دارند سر آن تونیک یاسی رنگ بحث 

 ...میکنند

 

 ...را برایشان جا گذاشته امهمه 

 ...همه ی وسایلی که میشد باز هم استفاده شود
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از اینجا ، به جز حلقه ای که دست صندوق امانات بود ، 

 ...هیچ چیز را با خود نمیبردم

 

نمیدانستم دلیل حضور نداشتن مهسا در روز دادگاه چه 

 ...بود

 ...از قبل از او خواسته بودم به دیدار معراج برود

 ...برود و بگوید کار من نبوده است

 ...بگوید چقدر دلتنگش هستم

 ...بگوید منتظرم که بیاید

 ...نمیدانم به دیدار معراج رفته است یا نه

 ...اما نیامدنش به دادگاه ، مرا به فکر فرو برده بود

 

 آرام خسروی....؟_
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فکر و خیالهایم را پس زده و سمت میله های سلول خیز 

 ...برمیدارم

 

مام اگه مثل این شیر برنج ：صدای نسرین به گوش میرسد

 !...یه شوهر گردن کلفت داشتیم الان وضمون این نبود

 

خفه بمیر...فعلا بپا تا وقتی ازین خراب شده میزنه ：اشرف

 !...بیرون کله پا نشه با این جو زدگیش

 

وسایلتو جمع کن...اومدن ：نگهبان در را باز میکند

 !...سراغت
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 سراغم...؟ آمده اند

 ...ساعت روی دیوار را نگاه میکنم

 ...ده صبح است

 ...پدرم گفته بود ساعت دو

 

 مگه نگفتن کار اداریش ساعت دو تموم میشه...؟_

 

بچه م از ما دل نمیکنه...گم شو تا پشیمون ：زری میخندد

 !...نشدن نفله

 

 میخوای بگم برن دو بیان...؟：نگهبان نگاه چپی می اندازد
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بجنب یه ساعته وقت ما رو ：صدایش بالاتر میرودسپس 

 ...گرفتی

 

با نفس منقطع به عقب برمیگردم و آن چند نفری که نزدیک 

چهار ماه ، شب و روز را باهاشان زندگی کرده بودم را 

 ...میبینم

 

در نگاه هایشان هم حسرت دیده میشود... هم دلتنگی...و 

 ...شاید کمی هم حسادت

 

 ...که در آغوشم میگیردسارا اولین کسیست 

 ...گریه سر میدهد و میخواهد برایش دعا کنم

 

 ...زری از من میخواهد ، از بیرون برایش جنس حواله کنم
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محبوبه میخواهد تا تقی به طوقی میخورد ، روی زمین 

 ...رعشه نگیرم

 

فریبا میگوید شانس آورده ام و این وکیل گردن کلفت ، حتما 

 ...کارم را راه می اندازد

 

 ...نسرین پول میخواهد

 

و اشرف...فقط با یک خداحافظی کوتاه و یک بری دیگه 

 ...برنگردی ، سمت در حواله ام میدهد

 

 ...بند ها را یکی یکی رد میکنم

 ...زنانی را میبینم که پشت میله های زندان ایستاده اند



 

 pg. 2873 

رفتن من را تماشا میکنند و میشود میانشان ، کسی هم مانند 

 بیگناه باشد...؟من 

 

چرا تا قبل از آمدنن به اینجا ، به این نوع از آدم ها فکر 

 نکرده بودم...؟

 !...به دنیای بزرگ و سیاهی که زیر سقف زندانها دایر بود

 

 ...حلقه و گوشواره هایم را از بخش امانات تحویل میگیرم

 ...رویش را میبوسم و آن را دستم میکنم

 

را هدایت میکند و من ، میتوانم مأموری تا درگاه بزرگ م

 ...افق روشن نور خورشید را با چشمهایم ببینم

 



 

 pg. 2874 

نفسم را در هوای آزاد رها میکنم و دیگر تنها یک دلیل 

 ....برای زنده بودنم دارم

 ...اثبات بیگناهی ام
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  تژگاه
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#۳۸۱ 

 

 



 

 pg. 2875 

 ..بزرگ آهنین توسط نگهبان باز میشوددرب 

 

 ...صدای جیر جیرش برایم لذت بخش است

 ...با پلکهای بسته ، بار دیگر نفس میکشم

 ...حالا کاملا از محوطه ی زندان ، بیرون آمده ام

 ...آسفالت بلندی تا خیابان اصلی تعبیه شده است

 

 ...خودروی سپهر را نمیبینم

 

 ...یک ون مشکی رنگ استتنها خودرویی که آنجاست ، 

 

 ...اطرافم را برای بار دیگر نگاه میکنم و

 ...رادمنش را میبینم که از خودروی ون ، پیاده میشود



 

 pg. 2876 

این مرد چهره ی جدی ای دارد اما ، نگاه کردنش ترسناک 

 ...نیست

 

 ...قدمهایم را سمت ون مشکی رنگ برمیدارم

 ...آسفالت داغ ، پاهایم را گرم میکند

 

با دیدنم لبخند میزند و قبل از سلام ، اینبار دستش رادمنش 

 ：را جلو می آورد

 

تو زندان که نشد با هم دست بدیم...امیدوارم دیگه اون تو _

 !...برنگردی

 

 



 

 pg. 2877 

 

دستش را آهسته میفشرم....احساس مدیون بودن 

از اینکه وکالت منو قبول کردین ：میکردم....لبخند میزنم

 !...ممنونم

 

میرسونت ：یدهد و به ون اشاره میکندتکانی به دستم م

 !...خونه

 

از کشور ：با اعتماد پلک میبندم و او دستش را جدا میکند

خارج نشو...و سرخود هم کاری انجام نده...و اینکه مراقب 

 !...خودت باش

 

برای چندمین بار ، با خیال راحت پلک میبندم و با یک 

 ...خداحافظی کوتاه ، سمت در خودرو گام برمیدارم



 

 pg. 2878 

 

 ...حتما سپهر نتوانسته است بیاید

 

 ...پدرم که نمیتوانست

 !...و عمه...قطعا او هم در تدارکات بود

 

 ...بار دیگر تشکر میکنم و درب ریلی ون را میکشم

 

بالا میروم و همینکه میخواهم در را هول دهم ، کسی از 

 ...پشت ، دستمالی را محکم روی دهانم فشار میدهد

 ...تنم مینشیندترس بر بند بند 

اظراب و آدرنالینم به اوج میرسد و باعث میشود تندتر از 

 ...قبل نفس بکشم



 

 pg. 2879 

 ...دستمالش بوی تند و تیزی دارد

 ....دست و پا میزنم

 ...تقلا میکنم اما

 ...چشمهایم دیگر سیاهی میروند

آخرین تصویری که میبینم ، دستهای غریبه ایست که روی 

 ...دهانم قرار گرفته اند

 

 ...و صدای روشن شدن ماشین

 

خواب کم کم مرا با خودش میبرد و دستهای بیجانم ، کنارم 

 ...می افتند

 

 !...در تله افتادم



 

 pg. 2880 
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#۳۸۱ 

 

 

با احساس سوزش شدیدی در گلویم ، پلک هایم آهسته و کم 

 ...کم باز میشوند

 ...گیجم

 ...چشمهایم مدام روی هم می افتند



 

 pg. 2881 

 

دستها و پاهایم انگار ، هرکدام یک وزنه ی صد کیلویی 

 ...رویشان قرار گرفته است

 ...هنوز هم هوشیاری ام را کامل به دست نیاورده ام

 

چند سرفه ی خشک و سپس ، چشم هایم به طور کامل به 

 ...اطرافم دید پیدا میکنند

 

 ...فرو رفته استهمه جا در تاریکی 

 ...نور کم سویی از لای پرده به داخل میتابد و هوا

 ...اگر اشتباه نکنم شرجی است
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تازه درد گردنم را متوجه میشوم و دوباره سرفه های خشک 

 ...سراغم می آیند

 

با زحمت تنم را تکان میدهم و کم کم ، به حالت نیم خیز 

 ...درمی آیم

 

و صحنه ای در ذهنم شکل  باز هم اطرافم را نگاه میکنم

 ...میگیرد

 

 ...بیرون آمدنم از زندان

 ...رادمنش

 ...ون مشکی رنگ

و...پلک هایم را با درد فشار میدهم...سر و کله ی حالت 

 ...تهوع و سرگیجه هم کم کم پیدا میشود



 

 pg. 2883 

 

نسیمی از لای پنجره وارد اتاق میشود و به پوست لخت 

 ...بازویم میخورد

 

 ...پلک باز میکنم مثل برق گرفته ها

 

 ...در آن فضای کم نور هم میتوانم خودم را ببینم

 

 ...لباسهایم عوض شده اند

تاپ سفید رنگی که روی تنم نشسته است را حتی یک بار 

 ...هم ندیده ام

 

 ...به سرعت از تخت پایین می آیم
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 شلوار برمودای مشکی رنگ؟؟؟؟؟

 

 اینجا دیگر کجاست...؟

 ...آوردترس به سمتم هجوم می 

 

باز هم سرفه و اینبار حتی متوجه میشوم بینی ام کیپ شده 

 ...و باید از راه دهان نفس بکشم

 

سمت دیوار خیز برمیدارم و کلید برق را به سختی پیدا 

 ...میکنم

 

باید چیزی تنم میکردم و هرچه زودتر از این اتاق خارج 

 ...میشدم
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ای پارس وقتی همه جا را روشنایی میگیرد ، همزمان صد

 ...بلند یک سگ مرا به شدت از جایم میپراند

 

اکنون وقت فکر کردن به دکوراسیون اتاق نبود...باید زودتر 

 ...کاری میکردم

 

 ...همه جا را میگردم

 ...کمدها خالیست

دیوارها هیچ کدام رخت آویز ندارند و حتی زیر آن تخت 

 ...بزرگ هم نمیتوانم مانتو را پیدا کنم

 

 ...خوردن یک در چوبی و صدای بر هم

 ...سرگیجه ام را نادیده میگیرم
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 ...همچنین وضعی که در آن قرار گرفته بودم

 ...دعا میکنم در اتاق قفل نشده باشد

هرکس که مرا اینگونه تا اینجا کشانده...برای تفریح و خاله 

 ...بازی مرا ندزدیده است

 

بندم ، دستگیره ی در اتاق را میکشم و همزمانی که پلک می

 ...در هم باز میشود

 

 ...شنیدن صدای باز شدن قفل چشم هایم را باز میکند

 

 ...نور اتاق به بیرون میخورد

 

 ...تاریکی هوا نشان میدهد خیلی از بیهوش شدنم میگذرد
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پاهای برهنه ام را روی سرامیک های کف خانه میگذارم و 

 ...پاورچین قدم برمیدارم

 

ه گوش میرسد و مرا برای بار صدای پارس سگ بار دیگر ب

 ...دوم از جا میپراند

 

 ...قلبم وحشیانه و پر از ترس میکوبد

مردمکهایم برای کاویدن اطرافم به شدت گشاد شده اند و 

 ...گوشهایم تیز

 ...صدای خش خشی به گوش میرسد

 کی اونجاست...؟：آب دهانم را قورت میدهم
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 ...کسی آنجاست

 ...هایش را بشنوممیتوانم به وضوح صدای قدم 

 

همانجا ایست میکنم و مردمکهایم را برای پیدا کردن یک 

 ...وسیله ی دفاعی میچرخانم

 

 ...نفسهایی که از راه دهان میکشم تند تر از قبل میشوند

 ...چیزی پیدا نمیشود

 ...هیچ چیز جز همان گلدان شیشه ای پایه کوتاه

 

گلدان را بلند قدمها هر لحظه نزدیکتر میشوند و دست راستم 

 ....کرده و چپه میکند

 



 

 pg. 2889 

پاهایم خیس میشوند و میتوانم صدای ریخته شدن آب را از 

 ...گلدان متوجه شوم

 

 

 ...سایه ی بلند و ترسناکی روی دیوار می افتد

 

حالا مثل کسی که کیلومترها دویده ، سینه ام تند و تند بالا و 

 ...پایین میشود

 

 ...وایسیکی اونجاست...؟بهتره همونجا _

 

یک قدم دیگر و قبل از اینکه بخواهم دستم را همراه با 

 ...گلدان ، بلند کنم ، همانجا می ایستد

 ...تق
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 ...و همه جا روشن میشود

 ...نور چراغ برای ثانیه ای چشمانم را میزند

میبندم و به محض مجسم شدن آن تصویر پشت پلکهای 

 ...بسته ام...فورا چشمانم را باز میکنم

 

 ...اه کردن به نور سخت استنگ

 اما....مگر میشود چشم بست...؟

 

 ...دهانم نیمه باز مانده است

 ...تنم خشک شده است

 

 درست میبینم...؟

 کسی که آنجا ایستاده...؟؟؟؟



 

 pg. 2891 

 

گلدان از دستم سر میخورد و صدای مهیب شکسته شدنش ، 

 ...مرا به شدت به خودم می آورد

 

 ...پرواز میکنندپاهایم بی اجازه ی من سمتش 

 

دستهای خائنم بی توجه به غرور له شده ام دور گردنش 

 ...حلقه میشوند

 

نفس حبس شده ام با صدای بلند از سینه ام خارج میشود و 

 ...گرمای تنش را بالاخره حس میکنم

 

 ...چشم هایم میروند

 



 

 pg. 2892 

راه تنفسم باز میشود و حالا...میتوانم مثل دیوانه ها عطرش 

 ....های بیتابم کنمرا وارد ریه 

 ...سوزش عمیق کف پایم مهم نیست

 ...من نمیخواهم این لحظه را از دست بدهم

 ...اوست

 ...اوی من

 معراج...؟؟؟

 ...واقعی واقعیست

دستهایش مثل پیچک حبسم نکرده اند اما خودش است 

 دیگر...مگرنه...؟

 

نفس نمیکشد...عطر موهایم را نمیبوید...مرا نمیبوسد 

 ....معراج است اما....او
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 ....این مرد سیاه پوش اما مرتب ، معراج است

 ....معراج من
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روی پنجه ی دردناک پایم ایستاده ام و حلقه ی دستانم هر 

 ...لحظه تنگ تر از قبل میشوند

 ...گردنش را میبوسم



 

 pg. 2894 

 ...های پهنش سر شانه

 ...سینه ی امنش...پناهگاهم

 ...نفسهایم منقطع شده اند

 او مرا به اینجا آورده است...؟

 ...کجا بودنش مهم نیست دیگر

 ...همینکه اینجاست کافیست

 ...خودش لباسهایم را عوض کرده

 ...خودش مرا روی تخت گذاشته است میدانم

 ...میخواهم ببینمش

 ...یم ببینم امامیخواهم صورتش را با چشمها

 ...او همچنان بی حرکت ایستاده است

 



 

 pg. 2895 

روی پاشنه ی پاهایم قرار میگیرم و کمی فاصله 

 ...میگیرم...به اندازه ی یک اینچ

موهای آشفته ای که روی پیشانی اش افتاده اند دلتنگی ام 

 ...را صد چندان میکنند

 

 ...بازتاب نفسهای تندم به خودم باز میگردند

موهایش تا ابروها و سپس چشمهایش ، نگاهم از روی 

 ...پایین کشیده میشوند

 

 ...میگردم...دقت میکنم...کنکاش میکنم...اما

 ...چیزی درونم را تکان میدهد

 

 ...چشمهایش

 



 

 pg. 2896 

چشمهایش مثل دوقطب یخی  ، خیره ی چشمهای من شده 

 ...اند

 

 ...هیچ گرمایی ندارند انگار

 ...نمیتابدهیچ نوری از سمتشان به چشمهایم 

 

 

دستهایش بی حرکتند اما...چشمهایش مرا از تنش فاصله 

 !...میدهند

 

 ...دستهایم پایین می افتند

 ...لبخند روی لبهایم خشک میشود

 ...برق چشمانم
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 ...آنها هم کم کم خاموش میشوند

 

 ...حالا سوزش پایم را شدیدتر حس میکنم

 ...و گرمایی که زیر پای دیگرم متساعد میشود

 چرا دزدیده است مرا...؟

 ...منی که اگر بی نگاه صدایم میزد ، با سر می آمدم کنارش

 ...آن داروی بیهوشی

 ...لبهای چفت شده ام میجنبند تا باز شوند

 ...باز شوند و بپرسند

 ...اما نگاه تو خالی او پاهایم را که میبیند ، بالا می آید

دست خیلی عادی سر میچرخاند و سپس در یک حرکت ، 

 ...زیر زانوها و کمرم می اندازد و بلندم میکند

 



 

 pg. 2898 

 منو دزدیدی....چرا...؟_

 

سکوت حاکم شده ی بینمان را من ، با صدای گرفته ام 

 ...میشکنم

 ...او اما ترجیحش این است که سکوتش را ادامه دهد

 

دیگر ：از در اتاق رد میشود و من دیوانه باید اعتراف کنم

کشیدن های یک هویی اش ، داشتم برای این در آغوش 

 !...میمردم

 

 میشود گونه ام را به سینه اش بچسبانم...؟

همانجایی که طبق معمول ، از دکمه های باز شده ی یقه اش 

 پیداست...!؟
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 ...روی تخت مینشاند مرا

نمیخوای باهام حرف ：و منی که نمیخواهم از او جدا شوم

 بزنی...؟

 

، بدون اینکه نگاهم  کنار گوشش لب میزنم و او در واکنش

کند ، مرا رها کرده و همزمان که سمت در قدم برمیدارد 

بهتره همونجا بمونی تا همه جا رو به گند ：میگوید

 !...نکشیدی

 

 ...نگاهم روی چهار چوب در ، جا میماند

 ...مغزم برای ثانیه ای ایست میکند

 ...علایم حیاتی ام همینطور

 



 

 pg. 2900 

 ...لحنش خشک و بدون انعطاف است

و چشمهایش...حتی حاضر نیستند برای ثانیه ای مرا نگاه 

 ...کنند

 

 ...صدای شکسته شدن قلبم را میشنوم

 

 ...سوزش پایم فراموش میشود

 

و اشکی بی اجازه ی من ، از چشمم به روی گونه ام سقوط 

 ...میکند

 

 !...معراج از همین لحظه اعلام جنگ میکند

 !...میکند دل من میشکند اما...او موضعش را مشخص



 

 pg. 2901 

 

 

نگاه من همچنان همانجا گیر کرده است که از در وارد 

 ...میشود

 شاید من بد متوجه شده باشم...نه؟

 ...نباید زود قضاوت میکردم

 

او تازه پدرش را از دست داده است و میبایست کمی 

 ...مراعات حالش را بکنم

 

لبهایم به زور میخواهند کش بیایند...اما انگار مانند تمام 

 ...اعضای بدنم فلج شده اند

 

 ...پایین پایم زانو میزند
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 ...قلبم نوای دیوانگی سر مینهد

 

دستهای یخ زده ام باز هم گرم میشوند وقتی میبینم چگونه 

 ...با وسواس ، پای سوزناکم را ضد عفونی میکند

 ...نگرانم شده است

 ...هنوز هم دوستم دارد

 ....درش استاین نگاه یخ و توخالی اش هم به خاطر پ

 ...او میداند من قاتل پدرش نیستم

 ....او مرا باور دارد

 

 ...از این فکر بر خودم میلرزم

 

 دلیلی ندارد نگران باشم ، نه...؟



 

 pg. 2903 

 ...عقلم نهیب میزند 

 

 ...گاز و باند سفید رنگ ، دور پنجه ی پایم گره میخورد

و قبل از اینکه از جایش بلند شود ، دست روی گونه اش 

 ...دلم برات تنگ شده بود：رممیگذا

 

از جایش تکان نمیخورد و میتوانم حدس بزنم ، اکنون 

 ...چشمانش را محکم روی هم فشار میدهد

 

سر خم میکنم و این مرد نمیداند چقدر برای دیدنش پر پر 

 چرا باهام حرف نمیزنی...؟...معراج...؟：زده ام
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باشد نفسم به گونه اش میخورد و انگار که اذیت شده 

 ....،آهسته سر بلند میکند

 

 ...و من حالا ، میتوانم فک قفل شده اش را ببینم

 ...آرواره های سخت شده اش

 

تا ：و نفسهای خشمگینی که از راه بینی اش خارج میشوند

وقتی که اینجایی سرت به کار خودت باشه...و اینکه بهتره 

زیاد دم گوش من حرف نزنی...میدونی که...حساسیت 

 !!!دارم

 

 

 ...مردمکهای لرزانم از حرکت می ایستند

 ...صدای مرا نمیخواهد بشنود



 

 pg. 2905 

 گوشهایش به آهنگ صدای من حساسیت دارند...؟

 ...نگاهش

 ...حالا دیگر تو خالی نیست

 ...حتی دیگر بی رنگ و پر از سرما هم نیست

 ...نگاهش حالا رنگ گرفته است

 ...رنگی که وحشت را در دلم می اندازد

 !...ترنگ نفر
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 pg. 2906 

#۳۸۳ 

 

 .مردمکهای بی حرکتم روی سقف خشک شده اند

 ...نمیدانم چقدر از رفتنش میگذرد

من از همان لحظه ای که او ، از این در گذشت و رفت اینجا 

 ...مانده ام

 

 ...سرگیجه مرا روی این تخت هول داده است

 ...بی هوشی موقت دیگری که نمیدانم چقدر طول کشید

 

 ...رفت و حتی پشت سرش را هم نگاه نکرد

 ...حال خراب چشمانم را نادیده گرفت و رفت

 چه کسی را باید مقصر میدانستم...؟



 

 pg. 2907 

 گذشته را...؟

کینه هایی که روز به روز بزرگ تر میشدند و یا بدبینی او 

 را...؟

 

یک عاشق ، اینقدر زود ، کور  چگونه میشود نور چشم

 شود...؟

 

 ...بغضی به بزرگی یک سیب ، در گلویم گیر کرده است

 ...چشمهایم دیگر میسوزند و معده ام به شدت درد میکند

 

 ...هیچ سر و صدایی از بیرون به گوش نمیرسد

 ...چراغ اتاق همانطور ، روشن مانده است

 ...اینجا حتی یک ساعت دیواری هم پیدا نمیشود



 

 pg. 2908 

پلک میبندم و آهسته آرنجهایم را به تشک تخت تکیه 

 ...میدهم

مینشینم و با احساس ضعف شدید ، باز هم سر گیجه سراغم 

 ...می آید

 

 ...خیلی خوب عوارض داروی بیهوشی را میدانم

 ...و هم اینکه معده ام خالی خالیست

 

پاهایم را از تخت آویزان میکنم و با نفسهای سنگینی که از 

 ...ام خارج میشوند، سعی میکنم سر پا بایستم سینه

 

به محض بلند شدنم  درد عمیقی در پنجه ی پای راستم 

 ...احساس میکنم



 

 pg. 2909 

دست به دیوار میگیرم و سعی میکنم وزنم را روی پای چپم 

 ...بی اندازم

 ...با هزار زور و زحمت خودم را به هال میرسانم

 ...نمیدانم ساعت چند است

پدرم احتمالا تا حالا متوجه نبود غیر عادی  او مرا دزدیده و

  ...ام شده است

 

 

نیست...با چشم همه جای آن خانه ی نسبتا بزرگ را 

 ...میگردم و اثری از او پیدا نمیکنم

 

راه بینی ام باز شده است و میتوانم بوی زهم دریا را حس 

 ...کنم

 



 

 pg. 2910 

 ...اینجا هر کجا که باشد ، تهران نیست

 ...مانش عادی نبوداین همه خشم در چش

 ...این همه نفرت

 ...این همه بی توجهی

 

اشکی از کنار گونه ام سر میخورد و قلبم برای هزارمین بار 

 ...در خودش مچاله میشود

 

 ...لنگان لنگان تا کنار در میروم

 ...با همان اشکهایی که حالا راهشان باز شده است

 

 ...باید او را پیدا کنم

 ...یدباید حرفهایم را میشن



 

 pg. 2911 

 من چگونه باز هم آن نگاهش را تاب بیاورم....!؟

 

 ...دست روی دستگیره ی فلزی میگذارم و فشار میدهم

 ...به امید اینکه آن هم مانند در اتاق ، باز باشد

 ...اما نیست

 ...باز نمیشود

 در را به رویم قفل کرده است...؟

 

 ...نا استوار عقب گرد میکنم

 

از کنار دیوار سر میخورم و  سرگیجه ام شدت میگیرد...

 ...روی زمین مینشینم

 



 

 pg. 2912 

 ...کاش هیچکدام از این اتفاق ها نمی افتاد

 ...کاش مادرم زنده بود

 ...کاش اینجا بود

 ...کاش معراج را جای دیگر دیده بودم

 ...کاش او پسر اسکندر تیموری نبود

 ....کاش کاش کاش

 

 ...دیگر طاقتم را از دست داده ام

دنیا و سیاهی هایش را پشت سرم گذاشته ام تا من همه ی 

کسی را داشته باشم...کسی که روح و قلبم را تسخیر کرده 

است و حالا...با بی رحمی تمام به من و احساسم پشت 

 ...میکند

 ...صداقت چشمانم را نمیبیند

 



 

 pg. 2913 

 ...خشم و کینه چشمانش را کور کرده است انگار

 

 ....دا فرار کنمدر را به رویم قفل کرده است که مبا

 

 مگر نمیداند جز آغوش خودش ، هیچ پناه دیگری ندارم...؟

 

مگر نمیداند حتی اگر شکنجه ام کند ، از کنار او تکان هم 

 نمیخورم...؟

 

در را قفل کرده است و میخواهد   بی اعتمادی اش را به من 

 ...تفهیم کند

 

آه سنگینی از گلویم خارج میشود و ریزش اشکهایم شدت 

 ...میگیرند



 

 pg. 2914 

 

 ...دلم برای چشم هایش تنگ شده

 ...برای آن شیفتگی محضی که درونشان موج میزد

 

برای دستانی که استخوانهایم را تا مرز له شدن ، فشار 

 ...میدادند

 ...برای سینه ی فراخی که پناهنده ام بود

موهای مواجی که دستانم دل دل میزدند برای یک لحظه  

 ...لمس کردنشان

 

ی که پرستش گاهشان ، لب ها و جای جای تن من لبهای

 ...بود

 



 

 pg. 2915 

حتی برای حرم نفسهایی که گرما بخش سرمای وجود من 

 ...بود

 

 ...دلم برایش تنگ شده است

 

سرم را از پشت به دیوار تکان میدهم و برای خودم 

 ...میگریم

 

 ...آنقدر میگریم که باز هم چشمهایم مهمان خواب میشوند

 

رخش کلید در قفل ، پلک هایم را آهسته با شنیدن صدای چ

 ....باز میکنم. درد شدیدی در ناحیه ی گردنم حس میشود

 



 

 pg. 2916 

میخواهم روی گردنم دست بکشم که قامتش در چهارچوب 

 ...در نمایان میشود

 

 ...نگاهش برای لحظه ای کوتاه در چشمانم قفل میشود

 

درد گردن فراموش شده و به جایش...قلبم برای هر تپش ، 

 ...سینه ام را محکم تکان میدهد

 

 ...نگاه که میگیرد سعی میکنم از جایم بلند شوم

 

در را پشت سرش میبندد و متوجه نمیشود چگونه جلوی 

 ....رویش قرار میگیرم

 



 

 pg. 2917 

سر برمیگرداند و مرا در نزدیک ترین حالت ممکن به 

 !...خودش میبیند
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#۳۸۴ 

 

 ...گرمای تنش را حتی از این فاصله هم میتوانم حس کنم

 

 ...چهار ماه تمام این صورت را ندیده ام



 

 pg. 2918 

 ...چهار ماه صدایش را نشنیده ام

 

 میشود فقط کمی با من حرف بزند...؟

 

از بالا نگاه گذرا و بی تفاوتی به صورتم می اندازد و 

 ...بگذردمیخواهد از کنارم 

 

با همان پای زخمی ، باز هم جلوی راهش سد میشوم و 

 ...صدای پوزخندش در گوشم مینشیند

 

چشمهایش باریک میشوند و با همان لبهای کج شده 

 نصفه شبی هوس بازی کردی...؟：میگوید

 



 

 pg. 2919 

 ...هیچ شیطنتی در چشمانش نیست...فقط خشم است

 

حرف باید ：پایم میسوزد اما بزاقم را قورت میدهم 

 !...بزنیم

 

 ...دستش بالا می آید و در یک حرکت ، تنم را کنار میزند

چرخی میخورم و قبل از اینکه با زانوهایم روی زمین فرود 

 ...بیایم ، دستم را به دیوار میرسانم

 

 او مرا هول داد...؟

ناباور به راه رفته اش خیره میمانم...و تازه متوجه کیسه 

نش قرار دارد ، در دستش ای که دو جعبه ی پیتزا درو

 ...میشوم

 



 

 pg. 2920 

نفس صدا دار و ناباورم به گوش او هم میرسد و میبینم که 

 ....حتی یک نگاه کوچک سمتم نمی اندازد

 

 ...اکنون وقت گریه کردن نیست

قبل از اینکه باز هم بی توجه به حال من از اینجا برود ، 

 ...میبایست حرفهایم را بشنود

 ...ست میگفتمحتی اگر گوشهایش را میب

 

فریاد میزدم اما نمیگذاشتم زهر چشمانش اینگونه نابودم 

 ...کند

 

 از من متنفری...آره...؟_

 



 

 pg. 2921 

با بغض میگویم و سلانه سلانه قدم هایم را سمت آشپزخانه 

 ...برمیدارم

 ...آرواره های سخت شده اش را میبینم

به من پشت میکند و میخواهد وانمود کند صدایم را 

 ...نمیشنود

 

هر ：در یخچال را باز میکند و من هم به آشپزخانه میرسم

چقدم بهم پشت کنی من حرفامو میزنم...حتی اگر اونقدر بهم 

 !...بی اعتماد باشی که نخوای حرفامو باور کنی

 

 

در یک حرکت در یخچال را به هم میکوبد و صدای پایین 

ریخته شدن وسایل داخلش ، در فضای آشپزخانه اکو 

 ...میشود



 

 pg. 2922 

 ...سفیدی چشمهایش پر از مویرگهای خونیست

 

رگ گردنش به شدت ورم کرده است و دارد کم کم مرا 

 ...میترساند

 

قدمی نزدیک میشود و من میخواهم قبل از اینکه با این همه 

 ...من آقاجو：خشم ، کار دست خودش دهد ، بگویم

 

در یک حرکت سمتم خیز برمیدارد و دستش روی دهانم قرار 

 ...میگرد

 

صدایم خفه میشود و به جایش...مردمکهایم تا مرز پارگی ، 

 سسسسسسس...نشنوم صداتو...خب...؟：گشاد میشوند



 

 pg. 2923 

 

 ...چشمهای دریده اش مرا وحشت زده میکنند

نفس نفس زدنهای پر از خشمش را که میبینم ، شگفت زده 

 ...تر از قبل میشوم

 

 ....قلبم گاپ گاپ میتپد

 ...از ترس

 ...از وحشت

 ...گفتیاز ش

 

با همان دستی که محکم روی دهانم قرار داده ، هولم میدهد 

نمیخوام حتی یک کلمه بشنوم...این ：و به یخچال میچسباند

چند روز لال میشی آرام...بشنوم صداتو ، کار دستت میدم 

 !...میشناسی منو



 

 pg. 2924 

 

 !...حرفهایش مثل خنجر در قلبم فرو میروند

 

دستش بیشتر میشود و اشک که در چشمانم میجوشد ، فشار 

قبلا همه ی حرفاتو شنیدم...با این ：غرشش سهمگین تر

اشکا مظلوم نمایی نکن...با این چشمات گولم زدی...با 

 !....همین چشمات بیچارم کردی

 

مشتش کنار سرم مینشیند و من با شنیدن صدای مهیبش ، 

 ...از ترس پلک میبندم و میلرزم

 

گفته ：کلمه میگویدسر کنار گوشم میچسباند و کلمه 

 ...بودی...گفته بودی انتقام میگیری اما من احمق

 



 

 pg. 2925 

بار دیگر مشت میزند روی در یخچال و گمانم له شده 

 ...باشد

 

من ：بی توجه به لرزش هیستریک تن من فریاد میزند

 !...خرررر بهت بال و پر دادممممممم

 

 ...سرم را تکان میدهم و اشکهایم دستش را خیس میکنند

 ...خراب استحالش 

 ...میترسم بلایی سرش بیاید

 ...دستش را برنمیدارد

 



 

 pg. 2926 

پیشانی اش کنار سر من ، و روی در له شده ی یخچال 

میخواستی ماهان رو هم بفرستی بالای ：مینشیند

 دار...؟اینقد کینه داشتی...؟

 

 ...مغزم برای ثانیه ای قدرت هضم کلماتش را ندارد

دای خش گرفته اش اما او نفس میزند و آهسته ، با ص

هیچکدوم از محبتای من چشمتو ：میگوید

نگرفت...میدونستم هدفت چیه و بازم مثل خر عشق ریختم 

 ...به پات

 

 ...جمله اش در گوشم زنگ میزند

 میخواستی ماهان رو هم بفرستی بالای دار...؟

 



 

 pg. 2927 

دستهایم را بالا می آورم و با همه ی توانم دستش را چنگ 

 ...میزنم

 ...اپسیلون فاصلهدریغ از یک 

 

چگونه میتواند...؟چگونه میتواند با این حجم از غصاوت 

 حرف بزند...؟

 

 [21:01 15.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

  اثری_از_آرزو_نامداری#

 

#۳۸۵ 



 

 pg. 2928 

 

میداند با گفتن این جملات چقدر عذابم میدهد اما ادامه 

بودی سر مزار مأوا بودیم...قشنگ یادمه...گفته ：میدهد

کاری میکنی دردی رو که خودت و خانوادت کشیدین رو با 

 ...ذره ذره ی گوشت و خونمون حس کنیم

 

فشار دستش روی دهان و گلویم بیشتر میشود و من کم کم 

با اون مرتیکه ی حروم لقمه ：در مرز خفگی قرار میگیرم

دست به یکی کردی...میدونستم و مثل یه احمق دنبالت 

رو وقتی به آقاجونم نگاه میکردی ، تو دویدم...اون آتیش 

چشمات میدیدم و جای اینکه جلوت وایسم ، مثل بت 

 ....میپرستیدمت

 



 

 pg. 2929 

لبهایش به گوشم میچسبند و غرشش ، پرده ی گوشم را 

هنوزم بهش زنگ میزنیییی...؟؟؟حرف ：تقریبا پاره میکند

 !!...بزننننن تا همینجا دفنت نکردممم

 

 ...دخون در رگ هایم منجمد میشو

 

سرم را به شدت تکان میدهم و او انگار که حالش خراب تر 

از قبل شده باشد با یک فشار دیگر مرا رها میکند و سمت 

 ...وسایل آشپزخانه یورش میبرد

 

 ...لبهای دردناکم میلرزند

 ...شانه هایم

 ...پاهایم



 

 pg. 2930 

میکشمششششش....تیکه تیکه ش ：او فریاد میزند

 ...میکنممم

 

 ...میشودمیز واژگون 

 ...جعبه های پیتزا متلاشی میشوند

 

ظرف ها یکی یکی پایین میافتند و او بی توجه به رنگ گچ 

 ...فقط یک کلمه بگو：من ، دوباره سمتم خیز برمیدارد

 

انگشتش را بالا می آورد و با آن حال وحشتناک تکرار 

یک کلمه بگو و خلاص...آخرین باری که بهش ：میکند

 زنگ زدی کی بود...؟

 



 

 pg. 2931 

 

کلمه ها را به زور به آوا تبدیل میکنم...انگار که زبانم سر 

 ...به خاک مادرم قسم میخورم جز تو：شده باشد

 

با آن موهای آشفته ی روی صورتش جلوتر می 

سسسسس...ساکت...فقط بگو آخرین بار کی بهش ：آید

 زنگ زدی...؟

 

 

چشمهایم روی حرکاتش دو دو میزنند...امشب چقدر 

 ...نظر میرسدترسناک به 

درست مثل شبی که دست روی گردنم گذاشته و میخواست 

 ...راه نفسم را ببندد

 



 

 pg. 2932 

 ...گفته بود با غیرتش بازی نکنم

 ...گفته بود میکشد

 

چند ：چشمهای سرخش نزدیکتر میشوند و من ترسیده تر

روز بعد اتیش سوزی انبار...به خدا بهش گفتم دیگه به 

مون شدم...اگر میخوای برو کمکش احتیاج ندارم...گفتم پشی

از خودش بپرس...اصلا برو مخابرات و ریز مکالمه هامو 

 ...بگیر

 

 ...کلمات را تند و پشت سر هم میگویم

 .انگار ترس دارم که هر لحظه جمله ام را قطع کند

 ...اما او آرام نمیشود

 



 

 pg. 2933 

برو ：هنوز یک ذره هم از سرخی چشمانش کم نشده است

 !...نتو اتاق...درو هم قفل ک

 

دندانهایش روی هم چفت شده است...هیچ چیز از خشمش 

 ...کم نمیکند

 

 !....د یالاااا_

 

فریادش بار دیگر مرا از جا میپراند ، و ترسی که در دلم جا 

 !...انداخته باعث میشود با همان پای زخمی سمت اتاق بدوم

 

 ...حال خرابش درست بشو نیست

 ...با هیچ جمله ای



 

 pg. 2934 

 ...معراج قبل نمیشودبا هیچ کلمه ای 

 ...او اعتمادش را دیگر ، نسبت به من از دست داده است

 

 

 ...کلید را در قفل در میچرخانم و همانجا سر میخورم

 

 ...دیگر حتی گریه هم کاری برای من نمیکند

 

 ...من این زندگی را باخته ام

 

 دیگر چه فرقی میکند...؟

 



 

 pg. 2935 

شوم...و یا تا صبح چه فرقی میکند از آن چهار پایه آویزان 

 ، از غم از دست رفتن این عشق ، جان دهم...!؟

 

 ...من دیگر با یک میت ، هیچ فرقی ندارم
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 ۱۳۹۷/۱/۱۹：فلش بک



 

 pg. 2936 

 

 ：معراج

ماشین با صدای جیغ لاستیک ها ، جلوی عمارت متوقف 

 ...میشود

عمارتی که دور تا دورش ، نوارهای زرد نیروی انتظامی 

 ...کشیده شده است

 

 ...مغزش بوم بوم صدا میدهد

 ...شیدا مجد را دست داوود سپرده است

 ....با دست و پاهای باز

 ...نمیداند چگونه تا اینجا آمده است

 ...نبض شقیقه هایش یکی در میان میزند

 



 

 pg. 2937 

 ...آید با نفس نفس از ماشین پایین می

 

صدای بیسیم مأمورها و چلیک چلیک عکس خبرنگاران به 

 ...گوشش میرسد

 ...انگار همه قبل از او رسیده اند

 

 ...قدم های نا استوارش را سمت نوار های زرد میکشاند

 

خودروی حمل متهم ：صدای بیسیم باز هم به گوش میرسد

 !..به اداره ی آگاهی رسید قربان...تمام

 

 ...ه را مأمور گرفته استدور تا دور خان

 ...دهان معراج مزه ی زهر میدهد



 

 pg. 2938 

نزدیکتر میشود و کاش نشده باشد آن چیزی که در سرش 

 ...افتاده

 

 ...چشمهای پر از آتش آرام را به یاد می آورد

 ...حال بد دیروزش را

 ...مشت هایی که به سینه ی معراج زده بود

 

و صدای عباس که هنوز هم در گوشش زنگ 

 …...خانومتون آقا رو با تیر زده：دمیخور

 

بی توجه به فریادهای مأمور ، از زیر نوار زرد رنگ عبور 

 ...میکند و سمت ورودی ساختمان میدود

 



 

 pg. 2939 

کسی میخواهد جلویش را بگیرد اما ، هیچکس اکنون 

 ...زورش به او نمیرسد

 

ایشون پسر مرحوم تیموری هستن...بزارین ：کسی میگوید 

 !...بره داخل

 

 ...داند کیست اما...یک کلمه در سرش چرخ میخوردنمی

چرخ میخورد و چرخ میخورد تا اینکه ، از راهرو هم عبور 

 ...میکند

 ...دور تا دور ننوی اسکندر تیموری را خط کشیده اند

 ...خط پر رنگ مشکی

 ...ننوی قهوه رنگ حالا به سرخ گراییده

 ...سرخی خون



 

 pg. 2940 

 

که کنارش می آید را سر برمیگرداند و یقه ی اولین کسی 

 آقاجونم کجاست...؟：چنگ میزند

 

دو نفر می آیند و رییسشان را از چنگهای معراج آزاد 

 ...میکنند

 

 ...صدای فلاش دوربین ها عصبی تر از قبلش میکند

 از محل جرم عکس میگیرند...؟

 

متهمی که میگویند به اداره ی آگاهی رسیده است ، آرام که 

 نیست...؟

 



 

 pg. 2941 

 !...تسلیت میگم_

 

 ...دنیا روی سرش آوار میشود

 

یک قدم به عقب برمیدارد و نگاه خیره اش از صندلی 

 ...گهواره ای جدا نمیشود

 

متهم دستگیر شد و جسد ، برای بررسی به پزشک قانونی _

 !...منتقل شده

 

 ...تنش دارد یخ میبندد

 مگر میشود....؟

 عروسکش اهل این همه خشونت نبود...بود...؟



 

 pg. 2942 

 دیگر...مگر نه...؟ خواب است

 

 ...آرام نمیتواند جان کسی را بگیرد

 ...آن دست های کوچک و ظریف

 مگر میتوانند خون کسی را بریزند...؟

 

 ...اینها همه شان کابوس هستند

 ...آقاجانش زنده است

 ....کاش باز هم با شنیدن صدای جیغ مأوا بیدار شود

 

 ...باز هم عقب میرود

 

 ...همه چیز رو ضبط کردندوربینهای مدار بسته _



 

 pg. 2943 

 

 ...رد پای کوچکی را روی سرامیکها میبیند

 ...یک رد به جا مانده ی گلی ، از یک جفت کفش اسپرت

 ...کوچک هستند

اما دلیل نمیشود...این رد پاها ، حتی اگر برای آرام هم باشند 

 ...، باز هم نمیشود

 

 ...روی زمین مینشیند

 

 حالتون خوبه آقا...؟_

 ...ما به اداره ی آگاهی بیاینباید با _

بنویس از محل حادثه بازدید به عمل آمد...مقتول به ضرب _

 .....یک گلوله ، از ناحیه ی قلب



 

 pg. 2944 

 

 ....بیدار نمیشود

 ...هیچ چیز خواب نیست...کابوس نیست

 ...واقعیت دارد

 ...آقا جانش...آخ...آقاجانش
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 pg. 2945 

 

 

 ...بوی نم باران می آید

 ...آخرین باران های بهار

 ...زمین مرطوب است و مهمانان با احتیاط قدم برمیدارند

 ...هرکدام نگران گلی شدن کفششان هستند

تاب ندارند پاشنه ی کفششان هم کثیف شود و دنیا را 

 ...ببین

خروار ها خاک دفن همین چند ساعت پیش ، کسی را زیر 

 ...کرده اند

 

 ...کنار یک سنگ قبر دیگر

 



 

 pg. 2946 

 ...و قبری که شهرداری آن را شکافته بود

 ...قبری تو خالی ، که اسم ماهان تیموری را یدک میکشید

 

نگاه معراج روی تل خاکی که پارچه ی سبز رنگ رویش 

 ...قرار گرفته بود ، مانده است

 

  ..نندمتین و کوروش از مهمانان تشکر میک

 ...صدای قرآن هنوز هم به گوش میرسد

 ...ترتیل سوره ی شمس

 

 ...این اواخر ، خیلی این ترتیل را شنیده است

 



 

 pg. 2947 

اسکندر تیموری همراه با راز هایش ، زیر هفت من خاک 

 ...دفن شده

 !...پدری نکرده بود اما...پدر بود

 

شانه های معراج دیگر زیر بار این همه بدبیاری ، خم شده 

 ...است

 ...داغ دیده است

 ...داغ پدری که یک عمر او را بت خود میدانست

 

داغ خواهری که دلش برای یک بار در آغوش کشیدن 

 ...دوباره اش پر میزد

داغ مادر...آری...معراج داغ مادر را از سالها قبل ، چشیده 

 ...بود

 ...داشتند داغ برادر را هم بر دلش میگذاشتند



 

 pg. 2948 

 

 ه اند...؟آرام جانش را کجا برد

چطور میشود باور کند او ماشه ی آن اسلحه را کشیده 

 است...؟

 

چرا اجازه نمیدهند حتی برای ثانیه ای کوتاه ، چشمهایش را 

 ببیند...؟

 ...نمیفهمند

 ...قاتل برای خودش همین اطراف چرخ میخورد و

 

معراج با فک قفل شده نگاه از مزار میگیرد و به آن زن 

 ...میدوزد

 

 ...اشکهای تمساحش تمامی نداردزنی که 



 

 pg. 2949 

 ...حالش از اداهای مریض گونه اش به هم میخورد

 ...قاتل آقاجانش اینجا بود

آرام هر چقدر هم که از اسکندر تیموری متنفر 

 ...باشد...نمیتواند قاتل باشد

حالا بگذار همه بگویند جز او ، کس دیگری در عمارت 

 ...نبوده است

 ...ه دهندبگذار این چرندیات را ادام

 

 ....از خون پدرش نبود اگر قاتلش را پیدا نمیکرد

 

 

ما میریم عمارت ：دستی روی شانه اش قرار میگیرد

 !......بهتره به خودت بیای



 

 pg. 2950 

 

 ...صدای متین است

 ...میبیند رفتن بقیه را

انگشتهایی که با اکراه روی پارچه ی سبز مینشینند و فاتحه 

 ...میخوانند

 

نریز...خالی کن خودتو...اینقد داد بزن که سبک تو خودت _

 ...شی

 

چهره ی بی حال زن را میبیند که خم میشود روی مزار 

 ...مأوا

روی دو زانویش قرار میگیرد و بوسه ای روی سنگ سیاه 

 ...مینشاند

 



 

 pg. 2951 

 ...دستهای معراج مشت میشوند

کاش سرنوشت ، هیچ وقت این زن را مقابل آقاجانش قرار 

 ...نمیداد

 ...مام عمر ، تنها مایه ی عذاب کشیدنش همین زن بودت

 

 !...پاشو：به پاهایش جان میدهد و قدمی سمتش برمیدارد

 

صدایش آنقدر گرفته و خشمگین است که زن هم با تعجب 

 ...سرش را بالا میگیرد

 

متین بازویش را میکشد و همین او را جری تر ، وحشی تر 

ز روش...بکش دستتو بکش ا：، و داغ دیده تر میکند

دستتو تا همه ی مرده های این قبرستونو از قبر نکشیدم 

 !...بیرونن



 

 pg. 2952 

 

صدایش را بالا نبرده است ، اما همین غرش ته گلویش زن 

 ...را به شدت ترسانده است

 

عینک دودی را از روی چشمهای سرخش برمیدارد و پسر 

 ...سی و چند ساله اش را نگاه میکند

 

و همین مرد خشمگینی که روزی از حالا فقط او مانده است 

 ...بطن او به وجود آمده است

ترس ، غم ، بیماری و رنجودگی در چشمهای زن موج 

 ...میزند

 

 ...میدونم...فکر میکنی همه ی اینا تقصیر منه_

 



 

 pg. 2953 

مردمکهای معراج از خشم گشاد میشوند و به شدت دست 

 ...متین را پس میزند

نوادگیشان نمانده جز آن سه نفر ، کسی در مقبره ی خا

 فکر میکنمممم...؟؟فکر میکنمممم...؟：است

 

 

زن در چشمهای خشمگین پسرش زل میزند و اشکی از 

من هیچ وقت از خدا مرگ ：گوشه ی چشمش سر میخورد

 ...اونو نخواستم...خیلی بهم بد کرد اما

 

معراج عصبی پلک میبندد و سرش را کج 

 ...بسسسه：میکند

 

 ...من نمیخواستم بمیرهمن ازش متنفر نبودم..._



 

 pg. 2954 

 

معراج اینبار حس گر گرفتگی دارد...یک قدم باقیمانده ی 

ثابتش میکنم...به ：بینشان را طی میکند و آهسته میغرد

همون خدای احد و واحد ثابتش میکنم و ایندفعه نمیزارم 

قسر در بری...تاوان تک تک زجرایی که به خاطرت کشیده 

 !....و کشیدیم رو پس میدی

 

 ...ای زن بار دیگر از اشک پر میشودچشمه

 ...دیر است اما

بعد از سی سال ، دلش در آغوش کشیدن این اولاد را 

 ...میخواهد

اولادی که حالا قد کشیده است و از تاوان پس گرفتن 

 ...میگوید

 



 

 pg. 2955 

 ...این زن همینگونه هم دارد تاوان پس میدهد

 ...این زن هم داغ دیده است

 ...دانش بر دلش ماندهداغ صدای خنده های فرزن

 میشود همان معراج سه ساله ای شود که سمتش میدود...!؟

 ...قول میدهد این بار پسش نزند

قول میدهد با تمام وجود دستهایش را دور تن کوچکش 

 ...بپیچاند

 ...عطر کودکش را نفس بکشد

 !...عطر مأوا...بوی خوب ماهان

 

نگاه کودک مرد حالش بد است و دیگر این همه نفرت را در 

 ...شده اش تاب نمی آورد

 



 

 pg. 2956 

 ...با همان آه خفه شده در سینه اش ، نگاه میگیرد

 ....با شانه هایی افتاده, راه خروج را در پیش میگیرد

 ....این نفرت ابدیست
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 ...ه صندلی ماشین تکیه میدهددر را میبندد و سرش را ب

 



 

 pg. 2957 

  ..کم آورده است

 ...اعتراف میکند کم آورده است

 ...کوه هم که باشد ، فرو میریزد

 ... بالاخره زیر بار این همه سختی ، کمر میشکند

 

 ...منتظر تماس فکور است

فکرش را میکرد بار دیگر ، گره کارش به دست او باز 

 شود...؟

 

همه بدبیاری ، فرار کردن شیدا  سه روز میگذرد و میان این

 ...مجد هم آتش روی خرمن بود

 ...هیچ راه فراری نداشت

برای نجات جان ماهان ، سهام شرکت هیچ ، حتی کل دار و 

 ...ندارش را هم میداد



 

 pg. 2958 

 

 ...به موقعش حساب آن داوود پست فطرت را هم میرسید

احمق نیست و میداند فراری دادن شیدا مجد ، فقط و فقط 

 ...داوود میتواند باشدکار 

 

چشم باز میکند وقطرات ریز باران را روی شیشه ی ماشین 

 ...میبیند

 

 دلبرکش کجاست...؟

 ...فقط در آغوش او میتواند آرام بگیرد

 میگذارند امروز به دیدنش برود...؟

 

با حال خراب دستهایش را محکم به صورتش میکشد و 

 ...دصدای ویبره ی موبایل سیاه را متوجه میشو



 

 pg. 2959 

 

نفس سنگینش را بیرون میدهد و فورا جواب 

 بگو...!چیزی پیدا کردی...؟：میدهد

 

 ...زنگ زدم همون رفیقم که تو آگاهیه_

 

خب...؟بنال دیگه...کی ماهان رو لو ：معراج صبر ندارد

 داده...؟

 

فکور کمی مکث میکند و معراج را کفری تر...اما قبل از 

 ：را بشنود میگویداینکه بار دیگر غرش خشمگین معراج 

 



 

 pg. 2960 

یه دختر جوون...که حتی شمارش تو لیست تماسهاش _

بوده...لیست خطی که با داریوش صحبت میکردی...بهتره 

 !خودتو یه جا قایم کنی...اگر نمیخوای گیر مأمورا بیفتی

 

معراج جمله ی اول فکور را هضم نکرده است...چشم میبندد 

دختر یعنی چی ：و گوشی را دست به دست میکند

جوون...؟هیچ کس جز من اون شماره رو نداشته چی میگی 

 تو...؟

 

مطمئنی...؟آخه شماره ی مرحوم تیموری هم توی لیست _

 !...بوده

 



 

 pg. 2961 

معراج کلافه است...هیچ نمیفهمد منظور این مأمور تعلیقی 

کی لوش داده...؟گفتمت تا نفهمیدی زنگ نزن...یعنی ：را 

 ...چی دختر جوو

 

آرام خسروی بوده...فکر کن ببین با خط به احتمال زیاد _

اون تماس گرفتی باهاش یا نه...شماره ش به اسم خودش 

 !...نیست...اسم تماس گیرنده مهسا رهسپار ثبت شده

 

 ...صدای فکور مثل تبل در گوش معراج میپیچد

 ...گرفته بود

 ...با خط آرام شماره ی داریوش را گرفته بود

 !...اما نمیشود...محال است

 



 

 pg. 2962 

همش مضخرفه...ماهان وقتی از داریوش جدا شد هیچ _

 !...موبایلی همراهش نبود که بخواد ردیابی بشه

 

امیدی در دلش میتابد...اصلا چرا همان یک لحظه ی کوتاه 

 هم ذهنش منحرف شد...؟

 

کسی که به اداره ی ：بزار کامل برات توضیح بدم..._

و آگاهی زنگ زده ، و محل استقرار ماهان تیموری ر

گزارش کرده ، همون کسیه که با خط داریوش تماس 

گرفته...این یعنی طرف کامل در جریان بوده ماهان 

کجاست...تنها کسی که اینو میدونست تو بودی و چه کسی 

 جز آرام خسروی میتونه این جزئیات رو بفهمه...؟

 

 ...مغزش یک ایست کامل کرده است



 

 pg. 2963 

 ...نمیفهمد

 ...نمیخواهد بفهمد

 

مهملاته...آرام روز ：صبی اش را فکور میشنود پوزخند ع

 ...فرار ماهان تمام وقت پیش من بود

 

 ...یادش می آید آن روز را و در حسرتش میسوزد

 

خب...؟کار غیر عادی ای نکرد...؟یا اینکه مثلا ، تلاشش _

 این نبود که سرگرمت کنه...؟

 

معراج عصبی از فکر های منفی و خانه خراب کنی که 

 ...ربطی نداره..ربطی ندارههه：آید میگوید سراغش می



 

 pg. 2964 

 

متأسفم که اینو میگم اما...با وجود شواهد روز _

قتل...بزرگترین احتمال همینه...یا بهتر بگم...احتمال اینکه 

 !....اون نباشه ، از صفر هم کمتره
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 ...میان این چهار دیواری دارد دیوانه میشود دیگر



 

 pg. 2965 

 

 ...شک مثل خوره همه ی جانش را گرفته

 ...حتی شاید دیگر شک هم نباشد

 ...با بیچارگی تمام دارد به همان نتیجه های بد بد میرسد

 

 ...یک ماه از روزی که پرینت تلفنش را گرفته میگذرد

 ...چهل روز از ندیدن آرام

 به اسم خودش نیست...؟چرا خط موبایلش 

این همه مدت چگونه نفهمیده بود آرام ، خطش را به اسم 

 مهسا خریده است...؟

 

 ...هزاران بار فیلم دوربینهای مدار بسته را چک کرده است



 

 pg. 2966 

همه ی راه ها را رفته و در آخر ، به بنبست آرام رسیده 

 ...است

 

برگه ی ثبت شده ی بیمارستان ، گواهی میداد آن زن در 

 ...روز قتل برای شیمی درمانی بستری بوده است

شاهدانش هم دکترها و پرستارانی بودند که شهادت میدادند 

مانیا روز نوزدهم فروردین ، تحت عوارض داروهای شیمی 

 ...درمانی بیهوش بوده است

 

 ...دارد خل میشود

 ...هنوز دو روز هم از آزادی اش با قید سند نگذشته است

 

هایش ، برای یک لحظه شنیدن صدای آن  در عین دیوانگی

 ...دختر له له میزند



 

 pg. 2967 

 

 ...پیشانی اش را به کمد لباسهایش تکیه میدهد

 

 ...از همانجا هم میتواند لباس خواب آبی رنگ را ببیند

 ...دوباره و دوباره به یاد می آورد

 ...آن شب ، تمام و کمال برای خودش بود

 ...میخواست لمسش کندبعد از مدتها توانسته بود آنطور که 

 

 ...شک است دیگر

وگرنه اصلا نمیخواهد دلیل دوری کردن های آرام را 

 ...بفهمد

 



 

 pg. 2968 

اصلا هم به این فکر نمیکند چرا از معراج میخواست تا 

 ...زمان عروسی صبر کند

 

 ...خم شده و پارچه ی لطیف لباس را چنگ میزند

 

 ...به آرام گفته بود دارد ماهان را فراری میدهد

گفته بود و دخترک باز هم سعی کرده بود معراج را به خانه 

 ...بکشاند

 

لباس را به بینی اش میچسباند...پلک میبندد و میتواند عطر 

 ...کمرنگ جا مانده روی لباس را استشمام کند

 



 

 pg. 2969 

با هردو دست به آن چنگ میزند...لباس را در آغوش میگرد 

میپیچدو باز هم صدای ساعت زنگی وار فکور در گوشش 

： 

 

این اطلاعات سریه...هیچکس ازشون باخبر نمیشه... _

اما...اون دختر برای سندیت بخشیدن به حرفاش خودش رو 

 !...معرفی کرده

 

 ...خون جلوی چشمانش را میگیرد

 

 

 ....۸۳ ۱۰：چهار رقم آخرش_

 



 

 pg. 2970 

 

چرا نمیخواهد باور کند وقتی خود آرام با زبان بی زبانی 

 مادرش روی زمین بماند...؟گفته بود نمیگذارد خون 

 

 ...با آن مرد ترک تبار همدستی کرده بود

زیر گوش معراج با او در ارتباط بود و حتی بعد از آن هم 

 ...نمیخواست به روی خودش بیاورد

 

 ...از همان روز اول نیتش را گفته بود

 ....گفته بود انتقام میگیرد

 

 ...معراج در یک لحظه دچار جنون میشود

 ...دو دست لباس را از وسط جر میدهدبا هر 



 

 pg. 2971 

 

 ...فریادهایش در دل خانه ی مشترکشان میپیچد

 

 ...وسایل آرایشش را از روی میز پرت میکند

 ...خشم همه ی وجودش را گرفته است

 ...نبض شقیقه اش در حال ترکیدن است

رگ گردنش به شدت ورم کرده و صورتش از خشم سرخ 

 ...شده است

 

در شب نامزدی گفته بود ، روی دور  جمله ای که شایان

تحقیقات رو سپردم به ：تکرار در سرش میچرخد

 !...اهلش...تحقیقات رو سپردم به اهلش

 



 

 pg. 2972 

 

نفس نفس میزند و رو تختی را از روی تخت پایین 

 ...میکشد

 

 ...باز هم فریاد

 ...باز هم صحنه های از آن شب

 ...شب فرار ماهان

 ...شب قبل از قتل آقاجانش

 

همه ی اتاق را به هم میریزد.... پایین تخت سر  وقتی

 ...میخورد و دستانش را در موهایش چنگ میکند

 

 ...کسی به دادش نمیرسد



 

 pg. 2973 

 ...همه چیز روی سرش آوار شده است

 ...دنیا روی سر او خراب شده

 

 ...دادگاه ماهان بدون حضور او برگزار شده

 

یتش مجد به خاطر گروگان گیری دخترش شکایت نکرده و ن

 ...را به وضوح بیان کرده است

 

 ...همه چیز به او بستگی دارد

 

 ...از درون دارد از هم میپاشد

 

 ...فقط سه هفته تا اجرای حکم باقی مانده است



 

 pg. 2974 

 

فقط سه هفته مانده تا برادرش را به خاطر پاک کردن لکه 

 ...ی روی ناموسشان بالای دار بفرستند

 

 ....قرار دارددارد دیوانه میشود و برای امروز 

 

 ....امروز عصر با شیدا مجد قرار دارد و حالش بد است

 

پارچه ی جر خورده ی آبی رنگ ، از دور دهان کجی 

 ....میکند
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#۳۹۰ 

 

 ：آرام

 ...دیگر هیچ اشکی برای ریختن ندارم

 ...سر کرده استضعف همه ی تنم را 

 ...هیچ صدایی از آن بیرون به گوش نمیرسد

 

هوا گرگ و میش است و معده ی لعنتی ام دیگر تاب این 

 ...همه اسید را ندارد

 



 

 pg. 2976 

 ...از وقتی به اینجا آمده ام حتی دستشویی هم نرفته ام

 

از جایم نیم خیز میشوم و صورتم از درد معده در هم 

 ...میپیچد

 ....جرعه آب بنوشم کاش حداقل بتوانم یک

 ...شاید این معده ی لعنتی کمی آرام بگیرد

 

 ...روی پاهایم می ایستم و سرگیجه ام را نادیده میگیرم

 

گام های بی صدایم را سمت در بر میدارم و سوزش کف پایم 

 ...، باز هم خودنمایی میکند

 

کلید را آهسته در قفل میچرخانم و بعد از آن دستگیره را 

 ...صدا پایین میکشمبدون سر و 



 

 pg. 2977 

حتی چراغ را هم خاموش نکرده است و میتوانم حدس بزنم 

 ...از خانه خارج شده است

 

دستی به پیشانی ام میگیرم و با چشم به دنبال یک جفت 

 ...دمپایی یا کفش میگردم

 

آشپزخانه پر از تکه های شیشه است و نمیخواهم آنجا را 

 ...هم به گند بکشم

 ...دارمپاهایم را لازم 

 

 .کمی جلو میروم و یک جفت دمپایی مردانه را از دور میبینم

 

 ...دمپایی ها برای پایم بزرگ هستند

 ...پاهایم میانشان لق میزنند



 

 pg. 2978 

 ...خودم را به هر شکلی که هست به یخچال میرسانم

 

صدای خش خش شیشه های کف آشپزخانه ، چند ساعت قبل 

 ...را برایم یاد آوری میکنند

 

 ...بغض گلویم را چنگ میزند باز هم

 ...دستان بی حالم را به در یخچال میرسانم و بازش میکنم

 

 ...یخچال خالیست

 ...هیچ چیز به جز یک بطری آب معدنی داخلش نیست

 

آن را برمیدارم و بعد از اینکه درش را باز میکنم ، جرعه 

 ...ای آب وارد دهانم میکنم



 

 pg. 2979 

 

و اشکم همراهش  بغضم همراه با آب سرد پایین میرود

 ...میچکد

 

 چگونه میتواند به من شک کند...؟

 چرا حتی اجازه ی گفتن یک کلمه را به من نمیدهد...؟

 ...چشمانش

چشمانش چگونه میتوانند اینقدر با نفرت به من زل 

 بزنند...؟

 

بی حال و بی رمق در یخچال را هول داده و بطری را روی 

 ...کانتر چوبی میگذارم

 

 ...یا دیوانگی نمیدانمحماقت است 



 

 pg. 2980 

 ...اما من...هنوز هم دلتنگش هستم

 ...فقط یک لحظه

یک لحظه محکم در آغوشم بگیرد...بعد از آن هر چقدر 

 ...دلش خواست فریاد بزند

 ...هر چقدر دوست داشت اتهام وارد کند

 

لبهایم از شدت بغض جمع میشوند و سرعت قدم هایم 

 ...کمتر

 ...جا گذاشته و رفته استعطر لعنتی اش را در خانه 

 ...حتی بوی غلیظ دود سیگارش را

 

 بوی سیگار...؟

 



 

 pg. 2981 

 ...سرم را با ضرب بلند میکنم

 ...میبینمش

روی مبل تک نفره لم داده است و جلوی چشمان من سیگار 

 ...دود میکند

 

 ...سرخی چشمانش را از دور هم میتوانم ببینم

 

خیره خیره پک عمیق دیگری به سیگارش میزند و باز هم 

 ...نگاهم میکند

 

 ...سینه ام از آه سنگینی که بیرون میدهم بالا می آید

 

 ...از جایش حتی تکان هم نمیخورد



 

 pg. 2982 

 ...خیرگی اش با آن چشمان نیمه باز ادامه دارد

 

 ...لبهایم را به هم فشار میدهم و راهم را سمت اتاق میکشم

 ...برای امشب کافیست

 ...تحمل کنمنمیتوانم یک سونامی دیگر را 

نمیتوانم حرفهایی که مثل چاقو قلبم را تکه تکه میکرد را 

 ...باز هم بشنوم

 

هنوز به در اتاق نرسیده ام که دستم به شدت کشیده 

 کجا...؟：میشود

 

نفسم از هیجان بند می آید...و مردمکهای ترسیده ام به 

 ...شدت گشاد میشوند



 

 pg. 2983 

 

پنجه ی قوی سینه به سینه ام ایستاده است و دستم میان 

 ...اش فشرده میشود

 

 ....نگاهش روی کل صورتم میچرخد

 ...روی چشمانم دو دو میزند

 ...تند تند نفس میکشد

 ...نفسش بوی سیگار میدهد

 

آب دهانم را قورت میدهم و او با نگاه به سیبک گلویم ، 

دست دیگرش را دور کمرم میپیچد و مرا بیشتر از قبل به 

 ون تو اتاق...نگفتم...؟؟؟گفتم بم：خودش میچسباند

 



 

 pg. 2984 

صدایش هم خشم دارد...هم حسی ناشناخته که تپش قلب مرا 

 ...به اوج میرساند

 ...در آغوشش هستم

 ...چسبیده به تنش

 ...میتوانم ضربان تند قلبش را حس کنم

 ...قلب من هم ضرب گرفته است

 

فاصله ی صورتش در یک حرکت کمتر میشود و این بار 

 یرون....؟؟؟نگفتم نیا ب：میغرد

 

 ...تمام قلبم او را میخواهد

 



 

 pg. 2985 

برای یک ثانیه هم که شده ، دلم میخواهد این نفرت را از 

 ...چشمهایش کنار بزند

 

 ...تمام جرأتم را جمع میکنم تا روی پنجه ی پاهایم بایستم

 

دلم میخواهد فکر کنم او هم برای در آغوش کشیدنم دنبال 

 ...بهانه است

 

 ...راه دور افتاده بینمان را برمیدارمپلک میبندم و این 

 ...لبهای بیتاب و بیقرارم را به وصل لبهایش میرسانم

 

تمام تنم گر میگیرد و دست او این بار موهایم را هم چنگ 

 ....میزند

 



 

 pg. 2986 

 ...قلبم قصد دارد از سینه ام بیرون بزند

 ....او دارد مرا میبوسد

 ...لبهایش با گرسنگی لبهایم را میبلعد

 ....د خشن و دردناکهر چن

 ...هر چند پر از خشم و کینه

 ...اما میبوسد

 ...نفس نفس میزند و میبوسد

 

 ....پاهای بی جانم از زمین جدا میشوند

 

 ...حتی اجازه ی تکان خوردن هم به من نمیدهد

 

 اشتباه نمیکنم...؟



 

 pg. 2987 

 خواب نیست...؟
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#۳۹۱ 

 

 

 ...دیگر جانی در تنم نمیماند

 

 ...آنقدر حرص میزند



 

 pg. 2988 

 ...آنقدر تنم را فشار میدهد که در مرز حل شدن قرار میگیرم

 ...استخوان هایم با جان و دل این شکنجه را پذیرا هستند

 

 ...چهار ماه تمام است که منتظر این روز مانده ام

بند بند اسخوانهایم ، در حصار  منتظر روزی که اینگونه

 ...بازوهای قوی و مردانه ی او به فغان درآیند

 

فریادهایی که میان بوسه هایش خفه میشوند ، اوج 

 ...استیصالش را نشان میدهند

 

 ...شاید او هم مثل من دلتنگ باشد

 ...بی تاب برای همین لحظه ها

همین لحظه هایی که هوا میشود...اکسیژن میشوند 

 ...ایش...و در عمق ریه هایم جا میگیرندنفسه



 

 pg. 2989 

 

دستش زیر لباسم میخزد و قبل از اینکه به طور کامل پوستم 

را لمس کند ، در واکنشی غیر قابل پیشبینی رهایم کرده و با 

 ...نفس تندی ، سمت دیوار هولم میدهد

 

 ...من همانجا میخ میشوم و او

 ...دوان دوان از خانه خارج میشود

 

 ...توانم عجز را در چشمانش ببینمهنوز هم می

 ...عجزی که مقلوب خشم و کینه اش شده

 

 ...کاش دنیا در همان لحظات ایست میکرد

 



 

 pg. 2990 

 ...عقب عقب وارد اتاق میشوم و دست روی لبهایم میکشم

 ...زق زق میکنند

 ...دست روی سینه ام میگذارم

 ...قلبم میخواهد از جایش کنده شود

 ...نفس ندارم

 ...جانی در تن ندارمدیگر حتی 

 ...دلم یک خواب طولانی میخواهد

 ...پلک ببندم

 ...و وقتی بیدار میشوم ، فقط و فقط چشمهای او را ببینم

 

روی تخت چمباتمه میزنم و باز هم انگشتانم را به لبهایم 

 ...میچسبانم

 



 

 pg. 2991 

 ...آنقدر به پایش عشق میریختم تا باز هم معراج خودم شود

 

 ...دوری از من نفسش را بند می آوردهمان دیوانه ای که 

 

 

**** 

با احساس نور روشنی که روی پلکم افتاده ، چشم باز 

 ...میکنم

 ...صبح است

ساعت ندارم و نمیدانم چندین ساعت پدرم را در بی خبری و 

 ...نگرانی رها کرده ام

 ...دیگر به این ضعف عادت کرده ام

 



 

 pg. 2992 

 

از جایم بلند با صورت درهم و کلافه از گرمای آفتاب ، 

 ...میشوم

 

موهای آشفته ای که میان انگشتان او چنگ شده بود را 

 ...جمع میکنم

 

 ...آهم را بیرون میفرستم و شروع به بافتنشان میکنم

انتهایشان را با خودشان گره زده و روی پاهایم ، سمت میز 

 ...توالت قدم برمیدارم

 

 ...خود آشفته ام را میبینم

 ...گود رفته و صورتی لاغرزنی با پای چشمهای 

 



 

 pg. 2993 

 ...ابروهای پر شده و لبهای خشک

 ...حتی نمیدانم لباس برای تعویض دارم یا نه

 ...جای حمام را نمیدانم

 ...حوله و وسیله ندارم

باز جای شکرش باقیست ، قبل از آمدنم ماهیانه ام تمام شده 

 ...و نیازی به پد و لوازم بهداشتی نداشتم

 

 ...آه

 

ت بی رنگ و روی مقابلم میگیرم و اینبار چشم از صور

 ...قصدم پیدا کردن سرویس بهداشتیست

 

 ...آبی به صورتم میزنم و از سرویس خارج میشوم



 

 pg. 2994 

 

معراج از همان وقتی که با آن حال خانه را ترک کرد ، دیگر 

 ...برنگشته است

 

صورتم را با دستمال کاغذی که روی میز گذاشته شده پاک 

 ...گان سمت در هال میروممیکنم و لنگان لن

 

 ...مطمئنم آن را قبل رفتن قفل نکرد

 ...و همینطور هم هست

 ...باید تلفنی پیدا میکردم و با پدرم تماس میگرفتم

 ...قبل از آن ، باید میفهمیدم کجا هستم

 

از در که بیرون میروم ، به وضوح صدای امواج دریا و 

 ...پرنده های اطراف ساحل را میتوانم بشنوم



 

 pg. 2995 

 

 ...از رطوبت و نم هوا میتوانم تشخیص دهم شمال هستیم

 اما کدام شهر و دیارش...؟

 

 ...نگاهی کلی به حیاط تقریبا بزرگ می اندازم

محوطه ی سرسبز و پر درختیست که دور تا دور ساختمان 

 ...تعبیه شده است

 

تراس را با گام های کوچک دور میزنم و حالا ، میتوانم 

 ...را هم ببینمفضای پشت ساختمان 

 ...یک ننوی پارچه ای

 ...یک استخر بزرگ

و یک درخت سیب ، که سیبهای سرخش از دور هم چشمک 

 ...میزند



 

 pg. 2996 

 

معده ی پوچ و خالی ام خودی نشان میدهد تا از پلکان 

 ....محوطه پایین بیایم و نمای ساختمان را هم ببینم

 

 ...یک ویلای دو طبقه با شیروانی استخوانی رنگ

 

 ه متوجه طبقه ی بالا نشده بودم...؟چگون

 

سمت درخت میروم...از کنار استخر میگذرم و اولین سیبی 

 ...که از شاخه آویزان شده و دستم به آن میرسد را میکنم

 

دست و نگاهم را هر دو با هم ، پایین میکشم و همانجا به 

 ...زمین میچسبم

 



 

 pg. 2997 

 ...یک حیوان به بزرگی یک اسب رو به رویم ایستاده

 

 ...دهانش باز است و با چشمهای مرموزش خیره ام مانده

 

نفس نفس میزند و میتوانم بفهمم او دارد برای یک حمله ی 

 ...سریع ، خودش را آماده میکند

 

این سگ سیاه ، حتی از یک اسب هم بزرگتر به نظر 

 ...میرسد

 

 از نژاد گرگ هاست یا فقط یک سگ جهش یافته است....؟

 

 ...اتفاقات در چند ثانیه ی کوتاه رخ میدهدهمه ی این 



 

 pg. 2998 

 

چشمهایم از ترس دو دو میزنند و لبهایم میجنبند که از ته 

 ...دل ، جیغ بکشم

 

نمیدانم چرا همانجا میماند اما ، همان لحظه دستی محکم 

روی دهانم قرار میگیرد و تنم در یک آغوش امن فرو 

آروم هییسسس...بدون اینکه نگاش کنی ، خیلی ：میرود

 ..سمت من برمیگردی

 

تمام ترسی که بر من حاکم شده بود ، دود شده و به هوا 

 ....میرود

 

صدای پچ پچ گونه اش که زیر گوشم حرف میزند ،ترس را 

 ...از یادم میبرد



 

 pg. 2999 

 ...او اینجاست

 !...و هیچکس نمیتواند با وجود او....به من آسیب برساند

 

 [18:51 19.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه
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#۳۹۲ 

 

 ...پشت پنجره ایستاده ام

با یک دست پرده ی ضخیم را گرفته ام و دست دیگرم را به 

 ...دیوار



 

 pg. 3000 

 

 ...باورم نمیشود

آنقدر آن سگ قول پیکر را نوازش میکند که حسادت تمام 

 ...رگ و پی ام را میگیرد

معراج سگ یغور و بزرگ جسه پوزه اش را به کفشهای 

میمالد و میتوانم از دور تکان خوردن لبهای معراج را 

 ...ببینم

 

احساس میکنم حتی گوشه ای از ارزشی که برای آن حیوان 

 ...قائل است را به من قائل نیست

 

 ...حاضر نیست حتی صدای نفسهایم را بشنود

 ...اتفاق دیشب هم میتواند فقط از روی غریزه باشد



 

 pg. 3001 

ربطی به احساسات درونی اش خوی مردانه ای که هیچ 

 ...ندارد

 

 

پرده را با یک آه رها میکنم و قدم هایم را سمت گل میز 

 ...برمیدارم

 

خوراکی هایی که خریده است را بلند کرده و سمت آشپزخانه 

 ...میبرم

 

 ...باید هر طور که شده با پدرم تماس میگرفتم

 اما چگونه...؟

 ...موسایل را در یخچال داغان شده جا میده



 

 pg. 3002 

همان یخچالی که جای مشتهای معراج به وضوح ، روی 

 ...درب فلزی و سفید رنگش به چشم میخورد

 

جارو و خاک روبه را از داخل کابینت زیر سینک پیدا 

 ...میکنم

 

ده دقیقه بعد ، در حالی که تکه های بزرگ و کوچک شیشه 

و چینی را داخل سطل آشغال میریزم ، صدای باز شدن در 

 ...م به گوش میرسدورودی ه

 

خاک انداز و جارو را همانجا میگذارم و قبل از اینکه کمر 

حرف تو گوشت ：راست کنم ، صدای عصبی اش را میشنوم

 نمیره نه...؟راه افتادی توی محوطه ی ویلا که چی...؟؟

 



 

 pg. 3003 

 ...با این لحنش غریبه ام

 

 ...من دلم معراج خودم را میخواهد

بار قربان صدقه ام همان که حتی با نگاهش هزاران 

 ...میرفت

 

 ...چشم از چهره ی در همش میگیرم و سمت یخچال میروم

 

اگر خودم کاری نمیکردم ، احتمالا به خاطر ضعف و 

 ...گرسنگی راهی بیمارستان میشدم

 

چند گوجه فرنگی از داخل کیسه جدا کرده و به محض اینکه 

 ...در یخچال را میبندم ، سینه به سینه اش در می آیم

 



 

 pg. 3004 

 ...ناخودآگاه هینی از ترس میکشم و قدمی عقب میروم

 

عقب رفتنم را میبیند و چهره اش سخت تر از قبل 

باید کلید بندازم و اون در بیصاحاب رو قفل کنم که ：میشود

 با این وضعیت شاخت راه نیفتی بری بیرون...؟

 

نگاه سرتاپایی به هیکلم می اندازد و نفس خشمگینش را 

 ...بیرون میدهد

 

 ...حسادت نیست

اینها فقط نشانه هایی از همان رگ غیرتش است که همیشه 

 ...ی خدا باد کرده است

 



 

 pg. 3005 

لبهایم را روی هم فشار میدهم و باز هم فکر میکنم که آن 

 ...سگ را از من بیشتر دوست دارد

 

پشت به او سمت سینک میروم و گوجه فرنگی ها را زیر 

 ...شیر آب میگیرم

 

از چشمم روی گونه ام سرازیر میشود و قبل قطره ی اشکی 

از اینکه بتوانم با انگشت پاکش کنم ، بازویم محکم کشیده 

 دارم با دیوار حرف میزنم...؟：میشود

 

برای لحظه ای چشمهای خیسم را از نظر میگذراند و بازویم 

 ...را با ضرب رها میکند

 



 

 pg. 3006 

چیه...؟دلت واسه ：پوزخندش مثل تیزی در قلبم فرو میرود

 باباجونت تنگ شده...؟

 

 

میشه...میشه تلفنتو بدی...؟فقط میخوام از نگرانی درش _

 ...بیارم

 

انگار که فحش رکیکی به زبان آورده باشم ، با مردمک 

 ...های گشاد از خشم خیره ام میشود

 

صدای نفس هایی که از راه بینی بیرون میدهد به گوش من 

 ...هم میرسد

 



 

 pg. 3007 

خواهش ：نزدیکتر میروم بغضم را قورت میدهم و کمی

 ...میکنم...آریا

 

هیستریک وار پلک میبندد و انگشت روی لبهایش 

سسسسس...گفتم این چند روز چی میشی...؟لال ：میچسباند

 ...میشی آرام...لااال میشی

 

از ：چشمهای پر از آتشش باز میشوند و پاهایش نزدیکتر 

 ...دیشب تا حالا فکر کردی خبریه...؟نوووووچچچ

 

اینو آویزه ی گوشت کن...تو ：ی دندانهایش میغرداز لا

ذهنت حکش کن...دیگه...کسی...به نام آرام...تو زندگی 

 ...من...وجوووووود...نداره

 



 

 pg. 3008 

ناگهان بافت موهایم را از پشت چنگ زده و سرم را رو به 

 ...عقب میکشد

 

روی صورتم خم شده است و نفس نفس زدن های من را 

سم...بخوام میبرمت توی بخوام میبو：نادیده میگیرد

تخت...بخوام مثل دستمال چرک میندازمت تو سطل 

 !...آشغال

 

آن خنجری که در دست گرفته است را آنقدر در قلبم فرو 

 ...کرده که دیگر جای هیچ زخمی وجود ندارد

 

حتی به تناقض جمله هایی که با هم هیچ سنخیتی ندارند هم 

 ...فکر نمیکند

 ...حالا میفهمم



 

 pg. 3009 

 ...ن به اینجا ،برای رفع دلتنگی نیستآوردن م

 ...حتی برای محافظت از جانم هم نیست

 

 ...او مرا کشان کشان تا اینجا آورده که عذابم دهد

 

 ...میخواهد ذره ذره جانم را به لبم برساند

 

 ...وای از روزی که حقیقت را بفهمد

 

 ...وااای از روزی که بیگناهی من ثابت شود

 ...او میسوزدمنی که دلم به حال 

 



 

 pg. 3010 

به حال اویی که دیگر هیچ جایی برای پشیمانی و ندامت 

 ...نخواهد داشت

 

 

بغضم را از گلوی خشکم فرو میدهم و نگاه مرده ام را در 

 ...اگر：چشمان سرخ و خونی اش میدوزم

 

نفس در سینه ام گره میخورد...و عجیب است که این بار 

 ...دهانم را چفت و بست نمیکند

 

 ...ش روی اجزای صورت من دو دو میزندفقط نگاه

 

 ...شکستن را به معنای واقعی در من دیده است



 

 pg. 3011 

 ...من زیر بار این کلمات ، کمر خم کرده ام

و دیگر حتی نمیخواهم برای ثانیه ای خودم را به او اثبات 

 ...کنم

 

 [18:51 19.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

 ادامه ی پارت

#۳۹۲ 

 

منقطعم روی پوست صورت گر گرفته اش پخش بازدم 

میشود..و میخواهم جمله ای که دلم را پاره پاره میکرد را 

 ：ادامه دهم



 

 pg. 3012 

 

اگر...قبل از اینکه...باورم کنی.. حقیقت رو بفهمی...از 

زندگیم پاکت میکنم...قسم میخورم جوری پاکت میکنم که 

 ...انگار هیچوقت...وجود نداشتی

 

وقت است که از روی موهایم کم  فشار انگشتهایش خیلی

 ....شده

 

او حالا با نگاهی خشک شده ، خیره ی چشمانی شده است 

 ...که محکم ترین و راست ترین قسمشان را خورده اند

 

 ...میتوانم به وضوح ، شل شدن عضلاتش را بفهمم

 

 ...مردمکهایش تا عمق نگاه مرا شکافته اند



 

 pg. 3013 

 

 ...حسی میانشان موج میزند

 

 ...ترسشاید حس 

 [23:03 21.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۹۳ 
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 ۱۳۹۷/۴/۲：فلش بک

 



 

 pg. 3014 

 ：معراج

 

 ...فنجان را هول میدهد

خشونت ناخواسته اش باعث میشود مقداری از قهوه ، روی 

 ...میز بپاشد

 

 ددی جونت پای اون برگه ها رو امضا کرده که اینجایی...؟_

 

نگاه عسلی رنگش را در سیاهی مردمکهای معراج دخترک 

 ...میدوزد

 



 

 pg. 3015 

بیشتر از هر زمانی اعتماد به نفس دارد ، اما همچنان رول 

من بابا رو با زحمت قانع ：مظلوم نمایی اش پا برجاست

 ...کردم...خیلی طول کشید تا شرط و شروطت رو قبول کنه

 

 در ادامه...؟：معراج عصبی لبی میکشد و رو میگیرد

 

کمی مکث و هنگامی که معراج نگاه عاصی شده اش را به 

قبول کرد...اما نه یک ：دخترک میدهد ، حرف میزند

سال...همون دوسالی که خودم از قبل پیشنهاد دادم...وکالت 

تام دوساله به من میدی و برای محکم بودن سند این وکالت 

 ...، با من ازدواج میکنی

 



 

 pg. 3016 

روی میز مشت معراج چهره در هم میکند و دستش 

فکر نمیکنی الان وقت دادار دودور و هلهله ：میشود

 نیست...؟یه وقت زشت نباشه...؟

 

شیدا کلمات تحقیر آمیز و پر از استهزاء معراج را میشنود 

 ...ببین：و نفس سنگینی از سینه رها میکند

 

معراج هردو آرنجش را به میز تکیه داده و در یک حرکت 

ین...اون برگه ی وکالت تو بب：سمت دخترک خم میشود

مهر میشه اما...فکر اینکه بخواین با این بهانه منو غل و 

زنجیر کنین رو از سرتون بندازین بیرون...مننننننن...زنننن 

دارم....این جادو جمبل و ورد و طلسمت رو ببر جای دیگه 

 !...پهن کن

 



 

 pg. 3017 

 ...چشمان شیدا مجد تیره میشوند

 ...رد دیده استآن عشق آتشین را در چشمان این م

کاش همان روزی که پدرش میخواست آن دختره ی لاغر 

 ....مردنی ریز جثه را استخدام کند ، جلویش را نمیگرفت

 

 ...همه اش برای بهتر دیده شدن مقابل معراج بود

 

طراح شرکت او را دزدیدن بیشتر از همیشه خشمش را 

 ...برمی انگیخت

 ...اما مصیبتی بدتر از آن پیش آمده بود

 ...حالا معراج...دیوانه وار عاشق همان دختر شده

 

 ...با وجود قاتل بودنش



 

 pg. 3018 

 ...با وجود تخم نفرتی که در سینه اش دارد

 ...با وجود همه ی نقشه هایی که پشت سر معراج کشیده

 ...نادیده گرفتن وجود معراج 

 

با وجود همه ی اینها...معراج مثل سگ عاشق آن دختر 

 ...کنداست و خدا لعنتشان 

 

نمیشه...بابام فقط در این صورت اون رضایت نامه رو _

 ...امضا میکنه

 

 حالیت نیست یا خودتو زدی به خریت...؟_

 



 

 pg. 3019 

عقد میکنیم...و ：کیف کوچک در دستان شیدا مچاله میشود

اون رضایت نامه امضا میشه....از کجا معلوم بعد دو سال 

 زیرش نمیزنی...؟

 

تو ：دندان روی دندان میسابدمعراج عصبی پلک میبندد و 

 !...غرور نداری...؟میگم زن دارم...زنننن...دااااارم

 

اون زنت نیست...فقط یه صیغه ی محرمیت خونده _

 ...شده...که باطل میشه

 

معراج اینبار بلند میشود...با یک پوزخند صدا دار...و نگاه 

 ..اطرافیانش را به خودش جلب میکند

 



 

 pg. 3020 

نه بالا می آورد و قبل از اینکه شیدا دستانش را صلح طلبا

همه را با صدای بلند معراج سر میزشان بکشاند التماس 

لطفا آروم باش...داریم حرف میزنیم ：گونه مینالد

 دیگه...!هوم...؟

 

معراج با خنده ای هیستریک سر جایش مینشیند....از پر 

رویی دخترک به وجد آمده است اما لازم است چیزی را در 

اون عقد...هیچ وقت باطل نمیشه...حتی ：مغزش فرو کند

اگر اون بخواد...حتی اگر زمین و زمان روی سر آدماش 

 !...خراب بشه...اون عقد ، باطل نمیشه

 

چشمان شیدا پر از برق خشم میشوند اما ، چاره ای جز 

 ...قبول کردن این وضعیت ندارد

 



 

 pg. 3021 

فقط میخواهد آخرین تلاشهایش را برای سیاه کردن آن زن ، 

میدونستم از خاله مانیا دل ：ذهن معراج ، دریغ نکند در

خوشی نداری...اما هیچوقت فکرشو نمیکردم نسبت به 

پدرت اینقدر سرد باشی...عشقت اونقدر بزرگ هست که 

چشم پوشی کنی...اما من نمیتونم...چنین بذل و بخششی 

نمیکنم...از خون برادرم نمیگذرم...نه تا وقتی که به چیزی 

 !...و مطمئنم ارزشش رو داره برسمکه میخوام 

 

 ...جمله هایش در گوش معراج زنگ میخورند

 

جمله های کشنده ی دختر موذی مجد ، در گوش معراج 

این دیگه به تو ：زنگ میخورند تا دستانش مشت شوند

 !...مربوط نیست

 



 

 pg. 3022 

 

 

اینبار این شیدا مجد است که از جایش بلند 

کراتو بکن...اگر ف：میشود...میخواهد تیر خلاص را بزند

 !...تونستی کنار بیای...من منتظر تماست هستم

 

 ...کیفش را برمیدارد و میرود

 

 ...معراج میماند و یک دنیا فکر و خیال

 ...میان آن کافه ، جا میماند با یک زندگی

 ....که افسارش را از زمانهای خیلی قبل از دست داده است

 

 ...پیشانی اش را به میز تکیه میدهد



 

 pg. 3023 

 ....کاش کسی بیاید و او را از این پرتگاه هول دهد

 

 ...تمام شود این قائله

 

 [23:03 21.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۳۹۴ 
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از دور چراغ میزند و نگهبان فورا سمت دروازه ی عمارت 

 ...میرود



 

 pg. 3024 

 

ریموت را گم کرده و هنوز هم حوصله نکرده است یکی 

 !...دیگرش را از خدمتکارها بگیرد

 

نور چراغ ماشین که کنار در می افتد ، مزداتری سفید رنگی 

 ...را میبیند که آن طرف خیابان پارک شده است

 

و دختری که صدای بلندش کم و بیش ، به گوش 

 !...که گفتی نمیاد...بفرما...سر و کلش پیدا شد：میرسد

 

خاموشش کند ، جلوی  ماشین را جلوتر میبرد و بدون اینکه

 ...در متوقف میشود

 

 ...مهساست



 

 pg. 3025 

 ...دوست آرام

تمام عضلات صورتش منقبض میشوند و دستگیره ی در را 

 ...میکشد

 

اون ：قبل از اینکه کامل پیاده شود ، او را مقابلش میبیند

طفل معصوم رو ول کردی به امون خدا که خودت هر شب 

 ؟…!!غیرتتتتاز دور دور برگردی ، خوشششش 

 

اینجا چی ：فک معراج قفل شده و از ماشین پایین می آید

 میخوای...؟

 

 ...مهسا چانه بالا میدهد و نزدیکتر میشود

دستش را جلو می آورد و در یک حرکت نمایشی ، در 

 ...ماشینش را محکم هول میدهد



 

 pg. 3026 

 

نگاه گوشه ای و پر خشم معراج روی دست دخترک میماند 

خودت خیلی خوب ：انش میدوزدو مهسا نگاه در چشم

میدونی اون قاتل نیست...به جای اینکه بزاری قاتل بابات 

همینطوری واسه خودش راس راس بگرده ، برو و آرام رو 

 !...از اون دخمه نجات بده

 

خط آرام چرا به اسم ：آرواره های معراج سخت میشوند

 توعه...؟

 

ون این چه سؤالیه...؟الان ج：مهسا با گیجی عقب میرود

 آرام مهمه یا اینکه خطش رو به نام کی خریده...؟

 

 !...جواب منو بده：معراج اینبار از کوره در رفته و میغرد



 

 pg. 3027 

 

نگهبان با شنیدن صدای غرش معراج ، نگاه دزدکی اش را 

 ...میگیرد و سرش را پایین می اندازد

 

به اسم منه چون من خریدم براش...به لطف جنابعالی که _

هم نزاشتی براشون...که تمام دار و حتی یه پاپاسی 

ندارشونو بالا کشیدی و الان عین خیالتم نیست یه دختر 

جوون...که از قضا عاشقه توی بیشعوره...پشت اون میله 

ها داره از  ترس طناب دار ، هر شب با وحشت سر روی 

 !...بالشت میزاره

 

 ...شقیقه های معراج نبض میزنند

 ...جمله های مهسا سنگین هستند

 



 

 pg. 3028 

 ...خط آرام را او خریده است

 ...آرام جای ماهان را لو داده

 ...معراج دار و ندارشان را بالا کشیده است

 ...دخترک پشت میله ها ، کابوس طناب دار میبیند

 عاشقش است...؟

 اگر عاشق بود ، اینقدر ساده میگذشت...؟

 

ماشین را برای نگهبان رها کرده و سمت دروازه پا تند 

 !....ازینجا برو：میکند

 

تن صدایش خشمگین است..درمانده است...پر از کینه 

 ...است

 



 

 pg. 3029 

حماقت نکن....تو میدونی ：مهسا دنبال معراج روانه میشود

آرام گناهی نداره...قبل از اینکه اینگین اینو ثابت کنه و 

 !...برای همیشه آرام رو از دست بدی یه کاری کن

 

 ...پیچدنام اینگین مثل تبل در گوشهایش می

 ...و قدم هایش را سست میکند

 

اومده ：مهسا این را میبیند و پشت سرش می ایستد

ایران...میخواد کارآگاه خصوصی بگیره...یه وکیل مشهور و 

 !...گردن کلفت رو هم زیر نظر گرفته

 

 ...سرش داغ میشود

 ...از گوشهایش حرارت ساطع میشود



 

 pg. 3030 

مرز ترکیدن  و مشتش را آنقدر فشار میدهد که رگ هایش در

 ...قرار میگیرند

 

اون مرتیکه بهش ：در یک حرکت سمت مهسا برمیگردد

 کمک کرده نه...؟

 

مهسا کلافه از اینکه تلاشهایش همه به در بسته میخورند 

 ...پلک میبندد و دستش را به پیشانی اش بند میکند

 

میدونستم...اسلحه رو هم همین مرتیکه قروم*ساق بهش _

 !...داده

 

 ...میرود مهسا وا

 چه بلایی سر آن دیوانه ی مجنون آمده است...؟



 

 pg. 3031 

 میخواهد دستی دستی آرام را بالای دار بفرستد...؟

 

 

یعنی چی...؟تو...تو واقعا فکر میکنی آرام پدرت رو به _

 قتل رسونده...؟

 

 ...معراج دیگر دیوانه شده

زده است به سرش و مرد نیست اگر اینبار چال آن مرد ترک 

 ...را نکند

 

 جواب بده...میخوای تقاضای قصاص بدی...؟_

 



 

 pg. 3032 

صدای مهسا ، میان خیابان خلوت و پر دار و درخت ، به 

فریاد تبدیل شده است و آتش شعله ی خشم معراج را 

 ...سوزنده تر

 

سمت دختر خیز برمیدارد و از آن بالا ، با رگ گردن ورم 

 !...گم شووو ：کرده میغرد

 

خون معراج دو دو  نگاه مهسا در چشمان پر از

 ...اگر...بیگناهیش ثابت بشه از دستش：میزند

 

و قبل از اینکه جمله اش تمام شود ، صدای فریاد مهیب 

اون شوهر بی وجودتو ：معراج در دل خیابان مینشیند

 !...بردار و بزن به چاااااکک

 



 

 pg. 3033 

چشمان مهسا از ترس گشاد میشوند و معراج اینبار صدایش 

ه ی آرام دفن میشه...اما دست جناز：را پایین می آورد

احدی بهش نمیرسه...هیچ بی ناموسی ت*م اینو 

 !...نداره....حالا میتونی به داشتن شوهرت امیدوار باشی

 

 ...صدایش پر از خش است

 ...حتی از قبل هم ترسناک تر

 ...و حسی را درون دخترک تکان میدهد

 

 ...مهسا را همانجا خشک شده جا میگذارد و میرود

 

همین دختر...او هم برای اینکه شوهرش را با چنگ و  حتی

 ....دندان نگه دارد اینقدر تلاش میکند

 



 

 pg. 3034 

سیب گلویش با حس ناشناخته ای تکان میخورد و بزرگ تر 

 ...از قبل میشود

 

این وسط همه میخواهند از آب گل الود ماهی بگیرند...هر 

 ...کس به فکر خودش است

 

 [23:09 21.09.19]تژگاه ) رقص در آتش(, 

 تژگاه
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 pg. 3035 

 

 ...شماره ای را به سرعت میگیرد

در ：فرد مورد نظر بعد از یک بوق ، فورا جواب میدهد

 !....خدمتم قربان

 

معراج دست به سمت دکمه های پیراهنش میبرد و یکی یکی 

ببین این مرتیکه ، اینگین سرز تهرانه یا ：بازشان میکند

 !.....صبح نشده جواب میخوام ازتنه.

 

 !..تحقیق میکنم و در کوتاه ترین زمان خبرتون میدم_

 

معراج تماس را قطع کرده موبایل را روی تخت پرت 

 ...میکند



 

 pg. 3036 

 

 چیه نصف شبی...؟：کسی آهسته در میزند و معراج میغرد

 

در نیمه باز میماند و ملیحه از لای در ، با نگاهی که به 

قربان امروز یه مرد اومده بود ：میگویدزمین دوخته است 

 !...شما رو ببینه

 

معراج بی توجه به حضور ملیحه ، قلاب کمربندش را باز 

 کی بود...؟：میکند

 

ملیحه بدون اینکه حتی یک اینچ زاویه ی نگاهش را تغییر 

نگفتن...یه مرد تقریبا همسن شما ：دهد جواب میدهد

 ...ابروی مشکیبود...پوست روشنی داشت...باچشم و 



 

 pg. 3037 

 

معلوم نیست وقتی همیشه نگاهش به زمین دوخته شده است 

 !...، چگونه همه چیز را اینقدر با جزئیات میبیند

 

 ...معراج سری تکان داده و به بیرون اشاره میکند

 

ملیحه رو برمیگرداند و قبل از اینکه کامل خارج شود ، 

 ...معراج بار دیگر صدایش میزند

 

در چشمهای ریز شده و عصبی معراج خیره ملیحه این بار 

 ...میشود

 

به اون پسری که چند ساله پشتت قایم کردی بگو...اگر _

پیداش کنم هر تیکه از استخونشو یه جا دفن میکنم...حتی 



 

 pg. 3038 

اگر جهنمم رفته باشه تا خود جهنم میدوم که بگیرمش...بد 

 !...گذاشته تو کاسه م...خیلی بد میبینه بهش برسون

 

در سکوت خیره ی معراج میماند و با اشاره ی ملیحه 

 ...دومش سمت خروجی ، حالا کاملا از اتاق خارج میشود

 

معراج شلوارش را روی تخت می اندازد و سمت حمام 

 ...میرود

 

 ...باید آنقدر زیر آب سرد میماند تا این آتش را خاموش کند

 ...آتشی که امشب بیچاره اش میکند

 ...آتش خشم

 ...دو دلی

 ...کینه



 

 pg. 3039 

 ...عشق

 ...و حتی دلتنگی

 

زیر دوش رفته و مشتش را به سرامیکهای دیوار تکیه 

 ...میدهد

 

 ...این روزها معنی حال خوش را فراموش کرده است

 

*** 

 

 

با احساس لرزش چیزی کنار تنش ، جابه جا میشود و به 

 ...ناگاه ، در یک حرکت آنی از جایش میپرد



 

 pg. 3040 

 

باز نگه میدارد و تماس را پلک های داغش را تا آخر 

 !...بگو：برقرار میکند

 

 !...(…) تهران هستن قربان...هتل_

 

معراج تماس را قطع کرده و بی توجه به ساعت ، از جایش 

 ...بلند میشود

 

 ...شش صبح است

فقط دو ساعت توانسته بود بخوابد و حالا آنقدر آدرنالین در 

را از تنش خونش زیاد شده بود که میتواند سر آن مردک 

 ...جدا کند

 



 

 pg. 3041 

پیراهنش را در یک حرکت زیر شلوارش میفرستد و قلاب 

 ...کمربند را میبندد

 ...کتش را برمیدارد و به سرعت راهی میشود

 

بالاخره میتوانست رو در رو ، حق آن بی وجود را کف 

 !...دستش بگذارد

 

* 

 

لطفا یک ساعت دیگه تشریف بیارین...آقای سرز الان در _

 !...تراحت هستنحال اس

 

 



 

 pg. 3042 

گفتم ：معراج مشتش را روی پیشخوان رسپشن میکوبد

 کدوم اتاقه...؟

 

 !...پس لطفا صبر کنید باهاشون هماهنگ کنم...۱۱۶اتاق _

 

معراج بی توجه به اعتراض منشی ، سمت آسانسور 

 ...میرود

این ساعت از صبح ، وقت تعویض شیفت کارمندان است و 

از سد همان یک نفر هم رد معراج میتواند بدون زحمت ، 

 ...شود

 

حالا روبه روی اتاق صد و شانزده ایستاده است و بی وقفه 

 ...درب چوبی را لگد میزند

 



 

 pg. 3043 

چند لحظه بعد ، در باز میشود و قامت خواب آلود اینگین ، 

 ...در چهارچوب نمایان

 

دست معراج مشت میشود و چشمان اینگین تقریبا از حدقه 

 ی...؟اینجا چی میخوا：خارج

 

به انگلیسی میگوید و معراج با یک مشت محکم ، جوابش 

 ...را میدهد

 

تن اینگین به عقب پرت شده و معراج بعد از ورود ، در را 

 ...پشت سرش میبندد

 

خون جلوی چشمانش را گرفته است و انگین روی زمین نیم 

 ...خیز میشود



 

 pg. 3044 

 

چه ：انگشت به لب دردناکش میکشد و او هم تقریبا میغرد

 لطی میکنی حرومزاده...؟غ

 

 ...معراج گر میگیرد

 ...حرامزاده است و حقیقت مثل زهر

 

سمت مرد هجوم میبرد و یقه ی ربدوشامبرش را چنگ 

 ....میزند

 

در یک حرکت میتواند مرد را از جایش کنده و از یقه 

 ...پیدات کردم...پیدات کردم تنه لش：آویزانش کند

 



 

 pg. 3045 

 ...باز هم مشت دیگر مشت دیگری روی دماغش مینشاند و

 

اینگین هیچ از کلمه ها و جملات فارسی اش سر در نمی 

 ...آورد و فقط از درد به خودش میپیچد

 

گفته بودم دور و برش نبینمت...گفته بودم دفعه ی بعد _

 ...میمیری

 

مشتی میزند و اینبار به انگلیسی میگوید تا او را هم حالی 

 دستش دادی آره...؟میکشمت...اون اسلحه رو تو ：کند

 

مرد از سرگیجه چشمانش چرخ میخورند و با همه ی توانش 

 ....، مشتی روی شکم معراج میزند

 ....همانجایی که زمانی چاقو خورده بود



 

 pg. 3046 

 

 ...معراج آمادگی اش را ندارد و سکندری عقب میرود

 

اینگین با بینی و لبهای خونی اش ور میرود و میخواهد قبل 

عراج ، بیشتر از قبل آتشش از حمله ی بعدی م

 !....آخی....دیو فهمیده دلبر عاشقش نبوده：بزند

 

 [23:09 21.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه
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 pg. 3047 

 

 

 ...پاهای معراج جان میگیرند و سمت مرد یورش میبرند

 

 ...میزند

 آنقدر میزند که مرد بور ، با سر و صورت خونین ، روی

 ...زمین غلت میخورد

 

 ：اما مردک هنوز هم دست بردار نیست

درخواست ملاقات دادم...میدونی که...با پول حتی میشه  

 ....قانون رو هم دور زد

 



 

 pg. 3048 

از ：دست دور گردنش میپیچد و گلویش را فشار میدهد

جونت سیر شدی دیگه...از جونت سیررر شدیی...اون 

تا نفستو اسلحه رو تو دادی بهش....؟بگو...بگو 

 ...نبریدم....بگو تا همینجا چالت نکردم

 

نفس نفس میزند و روی تن نیمه جان اینگین چنبره زده 

 ...است

 

اگر همین الان حرف نزند...بی شک او را برای مردن 

 ...میزند

 

فکر میکنی ：اینگین خونابه سرفه میکند و مقطع لب میزند

 بدم....؟لازم بود حتما...من...اون اسلحه رو... بهش 

 



 

 pg. 3049 

فشار دست معراج روی گلوی مرد بیشتر میشود و چهره ی 

 ...خشمگینش تیره تر و سیاه تر از قبل

 

اما این مرد خوب راه دیوانه کردن معراج را بلد شده 

این اواخر حتی... به کمک من هم احتیاجی ：است

نداشت...اینقدر...رام شده بودی که...حتی...میتونست تو 

 !....هرو...قاتل پدرت کن

 

معراج از خشم فریاد میزند و خشمش را از طریق مشت ها 

گوه نخوووور...گوه نخور بی ：و لگد هایش خالی میکند

نامووووس...میکشمممت...اگر الان نمیری....دیدن دوباره 

ی من روز مرگته....فقطططططط کافیه اسمشو به زبونت 

 ...بیاریییی...فقططططططط

 



 

 pg. 3050 

..گوشه ای بی هوش میشود...و آنقدر میزند که مرد لاجان.

 ...در خون خودش غرق

 

 ....نفس نفس میزند و دلش فریاد میخواهد

 

 ...آنقدر بلند که حنجره اش را بدرد

 

سینه اش را بشکافد و آن ساحره را از داخلش بیرون 

 ....بکشد

 

با مشت های دردناک و خونی اش سمت دری که پشت سر 

 ...ازش میکندهم به آن ضربه میخورد ، میرود و ب

 



 

 pg. 3051 

آدم های این مرتیکه تازه رسیده اند و رییسشان اگر زنده 

 !....باشد...با ارفاق...تا آخر عمرش لنگ میزند

 

 ...آنها خوب میدانند که نباید با پلیس تماس بگیرند

 ....حتی نمیتوانند معراج را دنبال کنند

معراج میتواند با جای آن زخم چاقو...به عنوان تروریسم از 

 ...نها شکایت کندآ

از قبل پی همه ی این چیزها را به تن مالیده و به تهران 

 !...آمده اند

 

 ...و دست خوش به معراج

 !...خیلی خوب از مهمانهایش پذیرایی کرد

 



 

 pg. 3052 

با موهای آشفته و سر و وضع افتضاح از آسانسور پیاده 

 ....میشود

 

نگاه منشی قبل که در حال تعویض شیفت با دیگری است، 

روی چهره ی معراج خشک میشود و ترسیده گامی به عقب 

 ....برمیدارد

 

 باید با نگهبان تماس میگرفت...؟

 

 

بی توجه به وضعیت و حال خرابش ، روی پله های پاگرد ، 

 ...شماره ی شیدا مجد را میگیرد

 



 

 pg. 3053 

ساعت هفت و نیم صبح است و او هم انگار هیچ نخوابیده 

جانم...؟تصمیمتو ：یدهداست که با همان بوق اول جواب م

 گرفتی...؟

 

 

 ...معراج سمت ماشین قدم برمیدارد و سوار میشود

 

 تصمیمتو گرفتی معراج....؟：شیدا تکرار میکند

 

 ....نفسهای خشمگینش دارند کار دستش میدهد..قلبش هم

 

 ...محکم چشمهایش را روی هم فشار میدهد

 



 

 pg. 3054 

 ...فرمان زیر مشت زخمی اش له میشود

 

 !....قبوله：و پاره پاره است وقتی میگوید صدایش دورگه

 

 و انگار با همان کلمه...تمام د

 !.....نیایش آوار میشود

 [01:29 23.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه
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 pg. 3055 

 ...پیراهن سیاه و ریشهای بلندش را از نظر میگذراند

 

 ...باورش نمیشود

 

 ...پول...اسکناس

 !...چرک کف دستی که میگفتند چه کارها که نمیکرد این

 

 ...ماه آینده ماهان آزاد میشد

باقی مانده ی حبسش را وثیقه گذاشته بودند و فرارش را هم 

 ...به معراج ربط داده بودند

 

دیر یا زود باید برای شش ماه تا یک سالی که با حداکثر 

 ...ردتخفیف ، برایش بریده بودند ، خودش را معرفی میک
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 ...حداقل تا چند ماه آینده

 

تلفنش روی میز میلرزد و نام شیدا مجد ، به رویش دهان 

 ...کجی میکند

 

 ...دیگر با دیدن نامش تا سر حد مرگ عصبانی نمیشود

 ...حتی نمیخواهد موبایلش را سمت دیوار بکوبد

 

جایی شنیده بود وقتی دردهایت زیاد شوند ، دیگر هیچ 

 ...نمیکنیکدامشان را حس 

 

 ...دچار بی حسی شدید میشوی و این یعنی ته خط
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 ...موبایلش بار دیگر زنگ میخورد

چنگش میزند و همزمان که دکمه ی کت سیاهش را میبندد ، 

 ...تماس را برقرار میکند

 

هیچ معلومه کجایی...؟بهت گفته بودم امشب همه به خاطر _

 ...ما جمع میشن

 

 ...دور میکندمعراج موبایل را از گوشش 

 ...صدای این زن مثل وز وز مگس است

 

میشنوی صدامو...؟عروسی نگرفتیم...مثل بی کس و کارا _

رفتیم محضرررر...باید با خانواده آشنا بشی...عموها و عمه 
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هام باید ببیننت...منو مضحکه ی دست خاص و عام 

 ...کردی...ساعت از ده شب هم گذشته

 

 

 ...استحالا معراج به حیاط رسیده 

 

راننده سوییچ را دستش میدهد و قبل از اینکه سوار شود ، 

  !...برن سماق بمکن：پشت تلفن لب میزند

 

 ...و تماس را قطع میکند

 

تلفن را روی سایلنت میگذارد و با یک استارت ، ماشین را 

 !...روشن میکند
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هنوز کامل از دروازه رد نشده است که متوجه لندکروز 

 ...مشکی رنگ میشود

 

 ...ابرو در هم میکشد و معراج حافظه ی خوبی دارد

 ...میداند این ماشین متعلق به کدام حرام لقمه است

 

روبه روی هم قرار میگیرند ، و قبل از اینکه سپهر بخواهد 

 ...پیاده شود ، معراج دستگیره ی در را میکشد

 

 ...این پسر انگار از دفعات قبل حالی اش نشده

معراجی که سمتش گام برمیدارد ، ماشین سپهر بی نگاه به 

 ...را از جلو دور زده و در کناری را باز میکند
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نگاه که به آن طرف میدوزد ، متوجه باز شدن در عقب ، و 

 ...پایین آمدن زن تپل سفید پوست میشود

 ...عمه ی آرام

 

 ...همانجا متوقف میشود و به حرکات آنها نگاه میدوزد

 ...چر را از صندوق بیرون میکشدکه چگونه آن زن ، ویل

 

 ...که آن پسر...سپهر بی وجود

چگونه شایان را روی ویلچر مینشاند و کسی نیست بگوید 

 حالا که آرام نیست ، برای چه کسی خودشیرینی میکند...؟

 

اینجا چی ：انگشتانش گره میخورند و قدم به جلو برمیدارد

 میخواین...؟؟؟
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که خم شده و او را جاگیر شایان دست روی شانه ی سپهری 

 ...میکند ، میگذارد و برای تشکر پلک میبندد

 

پسرم...اون دختر تو کنج زندون هلاک شد...نمیخوای _

کاری کنی...؟تو که آرامو خیلی دوست داشتی...شما که 

 !...جونتون واسه همدیگه در میرفت

 

 ...عمه ی آرام است

 ...شبنم

ز شایان حرف اوست که با چشمهای اشکی اش ، قبل ا

 ...میزند

 

 ...دمای تن معراج بالا میرود
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انگار آن بی حسی مطلق ، همه اش دروغی بیش نبوده 

 ...است

 

تو ：شایان ویلچرش را تا کنار پاهای معراج ، جلو میکشد

 واقعا فکر میکنی اسکندر رو آرام کشته پسر...؟

 

 

مشت معراج محکم تر از قبل میشود و اینبار نبضش ضربان 

 ...تری میگیردتند 

 

اینقد در حقش بی انصافی نکن...اون دختر به خاطر تو _

دشمنی بین من و باباتو نادیده گرفت...قاتل بودنشون رو 

پشت گوش انداخت...حرف تو رو باور کرد...دروغای تو رو 
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باور کرد...گفتی اسکندر مادرت رو نکشته...گفتی مثل 

 ...فرشته بیگناهه و قصد نجات مادرت رو داشته

 

اشک در چشمهای مرد میانسال ویلچر نشین جمع میشود و 

 ...حال معراج کم کم خراب

 

باورت کرد...زندگیمونو از هم پاشوندی...دار و ندارمو به _

حراج گذاشتی...حق اون و داداشش رو پایمال کردی...اما 

بخشیدت...دختر من تو رو با همه ی روسیاهیت بخشید...اما 

 ...الان

 

 ....ر فکر در سرش راه میرودمعراج هزا

 ...هنوز هم درگیر است

 آرام چگونه اینقدر زود او را بخشید...؟
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 چگونه آن چهره ی پر از نفرتش را از یاد میبرد...؟

 ...سر مزار مأوا

 ....گفته بود انتقام میگیرد و بعد

 ...معراج را بخشیده بود

 ...خیلی آسان بخشیده بودش

 

 

بیرون میدهد و سرش را برای بهتر شایان نفس بیمارش را 

رو سفید تر ：دیدن مرد قد بلند رو به رویش بالاتر میگیرد

از اون کسی نیست...دختر من رو بی گناه به صلابه 

نکش...به گردن همتون حق داره...به ناحق جونش رو 

 ...نگیرین

 

 ...صدای گریه ی شبنم اوج میگیرد
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 ...چداما درد در تمام استخوان های معراج میپی

 

 چرا حرفهای این مرد جگرش را آتش میزند...؟
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 ...خون در رگ هایش مثل  مذاب داغ به جریان می افتد
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 ...و فکش ، از شدت فشار در حال شکستن

 

زندان...انداختیش زندان که کار خودته...تو آرامو انداختی _

بهونه دستت بی افته...بهونه ی ازدواج...معراج 

تیموری...بهتره قبل از اینکه آرام توی اون چهار دیوار اینو 

بفهمه ، این قائله رو ختم کنی...میری و رضایت 

میدی...میری و میگی آرام تو قتل بابات هیچ نقشی 

 ...نداشته...میری و

  

چنگ میزند تا بیشتر از این فریاد  شایان ساعد سپهر را

 ...نزند

  

 ...اما معراج
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مقابل هر کس که سکوت کند...مقابل این بچه ی مزلف بی 

 ...سر و پا سکوت نمیکند

 

فکش با فشار تکانی میخورد و نفسش را از بینی خارج 

 ...میکند

بی توجه به حضور زن و مرد میانسالی که کنارشان بودند  

گوه ：ه جویده روی زبان می آورد، جمله اش را جوید

 !...خوریاش به تو...نیومده

 

یه روزی تو گوشش ：سپس نگاهش را به شایان میدهد

خوندی که فلان کس قاتل مادرته...حالا بجنب...ببین میتونی 

 از چاهی که براش درست کردی بیرونش بیاری...؟
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میگوید و با چشمان به خون نشسته اش ، سمت ماشینش 

 ....ر میشودرفته و سوا

 

همش تقصیر توعه...داشت به ：شبنم رو به سپهر مینالد

حرف آق داداشم گوش میکرد...تو چرا خودتو دخالت میدی 

 آخههه...؟

 

 

 ...معراج ماشین را از جایش میکند

 

 ...و رد لاستیک هایش را برای شایان به جا میگذارد 

 

نگاه این پدر ،به راه رفته ی او گیر میکند و هیچ کس 

 ...نمیتواند دخترش را نجات دهد
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معراج اما فریاد هایش را  در دل فضای کوچک خودرو 

 ...خالی میکند

 

مشت هایش روی فرمان مینشینند و مویرگ های چشمش ، 

 ...همگی در مرز پارگی

 

 ...خون از چشمش میچکد و کسی نیست به فریادش برسد

 

 ...حرفهای مرد بد جور قلبش را چزانده

 

 ...ه چیز را باور کندنمیداند چ
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 اصلا به چه کسی اعتماد کند...؟

 

آن مردک بی شرف طوری حرف زده بود که انگار ثانیه به 

 ...ثانیه ی آشنایی معراج و آرام را از بر است

 

آخ...که هنوز هم اگر او را جلوی رویش میدید ، اینبار تکه 

 ...تکه اش میکرد

 

 ...و هر تکه اش را جلوی یک سگ می انداخت

 

 ...صفحه ی موبایلش باز هم روشن و خاموش میشود

 

 ...امشب به هیچ عنوان نمیخواهد اثری از آن زن را ببیند
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همه فهمیده بودند...فهمیده بودند به خاطر برادرش تن به 

 ازدواج داده است و اگر آرام میشنید...؟

 

فریاد مهیب و پر از دردش ، حنجره اش را پاره میکند و کم 

 ...با آن سرعت ماشین را به جایی بکوباندمانده 

 

 ...امشب حالش بدتر از همیشه است

 ...شاید میشد فریادهایش را در دل آن صخره رها کند

 

 ...اما او... دیگر هیچوقت حالش خوب نمیشد
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وی خودت بنداز...به خاطر اون زنیکه یه نگاه به سر و ر_

 !...ی قاتل خودتو به چه روزی انداختی

 

 

سرش گر میگیرد...انگار مذاب داغ روی هیکلش می اندازند 

 ...که انگشتانش یقه ی برادرش را چنگ میزنند
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با ضرب او را سمت خودش میکشد و با چشمهای به خون 

ر یه با：نشسته ، در یک اینچی صورت ماهان میغرد

دیگه...فقط یه بار دیگه بخوای اسمشو اونجوری به زبونت 

 ...بیاری

 

ماهان دستانش را روی انگشتهای قفل شده ی معراج 

میگذارد و او هم صدای غرشش ، دست کمی از غرش  

چی میشه...؟هاان...؟بگو...اون باباتو ：معراج ندارد

کشته...و اینکه تو هنوز مثل دیوونه ها عاشقش هستی 

 !...عوضضض نمیکنه هیچی رو
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معراج با ضرب یقه اش را رها میکند و تمام تلاشش این 

هستم...هستممم و این ：است صدایش به فریاد تبدیل نشود

 !...به تو مربوط نیست

 

ماهان تقریبا روی میز نیم خیز میشود که تذکر مأمور را به 

 ...همراه دارد

 

پدر مربوطه...کسی که تو رو ذلیل خودش کرده قاتل _

 !...منه...پدر مننن

 

رضایت ：معراج چهره اش از درد و خشم در هم میشود

 !...میدی ماهان
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دستهای ماهان همراه با دستبند ، روی میز کوبیده 

چرا نمیفهمی...؟اون زن با نقشه ی قبلی وارد ：میشوند

زندگیت شده...چرا خودتو به حماقت 

رد میزنی...؟میدونستی...خشم توی چشماشو دیدی و وا

 !...زندگیمون کردیییش

 

معراج پلک میبندد و چرا روز به روز داغان تر از قبل 

 میشود...؟

 

تو اون برگه ی رضایت نامه رو امضا میکنی...اگرم قتلی _

 !...ثابت بشه این منم که ازش حساب پس میگیرم

 

 !...امضا...نمیکنم：و ماهان حجت تمام میکند
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ی میماند که به نگاه مات شده ی معراج ، روی برادر

 ...خاطرش ، از همه چیزش گذشته است

 ...از قلبش

 ...از آینده و عمرش

 ...و حتی از خودش

 

برادری که تا همین دیروز زیر تیغ بوده ، حالا از ته دل 

 ...میخواهد آرام را قصاص کند

 

 ...دنیا جای مضخرفیست دیگر

 

 ...نگاهش روی چهره ی مصمم ماهان دنباله دار میشود

در آخر...صندلی را سمت عقب هول داده و از جایش بلند و 

 ...میشود
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میگی حساب پس میگیری ازش...اما به محض اینکه بازم _

 ...ببینیش دست و پاهات شروع میکنه به لرزیدن

 

معراج به برادرش پشت کرده و قدم هایش را سمت خروجی 

 ...بر میدارد

 ...هیچ حرفی ندارد

 ...هیچ حرفی نمانده

 

بازم به بازی دادنت ادامه میده...چرا ازش دل نمیکنی _

 ...لعنتییی...؟اون قاتل آقا جونه...آقا جووون

 

از در خارج میشود و فریاد های ماهان ، پشت در بسته 

 ...میمانند
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 ...وقتش رسیده تحقیقاتش را شروع کند

 

 !...امروز با فکور قرار دارد...در عمارت

 

*** 

 

د و قبل از اینکه مثل همیشه شرح ملیحه کیفش را میگیر

وقایع را شروع کند ، صدای پاشنه ی تیزی نگاهش را به 

 ...آن سمت میکشد

 

فکر نمیکنی بعد از هجده بار رد تماس ، بالاخره باید یه _

 خبر کوچیک بهم بدی که نمیتونی بیای مهمونی...؟
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معراج بی توجه به حضور آن زن راهش را سمت پله ها 

 ...کسی تو اتاقم نیاد：به ملیحه دستور میدهدمیکشد و رو 

 

شیدا اما با صورتی برافروخته دنبالش روانه 

دیشب جلوی فامیل سکه ی یه پول شدم...حداقل یه ：میشود

 ...توضیح بهم بدهکاری

 

معراج دکمه های اول پیراهنش را باز کرده و وارد اتاق 

 ...میشود

ودش را از لای میخواهد در را ببندد که زن لاغر اندام ، خ

وقتی پای اون سفره ی عقد نشستی ：در ، داخل می اندازد

 !...، باید پای تعهداتت هم وایسی
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معراج اینبار خون جلوی چشمانش را میگیرد و با مشت در 

گمشو ازینجا تا یه بلایی سرت ：اتاق را به دیوار میکوبد

 !...نیاوردم

 

میگیرد...انگار زن با چشمهای دریده اش روبه رویش قرار 

که او اصلا آن دختر مظلومی که برای بدست آوردن معراج 

 ...، حتی به التماس افتاده بود ، نبود

 

 !...هیچ جا نمیرم...جای زن...پیش شوهرشه_

 

 ...معراج هیستریک پلک میبندد

 

فکش فشرده میشود و قسم میخورد اگر توانایی کنترل کردن 

 ...د میکردخودش را نداشت ، این زن را نابو
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 ...در آپارتمان را میبندد و سرش را همانجا تکیه میدهد

 

با نگاه کلی اش به آن خانه ، سینه اش باز هم پر از درد 

 ...میشود
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 ...این خانه بدجور دلش را آتش میزد ،اما

 

 ...کجای دیگر نمیتوانست برود جز اینجا هیچ

 

نمیداند بعد از لمس شدن از طرف آن زن ، چگونه سرش 

 ...گر گرفت

 

حتی وقتی به شدت هولش داد هم بالای سرش نرفت تا ببیند 

 ...چه بلایی سرش آمده

 

 ...او در آن لحظه فقط و فقط بوی این خانه را میخواست

 

 ...بریزددست های ظریف و کوچکی که موهایش را به هم 
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سینه اش را نوازش کند و مثل همیشه ، دیوانگی اش را 

 ...کامل کند

 

 ...اما چیزی که در اتاقش ، در آن عمارت حس کرده بود

چیزی که با آن رو به رو شده بود ، فقط و فقط حس انزجار 

 ...بود

 

 ...قدم های سستش را سمت اتاق خواب برمیدارد

 

 ...ها سر میخوردنگاهش روی دیوار نازک بین اتاق 

 

 ....دو چشم سبز آبی خمار را میبیند
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 ...و تنی که مثل کوره ی آتش داغ شده است

پاهایی که دور کمرش قفل شده و موهایی که به اغوا کننده 

 ...ترین شکل ممکن ، پریشان شده اند

 

پلک میبندد و جمله هایی که تا آخر عمرش در گوشش...در 

 ：ذهنش و قلبش تکرار میشوند

 !...دارم واسه داشتنت میمیرم_

 

موهایش را محکم چنگ میزند تا خاطرات را از سرش دور 

 ...کند

 

قدم سمت اتاق برمیدارد و صدای دخترک برایش آرام و قرار 

تن من...به جز تو...مال هیچ کس دیگه ای ：نمیگذارد

 ...نمیشه



 

 pg. 3085 

 

 

 ...اتاق به هم ریخته داغ دلش را تازه میکند

 ...شده لوازم آرایش ریخته

و عطر شکسته ای که به شکنجه آور ترین شکل ممکن ، 

 ...بوی دخترک را همه جا چسبانده بود

 

 

مابین لوازم شکسته و روتختی و ملافه های پرت شده ، 

 ...نشسته و به دیوار تکیه میدهد

 

زانوهایش را بالا آورده و آرنج هایش را رویشان ستون 

 ...میکند

 



 

 pg. 3086 

وسیله ها میگردد...و روی تکه نگاه سرخش ، آهسته بین 

 ...پارچه ی جر خورده ی آبی رنگ سقوط میکند

 

عطرش...عطر او دیوانه اش کرده و دیدن آن پارچه ی آبی 

 ...، دارد زجرش میدهد

 

 ...تخت به هم ریخته دهان کجی میکند

 

و معراج...تا آخر عمرش...تا آخرین نفس هایش...دیگر 

 ...کندنمیتواند زنی را به جز او لمس 

 

موبایل کوچک سیاه هنوز هم میلرزد و انگار امروز هم 

 ...نمیشود

 ...نمیشود پرده از راز آن روز بردارد



 

 pg. 3087 

 

 

 ...شرکت را که یک روز در میان میرود

 ...آب و خوراکش که تقریبا به صفر رسیده است

 ...در عوض

 ...سیگار کشیدن

 ...رانندگی

 ...و کابوس هایش از هر زمانی بیشتر شده است

 

 ...نگاه از پارچه ی آبی رنگ جدا نمیکند

با همان نگاه ممتد ، از جایش بلند شده و سمت میز بار 

 ...میرود

 



 

 pg. 3088 

بطری وودکا را بدون گیلاس ، از ویترین جدا کرده و باز هم 

 ...سر جای قبل برمیگردد

 

درب اسفنجی بطری را جدا کرده و حجم زیادی از آن زهر 

 ...میکشدماری را قلپ قلپ بالا 

 

گلو و سینه اش میسوزند اما...او هنوز هم از پارچه نگاه 

 ...نگرفته است

 

 ...انگار که آن شی بیجان خیره اش شده باشد

 

لحظه ای دیگر ، بطری را بالا میدهد و حالا نصف آن مایع 

 ...عسلی رنگ ، از گلویش رد شده است

 



 

 pg. 3089 

،  پلکهایش سنگین میشوند و انگار...شی بی جان آبی رنگ

 ...به رویش لبخند میزند

 

 ...پارچه ای که از وسط دو نیم شده است ، حالا مو دارد

 ...چشم دارد...دو چشم سبز آبی گربه ای

 ...لب دارد

 ...حتی از دور لبخند میزند

 

 ...معراج گیج است و تنش گرم شده

 

 ...بطری را روی زمین میگذارد

 ...آهسته



 

 pg. 3090 

یف آبی رنگ ، باز هم انگار که بترسد...بترسد که حریر لط

 ...دو نیم شده و روی زمین سقوط کند

 

جعبه ی کوچک سیگارش را از جیب شلوارش بیرون 

 ...میکشد

 ...باز هم به آهسته ترین شکل ممکن

و نگاهش را حتی یک اینچ از تصویر رو به رو برنمی 

 ...دارد

 

 ...سیگار بین لبهایش جا میگیرد

پلک زدن کوتاه ، وارد  فندک میزند و دود عمیقش را با یک

 ....ریه هایش میکند
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 pg. 3091 

  تژگاه

 

#۴۰۰ 

 

  اثری_از_آرزو_نامداری#

 

دود از دهان و بینی اش خارج شده و مثل مه کم رنگی ، 

 ...باعث مات شدن تصویر جلوی چشمش میشود

 

 ...سیگار را روی سرامیک فشار داده و خاموشش میکند

 

 ...نمیخواهد هیچ چیز مانع دیدش شود

 ...حتی نمیخواهد این بوی شکنجه آور را از بین ببرد



 

 pg. 3092 

 

حجم زیادی از باقی مانده ی نوشیدنی الکلی اش را بالا 

 ...میدهد و از جایش بلند میشود

 ...تصویر همانجاست

 ...جلوی چشمانش

 ...لبخند به لب دارد و...حتی تکان هم نمیخورد

 ...ان کردن معراج را دارندچشمانش قصد ویر

 

 ...میرود و تکه های پارچه را جمع میکند

 

روی تختی که کاملا به هم ریخته است ، دراز میکشد و 

حریر تکه تکه شده ، باز هم تبدیل به همان رؤیای ویرانگر 

 ...میشود

 



 

 pg. 3093 

این بار سر روی بازوی معراج گذاشته است و با چشمانش 

 ...ناز میریزد

 

کشد اما...حتی یک لحظه نگاه از تصویر معراج درد می

 ...برنمیدارد

 

کاش میشد این حلقه ی مویی که روی صورتش افتاده است 

 ...را با نوک انگشت ، عقب بفرستد

 ...یا مثلا...آن لبهای کوچک و صورتی را لمس کند

 

 ...فقط برای یک لحظه ی کوتاه

 

 نمیشود...؟

 



 

 pg. 3094 

عمیق ، رایحه ی پلکهای داغش را میبندد و با یک نفس 

 ...پخش شده در هوای اتاق را به ریه هایش میکشد

 

خواب او را با خودش میبرد و دست های معراج...مثل 

 !...پیچک دور پیراهن پاره و جر خورده ، میپیچد

 

*** 

 

 ...نمیشود

 ...به هر دری میزند نمیشود

 ...همه چیز علیه اوست

 

 ...جواب ندادهفکور نزدیک به سه هفته است که تلفنش را 



 

 pg. 3095 

 

 ...کارآگاه های دیگر هم هیچ غلطی نتوانسته اند بکنند

 

 ...همه میگویند قاتل ، آرام است

 

و بر فرض مثال...اگر هم او نباشد ، اسکندر تیموری با آن 

 ...اسلحه دست به خود کشی زده است

 ...که آن هم غیر ممکن است

 

ه زاویه ی شلیک و جواب های پزشک قانونی میگویند ک

 ...خودکشی نبوده

 

پاک بودن بدنه ی اسلحه از هر نوع اثر انگشتی ، میگوید 

 ....که کسی آن تیر را شلیک کرده است



 

 pg. 3096 

 

رد پاهای آرام تا کناره های مبل آمده اند و با همه ی شک و 

شبهه های زاویه ی تیر اندازی ، هیچ متهمی به جز آرام را 

 ...نمیتوانند پیدا کنند

 

 ....ترینشان آرام است در واقع دم دستی

 

کاغذهایی که وکیل مقابلش جلوی رویش گذاشته است را 

اینا به ：بلند کرده و با رگهای برآمده ، خیره اش میشود

 ...درد لای جرز میخورن...هیچ غلطی نتونستی بکنی تا حالا

 

مرد میانسال اخم میکند...او هم برای خودش برو بیایی دارد 

 ...ردین که بهتون جواب پس بدمشما منو استخدام نک：مثلا

 



 

 pg. 3097 

باید جواب پس بدی...باید بگی این سه ماه چه غلطی _

کردی که داری دستی دستی اون دختر رو میفرستی پای 

 ...چوبه ی دار

 

تمام شواهد ：وکیل چشم میبندد و نفس کلافه ای میکشد

علیه ایشون هست...هیچ راهی نیست... جز رشوه و زیر 

 !...ه نجات دادنشون نیستمیزی هیچ راه حلی واس

 

سرش نبض میزند....فقط ده روز تا دادگاه مانده است و 

 ...هنوز هم این معما مثل گره کور ، در هم قفل شده است

 ...عصبیست و دیدن وکیل حالش را خراب تر میکند

 



 

 pg. 3098 

چهره ی مأیوس مرد ، خشمگین ترش میکند تا با فک قفل 

روی سینه اش شده ، کاغذهای مضخرفش را پاره کند و 

 !...خودت و کاغذا و عکسات برین به درک：بکوبد

 

اخم مرد شدید تر میشود و همزمان تلفن سیاه رنگ ، روی 

 ...میز میلرزد

 

بعد از مدت ها زنگ میخورد و معراج بی توجه به جملات 

 ...پر از اعتراض وکیل ، به بیرون اشاره میکند
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  ژگاهت

 

#۴۰۱ 



 

 pg. 3099 

 

 

معلوم هست کجایی مرتیکه...؟اون ماسماسک لعنتی رو _

 چرا خاموش کردی....؟

 

 ...علیک سلام...بذار من_

 

معراج با حرص و خشم ، صندلی چرخانش را عقب هول 

وقت گیر آوردی...؟ده روز ：داده و از جایش بلند میشود

دیگه دادگاه داره...هنوز هیچ غلطی نتونستم بکنم ، 

 حالیته...؟

 

صدای فکور کم جان و خش دار است...اما اینها برای 

تصادف کردم...بیست و سه روز تمام ：معراج مهم نیستند



 

 pg. 3100 

هوشیاریم روی سه بوده مرد حسابی...باید از اون دنیا برات 

 دست تکون میدادم تا باور کنی...؟

 

چهره ی معراج در هم میشود...آخر الان هم وقت تصادف 

 بود...؟

 

ی میگی تو...؟تصادف چیه...؟هوشیاری سه یعنی چی چ_

 دیگه...؟

 

فکور آخ کم جانی میگوید و سعی میکند لحنش شوخ 

یعنی بنده با موتور کله پا شدم...یه نیسان زده و ：باشد

 !...زیرم گرفته...خودشم که در رفته

 



 

 pg. 3101 

الان ：معراج کلافه دست به پیشانی اش میگیرد

تو سرم بگیرم..؟ یا  کجایی...؟میگی من باید چه خاکی

 نه...باید بیام یادگاری روی گچ دست و پای تو بنویسم...؟

 

هفته ی دیگه گچ پامو باز میکنم...لازم به ：فکور میخندد

 !...یادگاری نیست

 

معراج عصبی تر از قبل میشود و انگار این مرد حالی اش 

بسلامتی توی ：نشده است...آرام ده روز دیگر دادگاه دارد

 ....ف گوشاتم کر شده...؟میگم آرام ده روز دیگهاین تصاد

 

خیله خب فهمیدم...فعلا یه وکیل خوب و گردن کلفت بهت _

معرفی میکنم تا حکمشو عقب بندازه...ببینیم بعدش چه 

 ...میشه کرد



 

 pg. 3102 

 

وکیلا تا حالا ：معراج آهسته مشتش را کنار پنجره مینشاند

 ...هیچ گوهی نخوردن...بهترینا رو استخدام کردم

 

 ؟…اسم محمد رادمنش به گوشت خورده_

 

فامیلی اش انگار به گوشش آشنا می آید 

 کیه این رادمنش...؟：اما...نه...نمیشناسد

 

یه وکیل گردن کلفته که دستش تا اون بالا بالاها هم _

میرسه....طرف داماد یکی از نماینده های مجلسه...خودت 

 !...دیگه تا تهش رو برو

 



 

 pg. 3103 

برمیگرداند و دستی به صورتش معراج از پنجره رو 

مطمئنی چیزی حالیشه...؟ممکنه تو همین جلسه ：میکشد

 حکمش رو بدن...گند نزنه به همه چی...؟

 

فکور صدایش قطع و وصل میشود و انگار دارد خودش را 

خیالت...راحت...طرف آدم حسابیه...اما ：جابه جا میکند

 !اینم بگم... پول درشت میخواد

 

مهم نیست...هرچقدر بخواد بهش ：معراج پلک میزند

 !...میدم...فقط

 

 دیگه چیه...؟بعد یه سال هنوز منو نشناختی...؟_

 

 !...نه...فقط نمیخوام بدونه از طرف کی استخدام شده_



 

 pg. 3104 

 

اوکی...خودم هماهنگ میکنم...تو فقط پول رو باید از _

 ...حساب کسی دیگه واسش واریز کنی

 

 

ت میزش قدم رو نوری در دلش میتابد و بی قرار سم

میخوام از فردا کارش رو شروع کنه...یا اصلا ：میرود

 !...همین امروز

 

باید بفرستم پیداش کنن...طرف ：فکور باز هم کوتاه میخندد

 !...هر پرونده ای رو قبول نمیکنه

 



 

 pg. 3105 

تو...تو کاری میکنی که قبول ：حرص میدهد این مرد را

ا یک کنه...اونم همین امروز...!شماره حسابش رو هم ت

 !...ساعت دیگه برام میفرستی

 

و قبل از اینکه هر حرف اضافه ای بشنود ، تماس را قطع 

 ...میکند

 

هر دو دستش را روی میز ستون کرده و سرش را پایین می 

 ...اندازد

 

 ...موهایش روی پیشانی افتاده و نفس عمیقی میکشد

 

 ...حسی ته دلش را قلقلک میدهد

 



 

 pg. 3106 

 !...از درجه اش تعلیق کردندو چه خوب که این مرد را 

 

باز هم دم عمیقی میگیرد و این بار ، صدای در اتاق به 

 ...بیا تو：گوشش میرسد

 

در باز میشود و معراج دستهایش را از روی میز 

 ...برمیدارد

 

قربان وکیل برادرتون تماس گرفتن...گویا نتونستن با _

 ...تلفنتون تماس برقرار کنن

 

رستاده و سمت خانم آرامش معراج موهایش را عقب ف

 خب...؟：برمیگردد



 

 pg. 3107 

 

آرامش پوشه ی دستش را چپ و راست میکند و قدمی جلو 

گفتن فردا روز دادگاهشون هست و وثیقه ها هرچه ：می آید

 ...سریع تر باید دستشون برسه...و اینکه

 

 دیگه...؟：پا به پا میشود و معراج را کلافه میکند

 

خانم مجد دیروز ：میکندآرامش پوشه را سمت معراج دراز 

گفتن به این قرارداد راضی نیستن و پای برگه ها رو امضا 

 !...نمیکنن

 

معراج با ابروهای درهم ، پوشه را از دستان آرامش بیرون 

 !...خیله خب...میتونی بری：میکشد



 

 pg. 3108 

 

آرامش از اتاق خارج میشود و معراج پوشه را روی میز ، 

 ...پرت میکند

 

 !ک و حقیرش را شروع کرده بودآن زن...بازی های کوچ
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  تژگاه

 

#۴۰۲ 

 

ماشینش را کمی دور تر از دروازه ی بزرگ آهنین پارک 

 ...کرده است



 

 pg. 3109 

 

 ...دلش نمیخواهد امروز با او رو در رو شود

از اینکه جان برادرش را نجات داده است ، هیچ وقت 

 ...پشیمان نمیشود اما

همان روزی که گفته بود پایش برسد ، آن برگه های از 

رضایت نامه را امضا نمیکند ، دیگر به ملاقاتش نرفته 

 ...بود

 

 ...از دور میبیند که عباس و متین در آغوشش میگیرند

 ...برادرش را

 ...کسی که به خاطرش تمام زندگی اش را معامله کرده بود

 

 

 ...رددحتی میبیند که با چشم ، اطرافش را میگ



 

 pg. 3110 

 

و احتمالا هیچ ردی از برادر بزرگتری که باعث شده بود با 

پاهای خودش از این زندان بیرون برود...و نه روی تابوت ، 

 !پیدا نمیشد

 

 ...عباس در را برایشان باز میکند و سوار میشوند

 

 ...معراج بازدم سنگینش ، به صندلی ماشین تکیه میدهد

 

 ...خراب است حالش

 ...همه کس از همه چیز و

رادمنش به فکور گفته بود ، با زحمت توانسته است 

 ...اعتمادش را جلب کند

 ...اعتماد آرام را



 

 pg. 3111 

 

و وقتی معراج پرسیده بود چگونه وکالت را در آخر قبول 

 ...کرده است ، فکور جانش را آتش زده بود

 

همین که گفته طرف حسابی که استخدامم کرده خارج از _

 !...وکالتش رو قبول کردهایرانه ، دختره 

 

 از چه میترسید...؟

 از خشم معراج...؟

 اینکه کسی را به زندان بفرستد تا زیر زبان کشی کند...؟

یا اینکه قابل اعتماد تر از آن بی ناموس ، برایش وجود 

 نداشت...؟

 

 



 

 pg. 3112 

خودروی عباس خیلی وقت است که از آنجا دور شده 

 ...است

 ...رق بزرگترین دردشو معراج...باز هم غرق شده...غ

 ...از خودش کلافه و عصبیست

 ...از خودی که هنوز هم دلتنگ آن زن بود

 ...کاش هیچوقت او را نمیدید

 ...کاش هیچ وقت در چشمهای لعنتی اش خیره نمیشد

 

بازدمش را محکم فوت کرده و فرمان را زیر انگشتانش له 

  ...میکند

 

 ...موبایلش زنگ میخورد

 



 

 pg. 3113 

معراج بی توجه به صدای آن...فقط به آن زنگ میخورد و 

گفته طرف حسابم ایران نیست...ایران ：جمله فکر میکند

 !...نیستتت

 

 

آنقدر زنگ میخورد که صدایش عصبی و کلافه اش 

 الو...؟：میکند

 

 

پشت خط ، سکوت میشود و معراج هیچ حوصله ی مزاحم 

 ： ندارد.سوییچ را میچرخاند و استارت میزند

 

 لالی...؟_



 

 pg. 3114 

 

تا تو ：و همزمان ، صدای کشیده ی زنی که از دور میگوید

این تلیفونو بزاری سرجاش ، ما علف زیر پامون سبز 

 !...شده

 

 ...قلب معراج برای ثانیه ای متوقف میشود

نفس پشت سینه اش حبس میشود و نگاهش...همانجا به رو 

 ....به رو دوخته میشود

 

 معراج....؟_

 

و تصویر دو چشم ، پشت  خون در رگهایش منجمد میشود

 ...پلکهایش نقش میبندد

 ...خودش است
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 ...اوست

معراج حتی نمیتواند نفس بکشد و لعنت به او...این همه 

دلتنگ بودن برای کسی که نمیخواهدت...؟برای همانی که 

 غرورت را زیر پاهایش له کرد...؟

آهنگ نفسهای دخترک در گوشش مینشینند و معراج 

 ...نیه ها ، خودش را به نفهمی بزندمیخواهد در این ثا

 

 !...فقط کمی صدایش را بشنود...همین چند ثانیه

 

 معراج...!؟؟_

 

دخترک نامش را صدا میزند و او باز هم به قلبش لعنت 

میفرستد...نفسهایی که اینبار تند و بی وقفه از سینه اش 

 ...خارج میشوند ، از حیطه ی اختیاراتش خارج شده اند



 

 pg. 3116 

 

 !...تنگ شده دلم برات_

 

بغض صدایش ، چیزی را از سینه ی معراج به سقوط وا 

 ...میدارد

 

دم عمیقی میگیرد و پلکهایش را محکم ، روی هم فشار 

 ...میدهد

 ...نمیتواند

 ...بیشتر از این تحملش را ندارد

 

نه درست روزی که شبش را ، باز هم تا خود صبح ، با او 

 !...گذرانده است...در خواب

 !...همان پیراهن دو نیم شدهبا 



 

 pg. 3117 

 

دستش برای اولین بار میلرزد...اما همه ی توانش را جمع 

 !...میکند تا آن تماس را پایان دهد

 

تماس قطع شده و معراج با رگهای برآمده ، تلفن را به 

 ...پیشانی اش میچسباند

 

 ...نفسهای سنگین و بی هدفش از دهان خارج میشوند

 

 تاریک نجات پیدا میکرد...؟ کی از این سیاه چاله ی

 

 کی...؟
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 [17:55 25.09.19تژگاه ) رقص در آتش(, ]

  تژگاه

 

#۴۰۳ 

 

به خاطر اون بهم پشت کردی...؟به خاطر همونی که چهار _

سال تمام ، واسه سر به نیست کردن آقاجون نقشه 

 کشیده...؟

 

کارت رو میتونی از فردا ：معراج پوشه را ورق میزند

 ...ه قبلش بایدشروع کنی...البت
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تو چت ：ماهان از جایش بلند شده وسمت میز معراج میرود

 شده...؟یه آدم تا چه حد میتونه کور شده باشه...؟

 

معراج دندان روی دندان میسابد و نگاهش را به لبتاپش 

کار رو از حسام یاد میگیری...یه چیزایی تغییر ：میدهد

 !...کرده که باید در جریانشون باشی

 

ر مجد عقد کردی...بست نشسته تو عمارت با دخت_

 پدریمون...تا کی...؟تا کی یک بوم و دو هوا...؟

 

معراج این بار سرش داغ میکند تا نگاهش را با ضرب بالا 

اگر اون عفریته اومده بالا سرت...دلیلش فقط و ：بیاورد

فقط خودتی...تویی که نتونستی از پس یه فرار بربیای...اون 

دو تا هوا داره...اون شناسنامه سیاه شده بوم من نیست که 
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چونکه تووو....داشتی میرفتی پای چوبه ی داااار...نبینم یه 

 !بار دیگه هوای بازخواست کردن من به سرت بزنه

 

 

 ...ماهان با تأسف سری تکان داده و عقب گرد میکند

 

خشم معراج دوچندان میشود اما ، تمام تلاشش را میکند که 

 !....ای بار دوم دست به یقه نشودبا برادرش ، بر

 

ماهان از در خارج شده و هنوز معراج یک نفس نکشیده 

این دختره مگه نمیدونست تو ：است که متین داخل می آید

 عقد کردی...؟
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رنگ از رخ معراج میپرد...نگاهش سمت متینی که جلو می 

 کدوم دختر...؟：آید خیز برمیدارد

 

مهسا ：دهدمتین سرش را به بیرون اشاره می

 !...رهسپار...همون دختره رفیق فاب آرام

 

معراج کمی از آن حالت تدافعی خارج شده و شانه هایش به 

 چطور...؟：صندلی نزدیک میشوند

 

دیروز که تو نبودی ، اومده بود ：متین لبی میکشد

 ...شرکت
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از لابه لای حرفای ：نیشخندی میزند و روی مبل مینشیند

 !...تو یقه ی منو حسابی چسبید کارمندا شنیده بود.. جای

 

معراج در فکر فرو میرود و متین... ظاهرا هنوز هم به آن 

 !دختر فکر میکرد

 

 

*** 

 

 ...منتظر است

 ...چهار ماه تمام نتوانسته ببیندش

 ...خواسته و نخواسته است
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محوطه آنقدری شلوغ هست که کسی متوجه حضور او 

  ..نباشد

 

 ...حتی متین را آنجا ببیندمیتواند ماهان ، عمویش و 

 

با کت و شلوارهای شیک و اتو زده شان ، منتظر دستور 

 ...مرگ آرام

 

خودرویی جلوی محوطه ی دادگاه متوقف میشود و 

خبرنگارها با دوربینها و ضبط صوت هایشان ، سمت 

 ...خودرو خیز برمیدارند
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سرباز جوان و لاغر اندام از جلوی ماشین پیاده شده و پشت 

 ...خودرو می آید

 

نگاه منتظر معراج ، از دور روی قفل آن در ، دو دو 

 ...میزند

 

 ...قفل باز میشود و اول ، مأمور زن پیاده میشود

 

چادر سیاهش مانع دید میشود و معراج برای بهتر دیدن ، 

 ...کمی از ستون فاصله میگیرد

 

 ....اول یک زن رنگ و رو رفته پیاده میشود
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به عقب وصل شده و انگار تا نفر بعد پیاده زنجیر پاهایش 

 ...نشود ، نمیتواند قدمی به جلو بردارد

 

 ...نفر بعد جثه ی ریز و لاغر اندامی دارد

چادر کهنه و بی رنگی که سرش افتاده عقب میرود و تا 

 ...روی شانه هایش می افتد

 

 ...صورتش

 

 ...پاهای معراج همانجا میچسبند

 

 چرا...؟

 لاغر شده...؟چرا اینقدر 
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زیر چشمانش از,شدت وحشت ، گود افتاده و معراج حتی از 

دور هم میتواند ببیند....آن لبهای کوچک خشک و پوسته 

 ...پوسته شده را

 

سینه اش چنگ میخورد و ریه اش برای دم و بازدم جدید ، 

 ...یاری اش نمیکند

 

پاهایش سکندری میخورند و دستش را به همان ستون 

 ...میکند سنگی ، بند

 

 

 پاهایش را بسته اند...؟

 ...کسی جیغ میزند...شیون میکند

 ...صدای ناله های مردی به گوش میرسد
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 ...و خبر نگارانی که لنز دوربینهایشان ، مدام فلاش میخورد

 

دمپایی های پلاستیکی اش روی آسفالت کشیده میشوند و 

 ...غل و زنجیر ها ، از زیر چادر نمایان میشوند

 

 ...اش محکم بالا می آید و پاهایش عزم دویدن میکنند سینه

 

میخواهد خودش برود و آن زنجیر های سنگین را از 

 ...پاهایش دور کند

 

پاهاشو چرا بستییین لعنتیا...؟باز کنید ：کسی فریاد میزند

 پاهاشو مگه نمیبینید چقد ترسیده...؟
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دا نگاه آبی و ترسیده اش اطراف را میگردد...شاید برای پی

 ...کردن کسی

 

 ...و پاهای معراج ، باز هم عقب گرد میکنند

 [02:32 27.09.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۰۴ 

 

بگیر بشین...از آگاهی یه چیزایی دستم رسیده...اگر دلش _

 !...رو داری بسم الله
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 ...معراج روبه روی فکور جا میگیرد

 ...نگاه مرددش روی دستان فکور است

 ...بزرگی را برایش زیر و رو کرده بوددستانی که رازهای 

 

 ...لب روی لب میفشارد

فکور با دیدن چهره اش ، لبی میکشد و نگاه از چهره ی  

این تو خیلی چیزا هست...همه ی ：پر از تردیدش میگیرد

مدارک و شواهد روز قتل...تنها چیزی که هنوز به طور 

قطع ثابت نشده...بیگناهی اون دختره!حالا خودت 

 .میتونی این مدارک رو نگاه کنی....؟بگو..

 

 ...معراج چند بار لبهایش را عصبی میجود

 ...دلش آرام نمیگیرد

 ...باید بفهمد
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 ...باید بفهمد قاتل آقاجانش کیست

 ...و باید...بیگناهی او را ثابت کند

 

در غیر این صورت...چگونه نفسهایش را حرام این دنیا 

 کند...؟

 

 ؟اگر او بیگناه نباشد...

 اگر ثابت شود...!؟

 

ابروهایش به شدت بالا رفته و از کلافگی پلک 

 !...میخوام ببینم：میبندد

 

 ...صدای دکمه های کیبورد
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 ...کلیک زدن های ماوس

 ...و شمارش معکوس

 

 ...اینا عکسها و فیلمای روز حادثه هستن_

 

ثابت ：لبتاپ را سمت معراج برمیگرداند و همزمان میگوید

در صد اون دختر قاتله...اما به جز اون ، نمیکنن که صد 

 !...هیچکس دیگه ای نمیتونه مظنون این پرونده باشه

 

و چشمان معراج ، روی صفحه ی روبه رویی اش قفل 

 ...میشود

 

 ...یک ننوی چوبی قهوه ای رنگ
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یک مرد میانسال با موهای جوگندمی و چشمهای نیمه باز 

 ...مانده

ه و اطرافش از خیسی سینه ای که سمت چپش سوراخ شد

 ...خون ، تیره گشته

 

 ...نفس های معراج سنگین میشوند

 

ندارد...طاقت دیدن این تصویر را ندارد و پلکهایش را محکم 

 !...نمیخوام ببینم：روی هم چفت میکند

 

 ...فکور صدای غرشش را میشنود و عکس را رد میکند

 دختریست با لباسهای یک دست سیاه...و یک جفت چشم آبی

 ...روشن ، که میان آن همه خشم و سیاهی ، برق میزنند
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حتی از روی عکس هم میشه میزان حرص و خشمشو _

 دید...نه؟

 

معراج حالا چشم باز کرده و زنی را میبیند که زمانی به او 

 ...میگفت ، مشکی او را مانند یک ساحره میکند

زیبایی اش را وحشی تر نشان میدهد و چشمانش را براق 

 ...تر

 

حالا این زن یک دست سیاه پوش ، با چشمانی که برق 

میزنند و با دستهای کوچکی که محکم ، مشت شده 

 ...اند...آمده است حساب پس بگیرد

 

برق خشم و نفرت چشمانش ، حتی در این تصاویر کدر و 

 ...مات هم مشخص است



 

 pg. 3134 

 

با همان نگاه لرزان ، خیره تصویریست که واقعیتها را به 

 ...رخش میکشد

 

واقعیتهای تلخ و زهر مانندی که سینه اش را محکم فشار 

 ...میدهد

 

 ...عکس رد شده و کلیپی در حال لود شدن است

 

تصویر از حیاط پر از گل و باغبانهای مشغول کار آغاز 

 ...میشود

 

چشمانش ثانیه ثانیه ی فیلم را میبلعد و بالاخره میبیند زنی 

محوطه ی حیاط رد را که با چشمهای آتش بارش ، از 
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میشود...پا روی تل خاک و گل های باغبان میگذارد و بی 

نگاه به اطراف و سؤالهای نگهبان ، از در ورودی رد 

 ...میشود

 

معراج با لبهای نیمه باز ونفس حبس شده ، خیره ی تصویر 

 ...رو به روست

 

 ...تصویری که همانجا ایست کرده است

 

لیک گلوله ، همه را به آن با فرق اینکه اینبار....صدای ش

 ...سمت میکشاند

 

 ...ضربان قلبش کند میشود
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دمای بدنش افت کرده و مردمکهایش ، روی صفحه ی لبتاپ 

 ...ثابت میماند

 

 [02:32 27.09.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۰۵ 

 

 .مرداد سال نود و هفت

  زمان حال

 

 ：آرام
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من  آن ترسی که در چشمهایش رخنه میکند ، خانه ی امید

 ...میشود

 

این ترس میتواند به این معنا باشد که او...هنوز هم میتواند 

 ....به من اعتماد کند

 

 ...میتواند پای حرفهایم بنشیند

 ...میتواند بار دیگر باورم کند

 

عضلاتش شل شده اند اما ، انگشتانش همچنان موهای بافته 

 ...شده ام را بدون هیچ فشاری در چنگ دارند
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شده و بازتاب نفسهای من به خودم  نفسش حبس

 ...برمیگردند

 ...نزدیک است

 

 ...آنقدر نزدیک که صداقت چشمانم را ببیند

 

آنقدر نزدیک که عجز گم شده لابه لای نفسهایم را حس 

 ....کند

 

 !...من پدرت رو نکشتم...قسم میخورم_

 

 ...اینبار پلک میبندد و دم عمیقی میگیرد
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 ...ست هم نزدم معراجمن حتی به اون اسلحه د_

 

 ...رهایم میکند و من ، با سکندری عقب میروم

 

 

 !...هیچوقت...هیچوقت نمیتونی منو از زندگیت پاک کنی_

 

 ...میگوید و آنجا را ترک میکند

 

 ...باز هم به حرف هایم توجه نکرد

 

 ...التماس چشمهایم را ندید
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 ...نخواست که ببیند

 

 

عقب رفته و خودم را روی با بغض چنبره زده در گلویم 

 ...صندلی می اندازم

 

 ...کارش شده رفتن

 ...کارش شده آتش زدن و رفتن

 ...من تاب این همه بی رحمی اش را ندارم

 چگونه میتواند اینقدر ساده از کنار اشکهای من بگذرد...؟

 

*** 
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 ...برای ناهار نیامد

با وجود آن همه ضعف ، فقط توانستم چند لقمه ی کوچک 

 ...آن املت را بجوم از

 

تیشرت و شلوارکی از پاکت سیاه رنگ روی تخت پیدا 

 ...میکنم

 

 ...لباس زیر هم هست

لبم را ناخودآگاه از داخل میجوم و رنگ قرمزشان را کجای 

 دلم بگذارم...؟

 

آن هم همراه با این تیشرت سایز بزرگ سیاه که مطمئنا هر 

 ...جمع میکردمکدام از سرشانه هایم را باید از یک طرف 

 



 

 pg. 3142 

 

 ...لبهایم جمع میشوند و چاره ای نیست

در آن پاکت ، حتی میتوانم لوازم بهداشتی و شامپوهایی که 

 ...همیشه استفاده میکردم را هم ببینم

 

لبخند ناخودآگاهی روی لبهایم مینشیند و نفس عمیقی از 

 ...سینه ام خارج میشود

 

 ...فعلا که خبری از او نیست

 

 ...هم که ظاهرا در همین اتاق بنا شدهحمام ویلا 

 ...در اتاقی که او در آن میخوابد

 !...جدا از من
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حوله ی کوچکی که روی سردر کمد افتاده و ظاهرا قبلا از 

 ...آن استفاده کرده است را برمیدارم

 

 ...شامپوها و وسایل شیو را هم

 ...لباسهایم را کنده و پشت در رختکن حمام می اندازم

 

لوی آینه ، با همان تیغ اصلاح استفاده نشده ، اول ج

 ...ابروهایم را مرتب میکنم

 

اینجا هیچ وسیله ی آرایشی وجود ندارد و همین هم یک 

 ...غنیمت بزرگ محسوب میشد

 

 ...کرکهای صورتم را هم شیو میکنم
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 ...با همین یک بار ، مطمئنا پوستم خراب نمیشد

را در کنج بندهای پوستی که چهار ماه تمام رنگ و رویش 

 ...زندان از دست داده بود

 

 

 ...شیر آب را میبندم و به رختکن میروم

 ....بخار همه جا را فرا گرفته است

 ...مدتها میشود که اینقدر طولانی در حمام نمانده ام

 

و حتی نمیخواهم آن دوش های سرپایی و بی در و پیکر 

 ...زندان را به یاد بیاورم

 

میپیچم و موهایم را همانجا چند بار تکان حوله را دور تنم 

 ...میدهم



 

 pg. 3145 

 

قطره های آب روی شانه هایم میچکند و آزادی را میتوانم با 

 ...همه ی رگ و پی تنم حس کنم

 

پس از خارج شدن از رختکن ، در را پشت سرم بسته و 

 ...سمت تخت برمیگردم

 

همینکه سرم به آن سمت میچرخد ، دو چشم سیاه نافذ را 

م که از نوک انگشتان پا تا فرق سرم را ریز به ریز میبین

 ...آنالیز میکنند

 

قلبم تا دهانم بالا می آید و جیغ از سر ترسم ، در گلو خفه 

 ...میشود

 



 

 pg. 3146 

 ....همانجا میخ شده ام

با همان حوله ی کوچکی که سر جمع چند وجب از تنم را 

 ...نپوشانده است

 ...و او

 ...در همان حالت

 ...دراز کش و روی هم افتاده با همان پاهای

و دستی که زیر سرش قفل کرده ، همچنان خیرگی اش را 

 ...ادامه میدهد

 

 ...نفسهای تندم را میخواهم تحت کنترل بگیرم...اما نمیشود

 

 ...همانجا ایست کرده ام و قصد تکان خوردن هم ندارم
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و چشمان او...حتی یک اینچ از تصویر روبه رویش را از 

 ...هنددست نمید

 

 ...حسش را نمیتوانم بفهمم

 ...نمیتوانم بفهمم اکنون به چه چیزی فکر میکند

فقط دو چشم نیمه باز را میبینم که دست از نگاه زل شان 

 ...برنمیذارند

 

 خجالت...؟

 ...نه...از نوع نگاهش خجالت نمیکشم

 شرم...؟

 ...هیچ....هیچ شرمی را حس نمیکنم
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مانده ام...و این خود اوست که من اینجا خشک شده به جا 

 ...بالاخره تکانی به خودش میدهد

 

بدون اینکه نگاهش را از من بردارد از تخت پایین می آید و 

 .....رو به رویم می ایستد

 

 [02:32 27.09.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۰۶ 

 

 

حس میکنم تمام تنم گر گرفته است و این گر گرفتگی به 

 ...دسرعت در صورتم نمایان میشو
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گفته بود حتی از رنگ پوستم میتواند بفهمد به چه چیزی 

فکر میکنم و حالا ، او در نزدیکترین حالت ممکن به من 

 ...قرار دارد

 

 ...به پوست حرارت زده ام

 ...به مردمکهای لرزان و لبهای نیمه باز مانده از اضطرابم

 

حالا میتوانم بالا و پایین شدن قفسه ی سینه ی او را هم 

 ...بینمب

 

اویی که نزدیکتر میشود و عمق نفس هایش بیشتر و 

 ...بیشتر
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 ...نگاهش روی سرشانه هایم گیر میکند

و قطره های آبی که از موهایم ، پایین چکیده و در مرز 

 ...حوله ام ناپدید میشوند

 

 ...تمام عزمم را جزم میکنم تا کلامی بگویم

 

ته مایه های  و همه ی تلاشم ختم میشود به این سؤال با

 کی اومدی...؟：گرفته ی صدایم

 

سرش سمت صورتم زاویه میگیرد و قلب بی پناه من ، مثل 

بچه گنجشک اسیری ، خودش را به در و دیوار سینه ام 

 ...میکوبد

 

 ...آب دهانم را قورت میدهم
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 ...میخواهد شکنجه ام دهد و در این کارش موفق است

 

گرمی نوک انگشتانش را  پلکهایم که بسته میشوند...میتوانم

 ...روی پوست خنک سرشانه ام حس کنم

 ...و دسته موی خیسی که بلند شده و پشت شانه ام می افتد

 

 ...نفس های گرمش را میتوانم روی پوست چانه ام حس کنم

 

 ...و انگشتانی که همانجا خانه ساخته اند

 

با جان کندن چشمهایم را باز میکنم...و با پلکهای بسته ی 

 ...و روبه رو میشوما

 ...لبهایی که مماس با چانه ام قرار گرفته اند
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 ...و نفسهایی که دارند زجرم میدهند

 

 ...دم عمیقی گرفته و میخواهم به عقب قدم بردارم

 

میخواهم این بازی دیوانه کننده را پایان دهم که انگشتان 

 کجا...؟：قوی و بزرگش ، دور بازویم محکم قفل میشوند

 

محکم تر از قبل میکوبد و حالا میتوانم ببینم سفیدی قلبم 

 ...چشمهایی که پر از رگه های خونی شده است

 

 ...او...اون..اون اتاق حمام نداشت_
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فشار انگشتانش روی بازوی برهنه ام بیشتر میشود و من 

حتم دارم به زودی رد انگشتانش همانجا نقش 

 خب...؟：میبندد

 

 ...شده...و حتی نفسهایش تندترسرش بیشتر از قبل نزدیک 

 

 ...لباس...لباس هم نداشتم：و من هم در مرز فرو پاشیدن

 

 ...چشمانش قصد دریدن مردمکهای مرا دارند

 ...موهایش قصد گرفتن جانم را

 

اینبار بازویم را میکشد و تن من ، با آن حوله ی نم دار ، به 

 ...تنش میچسبد
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 ...جرأت برداشتن نگاهم را ندارم

 

لباس ：یترسم نگاه بردارم و تمام شود این وهمم

 نداشتی...بعد...؟

 

بار دیگر با عجز نفسم را رها میکنم و باز هم فشار 

از دستم عصبانی ：انگشتان او دور بازویم بیشتر میشود

 هستی اومدم تو اتاقت...؟

 

 ...این سؤال را با مظلومانه ترین لحن صدایم میپرسم
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ضاعفی که هر لحظه روی بازویم آخر میترسم با این فشار م

  بیشتر و

 ...بیشتر میشود ، استخوانم در مرز شکستن قرار بگیرد

 

انگشتی که موهایم را پشت شانه ام انداخته بود ، حالا تا 

بالای گردنم خط می اندازد و کنار گره حوله ام ایست 

 !...آره...هستم：میکند

 

همان طرف لبهایم روی هم فشرده میشوند و نگاه او ، به 

حالام تا بیشتر از این وحشیم نکردی ، ：سر میخورد

 !....لباساتو وردار و برو تو اتاقت

 

 یعنی باید قید لمس کردن آن چانه ی خوش فرم را بزنم....؟
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 !...آن لبهایی که برای بوسیدن التماس میکنند

 

و آن گیسوانی که تنها میعاد گاه انگشتان دلتنگ من 

 بودند...؟

 

 ...شمم نیش میزند و فشار بازویم کم میشوداشک در چ

 ...کم میشود و آن گرمای افراطی ، از پوستم دور

 

دستهایش پایین لبه ی تیشرت سیاهش مینشینند و در یک 

حرکت ، از گردن و سرش عبور داده و بعد از کندنش ، آن 

 ...را به یک طرف پرت میکند

 

 ...ردمردمکهایم گرد شده و خون به صورتم هجوم می آو
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 !....حوله رو برام بزار پشت در_

 

با صدای گرفته و زنگ دارش میگوید و سمت حمام 

 ...میرود

 

 ...تن من ، با ضربانی جنون وار همانجا میماند

 

 ...قطره های آب همچنان روی شانه ام میچکند

 

و تن حرارت دیده ی من ، غرق در حس های ناشناخته اش 

 ...شده

 

 ...ه ماه ها از یاد برده بودغرق در زنانگی هایی ک
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دست روی قلب وحشی شده ام میگذارم و صدای باز شدن 

 ...شیر آب ، به گوشم میرسد

 

 ...باید از این اتاق دور شوم

 !....این هوا کم کم مرا جادو میکند

 

 [03:23 29.09.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۰۷ 

 

  معراج
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  مرداد نود و هفت

  زمان حال

 

 

انتها باز کرده و تن گر گرفته اش را زیر آب سرد را تا 

 ...دوش میکشاند

 

 ...قطره ها به سرعت روی گردن و سینه اش راه میگیرند

 

حرارت تنش آنقدر بالاست که آب را هم قبل از ریخته شدن 

 ...داغ میکند
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محکم پلک میبندد و مشتش را به دیوار کنار دوش تکیه 

 ...میدهد

 

 ...نمیشود

 ...رسد به یک باخت مفتضحانهاین بازی تهش می

 ...بردی در کار نیست

 ...هیچ تلافی و حساب پس گرفتنی هم در کار نیست

نه تا وقتی که او ، با آن نیروی جادویی اش معراج را گیج 

 ...میکند

 

آنقدر گیج و مست...که حتی نمیداند کی...چه زمانی اینقدر 

 ...نزدیکش شده

 

 ...اصلا وجود آن دختر یعنی جاذبه
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 ...آن چشمها خود خود مغناطیس بودند

 

 ...آن لبها

 

گره انگشتان معراج محکم تر میشود و اینبار پیشانی اش 

 ...هم به دیوار شیشه ای میچسبد

 

 ...هیچ چیز از سرمای آب حس نمیکند

 

 ...فقط آتش و حرارت است

 ...کاش لمسش نمیکرد

 ...کاش آن لعنتی را لمس نمیکرد
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 ؟او را چه شده بود...

 باز چه کوفتی در چشمانش دید که نفهمید...؟

 

چند ضربه ی آرام با مشتش ، به دیوار میزند و سرش را 

 ...هم زیر آب سرد میکشاند

 

 ...نمیرود

 

آن تصویر مدهوش کننده ی لعنتی ، از جلوی چشمش کنار 

 ...نمیرود که نمیرود

 

چگونه مردانگی اش را ثابت کند وقتی فقط با یک اشاره ی 

 ، اینچنین از پا در می آید...؟او 
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 ...فقط با یک لمس کوچک

 ...شب گذشته

پاهایی که روی پنجه ایستادند و لبهای کوچک و گرمی که 

 ...روی لبهایش قرار گرفتند

 

 میشد او را نبوسید...؟

 ...مشتی محکمی به دیوار میزند و میغرد

 ...و او هنوز هم سرمای آن آب را حس نکرده است

 

کند که حتی یک ثانیه هم به کنار کشیدن فکر  خدا لعنتش

 ...نکرد

حتی یک لحظه ی کوتاه به این فکر نکرد که آن دختر و 

 ...بوسه اش را پس بزند
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فکش قفل میشود و لعنت به این مرد...که حتی حالا هم...به 

 ...باز کردن آن در و شتافتن سمت آن ساحره فکر میکرد

 

 ...نفس نفس میزند

 ...الاخره با دمای آب یکی میشوددمای تنش ، ب

 ...اما مهم نیست

 ...فقط برود

 ...هوای او از سرش برود

وگرنه هیچ معلوم نبود خشمش را از این حال بد ، چگونه  

 ...سر آن چشمها خالی میکرد

 

 

 ...یک ساعت گذشته است
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 ...پوستش از شدت سرما به سرخی گراییده است

درب شیشه ای را  از موهایش آب میچکد و با یک نفس ،

 ...سمت خودش میکشد

 

حوله...حوله ی کوتاه همانجا آویزان شده است و معراج با 

 ...چشمهای سرخش ، خیره ی آن تکه ی کوچک

 

 ...کلافه چشم میبندد و شانه اش را به دیوار تکیه میدهد

 باید با آن حوله خودش را خشک کند...؟

 

 بخرد...؟مگر دیوانه است که این جنون را به تن ، 

 

 !...فقط کمی لمسش کند
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 آن هم نمیشود...؟

 

 ...پاهایش او را به سمت حوله میکشانند

 ...خب هیچ حوله ی دیگری اینجا نیست

 چه کند...؟

 لخت و عور برود بیرون...؟

 

چانه اش را بالا میدهد....و دستش را آهسته ، به سمت 

 !...حوله میکشاند

 

 !....خبمجبور است همین حوله را بردارد 
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نوک انگشتانش حوله ی مرطوب و نم دار را لمس 

 ...میکنند

 ...آن را پایین میکشد و

 

 ...این رطوبت ، تنش را به جنون میکشاند

 

با او تجربه کرده بود هر آن چیزی که تمام خواسته ی یک 

 ...مرد است

 ...و حالا

خراب است حال مردی که هنوز هم نتوانسته است فراموش 

 ...کند

 

 ....له را دور تنش میپیچاند و نگاه از آن برمیداردحو
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باید این امواج سحرانگیز را از خودش و تنش دور 

 ....میکرد

 

 ...نگاهش نمیکند و پشت پاراوان ، پرتش میکند

نمیخواهد حتی یک ثانیه ی دیگر آن عذاب را به خودش روا 

 ....بدارد

 

 ....لباسهایش را به سرعت تن میزند

 

 ...خودش بیایدباید به 

 

این ضعف را ، اصلا و ابدا ، دیگر سمت خودش راه 

 !....نمیداد
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 [03:23 29.09.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

 

#۴۰۸ 

 

در اتاق را روی هم میگذارد و نیم نگاهی به اطراف می 

 ...اندازد

 

 !...نیست و معراج نمیداند خوشحال باشد یا عصبانی

 

 کجاست...؟
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برمیدارد و باز هم اثری از او  قدم هایش را سمت آشپزخانه

 ...نیست

 یعنی در اتاقش را باز کند...؟

 ...نه

 !...این یکی دیگر نه

 

هر دو دستش را با آشفتگی به پهنای صورتش میکشاند و 

 ...صدای باز شدن در سرویس ، توجهش را جلب میکند

 

دستهایی که روی صورتش کشیده است را پایین آورده و هر 

 ...کمرش میگذارددو طرف پایین 

 

 ....دخترک برمیگردد و انگار هنوز هم دست برنداشته
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انگار میخواهد این چند روز ، آنقدر عذابش دهد که قیامتش 

 !...را هم با چشم ببیند

 

بارها گفته بود از لباسهای شل و ول و گشادش خوشش می 

 ...آید

 ...آن سرشانه هایی که به نوبت و با شیطنت چشمک میزنند

 ...خط باریک جذاب و آن

 !...اما مصبت را شکر

این گره لعنتی دیگر چیست که به پره های پایینی آن تیشرت 

 زده است...؟

 

 آن موها را چرا اینقدر بالا برده...؟

 

 ...فورا فکری سمتش هجوم می آورد
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چهره ی وارفته و مبهوتش ، در هم میرود و قدم سمت 

 ....پنجره ها میگذارد

ی حرکات شتاب زده اش را نگاه میکند و دخترک با کنجکاو

این بی صاحاب رو صد بار ：معراج زیر لب غرولند میکند

 ...کشیدم پایین

 

این لعنتی رو ：و با صدای بلندتر جمله اش را ادامه میدهد

چرا میکشی بالا...؟اون ویلای روبه رویی رو نمیبینی 

 مگه...که با این سر و وضعت راه می افتی تو خونه...؟

 

ده ی کرکره ای که گیر کرده است را با ضرب پایین پر

یه بار دیگه ：میکشد و سمت آن منبع جادو قدم برمیدارد

اون پرده رو بالا کشیده ببینم کلا اون پنجره رو از جاش 

 !...میکنم
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دخترک هاج و واج خیره اش مانده و معراج نمیخواهد 

 ...نگاهش کند

 ...نه حالا

 ...شدهو نه با این مردمکهای گرد 

 ...آن لبهای نیمه باز

 !...و آن ابروهای بالا رفته ی مبهوت

 

 

دندانهایش را عصبی روی هم تکان میدهد...مثل جویدن 

 !...آدامس

 

 ...سر برمیگرداند و کلافه دستی به پشت گردنش میکشد
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کاش این لباسهای لعنتی را به یاد آن سفر در ترکیه ، 

 ...نمیخرید

 

آن تصویر کوچک قاب شده در  کاش هنگام خرید لباس ،

 ...موبایل را به یاد نمی آورد

 

 ...همان تماس تصویری در شیراز

و حالا خود اوست که این وسط ، حرص میخورد...آن هم 

 !فقط و فقط از دست خودش

 

 ....شامی پختم...میخو_

 

 !...نمیخورم：معراج بی نگاه ، سمت در پا تند میکند
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لبی که هر بار ترک بیشتری دخترک با لبهای آویزان ، و ق

 !...برمیدارد ، همانجا میماند و رفتنش را نظاره میکند

 

 ...نگاهش را میبیند و بیشتر بغض میکند

 ...آن چشمها ، هنوز هم به او حس داشتند

 ....هنوز هم به دنبال او دو دو میزدند اما

 

قلبش...قلب معراج کنار آن عشق پر از آتش ، نفرت را هم 

 !...ودجا داده ب

 

 [03:23 29.09.19تژگاه, ]

  تژگاه
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#۴۰۹ 

 

 

 ...نمیداند چقدر از بیرون آمدنش میگذرد

 !...یک ساعت...دو ساعت

 

تمام آن لحظه ها را با یک حس مضخرف مالکیت گذرانده 

 !...بود

 

 ....اینکه این دختر فقط برای خودش بود

اینکه حتی اگر بزرگترین گناه را هم کرده باشد ، تنبهیش 

میکند...حساب پس میگیرد...سخت در تنگنا قرارش میدهد 

 ...اما
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 ...به هیچ وجه

 !...هرگز ، او را دست کسی دیگر نمیداد

 

 !...فقط و فقط برای خودش

 

 !...آن زن...شیدا مجد هم برود به درک

در آن تاریک و روشن ، روی ماسه های خنک ساحل ، 

 ...نشسته و آسمان را نگاه میکند

 

 ...کنارش را در مشت میگیرد ماسه های 

 تا کی...؟

 دقیقا تا کی باید او را اینجا حبس میکرد...؟
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چرا چیزی میان سینه اش ، هیچکدام از آن شواهد را قبول 

 نداشت...؟

 

 ...اگر واقعی باشد

 ...اگر آرام قاتل نباشد

 

 ...نمیخواهد به آن فکر کند

 ...و حتی به این حس خودخواهش پر و بال میدهد

 

 ...چه بد

اینکه باید بین قاتل بودن و بیگناه بودن مهمترین شخص 

 ...زندگی ات بساط خوب و بد بچینی
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 ...و چه بدتر

 ...اینکه این میان

 !...کسی که از بین رفته ، پدرت باشد

 

با همان حس بد و پر از عذاب ، مینشیند و موبایل سیاه 

 ...کوچک را از جیبش بیرون میکشد

 

  ..زنگ میزدباید به فکور 

 ....باید این قائله را هر چه زودتر ختم میکرد

 

کجایی برادر من...؟چند روز پیش قرار بود منو به اون _

 عمارت ببری...؟
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معراج با یک دست ، چشمانش را میمالد و ماسه ها به 

 چیزی دستگیرت نشد...؟：پلکهایش میچسبند

 

..فعلا یه چیزایی...اما بمونه واسه وقتی که مطمئن شدم._

تو بیا این عمارت رو واسه یه روز هم که شده خالیش 

کن...میخوام کلشو زیر و رو کنم...تمام راه های در رویی 

 !...که به دوربین مداربسته منتهی نمیشه

 

فردا ：معراج با حال بد ، دست از روی چشمانش برمیدارد

 !...میام

 

 ...و فردا خوب است

  !...ر میشدباید کمی از این امواج نامرئی دو
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 !...صبح زود_

 

 !...صبح زود_

 

تماس را قطع کرده و آرنجش را به زانوی راستش تکیه 

 ...میدهد

 ...حالش بد است

 ...خیلی بد

 

و امیدوار است دخترک ، تا اکنون خواب هفت پادشاه را هم 

 !...دیده باشد

نفس حرصی اش را بیرون میدهد و غلط میکنند پادشاهانی 

 !...بگذارند که پا به خوابش
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 ...بخوابد

 !...و قبل از طلوع آفتاب ، آنجا را به مقصد تهران ترک کند

 

 

 ...از جایش بلند شده و پشتش را میتکاند

 

 ...از دور نمای ویلا را تماشا میکند

 

هیچوقت فکرش را هم نمیکرد مثل اژدهای فیلم های 

 !...کارتونی ، روزی بخواهد پرنسسش را زندانی کند

 

 ...یمه روشن ویلا هیچ چیز به او نشان نمیدهدفضای ن

 ...خواب است
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 ...بیدار است

 

پلکان کوتاه را بالا میرود و باز هم سینه اش تند و تند به 

 ...تپش در می آید

 ...نخیر

 ...هیچ فایده ای ندارد

در را باز میکند...و صحنه ی رو به رویش ، خون را در 

 ...رگ هایش منجمد میکند

 

ای تمام اعضای بدنش ، حرکت بعدی را نمیتوانند  برای ثانیه

 ...پیش بینی کنند

 

نگران ：اما صدای دخترک ، او را از دنیایش خارج میکند

 ...من نباشید...خواهش میکنم
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_… 

 ...نمیدونم...نمیدونم کجاس اما مطمئنم ای_

 

پاهایش بی اراده سمت دختری خیز برمیدارد که با تلفن 

 ...دارد با کسی صحبت میکندجامانده ی معراج ، 

 جایشان را لو میدهد؟

 به چه کسی....؟

 

معراج با همه ی سرعتی که در خودش سراغ دارد ، به او 

میرسد و قبل از ادامه دادن جمله اش ، تلفن را با ضرب ، 

از میان انگشتانش کشیده و با فک قفل شده آن را سمت 

 ....دیوار پرت میکند

 

 ...مین می افتدتلفن واژگون شده روی ز



 

 pg. 3185 

 

جیغ خفه ی دخترک از گلویش آزاد میشود و با وحشت ، 

 ....سمت معراج بر میگردد

 ...معراجی که از خشم نفس نفس میزند

معراجی که خون در تمام رگ هایش قل قل میکند و ترس را 

 کی بود...؟：در دل دخترک مینشاند

 

 ....با صدای زنگ دار و آهسته اش میپرسد

 ...مردمکهای گشاد شده ، خیره اش میشوددخترک اما با 

معراج نزدیکتر شده و این بار صدای فریادش ، پرده های 

 گفتمممم کی بووووووود....؟：گوش دخترک را پاره میکند

 

 ...چانه ی آرام شروع میکند به لرزیدن
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 ...چشمانش هم

 

 !...فقط....میخواستم...از نگرانی درش بیارم_

 

دخترک سر خم کرده و از  معراج سمت صورت یخ زده ی

بگو...به ：لای دندان هایش   شمرده شمرده میغرد

 کی....زنگ زدی....!؟

 

آرام با اشک حلقه زده در چشمانش ، سرش را بالا میگیرد 

 !....بابام：و با بغض لب میزند
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نفس های سنگین و پرشتاب معراج به صورت دخترک 

 ...میخورد

 ...این عطر لعنتی شودمیان این همه خشم ، نباید مسحور 

 ....نباید

 ....به زور توانسته خودش را جمع و جور کند

 ...اما این نگاه

 ....این آبی های لعنتی

 

دست معراج گره پایین لباسش را چنگ زده و تن ظریفش را 

 ...به ضرب ، به تنش میچسباند

نفسها تند تر میشوند و سرش سمت صورت دخترک زاویه 

 ر روت قفل بشه...؟میخوای اون د：میگیرد
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لبهایش آنقدر نزدیک هستند که اگر فقط یک اینچ دیگر جلو 

 ...برود ، فاصله تمام میشود

 

 !....این زندان ، به با تو بودنش می ارزه _

 

 ....پر از حس میگوید

 ....و لامصب آتش میزند همه ی جان معراج را

 

 [03:23 29.09.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۱۰ 

 



 

 pg. 3189 

 

 ....درد تکان میخوردسیب آدمش با 

 

پاهایش ناخودآگاه به جلو قدم برمیدارند ، و دخترک را هم 

 ...به عقب هول میدهند

 ....به دیوار نزدیکتر میشوند

 

 

 !...رحم و مروت حالیم نمیشه واست....نه دیگه_

 

سینه ی دخترک هم حالا ، از هیجان محکم بالا پایین 

 ....میشود

 



 

 pg. 3190 

 !....نمیخوامرحم نمیخوام...مروت _

 

 ...حالا به دیوار چسبیده اند

 

تن معراج ، تن کوچکش را به دیوار فشار میدهد....و 

دستش حالا...خط باریکی که از شکم تخت و مهتابی اش 

 ....نمایان است را لمس میکند

 

 ...و دخترک میبیند حال خراب چشمهای معراج را

 

سر پیشانی به پیشانی دختری میفشارد که هنوز هم هم

 بگو چی میخوای از جونم....؟：شرعی و قانونی اش است
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نفس میزند و لمس پوست داغ کمر آن عروسک بغلی ، دارد 

دیوانه اش میکند...هر چه رشته است پنبه میشود وقتی 

 !....من فقط تو رو میخوام：دخترک با دلتنگی پچ میزند

 

عصبانیتش دود شده و به هوا رفته است....حالا با همه ی 

استنی که به جانش افتاده بود ، دخترک را تصاحب خو

 ....میکند

 

 ...آغوشش را

 ...موهایش

 ...چشمها و گونه هایش

 ....لبها...زبان...گردن و گلویش

 

 ....همه و همه اش را تصاحب میکند



 

 pg. 3192 

 

دست از فشار دادنش به دیوار میکشد و او را از جا 

 ....میکند

 

 ....شان میکنداین صبر لبریز شده دارد جنون زده 

 

 

 ...هردو مثل تشنه های دور مانده از آب ، سیری ناپذیرند

 

هر دو عطش دارند...عطش معراج دارد آزاردهنده میشود 

 ....اما....به جان دخترک خوش مینشیند
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 ...لباسها هرکدام به یک گوشه پرت میشوند

 

 ....کش موهای دخترک با ضرب رها میشود

 

ن حریص خودش ، از جا کنده دکمه های معراج با دستا

 ....میشوند

 

با نفس های منقطع روی تخت می افتند و معراج قبل از 

 !....فقط همین امشب：شروع هر چیز ، نامفهوم لب میزند

 

دخترک خودش را به لبهای ماهری که حالا ناشی تر و 

 ....دیوانه تر از هرزمانی به نظر میرسند میسپارد
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مست و لایعقل زمزمه میکند  و معراج باز هم مثل مردان

 !....همین یه بار：

 

 [18:37 29.09.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۱۰ 

 

 

تلفن کوچک ، روی عسلی میلرزد و خواب سبک مهمان 

 ...شده پشت پلکهای معراج را میپراند

 

 ...چشم باز میکند و دست روی عسلی میکشد



 

 pg. 3195 

جسم کوچک را لمس کرده ، روی قطع آلارم میزند و 

 ...میکندرهایش 

 

 ....طاق باز افتاده است و سر دخترک ، روی بازوی چپش

 

نفسهای گرم و کوتاهش ، پوست برهنه ی سینه اش را 

 ...نوازش میکنند

 

موهایش همه جا پخش شده و رایحه ی شان را در هوا 

 ...معلق ساخته اند

 

معراج پلک میبندد و ساعدش را روی چشمانش قرار 

 ...میدهد
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 رسید...؟اگر دیر تر می

 اگر آن مکالمه ی تلفنی ادامه پیدا میکرد...؟

 

دستش روی چشمانش مشت میشود و بیشتر از این ، 

 ...نمیتواند این وضعیت را تاب بیاورد

 

 تا کی میتواند اینجا حبسش کند...؟

 تا کی راه ارتباط گیری با آدم ها را از او بگیرد....؟

 

 ...میفهمد

 ود...؟بالاخره میفهمد و مگر چه میش

اگر پای شمردن خطا و گناه باشد...او از معراج گناه کار تر 

 ....است



 

 pg. 3197 

 ...گناه بزرگ را او کرده است

 ...باید التماس کند معراج ببخشدش

باید تا آخر عمرش ، خودش را محکوم به با معراج بودن 

 ...کند

 ...محکوم به تاوان هایی که قرار بود از او پس گرفته شود

 ...ها و نگاه های پر از نفرت معراج محکوم به فریاد

 ...اصلا بگذار بفهمد

بگذار بفهمد معراج برای نجات جان برادرش ، از او گذشته 

 ...است

 

همانطور که او ، برای خونخواهی مرگ مادرش ، از معراج 

 !....گذشت
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دست مشت شده اش را چند بار روی چشمهایش میکوبد و 

 ...لعنت به این همه ضعف

 بفهمد چه میشود....؟ مثلا اگر

 آسمان به زمین میرسد...؟

 میرود...؟

 

 

دست از روی چشمانش برداشته و تنش را سمت او 

 ....میکشاند

 ...اویی که معصومانه ، روی بازویش به خواب رفته است

 

 ...پلکهای بسته اش را نگاه میکند

صورتی که هیچوقت از نظرش ، اینقدر مظلوم به نظر 

 ...نرسیده بود



 

 pg. 3199 

 

 ...ینه اش میسوزد و نفسهایش به شماره می افتندس

 

 اگر برود...؟

 

سر به پیشانی اش میچسباند و عطر تنش را در خواب ، 

 ...نفس میکشد

تن دخترک تکان ریزی در آغوشش میخورد و این بار ، 

 ....حلقه ی دستش روی شکم معراج ، کوچکتر

 

 چرا اینقدر زیبا بود...؟

 اگر برود...؟زیبایی اش زجر آور بود و 

 اگر دیگر معراج را دوست نداشته باشد...؟
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 اگر دیگر نخواهد برای معراج بی گناهی اش را ثابت کند...؟

 

تنش را به خودش فشار میدهد و اگر آن سر دنیا هم 

 ...برود...حتی اگر نخواهد دیگر معراج را ببیند

 

 ....قلم میکند دستی را که سمتش دراز شود

 ...که محو چشمانش شود کور میکند چشمی را

 ....سلاخی میکند تنی را که بخواهد تن ظریفش را لمس کند

 

 !...میکشمش：زیر لب و نامفهوم میغرد

 

دخترک حس میکند بی قرلری معراج را و پلک باز 

 معراج...؟：میکند



 

 pg. 3201 

 

با آن چشمهای خمار و صدای خواب آلود نامش را میخواند 

به صلیب بسته  و معراج در ذهنش ، هزار هزار مرد را

 !....بخواب：است

 

دستوری و پر از حرص میگوید و چشمهای نیمه باز 

حالت ：دخترک ، اینبار از حالت نیمه بازشان خارج میشوند

 خوبه...؟

 

 ...سرش را پس میکشد و دوباره طاق باز میشود

 ...قراری که با خودش گذاشته بود یک مضخرف بیش نبود

 

از کینه را چگونه در  وگرنه اکنون...این ساحره ی پر

 آغوشش میفشرد....؟



 

 pg. 3202 

 

دخترک روی آرنجش می ایستد و از بالا ، صورت کبود شده 

 ...ی معراج را در آن تاریکی میبیند

 

میبیند که باز هم سعی دارد نگاهش را از چشمان او 

 ...بدزدد

 

 دیگه عاشقم نیستی....؟_

 

 

 ...معراج حتی نمیخواهد چشمانش آن تصویر را ببینند

 ...باز هم ساعدش را روی چشمانش فشار میدهد



 

 pg. 3203 

اگر ：دستی کوچک و گرم ساعدش را لمس میکند

بگی...اگر تو چشمام نگاه کنی و بگی دیگه منو 

 ....نمیخوای

 

معراج این بار با خواست خودش و با ضرب ساعدش را 

 ...برمیدارد

 

اگر ：نگاه در چشمان سرخ دخترک میدوزد و آهسته میغرد

 مثلا....؟بگم چی میشه 

 

دخترک در سکوت و با بغضی که در گلویش گیر کرده است 

 ...خیره اش میشود

بگم ：و معراج نیم خیز شده باز هم در صورتش میغرد

دیگه نمیخوامت چی میشه...؟بگم ازت متنفرم...؟بگم حالم 
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ازین مظلوم بازیات به هم میخوره...؟چی 

 میشه...؟هوممم...؟

 

 

 ...شرده میشوندلبهای آرام محکم روی هم ف

 ...مردمکهایش از اشکی که در آنها جمع شده میلرزند

 

ملافه تا بالای سینه اش کشیده شده است و موهایش ، روی 

 .... از زندگیت：شانه های کوچکش افتاده

 

 

 ...قطره ی اشکی از چشمش پایین میچکد
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نوک پیکان تفنگش را درست روی سینه ی معراج قرار داده 

 ....است

 

 !....میرم：الا نمی آید اما جمله اش را ادامه میدهدنفسش ب

 

 

 ...گلوله درست به قلب معراج اصابت میکند

 ...پوست صورتش از فرط کبودی به سیاهی میزند

دندانهایش از شدت فشاری که به آنها وارد میشود ، در مرز 

 ...شکستن قرار دارند

 

 ...دستی که زیر سرش قرار دارد را میکشد و میچرخاند
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دست دیگرش را هم...و حالا با هردو دست ، صورت 

 ...دخترک را فشار میدهد

 

 [18:37 29.09.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۱۱ 

 

نفسهای خشمگینش به صورت دخترک میخورند وقتی 

میخواهد کلمه به کلمه ی آن جملات مرگ بار و پر از 

 ...نفرتش را در قلبش فرو کند

 

خانه کرده در سینه اش و معراج از این عشق و این حس 

هر جا بری پیدات میکنم...از موهات ：خشمگین است
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میکشم میارمت سر نقطه ی اول...میارمت همون شکنجه 

گاه قبلیت...میگم دیگه نمیخوامت....اما...تو میشینی پای 

همین نخواستن...تاوانت همینه...نخواسته شدن از طرف 

 ...مننن...تاوانت التماس و تنهاییه

همه ی سکانسهاشو میفرستی تو سطل آشغال امشب و 

مغزت...اصلا میفرستیشون به درک...تو...توی این خونه 

میپوسی...همینجا موهات میشه رنگ دندونات اما....هیچ 

جهنم دیگه ای پاتو نمیزاری...هیچ عوضی ای کمکت 

نمیکنه... جهنم تو...همینجاست...چوبه ی دارت 

 !....اینجاست....خانم آرام خسروی

 

 

چشمان ناباور دخترک سینه اش را چنگ میزند اما ، با یک 

فشار مضاعف به گونه های خیس از اشکش ، روی تخت 

 ...رهایش میکند و از جا بلند میشود



 

 pg. 3208 

 ...موبایلش را برمیدارد

 

لباسهایش را سر راه ، با خشم چنگ زده و از اتاق خارج 

 ...میشود

 

 ...در سینه اش درد عمیقی حس میکند

 ...س مضخرف پشیمانییک ح

 

اما قبل از هر واکنش غیر قابل پیشبینی دیگر ، لباسهایش را 

 ....میپوشد

 

پیراهنی که دکمه هایش یکی درمیان است را تن زده و با 

   ..چنگ زدن سوییچ ماشین ، سمت در خیز برمیدارد

 ...باید برود



 

 pg. 3209 

 ...برود و بیشتر از این در شک و ابهام نماند

 

 ...در قفل در میچرخاند و چند بار قفل میزند کلید را از پشت

 

 میرود...؟

 !....هاااه

 

 ...معراج هم گذاشت برود

 

 !....با حرکت عمدی دیشبش گذاشت آرام برود

 

او را چنان پابند خودش کرده است که حتی اگر بخواهد 

 !....هم...نمیتواند برود...نمیتوانددددد



 

 pg. 3210 

 

گوشت و خون با وجود یک بچه....با وجود کسی که از 

 معراج باشد....مگر میتواند برود...؟

 

 ...نفس نفس میزند و کلید را از مغزی در بیرون میکشد

 

نگاه آخرش روی در میماند و عقب عقب از آنجا دور 

 ....میشود

 

با موهای آشفته ، یقه ی باز پیراهنی که در دست باد تکان 

میخورد ، در هوای گرگ و میش صبح ، سوار ماشینش 

 ...ه و در را محکم میبنددشد

 

 نفسهای سنگینش قصد دریدن سینه اش را دارند...؟
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 چکار کرد...؟

 او با آن دختر چه کرد...؟

 ....دارد در این تناقض جان میدهد

 

 ....فکش قفل میشود و سوییچ را میچرخاند

 ...باید زودتر برود

 

 ....ریموت در را میزند و به سرعت از محوطه خارج میشود

 

و خاک به جا مانده ، پشت سرش را مات و تار  گرد

 ....میکند

 

 ...دیگر هیچ چیز از آینه معلوم نیست
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 ....چیزی گلویش را فشار میدهد

 ....تا میتواند پدال گاز را فشار میدهد

 ....دور میشود

 ...دور و دورتر

 ....اینجا کسی با نگاهش...قلبش را به آتش کشیده است

 

 !...دروغ است دیگر

 مگر نه....!؟

 ....آن معصومیت

 ....آن مظلومیت

 ....یک دروغ کثیف دیگر است
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 ....روی فرمان مشت میزند

عربده هایش در دل خودرو مینشینند و حالا....آنقدر دور 

 ....شده است که حتی دستش را دراز کند

 

 !....به او نمیرسد

 

 [23:29 30.09.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۱۲ 

 

 ...به تهران میرسد

 ...با یک سر درد شدید
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 ....با احساس سنگینی چیزی روی سینه اش

با همان احساس خفگی که از خود ویلا تا به اکنون ، به 

 ...جان خریده بود

 ...دیگر بند انگشتانش سفید شده اند

 ...از شدت فشاری که به فرمان وارد میکنند

 ....موهایش ژولیده و آشفته اند

تازیانه قلبش را از جا  دکمه های کنده شده اش مثل

 ...میکنند

دست به صورت سرخش میکشد و خودش را دلداری 

 ...میدهد

 ...او درست ترین کار را کرده

 ...اکنون هم میرود تا دروغهایش را ثابت کند

 ...میرود دست آن چشمهای مظلوم را رو کند
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مقصدش عمارت است و نمیداند چگونه اهل خانه را بیرون 

 ...بکشد

 

 ...سیاه را برمیدارد موبایل

 ...چاره ای ندارد

دیشب تلفنش را چنان به دیوار کوبید که همه ی لاشه اش 

 ...پخش زمین شده بود

 

 ...سیمکارتها را جابه جا میکند

 ...متین را میگیرد و منتظر برقراری تماس میماند

 

 الو معراج....؟_
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 گوش کن：معراج ماشین را گوشه ای متوقف کرده است

... 

 

علوم هست کدوم گوری رفتی...؟این دختره کم کم داره م_

 ....شرکت رو به ف*ک میده لعنتی

 

معراج دو انگشتش را محکم به گوشه ی چشمانش 

الان وقت ندارم درمورد اون بی پدر حرف ：میکشد

 ...بزنم...باید یه کاری کنی

 

اول صبی ویرت گرفته...؟دختره هم که گم و گور شده _

 ما میگیرن...کار توعه...نه؟سراغش رو میان از 
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یه دیقه زر نزن ：معراج دم عمیق و پر از حرصی میگیرد

گوش کن حرفامو...باید ماهان و اون زنیکه رو از خونه 

 !...بکشی بیرون...کار دارم تو خونه

 

دهنت سرویس یه ملت رو سر کار گذاشتی به ت*مت _

 ....نیست...میخوای عمارت رو بکنیش خونه خا

 

 !....دهنتو کاری که میگم رو بکنببند _

 

این بار صدای بلند و جدی اش دهان متین را مهر و موم 

 ...میکند

فهمیدی چی ：سکوت متین وادارش میکند بار دیگر بپرسد

 گفتم...؟
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هر دوشون ：اینبار تن صدایش دو به شک و مرموز میشود

 !...الان شرکتن

 

گوه ：گفتن  معراج تماس را قطع کرده ، دنده را میزند و با

 ...تو این زندگی

 ...سیمکارتها را باز هم جا به جا میکند

 ...فکور را خبر میدهد و به سمت عمارت میراند

 

*** 

 

 

 ...فکور وجب به وجب خانه را میگردد

 ...نوت برمیدارد و گاهی عکس میگیرد
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معراج اما گوشه ای نشسته و با همان سردرد شدید ، جای 

 ...میکندآن ننوی چوبی را نگاه 

 

 ...همان نقطه است

 ....همان جایی که تن بی جان اسکندر را در عکس دیده بود

 ...همانجایی که مأمور ها کروکی کشیده بودند

و حالا فکور دور تا دورش را طواف میکرد ، بلکه چیزی 

 !...دستگیرش شود

 

 ...سیگاری روشن کرده و بین لبهایش میگذارد

 ...کرده بوددخترک را با حرف هایش خرد 

 ...آن تصویر را به یاد آورده و از روی قلبش رد شده بود
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پک عمیق دیگری میزند و چشم به روی تصویر مات 

 ...مقابلش میبندد

 

 ...پیراهنش را قبل از آمدن فکور عوض کرده بود

 ...خدمتکارها هیچکدام خانه نبودند

 

ملیحه به خرید رفته بود و بقیه شان هم که روزهای پنج 

 ...شنبه بعد از ساعت نه می آمدند

 

 میشه چند لحظه بیای...؟_

 

معراج سیگارش را در جاسیگاری پر از فیلتر خاموش کرده 

 ...و از جایش بلند میشود
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 ...هنوز هم موهایش پریشانند

 

 اینجا ها رو میبینی...؟_

 

با نوک خودنویسش به یک خط فرضی ، از دم در ورودی تا 

ند و همزمان صفحه ی تبلتش را کنار صندلی اشاره میک

اینا رد پای آرام خسرویه...قبل از ：سمت معراج میگیرد

اینکه وارد خونه بشه  ، پا روی تل خاک و گل باغبونا 

 !...میزاره و از اون در داخل میاد

 

نفسهای داغ معراج از بینی اش خارج میشوند...در سکوت 

 ...منتظر ادامه ی صحبتهای این مرد باهوش است
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رد پاها تا شعاع یک و نیم متری مقتول نزدیک شده...حتی _

زاویه ی قدم ها میگه که اون دختر از در ورودی فقط به 

مقصد اینجا قدم برداشته...جای همیشگی مقتول رو 

میدونسته و با همین هدف اومده...که اگر هدف دیگه ای 

 !...داشت ، میتونست قدم هاش رو جاهای دیگه بکشونه

 

 

ب روی لب میفشارد و چشم در نگاه مرموز فکور معراج ل

 ...میدوزد

 

 !...اما_

 

این اما سینه اش را تکان میدهد...سر بلند کرده و این بار با 

نیازی به شهادت شاهدین ：دقت بیشتری کلماتش را میبلعد
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نداریم...توی فیلم دوربینای مدار بسته  ، نشون میده سه 

صدای شلیک به گوش ثانیه بعد از ورود آرام خسروی ، 

میرسه...و از اونجایی که کریدور پذیرایی بیشتر از سه 

متره ، اگر برای هر قدمش ، با توجه به جثه ی ریز و قد 

تقریبا کوتاهش ، نیم متر در نظر بگیریم...آرام خسروی با 

احتمال تقریبی ، قبل از رسیدن ثانیه ی سوم ، هنوز هم توی 

 !...راهرو بوده

 

کند کسی به شدت هولش میدهد...هولش معراج حس می

 ...میدهد و به دیوار میچسابند

 

 ...نفسهایش به شماره میافتند و او مرد احتمالات نیست
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احتمال تقریبی ：قدمی سمت فکور برمیدارد و نفس میزند

رو بفرست تو گور ننش و اون حرفی که میخوای بزنی رو 

 ...!؟اینقدر قرقره نکن...بگو چطور کشته آقاجونم رو.

 

فکور بدون هیچ حالتی نگاه در چهره ی برزخی معراج 

 ...دوخته است

 ...و خب ، حتی شاید میترسد

 

 [23:29 30.09.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۱۳ 
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بارها خودش گفته بود جز آن دختر ، کسی دیگر نمیتواند 

قاتل اسکندر تیموری باشد و حالا...چیزی مثل خوره وارد 

 ...الاتش را زیر سوال برده بودمغزش شده و همه ی احتم

 

از معراجی که لحظه به لحظه فشار آرواره هایش بیشتر 

شده و پوستش تیره تر میشود ، رو برمیگرداند و بار دیگر 

 ...پاگرد کتابخانه و آشپزخانه را رصد میکند

 

در چوبی قهوه ای رنگ کتابخانه ، نزدیکترین مکان به 

 ...تیموریستنشیمن و صندلی گهواره ای اسکندر 

معراج را با سؤالهایی که داشت دیوانه اش میکرد رها کرده 

 ...و سمت در کتابخانه قدم برمیدارد

 

 ...دستگیره را کشیده و در را هول میدهد
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 ...از همانجا یک نگاه کلی به اتاق می اندازد

پنجره ای که رو به حیاط پشتی تعبیه شده است را میبیند و 

 ...سمتش قدم برمیدارد

 

یه بار دیگه ：معراج با حال خراب دنبالش روانه میشود

بگو...از اول توضیح بده من هیچی از مضخرفاتت 

 ...نفهمیدم

 

فکور پرده را کنار میزند و با دیدن نرده های محافظ ، سمت 

 این پنجره قبلا هم محافظ داشته...؟：معراج برمیگردد

 

معراج پریشان است...دست روی صورتش میکشد 

داشته...داشته بگو منظورت چی بود...؟یعنی چی هنوز ：

 توی راهرو بوده...؟



 

 pg. 3227 

 

این ：فکور پرده را رها کرده و چرخی در کتابخانه میزند

 در به کجا وصل میشه...؟

 

 ...به درب فلزی ته اتاق اشاره میکند

 ...سالن ورزش：و معراج تقریبا وا میرود

 

 

بالا پایین  فکور نزدیکتر شده و دستگیره ی زنگ زده را

 از کی باز نشده...؟：میکند

 

معراج آب دهان خشک شده اش را  به سختی قورت 

 میدهد...کی تمام میشود این شکنجه...؟
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 ...خیلی ساله...نمیدونم دقیقا_

 

البته تا قبل از اینکه مأمورا بازش کنن...کلیدش رو _

 !میخوام

 

اون در منتهی میشه به ：معراج گنگ است...گیج و خراب

الن ورزش و از اونجا هم به باغ پشتی...بزار همین الان س

 !....بهت بگم...اونجا هیچ دوربین مداربسته ای وجود نداره

 

نگاه متفکر و تحت تأثیر قرار گرفته ی فکور ، در چشمان 

 ...منتظر و ناباور معراج مینشیند

 

 ...سکوتش برای معراج از زهر هم کشنده تر است
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 ...ین نگاهدارد به هم میریزدش ا

 

 ...دارد خرابتر از قبلش میکند

دارد صداها را تند و بی وقفه در گوش معراج ، روی دور 

 ....تند میگذارد

 

باید داخلش رو هم ：فکور دمی میگیرد و نگاه میدزدد

 ...ببینم...همینجوری که نمیتونم نظر بدم

 

 

 ...صورت معراج جمع میشود

 آرام چه کرده است...؟قلبش در دهانش میکوبد و او دقیقا با 
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 ...بهم بگو_

 

نفس میزند...سینه اش با نفسهای سنگینش بالا و پایین 

اگر حتی یک درصد احتمال بیگناه بودنش ：میرود

 !...هست...بهم بگو

 

 

فکور مرد در حال فروپاشی رو به رویش را میبیند و آهسته 

 !...هست：روی صورتش دست میکشد

 

 ...لو برمیداردمعراج مثل آدمهای گنگ قدمی ج

 



 

 pg. 3231 

سری به نشانه ی نفهمیدن تکان میدهد و در چشمانش خیره 

میشود...تمام عضلات صورتش تکان میخورند و 

 چی...؟چی هست...؟：میلرزند

 

 !...احتمال بی گناه بودنش...هست_

 

 

 ...کسی زیر زانوان معراج میزند

 ...دستی دور گلویش حلقه میشود

 ...و مشتی سینه اش را چنگ میزند

 

عقب عقب میرود و تمام تلاشش را میکند که سکندری 

 ...نخورد



 

 pg. 3232 

 

 ...نگاهش هنوز هم روی چهره ی فکور میخ است

 ...میخواهد آن تحکم را در نگاهش ببیند

 ...آن اطمینان را

 ...میبیند

 

و تمام تنش ، دویدن تا خود آن ویلای لعنتی را طلب 

 ...میکند

 

 [12:25 02.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۱۴ 
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 ...از بی نفسی در مرز خفگی قرار دارد

فکور دنیا را فقط در چند لحظه ، جلوی چشمانش تیره و تار 

 ...کرده بود

 

با یک دست فرمان را فشار میدهد و با دست دیگری که 

 ...مشت شده است ، تند و محکم روی شقیقه اش میکوبد

 

 ...کنار سرش مشت میکوبد و خودش را لعنت میکند

 

 ...ر آن احتمال یک درصد باشدحتی اگ

 ...این یعنی معراج چشم به روی آن نگاه معصوم بسته است

این یعنی مثل کور و کرها ، گوش ها و چشمهایش را بسته 

 ...و با زبانش او را شکنجه کرده است
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 ...سینه اش میسوزد و از کنار پیشانی اش عرق شره میکند

 

گذاشته و  برای خودروی جلویی ، دستش را روی بوق

 ...محکم فشارش میدهد

 

دکمه های اولش را باز میکند و پنجره را تا آخر پایین 

 ...میکشد

 

 ....نفسش هنوز هم بالا نیامده

از ته دل فریاد میکشد و باز هم با رگهای برآمده و دندان 

 ...هایی که روی هم کلید شده اند، روی سرش مشت میکوبد
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 ...دیر شده است

 ...خیلی دیر

 

 ...این جاده ی لعنتی پر پیچ و خم هم یاری اش نمیکند

در این تابستان شلوغ یاری اش نمیکند و هنوز صد کیلومتر 

 ...تا آنجا مانده است

 

 ?...چگونه خودش را برساند

 

 ...حتی اگر پرواز هم کند ، دیگر نمیتواند

 

 ...در را رویش قفل کرده

 اگر بلایی سرش بیاید...؟
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 ...جانش را آتش میزنندآن چشمهای ناباور 

 اگر بخواهد آسیبی به خودش بزند...؟

 ...دارد از نگرانی جان میدهد

 

چگونه توانست آن حس فواره زده در چشمان آن دختر را 

 نادیده بگیرد...؟

 

با کف دست چند بار روی بوق میزند و یک سبقت غیر 

مجاز را حتی با روبه رو شدن با یک خودرو به جان 

 ...میخرد

 ...تیک ها با سر و صدا به لاین راست میچرخندلاس

 چرا او را با خودش نیاورد...؟

 

 حالا چگونه از او خبر بگیرد...؟
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 چگونه بفهمد حالش خوب است...؟

 اگر بلایی سرش بیاید ؟

 ...حتی به یک ثانیه بی او بودن هم نمیتواند فکر کند

 

 ...موبایل سیاه را برمیدارد

سرایدار در سیمکارت ذخیره  فقط امیدوار است شماره ی

 ...باشد

 ...وگرنه تا آنجا از نگرانی دیوانه میشد

 

یک نگاهش به روبه روست و نگاه دیگرش به صفحه ی 

 ...کوچک موبایل ساده

 

 ...مخاطبینش را سرچ میکند
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 ...نام سرایدار را جستجو میکند

 ....نیست

 ...چشم بسته با صدای بلند میغرد

 

ی موبایل می افتد و معراج را  یک ساعت شنی روی صفحه

 ...دیوانه تر میکند

 

 ...این یعنی باطری تلفن رو به خالی شدن است

 

 ...خدا لعنتش کند

خدا لعنتش کند که از وقتی این تلفن را گرفت ، بیشتر از یک 

 ...بار شارژش نکرده بود
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 ...حالا باید درست در همین نقطه ، اعلام حضور کند

 

جستجو کرده و در عین ناباوری ، پیدایش  اینبار نام قاسم را

 ...میکند

 

 

نفس ناباوری از دهانش بیرون می آید و تماس را برقرار 

 ....میکند

 

خودروهای اطرافش به خاطر رانندگی پر خطرش ، بوق و 

 ...فحش نثارش میکنند اما اکنون این ها برایش مهم نبودند

 

 ...یک بوق...دو بوق...سه بوق

 



 

 pg. 3240 

 ...بالا می آیدجانش دارد 

صدای الو گفتن شخص پشت خط ، با صدای بوق بلند 

 ...ماشین سنگین و هشدار تلفن خفه میشود

 ...اما معراج هول است

 قاسم...؟：باید زودتر حرفش را بزند

 

 سلام آقا...صداتون قطع و وصل میشه...خوب.ین قر.بان؟_

 

معراج حرص میزند و الان وقت شنیدن احوال پرسی هایش 

 ...نداردرا 

 ...آن هم با مهربانی های ذاتی مخصوص و شمالی اش

 



 

 pg. 3241 

گوش کن قاسم...من از ویلا زدم بیرون صبح حواسم نبوده _

در هال رو قفل کردم...زنم اونجاست تلفن هم نداره...زود 

 ...برو درو وا کن بعد بهم زنگ بزن

 

قربانت بش.م...کلید را دفعه ی قبل خودتان ازم _

 !....گرفتین

 

اج دندان روی هم میسابد این بوق کوچک موبایل دارد معر

یعنی اون ویلای خراب شده فقط یه ：دیوانه اش میکند

 دست کلید داشته...؟

 

دو تا داشت قربانت بشم...یکیش آقا ماهان داداش گلم _

برد...اما گمان میکنم برای رفت و روب ، فاطمه یه دست 

 !...داشته باشد



 

 pg. 3242 

 

نند و قبل از اینکه باطری خالی چشمان معراج به برق مینشی

 ....پس زودتر برو یه خبر بهم بده：شود میغرد

 

 ...بی خداحافظی تماس را قطع میکند
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#۴۱۵ 

 

 ...تلفنش هنوز هم خاموش نشده است



 

 pg. 3243 

یک چشمش به جاده است و چشم دیگرش به صفحه ی 

 ...موبایل

 

 پس کی زنگ میزند...؟

 

 ...دقیقه گذشته استبیست 

 ...پلک میبندد و سعی میکند خودش را آرام کند

 

در این بیست دقیقه ، فقط و فقط توانسته است ده کیلومتر 

 ...جلوتر برود

در آن شلوغی و ترافیک لعنتی گیر کرده است و چاره ای 

 ...جز خودخوری ندارد

 

 ...حس پشیمانی و ندامت یک لحظه هم رهایش نمیکند



 

 pg. 3244 

 ...دستی زندگی اش را به این روز انداخت خودش دستی

 ...این همه سختی

این همه فلاکت فقط برای به دست آوردن دوباره ی دل آن 

 ...دلبرک

 ...برای بخشیده شدن گناهانی که در گذشته مرتکب شده بود

این همه تلاش برای جبران ظلم های خود و خانواده اش که 

 ...در حق او کرده بودند

 

 ...بود به دست آورده

توانسته بود دلش را به دست آورد و خدا معراج را لعنت 

 ...کند

 !....چقدر ساده...چقدر ساده باز هم از دستش داد

 

 ...شیء سنگینی در گلویش گیر کرده است



 

 pg. 3245 

 ...چیزی که راه نفس را برایش بسته است

چیزی که چشمهایش را به سوزش بی سابقه ای دعوت 

 ...کرده

سنگینی میکند و حسی در گوشش دنیا روی سینه اش 

 ...میگوید

 ....دیگر همه ی فرصت ها و جان هایت را سوزانده ای

 ...گیم اوور شده ای

 

 ...معراج مثل دیوانه ها باز هم فریاد میزند

 چرا این مرد زنگ نمیزند...؟

 نکند بلایی سر دلبرکش آمده باشد...؟

 

، روی موبایل را چنگ زده و بی توجه به هشدار خالی شدن 

 ...لیست تماس ها میرود



 

 pg. 3246 

 

شماره ی قاسم را میگیرد و اینبار ، بعد از یک بوق جواب 

 جانم قربانت بشم ...؟：میدهد

 

صدایش با نفس نفس همراه است...و خون را در رگهای 

 رفتی...؟：معراج منجمد میکند

 

 ...رفتم قربان...خانمتان خودش گفت_

 

سیاه کوچک کاملا و قبل از پایان جمله اش ، باطری تلفن 

 ...خالی شده و خاموش میشود

 

 ...معراج با چهره ی وا رفته صفحه اش را نگاه میکند



 

 pg. 3247 

 الان...؟

 حتما الان باید خاموش میشد...؟

 

قاسم آرام را دیده است...با او حرف زده پس حالش خوب 

 ...است

 مگر نه...؟

 

تلفن را روی صندلی پرت کرده و دستی روی صورتش 

 ...میکشد

 

دا را در دلش شکر میکند و حالا میتواند با خیالی که فقط خ

کمی راحت تر شده ، راهش را با همان عجله در پیش 

 !...بگیرد

 



 

 pg. 3248 

*** 

 

  دو ساعت بعد

 

ماشین با صدای سایش لاستیک ها روی شن و سنگ های 

 ...داخل ویلا متوقف شده و معراج به سرعت پیاده میشود

 ...با همان موهای آشفته

 ...همان سینه ی تنگ و بی نفسو با 

 

سمت در ورودی میدود و قاسم را کنار تراویس 

 کجاست...؟：میبیند

 

 



 

 pg. 3249 

مرد میانسال قدمی جلو برداشته و با خوشرویی و پوست گل 

 ...سلام آقا：انداخته سمت معراج دست دراز میکند

 

 ...معراج فورا دستش را میفشارد...باید زودتر داخل برود

 

داخلن...گفتن یه کم سرشان درد میکنه میخوان خانم جان _

 !...بخوابن

 

معراج آب دهانش را قورت داده و همزمان که سمت پلکان 

 !...میتونی بری：خیز برمیدارد ، رو به قاسم میگوید

 

نفس های منقطع از هیجانش تمام تنش را به تقلا انداخته 

 ...است



 

 pg. 3250 

 ...میتواند ببیندش

د کوفتی ، هیچ مشکل دیگری او اینجاست و به جز آن سردر

 ...ندارد

 

 ...دستگیره ی در را میکشد و با کفش داخل میشود

 

 ...نگاهی کلی به پذیرایی انداخته و سمت اتاق میرود

 

 ...با لبهای خشک و دستهای لرزان

 

دستگیره در اتاق را پایین میکشد و با نگاهش وجب به 

 ...وجب اتاق نیمه تاریک را میگردد

 



 

 pg. 3251 

 ...نیست

 

 ...توی دلش خالی میشود

دلش هری میریزد و با مردمکهای پر از لرزش کلید برق را 

 ...میزند

 

صبح او را با همان حالش ، روی تخت رها کرد و حالا...آن 

 !...تخت خالیست

 

 ....قلبش کند میتپد و دمای بدنش پایین می آید

 ...حتما از لج او به اتاق خودش برگشته

 

ما با همان حس مضخرف ، سمت لبهایش کش می آیند ، ا

 ...اتاق دیگر پا تند میکند



 

 pg. 3252 

 

دستگیره را با ضرب پایین میکشد و فورا کلید برق را 

 ...میزند

 

 ...مشتی محکم روی سینه اش فرود می آید

 

 ...نیست

 ...در این اتاق هم نیست

 ....در این اتاق لعنتی هم نیست
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 pg. 3253 

#۴۱۶ 

 

 ...اتاق بیرون می آیداز 

 ...با همان ضربان کند شده و نبضی که دیگر به ندرت میزند

 

 ...آشپزخانه را میگردد

 ...سرویس بهداشتی

 ...حتی حمام اتاق خودش

 

 ...نیست

 

 ...نیست و معراج دارد دیوانه میشود

 ...دارد جان میکند و آن دختر رفته است



 

 pg. 3254 

 !...رفته

 

 ...بزرگتر و بزرگتر میشودشیء خانه کرده در گلویش 

 

اما اکنون وقت این حس های بی سر و ته و مضخرف را 

 ...ندارد

 

 !...سمت در میدود و باید پیدایش کند

 

پله ها را دو تا یکی پایین میرود و با دو ، سمت دروازه 

 ...خیز برمیدارد

 

 ...عرق سرد کنار شقیقه و روی پیشانی اش نشسته است



 

 pg. 3255 

 

انه اش برمیگردد را با صدای بلند قاسمی که دارد به خ

 ...متوقف میکند

 

مرد با کنجکاوی به حال زار و خراب معراج نگاه میکند 

 چی شده تی جانه قوربان...؟：

 

معراج روبه رویش می ایستد و نفس 

 کجاستتت...؟مگه نگفتی تو اتااقههه...؟：میزند

 

 ...گفتم قربان...خانم سرشان درد：ابروهای مرد بالا میپرند

 



 

 pg. 3256 

کووو....؟کجاستت...؟پس چرا ：معراج اینبار فریاد میزند

 من نمیبینمش...؟

 

آقا به جان ：مرد دستپاچه میشود و دستهایش بالا می آیند

یه دانه بچم خودم دیدمشان...گفتم شما را از نگرانی دربیارم 

ایشان گفتن خودش با شما تماس میگیره...تلفن منا گرفتن و 

 ...رفتن اتاق

 ...را دادن گفتن سرشان درد میکنه بعد که تلفن

 

 ...مردمکهای معراج لحظه به لحظه گشادتر میشوند

 ...مغزش سوت میکشد و عضلاتش یکی یکی منقبض

 

منم رفتم برا این زبان بسته یه تیکه نان بیارم...آمدم اینجا _

 ...که



 

 pg. 3257 

 

 ...  معراج عقب عقب میرود

 ...حالش خراب است

 ...دیگر نمیشنود

 ...را قاسم هم میتواند ببیندبیچارگی اش 

 

 ...رنگ از رخش پریده است و دستهایش دیگر جان ندارند

 ...پاهایش جان ندارند و دخترک رفته است

 

 ...گفته بود میرود

گفته بود اگر بگوید نمیخواهدش ، برای همیشه از زندگی 

 ...اش میرود

 



 

 pg. 3258 

گفته بود اگر باورش نکند ، جوری او را از زندگی اش پاک 

 ...ند که انگار هیچوقت وجود نداشته استمیک

سیبکش با درد تکان میخورد و پوست تیره شده اش را تیره 

 ...تر میکند

 

 پاک میشد از زندگی اش...؟

 

 ...دیشب همه چیز خوب پیش رفته بود

 ...به لعنتی ترین شکل ممکن

 ...به نفسگیر ترین حالت

 چه مرگش شد...؟

 بیدارش کرد...؟چه مرگش شد که قبل از رفتن 

 



 

 pg. 3259 

 

 ...با پاهای سست سمت ماشینش میرود

 

 ...صدای قاسمی که دنبالش می آید را نمیشنود

 

 ...راه را نمیبیند

 

 چرا بیدارش کرد...؟

چه اتقاقی می افتاد اگر لحظه ای که آن چشمان مظلوم و پر 

 از احساس را میدید زبانش لال میشد...؟

 

 کجاست...؟



 

 pg. 3260 

کم مانده چشمانش را به رسوایی شیء باد کرده در گلویش 

 ...بکشاند

قاسم خراب بودن حالش را میبیند و میخواهد قبل از اینکه 

 ...کاملا پشت فرمان بنشیند ، متوقفش کند

 

 ...اما نمیشود

 ...جان از دست و پایش رفته است اما

 ...هنوز هم هیچکس نمیتواند متوقفش کند

 

 ...باید پیدایش کند

در آغوشش فشارش دهد که دیگر...هیچ پیدایش کند و آنقدر 

 ...جایی برای رفتن نداشته باشد

 

 ...نمیتواند



 

 pg. 3261 

 ...نمیتواند معراج را از زندگی اش حذف کند

 ...آسمان هم به زمین بیاید

 ...زمین کوچ کند به سقف آسمان

 ...باز هم نمیتواند معراج را حذف کند

 

 !در را میبندد و ماشین را از جایش میکند

 !...بدون پول و ماشین...هیچ جا نمیتوانست برودآن دختر 

 

 ...مال خودش بود

 ...مال خودش هم میماند

 

این نیشتری که چشمها و گلویش را به سوزش انداخته بود 

 !...هم برود به درک



 

 pg. 3262 

 ....این بار سنگین روی سینه اش را باز هم برمیداشت

 

این خفگی تمام میشد اگر یک بار دیگر آن چشمها را 

 !....دمیدی
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#۴۱۷ 

 

 

 !...هیچ کس به این اسم ثبت نشده آقا_

 



 

 pg. 3263 

 

 ...معراج با بیچارگی پلک میزند و رو میگیرد

 ...آخرین ترمینال است

 ...نه قطار...نه اتوبوس و نه هیچ کوفت و زهر ماری دیگر

 ...هیچکدام نشانی از او ندارند

 ...رفته استانگار آب شده و به زمین 

 

 ...پارک ها و رستوران ها را زیر پا گذاشته

هر کجا رفته است شماره اش را جا گذاشته...تا با گرفتن 

 !...خبر از او ، یک مشتلق خوب بهشان بدهد

 

 ...هیچ خبری نیست

 ...هیچ ردی



 

 pg. 3264 

 ...هیچ نشانی

ساعت از هفت غروب گذشته است و هوا کم کم تاریک 

 ...میشود

 وت...؟کجاست آن بی مر

 

 

خسته از این همه دویدن و به هیچ جا نرسیدن ، پشت 

 ...فرمان مینشیند و در را آهسته میبندد

 

 ...مردم در آن شلوغی در رفت و آمد هستند

 ...با لباسهای عجیب و غریب...گاها با لباس محلی

 

زوجی را از دور میبیند که سوار بر موتور از کنار 

 ...میشوند فروشگاهها رد شده و گاه متوقف



 

 pg. 3265 

 

پسرک کیف دختر را جلوی خودش گذاشته و دستان کوچک 

 ....آن دختر ، دور کمرش قفل

خنده های از ته دلشان درد سینه ی معراج را عمیق تر و 

 ...تیز تر میکند

 

 معراااج...؟_

 

کوچولوم بگیر بخواب...گاز گازت میکنم کل مسافرای این _

 !...هتل بریزن در این اتاق

 

ما هم مثل همه ی آدما یه روز معمولی داشته چی میشه _

 باشیم...؟

 



 

 pg. 3266 

تا شما این بو رو داشته باشی و زبونت اینقد شیرین _

 ...وخوشمزه باشه ، روز معمولی خورده تو فرق سر من

 

مثلا با موتور بریم بیرون... بریم سینما با _

هم...پارک...مرکز خرید...بازار...دست تو دست هم قدم 

 ...گذشتمون فکر کنیم نه آینده بزنیم...نه به

 

هووممم خوبه...موتور دوست دارم...سینما هم إییی...بدک _

نی...اون وسط مسطا تو تاریکی شاید شد یه کارایی 

 ...کرد...پارک...؟نه پارک خوشم نمیاد...پر بچه قرتیه

 

هنوز هم ضربه های کم جان دستانش را روی سینه اش 

 ...حس میکند

 ...جلوی چشمانش است هنوز هم آن تصویر



 

 pg. 3267 

 ...با همان وضوح

 

 ...سرش را به صندلی ماشین تکیه میدهد و پلک میبندد

 

 

 چرا هر کجا را که نگاه میکند ، او را میبیند...؟

 ...این بی تابی...این دیوانگی و این دلتنگی دارد میکشدش

این دوری و این بیخبری صد بار او را میمیراند و زنده 

 ...میکند

 

 کجا را که میگردد پیدایش نمیکند...؟ چرا هر

این جسم گرد و سخت که در گلویش گیر کرده است دیگر 

 چه کوفتیست...؟



 

 pg. 3268 

 

 ...این جسم را چند بار دیگر هم در گلویش حس کرده است

 

 ...زمانی که فریاد های آن زن را شنید

 ...زمانی که از زوری بودن فرزندانش میگفت

 

را به مقصد آمریکا ترک بار دیگر وقتی بود که ایران 

 ...میکرد

 ...روزی که میخواست به سانفرانسیسکو برود

 

و آخرین باری که این گردالو را در گلویش حس کرده بود ، 

 ...وقتی بود که تن بی جان مأوا را روی دست میبرد

 ...وقتی که باورش شده بود دیگر نفس نمیکشد



 

 pg. 3269 

 

لویش حالا این جسم سفت و سخت مضخرف ، باز هم در گ

 ...گیر کرده است

 ...نه پایین میرود

 ...و نه راه نفس کشیدن میدهد

 

 سیب آدمش با درد تکان میخورد و

موبایل کوچکش را که فقط دو خط شارژ شده است را بالا 

 ...می آورد

 

 ...آخرین راه است

 ...آخرین راهی که شاید به او برسد

 



 

 pg. 3270 

ه نامرتب با موهای بلند درهم ، یقه ی باز و آستین هایی ک

 ...به بالا تا زده شده است

 

 ...شماره ی مهسا را میگیرد

 ...هیچکس به جز آن دختر نمیتواند کمکش کند

 ...داد و فریاد هایش را میکند

 ...فحش هایش را میدهد

حساب پس میگیرد اما...فقط اوست که میتواند خبری از 

 ...آرام به او بدهد

رام دیگر پیدایش اویی که این اواخر ، برای گرفتن حق آ

 !...نشده بود
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 pg. 3271 

 

#۴۱۸ 

 

 

تلفن بوق میخورد و معراج با صدای هر بوق ، جان 

 ...میکند

 

 ...یک...دو...سه...چهار

 

 ...قصد ندارد جواب دهد

قصد ندارد و عضلات صورت معراج بیشتر از قبل درد 

 ...میگیرند

 



 

 pg. 3272 

حالا انگار پوستش زیر  امروز آنقدر منقبضشان کرده که

 ...گیوتین قرار گرفته است

 

 ...تماس پایان میپذیرد و معراج سینه اش را میمالد

 ...این قلب امروز کار دستش میدهد

 ...اگر خبری از او نگیرد کار دستش میدهد این قلب

 

در این شهر غریب...بدون پول و تلفن...تنها...کجا رفته 

 است...؟

 

ا بار دیگر فشار داده و باز هم شماره سینه ی پر از دردش ر

 ...را میگیرد

 

 ...باز هم بوق های طولانی و مکرر
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 ...جواب نمیدهد که نمیدهد

دیگر دارد امیدش را از دست میدهد که در عین ناباوری 

 ...تماس برقرار میشود

 

معراج با ضرب از صندلی فاصله گرفته و دست روی 

 الو...؟：دستگیره ی در میگذارد

 

ده شده و وقتی سکوت آن طرف خط را متوجه میشود ، پیا

قبل از اینکه مهسا تلفن را قطع کند ، تند و سریع به حرف 

 قطع نکن...فقط بگو از آرام خبر داری یا نه...؟：می آید

 

جوابش به جز سکوت نیست... معراج از آن کرختی چند 

لحظه پیشش فاصله گرفته...تند و تند قدم های رفت و 
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نفس هایش را منقطع کرده و صدایش بالا برگشتش 

 خبر داری ازشششش...؟؟؟؟：میرود

 

 زندونیتو گمش کردی...؟_

 

 ...زمان ایست میکند

 ...قلبش

 ...انتقال خون در رگ هایش

 ...پاها و تمام سلول های تنش

 ...همگی ایست میکنند و اکنون فقط گوشهایش حس دارند

 

 ...این صدا...این صدا ، صدای عروسکش است

 ...صدای دلبرک چشم گربه ای خودش
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 ...صدای کوچولوی شیرین زبان معصوم خودش

 ...صدای همه کسش...همسرش

 

 ...این صدا ، صدای آرام است

 

 ...آب روی آتش تن معراج میریزد و سکوت میکند

 

معراج عقب عقب رفته و پشتش به در ماشین 

 کجایی...؟：میخورد

 

 ...حالا میداند این جسم گرد چیست

بغض لعنتی اجازه ی نفس کشیدن نمیدهد و معراج دوباره 

 کجایی...؟：لب میزند



 

 pg. 3276 

 

جوابش باز هم سکوت است و معراج با حال خراب رو 

برمیگرداند و پیشانی اش را به سقف غبار آلود ماشین تکیه 

 !.....میدهد

 

درد سینه اش حتی بیشتر از قبل شده است و ریه اش یاری 

 ...نمیکند

 

بالای در را فشار میدهند و صدایش بالاتر از این انگشتانش 

 ...نمیرود

هااا...؟کجایی...؟بگو ：آن بغض لعنتی اجازه اش را نمیدهد

 !...بیام دنبالت

 

 که باز زندونیم کنی...؟_
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 ...کاش هنوز نفهمیده باشد

 ...کاش آن دختر پرحرف چیزی به دلبرکش نگفته باشد

تو تا آخر ：فس میزندکف دستش را به بالای در میکوبد و ن

عمرت زندونی بغل منی...فقط بغل من...بگو کجایی دارم دق 

 !...میکنم

 

باز هم سکوت و معراج زور میزند تا نفسش از این درد 

 کوچولوم...؟：لعنتی بالا بیاید

 

 ...صدای نفسهای دخترک همه ی وجودش را به یغما میبرد

باز  دست به سمت یقه اش برده و بقیه ی دکمه هایش را

 ...میکند
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دوباره سمت خیابان پر تردد برگشته و اینبار با خواهشی 

رفتی تهران...؟جوابمو ：ترین لحنش میخواهد حرف بزند

 ...بده...دیشب من

 

و اینبار صدای محکم و سرد آرام است که وجودش را به یخ 

من دیشب و سکانسهاشو فرستادم تو سطل آشغال ：میبندد

معراج تیموری...نمیخوامت  مغزم...فرستادمش به درک ،

دیگه...تاوان تو اینه...نخواسته شدن از طرف من...یه روز 

حقیقت رو میفهمی...موهات میشه رنگ دندونات اما...دیگه 

هیچ وقت منو نمیبینی...چون من میخوام...از این به بعد نه 

میخوام ببینمت...نه صداتو بشنوم...خواستم برم زندان 

ودمو معرفی کنم اما...دیدم تو اونقدر ...خواستم از لج تو خ

ارزش نداری که بخوام به خاطرت یه خودکشیه با طناب دار 

 ......و یه تهمت بزرگ رو به جون بخرم
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معراج با قلبی که تپش هایش تقریبا به صفر رسیده است... 

وا میرود...روی پایه های جدول پارک مینشیند و فقط سعی 

 ...هایش پایین نیفتدمیکند آن تلفن از لای انگشت

 

 !آها...یه چیز دیگه_

 

سرمای این صدا دارد تنش را به رگبار یخبندان خود 

 ...میبندد

 ...تحملش را ندارد

تحمل این سرما را ندارد اما...دخترک خوب بلد است آخرین 

 ：...جانش را هم بگیرد

 

 !...زندان بودم...اما خبرش امروز دستم رسید_
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 چه خبری...؟

چشم به خیابان دوخته است و زوج موتوری دیگری معراج 

 !...از جلوی چشمان مات زده اش رد میشوند

حیران مانده است تا خبری که دست دخترک رسیده است را 

 !...بشنود

 

 !...مبارکه_

 

میگوید...و صدای بوق های مکرر ، ناقوس وار در گوش 

 !...معراج مینشینند
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  تژگاه

 



 

 pg. 3281 

#۴۱۹ 

 

 رفت...؟

 به همین راحتی...؟

 

با چشمان وق زده و گلوی متورم صفحه ی کوچک 

 ...موبایلش را نگاه میکند

 

 ...از دستش سر خورد و رفت

 ...میان دستانش بود

 ...مال او بود

 ...چشمانش به جز معراج کسی دیگر را نمیدید و

 ...چه راحت باختش 
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 ...درد گلو و سوزش چشمانش بیشتر میشود

 ...بالاخره فهمید

او را از همه چیز و همه کس دور کرد اما ، بالاخره 

بزرگترین و سیاه ترین صفحه ی زندگی معراج را دید و 

 ...فهمید

 

 !میداند دیگر نمیتواند صدایش را بشنود...اما میگیرد

 

دوباره آن شماره ی لعنتی را میگیرد و این بار صدای 

 ...اپراتور ، سینه اش را فشار میدهد

 

پر از بهت و ناباور موبایل را جلوی چشمش میگیرد و باز 

 ...هم نگاهش میکند
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 ...خاموش است

چرا احساس میکند این آخرین باری بود که صدایش را 

 شنید...؟

 

 ...نفس نفس میزند

 

 !نمیدهد...او را به هیچکس نمیدهد

هرکجا هم که برود ، باز هم باید به خانه ی خودش 

 ...برگردد

 ...وش معراجبه آغ

 

دستش را کنار پایه های جدول ستون کرده و روی پاهای 

 ...نیمه جانش می ایستد
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 ...به عمرش اینقدر حس بیچارگی نداشته

به عمرش این همه خراب نبوده است حالش و این دیگر چه 

 نوعش است.. ؟

 این حس عمیق با او چه میکند...؟

 ...این در به دری

 را ذره ذره میسوزاند...؟ این درد لاعلاجی که وجودش

 ...هیچ فکرش را نمیکرد روزی به این حال بیفتد

هیچ فکرش را نمیکرد برای دیدن یک جفت چشم اینقدر 

 ...احساس بیچارگی کند

 ...آنقدر دیر عاشق شد...آنقدر دیر دل بست

که این چنین...در سن سی و چند سالگی ، مثل یک 

 ...وانه شودنوجوان...برای داشتن او تا این حد دی
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خودش را روی صندلی ماشین می اندازد و با همان درد 

 ...عمیق میان سینه اش ، در را میبندد

 

 !...این زندان ، به بودنش با تو می ارزه_

 

 پس چرا رفت...؟

 مگر دوستش نداشت...؟

 مگر عاشقش نبود ، پس چگونه توانست برود...؟

 

 بکند...؟چگونه دلش آمد این کار را با معراج 

 

تمام تنش منقبض میشود و پیشانی اش به فرمان ماشین 

 ...میچسبد
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 ...عاشق است

 ...یک عاشق دیوانه ی خسته ، که بد جور پشیمان است

 ...بدجور پشیمان است و الان فقط او را میخواهد

 ...از دور هم نگاهش کند کافیست

 ...فقط ببیندش آن لعنتی را

پشیمانی اش به درد  چوب خط هایش پر شده است و حس

 ...درک هم نمیخورد

 ...اما...طاق آسمان را به زمین میدوزد اگر نبیندش

 

سیبکش بالا می آید و سوزش چشمش آنقدر زیاد شده است 

 ...که احساس میکند مژه هایش تر شده اند

 

 ...اشتباه کرد
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 !...غلط کرد اما...دیگر بخشیده نمیشود

 ...تمام شد

 ...رش را هم نگاه نمیکندرفت و دیگر حتی پشت س

 ...حالا معراج هی بگوید پیدایش میکنم

 ...هی بگوید مال من است و به هیچ کس نمیدهمش

 ...دیگر هیچ چیز مثل اولش نمیشود

 ...نگاهش به سابق برنمیگردد

 ...قلب زیبایش دیگر مثل قبل ها ، برای معراج نمیتپد

 

 ...آن دختر...دیگر از معراج دل بریده است

 ...دیگر عشقی ندارد
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دستهایش دور فرمان قفل میشوند و پیشانی اش بیشتر از 

 ...قبل به آن فشار می آورد

 

 ...همه ی دنیا برایش مثل قبر ،تنگ شده

 ...یک قبر کوچک و باریک که از هر طرف فشارش میدهد

 

 ...از دستش داد

 برای همیشه...؟

 

 ...کندبزاق خشک شده اش را قورت میدهد و سر بلند می

 

 ...میرود سراغش

 ...میبخشد
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 ...آرام مهربان است

 ...گذشت دارد...هزار بار بخشیده است این بار هم میبخشد

 

نفس لرزانی میکشد و کف دستش را روی پلکهای لعنتی 

 ....نمناک میکشد

 ...سوییچ را میچرخاند

 ...باید برود

 ....نمیگذارد به این راحتی از دستش سر بخورد

 ...ش میگیردمیرود و پس

 ...نفس منقطعش سینه اش را محکم بالا میدهد

بدون اینکه کمربندش را ببندد ، گاز را پر کرده و وارد لاین 

 ...اصلی خیابان میشود

 ...دوباره بوی آن موها را استشمام میکند
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 ...باز هم میتواند آن پوست لطیف را نوازش کند

 ...میشود به لمس دستان کوچکش امیدوار بود

 ...حداقل برای یک ذره

 ...امید همیشه خوب بود

 

 ...یک ساعتش به سختی میگذرد

 ...با جان کندن

 ...با فکر به اتفاقات دیشب

 ...بوسه های دیوانه وارشان

 ....دلتنگی بی حد و مرز هر دویشان

 

با به یاد آوردن کلمات نفرت انگیزی که صبح در قلب 

 ...دخترک فرو کرده بود
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 قدر بی رحم شد...؟چرا مقابلش این

 

عضلات صورتش برای هزارمین بار منقبض میشوند و از 

 ...خودش بیزار است

از خودی که تنها گنجینه ی زندگی اش را از دست داده 

 ...بود

 

 ...از خودی که اینقدر آسان باخت
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  تژگاه

 

#۴۲۰ 
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فندک  آخرین سیگار را از جعبه ی کوچک برداشته و زیرش

 ...میزند

 

با یک پک عمیق چشم میبندد و باز هم شیشه ی ماشین را 

 ...پایین میفرستد

 

 چندمین سیگار است...؟

 ...نمیداند

 ...صدای بوق و آواهای پیچیده ی شهر در گوشش مینشیند

 ...اینجا تهران است

 ...با همان صفح ترافیک های طویلش
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، باز هم قرمز با همان چراغ قرمزهایی که هنوز سبز نشده 

 ...میشوند

 ...اینجا تهران است

 ...پر از آدم های جور وا جور

 ...پر از شخصیت های متفاوت و پر از اختلاف طبقاتی

 

 زیر سقف کجای این آسمان دود گرفته ، مانده است...؟

 کجا را دنبالش بگردد...؟

 ...دارد جان میدهد از حرص حماقت های اخیرش

 

 ...سیگار تقریبا به فیلتر میرسد پک عمیق دیگری میزند و

 ...صدای بلند موسیقی خودروی کناری دلش را آتش میزند
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ثانیه شمار هنوز روی سه دقیقه و پنجاه ثانیه قرار دارد و 

 ...معراج آرنجش را به پایه ی پنجره تکیه میدهد

 این صدا...این آهنگ چرا اینقدر سوز دارد...؟

چنین آتشی در دلش چگونه میتواند با چند بیت کوتاه 

 بیندازد...؟

 

باز هم پلک میبندد و گوشش را به آن صدای حزن انگیز 

 ...میدهد

 

 یه دنیا خاطرت ، تو رو یادم نیاره...؟…کجا باید برم )

 

 کجا باید برم...که یک شب فکر تو منو راحت بزاره...؟

 

 چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره...؟
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 ...ن ، توی این حال بد کسی طاقت بیارهمحاله مثل م

 

 کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم ؟

 

 کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم...؟

 

 قراره بعد تو ، چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم...؟

 

 دیگه هر جا برم ، چه فرقی میکنه...؟

 

 (.....از عشق تو همینمممم
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 ...اش دیگر جای این همه درد را نداردسینه 

 ...این صدا بد تر از بدش کرده است

 

سیگار از لای انگشتانش روی آسفالت خیابان میفتد و 

 ...نگاهش سمت خودروی کناری

 

دختر جوانی که پشت رول نشسته و از چشمانش ، گلوله 

 ...گلوله اشک میریزد

 

 آرام هم گریه میکند...؟

امروز صبح ، حتی برای یک ثانیه هم که اصلا بعد از اتفاق 

 شده ، دلتنگ معراج میشود...؟

 ...حالا که از سیاه شدن آن شناسنامه ی لعنتی با خبر شده
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 حالا که فکر میکند کسی دیگر جایش را گرفته...؟

 

 ...چراغ سبز میشود و ماشین ها یکی یکی جلو میروند

به حالش  دخترک گریان آهنگ را از اول پلی میکند و معراج

 ...غبطه میخورد

 ...دور مانده است از عروسکش و داغان است

 ...هیچ چیز آرامش نمیکند

 ...نه یک آهنگ

 ...و نه حتی فریادهایی که حنجره اش را بدرند

 ...اما این زن

گریه میکند...اشک میریزد و آن قلوه سنگ لعنتی را از 

 ...روی سینه اش کنار میزند
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 ...میتواند آرام کندمعراج را فقط یک چیز 

آن هم فقط و فقط دیدن دوباره ی چشمهای عاشق و پر از 

 ...احساس اوست

 ...چشمانی که شکنجه میشدند اما

 !...باز هم کنار معراج ، حس امنیت میانشان موج میزد

 

 حالا با چه رویی برود و باز هم در آن چشمها نگاه کند...؟

 

ش را چنگ دم عمیق و پر از خشمی میگیرد و یقه ا

 ...میزند

 

 ...باید کاری کند
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*** 

 

مثل بچه ی آدم برو بگو زنم بیاد بیرون...بگو بیاد وگرنه _

کل این ساختمون و با تک تک آجراش ، روی سرتون خراب 

 !...میکنم

 

با نفس نفس و غرش خش دارش ، یقه ی نگهبان را چنگ 

زده است و مرد هیکلی چنان از معراج ترسیده است که 

 ...ش به لکنت افتادهزبان

 

اینجا نیومدن....خانم تهرانی و آقای خسروی هم چند روزه _

 !...دنبالشونن...به قرآن نیومده
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معراج با خشم ویرانگری مرد را از یقه به سمت دیوار هول 

 ...داده و با گام های بلندش وارد حیاط ساختمان میشود

 

در زیاد زمین از قدمهایش به لرزه درمی آید و سرعتش آنق

 ...است که باد موهایش را تکان میدهد

 

قبل از بالا رفتن او ، درب پذیرایی باز شده و سپهر بیرون 

اینجا چه خبره...؟فک کردی طویله ست ：می آید

 ...همینجوری سرتو انداختی پایین

 

معراج پله ی آخر را هم بالا آمده و با خشمی که تمام تنش 

سپهر خیز برداشته و را به لرزه درآورده است ، سمت 

مشتش را بالا میبرد...ضربه ی محکمش روی بینی سپهر 

 ....فرود می آید و به عقب پرتش میکند



 

 pg. 3301 

 

چشمان سپهر از خشم گشاد میشوند و معراج سمتش خم 

 آرام کجاست....؟زن من کجاااست....؟؟：میشود

 

سپهر خودش را بالا میکشد و مشت ناغافلی روی دهان 

 ...معراج میکوبد

زن تو ：ر دو مرد با هن گلاویز شده و نفس نفس میزننده

، تو خونت نشسته...زن تو داره تو اون شرکت خراب شدت 

راست راست میچرخه و اورد میده...سراغش رو از ما 

 میگیری....؟

 

معراج یقه ی باز شده ی سپهر را بالا میکشد و صدایش بالا 

زنمو گوه نخورررر...گوه نخور اون دختره مهسا ：میرود



 

 pg. 3302 

دزدیده...بگو کجاست تا این خونه رو به آتیش 

 نکشیدم....کجاااست؟

 

 این چه وضعیه...؟؟_

 

 ...صدای پر از بهت شوهر عمه ی آرام است

بلافاصله شبنم هم سر میرسد و با دیدن خون جاری شده از 

خاک به  ：بینی سپهر ، گونه اش را چنگ میزند

 سرم...پسرمو چکارش کردی...؟

 

یقه ی سپهر را رها نکرده است و نفس های  معراج هنوز

 .خشمگینش از لای دندان هایش بیرون می آیند



 

 pg. 3303 

آقای تهرانی دست روی سینه ی هردویشان میگذارد و به 

چی شده پسرم...؟این چه حال و ：زور ، دورشان میکند

 روزیه...؟

 

 [19:33 05.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۲۱ 

 

 

می اندازد تا لباسش مرتب معراج شانه هایش را محکم بالا 

 ...شود

 



 

 pg. 3304 

 ...گوشه ی لبش میسوزد اما هیچ برایش مهم نیست

از دم عمیقی که میگیرد پره های بینی اش بالا میروند و 

عروستون زنم رو ：قدمی سمت مرد جا افتاده برمیدارد

 !...دزدیده

 

مهسا...؟کجاست مهسا ما دو هفته ：شبنم جلو آمده و مینالد

 ... نداریمس که ازش خبر 

 

سپهر خشمگین سینه سپر میکند و اجازه نمیدهد مادرش 

 !...بزن به چاک مرتیکه：ادامه دهد

 

چشمان معراج پر از غیض میشوند تا دوباره سمت سپهر 

 !حمله کند...اما صدایی متوقفش میکند

 



 

 pg. 3305 

 !...هیچ کس زن تو رو ندزدیده_

 

صدای محکم شایان چشم ها را سمت ویلچرش میکشاند...و 

آریایی که با مردمکهای گشاد شده ، سر و وضع خراب 

 ...معراج را نگاه میکند

 

 چه بر سر داماد خوشتیپشان آمده است...؟

 چرا اینقدر ترسناک به نظر میرسد...؟

 

معراج لب روی لب میفشارد و هیچ دلش نمیخواهد باز هم 

قصه ی زنت در خانه ات نشسته و اسمش در شناسنامه ات 

 ...است را بشنودجا خوش کرده 

 

 ازش خبر دارین...بگین کجاست...؟_



 

 pg. 3306 

 

شایان ویلچرش را جلو میکشد و نگاهش را بالا میدهد...با 

 ：اخم...با خشم...با گلایه

 

زندگی دخترمو تباه کردی...مثل شمع داره آب میشه و _

دستش به جایی بند نیست...بهش خیانت کردی...بهش تهمت 

س نبود...از در زندان قتل زدی...انداختیش زندان...ب

دزدیدی و بردیش که آزارش بدی...حتی نزاشتی یه خبر از 

خودش به ما بده...مثل یه زندان بان بالا سرش موندی که با 

ما تماس نگیره...همینکه تا حالا سالم مونده باید نذر ادا 

کنم...دیگه دنبال آرام نیا پسر جون...حتی اگر خودش 

دممم...اجازه نمیدم به آدمی مثل بخواد...من دیگه اجازه نمی

 !...تووو...حتی فکر کنه

 



 

 pg. 3307 

جوری "تو" را در دهان معراج میکوبد که انگار اسم بی 

 ...ارزش ترین موجود جهان را بر زبان آورده است

 

حرف هایش درد دارند و معراج دیگر این درد را از بر 

 ...است

 

تمام عضلات صورتش میلرزند و او هم سمت ویلچر خم 

اون زن منه...شرعا...قانونا...هیچکس نمیتونه ：شودمی

ازم بگیردش...نه تویی که ادعای پدریت کل عالم رو 

 !...ورداشته...نه قانون...نه حتی خودشش

 

 !...پیداش میکنم：سرش را بلند کرده و تأکید میکند

 



 

 pg. 3308 

نگاه تهدید وارش را آخرین لحظه در چشمان سپهر میدوزد 

 ...و پله ها را پایین میرود

 

جملات کوبنده ی آن مرد آرام و قرار را از سرش پر داده 

 ...است اما

 

 ...مرد جا زدن نیست

 ...پیدایش میکند

 !...آرام را پیدا میکند

 

 ...سوار ماشینش میشود و شماره ی فکور را میگیرد

 ...فرمان را میچرخاند و سمت خیابان اصلی میراند

 



 

 pg. 3309 

 الو...؟_

 

بزرگش شده ، با لحن آرام تر  فکور از وقتی متوجه اشتباه

 ...و حتی با یک حس شرمندگی با معراج صحبت میکند

 

چیزی دستگیرت نشد...؟میخوام یه آدرس رو برام پیدا _

 !...کنی

 

 آدرس کی رو میخوای...؟_

 

معراج نفس میزند و سرعت ماشین را در خیابان اصلی 

 ：بیشتر میکند

 



 

 pg. 3310 

 !...خونه ی این دختره مهسا...دوست آرام_

 

 !از قبل دارمش...میفرستم برات...فقط_

 

معراج دنده را میزند و گوشی را دست به دست 

 فقط...؟：میکند

 

یه چیزایی حدس میزنم...اما باید یه بار دیگه اون در فلزی _

 !...رو ببینم...کارشناس درموردش نظر بده مطمئن بشم

 

 



 

 pg. 3311 

رگ های معراج از خشم ورم میکنند و پوستش تیره 

قاتل رو برام پیداش کن...برام پیداش کن اون اون ：میشود

 !بی پدرو

 

کلید اون در قبلا با کی بود...؟وقتی مأمورا خواستن بازش _

 کنن...؟

 

نمیدونم...اونجا ：گردن معراج تیر میکشد و میغرد

 !...نبودم...حتما دست خدمتکارا بوده

 

باید بفهمیم...اون کلید دست هر کی بوده...ما رو به قاتل _

 !...ونهمیرس

 

 [23:53 07.10.19تژگاه, ]



 

 pg. 3312 

  تژگاه

 

#۴۲۲ 

 

 مطمئنی همون روز برگشتن سمت تهران...؟_

 

آره...با زحمت تونستم ：فکور در کیفش به دنبال چیزیست

 !...طرف رو قانع کنم فیلم دوربینا رو واسم چک کنه

 

 .این مرد میتواند حتی مار را هم از لانه اش بیرون بکشد

 

شم نگاهش میکند و خیابان را دور معراج از گوشه ی چ

 ...میزند



 

 pg. 3313 

 

 چند روز هست که نخوابیده...؟

 ...نمیداند

تحمل رفتن به خانه ی مشترک و پر از خاطره شان را 

 ...نداشت

 

شب را در خانه ی فکور صبح کرده و حالا ، روز جمعه بود 

و با وجود شیدا مجد و ماهان در خانه ، او را به عمارت 

 ...میبرد

 !...تغییر چهرهبا 

 

 چرا تعلیق شدی...؟_

 !...مامان بابای دختره ازش خبر نداشتن...؟همین مهسا_

 



 

 pg. 3314 

طفره میرود و معراج مرد کنجکاوی های بی مورد 

باباش گفت با چند تا از دوستای دانشگاهش رفته ：نبود

شمال...تو خواب خرگوشی ان ملت...دخترشون تو روز 

 !...روشن آدم میدزده

 

دندان میسابد و بحث را میخواهد عوض دندان روی 

کند...دیگر از این همه حمله ی عصبی کلافه شده 

 این رفیقت قابل اعتماده...؟نیاد گند بزنه...؟：است

 

 ...فکور بالاخره برگه ی مورد نظرش را پیدا میکند

کاغذی که هزار خط خوردگی در آن به چشم 

 ...خیالت راحت：میخورد

 



 

 pg. 3315 

اون ：یم رخ درهم معراج میدوزدسر بلند کرده و چشم به ن

در اگر از دو بار بیشتر باز شده باشه ، قاتل صد در صد از 

اونجا فرار کرده...اون در رو اصلا به خاطر چی اونجا 

 !...زدین...؟وسط کتابخونه

 

معراج راهنمای راست میزند و سمت راست 

چه ：میپیچد.لباسهایش چروک و به درد نخور شده اند

ه بوده اون زیر...وقتایی که آژیر قرمز میدونم...پناهگا

 !...کشیدن ، تونستن از اون در ، برن زیر زمین

 

 !...حدسش رو میزدم_

 

هر دو در سکوت فرو میروند و معراج باز هم چشم به 

 ...خیابان ها میدوزد



 

 pg. 3316 

 ...در این شهر ، او را همه جا میبیند

 ...توهم میزند

لا فقط به یک قلبش از این همه دوری فشرده میشود و حا

 ...لحظه دیدنش راضیست

 ...فقط ببیند حالش خوب است

 ...حتی شده نوک انگشتانش را لمس کند

 ...درمان شود این درد لاعلاج

 ...این درد که مردانه دارد از پای درش می آورد

بی او ، خواب حتی برای یک لحظه ، بر چشمانش حرام 

 ...است

 

 

 ...دروازه را باز میکندعباس ماشینش را از دور میبیند و 



 

 pg. 3317 

پلکهای خسته اش را فقط برای ثانیه ای روی هم میفشارد و 

 ...ماشین را داخل محوطه میبرد

 

 ...مرد سی چهل ساله ای روی نیمکت حیاط نشسته است

با یک کیف بزرگ که احتمالا برای رد گم کنی ، وسایلش را 

 !...از جعبه ی ابزار ، به آن انتقال داده است

 

خودشه ، از ماشین پیاده ：میزند و فکور باگفتنچراق 

 !میشود

 

 

به مردی که فکور میگوید کارشناس است و باز و بسته 

کردن این در ها خوراکش ، دست میدهد و خودش را معرفی 

 ...میکند



 

 pg. 3318 

 

 ...شما یه چند لحظه منتظر باشین من خبرتون میکنم_

 

 سمت ورودی ساختمان میرود و وارد خانه ای میشود که

 ...هیچ وقت روی آرامش را به خودش ندیده

 

ملیحه انگار از قبل همانجا ایستاده بود...با همان چشمانی 

 !...خوش اومدین آقا：که به زمین دوخته شده اند

 

معراج این روزها به همه مشکوک است...مگر اینکه 

 ...عکسش ثابت شود

نگاه موشکافانه اش برای لحظه ای روی ملیحه مینشیند و 

 کی خونه ست...؟：کر به او زل میزندمتف



 

 pg. 3319 

 

شیدا خانم صبح زود رفتن بیرون...آقا ماهان هم تو _

 !...اتاقشون ، خوابن

 

با همان نگاه ممتد و نافذش ، سری تکان داده و به داخل 

 !من مهمون دارم...نمیخوام کسی مزاحم بشه：اشاره میکند

 

راهرو ملیحه با مکثی کوتاه سری تکان داده و میخواهد از 

 ...به هال برود که با صدای معراج متوقف میشود

 

 !...راستی_

 



 

 pg. 3320 

این زن میتواند از همه شان مشکوک تر باشد...این زن حتی 

میتواند دلایل مضخرف خودش را هم برای قتل اسکندر 

 !...روز قتل：تیموری داشته باشد

 

ملیحه سر بلند کرده و چشم در نگاه ریزبینانه ی معراج 

 ...میدوزد

 

 روز قتل تو کجا بودی...؟_

 

چیزی در نگاهش عوض نمیشود.فقط مکث میکند و بعد 

صبح زود بیدار شدم...برای عمارت باید ：جواب میدهد

 !خرید میکردم

 



 

 pg. 3321 

معراج چانه اش را بالا میدهد و زن لاغر اندام و میانسال را 

کاملا از نظر میگذراند.. زنی که مدتها پیش ، صیغه ی 

شود از او پرسید اکنون که دیگر اسکندر آقاجانش بوده و می

 نامی وجود ندارد ، چه حسی دارد...؟

 

 کلید کتابخونه رو کدومتون داد به مأمورا...؟_

 

 !من دادم...توی جا کلیدی بود_

 

یعنی ：معراج سری تکان داده و آخرین سؤالش را میپرسد

 میخوای بگی همه از جاش خبر داشتن...!؟

 

خدمتکارای ：و جواب میدهدمردمکهای زن ، ریز شده 

 !خونه...همه شون جاش رو بلد بودن



 

 pg. 3322 

 

و معراج باز هم با چشم ، به خارج از راهرو اشاره 

 ...بیارش برام：میکند

 !هیچکس مزاحم نشه…ضمنا ：و باز هم تأکید

 

 [23:53 07.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۲۳ 

 

هر دو نفر ، قبل از معراج وارد اتاق بزرگ کتاب خانه 

 ...میشوند



 

 pg. 3323 

ملیحه چند تقه به در زده و با سینی قهوه و کیک سر 

 ...میرسد

 

معراج سینی را از او گرفته و چشمانی که حالا با کنجکاوی 

 ...بالا آمده اند را رصد میکند

 

با یک دست سینی را گرفته و دست دیگرش را برای گرفتن 

 ...کلید ، دراز میکند

 

معراج میگذارد  ملیحه با آرامش کلید زنگ زده را کف دست

امر دیگه ای نیست ：و باز هم نگاهش را به زمین میدوزد

 آقا؟

 



 

 pg. 3324 

معراج نگاهی به چهره ی همیشه مرموزش می اندازد و 

 !...نیست：چانه بالا می اندازد

 

ملیحه میرود و معراج پشت سرش ، در اتاق را قفل 

 ...میکند

 

ه وقتی برمیگردد تا سینی را روی میز بگذارد ، نگاه ریز شد

 ..ی فکور را شکار میکند

 

سری به علامت سؤال تکان میدهد و فکور با بالا دادن چانه 

 ...اش میفهماند که چیز خاصی نیست

 



 

 pg. 3325 

معراج سمت مرد کارشناس که مشغول وارسی زنگ زدگی 

کلید ：های آن در است رفته و کلید را سمتش دراز میکند

 !در

 

میشه ：دمرد کلید را گرفته و در چشمان معراج زل میزن

بپرسم با وجود این همه زنگ زدگی ، چرا روش رو 

 نپوشوندین...؟یا اینکه این در چرا جاش دیوار نشده..؟

 

 

معراج سمت مبل تک نفره رفته و خودش را رویش می 

 ...اندازد

 ...خسته است

 ...به شدت

 



 

 pg. 3326 

یه بار با پارکت روشو پوشوندن...پارکتا هم پوسیدن _

بیارن...اما اینکه این در با وجود بسته مجبور شدن درشون 

 !...بودنش چرا برداشته نشده ، برای خودمم سؤاله

 

مرد سمت در رفته و مشغول میشود...فکور اما باز هم 

 ...مشغول نوشتن میشود

خط های کج و معوجش را احتمالا فقط خودش میتواند 

 ...بخواند

 

مرد کارشناس کلید را با کمترین اصطحکاک در قفل 

 ...میچرخاند

 

مغزی در با صدای مشمئز کننده ای چرخیده و در فلزی ، به 

 ...سختی باز میشود



 

 pg. 3327 

 

همزمان معراج به دیروز صبح و شب های قبلش فکر 

 ...میکند

به حرفهایی که مثل تیر زهر آلود به قلب دخترک شلیک 

 ...کرده بود

 

قلبش برای هزارمین بار تیر میکشد و سرش را به پشتی 

 ...ه میدهدمبل تکی

 

 ...دیگر هیچ صدایی نمیشنود

پلک میبندد و چشمهای خیس آن عروسک ظریف را 

 ...میبیند

 ...صدایی را میشنود که از بغض در مرز خفگی قرار دارد

 



 

 pg. 3328 

اگر قبل از اینکه باورم کنی...حقیقت رو بفهمی...از زندگیم _

پاکت میکنم...جوری پاکت میکنم که انگار هیچوقت وجود 

 ...نداشتی

 

 

 ...معراج تند پلک باز میکند و دسته ی مبل را چنگ میزند

 ...این صداها...این تصاویر شده اند عذاب زندگی اش

 

 ...خدایا خواهش

 

 میشود بار دیگر ببیندش....؟

 ....قول میدهد اینبار قدرش را بیشتر بداند

قول میدهد نگذارد حتی یک قطره اشک از آن چشم های 

 ...زیبا پایین بچکد



 

 pg. 3329 

 ...قول میدهد بمیرد اما نگذارد خار به پایش برود

 چگونه دستش به او برسد...؟

 کجاست آن لعنتی...؟

میان این همه درد...درد غیرتش دارد رگ گردنش را منفجر 

 ...میکند

 

سینه اش را میمالد و صدای فکور او را از دنیای پر از درد 

 ：و عذابش ، بیرون میکشد

 

و چند ساله باز نشده ، چرا فکر میکنی دری که بیست _

 کلیدش باید در معرض دید همه باشه...؟

 



 

 pg. 3330 

معراج از گوشه ی چشم نگاهش میکند...کارشناس کماکان 

در حال بررسی است...ذره بین ها و همه ی وسایلش را به 

 ...کار گرفته است

 

 ...حتی میخواهد پیچ های قفل در را باز کند

 

 !...چه میدونم...تو پلیسی_

 

رگه اش را همراه با خودنویس ، روی میز پرت فکور ب

این کلید زنگ زده...یعنی مدت ها توی یه جای در ：میکند

 !بسته بوده

 

 



 

 pg. 3331 

کسی که قصد داشته اون ：ابروهای معراج در هم میروند

در رو باز کنه ، قبل از قتل اون کلید رو واسه رد گم کنی 

 جلوی دید گذاشته...میخوای اینو بگی؟

 

 

ا به روبه رویش میدهد و دست در جیب ، فکور نگاهش ر

احتمالا...باید بفهمیم اون کلید دقیقا از چه ：چشم ریز میکند

 !موقع به جا کلیدی آویزون شده

 

معراج کلافه ، تکیه از صندلی گرفته و دست هایش را 

 ...محکم به صورتش میکشد

 ...پیدا کردن آن قاتل جز اولویت هایش است

 

 ....اقط کردنش ، اماپیدا کردن و از هستی س



 

 pg. 3332 

 ....اکنون باید دنبال آرام برود

کی تموم ：این دلش علاج نمیشود اگر از حالش خبر نگیرد

 میشه...؟

 

رو به کارشناس میپرسد و او با همان عینک ، به خط های 

یک یا دو ساعت ：خیلی باریک و تیز لای در نگاه میکند

 !...دیگه...لطفا تا اون موقع تمرکزم رو به هم نزنید

 

 ...معراج از جایش بلند شده سمت در میرود

موهای ژولیده و این لباسهای نامرتب و کثیف ، مثل خوره  

 ...مغزش را دارند میجوند

به علاوه...بعد از تمام شدن این کار ، حتی وقت سر 

 ....خاراندن هم ندارد

 



 

 pg. 3333 

 !میرم یه دوش بگیرم...درو از داخل قفل کنید_

 

 [23:53 07.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۲۴ 

 

 ...اطرافش را بخار گرفته است

شانه هایش زیر آب و کف یکی از دستانش تکیه به دیوار 

 ...حمام

 

 ...قطرات آب از سر و رویش پایین میچکند

 ...از مژه ها و ابرو هایش



 

 pg. 3334 

 ...چشمانش را به دستانش میدوزد و لعنت به این دست ها

 ...اند لعنت به دستانی که در موهای او چنگ شده

لعنت به دست هایی که موهای دخترکش را کشیده و رد کبود 

 ...روی بازویش جا گذاشته اند

 

چطور آن همه ظرافت را لمس کردند و تن به خشونت 

 دادند...؟

 

سر انگشتان زخمی اش را از نظر میگذراند و مشتهای پی 

در پیی که کنار سرش ، و روی در آن یخچال نشانده بود را 

 ...ی آوردبه یاد م

 

 ...آن مردمک های ترسیده و آن چانه ی لرزان

 



 

 pg. 3335 

آن لبهایی که میخواستند بجنبند و معراج در دم خفه شان 

 ...میکرد

 ...با همین دستها

 

 ...دستانش محکم مشت میشوند

چیزی از درونش میخواهد آنها را روی شیشه ی رو به 

 ...رویش فرود بیاورد...اما بس است

 ...دیگر بس است این خشم مهار نشدنی

 ...الان وقت عذاب دادن به خودش نبود

 ...الان باید فکر میکرد

باید به این فکر میکرد که دلبرکش را کجای این شهر جا 

 ...گذاشته است

 

 ...روی شیر آب میکوبد و آن را پایین میدهد



 

 pg. 3336 

 

با چشمان سرخ به رختکن رفته و حوله ی تن پوشش را تن 

 ...میزند

 

که به چشمش میخورد ، خونش را به جوش  لوازم زنانه ای

 ...می آورد

این مشت ها جای دیگر خالی میشد اگر آن عفریته ، بخواهد 

 ...پا روی اعصابش بگذارد

 

در رختکن را به هم میکوبد و سمت اتاق لباس هایش 

 ...میرود

این عطر شیرین مضخرف دارد حالش را به هم میزند و 

 را به این اتاق راه دادند...؟خدمتکارها با کدام اجازه ، او 

 !....حتما روی تختش هم میخوابد



 

 pg. 3337 

 

فکش قفل میشود و سر راه ، کاناپه ی خاکستری رنگ را 

 ...میبیند

 

 ...روی آن تخت هیچ خاطره ای از دلبرکش ندارد اما

 !...آن کاناپه پاهایش را ایست میدهد

 

دستش به پشته ی بلند آن گیر میکند و پلک های کم خوابش 

 ...باز هم روی هم می افتند

 

 ...اولین بوسه

 ...اولین حس دیوانگی

 ...و اولین حمله ی جنون آمیز آن دختر به سینه اش



 

 pg. 3338 

 ...به قلبش

 

انگشتانش پارچه ی نرم کاناپه را لمس میکنند و پاهایش او 

 ...را سمت رختکن میبرند

 

 معراج طاقت این همه دوری را کی داشت...؟

 ش...؟طاقت این همه نداشتن

 

خبر از او ندارد و مثل یک بیمار، به دنبال یک ذره از آن 

 ...دوا میگردد

 ...یک رد کوچک

 

بدون اینکه خودش را خشک کند ، لباس زیر و یکی از 

 ...شلوار هایش را تن میزند



 

 pg. 3339 

کمربند را از حلقه ها میگذراند و قبل از بستنش ، یکی از 

 ...پیراهن های تیره اش را بر میدارد

 ...ه ایسورم

 ...رنگی که آرام عاشقش بود

 ؟…امروز میتوانست ببیندش

 

نگاهش روی رگال کناری می افتد و باز هم فکش قفل 

 ...میشود

 ...زنیکه رد پایش را همه جا گذاشته است

 ...معراج میخواهد همه ی آن لباس ها را به آتش بکشد

 

آستین های پیراهن را تن زده و همزمان ، صدای باز و 

 ...شدن در  ، به گوشش میرسدبسته 

 



 

 pg. 3340 

دکمه ی اول را میبندد و صدای پا ، تا در اتاق لباس شنیده 

 ...میشود

 

 برگشتی...؟：دکمه ی بعد و آن صدای باریک و تو دماغی

 

نفس های خشمگین معراج از بینی اش خارج میشوند و 

نگاه دلتنگ زن ، روی سینه ی عضلانی و برهنه ی مردی 

 ...شناسنامه اش جا خوش کردهکه اسمش در 

 

اینجا چه غلطی میکنی...؟کی گفت سرتو بندازی پایین _

 بیای تو اتاق من...؟

 

 ...معراج حتی صورت بزک کرده اش را نگاه هم نمیکند



 

 pg. 3341 

یه قول ：اما زن با جرأت ، قدم هایش را به جلو برمیدارد

 !....هایی بهم داده بودی

 

ا میبندد و لبه های معراج با دندان قروچه آخرین دکمه ر

 ...پیراهنش را زیر شلوار میفرستد

 

ما عقد کردیم...چرا یه فرصت کوچیک بهم نمیدی...؟تا کی _

 میخوای به اون زن فکر کنی...؟یادت رفته چیکار کرده...؟

 

دکمه ی شلوار را میبندد و به خودش فشار می آورد که آن 

 ...زن را با دستهای خودش خفه نکند

 

 ...که نبود...شاید آرام او را میبخشیداگر این زنی

 



 

 pg. 3342 

 [23:53 07.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۲۵ 

 

 ...شیدا تمام حرکات معراج را ریز به ریز نگاه میکند

 ...دست هایش

 ...شانه های پهن و مردانه اش

 ...موهای بلندش

 میشود آن موها را لمس کرد...؟

 



 

 pg. 3343 

پره  نزدیکتر میشود و بی توجه به نفس های خشمگینی که

های بینی مرد را تکان میدهد ، دستش را سمت موهایش 

 ...دراز میکند

 

معراج که در حال بستن کمربند است ، دستش را میبیند و 

 ...در یک حرکت ، مچش را از روی لباس محکم میگیرد

 

چشمانش آنقدر سرخ اند که انگار در دریای خون شناور 

آت و آشغالات رو از این اتاق میکشی ：هستند

بیرون...دفعه ی دیگه اینجا ببینمت ، اینقد مهربون 

 !...نیستم

 

مردمکهای زن میلرزند و در آن فاصله ی نزدیک ، چقدر 

من از ：برای داشتن این مرد ضعیف و حقیر به نظر میرسد



 

 pg. 3344 

بچگی عاشقت بودم...چرا حتی یه بار نگاهم نکردی...؟چرا 

 حتی یه بار منو ندیدی...؟

 

ضرب رها میکند و زن چند قدم معراج مچ دستش را با 

چون از زنای موذی حالم به هم ：عقب پرت میشود

 !...میخوره

 

میگوید و با همان موهای خیس و شانه نخورده از اتاق 

 ...خارج میشود

 

 ...شیدا همانجا می افتد و رفتنش را نگاه میکند

 چقدر دیگر باید برایش صبر کند...؟

 



 

 pg. 3345 

زندگی اش سگ دو چقدر برای بیرون کردن آن دختر از 

 بزند...؟

 

 ...آن دختر با وجود گناه بزرگش همه جا خانه ساخته

 ...در قلب معراج

 ...ذهنش

 ...روحش

 ...حتی در چشمانش

 

** 

 

با دست موهایش را پس میزند و پله ها را عصبی دوتا یکی 

 ...میکند



 

 pg. 3346 

 

یکی از خدمتکارهای جوان عمارت را میبیند که در حال پاک 

 ...کردن میز است

 

قدمی سمتش برداشته و معراج اسم این خدمتکار را 

 هی...؟：فراموش کرده است

 

دختر جوان سر بالا آورده و با دیدن معراج پا جفت 

 ...سلام قربان...خوش اومدین：میکند

 

اون کلید زنگ زده..همون که ：و معراج بی مقدمه میپرسد

ی ملیحه داد به مأمورا...اون کلید رو از کی توی جا کلید

 دیدی...؟

 



 

 pg. 3347 

دختر جوان اول کمی گیج میشود و با سردرگمی معراج را 

 ...نگاه میکند

 ...با دستمال و شیشه پاک کن دستش

 

کلید اون در فلزی ：معراج کلافه جلو می آید و تکرار میکند

 تو کتابخونه رو از کی روی جا کلیدی دیدی؟

 

دختر کمی پا به پا میشود و معراج را عصبی تر 

 !...دونم آقانمی：میکند

 

همیشه اونجا ：معراج نفس حرصی میکشد و چشم میبندد

 بود...؟

 



 

 pg. 3348 

دخترک لب روی لب میفشارد و با کمی فکر جواب 

نه آقا...نمیدونم دقیقا از کی اونجا آویزون بود ：میدهد

 !...اما...میدونم خیلی وقت نیست

 

 مطمئنی...؟：معراج چشم درشت کرده و با هیجان میپرسد

 

هم فکر میکند و در جواب سر تکان دخترک باز 

 !بله...مطمئنم：میدهد

 

 

معراج سمت کتابخانه پا تند کرده و باید این را با فکور در 

 !...میان بگذارد

 



 

 pg. 3349 

 

 ممکن است ملیحه دروغ گفته باشد...؟

 

 ...چند تقه به در میزند و کلید در قفل میچرخد

خواب قبل از اینکه وارد اتاق شود ، ماهان را با سر و روی 

 ...آلود ، در حال پایین آمدن از پله ها میبیند

 

بی توجه به صدایش که اسمش را میخواند داخل اتاق 

 ...میشود

 

فکور را که میبیند ، میخواهد لب باز کند که او دست روی 

 ...در گذاشته و باز هم قفلش میکند

 



 

 pg. 3350 

معراج حرکات شتاب زده اش را میبیند...و چهره ی متفکر 

روی مغزی باز شده ی در فوکوس کرده مردی را که 

 ...است

 

سری به علامت سؤال تکان میدهد و فکور دست به 

 ...صورتش میکشد

 

معراج قدمی سمت مرد کارشناس برداشته و با چشمان ریز 

 چیزی متوجه شدی...؟：شده میپرسد

 

مرد عینکش را جابه جا کرده و سرش را بالا می 

این در ، قبل از  خط ها...و سایش ها نشون میدن：آورد

اینکه توسط مأمورا باز بشه ، حداقل دو بار باز و بسته 

 !...شده



 

 pg. 3351 

 

 ...نگاه معراج روی صورت مرد میخ میشود

 

پاهایش روی زمین میچسبند و پای یک نفر سوم در میان 

 !....است

 

 [17:42 09.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۲۶ 

 

کردن بی  تلفن جدید روی صندلی کناری میلرزد اما ، ثابت

 .گناهی آرام الان از هر چیزی مهم تر است



 

 pg. 3352 

 

ریز مکالماتش رو باید بگیریم...این کار رادمنشه...تنها _

 !...کسی که به قانون وصله اونه

 

فرمان را میچرخاند و از گوشه ی چشم به موبایلی که 

صفحه اش پشت سر هم روشن خاموش میشود نگاه 

کن...اون اصغر بی اون بی شرف رو واسم پیدا ：میکند

همه چیز کشوندش عمارت...از قبل نقشه بوده...میخواستن 

 !...همه چیزو پای اون بنویسن

 

دنبالشم...بچه ها ردشو زدن روزی که با آرام تماس گرفته _

 !...تهران بوده

 

 !...ایندفه با دستای خودم قبرشو میکنم_



 

 pg. 3353 

 

 زنش مرده...خبر داری؟_

 

و به آینه ی بغلش نگاه می معراج چهره در هم فرو میبرد 

داریوش...اون داریوش بی پدر رو هم میخوام...هر ：اندازد

چی آتیشه از گور اون بیناموس بلند میشه...دستش با اون 

  !...زنه تو یه کاسست

 

 هنوزم فکر میکنی کار مادرته...؟_

 

 ...معراج هنوز هم از کلمه ی مادر متنفر است

موبایل کوچک سیاه را دست پایش را روی گاز میفشارد و 

من الان به همه مشکوکم...با حرف یه سری ：به دست



 

 pg. 3354 

دکتر پرستار خر نمیشم...خودش نباشه کار یکی از 

 !آدماشه...کلیدارو هم مطمئنم ملیحه دستش رسونده

 

 

لو دادن جای ماهان چی...؟تو گفتی با موبایل آرام بهش _

 !...زنگ زدی...تماس تصویری گرفتی باهاش

 

 

 ...سهای پر تلاطمش سینه اش را به تنگ می آورندنف

 چگونه توانست تا این حد قضاوتش کند...؟

 

باز هم یکی دیگر از دلایل بخشیده نشدنش را میشنود و تمام 

کار خودشه...کار اون زنه...اون ：تنش به عرق مینشیند

خواسته...اون زن پسرش رو از مرگ نجات داد... انتقامش 



 

 pg. 3355 

ت...اون بوده...اونه که از آرام رو از آقاجونم گرف

 !...متنفره...اونه که به خون من تشنه ست

 

 !...کار اونه：روی فرمان مشت میزند و میغرد

 

فکور میتواند از پشت تلفن هم آن رگ های برآمده را ببیند 

و این بار...نمیخواهد ندانسته چیزی را پای آرام 

رادمنش...تا کپی چیزایی که دستم رسیده رو میدم ：بنویسد

ماه آینده ، قبل از روز دادگاه بیگناهی اون دختر رو ثابت 

 !میکنم

 

 

معراج تماس را پایان میدهد و بی توجه به دوربین مدار 

بسته ای که سرعتش را ثبت میکند ، موبایل جدید را 



 

 pg. 3356 

گفتم ：برداشته و هزارمین تماس آن شماره را جواب میدهد

نزن...یک ساعته این تا وقتی ازش ردی پیدا نکردی زنگ 

 ...موبایل داره میلرزه...اگر چرت بگی

 

 !....پیداشون کردم آقا_

 

 ...معراج به گوش هایش شک دارد

فرمان را به شدت میچرخاند و کنار جاده ی خطرناک ، پا 

 ...روی ترمز میفشارد

 

لاستیک های ماشین با سر و صدا کنار جاده رد انداخته و 

 ...متوقف میشوند

 



 

 pg. 3357 

راج محکم و بی وقفه شروع به تپش میکند و قلب مع

گوشهایش اهمیتی به بوق های مکرر خودروهای رد شده 

 کجاست...؟：نمیدهند

 

با لبهای خشک شده ، مردمکهای گشاد و نگاه ثابتش 

 ...میپرسد

کرجن ：و مرد با دستپاچگی و عجله به حرف می آید

 !...آقا...یه آپارتمان پنج طبقه توی مهر شهر

 

 

معراج از خبر خوشی که شنیده است کش می آیند و لبهای 

از اونجا تکون نمیخوری تا ：بلافاصله دستی را میخواباند

 !...بیام

 



 

 pg. 3358 

لاستیک ها اینبار با صدای مهیب تری از جایشان کنده 

چشم ：میشوند و معراج قبل از قطع تماس با هیجان میغرد

 !....از اون آپارتمان برنمیداری

 

رت کرده و با چشمان براق ، قلب تلفن را روی صندلی پ

دیوانه و نفس های تندش پایش را بیشتر و بیشتر روی گاز 

 ...فشار میدهد

 ...پیدایش کرد

 ...عروسکش را پیدا کرد

 ...میدیدش

 ...صدایش را باز هم میشنید

 ...آخرین بار نبود

 ...از زندگی اش پاک نمیشد

 ...نمیگذاشت معراج را از زندگی اش پاک کند



 

 pg. 3359 

 

معراج برای همیشه...وسط وسط زندگی دخترک  جای

 !…بود

 

 [17:42 09.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

 

#۴۲۷ 

 

 ：آرام

 

 ...هنوز هم صدای مهسا در گوشهایم زنگ میخورد



 

 pg. 3360 

 ...جمله های پرشتابی که قلب من را از جایش کندند

 ...جمله هایی که روح از تنم جدا کردند

 

به رزالت اون مرد  از اونجا بیا بیرون آرام...اینقد تن_

 ...نده...اینقدر خودت رو بازیچه ش نکن

 

اون بهم اعتماد داره...با این رفتاراش میخواد منو به _

خاطر اون روز تنبیه کنه...بهش گفته بودم تلافی 

 ...میکنم...گفته بودم به خاک سیا

 

اینقدر خودتو گول نزن...آرام اون مرد با کسی دیگه _

 ....زندان بودی ازدواج کرده...وقتی تو

 

 



 

 pg. 3361 

 ...نگاهم هنوز به پنجره ی ماشین دوخته شده است

جاده ی دوطرفه پر از ماشین هاییست که یا از سفر 

 ...برمیگردند...یا به سفر میروند

هوا تاریک است و جز صدای تردد ماشین ها و موزیک 

ملایمی که از استریوی ماشین پخش میشود ، هیچ صدای 

 ...دیگری نیست

 

صدای دیگری نیست و من هنوز هم جملات مرگبار هیچ 

 ...امروز صبحش را به وضوح میشنوم

 

شکنجه گاه تو اینجاست...طناب دارت اینجاست...آرام _

 !...خسروی

 

 



 

 pg. 3362 

بخوام میبوسم...بخوام میبرمت تو تخت...بخوامم مثل _

 !...دستمال چرک میندازمت تو سطل آشغال

 

 ...هر کار دلش خواست با من کرد

 ...من را مثل دستمال چرک در سطل آشغال پرت کرد حتی

 

 ...سینه ام میسوزد

 ...چقدر ساده بودم

 ...چقدر دیوانه

که حتی بعد از چهار ماه ندیدنش...منتظر آن نگاه سابق 

 !...بودم

 

 ازدواج...؟



 

 pg. 3363 

 

 ...دست روی شکاف سینه ام میفشارم و نفس کم می آورم

 !...چه خیانت بزرگی

 !...یزیچه اهانت تحقیر آم

 

بسه...نیومده بودم تا کی میخواستی به خاطر بخشیده شدن _

 ، تو اون ویلا دخیل ببندی...؟

 

 ...یک هق بزرگ در گلویم گیر کرده است

 ...یک غده اشک خونین که میخواهد بچکد

 

این پسره بهم نگفته بود ویلاش کدوم جهنم دره اییه تو _

جونت  خودت خبر نداشتی...؟نمیدونستی ویلای شوهر

 کجاست...؟



 

 pg. 3364 

 

 ...بس است

 ...دارد جانم را از گلویم بیرون میکشد مهسا

 

تا کی میخواستی بمونی...؟کی انتقامش تموم میشد...؟کی _

 اجازه میداد از اونجا بیای بیرون و نفس بکشی...؟

 

 

پیشانی ام را محکم تر از قبل به شیشه ی پنجره میچسبانم و 

 ：شکنجه ی مهسا ادامه دارد

 

بنزین بریزی روشون...آتیششون بزنی سر و ته یه _

کرباسن...شلوارشون هوس دوتا شدن میکنه...چند ماهه 

اون تویی...؟چهار ماه...؟گندت بزنن که از همون اولش 



 

 pg. 3365 

گفته بودم نکن...گفته بودم آخرش این تویی که نابود 

 ....میشی

 

 

من نابود شده بودم...مثل یک مجسمه ی گچی...از هم فرو 

 ...یده شده بودمپاش

 

دو هفته است از خونه زدم بیرون...دو هفته ست دارم با _

خودم دو دوتا چهار تا میکنم...آره..تو هم به من گفتی 

نکن...من خرررر...من ابله مث تو یه زنم...فکر کردم 

میتونم اهلیش کنم...فکر کردم میتونم به خودم علاقه مندش 

 ...کنم...نشدددد

 



 

 pg. 3366 

شیشه ی خنک فاصله داده و مهسای گریان پیشانی ام را از 

 ...را تماشا میکنم

 

دو ：که چگونه فرمان را زیر انگشتان باریکش فشار میدهد

سه بار واسم غیرتی شد...تو تخت بهم محبت کرد هوا برم 

داشت...فکر کردم عاشقم شده...اما دیدم...با چشمای خودم 

 !...دیدم وقتی گفتن حکمت اعدامه چطور زار میزد

 

مهسا گردنش را هیستریک وار سمتم 

میفهمی...؟من زار زدن شوهرمو واسه کسی ：میچرخاند

دیگه دیدم...وگرنه مردا تو تخت واسه هر هرزه ای که از 

 !...راه برسه محبت خرج میکنن

 

 ...قلبم از حرفهایش مچاله میشود



 

 pg. 3367 

 ...از اشکهایی که مسبب ریختنشان من هستم

 ت...؟مسبب اشک های نریخته ی من کیس

محبت های بی دریغی که صبح به یک خشم عمیق تبدیل 

 !...شدند

 

الان هیییی دنبالم میگرده....هییی زنگ میزنه...همش _

میره اون پسره متین رو از یقه آویزون میکنه...اما اینا 

دیگه تو کت من نمیره...ترحمش رو نمیخوام...غیرت 

 ...مضخرفی که به خاطر حس مالکیتشه رو نمیخوام

 

حق میزند و باز هم نگاه از جاده ی رو به رویش 

من فقط میخواستم اون چشما منو ببینن...نه ：میگیرد

 !...هیچکس دیگه ای رو

 



 

 pg. 3368 

 

 ...حرفهایش جانم را به آتش میکشانند

 ...چقدر ما شبیه هم شده ایم

 ...چقدر حرفهایش شبیه نگفته های قلب من است

 

ارم...میدونی منو میشناسی آرام...میدونی چقد دوست د_

 ....تنها رفیقمی...تنها کسی که میتونم باهاش درد و دل کنم

 

دست لای موهای باز و آشفته ام میبرم و اگر امشب 

 !....نمیرم...عمرم طولانی خواهد بود

 

الان با یه تلفن خر شدی تو...؟هنوزم داری به اون _

 حیوون...* فکر میکنی...؟

 



 

 pg. 3369 

نگاه منزجر و تأسف  فحش سنگینش برق از سرم میپراند و

 !...بار او ، روی شانه هایی که پریده اند میخزد

 

 [17:42 09.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

 

#۴۲۸ 

 

 

 ...شیدا مجد

همان دخترک بلند قد لاغر اندامی که در دفتر هرمز مجد 

 ...دیده بودم



 

 pg. 3370 

 ...همانی که راضی به استخدام من در شرکت پدرش نشد

ی تو دماغی که ادعایش چشم همان دخترک پر افاده با صدا

 ...میدرید

 

 ...او الان همسر رسمی معراج است

اسمش را با جوهر سیاه ، در شناسنامه ی معراج نوشته 

 ...اند

 

 او را کجا برده است...؟

به آپارتمانی که هنوز هم جهیزیه ام را در آن ، کامل نکرده 

 ام...؟

 یا به آن عمارت پدری؟

 

 میخوابد...؟روی تخت معراج 



 

 pg. 3371 

 معراج را لمس میکند یا نه...؟

 

 ...موهایم را چنگ میزنم و دارم دیوانه میشوم از حسادت

 ...این غم عمیق سینه ام را میسوزاند

 ...او را هم مثل من میبوسد

به آغوشش راهش میدهد یا هنوز به وجودش عادت نکرده 

 است...؟

 

 ...معراج مرد است

 

 او را به تختش راه بدهد...؟اگر تنفرش از من باعث شود 

 



 

 pg. 3372 

دندان هایم در گرمای مرداد ماه چلیک چلیک روی هم صدا 

 ...میدهند

از این فکر تمام تنم به لرزه درمی آید و مگر از او دل نکنده 

 ام...؟

 

این حال خراب...این حسادتی که دارد از ریشه نابودم میکند 

 را پای چه بگذارم...؟

 

هم بخواهم ، دیگر هرگز اجازه  پدرم میگوید حتی اگر خودم

 ...نمیدهد او را ببینم

 

دیگر نمیخواهم ببینمش و تنم اینگونه بخاطر آن زن 

 ...میلرزد

 ...زنی که زیباست



 

 pg. 3373 

 ...طناز است

 ....ممکن است هر مردی را به خودش جذب کند

 

 حتی معراجی که به خاطر گناه نکرده از من متنفر است...؟؟

 

 ...این تخت چمبره زده ام دو روز تمام است که روی

 ...دو روز است مثل دیوانه ها به سقف اتاق زل میزنم

خانه ای که مهسا میگوید دو هفته است در آن اطراق کرده 

 ...و سپهر را در به در دنبالش روانه

 

 ...سپهری که حس مالکیت دارد

سپهری که هنوز هم نتوانسته قبول کند عاشق مهسا شده 

 ...است



 

 pg. 3374 

 ...نمیخواهند این را قبول کنندهیچکدامشان 

 ...نه مهسا

 ...و نه سپهر

 

 ...پدرم گفته بود معراج سراغم آمده

 ...میدانستم...و از این حس ها بیزار

 ...اینکه خودش را مالک من میداند و به آن ایمان دارد

 

 ...اینکه در هر صورت من مال او هستم

 ....قاتل پدرش میشوم

 ...برادرش را لو میدهم اما

 ...هنوز هم باید مال او باشم

 ...برود با کسی دیگر نکاح کند



 

 pg. 3375 

 ....او بشود همسر عقدی

 ...و من بشوم همخوابه ی صیغه ای اش

 !...که هر وقت دلش خواست ، مثل دستمال چرک پرتم کند

 

 ...از خون مادرم به خاطر او بگذرم

 ...گناهانش را نادیده گرفته و باز هم زندانی آغوشش شوم

 

 چونکه من قاتل هستم...؟

 قاتل پدرش...و کسی که جای برادرش را به پلیس لو داد؟

 

جانم دارد از سینه ام بالا می آید و با همه ی اینها...اگر آن 

 !....زن را کنارش ببینم...بدون شک زنده نمیمانم

 



 

 pg. 3376 

کسی روی در ضربه میزند و مهسا باز هم کلید را فراموش 

 ....کرده است

 

میکشم و پاهای بیجانم را از تخت آویزان نفس عمیقی 

 ...میکنم

 

 ...زنگ در هم به صدا درمی آید

 

حتما باز هم میخواهد با عجله نانها را گوشه ای پرت کرده 

 ...و خودش را پشت در سرویس بی اندازد

 

 ...از اتاق خارج شده و موهایم را پشت گوشم میفرستم

 ...یشودسرگیجه و ضعف باعث توقف چند ثانیه ایم م

 



 

 pg. 3377 

با پلکهای نیمه باز و دست به پیشانی ، راهم را ادامه 

 ...میدهم

 

 

 ...هال به هم ریخته را رد کرده و سرگیجه تمام میشود

 ....دستگیره ی در هال را پایین میکشم 

 

 ...پلک که باز میکنم ، دو چشم سیاه براق را میبینم

 ...مردی که نفسش بند می آید

 ...آیندو لبهایی که کش می 

 ...قلبم یک ایست کامل را رد میکند اما

 ...مغزم فورا دستور میدهد

 



 

 pg. 3378 

 ...در را با تمام توانم هول میدهم ولی بسته نمیشود

 ...تنم تکان سختی میخورد و چیزی لای در گیر کرده است

 

 ...نفس میزنم و پایین را نگاه میکنم

 

کفش سیاه و مردانه ایست که بین آن و چفت در فاصله 

 ...انداخته

 

صبر ：خون در رگهایم یخ میبندد و تن خواهشی صدای او

 !...کن ...لطفا

 

 [17:12 10.10.19تژگاه, ]

  تژگاه



 

 pg. 3379 

 

#۴۲۹ 

 

 ...نگاهش نمیکنم

اما صدایش را که میشنوم ، قلب یخ زده ام باز به تلاطم می 

 ...افتد

خون را به سرعت در رگهایم میغلتاند و نفس کشیدن را 

 ...سخت

 

 ...م را به در تکیه میدهمشانه ا

 ...هیچ فشاری وارد نمیکند

 ...فقط صدای نفس هایش به گوش میرسد

 !....و قلب من...که قصد شکافتن قفسه ی سینه ام را دارد



 

 pg. 3380 

 

چشم میبندم و آب دهانم را قورت میدهم...و صدای ملتمس 

 ：او اینبار تک تک سلول هایم را به تقلا می اندازد

 

 ...این درو فقط ببینمت کوچولوم...؟باز کن_

 

صدای گرفته و خفه اش میگوید او هم پیشانی به در نیمه 

 ...باز چسبانده است

 

شش هایم مثل یک ماهی دور مانده از آب ، تقلا میکنند و 

 ...نمیتوانم

 ...نمیتوانم در را باز کنم

 ...دیگر نه



 

 pg. 3381 

 ...بس بود آن همه خفت

 ...میبالیدم بس بود آنقدر شکستن غروری که همیشه به آن

 ....پایش را دیگر باید از روی پرهای شکسته ام برمیداشت

 ...باید برود

 ...نمیخواهم ببینمش

 ...نمیخواهم ببینمش و قلبم اینچنین دارد رسوایم میکند

 

 !...فقط یه نظر...یه نظر بی انصاف_

 

 بی انصاف...؟من بی انصافم یا او...؟

دیگر را به زندگی اوی خائن...اویی که به جای من...کسی 

 ...اش راه داد

 ...اویی که باورم نکرد



 

 pg. 3382 

اویی که مرا شکست...و از روی بال و پر شکسته ام رد 

 ...شد

 

 ...شانه هایم به در فشار می آورند و بغض به گلویم

نمیخوای باهام حرف ：صدای او خفه تر و گرفته تر میشود 

 ...بزنی...؟نفرینم کن...فحش بده...اما این درو باز کن

 

 

 ...چانه ام به لرزه در می آید

 ...باز هم میخواهد با چرب زبانی خامم کند

 ...میخواهد دل کوچکم را نرم کند

 ...میخواهد کاری کند باز هم از خودم بگذرم

 



 

 pg. 3383 

نفس بی اکسیژنم را وارد سینه کرده و با آخرین توانم 

 !...از اینجا بروووو：میغرم

 

اویی که عصبی میشود ضربه ای روی در فرود می آید و 

 !...از پشت این لعنتی برو کنار：انگار

 

 ...نمیروم

 ...و او هم در را هول نمیدهد

 

 !...برو کنار آرام...به خاک مأوا هول میدم درو_

 

 ...لبهایم آویزان میشوند

 ...سرم پایین می افتد و موهایم اطرافم را میگیرند



 

 pg. 3384 

است و  بلوز و شلوار مهسا بر تنم شل و آویزان مانده

 ...ضعیف تر از همیشه نشانم میدهد

 

 ...در را از پشت فشار میدهم

 ...اما زور من کجا و قدرت او کجا

با این فشار کم جان انگار بیشتر از قبل وادارش میکنم تا در 

 ...را هول دهد

 

فقط یک هول کوچک...یک هول کوچک از طرف دست های 

او تمام قد ،  او کافیست تا تن ظریف من به جلو پرت شود و

 ...در چهار چوب قرار بگیرد

 

 



 

 pg. 3385 

تمام عزمم را جزم میکنم تا آن ضعف لعنتی را از صورتم 

 ...کنار بزنم

به جایش میتوانم تصویر آن زن بلند قد ، با چشمان عسلی 

 ...را به یاد بیاورم

 

 ...همین کافیست تا تمام تنم به رعشه در بیاید

 ...سمت اتاق بدومرعشه ای که به پاهایم جان میدهد ، 

 ...حتی صورتش را نگاه هم نمیکنم

 

نگاهش نمیکنم و بی توجه به نفس های منقطعی که قطعا به 

 ...خاطر آن هول کوچک نبوده است ، سمت اتاق میدوم

 

 ...میدوم و صدای کفشهای او را هم پشت سرم میشنوم

 



 

 pg. 3386 

 ...موهایم به لبم میچسبند اما وقت کنار زدنشان را ندارم

هنوز به چهار چوب در نرسیده ، ساعدم از پشت به شدت 

کشیده میشود.شانه هایم به سینه اش میچسبند و لبهایش به 

 هی هی هی...کجااا...؟：گوشم 

 

 ...ریه ام به تقلا می افتد

 ...این کلمه را بارهای دیگر هم شنیده ام

 ...در آن ویلای لعنت شده

 

ن آمدن سرش را سینه اش محکم بالا پایین میشود و پایی

 ....متوجه میشوم

تکانی به خودم میدهم که فقط باعث چرخش تنم و سینه به 

 ...سینه شدن با او میشود

 



 

 pg. 3387 

میخواهم با یک حرکت بازوی دردناکی که انگشتانش قبلا 

روی آن نقش کبودی بسته اند را از چنگش درآورم که 

 !....نگام کن：محکم تر میگیرد و کنار صورتم نفس میزند

 

 ...لبهایم روی هم فشار می آورند

گرمای انگشتانش از روی پارچه ی لباس ، به بازوی 

 ...دردناکم میرسد و عصبی ترم میکند

 این دست ها کسی دیگر را لمس کرده اند...؟

 

 

دست دیگرش زیر چانه ام قرار میگیرد و سعی در بالا دادن 

 !...میگمت منو نگاه：آن دارد

 



 

 pg. 3388 

 ...ظر میرسدهاه...چقدر طلبکار به ن

 

 ...آن لحن ملتمس و خواهشی چقدر زود رنگ باخت

 ...خب معلوم است

 ...من قاتل پدرش هستم

 ....خیلی هم دلم بخواهد دنبالم گشته و پیدایم کرده است

 

 [17:12 10.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۳۰ 

 

 



 

 pg. 3389 

 ...چانه ام را کاملا بالا میدهد

 ...حس میکنم حالا گرمی نفس هایش را روی بینی و لبهایم

 ...لبهایش پایین تر می آیند و کنار موهایم جا خوش میکنند

 ...نفس عمیقش تمام تنم را به خواب دعوت میکند

 

 !...من واسه بوی این موها مردم که_

 

 

 ....گاپ گاپ گاپ

 صدای آن لعنتی را میشنود...؟

 ...من هیچ قدرتی مقابل دستانش ندارم

را در آن سیاه چاله ها ی هیچ قدرتی به جز اینکه نگاهم 

 ...براق ندوزم



 

 pg. 3390 

 

همچنان پایین را نگاه میکنم و میدانم این عصبی ترش 

 ...میکند

 ...عصبی ترش میکند که چانه ام را آهسته فشار میدهد

بازویم را رها کرده و با همان دست ، موهای گیر کرده لای 

میخوای دیوونم کنی ：لبهایم را کنار میزند و میغرد

 ...من اومدم حرف بزنم امامیدونم...

 

 حرف بزند...؟

 چه حرفی...؟

 او گذاشت من حرف بزنم...؟

 مگر هر بار با دستهایش لبهایم را خفه نکرد...؟

 مگر هر بار صدایم را نبرید...؟



 

 pg. 3391 

 

 ...نگاه خون بارم را همان لحظه در چشمانش میدوزم

 ...چشمانی که میان مردمکهایم دو دو میزنند

 ...مرا میبینند و جا میخورندچشمانی که نگاه 

 چه کسی گفته میتواند اینقدر به من نزدیک شود...؟

 کی اجازه داده است هر بار اینگونه مرا لمس کند...؟

 

 ...من_

 

نمیگذارم...نمیگذارم جمله اش را به زبان بیاورد...دستهای 

کوچکم را روی لبهایش میچسبانم و هرچقدر توان دارم 

 ...فشار میدهم

 



 

 pg. 3392 

اما پلک میزند و تکان خوردن لبهایش میگوید که باز هم او 

 ...با یک بوسه ، قصد گول زدن مرا دارد

 

با پلکهای بسته کف دستم را میبوسد و نفس عمیقش را از 

 ...بینی خارج میکند

 

 ...قلبم میتپد اما...گول نمیخورم

 ...دیگر فریبش را نمیخورم

 ...فریب این عرق روی پیشانی

 

واج که میگویند ممکن است کسی دیگر این موهای م

 ...لمسشان کرده باشد

 



 

 pg. 3393 

چشم که باز میکند ، میتوانم آن موییرگ های خونی را در 

 ...چشمانش ببینم

 ....آن غم را

 ...آن خواهشی که میخواهد باز هم نظرم را عوض کند

 ...میخواهد دلم را به دست بیاورد اما

 ...نمیگذارم

 

 ...دیگه نیابرو از اینجا...برو و _

 

پوزخندش پشت دستهایم خفه میشود و او تلاشی برای 

 ...برداشتنشان نمیکند

 

 !...دیگه نمیخوامت...ازت بدم میاد_



 

 pg. 3394 

 

نزدیک شدن ابروها و تند شدن نفس هایش نشان از 

 ...خشمیست که رفته رفته بیشتر میشود

 

اون صیغه ی نود و نه ساله رو باطل میکنی...میری و _

 !......مدتش رو میبخشیباطلش میکنی

 

سینه اش حالا محکمتر بالا می آید و در یک حرکت ، دستم 

 !...مگه تو خواب ببینی：را از روی لب هایش کنار میزند

 

میگوید و قدم هایی که زنگ خطر را برایم به صدا در می 

 ...آورند را به جلو برمیدارد

قدم برمیدارد که باز هم مرا بین بازوهایش گیر بی 

 !...وایسا سر جات：ازداند



 

 pg. 3395 

 

میغرم و نگاه فریاد زنم را در چشمانی که به برق نشسته اند 

 ...میدوزم

 ....برق خشم است که میان مردمکهایش به چشم میخورد

 

اون عقد وقتی باطل میشه که من زیر سه متر خاک _

 باشم...اینو میدونی دیگه...؟

 

گردن من سرم را بالا میگیرم...قدش بلند است و این برای 

یادت رفته من کی ام....؟من قاتل آقاجونتم...کسی ：دردناک

 ...که ماهان رو لو داد

 



 

 pg. 3396 

تو فقط ：گوشه ی لبش بالا میرود و سرش نزدیکتر

کوچولوی منی...دستات اونقد کوچیکه...که حتی تفنگ 

 ...اسباب بازی هم نمیتونی دستت بگیری

 

م ، اما منتظرم پشتم به دیوار بخورد و مثل همیشه حبس شو

 ...پشت زانوهایم با دسته ی کاناپه برخورد میکند

اگر بیفتم...اگر باز هم بتواند لمسم کند ممکن است همه چیز 

 ...خراب شود

ممکن است منه دیوانه ی بی عقل باز هم در دام این چشم 

 ...ها بیفتم

 

 ...چشم هایی که حس دارند

 

 ...چشمهایی که رنگ عوض کرده اند



 

 pg. 3397 

 

 ...میخواهند قلبم را سوراخ کنندچشمهایی که 

 

 ...برو عقب_

 

 ...پلک بسته و با صدای لرزان و عصبی میگویم

 

اون ازدواج فقط و ：او اما جلوتر می آید و آهسته لب میزند

 ...فقط به خاطر ماهان بوده...قسم میخورم هیچ

 

 ...نمیدانم چه میشود

 ...چیزی از درونم به جوشش در می آید



 

 pg. 3398 

به تنم دست میدهد که مثل بید شروع به  نمیدانم چه حالی

لرزیدن میکنم و دستانم هیستریک وار روی گوش هایم 

 ...مینشینند

 

با چشمهای بسته ، موهای پر شده اطرافم را از روی 

برو ：گوشهایم چنگ زده و از ته ته وجودم جیغ میزنم

 ...عقببببب...نیا جلووووو...نیاااا

 

فقط با چشمان بسته فریاد  نمیشنوم...هیچ چیز را نمیشنوم و

 ...میزنم

 

 ...نفس نمیکشم...گریه هم نمیکنم

 ...این حجم باد کرده در گلویم قصد ترکیدن ندارد

 



 

 pg. 3399 

میان جیغ هایم صدای فریاد مهیبش به گوش میرسد و 

 ...همزمان شانه هایم تکان سختی میخورند

 

 ...هق های بدون اشکم نفسم را به تنگ آورده اند

 ...اج لعنتی گفت و من را اینقدر دیوانه کرداو از آن ازدو

 اگر آن زن را کنارش ببینم....؟

 

 

دستهایش انگشتانی که موهایم را چنگ زده اند را پایین 

 ...میکشند و صدایش اکنون پر از غم و پریشانیست

 ...سکسکه امانم را بریده است

 



 

 pg. 3400 

و دستهای نوازشگر او ، تکه های آخر موهایم را از لای 

دست نزن...دست به این موها ：انگشتانم بیرون میکشند

 ....نزن لعنتی

 

 ... جان از زانوهایم رفته

 ...دسته ی کاناپه هنوز هم به پشت پاهایم چسبیده است

 

 [19:22 12.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۳۱ 

 



 

 pg. 3401 

دندان هایم را روی هم فشار میدهم تا این لرزش هیستریک 

 ...م ندهدوار ، بیشتر از آن ضعیف نشان

 

موهایم را یکی یکی کنار میزند و با کف هردو دست ، گونه 

 ...هایم را لمس میکند

یادش رفته در آن ویلا چگونه برای حقیر کردنم ، همین 

 موها را چنگ میزد...؟

 

یادش رفته چگونه مثل یک هرزه ، برای اجحاف داشتن 

روی لبهایم ، همین لعنتی های آشفته را در مشت 

 .؟میگرفت..

 

 ...حالا دیگر نوازش هایش را نمیخواهم

 ...حتی اگر باورم کرده باشد...نمیتوانم دیگر قبولش کنم



 

 pg. 3402 

 ...او مرا به بدترین شکل ممکن خورد کرده است

 ...با آن ازدواج

 ...با وجود آن زن

نمیتوانم دیگر تحت تأثیر این نفس های داغ و بی تاب قرار 

 ...بگیرم

 

 ...دوست داشته باشمنمیتوانم نوازش هایش را 

 

پیشانی اش که به بزم پیشانی کوچک من می آید ، او نفس 

 ...میزند و من پلک میبندم

 

کف دستانش از حرارت میسوزند و بینی اش تقریبا به بینی 

 ...من چسبیده



 

 pg. 3403 

میخواهد باز هم جادویم کند که دست روی سینه اش گذاشته 

 ...و کمی به عقب هولش میدهم

 

داده و با نگاهی که به پایین دوخته ام ، بزاقم را قورت 

 ...به من نزدیک نشو：هشدار میدهم

 

دستانش مثل چسب گونه هایم را چسبیده اند و قصد رها 

 !...عروسک مننن：کردن ندارند

 

پر از حس دلتنگی نفس میزند و من میخواهم آن قلب خائن 

 .را با خنجر ، از جایش بکنم

 

م میفشرم و دستهایم لبهایم را محکمتر از قبل روی ه

 ...میخواهند آن انگشت ها را از روی صورتم دور کنند



 

 pg. 3404 

زورم به او نمیرسد...فقط میتوانم صدایم را بالاتر 

دست به من نزن...دیگه هیچوقت ، دست به من ：ببرم

 ...نزننن

 

یکی از دستانش با حرص روی گودی کمرم میخزد و مرا با 

گرش صورتم را یک حرکت به خودش میچسباند..با دست دی

بالا میدهد و میخواهد با آن لحن دلتنگ مرا باز هم در آن 

همه چیزت مال منه...دست ：گرداب همیشگی بیندازد

 !...میزنم...لمس میکنم

 

این کلمات پر از مالکیت مرا جری تر میکنند تا بیشتر تقلا 

 !...من مال هیچکس نیستم...هیچکسسس：کنم

 



 

 pg. 3405 

جز به خنده انداختن او که در تقلاهایم راه به جایی نمیبرند 

نزدیک ترین حالت به صورتم ، با همان لبخند کم جان پچ 

یادمه روزی ، یه عروسک بغلی تو آسانسور بهم ：میزند

 گفت از روز اول مال من بوده...شما نبودی اون...؟

 

میخواهد با به یاد آوردن خاطرات عذابم دهد...همیشه راه 

 ...ینبار دیگر نمیتواندآرام کردنم را بلد بوده اما ا

 

این جملات فقط حماقت مرا بیشتر از قبل به رخ 

منم یادمه یه مرد خشن و پر از کینه بهم گفته ：میکشیدند

بود قاتل پدرشم...گفته بود با نقشه وارد زندگیش 

شدم...کجاست اون مرد...؟کجاست اونی که فکر میکرد مثل 

مثل دستمال یه هرزه میتونه باهام عشق بازی کنه و صبح 

 چرک پرتم کنه توی سطل آشغال...؟



 

 pg. 3406 

 

کلمه به کلمه اش را میشنود و پره های بینی اش از خشم 

تکان میخورند...فشاری به تنم وارد کرده و میشود چیزی 

 ....که از آن واهمه داشتم

 

من با کمر روی کاناپه می افتم و اوی عصبانی هم روی تنم 

 ...خیمه میزند

 

گشاد میشوند و پوست کبود شده ی مردمکهایم یک آن 

 ....صورتش را در نزدیکترین حالت به صورت خودم میبینم

مردی را که سنگینی نیمی از تنش روی تنم افتاده و بالا تنه 

اش را با دستهایی که کنار سرم ستون کرده ، از تن من 

 ...فاصله داده

 مهسا چرا نمی آید...؟



 

 pg. 3407 

 

اون دهنتو من ：دنفسهای خشمگینش پوستم را داغ میکنن

میبندم اگر یه بار دیگه بد باز بشه...اون لباتو میدوزم به 

 !...هم...اینقد صبر منو امتحان نکن

 

کف دستش محکم کنار سرم فرود می آید و او از آینه ای که 

اون ازدواج مصلحتی ：مقابلش قرار داده ام عصبیست

 بوده...زن اول و آخر من تویی ...بکن تو گوشت که با این

 ...اراجیف نمیتونی منو از سرت وا کنی

 

سرش به پیشانی ام میچسبد و این بار با تمام توانش 

میخوای اینو بشنوی...؟آره...منننن...غلط ...：میغرد

 ...کردم



 

 pg. 3408 

اذیتت کردم اما به همون خدای احد و واحد روزی هزار بار 

 !...واسه اون چشمات مردم و زنده شدم

 

آن چشمش در حرکت  نگاه لرزانم از این چشم به

 ...است...چشمان سرخی که میتوانم عجز درونشان را ببینم

 

دم عمیقی گرفته و با یکی از دستانش ، چانه ام را محکم 

اگر یه بار دیگه خودتو ازم قایم کنی....فقط یه بار ：میگیرد

 ...دیگه بخوای

 

 چکار میکنی...؟بیشتر از این چی از دستت بر میاد...؟_

 

ی نزدیک تمام اجزای صورتم را سانت به  در آن فاصله

 ...سانت نگاه میکند...خیره...و شاید دلتنگ



 

 pg. 3409 

 

چی ：من اما با حرصی که حتی بیشتر از قبل شده لب میزنم

عوض شده...؟مامان من برگشت خونه...؟آقاجونت زنده 

 شد...؟یا تونستی برادرت رو فراری بدی...؟

 

 

کان میدهد...در پلک میبندد و سرش را با پلکهای فشرده ت

 ...این وضعیت حتی نمیتوانم نفس بکشم

 

دست روی سینه اش میگذارم و او حتی یک سانتی متر از 

 ...جایش تکان نمیخورد

 

 ....آرام من میدونم_

 



 

 pg. 3410 

فشار دستم را بیشتر کرده و با نفسهای به تنگ آمده 

 !...از روم بلند شو：میغرم

 

 

میشود...نیم خیز شده و با حرص و عصبانیت از رویم بلند 

قبل از اینکه از جایم به طور کامل بلند شوم ، مرا با 

هی اینقد نخواه از ：دستهایش به تکیه گاه کاناپه میچسباند

 ...من فاصله بگیری...جات همینجاست

 

 [19:22 12.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۳۲ 



 

 pg. 3411 

 

اگر اجازه میدم با همین یه ذره فاصله ی بین تنم و تنت ، _

س بکشی ، اینو از سرت دور کن که از این به بعد بخوای نف

حتی یه وجب از من دور باشی...وقتی ام باهات حرف میزنم 

 !... فقط تو چشم من نگاه میکنی

 

گفتمت غلططط ：و باز هم چانه ام را سمت صورتش میکشد

کردم اما ، اون نگاه رو یک بار دیگه بکشی یه ور چشماتو 

ا ، تا حالیت بشه فقط و فقط کجا میخ میکنم به همین چشم

 !...رو باید نگاه کنی

 

لبهایم کم کم به شکل یک پوزخند بی صدا جمع میشوند و 

جواب ：میتوانم بالا رفتن حرارت پوستش را متوجه شوم

 منو ندادی...قاتل پدرت پیدا شده یا نظر تو عوض...؟



 

 pg. 3412 

 

 

 ...کمی مکث میکند

 ...کمی نگاه

قاتل رو ：آن صورت درهمو در آخر ، نرم شدن عضلات 

پیدا میکنم...پیداش میکنم و قسم میخورم تاوان روزایی که 

 !...تو رو از من گرفته رو پس میده

 

 

 ...کمی طول میکشد تا بتوانم جمله اش را هضم کنم

 

گفته بود نمیتوانم حتی یک تفنگ اسباب بازی در دست 

نادیده بگیرم اما قبل ها هم از او شنیده بودم چگونه تاوان 

 ...گرفتنش را پس میدهم



 

 pg. 3413 

چگونه موهایم رنگ دندان هایم میشوند و در آن ویلا 

 ...میپوسم

 ...گفته بود حق ندارم با کسی ارتباط بگیرم

 

 حالا میگوید قاتل را پیدا میکند...؟

 یعنی او دیگر مرا باور کرده است...؟

 چگونه...؟

طی همین دو روزی که غیبم زد توانست به این باور 

 رسد...؟ب

 

 

یا آن رفتار سرد ، به خاطر باخبر نشدن من از ازدواج 

 مصلحتی اش با آن زن بوده است...؟

 



 

 pg. 3414 

میتوانم خودم را با این حرف ها گول بزنم که تنها دلیل 

 زندانی کردن من و دزدینم ، مخفی کردن آن ازدواج بوده...؟

 

 

چشمهایم یقینا به برق مینشینند.میخواهم برقشان را مخفی 

 ...نم اما نمیشود انگارک

 

 چه میشود کرد...؟

 ...من یک زن بودم

 ...یک زن عاشق...که همیشه امید داشت

 ...نمیدانم میتوانستم آن ازدواج را نادیده بگیرم یا نه

اما نیاز داشتم که بفهمم...بفهمم او واقعا باورم داشته 

 است...؟

 



 

 pg. 3415 

 ...مراولی او...هنوز هم میتواند با یک جمله ، ویران کند 

 

هنوز هم میتواند کاخ آرزوهایم را با یک تلنگر کوچک ، 

 ...خراب کند

 

اون قاتل پیدا ：انگشت شستش به نوازش گونه ام می آید 

میشه...مدرک دستم رسیده ...کافی نیستن اما تو نگران 

 !...نباش...دیگه نمیزارم ببرنت زندان

 

 مدرک...؟

 از چه مدرکی حرف میزند دقیقا...؟

 



 

 pg. 3416 

جمع میشود و حالا که عضلاتش شل شده اند ،  صورتم

میتوانم خودم را در یک حرکت از زیر دستانش بیرون 

 کدوم مدرک...؟：کشیده و این بار ، به طور کامل بلند شوم

 

همانجا نشسته و با دیدن حالت صورت من ، دست روی 

قاتل از در فلزی داخل کتابخونه وارد ：چشمانش میکشد

 !...شده

 

 ...حرکاتش ثابت میمانندچشمانم روی 

 ...ضربان قلبم کم کم کند میشود

 

معراج با کلافگی از جایش بلند شده و رو به رویم می 

 !...یه کارآگاه زبده استخدام کردم：ایستد

 



 

 pg. 3417 

به منی که بی نفس ، خیره اش شده ام نزدیک میشود و 

اون قاتل و پیدا ：صورتش سمتم زاویه میگیرد

استه باهات بازی کنه رو سیاه میکنم...روزگار اونی که خو

میکنم...کسی که روی آقا جونم اسلحه کشیده رو با همین 

 !...دستام میفرستم اون دنیا آرام...قسم میخورم

 

مردمکهای ثابت و خشک شده ی من جایی میان هر دو 

 ...چشمش ، ایست کرده اند

 

 ...نوک انگشتانم از ضربان کند قلبم سر شده اند اما

که کم کم وارد رگ هایم میشود را حس  میتوانم خشمی

 ...کنم

 



 

 pg. 3418 

با چشمهایش میخواهد ذهن من را بشکافد...با مردمکهایی 

 ...که حالت های منقبض عضلات صورتم را دنبال میکنند

 

دستش بالا می آید اما،جملاتی که از فک منقبض شده و از 

لای دندان های قفل شده ام بیرون می آیند، دستش را میان 

 ...منم قسم میخورم：ت نگه میداردراه ثاب

 

 ：نگاهم را مثل میخ در چشمانش فرو میکنم

 !...قسم میخورم از قاتل مادرم نمیگذرم

 

چانه ام را بالا میدهم و نگاه یخ زده ام را به چشمهای 

 ....ترسیده اش میدوزم

 ...چشمهایی که از تغییر حالت ناگهانی من ترسیده اند



 

 pg. 3419 

 

چانه ی بالا داده شده لب نزدیکتر شده و با همان 

اونو پشتت قایم کرده بودی اما...قسم میخورم تاوان ：میزنم

ثانیه به ثانیه ی دردی که به مادرم داده رو پس میده...و 

 !...تو

 

سیبک گلویش تکان میخورد... چشمانش مدام در صورتم 

گشت میزند...رنگ از رخش پریده و نفس هایش کوتاه شده 

 ...اند

 

 ...همه سرما را در نگاهم نداردانتظار این 

میتواند قبل از اینکه بگویمش ، آن جمله را در نگاهم 

 ...ببیند

 



 

 pg. 3420 

گفته ：جمله ای که هیچوقت دوست نداشته آن را بشنود

بودم اگر قبل از اینکه باورم کنی حقیقت رو بفهمی چی 

 ...میشه...اما بذار آخرین قسمم رو هم یاد کنم

یگه جلوم سبز بشی...اگر یه بار اگر یه بار...حتی یه بار د

دیگه مزاحمم بشی...قسم میخورم قید فسخ کردن اون صیغه 

 !....رو میزنم و از این کشور میرم

 

 ...مردمک هایش تکان میخورند

 

 !...میخواهد حرفی بزند اما...لبهایش یاری نمیکنند

 

یک قدم عقب میروم و بغض باد کرده در گلویم را باز هم 

 ...مخفی میکنم

 



 

 pg. 3421 

سرم را بالا گرفته و با دست ، به سمت درب خروجی اشاره 

 !...حالا واقعا باید بری：میکنم

 

 ...نگاهش حتی یک سانت جا به جا نمیشود اما

 

صدای چرخش کلید در قفل در ، نشان از برگشت دیر هنگام 

 !....مهساست

 

 [02:03 14.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۳۳ 

 



 

 pg. 3422 

خان شماست...این بچه دو هر چی میکشیم از دست شوهر _

هفته اس نتونسته اینجا رو پیدا کنه...موندم این پسره رادار 

یا جاسوسی چیزی داره که سر دو روز سپهر رو تا اینجا 

 کشونده...؟

 

 

 ...مهسا از وقتی آمده شروع کرده است به نق زدن

 ...یکی در میان حرف هایش را میشنوم و نمیشنوم

 ...چقدر ساده و ابله بوده ام

 تا چه حد خودم را مقابلش کوچک کردم...؟

 آن نور امید را در چشمانم دید...؟

 میشود ندیده باشد...؟

 



 

 pg. 3423 

تو چشمای من نگاه میکنه و میگه ازت شکایت _

میکنم...به جرم عدم تمکین میکشونمت دادگاه...میدونه 

مامان و بابام خبر ندارن فکر کرده میتونه بتازونه...اما کور 

گه ازون مهسای تو سری خور خبری خونده...دی

نیست...ازون دختر خل عاشقی که چشم بسته دنبالش راه 

 !...میفتاد...حالا دیگه اون باید دنبالم بدوه

 

 

تصویر آن نگاه خشک شده هنوز هم پشت پلکهایم نقش 

 ...میبندد

 ...درست وقتی که تهدید کرده بودم

 ....وقتی قسم آخرم را شنید

توجه به غرولند مهسا آهسته سمتم قدم  همان لحظاتی که بی

 ...برداشت



 

 pg. 3424 

همان وقتی که جمله هایش را با احتیاط کامل بر زبان 

یه مدت میزارم به حال خودت باشی...کمی فکر ：آورد

کنی...ایران میمونی...هیچ جا نمیری....آخرش بازم 

 !برمیگردی پیش خودم

 

که فعلا در آن لحظه نمیدانستم چرا از رفتن من میترسد...من 

ممنوع الخروج بودم...به زودی بی گناهی ام را ثابت 

میکردم اما ، ترسش تا بعدهایی که دلیلش را فهمیدم ، برایم 

 ...مبهم ماند

 

در تعجب بودم...از اینکه منتظر شنیدن )اون سر دنیا هم 

 !...بری پیدات میکنم...( از زبانش بودم و چه شنیدم

 



 

 pg. 3425 

با نگاه خیره اش خانه را  او بعد از اتمام آخرین حجتش ،

 ....ترک کرد و من ماندم و دلی که باز هم صد تکه شده بود

برای به دست آوردن دوباره ی من ، حتی به یک دروغ 

 ...کوچک هم متوسل نشد

 ...مثلا بگوید صداقتم را از چشمانم خوانده است

 ...یا بگوید از همان اول هم میدانست من گناهی ندارم

به قول خودش زبده ، آن مدرک را دستش  اگر آن کاراگاه

 نمیداد ، تا ابد فکر میکرد من قاتل پدرش هستم...؟

 

 

پاشو دختر...پاشو جمع کن بریم تهران...اینا که مارو پیدا _

کردن...من یه آشی واسه این سپهر بپزم سه وجب روش 

 !...روغن باشه

 



 

 pg. 3426 

 ...آری

 ...باید برگردم

 ...ای خودم بایستمباید به تهران برگردم و روی پاه

 ...موعد خانه سر رسیده بود اما

 ...کارخانه و ویلای پدری حق من بود

 !...معراج هیچ لطفی در حقمان نکرده بود

 ...باید میرفتم و شرکت پدرم را باز هم تأسیس میکردم

 ....باید پدرم و آریا را کنار خودم برمیگرداندم

 

ت از اصلا گوش میکنی من چی میگم یا هنوزم گوش_

 تهدیدای اون مردک پره...؟

 



 

 pg. 3427 

نگاهم را سمتش میچرخانم و او را دست به سینه ، بالای 

 ...سرم میبینم

 

 !...برمیگردیم تهران_

 

از لحن جدی ام سری تکان میدهد...کمی نگاه خیره ام را 

دنبال میکند و با یک نفس سنگین پشت به من ، سمت 

دادخواست طلاق میخوام ：اتاقش میرود و همزمان میگوید

 !...بدم

 

 ....وقتی این را میشنوم ، دیگر وارد اتاقش شده است

 طلاق...؟

من حتی زن عقدی اش نیستم که بخواهم با یک دادخواست 

 ...طلاق از او جدا شوم



 

 pg. 3428 

 ....تا او آن مدت را نبخشد ، جدایی امکان پذیر نیست

 

ال لرزی از این فکر تنم را در برمیگیرد و پاره شدن بند اتص

 من و او...؟

 

 ...گفت ازدواجش مصلحتی بوده

 ...گفت زن اول و آخرش من هستم

 

 ...بس است آرام

 ...خر نشو

 ...باز هم فریب آن نگاه عاشق و شیفته را نخور

یادت باشد تو ، قاتل پدرش و کسی که برادرش را لو داد ، 

 ....بوده ای



 

 pg. 3429 

 

 !....در این حد پست و خوار

 

مدتها در آن ویلای درندشت ، حتی اگر فرار نمیکردی 

 ...زندانی میماندی و از بیرون هیچ خبری نبود

 

 ....عشق آن مرد هم تا این حد بود

 

 چگونه توانستم عاشقش شوم...؟

چگونه میان آن همه کینه و نفرت ، راهی از قلبم را نشانش 

 دادم...؟

 

چگونه خودم را به دستهایش سپردم و امنیت را میان آنها 

 م....؟پیدا کرد



 

 pg. 3430 

 

 ...وقتش رسیده بود آن شعله های سوزان را خاموش کنم

وقتش رسیده بود در قلبم را برای همیشه...به رویش 

 !...ببندم

 

 !...من به تهران میرفتم و باز هم به زندگی سابقم برمیگشتم

 

 ...میرفتم تا قاتل مادرم را مجازات کنم

 ...روح مادرم را به آرامش دعوت میکردم

 ....ا خنک میکردم ودل پدرم ر

 

 !....و بعد از آن...میتوانستم باز هم همان آرام سابق شوم

 



 

 pg. 3431 

 [02:03 14.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۳۴ 

 

 ...دو هفته از آخرین روزی که دیده بودمش میگذشت

 ...دو هفته ای که برایم پر از تنش بود

 ...پر از گریه های بدون اشک شبانه

 ...قهر کرده بودنداشکهایم باز هم با چشمانم 

 ...مثل همان روزهایی که مادرم را از دست داده بودم

مثل روزهایی که آن کینه در سینه ام روز به روز بزرگتر و 

 ...بزرگتر میشد

 



 

 pg. 3432 

 ...از او خواستم دیگر سر راهم نیاید و نیامد

 ...میدیدم سایه اش را

 ...میدیدم رد پاهایی را که به عمد نشانم میداد

 ...که بدانم هیچ راه فراری از او ندارم نشان میداد

نشان میداد که به من بفهماند هیچ وقت دست از من 

 ...نمیکشد

 

 ...اما قلب من دیگر اینها را نمیخواست

 

آن روزها قلب من ، با همه ی آن کینه های سیاه رنگ ، او 

 ...را در خود جای داد

 ...جایش را محکم گرفته و به احدی نداده بود

 ...او را جدا از آن زن و شوهر  میدانست قلب من



 

 pg. 3433 

 ...جدا از دستان آغشته به خون مادرم

 ...اما او

 ...او کنارم بود...عاشق ماند...ولی

 ...هیچوقت نتوانست مرا باور کند

 ...نه عشق و احساساتم به خودش را

 ...و نه اینکه به خاطر داشتن او از چه چیزهایی گذشتم

 

 

روزها از درد عمیق سینه ام به مزار در این دو هفته خیلی 

 ...مادرم پناه بردم

 

 ...آرام نمیگرفت دلم

 ...وقتی او را سایه به سایه ی خودم میدیدم



 

 pg. 3434 

 ...حتی نمیتوانستم فکرش را از سرم دور کنم

 

 !...این قلب دیگر هرگز...نمیتوانست او را ببخشد

 

 

 ...آن مرد پیدا شده بود

کندر تیموری با من شخصی که یک روز قبل از قتل اس

 ...تماس گرفت

همان مردی که ادعا میکرد قبلا کارگر کارخانه ی پدرم بوده 

 ...است

 

همانی که با یک تماس تلفنی همه ی جانم را به آتش کشید 

 ...و غیبش زد

 



 

 pg. 3435 

پیدا شده ونمیدانم اکنون ، چگونه آدرسش در دستان من 

 ....قرار دارد

 

را لطفی از طرف معراج  در واقع میدانم اما نمیتوانم این

 ...ببینم

 

 ...مزار مادرم را میبوسم و از جایم بلند میشوم

 ...امروز روز بزرگی بود

 ...روزی که درست از پنج سال پیش منتظرش بودم

 

امروز دست آن قاتل را رو میکردم و انتقام لحظه به لحظه 

 ...ی آن روزهای سیاه را از او میگرفتم

 

 ...استارت میزنمپشت فرمان مینشینم و 



 

 pg. 3436 

 ...مهسا روزهای سختی را در دادگاه گذرانده است اما

 ...حداقل این را دیگر فهمیده است که سپهر عاشقش شده

سپهری که بعد از آخرین دادگاه ، او را کشان کشان با 

خودش سوار ماشین کرد و من ماندم و سوییچ ماشین 

 ...مهسا

 

و فقط یک رقیب راست میگویند که احساسات مردها را فقط 

 ...عشقی میتواند فاش کند

 

 ...لطف های متین بی نتیجه نماند

 ...سپهر و مهسا را به هم رساند و خود

 ...نمیدانم

 ...از حس متین هیچ چیز نمیدانم

 



 

 pg. 3437 

 ...آن دو نفر سه روز است که غیبشان زده

با یک خبر کوچک مسافرت رفتنشان را به گوشمان رساندند 

 ....هم خاموش کردند و تلفنهایشان را باز

 

با وجود همه ی این بالا و پایین شدنها ، دیگر میتوانسم 

 ...خیالم را بابت احساسات مهسا راحت کنم

 

 

ماشین را کنار خیابان پارک کرده و پس از قفل کردنش ، به 

 ....سمت پس کوچه ی باریک قدم برمیدارم

 

 ...پشت در باریک و زنگ زده متوقف میشوم

را در هوای گرم شهریور رها کرده و قبل از نفس سنگینم 

 ...در زدن اداره ی آگاهی را میگیرم



 

 pg. 3438 

 

 

آدرس را که به طور کامل در اختیارشان قرار میدهم ، چند 

 ...ضربه روی در میزنم

 

کمی مکث...و سپس صدای لخ لخ دمپایی هایی که سمت در 

 ...می آیند

 

 ...ساعت از هفت غروب هم گذشته است

کار هم بوده باشد...بدون شک اکنون باید خانه حتی اگر سر 

 !باشد

 



 

 pg. 3439 

در با صدای باز و بسته شدن چفت ، باز میشود و من 

میتوانم دختر بچه سیزده چهارده ساله ای که پشتش قرار 

 ...گرفته است را ببینم

 

 ...با روسری سیاهی که محکم آن را گره زده است

 

اندازد و قبل از با چشمان گود رفته نگاهی به سرتا پایم می 

کی ：اینکه خودش بپرسد ، مردی از ته خانه داد میزند

 بود....؟؟؟

 

 بفرمایین...با کی کار دارین....؟_

 



 

 pg. 3440 

موبایل جدیدم که روی ضبط صدا قرار دارد را داخل جیبم 

بابات خونه ：سر میدهم و سمت دخترک خم میشوم

 ست....؟

 

 !...بله：باز هم نگاهم میکند و با مکث جواب میدهد

 

 ....صدای پایی به گوش میرسد

 

و مرد کوتاه قدی که با پیژامه پشت سر دخترش قرار 

 کیه...؟：میگیرد

 

 اصغر کلاهدوز...؟_

 



 

 pg. 3441 

او هم مثل دخترش ، عاقل اندر سفیه مرا نگاه میکند و 

همزمان که میخواهد با چشمان ریز شده اش نه را بگوید ، 

 !...بله：دختر بچه جواب میدهد

 

 [17:29 14.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۳۵ 

 

مرد با نگاه پر از خشم ، به دخترک چشم غره میرود و با 

 ...سر به داخل اشاره میکند

 

 ...آن طفل معصوم هم با لبهای برچیده داخل میدود



 

 pg. 3442 

 

 میتونم بیام تو...؟_

 

چانه ای بالا می اندازد و دست روی حاشیه ی در 

 کی هستی شما...؟：میگذارد

 

باهام تماس گرفتی...من که صدای تو رو پنج ماه پیش _

خیلی خوب یادمه...اونقدر توی این پنج ماه تو گوشم زنگ 

 خورده که از برشم...تو چی...؟یادت اومد من کی ام...؟

 

 

میتوانم پریدن رنگ صورتش را وقتی کلمه به کلمه ی آن 

 ...حرف ها را به زبان می آوردم ، ببینم



 

 pg. 3443 

ش هر لحظه رویش بیشتر نمیخواهم آن دری که فشار دست

 ...میشود ، بسته شود

نه تا وقتی آن مأمورهایی که همیشه ی خدا دیر میرسند ، 

 !...بیایند

 

اشتباه ：کمی در را هول داده و آب دهانش را قورت میدهد

 !گرفتی...من برادرشم

 

 ...حالا خشم دارد تنم را به رعشه در می آورد

 ...وده استاین مرد شاهد زنده زنده سوختن مادرم ب

 ...شاهد جنایت بزرگ اسکندر تیموری و همسرش

 !...شاهد بوده و تا اکنون زبان به کام گرفته است

 



 

 pg. 3444 

قدمی سمت در برداشته و تمام تلاشم این است اکنون خشمم 

گفتم که...صدات رو از برم...چهار ماه توی ：را نشان ندهم

زندان بودم...چهار ماه جز صدای تو هیچ صدای دیگه تو 

سرم زنگ نخورده...قصدت چی بود...؟کی اجیرت کرد 

 درست همون موقع به من زنگ بزنی...؟

 

 

 مرد تیره پوست ، در را رها کرده و پا درون کوچه میگذارد

… 

اطرافش را با وسواس از نظر میگذراند و در آخر ، رو به 

هیچکدوم ازین مضخرفات رو نمیفهمم...تا در و ：من میغرد

این سر و شکل در خونه ی من ندیدن همسایه تو رو با 

 !...برو...!واسه من شر درست نکن خانم

 



 

 pg. 3445 

 ...بی نگاه میدانم وضعیتم چگونه است

آن مانتو و شلوار ساده ی مشکی رنگ هیچ موردی ندارند 

 ...که بخواهند او را در وضعیتی که میگوید ، قرار دهد

 

 ...موهای بافته شده ام هم همینطور

 

 یموری هم شراکت داشتی...نه...؟؟تو قتل اسکندر ت_

 

 ...مردمکهایش در همان چند ثانیه ی کوتاه گشاد میشوند

رنگ پریده اش بیشتر از قبل کدر میشود و دهانش نیمه باز 

 چی میگی خانوم...؟قتل چیه...؟شراکت چیه...؟：میماند

 



 

 pg. 3446 

سمت در قدم برداشته و بی آنکه بخواهم از او اجازه بگیرم 

 ....شوم، از کنارش رد می

 

 !حیاط کوچک...با موزاییک های یکی در میان

 

 ...بار دیگر اطرافش را نگاه میکند و داخل حیاط می آید

در را پشت سرش میبندد و من میتوانم چشمان ملتمسش را 

خانوم جان هر کی دوست داری بیا برو واسه من ：ببینم

دردسر درست نکن...من به شما زنگ نزدم با چه زبونی 

 بگم...؟

 

دستم مشت میشود و ناخنهایم به کف دستم فشار می 

 اصغر کلاهدوز هستی یا نه...؟：آورند

 



 

 pg. 3447 

 ...مرد با کلافگی دست به صورتش میکشد و جوابی نمیدهد

 

 ...یا زنگ میزنم به پلیس_

 

نگاهش با وحشت سمت من برمیگردد و من مصمم ادامه 

یا همین الان همه چی رو درست و واضح واسم ：میدهم

میکنی...!کی اون کارخونه رو آتیش زد...؟چرا تا  تعریف

الان لالمونی گرفته بودی...؟خودت انتخاب کن...یا اینا رو 

 !...به من میگی...یا به پلیس

 

 

 !...نگاه وحشت زده اش دنباله دار میشود...سکوتش هم

 



 

 pg. 3448 

و من اینبار نمیتوانم آن نفرت زبانه زده در چشمهایم را 

نمیتونی فرار کنی...بچه تو حتی ：پنهان کنم

 داری...؟هه...مگه مامان من بچه نداشت....؟

 

مرد با حال خراب نزدیکم میشود و با گردنی خم شده 

به قرآن قسم من به جز حرفایی که به شوهرت هم ：مینالد

گفتم چیز دیگه نمیدونم...به جان پسرم اگر میتونستم نجاتش 

پول احتیاج میدادم...پام گیر بود...اون در هم قفل...

داشتم...میترسیدم بفهمن واسه برداشتن مهر رفتم و بیچارم 

 ...کنن...نمیدونستم زنه برگشته

حتی نمیدونستم اون یکی کی وقت کرد دورتادور کارخونه 

رو بنزین بریزه...تا اومدم به خودم بجنبم...آتیش از 

ساختمون اون کارخونه زبونه زد...صدای جیغ با پاشنه ی 

شت میدوید به گوشم رسید...تا اومدم برم سمت کفشی که دا

 ...در ، اون خدانیامرز ، اسکندر از روبه روم درومد



 

 pg. 3449 

 

 خدا نیامرز...؟

 !...صفت و آرزوی خوبیست

من امروز میخواهم برای چندمین بار حکایت آن روز نحس 

 ...را بشنوم

 !...و این لرزش های هیستریک وار ، دست من نیستند

 

شده و فک لرزان همانجا خیره اش  با دندان های چفت

 ...میمانم

 

به مردی که حتی حالا هم میتوانم انعکاس شعله های آتشی 

 ...که مادرم را در آغوش گرفتند را در چشمهایش ببینم

 

 



 

 pg. 3450 

با پاهای نیمه جان عقب میرود... کنار دیوار سر خورده و 

پنج ساله دارم با ：دستهایش روی زانوهایش فرود می آیند

 ..اب سر میکنم...میخوای به پلیس زنگ بزناین عذ

 

سر برمیگرداند و با چشمهای سرخ و لبهای کبود به حرف 

آره...به خاطر پول دهنمو گل گرفتم...زنم مریض ：می آید

بود و به پول احتیاج داشتم....کاری از دست من برنمیومد 

 که...!میتونستم اون زن رو از مرگ برگردونم....؟

 

 [17:29 14.10.19]تژگاه, 

  تژگاه

 

#۴۳۶ 

 



 

 pg. 3451 

به خدا ：حالت داغان چهره ی مرا که میبیند ، بیشتر مینالد

که نمیتونستم...حداقلش این بود میشد زن خودم رو نجات 

بدم...گفت برم بشینم تو ماشین تا خودش زنه رو از 

ساختمون بیاره بیرون...خودش کار دوربینای مدار بسته رو 

ور میدوید سمت آتیش...درا همه قفل ردیف میکنه...دیدم چط

شده بودن و از یه موقعی به بعد ، حتی دیگه جیغ هم 

نمیزد...اسکندر زنش رو فراری داد...منم همینکه شایان 

خسروی رو دیدم ، کارت اسکندر رو برداشتم و زدم به 

 ...چاک

هر چند وقت یه بار با زور تهدید یه خورده پول برام 

عسلویه...اونقدر از تهران دور شده بودم که دست میفرستاد 

احدی بهم نمیرسید...چه برسه به شایانی که افتاده بود رو 

 !...ویلچر و هیچ مدرکی برای اثبات اون جنایت نداشت

 

 ...خروج نفس های داغ را از بینی ام میتوانم حس کنم



 

 pg. 3452 

 

نفرتی که خونم را به غلیان درآورده و حس انزجاری که از 

 ...این مرد سراپایم را گرفته است دیدن

 

میخواهم با همین دستهای کوچک جانش را 

بگیرم...میخواهم تقلایش را برای ذره ذره ی اکسیژنی که از 

 ...من طلب میکند را ببینم

 ...اما هنوز با او کار دارم

 ...او برگ برنده ی من است

 

او شاید حتی بتواند بیگناهی مرا در قتل اسکندر تیموری 

 ....ثبات کندا

 ...بعدا هم میتوانستم او را به جزایش برسانم

 ...او در زندان میپوسید



 

 pg. 3453 

آن آتشی که مادرم با ذره ذره ی گوشت و پوستش حس 

 ...کرده بود را

 ...این مرد...و آن زن کثیف ، در کنج زندان حس میکردند

 

 !....شاید حتی بالای چوبه ی دار

 

 ...کافی نبودبرای آنها مرگ مظلومانه ی مادرم 

 ...میخواستند من را هم در آن آتش بسوزانند

 ...با تهمت قتل ، میخواستند مرا هم به سمت مرگ بکشانند

 

 !....ذره ذره میسوختند و کسی به دادشان نمیرسید

 

 



 

 pg. 3454 

فقط ：آهسته تکیه از دیوار میگیرد و سمت من می آید

همین بود...اون روزی که بهت زنگ زدم زنم تازه مرده 

..داغدار بودم و حتی میخواستم برم خودمو معرفی بود.

 !...کنم...فقط به خاطر این بچه ها نرفتم

 

 ...دروغگوی رزل

 ...از چشمانش میتوانم آن نیرنگ نهفته را ببینم

 ....بیچاره آن بچه هایی که این مرد سرپرستشان هست

 

صدای قدم های کوچکی به گوش میرسد...و پسر بچه ای که 

 !....بابا...؟تلفن کارت داره：میپردداخل حیاط 

 

 ...نگاه هردویمان روی پسر بچه متوقف میشود



 

 pg. 3455 

 دلسوزی...؟

حس دلسوزی برای ثانیه ای در قلبم مینشیند 

 !...اما...نمیتوانم

 !...نمیتوانم از این مرد بگذرم

 ...از آن بچه ها میشد حمایت کرد ولی این مرد

ر جنایتی این مرد حاضر بود به خاطر پول دست به ه

 ....بزند

 ....حالا یا موضوع جان همسرش باشد

 ...یا هر بهانه ای دیگر

 

پسر بچه با نگاه کنجکاوی که به سمت من می اندازد ، عقب 

 ...عقب وارد خانه میشود

 



 

 pg. 3456 

نگاه از آن طفل بیگناه گرفته و در چشمهای مرد 

 کی گفت باهام تماس بگیری...؟：میدوزم

 

حالتی که نمایشی بودنش را از کمی مکث میکند...سپس با 

گفتم ：صد فرسخی میتوانم تشخیص دهم به حرف می آید

 !...که...خودم خواستم...عذاب وجدان داشتم

 

 ...نشد

من همه ی این تجربیات را طی چهار ماهی که در زندان 

 ....گذرانده بودم ، به دست آورده ام

 

با این مردمکهای لرزان...و شانه های که تکان 

 !...د...دستهایی که برای توجیه بالا می آیندمیخورن

 



 

 pg. 3457 

 !...این مرد را نمیشود بخشید

لبهایم از حس انزجار جمع میشوند و به وضوح میتوانم 

 ...صدای پای چند نفر را پشت در باریک حیاط بشنوم

 ...در آن پس کوچه ی طویل

 

 ...او قصد مقر آمدن نداشت

، اینبار او همچنان روی کارهای کثیفش اصرار داشت 

 میخواست این بچه ها را دست آویز کند...؟

 

اگر بیگناه بود ، از همان روز اول برای دزدی از پدرم ، آن 

 ...خیانت بزرگ را انجام نمیداد

 

 ...صدای تقه ی در به گوش هردویمان میرسد

 ...و اویی که نگاه ترسیده اش ، در چشمان من خیره میشود



 

 pg. 3458 

 

در می آید و اصغر  بیسیم با صدای بلند به خش خش

 !....کلاهدوز ، دیگر هیچ راه فراری ندارد

 

 ...چیزی نمانده است

آن مأمورها حکم جلب دارند و به زودی ، مثل مور و ملخ 

 ...از آن در کوچک بالا می آیند

 

 ...مرد همانجا میخکوب شده است

 ....میخکوب شده و انگار خون در رگهایش منجمد

 

 ...ها را سرگرم کنممن اما میروم که آن بچه 

 !....میروم چشمانشان را به روی این بعد از دنیا ببندم



 

 pg. 3459 

 

*** 

 

 [17:44 16.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۳۷ 

 

 ：معراج

 

دو چشم کشیده ی سبز آبی...رایحه ی مدهوش کننده ی 

 ...همیشگی آن موها

 ...میداند باز هم دارد خواب میبیند



 

 pg. 3460 

چند ثانیه ای ، هیچ  کاملا متوجه است دیگر جز آن رؤیاهای

 ...حقیقتی وجود ندارد

 ...هیچ حقیقتی به نام آرام

 

سر روی بالشتش گذاشته و فقط آن چشم های شیطان شده 

 ...را نگاه میکند

 ...چشمهایی که گاه غم دارند

 ...گاه نفرت

 ...و بیشتر اوقات ، عشق

 

 ...شانزده روز تمام او را فقط از دور دیده است

 ...چشمهایش نگاه نکردهشانزده روز در 

 ...دیگر دارد جانش را میگیرد این دوری



 

 pg. 3461 

 ...تاب و توان را از او گرفته است و میترسد

میترسد اگر باز هم سر راهش قرار بگیرد ، دخترک روی 

 ...حرفش بماند

 ...روی آن تهدیدی که تن معراج را به لرزه در آورده بود

 

 اگر بخواهد برود...؟؟

عراج با آن حکم لعنتی چگونه میتواند اگر بخواهد برود م

 پیدایش کند...؟

 

 ...نمیداند به کدام ریسمان چنگ بزند

 ...نمیداند و دارد از بی نفسی دیوانه میشود

 

میان خواب و بیداری ، حتی برای یک بار هم که شده 

 ...میخواهد این ریسک را به جان بخرد



 

 pg. 3462 

 ....ریسک لمس کردنش را میخواهد به جان بخرد

 

نفس و آهسته دستش را سمت آن موجود خیالی دراز  بی

 ...میکند

مثل کسی که میخواهد گنجشک کوچکی را آهسته آهسته 

 ...اسیر کند

 

 ...دستش جلو میرود و آن رؤیا هنوز هم پابرجاست

 ...دخترک از جایش تکان نمیخورد

همانگونه ، با موهای پخش شده روی بالشتش ، در 

 ...چشمهای معراج خیره مانده

 



 

 pg. 3463 

نوک انگشتانش که گونه ی دخترک را لمس میکنند ، آهسته 

پلک میبندد و همین که میخواهد نفسی بگیرد ، یک صدای 

 ....جیغ مانند گوش خراش ، از جا میپراندش

 

روی دستانش بلند شده و با چشمهایی که روی اطرافش دو 

 ...دو میزنند گوشه گوشه ی تخت دونفره را نگاه میکند

 

 ....نیست

هیچ اثری از آن فرشته ی خوابیده کنارش نیست و زنگ 

 ....تلفن خانه پشت سر هم گوشش را میخراشد

 

با اعصابی داغتن مشتی روی تخت میزند و با موهای آشفته 

 ...و بالا تنه ی برهنه سمت هال قدم برمیدارد

 



 

 pg. 3464 

 ...لعنت به او که هنگام خواب در آن اتاق را نبست

ش از آژیر آمبولانس هم بیشتر لعنت به آن تلفن که صدای

 ...است

 

 !...بگووو：تلفن را برمیدارد و با چشمهای بسته میغرد

 

لابی من که در همین مدت کوتاه از اخلاق معراج نهایت 

عذر ：بهره را برده است با من من به حرف می آید 

 ...میخوام جناب...من به ایشون گفتم این موقع صبح شما

 

به کی ：ا قطع میکندمعراج بی حوصله کلامش ر

 !....گفتی....بنال حرفت رو بزن

 



 

 pg. 3465 

 !...مهمان دارین جناب_

 

معراج رو برمیگرداند و دست به صورتش میکشد...اگر باز 

 !....هم ماهان باشد

 

کیه...؟کی این موقع صبح واسه مهمونی تشریف _

آورده...؟هر کی هست ردش کن بره نمیخوام کسی رو 

 !...ببینم

 

سر جایش بکوبد که صدای آن پسر باز هم  میخواهد تلفن را

 !...گفتن مادرتون هستن：به گوشش میرسد

 

 ...کلمه ی مادر در گوش معراج زنگ میخورد

 مادر...؟



 

 pg. 3466 

 معراج هم مادر دارد مگر....؟

تمام عضلات صورتش در هم میرود و با فک قفل شده 

 ...گفتم نمیخوام کسی رو ببینم：میغرد

 

 

 ...میگذارد میگوید و تلفن را سر جایش

 

دستش را به دیوار تکیه میدهد و با یک نفس عمیق و پر از 

 ...خشم همان دست را روی دیوار میکوبد

 ...یک روز نمیگذارند به حال خودش باشد

 آمده است اینجا...؟

 چه میخواهد...؟



 

 pg. 3467 

دقیقا حالا و بعد از سی و چند سال ، از معراج چه 

 میخواهد....؟

 

 

 ...و سمت اتاق پا تند میکندتلفن را از برق میکشد 

 ....تخت را که دوباره میبیند دلش خون میشود

و آن موبایل با رنگ دخترانه ای که روی عسلی جا خوش 

 ....کرده است

موبایلش را از همان آخرین روزی که خانه ی خودشان 

 ....بودند ، جا گذاشته بود

تا خود صبح منتظر معراجی مانده بود که قول داد شب 

 ...گردد و همه چیز را برایش توضیح میدهدبرمی

 

 ....روی قولش نماند



 

 pg. 3468 

به خاطر ماهان...به خاطر برادر قدر نشناسی که در 

 ....چشمانش زل زد و گفت میخواهد آرام قصاص شود

 ....آرام بی گناهش

 

 [17:44 16.10.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۳۸ 

 

 

 ...سشوار را از برق میگرد و همانجا می اندازد

های پیراهنش را زیر شلوار میفرستد و بعد از بستن  پره

کمربندش ، سوییچ و وسایلش را برمیدارد و بیرون 

 ...میرود



 

 pg. 3469 

 

 ...کم مانده بود

 ...همین امروز و فردا بود که آن موش کثیف را پیدا کند

 ...آن مار پرورش داده در آستین را

 ...آن داریوش بی همه چیز

 ...ملیحه که زیر نظرش بود

حه ای که درست بعد از دیدن دو مرد در اتاق کتابخانه ، ملی

 ...رفتارش بدجور عجیب شده بود

 ...از قبل هم عجیب تر

 

 !...قاتل همان ملیحه بود دیگر

 ...پر رنگ ترین نقطه روی ملیحه زوم کرده بود

 ...یا نه



 

 pg. 3470 

 ...حتی میتوانست همدست آن زن باشد 

تا خود او کار آقا  کلید کتابخانه را دست آن زن رسانده باشد

 جانش را تمام کند...؟

 

دکمه ی آسانسور را میزند و میداند همین روزهاست که آن 

 !...قاتل را پیدا کند

 

از آسانسور پیاده شده و همزمان که سر آستین هایش را 

مرتب میکند ، از پاگرد لابی مجلل عبور کرده و همین که 

کسی از  میخواهد از آن درب شیشه ای بزرگ رد شود ،

 معراج...؟؟؟：پشت سر صدایش میزند

 

 

 ...این صدا را میشناسد



 

 pg. 3471 

 ...سالها با آن زندگی کرده است

سالها آن را مثل یک کاست ، روی دور تکرار گذاشته تا 

 ...حالی اش شود

 

 ....اما این کجا و آن کجا

 !...نفرتی که در آن ، موج میزد کجا

 !...عجزی که در این ، به گوش میرسد کجا

 

 ...رو بر نمیگرداند اما...قدم هایش همانجا متوقف میشوند

 

 !...باید صحبت کنیم_

 

 باید...؟



 

 pg. 3472 

 ...برای معراج هیچ بایدی وجود ندارد

با لبهایی که به یک پوزخند مزین شده اند برمیگردد و 

 ...چهره ی زرد زن را از نظر میگذراند

 ...گفته بودند عمل جراحی داشته است

را به طور کامل برداشته اند و با  تومور سرطانی اش

 ...مصرف داروهایش ، حتی از قبل هم سالم تر میشود

 پس این پوست زردش برای چیست...؟

 

 از ترس است...؟

 ترس برملا شدن رازهای کثیفش...؟

 ترس رو شدن دست های آغشته به خونش...؟

 یا از عذاب وجدان...؟

 !...اشدالبته اگر هنوز وجدانی برایش باقی مانده ب



 

 pg. 3473 

 

 آدرس اینجا رو از کجا پیدا کردی...؟_

 

 

زن موهای خیلی کوتاهش را از زیر شال مشکی رنگ ، 

لمس کرده و با حالتی که انگار میخواهد بگوید اکنون این 

 !...از ماهان گرفتم：مهم نیست ، با یک آه سر بلند میکند

 

 ...لبهای معراج بیشتر کش می آیند

با هم ：نیشخند کامل تبدیل شده استحالا پوزخندش به یک 

 !!...جیجی باجی شدین

 



 

 pg. 3474 

زن با سر به طرف مبلمان کلاسیک چیده شده در لابی اشاره 

 !...بشینیم اونجا...حرف میزنیم：میکند

 

من ماهان نیستم که ：معراج حتی یک قدم به جلو برنمیدارد

با چار تا التماس و دو جور مظلوم نمایی ، سی سال خاطره 

کثیف رو ازت فراموش کنم....ازینجا که میری ی زشت و 

 !...دیگه برنگرد

 

شانه اش را که برمیگرداند تا راهش را به سمت درب 

خروجی بکشد ، جمله ی مانیا پاهایش را باز هم متوقف 

درمورد آتیش سوزی کارخونه ی شایانه...درمورد ：میکند

 !...مرگ اون زن

 

 



 

 pg. 3475 

 ...اول نگاه عمیقی به چهره اش می اندازد

 !...این عجز...احتمالا به خاطر عذاب وجدان است

 ....نه برای ظلمی که در حق معراج کرد 

 !....عذاب وجدان برای گرفتن جان یک انسان بی گناه

 

معراج لب روی لب میفشارد و قدم هایش را سمت مبلمان 

 !....بهتره حرفات تکراری نباشن：لابی برمیدارد

 

جان قهوه شان را روی میز چند دقیقه بعد ، مستخدم دو فن

 ...گذاشته و میرود

 

معراج نگاهی به صفحه ی ساعت گران قیمتش انداخته و 

 ....نچی زیر لب میراند



 

 pg. 3476 

امروز باید میرفت و گند های شیدا مجد را در شرکت پاک 

 ...میکرد

 

اما مهم بودن آن قضیه ، پایش را به شدت بسته 

 !....گوش میدم：بود

 

اون دختر گذشتی...!جای همه ی به خاطر برادرت از _

 !....خونوادت اون دختر رو میپرستیدی اما ازش گذشتی

 

 ...جمله هایش مثل باتوم روی سر معراج فرود می آیند

دسته ی مبل را چنگ میزند تا آن خشم را جور دیگری خالی 

 کی گفته ازش گذشتم...؟：نکند

 



 

 pg. 3477 

زن با چشمهای پر از غمش ، مرد قوی هیکل و مصممی را 

میبیند که در نگاهش عشق به آن دختر ، هنوز هم زبانه 

 ...میزند

این همه سال ：مردی که خودش به این دنیا آورده بود

نفرت تو دلت کاشتی...این همه کینه تو قلبت بود...چطور 

میشه اینقد عاشق کسی باشی و به خاطر برادرت از روش 

 رد بشی...؟
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  تژگاه

 

#۴۳۹ 

 

 



 

 pg. 3478 

نفسهای خشمگین معراج حالا از بینی ودهانش خارج 

 ....میشوند

 

این مضخرفات هیچ ربطی ：تکیه از مبل گرفته و خم میشود

 به مرگ اون زن نداره...اصل مطلب...!!!؟

 

 

 ...مانیا حرکات معراج را نگاه میکند

این پسر درست سی سال است که او را مادر صدا نکرده 

ش کردیم که با دختر شایان من و آقاجونت خیلی تلا：است

ازدواج نکنی...به خاطر جون ماهان بود...به خاطر کینه ای 

که اسکندر از شایان داشت...به خاطر حس بد و چندش 

آوری که سالها تو صورت من توف میکرد...اما لو دادن 

جای ماهان...اون کار ما نبود...از اسکندر مطمئن نبودم 



 

 pg. 3479 

ر نداشتم...چون به این اما...من هیچ دستی توی اون کا

نتیجه رسیده بودم که تو...هیچ وقت دست از اون دختر 

 ...نمیکشی

گفتم حتی اگر ماهان بره بالای دار...اون دختره رو از دست 

 !...نمیدی

 

چیزی سینه ی معراج را چنگ میزند و صدایش را مرتعش 

عشق رو شناخته بودی قبلا...سه تا بچه داشتی اما ：میکند

 ...اشق اون مرتیکه بودیهنوز هم ع

 

حالا تو بگو به من...الان که متأهلی...الان که زنت شب و _

روز تو خونه منتظرته...همین الان که اون دختر واسه یه 

نیم نگاه بهت التماس میکنه...الان میتونی دختر شایان رو 

 فراموش کنی...؟



 

 pg. 3480 

 

مردمکهای معراج تکان میخورند و میخواهد بگوید این با 

فرق دارن....؟چه ：رق دارد...اما زن قبل از او مینالدآن ف

فرقی دارن...؟چون من یه زنم و تو مرد...؟چون مردا 

 میتونن سیزده تا زن نکاح کنن ؟

 یا نه...چون من بچه داشتم...؟

 

 

معراج عصبی پلک میبندد و الان نمیخواهد آن دمل چرکین 

 ...گفتی درمورد آتیش سوزی：دوباره سر باز کند

 

متنفرم از این که این جمله رو برای بار دوم بهت بگم اما _

لازمه...لازمه یادت بیارم که پدرت چطور بهم تجاوز 



 

 pg. 3481 

کرد...لازمه بهت بفهمونم من درست یک ماه مونده به 

 ...عروسیم با شایان ، تو رو حامله شدم

 ...تصورش سخته اما باید بدونی

 

رد تا ناله های معراج با فکی قفل شده دستش را بالا می آو

 !...کافیه：زن را خاتمه دهد

 

دو نفر از لابی خلوت میگذرند و نیم نگاهی به چهره ی 

 ...گریان زن می اندازند

 

کافی نیست...تو باید ：اما او اینبار آمده است حرف بزند

گوش کنی...نمیخوای منو با خودت مقایسه کنی چون تو هم 

نی ، فکر به اون جمله ی معروف من مردم و تو یه ز

میکنی...د یالا...تو هم اگر میتونی اون دختر رو کامل از 



 

 pg. 3482 

زندگیت پاک کن...زن داری...جون برادرت وسطه...دشمنی 

 !...پدرت و شایان در میونه...فراموشش کن اگه میتونی

 

 

معراج کلافه و پر از خشم ، باز هم دست به صورتش 

فراموشش نکردی که رفتی اون زن بیگناه رو ：میکشد

کشتی...؟به خاطر حسادت خودت...به خاطر عشق 

کثیفت...آره قضیه ی من و تو یه دنیا فرقشه میدونی 

چرا...؟چون یه طناب محکم بین من و اون دختر هست که با 

هیچی پاره نمیشه...کل دنیا بخواد...حتی اگه خدا هم بخواد ، 

 !...من اونو به احدی نمیدمش چون اون هنوز زنمه

 

 



 

 pg. 3483 

یر کرده در گلویش را که حتی با آن سیل اشک مانیا بغض گ

من ：پایین نمیرود را میخواهد قورت دهد...اما نمیشود

وقتی اون کار خونه رو آتیش میزدم فقط با یه نیت رفته 

بودم...نه از سر حسادت بود...نه عشق...من رفتم که 

انتقاممو از شایان بگیرم...از کسی که نیمه ی راه ولم 

باز هم به خاطر منافعش فکر میکرد کرد...از کسی که 

میتونه سرمو شیره بماله...به زنش زنگ زدم تا اینو بهش 

 ...بفهمونم

میخواستم بدونه شوهرش به خاطر ورشکست نشدن اون 

شرکت لعنتیش حتی تا کجاها میتونه پیش بره...گفتم بهش و 

با دوتا چشمای خودم دیدم...دیدم که رفت...دیدم چطور از 

یرون...من اون کارخونه رو آتیش زدم تا شایان اونجا زد ب

رو به خاک سیاه بنشونم اما...یه عمره که دارم با این عذاب 

 ...زندگی میکنم



 

 pg. 3484 

اینکه اون زن چطور برگشت...اصلا کی اون درو روش قفل 

 کرد...؟
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#۴۴۰ 

 

 

 ...هنوز نتوانسته است خوب آن جمله را هضم کند

 

 کی در را رویش قفل کرد...؟

 



 

 pg. 3485 

بازی ：لبهایش عصبی کش می آیند و پوزخند میزند

 !...جدیده

 

فهمیدی اون شاهد رو ：سری تکان میدهد و نگاه میگیرد

دستگیر کردن داری یه بازی مضخرف دیگه رو شروع 

 ...میکنی

 

 ...چشمهایش را باز هم طرف زن میگرداند

 ...تزنی که ناباور به پسرش خیره مانده اس

 

یه کم بیشتر فکر کن...کمی ：و معراج از جایش بلند میشود

بیشتر روی نقشه ی جدید کار کن...اینم گوشه ی ذهنت 

داشته باش که اون شاهد ، کسی رو غیر از تو و آقاجون 

 !...اونجا ندیده



 

 pg. 3486 

 

 

یک قدم به جلو برداشته اما باز هم به عقب 

نوشتی یادت آها...تا اون قتل رو پای آقاجونم ن：برمیگردد

اون در قبل از اومدن اسکندر تیموری قفل ：بیارم

شده...اینو همون شاهد بهم گفته...سر هم جمعشون کن یه 

 !...چیزی تحویل پلیس بده که با هم جور دربیاد

 

 ...معراج میرود و اینبار آن زن حرفی برای گفتن ندارد

 ...کینه ی معراج تمامی ندارد

 ...را به دنیا آورد بی اعتمادی اش به زنی که او

 ...زن ابایی از زندان ندارد

 ...اما



 

 pg. 3487 

 چرا اینقدر دیر فهمید...؟

چرا اینقدر دیر فهمید پشت کردنهای معراج برایش تا این حد 

 گران تمام میشوند...؟

 

*** 

 

آرامش پرونده های دسته شده را روی میز معراج میگذارد 

خسروی خانم ：و معراج بی معطلی اولینشان را باز میکند

 شرکت نیومدن...؟

 

منشی از بالا نگاهی به رییسی که همه میگویند به خسروی 

خیر قربان...اما از منشی ：خیانت کرده است ، می اندازد

تدارکات شنیدم برای گرفتن مدارکشون و ثبت استعفا 

 !...میان...گویا شرکت نساجی جدید افتتاح کردن



 

 pg. 3488 

 

ای متوقف دست معراج همراه خودنویسش ، برای ثانیه 

 کی میاد...؟：میشود

 

 !...احتمالا فردا_

 

 فردا...؟

 ...حتما فکر میکند معراج مثل این اواخر شرکت نمی آید

 

وقتی اومدن حتما ارجاعشون بدین اینجا...برگه ی _

 !...استعفاشون به جز من ، دست احدی امضا نمیشه

 

 ...منشی با یک چشم ، اتاق را ترک میکند



 

 pg. 3489 

 ...حرفهای آن زن پر کرده استگوش معراج را 

 ...عشقش به کنار

نفرتی که سالها با چشمهایش به معراج نشان میداد را کجای 

 این زندگی قرار میداد...؟

 

آن زن بعد از سی سال میخواهد مثل مادرها در چشمهای 

 ...پسرش نگاه کند اما

 ....معراج سالهای سال به بی مادری خو گرفته است

 

 

رویش را چند بار میخواند و عصبی از شنیده قرار داد روبه 

های صبح و همچنین کارهای احمقانه ی شیدا مجد ، آن را 

 ...روی میز میکوبد

 ...معلوم است هدفش چیست



 

 pg. 3490 

او و پدرش دو دستی روی این شرکت چنبره زده اند تا برند 

 ...تیموری را به کل ، از صحنه ی روزگار محو کنند

 

میکند ، موبایل کوچک در جیبش قرارداد دیگر را که باز 

 ...میلرزد و همزمان صدای باز شدن در

 

 ...شیدا مجد بدون اجازه از چهار چوب در داخل میشود

معراج تماس فکور را که جواب میدهد ، دست سمت در  

 ...خروجی دراز میکند تا زن بیرون برود

 

 !...بگو：پشت به او جواب میدهد

 

 !...مادرتو بازداشت میکنناصغر اعتراف کرد...امروز _



 

 pg. 3491 

 

 خب...!؟：معراج نمیداند از چه چیز کلافه میشود

 

رد داریوش مشیری رو هم زدن بچه ها...رفته _

 !...آستارا...احتمالا اونم میخواسته از مرز رد بشه

 

 ...شیدا بیرون نمیرود

 ...سمت میز ریاست معراج قدم برمیدارد

 ...با کفشهای پاشنه بلند جیر مشکی اش

عراج تمام توجهش روی جمله های فکور است و متوجه م

 ...نمیشود آن زن ، کی روی میزش مینشیند

فقط میداند پر رو تر از این حرفهاست که به این سادگی 

 ....بیرون برود



 

 pg. 3492 

 

دندان روی دندان میسابد و اگر داریوش را پیدا  

 !...بیارش برام：کند...

 

میتواند خوب و فکور میفهمد کسی کنار معراج است که ن

یکی ازخدمتکارای عمارت رو تعقیب ：صحبت کند

کردم...زود میفهمم اون کلید دست کی بوده...کی اونجا 

گذاشتش یا حتی کی دست قاتل رسوندش...!همین مدارک 

کمی هم که داریم میتونن اون دختر رو تبرعه کنن...اما 

 !....قاتل...شاید کمی بیشتر طول بکشه پیدا کردنش

 

 

وهایش را عقب میزند و دخترک دارد تبرعه معراج م

 ...میشود



 

 pg. 3493 

 ...بیگناهی اش را بالاخره توانست ثابت کند

 دیگه ...؟：پلک میبندد و با یک نفس عمیق میگوید

 

 !....اگر چیزی دستگیرم شد خبرت میکنم_

 

معراج باشه ای میگوید و همزمان که سمت میزش 

اق را برمیگردد ، برای بار دوم صدای باز شدن در ات

 ...میشنود

 

 ...وقتی برای خشمگین شدن ندارد

وقتی برای عصبی شدن از اینکه شیدا مجد با آن شال افتاده 

 روی شانه هایش ، نشسته روی میزش چه میکند...؟

 



 

 pg. 3494 

وقت ندارد چون این بار قامت ظریف کسی را میبیند که این 

 ....روز ها...برای دیدن چشمهایش له له میزند

 

اش گره میخورد و بالاخره آن چشمها را از نفس پشت سینه 

 ....نزدیک میبیند

 

 ....چشمهایی که حالا آتش درونشان فواره میزند

و تنی که با دیدن آن زن نشسته روی میز ، معراج به 

 !....رعشه درآمده است
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 pg. 3495 

#۴۴۱ 

 

ندارد...گیج است...اصلا برای لحظه ای وجود معراج نفس 

 ...آن زن نشسته روی میز را فراموش کرده است

 

سانت به سانت صورت دلبرکش را نگاه میکند و تا میخواهد 

قدمی سمتش بردارد ، دخترک با دستهای لرزانی که پوشه 

ی سفید رنگ را گرفته اند و چشمانی که میسوختند  ، در را 

 ...ه معراج شروع به دویدن میکندرها کرده و پشت ب

 

مردمکهای معراج برای ثانیه ای از هیجان گشاد شده و 

همین که میخواهد سمت در خیز بردارد ، تن لاغر اندام شیدا 

 !...بزار بره：مجد جلویش سد میشود

 



 

 pg. 3496 

مردمکهای معراج بیشتر از قبل گشاد میشوند و با یک نفس 

 ...هوا را وارد سینه اش میکند

 ...ین زن را میبیندحالا ا

 ...حالا میتواند دلیل حال خراب آن چشم ها را بفهمد

 

نگاه به چشمان اشکی دخترک نمی اندازد و بی توجه ، با 

 ...یک حرکت از سر راهش کنارش میزند

 

 ...سوییچ و موبایلش را چنگ زده با عجله سمت در میدود

 ...و خدا کند دیر نرسد

آن زن ، دیر نرسد وگرنه  خدا کند به خاطر حرکت اضافه ی

 !...امروز تمام اجدادش را جلوی چشمش می آورد

 

 ...میدود سمت آسانسوری که درهایش بسته میشوند



 

 pg. 3497 

 ...کسی نیست هول زدن هایش را ببیند

 ...کسی نیست و آن منشی لعنتی مثل همیشه غیبش زده

اگر آن زنیکه ی دست و پا چلفتی وراج سرجایش نشسته 

 ....ین اوضاع وخیم گیر نمیکردبود ، الان در ا

 

 ...پله ها را به سرعت پایین میرود

 ...دو تا یکی

نفس نفس میزند و اگر اینبار هم آن گنجشک از دستش در 

 ...برود...دیگر گرفتنش از محال هم محال تر میشود

 

 ...باید توضیح دهد

 ...باید بگوید آن زن بدون اجازه اش روی میز نشسته

تلفن حرف میزد و هیچ مکالمه ی  بگوید که داشت با

 ...عاشقانه ای در کار نبوده است



 

 pg. 3498 

 ...اینقدرش را دیگر تصور نمیکند

 !....آرام که اینقدر به او بی اعتماد نیست

 

 ...میان این همه بدبیاری ، فقط همین را کم داشت

 

انگشتانش جمع میشوند و با حرص ، ضربه ی محکمی کنار 

 ...شقیقه اش میزند

.هاه...معراج دیگر نباید از اعتماد حتی یک کلمه اعتماد..

 !....بگوید

 

تمام پانزده طبقه را با بالاترین سرعتی که در خود سراغ 

دارد ، پایین می آید و بی توجه به نگاه های کنجکاو کسانی 

که از روبه رویش در می آیند ، آخرین پله ها را میگذراند و 

 ...نگاهی به سالن همکف می اندازد



 

 pg. 3499 

 ...ستنی

فورا راه پله ها را باز هم در پیش میگیرد و این بار به 

 ...مقصد پارکینگ میدود

 

به محض ورود ، مزداتری سفید رنگ را میبیند که با 

 ...سرعت از پارکینگ خارج میشود

 

فریاد از سر استیصالش در دل پارکینگ مینشیند و سمت 

 ...ماشینش خیز برمیدارد

 ...لعنت به این روزها

 

 ...آنقدر تند دویده که سینه اش دارد میسوزد

 



 

 pg. 3500 

استارت زده و لاستیکها با سر و صدا دور ستون 

 ...میچرخند

 

 ...ماشین در سربالایی خروجی پارکینگ به پرواز در می آید

 ...فقط امیدوار است به پست آن چراغ قرمز نخورد

 ...دعا میکند قبل از رسیدن به او ، آن چراغ قرمز نشود

 

اشین ها لایی میکشد و عرق از کنار شقیقه اش شره میان م

 ...میکند

سینه اش تند و تند بالا پایین میشود و کف دستش ، مدام 

 ...روی بوق فرود می آید

 

 ...وجب به وجب آن خیابان را میگردد



 

 pg. 3501 

دارد به تردد ماشین ها نزدیک میشود و هیچ اثری از او 

 ...نمیبیند

 

نه به تنه میشود که نزدیک یکی از آن ماشین ها ، آنقدر ت

 ....است یک تصادف زنجیره ایی تشکیل دهد

 

بوق کش دار و فحش صد در صدی راننده را به جان میخرد 

 ...و پایش را روی پدال گاز میفشرد

 

 ...چپ...راست

درست قبل از رسیدن به چراغی که فقط چهار ثانیه به قرمز 

 ...شدنش مانده ، از دور میبیندش

 



 

 pg. 3502 

از چراغ عبور میکند و حالا معراج سر از پنجره میبیند که 

بیرون آورده و رو به راننده ای که آن جلو چمباتمه زده 

 !...بکش کنار یابووو：است ، فریاد میزند

 

راننده ی وانت با تعلل کنار میکشد و معراج با دیدن چراغ 

قرمز شده ، با دیوانگی فریاد میزند و پا از روی پدال گاز 

 ....برنمیدارد

 

میگذرد از چهار راهی که راننده هایش او را به رگبار فحش 

 ...دوخته اند

صدای بوقهای کشدارشان حتی حالا که با خطرناکترین شکل 

ممکن از آنجا عبور کرده است ، همچنان به گوش 

 ....میرسد

 



 

 pg. 3503 

 ...دنبالش میرود

 ...آتقدر که در یک جای خلوت راهش را سد کند

 ...تلنبار شده در سینه اش را تلافی کندبتواند دلتنگی های 

 ...بتواند توجیهش کند

 !....یعنی امیدوار است که بتواند

 

 ...معراج با کلافگی دست به صورت داغش میکشد

 

اگر یه بار دیگه سر راهم سبز بشی....اگر یه بار دیگه )

 (...مزاحمم بشی

 

 

 مشتی روی فرمان میزند و تا کی...؟



 

 pg. 3504 

 ترسد و با او رو به رو نشود....؟تا کی از آن تهدید ب

 ...دلش دیگر دارد میترکد از این دوری

 چرا نمیگذارد حرفهایش را بزند...؟
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#۴۴۲ 

 

 ...میبیند که دخترک دارد به ویلای سابقشان نزدیک میشود

 ...داندهمان خانه ای که معراج به او برگر



 

 pg. 3505 

خبرش را دارد دخترک برای آماده کردن خانه چقدر به آنجا 

 ...رفت و آمد میکند

خیابان خلوت و خالی از ماشین ، صبح تابستانی اش را 

بدون حتی یک عابر میگذراند و مطمئن است آرام او را حالا 

 ...میتواند پشت سرش ببیند

 

کرده و نزدیک به دیوار های بلند ویلا ، سرعتش را بیشتر 

قبل از اینکه دخترک ماشین دوستش را داخل حیاط بکشاند ، 

 ...در سرعت جلویش میچرخد و راهش را سد میکند

 

آرام با یک ترمز شدید ماشین را متوقف کرده و با چشمهای 

سرخ و سوخته ، با خشمی که معراج هم میتواند ببیند ، 

 ...دستگیره ی در را پایین کشیده و پیاده میشود

 



 

 pg. 3506 

 ...معراج میزند و نمیزند قلب

 

موهایش را که به پیشانی عرق کرده اش چسبیده اند را بالا 

 ...میزند و او هم فورا پیاده میشود

 

خشم ، کینه ، حرص و حتی حسادت را میتواند در آن 

 ...چشمها ببیند

 

دخترک بدون اینکه صورت معراج را نگاه کند ، میخواهد 

یموت باز کرده است راهش را سمت دروازه ای که با ر

بکشد ، که معراج تند مقابلش می ایستد و با قدمهایی که 

سمتش برمیدارد ، او را کنج ماشینهایی که به حالت ال 

 ...متوقف شده اند گیر می اندازد

 



 

 pg. 3507 

 ...هر دو نفس نفس میزنند

 ...یکی از حرص و خشم

 ...و دیگری از دلتنگی زیاد

 ...پشت دخترک به ماشین معراج میچسبد

پلکهایش را هیستریک میبندد و کف دستش را مانع 

 !...جلو نیا：میکند

 

معراج با شنیدن صدای لرزان و عصبی دلبرک ریز جثه ، 

 ...در یک متری اش متوقف میشود

 

با چشمهایش سانت به سانت آن صورت را با دلی تنگ ، 

 ...نگاه میکند

 ...آن پلکهای بسته را



 

 pg. 3508 

طبق عادت ، هردو نفس کلافه اش را بیرون میدهد و 

 ...دستش را از بالای ابروها ، تا پایین چانه اش میکشد

 

 چرا چشم باز نمیکند پس...؟

 نکند از معراج متنفر شده باشد...؟

 

اجزای صورت معراج حالت دردناکی به خود میگیرند و 

 ...پاهایش جلو تر میروند

تا آنجایی که کف دست بالا آمده ی دخترک ، روی سینه اش 

 ..بگیرد قرار

نفسش میرود و دخترک با لمس پارچه ی داغ شده ی 

 !...برو عقب：پیراهن معراج ، با شوک پلک باز میکند

 

 ...برای یک لحظه با معراج چشم در چشم میشود



 

 pg. 3509 

فقط یک ثانیه و معراج همان لحظه بیشتر از هر زمانی 

 ..کلافه میشود

دستش را روی دست کوچک دخترک که روی سینه اش 

آورد میگذارد...لمس پوستش دل معراج را زیر و  فشار می

 ...رو میکند تا سیب گلویش با درد تکان بخورد

 ...او اینجاست

تمام قد مقابلش ایستاده و میتواند گرمای تنش را حس 

 آرام...؟：کند

 

دخترک با شنیدن آهنگ صدای معراج لب روی لب میفشارد 

 ...و میخواهد دست از روی سینه ی معراج بردارد

 

معراج دستش را محکم تر روی قلبش فشار میدهد و 

 ...پاهایش جلو تر میروند



 

 pg. 3510 

دست دخترک از آرنج خم میشود و حالا فاصله شان...کمتر 

برگرد بهم...دارم دق میکنم از نداشتنت ：از یک وجب است

 !...برگرد

 

عطرش را که نفس میکشد ، چشمانش میروند اما دخترک 

 !...به گوشم آشناست：دهدچانه اش را این بار بالا می

 

بینی معراج سمت موهای بافته شده ای که به یک طرف 

میدونم...میدونم ：شانه ی دخترک افتاده اند زاویه میگیرد

چند بار دیگه گفتمش اما...نمیبینی...!؟دارم میسوزم از این 

 !...دوری...دین و ایمون نداری...یه کم مروت داشته باش

 

نه ها را ببیند اما...هیچ چیز از میتواند رنگ گرفتن آن گو

 ...خشم آن نگاه کم نمیکند



 

 pg. 3511 

 

کینه ای که از معراج به دل گرفته است تمامی ندارد که 

واسه ：میخواهد دور شود از این حرم نفسهای فریبنده

 حرمسرات سوگلی میخوای....؟

 

طول میکشد تا معراج بتواند جمله ی سؤالی دخترک را 

 ...هضم کند

 

همان حالت میماند و دخترک اینبار جمله اش را چند ثانیه به 

دوتا دوتا ：مثل یک سیلی برق آسا به گوش معراج میکوبد

 ...زیادیت نمیشه...؟یه شب با اون..یه شبم با

 

 ...همان ثانیه سر معراج گر میگیرد

 



 

 pg. 3512 

تن دخترک را به شدت سمت ماشین هول میدهد و با 

 ...میکندزانوهایش ، پاهای تراشیده ی او را قفل 

 

آرواره هایش از شدت فشاری که رویشان وارد میکند ، 

قروچ قروچ صدا میدهند و دخترک حالا میتواند  خشمی را 

که جایگزین آن همه احساس ، در چشمان معراج میشود را 

 ....ببیند

 

داری تبمو بالا میبری...دیگه کم کم صبرمو لبریز میکنی _

یارم تموم شه همه ی بسه...میزنم یه بلایی سر هردومون م

 !....این بدبختیا ، بسه
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#۴۴۳ 

 

 !...آرام از این همه خشم در شگفت است اما...نمیترسد

 !...از معراج هرگز نمیترسد

 

پوزخند میزند و با پوزخندش تمام تن آن مرد را به آتش 

 ...؟دروغ میگم مگه...؟بهت برخورد：میکشد

 

 

 ...معراج نمیداند با این حال بد چه کند



 

 pg. 3514 

چه کند که با فریادهایش تمام اهل آن خیابان خلوت را از 

 ...خانه هایشان بیرون نکشد

گردنش را چند بار چپ و راست میکند و با پلک های بسته 

 ...، نفسهایش را از راه بینی خارج میکند

 ...آرام میبیند حالش را

بیند حال اویی را که با وجود این همه خشم ، نمیخواهد می

 !...گوش کن：یک اینچ از دخترک فاصله بگیرد

 

با سینه ی به تنگ آمده اش میغرد و آرام نمیگذارد جمله 

اینقدر به من نچسب...بکش کنار میخوام ：اش را تمام کند

 !...نفس بکشم

 

ی  پلکهای معراج باز میشوند و صورتش این بار با جمله

 ...دخترک وا میرود



 

 pg. 3515 

 وجودش باعث خفگی اش میشد...؟

 

کمی عقب میرود...اما نه به اندازه ای که فراری اش 

بدهد...آنقدر کلافه و عصبی است که میخواهد سرش را به 

همش سؤتفاهمه...وقتی اون زنیکه اومد تو ：دیوار بکوبد

اتاق من داشتم با تلفن حرف میزدم...خودت میدونی چشمام 

احدی رو نمیبینه...میدونی اسم نحسش چرا رفته تو  جز تو

شناسنامم...میدونی...این شکنجه رو تمومش کن 

 !......برگرد

 

باز کردن این بحث کافیست تا پوست روشن دخترک ، باز 

 ...هم به رنگ ارغوانی کبود دربیاید

لبهایش بلرزند و چشمانش قصد دریدن سینه ی معراج را 

تی معراج تیموری...اونقدر نادون نادون نیس：داشته باشند



 

 pg. 3516 

نیستی که فکر کنی نشستن اون زن با اون همه صمیمیتش ، 

 ...روی میز تو بتونه اینقدر دل منو به درد بیاره

 

جلو می آید و با انگشت اشاره ، محکم وسط سینه ی معراج 

اونقدر احمق نیستی که فکر کنی با دو تا خواهش ：میکوبد

نی منو به همون خونه ی اول و یه زبون چرب و نرم بتو

برگردونی...اون خونه رو داغونش کردی تو...آوارش 

کردی...نه وقتی من پشت میله های زندان به خاطر نشنیدن 

صدات ، به خاطر قطع کردن یه تماس ساده برات تشنج 

میکردم ، نه...حتی وقتی منو دزدیدی و از عالم و آدم قایم 

...وقتی منو روی اون کردی هم نه...تو ، همون روز صبح

تخت ولم کردی و رفتی...همون لحظه اون خونه رو آوارش 

کردی...تو اون خونه رو وقتی نابود کردی که به خاطر 

قضاوتهای احمقانه ت پای اون سفره ی عقد نشستی...از 

اون خونه ای که ساختی برام ، هیچی جز خشت و خاک 



 

 pg. 3517 

اینقدر به من نمونده...دیگه سر راهم نیا...دیگه نخواه که 

نزدیک بشی من اون صیغه نامه رو پاره کردم انداختم تو 

سطل آشغال....دیگه میخوام یه زندگی تازه برای خودم 

بسازم...نمیخوام هیچ ردی از تو توی اون زندگی 

 !...باشه...نمیخوام

 

 

کلمه به کلمه ی آن جملات مثل باروت در سینه ی معراج 

...کبریت میکشد و قلب جمع میشوند و تنها کلمه ی آخر

 ...معراج را با یک انفجار مهیب  ، از جایش میکند

 

 زندگی جدید...؟

 بدون معراج...؟

 ...معراج عقب میرود



 

 pg. 3518 

 ...عقب میرود و حالا دخترک از حالت چشمهایش میترسد

از رگهای متورمی که زیر پوست کبود شده اش نمایان 

 ...هستند

نیست قرار است کجا از انگشتان گره شده ای که معلوم 

 ...فرود بیایند

 

آرام با احتیاط قدمی به جلو برمیدارد و از ماشین معراج 

 ...فاصله میگیرد

معراج اما با لبهای تیره و چشمان سرخش آهسته پچ 

 آینده...بدون من...؟：میزند

 

از ：آرام کمی جلوتر میرود و اینبار آهسته هشدار میدهد

 !...خونه سر راهم برو کنار...میخوام برم

 



 

 pg. 3519 

معراج کمی بیشتر از قبل عقب میرود...میرود که آسیبی به 

او نرساند....سینه اش که از لای دکمه هایی که همیشه ی 

خدا باز است ، خس خس میکند و این بار خرناس 

 با یکی دیگه...؟：میکشد

 

آرام حالا کاملا از ماشین ها دور شده است و میتواند مرد 

 ...آید را ببیندجوانی که از بالا می 

کسی که لباس ورزشی پوشیده است و آهسته به سمتشان 

 ...میدود

 ...با هدفون و کلاه

 

اما غرش ترسناک معراج این بار او را از جایش 

من اون آینده ای که بخواد با یکی دیگه باشه رو ：میپراند

برات آتیش میزنم آرام...میر*ینم تو  اون زندگی که بخواد 



 

 pg. 3520 

شته باشه...من اون بالشتی که بی من بخوای بی من ادامه دا

سر روش بزاری رو آتیش میزنم...میسوزونم همه چی رو 

اینقد با اون زبونت منو خراب نکن...اینقد سگم نکن ، هار 

 ....بشم همه رو تیکه تیکه میکنم حتی تو رو

 

 

 آرام...؟؟؟_

 

صدای زنگ دار مردی که آرام را به نام میخواند ، نگاه هر 

 ...رشان را به آن سمت میکشانددونف

 

 ...هم نگاه ترسیده ی آرام را

 ...و هم چشمان به خون نشسته ی معراج را

 



 

 pg. 3521 

و چه کسی جلوی آن مشتهای گره خورده را میتواند 

 بگیرد...؟

 

وقتی نیما وثوق ، با آن نگاه متعجب و دو دو زنی که میان 

 ؟معراج و آرام میچرخد ، رو به رویشان ایستاده است...
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 pg. 3522 

مردمکهای غلتان در خون معراج با دیدن شخصی که جلوی 

چشمانش ایستاده و دارد آرام را نگاه میکند ، از خشم گشاد 

 ...میشوند

 ...حتی گشادتر از قبل و آرام اینبار وحشت زده میشود

 

 

 افتاده...؟خوبی...؟اتفاقی _

 

 تعجب نمیکند از دیدنش...؟

 ...دمای تنش دارد بیشتر و بیشتر میشود

 !...آنها همدیگر را قبلا هم دیده اند

 

 ...معراج قدمی سمتش برمیدارد



 

 pg. 3523 

 

سمت خواننده ی معروفی که از ترس شناخته نشدن ، کلاه 

 ...پوشیده است

سمت مردی میرود که مانند یک نقطه ی پر رنگ قرمز ، در 

 ...ذشته ی آرام جا مانده استگ

 

 فقط او بوده است و این یعنی...؟

 

 ...یک حس واقعی میانشان وجود داشته

حسی که آرام را از همه ی مردان اطرافش دور کرده است و 

اگر بخواهد همین الان او را به قصد مرگ بزند...چه کسی 

 جلویش را میگیرد...؟

 



 

 pg. 3524 

ند سانت از خودش سینه به سینه ی مردی که به اندازه ی چ

 ...کوتاه تر است در می آید

 

 زندگی جدید...؟

این لگوری بی ناموس که جایی در آن زندگی ندارد 

 احتمالا...؟ها...؟

 

نیما کلاهش را پس میکشد و با ابروهای درهم باز هم 

  مشکلی پیش اومده...؟：میپرسد

 

معراج جلوی دیدش به آرام را میگیرد و با تنی که عجیب 

 !...فرض کن باشه：دعوا میخارد ، مقابلش می ایستدبرای 

 



 

 pg. 3525 

دارم از آرام ：نیما با لبهای جمع شده چانه ای بالا میدهد

 !...میپرسم

 

 آرام...؟

 !...نامش را که باز هم گفت

 

معراج از همه چیز و همه کس عصبیست و چه کیسه مشتی 

 بهتر از آن خواننده ی بی شرف هیچی ندار...؟

 

سمت آرام بچرخاند که اولین مشت سنگین میخواهد نگاه به 

 ...معراج ، پای چشمی مینشیند که خواست به او نگاه کند

 



 

 pg. 3526 

مرد سکندری میخورد و هدفونش گوشه ای می افتد...آرام 

چکار میکنی ：جیغ میکشد و به دنبالش ، نیما میغرد

 مرتیکههه...!؟

 

معراج مثل گرگ خرناس میکشد و مرد را از یقه اش ، بالا 

اسم کی رو به زبونت آوردی بچه ک*ی بی ：دمیکش

 ناموس...؟

 

 هاااا...؟：تکانش میدهد و اینبار فریاد میکشد

 

وقبل از تکان خوردن لبهای مرد ، با مشت دیگرش ضربه 

 ...ی مهیبی روی دهانش فرود می آورد

 

 ...نیما به شدت عقب میرود و روی زمین می افتد



 

 pg. 3527 

بحگاهی ، اینقدر هیچ فکرش را نمیکرد بعد از آن ورزش ص

 ...کتک بخورد

انگشتهایش در این چند سال ، فقط و فقط ساز را لمس کرده 

اند و چگونه میتواند جلوی خون به قلیان درآمده ی معراج 

 را بگیرد...؟

 

معراج رویش خیمه میزند و مشتهای پی در پی اش را روی 

دور و برش نمیای ：سر و صورت نیما فرود می آورد

ونت رو دوست داری دیگهههه دور و برش حرومی...اگر ج

 !...نمیااای

 

 ...چنین میکند با هر کس که سر راهش قرار بگیرد

با هر مردی که بخواهد آن حس مالکیت مفرطش را به خطر 

 !...بی اندازد چنین میکند



 

 pg. 3528 

 

دخترک از زندگی بدون معراج حرف زد و همان لحظه باید 

 ...؟سر و کله ی این بی رگ بیناموس پیدا شود

 

جیغ هایش فقط و فقط خشمش را و شدت ضربه هایش را 

 ...بیشتر میکنند

 

دستهایی که در پی عقب کشیدن تن معراج از مرد بیگناه 

 ...هستند

 

 ...دارد او را راستی راستی میکشد

 



 

 pg. 3529 

کارگرهایی که آرام برای خانه استخدام کرده بود ، از خانه  

از روی تن نیمه بیرون می آیند و هر سه نفر ، معراج را 

 ...جان خواننده ی لاجان کنار میکشند

  ...خواننده ی محبوبی که به زودی کنسرت دارد

 

معراج دیوانه شده است و دیدن این مرد در اوج آن 

 !...دیوانگی...میتواند او را به یک جنون آنی دعوت کند

 

این ：با خس خس سینه از روی مرد بلند میشود و میغرد

 !...برین تا نکشتمشتن لشو ازینجا ب

 

کارگرها تن نیمه جان نیما را بلند میکنند و یکیشان فورا 

 .سمت خودروی پیکانش میدود

 



 

 pg. 3530 

 ...او را جلوی ماشین می اندازند و یکیشان میماند

 

معراج دستهای خونی اش را لای موهایش میکشد و فریاد 

دیگرش ، نگاه چند نفر از اهالی آن خیابان را از پنجره ها 

 ...ن میکشاندبیرو

 

 ...اینبار حتما از او شکایت میشود

با این حجم از خشونت محال است پایش به کلانتری باز 

 !...نشود

 

 

با نوک کفشش محکم زیر هدفون افتاده روی زمین میزند و 

 ....لعنت به آن حکم تعلیقی

 



 

 pg. 3531 

 ...آرام خیلی وقت است به خانه رفته

انداخته است که حتی با او رفته و آتشی در سینه ی معراج 

 ...آن مشتهای پی در پی هم خاموش نشده

 آن یک لا قبا اینجا چه میکرد...؟

 همسایه شان که نیست...؟

 اگر باشد...؟

 

معراج میغرد و این بار با تی پا ضربه ای به لاستیک 

 ...ماشینش میزند

 

 اگر بخواهد تلافی عقد مصلحتی معراج را دربیاورد....؟

 ...ممکن نیستازدواجش که 

 ...نه تا وقتی که معراج آن مدت را ببخشد



 

 pg. 3532 

 ...اما

اما اگر بخواهد با یک حرکت تلافی جویانه معراج را 

 بسوزاند...؟

 ...تمام تنش از این فکر به لرز مینشیند

 

 ...خودش را پشت رول می اندازد و در را محکم میبندد

 

 دستهای خونینش فرمان را له میکنند و عرق پیشانی اش

 ...باز هم از کنار شقیقه سر میخورد

 

 ...پسر عمه ی همیشه مزاحم رفت سر زندگی اش

 این مطرب بی سر و پا از کجا پیدا شد دیگر...؟

 



 

 pg. 3533 

 ...استارت میزند و به خودش و آن زن لعنت میفرستد

 

به آن مار خوش خط و خال که معراج شک ندارد از حضور 

 ...آرام در شرکت خبر داشته است

 

شته است او اینجاست و آن آتش را هرطور که شد ، خبر دا

 .میان او و دلبرکش انداخت
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 pg. 3534 

 

 ...وزنه ها را بیشتر و بیشتر میکند

 ...اسکات سنگین تر

 ...هالتر بیشتر

تا خود صبح خودش را در دود سیگار خفه کرده است و 

 ...حالا میخواهد خشمش را اینگونه سرکوب کند

 ...خشمی که تمامی ندارد

 ...خشمی که از وقتی به دنیا آمد با او بود

 ...چشمانی که همیشه ی خدا سرخ بود

سی و دو سالش تمام شده و هنوز هم دارد در این زندگی 

 ...لجن دست و پا میزند

 ...دارد تاوان گناهکار بودن آن دو را پس میدهد

 



 

 pg. 3535 

از روی دوچرخه پایین می آید و سمت رختکن سالن 

میرود...این موقع صبح به جز او فقط دونفر دیگر برای 

 ...ورزش آمده اند

 

سالن بزرگ و مجهزی که مختص به آن مجتمع لوکس 

 ...است

 

با تن به عرق نشسته کارت میکشد و خودش را داخل خانه 

 ...می اندازد

 ...خانه ای که بوی دود گرفته است

 ...دیگر بوی خوش تن آن عروسک را ندارد

وسایلش را گوشه ای پرت میکند و بی توجه به موبایلی که 

 ...فقط زنگ میخورد ، به حمام میرود

 



 

 pg. 3536 

نفسهای سنگینش زیر دوش ، نشان از دل بی قرارش 

 ...دارد

شامپوها و وسایل دخترک روی کنسول کوچک به چشم 

 و آنها را نبوید...؟ میخورد و معراج میتواند تاب بیاورد

 

 ...دست برده و لوسیون بدنش را برمیدارد

درش را که باز میکند ، بوی خوش سیب مشامش را پر 

 ...میکند تا پلک های خیسش را روی هم بگذارد

 

بویش را نفس میکشد و آن تصاویر زیبا و دیوانه کننده ، 

 ...پشت پلکش نقش میبندند

 

 ...به یادگار گذاشتهبوسه هایی که جای جای تن دخترک 

 ...تنی که همین بو را دارد



 

 pg. 3537 

 ...با کمی تغییر که بیشتر از آن هوش از سر میبرد

 

از موهای خیسش آب میچکد و از روی سینه ی عضلانی 

 ....اش پایین میروند

 

 ...ناگهان پلک باز میکند و در لوسیون را محکم میبندد

تنش را آن را روی کنسول میگذارد و باز هم خشم است که 

 ...گرم میکند

موهای خیس و بلندش را رو به بالا چنگ میزند و محال 

 ...است او را مفت از دست بدهد

 اشتباهش بزرگ بوده...؟

 پشیمانی فایده ندارد.. ؟

 !....به درک



 

 pg. 3538 

اگر شده باز هم او را زندانی میکرد اما...نمیگذاشت قدم از 

 ...قدم بردارد

 !...محالات است خروج از کشور که دیگر برایش جزء

 

ضربه ای روی اهرم شیر آب میزند و با حوله از حمام 

 ...بیرون میرود

 

 ...موبایلش همچنان زنگ میزند

کلافه و عصبی نچی میکشد و سمت عسلی تخت ، پا تند 

 ...میکند

 

شماره ی متین است و این یعنی باز هم خبر بدی در راه 

 !...است

 



 

 pg. 3539 

 رفتی...؟چته اول صبحی این خط و کنترات گ_

 

متین بی توجه به لحن پر توپ و تشر معراج ، 

معلوم هست کجایی مرد ناحسابی...؟پلیس تا خود ：میغرد

 شرکت اومده دنبالت باز زدی کی رو ناکار کردی...؟

 

 .معراج ابرو در هم میکشد و همین را کم داشت

هنوز ：دست به پیشانی اش میگیرد و چشم میبندد

 اونجان...؟

 

چندمین باره پای پلیس به شرکت باز میشه...؟کل میدونی _

 اعتبارمون رفته زیر گوه حالیته...؟

 



 

 pg. 3540 

امروز نمیام ：معراج بی حوصله سمت لباسهایش میرود

شرکت...جلسه رو دست اون زنیکه بسپاری بیشتر از این 

 !....گوه میاد بالا

 

نیما وثوق رو کدوم جهنمی دیدی...؟آخه تو چیکار به کار _

ده ی معروف داری...؟چاله میدونی نبودی که اون خوانن

 !...توی این دو سه سال شدی خدا رو شکر

 

خب...همه شنیده اند چه کسی را زده و مگر این مرتیکه ی 

پیزوری چقدر اسم در کرده است که متین هم او را 

 میشناسد..؟

 



 

 pg. 3541 

من *** میزنم تو حنجرش دفعه ی بعد اسمشو نشنوم یه _

شرکت اون پرونده رو براش مهر  بار دیگه...آرام اومد

 !...کنید

 

میگوید و تماس را قبل از اینکه حرف دیگری از زبان متین 

 ...بشنود ، قطع میکند

 ...نیما وثوق

 ...برود با چشم و چال کبود دل هم پیاله های خودش را ببرد

 !...بار دیگر دور و بر آرام نبیندش

 

ستفیض شکایت کرده و معراج زیر لب کل اجدادش را م

 !...میکند



 

 pg. 3542 

آن حکم تعلیقی حالا شکسته شده و معراج برای کشیدن آن 

شش ماه تا یک سال حبس ، باید دندان روی دندان 

 !...میسابید

 

 به زندان برود و آرام را در همین وضع رها کند...؟

شش ماه یا یک سال کنج آن چهار دیواری ، شب و روز به 

 ...این فکر کند که اکنون کجاست

 ...؟رفته

یا از آن حکم نهایت استفاده را برده و صیغه نامه را باطل 

 کرده است....؟

فکش قفل میشود و پیراهنش را به تنی که هنوز خیس است 

 ...میپوشاند

 

 !...هاه



 

 pg. 3543 

 

خوابش را ببینند قبل از اینکه دل آرام را به دست آورد ، 

 !....تسلیم شود

 !...باز هم مال خودش میشد

 !...اما...باز هم با دل معراج راه می آمدمال خودش بود 

 

در غیر این صورت....تا آن زمان میتوانست اسم شراره گر 

 !....فراری را به دوش بکشد

 

وسایل مورد نیازش را در کیف میچپاند و این چند روز را 

 !....هم باید در خانه ی فکور میگذراند

 

 !....تا حل شدن این موضوع حداقل

 



 

 pg. 3544 
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پشت لبتاپ فکور دارد عکسهای پخش شده از خواننده ی 

 ...آش و لاش را میبیند

 

ملت بیکار رفته اند در گوشه و کنار از صورت له و لورده 

ی خواننده ی محبوبشان عکس گرفته اند و همین گوشه ی 

 ...لب معراج را بالا میبرد

 



 

 pg. 3545 

دای باز و بسته شدن در اتاق کار فکور باعث میشود ص

 ...برای لحظه ای از گوشه ی چشم نگاهش کند

 

 متهم کجاست...؟_

_... 

 ...باشه من یه جور خودمو میرسونم_

_... 

 ...خیالت راحت_

_… 

 !دمت گرم....فعلا_

 

 



 

 pg. 3546 

معراج تیتر صفحه و کامنتها را پایین میکشد و پیج شرکت 

 .باز میکندو بعد هم بورس را 

قیمت سهام در این چند وقت پایین آمده است و از قبل هم 

 ...میتوانست پیشبینی اش کند

 

صدای فکور که حالا او را مخاطب قرار داده است را  

 !...دارن میرن مادرت رو دستگیر کنن：میشنود

 

نگاه معراج ، تیز سمت فکور برمیگردد و بدون اینکه 

اعترافات اصغر ：میدهد سؤالی بپرسد ، فکور جوابش را

 ...کلاهدوز تکمیل شده

 

 …معراج با مردمکهای ریز شده چشم در چشم فکور میشود

 



 

 pg. 3547 

اون یکی شاهد رو هم ظاهرا پیدا کردن و طبق چیزایی که _

اون ندونسته تصدیق کرده ، جرم اون زن ثابت شده 

 !...هست

 

 

 ...این بار ماوس را رها کرده و از جایش بلند میشود

 ...های درهمبا ابرو

 عمد یا غیر عمد...؟：با یک حال عجیب و مبهم

 

فکور وسایل مورد نیازش را از روی میز و کنار لبتاپ جمع 

عمد یا غیر عمدش رو ：میکند و بی نگاه جواب میدهد

قاضی مشخص میکنه...فعلا دارن میرن سمت خونه ی ماجد 

 !...برادرش...میرن دستگیرش کنن

 



 

 pg. 3548 

یگیرد و سمت جورابهایش معراج فورا از فکور رو م

 ...میرود

 

 چرا خوشحال نیست...؟

مگر همین معراج نبود که طی این چند سال ، در ذهنش حتی 

 به ریختن خون آن زن هم فکر کرد....؟

 ...فهمید خیانتی در کار نبوده است اما

خیانت واقعی را آن زن ، طی سالهای سال به معراج و 

 ....آقاجانش چشاند

آن زن تاوان کارهایش را پس میداد خوشحال باید از اینکه 

 !....میبود...اما

 



 

 pg. 3549 

از خانه که بیرون میرود ، فکور هم به دنبالش روانه 

اونقدر دیوونه نشدی که خودتو به مأمورا نشون ：میشود

 !...بدی

 

معراج بیشتر از قبل اخم میکند و به گام هایش شتاب 

 ...میبخشد

 

اینبار مجبورند از موتور هردو از پله ها پایین میروند و 

 سوییچ...؟：فکور استفاده کنند

 

فکور از کنارش رد میشود و قفل موتور هوندایش را باز 

 !...خودم میرونم：میکند

 



 

 pg. 3550 

معراج نفس کلافه اش را با حرص بیرون میدهد و فکور 

 ...موتور را روشن میکند

 

کلاه کاسکتی که سمتش دراز شده است را میگیرد و 

 ...یده نشدن میتواند به کار بیایدحداقلش برای د

 

ده دقیقه ی بعد ، پشت دیوار آن کوچه ، چندین خودروی 

پلیس و نیروی یگان ویژه را میبیند که برای دستگیر کردن 

آن زن ، مثل مور و ملخ جلوی خانه ی ماجد اطراق کرده 

 ...اند

 ...صدای بیسیم و گاه آژیر به گوش میرسد

 

 ...حسش را نمیفهمد

 ...آن حال بد را نمیفهمددلیل 



 

 pg. 3551 

 ...هنوز هم میتواند صدای آن شیون ها را به خاطر بیاورد

 ...نفرتی که از آن دم میزد

 ...میخواهد احساس آرامش کند اما نداردش

 چرا...؟

دست به دیوار میگیرد و میخواهد بیشتر گردن بچرخاند که 

 .فکور نگهش میدارد

 

 ...بیرون می آیند همان لحظه چند زن چادری از درگاه خانه

جسم لاغر و نحیفی را همراه خود ، به سمت خودروی حمل 

 ...مجرم میبرند

 ...خودش است

 ...زنی که او را به دنیا آورد

 ...زنی که تمام عمر از آقاجانش نفرت داشت



 

 pg. 3552 

 ...کسی که در یک زندگی اشتباهی قرار گرفته بود

 ...در یک زندگی تحمیلی که هیچ علاقه ای به آن نداشت

 ...با زور

 ...به خاطر حرف مردم

 ...به خاطر عاق پدر و مادر

 ...حالا که چهره ی پر از دردش را میبیند

در آن گوشه گوشه های سینه اش...حسی تازه وارد نسبت 

 ...به این زن پیدا میکند

 ....یک حس ترحم عمیق

آن زن سرکش و قوی ، اکنون مثل یک طفل مظلوم همراه 

و برای او...امروز دیگر آخر خط  آن مأمورها میرود

 ....است

 ...ماجد داد و فریاد راه انداختخ است



 

 pg. 3553 

زنش احتمالا یک گوشه ایستاده و دست روی چشمان 

 ....دخترش گذاشته است

 

 ...دستش روی دیوار مشت میشود و چشم میگیرد

 ...هیچ وقت طعم آغوش مادرانه را حس نکرد

طرف کند که عقده هایش را میخواست در آغوش زنی بر

 ....معشوقه ی پدرش بود

 ...معشوقه ی پنهانی آقاجانش

 ....مشکوک ترین فرد...یک مظنون برای قتل پدرش

 ....چه گذشته ی پوچ و سیاهی

 

 ...این دنیا دست بردار نبود

 



 

 pg. 3554 

 ....میخواست تنها کسش را هم از او بگیرد

 ...او را دیگر از دست نمیداد

 ....دست نمیدادآرام را حتی به قیمت جانش از 

 

 ...باز هم به خانه برمیگشت

 

او تمام حقش از این دنیاست و محال است از حقش 

 !....بگذرد

 

پلک میبندد و صدای حرکت ماشینهای یگان ویژه ی پلیس ، 

 !....میفهماند که بالاخره داستان آن زن هم تمام شد

 

 !....یک زن...که نام مقدس مادر را یدک میکشید



 

 pg. 3555 

 [01:52 01.11.19]تژگاه, 

  تژگاه

 

#۴۴۷ 

 

 ：آرام

 

 باورم نمیشه...نیما از کجا پیداش شد آخه...؟_

 

 ...مهساست که میپرسد

با مردمکهای گشاد و ابروهای بالا رفته اش مقابلم می 

کار خدا ：ایستد و تک خنده ی ناباورش به گوشم میرسد

 !...رو ببین



 

 pg. 3556 

 

م نگاه گوشه ای و سرزنشگرم را بالا آورده و اخ

 !...لطفا اون فکرای مضخرف به سرت نزنه：میکنم

 

لبخند مهسا پهن تر شده و حالا خودش را کنارم می 

باور میکنی تنها چیزی که میتونه آقایون رو تا ：اندازد

 ماتحت بسوزونه فقط حسادته...؟سپهر رو ندیدی مگه...؟

 

لوسیونهایم را گوشه ی جعبه جا میدهم و او ادامه 

اینکه سر و کله ی متین تیموری پیدا شد به محض ：میدهد

، زندگی ما به عجیبترین شکل ممکن تغییر کرد...اصلا از 

 !...این رو به اون رو شد این پسر

 

 !...دیوونه：لبهایم کش می آیند و نگاهم را بالا میکشم



 

 pg. 3557 

 

 ...کمی خیره میشود در چشمهایم

نفس عمیقی که بی شباهت به آه نیست فرو میدهد و نگاه 

 ...یردمیگ

 

من اما کمی شانه هایم را سمتش میچرخانم...و واقعا 

 تو و متین کی با هم آشنا شدین...؟：کنجکاوم که بدانم

 تو مراسم خاستگاری ؟

 

 !...قبل از اون：ابروهایش را بالا میفرستد

 

روی تخت دراز میکشد و دستهایش را زیر سرش قلاب 

از خودش یه روزایی میگفتم بیشعور تر و هرزه تر ：میکند



 

 pg. 3558 

نیست اما...خیلی وقتا به دادم رسید...فهمید چه 

 ...مرگمه...فهمید سپهر دوسم نداره

 

حدس میزدم...وگرنه متین آنقدر هم آدم بی بند و باری نبود 

 ...که پی زن متأهل را بگیرد

 

اونقدر پسش زدم...اونقدر تحقیرش کردم که فهمید هیچ _

 ...ذرموقت نمیتونم از مردی که عاشقم نیست بگ

 ...کمکم کرد...خیلی جاها

 

من با سپهر توی این چند ماه مثل یه عروسک جنسی به 

خودم نگاه میکردم...کسی که فقط اتاق خواب و تختش رو 

گرم میکرد...صبح که بیدار میشدم...بازم میشدم همون دختر 

قبل...همونی که به هر ریسمانی چنگ میزد تا دلشو به 



 

 pg. 3559 

یه اینچ تو دل شوهرش جا باز دست بیاره...که حتی شده 

کنه....اونم میشد همون مرد اخمو و یه دنده که فکر میکرد 

همه ی زندگیشو باخته...سرد میشد...بد اخلاق...بازم نادیده 

م میگرفت...روزی هزار بار دلم رو میشکست و حتی به 

 ...روی خودش نمی آورد

 

ه گردنش را میچرخاند و در چشمان خیره ی من باز هم نگا

از قبل میشناختم متین رو...از همون روزی که ：میکند

انبار مرکزی رو آتیش زدی...همون روزی که معراج چاقو 

 ...خورد

نمیدونم آدرس دانشگاهم رو از کجا پیدا کرده بود...اما رفت 

 ....و آمدش روز به روز بیشتر میشد

 

 ...ابروهایم بالا میپرند



 

 pg. 3560 

 ...بودمهسا هیچ وقت این بحث را باز نکرده 

 ...چون حتی برایش مهم هم نبود

 

ازش خوشم نمیومد...سیریش بود...از یه طرف من بودم _

و تلفنهای وقت و بی وقتم به سپهر...از طرف دیگه متین 

تیموری بود و گیر دادنهایی که هر روز بیشتر از قبل 

میشد...همون روزا که تو با معراج آشتی کردی...روزی که 

ومدن جلوی آپارتمانت...سپهر بالاخره سپهر همراه بابات ا

منو دید...منو دید چونکه معراج رو توی خونه ات دیده 

بود....منو دید چونکه فهمیده بود تو با معراج اونقدری 

پیش رفتی که یه شب تا صبح رو کنارش بگذرونی...دیوونه 

شده بود...همینقد که به من پیشنهاد ازدواج بده...اونقدر که 

ونه ازت دل بکنه...من با سر قبول کردم چون فکر کنه میت

همینو میخواستم....داشتن اونو میخواستم...اون خواست که 

چیزی بهت نگم...اون خواست تا وقت نامزدی حتی یک 



 

 pg. 3561 

کلمه درموردش حرف نزنم و منم با چشم و گوش کور و کر 

 ...شده قبول کردم

 

ردن نامزد شدیم...همون روزایی که معراج برای به دست آو

تو دست و پا میزد...اون روزا من دنبال اون میدویدم و اون 

چشمش دنبال تو بود....با من حرفی نمیزد...حتی نگاهم 

نمیکرد...چه برسه به اینکه منو تو بغلش راه بده یا حتی 

منو ببوسه....شوق چشمای تو رو واسه رسیدن به معراج 

 ...میدید و حرص میخورد

 

د...اولین باری که از طرفش لمس اولین باری که منو بوسی

 ...شدم شب خاستگاری شما بود

من داشتم پس می افتادم و اون حرص و کینه ای که داشت 

 ...رو از طریق من تخلیه میکرد



 

 pg. 3562 

من احمق بودم...خر بودم...میدونستم چی تو سرش میگذره 

، اما دلم پر میزد براش...بال بال میزدم که بالاخره به من 

 ....ه کرده بودمثل یه زن نگا

 

 ...بعد از اون لمس کردنهاش...حتی نگاه هاش بیشتر شدن

 

سعی میکردم حس نگاهش رو نادیده بگیرم و فقط به این 

فکر کنم که دارمش...به اینکه به معجزه وارترین شکل 

 ممکن اون کنار من بود...همین بس بود دیگه...مگه نه...؟

روزی شوهرم من هیچوقت حتی فکرشم نمیکردم سپهر یه 

 !...بشه...اصلا تو مغز سرم نمیگنجید

 

 [01:52 01.11.19تژگاه, ]

  تژگاه



 

 pg. 3563 

 

#۴۴۸ 

 

وقتی اسمش رفت تو شناسنامه م داشتم بال در می _

آوردم...آرام تو هیچ وقت طعم عشق یک طرفه رو نچشیدی 

نمیدونی چه حسیه...نمیدونی چقدر سخته که حتی منتظر یه 

 ...گوشه ی چشم باشی

حتی از یک نگاه کوچیک یه عالمه فکر و خیال  اینکه

ببافی...که چی؟اینکه شااااید فهمیده باشه...شااااید ازم 

 ...خوشش اومده باشه

اما نه...درست همون لحظه ای که رد نگاه زوم شده ش رو 

، روی چشمای یکی دیگه میبینی...اون وقته که خوراک 

گریه ی شب و روزت حی و حاضر جلوی روت قرار 

میگیره...حالا بگو اون یه نفر خواهرت یا حتی بهترین 

دوستت باشه...حسادت مثل مار دور قلبت 



 

 pg. 3564 

میپیچه...حسرت...اشکات راه می افتن اما...بازم منتظر 

میمونی...چون هیچ راهی به جز منتظر موندن نداری...مثل 

بید از نداشتنش میلرزی و هق میزنی اما بازم منتظر 

 ....میمونی

 

 

 ...ش قلبم را سوراخ میکنندحرفهای

 ...من عشق یک طرفه را تجربه نکرده بودم اما

این روزها سخت با احساسات گذشته ی مهسا عجین شده 

 ...بودم

 ...داشتم آن را با ذره ذره ی گوشت تنم حس میکردم

 

آن چشمهای عاشقش را دیده بودم اما...درست از آن لحظه 

زدیکی اش دیده ای که آن زن را در کنارش...حتی در ن



 

 pg. 3565 

بودم...نیروی دردناک و عجیبی سمت گلویم هجوم آورده و 

با تمام توانش مجرای تنفسی ام را فشرد....احساس خفگی 

شدید...احساس یخ زدگی...احساس مرگ مطلق...همه ی 

اینها حصاری دور قلب کوچکم کشیده بودند تا چشمهایم را 

 ...روی آن تصویر ببندم

 ....توان دویدن داشتند نمیدانم پاهایم چگونه

 ...حتی نمیدانم چگونه ماشین را تا ویلای پدری ام کشاندم

 ...من فقط میخواستم بروم

 ....بروم و از آن حقیقت زشت و چرکین فرار کنم

 ...بروم تا آن تصویر دهشتناک را نبینم

فقط یک آن به خودم آمدم و باز هم در حصار بازوانش گیر 

 ...افتادم

 ...گرم بود

 ...من بودا



 

 pg. 3566 

باز هم داشت بیچاره و درمانده ام میکرد با آهنگ صدای 

 ....خش دار و دلتنگش

داشت همان یک تکه گوشت کوچکی که درون سینه ام 

 ...میتپید را از جایش میکند

زبانم تند و تند کار میکرد تا آنچه در سرم میگذشت را پس 

 ...بزند

 

پاک میکرد چشمانش داشت آن تصویر را از جلوی دیدگانم 

 ...اما

 ...درست یا غلط

 ...نیما به موقع رسید و نجاتم داد

 

از آن دستانی که اگر پنج دقیقه ی دیگر میگذشت ، مرا تمام 

 ....و کمال برای خود داشتند



 

 pg. 3567 

 

بغض گیر کرده در گلویم را فرو میدهم و گوشم را باز هم به 

 ：درد و دلهای مهسا میسپارم

 

مچ متین رو گرفته بود...اوایل دوران نامزدیمون چند بار _

به روی خودش نیاورد...منو با همه ی توانش خورد کرد و 

به این موضوع اعتنا نکرد...بیشتر از قبل میفهمیدم هیچ 

ارزشی پیشش ندارم...اون حتی هیچ غیرتی روی من 

نداشت...قلبم تیکه تیکه میشد و همه ی حرصمو سر اون 

م...اونقدر به پای پسر عموی پفیوز معراج خالی میکرد

سپهر محبت ریخته بودم که دیگه حالم داشت از خودم به هم 

میخورد...دو هفته قبل از عروسیمون...یه شب که خیلی دلم 

ازش شکسته بود بهش مسیج دادم...گفتم دیگه تموم 

شد...گفتم برو که از شر دختری به اسم مهسا خلاص 

 شدی...چیزی نگفت...فکر میکرد مثل همیشه لاف



 

 pg. 3568 

میزنم...با خودش میگفت بازم این فیلمش گرفت...جواب 

اوکی...هرجور راحتی...برات آرزوی ：فرستاد که 

 !....خوشبختی میکنم

 

 

 ...اشکهایش جر میگیرند و دلم برایش صد تکه میشود

 ...عشق چقدر بد وبی رحم بود

 ....عشق چقدر دردناک بود

 

یه ورق قرص گلونازپام داشتم...سه تاش رو _

دم...داشتم جون میدادم از گریه...توی چهار کنج اتاق خور

داشتم جون میکندم و گوشیمو خاموش کردم...اونقدر گریه 

 ...کردم و اونقدر درد کشیدم که خوابم برد

 ...همه ش خواب



 

 pg. 3569 

به محض اینکه پلکام باز میشد...چند تای دیگه میخوردم و 

 ...بازم خواب

ه جز خدمتکاری که مامان و بابام رفته بودن گچساران...ب

 ...اونم مرخصی فرستادمش ، کسی خونه نموند

 

سه روز تمام بدون هیچ خورد و خوراکی کارم فقط خوابیدن 

بود...میخواستم ثابت کنم میتونم بیشتر از یک ساعت دووم 

 ...بیارم...بیشتر از یه شب

میخواستم به سپهر ثابت کنم میتونم ازش دل بکنم....با اون 

دم...روز چهارم بود که صدای زنگ آیفون قرصا ثابت کر

 ....بیدارم کرد...من نیمه جونه گرسنه ی پر از ضعف رو

از دور ، با چشمایی که دنیا دور سرشون میچرخید ، پشت 

 ...مانیتور آیفون دیدمش

 ...سپهر بود



 

 pg. 3570 

 ...باورم نمیشد اما خودش بود

به هر جون کندنی بود خودمو رسوندم به آیفون و درو 

 ...زدم

 

 ...دستی به موهای نامرتبم کشیدم اما بی فایده بود

 ....رنگ گچم منو مثل مرده ی چهارشنبه کرده بود

 

 [01:52 01.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

#۴۴۹ 

 

حتی در این گیر و دار هم نمیخواهد از زدن حرفهای بامزه 

 ...اش دست بکشد



 

 pg. 3571 

 

درو که باز کرد و اومد ：من میخندم و او ادامه میدهد

من مثل مریضای روانی سمتش دویدم..پرواز کردم و تو...

خودمو انداختم تو بغلش...اونقدر عطرش رو بو 

کشیدم...اونقدر سر و صورتش رو بوسیدم که پاهام زیرمو 

 ...خالی کردن

 

 ...خیلی احمقانه ست اما

وقتی منو گرفت که نیفتم...مثل ندید پدیدا چشمام ستاره 

 ...بارون شد

 ...دازم حمایت کرده بو

 ...نگران حالم شده بود

 ...بازم اخمو بودا



 

 pg. 3572 

اما همینکه بعد از سه روز اون پیش قدم شده بود من داشتم 

 ...میمردم از خوشحالی

اون بازی مسخره رو تموم کردم و بازم چهره ی واقعیمو 

 ....نشونش دادم

 ...اون حکم کرد

حکم کرد دو هفته ی دیگه عروسی میکنیم و من...مثل یه 

 ...لقه به گوش...با سر قبول کردمغلام ح

 

باز هم همون روال در پیش گرفته شده بود با این تفاوت 

که...اینبار واکنشهای تیزی مقابل متین تیموری نشون 

 ...میداد

 



 

 pg. 3573 

منم اون طناب رو بدجور گرفته بودم...کارم اشتباه محض 

بود اما...هیچ راهی به جز تحریک حس حسادت مردونه اش 

 ...نداشتم

 

 

دستی به صورتم میکشم...مهسا در این مدت خیلی تحت 

فشار بود...ولی هیچ وقت گمان نمیکردم سپهر اینقدر بد 

باورم نمیشه مهسا...سپهر خیلی ：عنق باشد

مهربونه...خیلی دلش پاکه...با همه اینطوریه...حتی با تو 

 !...خیلی بیشتر

 

 ....با من نه _

 



 

 pg. 3574 

س کنم آن بغضی را که گلویش بالا پایین میشود و میتوانم ح

تنها وقتی که سپهر رو مهربون ：سعی در پس زدنش دارد

دیده بودم شب عروسیمون بود...اولین باری که داشت 

چشمامو با همه ی احساسش نگاه میکرد...زیبایی هامو 

داشت میدید...دست میکشید به صورتم...به موهام...منو 

 ...عاشقانه میبوسید

ه چشماشو براق و ستاره بارون بعد از اون ، تنها جایی ک

 ...میدیدم ، فقط و فقط تو خلوتمون بود

واکنشهاش نسبت به بحثهای مربوط به متین بیشتر شده 

 ...بود

 ...تا اینکه تو رو به جرم قتل دستگیرت کردن

 ...سپهر بازم شد همون سپهر دوران نامزدی....سرد...یخی

یدنم رو اخمو و حتی پر از داد و فریاد....حتی تحمل د

نداشت....احساس اضافه بودن میکردم...احساس آویزون 



 

 pg. 3575 

بودن...اون روز به روز بدتر میشد...من روز به روز 

افسرده تر...دنبال معراج میگشتم...نه به خاطر زندگی 

خودم...فقط و فقط به خاطر خودت بود...به خاطر نجات تو 

بود اون همه تلاش...اون همه سگ دو زدن...متین خیلی 

مکم کرد...اون روزا سپهر اونقدر از من دور شده بود که ک

اگه حتی دو روز تمام هم منو نمیدید...نمیپرسید کجا 

رفتی...اصلا کجا موندی...فقط دنبال پرونده ی تو 

بود...دنبال یه وکیل خوب و درجه یک...من به هر ریسمانی 

چنگ میزدم که واسه یک بارم که شده با معراج رو به رو 

.نبود که نبود...اون اواخر دیگه بست نشستم در اون بشم..

عمارت...متین گفته بود امروز میاد اونجا...دیدمش و 

خواستم با حرف بترسونمش...از قبل میدونستم انگین اومده 

ایران...باهام تماس گرفته بود ، حتی هتلی که توش اقامت 

داشت رو هم میدونستم...اما معراج به هیچ صراطی مستقیم 

میشد...اونقدر درمورد تو مخش رو شستشو داده بودن که ن



 

 pg. 3576 

خون جلوی چشماشو گرفته بود...گفتم انگین وکیل درجه 

یک گرفته...گفتم آرام رو ول کنی به امان خدا از دستات سر 

میخوره...چند روز بعدش خبر اومد انگین با دست و پای 

شکسته برگشته ترکیه...همون موقع ها بود که معراج و 

زنیکه عقد کردن...درست همون روزا بود که سپهر  اون

اعتراف کرد هنوز نتونسته تو رو فراموش کنه...مثل سگ 

بهش التماس کردم زندگیمونو خراب نکنه اما...اون دیگه از 

من بریده بود...نمیدونم خبر ازدواج معراج دستش رسیده 

بود یا نه...ولی بزرگترین ضربه ای که میتونست بهم بزنه 

 ...اون روزا زدرو 

 ...فکر میکرد نمیرم

 فکر میکرد با وجود همه ی اون تحقیراش میمونم

 ...کمرم خم شد

 ...کم آورده بودم

 ...رفتم



 

 pg. 3577 

 ...رفتم و اون دنبالم نیومد

 ...گوشیمو خاموش کردم و رفتم آپارتمان مهر شهر

 ...دیگه نه میتونستم واسه تو کاری از پیش ببرم

 ....نه واسه زندگی خودم

شبا که گوشیمو روشن میکردم منتظر حتی یه دونه پیام از 

 ...طرف اون میشدم

 ....اون اوایل هیچی نبود

 ...هیچی نبود تا چند روز بعدش که یه مسیج فرستاد

فرستاد که حق ندارم تا وقتی اسمم تو شناسنامه ی اونه 

دنبال هیچ سگی برم...سگه همون متین بود فک 

متین سر و سری دارم که تونستم  کنم...گمونم فکر میکرد با

چند روز رو بدون اون دووم بیارم....روزای بعدش بدتر 

شد...مسیج هاش تند و تیز تر و خشن تر میشد...میگفت 



 

 pg. 3578 

پیدام کنه حسابم با کرام الکاتبینه...میگفت اگر بفهمه کسی 

 ...زیر سرم دارم زنده زنده آتیشم میزنه

 ....منم که عقده ای

کردنش رو میدیدم از خوشی میمردم و زنده  وقتی جلز و ولز

میشدم...اونقدر جوابشو ندادم...اونقدر دنبالم گشت تا اینکه 

 ...از طریق معراج پیدام کرد

 ...بعد از اونو هم که خودت میدونی

بعد از دادگاه کشون کشون تا خود ماشین از دستم 

 ...گرفت...از خدام بودا

 ... کلاس میزاشتمداشتم پر درمی آوردم و براش چس 

 

 [01:52 01.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

 



 

 pg. 3579 

#۴۵۰ 

 

چند ضربه ی آرام روی در اتاق میزنم و وقتی صدای آهسته 

 ...ی پدرم را میشنوم ، دستگیره را پایین میکشم

 

روی ویلچرش ، پشت آن شیشه ی سرتا سری نشسته و 

 .طبق معمول کتاب میخواند

 

، کتابش را میبندد و سرش را بالا می آورد و با دیدن من 

 ...عینکش را هم برمی دارد

 

کارم ：در را پشت سرم میبندم و کمی جلو میروم

 داشتین...؟

 



 

 pg. 3580 

بشین...باید حرف ：به مبل روبه رویش اشاره میکند

 !...بزنیم

 

 ...حدسم میگوید میخواهد درمورد معراج حرف بزند

میخواهد بگوید دیگر از او دست بکشم و حتی فکرش را هم 

 ...رم راه ندهمبه س

 ...نفس عمیقم را رها کرده و روی مبل جا میگیرم

 

کمی مکث میشود و وقتی در چشمهایی که دورشان را چین 

هنوزم ：و شکنهای عمیق فرا گرفته ، نگاه میکنم میپرسد

 سر راهت میاد...؟دنبالته...؟

 

 ...میدانم چه کسی را میگوید



 

 pg. 3581 

م فشار پلک میبندم و ناخن شست و اشاره ام را به ه

 ...میدهم

 

 !....نمیخوام سر راهت بیاد آرام...نمیخوام دیگه ببینیش_

 

 ...قلبم فشرده میشود و راه تنفسم تنگ

 

به تصمیمت احترام گذاشته ：سکوتم او را مصمم تر میکند

بودم...با دلت راه اومدم چون رنگ نگاهتو 

میشناختم...نخواستم سنگ جلو راهت باشم...به خاطر من 

سختی کشیده بودی ، نمیخواستم واسه کینه هایی که خیلی 

 ...به اون خانواده داشتم دل دخترم رو زیر پا بزارم

از حس اون پسر هم مطمئن بودم...واست جنگید...مردونه 

 جنگید اما الان....؟؟؟



 

 pg. 3582 

 

چشمهایم میسوزند اما بازشان میکنم..بازشان میکنم و 

دستی دستی  نمیزارم：چهره ی سخت شده ی پدرم را میبینم

خودتو تو هچل بندازی...عشق اون مرد واسه این زندگی 

بس نیست...این وسط اعتماد از دست رفته...اعتمادی 

بینتون نباشه روزگارتون سیاه میشه...من به اون مرد دیگه 

 ...اعتمادی ندارم آرام

 چطور جگرگوشه مو دستش بسپرم...؟

 

اون ：میشودچشمانم پر از اشک میشوند و پدرم کلافه تر 

فکر میکرد تو قاتل باباشی...فکر میکرد برادرش رو لو 

دادی...دیگه بدتر از این چه دلیلی میتونه تو رو از این 

عشق خونه خراب کن ، بکنه و ببره...؟از کجا معلوم فردا 

روزی بازم همچین تهمتی بهت نزنه...؟اونقدر خودش رو 



 

 pg. 3583 

ه سر محق میدونست که محکومت کرد...فکر اینکه چی ب

زندگی گذشتمون آورده رو خیلی وقته از سرم بیرون 

کردم...بلایی که مادرش سر مادرت آورد رو سپردم یه 

گوشه که خودم بهش رسیدگی کنم...جدا از اتفاقاتی که بین 

تو و پسر اسکندر افتاده...سه روز تمام قایمت 

کرد...نمیدونم چی به سرت گذشت تا بهش بقبولونی کار تو 

میخوام ایندفعه بیشتر فکر کنی...میدونی من از  نبوده اما

اون دسته باباهایی نیستم که به زور جلوتو بگیرم...میخوام 

برای خودت ارزش قایل بشی...اون مرد به هر دلیلی که 

هست...با هر ضرب و زوری که هست...الان اسم کسی 

 ....دیگه تو شناسنامشه

 

روی سرم جمله ی کوتاه آخر ، مثل یک ضربه ی سنگین 

 ...فرود می آید

 



 

 pg. 3584 

 ...من و او...دیگر ما نمیشدیم

 ...هر چقدر تلخ و گران باشد

 ...هر چقدر هم که سخت و طاقت فرسا باشد

 ...کلمه ای به نام ، "ما" دیگر وجود نداشت

 ....چقدر دور به نظر میرسید

 ...دیگر حتی معجزه هم ما را کنار هم قرار نمیداد

 

هوای اتاق ، اشک جمع شده در سرم را بالا میگیرم تا 

میدونم...میدونم بابا جون...من دیگه ：چشمم را خشک کند

 !...اونو از زندگیم کندم و انداختمش دور

 

در چشمهایم ، عمیق خیره میشود و آه سنگینش را از سینه 

کارای افتتاح شرکت رو بسپر دست وکیل...بعد ：رها میکند



 

 pg. 3585 

فرانسه...هرجایی که از دادگاه یه مدت برو سفر...ترکیه ، 

دوست داشتی...یه مدت برو سفر تا حال و هوات عوض 

بشه...میدونم فراموش کردن سخته اما...همه ی تلاشت رو 

 !....بکن

 

آب دهانم را سخت فرو میدهم و با لبهای بسته سری تکان 

 ...میدهم

 

 ...حالم خوب نیست

احساس کرختی میکنم و دلم میخواهد از عمق وجودم فریاد 

 ...زنمب

 



 

 pg. 3586 

وقتی سکوت مدت دارش را میبینم ، به سختی از جایم بلند 

برای بستن قراردادهای اول باید یه ：شده و نگاهش میکنم

 ....سر به فرانسه بزنم...شاید دوهفته طول بکشه

 

صدایم میلرزد و او هم متوجه لرزشش میشود و 

 !....یه چیز دیگه：میگوید

 

و پدرم ویلچرش را ناخنهایم روی هم خراش می اندازند  

میخوام که منو ببری زندان...باید حرفای ：جلو میکشد

 !....آخرم رو به اون زن بزنم

 

همین فردا را میخواستم با هماهنگی وکیل ، به ملاقات آن 

 ...زن بروم اما

 !...دیدار پدرم و مانیا...کمی برایم عصبی کننده بود



 

 pg. 3587 

 

باید ：نگاه جمع شده ام را میگیرم و او تأکید میکند

 ...ببینمش

 

سری تکان میدهم و نفس سنگینم را فرو 

 !...باشه....فردا میریم：میبرم

 

 [02:01 01.11.19تژگاه, ]

[Forwarded from Arezu Namdari] 

  تژگاه

 

#۴۵۱ 

 



 

 pg. 3588 

 ...در و دیوار های زندان را خوب میشناسم

 ...یادگاریهای نوشته ی رویشان

 ...همهمه و جیغ و دادهای زندانیان

 ...های نگهبانانفریاد

هیچکدامشان را پشت آن در بسته نمیشنوم اما با چشم های 

 ...بسته میتوانم تصور کنم

 ...هوای دم و مرطوب سلولها

 ...بوی نا و عرق

 ...ترسها و وحشت ها

 ...آدم های عجیب و خطرناک

 ...فحشهای رکیک و حرکاتی که عوقت را بالا می آوردند

 

 ...ی تیموری تجربه کرده امهمه شان را به لطف خانواده 



 

 pg. 3589 

 

میان چهار دیواری گرمی که یک میز همراه دو صندلی و 

یک نگهبان است ، هیچکدام از آن تصاویر حال به هم زن 

رؤیت نمیشد انا...من میتوانستم آن همهمه را به یاد 

 ...بیاورم

 

 ...قرار ملاقات گذاشته شده بود

ر کردیم و این با هر جان کندنی که شده قرار ملاقات را جو

روزها همه چیز به پارتی کلفت و دستهای پشت پرده 

 ...برمیگشت

 

 می آمد یا نه...؟

نمیدانم...اما پدرم با چشمهای جدی و ابروهای در هم ، نگاه 

 ...به در اتاق ملاقات دوخته بود



 

 pg. 3590 

ملاقات حضوری با زنی که دو خانواده را از هم پاشیده 

 ....بود

 ...شاید هم چندین خانواده

 ...مثل خانواده ی آن شاهد ها

 ...مثل رابطه ی شکراب مانده ی خانواده ی مادرم با ما

 ...مثل زندگی از هم گسسته ی من و معراج

 ...مثل خودکشی تلخ یک دختر جوان

مثل زندانی شدن یک جوان بی تجربه و حتی فراری 

 ...شدنش

 

 ...خواسته یا ناخواسته

 ...او باعث همه ی اینهاست

 ...او



 

 pg. 3591 

 ...و شاید گوشه ای از آن هم به پدرم برمیگشت

 

 

صدای باز و بسته شدن جفت در ، نگهبان را به کنار میکشد 

تا قامت نحیف یک زن میانسال ، با چادر رنگ و رو رفته ، 

با جشمهای زرد و گود رفته ، با لبهای خشک و ترک برده 

 ...، در چهار چوب در نمایان شود

 

 ....حی آخرش بهبود پیدا کرده بودسرطان پستانش ، با جرا

تمام زیبایی های زنانه اش را هم از دست داده بود این 

 ....زن

 

 ...نگاهش روی پدرم میماند

 ...نگاهی که باعث عصبی شدن من میشود



 

 pg. 3592 

 ...خشمگین شدنم

 ...کینه هایی که به قلبم هجوم می آورند

 ...لبهایم را روی هم چفت میکنم

 ...صندلی پلاستیکی میشونددستهایم بند تکیه گاه 

نوک ناخنهایم به حفره هایش فشار می آورند و 

 ...زن....جلوتر می آید

 

 ...من خوب میدانم حال خرابش را

خوب میدانم چگونه میشود که حتی توان کشیدن آن چادر 

روی سر را نداشته باشی و برایت با تحقیر ، جلو 

 ....بکشندش

 

مینشیند و نیم نگاهی به روی صندلی روبه روی ویلچر پدرم 

 ...سمت من می اندازد



 

 pg. 3593 

 

همان نیم نگاه کافیست تا باز هم آن شعله های آتشی که هیچ 

وقت ندیدم ، جلوی چشمانم مجسم شوند و خشم را به جان 

 ...تک تک ارگانهای بدنم بی اندازند

آن شعله ها را میتوانم در چشمان زرد شده ی این زن 

 ...ببینم

 ....درم را میتوانم بشنومصدای ناله های ما

 ....صدای جرق جرق سوختن در و دیوارهای آن کارخانه

 

دندانهای قفل شده ام را از هم فاصله میدهم و دستم را روی 

فکر نمیکردی گیر بیفتی...؟فکر ：میز تکیه گاه میکنم

نمیکردی اون لباسای مارک دار و برند ، جاشونو به اینایی 

کبریت میکشیدی ، به اون چوبه که تنت کردی بدن...؟وقتی 

 ی دار فکر نکردی....؟



 

 pg. 3594 

 

 

 ...نگاه پر از دردش تغییری نمیکند

از آن پایین خیره ی چشمانیست که بیش از حد ، شبیه به 

 .چشمان کسیست که در شعله های هوسش سوزانده

 ...پدرم چیزی نمیگوید

انگار اجازه میدهد همه ی جملات نفرت انگیزی که از این 

 ....لم تلنبار شده است را بیرون بریزمزن در د

 

 ....جواب او فقط و فقط همان نگاه است

سکوتش همه ی حرص مرا بیدار میکند تا صدایم از خشم 

وقتی صدای جیغ مادرمو میشنیدی لذت ：بلرزد

میبردی...؟خوشحال بودی که انتقامتو از یه آدم بی گناه 

 ....میگرفتی....؟تو و اون شوهر بی همه چیزت



 

 pg. 3595 

 

 !....اون گناهی نداشت_

 

 

صدای گرفته اش به حالت خفگی به گوشم میرسد...انگار که 

نیاز به تکرار داشته باشد ، مردمکهایم ریز میشوند و از 

 ...پشته ی صندلی فاصله میگیرم

 

جمله اش که در سرم حلاجی میشود ، شانه هایم از پوزخند 

 ...صدا داری که روی لبهایم مینشیند ، بالا میپرند

 ...بازی جدید این عفریته است

 ....خودش را به مظلومیت زده تا تظاهر به بی گناهی کند

 



 

 pg. 3596 

حالا شدی دوست خوار اون پیرمرد....؟کسی که حتم دارم _

با دستای خودت کشتیش...با دستای خودت کشتیش و با 

نقشه منو اونجا کشوندی...میخواستی منو هم مثل مامانم 

وری میخواستی از بابام انتقام نیست و نابود کنی...اینج

 بگیری...انتقامت تکمیل میشد ، نه....؟

 

آب دهانش را به سختی فرو میدهد و چشمان خیره اش را 

من ：از من گرفته و به چهره ی سخت شده ی پدرم میدهد

اون کبریت رو کشیدم...اونجا رو من آتیش زدم...اسکندر 

 ...هیچ نقشی توی اون آتیش سوزی نداشت

 

 [02:04 01.11.19ه, ]تژگا
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 pg. 3597 

 

#۴۵۱ 

 

 

 ...دیگر دارد حالم از این قیافه ی مظلوم به هم میخورد

کبر و غروری که در آن مهمانی ، در چشمهایش دیده بودم 

 ...را هنوز فراموش نکرده ام

 

 ....آن دستکش های چرم گران قیمت

 

زیر میز قایم کرده است نگاه منزجرم روی دستهایی که 

 ...میچرخد

 ...نمیتوانم چیزی ببینم



 

 pg. 3598 

معراج بارها و بارها از زندگی پدر و مادرش برایم گفته 

 ...بود

حتی من میتوانستم نفرتی که از مادرش به دل گرفته بود را 

 ....با چشمهای خودم ببینم

 ...این زن هیچ علاقه ای به اسکندر تیموری نداشت

 ...رم از او متنفر بود و حالاحتی حاضرم قسم بخو

با این اداهای معصومانه میخواهد همه چیز را طور دیگری 

 ...جلوه دهد

 

 

از این مرد پاتک خوردم اما...هیچ وقت نخواستم مادرت _

بمیره....مرگ مادرت رو نخواستم...مرگ اسکندر رو که 

اصلا...مقصر مرگ مادرت منم...باعثش منم اما...ندونسته 

 !.......ناخواسته بودباعثش شدم



 

 pg. 3599 

 

 

 ...لبهایم عصبی کش می آیند

این مار خوش خط و خال خوب بلد است خودش را به 

 ...بیچارگی بزند

 آن همه غرورش کجا رفته...؟

 آن سر برافراشته...؟

 ...پدرم همچنان سکوت کرده است

 

بسه تو رو خدا...این فیلما رو جایی بازی کن که باورت _

ه کسی که پنج سال تمام منتظر دیدن داشته باشن...نه واس

 ...قاتل مادرش توی این وضعیت بوده

 



 

 pg. 3600 

جمله ی آخر را طوری با تحقیر به صورتش میزنم که 

 ...پلکهایش روی هم می افتند

 ....دلم اما خنک نمیشود

 ...کلافه تر از قبل میشوم

 

گور شوهرت رو خودت با دستات کندی...گور دخترت رو _

کور ، مادر بیگناه منو قربانی کردی  هم...به خاطر یه عشق

اما...تاوانش رو به بد ترین شکل ممکن میدی....قبل از 

اینکه پای اون چوبه ی دار بری...توی این چهار دیواری 

دق میکنی...صدای جیغ و ناله های مادرم نمیزاره نفس 

بکشی...نفرت چشمای معراج نمیزاره بخوابی...دامن لکه 

هزار بار گلوتو فشار میده و آرزو  دار شده ی دخترت روزی

میکنی تیری که سمت قلب اسکندر تیموری شلیک کردی رو 

 !....، توی مغز سر خودت فرو میکردی

 



 

 pg. 3601 

 !....بیرون منتظر باش دخترم_

 

 ...پدرم با صدای فوق العاده جدی و مصممش میگوید

 ...این یعنی حرفهایت را زدی

 ...عقده های دلت را خالی کردی

 ...دیگربس است 

 ....نوبت من است

 

اما من حتی خشمگین تر از قبل شده ام...نفسهای تندم دست 

 ...خودم نیست

وقت تنگ است و باید بگذارم پدرم نیز ، حرفهای انباشته 

 ...شده اش را به زبان بیاورد

 ...این کار عصبی ام میکند اما



 

 pg. 3602 

باید دندان روی جگر گذاشته و آن دو نفر را با هم تنها 

 ....رمبگذا

 

 

 

چادر سیاه را روی سرم ، محکم چنگ میزنم و از میز دور 

 ...میشوم

 

حال خراب زن را میتوانم از نفسهای سنگین شده اش 

 ...بفهمم

اما من باید زهری که سالهاست در خونم جریان دارد را 

آرزو میکنم قبل از مرگت ، تو آتیش جهنمی ：بیرون بریزم

 !...که خودت ساختی ، ذره ذره بسوزی

 



 

 pg. 3603 

 

میگویم و با تنی داغ از خشم ، از اتاق ملاقات بیرون 

 ....میروم

سالنها را همراه با نگهبان پشت سر میگذارم و پا کوبان از 

 ...آن حصار بی تنفس خارج میشوم

 

تنم از خشم ، از کینه و حتی از غم میلرزد ولی روی پاهایم 

 ...می ایستم

 

زری و هم بندی  مقداری پول برای اشرف بلنده ، سارا ،

 ...هایم به حسابشان میریزم و محوطه را ترک میکنم

 

بیرون از درب بزرگ و آهنین ، چادر سنگین وزن را از 

 ...سرم کنده و عقب ماشین می اندازم



 

 pg. 3604 

 

 ....کلافه و پریشانم

حتی دیدن آن زن در این وضعیت هم نتوانسته دلم را خنک 

 ...کند

 

برداشته و چند مشت به آب معدنی را از جلوی ماشین 

 ...صورتم میپاشم

 

 ....آن دو احتمالا از رازهای مگوی بینشان حرف میزدند

 ...رازهایی که در گذشته شان جا مانده

 ....حالا که نه اسکندری وجود داشت و نه مادر من

 

 ....تنها شدنشان فقط خشم روی خشم من می آورد



 

 pg. 3605 

 ....آنها قبلا عاشق بوده اند

 

 ...مادرم اجبار نبوده اما ازدواج پدر و

 ازدواج آن زن...؟

 ...نمیدانم

نمیدانم اگر بیست یا سی سال دیگر...با معراج رو به رو 

 ....شوم چه حسی خواهم داشت اما

 ....میدانم که حتی فکرش هم ، اکنون مرا دیوانه میکند

 

 چگونه از او بگذرم...؟

 ...زنددلم ازو او شکسته است و هیچ چیز نمیتواند بندش ب

 اما گذشتن از او...؟

 



 

 pg. 3606 

 ...برای ثانیه ای سرم به شدت منگ و گیج میشود

جلوی چشمانم را سیاهی مطلق فرا میگیرد و اگر به سقف 

 ....ماشین چنگ نزنم ، زمین خوردنم حتمیست

 

 

چندین لحظه ی طولانی احساس بی وزنی شدیدی به من 

 ...دست میدهد

کرده و تن نیمه  در ماشین را به هر زوری که هست باز

 ....جانم را روی صندلی می اندازم

 چه مرگم شده...؟

بوی نا و عرق زندان هنوز هم مشامم را آزار میدهد و دلم 

 ...میخواهد عوق بزنم

 ....عوق بزنم و اتفاقات امروز را بالا بیاورم

 



 

 pg. 3607 

صندلی را عقب تر کشیده و تن داغانم را رویش می 

 ....اندازم

 ....منتظر میمانم

 ...منتظر میمانم پدرم از آن در بیرون بیاید

میدانم با ویلچر مجهز و پیشرفته اش میتواند از پس خودش 

 ...بربیاید
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#۴۵۲ 

 

در سکوت تلخی که فضای ماشین را پر کرده ، پدرم را تا 

 ...خانه ی عمه میرسانم



 

 pg. 3608 

با نگاهی که  به کمک سپهر پیاده میشود و لحظه ی آخر ،

مطمئنی حالت ：هنوز هم سرخ مانده خیره ام میشود

 خوبه...؟

 

 حالم...؟

خوب نیستم اما قبل از اینکه نیما مرخص شود ، باید سری 

 !...خوبم بابا...میرم بیرون کار دارم：به او میزدم

 

رنگت پریده ، تنها نری ：سپهر در جلو را میبندد 

...؟حوصلش سر رفته بهتره...میخوای بگم مهسا باهات بیاد

 !...تو خونه

 

 

 ...نفس سنگینم را بیرون میفرستم...فکر بدی نیست



 

 pg. 3609 

 مهسا...؟

 !...مهسا خوب است...بیاید

 

سمت دری که سپهر بسته است میروم بعد از کشیدن 

باشه...فقط بگو زود آماده ：دستگیره اش میگویم

 !...بشه...دیرم شده

 

پدرم قرار با لبخند سری تکان میدهد و پشت ویلچر 

 ...میگیرد

مراقب خودت باش پدرم را میشنوم و روی صندلی جلو قرار 

 ...میگیرم

در را بسته و پلکهایم را تا آمدن مهسا ، روی هم 

 ...میگذارم

 



 

 pg. 3610 

 

*** 

 

 بهتری...؟_

 

پای چشم کبود و دست گچ گرفته اش را از نظر میگذرانم و 

 خودت سالمی...؟：او سر تا پای مرا 

 

این ：یما میخندد و کنار تختش قرار میگیردمهسا به حرف ن

هیچیش نمیشه نگران نباش...شوهرش غیرتیه...تو هم که 

 !...بد موقعیتو چنگش افتادی

 



 

 pg. 3611 

به ：نیما با دست مخالف ، لب دردناکش را لمس میکند

گمونم مازوخیسم یا سادیسم داشته باشه...ازش جدا 

 شدی...؟

 

 با من است...؟

 میشوم...؟من از معراج جدا 

 

به گوشم رسیده با دختر صاحب یکی از شرکتای بزرگ مد _

 ازدواج کرده...چی از تو میخواد...؟

 

نیما من واقعا معذرت میخوام...به خاطر ：دلم پیچ میخورد

 ...من اینطوری شدی

 



 

 pg. 3612 

مهم نیست چه بلایی سر من اومده...اگر دیر رسیده بودم _

و پیاده شاید خشمی که روی من خالی کرد رو روی ت

 ...میکرد

 

 ...دست به پیشانی دردناکم میگیرم

 ...امروز روز سختی را گذرانده ام

امیدوارم حالت بهتر ：دیگر نمیخواهم بیشتر از آن را

بشه...من یه کم عجله دارم...اومدم ازت عذر خواهی 

 ...کنم...جز این کار دیگه ای از دستم برنمیومد

 

عذر خواهی کنی...من تو هیچ کاری نکردی که در قبالش _

از اون شکایت کردم...تقاص کاری که باهام کرده رو خودش 

 ....پس میده نه تو

 



 

 pg. 3613 

 ...مردمکهایم ثابت میمانند

 شکایت...؟

دلم بیشتر از قبل پیچ میخورد و همان لحظه ، نیرویی پاهایم 

 ...را به سمت راهروی کوچک هول میدهد

 

ده و هر چه که روشویی بزرگ را تکیه گاه دستانم قرار دا

 ...در معده ی خالی ام مانده را بالا می آورم

 صبحانه...؟

 ...نه..نخورده ام

 ...گمانم به خاطر سالاد الویه ی آماده ی دیشب باشد

 ...معده ی من به این چیزها سازگاری ندارد آخر

 

 



 

 pg. 3614 

مهسا دوان دوان پشت سرم می آید و وقتی آب به صورتم 

چت شد یهو...؟هوای ：ایستد میپاشم ، با نگرانی کنارم می

 بیمارستان گرفتت...؟

 

وقتی دیگر چیزی در معده ام نمی ماند ، آب را میبندم و کمر 

 ...راست میکنم

 ...احساس ضعف شدید دارم

مثل چند روز اخیر که گرسنگی معده ام را زود به زود 

چیزی نیست...بوی بد زندان مونده تو ：سوراخ میکرد

 !...فک کنم فاسد بوددماغم...الویه ی دیشبم 

 

 چی شد آرام...؟：صدای بلند نیما به گوش میرسد

 



 

 pg. 3615 

داخل اتاق که میشوم ، مادرش را میبینم که کنار تختش قرار 

 ...گرفته

 

با دیدن من بی حال ، چشمانش برق زده و سمتم می 

 آرام...؟خودتی...؟：آید

 

 ...صورتم خیس آب است

پرایز شدگی معده ام به شدت اذیتم میکند و این حس سو

 ...مادر نیما

 ...این دیگر دارد حالم را به هم میزند

همان زنیست که به خاطر بی پول شدنم به من سرکوفت 

 ...میزد

حالا اگر بداند بلاهایی که سر نیما آمده به خاطر من بوده 

 است...؟



 

 pg. 3616 

 

مهسا سلام میدهد و من در جواب زن ، سری تکان 

شده...امیدوارم زودتر خوب بشی من یه کم دیرم ：میدهم

 !...نیما جان

 

مهسا چند برگ دستمال کاغذی دستم میدهد و بازویم را 

آره خاله جون...از دیدنتون خوشحال شدیم...آرام ：میگیرد

 !...یه کم حالش بده باید بریم درمونگاه

 

 

چت شده ：حالت نگرانی به خودش میگیرد و جلوتر می آید

 عزیزم...؟مسموم شدی...؟

 



 

 pg. 3617 

 فکر کنم...؟：لبهایم روی هم تکان میخورند

 

مزاحمت نشم پس...مهسا تو زودتر ببرش درمونگاه تا _

 ...حالش بدتر نشده

 

 ...هاه

حتما میترسد بیماری ام واگیر دار باشد و پسرش را مریض 

 ...کنم

 

 !...مییبینمت：نیما قبل از رفتنمان میگوید

 

 ...حتما از صدقه سری همسایگی جدیدمان میگوید

 ...البته همسایگی که نه



 

 pg. 3618 

 ...خانه ی آنها دو خیابان بالاتر از ویلای ما قرار داشت

 

سعی میکنم اما..حتی نمیتوانم یک لبخند مصلحتی روی 

 ....لبهایم برانم

 

از اتاق خارج میشویم و مهسا مرا کشان کشان تا درمانگاه 

 ...بیمارستان میبرد

بیمارستان دور دلم میخواهد هرچه زودتر از فضای خفه ی 

 ...شوم...اما مرغ مهسا یک پا دارد

 

پشت یکی از آن پرده های اورژانس دراز میکشم و پرستار 

 ...معاینه ام میکند

فشارم روی هشت است و سرم لعنتی ، یک ساعت تمام در 

 ...آن بیمارستان نگهم میدارد



 

 pg. 3619 

 

وقتی تمام میشود دکتر بالای سرم می آید و همزمان که 

متأهل ：از رگم بیرون میکشد ، میپرسد آنژیو کت را

 هستین...؟

 

 متأهل...؟

 !...بله：مهسا میگوید

 

 چند روز از موعد ماهانه تون گذشته....؟：دکتر میپرسد
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 pg. 3620 

 

#۴۵۳ 

 

 

 ماهانه...؟

 چه ربطی دارد...؟

 د...؟چه ربطی به فشار روی هشت من دار

 چه ربطی به بوی بد بیمارستان و زندان دارد...؟

 اصلا چه ربطی به متاهل بودنم دارد...؟

 

گیج شدن مرا که میبیند ، زونکنش را میبندد و دوباره 

 تاریخ آخرین عادت ماهیانه تون کی بوده...؟：میپرسد

 



 

 pg. 3621 

 ...چه میدانم بابا

من اصلا به یاد دارم صبح که می آمدم چه لباسی تنم 

 دم...؟کر

 

 !...نمیدونم_

 

اگر مایل ：مردمکهای خشک شده ی مرا که میبیند میگوید 

 !...باشین اینجا آزمایش بتا ازتون بگیرن

 

مهسا هین میکشد و من نمیفهمم...آزمایش بتا دیگر چه 

 کوفت و زهر ماری است...؟

 ...من میخواهم زودتر بروم

 



 

 pg. 3622 

 !...متشکرم...نیازی نیست...میخوام برم خونه_

 

 آرام...؟：مهسا ناباور پچ میزند

 

 ...نگاهش میکنم...رنگ پریده و چشمان وق زده اش را

میل خودتونه...با یه تست بارداری که از ：دکتر اما میگوید

داروخونه تهیه میشه هم میتونید نتیجه ش رو بفهمین...اگر 

 ...مثبت باشه باید تحت نظر دکتر

 

 ...صدایش کم و کمتر میشود

 اری...؟گفت تست بارد

 ...خشک شده ام و نگاهم ناخودآگاه پایین سر میخورد

 ...روی شکمم
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 این دیگر چه مضخرفیست...؟

با یک بار حالت تهوع آن هم بخاطر هوتی بیمارستان ، انگ 

 حاملگی میچسبانند...؟

 

نمیدانم چند لحظه از خشک شدنم گذشته اما ، با یک پوزخند 

 ...به خودم می آیم

 

 ...گری سمت آن دکتر بی سواد نمی اندازمحتی نیم نگاه دی

پاهایم را بی توجه به صدای مهسا ، از تخت آویزان کرده و 

 ...کفش هایم را پا میزنم

 !...سرم را زدم...خوب شدم

فشارم افتاده بود ، اینها دیگر چه خزعبلاتیست که به هم 

 میبافند...؟
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از محوطه خارج میشوم و مهسا دوان دوان پشت سرم می 

 ...آید

 

خوبی بیمارستان های خصوصی این است که حتی اگر در 

حال جان دادن هم باشی ، قبل از بستری کردن پولشان را 

 ...میگیرند

 

 ...کجا میری آرام...؟اینقد تند راه نرو_

 

 جمله اش عصبی ترم میکند...چرا تند راه نروم...؟

 

از حرص سرعت قدمهایم را بیشتر کرده و تقریبا سمت 

 ...ینگ میدومپارک

 ...درد سردی زیر شکمم میپیچد اما اعتنا نمیکنم 
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 !...آرااااام...؟دیووونه وایسا منم بیام_

 ...از روی زنجیر جلوی در میپرم و درد کمی بیشتر میشود

همین که میخواهم به سمت چپ بچرخم و وارد پارکینگ 

شوم ، دستی محکم بازویم را چنگ زده و مرا سمت خودش 

 ...میکشد

نفس نفس میزنم و درد سرد خودش را همچنان نشان 

 ...میدهد

 

پلک باز میکنم و با کسی که سینه به سینه اش قرار گرفته 

 ...ام ، رو به رو میشوم

ضربان تند قلبم تند تر از قبل میشوند و سینه ام در حال 

 ...شکافته شدن است

 او...؟
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 اینجا چه غلطی میکنی...؟_

 

در صورتم میغرد و من حالا تمام و  با دندانهای کلید شده

 ...کمال میتوانم آن عطر خوشبو را حس کنم

 تعقیبم کرده...؟

 

 آرام...؟_

 

مهسا با نفس نفس سر رسیده و با دیدن معراج ، در دم 

 ...ساکت میشود
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گفتم اینجا چه غلطی ：تنم تکانی میخورد و او باز هم میغرد

غلطی میکنی میکنی...؟تو این بیمارستان خراب شده چه 

 آرام...؟

 

 ...چشمان سرخش مرا به خودم می آورند

 ...او باز هم حق به جانب مقابلم ایستاده است

چانه ام را بالا میدهم و سعی دارم بازویم را از پنجه اش 

 !...اومدم عیادت：بیرون بکشم

 

بازویم را محکم تر چنگ زد و تقریبا تنم را بالا 

چکار...؟میخوای برم عیادت اون پف*یوز اومدی ：میکشد

نفسشو بگیرم الان...؟؟نفسشو بگیرم که دیگه تو چشمای 

 زن من نگاه نکنه...؟هااا...؟
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صدایش کم کم بالا میرود که مهسا قدم جلو 

 !...ولششش کن：میگذارد

 

معراج بیتوجه به لحن پر توپ و تشر مهسا ، عصبی و 

 !!...راه بیفت：روانی پچ میزند

 

 !...رو صدا نکردم ولش کن تا حفاظت：مهسا

 

 ...من اما دیگر حتی یک ذره تلاش نمیکنم

 ...او راه می افتد و بازویم را با خودش میکشد

 

میخوای باهاش بری...؟آرام میزنه ：مهسا تقریبا وا میرود

 ...یه بلایی سرت میاره
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 ...معراج مرا پشتش هول میدهد و سمت مهسا برمیگردد

 

دستان مشت شده اش گمانم حرف مهسا آتشش زده که رگ 

دهنتو ببند و برو ...نزار اون بلایی ：در حال ترکیدن هستند

که ازش حرف میزنی رو سر اون شوهر بی همه چیزت 

 !...بیارم زودتر شرت رو کم کن

 

مهسا عصبی ، نگاه سمت منی که همانجا ایستاده ام 

 میخوای باهاش بری...؟：میکشد

 

های بدی که بینی ام این عطر...این عطر امروز دارد تمام بو

برو مهسا...یک ساعت دیگه ：را پر کرده بود کنار میزند

 ....خودم برمیگردم
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 ...مردمکهای گشاد شده اش را زیاد نمیبینم

چون معراج سمتم برمیگردد و پنجه ام را محکم قفل 

 !....منتظرش نباش برنمیگرده امروز：میکند

 

میکشاند...با آرامش اینبار آهسته تر مرا همراه خودش 

 ...بیشتری

 ...دستش گرم است

انگشتهای کوچکم را محکم نگه داشته است و 

 ....موهایش...موهایش همراه با باد تکان میخورند
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  تژگاه

 

#۴۵۴ 

 

لباسهای یک دست سیاهش ، هیبتش را بیشتر کرده و قدم 

تند تر از قبل شده اند...باز هم درد کوچکی زیر دلم  هایی که

 ...خانه میسازد

 

 ...کمی جلوتر متوقف میشود و ناگهان سمتم برمیگردد

نگاه خیره ی مرا شکار میکند و چشمانش ، کمی از آن 

 ...حالت خشن بیرون می آیند

 ...فقط کمی
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دست را رها نمیکند اما ، با دست مخالف کلاهی را جلویم 

 !...بپوش：میگیرد

 

میخواهم کلاه کاسکت را بدون حرف از دستش بگیرم که 

 ...خودش دست به کار شده و آن را روی سرم جاساز میکند

 

اینجاست...معراج با همه ی کارهایی که در حقم کرده 

 ...اینجاست و من مثل مسخ شده ها دنبالش

 

ه شیشه ی کلاه را بالا میدهد و در چشمهایم با شیفتگی خیر

 ...میشود

فشاری که به آن کلاه وارد میکند را متوجه میشوم...و 

 ...نگاهی که بند دلش پاره شده
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میخوام موتور رو روشن کنم...فرار نمیکنی _

 آرام...باشه...؟

 

نگاه خیره ام را از پشت آن حفره ی کوچک کلاه دوام نمی 

 ...آورد و فورا سمت موتور جدید میرود

 

 !...سوار شو_

 

سوار میشوم و ران پاهایم کنار پاهای او قرار پشتش 

 ...میگیرند

 ...دستهایم را روی پاهایم قرار میدهم

 

دلم بغل کردنش را میخواهد و عقلم...عقلم میگوید با تمام 

 ...توان پسش بزن
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با یک استارت موتور را از جایش میکند تا دستهایم به طور 

 ...غیر ارادی ، دور شکمش قفل شوند

 

هر لحظه بیشتر میشود و قفل دستهای من محکم سرعتش 

 ...تر

 ...میداند...میداند که خودم را کنارش در امنیت کامل میدانم

 ...میداند که سرعتش را بیشتر و بیشتر میکند

 

قفل دستهای مرا محکم تر از قبل میخواهد که میان 

ماشینهای در حال حرکت ، لایی میکشد و به مقصد آشنا 

 ...میراند

 

 ...ه ندارد و باد موهایش را تکان میدهدکلا
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 ...کاش میشد سرم را روی شانه اش بگذارم

 ...کاش میتوانستم فراموش کنم همه ی تحقیر هایش را

 ...کاش این بار هم میتوانستم ببخشم

 

طولی نمیکشد که در پارکینگ مجتمع موتور را پارک 

 ...میکند

 

و باز هم دستم  خودش کلاه را با نگاه خیره از سرم برمیدارد

 ...را به سمتی میکشد

 ...به سمت آسانسور

 

 ...صدای نفسهایش را میتوانم بشنوم

در آن مکان تنگ و پر از امواج آشنایی که اطرافمان 

 ...میچرخیدند ، حتی به صورتم نگاه هم نمیکند
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 ...فقط فشار دستش روی انگشتانم بیشتر از قبل میشوند

 

 پریشان را مرتب کنم...؟میشود دست برده و آن موهای 

 !...میشود...میشود اما نمیخواهم دیگر

 

وارد خانه ای میشوم که خاطرات شیرینم را درونش جا 

 ...گذاشته ام

 ...خاطرات تلخ و شیرینم را

 ...دستم را رها نمیکند

 ...دیگر خبری از آن درد سرد زیر شکمم نبود

 ...دلم آرام گرفته بود
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 ...کلید برق را میزنددر را پشت سرش میبندد و 

 

تاریکی جایش را به روشنایی میدهد و من اینبار ، با 

 ...خواست خودم ، دستم را از میان پنجه اش بیرون میکشم

 

 ...همه چیز سر جای خودش قرار دارد

 ...جای جای این خانه قلب مرا به درد می آورد

 ...چانه ام را میلرزاند گوشه گوشه ی این خانه

 

 ...ما...شالم از پشت کشیده میشودجلو میروم ا

چتری های بازم در هوا معلق میشوند و قلبم از جایش کنده 

 ...میشود

 ...میتوانم گرمای تنش از از پشت سرم حس کنم
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 ...میتوانم نفسهای گرمش را پشت گردن و موهایم حس کنم

 

انگشتانی که پایین بافت موهایم را لمس میکنند و بی 

 ...کردن کش موهایم استشک...در حال باز 

 

 ...نفسهایش میلرزند

 ...مثل قلب بیچاره ی من

مث تن بی پناه منی که برای آخرین بار پا به این خانه 

 ...گذاشته ام

 

رشته های پیچ خورده ی موهایم به آهستگی ، با انگشتان 

 ... بلندش باز میشوند و نفس هایش تند تر

 

 ...ندحتی موهایم برای دستهایش دلتنگ شده ا
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موهایی که عادت به نوازش این دستها داشتند و روزی 

 ....میان همین پنجه ها فشرده شدند

 

نفس عمیق و لرزانش پشت گوشم رها میشود و زمزمه 

 !اینجایییی...پیش منیییی...عروسک منننن：میکند

 

 ...قلبم میرود اما...پاهایم به سمت جلو کشیده میشوند

 ...صله میگیرماز او و گرمای نفسگیر تنش فا

 ...قبل از اینکه تنم به من خیانت کند

 

 ....من آمده ام حرفهای آخرم را بزنم

 ....آمده ام برای همیشه از او و دستهایش دل بکنم
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سمتش میچرخم و میبینم که کلافه دستهایش را از جلو ، 

 ...داخل موهایش فرو کرده

کف دستانش روی چشمانش قرار گرفته اند و صدای 

 ....ی تندش به گوش میرسندنفسها

 

 ...نگاهش میکنم

 ...مچ دستهایی که آستینهایش تا ساعد بالا رفته

بازوهایش که پارچه ی لباس را در مرز پارگی قرار داده 

 ....اند
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  تژگاه
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#۴۵۰ 

 

 

 ...آغوشمن دارم جان میدهم برای گم شدن در این 

 ...برای فشرده شدن میان این بازوها

اما بازی بدی که دنیا برای ما راه انداخته بود ، پاهایم را 

 ...محکم قل و زنجیر بسته تا سرجایم میخ شوم

 

 

ناگهان دستهایش پایین می افتند و من باز هم میتوانم آن 

 ...مردمک هایی که در خون شناور هستند را ببینم

 

دنش بالا میزند و با دست ، به جایی اشاره رگ پیشانی و گر

 ...میکند
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انگار که واقعا کسی آنجا باشد ، نگاهم را آن سمت میکشم 

رفتی عیادت اون ：و او با صدای بلند و فک فشرده میغرد

 !...بی ناموسسس

 

 ...شانه هایم میپرند اما...من از او نمیترسم

 

کرده است نگاهم را از نقطه ی نامعلومی که به آن اشاره 

 !...رفتم：میگیرم و مصمم لب میزنم

 

پوستش تیره تر از قبل میشود و اینبار با پلکهای بسته ، 

 ...گردنش را چند بار عصبی میچرخاند
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غلط کردی که ：از بینی و گوشهایش آتش زبانه میزند

رفتی...غلطططط کردی آرام...نفستو میگیرم با من اینجوری 

 !...حرف نزن

 

 ...قدمی سمتم برمیدارد پلک باز کرده و

من  زنده زنده چالش ：حالش انگار اصلا خوب نیست

میکنم اون لگوری بی همه چیزو...دفنش میکنم...دفنش 

 ...میکنم اگه چشماش اونجوری زل بزنه تو چشماتتت

قلم پای تو رو هم خورد میکنم...قلم پاهایی که سمتش بره 

 !....رو خورد میکنممممم

 

جان میدادم اما اکنون...غیرتهایی که روزی برای غیرتش 

برایم خرج میکرد مرا به یاد زنی می انداخت که با موهای 
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به چه حقی...؟ها...؟به چه ：باز ، روی میزش لم داده بود

 حقی واسه من بکن نکن راه انداختی...؟

 کمی مکث میکند و بعد ،

مردمکهایش از خشم گشاد میشوند وقتی چشمهای دریده ی 

 ...دمرا میبین

 

فاصله را در یک حرکت برمیدارد و با دست ، محکم چانه ام 

 ...را چنگ میزند

 

انگشت شستش نرمی لبم را فشار میدهد و گوشش را به 

 !!...نشنیدم：دهانم نزدیک میکند

 

لب پایینم زیر انگشتش فشرده میشود اما بار دیگر تکرار 

 .؟به چه حقی واسه منننن ، بکن نکن راه انداختی..：میکنم
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لبهایم همراه با انگشتش تکان میخورند و او چشمانش را 

 ...مقابل چشمانم قرار میدهد

 

نفسهایش شتاب گرفته اند و انگشت شستش حرکت نوازش 

کی ：واری که بی شباهت به شکنجه نیست را شروع میکند

 از من به تو محق تر...هومممم...؟؟

 

داد پایین نگاهش از چشمهایم تا روی لبهایی که فشارشان می

تو دنیا از ：کشیده میشود و اینبار با صدای دورگه میغرد

من محق تر به تو پیدا نمیشه...حقم از تو به خودت هم 

 !...بیشتره ، اینو تو گوشات فرو کن بیبه
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نگاهش و حرکت انگشتش روی لبم ، هوش را از سرم 

 ...پرانده

 

 ...از یادم میرود هر آنچه که میخواستم بگویم

 

ای داغم از میان لبهای نیمه باز ، انگشتش را نفس ه

 ...میسوزاند

 ...آب گلویش را قورت میدهد

سیب گلویش تکان میخورد و میتوانم ببینم خشمی که ذره 

 ....ذره دود میشود را

 

 

دیگه هیچ بندی ما رو به هم وصل ：آهسته لب میزنم

 ....نمیکنه...قبول کن تا قیام قیامت راهمون از هم جداست
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نگاه سقوط کرده اش باز هم تا چشمهای پر از غمم بالا می 

 ...آید

 

 ...با حسی ناشناخته

تو با من اومدی...اینجا ：که شاید با ترس همراه باشد

 !....خونمونه و تو از اون در ، دیگه بیرون نمیری

 

انگشتش حالا به گوشه ی لبم میرسد و قلبم برای این لحن 

 ...پر از دلتنگی میرود

 

 ...ای داغش روی صورتم پخش میشوند و من نمیفهممنفسه
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قبلا هم بوی عطرش را دوست داشتم اما الان...الان داشتم 

 ...برای این رایحه بیهوش میشدم

از ：حتی خودم هم نفهمیده بودم برایش چقدر دل دل زده ام

این بیچارگی متنفرم...از این حسی که دست از سرم 

دیدن اون زن رو ندارم...با  برنمیداره...از اینکه حتی تحمل

 ...هم دیدمتون و دیوونه شدم...من از این هم متنفرم

 

 

نگاهش پر از درد میشود و دستش ، گودی کمرم را چنگ 

میزند..آنقدر فشارش میدهد که چانه ام رو به صورت خم 

اون برای ما وجود نداره...به جز یه ：شده اش بالا میرود

ه هیچ ربط دیگه ای به ما اسمی که شناسنامه مو کثیف کرد

نداره...اون اسم دو سال دیگه پاک میشه آرام...قسم میخورم 



 

 pg. 3649 

پاک میشه... اینقدر با حرفات جیگرمو آتیش نزن میرم یه 

 !....بلایی سرش میارم کلا از زندگیمون گم شه

 

 ...نگاهم را از این چشم به آن چشم میدهم

 ...داغی تنش دارد همه ی جانم را میسوزاند

 ...آغوشی که دلتنگش بودم را دو دستی تقدیمم کرده است

 [02:09 02.11.19تژگاه, ]

[Forwarded from Arezu Namdari] 

  تژگاه

 

#۴۵۳ 

 

 ...نفسهایش سنگین شده اند



 

 pg. 3650 

 ...هردویمان تاب این همه نزدیکی و گرما را نداریم

او از پاک کردن اسم آن زن حرف میزند و من حتی به کنار 

 ...اسمشان هم حسادت میکنمهم بودن 

 

و موضوع این است که تنها مصیبتی که ما را از هم دور 

 ...ساخته ، وجود اسم آن زن در شناسنامه ی معراج نیست

 

 ...موضوع اعتمادیست که دیگر از بین رفته

 ...موضوع حرمتهاییست که بین ما شکسته شده

 ...در آن ویلا

 ...با دستهای خودش گور این رابطه را کند

 ...چهار ماه تمام ، با نیامدنش به ملاقاتم

 ...با همان جمله های نفرت انگیزش



 

 pg. 3651 

 

 ...او حتی گمان میکرد من برادرش را به پلیس لو داده ام

 ...خودم را ، تنم را در اختیارش گذاشته ام تا سرگرمش کنم

 ...سرگرمش کنم که پلیسها برادرش را دستگیر کنند

 

 ...زیر سؤال برده بوداو حتی حرمت تن پاکم را 

 

انگشتهایش پشت گردنم میروند و پیشانی اش مهمان 

 ：پیشانی من میشود

 

من دارم از این همه دوری دق میکنم...دارم از دست میرم _

 ....آرام یه کاری کن برام

 



 

 pg. 3652 

 ...سوز صدایش تا مغز استخوانم فرو میرود

عشق بازیهایمان را در این خانه ، پای یک نقشه ی کثیف 

 اشته بود...؟گذ

 

تو دیگه هیچ جایگاهی تو زندگی من نداری معراج _

 !....تیموری

 

این را با چشمهای پر از اشک ، و گلوی پر از بغض 

روزای اولی ：میگویم و او حرص زده تکان سختی میخورد

که دیده بودمت ، وقتی جلوی روم حرف میزدی ...دلم 

اینقدر به میخواست اون لبا رو از جاشون بکنم...تا حالا 

بوسیدن کسی فکر نکرده بودم...فکر نمیکردم اون همه 

غریضه ، جاشونو رو به این همه عشق بدن...فکر نمیکردم 

یه روزی ، واسه دیدن برق لبات نه...واسه دیدن برق 



 

 pg. 3653 

دوباره ی چشمات اینقدر جز بزنم...یه روی خوش بهم 

رصت نشون بده نامرد...یه بار دیگه...فقط یه بار دیگه بهم ف

 !...بده

 

 ...بغضم را پس میزنم

 ....او صورتش را نزدیکتر میکشد

لبهایش سمتم زاویه میگیرند و نفسهای سنگینم را 

خیلی بی تابت شدم آرام...همه ی وجود لعنتیم ：میبلعد

 میخوادت ، چه غلطی بکنم ببخشیم...؟

 

 

 ...جملاتش نفسم را به تنگ می آورند...اما

 ...یاد می آورمغرور له شده ام را به 



 

 pg. 3654 

وقتی از خواستنش گفته بودم و او...بی توجه به احساسات 

 ...چشمانم ،وحشیانه تصاحبم کرده بود

 

اشک در چشمانم جمع شده است اما...قبل رفتن باید او را با 

 ...رفتار خودش رو به رو میکردم

 

امکان لغزیدن قلبم بود..ولی باید همه ی توانم را به کار 

 ...میبردم

 

نه ام را به عمد بالا میدهم تا لبهایم در نزدیکترین حالت چا

 ...به لبهایش قرار بگیرند

 

 ...نفس میزند و نگاهش همانجا سر میخورد

 



 

 pg. 3655 

دستش بیشتر از قبل کمرم را چنگ میزند و با یک نفس ، 

 ...لبهایش را به لبهایم میچسباند

حس پوست داغ و سوزنده ی لبهایش تمام قلبم را به جنون 

 ...یوانگی میکشدپ د

 

میخواهد بوسه ی پر تب و تابش را آغاز کند که سرم را در 

 ...یک حرکت ، پس میکشم

 

سینه اش محکم بالا پایین میشود و چشمهایش ، پس کشیده 

بسه...نمیبینی چقد داغون ：شدن لبهایم را دنبال میکنند

 شدم...؟

 



 

 pg. 3656 

صدای خش دارش ، آن پلکهای نیمه باز و خمار ، و ضربان 

لبی که صدایش به گوش من هم میرسد نهایت خواستنش را ق

 ...نشان میدهد و من هم همین را میخواهم

 

 ...نقطه ضعفش را میدانم

میدانم چگونه خراب تر از اینش بکنم و مثل روزی که مرا 

پشت سرش جا گذاشت ، او را اینجا جا گذاشته و این خانه 

 ...را تا ابد ، برایش جهنم کنم

 

روی سینه اش میکشم و پلکهای نیمه باز ،  دستهایم را

 ...کاملا بسته میشوند

 

 ...قدمی به جلو برداشته و وادار به عقب نشینی اش میکنم

 ...او همراه با قدم های من ، عقب عقب به سمت اتاق میرود



 

 pg. 3657 

 ...با همان پلکهای بسته

و با همان سینه ای که بی تاب و بی قرار ، محکم بالا می 

 ...میرفتآمد و پایین 

 

از در اتاق که داخل میشویم ، خاطرات به سمتم یورش می 

 ...آورند

خاطرات شیرینی که معراج برایم از زهر هم تلخ ترشان 

 ...کرده است

 

 

 ...کنار در ، توقف میکنم

او همانجا پلک باز میکند و از آن فاصله ی نزدیک ، 

 ...میتوانم سرخی بیش از حد چشمانش را ببینم

 



 

 pg. 3658 

 ...ه از تنش ساطع میشدحرارتی ک

 

میخوای ذره ：بینی اش به بینی ام میچسبد و نفس میزند

 !...ذره جون بگیری...؟بگیر

 

چانه ام را سمت لبهایش میکشم و دستهایم را از سینه اش 

 ...بالاتر

 

از روی گردن حساسش گذشته و دست چپم را بند ته ریش 

 ...بلند شده اش میکنم

 

 ...لویش ماندهدست راستم همانگونه روی گ

 ...بالا پایین رفتن سیب گلویش را میفهمم



 

 pg. 3659 

 چندمین بار میشود...؟

 ...این نشانه ی ضعف او ، مقابل من است

 

 [02:09 02.11.19تژگاه, ]

[Forwarded from Arezu Namdari] 

  تژگاه

 

#۴۵۴ 

 

پوست گلویش را نوازش میکنم و او چهره اش گویی از درد 

 ...در هم میرود

 

 ...را همریشهایش 



 

 pg. 3660 

این ：صدایش دیگر در مرز خفگی قرار دارد وقتی میگوید

 ...شکنجه رو تمومش کن...دستات دارن بیچارم میکنن آرام

 

دستی که روی گلویش قرار دارد را پشت گردنش سر داده و 

 ...روی پنجه ی پاهایم قرار میگیرم

 

بدون اینکه به گردنش فشاری وارد کنم ، خودش صورتش 

 ...را جلو میکشد

 ...نفسهایش را

 

کمرم را آنقدر محکم میگیرد که پاهایم تقریبا از زمین جدا 

 ...میشوند

 



 

 pg. 3661 

لبهایم را که آهسته به لبهایش میچسبانم ، با همه ی توانش 

میخواهد مرا با بوسه هایش ببلعد که باز هم سرم را پس 

 ...میکشم

لبهایش با دیوانگی همراه لبهای من به جلو کشیده 

 ...میشوند

کلافه تر و دیوانه تر از قبل میشود و من هم همین را 

 ...میخواهم

 

 اون لباس حریر آبی رنگ رو یادته...؟：آهسته لب میزنم

 

 

بینی اش به گونه ام میچسبد و نفس داغش ، پوستم را 

 ...معذرت میخوام：میسوزاند

 



 

 pg. 3662 

 معراج و معذرت خواهی...؟

 

 میخوای بپوشمش ؟_

 

 ...برات...اینقد آزارم ندهدارم از دست میرم _

 

گونه ام را از بینی اش جدا کرده و روی لبهایش پچ 

 !...پس فقط من：میزنم

 

میداند که اگر لبهایش را بجنباند ، باز هم فاصله خواهم 

 ...گرفت

 ...بی حرکت سر جایش ثابت میماند و نفسهای عمیق میکشد

 



 

 pg. 3663 

 ...آهسته و خیلی نرم ، شروع به بازی با لبهایش میکنم

 ...لبها...و حتی دهان خوش بویش

 

 

صدای ناله ی خفیف و ناتوانش مرا راغب تر از قبل میکند 

 ...تا دستهایم را تا موهایش بالا بکشم

 

او محکوم به این بود که مقابل بوسه های من ، بی حرکت و 

 ...ثابت بماند

 

روزی او با قدرت بازو و حرکات خشنش دلم را به درد 

، میخواستم با ظرافتم او را به جنون آورده بود و من 

 ....بکشانم

 



 

 pg. 3664 

نرمی لب زیرینش را آهسته بین دندانهایم فشار میدهم و او 

اینبار ، انگار که سست تر و ناتوان تر از قبل شده باشد ، 

 ...دستش را به دیوار پشت سر من بند میکند

 

چند ثانیه بی حرکت میمانم و صدای نفس های تندش را به 

 ...مگوش میخر

 

قلبی که قصد دریدن سینه اش را دارد و پوستی ک حرارتش 

دارم میسوزممم...دارم میسوزم اذیتم ：دارد ذوبم میکند

 ...نکن نفس

 

 ...هنوز هیچ فاصله ای میانمان نیفتاده

 ...میتوانم جانی که از پاهایش رخت بسته را حس کنم

 ...تمام قدرتش را جمع کرده که مرا زمین نگذارد



 

 pg. 3665 

مثال قدرت بازوهایش را در دنیا ندیده ام اکنون  مردی که

 ...مقابل من ، ناتوان و زبون مانده

 

 !...سوختن حقته...سوزوندی...باید بسوزی_

 

ضربه ی آرامی روی در میزند و پلکهایش را روی هم فشار 

تا کی...؟؟؟؟یه تخته سنگ گذاشتی رو سینم و هی ：میدهد

میارم بی مروت ،  داری فشارش میدی...دیگه دارم نفس کم

 سوختن تا کی...؟

 

 

 ...بغضی که از قبل در گلویم مانده بود جابه جا میشود

 ...دلم برایش تنگ میشود

 ...خیلی



 

 pg. 3666 

میدانم که از امروز ، نه تنها زنگی او ، بلکه تمام دنیای 

 ...خودم هم تیره و تار میشود

 

 ....به کی قسم بخورم...؟به کی قسم بخورم که_

 

 

در یک حرکت دوباره مهمان لبهایش میکنم و او لبهایم را 

اینبار ، با همه ی توانش پشت گردنم را چنگ میزند تا از 

 ...جایم تکان نخورم

 

 ...چقدر برای بوسه های دیوانه وارش دلتنگ بودم

 

دستهایش برای لحظه ای از پشت گردنم آزاد میشوند... زیر 

 ...ران پاهایم میروند و تنم را بالا میکشند



 

 pg. 3667 

آنقدر بی طاقت شده است که میتوانم لرزش آن دستها را 

 ...حس کنم

 

اشکهایم از گوشه ی چشمانم جر میگیرند و او حتی فرصت 

 ....نفس کشیدن هم نمیدهد
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 ：معراج



 

 pg. 3668 

 

 ...تمام حجم خونش به جوش و خروش افتاده است

 

آنقدر لب چشمه برده و تشنه برش گردانده بود که ، حتی 

 ...نمیتوانست برای ثانیه ای از او جدا شود

 

لبهای کوچکش را به تاراج میبرد و انگشتهایش ، لابه لای 

 ...آن موهای خوش رایحه ، بازی راه می اندازد

 

نرمیشان به لطافت ابریشم است و هوایشان...درست مثل 

 ...ز او دریغ شده بودبهشتی که مدت ها ا

 

 ...آنقدر میبوسد که حتی خودش هم نفس کم می آورد



 

 pg. 3669 

فقط برای ثانیه ای کوتاه فاصله میگیرد و مهلت میدهد 

 ...دخترک نفس بکشد

 

قدم های بی طاقتش را سمت تخت برمیدارد و باز هم بوسه 

 ...های پر از دلتنگی و گرسنگی اش را از سر میگیرد

 ...ی حیات داشت از پا درش می آورددور بودن از آن مایه 

از جان شیرینش عزیز تر بود ، این دختر ریز جثه ی 

 ...ظریف

 

مگر میشود در دنیا کسی باشد که اینگونه بمیراند ، دوباره 

 ...و دوباره زنده ات کند

 

اصلا حدسش را میزد فقط طی این یک سال ، کسی بیاید و 

 تمام زندگی اش را قروق کند...؟



 

 pg. 3670 

 

 ه حتی نفسش را به نفسشهای او گره بزند...؟طوری ک

 که دیوانه شود وقتی کسی در چشمهایش نگاه کند...؟

 

 اصلا معراج کی اهل حسادت بود...؟

این همه غیرت...این همه خشم...این همه حس مالکیت... 

 ...برای یک زن

 

انگشتان ظریف دخترک پشت گردن و موهایش خط می 

 ...قبل طاقت از کف میدهداندازند و معراج بیشتر از 

 

کنار تخت ایستاده است و حتی دلش نمی آید برای لحظه ای 

 ...زمینش بگذارد

 ...سرما میانشان راه پیدا نکند



 

 pg. 3671 

 

دکمه ی دوم معراج توسط انگشتان کوچکش باز میشود و 

 ...معراج اینبار با تمام توانش میغرد

 

میغرد و لبهایش را از چانه تا گلوی دخترک پیش می 

 ...آورد

رد می اندازد روی پوست مهتابی اش و اینجا فقط قلمرو 

 ...اوست

 

نفسهای کشدار آرام قلبش را از یک سربالایی بلند ، محکم 

به پایین هول میدهد و درست هنگامی که میخواهد تن 

ظریفش را روی تخت بی اندازد ، پاهای آرام از دور کمرش 

 ...سر خورده و روی زمین می ایستد

 



 

 pg. 3672 

معراج همراه با گردن دخترک که به عقب خم میشود ،  بینی

 ...جلو میرود

دور نشو...دیگه یه ：نفس نفس زده و بیمار گونه پچ میزند

 لحظه هم ازم دور نشو...خب...؟

 

انگشت اشاره و شست آرام روی دکمه ی سوم بند میشود و 

 ...معراج با یک فشار ، سر دخترک را باز هم نزدیک میکند

ت آن انگشتهای خوش تراش را دنبال میکند و با چشم حرک

 ...دکمه ی سوم هم باز میشود

 

 ...بی قرار تر و بی تاب تر میشود

لبهایش به گوش دخترک میچسبند و عطر موهایش را مثل 

 ...نفس ، وارد ریه هایش میکند

 



 

 pg. 3673 

کف دست آرام اما روی سینه ی برهنه شده ی معراج 

 ...ندمیچسبد و تن مسخ شده اش را عقب میز

 

 ...معراج نمیفهد

 ...نمیفهمد دلیل این عقب زدن را

نمیفهمد و سرش پیش می آید که باز هم آماج بوسه هایش 

 ...را جای جای پوست دخترک بنشاند

 

 ...اما حالا میتواند چشمان پر از اشکش را ببیند

 ...اشکهایش را میبیند و چیزی از درونش کنده میشود

 چیست...؟این اشکها دیگر برای 

 ...او برگشته است خانه

 ...همراهش برگشته و معراج دلیل این  اشکها را نمیداند



 

 pg. 3674 

 ...اصلا از این حالت نگاهش خوشش نمی آید

دستهایش را از دو طرف قاب صورت دخترک میکند و در 

 آرام...؟：همان نزدیکی میماند

 

مردمکهای آرام از این چشم به آن چشم معراج در حرکت 

 ...است

 .... سکوتش رعب انگیزو 

 پسش که نزد...؟؟؟

 ...ها...؟پسش نزد...این اشکها فقط از روی دلتنگیست

 

آب دهانش را قورت میدهد و اینبار با احتیاط بیشتری 

 ...نزدیک میشود

 ...نمیداند چه بگوید



 

 pg. 3675 

 ...فکر میکند

 ...چیزی به ذهنش نمیرسد

فقط میخواهد این نگاه را از چشمان آهوی دلبرش پس 

 ...زندب

 

با انگشت شست ، آهسته گونه ی دلبرکش را نوازش میکند 

 ...و لبهایش برای گفتن حرفی تکان میخورد

 

 ...آرا_

 

آرام دستش را بالا می آورد و قبل از شنیدن هر چیزی ، 

 ...انگشت روی لبهای معراج میچسباند

 

 ...مردمکهای معراج تکان میخورند



 

 pg. 3676 

 ....نفس پشت سینه اش حبس میشود و

 ....انرژی های منفی دارند سراغش می آیند

 [01:12 12.11.19تژگاه, ]
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#۴۵۶ 

 

معراج نگاه ملتمسش را به چشمان خیس و چانه ی لرزان 

 ...دخترک میدهد

 

دارد جانش بالا می آید ، فقط امیدوار است آن نگاه مصمم را 

 ...اشتباه فهمیده باشد

 



 

 pg. 3677 

تکان میخورند و  لبهایش زیر فشار انگشت اشاره ی دخترک

 ：قبل از اینکه حرفی بزند ، آرام با بغض لب باز میکند

 

اینجا رو خیلی دوست داشتم...اولین شبایی که راحت سر _

 ...روی بالش گذاشتم همینجا بود...تو بغل تو

 

عضلات صورت معراج از فعل های ماضی دخترک در هم 

 ...میروند

 

 ...اینجا تا ابد میعادگاهشان میشد

 ...رای خودشانفقط ب

 

 ...آغوش معراج تا آخرین نفسش مال این دختر بود



 

 pg. 3678 

 !...پس میزد هر کس را که بخواهد جای دلبرکش بیاید

 

سرش را بیشتر سمتش خم میکند و جان میدهد برای سرخی 

 ...رنگ خون آن آبی های براق و لرزان

 

قشنگترین روزام...رؤیایی ترین شبهام رو اینجا _

ساعت کردنام ، واسه اینکه کی  گذروندم...نگاه به

 ...برمیگردی خونه...من اینجا

 

نفسش یک دور میرود و با سیل اشک جدید ، دوباره بالا 

 ...می آید

 

معراج دیوانه وار میخواهد آن انگشت را از روی لبهایش 

کنار بزند اما...دخترک با یک تک نفس ، امانش را 



 

 pg. 3679 

کردم...معصومیتم من اینجا خودمو تقدیمت ：میبرد

 ...رو...همه ی داراییمو

 

 ...سینه ی معراج از درد مچاله میشود

 میخواست با این مقدمه ها به کجا برسد...؟

 

اونقدر دوست داشتم که... نتونستم ازت بگذرم...اونقدر _

عاشقت بودم که...که بخشیدم...همه ی گذشته ی از دست 

ت ، باورت رفته مو بهت بخشیدم...گفتی پدرم قاتل نیس

 ...کردم

 

اشک از چشمش روی گونه های ملتهبش سر میخورد و 

معراج با مردمک هایی که روی تمام اجزای صورت دخترک 



 

 pg. 3680 

دو دو میزنند ، نفس نفسهایش را از راه بینی خارج 

 ...میکند

 

 ...باورت کردم چون دلم میخواست_

برای داشتنت به این نیاز داشتم که باورت کنم...تمام لحظه 

لحظه های اون چهار سال رو فراموش کردم...تمام اون 

دقیقه هایی که واسه سر به نیست کردن کل خاندان تیموری 

 ...کشیده بودم

 !....من از دنیا...فقط تو رو میخواستم

 

با بغض شکسته اش جمله ی آخر را مینالد...مینالد اما 

 ...دستش همچنان با قدرت ، روی لبهای معراج مانده است

 

 ...راجی که توان پاهایش دارد تحلیل میرودمع



 

 pg. 3681 

 

 ...و گوشش نمیخواهد شنیدن این جملات را

 

 به پایش بیفتد خوب است...؟

 

 ...التماسش کند که آن نگاه را از چشمانش کنار بزند

 

 ....نگاهی که وحشت را به جان معراج انداخته بود

 

همه ی نیرویش را جمع کرده و انگشت دخترک را از روی 

 ...ایش کنار میزندلبه

 



 

 pg. 3682 

لبهای جمع شده و چشمان پر از اشک آرام دارند نابودش 

 ...میکنند

 

اما تو....؟تو چیکار کردی با من...؟با ما چیکار کردی _

 معراج....؟

 

معراج با استیصال محکم پلک میبندد و هردو دستش را قاب 

 ...صورت دخترک میکند

 

 گونه هایش از شدت داغی کف دستان معراج را

 !...معذرت میخوام...معذرت میخواااام：میسوزانند...

 



 

 pg. 3683 

فکر کردی بهترین نقشه واسه سرگرم کردنت ، حراج _

کردن تن خودمه...؟منو با هرزه های خیابونی یکی 

 دونستی...؟

 

معراج در لحظه دیوانه میشود و با همان پلکهای بسته ، 

 پیشانی به پیشانی اش میکوبد... با هر دو دست گونه هایش

را فشار میدهد...فشاری بی امان از روی خشمی 

هیسسسسسسس...بسسه...بسسه داری صبرمو ：ناتمام

 ...تموم میکنی

 

 [01:13 12.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۵۷ 



 

 pg. 3684 

 

همه ：آرام اما با بیرحمی تمام ، آن شکنجه را ادامه میدهد

ی اون شب رو پای یه نقشه ی کثیف گذاشتی...تصاحبم 

ن رو زیر سؤال بردی...درست مثل یه کردی اما...پاکی م

 !... فاحشه

 

 

فشار دستان معراج روی گونه های دخترک آنقدر زیاد 

 ...میشود که تمام صورتش را به درد می آورد

 

آنقدر خشمگین است که دندانهایش از فشار فک قفل شده 

بسسسه...دهنتو ببند آرام...دهنتو ：اش به فغان درمی آیند

  ...ببندددد

 



 

 pg. 3685 

ما کلمات جویده شده اش را از لای لبهایی که از فشار آرام ا

سرگرمت ：گونه هایش مچاله شده بودند ، بیرون میدهد

 کردم تا ماهان رو لو بدم...اهوم...؟

 

 ...معراج بزرگترین اشتباه عمرش را میداند اما

 به چه کسی رو بیاورد....؟

دارد از انعکاس حرفها و رفتار گذشته اش ذره ذره 

 ...میسوزد

 ...با عذاب ، میسوزد

 

از لج من عقدش کردی آره...؟رفتی انگین رو گرفتی زیر _

مشت و لگد...حرصت خالی نشد...؟نشد که پای اون سفره 

 ی عقد نشستی...؟

 



 

 pg. 3686 

دانه های درشت عرق ، روی پیشانی معراج نشسته است و 

معنی اجبار رو ：عضلات صورتش در معرض پارگی

 نمیفهمی...؟

 

دستان معراج روی گونه هایش کمتر شده ، با  حالا که فشار

اشکهایی که با یاد آوری آن زن خشک شده اند ، چانه بالا 

وکیل رو گرفتی که از اون هلفدونی درم بیاره...درم ：میدهد

 آوردی که خودت اون طناب رو دور گردنم بندازی...؟

 

معراج در اوج کلافگی قدمی به جلو برمیدارد و تن دخترک 

اگر عقدش نمیکردم ：میز آرایش هول میدهدرا سمت 

ماهان اعدام میشد...بگو اگر تو جای من بودی چکار 

 میکردی...؟

 



 

 pg. 3687 

آرام بی توجه به جملات درد آلود معراج ضربه هایش را از 

 چی گفته بودی...؟：سر میگیرد

 

رو برمیگرداند و با قیافه ای متفکر باز هم سمت نگاه 

دارم  گفته بودی طناب：معراج برمیگردد

همونجاست...موهام رنگ دندونام سفید میشه و اون بیرون 

 رو نمیبینم...؟

 

 

معراج با هر دو دست موهای روی پیشانی اش را چنگ 

 میزند...کی تمام میشود این شکنجه...؟

 

 ...آرام اما باز هم تن بی رحمش را به تن معراج میچسباند

 



 

 pg. 3688 

 معراج حرارت تن ظریفش را که حس میکند ، دستانش

 ...پایین سر میخورند

 

 ...این دختر برایش شده یک رؤیا

روزی همه کسش بود و حالا حس میکرد به اندازه ی یک 

 ...قرن بینشان فاصله افتاده

 

نفسهای عمیق میکشد و خودش را برای شکنجه های جدید 

 ...دخترک آماده میکند

 ...برای یک ماراتن یک طرفه

 ...پا درش می آورد برای ضربه ای که بی شک ، اینبار از

 



 

 pg. 3689 

نفسهای گرم آن آهوی رمیده ، روی لبهای بی قرارش 

مینشینند و کاش میتوانست او را برای همیشه آنجا نگه 

 ...دارد

 

بار دیگر لبهای کوچک و نرم دخترک ، مهمان لبهای دلتنگ 

 ...و بیقرار معراج میشوند

 ...بوسه شان آهسته و پر از درد است

 ...در بر گرفتن تن او را ندارند و دستان معراج ، توان

 

 ...طعم ناب لبهایش را هیچ جا نچشیده است

 ...هیچ جا

 

 ...این سرخی رز مانند را هیچ کجا ندیده

 



 

 pg. 3690 

لطافتش را هیچ جهنم دره ای لمس نکرده است و میشود 

 خدا این ها را از او نگیرد...؟

 

لحظه ی آخر با تمام توان دست پشت سر دخترک میبرد و 

را آنقدر فشار میدهد که در مرز کبودی قرار  لبهایش

 ...میگیرند

 

بسه...دیگه ：نفسهایش را با تمام وجود میبلعد و مینالد

بریدم آرام... به ولله بریدم ، تو جهنمم چه غلطی بکنم که 

 ببخشیم...؟

 

 !....من...دیگه...واسه همیشه...از زندگیت رفتم_

 



 

 pg. 3691 

محکمی که آن صدای پچ پچ وار آهسته ، مثل ضربه ی 

روی تبل بزرگ فرود می آید ، در گوشهای معراج به مهیب 

 ...ترین شکل ممکن زنگ میزند

 

آن کلمه کلمه های کوچک ، یک دور جانش را میگیرند و 

 ....پس میدهند

 

 [01:14 12.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۵۸ 

 

 ...شیء سنگینی راه گلوی معراج را سد میکند

 ...فشار میدهد وسینه اش را بیشتر از پیش 



 

 pg. 3692 

 ...رمق را از تنش میگیرد

 

 ...مصمم بودن دخترک ، برایش وحشت مطلق است

 

سیب گلویش با درد بالا پایین میشود و ربط سوزش 

 ...چشمهایش را به حالت نگاه او ، نمیداند

 

با این عطری که میخواهد تا ابد زیر بینی اش باشد و ترس 

 ...کرده استاز دست دادنش ، اکنون او را فلج 

 

آب نداشته ی گلویش را برای چندمین بار فرو میدهد و با 

مضخرف ：عضلات افتاده ی صورتش سری تکان میدهد

 !...نباف

 



 

 pg. 3693 

دستان کوچک آرام ، آهسته از کناره های گونه اش تا روی 

 ...سینه ی پهن معراج سر میخورند

 

 ...نگاه خشک و سرخ شده ی معراج روبه رویش است

 ...ه تنگ و گشاد میشوندمردمکهایی ک

 ...حتی میلرزند

 

عرقهایی که از کنار شقیقه اش شره میکنند و نفسهایی که 

سینه ی بی طاقتش را محکم بالا می 

مضخرفه...همش مضخرفه میدونم حست رو...اون ：آورند

عشق لعنتی رو هنوز هم تو چشمات میبینم مگه میتونی به 

 همین راحتی دل بکنی...؟

 



 

 pg. 3694 

ه و با گردنی که سمت صورت دخترک زاویه معراج بچه شد

 ...دل نمیکنی از من：گرفته ، تکرار میکند

 

دل ：چشمان آبی آرام باز هم پر از برق اشک میشوند

 !...میکنم ازت...دل کندم ازت

 

معراج ناباور به لبهایی که نحس ترین کلمات را گفته اند 

نگاه میکند و خنده ی ناباورش همراه میشود با سوزش 

د سیاهچاله ها و دردناک شدن قسمت میانی شدی

مگه دست خودته...؟دل کندن از من کی دست تو ：گلویش

 بوده که الان باشه...؟ها...؟

 



 

 pg. 3695 

سرش را نزدیکتر نگه میدارد و با حرصی که همراه با یک 

تا آخر ：حسرت بزرگ در سینه اش جا گرفته ، میغرد

 ...عمرت باید عاشق من باشی

 

اش میزند...جایی حوالی سمت با انگشت روی سینه 

جای منه....خونه ی منه...تووو به جز مننن ، هیچ ：چپش

 !...راه دیگه ای نداری

 

حلقه ی نامزدیشان در انگشت دست چپ معراج برق میزند 

 ...و این مرد ، تا ابد برای اوست

 آن حلقه سندیست بر این ادعا و دخترک چه میگوید...؟

 



 

 pg. 3696 

را به آتش میکشند و جملات هیستریک وارش چشمانش 

آرام باور ندارد آن برقی را که دور مردمکهای معراج خانه 

 ...ساخته است

 

چشمهای سیاهی را که به جز او ، وحشت در دل همه می 

انداختند، حالا انگار برای اولین بار وحشت زده و نمناک 

 ...هستند

صدایش انگار برای اولین بار میلرزد و آرام خوب توانسته 

 ...ه ی عزمش را جمع کنداست هم

حتی اگه ：خوب توانسته است تصمیمش را به او القا کند

بخوام...اگه بخوامم نمیتونم عاشق کس دیگه ای بشم...تا 

 ...ابد عاشقت میمونم معراج

 



 

 pg. 3697 

مردمکهای معراج تکان سختی میخورند و منتظر ، چشم به 

 ...دهانی میدوزند که آرزو میکند الان بسته باشند

 

 !...میمونم اما...کنارت...؟نهعاشقت _

 

 سقوط...؟

 ...سقوط تنها حس یک لحظه ی کوتاهش است

 

دیگه نه معراج...واسه ما دیگه هیچ معجزه ی وجود _

نداره...اصل رابطه ی ما مثل معجزه بود ، اما دیگه امکان 

 ...چنین چیزی نیست

 

معراج هیستریک وار چشم میبندد و سرش را 

 ....سسسسسسس：میچرخاند



 

 pg. 3698 

 

 ...پایه هاش خرابه...بنا داره... ستون نداره_

 ...هر دفعه یه جاش میریزه

 

 ....معراج دستانش را به علامت سکوت بالا می آورد

 ...از آرام فاصله میگیرد

فاصله میگیرد تا مضخرفاتی که به زبان می آورد را 

 ...نشنود

 

 [01:18 12.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۵۹ 



 

 pg. 3699 

 

گوشه ی آوار این رابطه درد میکشم من دارم زیر گوشه _

 ...معراج...بریدم دیگه...من از این رابطه

 

معراج قبل از اینکه آن جمله ی مرگبار تمام شود ، میان 

سپر بلات میشم...قول میدم ：حرفش می آید و نفس میزند

بهت این دفعه خودم سپر بلات میشم ، بریزه رو سر من هر 

 ؟…تو جون من...خبچی آواره...هرچی درد داری بیاد 

 

چشم های پر از اشک و اما تو خالی آرام ، زل زده اند در 

 ...مردمکهای ملتمس معراج

 

و معراج...مثل یک زندانی که منتظر صادر شدن حکم 

 ...اعدامش باشد ، چشم دوخته است به دهان دخترک



 

 pg. 3700 

 

 ...آخرین جانش کف دست این دختر است

 ...نگهش دارد کف دست کسی که فقط یک معجزه میتواند

 

موهای سبکش با حرکت نامنظم نفس های معراج تکان 

 ...میخورند

 

 چگونه منصرفش کند...؟

 چگونه راهش را برای رفتن ببندد...؟

 

 !...من از این رابطه...بریدم دیگه_

 

 ...نمیزارم...نمیزارم بری：دیوانه میشود معراج



 

 pg. 3701 

 

 اسیر：اشک از کنار چشم آرام ، روی ساعد معراج میچکد

کردن من هیچ نفعی برات نداره اینو میدونی...اتفاقات امروز 

 !...رو فراموش کن...فکر کن اصلا رخ ندادن

 

این همان جمله ی )اتفاقات دیشب رو بفرست تو سطل 

 آشغال مغزت...اصلا بفرستشون به درک (معراج نیست...؟

 

ما برای همیشه...تموم شدیم...پایان قصه مون توی این _

 ....باشه...توی همین اتاقخونه 

 

سکوت مطلق بینشان را حتی صدای نفسهایشان نمیتواند 

 ...بشکند



 

 pg. 3702 

قلب معراج از جایش کنده و انگار جای دوری پرت شده 

 ...است

 

 ...تن خشک شده اش همانجا ایست کرده

عضلاتش...؟حتی یک میلی متر از جایشان تکان 

 ...نمیخورند

 ...آخرین جانش دارد از کفش میرود

 

دخترک غمگین با چشمهای بارانی تنش را از معراج یخ زده 

 ...فاصله میدهد

فاصله میگیرد و با نگاه های آخرش...چشم از مرد رو 

 ..ویران شده ی روبه رویش برنمیدارد

 ...مردی با لباس های سیاه

 ...دکمه های باز و موهای آشفته



 

 pg. 3703 

 ...مردی که زور بازویش...اکنون به هیچ دردش نمیخورد

 ...زور آن عضلات پیچ در پیچ انگار گم شده وبه جایش

 ...یک توده ی بزرگ و قدیمی در گلویش جا گذاشته

 ...توده ای که دیگر داشت به چشمانش فشار می آورد

 

معراج دور شدن دختری که کماکان در چشمهایش زل زده 

 ...است را میبیند

 

 ...ستاز اتاق خارج میشود و حالا که دیگر در دیدرأسش نی

 ...تمام آن جنون و دیوانگی به سراغش می آید

توده ی لعنتی چشمانش را خیس میکند و تن بی قلبش ، 

 ...تمنای دویدن سمت آن دختر را دارد

 



 

 pg. 3704 

رگ هایش از شدت فشاری که به خود می آورد متورم و در 

 مرز انفجار قرار گرفته اند و یعنی این آخرین بار است...؟

 

های دخترک جانش را میگیرند اما ، صدای دور شدن قدم 

 ...پاهایش بی اراده سمت خروجی در میدوند

 

بی هوا و بی نفس ، با همان سیاه چاله هایی که برای اولین 

بار خیس و تر شده اند از اتاق خارج میشود و میبیند کسی 

را که شالش را سر کرده و دارد همه ی زندگی معراج را با 

 ...خود میبرد

 

ود و دخترک دست روی دستگیره ی در معراج مید

 ...میگذارد

 ...سیل اشکهای او هم تمامی ندارد اما



 

 pg. 3705 

 ....روزگار جز این هیچ خواب دیگری برایشان ندیده است

 

در نیمه باز میشود و قبل از اینکه آرام کاملا از چهار 

چوبش خارج شود ، دست یخ زده ی معراج از کنار سرش ، 

 ...در را با شتاب هول میدهد

 

 ...نفس نفس زدنهایش را میشنود اما

 ...اشکی که در چشمان این مرد جمع شده است را نمیبیند

 

معراج تنش را از پشت نزدیک میکند و با آخرین توانی که 

در بدن دارد ، سرش را به لاله ی گوش دخترک نزدیک 

 ...میکند

دارد از بی نفسی میمیرد اما همان لحظه نیرویش را برای 

 !...نرو：لاشش جمع میکندآخرین ت



 

 pg. 3706 

 

دخترک با حال بد چشم میبندد و هیچ فکرش را نمیکرد 

 ...برای تلافی اینجا بیاید و خودش اینگونه بسوزد

 

خواااهش میکنم ：سکوتش درد معراج را هزار برابر میکند

 !...آرام

 

 ...اوضاع دارد هر لحظه سخت تر میشود

 ...یشودقلب آرام هم مثل معراج دارد از جایش کنده م

 

اما...ریشه ی آن عشق...از بیخ و بن در آب بنیان شده 

 ...بود...نه در خاک

 ...امروز را میماند



 

 pg. 3707 

 ...فردا مجبور میشد برود

 

 ...فاصله میگیرد از داغی نفس های تنگ معراج

فاصله میگیرد و بدون نگاه به چشمهای ملتمس و خیس 

 ...مرد ، از در خارج میشود

 

 ...میرود

نگاه مات مانده ی معراج را روی در خروجی ، جا میرود و 

 ....میگذارد

 

 [01:20 12.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

 



 

 pg. 3708 

#۴۶۰ 

 

 رفت...؟

به همین سادگی رفت و حتی یه نگاه هم به پشت سرش 

 ...نینداخت

 

 ...این رفتن...دیگر هیچ آمدنی ندارد

 ...رفت که دیگر نیاید

 ...رفت که دیگر پا در این خانه نگذارد

 ...ت که تمام دار و ندار معراج را با خودش ببردرف

 

 دنبالش برود...؟

 



 

 pg. 3709 

 ...نه

سفت و سخت بودن تصمیمش را از آن چشمها خوانده 

 ...بود

 ...حتی اگر زندانی اش کند...باز هم میرود

 ...راست گفت

 ....از معراج دل کنده است

گفت تا ابد عاشقش میماند اما...به این سادگی از او دل کند 

 ...رفتو 

 

تلو تلو خوران عقب میرود و در ، خود به خود بسته 

 ...میشود

 

حالا دیوارهای آن خانه ، عرصه را برایش از قبر هم تنگ 

 ...تر میکنند



 

 pg. 3710 

 

قدم های نا استوارش او را به سختی تا اتاق همراهی 

 ...میکنند

 

 ...قلبش را کند و با خود برد

 

 این درد کشنده چرا تمامی نداشت...؟

 عشق مگر چه بود...؟ این

چه بود که حتی از مرگ آورترین درد ها هم سخت تر 

 وکشنده تر بود...؟

 

اتاقی را نگاه میکند که همین چند لحظه پیش ، شاهد بوسه 

 ...های آخرشان بود

 



 

 pg. 3711 

 ...نگاهش را برد

 ...عطر موهایش را

 ...دستان ظریف و کوچکش

 آغوشش را هم گرفت...؟

 

 ...خورد و پایین می افتدکنار تخت دو نفره سر می

 ...دل کند و رفت

 چگونه دل بکند از او...؟

 

آرنجهایش روی نرمی تشک تخت فرود می آیند و 

 ...انگشتانش...لای موهایش چنگ میشوند

 

 ...دیگر هرگز باز نمیگردد



 

 pg. 3712 

 ...او را با دستان خودش فراری داد

 او را با زبان لعنتی خودش ، دورش کرد چگونه بازگردد...؟

 

چیز داغی از گوشه ی پلکش جاری میشود و بعد از 

 ...گذراندن گونه اش ، لابه لای ته ریش بلندش گم میشود

 

 ...گلویش از شدت فشار به درد آمده است

 

 ...دلش فریاد میخواهد

 

 ...از بین بردن هر چیزی که بعد از او جا مانده است

 



 

 pg. 3713 

ی حالا که رفته...گوشه گوشه ی این خانه برایش دهان کج

  ...میکند

 

 ...آن حلقه ای که انگشتش را زینت داده

 

 ...آن قاب عکسهای لعنتی

 

حتی آن لباس خواب پاره شده ای که پشت در کمد قایم کرده 

 ...است

 

 از این به بعد بی خبری از او را چگونه تاب بیاورد...؟

 ...جوان است

 زیبایی اش...؟



 

 pg. 3714 

 

را به قلبش او به طرز زجر آوری زیباست و اگر کسی دیگر 

 راه دهد...؟

 

 کسی که هیچ گذشته ی سیاهی با او نداشته باشد...؟

 

 !...یک آدم بی حاشیه ی همه چیز تمام

 

 

بالاخره فریاد پر از خشمی از گلویش خارج شده و پنجره 

 ...های خانه را به لرزه در می آورد

 

صدای فریادش بلند است اما ، سنگینی آن قلوه سنگ از 

 ...برداشته نمیشودروی سینه اش 



 

 pg. 3715 

 

خوش خواب تخت زیر فشار انگشتانش کشیده میشود و  

اینبار سر خم کرده و فریادش را با چسباندن لبهایش به آن 

 ....خوشخواب ، خفه میکند

 

شانه هایش مردانه میلرزند و بغض لعنتی بعد از سالها 

 ....میترکد

 

 ...نه روزی که فریادهای آن زن را میشنید

 

تن مأوا را با دستان خودش به خاک  نه روزی که

 ....میسپرد

 



 

 pg. 3716 

و حتی نه روزی که شانه ی آقاجانش را برای دعای میت 

 ...تکان میداد

 

 ...هیچکدام از آن روزها را اینقدر داغان نبود

 ...اینقدر بی چاره

 

پیشانی اش را همانجا فشار میدهد و باز هم فریادش را لابه 

 ....لای آن پنبه ها خفه میکند

 

 ...کاش با او اینقدر بی رحم نمیشد

 

 ....لعنت به آن روزی که به دنیا آمد

 



 

 pg. 3717 

 ....لعنت به روزی که آن زن مادرش شد

 

 ...لعنت به آن ویلای نحس

 

 ...لعنت به معراج

 

لعنت به معراجی که با دستان خودش این گور سرد را برای 

 ....خودش کند

 

 [01:25 12.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۶۱ 



 

 pg. 3718 

 

 ۱۳۹۸اردیبهشت 

 هفت ماه بعد

 

 ...لوسیون را با کف دستانش به گردنش میمالد

 

 ...بوی خوشش را دیگر از یاد برده بود

 

مدت ها بود که جز بوی گند عرق و غذاهای بد طعم زندان 

 ...هیچ بوی دیگری را حس نکرده بود

 

آن را سر جایش میگذارد و موهای کوتاهش را از نظر 

 ...میگذراند



 

 pg. 3719 

 

 ...یی که هم سطح با ته ریش کوتاهش بودندموها

 

چشمانش بیشتر از هروقتی سیاه به نظر میرسند و جذبه 

 ...اش را با آن موهای کوتاه ، دو برابر کرده اند

 

 ...نگاه از آینه میگیرد و از اتاقک خارج میشود

 

حوله را از دور کمرش باز میکند و شلوار افتاده روی تخت 

 ...س زیرش ، میپوشدرا بعد از پوشیدن لبا

 

قطره های آب هنوز هم روی سینه ی عضلانی اش برق 

 ...میزنند

 



 

 pg. 3720 

دکمه ی شلوار را باز میگذارد تا پره های پیراهن دودی اش 

 ...را زیرش بفرستد

 

برخلاف گذشته...دکمه های پیراهن را تا آخر میبندد و در 

 ...انتها...کروات مشکی رنگ را دور یقه اش ساز میدهد

 

 ...ها باز در سرش میپیچند صدا

شش ماه به اندازه ی یک عمر طولانی برایش گذشته است 

 ...اما

 ...صداها هنوز هم به همان وضوح در گوشش جا مانده اند

 

 (چرا منو نمیبوسی...؟؟؟_)

 



 

 pg. 3721 

لحظه ای در بستنش مکث میکند...پلک میبندد و تصویر 

ک اتاق دختری را میبیند که با پیراهن بلند نامزدی ، وسط ی

 ...پر از خاطره ، کروواتش را سمت خودش میکشد

 !....برای یک بوسه ی طولانی و نفس گیر

 

 

 ...دستش مشت میشود و نفس هایش تند

 

 ...پلک باز میکند و با حرکات سریع ، کرووات را گره میزند

 

 ...سیاهی آن چشمها باز هم ترسناک شده اند

 

 ...درست مثل روزهای قبل از او



 

 pg. 3722 

 ....دیگر هیچ راه نفوذی ندارد این مرد

 

علارغم گذشته ، کت کوتاه و سیاهی تن میزند و بعد از زدن 

 ...ادکلن جدید ، چشم از آینه گرفته و دور میشود

 

 ...پله ها را پایین می آید

 ...نشیمن را از نظر میگذراند...مثل این چند وقت اخیر

 ...مثل همین یک ماهی که از زندان آزاد شده بود

 ...باز هم جای خالی صندلی راک را تماشا میکند

 ...جایی که پلیسها قبلا کروکی کشیده بودند

 

با لبهای چفت شده و نفسهایی که از بینی اش خارج میشوند 

 ...سمت پذیرایی میرود



 

 pg. 3723 

 

خدمتکار جدید تا کمر خم شده و صبح به خیر 

 !...صبحانه آماده ست قربان：میگوید

 

صندلی کناری می اندازد و پشت میز معراج کیفش را روی 

 ...مینشیند

 

استکان چای مقابلش ، روی میز قرار میگیرد و صدای باز 

 ...و بسته شدن در اتاق ماهان به گوشش میرسد

 ...قبلها حتی صبحانه نمیخورد

 

بی اعتنا به اطرافش لقمه هایش را فرو میدهد و نگاه 

 ...دوباره ای به ساعت گران قیمتش می اندازد

 



 

 pg. 3724 

 ...کم کم برای جلسه دیر میشود

 

 !...صبح به خیر_

 

معراج بی نگاه ، سری تکان میدهد و استکان چای را هول 

 !...این چیه اول صبح...؟یه اسپرسو بیار：میدهد

 

خدمتکار هول زده استکان را برمیدارد و سمت آشپزخانه 

 ...میرود

 !...کاش قبلش از بقیه ی خدمتکارها میپرسید

 

ی کنار معراج را عقب میکشد و پشت میز جای ماهان صندل

 امروز قرارداد رو میبندیم...؟：میگیرد



 

 pg. 3725 

 

 !...نه：معراج دستمال را دور دهانش میکشد

 

ماهان دیگر از این همه بی توجهی از سوی برادرش به 

 ...تنگ آمده است

 

دستی به صورتش کشیده و کمی سمت او زاویه 

زندگیت...اما...به خاک میدونم گوه زدم به همه ی ：میگیرد

آقاجونم قسم میخورم از هیچ تلاشی دریغ نکردم...تا کی 

 میخوای پشت کنی بهم...؟

 

معراج تمام تلاشش را میکند برخودش و اعصاب نداشته 

 ...اش مسلط باشد

 



 

 pg. 3726 

این را در روزهای لجنی که در زندان داشت ، بی شمار 

 ....تجربه کرده است

 

یکند و خدمتکار اگر چند لحظه سکوتش ماهان را کلافه تر م

 ....دیر تر میرسید ، به حتم اخراج میشد

 

ماگ قهوه را روبه روی معراج میگذارد و از ماهان 

 شما چای میخورین یا قهوه...؟：میپرسد

 

ماهان عصبی از حضور خدمتکار دستپاچه ، چانه اش را 

 !....برو پی کارت فعلا：بالا میدهد

 

ه اش را مینوشد و دست معراج در آرامشی ظاهری قهو

آخه آدم حسابی...وقتی تو ：ماهان روی میز مشت میشود



 

 pg. 3727 

خودت به قاتل بودن اون دختر شک داشتی...چه انتظاری از 

طرف من بود....؟من توی اون زندون بی در و پیکر چه 

 فکری میزد به سرم وقتی از این و اون حرف میشنیدم....؟

 

 [01:28 12.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۶۲ 

 

معراج کمی دیگر از قهوه اش را مینوشد و دیگر از این 

 ...حرفهای تکراری خسته شده است

 

به کی قسم بخورم باور کنی...؟همه ی زورمو زدم پیداش _

کنم...همه ی تلاشمو کردم گندی که زدم رو پاک کنم...ولی 



 

 pg. 3728 

انگار از سه ماه پیش آب شده رفته توی زمین...اون پسر 

 !...ش غیب شدهخوانندهه هم باها

 

در لحظه خشم در رگهای معراج به قل قل می افتد و فنجان 

 ...را با فک قفل شده ، روی میز میکوبد

 

 ...اگر پیدایش کند

 !وای از روزی که پیدایش کند

 

آتش از بینی و گوشهایش خارج شده و از جایش بلند 

 ...میشود

 

 



 

 pg. 3729 

تکانی به گردنش میدهد و کیفش را از روی صندلی سمت 

 ...چپش برمیدارد

 

 !...فقط اگر آن بچه قرتی را پیدا کند

 

از میز فاصله میگیرد و بی توجه به ماهانی که کلافه ، 

 ...اسمش را صدا میزند ، سمت در خروجی پا تند میکند

 

لحظه های آخر ، آن زن  را میبیند که مانند مار از پلکان 

 معراج...؟：پایین می آید

 

 ...ته و از در خارج میشودصدای نحسش را نشنیده گرف

خیلی زودتر از آن چیزی که فکر میکرد او را از زندگی و 

 ...اسمش را از شناسنامه اش حذف میکرد



 

 pg. 3730 

 

 ...معراج این را فقط به خودش قول داده بود

 

 ...دیگر نه به خاطر به دست آوردن آرام

 ...فقط و فقط به خاطر خودش

 

معراج تنش را  راننده در خودرو را برایش باز میکند و

 ...پشت فرمان می اندازد

 ...همه چیز برایش تغییر کرده است اما

هیچوقت نمیتواند وجود راننده ای به جز خودش را تحمل 

 ....کند

 



 

 pg. 3731 

قبل از زدن استارت ، پیامکی که آن گوشه چشمک میزند را 

ردشو زدن...اگر تا آخر هفته پیدا نشد اسممو ：باز میکند

 !...عوض میکنم

 

  ...را قفل کرده روی داشبورد می اندازدتلفن 

 ...خوب است

دارد به هدفش نزدیک میشود و خوب میداند با آن مار 

 !...خوش خط و خال چه کند

 

 ...استارت میزند و مقصدش شرکت است

 ...شرکتی که دارد میان حاشیه دست و پا میزند

 

*** 



 

 pg. 3732 

 

مشکل چیه...؟شما طرح رو به صورت غیر مستقیم از _

ایشون دریافت میکنید...مهرشون هم روی وکالتنامه ی خود 

 !...محضری موجود هست

 

معراج دیگر از چک و چانه کردن با این وکیل سفت و سخت 

تا خودشون تو جلسه حضور نداشته ：دارد عصبی میشود

 !...باشن هیچ قرار دادی امضا نمیشه

 

وکیل با نفسی عمیق کاغذ های جلویش را دسته 

د...به هر حال این شما بودید که پیشنهاد خود دانی：میکند

 !...شراکت دادین

 



 

 pg. 3733 

معلوم ：متین سری خم میکند و در گوش معراچ پچ میزند

هست چه مرگته...؟امضاش کن بره حضور مستقیم و غیر 

علنی رو بفرست به درک... داریم میریم قاطی 

 باقالیا...شرکت رو هواست چرا ساز خودتو میزنی؟

 

 ...ز هم بی حرکت هستندمردمکهای معراج هنو

 

حسام از کنارشان تکانی میخورد و قبل از اینکه وکیل 

شرکت مذکور وسایلش را جمع کند به حرف می 

اینجوری که نمیشه...ما به جز شما باید یکی از کادر ：آید

 اعضای هیات مدیره رو ببینیم یا نه...؟

 

وکیل نگاه مرددی به معراج که در فکر فرو رفته است می 

 !...نمیتونم هیچ قولی بدم：ازداند



 

 pg. 3734 

 

ماهان و شیدا مجد هر دو سکوت کرده و اداره ی جلسه را 

 ...تمام و کمال ، دست معراج داده اند

 

معراج در یک تصمیم غیرارادی نگاهش را به مرد 

 !...مشکلی نیست...اما فقط در یک صورت：میدهد

 

مرد چشم به ظاهر مصمم معراج میدوزد و صدای محکمش 

اینکه جلسه ی اصلی ، در شرکت ایشون ：شنودرا می

 !.....ترتیب داده بشه

 

 

محبی )وکیل شرکتی که رییسش بی نام و نشان و مخفی 

 ...است(نگاهش را روی چشمان پر نفوذ معراج مکث میدهد



 

 pg. 3735 

 

من ：سپس بعد از برداشتن وسایلش ، از جا بلند میشود

اسرع درمورد پیشنهادتون با رییسم صحبت میکنم...و در 

 !...روز به خیر…وقت جوابتون رو میدم

 

حسام و متین مرد را بدرقه میکنند و معراج ، نگاه خیره و 

 ...در فکر فرو رفته اش را به میز میدوزد

 

 ...محال است اشتباه کند

طرح آن پارچه ها چیزی فراتر از یک طرح معمولی 

 ...هستند

 ...نقش های که روزی در یک دفتر چه ی کوچک دیده بود

 



 

 pg. 3736 

دلیل این همه پافشاری چیه...؟این پارچه ها درجه _

یکن...نیازی به قراداد بستن با ترکیه و فرانسه نداریم چرا 

 دست دست میکنی...؟

 

انگشتانش لابه لای هم گره میشوند و همینش مانده برای 

روی پا نگه داشتن شرکت پدری اش ، از دختر مجد اجازه 

 ....بگیرد

 

از پایان آن قرارداد دوساله ، این زن و  نامرد بود اگر قبل

 ...پدرش را زیر پاهایش له نمیکرد

 

 ...از جایش بلند شده سمت خروجی گام برمیدارد

منشی بلافاصله وسایلش را جمع کرده و مثل یک جوجه 

 ...اردک دنبال معراج راهی میشود



 

 pg. 3737 

 

 .....معراجی که دیگر هیچ چیز برای از دست دادن ندارد

 

 [01:30 12.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۶۳ 

 

پکی به سیگارش میزند و کنار پنجره ، رمز تلفن کوچک را 

 ...میزند

 

هوای تاریک و صدای جیر جیرکهایی که لابه لای درختان 

 ...باغ خودشان را قایم کرده اند



 

 pg. 3738 

 

 ....جام نیمه خالی و بطری کنارش

 

و دود سیگاری که بعد از آن روز...هیچ وقت آرامش 

 ...نکرد

 

 ...شماره را میگیرد و موبایل را در گوشش میگذارد

 

 ...صدای بوق را میشنود و پک دیگری به سیگارش میزند

 

زود به زود دلت تنگ میشه آقا ：بوق دیگر و صدای فکور

 !...معراج

 



 

 pg. 3739 

 ...معراج هنوز هم عادت سلام نکردنش را ترک نکرده است

صدایی که  خاکستر سیگار را در زیر سیگاری میتکاند و با

از فرو بردن دود ، دو رگه شده است به حرف می 

بیشتر از صد باره که میگی ردشو زدن...از همون ：آید

 !...هشت ماه پیش تا خود الان

 

باور کن این دفعه ردخور نداره...نقشه ：فکور میخندد

جواب داد..اگر ملیحه رو اخراج نمیکردی صد سال سیاه 

تا چند روز دیگه از مرز دستمون به پسرش نمیرسید...زنه 

 ...رد میشه

 

معراج با آرواره های سخت شده ، لب به فیلتر سیگار 

 ...میچسباند و آخرین پک را عمیق برمیدارد

 



 

 pg. 3740 

وقتی جواب فکور را میدهد ، دود از حلق و بینی اش خارج 

میشود و با آن موهای کوتاه و چشمان جدی ، تصویر 

هم میخوام...وای  اون زنه رو：ترسناکی را از او میسازد

به حالت اگه هردوشونو گم کنم..وااای به حالت اگه این دفه 

بگی از اون کشور بی صاحاب هم در رفتن...هردوشونو 

باهم میخوام فکور...اون دوتا آقاجونمو کشتن به هر طریقی 

 !...که شده میخوامشون ازت

 

خیالت تخت...هردوشون و تحویلت ：فکور مصمم لب میزند

 !...طمیدم...فق

 

معراج فیلتر سیگار را در جا سیگاری له میکند..این فقط 

یعنی یک مشکل وجود دارد...مشکلی که معراج را عصبی 

 فقط...؟：میکند



 

 pg. 3741 

 

نیما وثوق قبل از عید برای کنسرتهاش رفته کیش و از _

اونجا دوبی...بد مصب هر هفته یه کشور اطراق داره...به 

ویالونش میگن خاطر صداش نه...سمفونی پیانو و 

ترکونده...خلاصه اینکه حالا حالاها دستمون بهش 

 !...نمیرسه...مگه اینکه برگرده ایران

 

معراج عصبی گوشی را دست به دست کرده و چشم از 

 کی برمیگرده...؟：فضای روبه روی پنجره میگیرد

 

 !...خدا عالمه_

 

 ...تلفن را برای ثانیه ای از گوشش دور میکند

 ...فراموش کندخواسته است 



 

 pg. 3742 

 ...با همه ی قوایش به جنگ با قلبش رفته

در این مدت زمان همه ی زورش را زده است که دیگر نام 

 ...او را به زبان نیاورد

 ...اما

 

دستی به صورتش میکشد و در حالی که انگشتانش هنوز 

روی پیشانی اش قرار دارند ، تلفن را با دست دیگر به 

 تنهاست...؟：گوشش میچسباند

 

 کی...؟همین پسره رو میگی...؟_

 

 

معراج عصبی و کلافه تر از قبل لبهایش را فشار 

 اونم باهاشه یا تنهاست...؟：میدهد



 

 pg. 3743 

 

اگه از اون"، منظورت آرامه...نمیدونم...لیست خروجی _

های شش هفت ماه پیش تا الان ، اسمی از آرام خسروی 

 !....داخلشون دیده نشده

 

انی اش هستند را با یک نفس معراج انگشتانی که بند پیش

پس کجاست...؟اگر ：بلند ، باز هم تا چانه اش پایین میکشد

 از کشور خارج نشده پس کجاست...؟

 

جالب اینجاست که اسمش هیچ کجا ثبت نشده...نه توی _

بانک...نه بیمارستان و نه هیچ جای رسمی دیگه...پدرش و 

و داداشش به خونه ی قبلیشون برگشتن...پسر عمه هه 

زنش یه آپارتمان حول و هوش تهرانپارس 

 ...گرفتن...کارخونشون هم که رو به راهه



 

 pg. 3744 

 

 

 ...معراج قدمی به جلو برمیدارد

 ...قدمی به عقب

 ...باید فراموشش میکرد

در سخت ترین روزهایی که در زندان سپری کرده بود ، او 

 ...تنها رشته ی اتصالشان را هم قطع کرد

 

 ...درد آن زخم به خودش میپیچیدهمان روزهایی که از 

 

همان روزها آرام صیغه نامه را با استفاده از سؤ پیشینه ی 

 ...معراج فسخ کرده بود

 



 

 pg. 3745 

 ...حالا دیگر هیچ نسبتی با هم نداشتند

 

سیب گلویش بالا پایین میشود و با خودش تکرار 

 !...اون دیگه هیچی نیست...هیچی نیست：میکند

 

 ...برمیگردد به طور ناگهانی سمت دیوار

 ...مشتش را آهسته به دیوار میچسباند

 ....آدرس شرکتشون رو میخوام：پیشانی اش را هم

 

 [01:34 12.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۶۴ 



 

 pg. 3746 

 

 ...آن طرف خط مکث میشود

 

فکور دیگر یار غار شده است و از زیر و بم حس معراج 

 ...باخبر است

 

 ...وقتی میگوید آدرس میخواهم

 ...قیمتی که شده او را پیدا میکندیعنی به هر 

 

میان نفسهای سنگین معراج ، صدای تقه ی در اتاق به 

 ...گوش میرسد

 

 ...باشه...یه سوته برات پیداش میکنم：فکور



 

 pg. 3747 

 

معراج در همان حالتی که ایستاده...با پلکهای بسته ، تلفن 

 ...را قطع میکند

 ...گیریم پیدایش کرد

 ...لامروت روبه رو شدگیریم که باز هم با اوی 

 چه میخواهد بگوید...؟

 

 ...بارها آن جمله ها را در سرش روی دور تکرار گذاشته

روزی که مانند بیچاره ها درو دیوار خانه را مشت میکوبید 

 ....و زار میزد برای رفتنش

 

بارها روزی را به یاد آورد که میان ملافه های سفید 

 ...درمانگاه خون بالا می آورد

 ...هایی که منتظر آمدن او بود اماروز



 

 pg. 3748 

همانجا خبر باطل شدن آن صیغه ی نود و نه ساله دستش  

 ...رسید

 

 ...انگشت اشاره اش روی جای زخم مینشیند

 

 ...از لای دکمه های باز پیراهنش

دکمه هایی که تا انتها باز هستند و زخمی که بخیه های گنده 

 ...دی رویش ، از هر چیزی بیشتر به چشم میخور

 

در با صدای جیر جیری باز میشود و معراج با یک نفس 

 ...سنگین ، پیشانی از روی دیوار برمیدارد

 

با چشمهای سرخ سر برمیگرداند و زنی را میبیند که با 

 ...دست و دلبازی تمام برایش لباس پوشیده



 

 pg. 3749 

 

لباس خواب بسیار کوتاه مشکی رنگ ، وقتی به سمت او 

  ...زدمی آید روی رانهایش میلغ

روبدوشتمبرش را درست پشت در باز کرده است ، این را 

 ...معراج خیلی خوب میداند

 

 اینجا چه غلطی میکنی...؟_

 

زن ، موهایش را با طناز ترین حالتی که در خود سراغ دارد 

، پشت گوش میفرستد و یقه ی بازش را بیشتر از قبل در 

 ...معرض نمایش قرار میدهد

شش تکه های جذاب معراج  چشمان عسلی رنگش روی

میچرخد...شش تکه هایی که جای دو زخم هر دوطرفشان 

 ...حک شده



 

 pg. 3750 

 ...و پاهایش

 !...باید حرف بزنیم：آهسته سمت معراج گام برمیدارند

 

معراج عصبی چشم میبندد و دستانش را بند کمرش 

صد بار گفتم مثل یابو سرتو ننداز پایین بیا تو اتاق ：میکند

 ...؟من...گفتم یا نه

 

 ...دخترک انگار غرور ندارد

 از این کلمات تحقیر آمیز ناراحت نمیشود...؟

 

نزدیکتر می آید...تا جایی که حرارت تن معراج را حس 

من زنتم...حالت بده و فقط من میتونم خوبت کنم...چرا ：کند

 بهم اجازه نمیدی...؟



 

 pg. 3751 

 

 ...معراج مرد است

ا هم بیدار غریضه دارد اما...این زن حتی غریضه هایش ر

 ...نمیکند

 

این عفریته فقط و فقط حس نفرتش را شعله ور 

 !...گوه توی اون حال خوبی که تو بهم بدی：میکند

 

 ...شیدا این چشمهای سرخ و ترسناک را از بر است

این هشدار های جدی را از حفظ است اما...هیچوقت برای 

 ...به دست آوردنش عقب نشینی نمیکند

 



 

 pg. 3752 

اما آن هیکل تنومند و جذاب ، دارد مثل از چشمانش میترسد 

تو از اینکه مغلوب من بشی ：شمع آبش میکند

 !...میترسی...ازینکه جذب من بشی

 

معراج با استهزا سرش را کج میکند و نگاهش را به یقه ی 

 ...باز دخترک میدوزد

با ：به هیکل تراشیده ای که هر مردی را از پا درمی آورد

یه وجبی میخوای منو جذب  این یقه ی باز و این لباس

 خودت کنی...؟آخه جذب چیه تو بشم من...؟

 

شیدا نگاه میخ شده ی معراج را دوست دارد و به وجد می 

 ...آید

 ...هرچند این نگاه از روی استهزاء و تمسخر باشد

 



 

 pg. 3753 

نفس میزند و در یک حرکت ، بالا تنه اش را به سینه ی 

 ...معراج میچسباند

روبدوشامبر از روی شانه هایش سر پارچه ی لطیف 

 ...میخورد و پایین پاهایشان می افتد

 

 ...معراج بی حرکت مانده است

 

داغی بالاتنه ی تقریبا برهنه ی زن ، دارد حس هایش را 

 ...آهسته قلقلک میدهد

 

 ...ماه هاست که هیچ رابطه ای نداشته است

 

 ...ماه ها در حسرت آغوش یک نفر سوخته است

 



 

 pg. 3754 

 ....، از این اوضاع نهایت استفاده را میبردو شیدا 

 

دستانش را روی سینه ی معراج میکشد و هزار بار برای 

 ...مردی که سالهاست عاشقش است ، جان میکند

 

دستها تا پشت گردن معراج میروند و او را به خاطره های 

 ...دور میبرند

 

 ...دمای تنش بالا میرود

 

خیس زن ، مقابل  نفسهایش سنگین میشوند و عسلی های

 ....چشمان معراج قرار میگیرند

 

 ...با یک تفاوت بزرگ



 

 pg. 3755 

 ...معراج دو چشم گربه ای کشیده را میبیند

 ...دو چشم کشیده ی سبز آبی رنگ

 

 

زن عاشق دارد پس می افتد و باور کند معراج او را پس 

 نزده...؟

 

 ...این بار پسش نزد

 

داغی لبهایش اشک از چشمش سرازیر میشود و همین که 

 ...به لبهای معراج سرایت میکند

 

 ...معراج با یک شوک بزرگ به خودش می آید



 

 pg. 3756 

 

مردمکهایش تا آخرین حد ممکن گشاد میشوند و زن را با 

 ...همه ی توانش هول میدهد

 

 [01:34 12.11.19تژگاه, ]

  تژگاه

 

#۴۶۵ 

 

 ...نفسهای خشمگینش یکی درمیان میشوند

 چگونه توانست...؟

توانست آن چشمهای پر از نیرنگ را با چشمان آرام چگونه 

 اشتباه بگیرد...؟



 

 pg. 3757 

 

آن دو پیکی که خورد حتی معده اش را هم گرم نکرده بود 

 پس چگونه همچین اشتباهی از او سر زد...؟

 

تمام عضلات صورتش به لرزه در می آیند و غرشش 

 !....گم شو بیرووون：گلویش را پاره میکند

 

 ...مهای خون بار از جایش بلند میشودشیدا این بار با چش

هق هقش را پس میزند و رو در روی آن شیر خشمگین می 

اینجا باشم وا میدی...؟؟؟بیرونم میکنی که هواییت ：ایستد

 نکنم یا ت*م نداری یه زن کنارت باشه....؟

 

 ...صدای شیدا هم از حرص پس زده شدن میلرزد



 

 pg. 3758 

 ...هیچکس تاکنون پسش نزده

 ...به دنبالش بوده اند و حالا تا بوده مردها

 مثل یک سگ جلوی پاهای معراج افتاد...؟

 مگر چه از او کم دارد...؟

 چه از آن زن ریز جثه ی کوتاه قد کم دارد...؟

 

 ...مثل سگ هنوز هم عاشق اون زنی_

 

 ...دندان های معراج در مرز شکستگی قرار میگیرند

عصبانیت رو رگ گردنش متورم میشود و پوستش از فرط 

به کبودی میزند... اگر آن زن خزعبلاتش را ادامه 

با پاهای ：دهد...هیچ تضمینی برای زنده ماندنش نمیدهد

 !...خودت بری بیرون به نفعته



 

 pg. 3759 

 

 

 ...شیدا انگار به سیم آخر زده است

 

با آن لباس خواب کوتاه و موهای افشان شده قدم دیگری 

را بالا  سمت معراج خشمگین برمیدارد و چانه اش

نکنه مردونگیت ساقط شده...؟هوم...؟از مردونگی ：میدهد

 افتادی معراج تیمورییییی...؟عیب و ایرادی داری...؟

 

 

 

 ...معراج دسیسه های این زن را از بر است

جمله هایش به جای اینکه بیشتر عصبی اش کنند ، هوشیار 

 ...ترش میکنند



 

 pg. 3760 

 

 سر کج میکند و رو به صورت سرخ شده ی زن خم

 ...میشود

 ..چشمان شیدا روی اعضای صورتش دو دو میزنند

 

و معراج ، از لای دندان های کلید شده اش ، بار دیگر 

من بخوام مردونگیمو نشون بدم که تا خود صبح به ：میغرد

واق واق میندازمت زنیکه...مشکل اینجاست کلا وجود 

نحست میاد جلو چشمم دلم میخواد تا صبح به جای *** 

  بیارم...اوکی...؟روت بالا

 

لبهای زن به نیشخندی کش می آید و این بازی را دوست 

چطور وقتی داشتی خودتو بهم میچسبوندی بالا ：دارد

 ...*نیاوردی...؟داشتی



 

 pg. 3761 

 

 ...کلمه های رکیک آن زن کم کم دارد حالش را بد میکند

 

حالا میفهمد فرق چشمهای معصوم و بیگناه آرام با این چشم 

 ...ها را

 

نگاه پر از شرم او کجا و زبان دریده و بی چاک و بست این 

 زن کجا...؟

 

 ...به خیالش با این جمله های س*سی معراج را اغوا میکند

 

به خیالش میتواند با آن حرفهای حال به هم زن ، معراج را 

 ...سمت خود بکشد

 



 

 pg. 3762 

روزگاری اگر این جملات را از لبهای یک زن زیبا میشنید ، 

 ...گ با او هم بستر میشد اما حالاشاید بی درن

 

 ...هیچ چیز حالش را دگرگون نمیکند

هیچ صدایی به جز صدای نفسهای کشدار آن عروسک بی 

 ...وفا

 

هیچ تصویری به جز چشمان نیمه باز آبی رنگی که پر از 

شرم ، و با پوست گل انداخته نگاه در چشمان معراج دوخته 

 ....باشد

 

ته و معلوم نیست الان کجاست و حالیت نمیشه اون زن رف_

با کی داره عشق و حالش رو میکنه...معلوم نیست تو بغل 

 ...کی



 

 pg. 3763 

 

معراج در یک حرکت ، با مردمک های گشاد شده از 

 ....خشمش گلوی زن را چنگ میزند

 

سینه ی شیدا به خس خس می افتد و رنگ پوستش 

 ...بلافاصله از ترس ، به رنگ زرد در می آید

 

ش میدهد که نوک انگشتانش هم از زمین فاصله آنقدر فشار

 ...میگیرند

 

آمده تا اغوایش کند اما حالا...بین مرگ و زندگی دست و پا 

 ....میزند

 

 چه گوهی خوردییی....؟؟؟هااا...؟_



 

 pg. 3764 

 

تن زن آن بالا تکان تکان میخورد و رنگش کم کم رو به 

چه زری زدی هرزه ی بی آبرو...؟؟؟؟چه ：سیاهی میرود

نفستو بگیرممم...؟نفسسست رو بگیرم تا دفعه ی  زری زدی

 دیگه ازین گوها نخوری...؟هااا...؟

 

صدای مهیب فریاد معراج در دل عمارت مینشیند و صدای 

 ...قدم های تندی که به اتاق نزدیک میشوند

 

 ...معراج دیوانه شده است و انگار قصد کشتن زن را دارد

 

حالی اش نیست خون جلوی چشمانش را گرفته است و هیچ 

 ...که دستی دستی دارد آن زن را خفه میکند

 



 

 pg. 3765 

درست در آخرین لحظاتی که زن با جان کندن پاهای معلقش 

را تکان تکان میدهد ، دستگیره ی در به شدت پایین می آید 

و ماهان با بالا تنه ی برهنه ، مبهوت تصویر رو به رویش 

 ...میشود

 

یش انگار قفل شده جان دادن شیدا مجد را میبیند و پاها

 ...اند

 

مردمک های در مرز پارگی برادرش را میبیند و همان لحظه 

 ....ای که چشمان زن رو به سفیدی میزند

 ....سمتشان خیز بر میدارد

 یعنی تو هم باران را میبینی و انقدر بیخیالی؟

 دلت می آید كنارم نباشی؟ 

 این باران



 

 pg. 3766 

 این آهنگ

 این ترافیک

 این من

 ...و را میخواهدهمه و همه ت

 [03:09 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۶۶ 

 

 ...میکشد را معراج دستهای قدرت تمام با ماهان

 



 

 pg. 3767 

 و است آورده کجا از را زور همه این لحظه این در نمیداند

 نیم دو به را دخترک گردن چگونه معراج است عجب در

 ...است نکرده تبدیل

 

 ، خشم روی از نفسهای نفس و ها زدن پا و دست آن میان

 ...بیاورد بیرون معراج چنگ از را شیدا میتواند بالاخره

 

 دور مار مثل و افتد می زمین روی سینه خس خس با زن

 ...میپیچد خودش

 خودش از تحملی قابل غیر تصویر ، ناجور لباس آن با

 ...است ساخته

 



 

 pg. 3768 

 که برمیدارد سمتش قدمی دوباره ناتمام خشمی با معراج

 داشتی...کن ولش：میکند سد را راهش نفس نفس با ماهان

 ؟...چته هست معلوم ، میکشتیش

 

 روبه ی صحنه به نفرت با هم هنوز معراج گشاد مردمکهای

 هر با و میخورد تاب و پیچ که زنی...شده دوخته رویش

 تا کن گمش چشمام جلو از：آید می بالا جانش انگار سرفه

 ...!نکشتمش

 

 کند آرام را معراج میخواهد...آورد می بالا را دستانش ماهان

 باز سر اکنون بود کرده سرکوبش مدتها که خشمی نمیداند و

 ....میسوزاند هم با را تر و خشک و کرده

 

 ...!بیرووون ببرششش گفتم_



 

 pg. 3769 

 

 بلافاصله ماهان میشود باعث بلندش فریاد صدای

 بی تنش روی و بردارد را زن روبدوشامبر

 !کن تنت اینو پاشو...پاشو：اندازد

 

 ...است نفرت از پر هم او لحن

 ...ندارد تمامی مجد ی خانواده از نفرتشان برادر دو این

 

 کمک با و میزند تن را روپوشش هست که زحمتی هر با زن

 ...میشود خارج اتاق از سلانه سلانه ، ماهان

 را آن به شدن نزدیک جرأت ، دیگر وقت هیچ شاید که اتاقی

 ...باشد نداشته

 

 



 

 pg. 3770 

 ...است بد حالش معراج

 هایش شش و است گرفته گر عصبانیت شدت از پوستش

 ...نمیدهند کشیدن نفس یارای که اند شده تنگ آنقدر

 ...عصبانیست خودش از

 ...گرفته قرار آن در که جایی از

 ....اش لعنتی ی گذشته از

 

 ...میکشد بالا سرش فرق تا پیشانی از را داغش دستان کف

 ...است کوتاه کوتاه موهایش

 

 او ظریف انگشتان ی خانه فقط موها آن بود داده قول او به

 ....کرد عمل قولش به و باشند

 ...نمیخواست هم را موها آن حتی...او دستان بی



 

 pg. 3771 

 

 و قلب اینگونه که زنی به لعنت و میشود قبل از تر عصبی

 ...دزدید را روحش

 

 ...باشد متنفر او از نمیتواند که خودش به لعنت

 

 ...نمیتواند اما...ها میخواهد

 

 معراج های زدن پا و دست لای لابه درست که همانیست او

 ....کرد ترکش ، زندگی و مرگ میان

 

 زمان بدترین در...کرد باطل را عقدشان که همانیست او

 معراج قلب در ، انتها تا را خنجرش و کرد را کار این ممکن

 ...کرد فرو



 

 pg. 3772 

 

 ؟...نمیشد فراموش لامصب آن چرا پس

 

 روی محکمش مشت و میرود هم در صورتش عضلات

 ...آید می فرود دیوار

 ...بزند خود صورت روی را مشت این میشد کاش

 را ها ممنوعه شود اش حالی تا بزند خودش صورت روی

 ...نخواهد

 شد خشک ها میله آن به چشمش که روزهایی بیاید یادش تا

 ...نخواند ملاقات سالن در را اسمش ، آرام نام به کسی و

 

 و میرسد گوشش به اتاق در ی دوباره شدن باز صدای

 ....ندارد را کس هیچ دیدن تحمل اکنون

 



 

 pg. 3773 

 چت：برمیدارد قدم سمتش نگرانی با و آید می داخل ماهان

 ؟...یهو شد

 

 هشدار بسته چشمان با برگردد سمتش اینکه بدون معراج

 ...! بیرون برو：میدهد

 

 خاکی چه الان نظرت به اما منه تقصیر اینا ی همه میدونم_

 ؟...بریزم سرم به

 

 نشده سرویس دهنت تا：میکند راست را گردنش معراج

 ...!ماهان چاک به بزن

 



 

 pg. 3774 

 واسه...کن سرویس：میرود جلوتر عصبی و کلافه ماهان

 رفتارت این با اینقدر...کن سرویس دهنمو شده که بارم یه

 ...نکن پشیمونم موندن زنده از

 

 طاقچه سمت و میدهد بیرون را خشمش از پر نفس معراج

 ...میرود

 

 ، سرش پشت به توجه بی و میکند پر را مشروبش لیوان

 ....میکشد سر را آن

 

 [03:09 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

#۴۶۷ 

 



 

 pg. 3775 

 قبل از بیشتر و میبیند را برادرش خراب و آشوب حال ماهان

 ...میشود کلافه

 

 ...میکشد گردنش پشت به استیصال سر از دستی

 را بود داده انجام برایش معراج که کارهایی میتواند چگونه

 ؟...کند جبران

 

 خوب ثانیه یک برای حتی را خراب حال این میتواند چگونه

 ؟...کند

 

 

 ؟...داداش_

 



 

 pg. 3776 

 معراج رگهای میان انگار ، غلیظ مارتینی آن ی قطره قطره

 ...است شده گم

 

 دارد دیگر هم ماهان و ماری زهر این نمیدهد آرامشی هیچ

 الان...ماهان نه الان：میرود یورتمه اعصابش روی

 ...!ببند پشتت هم درو بیرون برو...نه

 

 سرت بالا رو عذاب ی مایه این ؟چرا...نمیدی طلاقش چرا_

 و کن پاره رو کوفتی ی دوساله قرارداد ؟اون...داشتی نگه

 ...بیرون کن پرت زندگیت از رو زن این

 

 ...!قطعا راحتیست همین به...هاه

 



 

 pg. 3777 

 اعصاب هیچ دیگر اکنون و میبندد پلک عصبی معراج

 ...ندارد را ها حرف این شنیدن

 

 چی هر：میدهد ادامه و میگیرد قرار سرش پشت اما ماهان

 این ی همه میخورم قسم...میشه بلند خودش گور از آتیشه

 عاشقت چقدر رفته یادت مگه...خودشه سر زیر ها نقشه

 ؟...بود

 

 ، دیگری با و کرده ستون پنجره کنار را دستش یک معراج

 ...میکند پر را پیکش

 

 بابای اون از کوچیک آتوی یه نمیتونی تو یعنی：ماهان

 خودم پاهای با شده اگه ؟معراج...کنی پیدا ثش*دیو



 

 pg. 3778 

 لجن به سلیطه این با زندگیتو نمیزارم اما زندان برمیگردم

 ...بکشی

 

 

 با را دستش و میگذارد طاقچه روی را خالی پیک معراج

 ...میدارد نگه همانجا ، افتاده پایین که سری

 

 اراجیف این گفتن برای را خوبی زمان نمیفهمد ماهان چرا

 ؟...نکرده پیدا

 ؟...نمیشود گم و برنمیدارد را گناهش احساس چرا

 

 گمشو فقط ، میکنمش پیدا دارم رو آتو اون...میکنم پیدا_

 ...!میارم هم تو سر بلایی یه میزنم بده حالم...ماهان ازینجا

 



 

 pg. 3779 

 ...میرود وا ماهان

 ...شده دور برادرش از چقدر

 ...است حقش

 دادن رضایت برای ، معراج گذشتگی خود از همه آن مقابل

 ...بود انداخته جفتک چقدر آرام آزادی به

 

 برادر همیشه مرد این چشم از را خودش چقدر نمیدانست

 ؟...اندازد می

 

 ...نمیماند دیگری حرف هیچ

 

 به آن از بیشتر هایش پشیمانی ابراز با میدهد ترجیح یعنی

 ...نزند گند معراج حال

 



 

 pg. 3780 

 رو آویزان دستهای همان با...رفته وا ی چهره همان با

 ...میشود خارج اتاق از و میگیرد

 

 ...میکوبند مشت هم به که حسهایی و میماند معراج

 ...میزنند فریاد همدیگر سر بر گاه و میکنند نقض را هم

 

 ، نفرت و خشم حس و میکنند پار و لت را همدیگر دارند

 ...نمیکند ولش و گرفته را عمیق دلتنگی آن ی یقه

 ...است حرام زن آن برای دلتنگی

 

 ...میگیرد قرار مقابلش چشمها آن تصویر

 ....پنجره کناری ی شیشه روی درست

 ...میرود فرو هم در درد از معراج ی چهره و



 

 pg. 3781 

 ...میکند بلند را بطری و میفرستد لعنت برایشان

 

 ...میکشد بالا را قلپش قلپ و گرفته رو پنجره از

 ...باشد حرامش او به کردن فکر حتی

 ...است ممنوع

 به لعنت و میپیچد معراج گوشهای در اش خنده صدای طنین

 ...خاصیت بی بطری این

 

 ...اندازد می تخت روی را خودش و میکوبدش عسلی روی

 

 ...(که بودم تو مال اولش اول همون از)…

 

 ...میدهد فشار بالشت روی را اش پیشانی و میخورد غلت



 

 pg. 3782 

 ...نکند پیدایش که میگیرد را خودش جلوی چقدر

 و رفت که را زنی نکند ساقطش هستی از و نکند پیدایش

 ...نکرد هم نگاه را سرش پشت حتی

 ؟...کجاست

 ؟...دارد مراوده کسانی چه با

 ؟...میخورد چه

 ؟...میپوشد چه

 ؟...میگذارد باز را موهایش

 ؟...میزند لبخند کسی روی به

 

 اگر و میشود له معراج های پنجه میان خوشخواب ی پارچه

 ...کند پیدایش

 ...اما برنمیگردد او به



 

 pg. 3783 

 ...میگیرد پس او از را ها لحظه این تک تک حساب

 

 میخورد قسم و میشود خفه بالشت های پنبه میان فریادش

 ....بگیرد پس تقاص

 

 [03:09 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۶۸ 

 

 رو جلسه و گرفتن تماس شایل شرکت طرف از قربان_

 ....گذاشتن دوشنبه روز برای

 



 

 pg. 3784 

 شده ریز نگاه با و کرده رها را انگشتانش لای کاغذ معراج

 شرکت تو جلسه کردن قبول：برمیگردد منشی سمت

 ؟...بشه برگزار خودشون

 

 در شرکتشون طراح و رییس داشتن تأکید اما...رییس بله_

 ...مدیره هیأت ی بقیه و معاون جز. نداره حضور جلسه این

 

 کن چک...اوکی：میدهد تکان سری و میگیرد نگاه معراج

 ؟...ندارم قراری آینده ساعت دو یکی تا ببین

 

 خیر：میکند نگاه را اش سالنامه بزرگ دفتر آرامش

 برای...میارن تشریف دتانه شرکت وکیل سه ساعت...قربان

 ....آینده فصل های طرح

 



 

 pg. 3785 

 منشی سمت و میزند امضا و مهر را پرونده پای معراج

 قرار گرفت تماس کی هر بیرون میرم...بگیر：میگیردش

 ...!برمیگردم سه ساعت...فردا واسه بنداز رو

 

 

 همزمان و برمیدارد را وسایلش ، منشی رفتن بیرون از بعد

 ...میگیرد را فکور ی شماره ، اتاق از خروجش با

 

 ، ورود از بعد معراج و است باز بار اولین برای آسانسور

 ...میزند را پارکینگ

 

 ؟...جونم_

 



 

 pg. 3786 

 نشان را صبح ده که ساعتی ی صفحه به نگاهی معراج

 و میکند بوم بوم دیشب از سرش...اندازد می میدهد

 پی ؟فرستادی...شد چی：ندارند تمامی هیچوقت کارهایش

 ؟...ملیحه

 

 با تماساش...نمیکنه دل ازینجا انگار زنه...داداش آره_

 اصلا...زرنگه خیلی لامصب داریوش اما شده دوبرابر پسره

 هاشونو مکالمه بشه اگر...کرد کنترل رو خطش نمیشه

 ...میشه تر راحت خیلی کارمون بشنویم

 

 داخل زن دو و میشود متوقف دهم ی طبقه در آسانسور

 ...میشوند کابین



 

 pg. 3787 

 استفاده کلمات کمترین از میکند سعی و میگیرد نگاه

 مقصر واقعا اون ؟اگه...نرفتن واسه چیه دلیلش：کند

 ؟...نباشه

 

 

 قاتل دست ملیحه رو کلیدا نکن شک ؟پسر...نباشه_

 ؟برای...داریوش یا باشه مادرت ، قاتل حالا...رسونده

 بدمصب فراری داریوش اون کنیم پیدا باید فهمیدنش

 ...کردم شک هم دختره این به حتی اواخر این من...رو

 

 یک فقط معراج و میشوند پیاده همکف ی طبقه در زنها

 ؟...حوصلگی بی همه این و دارد فاصله پارکینگ تا طبقه

 



 

 pg. 3788 

 صاف دهنتو خودم آرام بگی دفعه ؟این...دختره کدوم_

 ؟...حالیته...میکنم

 

 ...!مجد شیدا...نه آرام_

 

 

 پاهای با میشود همزمان آسانسور در شدن باز دینگ صدای

 روز آکله این...نباف مضخرف：معراج ی شده میخکوب

 چار اون توی بود حبس بسته کت...بود خودم دستای تو قتل

 ...دیواری

 

 هم باز که آسانسور در دیدن با معراج و میکند مکث فکور

 ...آورد درمی حرکت به را پاهایش ، میشود بسته

 



 

 pg. 3789 

 جواب فکور و میشود باز که دری لای از میگذرد

 این به تونست چطور که بگذرم نمیتونم این از：میدهد

 این با چطور اصلا یا...کنه فرار نگهبان اون دست از آسونی

 فراریش که میده شستشو رو بپا اون مخ سرعت

 نگرفت رو اش پی تو تماس از بعد چرا ؟باباهه...بده

 ؟...دیگه

 

 گذاشته اختیارش در که جدیدی اطلاعات همه این از معراج

 ...است گیج میشود

 ...ها بود کرده فکر موضوع این به قبلا خودش یعنی

 این به ها میله آن پشت و زندان آن دیواری چار میان بارها

 !بود نرسیده ای نتیجه هیچ به...اما بود کرده فکر موضوع

 



 

 pg. 3790 

 گرفته گر صورتی با  را خودش و میزند را ماشین دزدگیر

 مجد اون کار اگر：اندازد می راننده صندلی روی ، خشم از

 ...!باشه اون کار اگر...باشه پدر بی

 

 در بستن از بعد معراج و نمیگوید چیزی فکور

 ؟...الان کجایی：میپرسد

 

 ：میخندد فکور

 ...مجد شرکت ترانزیتی ی محوطه پشت_

 

 اونجا： میکند دست به دست را گوشی متعجب معراج

 میخوره گندی چه ببینه کسی ؟نمیگی...احمق میکنی چکار

  ؟...من های نقشه به



 

 pg. 3791 

 

 اداره مأمور الان من...نمیخوره جا هیچ گندی هیچ_

 ...!مالیاتم

 

 ی اندازه به اونجا：میکشد چشمانش به دستی کلافه معراج

 !بکنی رو ریسک این نبود لازم...دارم بپا کافی

 

 یه سال یک این طول تو برسونن خبری بهت بود قرار اگه_

 میام حالا...خبره چه اینجا نمیدونی...میرسوندن بهت کوفتی

 ...گیرم الان میکنم تعریف

 

 

 ...میزند فرمان روی ضربه چند انگشت با معراج



 

 pg. 3792 

 ، اند کرده خیانت کرده استخدام که نفری دو آن میفهمید اگر

 ....!بیا زود ات خونه میرم：بود حلال خونشان

 

 [03:09 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۶۹ 

 

 ؟..زمین تو رفته شده ؟آب...چی یعنی_

 

 ...میپرسد تشر با معراج

 



 

 pg. 3793 

 اندازه همان به و آورد می بالا مرد به رو را انگشتش نوک 

 پیدا رو زن یه نداری عرضه اینقد：میکند اشاره

 هم نشده ثبت جایی اسمش نداشته بانکی برداشت...کنی

 ؟؟...جواب شد من واسه

 

 قسم کی به آقا：اندازد می اطرافش به نگاهی مرد

 کل...کردم رو و زیر رو ایران کل علی ولای ؟به...بخورم

 بنگاه سایت..قطار و اتوبوس بلیطهای..خارجی های پرواز

 وجب به وجب ماه چند این تو رو همه و همه...املاکی های

 کشور از جعلی پاسپورت با بلکه...نیست...پرسیدم و گشتم

 ؟...میدونه کی...باشن شده خارج

 

 



 

 pg. 3794 

 اعصابش اصلا...آید نمی خوش معراج مذاق به آخر ی جمله

 داشته دل به کینه او از چند هر حالا... میریزد هم به را

 کرده پر را وجودش تمام نفرت حس که هرچند...باشد

 ...باشد

 ؟...نفرت

 آرام از روزی معراج میکند باور کسی چه اما نفرت میگوید

 ؟...باشد متنفر

 

 نشانگر ، میکند ورم کم کم که گردنی رگ و شده مشت دست

 ...است غریبش حال

 ...است شده حرصی

 ؟ خودش از

 ؟...مرد آن از یا و آرام از

 



 

 pg. 3795 

 پشیمونت اومدن دنیا به از نکنی پیداش...کن پیداش_

 ...!میکنم

 

 و بیست رو یکی：میترسد معراج سرخ چشمان از مرد

 پسر اون جز...بپاد رو پدرش ی خونه گذاشتم ساعت چهار

 فقط ، مدرسه میره و میاد سرویس با که ساله دوازده ده

 که ارتباطن در باهاشون جوون پسر یه هم گاهی و هه عمه

 که هم باباهه...نرسیدیم جا هیچ به هم اونا کردن تعقیب از

 میارن میکنن ماشینش سوار حیاط همون داخل از ، فلجه

 شکل همون*** پزشکان ساختمان میبرن سر یه...بیرون

 ...!خونه داخل میگردونن برش

 

 



 

 pg. 3796 

 ساختمان اون تو رفتی ؟ مطمئنی کجا از：میکند اخم معراج

 ؟...میره کی پیش ببینی پزشکان

 

 ...!همیشه اش پی میفرستم...آقا بله_

 

 میبرنش؟ پزشک کدوم پیش دقیقا_

 

 عفونت و تنفسی بیماریهای تخصص فوق ، حقایقی دکتر_

 ...!ریه

 

 عروسک چگونه...میدهد فشار هم روی را لبهایش معراج

 ؟...است شده رنگی چشم دخترک آن دست

 



 

 pg. 3797 

 ؟...بزند دور را معراج بتواند که هست هم کسی اصلا

 

 فوت را اش حرصی نفس و میبندد پلک عصبی

 ...!خب خیله：میکند

 

 وثوق مرتیکه این：میکند اشاره ماشین در به اش چانه با

 !بری میتونی...میکنی خبرم ایران رسید پاش ،

 

 ...میگردد دنبالش به در دربه اما دارد نفرت میگوید

 ...عصبانیست کسی هر از بیشتر خودش از

 ...نمیگیرد آرام نشود پیدا او از ردی تا که عصبانیست

 ...اما است الکاتبین کرام با حسابش ببیندش



 

 pg. 3798 

 برای...هم و دارد نفرت او از هم اینکه از عصبانیست

 ... میزند له له دیدنش

 

 چهره به نگاه با و میبرد در ی دستگیره سمت به دست مرد

 را هایش شانه هم باز ، معراج ی آشفته و برافروخته ی

 ...دیگه چیز یه راستی：برمیگرداند

 

 اینکه بدون مرد و میکند نگاهش هم در ابروهای با معراج

 و ضرب هر به：میدهد جواب خودش ، بشنود سؤالی

 رو الهیه آپارتمان لابیمن زبون زیر ، بود که زوری

 ...کشیدم

 

 ...میشوند تیز معراج گوشهای

 



 

 pg. 3799 

 وثوق نیما کرده گزارش پلیس به رو آدرس که کسی_

 ...نبوده

 

 ؟...نبوده وثوق نیما

 و دارد را جمله کردن حلاجی در سعی...میشود گیج معراج

 هم خوشی دل...گرفته پول زن یه از گفت：میدهد ادامه مرد

  باشی شما که ، واحد صاحب بیدادهای و داد از

 ...زده زنگ پلیس به ازاش در و گرفته پول...نداشته

 

 را کمرش و برمیدارد فرمان روی از کاملا را دستهایش

 ...میچرخاند مرد سمت

 بگوید؟ سر آخر گذاشته را مهمی این به موضوع

 



 

 pg. 3800 

 ببینم بزن حرف ؟درست...خواسته ازش زن یه چی یعنی_

 بگی؟ بهم اینو میخواستی کی

 

 ...افتاد یادم اومد که خوانندهه این اسم آقا_

 

 و صورت به دست قبل از تر پریشان و تر کلافه معراج

 ...میکشد گردنش

 

 ...زن یک...زن یک

 

 ...اش زندگی زنهای ی همه به لعنت

 ...نداشته آن از خوشی دل وقت هیچ که جنس این به لعنت

 



 

 pg. 3801 

 بوده؟ شکلی چه بوده سالش ؟چند...بوده کی نگفت_

 

 ذکرش و فکر ی همه هم باز که کند لعنت هم را خودش خدا

 ...میرود نفر یک سمت دارد

 

 برگشته خانه آن به تلافی برای فقط ، آخر روز که کسی

 ....بود

 

 اما ببرد دیگر جای را ذهنش سوی و سمت میخواهد

 ...نمیشود

 

 روزهای و است داده لو را ماهان او بود کرده فکر هم قبلا

 با....بود دیده خودش چشم با را سوختن ذره ذره ، بعدش

 ...بود کرده حسش وجود تمام



 

 pg. 3802 

 

 و میدهد تکان مخرب افکار حجوم از را سرش ناخودآگاه

 ...میشنود

 

 ، میکنه وا دهن....میکنم تعقیبش دفعه این اما...آقا نه_

 ...مطمئنم

 

 مرد و میشود غرق افکارش متلاطم دریای در هم باز معراج

 از ، است نامفهوم معراج برای که ای کلمه چند گفتن با

 ...میشود پیاده ماشین

 

 ...اما دیده برایش خوابی چه هم باز دنیا نمیداند

 ...!نیست خوبی خواب میداند همیشه مثل

 



 

 pg. 3803 

 [03:09 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۷۰ 

 

 و است افتاده کوچک ی خانه ی رفته در زهوار مبل روی

 ...میکند فکر روز آن به فقط ، نقطه یک به خیره

 

 آوار سرش روی را دنیا رفتنش با آرام که روزی همان

 ...کرد

 از را دختر آن همیشه برای شد باورش که روزی همان

 ...است داده دست

 که اعتمادی و مسموم افکار از ، آمده سرش به چه هر

 ...میگرفت نشأت بود داده دست از ها زن ی همه به نسبت



 

 pg. 3804 

 

 روزها ها ساعت ، جایش به و بود داده عذاب بیگناه را او

 ...بود کشیده عذاب ها ماه و

 تبدیل حقیقت به را دنیا ی ممنوعه ترین ممنوع بود توانسته

 ...کند

 قلب میان جایی ، ونفرت کینه همه آن لای لابه بود توانسته

 ...کند پیدا دخترک

 

 با ، بعدها و کرده ممکن را ممکن غیر آن خودش دستان با

 ....بود داده هولش دره سمت به خود دستان

 

 هم را کوه حتی ، داشتنش برای که را کسی داد دستش از

 ...کند جا جابه میتوانست

 



 

 pg. 3805 

 وفایی بی ممکن شکل بدترین به و کرد وفایی بی حقش در

 ...دید

 

 ...دید عمرش روزهای ترین سخت هنگام اورا کردن پشت

 

 ؟...کرد فراموشش راحتی این به

 

 ...ولی بود کرده پر را تنش و جان ی همه نفرت

 و میزد سو سو هایش رگ میان هم باز لعنتی حس آن

 ...میکرد خودنمایی

 ...بود کرده تنگ را اش سینه که عمیقی دلتنگی آن

 

 استشمام را موهایش خوشبوی و خنک ی رایحه کی از

 ؟...بود نکرده



 

 pg. 3806 

 

 دست از را ناب های ابریشم آن لمس زمانی چه از دقیقا

 ؟...داد

 

 و ، را اش آهسته های زدن پلک ، را چشم دو آن ناز کی از

 های گونه

 میبرید را نفسش و میشد ساییده داغش دست کف که لطیفی

 ؟؟...داد دست از را

 

 ؟...!بزند افترا معصوم چشمان آن به هم باز میتوانست

 

 ...نه

 ...نمیکرد مقصر را او دیگر بار این



 

 pg. 3807 

 کردن پیدا از شود باعث او از عصبانیتش حس نمیخواست

 ...کند پوشی چشم ، پرده پشت ی شده لعنت شخص آن

 

 آورده حجوم سمتش که ای کشنده های حس ی همه از کلافه

 به محکم را دستش کف داغ ای کله و تنگ نفس با ، بود

 ...میچسباند اش پیشانی

 ؟...نکند پیدایش اگر

 .. میروند رژه چشمانش جلوی تصاویر آن ابد تا

 ...معصومش نگاه ناز

 ...رنگ آبی پیراهن آن

 (...دارمش دوستت دنیا ی همه از بیشتر) های زمزمه

 ...پوستش لطافت

 با فقط عمر آخر تا میتواند اما ، داد دست از را اینها ی همه

 ؟...کند رندگی ها همین یاد



 

 pg. 3808 

 

 ؟...داشت دل در او از که عصبانیتی و خشم با

 ؟...بگذراند اینگونه را عمرش ی بقیه میتواند

 

 ...میرود کوچک سرویس سمت و شده بلند جایش از

 صورتش و سر روی آب پی در پی و میکند باز را آب شیر

 ...میریزد

 

 ...نمیشود که نمیشود فراموش

 ...خودش نه

 ...هایش خاطره نه

 ...آخرش های حرف حتی نه و

 



 

 pg. 3809 

 بلند سر ، عمیق های نفس با و میزند آب شیر روی محکم

 ...میکند

 

 ...میبیند آینه در را خودش تصویر

 آوردن یاد به با فقط و دارد نفرت میگوید که مردی تصویر

 سر مرغ مثل هم باز ، گذرانده او با که لحظاتی از لحظه یک

 ....دیدنش برای میزند بال بال ، کنده

 ؟...کجاست

 ؟...لعنتی آن کجاست

 

 گوشش به خانه ورودی درب شدن بسته و باز صدای

 ...میرسد

 ...میکند خارج ریه از را تندش نفس و میبندد پلک

 ...میشد مسلط خودش بر باید



 

 pg. 3810 

 ...بود خطرناک برایش ضعف همه این

 ...کند غلبه خودش بر میتوانست میکرد دوری فکرها این از

 

 بالا موهایش گاه رسن تا فکش ی تیغه از را دستهایش

 ...بگیرد را صورتش خیسی تا میکشد

 

 آینه از را سرخش چشمهای و میزند عقب را موهایش

 ....میگیرد

 

 ....میکرد پیدایش بالاخره

 

 [03:09 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 3811 

 

#۴۷۱ 

 

 سرویس از که وقتی است خیس خیس کوتاهش موهای نوک

 ...میشود خارج

 وسمتی کرده باز گردن از کامل طور به را شده شل کرووات

 ...میکند پرت

 ...است کرده باز قبل از را هایش دکمه

 

 ی چهره ، رنگ دودی وشلوار کت با که میبیند را فکور

 ...گرفته خود به جدیدی

 

 میز روی را کیفش و آید می جلوتر ، میبیند که را معراج

 ؟...اومدی کی..سلام：میگذارد



 

 pg. 3812 

 

 

 گام کاناپه سمت حوصله بی ، نمناک صورت همان با معراج

 ...!میای دیر اینقدر نگفتی...میشه ساعتی نیم：برمیدارد

 

 خواب اتاق سمت ، آورد می در را کتش که همزمان فکور

 ....میکنم تعریف میام حالا..داشتم مکافاتی：برمیدارد قدم

 

 

 را آرنجهایش و میگیرد مبل از را اش تکیه عصبی معراج

 ...میکند ستون زانوهایش به

 



 

 pg. 3813 

 به آخر در و زبرش های گونه خیسی به را دستانش کف

 ...میچسباند چشمانش

 

 تاب و پیچ ی حوصله و است کلافه همیشه از بیشتر امروز

 ...ندارد را فکور دادنهای

 ...میزند چنگ کاناپه ی دسته روی از را کتش

 را قیمتش گران فندک و کرده خارج جیبش از سیگاری

 ...میکشد زیرش

 

 و میکند سیگار دود از پر را هایش ریه ، عمیق پک یک با

 ...آورد می یاد به را مرد آن حرفهای هم باز

 

 شده خارج کشور از جعلی ی شناسنامه و پاسپورت با بلکه)

 ...(باشن



 

 pg. 3814 

 

 

 ...هست یخچال تو ؟میوه...سیگار چرا روز وقت این_

 

 فوت را سیگار دود و میکند جمع را لبهایش تندی به معراج

 ...میکند

 

 بشین بیا：میگوید وقتی است وزمخت گرفته صدایش

 چکار امروز بگو...ندارم کردناتو هن هن ی حوصله

 ؟...کردی

 

 معراج روی روبه اش ورزشی تیشرت و شلوار با فکور

 ...مینشیند

 



 

 pg. 3815 

 مسیر تا چند نمیدونی：میدهد جواب میکند باز که را کیفش

 و رفتم فرمانداری خود تا...نکنن شک که کردم عوض

 معطل مالیات اداره تو ای دقیقه چند یه شده مجبور...برگشتم

 ...کردم پیدا خوب خوب چیزای عوضش اما...کنم

 

 فیلتر به را سیگار آخرش پک و میکشد هم در ابرو معراج

 ...میرساند

 

 خارج کیفش از برگه چند خودش فکور و میکند سکوت

 هرمز های کامیون میده نشون که مدارکی کپی اینا：میکند

 تخلیه کامل طور به بار یه چابهار بندر ی اسکله تو ، مجد

 ...میشن

 

 ...نمیفهمد معراج



 

 pg. 3816 

 جلوتر زانوهایش و میشوند جمع تمرکز از صورتش عضلات

 پر دوباره و میکنه خالی چیه ؟کرمش...چی یعنی：آیند می

 ؟...میکنه

 

 

 میز روی ، بدهد معراج دست اینکه بدون را ها برگه فکور

 باز را اش پیشرفته موبایل ،قفل  عوض در...میکند رها

 تو دادن خبر دستات زیر بودی گفته بهم قبلا یادته：میکند

 شده دیده مرموز های جعبه سری یه ترانزیتیش کامیونهای

 ندارن؟ نخ و پارچه به ربطی هیچ که

 

 ...آورد می یاد به معراج

 ...قبل سال دو به برمیگشت ماجرا این



 

 pg. 3817 

 نیاز بیشتر تحقیقات برای بودند گفته جاسوسهایش وقتی

 ...شود بیشتر هم نفوذشان است

 

 ...ندادند خبری هیچ دیگر آن از بعد اما

 چوبی ی جعبه هیچ ، ماجرا آن از بعد دیگر که انگار

 خودش میکرد اعتراف باید و....است نداشته وجود مرموزی

 ...بود کرده فراموش را موضوع این هم

 

 

 زده دور را معراج اگر حالشان به وای و میشود کج گردنش

 ؟...خب：باشند

 

 اخمو معراج سمت به را موبایلش ی صفحه فکور

 ...ببین بگیر：میگیرد



 

 pg. 3818 

 

 ...میکشد بیرون فکور دستان از را تلفن معراج

 بزرگ انبار از معمولی عکس یک میبیند که تصویری

 ...است مجد شرکت

 

 ...میکند رد را عکس

 ی گوشه گوشه از تر واضح تصویری جز به نیست چیزی

 ...پارچه از شده پر انبار

 

 فکور منظور متوجه هم هنوز ، آخر در و میکند رد هم باز

 ...است نشده

 



 

 pg. 3819 

 اینا：شدید اخم همان با...آورد می بالا را نگاهش

 من درد چه به شده انبار ی پارچه سری یه ؟عکس...چیه

 ...کنن ش جریمه و کرده احتکار بگن ؟فوقش...میخوره

 

 میشود قبل از تر حرصی و میکند پرت میز روی را موبایل

 ...!کرده پیدا واسم مدرک：صدایش تن

 

 بالا موذی لبخند یک با فکور لبهای ی گوشه

 می بالا نمایشی را اش مشکی و پر ابروهای...میرود

 ...!نمیبینی تو رو میبینم من که اونی...نوچ：اندازد

 

 ...میچرخاند فکور سمت را اش چانه معراج

 ...دارند را چیزی تفهیم در سعی شده شیطان نگاه این

 



 

 pg. 3820 

 ی جعبه ؟نه...نمیبینم من که هست چی عکسا اون تو_

 ...ای دیگه مرموز چیز هیچ نه هست توش چوبی

 

 خوب：میگیرد معراج سمت به دیگر بار را موبایلش فکور

 ...کن تماشا دقت با رو انبار این زمین کف...کن تماشا

 

 فکور دست از بیشتری شدت با را موبایل اینبار معراج

 ...میکشد بیرون

 ...میکند تر تیز را نگاهش و میبرد بالاتر را تمرکزش

 

 هم به ، ایستاده گاهی و افقی صورت به پارچه های توپ

 ...اند شده داده تکیه

 نخ چیزی هایش گوشه برخی و شده کاری موکت زمین کف

 ؟...خب：تر ضخیم نخ از کمی مثلا...است شده ریخته مانند



 

 pg. 3821 

 

 

 ؟...ان چی اونا میکنی فکر_

 

 ؟...چی：میکشد بالا را نگاهش معراج

 

 تکیه مبل به ، پیروزی حس پراز و مصمم نگاهی با فکور

 ....!کاه：میدهد

 

 ؟...کااااه：میرود هم در تعجب از معراج ی چهره

 

 ...آره_

 



 

 pg. 3822 

 فکور سمت را موبایل ی صفحه استهزاء از پر معراج

 گاوی ی گله ، انبار اون داخل نکنه：میپرسد و برمبگرداند

 با مجد ؟برند...نمیدونیم ما و میده پرورش چیزی گوسفندی

 ....!پشکل ی رایحه

 

 ح این با چگونه لبهایش نمیداند هم خودش و

 

 [03:09 05.12.19, ]تژگاه

 ... میگیرند نیشخند طرح حرف

 

 ....میماند اش خیره مرموز لبخند همان با اما فکور

 

 [03:09 05.12.19, ]تژگاه



 

 pg. 3823 

  تژگاه

 

#۴۷۲ 

  

 فکور از جوابی وقتی و میشود تمام اش عصبی ی خنده

 تو رو ها پارچه：میکشد جلوتر را خودش ، نمیگیرد

 به ربطی ؟چه...بزنه بار پشکل و کاه که میکنه خالی چابهار

 پشکل این با داره؟؟من بازیها مسخره این و چوبی ی  جعبه

 ؟؟اون...نظرت به برگردونم شرکتمو سهام میخوام مشکلا

 ؟؟...میشه کنده شرش عکسا این با زن

 

 مرموز و آهسته را نفسش و میشوند باریک فکور چشمان

 خیلی کمک ها عکس همین اما...نه قطعا：میدهد بیرون

 نشونه شده ریخته زمین کف که اینایی...میکنن بهت بزرگی



 

 pg. 3824 

 ازشون کاه...میترسن زدنش زنگ از که چیزی کردن قایم ی

 نگهداری چوبی ی جعبه توی که چیزی...میکنه مراقبت

 یه کردن وارد واسه است بهونه پارچه واقع در...میشه

 ...!ممنوعه کالای سری

 

 

 حجوم سمتش به مقدمه بدون و سرعت به جدید اطلاعات

 ...آورند می

 ؟...کاه

 ...میشود رطوبت ورود مانع کاه قطعا

 ؟...چوبی های جعبه و

 ...فلزات زدگی زنگ مانع چوبی های جعبه

 ؟...میکند قایم را چیزی چه واقع در مجد

 



 

 pg. 3825 

 است شده حاکم بینشان جدید اطلاعات درک برای که سکوتی

 غلطی چه داره اون：میکند پیدا خاتمه معراج سؤال با ،

 جاسازی هاش پارچه توی رو چی چابهار ؟از...میکنه

 ؟...میکنه

 

 ؟...میکنی فکر چی خودت_

 

 ...میخورد گره هم در ثانیه چند برای متفکرشان نگاه

 ؟...باشد میکند فکر آن به معراج که چیزی اگر و

 

 

 بالا هیجان از اش سینه و میشوند گشاد مردمکهایش

 ؟...اسلحه：میپرد



 

 pg. 3826 

 

 ...میرود را ماجرا ته تا معراج و میکند سکوت فکور

 ؟...باشد داشته واقعیت اگر

 

 بلند قراری بی با جایش از و میگیرند جان پاهایش

 ؟؟؟...میکنه قاچاق اسلحه ، حرومزاده اون：میشود

 

 ...!احتمالا：اندازد می پا روی پا راحت خیال با فکور حالا

 

 ...مینشیند معراج لبهای روی ناباوری لبخند 

 ؟...شود خلاص دختر و پدر آن شر از همیشه برای میتواند

 

 ...میزند خودش دور چرخی



 

 pg. 3827 

 این شدن منقلب ، فکور و میکشد صورتش و سر به دست

 ...میبیند را مرد

 

 نزدیک فکور به هم باز ، بند نیم لبخند همان با

 واقعی ؟مدرک...گرفت رو مچش میشه چطور：میشود

 ...!کنه اثبات جرمشو که سندی...میخوام

 

 معراج ی شده رو و زیر ی چهره به پایین آن از فکور

 اعتماد قابل آدم یه...بفرستی جدید جاسوس باید：مینگرد

 ...!نباشه خریدنی که

 

 ؟...اعتماد قابل آدم

 ؟...مگر میشود پیدا هم اعتماد قابل آدم روزها این

 



 

 pg. 3828 

 باشد هم اگر...نمیشناسد را کسی چنین و میرود فرو فکر در

 ...میشود پیدا سختی به ،

 می باهوش العادهفوق کارآگاه سر بالای کمر به دست

 ؟...نداری سراغ رو کسی خودت：ایستد

 

 کنم فکر：اندازد می بالا ای شانه و میکشد لبی فکور

 ...!باشه

 

 ...میزنند برق خوشی از بار این معراج چشمان

 اگر که آخ：میزند لب و میزند دستش کف آهسته را مشتش

 ...!داری من پیش حسابی مشتلق یه...بشه کار این

 



 

 pg. 3829 

 کش لبهایش و مینشینند برق به هم فکور چشمان بار این

 !…باشه کن پر دهن مشتلقت اما میشه...میشه：آیند می

 

 پر دهنتو اونقدر...هست：میگیرد رو و میزند نفسی معراج

 ....!بدی قورتش نتونی حتی که کنه

 

 [03:12 05.12.19, ]تژگاه

 تژگاه

 

#۴۷۳ 

 

 ...نمیشود باورش

 ...شد آشنا تعلیقی پلیس این با که خوب چقدر



 

 pg. 3830 

 ...کند پیدایش توانست که خوب چقدر

 و دست درش که بدبختی همه این و دار و گیر این در وگرنه

 این ی همه دنبال همزمان میتوانست چگونه ، میزد پا

 ؟...بگیرد را موضاعت

 

 ...آرام مادر قتل راز همه از اول

 ...مانیا و شایان بودن گناهکار یا بیگناه

 ...آخر در و ماهان شدن دستگیر حتی

 ...تیموری اسکندر قتل

 ...آقاجانش

 این ی همه در بودنش بیگناه میزان به کم کم که کسی

 ...میبرد پی ماجراها

 ...شد عمرش اشتباه بزرگترین ، گناهش تنها که کسی

 



 

 pg. 3831 

 ...بود دیگر کسی ی شده نشان و دلبسته که زنی به تعرض

 

 ...بود ساخته دیگر جای را رؤیاهایش که کسی تصاحب

 

 ، زن آن به تیموری اسکندر سیاه عشق：کلام یک در

 ...شد اش تباهی باعث

 ای نفره پنج ی خانواده تمام بلکه...خودش نابودی تنها نه

 ...بود ساخته زن آن با که

 

 ...بود شده کشیده وسط هم دیگر زنی پای حتی میان این

 

 تیموری اسکندر ی دوستانه انسان حمایتهای به دل که زنی

 ...بود بسته



 

 pg. 3832 

 های مردانگی و ندیده عشقی اولش همسر از که زنی

 ...بود لرزانده را دلش ، اسکندر

 

 ...ملیحه

 

 ...بود شده خانه متأهل مرد ی دلباخته که خدمتکاری

 ...نمیداد راه خلوتش به را او همسرش که مردی

 آن چشم ی گوشه یک برای که کسانی بودند و نمیداد راهش

 ...بدهند جان ، مرد

 

 ...میزد پا و دست ندانستهایش و دانستنها میان معراج حالا

 

 ؟...رساند قتل به را آقاجانش کسی چه واقعا اینکه



 

 pg. 3833 

 

 

 فکور سمت و میکشد اش کرده عرق گردن روی از دست

 شده باعث چی...میگفتی چیزایی یه تلفن پشت：برمیگردد

 ؟...کنی شک مجد ی عفریته دختر اون به

 

 هم تو：میکند ریز چشم ، معراج ی چهره حالت از فکور

 داری شک هم ؟تو...آره...من مثل...میکنی فکرو همین

 ...بهش

 

 اش تاچانه بینی ی تیغه روی از محکم را دستش کف معراج

 ：میکشد پایین

 کشی زیرزبون مجتمع لابیمن از که گفت افرادم از یکی

 ...کرده



 

 pg. 3834 

 

 هوا در را موضوع فورا و است باهوش فکور

 گزارشت پلیس ی اداره به و زد زنگ که همون：میقاپد

 ؟…کرد

 

 ابروهایش بین دوباره که اخمی با و میدهد تکان سر معراج

 شخصی：میرود فکور روی روبه مبل سمت ، گرفته جای

 پول زن یه از...نبوده ارتباط در باهاش وثوق نیما نام به

 ...!بزنه منو راپورت که گرفته

 

 جلو دستهایش و میشوند گرد هیجان از فکور مردمکهای

 نیم زیر ای کاسه یه دختره این بودم گفته：آیند می

 ...!کاسشه

 



 

 pg. 3835 

 

 ...میگیرد را معراج وجود سراسر خشم ای لحظه برای

 ببین：میدهد جواب صدایش تن کردن کنترل برای تلاشش

 ...بیاری آرامو اسم بخوای بازم اگه

 

 

 آرام از کی：میدهد تکیه عسلی میز به را زانوهایش فکور

 لگوهای داره...میگم رو مجد ؟شیدا...حسابی مرد زد حرف

 ...!میکنه جور خودش دستای با رو پازلم

 

 

 ...نمیفهمم من：برمیگردد اول ی خانه به هم باز معراج



 

 pg. 3836 

 از درست...بود اسیر من دستای تو قتل روز زنیکه این

 قتل به صبح ده و نه حدودای آقاجونم...صبح اول همون

 ...!نمیفهمم چیه؟؟؟واقعا ربطشون ، رسیده

 

 معراج منتظر چشمهای در ، شده ریز مردمکهایی با فکور

 ؟... نمیفهمی ربطشونو جدی：میشود خیره

 

 زاویه را گردنش اینبار فکور و نمیدهد جوابی معراج

 ...رسیده گوشیت واسه پیام یه نامزدیتون شب گفتی：میدهد

 

 متن از قسمتی آورد می یاد به و...بله...میکند فکر معراج

 اسکندر پسر کردی شروع رو بدی بازی…)：را پیام آن

 ...(تیموری

 



 

 pg. 3837 

 ...میشوند نزدیک هم به بیشتر ، تمرکز از ابروهایش

 

 ...است آمده زیادی اطلاعات با امروز فکور اما

 رو شماره اون：کند رو و زیر را معراج مغز تا آمده اصلا

 ...دادی من به

 

 نیشخندی با او و میدهد تکان سری حرفش تأیید در معراج

 اون：میکند رها را چله از تیر آخرین ، لبش ی گوشه در

 روشن خاصی روزهای فقط...بوده خاموش مدتی برای خط

 ی نقطه ترین رنگ پر ، ویلا از ماهان فرار روز که...میشده

 تماس داریوش خط با بار چندین شماره اون...روزهاست این

 ...!داشته

 

 



 

 pg. 3838 

 ...میشود گیج ای لحظه برای معراج

 فرستاده برایش تهدید پیام نامزدیشان شب که خطی

 با او...باشد شایان کار میکرد گمان معراج همانیکه...بود

 ؟...است بوده ارتباط در داریوش

 

 ؟این...خب：افتند می بالا هایش شانه ، درهم عضلاتی با

 ؟...چی یعنی الان

 

 

 لحظه از که کسی به...میده کار گزارش کسی به داریوش_

 صدای وقتی هم ماهان...بوده آگاه ماهان فرار ی لحظه به

 دادنش لو درمورد کسی با داره که میشنوه رو داریوش

 همون احتمالا داریوش....میکنه فرار اونجا از ، میزنه حرف



 

 pg. 3839 

 برات ماهان شدن ناپدید از و میزنه زنگ تو به که ای لحظه

 ...بوده کردنش تعقیب درحال ، میگه

 

 ذهنش و...هرزمانی از تر تیز...است تیز معراج گوشهای

 ...میدهد قرار هم کنار را ناقص قسمتهای این ی همه دارد

 

 

 یا همدست به ، شده مطمعن شدنش جاگیر از وقتی_

 ...میده خبر رییسش

 به...بوده زن یک شده معلوم صد در صد که شخص، اون 

 ...میده لو جاشو و میزنه زنگ پلیس

 

 [03:12 05.12.19, ]تژگاه

 تژگاه



 

 pg. 3840 

 

 

#۴۷۴ 

 

 ...افتند می شماره به معراج نفسهای

 ؟...برسد کجا به بود قرار بازی این

 

 ؟...میچرخاند انگشت روی را شان همه زن یک

 ...است داریوش همدست که زنی

 ...میفرستد تهدید پیام او به شب که زنی

 ...فردایش و

 را جایش ، ماهان فرار از جلوگیری برای روز همان فردای

 ...میدهد لو پلیس به



 

 pg. 3841 

 آرام اسم به چگونه نیست معلوم که جداگانه خطی با

 ...است شده خریداری

 ...باشد آرام ی شماره مثل درست آخرش رقم چهار که خطی

 باری یک...است گرفته تماس داریوش با بار یک که خطی

 ...اندازد بی او دل به شک که

 ماهان با آرام خط با که زمانی همان...نامزدی شب شک

 ...گرفت تماس

 

 را شواهد ی همه میخواست...هست که هرکس ، زن این

 ...بسازد آرام علیه

 ...است ارتباط در داریوش با

 ...است ملیحه پسر که داریوشی

 ...تیموری اسکندر ای صیغه همسر ، ملیحه

 ...زن این میدهد لو را ماهان جای



 

 pg. 3842 

 ...نیست نفعش به ماهان رفتن چون میدهد لو

 ...چون ، اندازد می آرام گردن را گناه

 ...نباید که است گرفته قرار جایی آرام میکند فکر چونکه

 ؟...باشد ارتباط در زن این با هم کلاهدوز اصغر اگر

 

 در فکور و آید می تر پایین بدنش دمای لحظه به لحظه

 کنار را جورچینهایش ی همه معراج میدهد اجازه ، سکوت

 ...دهد قرار هم

 

 در کلاهدوز اصغر با زن آن اگر...میکند فکر معراج و

 ...باشد ارتباط

 

 آن ، آرام تا میشود وصل هم به زنجیره این گفت میشود

 ...برساند ها تیموری عمارت به را خودش صبح روز



 

 pg. 3843 

 جای به و برساند آنجا به قتل هنگام درست را خودش

 ...شود دستگیر...قاتل

 

 ؟...نیست مانیا کار

 ؟...نمیشوند بلند نفرت از پر اوی گور از آتشها این

 

 از دارد مغزش...میدهد فشار هم روی محکم را پلکهایش

 ...میشود منهدم فشار همه این

 

 می یاد به را روز آن و میگیرد دستانش میان را سرش

 ...آورد

 

 ...گذاشت جا را او رحمی بی با آرام که روزی

 ...ندید را چشمانش ی زجه که روزی



 

 pg. 3844 

 ...برد خودش با هم را معراج نفسهای و رفت که روزی

 ...رفتنش از بعد دقیقه چند درست و رفت

 نعره و فریادها شکسته وسایل و ها شیشه میان معراج وقتی

 خانه درون جلب حکم با ها مأمور ، میکرد خالی را هایش

 خراب حال همان با را او دست به دستبند...و ریختند اش

 ...بردند

 

 رشوه مجتمع لابیمن به وثوق نیما گفتند بعدها و بردندش

 ...بدهد لو پلیس به را معراج تا است داده

 

 حکم ، اسناد و هویت جعل و ربایی آدم خاطر به که معراجی

 شکایت او از نیما اینکه محض به و داشت تعلیق

 ...کرد صادر دستور کردنش دستگیر برای پلیس...کرد

 



 

 pg. 3845 

 آن：میداند خوب هم را این و آورد می خاطر به را روز آن

 ...میبرد سر به بازداشت در مانیا...زمان

 ...باشد او کار نمیتوانست پس ، بود بازداشت در

 

 به دادنش لو برای...زن یک بلکه...نه هم نیما میگویند حالا

 معراج تا است داده میزی زیر...کرده پرداخت رشوه پلیس

 ...اندازد بی تله در را

 ...باشد مانیا ندارد امکان که زنی

 

 کار میتواند ها کاری ریزه این ی همه...ها نقشه این ی همه

  زوری و ضرب هر به را خودش که باشد مکاری جادوگر آن

 ؟...کرد پینه وصله معراج ی شناسنامه به ،

 



 

 pg. 3846 

 با ، پدرش چشمان از دور ، ظاهر به که ای مکاره همان

 لو او به را مجد های پیگیری و میگرفت تماس معراج

 ؟...میداد

 

 ...میشود مشت معراج دست

 وارد دندانهایش به بیشتری فشار لحظه به لحظه فکش

 ...میکند

 

 ؟...باشد مجد شیدا کار اینها ی همه اگر

 

 مدت یه باید：میشنود گوشهایش با را فکور صدای حالا

 هم...کنی رو دستشو میتونی تو فقط...کنی بازی نقش پیشش

 ...!قاچاقچیش بابای اون هم...اونو دست

 



 

 pg. 3847 

 

 

 ... باشد او کار اگر

 ...بایستند جلویش هم کائنات تمام اگر حتی

 ...میکرد آشنا معراج عذابهای با را تنش گوشت ی ذره ذره

 ....باشد او کار اگر که وااای

 ....باشد مجد شیدا ، ها نقشه این ی همه پشت اگر واااای

 

 [03:12 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۷۵ 

 



 

 pg. 3848 

 ...میبیند را معراج متفکر و خشمگین ی چهره فکور

 این طریق از：کنند رو هم را کارتها آخرین رسیده وقتش و

 ، بیاد بالا که باباهه کار گند...برسی باباش به میتونی دختره

 بدی...بکنی باهاشون خواست دلت که کاری هر میتونی

 پس رو سهامت و کنی تهدیدشون...پلیس دست

 سلاخیشون بخوای اصلا یا...بدی طلاق رو زنه....بگیری

 ...کنیم عجله نباید...کنی

 

 

 حرف：فکور به را نگاهش و میدهد تکان را فکش معراج

 ؟...حساب

 

 دندانهایش لای از را معراج ی شده جویده کلمات فکور

 دستهایش مچ و گردن ی کرده ورم رگهای آن حتی..میشنود



 

 pg. 3849 

 بازی نقش مدت یه باید：میگوید احتیاط با و میبیند...را

 تو هم بالفطره جانی یه مثل...اما نکن روی زیاده...کنی

 تأثیر روت داره کنه فکر بزار...نکن نگاه چشماش

 ...کم کم...میزاره

 

 از：آید می نزدیک وقدمی میشوند ریز معراج مردمکهای

 این دل به دل میخوای ؟نکنه...دقیقا کنم چیکار میخوای من

 ؟...بدم دم و شاخ بی ی عفریته

 

 ...من داداش ببین：میشود بلند جایش از کلافه فکور

 

 همین...نکن فکرشم حتی：میکشد هم در چهره معراج

 زنده برای تضمینی بود روم روبه الان همین اگر...لحظه

 ؟...!تو بعد...نداشت وجود موندنش



 

 pg. 3850 

 

 مدت یه باید میگی بهم：میشوند کشیده عصبی لبهایش

 ؟...کنم بازی نقش

 

 حرف پلنت：میخندد حرصی و میکند پشت فکور به

 ...!نداشت

 

 ی همه به رسیدن برای راه میفهمی؟تنها...معراج مجبوری_

 ، نه چه بخواد دلت چه...مجده شیدا ، مدارک و اسناد اون

 طریق از ممکنه حتی...ها مهره این ی همه به وصله اون

 با همه رو اینا...برسیم هم تیموری اسکندر قاتل به اون

 زمین رو پاتو ها پسربچه مثل بعد..کن مرور خودت

 ...!بکوب

 



 

 pg. 3851 

 این نمیفهمد چرا...میشود تر عصبی تشبیه این از معراج

 مرد؟

 کفاره باید زن آن صورت به کردن نگاه برای حتی معراج

 ...بدهد

 ...باشد دست هم آقاجانش قاتل با او اگر

 زن آن و برساند عمارت به را خودش لحظه همین میتواند

 ...کند ساقط هستی از را

 زیر زنده زنده و بکند خودش دستان با را مجد هرمز گور

 ...کند دفنش خاک

 

 ...میبارید چشمانش از آتش دیگر حالا

 و پدر آن با شدن رو روبه برای میمکید را خونش خون

 ...دختر

 



 

 pg. 3852 

 کم یه...مدارکه اون آوردن دست به واسه راه آخرین این_

 با نه...عقلت با...کن فکر منطقی...باش مسلط خودت رو

 حل معماها این ی همه کنی صبر کم یه...خشم و کینه

 ، عمر آخر تا رو دختر و پدر اون میتونی وقت اون...میشه

 ...درک به بفرستی

 

 

 ...میکند پرت بیرون را آتشینش نفس معراج

 صورت به را خونش از پر چشمان و برمیگردد فکور سمت

 رو چی پتیاره اون به من شدن نزدیک：میدوزد او مصمم

 ؟...میکنه عوض

 

 ...!رو چی همه：مینشینند برق به فکور چشمان

 



 

 pg. 3853 

 

*** 

 

 ...میکند نگاه را اتاقش ساعت

 برای و نرود که میجنگد خشمش و خودش با دارد صبح از

 ...نکند قفل ، زن آن گلوی دور را دستانش بار چندمین

 

 سر بفرمایید...حاضره شام آقا：میزند در به تقه چند کسی

 !میز

 

 

 ...میشنود در پشت از را جدید خدمتکار صدای



 

 pg. 3854 

 به بودن مسلط در سعی ، پلکهایش بستن با و میشنود

 ...دارد را اعصابش

 که زیادی فشار از و میدهند فشار را توالت میز انگشتهایش

 ...میبازند رنگ ، میشود وارد آنها به

 ...برود پایین باید

 ...شود رو به رو کوچک متفکر مغز آن با باید

 

 را چشمانش سرخی نمیتواند اما میکشد عمیق نفس چند

 ...کند پنهان

 

 سمت و اندازد می آینه در خودش ی چهره به کلی نگاهی

 ...میکند تند پا اتاق در

 ...ببرد فرو را خشمش بتواند باید

 



 

 pg. 3855 

 خوری غذا سالن سمت راست یک و میرود پایین ها پله از

 ...برمیدارد قدم

 وارد وقتی و میکند باز آهسته را اش شده گره مشتهای

 و او آمدن از قبل که میبیند را ماهان تنها ، میشود سالن

 ...است کرده شام صرف به شروع ، شیدا

 

 [03:12 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

#۴۷۶ 

 

 ..ایستد می میز پشت و میکند اخم

 او سمت ، پایش صدای شنیدن با ماهان

 ...داره خوردن غذا این که بشین ؟بیا...اومدی：برمیگردد

 



 

 pg. 3856 

 ؟...کجاست_

 

 ؟...کجاست کی：میدهد فرو را اش لقمه ماهان

 

 ... زنیک این_

 ...!شیدا：میدهد قورت را حرفش

 

 ...کنم فک اتاقشه تو：میروند بالا کمی ماهان ابروهای

 

 ...بگیرد تصمیم باید اکنون و میفشارد لب روی لب معراج

 



 

 pg. 3857 

 تا...کرده قایم خودشو ترست از：میدهد ادامه اما ماهان

 سر میاد میره یادش دوباره بعد میکشه طول روزی چند

 ...!وقتت

 

 ...میخندد حرف این به قاه قاه هم خودش و میگوید

 نزن زر：میتوپد ماهان به و میکشد لبی حرص با معراج

 ...بخور شامتو

 

 ماهان ی خنده غرق ی چهره به توجه بی و میگوید را این

 ...برمیدارد قدم ها پله سمت دوباره ،

 ...میکرد را تلاشش تمام باید

 ...برمیداشت محکم باید را قدم اولین

 



 

 pg. 3858 

 ؟...میری کجا_

 

 .میرود بالا پلکان از و میگذارد سر پشت را ماهان صدای

 تا کند تر شل کمی را فکش قفل میکند سعی ، اتاق در پشت

 ...نکند القا ، زن آن دل در را ترس آن از بیشتر

 

 ...میزند اتاق در روی ضربه چند و کرده فوت را نفسش

 

 ؟؟...کری مگه...نمیخورم گفتم_

 

 ...میرسد گوش به در پشت ، مجد شیدا مانند جیغ صدای

 اتاق داخل به قدم و میکشد پایین را در ی دستگیره معراج

 ...میگذارد



 

 pg. 3859 

 

 ...!بیروون ؟برو...تو بیای گفت کی_

 

 عقب به اینکه بدون و نشسته آرایشش میز پشت شیدا

 ...میکشد سوهان را ناخنهایش ، برگردد

 موهایش و دارد تن به رنگ خردلی برمودای شلوار و تاپ

 ...است بسته اسبی دم را

 ...زیباست

 ...است زن هم به حال و انگیز نفرت اش زیبایی اما

 

 ؟؟...چیه بازیا مسخره این_

 

 مکث سوهان و ناخنها روی ای لحظه برای شیدا انگشتان

 ...میکنند



 

 pg. 3860 

 ...میرسد گوش به سرش پشت وضوح به معراج صدای

 ، احتیاط با سرش و میکند تپیدن به شروع ترس از قلبش

 ...آید می بالا

 

 ی آینه در را معراج تنومند و سیاهپوش تمام قامت میتواند

 ....ببیند رویش روبه بزرگ

 

 ...برمیگردد معراج سمت و میپرد جایش از فورا و دستپاچه

 ...هستند سرخ چشمانش که معراجی

 

 ...میکند نگاه را دستانش

 برایش را قبل شب وحشتناک ی خاطره...اما نیستند مشت

 ...میکنند تداعی



 

 pg. 3861 

 را جانش گرفتن قصد و شده قفل گلویش دور که دستانی

 ...داشتند

 

 در را اش ترسیده مردمکهای و میدهد قورت را دهانش آب

 ؟؟...کردم چکار：میدوزد معراج ی نشسته خون به چشمان

 

 برای میمیرد هم هنوز و...است مرد این عاشق هم هنوز

 ...ببیند مهربان را نگاهش لحظه یک اینکه

 

 ترفندهای میکند سعی و میدهد بالا را اش چانه معراج

 ...آورد یاد به را اش گذشته

 بی دامش در زنها میشد باعث که ریزی ترفندهای همان

 ...افتند

 



 

 pg. 3862 

 ...میدهد چرخ سنگین و آهسته را نگاهش

 ...دخترک رژ بدون لبهای روی اول

 با را دخترک قلب ، نگاهش مکث و کند اش خفه میخواهد

 ...میکند رو و زیر دیگری فکر

 

 شده عوض نگاه رنگ به را نگاهش ای ثانیه برای معراج

 ...میکشد پایین را چشمانش هم باز و میدهد دخترک ی

 ...تاپ آن باز ی یقه روی

 به بود شده قفل گردن آن دور دیشب که انگشتانی رد

 ...میکرد خودنمایی وضوح

 چنان که میکند فکر روزی به و میسابد هم به را لبهایش

 هم صدایش حتی که اندازد بی بلورین گردن این دور طنابی

 ...نیاید در

 



 

 pg. 3863 

 باز لب سنگین نگاه همان با و میگیرد زاویه سرش

 ؟...کردی قایم خودتو：میکند

 

 ، شده هیجان از پر و سردرگم معراج های نگاه از که شیدا

 ...کند غلبه ترسش بر کمی میخواهد

 

 قایم：میدهد فاصله هم از کننده اغوا و آهسته را لبهایش

 ...!نشدم

 

 .دارد زیادی انرژی به نیاز صدایش شنیدن

 ...دارد نگه را دستهایش و پاها بتواند که انرژی یک

 ...نکند نیست به سر را او الان همین که دارد نگهش

 



 

 pg. 3864 

 کار تو سرت اگه：معراج میکند اشاره در طرف به سر با

 بی بودم گفته...نمیکنه تهدیدت خطری هیچ باشه خودت

 ...نیا من اتاق اجازه

 

 ...میدهد جسارت دخترک به آرامش لحن

 می جلو قدمی و میدهد اش تراشیده کمر به قوسی

 موردی میگرفتم اجازه اگه...بگی میخوای：آید

 ؟...حرفام یا بود کرده عصبیت اومدنم اجازه ؟بی...نداشت

 

 ...بیفتد جملات آن یاد نمیخواهد معراج

 ی همه ، بافته هم به آرام درمورد اراجیفی چه بیاورد یادش

 طوری زبونتو اون بگیر یاد：میشوند حرام هایش خودداری

 برو بیا هم حالا...نکشمش بیرون حلقومت از که بچرخونی

 !…بخور رو شامت



 

 pg. 3865 

 

 ...مینشینند برق به شیدا چشمان

 ؟...آمده کردنش صدا برای

 لباس آن با را خودش چگونه که را لحظاتی آورد می یاد به

 ...چسباند معراج ی برهنه نیمه تن به باز

 حال سؤبرداشت یک با که کوتاهی ی لحظه چند همان

 کرده رؤیاپردازی خودش برای و دیده را معراج دگرگون

 ...بود

 

 معراج در را کشش و میل آن میتواند...میکند فکر خودش با

 ؟...کند ایجاد

 

 ...نه عجله با قطعا

 .....میرفت پیش آهسته آهسته باید



 

 pg. 3866 

 

 و میبیند معراج را اش پیروزی از پر و شوق سر از لبخند

 ...میخندد خامش افکار به دل در

 نقش است بلد خوب هم زیرکاه آب و موذی شیدای اما

 ：میگوید که کند بازی را مظلوم آدمهای

 

 نامزد درمورد اونطوری نباید...دیشب بابت میخوام معذرت_

 ....میزدم حرف سابقت

 

 [03:12 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۷۶ 



 

 pg. 3867 

 

 وجود کل ای لحظه برای ، میگوید که را آخرش ی جمله

 .میگیرد گر معراج

 سابق"  یک برایش او کی از و میشوند زهر از پر چشمانش

 شد؟" 

 

 یاد به را شنید دیشب که هایی کلمه و ها جمله آن نمیخواهد

 ...بیاورد

 ...کند فکر آنها به نمیخواهد اصلا

 گر حیله و باهوش زن دید از و میبرد پشتش آرام را مشتش

 شدید انقباض آن از میکند سعی هم را فکش.میکند دورش

 از پاتو...کنی یادآوریش نمیخوام...خب خیله：کند رها

 آسیب آدم ، نری تاتی تاتی مخم رو و نکنی درازتر گلیمت

 ...!نیستم زن یه به زدن



 

 pg. 3868 

 

 

 ...میکند گرد عقب و میگوید را این

 شاکی حسابی ، کرده برخورد چگونه بفهمد فکور میداند

 ...شد ختم همینجا به فقط تلاشش تمام...اما میشود

 نرمش کوچک روباه آن مقابل نمیتوانست این از بیشتر

 ...دهد نشان

 

*** 

 

 ...رسید فرا هم دوشنبه بالاخره

 کنجکاو نشانش و نام بی رییس و شرکت آن درمورد خیلی

 ...است



 

 pg. 3869 

 صاحب تا افتاده جانش به سرکش و موذی حس یک اصلا

 ...بشناسد را نساجی نوپای شرکت آن

 

 و ترکانده استخوان رقبایش میان خوب خیلی که شرکتی

 ...بود درآورده سرها میان سری

 و میکرد وارد ترکیه از را نخهایش تمامی که شرکتی

 ...بود فرد به منحصر هایش طراحی

 

 هم را شرکت جدید طراح و برمیدارد قدم اکیپش از جلوتر

 ...آورده خودش همراه

 

 ...باتجربه ی ساله شش و سی محمد...محمد

 انتخاب برای و شده شرکت اصلی طراح او آرام از بعد

 ...بود داده پیشنهاد را شرکت این او ، پارچه



 

 pg. 3870 

 

 ...بود روزی به حال درعین و نقلی شرکت

 ...سمج وکیل یک و کارمند نفر چند با

 

 معراج و میشوند راهنمایی جلسه اتاق به منشی هدایت با

 ...میسپارد ذهنش به را شرکت آن ی گوشه گوشه

 ...اند نشسته میز پشت میانسال زن یک و مرد دو

 ...میز رأس در مردها از یکی

 پیدا حضور جلسه در شرکت اصلی رییس بودند گفته

 و رییس جانشین و عامل مدیر مرد آن یعنی این و..نمیکند

 ...بود شرکت اصلی صاحب

 

 ...میشوند بلند جایشان از معراج دیدن با سه هر



 

 pg. 3871 

 میز پشت همگی ، میشود تمام که گوییشان آمد خوش

 ...مینشینند

 ...میشوند رو و زیر بار چندمین برای دادها قرار

 ...قیمت پیشنهاد

 شهاب نام به که امضایی و مهر ، آخر در و..سفارشات

 ...میشود نوشته افضل

 

 متوجه لحظه همان...اما میسپارد خاطرش به را اسم معراج

 روبه جدیت با که مردیست همان ، افضل شهاب میشود

 سؤال چک پرداخت مهلت مورد در و ایستاده رویشان

 ...میپرسد

 

 ...دارد دراز سر قصه این



 

 pg. 3872 

 به خوره مانند حسی...اما نمیداند را طراح آن شدن قایم دلیل

 عذر：ببیند را او شده طور هر تا است افتاده جانش

 ما...نمیشم کاریا پنهون این متوجه واقعا من ولی...میخوام

 ؟دلیل...نه یا میگیریم کی از رو مون پارچه طرح بدونیم باید

 ...!نمیفهمم رو شدنشون مخفی

 

 

 داده وکالت او به شرکت امضای و مهر که میانسالی مرد

 رها میز روی را قرارداد کاغذهای کامل ی دسته شده

 ؟...دارین شک مراحل این تمام بودن قانونی در：میکند

 

 یه اسم نمیکنید فکر：میشود اش خیره درهم و گیج معراج

 ؟...بزاره تأثیر کار فروش روی چقدر میتونه طراح

 



 

 pg. 3873 

 به رو این داشتیم جلسه هم با که باری چند میکردم فکر_

 ما شرکت به پارچه انتخاب برای بعد و پذیرفتین واضح طور

 ...اومدین

 

 باشد داشته جلسه این اجرای از سهمی میخواهد که شیدا

 شرایط طبق..دیدیم کارهاتونو از نمونه چند فقط ما：میگوید

 باید اول میکنم فکر ، میزارین قرارداد هر برای که سختی

 ها پارچه رو بعد و سنجید رو قرارداد این جوانب ی همه

 ...گذاشت قیمت

 

 این متوجه من：میگذارد زونکن روی را آرنجهایش مرد

 شرایط ی همه توضیح برای رو وکیلمون ما..نمیشم سؤالات

 همونجا میکردم فکر...فرستادیم شما شرکت به قرارداد عقد

 ...آوردین تشریف بعد و گرفتین رو سؤالاتتون جواب



 

 pg. 3874 

 

 یک در...ندارد موضوعات این با مشکلی هیچ معراج

 خیله：ببیند را شرکت آن طراح میخواهد فقط：کلام

 نه...ببینم کارخونه از مستقیم میخوام هارو پارچه اما...خب

 !انبار

 

 فکر این به معراج و میرود فرو سکوت در جمع

 ؟...میکرد فکر که باشد ای کارخانه همان اگر：میکند

 

 رو امضاها که هستین موافق شرایط با اگر...جناب معذورم_

 ...!ندیم کشش این از بیشتر ، نه اگر...بزنیم

 

 فکر در غرق ی چهره به هرسه متین و ،حسام ماهان

 ...اند زده زل معراج



 

 pg. 3875 

 ...است کرده واگذار او به را چیز همه هم شیدا

 بی چشم از را خودش بیجایش های دخالت با نمیخواهد هیچ

 ....اندازد

 پشت را چیزی چه میخواهد معراج نمیدانند هیچکدام درواقع

 ؟...کند کشف منفعت پر قرارداد این

 اینکه جز میدهد معنی چه ها بازی باشک قایم این اصلا

 پنهان خاص شخص یک موضوعات این ی همه پشت

 ...شده

 ...!میترسد شدن دیده از که شخصی

 این به متصل ی کارخانه روز یک عرض میتواند معراج

 ...کند پیدا را شرکت

 ....گرفت هم را جوابش و پرسید را سؤالش

 ...میبینند حسام و متین را مینشیند چشمانش در که برقی



 

 pg. 3876 

 معراج ساز سرنوشت  تصمیم منتظر ، سکوت در که اکیپی

 امضا رو قرارداد اون میتونیم...نیست مشکلی：اند مانده

 ...!کنیم

 

 ، سوالهایش جواب کردن پیدا برای میداند...میداند معراج و

 میتواند موضوع این لاینفک جز شرکت این داشتن نگه

 ....باشد

 

 [03:12 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۷۷ 

 

 ...میبینند را ها پارچه



 

 pg. 3877 

 هرکدام کنار را معراج فردشان به منحصر و خاص طرح

 ...میکند میخکوب

 ...میکند لمسشان شست و اشاره انگشت با گاهی

 جزء میتوانند ومیداند ندارد شکی بودنشان یک درجه در

 ...باشند ایران در ترینها مرغوب

 

 کارگرها ی همه هم صدای ، ماهان و متین بلند صدای میان

 ...میرسد گوش به هم

 ...کوچک نه و است بزرگ خیلی نه انبارشان

 در اسم کم مدت همین طی ، مرغوبیت همین با و پاست نو

 ...است کرده

 



 

 pg. 3878 

 که میبیندش نگاه نیم یک با و افتد می پشتش شیدا ی سایه

 ی جشنواره...ن معرکه واقعا طرحاش：ایستاده پشتش

 ...میشه عالی اینا با تابستون

 

 ها توجه میداند و...میبیند شدن نزدیک برای را شیدا تلاش

 ...میکرد نزدیکتر هدفش به را او داشت کوچکش ی

 ...برمیگردد سمتش و میفرستد جیبهایش در دست

 میکنی فکر：میکرد دگرگون را زن دارش مکث های نگاه

 ؟...ببندیم قرارداد باهاشون بتونیم هم پاییز

 

 ...میخورند تکان شیدا مردمکهای

 ؟...خواست نظر او از الان معراج

 چشم زن آن از شدن کنده از بعد باشد امیدوار میتوانست

 ؟…شود کشیده او سمت ، رنگی



 

 pg. 3879 

 

 میکند سعی و میکند جمع ای حرفه خیلی را اش دستپاچگی

 ...نلرزد صدایش

 فکر...اممم：پرسید کار درمورد ساده سؤال یک فقط او

 شرکت این میرسه نظر به که چیزی اون از زودتر میکنم

 ...ببره بالاتر قیمتهاشو ؟شاید...میدونه کی...میکنه رشد

 

 توجه یک با فقط چگونه که میبیند...است تیز اما معراج

 ...میبازد را خودش کوچک

 ...میگیرد زاویه تفریحانه گردنش

 ...میبرد لذت زن این آزاردادن از

 میرسید نظر به مضحک و مسخره چقدر افکارش اینکه از

 ...هم

 



 

 pg. 3880 

 یکساله هم شاید یا ماهه شیش قرداد میبایست میگی یعنی_

 ؟...میبستیم

 

 را اکنون مثل ای حاشیه بی ی مکالمه عمرش طول تمام در

 خشمگین همیشه چشمهای نمیداند اصلا...نداشته معراج با

 ...میشوند راه به سر چگونه معراج

 ؟...باشد داشته کمال و تمام را او روزی ببندد امید میتواند

 

 بخواهد اینکه از قبل و میدهد بیرون هیجان پر را نفسش

 ...میخورد زنگ معراج تلفن ، بدهد جوابی

 

 نگاه را اسکرینش و کرده خارج جیبش از را موبایل معراج

 ...میکند



 

 pg. 3881 

 کیوسکهای آزاد های شماره به شبیه...ناشناس ی شماره

 ...تلفن

 

 و کرده لمس را رنگ سبز فلش ، تمرکز از ناشی اخمی با

 ؟...الو：میگذارد گوشش در را موبایل

 

 که نفسهایی صدای و سکوت...است سکوت خط طرف آن

 ...میکند رو و زیر ای لحظه برای را معراج

 

 اینبار و میگیرد فاصله شده کنجکاو شیدای از قدم چند با

 ؟...!بفرمایید：میگوید تر محتاط

 

 ؟؟...معراج_



 

 pg. 3882 

 

 حرکت از ای لحظه برای ، مینشیند گوشش در که زن صدای

 ...ایستد می

 ؟...است زده زنگ او

 ؟...رویی چه با

 ؟...معراج جان از میخواهد چه

 

 ؟...میخوای چی_

 ؟...ببینمت میشه_

 

 خروجی درب یمت آشفتگی با اینبار را قدمهایش 

 ؟...زدی زنگ من به رویی چه با：برمیدارد

 



 

 pg. 3883 

 گوش منم حرفای به باید：میشود  بغض از پر زن صدای

 ...میکنن حمله بهم دارن دیواراش اینجا...کنی

 

 .میکشد صورتش به دستی عصبی

 ؟...زده زنگ معراج به چرا

 ؟...او به چرا

 که ماهانی وقتی..هست جانش از عزیزتر کوچک پسر وقتی

 او به چرا..هست میزد دست کاری هر به جانش نجات برای

 ؟...؟چرا...است زده زنگ

 

 ی اندازه به هاتو مویه...هاتو زجه...شنیدم قبلا حرفاتو_

 ...نزن زنگ من به دیگه...شنیدم کافی

 

 



 

 pg. 3884 

 ...میکند سنگینی اش سینه روی چیزی

 ...کرده تنگ را نفسش راه که چیزی

 

 شده که بارم یه واسه...پسرم میکنم خواهش...نکن قطع_

 ...ببینمت بیا

 

 ...میزند یخ لحظه در معراج تن

 ...نمیشود باورش

 ؟...پسرم گفت او به زن آن

 زنی...بود بیزار فرزندش وجود از عمر تمام که زنی...مانیا

 گفت معراج به...بود نکشیده آغوشش در بار یک حتی که

 ؟...پسرم

 

 [03:12 05.12.19, ]تژگاه



 

 pg. 3885 

  تژگاه

 

#۴۷۸ 

 

 ..است آشفته

 ...است خشمگین

 بیزارش خودش از داشت که ای ناشناخته حسهای از پر

 پشت که ؟الان...افتاده یادت الان：ضعف این برای میکرد

 هم دیگه پسر یه افتاده یادت شدی حبس ها میله اون

 چشمام تو نفرت با که رو روزایی رفته خاطرت ؟از...داری

 ؟...میدونستی بدبختیات عامل منو و میزدی زل

 

 



 

 pg. 3886 

 این و میدهد سر ناله...میشکند تلفن خط پشت زن بغض

 تو...پسرمی تو：میرسد نظر به عجیب معراج برای حالش

 ؟...نه مگه نیستی متنفر ازم...منی پسر

 

 

 سعی و میبرد موهایش پشت دست متورم گلویی با معراج

 ...باشد مسلط احساساتش و اعصاب روی میکند

 غمگینش و زده شگفت قبل از بیشتر زن دگرگون حال اما

 بچه اما...بودی ناخواسته...آوردم دنیا به رو تو من：میکند

 حس میتونم رو خوبت بوی اون هنوزم...بودی من ی

 ...میگرفت محکم انگشتامو که کوچولویی دستای اون...کنم

 

 



 

 pg. 3887 

 چه را زن این...میکند سد را معراج گلوی راه چیزی

 ؟...شده

 ؟..چیست برای دیگر حالش این

 و میکند هایش ریه وارد را هوا اکسیژن از دمی سختی به

 زن این از خشمش نمیتواند...میدوزد آسمان به را نگاهش

 فراموش را دارد او به که ای کینه نمیتواند...ببرد یاد از را

 ...کند

 

 دست از زندگی تقاص....بودی بیزار خودت ی بچه از_

 چشم که ای بچه...میگرفتی بیگناه ی بچه یه از تو رفته

 ...بود تو محبت ذره یه امیدش

 

 ازاون...داشتم دوست اما بودم نادون..بودم احمق من_

 ...داشتمممم دوست رو تو اما بودم متنفر



 

 pg. 3888 

 

 معصوم آدم یه خون به دستاتو حتی که داشتی عقده اونقدر_

 ؟؟؟...کی خاطر به...کردی آلوده

 

 قفل من درو اون..نکشتمش عمدا قرآن به...نکشتمش من_

 نکردم قفل درو اون من بپرس آقاجونت از...نکردم

 قفل کنم بازش رفتم...میسوزن دارن دستام هنوزم...معراج

 ...بود

 

 ...اند رفته هم در کاملا ابروهایش

 ی همه هنوز و میکند گیجش قبل از بیشتر مانیا های هذیان

 قطع：میزند فریاد تلفن پشت کسی که نزده را هوارهایش

 زنیکه کردی خودت منتر مونو همه بدمصبو اون کن

 ...!روانی



 

 pg. 3889 

 

 تماس پایان از قبل زن اما میشود قبل از کورتر اخمش گره

 میکنم خواهش...بیاااا معراج：میزند را هایش زجه آخرین

 ...!بیااا

 

 ...میشود قطع تماس و میگوید

 ...اندازد می موبایل ی صفحه به نگاه پریشانی با معراج

 ...شده قطع واقعا

 ...سرگذشت این به لعنت

 در که تنی به لعنت و بود بچه هم هنوز که قلبی به لعنت

 ...میسوخت مادرانه آغوش یک حسرت

 ؟...دیدنش برای برود

 ...است محال



 

 pg. 3890 

 ؟...میزند زنگ شده معراج آمدن محتاج که حالا

 ؟...شد گذاشته دامانش در زور به که معراجی

 ؟...میکشید دوش به را بودن حرامزاده انگ که معراجی

 

 آن به نمیخواهد معراج و میشود فشرده مشتش میان تلفن

 ...کند فکر ها زجه

 ...بسوزاند دل ها گویی هذیان آن برای نمیخواهد

 

 ...میفرستد جیبش به را موبایل و میکند صاف گلوییی

 ...نداشت معراج زندگی در جایی دیگر ، زن آن

 ...ترحم و سوزاندن دل برای حتی جایی هیچ

 

 ؟...شده چیزی_



 

 pg. 3891 

 

 دوباره ، فرستاده جیبش به موبایل همراه که را دستش

 .میکند مشت همانجا

 ...میداد کش را موضوع این از بیشتر نباید

 زندگی انگل بزرگترین ، شیدا شر از میبایست زودتر هرچه

 ...!بود مانیا：میشد خلاص اش

 

 همینها و...اعتماد یعنی این..دل و درد یک شروع یعنی این

 میخوای：آورند می وجد به ای لحظه برای را دخترک

 ؟...بزنیم حرف

 

 



 

 pg. 3892 

 کند فکر باید زن این...میدهد تکان بار چند را گردنش معراج

 حرفایی یه...ملاقات بیا میگه：دارد اعتماد او به معراج

 ...!داره

 

 ، دارد کردنش مخفی در سعی که حیرتی و کنجکاوی با شیدا

 ؟...میری：آید می تر جلو قدمی

 

 باهوش معراج...زن موذی عسلیهای در میکند ریز چشم

 آقاجونم قتل درمورد：کند شکلیک کجا را تیر میداند و است

 که نفری چند ی اضافه به...تره مشکوک هرکسی از اون

 هیچکس ملاقات شدنش مشخص تا...گرفتمشون نظر زیر

 ! نمیرم

 



 

 pg. 3893 

 ادامه اجرای برای را او شیدا مردمکهای ای لحظه انقباض

 ...میکند ترغیب نقشه این ی

 ماجراها این ی همه پشت که باشد زنی همان او اگر

 ...خوابیده

 ...میشناسد هم را قاتل صد در صد

 قرار جنایت این مظنونان جزء هم مجد هرمز حتی حالا

 ...میگیرد

 ...باشد مانده شمال ، قتل روز داریوش اینکه فرض با

 هم شاید...مجد هرمز حالا و...مانیا...داریوش...ملیحه

 ؟...میداند کسی ؟چه...دیگر مجهولی شخص

 

 [03:12 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 3894 

#۴۷۹ 

 

 ...بود گرفته اخت مجلسها اینگونه با دیگر

 عرض شنیدن و مهمانان جلوی ایستادن

 می یکی یکی که کسانی تک تک از تشکر...تسلیتهایشان

 کمی همیشگیشان رسم به ، سیاه عینکهای با ، آمدند

 ...میرفتند بعضیهاشان و میماندند

 

 روی وارانه ارباب کمی فاتحه خواندن بدون اکثرشان حتی

 شام برای ، آن از بعد و مینشستند شده ردیف های صندلی

 ...برمیگشتند عمارت به

 

 عجیب حالی با و ایستاده هم دوشادوش ماهان و معراج

 ...میکردند بدرقه را مهمانان



 

 pg. 3895 

 ...بود آقاجانشان سالگرد

 هنوز پلیس و میگذشت قتلش از سال یک درست که مردی

 ...کند پیدا را قاتلش بود نتوانسته هم

 خیره نگاهی با معراج و میگذشت زن آن تماس از روز دو

 که آورد می یاد به را زنی عجز ، مزار روی نستعلیق خط به

 ...بود زد زبان غرورش

 ؟...شد چه

 ؟...کرد چه دو آن با دنیا

 ؟...کشاند کجا به را آنها طرفه یک های عشق آن

 ...خاک خروارها زیر یکی

 ...زندان های میله پشت دیگری و

 ...میکرد زایل را عقلش داشت که هایی میله

 ...برابر هزار را دردش و میداد باد به را غرورش

 ...گذشته برای وجدان عذاب



 

 pg. 3896 

 ...رفته دست از روزهای برای حسرت

 نیستی ی ورطه تا را هردویشان اسکندر نداشتن دوست با

 ...کشاند

 به وقت هیچ و میخواست زوری را عشق که اسکندری

 ...نیاورد دستش

 ...کرد بدش عشق نداشتن...اسکندر نبود بد

 

 ...تیموری اسکندر نبود کسی کم

 که حالا و داشت سرها میان سری تهران های گنده کله میان

 خودش میخواست هرکس انگار ، بود بسته دنیا روی چشم

 ...کند اثبات او جای به را

 دو...وارث دو و بود افتاده لاشخورها دست که شرکتی

 نفس حقشان برگرداندن برای روزی هر از بیشتر که وارثی

 ...میزدند



 

 pg. 3897 

 

 

 ...اما اند کرده ترک را قبرستان مهمانان بیشتر

 جوش به را پسر هردو خون آنجا در مجد هرمز حضور

 ...بود آورده

 

 ور حمله پیر کفتار آن سمت که میزدند زور هردویشان

 ساقط هستی از را خاندانش و او میزدند زور...نشوند

 ...نکنند

 گره هم در دست ، دودی عینک و کوتاه موهای با معراج

 ...بگیرد دست در را بیموقع خشم آن افسار تا بود کرده

 ...داشت کار نفر دو آن با حالاها حالا



 

 pg. 3898 

 قدمهایش میخواهد که همین و میسابد هم روی دندان ماهان

 وایسا：میدارد نگه را آرنجش معراج ، بردارد مرد سمت را

 ...!جات سر

 

 سمت به را سرش. میفشارد هم روی پلک شق کله ماهان

 پاشده جرأتی چه با：میغرد آهسته و میدهد زاویه معراج

 ؟...اینجا اومده

 

 و کرده رها را آرنجش ، بدهد او به جوابی آنکه بی معراج

 قدم دختر و پدر سمت ، است دوخته جلو به که نگاهی با

 ....برمیدارد

 جدید استایل برای میرود مالش دلش که دختری

 کوتاه موهای برای...رنگ مشکی کرووات آن برای...معراج

 مانکن از بیشتر حتی شده آنکارد ریش ته آن با که ای شده



 

 pg. 3899 

 که جذبی شلوار و کت برای...کرده جذابش شرکت های

 گذاشته نمایش معرض در را اش عضله از پر استایل

 نوع برای...میکند اش جذبه از پر که اخمی آن برای...است

 میرود ضعف دلش مرد این چیز همه برای...برداشتنش قدم

 ؟...آورد می دستش به کی و

 

 ...!مجد جناب ، دیدار مشتاق_

 

 را معراج لحن..میشود دراز سمتش مجد دست

 میتواند حتی که است نهفته پشتش حرص آنقدر..میشناسد

 رنگ سیاه های شیشه آن پشت از را خونبارش چشمان

 نتونستم تشییع مراسم...متأسفم و میگم تسلیت：ببیند

 ...!بیام

 



 

 pg. 3900 

 سمتش که دستی و خودش به نفرتی پر نگاه بالا از معراج

 ...اندازد می است کرده دارز

 ؟...میکرد قاچاق

 ؟...اسلحه قاچاق هم آن

 

 طولانی مکثی با ، جایش به و میزند پس را پوزخندش

 تشریف کردین لطف：میکند دراز مرد سمت را دستش

 ...آوردین

 

 قفل مجد دست در که معراج دست به نگاهی متین و کوروش

 ...میکنند اخم و اندازند می شده

 چال را مرد همانجا که میگیرد را خودش جلوی ماهان

 ...نکند

 



 

 pg. 3901 

 [03:12 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۸۰ 

 

 تا آمده مرد و کرده رها را مرد دست ریز حرکتی با معراج

 ...کند صلح مثلا

 حسی چه اش موذی افکار آن پشت نمیفهمد کسی چه اما

 ؟...میزند موج

 ...ببیندش مردم تا آمده او

 معراج و دخترش شوهری و زن ی رابطه به تا آمده او

 ...ببخشد رسمیت

 



 

 pg. 3902 

 شرکت دامادش پدر سالگرد مراسم در ، ظاهر در که آمده

 ...برسد نظر به عادی اطرافیان نظر از باید اینها و کند

 ؟...نیست خرسند حضورش از هیچکس چرا پس

 

 روی که مالکیتیست حس همان ، موذی حس آن چونکه

 ...دارد ها تیموری دارایی

 ...بزرگ تیموری شرکت سهام مالکیت

 رقیب ایران کل در حتی هیچ، که تهران در که شرکتی

 ...ندارد

 

 جان ازای در...بود آورده دست به سختی با را سهام آن

 ...پسرش

 دادنش دست از و بود آورده دستش به تلاش سالها ازای در

 ؟...بود ها راحتی همین به مگر



 

 pg. 3903 

 

 رو من ی ساله چند و چندین دوست که کسی کنه لعنت خدا_

 ؟...نکردین پیدا ازش ردی هنوز...کشت

 

 است گرفته یاد خوب روزها این ، اما میشود قفل معراج فک

 جواب در میکند مکث.کند کنترل را خودش خشم چگونه

 قطعی سند منتظریم اما شده پیدا چیزایی یه...شده：دادن

 ...!برسه دستمون

 

 سرد و پخته آنقدر.میرود فرو درسکوت ای ثانیه برای مرد

 و بزند کنار اش چهره از را بهتش که هست چشیده گرم و

 سند：شود مسلط او بر ای لحظه برای ندهد اجازه حتی

 ؟...شده پیدا واقعا قاتل ؟یعنی...قطعی

 



 

 pg. 3904 

 می هم به نگاهی تعجب با دو هر متین و کوروش

 را عقلش بزرگتر برادر این و میشود عصبی ماهان.اندازند

 ؟...داده دست از

 

 به علت بی را حرفی هیچ معراج میدانند خوب شان همگی

 حرف این از دشمن جلوی میشود مگر ، اما آورد نمی زبان

 ؟...زد ها

 

 سرخش چشمان روی از را اش دودی عینک معراج حالا

 القا مجد هرمز چشمان در را ترس آن میخواهد...برمیدارد

 آن در خودش بود ممکن که را مردی بترساند میخواهد...کند

 پیدا که بود نشده گم جایی：باشد داشته دست قتل

 آموزش دست های موش...بود اطراف و دور همین...نشه

 ...!افتن می گیر زودی به هم



 

 pg. 3905 

 

 ...میگذارد جلو قدمی و میدهد قورت را دهانش آب شیدا

 ترسیده دخترک و اند مانده خیره هم چشمهای در مرد هردو

 رفتن مهمونا...عمارت برگردیم بهتره：کند مداخله میخواهد

 ...!اونجا

 

 روی از مکث با ، مجد ی ترسیده هم شاید و متفکر نگاه

 اون زودتر امیدوارم：میشوند برداشته معراج چشمان

 مزاحمتون دیگه من...بیارین دست به رو مدرک

 عذر همگی از باید و دارم ملاقات قرار امشب...نمیشم

 ...نیومدنم بابت کنم خواهی

 



 

 pg. 3906 

 شان همگی برای مجد و مانده اش خیره سکوت در معراج

 ، ماهان نه و کوروش نه که میداند...میدهد تکان سر

 ...نمیدهند دست او به هیچکدام

 

 

*** 

 

 شده حاکم میانشان عصر که تنشی خلاف بر و رسید فرا شب

 ...بود پرواز حال در ابرها روی شیدا ، بود

 

 برخورد واقعی همسر یک مثل او با مهمانان جلوی معراج

 ...میخواست نظر او از گاهی حتی و کرده

 ...شوند دیده شوهرها و زن مثل که نمیشد باورش



 

 pg. 3907 

 و بودند پذیرفته معراج رسمی همسر عنوان به را او همگی

 ؟...میشد حل داشت چیز همه یعنی

 ؟...بود گرفته خو او به ، دختر آن نبود در معراج

 ؟...بود کرده قبول همسرش عنوان به را او

 در معراج جدید های العمل عکس و رفتار از هم ماهان حتی

 ...بود شگفت

 دستان با میخواست که بود معراجی همان این نمیشد باورش

 ...کند آویز حلق را زن آن خودش

 

 

 چیز همه بودن کامل از اینکه از بعد و بود شام سرو وقت

 که میکشید عقب شیدا برای را صندلی معراج ، شدند مطمئن

 ...خورد زنگ تلفنش

 



 

 pg. 3908 

 از عذرخواهی با معراج و کرد تشکر معراج از لبخند با شیدا

 ...گرفت فاصله میز از ، جمع

 که خبری...جدید خبر یعنی سمج نگهبان آن طرف از تماس

 ...میکرد کمک آرام جای کردن پیدا در را معراج احتمالا

 

 [03:15 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

#۴۸۱ 

 

 شد، مطمئن اطراف آدمهای با اش فاصله میزان از وقتی

 میلاد کردی چکار：گرفت گوشش روی دوباره را گوشی

 ؟...شده ؟خبری

 



 

 pg. 3909 

 به خودروها بوق و شهر ی همهمه صدای ، خط طرف آن

 سفید پرشیای با جوون مرد یه امروز آقا：میرسید گوش

 و خدمتکار بعدش دقیقه ده...بود مونده منتظر ویلا در پشت

 ...بیرون اومدن در از خانوم ی کوچیکه داداش

 

 آهسته و اندازد می سرش پشت به نگاهی معراج

 ساله دوازده پسر اون بازیهای درمورد زدی زنگ：میغرد

 ...مرتیکه میخوام خبر اون ؟از...بگی من واسه

 

 زبان به عجله با را کلماتش شده هول خط پشت جوان مرد

 همینکه...آقا باشن داشته ارتباطی خانم با شاید：آورد می

 رو صورتش و سر حسابی و بغلش چسبوند دید رو پسره

 ...کرد ماشینش سوار بعدم...کرد ماچ

 



 

 pg. 3910 

 ، باشد داشته ارتباطی او با شاید میگوید میلاد که همین

 ؟...بود جوون：آورند می حجوم سمتش منفی حسهای

 

 ... میکنم تعقیبشون دارم الان من آقا_

 

 بوود؟؟ جوون گفتم：میزند فریاد اراده بی معراج

 

 و سی شاید هوش و حول：میدهد جواب من من با میلاد

 ...هفت و سی یا شیش

 

 ...بوده جوان پس

 به را اش اشاره و شست انگشت عصبی حالتی با معراج

 ...میمالد چشمش داخلی های گوشه



 

 pg. 3911 

 ؟...مرد آن کیست

 

 ؟...ندیدیش حالا تا گفتی_

 

 بچه از هیچکدوم نه من نه..بودم ندیده...قربان نه_

 ...لواسون طرف میرن دارن کنم فکر الانم...ها

 

 ...است گرفته ضرب زمین روی کلافگی اوج در معراج پای

 ...شد باطل عقد آن که روزی به نفرین

 ...کند صبر دایم عقد برای کرد قبول که روزی به نفرین

 ؟...شد چه بود گذاشته آرام خواهش به که احترامی ی نتیجه

 ...میبیند که همینی



 

 pg. 3912 

 از را نازک نخ آن راحتی به او غیاب در بتواند که همین

 ...بردارد میانشان

 ؟...باشد کرده ازدواج اگر

 

 را عضلاتش تمام و افتد می تنش به فکر این از ای رعشه

 میمونی همونجا صبح خود تا شده اگر：میکند منقبض

 ؟...فهمیدی...برنمیگردی خالی دست دفه این...میلاد

 

 با که ای دلهره از...ترس از...خشم از...میلرزد صدایش

 تمام ، میزد دم آن از مدتها که دروغینی نفرت آن وجود

 ...بود گرفته بر در را وجودش

 ؟...کیست مرد آن

 



 

 pg. 3913 

 ای عصبی ی حمله از بسته پلکهای با و میکند قطع را تلفن

 جیبش به را آن ، میکرد خودش بی خود از داشت که

 ...میفرستد

 آن میتواند...بکوبد دیوار به را آن توان ی همه با میتواند

 فعلا...اما کند خاکشیر و خورد حرکت یک در را ماسماسک

 ...داشت احتیاج آن به

 

 ؟...باشد کرده ازدواج اگر

 ؟...باشد شده خیره چشمهایش در دیگر مردی اگر

 ؟...باشد کرده لمسش

 

 ، کرده خفه را اش عربده ودیوانه خشمگین معراج

 سنگی دیوار روی پی در پی را مشتهایش و برمیگردد

 ...مینشاند



 

 pg. 3914 

 و برود الان همین میکند وادارش نیرویی و میزند نفس نفس

 ...بگیرد لگدهایش و مشت زیر را مجهول مرد آن

 ...اما داشت کینه آرام از

 را بود صاحبش او که چشمهایی در زدن زل حق احدی هیچ

 ...نداشت

 ...کند لمس را او که دستی میکرد قمع و قلع

 ؟...کردن لمس

 و میشوند رد معراج چشمان جلوی از خیالی تصاویر

 ...میکنند برابر چندین را خشمش

 میشوند کوبیده دیوار به ضرب با که انگشتانی آن بند بند

 آسیب آخر ی ضربه اینکه از قبل و شده بلند فغانشان و ناله

 شدت به را بازویش دستی ، بزند آنها به تری شدید

 ...میکشد

 



 

 pg. 3915 

 فریادهای از شده انباشته ای سینه با...نفس نفس با معراج

 ...برمیگردد متین سمت کبود و برافروخته صورتی با...خفه

 خشم از پر و زده شتاب حرکات به وحشت با که متینی

 خودتو داری معراج شده چت...چته：میکند نگاه معراج

 ...میکنی نابود

 

 ...گرفته قرار خفگی مرز در میکند احساس معراج

 متوجه هم متین حتی که است کرده ورم گردنش رگ آنقدر

 ...میشود اش خفگی حس

 ...میکند ششهایش وارد سختی به را هوا و میکند باز دهان

 خراب خراب امشب او و نمیشنود اصلا انگار را متین صدای

 ...است

 



 

 pg. 3916 

 به توجه بی و میدهد تکان را هایش شانه وحشت با متین

 ...لعنتیی بزن حرف د：میزند فریاد میرود بالا که صدایی

 

 نقطه یک به ها دیوانه مثل معراج خون در غرق مردمکهای

 ...است مانده خیره

 ...نیست چیزی

 ...شده پیدا جوان مجهول مرد یک فقط

 

 میگفت که را مردی میکرد دیوانه...بودنش مجهول وجود با

 ....میمرد رنگی چشم زن آن عشق از داشت و است متنفر

 

 [03:15 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 3917 

 

#۴۸۲ 

 

 سالن در همگی...نمیشنود را متین فریاد صدای کسی

 سنگی دیوارهای و هستند شام خوردن مشغول غذاخوری

 ...اند بسته را نفوذ راه ، حیاط

 

 ...نمیگیرد آرام معراج

 به که سختی تکان با و میشود بدتر حالش لحظه به لحظه

 چهره به را اش نشسته خون به نگاه...میخورد هایش شانه

 کجاست میشم روانی دارم...متین بده حالم：میدوزد متین ی

 ؟...لعنتی اون

 

 ...ندارد را معراج عجز از پر روی این دیدن به عادت متین



 

 pg. 3918 

 داری：خارج سینه از آهش و میرود فرو هم در اش چهره

 از که کسی خاطر به...درمیاری پا از خشم این با خودتو

 ؟...بشه جدا ازت تا کرد سواستفاده شدنت زندانی

 

 تنگش ی سینه روی را اش زخمی مشت معراج

 امونمو لعنتی این اما متنفرم...متین متنفرم ازش：میکوبد

 اگه...نیست بند جایی دستم و میشم دیوونه دارم...بریده

 ؟...باشه کرده ازدواج

 

 ...میشوند منقبض متین صورت عضلات

 از..میشد دیوانه زن یک عشق از داشت عمویش پسر

 معراج دین و عقل بودنش ممنوعه ، اول همان از که عشقی

 ...  بود برده را

 



 

 pg. 3919 

 صورتش به و میکشد بالا قبل از تر محکم را هایش شانه

 هم احمق من که عشقی این اگه...نکرده ازدواج：نزدیک

 دیده شده که بارم یه واسه رو ببینم تو چشمای تو میتونم

 های دفترخونه ی همه میریم فردا...نمیکنه ازدواج...باشه

 رو مملکت این کل باشه لازم...میزاریم پا زیر رو شهر

 این با مهمونا...کن جمع خودتو...میکنیم پیداش و میگردیم

 ...کرد کاریش نمیشه دیگه ببیننت روز و حال

 

 تر منظم را هایش نفس ریتم متین آمیز اسرار کلمات

 زمین روی آدم ترین قوی اگر حتی گاهی..میکنند

 کلماتش با تا داری نیاز کسی به...باشی که هم مرد...باشی

 این داری دوست تو...اما دروغ به شده حتی...کند آرامت

 ...کنی باور را ها دروغ

 

 ...میکند آزاد متین دستان حصار از را هایش شانه



 

 pg. 3920 

 بالا از را دردش از پر دستهای کف و برداشته عقب به قدمی

 ...میکشد صورتش پایین تا

 

 ...بیاید خودش به میکند سعی عمیق نفس چند با

 بر را چیز همه نمیشد کنترل اگر ، عصبانیت این و خشم این

 ...میداد باد

 ...نشده چیزی

 ...باشد هرکسی است ممکن مرد آن

 ...معلمش حتی یا...آریا ورزش مربی مثلا

 ...نیست تهران که آرام

 ...نمیکرد پیدا ربط او به که میشد پیدایش آنجا کسی هر

 سیاه و کوتاه ی جمله آن خاطر به فقط هم عصبانیتها این

 ...است میلاد

 



 

 pg. 3921 

 پیش در را سرش پشت راه دستانش و میدهد تکان سری

 ...میگیرند

 ...آره...آره：میکند زمزمه لب زیر

 

 بزن آبی یه：کند جدا اکنونش حال از را او دارد سعی متین

 ...مهمونا پیش بیا و صورتت و سر به

 

 ...میگیرد نادیده را دستش درد معراج

 برو：میزند برق انگشتانش سر از که خونی حتی

 ...میام منم برو...متین

 

 برداشته مو ممکنه...دکتر پیش ببری باید حتما رو دستت_

 ...باشه



 

 pg. 3922 

 

 و اضافه های نهی و امر از خوشش هیچ اما معراج

 گفتم：میغرد لب زیر بار این و آید نمی زنانه های دلسوزی

 ...!متین برو

 

 او به حالا که عمویی پسر به را نگرانش نگاه آخرین متین

 ...میدوزد دارد خود کردن آرام در سعی و کرده پشت

 

 این میکرد فرق ها آدم ی بقیه با هم شدنش عاشق حتی

 ...مرد

 دم آن از که نفرتی وجود با و بود طلب انحصار او

 ...نداشت را دختر آن از گذشتن قصد جوره هیچ...میزد

 میرفت که هم سنگ زیر پس...میکنم پیدا میگفت اگر

 ...میکرد پیدایش



 

 pg. 3923 

 

 استوارش همیشه عموی پسر از چشم و میکند گرد عقب

 ...برمیدارد

 ....کند جمع را خودش میتواند حال همه در او

 

 [03:15 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۸۳ 

 

 ی همه که حالا ، کوچک خبری شنیدن برای تاب بی معراج

 همزمان و برمیدارد پلکان سمت قدم اند رفته ها مهمان

 ...میکشد بیرون جیب از را موبایلش



 

 pg. 3924 

 در دل حالا و کرده تحمل را داغان حال آن تمام ساعت دو

 رنگ سفید پرشیای آن صاحب از خبری تا نداشت سینه

 ...بگیرد

 

 او ی اجازه بدون هیچوقت دیگر که شیدا ، پله اولین روی

 صدایش ، نمیزد سرش به معراج اتاق به گذاشتن پا هوس

 .میکند

 

 هم هنوز خودش صبر همه این برای و میبندد چشم معراج

 ...بود متحیر

 

 ؟...شده چیزی_

 



 

 pg. 3925 

 خسته：میکند باز چشم کرده فوت را اش عصبی نفس

 ...!بخوابم میرم...م

 

 نکرده اقدامی هیچ ، لعنتی دست آن درد بخاطر هنوز او و

 ...است

 ، هایش نگرانی وجود با و دیده را بازشان زخم ماهان

 ...بود نپرسیده سؤالی

 ؟...میداد پس جواب صفت مار زن این به باید حالا

 

 ...میگیرد را میلاد ی شماره و میرود بالا سریع و تند

 

 ؟...آقا جونم_

 



 

 pg. 3926 

 چی：میبندد سرش پشت را در تپش پر و کلافه معراج

 ؟...رو بچه برد ؟کجا...شد

 

 

 حومه همون توی ویلا یه توی رفتن...آقا لواسون اومدن_

 حیاطتشون به دوربین با اما...نیومده بیرون کسی هنوزم ها

 ...دارم دید

 

 قرار بی و میکشد کوتاهش خیلی موهای به دستی معراج

 ؟...دیدی هم رو کسی：میپرسد

 

 میانسال مرد و زن یه...حیاط تو چیدن باربیکیو بساط_

 که هست هم چاق دختر یه...ندیدمشون حالا تا که هستن

 دست بغل ، دوربین به پشت...نیست مشخص صورتش



 

 pg. 3927 

 میره و میاد ام وقتی و نشسته ماشینه صاحب یارو همین

 ...نمیده دید اصلا

 

 ، مرد آن میشود و میماند موهایش روی همانجا دستش کف

 ؟آرام...آرام：بداند را این میخواهد فقط ؟او...باشد متأهل

 ؟...نیست بینشون

 

 به توجه با...ندیدم ازشون اثری که حالا تا...قربان نه_

 ...!دادین نشونم شما که عکسی

 

 

 که کند فکر این به هم باز یا کشید راحت نفس یک میشود

 ؟...کند پیدا او از ردی نتوانسته هم هنوز

 



 

 pg. 3928 

 خیله：میشود پایین و بالا آهسته و اراده بی اش سینه

 ...!شد خبری شاید همونجا بمون...خب

 

 ...میکند قطع را تماس و میگوید

 ؟...ناشناخته شخصیت یک برای فقط...رفت دیوانگی مرز تا

 ؟...بودنش مرد صرف به

 پرت تخت خوشخواب روی را موبایل و میکشد عمیقی نفس

 ...میکند

 

 ...ندارد پرشیا صاحب به ربطی هیچ و نیست آنجا او

 ...میکرد کشف را آنها هویت

 ...میکرد پیدا هم را آرام

 ...برسد او به میتواند شرکت همان طریق از میگفت حسی و



 

 pg. 3929 

 

 کردن پرت از بعد و کرده باز یکی یکی را هایش دکمه

 شلوار همان با را خودش ، کمربند و کرووات ، پیراهن

 ...اندازد می تخت روی

 

 ؟...بگوید میخواهد چه مثلا...کند پیدایش

 قرار رویش روبه آرام اگر میداد نشان رفتاری چه

 ؟...میگرفت

 ...آرام هم این و او این مثلا

 عمیق زخم آن برای من های خوردن تاب و پیچ میان بگوید

 ؟...!بودی عقد آن کردن باطل دنبال چگونه ،

 

 ...شوی رو به رو مردی هیچ با نداری حق بگوید مثلا یا

 ...کنی گور و گم را خودت میکنی غلط تو بگوید



 

 pg. 3930 

 

 فکر با هم هنوز...اما ام کشته قلبم در را تو دیگر بگوید

 دیوانه بگیرد قرار کنارت میتواند که کسی به کردن

 ؟...میشوم

 

 برای حرفی هیچ او کردن پیدا از بعد معراج است این حقیقت

 ...ندارد گفتن

 ...اما ندارد حرفی هیچ

 ...کند پیدا باید شده که طور هر را او

 فکر موضوعات این به میتوانست روز آن و میکرد پیدایش

 ...کند

 

 ....بخوابد صبح خود تا میتواند حالا و میبندد پلک

 



 

 pg. 3931 

 [03:15 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۸۴ 

 

 گوشش به موبایل ی ویبره صدای بیداری و خواب میان

 ...میرسد

 رینگتون کرده فراموش انگار و است جمعه امروز...لعنتی

 ...کند خاموش را ساعت

 

 تخت عسلی سمت هدف بی را دستش باز نیمه های پلک با

 ...میکند پیدا را موبایل سختی به و میکشاند



 

 pg. 3932 

 را صفحه میخواهد همینکه و کرده باز را چشمهایش از یکی

 باز کامل را پلکهایش صفحه روی ی شماره دیدن ، کند قفل

 ...میکند

 

 اش گرفته خش صدای با و کرده برقرار فورا را تماس

 ؟...سحر ی کله شده چی：میدهد جواب

 

 ...دارم اول دست خبر...قربان خیر به صبحتون_

 

 بگو：میشود خیز نیم تقریبا و میکشد صورتش به دستی

 ...نکن ش قرقره اینقد خبرتو

 

 ...!کردیم پیدا رو شایل شرکت ی کارخونه_



 

 pg. 3933 

 

 ...میشوند روشن ثانیه در معراج مغز آلارمهای

 راست کمر و میپرد سرش از کامل طور به خواب

 ؟...خودشه：میکند

 

 رو ها پارچه اینجا...فرمودین خودتون که همونیه...آره_

 ...میگیرن تحویل

 

 ...میرود پایین تخت از و زده کنار رویش از را پتو

 خوب خبر این ، تنشها آن ی همه از بعد و آمده کش لبهایش

 رو کسی میتونی ببین...باشه：بود لازم برایش واقعا

 ...!خبره چه اونجا بدونم میخوام...داخل بفرستی

 



 

 pg. 3934 

 دوربین پر اینجا میکنم فکر...باشه داشته راه اگر_

 ...باشه مداربسته

 

 شده که طور هر طراح اون...نیست حالیم چیزا این من_

 ؟...فهمیدی ، برنمیداری ازونجا چشم...میزنه سر اونجا

 

 

 نبضی و آمده بالا لب ی گوشه با...میکند قطع که را تماس

 ی صفحه ، بود عجیب صبح از موقع آن برای ضربانش که

 ...میکند نگاه را موبایل

 را بود او به متعلق که بزرگ ی جایزه یک تصویر که انگار

 ...میکرد تماشا

 

 ...بود تهران آرام



 

 pg. 3935 

 هیچ تهران جز به پس ، باشد شده پنهان طراح همان او اگر

 ...برود نمیتوانست دیگری جای

 

 هم شاید یا...بگیرد خبر میلاد از رسیده وقتش حالا

 ...میشد کار به دست میبایست خودش...نه

 

 میلاد ی شماره و میکند باز براق چشمهای با را صفحه قفل

 ؟...آقا بله：میگیرد را

 

 میکند بازش که همزمان و میرود لباسهایش اتاق در سمت

 ؟...میلاد اونجایی هنوز：میپرسد

 

 راه برو و بیا حیاط تو صبحی اول...هنوز اینجام_

 ...پیکنیک برن میخوان گمونم..انداختن



 

 pg. 3936 

 

 و ساعت با همراه و برمیدارد را شلواری و کت معراج

 میخوام...کن تعقیبشون：اندازد می تخت روی کرووات

 ...!باشه دستم فردا تا ویلا اون آدمای ی نامه شجره

 

 ؟...ندارین ای دیگه امر...قربان حتما_

 

 ...میکند قطع هم را تماس میگوید که را نه معراج

 

... اندازد می حمام داخل را خودش برهنه ی تنه بالا با

 ... ریخته سرش روی کار زمانی هر از بیشتر امروز

 

 تر راحت خیلی ، شرکت بودن تعطیل به توجه با و بود جمعه

 ...بگیرد را دخترک از مانده جا به ردهای دنبال میتوانست



 

 pg. 3937 

 

 ...میرفت کارخانه آن به شخصا خودش باید

 

*** 

 

 کارگرها از توکی و تک ، تعطیل روز وجود با و است جمعه

 ...میزنند پرسه کارخانه در

 ی دروازه پشت را آمدهایشان و رفت میتواند هم دور از

 ...ببیند ای میله بزرگ

 ندارند رفتن خیال هیچکدام میفهمد وقتی و میکند صبر کمی

 ...میکند روشن را ماشینش ،

 



 

 pg. 3938 

 را سرش نگهبان ، میکند پارک که بزرگ ی دروازه جلوی

 کارخونه امروز آقا：میکشد بیرون کوچک ی پنجره از

 ؟...دارین کار کی با...تعطیله

 

 اش شیشه و برمیدارد رو به رو از را اش خیره نگاه معراج

 ...میکشد پایین بیشتر را

 و میکند نگاه دقت با را معراج صورت نگهبان مرد

 ...!اینجا میان امروز گفتن...خسروی خانم با：میشنود

 

 ؟...دهد جواب بود ممکن...دیگر بود تاریکی در تیری

 

 خانم：میپرند بالا ابروهایش مذکور اسم شنیدن با مرد

 ؟...خسروی

 



 

 pg. 3939 

 را ظاهرش ، اما میکند جا از را اش سینه دارد معراج قلب

 ...است داشته نگه خونسرد همچنان

 

 شما...نیومدن اینجا وقته خیلی خسروی خانم_

 ؟...میان امروز گفتن ؟خودشون...مطمئنید

 

 ؟...تیرش خورد سنگ به

 متمایل بیشتر را سرش و میجود عصبی را لبهایش

 میان امروز که فرستادن پیغام خودشون：میکند

 مدت میتونن چطور ایشونه خود ها پارچه این طراح...اینجا

 ؟...نزنن سر اینجا به طولانی

 



 

 pg. 3940 

 را نگاهش و برمیدارد سرش روی از را کلاهش مرد

 فقط خسروی خانم...ست دیگه کسی اصلی طراح：میدزدد

 ...!اینجاست صاحب

 

 ...معراج میزند هدف به درست

 ...شود پیاده میتواند حالا

 ....آید می پایین و کشیده را در ی دستگیره

 

 [03:15 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۸۵ 

 



 

 pg. 3941 

 اش نگهبانی اتاقک از و میدهد رضایت بالاخره هم مرد

 ...آید می بیرون

 

 ...است بسته را آمد و رفت راه همچنان اش آهنی ی میله با

 

 و اندازد می لوکسش ماشین و معراج پای سرتا به نگاهی

 ...زده که گندی بابت است شده دستپاچه الان مرد این

 

 گفتید：ایستد می مرد نزدیک و برمیدارد را عینکش معراج

 اینم...میدونم خوب اینو منم...اینجاست صاحب خسروی خانم

 ایشون...هستن خانم آرام همون شرکت اصلی طراح میدونم

 خودشون تا و بمونم منتظرشون اینجا جمعه گفتن من به

 ...نمیرم اینجا از من نیان

 



 

 pg. 3942 

 ؟...بدونم رو شریفتون اسم میشه_

 

 معراج برای را لوح ساده مرد این خدا و ندارد سینه در دل

 ؟...فرستاده

 

 نبینم رو ایشون امروز اگر بگم باید و...هستم برازنده سینا_

 برگشت رسیده براشون گمرک از که اجناسی تمامی

 طبق و دارم ایشون امضای و مهر به نیاز حتما...میخوره

 ...ببینمشون اینجا میتونم امروز خودشون های گفته

 

 سینا نگهبان این میکند خدا خدا و گفته درست را اسم

 ...باشد ندیده حال به تا را ، مذکور ی برازنده

 



 

 pg. 3943 

 را راحتش نفس آشکارا و میشود باز هم از مرد ی چهره

 ...میفرستد بیرون

 

 کمال و تمام میتواند حالا و شده راحت خیالش چیزی از

 رییس خانم اما...جناب وقتم خوش：کند رو را اطلاعاتش

 تماس مدیریت با پیش ساعت یک همین...نیستن امروز

 به رو کارخونه مدیر امضای و مهر میتونید شما...گرفتن

 و تمام وکالت ایشون از افضل آقای...بگیرین ایشون جای

 اومدن رو امروز شما خوب شانس از و دارن کمال

 ...کارخونه

 

 و میدارد وا قلقلک به را پوستش تمام معراج خون گردش

 مخفی را چشمانش در افتاده برق تا میکند را تلاشش تمام



 

 pg. 3944 

 فکر...ببینم رو خودشون باید حتما من...بابا ای：کند

 ؟...میارن تشریف کی حالا...باشن بدقول اینقدر نمیکردم

 

 را کلاه ، اندازد می اطرافش به نگاهی مکث با نگهبان

 من：اندازد می بالا ای شانه و میگذارد سرش روی دوباره

 ...!بپرسین خودشون از بهتره...ندارم اطلاعی

 

 دیگر این از بیشتر اصرار و میفشرد لب روی لب معراج

 این دل به انداختن شک با نمیخواهد هیچ...نیست جایز

 ، باشد پیش در بود ممکن که بعدی دفعات برای ، نگهبان

 ...کند بدبینش

 

 ...میکند تشکر آرامش در و داده تکان سری



 

 pg. 3945 

 خیالی با میتواند حالا و گرفت تحویل دستی دو را اش جایزه

 نظر زیر یکی یکی را او به اتصال های نقطه ، راحت

 ...بگیرد

 ...نمانده چیزی

 

 ...میکشد را راهش ، بوق یک با و میزند دور

 

 را اش پیروزی حس از پر و صدا بی ی خنده میتواند حالا

 ...کند ول

 ...کند کور را ای بیننده هر میتواند حالا چشمانش برق

 ...کند کر را گوش میتواند قلبش ضربان صدای

 

 شخص با را تماس و میزند فرمان روی آرامی ی ضربه

 ؟...شدین متوجه چیزی قربان：میکند برقرار نظرش مورد



 

 pg. 3946 

 

 چشم هنوز که نگهبانی ، آینه از و میدهد بیرون را نفسش

 هرجا：میکند نگاه را است دوخته ماشینش چرخهای به

 ازش چشم...نمیزنی پلک...اینجا میاد بالاخره باشه

 ؟...فهمیدی...برسونی بهم خوش خبر وقتی تا برنمیداری

 

 ...وایسه جام که بیارم هم رو دیگه کسی باید فقط...چشم_

 

 ....بده انجام لازمه کاری هر_

 

 قطع را تماس ، اش شده شرور چشمان با و میگوید

 ...میکند

 



 

 pg. 3947 

 می اش تله در داشت کوچک ی گربه...اوست روز امروز

 ...افتاد

 ...بود رسیده دادنش پس جواب وقت

 تنهایی در ابد تا ، نمیخواست را او هم معراج اگر حتی

 ...میماند

 ...نداشت را او به شدن نزدیک حق هیچکس

 ...هیچکس

 

 ...کند فکر فکور های نقشه به میتواند ، راحت خیال با حالا

 ...بودند ریخته شب فردا برای که ریسکی از پر ی نقشه

 ...میریخت هم در کل به یا و...میشد درست چیز همه یا

 ...بود همین ، معما این حل به رسیدن شانس تنها

 



 

 pg. 3948 

 [03:15 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

#۴۸۶ 

 

 بعد را امروزش خبر ترین انگیز حرص و ترین کننده عصبی

 ...میشنود میلاد دستگاه خاموشی ساعتها از

 

 ماشین چرخ بزنگاه سر ، ایرانی طنز فیلمهای مثل درست

 ...شود پنچر باید میلاد

 آدمهای آن میکند فکر این به وقتی میخورد را خونش خون

 ، ناشناس

 ...اند رفته در چنگش از مسخرگی این به 

 ...نیست زدن دور آدم میلاد میداند



 

 pg. 3949 

 اما میشود گیر پا و دست اوقات گاهی بازیهایش خنگ میداند

 کند؟ چه

 ...دارد اعتماد او به فقط

 

 رویش را دستانش و کرده پرت کنسول روی را موبایلش

 ...میکند ستون

 

 ...کشانده نشیمن سالن به را شیدا فریادهایش و داد

 دستگیر از قبل مظلوم نقش در هم باز روزها این که شیدایی

 ...رفته فرو ماهان شدن

 درمورد معراج اعتماد بود شده باعث که مظلومیتی همان

 ...کند جلب  را هایش گفته صحت

 پست پدر سر پشت ، ظاهر در که هایی زنی راپورت همان

 ...میکرد فطرتش



 

 pg. 3950 

 

 ؟...میخوری...کردن دم زبون گاو گل دخترا_

 

 سفید ، میشود وارد آنها به که بیشتری فشار از انگشتانش

 ...میشوند

 ...میکند گز گز دیشب های ضربه از جامانده درد هم هنوز

 

 ...!اتاقم تو بیار_

 

 ی جمله این تا میکند را تلاشش تمام شده قفل فک با معراج

 به عفریته آن کردن دعوت...بیاورد زبان به را ای کلمه سه

 ...اتاقش

 ...شب یازده ساعت درست

 



 

 pg. 3951 

 ...میرود پلکان طرف به بلند های گام با

 ...میرسد گوشش به اتاق در های تقه صدای ، بعد ربع یک

 جلوه طبیعی را چیز همه و میشد مسلط خودش بر باید

 ...میداد

 

 ...آید می داخل معراج صدای شنیدن با شیدا

 همین تا که کوتاهی شنل و کرده باز را موهایش که شیدایی

 ...است کنده را بود پوشیده تاپش روی ، پیش ربع یک

 ..دختر این نمیرود رو از

 قبل جسارت اخیرا ، معراج سیاست از پر های نگاه انگار و

 ...است برگردانده او به را

 



 

 pg. 3952 

 و میگذارد میز روی را میشود ساطع بخار آن از که لیوانی

 گذاشته جا پایین：میکند دراز سمتش را معراج موبایل

 ...بودیش

 

 ...میشوند کشیده دستانش ساق روی معراج چشمهای

 ...کند دیوانه را زن این میخواهد

 

 تلفن آن که انگشتانی نوک تا ، سبک پر یک مثل را نگاهش

 ...میگیرد را آن و میکشد اند گرفته سمتش به را

 

 دخترک تن به قوی برق یک که ای لحظه و کوتاه لمسی با

 ...میکند وارد

 



 

 pg. 3953 

 دینگ صدای و میلرزد معراج دستان در موبایل لحظه همان

 ...دارد پیامک یک میگوید که کوچکی

 

 ی چهره و اندازد می کناری ی کاناپه روی را آن بیتوجه

 ...مینگرد را شیدا هیجان از شده سرخ

 ...باشد داشته دوستش میکنند التماس او به که چشمهایی

 

 درآورده نمایش به سخاوتمندانه را هایش سرشانه و گردن

 ...میبیند را میدهد پایین گلویش از که آبی معراج و است

 اما بزند پوزخند خودش مقابل زن این ضعف به میخواهد

 ...نیست جایش اصلا

 

 ؟...شدی من عاشق کی از_

 



 

 pg. 3954 

 شده واردش که ای خلسه از را دخترک اش مقدمه بی سؤال

 ...میکند خارج

 برای موقعیت بهترین امشب شاید ، میکند فکر شیدا و

 های دیوار را دورش تا دور که باشد مردی به شدن نزدیک

 ...گرفته فرا نفوذناپذیر

 

 گردش در معراج صورت سانت به سانت روی نگاهش

 سرش از را عقلش ، کوتاه لمس آن و...است

 هفده شایدم یا...شونزده...پونزده...نمیدونم：برده

 ...سالگیم

 

 ...میدهد کش را نگاهش معراج 

 ، ببیند را خشمش اینکه بدون ، بار اولین برای شیدا و

 از تو آوردن دست به واسه من：میکند اعتراف را عشقش



 

 pg. 3955 

 روزم هر...امروز همین تا نوجوونیم از...گذشتم چیزا خیلی

 شده حتی که کنم چکار...کنم چکار که کردم فکر این به رو

 از قبل نه...ندیدی منو وقت هیچ...بیام چشمت به ذره یه

 و من از اون مرگ از بعد...بدتر حتی نه...مأوا مرگ

 ...نبود من تقصیر اینا هیچکدوم اما...شدی متنفر خانوادم

 

 هیچ...میرود هم در مأوا اسم شنیدن از معراج ی چهره

 فکری تمام چیزها سری یک آوردن یاد به با ندارد دوست

 از من خاطر به گفتی：کند گم را راهش دارد سر در که

 ...گذشتی چیزا خیلی

 

 ...میزند حلقه زن چشمان در اشک

 ...بس و میکند گریه او خاطر به تنها که مغروری زن

 



 

 pg. 3956 

 ...بیاید جلو معراج میشود باعث شیدا سکوت

 ...بود کرده پیدا را خودش راه ، آب

 

 میکند جمع را پلکش از آمده پایین اشک ، انگشت نوک با

 دست به واسه حاضری：میشود خیره چشمهایش در و

 ؟...بزنی کاری هر به دست من آوردن

 

 [03:15 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۸۷ 

 

 ...آورد می بند را شیدا نفس دارد نزدیکی همه آن



 

 pg. 3957 

 نچکیده گونه روی هنوز که را اشکش که است معراج این

 ؟...میکند جمع

 ؟...بگوید را آوردنش دست به راه میخواهد

 

 پشت از را معراج مصمم ی چهره تا آورد می بالا را سرش

 ...ببیند اشک تار ی پرده

 ...سرد و تلخ عطر این

 ...جذبه از پر های سیاهچاله این

 او برای مردانه های شانه این و بزرگ دستهای این

 ؟...میشد

 

 عوض درموردم نظرت که میکنم هرکاری...میکنم هرکاری_

 ...بشه

 



 

 pg. 3958 

 اجباری بازی این از دارد...میدهد زاویه را گردنش معراج

 ثابت قبلا اینو...داری فرق پدرت با تو：میگیرد عوقش

 ...کردی

 

 بیرون را اش رفته پس نفس و آیند می کش زن لبهای

 ...نمیخوام سهام اون از هیچی من：میدهد

 

 لمس زن های گونه کنار از را کوتاهی موی دسته معراج

 ...میکند

 تمام شان رایحه که آورد می یاد به را ابریشمهایی لمس

 ...بود دنیایش

 ؟...کجا آن و کجا لمس این



 

 pg. 3959 

 از هیجان با زن قلب تا کافیست کوچک لمس همین اما

 معراج لبهای ی خیره ، سکوت در و شود کنده جایش

 ...شود

 

 فراری رو ماهان کردی کمکم تو...نمیزنم حرف سهام از_

 چطور روز اون...بودمت گرفته گروگان که روزی...اما بدم

 ؟...کنی فرار تونستی

 

 رفتی تو همینکه...بود بابام ی نشونده دست نگهبان اون_

 ...داد فراری منو خودش و کرد سر به دست رو بقیه

 

 را این ، زن و...میشود پر معراج چشمان در کینه و خشم

 ...میبیند

 



 

 pg. 3960 

 به فقط رو ازدواج قبال در سهام گرفتن شرط کن باور_

 جز نداشتم ای دیگه راه...گذاشتم تو آوردن دست به خاطر

 بشه اعدام ماهان نخواست دلم وقت هیچ...این

 راحتی این به ماهان جون از نمیتونی میدونستم...اما

 ...میخواستم رو تو فقط و فقط من...بگذری

 

 که میکند را تلاشش تمام و کرده رها را شیدا موهای

 ؟...میده انجام قاچاق بابات میدونستی：نغرد

 

 ...میخورند تکان لحظه در شیدا مردمکهای

 ...میدانسته یعنی این

 پدرش کاریهای کثافت ی همه از خال و خط خوش مار این

 ...است باخبر

 



 

 pg. 3961 

 ؟...قاچاقی ؟چه...قاچاق_

 

 اش خیره مرموزانه و میدهد تکان را فکش معراج

 ...!بدونی بهتر باید تو：میشود

 

 بر ، آمده بیرون قبل لحظه چند هوای و حال از که حالا شیدا

 لمس معراج که همانهایی ، را موهایش و شده مسلط خود

 از...اما...نمیدونم چیزی من：میفرستد گوش پشت را کرده

 ...!برمیاد بگی کاری هر بابام

 

 ...بدونی جاشونو اگر_

 

 ...میماند خیره معراج دهان به منتظر دخترک



 

 pg. 3962 

 ی ادامه کلمه کلمه و کرده ریز را چشمهایش که معراجی

 من خاطر به حاضری：آورد می زبان به را اش جمله

 ؟...بدی لو جاشونو

 

 ...میخورند ریزی تکان دخترک لبهای

 من اما...اما：آیند می فرود هم روی بار چند پلکهایش

 ...نمیدونم جاشونو

 

 جواب تلاشش و میخواهد...نزند پوزخند که میخواهد معراج

 .میدهد

 

 که اینی از وضعیتت ، نبود مجد هرمز بابات اگر میدونی_

 ؟...میبود بهتر خیلی هست

 



 

 pg. 3963 

 کلماتی چه لحظه این در نمیداند...است پریشان و کلافه شیدا

 مجد هرمز پدرم اگر：نباشند اشتباه که کند انتخاب را

 ؟...میشدی عاشقم...تو...نبود

 

 الان ، نبود زن این گیر کارش اگر...میکند مکث معراج

 ...بزند کله و سر او با نبود مجبور

 

 ؟...عاشق_

 شاید...همسرم عنوان به اما نمیشدم عاشقت...نه

 ...میپذیرفتمت

 

 ...میشود درد از پر زن نگاه

 ، معراج همسر عنوان به شدن پذیرفته برای ، زن این و

 ؟...کند چکار باید دقیقا



 

 pg. 3964 

 

 چشمهایش در و آید می جلو را معراج ی رفته عقب قدم

 ؟...کنی نگاهم همسرت مثل که کنم چکار：میشود خیره

 

 [03:15 05.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۸۸ 

 

 ...میشود دار ادامه معراج سکوت

 ...زن آن انداختن دام به برای

 ...هایش نقشه رفتن پیش برای

 



 

 pg. 3965 

 ...!نه هست بینمون دوساله قرارداد اون وقتی تا_

 

 رو سهام اون گفتم که من：میخندد بهت از پر شیدا

 ...!بابامه کردن سرگرم واسه فقط قرارداد اون...نمیخوام

 

 میدونی...کرده قفل منو پاهای که زنجیریه مثل قرارداد اون_

 هرمز قیامت قیام تا میدونی...بیزارم داداشت و بابات از که

 ؟...من زن یا باشی دشمنم دختر میخوای...منه دشمن  مجد

 

 ...میکند چنگ درموهایش را دستانش کلافه و آشفته شیدا

 با ، شب آن بود فهمانده او به معراج اخیر رفتار و ها نگاه

 ختم دخترک مرگ به بود مانده کم که خشمی ی همه وجود

 ...کرده ایجاد معراج در را هایی کشش ، شود



 

 pg. 3966 

 مانع تنها و آورده کم هایش زیبایی مقابل معراج خیالش به

 ...است داد قرار آن بینشان

 ...دارد طلاق حق

 دخترک که میکند پیدا خاتمه صورتی در فقط ازدواجشان

 ...بخواهد

 ...!دیگر است مورد بی هایش نگرانی

 ؟...نه مگر

 بی معراج جان به بود خواسته مدتها که جنسی کشش آن

 ...بود شده موفق نظرش به حالا...اندازد

 

 داشته معراج خواب رخت در جایی میتواند میکند فکر

 ؟...باشد

 



 

 pg. 3967 

 نقشه همش بدونم کجا از：میبندد پلک و میگیرد نفسی

 پسم بازم معلوم کجا از...بشه فسخ قرارداد اون اگه...نیست

 ؟...نزنی

 

 در به ، تمام خونسردی با و میزند پوزخند بار این معراج

 ام خسته منم...شد سرد گاوزبونت گل：میکند اشاره اتاق

 ...!بخوابم باید

 

 ؟...میداد دست از را موقعیت داشت راحتی همین به

 باز نبود معلوم هیچ و میکرد بیرونش اتاق از داشت معراج

 دارم اعتماد بهت من：بیاید دستش فرصتی چنین هم

 اما...دارم اعتماد بهت کسی هر از بیشتر دنیا تو...معراج

 هیچ اینکه از... بده آزارم نخواستنت بازم ازینکه..میترسم

 ...میترسم نیام چشمت به وقت



 

 pg. 3968 

 

 ...میشود عصبی کم کم دارد معراج

 

 ...است مریض یک او که میکند فکر

 که چیزی آوردن دست به خاطر به که روانی مریض یک

 ...آید می بر دستش از کاری هر ، میخواهد

 

 ...!بوده او سر زیر اخیر اتفاقات ی همه شود ثابت اگر

 ...شود ثابت اگر آخ

 

 من و...میشه تموم دیگه سال یک قرارداد اون حال هر به_

 بری میتونی...نمونده بینمون ای دیگه حرف میکنم فکر

 ...!بیرون

 



 

 pg. 3969 

 ...میرود بند دخترک نفس

 ...داد دست از را موقعیت

 ...میکرد قبول را او داشت معراج

 این با و میکرد نگاه همسرش مثل را او داشت کم کم

 ...حرفش

 ...کرد خراب را چیز همه

 

 میریم فردا...فردا همین...میکنم قبول...باشه_

 ...برمیگردونم بهت رو سهام...میدم پس رو وکالت...محضر

 

 ، خورده هدف به درست تیرش اینکه از میخواهد معراج

 ...بزند فریاد

 ...خوشی از فریادی

 ...میگیرد را خودش جلوی اما



 

 pg. 3970 

 ...بدهد وا زود اینقدر حیله و مکر پر زن آن نمیکرد فکر

 

 انداخته کاناپه روی که موبایلی سمت و میکند پشت او به

 خونسرد همچنان صدایش تن. برمیدارد قدم است

 ...شنیدم رو میخواستم که چیزی：است

 

 ...نمیخواستم...نداشتم منظوری_

 

 آوردن دست به واسه من：برمیدارد را موبایلش معراج

 ... ندارم شروط و شرط این به نیاز شرکتم سهام

 

 من...میکنم خواهش：میرود معراج پشت صبری بی با زن

 اما بشم طرد بابام طرف از حاضرم...نمیخوام رو سهام اون

 ...باشم داشته رو تو



 

 pg. 3971 

 

 پیام یک از نشان که ای صفحه و موبایل ی شده باز قفل

 میدونی اینکه وجود ؟با...چرا：میگیرد نادیده را دریافتیست

 پدرت به خیانتی چنین حاضری چرا نمیشم عاشقت وقت هیچ

 ؟...بکنی

 

 کارو این قبلا هم تو：هم چشمانش...دارد بغض شیدا صدای

 ...!گذشتی پدرت از زن اون خاطر به...کردی

 

 ...میشود قفل زن صورت روی ای لحظه برای معراج نگاه

 ...کرده را کار این قبلا هم او

 ...آرام خاطر به

 ...خودش وجدانهای عذاب خاطر به



 

 pg. 3972 

 ...بود رفته زن آن قاتل کردن پیدا دنبال به

 ؟..باشه...محضر بریم صبح فردا_

 

 ...آید می بیرون افکارش متلاطم دریای از معراج

 چون ، ای آورده دست به کجا از را اطلاعات این نمیپرسد

 ...!باشه：میداند خودش

 

 ، شود عوض معراج نظر اینکه از قبل و میشنود را این زن

 ...برمیدارد اتاق در سمت را قدمهایش

 حس یک با اینبار معراج و میشود خارج اتاق از امید با

 ...میشود موبایل روشن ی صفحه ی خیره ، غریب

 

 هجوم از را سرش معراج و میزند چشمک هم هنوز بالا آن

 ...میدهد تکان ، بد فکرهای



 

 pg. 3973 

 میکند باز بالاخره را است ناشناس ی شماره از که مسیجی

 ：میشود میخکوب همانجا ، خواندنش از بعد و

 پیدام نمیتونی دیگه...نشو م خانواده مزاحم... نیا من دنبال

 !باشی زندگیم تو نمیخوام...کنی

 

 [13:45 07.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۸۹ 

 

 هستند چشمانش جلوی ، تلفن آن و شده خشک انگشتان

 ...میخورند چرخ سرش در کلمات...اما

 



 

 pg. 3974 

 آورده همراه به خودشان با را آشنا یک بوی که کلماتی

 ...اند

 ...اوست

 ...است خودش

 

 آرام قلبش و میخورند تکان کوتاه ای لحظه مردمکهایش

 ...میکند تپیدن به شروع آرام

 ...میشناسد را بو این

 ...میشناسد هم را کلمات این صاحب

 ؟…دیگر است خودش...اما میسوزانند دل

 کیبورد روی که رنگی مهتابی و ظریف انگشتان سر میتواند

 را اند نوشته تمام قصاوت با را جملات این و اند لغزیده

 ...کند تصور

 



 

 pg. 3975 

 ...میروند عقب سکندری و میشوند جدا زمین از پاهایش

 

 معراج ی شده میخکوب نگاه و میشود قفل موبایل ی صفحه

 ...است نشده برداشته آن از هنوز

 ؟...اش خانواده

 رفته پیششان آریا که آدمهاییست همان خانواده از منظورش

 ؟...بود

 

 ...برمیگردد انگشتهایش به جان

 ؟...واقعا بود آرام...میدهد قورت هم را گلویش ی نداشته آب

 

 چه او نیست مهم...میکند باز را صفحه قفل فورا

 نیست مهم...میبیند مزاحم یک مثل را او نیست مهم..میگوید

 میتواند معراج فقط...نگردد دنبالش دیگر میخواهد او از که



 

 pg. 3976 

 که طور هر...میکند پیدایش...بگیرد تصمیم مورد این در

 ...میکند پیدایش شده

 

 ، دلهره هم کمی شاید و هیجان از شده گشاد مردمکهای با

 ...میگیرد را شماره

 ...میخورد بوق

 سخت انتظار و میشود حبس معراج ی سینه پشت نفس

 ...است

 ...ندارد جواب که تماسی و آید نمی سر به که انتظاری

 

 ...شده خارج کاملا اش زدگی خشک حالت و خلسه از حالا

 

 ...میگیرد را حسهایش تک تک جای دارد حرص

 



 

 pg. 3977 

 سمت را اش کلافه های قدم و میگیرد را شماره هم باز

 ....برمیدارد پنجره

 

 ...نکرده خاموش

 را معراج قبل از بیشتر حتی این و نکرده خاموش را خط

 ...میکند حرصی

 ...میزند زنگ

 هیچکس و میگیرد را شماره هم سر پشت ها بار و بارها

 را معراج خراب روان و شده دیوانه دل جواب نیست

 ؟؟...بدهد

 

 اندازه به دیگر حتی وجودش بگوید که است نکرده خاموش

 ...ندارد ارزش پشیزی ی

 ...نمیدهد هم تماس رد حتی



 

 pg. 3978 

 از کلافه و اند گرفته تندی ضربان هایش شقیقه نبض

 ...میخواند هم باز را مسیج آن ، جوابی هیچ نگرفتن

 ...دوباره و دوباره

 

 ...نمیبیند کسی را اش عصبی و دار صدا پوزخند

 ...هاه

 ؟؟...کند پیدایش نمیتواند

 ؟ نتواند و باشد معراج

 ...کرده پیدایش هم الانش همین که او

 

 رنگی سیاه تلفن همان با...میگیرد را فکور ی شماره فورا

 ：کرده خوش جا جیبش در که

 



 

 pg. 3979 

 ؟...نکردی که کاری خراب...شب موقع این باشه خیر_

 

 جواب تندی به و میکشد صورتش به دست حرص با معراج

 برات که ای شماره...کن گوش فقط نباشه حرف：میدهد

 اسم به...کجاست مال...درمیاری توشو و ته رو میفرستم

 ...فرستاده مسیج من واسه کجا از...کیه

 

 شماره؟ کدوم...خودت واسه میگی چی...کن صبر_

 

 به آیفونش گوشی همراه را دستش قبل از تر آشفته معراج

 شماره یه با آرام پیش دقیقه چند همین：میبرد گردنش پشت

 ...فرستاد پیام بهم ناشناس ی

 



 

 pg. 3980 

 توی و ته شبه یه که دلونم آلن من کردی فکر تو بعد...آها_

 ؟...دربیارم رو شماره این

 

 پیداش：میجود را لبش پوست و میبندد پلک معراج

 پیداش برام زمانی ی بازه حداقل توی نباشه امشبم...میکنی

 ....!برات میفرستم رو شماره...میکنی

 

 تماس ، بشنود را فکور های غرولند اینکه از قبل و میگوید

 ...میکند قطع را

 به هم باز را کوچک موبایل و میکند ارسال را شماره فورا

 ...میفرستد جیبش

 

 مسیج آن کلمات هم هنوز و میکند پرت بیرون را نفسش

 ...میروند راه روانش روی کوتاه



 

 pg. 3981 

 

 خوانده کور و میشود فشرده دستانش در تلفن یکی آن

 ...سر خیره ی دختره

 ؟...میکند باطل را صیغه

 ؟...معراج غیاب در هم آن

 

 تخت سمت را اش عصبی قدمهای و برمیگردد

 نگاه با بالا آن از و میکند پرت آن روی را تلفن...برمیدارد

 ...مینگرد را ماسماسک آن خشنش

 

 ...باشد آنجا آرام که انگار

 ی وزنه دارد انگار که شده زمخت و سخت آنقدر اش چهره

 ...میکند بلند را سنگینی

 ...ماه هفت از بعد



 

 pg. 3982 

 ...بود زده حرف او با دوباره مدتها از بعد

 معراج برای و داده جا لعنتی مسیج آن در را حرفهایش

 ...بود فرستاده

 

 ؟...نشود اش خانواده مزاحم

 ...پوزخند هم باز

 منفجر حرص از اش سینه که نباشند اگر پوزخندها این

 ...میشود

 ؟...کیستند ها آدم آن مگر

 ؟...اند شده مهم برایش اینقدر که کیستند

 ...اند شده خانواده و اند آمده تازه که کسانی

 ...میلاد ماشین چرخ کردن پنچر

 ...اند شده هم میلاد حضور متوجه پس



 

 pg. 3983 

 افکارش نمیخواهد اصلا و میگیرد ضرب زمین روی پایش

 ....دهد سوق نمیخواهد که سویی و سمت را

 

 ...بوده مرد آن کنار زن یک گفت میلاد

 ....چاق زنی

 ...نبود مورد بی و اضافه های نگرانی به نیاز

 

 جایی و میکشد بیرون تنش از حرکت یک با را تیشرتش

 ...میکند پرت

 

 باشد نداشته خودش مقابل را چشمها آن دیگر روز دو تا اگر

 ....است کمتر سگ از

 ...را چموش سرکش آن میکند پیدایش

 ....میگذارد دستش کف را حقش و میکند پیدایش



 

 pg. 3984 

 ...میکند پرت تخت روی و موبایل کنار را خودش

 

 کجی دهان میز روی هم هنوز شیدا زبان گاو گل لیوان

 ....میکند

 

 [13:45 07.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۹۰ 

 

 ...شده بیشتر هم دیشب از حتی سردردش

 ...کند آرامش بود نتوانسته هم گرم آب حتی



 

 pg. 3985 

 جمله آن مداوم تکرار و میسوزند خوابی بی از چشمهایش

 ...شود عصبی هم خودش از شده باعث سرش در ها

 کار به دست آرام کردن پیدا برای آن از زودتر چرا اینکه از

 ...نشد

 

 ...میرود بیرون حمام رختکن از و میبندد را حوله گره

 

 ...سرخند همیشه مثل چشمانش

 افتادند می چشمانش جلوی که بلندی همیشه موهای آن

 بکشد میانشان دست کرده عادت معراج و ندارند وجود دیگر

 خالی لایشان به لا را اش سینه در شده انباشته حرص تا

 ...کند

 



 

 pg. 3986 

 تقه به توجه بی او و میماند جا به خیسی رد هایش قدم از

 همان با را شلوارش و زیر لباس ، میخورد در به که هایی

 ...میپوشد نمناک پوست

 

 لحظه به لحظه میشوند نواخته در روی که هایی ضربه

 خراب روانی با معراج و میشود تر بلند صدایشان

 ...!تووو بیا：میغرد

 

 بالا دیدن با و میشود داخل اتاق در از آماده و حاضر شیدا

 حبس اش سینه پشت نفس ، معراج ی برهنه ی تنه

 ...میشود

 



 

 pg. 3987 

 چهره با را پیراهنش شیدا زدگی خشک به توجه بی معراج

 نگاه منو بر و بر که داخل اومدی：برمیدارد هم در ای

 ؟...کنی

 

 از کندن دل سختی به اوضاع کردن جور و جمع شیدا برای

 ...اممم：است دلچسب و عمیق خواب یک

 

 از پر های تکه آن میتواند و میدهد قورت را دهانش آب

 ؟...کند لمس را عضله

 

 در ابروهای تا را نگاهش او و میزند تن را پیراهن معراج

 قرار：میدهد تکان سری دستپاچه و میکشد بالا معراج هم

 ...!محضر بریم بود

 



 

 pg. 3988 

 به کردن نگاه بدون و میبندد هم سر پشت را ها دکمه معراج

 ؟؟...چرا محضر：میزند لب شیدا مشتاق چشمان

 

 سهامو بودم گفته：آید می جلوتر قدمی شیدا

 ...!گردونم برشون بهت میخوام...نمیخوام

 

 محضر از منظور افتاده یادش تازه که میکند وانمود معراج

 ...چیست

 

 جواب خونسرد و میفرستد شلوار زیر را لباسش

 دلم...کنم صبر رو سال یک اون بهتره...نیست لازم：میدهد

 ...بدم کسی به باج خودم حق ازای در نمیخواد

 



 

 pg. 3989 

 باج کس هیچ به نیست لازم：میشود ترس از پر شیدا نگاه

 که موقعی تا...توجه کمی جز نمیخوام ازت هیچی من...بدی

 ...!بپذیری زنت مثل منو بتونی

 

 شیدا صورت به هم هنوز و میبندد را ساعتش بند معراج

 سهام سری یه با بخواد که توجهی اون：است نکرده نگاه

 ...نمیخوره هم درک درد به بشه جلب

 

 از اصرار تا لازمند...لازمند شیدا برای حرفها این شنیدن

 می بالاتر التماس از پر نگاهش.باشد خودش طرف

 نیتمو حسن میخوام فقط...کن قبولش میکنم خواهش：آید

 ...!نمیخوام ای دیگه چیز...کنم ثابت بهت

 



 

 pg. 3990 

 می زن التماس غرق چشمان به نگاهی نیم حالا معراج

 ...اندازد

 ...میرود آینه جلوی و برمیدارد را کروواتش

 دنبالش تا میکند کلافه را زن چیزی هر از بیشتر سکوتش

 ....برود

 

 کروواتش بستن مشغول که اویی به و ایستد می سرش پشت

 اعتماد بهم رو بار یه این فقط：میشود خیره است

 ...!میکنم خواهش...کن

 

 

 او سمت کاملا ، است بسته هم را کروواتش حالا که معراج

 ...برمیگردد

 ...میکند نگاهش



 

 pg. 3991 

 ...میلرزاند را زن تن که نگاهی

 

 اگه...باشه پشتش ای دسیسه هیچ نمیخوام اما میریم_

 ...بفهمم

 

 ：آورد می بالا را دستانش زده هول شیدا

 

 که حسیه خاطر به هست چی هر...خدا به نیست هیچی_

 کاری هر حاضرم نظرت کردن عوض واسه...دارم بهت

 میتونه خودته مال اصل در که سهامی برگردوندن...بکنم

 ...باشه کوچیکترینش

 

 ...میشود دار ادامه معراج ی خیره نگاه

 ...بود افتاده تله در موش



 

 pg. 3992 

 افتاده تخت روی که کتی سمت و میدهد تکان سری

 کار حسابی امروز چون نکشه طول زیاد امیدوارم：میرود

 ...سرم ریخته

 

 هماهنگ：میکند خوش جا زن لبهای روی لبخند

 ....!میندازن راه کارمونو زود...کردم

 

 و برمیدارد را کیفش و کت..میزند نیشخند او به پشت معراج

 باید ، بجنب پس：برمیدارد قدم در سمت ، زن به توجه بی

 ...!شرکت برسم زود

 

 دوان ، بلندش پاشنه کفشهای با هیجان پا سرتا شیدای و

 ....افتد می راه معراج پشت دوان

 



 

 pg. 3993 

*** 

 

 ...گرفت

 که لاشخورش پدر آن مانده و گرفت کفتار جوجه از را حقش

 ...دهد پس را کارهایش تک تک تقاص میبایست

 ...میداد پس تاوان هم زن این

 و پدر میرسید وقتش و میشد ثابت زودی به گمانها و شک

 ...بسوزند آتش یک در هردو ، دختر

 

 برق که چشمانی با محضر در دم و میگیرد را اسناد

 ی کرده بزک صورت ی خیره ، اند کرده قایم را خشمشان

 ...میشود شیدا

 ...دارد ها برنامه امشب برای



 

 pg. 3994 

 سپرده اش حافظه به یک به یک که هایی برنامه

 یه توی ، ازدواجش سالگرد واسه حسام امشب：بود

 میتونی بخواد دلت اگر...میگیره جشن کوچیک رستوران

 !…باشی همراهم

 

 ...میشوند باران ستاره زن چشمان

 ...میرود بند هیجان از نفسش

 ؟....داد همراهی پیشنهاد که بود معراج

 ...میرود

 ....میرود که است معلوم

 

 باشه...باشه：نرود پس ذوق از که میکند را تلاشش تمام

 چند؟ ساعت...فقط



 

 pg. 3995 

 

 و هفت：میکند جمع را اش پیروزی از پر نیشخند معراج

 ...نیم

 

 [13:45 07.12.19], تژگاه

  تژگاه

 

#۴۹۱ 

 

 .است گرفته تماس هایش نوچه ی همه با

 ...ندارند جدیدی خبر هیچکدام

 ...اند برنگشته ویلا به دیگر خانواده آن

 ...میرود مدرسه به سرویس با و تنها ، قبل روال مثل آریا 



 

 pg. 3996 

 

 و نکرده آمد و رفت خسروی شایان ی خانه به هیچکس

 ...منوال همان به هم کارخانه

 

 همه این از معراج و نگفته را خط صاحب اسم فعلا فکور

 ...است کلافه زدن درجا

 به ، روز یک همین طی بخواهد که است بزرگ انتظار یک

 ؟...برسد سؤالهایش ی همه جواب

 

 ...گرفت پس را سهامش که اینست حداقلش

 باید و کند اجرا امشب را پلنهایش از ای گوشه میتوانست

 ...بود همین ، بخشش ترین مهم گفت

 ...ببرد پیش درست را کار اینکه

 ...ای شبهه و شک هیچ ایجاد بدون



 

 pg. 3997 

 

 ...هفت به دقیقه بیست.میکند نگاه ساعتش به

 به ، امشب برای خودش کردن آماده برای شیدا مطمئنا و 

 ...بود برگشته عمارت

 

 آرامش به که سفارشهایی از بعد و کرده جمع را وسایلش

 .میکند ترک را شرکت عمارت مقصد به ، میدهد

 

 

 سر و گردن به را اش همیشگی ادکلن از پاف چند

 ...میشود خیره آینه در خودش به و میزند آستینهایش

 ...میدرخشند چشمانش

 بود مطمئن و داشت ایمان این به...بود درست کارش

 ...است مورد بی فکور های نگرانی



 

 pg. 3998 

 

 به شبیه اکنون و میکشد اش شده مرتب ریش ته به دستی

 ...است شده هالیوود بازیگر جذابترین

 

 و برمیدارد را سوییچش و موبایل رفته بالا لب ی گوشه با

 ...میدارد بر گام در سمت

 

 ...اندازد می شیدا اتاق در به نگاهی

 و است کرده حبس در این پشت را خودش تمام ساعت سه

 صافکاری اکنون تا ، بود تصادفی ماشین یک اگر شک بی

 .بود شده تمام اش

 

 یک ، اتاق در پشت شیکش شلوار و کت و براق کفشهای با

 من：میزند چوبی در روی سوییچ نوک با و ایستد می وری



 

 pg. 3999 

 سه تا کن سعی بیای میخواد دلت اگه هم تو...پایین میرم

 ...!برسونی خودتو دیگه دقیقه

 

 اتاق در پشت را زن ی خفه صدای و میرود پلکان سمت

 ...!اومدم...اومدم：میشنود

 

 .میکند نگاه را اطرافش و میرسد پایبن

 ...و نیستند خدمتکارها

 .بود رفته رستوران به او از قبل ماهان احتمالا

 ماشینش ، کند مکث بخواهد آنکه بی و مینشیند فرمان پشت

 ...میکند روشن را

 پاشنه کفشهای با که میبیند را زنی دور از و میبندد را در

 ...میکند پرواز ماشین سمت تقریبا ، اش سوزنی

 



 

 pg. 4000 

 روی را خودش عجله با شیدا و میکشد سرخوشی نفس

 میرسیدم دیر دقیقه یک اگر واقعا：اندازد می شاگرد صندلی

 ؟...میرفتی

 

 ...است دویده واقعا انگار و میزند نفس نفس

 ی خیره نگاه به توجه بی و اندازد می راه را ماشین معراج

 ...میشود خارج دروازه از ، زن

 

 این چرا و است گذاشته وقت حسابی شدن دیده برای که زنی

 ؟...نمیکند مهمانش نگاه نیم یک به جذابیت خدای

 

*** 

 



 

 pg. 4001 

 شرکت های بچه...صداییست و سر بی و کوچک جشن

 ؟...رستوران این و جمعند همگی

 ؟...اینجا و بود تر لوکس رستورانی فکرش

 در آن از بهتر...اما بود نام به و قیمت گران...بود خوب

 ....بود ریخته تهران

 به و میگیرد اطراف از را اش شده جمع نگاه شیدا

 هم این...میزنند گپ هم با جدی خیلی که میدهد همکارانی

 ؟...جشن شد

 

 حتی میدید حالا و بود رسیده خودش به عروسی ی اندازه به

 ...است نکرده نقاشی را صورتش اینقدر هم سارا

 و میزند قدم لابی در  آمده که اولی همان از که هم معراج

 ...میدهد را مرموزش های تلفن جواب

 ...میبیند را اش عصبی حالتهای



 

 pg. 4002 

 ...را هایش نگرانی و ها خنده

 مهمی اتفاق مطمئنا...اما میزند حرف کسی چه با نمیداند

 ....است افتاده

 بار یک دقیقه چند هر معراج است شده باعث که اتفاقی

 از را تماسهایش و شود بلند جایش از...کند چک را تلفنش

 ....گیرد سر

 

 جذاب مرد آن از نرمش کمی میشود و تنهاست جمع این در

 ؟...ببیند

 ؟...دیشب مثل درست

 

 ...است شام وقت

 این از بعد که اتفاقاتی به فکر و سرخوشی با معراج

 ...میگیرد جا شیدا کنار ، دهد رخ میتوانست



 

 pg. 4003 

 

 حس یک قبل ی دقیقه چند از درست ، اما چیست نمیداند

 ...گرفته را وجودش ماورایی

 

 ....نمیفهمدش که جادویی حسی

 

 [13:45 07.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۹۲ 

 

 هم با و گرفته قرار هم کنار شیدا و معراج اینکه از همگی

 ...هستند متعجب اند آمده جشن به



 

 pg. 4004 

 

 اینجور در تنهایی به خودش معراج نداشتند انتظار حتی آنها

 خودش با او حالا و کند شرکت خودمانی و کوچک جشنهای

 ...بود آورده هم را دم و شاخ بی ی عفریته این ،

 

 ...میرسد شام سرو وقت

 میز روی ترتیب به را شده سفارش غذاهای ی همه گارسون

 همه آن میان ، ای لحظه برای معراج و میدهد قرار

 آورد می درد به را سر گاه که غلیظی ادکلنهای میان...رایحه

 ...میرسد مشامش به سبکی ی رایحه ،

 هم روی را معراج پلکهای ای لحظه برای که آشنا ای رایحه

 ...میدهد قرار

 ...میکند استشمام را بو عمیقا و میبندد چشم



 

 pg. 4005 

 تند قلبش ضربان باره یک به اما مضخرفیست چه نمیداند

 ...میشود

 ...دارد غریب و عجیب حس یک

 

 سرو هنگام درست ، بود شده هماهنگ قبل از که پیامکی

 ...میرسد اش گوشی به شام

 

 ...ها حس این به لعنت

 ...میکرد تمرکز کارش روی باید

 باز را پیامک و میدهد تکان امواج آن هجوم از را سرش

 ...میکند

 

 ...کوچک روباه این انداختن گیر برای بود آماده چیز همه

 



 

 pg. 4006 

 به را سرش و میبیند را معراج ی چهره حالتهای شیدا

 ؟...شده چیزی：میکند نزدیک گوشش

 

 نزدیکی آن در که کنجکاوی چشمان به را نگاهش معراج

 ...میدهد اند ایستاده

 در را است کرده کار رویشان که هایی حس ی همه میتواند

 ...بریزد چشمانش

 

 و کرده خارج جیب از را کوچکش تلفن شیدا چشمان جلوی

 جا دخترک دست کنار ، باز ی صفحه با را بزرگش موبایل

 ...بگیرم تماس کسی با باید من：میگذارد

 

 فاصله میز از ، جمع از ای عذرخواهانه نگاه با و میگوید

 ...میگیرد



 

 pg. 4007 

 

 نظر زیر را زن ، ستون پشت و میشود دور...میرود

 ...میگیرد

 ...ببیند را معراج موبایل باز ی صفحه میتواند مگر

 ؟...نشود کنجکاو و ببیند را ها پیام ورودی صندوق

 

 را صفحه روی پیامک ، شده گشاد مردمکهای با شیدا و

 ...میخواند بارها و بارها

 هنوز ، زن و میشود خاموش دقیقه دو سر موبایل اسکرین

 ...شده میخکوب جایش سر هم

 ؟...دید درست

 ...بود ایزدی سروان نام به شخصی از پیام

 ؟؟؟؟...ایزدی سروان

 



 

 pg. 4008 

 اکنون و میکند رو و زیر مغزش در را متن بارها و بارها

 ؟...کند چه باید دقیقا

 

 ساعت چهار و بیست تا...شد ردیابی مشیری داریوش)... 

 نیست نیازی مطمئنا...میکنن دستگیرش نیروهامون آینده

 ( بشه مطلع موضوع این از نباید کسی کنم گوشزد بازم

 

 را اش دستی کیف و میکند جور و جمع را خودش فورا زن

 .برمیدارد

 مقصد به و میگیرد فاصله جمع از خواهی عذر بدون

 ...میکند ترک را آنجا ، بهداشتی سرویس

 

 وارد زن وقتی و میرود سرش پشت تیز و تند معراج

 ....ایستد می در کنار ، میشود سرویس



 

 pg. 4009 

 

 کنار که معراجی ، تعجب با و میشود خارج سرویس از زنی

 .میکند نگاه را ایستاده در

 ...میشود رد و انداخته بالا ای شانه

 ...زمانیست هر از تر تیز گوشهایش اما معراج

 

 ...میزد حدس که همانطور و

 ...میگیرد تماس کسی با فورا شیدا

 را سرخوشش فریاد میشود اکنون و...خودش اصلی خط با

 ؟...کند رها

 

 ؟...الو_

…_ 



 

 pg. 4010 

 ؟...؟کجایی...لعنتی کجایی_

…_ 

 

 میشنود را صدایش کوچک دستگاه آن با دارد فکور

 ؟...نه...دیگر

 

 خراب ازون الان همین...میگم چی کن گوش...درککک به_

 ...بیرون میزنی شده

…_ 

 

 کشور اون تو کردی فکر احمق!؟...چرا میپرسه تازه_

 گور از باباجونت مگه ؟بگیرنت...نمیشه پیدا پلیس بیصاحاب

 ؟...فهمیدی بیاره درت زندون از بیاد

 



 

 pg. 4011 

…_ 

 

 ...مامانت_

 ت عفریته مادر اون کار معلوم کجا از اصلا...جهنم ؟به

 ؟...نباشه

 

 [13:45 07.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۹۳ 

 

 همه الان همین و میزند حرف ملیحه درمورد ابا بی شیدا

 ...میشود ثابت چیز



 

 pg. 4012 

 و بود کوچک موش این ، کثیف های نقشه این ی همه پشت

 ...نداشت حرف معراج های نقشه

 

 ...میکرد پیدا را وجود بی داریوش آن زودی به

 قاتل درمورد چیز همه که بود وقت آن و میکرد پیدایش

 ...میشد مشخص تیموری اسکندر

 

 نقشه رفتن پیش خوب از هم و است خشمگین هم معراج

 ...خوشحال اش

 عواقبی چه معراج دادن بازی میفهمید هم زن این وقتش به

 ...دارد پیش در

 که خونهایی ازای در میفهمیدند ناموسش بی پدر و خودش

 ...میدهند دست از چیزهایی چه بود شده ریخته

 



 

 pg. 4013 

 ...معصومش مأوای

 ...آقاجانش

 ...گناهش بی آرام

 

 که میبیند را روزهایی معراج و میزند فریاد حواس بی شیدا

 را بودند نشسته ماجرا این پشت که کسانی تک تک چگونه

 ...بنشاند سیاه خاک به

 

 هست ای دره جهنم هر مامانت...نیست حالیم حرفا این من_

 که طوری...میکنی گور و گم خودتو...داریوش نیست مهم

 ؟...فهمیدی نداشتی وجود اول از اصلا انگار

 

…_ 

 



 

 pg. 4014 

 خودت این مگه...بشه بازی این وارد خواستم من انگار_.

 ؟مادرت...بگیری انتقام اسکندر از میخواستی که نبودی

 ؟...بدم پس جواب باید من میشه خوابه هم میشه صیغه

 

…_ 

 

 الدنگ توی نخوام من...هستم که لیاقتم بی..نزنننن داد_

 گفتم...گفتم بهت اول همون ؟از...ببینم کیو باید باشی عاشقم

 خاطر به کارا این ی همه میدونستی...نداره برت هوا

 ...معراجه

 

…_ 

 



 

 pg. 4015 

 اینکه قبل چاک به بزن... کردن پیدا جاتو میگم احمق

 ...ندادی باد به هممونو دودمان

 

…_ 

 

 را اطرافش بخواهد که انگار...میشود نزدیکتر شیدا صدای

 ...اندازد بی نگاه

 که گری حیله زن و میرود کوچک دیوار پشت فورا معراج

 جیغ صدای اینبار ، رفته باد به دودمانش ، خودش قول به

 ...آورد می پایین را جیغویش

 

 تو با اینقد ندارم وقت من عوضی ببین...مامانم میگه بازم_

 کنم پیداش کجا از کرده قایم خودشو مامانت...بزنم چونه



 

 pg. 4016 

 قطع...دربیاد کار گند اینکه قبل میکنی گور و گم ؟خودتو...

 ...میکنم

 

 آنجا از را خودش سرعت به ، آخر ی جمله شنیدن با معراج

 ...میشود کناری سالن وارد و میکند دور

 ....میجوشد خونش

 هر شنید و اند خورده گره اش سینه پشت خشم از نفسهایش

 ...بشنود بود لازم چه

 ؟...بودند کرده چه اش خانواده و او با دقیقا نفر دو این

 ؟...بود کدامشان اصلی قاتل

 ؟..مجد هرمز یا ؟داریوش..ملیحه

 

 ؟...بود شیدا عاشق لقمه حرام داریوش آن

 ؟...بود شده آشنا شیدا با کی از اصلا



 

 pg. 4017 

 نقشه هم با اینقدر بودند توانسته که بود دیده را شیدا کجا

 ؟...بچینند

 ...معراج به نزدیکی برای شیدا

 ؟...اسکندر از انتقام برای داریوش و

 ؟...بود کرده بزرگش خودش دستان با که اسکندری

 ؟...بود بازگردانده مادرش آغوش به را او که اسکندری

 

 

 گردنش پشت را اش آشفته دستان خالی میز کنار معراج

 ...میبرد

 جانش از چه بلبشو همه این میان لعنتی ی رایحه آن

 ؟...دیگر میخواست

 



 

 pg. 4018 

 بوی آن یا میکرد فکر بود شنیده که هایی حرف به باید

 ؟...آشنا

 

 معطل نمیتواند این از بیشتر و میدهد پس را منقطعش نفس

 .کند

 ...برمیگشت میز سر عادی خیلی باید

 ...میگرفت سر از را اش معمولی رفتار و برمیگشت

 

 ...میرود بیرون سالن از و میکند شل را کروواتش

 ...میشود تر غلیظ لعنتی عطر بوی

 که زوجی با نگاهش و کرده بلند را سرش ناخودآگاه معراج 

 ...میشود جلب میشوند آسانسور وارد

 



 

 pg. 4019 

 داخل به و گذاشته همسرش کمر روی دست که جوانی مرد

 ...عزیزم بریم ازینجا زودتر بهتره：میکند اش راهنمایی

 

 مثل درست معراج پاهای ، برمیگردند وقتی و میشوند سوار

 ...میچسبد زمین به دیشب

 

 ...آید می بالا چشمانش تا ، زن ی برآمده شکم از نگاهش

 ...که چشمانی

 ؟...سیاه  

 ...اند زده بیرون شال زیر از و کوتاهند...کوتاهش موهای

 ...شده قفل هایش شانه دور که دستی

 

 ...اند آمده پایین یکی یکی اش حیاتی علایم



 

 pg. 4020 

 ...شکمش

 ؟...!برآمدگی آن... خدایا

 ....ندارد وجود کشیدن نفس برای هوایی انگار

 را شده خشک ی آشفته مرد و آید می بالا زن نگاه

 ....میبیند

 بسته ها نگاه روی به آسانسور در و میشوند چشم در چشم

 ...میشود

 [17:06 08.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۹۴ 

 

 ...کرده گیر آسانسور روی هنوز نگاهش



 

 pg. 4021 

 فلج پاهای با معراج و میرود تر پایین و پایین شمارشگر

 ...است مانده همانجا شده

 ...شکمش برآمدگی

 ...بود هایش شانه دور که دستی آن

 ؟...عزیزم گفت آرام به

 

 ...رفتند

 ...معراج ی شده فلج تن به لعنت و رفتند هم با دو هر

 ...دنبالش برود باید

 ...برود باید

 

 ...برمیگردند یکی یکی حیاتی علایم



 

 pg. 4022 

 خیز پلکان سمت ، نفس بی و میبخشد پاهایش به جان

 ...برمیدارد

 

 دور چشمانش جلوی از را دستها آن تصویر میکند سعی

 ...کند

 ...معراج میشود قاتل امشب وگرنه کند دور

 ...کند درازی دست حقش به که کسی برای میریزد خون

 

 پایین اند درآمده پرواز به که پاهایی با تقریبا را ها پله

 ...میرود

 ...طبقه سه

 بدون ، بگیرد را مرد آن اگر معراج و میشود تمام طبقه سه

 ...کند جهنمش راهی میتواند هم سلاح

 



 

 pg. 4023 

 پشت نفسها و میگذرد سرعت به همکف ی طبقه لابی از

 ...اند افتاده شماره به سینه

 اگر میکند پا به خون معراج امشب...میتپد سرعت به قلبش

 ...ببیند چشمانش جلوی دیگر بار را مرد آن

 

 

 ...را لعنتی رنگ سفید پرشیای همان میبیند و میگذرد در از

 ...میکند ترک را آنجا و میدهد گاز چگونه میبیند

 ...میبرد خودش با و برمیدارد را آرام چگونه میبیند

 

 ...شوند تر گشاد این از نمیتوانند دیگر معراج مردمکهای

 فریاد هتل آن ی راننده سر وقتی میکند خس خس اش سینه

 ...بیاااار ماشینمو：میزند



 

 pg. 4024 

 

 پارکینگ سمت معراج ی نعره صدای شنیدن با راننده

 ...میدود

 

 سرش روی آورده بالا را دستانش ناباورانه معراج

 ...میگذارد

 ...ببیند را پرشیا آن های چراغ میتواند هم هنوز

 ...برد را عروسکش که همان

 

 ...میکشدش دارد دردش از پر ی سینه

 ...بود کرده اشاره آن به میلاد که چاقی زن...برآمدگی آن

 

 و میدارد نگه معراج پای جلوی را ماشین هتل ی راننده

 ...میکند باز را در هوا روی معراج



 

 pg. 4025 

 

 قرار فرمان پشت معراج و میپرد پایین ترس با مرد

 ...میگیرد

 درمی پرواز به آف تیک یک با ماشین که نمیکشد طولی

 ....آید

 

 

*** 

 

 

 ...کرده روشن را خودش از جلوتر متر چندین تا چراغ نور

 آمده در رقص به چراغ نور جلوی هوا در معلق غبار و گرد

 گوش به زمانی هر از تر واضح جیرکها جیر صدای و اند

 ...میرسد



 

 pg. 4026 

 های ستاره حتی و است رفته فرو مطلق تاریکی در جا همه

 ....اند شده قایم شهر ی آلوده دودهای مه پشت هم آسمان

 

 های خاک روی ، میشود کثیف لباسش اینکه به توجه بی

 ...است داده تکیه ماشینش به و نشسته آنجا

 غبار و گرد آن مات چشمانش و آمده بالا زانوهایش از یکی

 ....هواست در معلق های

 

 ...میخورد زنگ مدام کوچک تلفن

 

 ...نمیشود دور چشمانش جلوی از صحنه آن

 ....نمیرود که نمیرود

 ...کوتاهش موهای



 

 pg. 4027 

 اش برآمدگی که شکمی و بودند شده سیاه که هایی آبی

 ....بود بچه آن بودن بزرگ از نشان

 ؟...بود ماهه چند

 ؟...مگرنه...دیگر بود معراج برای

 وجود به را برآمدگی که ای زنده موجود آن...برآمدگی آن

 ؟...بود معراج برای...بود آورده

 شعف برق ، کوتاه ای لحظه و میرود بالا آهسته لبش گوشه

 ...مینشیند چشمانش در

 

 ؟؟...میخواستند چه هایش شانه دور لعنتی دستهای آن پس

 

 چه مرد آن کنار...میکند جان دارد...میسوزد دارد

 ؟...میخواست

 



 

 pg. 4028 

 ...ساعت سه...ساعت دو...ساعت یک

 خشک و زده ماتم همانگونه ساعت چندین نیست معلوم هیچ

 ...میشود خیره جلویش به شده

 

 ...نمیکنی پیدایم بود گفته

 ؟...چگونه اما کرد پیدایش

 ؟...دیگر کسی آغوش در

 

 به که غیرتی از...میشود فشرده عمیق درد آن از اش سینه

 را جانش داشت که حسادتی از...بود آمده جوش

 که عشقی از و نداشت تمامی که مالکیتی حس از...میگرفت

 ....بود گرفته او از را ندارش و دار تمام

 



 

 pg. 4029 

 دست از برای چیز هیچ دیگر و میکشد قتل نقشه معراج

 ....ندارد دادن

 ...اندازد می راه بازی خون

 

 اینبار معراج و میلرزد جیبش در هم باز سیاه کوچک تلفن

 ....میبخشد دستهایش به جان

 

 ....قطع را فکور تماس و میکند خارج جیبش از را تلفن

 

 بود فرستاده پیامک اش اصلی خط به دیشب که ای شماره

 ...میگیرد را

 ...رو روبه به ممتد نگاه همان با

 ...میخورد بوق



 

 pg. 4030 

 آن ، صبح خود تا شده حتی اینبار معراج و میخورد بوق

 ...میگیرد را شماره

 

 معراج گوش در آشنایش صدای ، چهارم بوق از بعد درست

 ....میپیچد

 

 ...افتد می هم روی صدا شنیدن از معراج پلکهای

 ..آید می کش ها ثانیه

 قبلها مثل میشود اکنون و شنیده را صدایش مدتها از بعد

 ؟...بزند حرف بچگانه برایش

 

 پلک پشت هم باز دستها آن و میشود سکوت خط پشت

 ....میبندند نقش معراج

 ....آمده بالا شکم آن



 

 pg. 4031 

 ....متورم لبهای آن

 ...کوتاه موهای

 ...چشمها آن به لعنت

 

 ....بود کی مرتیکه اون بپرسم نمیخوام_

 

 ...است زمخت و دورگه صدایش

 ....طوفان از قبل آرامش از پر

 

 همان با معراج و پابرجاست سکوت هم هنوز طرف آن

 ：میگوید را جمله ی ادامه ، بسته پلکهای

 



 

 pg. 4032 

 میدونی هرکس از بهتر تو...ندونه کی هر چون_

 دارایی به درازی دست حق بیشرفی هیچ... که میدونی....که

 .....نداره منو های

 

 [17:06 08.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۹۵ 

 

 به کم کم خشم میکند احساس ، میشود تمام که اش جمله

 ...برمیگردد تنش

 ...دوباره میشود داغ کم کم خونش

 



 

 pg. 4033 

 میز پشت ؟مثلا...نکردین گم دیگه جا یه هاتونو دارایی_

 ؟...رستوران اون

 

 از بعد...میکند بازی معراج روان و روح با صدایش طنین

 جانی میشود باعث و میکند اش عاصی هم باز دارد ماه هفت

 ....شود بلند جایش از و ببخشد اش شده کرخت پاهای به

 

 نفسهای صدای میشنود و معراج اند بسته همچنان پلکهایش

 ...را عروسک خشمگین

 

 شده خشک آب و میدهد تکیه ماشین داغ کاپوت به دست

 ...بچه اون：میدهد فرو را دهانش

 

 



 

 pg. 4034 

 جواب ، کینه از پر آرام که نشده تمام اش جمله هنوز

 ...!توئه از بچه：میدهد

 

 ...افتد می غل غل به خون و میگیرد ضربان قلب

 

 قرار هم کیپ تا کیپ ها دندان و میشوند باز پلکها

 ...میگیرند

 

 ؟...زن این میگوید چه

 ؟...است معراج از بچه

 

 ...است معراج از که است معلوم خب

 



 

 pg. 4035 

 پیش جنون مرز تا را او میتواند موضوع این به داشتن شک

 ؟...کرده خودش با فکری چه زن این و ببرد

 

 ؟....کیست از بچه بپرسد میخواهد معراج که

 

 .... رسانده معراج گوش به منظور با کاملا را حرف این 

 صدا تریک تریک میشوند مشت که هنگامی انگشتهایش

 کی از میخواستی：مینشینند عرق به هایش شقیقه و میدهند

 ؟؟...پس باشه

 

 بار این معراج و میکند سکوت آرام

 ؟؟...لعنتی چیه ؟منظورت...چیه ؟؟؟منظورت...هاااا：میغرد

 



 

 pg. 4036 

 ی اندازه بی خشم متوجه خط پشت از میتواند هم آرام حتی

 ...شود معراج

 توئه از بچه：افکند می آتشش روی آتش و میشود متوجه

 مزاحم وقت بی و وقت بتونی که نیست معنی این به اما

 ....بشی من خصوصی زندگی

 

 حتی و میدهد تکان را گردنش دیوانه و شده خل معراج

 میای فردا：میرسد گوش به قولنجش شکستن صدای

 ....وگرنه آرام پیشم میای صبح هشت ساعت رأس...پیشم

 

 تهدیدم چی ؟با...میکنی چکار دفعه ؟این...چی وگرنه_

 د ی م ن...معراج نمیدم تو به مو بچه ؟من...میکنی

 ...کن فرو گوشت تو اینو...ممممم

 



 

 pg. 4037 

 دور میپیچونه دست که اونی میزارم قبر تو خودم دستای با_

 ...آرام میای...هشت ساعت پیشم میای...هات شونه

 

 دست：میکشد جیغ اینبار آرام و دیوانگیست از پر آرامشش

 شروع خودمو زندگی منم داری زن تو...برداااار سرم از

 ....کردم

 

 ؟...زندگی یک شروع

 ؟...زن این میزند حرف چه از

 ؟…میکشد آتش به را معراج اینگونه که میزند حرف چه از

 

 و میزند ماشین کاپوت روی زخمی مشت با که میگیرد آتش

 و میکند کر را خوفناک ی دره آن گوش هایش نعره اینبار

 ....ساکت را جیرکها جیر



 

 pg. 4038 

 

 اون توی ینم*میر مننن...زندگیییییییی اون توی ینم*میر_

 خونههههه میای صبح توووو....خصوصیییی زندگییییی

 جلوی میندازم رو شرف بی اون ی لاشه...میایییییییی...

 خورد دستشو اون میخورم قسم مأوا روح به...آرام پاهات

 ...پاهااات جلوی میندازم شو لاشه و میکنم

 

 ها دیوانه مثل ، میپیچد گوشش در که اشغال بوق صدای 

 ...بعد و میشود موبایل کوچک ی صفحه ی خیره اول

 ...فریاد پشت فریاد

 ...نعره پشت نعره

 فکرش حتی اگر میداند آرام چون کیست مرد آن نپرسید

 و نیست جهان روی از نفر یک آن...برود دیگر کسی سمت

 ....است قبل از بدتر حالش و نپرسید....میشود نابود



 

 pg. 4039 

 ...بداند کاش...بداند کاش

 با دارایی تنها...نمیدهد کسی به...اما او از باشد داشته نفرت

 نداشته را او خودش اگر حتی نمیدهد کسی به را ارزشش

 ....باشد

 

 فراری را خوابیده های پرنده و میدرند سینه فریادهایش

 ....میدهند

 

 [17:06 08.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۹۴ 

 

 ...گذشته صبح شش از ساعت



 

 pg. 4040 

 با را مرد آن کردن نیست به سر ی نحوه بارها و بارها

 ...است کرده مرور خودش

 نقش چشمانش جلوی آمده جلو شکم آن بارها و بارها

 ...بسته

 را خوشی حس چنین توانست چگونه مرد آن لعنتی دستان

 ؟...کند زایل

 ...او ی بچه

 ....خودش خون از دختری یا پسر

 ؟...بزند لبخند چکیدنها چشم از خون این میان میتواند

 خوانده را داستان این آخر کذایی ویلای همان در ، آخر روز

 ...کرد را کار این و بود

 از نمیخواست هم باز...داشت آرام به که شکی وجود با

 ...بدهدش دست

 ...کند وصل هم به را آنها میتوانست بچه یک وجود



 

 pg. 4041 

 ...عمر آخر تا

 ...کرد تحمیل آرام به ، عمد به معراج را این و

 ...داشت او به که ای کینه و عشق تمام با و خودخواهی با

 ...نمیکرد را فکرش هیچ اما

 هدف به است ممکن نمیکرد را فکرش هیچ ماه هفت این در

 ...باشد رسیده روزش آن

 ...آمده او حالا

 که هرزی دست با و...داشت راه در معراج از که فرزندی با

 .....بود شده قفل هایش شانه دور

 حقیقت به داشت سر در که فکرهایی از هیچکدام چرا پس

 ؟؟...نپیوست

 

 

 ...میشود سالن وارد خاکی کفشهای با



 

 pg. 4042 

 ...درک به برود شرکت امروز

 ...جهنم به بروند هم شیدا و داریوش

 ...کنند گم را گورشان داشت مصیبت و بدبیاری چه هر

 ....بود او مختص فقط و فقط امروز

 ....او کردن پیدا برای

 شده ثبت معراج ذهن در ، اش رنگی نگاه با که مردی و

 ...بود

 ...پر اندام و متوسط قد با

 ...روشن موهای

 

 

 شهر این آدمای ؟؟کل...دیشب از بودی کجا معلومه هیچ_

 ...کردم بسیج کردنت پیدا واسه رو



 

 pg. 4043 

 

 ...اندازد نمی عاصی ماهان سمت نگاهی نیم حتی معراج

 یه نمیخوای：دنبالش به کوچک برادر و میرود پلکان سمت

 گم یهو که ای بچه ؟مگه...بدی کوچیک توضیح

 رو میزاری جا چرا رو تلفنت...هیچ که رو زن ؟اون...میشی

 ؟...میز

 

 رسیده بالا ی طبقه سالن به حالا و نمیدهد جوابی هم باز

 ...اند

 

 حالت بفهمم حداقل بزن حرفی یه ؟د...چیه خلا و خاک این_

 ...خوبه

 



 

 pg. 4044 

 می حرف به بالاخره و میرود داخل اتاقش در از معراج

 ؟؟...موبایلم：آید

 

 بالا کفرمو داره خونسردیت این：میشود تر عصبی ماهان

 غیب اطلاعی هیچ بدون جشن وسط...معراج میاره

 ؟...شده چت تو...وضعته این که الانم...میشی

 

 کمی را صدایش ولوم و رفته لباس اتاق سمت اینبار معراج

 ؟...کجاست موبایلم：میبرد بالاتر

 

 ...همانجا ایستد می کمر به دست عصبی حالتی با ماهان

 ...بود کوبیدن هاون در آب مثل او از پرسیدن سؤال



 

 pg. 4045 

 جواب حرصی و لباس اتاق در به میکند گیر نگاهش

 ...!میبینیش میز روی کنی باز چشماتو اگه：میدهد

 

 حرف همیشه که بزرگتری برادر دست از کفری و میگوید

 ...میکند ترک را اتاق ، بود خودش حرف

 

 ...میکند عوض را لباسهایش اما معراج

 ...سیاه تیشرت

 ...سیاه جذب و کتان شلوار

 ...سیاه اسپورت کت و

 رق و شق و کشیده اتو لباسهای آن به نیازی هیچ امروز

 ....نداشت

 



 

 pg. 4046 

 ...برمیدارد را موبایلش و میرود میز سمت

 ....فکور از ناموفق تماس چندین

 ...گرفته جواب هم یکیشان ظاهرا حتی

 سروقت میرود یکراست...ندارد را پیامها کردن باز وقت

 ...فکور ی شماره

 ...خودش اصلی ی شماره همان با

 

 ؟...الو_

 و خودش از که بزرگی شاسی تخته به میدوزد چشم معراج

 صاحب اسم：بود نصب دیوار روی اش وری یک لبخند

 ؟...کردی پیدا رو شماره

 



 

 pg. 4047 

 قوم این...زدم زنگ بار هزار دیشب از کنه لعنتت خدا_

 حاجی حاجی میری خودت و من دست سپردی رو الظالمین

 ؟...مکه

 

 پیدا رو شماره صاحب：میخورد سختی تکان معراج فک

 ؟...نه یا کردی

 

 داریوش ازون چیا بپرسی نمیخوای...کردم پیدا..آره_

 ؟...کردم پیدا حرومزاده

 

 اسم به شماره：برمیدارد قدم صندوق گاو سمت معراج

 ؟...کیه

 



 

 pg. 4048 

 اسم به：میکشد پوفی معراج دندگی یک از کلافه فکور

 ...!مشفق یوسف

 

 ...میکند مکث ای لحظه ، برداشتن قدم برای معراج

 ....است شنیده زمانی چه و کی را فامیلی این دقیقا نمیداند

 هزارمین برای معراج انگشتان تا کافیست بودنش مرد اما

 ...شود مشت بار

 

 اعتبارش به کم یه خوشبختانه...شیرازه مال شماره کد_

 تونستم ، گوگل توی کوچولو تحقیق یه با و داده اهمیت

 حوض هفت طرفای ، معماری تأسیس تازه شرکت یه بفهمم

 ....داره

 



 

 pg. 4049 

 پیدا ادامه صندوق گاو سمت به معراج قدمهای

 ...!میخوام رو شرکتش دقیق آدرس：میکنند

 

 ....فقط...برات میفرستم_

 

 ...میفرستد جیبش به را تلفن و میکند قطع را تماس معراج

 

 اش اسلحه ، تردیدی هیچ بدون و میزند را صندوق گاو رمز

 ....دارد برمی را

 

 [17:07 08.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 4050 

#۴۹۵ 

 

 ...آمده درست را آدرس

 کرده پارک مهندس جوجه آن کوچک شرکت روی به رو

 ...آمدنش ومنتظر

 ؟...بود نگرفته جدی را حرفهایش آرام چرا

 کرات به وقتی...بود رسانده گوشش به بارها و بارها وقتی

 ...بود کرده اش حالی

 ؟...چرا پس

 وجود با و گرفته نادیده را معراج غیرت و ها حرف چگونه

 کسی میداد اجازه ، داشت خود وجود در او از که فرزندی

 ؟...کند لمسش دیگر

 

 ...کند حمایتش و بگذارد کمرش روی دست



 

 pg. 4051 

 ؟...عزیزم بگوید او به

 محافظت معراج وجود از را آرام میخواست مرتیکه آن

 ؟؟...کند

 

 خودش دستان با را خود قبر دارد بود نکرده اش حالی آرام

 ؟...میکند

 

 نیامده سراغشان به خواب تمام شب دو که چشمانی سفیدی

 ...بودند شناور خون در و زده زل آپارتمان آن در به ، بود

 

 ...بیاید بود منتظر

 آن با میتوانست هم امروز و بود منتظر اینجا عزراییلش

 ؟...کند لمس را آرام اش لعنتی دست

 ...روانیست مریض یک معراج بگویند بگذار



 

 pg. 4052 

 به جانی ی دیوانه یک را پیزوری مهندس این بگویند اصلا

 ...رسانده قتل

 

 ...اش اضافه لمس آن برای فقط

 آن در نداشت جرأت معراج جز کسی که نگاهی برای

 ...بدوزد دخترک چشمان به نزدیکی

 ...اش بچه مادر چشمان به

 

 

 ...زده را فریادهایش دیشب همان از معراج

 پشت ، آرام و صامت اکنون و کرده تخلیه را هایش نعره

 اش قربانی رسیدن منتظر ، پیکرش غول ماشین فرمان

 ... میکند دود سیگار و مانده

 



 

 pg. 4053 

 ...میرسد قربانی و

 و میرسد قتلگاهش به رنگ سفید پرشیای صاحب

 ...میبرد ساختما پارکینگ داخل را خودرویش

 

 رو و چشم بی عروسک آن چشمان جلوی را او نیست بهتر

 ؟...بفرستد درک به

 ...بماند منتظر باید اصلا

 ...میکرد پیدا هم را اش بچه مادر امروز

 

 حتی ، خیابان آن جلوی تمام ساعت شش...میماند منتظر و

 و برنمیدارد چشم رویش روبه ساختمان از لحظه یک

 ...میشود خارج اش لانه از بالاخره انگیز نفرت پرشیای

 

 ...آید می در حرکت به سرش پشت سایه مثل ، معراج و



 

 pg. 4054 

 ...میکند رد یکی یکی را ها خیابان

 با که خریدی های کیسه و میکند ایست مغازه هر کنار

 ...میبیند را میکند حمل دستانش

 ... میگذرد ها بزرگراه از

 ی کاره نیمه های ساختمان حوالی جایی ، حیرت کمال در و

 ...میشود شهرک داخل  ، پردیس

 

 یکی کنار درست و میکند رعایت را فاصله احتیاط با معراج

 ...میشود متوقف کاملا ، شده تکمیل های ساختمان از

 

 را پر ی اسلحه معراج و میشود پارکینگ وارد مرد ماشین

 ...آورد می در داشبورد از

 



 

 pg. 4055 

 ، پارکینگ کنترولی درب شدن بسته های ثانیه آخرین در

 های کیسه با ، مرد لحظه همان و اندازد می داخل را خودش

 ...میشود آسانسور وارد خریدش

 

 ...داشت مردم مال به چشم که مشفقی یوسف همان

 

 معراج دستان با ، آینده ی دقیقه چند تا احتمالا که همانی

 ...میشد جهنم راهی

 

 ...میکند ایست سه عدد روی آسانسور شمارشگر

 ...میزند را دکمه بلافاصله معراج و

 

 ...میشود آغاز او برای معکوس شمارشگر اینبار

 ...باشد مانده منتظرش خانه آن در دیگر کسی کاش



 

 pg. 4056 

 ...کند باز رویش به را در دیگر کسی کاش

 

 ...میکند پنهان کتش زیر و کمر پشت را اش اسلحه

 ...ندارد وجود برایش تردیدی جای هیچ

 ماشه آن ، معطلی ای لحظه بدون...میدید هم با را آنها اگر

 ...!میداد فشار را

 

 ...میبرد بالا را او آسانسور اتاقک

 صدای هزار هزاران...سرش در و بسته یخ تنش که مردی

 ...میزند آونگ واجور جور

 

 ...و میبندد نقش پلکهایش پشت سفید و سیاه تصاویر

 



 

 pg. 4057 

 آن خون که ای لحظه بار هزار...گذشته شب همان از

 مرور خودش با را افتد می راه پاهایش زیر دزد ناموس

 ...کرده

 

 ....میشود قاتل یک فرزند نیامده هنوز...کوچک طفل آن و

 

 ...میشود باز آسانسور ریلی درب

 ...شود خارج شده نفرین اتاقک از عمیق نفسی با میتواند

 ....هم روی به رو واحد دو

 ؟...بود کرده قایم را خودش کدامشان سقف زیر شرف بی آن

 

 رویی به رو واحد در جلوی که ای بچگانه کوچک کفشهای

 برمی قدم مجاور در سمت ، اراده بی و میبیند را اند افتاده

 ...دارد



 

 pg. 4058 

 ...میشود رو به رو چیزی چه با پشت آن نمیداند

 آرام ی تقه چند ، زخمی انگشتان سر همان با و نمیداند

 ...نوازد می در روی

 ...میبندد پلک

 ... کرده خوش جا کتش زیر هم هنوز اسلحه

 باز ریزی صدای با ، در چفت و میکشد عمیق نفس

 ...میشود

 

 ...میگیرند فاصله هم از معراج پلکهای همزمان

 شانه چهار و بلند قد مرد ی خیره حیرت با رنگی چشم مرد

 ...داشته آشنایی او با قبل ها ماه از انگار که میشود ای

 ... خشک ، در روی دستش و میشوند گشاد مردمکهایش

 

 ...میشود قفل معراج فک



 

 pg. 4059 

 ؟...بود کرده لمس را او دستها همین با

 

 ؟...بود کی_

 

 کرده دعوت خواب به را معراج بارها که نشینی دل صدای

 ...بود

 ...صداست همان صدا

 ...میگیرد ضربان معراج گردن نبض

 ...میشود فعال ساعتی بمب

 ...تاک تیک...تاک تیک

 ...هم نگاه در خیره مرد هردو

 جلو شکم و کوتاه موهای...آبی سبز چشمهای با زنی و

 ...آمده



 

 pg. 4060 

 ...میکشد خود سمت را مرد دو هر نگاه که

 

 [17:33 11.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۹۶ 

 

 ：آرام

 

 اطرافم ، چشمی زیر و میدهم بالاتر کمی را ام دودی عینک

 ...میکنم نگاه را

 لابی وارد ، میشوم مطمئن اوضاع بودن نرمال از وقتی

 .میشوم ساختمان وجور جمع و شلوغ



 

 pg. 4061 

 

 و پر سرعت به آسانسورها و هستند آمد و رفت در همگی

 ...میشوند خالی

 و دارد چشمش روی بزرگ پانسمان یک که مسنی خانم کنار

 ...ایستم می ، آمده پزشکی چشم به احتمالا

 به را نگاهش حواس بی است کنارش که جوانی دختر

 ...داده موبایلش

 انتظار در ای ماهه چند و کوچک طفل با همراه جوانی مرد

 ...آسانسور آمدن پایین

 می کم نفس بسته فضای آن در و شلوغی این میان میدانم

 ...اما آورم

 ...میشد تمام و بود لحظه چند

 شش و منقطع های نفس با را طبقه سه اینکه به ارزید می

 ...بروم بالا تنگ های



 

 pg. 4062 

 ...میکنم سنگینی احساس که شده بزرگ آنقدر حالا شکمم

 ...کرده ورم وقتی هر از بیشتر پاهایم و دست

 ...بخرم جان به را دکتر غرولندهای میبایست هم امروز

 می بیرون داخلش از بیمار چند و میشود متوقف آسانسور

 ...آیند

 

 میشوم سوار اند ایستاده نوبت در که کسانی ی همه از بعد

 تحت را هایم ریه آسانسور دم هوای ، لحظه همان از و

 ...میدهند قرار فشار

 ...میزنم را سوم ی دکمه

 ، برجسته شکم آن وجود با من و اند چسبیده هم به همگی

 ...ام ایستاده همه از جدا

 ...سه و...دو...یک



 

 pg. 4063 

 پرت بیرون را خودم عمیق نفسی با من و میشوند باز درها

 .میکنم

 ...برمیدارم قدم مطب درب سمت هن و هن با

 نازیلا：شده مزین طلایی و مشکی پلاکارت یک با که دری

 ...نازایی و زنان، ، فلوشیپ متخصص تسبیحی

 

 .میشوم مطب آرام نیمه فضای وارد داده هول را باز نیمه در

 های زن را مطب های صندلی و دیواری چهار دور تا دور

 ...گرفته فرا باردار غیر گاه و باردار

 ؟...شود من نوبت کی

 ...میزند لبخند دیدنم با منشی

 



 

 pg. 4064 

 پنگوئن های قدم با ، میان در یکی های نفس همان با من و

 باید چقدر...نباشید خسته：میروم پیشخوان سمت ، وارم

 ؟...بمونم منتظر

 

 ثبت نوبتتون گرفتین تماس چون..خانومی سلام_

 ...میزنم صداتون دیگه ی دقیقه چند بنشینین...شده

 

 پرونده و کرده پرداخت را ویزیت ی هزینه ، نشستن از قبل

 .میگیرم منشی از را ام پزشکی ی

 

 را گردنم به چسبیده موهای و کرده فوت را راحتم نفس

 ...میفرستم عقب



 

 pg. 4065 

 آمده همسرانشان با اند، نشسته آنجا که بارداری زنان بیشتر

 مرگ حد به جنینشان قلب صدای شنیدن بار هر با احتمالا و

 ...میشوند زده ذوق

 

 های صندلی از یکی روی و میدهم جا کیفم در را عینکم

 ...مینشینم خالی

 ...تنها

 ...میمانیم منتظر صندلی روی تنها ام بچه و من

 ؟...میگذرد چقدر دیدم را پدرش که روزی آخرین از

 ...نمیدانم

 ...ماه هفت شاید

 ...کمتر هم شاید

 با نیز خودم و گذاشته جا سرم پشت را او که روزی همان

 ...میزدم هق برمیداشتم که قدمی هر



 

 pg. 4066 

 آزمایش باید بود گفته مهسا و من به دکتر که روزی همان

 ...بدهم بارداری

 فکر موضوع این به نمیخواست دلم حتی که روزی همان

 ...کنم

 ...ندیدم را معراج آن از بعد دیگر

 مرد آن برای که دلی سر بر ها ماه و روزها...من و

 ...بودم کشیده فریاد ، میشد تنگ خودخواه

 ...نو از روزی...نو از روز هم باز و

 

 ...میگذارم بزرگم شکم روی دست

 ...کند پاره را پوستم لگدهایش با میخواهد انگار فرزندم

 

 موجود آن حتی...میکنم فکر شده غریبه مرد آن به وقتی

 ...انداخت می راه به بازی شکمم میان کوچک



 

 pg. 4067 

 ...بود لجوج و سرکش پدرش مثل

 ...شده بسته جانش به جانم که موجودی

 ...نخواستمش که موجودی

 ...شد جهان این از ام دارایی ی همه و نخواستمش

 ...نمیشد ام سرافکندگی ی مایه او

 شرمسار دیگران چشم در حضورش خاطر به وقت هیچ

 ...نمیشدم

 ...بود من فرزند او

 ...من خون از

 ...من برای فقط

 ...ندارد خبری وجودش از حتی که کسی برای و

 ...نمیدادمش هیچکس به

 ...بود خودم برای فقط ، داشتنی دوست کوچک موجود این



 

 pg. 4068 

 

 ...لطفا داخل ببرین ؟تشریف...شاکری خانم_

 

 همه در من هستی تمام ، موجود این...میشوم بلند جایم از

 ...!هرگز....نمیدادمش کسی به و بود جهان ی

 

 اندر عاقل نگاه میبینم و میشود بسته سرم پشت اتاق در

 ...را پاهایم و دست ورم روی ، دکتر آن سفیه

 

 ....دختر باشی خودت مراقب بود قرار...من خدای_

 

 [17:33 11.12.19, ]تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 4069 

 

#۴۹۷ 

 

 را نامنظمم های نفس میتوانم میگیرم جا صندلی روی وقتی

 ...سلام：...کنم کنترل

 

 مامان سلام：میگذارد میز روی را عینکش دکتر

 ؟...میکنی مصرف داروهاتو اصلا شما...خانم

 

 گرما همه این و است بهار اواسط...میکنم باز را شالم پر

 ...وقت سر...بله：عجیب

 



 

 pg. 4070 

 دستش جلوی آورده بیرون کیفم از را پاکتها

 ...گرفتم رو آزمایشا جواب دیروز：میگذارم

 

 را عینکش هم باز پاکت برداشتن بعداز و میکشد لبی دکتر

 ...میزند چشم به

 

 ...میکند نگاه را ارقام ی همه دقت با

 در سر آنها از نتوانستم ، کردم سعی چه هر که ارقامی

 ...بیاورم

 

 روی پلکهایم ، میدهد تکان تأسف با را سرش که همین اما

 ...افتند می هم

 ...میخواستم سالم را فرزندم من

 ....بود همین خدا از درخواستم تنها روز و شب



 

 pg. 4071 

 

 ، گریه میکنید فکر باردار های خانم شما اینه مشکل_

 جنین اون روی تأثیری هیچ استرس وحتی ناراحتی

 جلو بیا...میشه حل دارو با چی همه میکنید فکر...نداره

 ...بگیرم رو فشارت

 

 ...میگیرد را بازویم و میروم جلوتر

 تمام کارش که بعد لحظه چند و میپیچد دورش را سنج فشار

 ...میرود هم در بیشتر هم قبل از حتی اخمهایش ، میشود

 

 رو همسرت کاش：اخم با...اندازد می میز روی را دستگاه

 ....آوردی می خودت با

 



 

 pg. 4072 

 ام ذله چرا...بگوید را بگوید میخواهد چه هر...میگیرم نگاه

 ؟...میکند

 

 خواهش رو بدونم لازمه چی هر...نیست ایران همسرم_

 ...بگین بهم میکنم

 

 کشنده مکثی با و میکند تر را لبهایش.میکند نگاهم کمی

 وقت سر که داروهایی وجود با متأسفانه：میدهد جواب

 قابل پروئین مقدار ادرار کشت نمونه توی ، میکنی مصرف

 دفع پروتئین هم هنوز ت کلیه...شده دیده توجهی

 ...که فشارتم...میکنه

 

 ...میگیرد ضربان هم باز قلبم



 

 pg. 4073 

 بیست باید حداقل زایمانت وقت：میدهد ادامه او اما نمیپرسم

 پیش منوال همین به اوضاع اگر اما...باشه دیگه روز

 پره احتمال...بچه هم افته می خطر به خودت جون هم...بره

 ورم خیلی پاهات و دست...بالاست خیلی بارداری آکلامپسی

 اما میره بالا داروهات دوز...زیاده خیلی ریسکش...کرده

 به اینقدر میکنم خواهش عاجزانه..میکنم خواهش ازت

 ...نیار فشار خودت

 

 را فرزندم من...اکنون همین از...میدهد فشار را گلویم بغض

 روی...بره پیش خوب چی همه که فرض به：میخواهم سالم

 ؟...نداره تأثیری بچه سلامتی

 

 سفید روپوش آن پشت از میتوانم را اش سینه رفتن بالا

 قند...بالاست خونت فشار ، کمت سن وجود با：ببینم



 

 pg. 4074 

 های ریه اینکه احتمال...هفت و صد روی که هم بارداریت

 تا...نباش نگران اما...هست بگیره قرار فشار تحت جنین

 بعد به ازین انشاالله...بوده خوب ها سونوگرافی جواب حالا

 هیچ به... نخور جات شیرینی و نمک...میمونه همینطور هم

 اینقدر تا بخون کتاب...باش داشته زیاد استراحت...عنوان

 ...نزنه سرت به خیال و فکر

 

 

 ؟...میشود مگر اما...نباشم نگران میخواهم

 زندگی به خرم و خوش اتفاقات این ی همه وجود با میشود

 ...دهم ادامه ام

 ؟...چگونه

 



 

 pg. 4075 

 برای میتونستی：مینویسد را چیزهایی نسخه ی برگه روی

 ی همه....بگیری بیمه ی دفترچه یه بارداریت ماه چند این

 ...کردی حساب آزاد رو قیمت گرون آزمایشهای اون

 

 ...میکشم صورتم به را ام کلافه دستهای

 ...بود خودم اسم به...اما داشتم بیمه ی دفترچه

 ...بود زیاد بزند را ردم معراج طریق آن از اینکه احتمال

 ...نیست مهم ها این از هیچکدام اما

 ؟...شود تمام روزها این میشود

 آغوشم در سالم و صحیح را کودکم و ببندم چشم میشود

  ؟...باشم داشته

 ؟....بیاورم دوام چگونه را مانده باقی روز بیست

 



 

 pg. 4076 

 هول میز روی که ای برگه و میفرستم بیرون را عمیقم آه

 ....!مرسی：برمیدارم را میدهد

 

 صدمین برای：میکند بدتر را حالم متأثرش نگاه

 همه این از و...باش خودت مواظب میکنم خواهش...بار

 برات کوچولو اون سلامتی اگر...کن دوری هم تنش

 ...!مهمه

 

 ...میشوم خارج اتاقش از خراب حال با و داده تکان سری

 ...باشد نداشته مرا روز و حال این هیچکس میخواهم خدا از

 ...دقیقه یک برای حتی

 ...میخواهد گریه دلم

 ...است کشنده سمی فرزندم برای که ای گریه



 

 pg. 4077 

 

 تر خراب حالی با...میروم بیرون ، منشی از خداحافظی بدون

 ....قبل از

 

 [17:33 11.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۹۸ 

 

 ...میکنم ام ریه وارد را شهر ی آلوده هوای

 ...باشم داشته استرس نباید

 ...کنم فکر موضوع این به نباید

 ؟...بزنم دیوانگی به را خودم چگونه



 

 pg. 4078 

 

 ...میگذارم نوبت در را نسخه و میشوم داروخانه وارد

 ...اندازم می رویش را خودم و میکنم پیدا خالی صندلی یک

 

 همسرش صورت به لبخند با که میبینم کنارم را بارداری زن

 آهسته صدای با  و آمده همراهش که همسری...میکند نگاه

 ...میخنداند را او

 

 ...میگیرم نگاه

 منتظر و کشیده آغوش در را نوزادش که میبینم را زنی

 ...است همراهش آمدن

 آغوش در را فرزندم اینگونه هم من روزی میشود

 ؟...بگیرم

 



 

 pg. 4079 

 ...میبندم را چشمانم

 ...دهم نشان او به را خودم که میگیرم تصمیم گاهی

 ...را دلهره این کنم تمام میخواهم گاهی

 ...شد مشکلات این ی همه مسبب که ای دلهره

 ...نبود نامرد معراج

 ...نمیکرد جدا فرزندم از را من

 به میشدم مجبور میکرد پیدا را من اگر که بود اینجا مشکل

 ...برگردم کنارش هم باز فرزندم خاطر

 

 ...بود خشکانده درونم را اعتماد های ریشه که کسی کنار

 ...نبود حامی دیگر که کسی کنار

 ...نبود پناه و پشت

 ...بلغزد میتوانست کوچکی نسیم هر با



 

 pg. 4080 

 خانواده و گذشته درمورد که کوچکی موضوع هر شروع با

 ...بداند مقصر مرا داشت امکان لحظه هر ، بود اش

 ...داشتم حق کمال و تمام که منی

 ...کردن تلافی برای

 ...ام خواهی حق برای

 امروزم حال مسبب که آنهایی از گرفتن پس تاوان برای

 ...بودند

 ...او خود از حتی

 ، بود کرده پا به ام گذشته زندگی در که جهنمی وجود با او

 ...کرد خودش عاشق مرا

 ...بخشیدمش

 ...نداد پس را بخششم مزد وقت هیچ اما

 ...دهم نشانش را فرزندم و خودم نمیتوانستم من

 ...برگردم سابق روال همان به هم باز نمیتوانستم



 

 pg. 4081 

 ...کنم بزرگ کینه همه این میان را فرزندم نمیخواستم

 اتفاقات ی همه وجود با من نفهم زبان دل که بود این حقیقت

 جای خودش در نفرتی معراج از نتوانست هیچوقت...گذشته

 ...دهد

 

 ...اما شکست او طرف از بارها و بارها

 ...بودند مانده وفادار او به هم هایش شکسته حتی

 بود داده جا قلبم های پاره تکه آن میان را عشقش جوری

 کنده من از را او میتوانست مرگ و مطلق فراموشی تنها که

 ...ببرد و

 

 میدادم پرورش خود بطن در را او وجود از ای تکه که همین

 ...نشدن فراموش برای بود بزرگی دلیل



 

 pg. 4082 

 با که شیرینی و تلخ های لحظه تک تک آوردن یاد به برای

 ...داشتم او

 

 ...بود دیوانه عاشق یک او

 ...بود دیوانگی و جنون از پر ورزیدنهایش عشق که کسی

 ...بودم دیوانه زنی هم من

 ...میکرد فکر او به هم هنوز که ای دیوانه

 ...موهایش لمس به

 ...ثانیه یک برای حتی...چشمهایش در شدن خیره به

 ...خاصش عطر و تنباکو بوی

 ...اما

 ...نبود کافی ما برای عشق



 

 pg. 4083 

 جایش به و میشست را لبخندهایمان که داشتیم ای گذشته ما

 ...میکرد دلهایمان مهمان را غم

 

 ...آینده حتی و...حال و گذشته

 

 ...مجد شیدا نام به زنی وجود با

 

 [17:33 11.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۴۹۹ 

 

 ...آیم می خودم به میخواند را ام جعلی نام که کسی صدای با



 

 pg. 4084 

 ثبت ها آزمایشگاه بعضی و مطب آن جز جا هیچ در که نامی

 ...بود نشده

 ...شاکری همتا

 که نمیشوم متوجه و میخوانند اسم این به مرا بارها گاهی

 ...نمیشوم

 

 زنگ تلفنم همزمان و میشوم بلند جایم از سختی به

 ...میخورد

 

 پوش سفید زن به را نگاهم و میکنم برقرار را یوسف تماس

 ؟...شد چقدر：میدهم پیشخوان پشت

 

 ؟...آرام الو_

 



 

 pg. 4085 

 ی برگه با همراه...اندازد می کیسه در را داروها زن

 ...تومن هزار هشت و چهل و صد：نسخه

 

 

 را یوسف جواب و میدهم قرار گوشم و شانه بین را موبایل

 برایم خودش نام به که بانکی عابر کارت دنبال به وقتی

 ...شدی معطل ببخشید...سلام：میدهم ، میگردم بود گرفته

 

 چه این：میدهد جواب یوسف و میگیرم زن سمت را کارت

 ؟...میای دیگه دقیقه چند...منتظرم خیابون سر من...حرفیه

 

 او به را رمز اینکه از بعد و میپرسد را کارت رمز زن

 فکر...م داروخونه الان من：میدهم را یوسف جواب میگویم

 ...!ماشین کنار برسم دیگه ی دقیقه سه یا دو کنم



 

 pg. 4086 

 

 ...!فعلا....کنم پارک خوب جای یه من پس...اوکی_

 

 از را کارت و میدهم سر کیفم در داروها با همراه را تلفن

 ...میگیرم زن

 

 ؟...بشنوم خوش خبر یک نمیتوانم هیچوقت چرا

 ؟...میشود بنبست میزنم که دری هر به چرا

 ...میخواهم تو از فقط را فرزندم من...خدایا

 ...ام رسیده اینجا به تا ام کنده جان

 ...کرده گیر عمیق باتلاق یک در پاهایم که اینجایی به

 ...پیش راه نه و دارم پس راه نه



 

 pg. 4087 

 موجود همین فقط زندگی این ی ادامه برای ام دلخوشی تنها

 لگد هایم دنده به ، جا همه از خبر بی که کوچکیست

 ...میزند

 ...میدهد نشان من به را وجودش و میزند لگد

 

 ...میگذرانم بزرگ عینک همان با را شلوغ روی پیاده

 ...مانده جا ذهنم ی پرده پشت که تصاویری و صداها با

 شده تحمیل من به تمام خودخواهی با ، کوچک موجود این

 ...اما بود

 ...بود من دنیای ی همه اکنون

 ...کند پر را هایم نداشته ی همه جای میتوانست

 ...ام کهنه زخمهای روی باشد مرهمی میتوانست

 ...میشد او به شبیه هم شاید



 

 pg. 4088 

 قد چشمانم جلوی که ، مجسم معراجی میشد عمر آخر تا

 ...میشد بزرگ و میکشید

 ...حامی یک میشد پسرم

 ...پشتیبان یک

 ...میشد ها سختی ی همه جلوی پناهم و پشت که کسی

 پناهی و پشت هیچ...ام ساله چند و بیست عمر در من

 ...ام نداشته

 ...پدرم نه

 ...کردم داشتنش فدای را هایم داشته ی همه که کسی نه و

 ....اش کشیده رنج مادر برای میشد پشت پسرم

 

 

 ؟...آرام_



 

 pg. 4089 

 

 ...میشوم پرت حال زمان به یوسف صدای با

 ، ام دیده را او میشود متوجه وقتی و نشسته ماشینش جلوی

 ...میکند خاموش را راهنماهایش

 

 ...اندازم می اطرافم به نگاهی ترس با

 ...نزند صدا اسم این به مرا خیابان در ام گفته بارها

 

 .میشوم سوار ، زحمت با و کشیده را در ی دستگیره

 

 ...سلام_

 



 

 pg. 4090 

 اگه...بشناستت نمیتونه کسی شب موقع این...سلام علیک_

 ؟...میشد چی زمین میخوردی گنده عینک اون با

 

 زودتر بهتره：میکنم فوت را ام کلافه نفس و میبندم را در

 ...بیفتیم راه

 

 می در حرکت به را ماشین و میدهد تکان تأسف با سری

 ؟...دکترت گفت ؟چی...خب：آورد

 

 ...افتم می دکتر حرفهای یاد هم باز

 ...میخورد تاب و میخورد تاب ام سینه در چیزی

 ...است درد

 ...عمیق دردی



 

 pg. 4091 

 ...کشنده نگرانی یک و

 همون：میکنم بند ام پیشانی به را دستم و میبندم پلک

 غیر ورمت...بالاست فشارت...همیشگی حرفای

 ...چیزا این و باشی داشته استرس نباید...طبیعیه

 

 تأثیری اصلا ظاهرا که قبلیا...بنویسه جدید داروی میگفتی_

 ... نداشتن

 

 خیابان در را مردم آمد رفت و میدهم تکیه شیشه به را سرم

 ...میکنم نگاه شلوغ

 ....اما داشت مشکلی خود برای کدامشان هر

 ؟...داشت من مشکل بزرگی به مشکلی یک کدام

 که بودم موجودی جان نگران ، مرگ حد سر تا که منی

 ...دادم پرورش بطنم در ماه هشت



 

 pg. 4092 

 ...گرفتم خو آن با

 ...میکرد بازی شکمم در که موجودی

 ....بودم شنیده را قلبش صدای بارها و میخورد تکان

 فلاکت زندگی این ی ادامه برای من امید تنها که موجودی

 ....بود بار

 

 کجا خوردی غصه همه ؟این...کردی شروع الان همین از_

 بین از رو بچه اون دستی دستی ؟میخوای...گرفتی رو

 ؟...ببری

 

 ...نمیفهمیدند

 میگفتند...نمیکردند درک مرا حال...نمیفهمید هیچکس

 ...بدتر استرس...است سم نگرانی

 



 

 pg. 4093 

 ...بگوید من به نفر یک اما

 ؟...بزنم عقلی بی به را خودم چگونه

 است خطر در زندگی این از من ندار و دار تمام میدانم وقتی

 موجود ترین خوار و ترین زبون من...داشتنش نگه برای و

 ؟...هستم زمین روی

 

 ....نیستم گیرنده تصمیم من که

 ...نیست من دست داشتنش نگه قدرت که

 ...است دیگر کسی دست

 ...بودم نکرده او از یادی بود وقت خیلی که کسی دست

 پناه درگاهش به رویی چه با اکنون و بودم نکرده یادش

 ؟...ببرم

 



 

 pg. 4094 

 که کنم سر کندن جان با باید را هفته دو این میدانم وقتی

 ..بدانم

 ...نه یا بگیرم آغوش در را فرزندم میتوانم

 

 نوچ صدای همزمان و...میخورد سر ام گونه کنار از اشکم

 دارن راهن تو...سیما بزنم زنگ：یوسف بالای بلند

 بریم هم دور میارم هم رو آریا میرم فردا..میان

 ؟....خوبه...لواسون

 ؟...آریا

 ...بودم ندیده بود وقت خیلی را او

 آری
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  تژگاه



 

 pg. 4095 

 

#۵۰۰ 

 

 ...لواسان ایم آمده مظفری آقای و سیما خاله همراه

 ...من هوای و حال شدن عوض برای

 

 بلکه...نه را پدرم تنها زمانی که هایی خاله و ها دایی میان

 نفر دو همین فقط و فقط...بودند کرده طرد هم را آریا و من

 ...گذاشتند پیش پا خواهی عذر برای

 میشدند مان خیره  محبت با اکنون که نفری دو همین

 ...میکردند پیدا من در را مادرم چهره...وگاه

 

 را میشد مادر داشت که مهسایی میتوانستم میخواست دلم

 ...ببینم



 

 pg. 4096 

 ...بود کودک آن پدر که سپهری

 

 ...قطعا میشد بزرگ تنش بدون

 ...اضافه های نگرانی بدون

 

 ....مادرش و پدر کنار

 ...داشت بزرگ مادر و بزرگ پدر

 ...کوچک جنین آن میزد موج اش زندگی در آرامش

 

 تقریبا مرا که بود شده مهسا از نگهداری سرگرم آنقدر عمه

 ...بود برده یاد از

 ؟...پدرم

 ...کردم فکر او به تنهایی در ها ماه



 

 pg. 4097 

 ...آمده پیش های فاجعه این در بودنش مقصر میزان به

 ...شد مادرم مرگ به منجر که هایی تدبیری بی به

 ...آریا و من برای نبودنش پشت به

 شکمم در گرفته شکل بطن به نسبت که هایی سرزنش حتی

 ...بود

 

 ...خریدههههه برام چی خاله ببین آجی_

 

 و شعف از پر چشمان به را نگاهم و شده خارج افکارم از

 ...میدهم کوچکم برادر زندگی

 اش گونه کنار عمیقی ی بوسه من و آید می جلو

 ؟؟...خریده چی：مینشانم

 



 

 pg. 4098 

 همونکه...من اسپایدر جورچین：میکند بلند را پازلش

 ....بودم کرده گم هاشو تیکه اما داشتم

 

 متوجه که انگار او و میگیرد جا لبهایم روی کوچکی تبسم

 اش کودکانه لحن با ، باشد شده صورتم در عجیبی چیز

 ؟...شدن سیاه آفتاب جلو چشمات آجی：میپرسد

 

 کرده جدیدی کشف که انگار او و آیند می کش بیشتر لبهایم

 تو بچه چون...فهمیدم...آهااا：میپرند بالا ابروهایش ، باشد

 ...شدن سیاه چشمات هم شدی چاق هم میشه بزرگتر شکمت

 

 تنها او...جایش به دیگری ی بوسه و میکشم را اش گونه

 چون...نخیر：میکند جدا خودم عالم از مرا که کسیست

 ...گذاشتم لنز روشون...شدن سیاه خواستم خودم



 

 pg. 4099 

 

 که خودت ؟چشمای...آخه چرا：میشوند گرد چشمهایش

 ...تره خوشگل

 

 نمیخوام اینکه برای：میکنم تر نزدیک گوشش به را لبهایم

 ازت کسی اگه بودم گفته بهت یادته...بشناسه منو کسی

 ؟...بدی رو جوابش چی کجاست آجیت پرسید

 

 شکمت تو نگم هم هیچکسی به...خارج رفته بگم...آره_

 ...داری بچه

 

 منو کسی نمیخوام...کردم سیاه چشمامو دلیل همون به منم_

 ...بشناسه

 



 

 pg. 4100 

 قایم خودتو چرا...نمیکنه اذیت رو تو که معراج عمو_

 ؟...میکنی

 

 ....میشود خشک معصومش ی چهره روی نگاهم

 

 بوده ما ی مکالمه متوجه اول همان از انگار که یوسف

 اون بریم ؟حاضری...دایی آریا：میزند صدا را آریا ، است

 ؟...بزرگ مرد کنیم آماده رو منقل

 

 ...میدود یوسف سمت کرده فراموش را سؤالش آریا و

 

 شیراز همون کاش：میگیرد جا کنارم سیما خاله

 ....نساخته بهت اصلا اینجا هوای و آب...میموندی



 

 pg. 4101 

 

 ...میزند موج شوخی رد اش چهره در که میکنم نگاهش

 شدم بادکنک ی اندازه：میفهمد خوب را ام تصنعی لبخند

 ؟...نه

 

 با ، طولانی مکثی از بعد و میکند نگاهم خیره خیره کمی

 حامله تو سر وقتی مامانت：میکند باز لب عمیق نفس یک

 مثل اونم...بود شده گنده توپ مثل...کرد ورم همینطوری شد

 مسمومیت میدونست کی زمونا اون...اما بود بالا فشارش تو

 ؟...داره خطر چیزا این میدونست کی...چیه بارداری

 ...نگرانی نه داشت استرسی نه

 بغلش تو سالم و صحیح رو تو...اما بود سخت زایمانش

 از...بود کرده رد رو مغزی ی سکته خطر اینکه با...گرفت

 ...میکرد سیر ابرا رو داشتنت



 

 pg. 4102 

 

 ...میگیرم ام خاله از نگاه و میزنم تلخندی

 ...داشت وجدان عذاب که ای خاله

 دوسش هممون：بود متنفر پدرم از هم هنوز اما و

 محبتا ی همه...ولی بود یوسف تغاریمون ته...داشتیم

 به....کرد بد باهامون خیلی پدرت....بود اون مخصوص

 دسته خواهر...کاریاش پنهون ی همه با...کرد بد خواهرم

 ....شد پر پر غریب شهر تو گلم

 

 ما ی قصه تمام...میدهم دستها دور به چشم ، تاریکی آن در

 ....بود شده شروع جا آن از هم

 

 تلخ خودمونو اوقات فقط گذشته به کردن فکر با...بگذریم_

 ...بگذرونیم خوش کم یه اومدیم ناسلامتی...میکنیم



 

 pg. 4103 

 

 از مرا میداند موظف را خودش انگار و میبیند را من سکوت

 این واسه：کند جدا میشدم غرق درش هم باز که حالی آن

 نشونش رو دوستت...بزنی بالا آستین باید خودت شازده

 قد رو میکنیم معرفی بهش ما که دخترایی دیگه ، دادی

 ....نداره قبول ارزن
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#۵۰۱ 

 

 ...میپرم خواب از نفس نفس با

 ...کابوس هم باز



 

 pg. 4104 

 ...میکرد برابر هزار را ترسم که خوابهایی هم باز

 ...بیشتر و بیشتر را نگرانیهایم

 گلویم و اند چسبیده ام کرده عرق گردن به کوتاهم موهای

 ...است خشک خشک

 ...مینشینم تخت روی و شده بلند جایم از زحمت با

 ...میکشم داغم صورت به را دستهایم

 ...میزنم صدا را خدایم دل ته از و میکنم لمس را شکمم

 و درد همه این از مرا میخواهم و میزنم صدایش سکوت در

 ...دهد نجات رنج

 ...دهد تحویلم سالم و صحیح را پسرم میخواهم او از

 ...نه یا

 ...بدهد او به و بگیرد را من جان اصلا

 ...میشد سلب من از هم او اگر



 

 pg. 4105 

 ...دهم ادامه زندگی این به نمیتوانستم دیگر قطعا

 

 ...میلرزد بغض از ام چانه

 ...بنوشم آب باید و است آتش ی کوره تنم

 ...دارم نگه خنک را خودم تا بنوشم آب

 ...میرفت بالا نباید خونم فشار

 ...معراج حضور یعنی مشکوک خودروی آن وجود

 ...من شدن پیدا یعنی

 ...نمیکند درست را چیزی هم پیامک آن میدان

 ...میکند جری قبل از بیشتر را او بلکه

 

 ...میکشم آه بودنش خالی از و میبرم پارچ سمت به دست



 

 pg. 4106 

 برای پایین ی طبقه تا میبایست ، کرده ورم پاهای آن با

 ...بروم آب آوردن

 

 ...میکنم آویزان تخت از را پاهایم و برمیدارم را پارچ

 ی دقیقه چندین از پس و میکنم روشن را راهرو چراغ

 ...میرسانم ها پله پایین را خودم بالاخره ، طولانی

 

 پر لیوان یک همانجا و میکنم پر آشپزخانه در را آب پارچ

 ...مینوشم لاجرعه را خنک آب از

 ...برمیگردد و میرود نفسم

 

 

 ؟...بود بیرون هم هنوز ماشین آن

 ...بروم پنجره سمت تا میشوم خارج آشپزخانه از  



 

 pg. 4107 

 

 ...همانا رویم روبه یوسف ناگهانی دیدن و همانا شدنم خارج

 

 ...میکنم رها همانجا را آب پارچ کشیده هینی

 

 ...منم..بابا نترس..منم...هیسس：آید می جلو یوسف

 

 چرا اینجا：میکند خنک را پاهایم سرد آب

 ؟...میشه ترک زهره آدم ؟نمیگی...میچرخی

 

 ...کردم پنچر چرخشو：میخندد

 



 

 pg. 4108 

 چیزی چرخ آن کردن پنچر با نمیداند واقعا...میکنم نگاهش

 ؟...نمیشود عوض

 ...زده را ردم معراج

 که نفسهایی شمار ، زمان کمترین طی میتواند بخواهد اگر

 ...بیاورد در هم را ام کشیده

 

 میمونه دستشون...نباش نگران：میشود بیشتر اش خنده

 خودم بالا برو تو...بریزم آب برات میرم.....گردو پوست تو

 ...میارم برات

 

*** 

 



 

 pg. 4109 

 ، برمیگردیم نیک پیک از اینکه از بعد و است غروب

 تهران به آریا با همراه و میرساند ام خانه به مرا یوسف

 ...برمیگردد

 

 شاید اول نگاه در که جایی ، پردیس در ام آپارتمانی واحد

 ...برسد نظر به امن نا کمی

 پیدا نمیتوانم کجا هیچ را میدهد من به اینجا که  آرامشی اما

 ...کنم

 

 ...کند پیدا جایی چنین را من نمیکرد را فکرش حتی معراج

 ...میگذرد شدنش آزاد از ماه یک

 از بیشتر را هایم کاری محافظه ، احتیاط بر بنا که ماهی یک

 ...ام کرده قبل

 ....بود کوبیدن هاون در آب فقط کار این میفهمم اکنون اما



 

 pg. 4110 

 

 هایم پارچه طرح با ، داشتم را آرزویش روزی که همانطور

 ...بودم داشته نگه باز حیرت از را شان همه دهان

 زیر را قانونی هر بودند حاضر...من با شراکت برای آنها و

 ...بگذارند پا

 که میشد مدلهایی به تبدیل من شرکت های پارچه زودی به

 ...آمد درمی نمایش به ایران سراسر

 ...پرش یک

 فکر روزی که آرزوهایی برای حداقل ، بزرگ جهش یک

 ...باشند نیافتنی دست میکردم

 

 او غیاب در که عقدی برای احتمالا و است شده آزاد معراج

 خودش به را من کردن بازخواست حق...بود شده باطل

 ...میداد



 

 pg. 4111 

 زن آن هووی ابدالدهر تا من که میداد حق خودش به

 ...بمانم

 ...او مالکیت تحت فقط و باشم هایش زورگویی یوغ زیر

 ...نشوم نزدیک هیچکس به

 ...نر مگس یک حتی

 ...بود من مالک تنها او زیرا

 

 ...کرد استفاده فرصتش تنها از که بودم زنی من و

 ...بود مجرم او

 اش لعنتی ویلای در ، بودن مجرم اتهام به مرا زمانی و

 ...بود کرده حبس

 ...کردم حس روزها همان را ها تحقیر بدترین

 ...عمرم روزهای بدترین



 

 pg. 4112 

 ؟...میخواست چه من از ام بیگناهی شدن ثابت از بعد و

 بشوم...اش پنهانی ی معشوقه بشوم...زن آن وجود با که

 سمتش اتهامی انگشت لحظه هر بود ممکن...ابد تا که زنی

 ....شود گرفته

 

 ...بمانم نخواستم من

 ...بمانم نخواستم شرایط این در

 فرار او از باید مدتها تا...نخواستنم این برای میدانم و

 ...عمرم آخر تا شاید حتی...کنم

 

 [17:39 11.12.19, ]تژگاه
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  تژگاه

 



 

 pg. 4113 

#۵۰۲ 

 

 ؟...خانم شمیم از خبر چه_

 

 پر چشمان به نگاه بی و برمیدارم چنگال با را خیاری تکه

 یک روز هر.میزنم گازش ، کوچک دایی این ی ستاره از

 این به آمدن و میچیند من کردن سرگرم برای جدید ی برنامه

 سلام...خوبه：بود بزرگی ریسک قطعا...او با رستوران

 ...میرسونه

 

 ؟؟...شد چی...خاستگارش اون_

 

 جواب هنوز...نمیدونم：برمیدارم هم با را زیتون و ها کاهو

 ...بهش نداده



 

 pg. 4114 

 

 ؟...نه نمیگیری اصلا：میکشد نوچی میکنم احساس

 

 یوسف دایی تخس روی این دیدن...آورم می بالا را نگاهم

 نمیگیرم چیو：است تفریح از پر و جالب واقعا طبعم شوخ

 ؟...جان یوسف

 

 خودتو یا شدی خنگ واقعا：میدهد هول را ماستش ی کاسه

 ؟...خنگی به زدی

 

 و هم در ابروهای این اما...آید نمی خوشم خنگ ی کلمه از

 خنگی به خودمو：دارم دوست را سرزنشش از پر چشمان

 ازش کنی اعتراف من پیش نیستی حاضر حتی شما...نزدم



 

 pg. 4115 

 اون ؟تا...بگی خودش به بری بشه کی حالا...میاد خوشت

 ؟...کنه رد رو خوبش خاستگارای ی همه موقع

 

 از من...آقا باشه：میبرد بالا تسلیم ی نشانه به را دستانش

 ؟...شدی راضی حالا...میاد خوشم خانم این

 

 میچرخد...میچرخد نگاهم همزمان و آیند می کش لبهایم

 شبیه عجیب رفتنش راه که...بلند قد مردی روی

 بی پشت از پهنش های شانه و گرفته بالا را سرش...اوست

 ...است شبیه درآورده روز این به مرا که اویی به نهایت

 

 ...میرود بالا آرام آرام قلبم ضربان

 ....است مرد همان روی نگاهم

 ...مینشیند زن یک کنار و میرود که همانی



 

 pg. 4116 

 ...که جمعی در

 کشیده ساعدم و میکند رد را قلبی ایست یک قلبم

 ؟...خوبه ؟حالت...آرام شد چت：میشود

 

 ...میشود نزدیک گوشش به زن لبهای

 ...است کوتاه کوتاه موهایش که اویی

 نشسته حسام روی روبه درست که اویی

 ...متین...سارا...حسام...است

 

 نزدیک زن لبهای به را گوشش مرد و مینشیند لرز به تنم

 ...میکند

 ...میزند لبخند و است سرخ لبهایش که زنی

 



 

 pg. 4117 

 ...میزند یخ انگشتانم نوک

 بلند با همزمان و میدهند دست از را خودشان نظم نفسهایم

 با که را مردی میبینم ، تلفنش با مرد شدن

 ...درآورد رنگ همان به هم را روزگارم...چشمانش

 

 ...گرفته گوشش دم که تلفنی با...برمیدارد قدم صلابت از پر

 ....میرود و میگذارد جا را همسرش

 

 ؟....دید را او هم یوسف و میگیرم ام سینه روی دست

 

 ...باش مسلط خودت به کم یه جان ؟دایی...؟عزیزم...آرام_

 

 را سالن شده بلند جایش از کرده بزک صورت با هم زن

 ...میکند ترک



 

 pg. 4118 

 ؟...میرود او دنبال

 ؟...میکنم بیچارگی احساس زمانی هر از بیشتر چرا

 ؟...نمیکند رهایم خفگی حس این چرا

 

 تکون جات از...برگردم کنم حساب من بمون همینجا_

 ؟...باشه...آرام نمیخوری

 

 لبهایم به را آب لیوان ، رفتنش از قبل و

 گناهی چه بچه اون بیا خودت به بخور...بخور：میچسباند

 ؟...کرده

 

 ؟...بچه

 ...میبلعد را آب گلویم و میوند باز لبهایم



 

 pg. 4119 

 این به هم هنوز من و میکند ترک را میز سرعت به یوسف

 ....میکنم فکر

 ؟....رفتند کجا نفر دو آن

 ...نداشت وجود اش زندگی در منی دیگر

 ...بود باز باز پایش و دست

 ...بزند حرف درگوشی زن آن با میتوانست

 ...بزند لبخند او به میتوانست

 

 ...میگذارم تابم بی و دیوانه قلب روی دست

 ...دارد را من رسوایی قصد

 

 [17:40 11.12.19, ]تژگاه
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 pg. 4120 

  تژگاه

 

#۵۰۳ 

 

 آمده رستوران به همسرش با نشدنی فراموش لعنتی آن

 ؟...میگیرد تماس من ی شماره با وشبانه

 هر به من کردن پیدا برای و میفرستد تعقیبم برای را کسی

 ...میزند دری

 تلافی قصد یا بگیرد پیش در را قبل ی رویه هم باز میخواهد

 ؟...دارد

 

 ؟...میگردد من دنبال چرا

 ...میکنم خفگی احساس

 ...ندارد زن آن به حسی هیچ بود گفته



 

 pg. 4121 

 ؟...میشود صورتش ی خیره آنگونه و ندارد او به حسی

 

 شکمم نازک های دیواره به را پاهایش و دست فرزندم

 ...میزند

 ...کرده حس را پدرش بوی

 ...کرده حس را حضورش

 ...را من ترس

 ...تلخ ی صحنه آن دیدن از ام بیچارگی

 آتش...دیگر کسی کنار دیدنش با و میکنم دوری او از

 ...جانم تمام میگیرد

 

 ...مانده جا پاهایش رد روی ام زده مات چشمان هم هنوز

 ...استیصالم از پر و زده بهت



 

 pg. 4122 

 ...میکنم حس زن آن به نسبت شدیدی نفرت احساس

 ...آورد می در رعشه به را تنم کل که عمیق نفرتی

 

 ...برمیگرده الان...بریم پاشو_

 

 کنار یوسف ی آهسته صدای و میچسبد لبهایم به آب لیوان

 ....بخور：گوشم

 

 ؟...ببیند مرا اگر

 جلویش قد تمام و بروم میخواهد من از موذی حس یک

 ...بایستم

 ، شناسنامه در اسمی جز بود گفته بارها که زنی و او جلوی

 ...ندارد دیگری نقش



 

 pg. 4123 

 دلبری گوشش کنار ، سرخ لبهای با و ندارد دیگری نقش

 ؟...میکند

 را چه نمیدانم و آیند می رستوران به هم درکنار و هم با

 ...میگیرند جشن

 را اش دوری لحظه یک تحمل حتی زن آن و میرود معراج

 ...ندارد

 ...رفت دنبالش

 ؟...بودند کجا

 وضعیتی تو الان...آرام بیا خودت به：میشود کشیده بازویم

 ...بشی رو روبه مرد اون با که نیستی

 

 ...آیم می خودم به...من و

 ...شوم رو روبه او با که نبودم وضعیتی در

 



 

 pg. 4124 

 نامنظم نفسهای همان با و میدهم تکیه چوبی میز به را دستم

 ...میشوم بلند جایم از ،

 ...برمیدارد یوسف را کیفم

 ...ببیند را شکمم اگر

 ...میفهمد

 کسی برای نمیتواند...او جز به ، کودک این میفهمد فورا

 ...باشد دیگر

 ...شده که هم من لج از و میفهمد

 میخواهد که لجوجی حس ارضای برای...برگرداندنم برای

 ...دربیاورد سرم را کردنش رها تلافی

 ...میگیرد من از را بچه

 پا و دست آوردنش دنیا به سالم برای دارم که ای بچه

 ...میزنم

 



 

 pg. 4125 

 ...برمیدارم جلو را ام زاویه بی های قدم

 نگاه را اطرافم هم باز من و میزند دکمه روی آسانسور کنار

 ...میکنم

 ؟...نفر دو آن رفتند کجا

 اطرافم از را ام  درمانده نگاه من و میرسد آسانسور

 ...میگیرم

 

 برو：میگذارد کمرم پشت دست و میبیند را حالم یوسف

 ...عزیزم بریم اینجا از زودتر باید...تو

 

 ...داشت وجود پاشیدنم فرو امکان لحظه هر

 ...میکردم مصرف زود خیلی را داروهایم باید

 



 

 pg. 4126 

 دستش یوسف و میگردانم بر سر ، ای لحظه ای سرگیجه با

 ؟...خوبی：میکند قفل هایم شانه دور را

 

 ...میشود کشیده بالا نگاهم

 ...رویم روبه مات و میشود کشیده بالا

 ...اینجاست او

 ...فرزندم و من روی روبه

 ....تغییر از پر وضعی و سر با

 ...کوتاه کوتاه موهای

 ...جذابش همیشه های ریش ته

 می چشمم جلوی را خطرات که رنگی مشکی کرووات

 ...آورند

 ...کنم استشمام میتوانم هم همینجا از که عطری لعنتی بوی



 

 pg. 4127 

 

 ...است زده بهت ، من مانند هم او نگاه

 ...میکند استپ چشمهایم روی... بعد و شکمم به اول 

 ...بود شده سیاه حالا که چشمهایی

 ...خودش خون در غرق های سیاهچاله مثل درست

 

 هم من جان بی پلکهای و میشوند بسته آسانسور درهای

 ...افتند می هم روی

 ...میبندد رخت پاهایم از جان

 ...بود اینجا او

 ...رویم روبه درست

 زنده موجود و من ، حیرت با و ایستاده مقابلم چشم در چشم

 ...میکرد نگاه را درونم ی



 

 pg. 4128 

 

 میرود بالا صدایش ترسیده و میگیرد را کتفم زیر یوسف

 ؟...خوبه ؟؟حالت...آرام：

 

 ...ایستم می پاهایم روی سختی به

 ...افتادم می پا از اکنون نباید

 ...میکردم ترک را آنجا زودتر باید

 کرده دچار روز و حال این به مرا که آدمهایی و آنجا

 ...بودند

 ...میگیرد من از را پسرم

 ...عفریته آن و میگیرد من از را پسرم

 بزرگ را پسرم میخواهد او...سرخش لبهای با عفریته آن

 ؟...کند



 

 pg. 4129 

 

 زودتر فقط...خوبم：میگیرم آسانسور ی دیواره به دست

 ازم...یوسف میگیره ازم پسرمو...ببر اینجا از منو

 ...میگیرش
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  تژگاه

 

#۵۰۴ 

 

 

 ...میبرد خانه سمت به یکراست ، درمانگاه از مرا یوسف



 

 pg. 4130 

 ...میزنم زل ها خیابان به اتومبیل ی شیشه از ها دیوانه مثل

 نتوانست که بود شده شوکه وضعیتم و من دیدن از آنقدر

 ...اندازد بی گیرم

 ...نمیدادم او به را پسرم

 ، بودن شناسنامه در اسم ی رتبه از که زن آن وجود با نه

 ...بود گرفته مقام ترفیع بودن واقعی همسر به

 

 ...کنم دور چشمان جلوی از را صحنه آن میخواهم

 فشار تحت را بیگناه موجود آن نمیخواهم این از بیشتر

 ...بگذارم

 ...میرفت گمان اتفاقی هر وقوع امکان که بود این حقیقت

 ...بماند فرزندم و بروم من شاید اینکه

 هم به هم را دنیا برایش که فرزندی همین اگر اینکه

 ...میماند مادر بی اگر...میریختم



 

 pg. 4131 

 ...بود پدر داشتن ، حقش حداقل

 نصیب بی ، پدر نعمت داشتن از را او نمیتوانستم من

 ...بگذارم

 ...جهنم به برود زن آن

 ...نباشم من اگر

 ...کند مراقبت پسرم از میتواند خوب خیلی معراج

 خطر به هم را خودش جان حتی ، ماهان دادن نجات برای او

 ...انداخت

 مرگ از را برادرش و کرد آمد می دستش از که کاری هر

 ...داد نجات

 

 دوست دنیا این در کسی هر از بیشتر را اش خانواده

 ...داشت

 ...خواهرش



 

 pg. 4132 

 ...آقاجانش

 ...بسپارم پدرش به را فرزندم راحت خیال با میتوانستم

 ...ام نشده مطمئن قضیه این از که وقتی تا نه اما

 

 ...است احتمال شان همه اینها

 ...نباشم من که وقتی برای احتمال

 ...بماند تنها فرزندم که روزی برای

 ...میخورم قسم اما

 پسرم...بیایم بر زایمان این پس از بتوانم اگر میخورم قسم

 ...نمیدهم هیچکس به را

 ...پدرش حتی

 

*** 



 

 pg. 4133 

 

 ...گردد برنمی اش خانه به یوسف

 ...است خوب کاملا حالم شود مطمئن تا میماند همینجا

 

 ...است گذشت برگشتنمان از ساعت چند نمیدانم

 ...ساعت سه یا دو شاید

 هیاهویی من قلب در و است رفته فرو مطلق سکوت در خانه

 ...شده پا به

 ...تپید تند همه این دیدنش با که قلبی به لعنت

 ...میشد تنگ ها ممنوعه برای که دلی به لعنت

 

 نگاه را آسمان ، باز ی پنجره از و زده چنبره تخت روی

 ...میکنم



 

 pg. 4134 

 ...است دیگر جاهای از تر آرام شهر از قسمت این

 دریافتش هیچوقت و داشتم نیاز آن به که آرامشی

 ...نمیکردم

 

 ...میدهد تکان را حریر ی پرده ، آید می که کوچکی نسیم

 ...ام کرده خلوت فرزندم با شبانه من و

 او به کرد حقم در معراج که هایی بدی از هیچوقت

 ...نمیگفتم

 ...بگیرد دل به کینه پدرش از نیامده دنیا به هنوز میترسیدم

 باز قلبم در جایی چنان ، هایش زورگویی ی همه با معراج

 ...نمیشد پر هیچوقت که بود کرده

 ...نمیشد پر احدی هیچ با

 ...غلیظ آهی...میکشم آه

 ...میمانم او برای ابد تا من که میگفت راست او



 

 pg. 4135 

 ...میگفت راست

 ...بود او جسمم و روح مالک تنها

 کشیده آسمان به سر که هایی مردانگی قاموس در که اویی

 ...نبرد بویی هیچ وفاداری از...بود

 

 ...میلرزد بالشت کنار تلفنم و میچکد چشمم کنار از اشک

 هر روزها این و است گذشته شب نیمه دوازده از ساعت

 ...میکند چندان دو را اضطرابم چیزی

 

 ...میکنم نگاه را اسکرین روی ی شماره

 ...میکند بازی رو همیشه معراج

 ...میزند زنگ خودش خط با قطعا ، بگیرد تماس بخواهد اگر

 



 

 pg. 4136 

 است ممکن...میکنم وصل را ناشناس ی شماره تماس

 ...باشد افتاده اتفاقی

 ...آریا و پدرم

 همین با من و میگرفتند تماس من با جدید خطی با بار هر

 ؟...الو：میدهم جواب احتمال

 

 آشنا های نفس صدای جز به ، لحظاتی تا اما میمانم منتظر

 ...نمیرسد گوش به چیزی...خط پشت شخص سنگین و

 

 عرق به لبم پشت و میکند سقوط قلبم درون از چیزی

 ....مینشیند

 ...است خودش

 ...است خودش صدای صدا

 



 

 pg. 4137 

 گوشهای و بود نخورده گوشم به تمام ماه هفت که همانی

 نه که کلماتی...میبلعیدند را کلماتش حریصانه حالا...ام لعنتی

 هشداری از پر و دورگه صدای با بلکه...خوش حال سر از

 ....میکرد دوچندان را ترس و میلرزاند دل که بود

 

 ....بودم من بازی این ی بازنده

 ...و بودم دیده کنارش را زن آن که منی

 ؟...کنم قطع را لعنتی تماس آن نمیتوانستم چرا

 حس...تلفن آن کردن خورد و شدن خشمگین جای به چرا

 ، میزد فریادش هم هنوز که مالکیتی

 ؟...میکرد آرامم

 



 

 pg. 4138 

 بی و وفایی بی از داشتم الان همین تا که کند لعنت مرا خدا

 پیدا را مادرش که کودکی مثل حالا و میگفتم اش رحمی

 ...بود کرده

 

 ....بودم شده محض دیوانگی و هیجان از پر

 

 [03:27 15.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۰۵ 

 

 ：معراج

 



 

 pg. 4139 

 ...میگذراند را عمرش های ثانیه بدترین

 ...خورده خنجر پشت از که دارد را کسی احساس

 ...دیده بزرگ خیانتی که کسی احساس

 ...زیاد خیلی...میکند درد اش سینه

 اش سینه روی دست مرتیکه آن جلوی نمیخواهد دلش

 ...بگذارد

 شکل و سر همین با را آرام روزی و میشود تنگ نفسش

 ...بود کرده تصور

 

 و شفاف چشمهای...گردش و بامزه شکم آن با

 در...نبودند کوتاه الان مثل که موهایی و...معصومش

 دخترک کوچک های شانه روی آزادانه موها آن تصورش

 ...بود کرده خوش جا

 ...بود کرده تصور را صحنه این روزی



 

 pg. 4140 

 ...اینگونه نه اما

 قلنبه شکم با...تاب و پیچ پر موهای با زنی معراج تصور در

 باز رویش به را در لبخند با...رنگش آبی چشمان و

 ...میکرد

 ...آمد می استقبالش به

 شکم از را اش بوسه سهم و میزد بالا را پیراهنش معراج

 ...میگرفت اش قلنبه

 ...پدرانه عمیق ی بوسه یک

 

 و بود ربوده قلب که زنی از تاب و تب پر ای بوسه و

 ....شد مرد این مرگ تاوانش

 

 کف حرکت یک در تا میشود لبریز اش سینه از خشم و درد

 ...بکوبد در روی را دستش



 

 pg. 4141 

 حال با معراج و میکند برخورد دیوار به صدا با خانه در

 آتش به را جانش تمام که میگذارد ای خانه در پا خراب

 ...کشیده

 و میپرد هایش شانه ، در صدای با که زنیست روی نگاهش

 ...میرود عقب قدمی

 

 ...نکردم خبر پلیس تا چاک به ؟بزن...میخوای چی اینجا_

 

 ...رنگیست چشم مرد همان صدای

 ...دارد را جانش قصد معراج که مردی

 دیگر ی دقیقه پنج تا حداکثر میکند فکر معراج که مردی

 ...بماند زنده

 



 

 pg. 4142 

 کنارش از ، تنه یک با و اندازد نمی عصبانی مرد به نگاه

 ...میکند عبور آرام سمت به

 

 مردمکهاییست ی خیره هم هنوز معراج و میشود بسته در

 ...میلرزد که

 ...برو اینجا از：میگیرد قرار شکمش روی که دستی و

 

 ...است التماس از پر زن صدای

 ...ترس از پر

 ...است دیده را معراج های دیوانگی اوج...او و

 اینقدر دارد حق و بوده رنج سراسر اش زندگی که معراجی

 ؟...برود در کوره از زود

 ؟...باشد وحشتناک هایش عصبانیت اینقدر



 

 pg. 4143 

 سر پشت به نگاه و میفشرد هم روی را لبهایش دخترک

 ...میدوزد معراج

 ؟...میکند زندگی سقف یک زیر او با که مردی به

 

 ...میشود پایین و بالا سنگینی به معراج درد از پر ی سینه

 ...اندازد می دخترک ریخت و سر به نگاه

 ...میرسد زانوهایش پایین که رنگی آبی بارداری لباس به

 فرو معراج قلب در داغ سیخ که ای برهنه پاهای به

 ...میکنند

 

 و است گرفته قرار دید معرض در سخاوتمندانه که گردنی به

 ...است حلال ، مرد آن خون ریختن امروز

 

 ؟...میشی خونه وارد کی ی اجازه ؟؟با...میخوای چی_



 

 pg. 4144 

 

 

 میشود باعث ، ایستاده سرش پشت که مردی عصبی صدای

 کند خارج بینی از را سنگینش نفس...ببندد را چشمهایش

 ...و

 ....ندارد وجود سؤالی جای هیچ دیگر 

 

 می آرام ترس از شده گشاد مردمکهای به را آخر نگاه

 کمرش پشت دست و برمیگردد ، حرکت یک در و اندازد

 ...برمیدارد را اسلحه برده

 

 جلو به قدمی و میکشد جیغ سلاح دیدن با آرام

 ...نهههه：برمیدارد

 



 

 pg. 4145 

 درست که میبیند را ای اسلحه ، شده سوپرایز و شوکه مرد

 ...گرفته قرار اش جمجمه روی

 ؟...دارد جنون مرد این

 ...کند فرار او از داشت حق آرام 

 ...بترسد اینقدر او با شدن رو روبه از داشت حق

 

 ...میچکد خون چشمانش از و شده محکم سنگ مثل فکش

 ...میگیرد قرار ماشه روی انگشتش 

 نیفتد اتفاق هم ثانیه سه یا دو در حتی شاید اینها ی همه

 ...اما

 

 از که مردی سمت ، ماشه آن دادن فشار از قبل معراج

 ...میشود خم است تر قد کوتاه خودش

 ...است شده لال و شوکه که مردی سمت



 

 pg. 4146 

 

 ؟...ام کی من بود نگفته بهت آرام_

 

 ....میکنم خواهش...معراج_

 

 اسم...رفته بدنش و تن از جان انگار...است آرام صدای

 ؟...میسوزد قبل از بیشتر چرا معراج و میخواند را معراج

 

 ...تقلا همه این و داشت نفرت او از

 ...خشم همه این

 دگرگون اینگونه دهانش از اسم یک شنیدن با فقط چگونه

 ؟...میشود

 دیگر و گرفته دل به کینه او از داشت ادعا که مردی

 ...نمیخواهدش



 

 pg. 4147 

 

 مرد ی جمجمه به قبل از بیشتر را اش کمری کلت نوک

 میگم بهت من：میشوند ساییده دندانهایش و میدهد فشار

 ...!هستم کی

 

 همونا...مادرتی و پدر قماش از هم تو....هستی کی میدونم_

 ...راحتیه کار براشون گرفتن جون که

 

 

 و میکشد را اسلحه خشاب ، قبل از تر دیوانه معراج

 ....هدف به زدی درست：میغرد

 

 ...میگذارد ماشه روی انگشت



 

 pg. 4148 

 ....میریخت را خونش او چشمان جلوی

 ...آرام چشمان جلوی

 ....نمیماند تردیدی جای هیچ دیگر

 

 همزمان و میدهد فشار ماشه روی قبل از بیشتر را انگشتش

 اون：...میرسد گوشش به آرام لاجان جیغ صدای ،

 ...دایییمهه...لعنتیییی داییمه....داییمه

 

 [03:27 15.12.19], تژگاه

  تژگاه

 

#۵۰۶ 

 



 

 pg. 4149 

 جان کم صدایش و میکند تکرار را جمله هم سر پشت آرام

 ...میشود قبل از تر

 ...دارد شک هایش گوش به معراج

 نگرانی با و کرده باز چشم حالا که مردی رنگی نگاه اما

 میرساند را باور این او به ، میکند نگاه را معراج سر پشت

 حقیقت میخورد زنگ درگوشش مکررا که هایی شنیده

 ...دارد

 

 ...مشفق یوسف...مشفق

 

 ...میگیرد فاصله ماشه از انگشتش

 نفس وجود تمام با حالا...بود نترسیده حال به تا که مردی

 قرار سرش روی که ای اسلحه به توجه بی و میزند نفس

 ...میدارد بر خیز جلو به ، گرفته



 

 pg. 4150 

 پایین دستش غریب عجیب های حس از پر و شوکه معراج

 ...افتد می

 ؟...بکشد عمیق نفس یک الان همین اگر است عجیب

 ؟...شود متمایل بالا به لبهایش ی گوشه مثلا یا

 

 خیانت اهل آرام و میکند پرت بیرون را سنگینش نفس تک

 ...نبود

 ...نبود اهلش هیچوقت

 

 ...بود نشده شلیک تیر آن...میبندد پلک

 ...حالا و بود کرده پیدا را آرام

 ؟...داشت گفتن برای حرفی چه

 



 

 pg. 4151 

 کمرش پشت را اسلحه میشود باعث یوسف نگران صدای

 ...برگردد عقب به و فرستاده

 

 یوسف دستهای روی آرام حال بی تن دیدن و همانا برگشتن

 ...همانا

 

 ماراتن دوی روی پیش ی ثانیه چند همین تا که قلبی

 ...میکند رد را کامل ایست یک حالا...بود

 

 خیز مردی سمت اراده بی پاهایش و میشود خشک دهانش

 از تا گرفته آغوش در را آرام جان نیمه تن که برمیدارد

 ...کند جلوگیری خوردنش زمین

 



 

 pg. 4152 

 و میزند آرام ی گونه کنار آهسته ، دیگر دست با که میبیند

 ...میزند صدا را اسمش نفس نفس با

 

 ؟...الان شد چه

 ...میرسید نظر به وحشتناک اینقدر صحنه آن دیدن چرا

 ؟...معراج بود درآمده لرزه به تنش بند بند تمام چرا

 ...ترس از لرزی

 ...مفرط نگرانی از ای رعشه

 

 ...سمتشان میدود

 مهار سختی به را آرام ی کرده ورم جسم که مردی سمت

 ...است کرده

 



 

 pg. 4153 

 سنگین دخترک ، حرکت یک در و میدود نفس بی معراج

 زمین از و کرده جدا مرد دستان از را حامله ی شده

 ...میکند

 

 

 غیر که ملتهبی پوست و باز نیمه پلکهای به میکند نگاه

 ...میکشد رخ به را وضعیت این بودن نرمال

 

 ؟...؟هاااا...شد چش_

 

 ببریمش زود باید：آورد می بالا را مستأصلش نگاه مرد

 ...بیمارستان

 

 ...میکند خم دخترک صورت روی سر و میکند گرد چشم



 

 pg. 4154 

 اضافه همه آن وجود با جسم این و در سمت میدود

 خودش آغوش چفت هم باز...وزن

 ؟؟؟...یهو شد ؟؟چت...کوچولوم：...است

 

 نگرانی و دلهره از پر کلمات و تنش بوی از میگیرد نفس

 ...میشوند جاری زبانش روی

 ...هوا و حال این از میترسد

 پشت و میدود دنبالش سراسیمه که مردی حرکات از میترسد

 ...میزند صدا را عروسک اسم هم سر

 از بیش که تنی و...ترس با هم باز...میکند نگاهش فقط آرام

 ...شده داغ حد

 سینه روی دخترک حال بی دست و میرسد آسانسور کنار

 برادر...باش نداشته...کاریش：...میشود مشت اش

 ...داییمه....مامانمه



 

 pg. 4155 

 

 که خشمی به لعنت و میکوبد دکمه روی اعصاب بی معراج

 ...نشد مهار هیچوقت

 نشدنی رام هیولای یک به را او که هایی عقده به لعنت

 ...باش خوب فقط تو...ندارم کاریش：بود کرده تبدیل

 

 حرفا این وقت الان：میغرد یوسف و میرسد آسانسور

 ؟...وخیمه چقدر وضعش میدونی...نیست

 

 هم شده دایی مرد و برمیدارد خیز اتاقک داخل به معراج

 ...سرش پشت

 ...میشوند بسته درها

 چشمان ی خیره نزدیکی آن در معراج ی درمانده نگاه

 ....است عروسک



 

 pg. 4156 

 چی هر：میکشد موهایش در دست پریشانی با جوان دایی و

 از دست کی...خانوادته اون و تو سر صدقه از میاد سرمون

 ؟...نبود بس خواهرم ؟جون...برمیدارین ماها سر

 

 یکی های نفس نزدیکی در و میفشارد هم روی پلک معراج

 آن بار چیزی که میسابد دندان روی دندان ، آرام میان در

 ...نکند مرد

 ...برساند را آرام اول

 ...بود مهمتر چیزی هر از برایش او اکنون

 دارایی تنها...اکنون و بود دوانده دلش در کینه که اویی

 ...بود معراج

 سمت به دستهایش روی تمام دقت با که ای گنجینه تنها

 ...میکرد حمل ماشین



 

 pg. 4157 

 خودش چشمان با را زندگی و مرگ و چسبانده خود به را او

 ...میکرد نگاه

 

 پچ دخترک گوش کنار وقتی است زخم از پر صدایش

 ؟باهام....؟هااا...جونم به دردت شد چت تو آخه：میزند

 بگو وبیراه بد...بده فحشم...برسیم زود تا بزن حرف

 ....لعنتی من با بزن حرف فقط...بهم

 

 ؟نمیفهمی...میکنی بدتر حالشو میگی گوشش دم چی باز_

 ؟...خطرناکه حالتش این چقدر

 

 [03:27 15.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 4158 

#۵۰۷ 

 

 مرد این رگباری جملات فقط...وحشت و ترس همه این میان

 ...دارد کم را شده پیدا تازه

 جیبم از لامصبو سوییچ این بیا：میغرد خشم از پر معراج

 ...دربیار

 

 که میکند جیبی در دست و آید می جلو دستپاچگی با مرد

 ...بود کرده اشاره آن به معراج

 ...میشود نمایان اسلحه و میرود کنار کتش

 و کرده خارج جیب از را سوییچ زهرآگین پوزخندی با مرد

 ...میکند باز را عقب در سریعا



 

 pg. 4159 

 عقب صندلی به را خودش ، دخترک تن با همراه معراج

 راننده در سمت ، در بستن از بعد یوسف و میکشاند

 ...میدود

 

 ...میبیند را آرام شدن بسته به رو چشمهای معراج

 ...میبیند دونفر را معراج که آرامی

 ...دارد خرابی حال شدت به و میرود گیج سرش

 ...میترساندش که حالی

 زبان روی شده رانده های نشانه سمت را او دارد که حالی

 ...میکند یادآوری دکتر آن

 

 از را ماشین ، یوسف و میکند جاگیر را دخترک تن معراج

 ...میکند جایش

 



 

 pg. 4160 

 ...شده دوخته هم چشمان به نفر هردو نگاه

 ساله صد دلتنگی از پر و اند زده کنار را ها کینه که نگاهی

 ...اند مانده خیره هم به ،

 ...است مند گله که بیماری نگاه

 ...دارد ترس که نگاهی

 ...است نگران که نگاهی

 ...نبیند اینگونه را او اما بمیرد میخواهد که نگاهی

 

 اش پیشانی و مینشیند اش گونه کنار معراج دست کف

 ...کسم همه نبند چشماتو：او پیشانی روی درست

 

 ...میدارد نگه باز را پلکهایش سختی به آرام



 

 pg. 4161 

 آن میتواند هم معراج حتی و میزند بوم بوم سرش نبض

 ...ببیند را شده رنگ پر موییرگهای

 

 تقصیر همش：میشود خراب بد حال این برای معراج

 ...منه خاطر به همش...منه

 

 ...میدهد تکان را خشکش لبهای آرام

 ...آورد می زبان به را جملاتش آخرین میکند فکر شاید

 ...گرفته جای او آغوش در که باریست آخرین

 نگهشان زور به اما شوند بسته که میروند پلکهایش

 ...که اومدی...اومدی：میدارد

 

 ...بکوبد جایی به را سرش میخواهد معراج



 

 pg. 4162 

 و میشود تر خشن دخترک ی گونه روی دستش نوازش

 بگی میخوای چی هر بگو...بگو：تر تند هایش نفس صدای

 ...بزار باز چشماتو فقط

 

 ازم بچتو...اومدی：میکند جمع را اش انرژی ی همه آرام

 ؟...بگیری

 

 و میشود سرازیر معراج ی سینه در دنیا درد ی همه

 ...بزند فریاد که میخواهد

 ...شود تمام درد آن و بدرد را اش سینه

 

 ...میشنود را دخترک صدای...اما میراند سرعت به یوسف



 

 pg. 4163 

 بچه نمیتونه احدی هیچ：میزند جز عصبانیت با و میشنود

 بزرگش خودت دستای با خودت...احدی هیچ...بگیره ازت تو

 ....میکنی

 

 به...نکند جایش از را مرد ی کله تا میزند زور معراج

 به：باشد آرام لحنش میکند سعی و میگیرد نفس ، جایش

 تا ریختم هم به رو دنیا نفهمیدی...اومدم لعنتی توی خاطر

 ؟...؟نفهمیدی...کنم پیدات

 

 نفس و میشوند جمع معراج ی سینه روی آرام انگشتهای

 ؟...باشه...نده عفریته اون دست بچمو：نمیگذارند برایش

 

 و میشود بیمارستان اصلی خیابان وارد سرعت به یوسف

 ...میخورند سختی تکان آنها



 

 pg. 4164 

 

 است نشده حلاجی معراج مغز در درستی به جمله آن

 ...هنوز

 ...اما هستند جهنمی کدام اکنون نمیداند

 ...ندارد ای فاصله مرگ با که میداند خوب را این

 ؟...شود بد اینقدر باردار زن یک حال میشود مگر

 ؟...است شده چش آرام

 کاش و میزند کنار گردنش از را آرام کوتاه موهای

 ...بردارد را لباسهایش میتوانست

 ...نبیند را عروسکش کسی

 ...نخورد چرخ زیبایش بت روی کسی چشم

 



 

 pg. 4165 

 ، فریادش و میکند ترمز بیمارستان درب روی روبه یوسف

 پلکهای در معراج چشمان شدن میخ به میشود همزمان

 ...آرام ی شده بسته

 

 ....دارم اورژانسی مریض رو لعنتی این کنید باز_

 

 اکنون حال برای دیوانگی و میدهد بالا را میله فورا نگهبان

 ؟...درخوریست نام معراج

 ...نه قطعا

 ...است مرگ خود خود بسته چشمان آن دیدن

 ...است بدن از روح شدن جدا ، پریده رنگ صورت آن دیدن

 ؟...عروسکش با کرد چه معراج

 



 

 pg. 4166 

 ؟...آرام：دیوانگی از پر...میزند صدایش آهسته

 

 جیغ ، ها لاستیک صدای و میکوبد ترمز روی یوسف

 ....اورژانس پرسنل گوش در میشوند

 

 چرا آرام و قشنگش صورت در است زده زل معراج

 ؟...خوابید

 ؟...است خواب وقت مگر اکنون

 

 یه：یوسف ی دوباره فریاد صدای و میشود باز عقب درب

 ...بیارییییین برانکارد

 



 

 pg. 4167 

 کنند جدا او از را آرام که آیند می جلو مرد دستهای

 ...نمیکند رهایش معراج...اما

 مرگ همان در...محض دیوانگی همان در و نمیکند رهایش

 ...میکند پیاده ماشین از ، خود تن با همراه را تنش...مطلق

 ؟...بود نخوابیده آغوشش در که بود ماه چند

 ؟...بود کی بار آخرین

 ؟....شمال ویلای در لعنتی شب آن

 

 دستان از را آرام بیجان تن ، پرسنل و میرسد برانکارد

 ...کنند می معراج

 

 ...میدود برانکارد دنبال به یوسف

 ...سیاه پای رد عالمه یک و میماند معراج

 ...میمکید را جانش ذره ذره داشت که پاهایی رد



 

 pg. 4168 

 ؟...بود کرده چه آرام با دقیقا او

 

 ؟...چشمها آن با کرد چه اش خودخواهانه تصمیم با

 

 [03:27 15.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۰۸ 

 

 داخل ، بود نشسته لرز به کم کم که تنی با و پریده رنگ

 ...میشود اورژانس

 نه و نود کد：میکند پیج بیمارستان های سالن تمام در پیجر

 ...اورژانس به ونه نود کد...اورژانس به



 

 pg. 4169 

 

 ؟...نه نود کد

 ؟...نه مگر...!نیست عروسکش برای که لعنتی کد این

 

 اورژانسی در پشت و میکند دیوانگی روی از ای خنده تک

 ...ایستد می میکند گریه های های یوسف که

 

 ؟...شده چه مگر

 ...دیگر است زایمان یک فوقش

 بیایند زنان جراحی تخصصهای فوق بهترین میدهد دستور

 ...سرش بالای

 ...تمام و میکند زایمان

 خش را معراج ی نداشته اعصاب و میکند گریه چرا مرد این

 ؟...اندازد می



 

 pg. 4170 

 

 کد...اورژانس به نه و نود کد：میزند صدا هم هنوز پیجر

 ...اورژانس به نه و نود

 

 سر دیوار کنار و میزند سرش روی دست دو با یوسف

 ...میخورد

 

 آدمهای آن ی همه وقتی میکند سقوط معراج درون از چیزی

 ...میکنند حمله اورژانس سمت ، پوش سفید

 ...بود خوابیده پشتش آرام که ای شیشه در همان سمت

 

 ...میرود جلو کرده اخم

 پرستار همان صدای که دهد هول را ای شیشه در میخواهد

 نه و نود کد همان...میرسد گوش به لعنتی



 

 pg. 4171 

 رو هوشیاریش داره بیمار...نوزده روی فشارش：معروف

 ...کنید حاضر رو عمل اتاق تر سریع چه هر...میده دست از

 

 روی را عروسکی مهتابی تن و میدهد هول را در معراج

 خبری بی در خودش و اند دریده را لباسش که میبیند تخت

 ...است افتاده دراز به دراز تخت روی ، محض

 ...اش قلنبه و گرد شکم با

 ...بود نبوسیده بار یک حتی معراج که شکمی با

 

 کسی و میشود خشک مقابلش تصویر روی معراج چشمان

 اینجا...آقا بیرون برو：میدهد هول عقب به را تنش

 ...نایستین

 

 ...میشود پرت عقب عقب معراج



 

 pg. 4172 

 تنش که خوب چه و میدهند هول راهرو طرف را برانکارد

 که تنی...را معراج عروسک تن...اند پوشانده ملافه آن با را

 ...سوخت داشتنش حسرت در تمام ماه هفت

 

 همه که است کرده گیر حبابی در...میدود برانکارد با همراه

 نمی در سر حال این چیز هیچ از..است گنگ برایش چیز

 دست از را اش هوشیاری چرا...زائو زن یک و آورد

 ؟...بدهد

 و جد ی همه و میکشند جیغ زایمان درد از فقط که بود دیده

 ...میکنند مستفیض را شوهرشان آباد

 

 افتاده تخت روی به بسته چشمان آن با چرا عروسکش

 ؟...بود

 



 

 pg. 4173 

 تخت که پوشی سبز مردان از یکی صورت به میدوزد نگاه

 بهترین ؟بگین...بیهوشه ؟چرا...چشه：میداد هول را

 ...بیان دکتراتون

 

 ...میپرسد گنگ آدمهای مثل

 ...ندارد خبر چیز هیچ از که کسی مثل

 ...نفس بدون و نفس با

 ...بسته یخ تنی با

 

 کند عبور ممنوع ورود ای شیشه در از اینکه از قبل مرد و

 آکلامپسی پره دچار متأسفانه：میدهد را معراج جواب ،

 ...شدن بارداری

 



 

 pg. 4174 

 مانده واج و هاج معراج و میبرند خودشان با را آرام آنها

 ...میکند نگاه قرمز خط آن به ، در پشت

 

 ؟...بارداری آکلامپسی پره

 ؟...چیست دیگر این

 ؟...نمیکند اش حالی هیچکس چرا

 ؟...میکند بودن بیچاره احساس اینقدر چرا

 ...نبوده ضعیف همه این عمرش به

 

 روز به چه اش احمقانه کار با نمیگوید کسی چرا

 ؟...آورده عروسکش

 ؟...او از است متنفر بود گفته

 ...گفت که کرد غلط خب



 

 pg. 4175 

 ؟...را خزعبلات این میکند باور کسی چه

 ...هاه

 ؟...باشد متنفر آرام از معراج

 

 کسی و میشود پیدا دستش های برگه با یوسف ی کله و سر

 ...میشود عمل اتاق وارد ، گرفته او از را آنها فورا

 ؟...اند شده کنده اتاق این درب جلوی بیمارستان این کل چرا

 

 پره：بایستد محکم میخواهد ، اما میلرزد اش چانه

 ؟...چی یعنی حالش ؟این...چیه آکلامپسی

 

 ...میپرسد یوسف از



 

 pg. 4176 

 بار هزاران را معراج دیشب از که ای شده دایی مرد از

 ...بود آمده قتلش برای...معراج و بود کرده زنده و کشته

 

 قد وجود با را اش یقه و برمیدارد خیز معراج سمت یوسف

 شماها...توعه تقصیر همش：میگیرد مخاطبش بلند

 دست مرگ با داره شما خاطر به...کشیدین گند به زندگیشو

 ...میزنه پنجه و

 

 بالا چگونه صدایش نمیفهمد معراج آید می مرگ اسم

 یعنی حالش این میگم نباف ور و شر اینقدر：....میرود

 ؟...چیه واسه شدنا بیهوش این...چی

 

 تاوان مرد این میخواهد دلش اما میشود پرت عقب به یوسف

 از یعنی：دهد پس را آرام ترس از پر های لحظه تک تک



 

 pg. 4177 

 هیچ اینکه یعنی...مسمویت یعنی...هوشیاری رفتن دست

 یا میان بیرون زنده در اون از بچش و خودش نیست معلوم

 ....نه

 

 [03:27 15.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۰۹ 

 

 و کلمات ، غاصب یک مثل که دوخته چشم یوسفی دهان به

 ...آورد می زبان به را ها واژه

 ...است دروغ

 معراج کردن تنبیه برای است مسخره دروغ یک چیز همه

 ...خشمگین همیشه



 

 pg. 4178 

 ...بود فریاد و داد فقط کارش که معراجی

 به میکرد فکر و میداد دیوانگی به تن همیشه که معراجی

 ؟...افتد بی روز و حال این

 

 باید ها حالا حالا مرد این و بسوزاند بیشتر میخواهد یوسف

 نرم پنجه و دست مرگ با تو اون داره اون：دهد پس تاوان

 رو بکش اسلحه...کن فریاد و داد میتونی تا حالا...میکنه

 ...پرستارا...دکترا سر

 هر تو بچه ؟میتونی...نه برنمیاد دستت از کاری هیچ اینا جز

 ...ببری خواستی که جایی

 

 ...میدهد قرار سرش روی را دستانش شده خل معراج

 ...ندهد ادامه این از بیشتر تا برمیگردد

 ...نیاورد یاد به را خودش های حماقت تا برمیگردد



 

 pg. 4179 

 ؟...بود زده بچه از حرف کسی چه

 ؟...بگیرد آرام از را بچه آن میخواهد گفت کی معراج

 کرده قایم معراج از را خودش همین خاطر به لعنتی آن

 ؟...بود

 ؟...میترسید معراج حضور از اینقدر

 ؟...میرسید نظر به وحشتناک اینقدر

 ؟...کند جدا مادرش از را کوچک طفل یک که

 

 انگار یوسف و میشود بیشتر لحظه هر دستانش فشار

 ...دربیاورد او سر را آرام دلی و دق ی همه میخواهد

 

 رو چیزش همه：میدهد ادامه بغض با و آید می سرش پشت

 زندگی...نذاشتین براش آرامش ذره یه حتی...گرفتین ازش

 ...کردین تباه رو ساله شیش و بیست دختر اون



 

 pg. 4180 

 

 صورت با ، کنند خونریزی که انگار معراج مغز رگهای تمام

 اینقدر：..مرد سمت برمیگردد سنگین ی سینه و برافروخته

 ...نزن حرف کوفتی زندگی اون از

 

 ....نشود تبدیل فریاد به صدایش هم باز که میزند زور

 

 میاد：میکند اشاره عمل اتاق در سمت گشاد مردمکهای با

 تو اینقدر بیرون میاد ش بچه با سرحال و سالم...بیرون

 این کنن کاری نتونن اگر...آره...نکن وز وز من گوش

 ...میکنم خراب سرشون رو و بیمارستان

 

 حسرت داغ از پر فریادش اینبار و میکوبد اش سینه روی

 داد...اینجوریه منننن روش...بشنون همه：است



 

 pg. 4181 

 اون از سالم آرام اگر میزنم آتیش رو شده خراب این...میزنم

 ...نیااااد بیرون در

 

 کنار از ترس با ، هستند آمد و رفت در آنجا که آدمهایی

 ...میدود راهرو سمت نگهبان و میشوند رد معراج

 همه اکنون میخواهد دلش معراج و میزند نیشخند یوسف

 ...بریزد هم به را چیز

 ...برود کجا

 ؟...ببیند دیگر بار را چشمها آن تا بکند غلطی چه

 

 میرسد آنها به دوان دوان نگهبان و میسوزد اش سینه

 ...نکن درست دردسر ما واسه بیرون برو بیا آقا：

 



 

 pg. 4182 

 عروسکش بگوید یکی و است دیوانه...است خل الان معراج

 ...است حال چه در

 ؟...چیست دیگر لعنتی بیماری این

 

 رو کارشون دکترا بزار برو بیا...ازت میکنم خواهش آقا_

 ...بکنن

 

 این و اکنون برای حداقل...فریاد و داد همه این است بس

 ...برود بیرون نمیخواهد...است بس لحظه

 ، بسته پلکهای با کرده کنترل را خودش بار اولین برای

 ...نمیزنم داد دیگه باشه...باشه：میزند لب آهسته

 

 عصبی یوسف و میدوزد یوسف به را مستأصلش نگاه مرد

 ...میگیرد رو



 

 pg. 4183 

 ای شیشه در پشت معراج ، میکند ترک را آنجا که نگهبان

 ...میچسباند شیشه همان به را اش پیشانی و میرود

 گرفته جا معراج آغوشش در سرش وقتی بود گفته چه

 ؟...بود

 

 نمایان اش چهره در که دردی با و میشوند مشت دستانش

 ...میچسباند هایش شقیقه کنار را مشتهایش ، میشود

 

 ؟...باشه...نده عفریته اون دست بچمو_

 

 زنگ معراج گوشهای در حالا ، رمق کم و ضعیف صدای آن

 ؟...بود مضخرفی چه دیگر این و میزند

 

 ...آید می فرود قلبش روی محکمی مشت



 

 pg. 4184 

 ...بود انداخته چشم از را خودش چقدر

 ...بود ترسانده را دخترک حرکاتش با چقدر

 

 ، خودخواهی عین در ووو بود داده آزارش ندانسته چقدر

 ....میداد خودش به را حق هم باز

 

 هم باز ، معروف ی عفریته همان وجود با دخترک که

 ...بماند منتظرش

 ...بود نرفته ملاقاتش برای معراج وقتی بیاید ملاقاتش به

 داده شکنجه حرفهایش با ، بیگناهی عین در را او وقتی

 ....بود

 

 درهای پشت راهم وجدانش حتی معراج وقتی بماند منتظرش

 ....بود گذاشته جا ویلا آن



 

 pg. 4185 

 

 حق هم باز و اش خانواده و خودش زندگی به بود زده گوه

 ...میداد خودش به را

 ...کند خواست باز اش غیابی طلاق خاطر به را او اینکه حق

 ....شود متنفر او از بخواهد و بگیرد کینه او از اینکه حق

 

 [03:27 15.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

 

#۵۱۰ 

 



 

 pg. 4186 

 خوش جا شکمش روی که لعنتی کوچک زخم آن خاطر به

 ...کرد پا به شنگه الم همه این بود کرده

 

 را صیغه فسخ کاغذ آن پای و نکرد او حال به نگاه آرام که

 ...زد امضا یکطرفه

 ...ببین حالا

 ؟...ریخت هم در زود اینقدر چیز همه چرا

 بیرون عمل اتاق از چیز همه بی پرستارهای آن از یکی چرا

 ؟...آمد نمی

 

 

 ...شود کار به دست خودش باید

 پره میداند چه معراج و کند اش حالی نمیخواهد هیچکس

 ...چه یعنی بارداری مسمومیت و آکلامپسی



 

 pg. 4187 

 

 در را موبایلش جیب در دست و برمیدارد شیشه روی از سر

 ...آورد می

 ...است نداشته تمامی فکور تماسهای

 ...هم پیامکهایش

 ...میگیرد تماس خط این با رسیده جایی به کارش

 ...معراج کردن پیدا برای

 

 ...میکند روشن را موبایلش های داده و میرود جلو و عقب

 ...بفهمد باید

 ...میکند وارد را اسم و میشود گوگل وارد

 سرچ روی و بنویسد را عجیب ی کلمه آن کافیست فقط

 ...بزند



 

 pg. 4188 

 ...آید می بالا آن به مربوط های مقاله تمامی

 و میگیرند خود به تری کلافه حالت معراج قدمهای

 ...میلرزند تلفن گرفتن برای دستهایش

 

 فشار اثر در که بارداری حاد مسمومیت： آکلامپسی پره

 ادرار مجاری از پروتیین دفع ، بارداری دیابت ، خون بالای

 ...آید می وجود به....و عصبی و روحی فشارهای ، کلیه و

 زمان گذشت و دارو مصرف با بارداری در خفیف مسمویت

 ...دارد پی در کمتری خطرات

 

 بیشتر در و ، رس زود زایمان باعث گاهی ، حاد مسمومیت

 ...میشود منجر کودک و مادر مرگ مواقع

 در پزشک تبحر به و میرود بالا بیمار رفتن کما به احتمال

 ...برمیگردد زمینه آن



 

 pg. 4189 

 حالت ، دوبینی و سرگیجه ، هوشیاری سطح آمدن پایین

 پره علائم خون فشار رفتن بالا و پا و دست ورم ، تهوع

 ....آکلامپسی

 

 بازی معراج روان و روح با دارد مقاله آن خط به خط

 ...میکند

 

 ...میگیرد ضرب سرامیکها روی پایش با

 چشمهایش روی دست و میفرستد جیبش به را لعنتی موبایل

 ...میکشد

 ...کند فکر ها نوشته آن به نمیخواهد اصلا

 ....میشد خوب...بود خوب اش ایی گربه چشم کوچولوی

 



 

 pg. 4190 

 پیدا را کوتاهش موهای روی بعد و پیشانی راه دستها

 ...میکنند

 ...میشود تر قرار بی لحظه هر معراج

 ؟...کرده خانه گلویش در هم باز سنگین جسم آن چرا

 

 پایین به بلند ی صخره یک از را خودش میخواهد دلش چرا

 ؟...کند پرت

 ...کند فکر نمیخواهد

 ...دهد راه سرش در را بد فکرهای آن ندارد لزومی

 ؟...میزند زار اینقدر چرا شده پیدا تازه مرد این پس

 

 ، دیوار به برخورد با هایش شانه و میرود عقب عقب

 ...میخورند سر آهسته

 



 

 pg. 4191 

 حس کمرش پشت میتواند را لعنتی ی اسلحه برجستگی

 ...کند

 

 این دل حال نمیبیند خدا و میشود بزرگتر گلویش در بغض

 ؟...را پناه بی مرد

 

 ...ندارد را کسی او جز که معراج

 حتی نمیتواند چرا و میسوزند اش زده وق چشمهای

 ؟...کند خارج سینه از فریادی با را دردهایش

 

 آن به معراج که معصومی نگاه به قسم...خودش به قسم

 مغز اسلحه همین با...میداد دستش از اگر...کرد پشت

 ...میپاشاند هم از هم را خودش

 



 

 pg. 4192 

 ...باشند دروغ نوشته این که کاش فقط

 ...بدهد خوب خبر و بیاید یکی کاش

 آن نفر چندین ی باره یک هجوم ، اما است زیاد آمد و رفت

 ...میکند جلب را یوسف توجه ، راهرو جلوی هم

 ، بود مانده زندگی و مرگ میان که ای خواهرزاده برای

 و نشین ویلچر مرد ی وکله سر که میریخت اشک

 ...میشود پیدا همراهانش

 

 به را خبر خودش و دارد دل به کینه او از ابد تا که مردی

 ...رسانده گوشش

 

 ، یوسف به توجه بی و میدود سمتشان زاری و ناله با شبنم

 چشمان و زده تا های زانو با که میرود ی معراج سمت



 

 pg. 4193 

 تو خاکی چه باز：... است نشسته زمین روی ، سرخ

 ؟...کردی نازل سرمون بلایی چه ؟باز...ریختی سرمون

 

 ...معراج قلب به میزند خنجر هم او

 ...وحشتناک کابوس این شود تمام کاش

 

 ：میزند نفس و میدوزد یوسف به نگاه شایان

 ؟...پسر کجاست ؟آرام...کجاست دخترم_

 

 ...نمیدهد تکان را نگاهش حتی معراج

 آرامش دارد سعی سپهر و میکند گریه بلند صدای با مهسا

 حرفی یه یکیتون بده حالش ؟چرا...شد چش آخه：کند

 ....بزنه



 

 pg. 4194 

 

 اتاق ی محوطه از لطفا： میرسد سر بیمارستان ی خدمه

 داد و جیغ میتونین تا بیرون برین...بگیرین فاصله عمل

 ...کنین

 

 شیشه درب که است نداده را سؤالهایشان جواب کسی هنوز

 ...میشود باز ای

 روبه درهم ی چهره به که میشود پرستاری مات ها نگاه

 ؟...کیه بچه بابای： ایستد می رویشان

 

 لرزان و ترسیده مردمکهای با و میگیرند جان معراج پاهای

 ...میشود بلند جایش از

 ؟...چطوره حالش：برمیدارند خیز در سمت سپهر و یوسف

 



 

 pg. 4195 

 تکرار هم باز پرستار اما ، میپرسند باهم هردو

 امضا رو کاغذ این ؟باید...کجاست بچه بابای：میکند

 ....کنه

 

 را ویلچرش چرخهای شایان و برمیدارد جلو به قدمی معراج

 دخترم حال بگو خانم کردی عمرمون نیمه：میکشد جلو

 ؟...چطوره

 

 [03:27 15.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۱۱ 

 



 

 pg. 4196 

 بچه پدر هیچکدام که جوانی مردهای بین را نگاهش پرستار

 دو هر ، تنه یک با که میبیند را معراج...میگرداند نیستند

 و متورم رگهای با..نفس نفس با...میزند کنار را مرد

 ...کبود

 

 ...منم_

 

 این که کنید امضا باید..خطره در دو هر مادر و بچه جون_

 ...تأییدتونه مورد جراحی

 

 لب تردید بدون و میکند ایست معراج قلب

 ، تنش رو بیفته خش یه...بدین نجاتش زنمو...زنم：میزند

 ...میکنم خراب سرتون روی رو اینجا

 



 

 pg. 4197 

 تکان معراج چشمهای جلوی را کاغذ و میکند اخم پرستار

 رو کدومشون نیست ما دست...آقا نکنید معطل：میدهد

 رو اینجا...داره خودشون مقاومت به بستگی...بدیم نجات

 ...بشه دیر اینکه از قبل کنید امضا

 

 من بدین：میدوزد معراج به را اش کینه از پر نگاه شایان

 ...هیچکارس آقا این پدرشم من...کنم امضاش

 

 انگشتان لای از را خودکار و کاغذ و میشود قفل معراج فک

 جویده جویده ، همزمان و میزند امضا...میکشد بیرون زن

 نیاد بیرون سالم در اون از：میکند پرت بیرون را کلمات

 ...میکنم سیاه همتونو روزگار

 

 ...میرود داخل در از و میقاپد هوا روی را کاغذ زن



 

 pg. 4198 

 

 و شده قبل از بیشتر خشمش ، خونسرد همیشه شایان

 ...دارد کینه جوان مرد این از که روزهاست

 ..است کرده بدبخت را دخترش مرد این

 ...داد خوشبختی قول

 ...مادرش و پدر مقابل او از مواظبت قول

 زور اتاق این در پشت دختر آن اکنون و داد قول مردانه

 ی معابانه قلدر العملای عکس همون：بماند زنده تا میزند

 با دخترمو زندگی...موقع بی عصبانیتهای همون...اسکندر

 بیاد هوش به که این از قبل...کشیدی فلاکت به خشمت همین

 ...برو   اینجا از ببیندت دوباره و

 

 ...گرفته را جا همه شبنم و مهسا ی گریه صدای

 ...معراج و است سکوت ترجیحشان سپهر و یوسف



 

 pg. 4199 

 ...نمیخواهد را موقع بی های بحث این دلش هیچ

 ...نمیخواهد را نمادین های دلسوزی این دلش هیچ

 سر را شان همه است بهتر اما نیست چانه و چک وقت الان

 ...بنشاند جایشان

 ...است آرام ی هیچکاره معراج میکنند فکر که کسانی

 

 پیش ، سخت و سفت ی چهره و شده قفل فک همان با

 آن ی همه سرمنشأ که میدهد مردی به را نگاهش و میرود

 قلدر های العمل عکس آن ی همه...بود ها خشم

 زن...دختر اون نخوای چه...بخوای چه：معابانه

 مضخرف یه...مضخرفه یه بچه اون وجود با طلاقش...منه

 کشک هم کشک از داده طلاقش که قانونی اون...محض

 ...تره

 



 

 pg. 4200 

 خم ویلچر آن سمت بیشتر و میگذارد اش سینه روی انگشت

 همه با...مننن...منم کسش همه...منم کارش همه：میشود

 و خشم ی همه با....دارم دلم توی توووو از که ایی کینه ی

 حرف یه با...وایسادم دختر اون پای جونم پای تا...عصبانیتم

 چوب کاریات ندونم با که تویی حرف...نمیکشم پس پا هم تو

 مقصرش دنبال دیگه جا یه و زدی خانوادت زندگی به حراج

 ....!پذیر مسئولیت ی نمونه بابای...تووو...میگردی

 

 و...است زده زل معراج گشاد و تنگ مردمکهای در شایان

 ...نیست دروغ حرفها این از هیچکدام که تلخ چقدر

 

 عقب را او تا میگیرد را معراج ی شانه سپهر

 ...برو اینجا از و ببند دهنتو：بکشد

 



 

 pg. 4201 

 می بیرون سپهر چنگ از را اش شانه حرکت یک در معراج

 نگاه همان با...باشد شده نجس که انگار...آورد

 فقط الان：میکشد نشان و خط سپهر برای عصیانگرش

 اون بعد...بیرون بیاد در اون از سالم و صحیح آرام منتظرم

 ...میدم که یکی تو نشون ،

 

 اش سینه انگار شایان و مینشیند زهر به نگاهش سپهر

 نفس برای اینگونه که نداشته را تلخ حقایق آن گنجایش

 تو ای صیغه زن من دختر：میکند مجادله کشیدن

 ...بشه تو دست ی بازیچه بازم نمیزارم...نمیزارم...نمیشه

 

 

 انبار مثل...دنیاست بد حالهای تمام از پر اکنون معراج

 ...داشت جرقه یک به نیاز که باروتی



 

 pg. 4202 

 کوتاه را معراج زبان ، تخت آن روی خوابیدنش با چگونه

 ...کرده

 ...نریزد هم به را دنیا تمام و باشد خوددار اینقدر که

 ...آید نمی کارش به خشم آن اکنون میداند که

 

 

 باز دوم بار برای ای شیشه درهای و برمیدارد عقب به گامی

 ...میشوند

 ...آمده در پشت اضطراب با پرستاری

 به ، در پشت ی نفره چندین جمع که نیست عجیب هیچ و

 ؟....شده چی：آورند هجوم زن سمت

 ؟...خوبه حالش_

 



 

 pg. 4203 

 باز لب بالاخره زن و اند دوخته پرستار دهان به چشم همه

 بدین رو بچه وسایل...لحظه یه بدین اجازه：میکند

 ...پوشک و پستونک...ببرم

 

 خبر و میشوند زن ی خیره براق مردمکهای با همه

 ....خوووب خیلی...خوبیست

 ؟...سالمه بچه：میکشد جیغ که است شبنم این 

 

 پوشک زودتر...بمونه دستگاه تو روزی چند باید فقط...بله_

 ....بیارین رو پستونکش و

 

 که است معراج تنها و میزند موج همه چشم در شوق اشک

 زنم حال...زنم：میشود زن ی خیره عجز با و میرود جلو

 ؟...چطوره



 

 pg. 4204 

 

 ...میشود استیصال از پر پرستار ی چهره

 وارد آنها به پشت اینکه از قبل و میکشد هم در ابرو

 گوششان به را صدایش ، شود عمل اتاق راهروی

 ....بزارم اختیارتون در اطلاعاتی نمیتونم فعلا：میرساند

 

 ی شده خشک نگاه و میشود چفت هم روی ای شیشه درب

 ....آن روی معراج

 

 ؟....شده ریخته سرش روی خاکی چه

 

 [17:28 23.12.19, ]تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 4205 

 

#۵۱۲ 

 

 ...میماند پشتش نگران های نگاه و میرود پرستار

 

 ؟...بدم اطلاعات نمیتونم چی یعنی：شایان

 

 ؟ نپرسیدی ازش چرا سپهر：مهسا

 

 نمیدونی...کنیم صبر باید...دخترم باش آروم：تهرانی آقای

 ؟...داره ضرر برات چقدر استرس و نگرانی

 

 ...گرفته قرار سرش روی وار بیچاره معراج دستان



 

 pg. 4206 

 ...است غریبه جمع این در

 ...هستند غریبه ، او برای و خانواده آرام برای آدمها این

 ...بیاورد روی کجا به نمیداند

 دختر آن آبی چشمان میخواهد فقط الان و کند چکار نمیداند

 ...ببیند را

 ...دیگر هیچکس نه

 

 میخوان... بخر وسیله بچه واسه ؟برو...مامان سپهر_

 ...معصومو طفل اون دستگاه بزارنش

 

 میرم داره خونه تو چی همه...بره جایی سپهر نیست لازم_

 ...خودم میارم

 

 



 

 pg. 4207 

 فشار مغزش به قبل از بیشتر حتی جملات این و صداها این

 ...میکنند وارد

 ...میزنند حرف او فرزند از آنها

 

 باز دنیا این به چشم پیش لحظه چند همین که فرزندی

 ...کرده

 

 دست معراج و ندارد گناهی هیچ که معصومی طفل همان

 ...میداند آرام حال این مقصر را او که نیست خودش

 نمیتواند...میزند زور چه هر معراج و نیست خودش دست

 ...بردارد قدم از قدم نوزاد آن دیدن برای

 

 را سرش به آوردن فشار برای نایی دیگر که هایی پنجه

 ...میگیرند پیش در درماندگی با را صورتش راه ، ندارند



 

 pg. 4208 

 ...ندادند عروسکش درمورد اطلاعاتی

 ؟...است خبر چه منفور در این پشت

 ؟...میشود پر و خالی اش سینه میان چیزی چرا

 

 ...بدم بهت زودتر نشد وقت...بگیر_

 

 ...میشنود خودش نزدیکی در را یوسف صدای

 شناور دریای و برمیدارد چشمانش روی از را انگشتهایش

 ...میدهد او به را چشمانش

 ...گرفته جلویش را معراج ماشین سوییچ که اویی

 

 ...میماند سیاه کلید روی نگاهش معراج

 ؟...میرفت بچه وسایل برداشتن برای چگونه پس



 

 pg. 4209 

 ...!پردیس خود تا هم آن

 وسایل و برود شخصا خودش نمیتوانست معراج چرا اصلا

 ؟...کند تهیه را اش بچه

 

 

 ...میگیرم ازت برگشتی ：میشود قبل از تر درهم صورتش

 

 ...میکند نگاهش عمیق یوسف

 مهم برات بچه اون وجود：میکشد پس را سوییچ

 ؟...سالمه ؟اینکه...نیست

 

 

 ...میفشارد لب روی لب معراج



 

 pg. 4210 

 ذره ذره را جانش دارد مفرط نگرانی این...عصبی فشار این

 ...آورد می بالا

 اش بغلی عروسک سلامتی جز چیز هیچ به نمیخواهد الان

 ...کند فکر

 

 ...میبیند را تعللش یوسف

 رویش روبه مرد صورت تمام در که ای عصبی فشار

 ...است مشخص

 ...داغانش حال به

 گرفته ضرب زمین روی و ندارد قرار و آرام که پایی به

 ....است

 ؟...است وجدان عذاب از

 ؟...عشق یا

 



 

 pg. 4211 

 ...نگرانند آرام برای همه...میدهد بیرون را عمیقش نفس

 و بیاید بیرون در آن از کسی تا ندارد سینه در دل هیچکس

 ...بدهد بهشان خوشی خبر

 ...است آشوب دلشان همه

 ....مرد این اما

 ...اش اسلحه با بود داده قدرت نمایش ظهر که مردی

 ...بود آمده جوش به غیرتش خون که کسی

 ...اکنون

 ...است داغان کلمه واقعی معنای به

 

 دفعه این...اما...میگیره بغل شو بچه...میاد هوش به اون_

 ...نزار فشارش تحت دیگه...باش مرد

 



 

 pg. 4212 

 ...میکنند بازی روانش و روح با یوسف کلمات

 ؟...نمیشود گم و نمیرود چرا

 

 ....!بیارم تو بچه وسایل میرم：آورد می بالا را سوییچ

 

 ....میرود و میگوید

 ...او جور کشیدن یعنی جمله این

 ...بود معراج گردن به که مسئولیتی یعنی

 ؟...او ی بچه

 ...آرام و او ی بچه

 

 هم اش پیشانی و...مینشیند دیوار روی آهسته مشتش

 ...همانجا درست



 

 pg. 4213 

 ...بیاید باز چشمان با آرام

 ...بیاید او فقط

 ....نبرد بالا را صدایش وقت هیچ دیگر میدهد قول

 ...نشود خشمگین دیگر

 ...نترساند را او هایش خشونت با هرگز

 ...کند فراموش را هایش کینه ی همه

 ...بپرستدش بت مثل

 ...بیاید فقط

 

 [17:40 23.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۱۳ 



 

 pg. 4214 

 

 ...میگذرد یوسف رفتن از دقیقه چهل

 ...بود جهنم مثل که ای دقیقه چهل

 ...خبر یک برای میکشید انتظار معراج

 ...میگفت بیراه و بد را خودش و میرفت راه

 مهسای به دادن دلداری حال در مدام نفره چند جمع آن

 ؟.. عروسکش بارداری وقت بود کجا معراج و بودند باردار

 خشم از ترس برای فقط عصبی فشار و ترس همه این

 ؟...بود انداخته حال این به را او ، معراج

 ؟...بود مضخرفی چه دیگر این

 

 دست از ترس از و بود ساخته هیولا ذهنش در معراج از

 گذرانده استرس و نگرانی با را شبش و روز فرزندش ندادن

 ...بود



 

 pg. 4215 

 ...بکشد را او خدا

 با را شکمش شدن تر بزرگ روز به روز اینکه جای به

 ...کند باران بوسه را تنش و ببیند عشق

 ...بود انداخته جانش به نگرانی و ترس

 نگه فقط و فقط ، کردنش باردار از معراج هدف نفهمید چرا

 ؟...بود خودش داشتن

 و کینه از پر روزهای آن اوج در حتی معراج نفهمید چرا

 ؟...بود کرده فکر او ندادن دست از به ، نفرت

 

 ؟...بکشد دست او از نمیتواند هرگز معراج نفهمید چرا

 

 ...میکشد جهنم عذاب دارد و میترکد دارد گلویش

 کرده اذیت را دخترک اینقدر که شدنش عاشق نوع به لعنت

 ...بود



 

 pg. 4216 

 ...اش خودخواهی حس به لعنت

 میداد جان اگر حتی که بودن طلب انحصار همه این به لعنت

 ...ببیند دور خودش از را او نمیتوانست ، هم

 ؟...بود عشقی چه دیگر این

 نبرده معمولی های آدم به چیزش هیچ که کند لعنتش خدا

 ...بود

 و بود داده آزار را دخترک وارش دیوانه عشق با چقدر

 ....نمیدانست

 

 باز سوم بار برای ای شیشه در وقتی است راهرو انتهای

 ...میشود

 ...آورند می هجوم آنجا همگی

 ...ندارد سینه در قلبی دیگر معراج

 ...است شده کنده جا از میکند فکر که تپیده تند آنقدر



 

 pg. 4217 

 درهم ای چهره و سبز لباسهای با که میبیند را زنی و میدود

 ...میشود خارج شده نفرین اتاقک از

 ...میگذرد سرعت به کنارشان از کسی

 ...شده قفل زبانش معراج و ایستد می سرش پشت پرستار

 ...رفته نبضش و است خشک دهانش...ندارد نفس

 ؟...نمیپرسد را آرام حال هیچکس چرا

 

 شوهر این ، عمل اتاق جلوی زده خشک آدم همه آن میان

 به پرسیدن سؤال جرأت بالاخره که است آرام ی عمه

 ؟...چطوره بچه مادر حال：میدهد خودش

 

 ...برمیدارد سرش از را سبزش ،کلاه افتاده جا زن

 ...بترساند را کسی نمیخواهد است معلوم و است جدی



 

 pg. 4218 

 

 اش زندگی کل در که ترسیست...معراج اکنون حس اما

 ...نکرده تجربه

 ...بزرگ وحشت یک

 ...شده دوخته زن دهان به که چشمی

 

 خاطر به...بدیم انجام موفقیت با رو سزارین تونستیم_

 رشد تا بمونه دستگاه تو روز چند باید بچه زودرس زایمان

 ...بشه تکمیل هاش ریه

 

 ؟...نفهمیده درست را سؤال چرا

 



 

 pg. 4219 

 و برود جلوتر...برود جلوتر تا میثهد جرأت خودش به اینبار

 حال... یعنی پس بود موفق عمل：بپرسد کامل احتیاط با

 ؟...آره..خوبه هردوشون

 

 ...ندارد صورت به رنگ شایان

 را مهسا بازوی زیر سپهر و افتاده خس خس به اش سینه

 ...است گرفته

 

 روی و میچرخد شان همه رنگ بی ی چهره روی دکتر نگاه

 ایشون بالای خون فشار متأسفانه：...میکند مکث معراج

  و گذاشته تاثیر مغزشون رگهای رو ، سزارین از قبل

 اجبار به ما...آورده پایین خطرناکی حد تا رو هوشیاریشون

 رو عمل این بالا بسیار ریسک با...انداختیم جلو رو زایمان

 ...نداشتیم ای دیگه ی چاره چون دادیم انجام



 

 pg. 4220 

 

 حالش گفتم：میغرد و میدهد کف از طاقت دیگر معراج

 ؟...نه یا خوبه

 

 چیز همه...نداره قرار مشخصی وضعیت توی چیز هیچ_

 نوع آکلامپسی پره چون ، بمونیم منتظر باید...پنجاهه پنجاه

 فقط...نمیده ما به پیشبینی هیچگونه ی اجازه ایشون دوی

 روز سه تا اگر...نشه کما حالت وارد بیمار که کنین دعا باید

 ...بشن مغزی ی سکته دچار ممکنه نیان هوش به آینده

 

 معراج گوش در زنبورها ی حمله مانند درست دکتر صدای

 ...میپیچد

 ...میشود گم درونش چیزی و میپیچد

 



 

 pg. 4221 

 ...میشود خفه مهسا جیغ در شبنم گفتن وااای صدای

 نمیداند سپهر و میگیرد قرار اش سینه روی شایان دست

 ...باشد کدامشان حال نگران دقیقا

 ...افتاده ویلچر روی جان نیمه که اش دایی یا آرام،مهسا

 همسرش سپهر و میرود شایان سمت سراسیمه تهرانی آقای

 ...میگیرد آغوش در را

 

 را دکتر خالی جای ، زده وق چشمان با مردی...میان این

 ....میکند نگاه

 ...خورده را عمرش سیلی بزرگترین

 ...نیست زنده

 ....میزند پا و دست آور زجر مرگ یک وسط درست

 گوش به یوسف شتاب پر و سنگین گامهای صدای

 ....میرسد



 

 pg. 4222 

 آن ی شده دگرگون حال میبیند...دور از و میزند نفس نفس

 ...را نفر چند

 یوز یک مثل امروز که قدرتمندی مرد پاشیدن فرو میبیند

 ....کند محافظت اش قلمرو از بود آمده

 و بود کرده باد ترکیدن مرز در غیرتش رگ امروز که مردی

 لمس را جانش که کسی جان بود مانده کم...اش اسلحه با

 ...بگیرد ، بود کرده

 

 ی همه با...صلابتش و قدرت ی همه با مرد همان حالا

 سر دیوار کنار جنازه یک مثل ، اش خودخواهی و غیرت

 ...بود زده زل رویش به رو به و خورده

 ...خشم از پر خونبار چشمان همان با

 ...نداشتند خشم حالا که چشمانی همان

 ...بودند دلواپسی و بهت از پر حالا که چشمانی



 

 pg. 4223 

 ....میدادند مرگ بوی که چشمانی

 رها همانجا را پوشک و پستانک ی کیسه و سمتشان میدود

 ..میکند

 

 [17:40 23.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۱۴ 

 

 ...است گذشته شب یازده از ساعت

 سیاه ی نقطه به را اش مرده چشمان معراج که شبی نیمه

 ...داده رویش روبه

 ...هستند آنجا چشمانش



 

 pg. 4224 

 حتی که آورند می یادش به را صداهایی...هایش گوش اما

 دردش ، شود زنده و بمیرد بار صدها ، صبح خود تا اگر

 ...ندارد که ندارد تمامی

 

 او مات چشمان جلوی از را تخت روی خوابیده عروسک آن

 ...بردند

 ...هم را کوچک نوزاد آن

 دستش از کاری بار این چگونه و بردند را جانش های تکه

 ...نیامد بر

 ...میکرد آب هم را سنگ میخواست اگر حتی که او

 را راهش و میکند جایش از را کوه میخواست اگر که اویی

 ...میکرد صاف

 ؟...شد چه پس

 ؟...آید نمی بر دستش از غلطی هیچ اکنون چرا



 

 pg. 4225 

 ی زده ماتم نگاه یک جز به او و بردند را تنش ی پاره چرا

 ؟...برنیامد دستش از کاری خالی و خشک

 

 ....شکنجه از پر لطیف آوای همان...ها صدا همان هم باز

 

 ؟...نیستی عاشقم دیگه)...

 منو دیگه که بگی و کنی نگاه چشمام تو اگه...بگی اگه

 ...نمیخوای

 

 ؟...؟ها...مثلا میشه چی بگم اگه_

 حالم بگم...متنفرم ازت بگم...میشه چی نمیخوامت دیگه بگم

 ؟...میشهههه چی میخوره هم به بازیات مظلوم این از

 

 ...(میرم زندگیت از...همیشه برای_



 

 pg. 4226 

 

 از پر چشمهای...را دخترک صدای بغض آورد می یاد به

 ...کند باورشان معراج که میکردند التماس که اشکی

 

 ...میکند خفگی احساس معراج

 تخته این نمیتواند...بریزد اشک ای قطره نمیتواند حتی

 از را درشت ی هندوانه این و اش سینه روی از را سنگ

 ...بزند پس گلویش

 

 

 سر میارمت میکشم موهات از...میکنم پیدات بری هرجا)…

 دیگه میگم...قبلیت گاه شکنجه همون میارمت...اول ی نقطه

 تو تاوان...نخواستن همین پای میشینی تو اما نمیخوامت

 و التماس تاوانت...مننن طرف از شدن نخواسته...همینه



 

 pg. 4227 

 سطل تو میفرستی سکانسهاشو ی همه و امشب...تنهاییه

 این توی تو...درک به میفرستیشون اصلا...مغزت آشغال

 جهنم هیچ...اما دندونات رنگ میشه موهات...میپوسی خونه

 تو جهنم...نمیکنه کمکت ای عوضی هیچ...نمیری ای دیگه

 ....(خسروی آرام خانم اینجاست دارت طناب...جاست همین

 

 ریزی ی ناله و میشود بیشتر فرمان روی دستهایش فشار

 ...میزند بیرون خشکش لبهای بین از

 ؟...بیاورد یاد به را منفور صبح آن باید دیگر چقدر

 

 قبل از بیشتر لحظه هر و بیاورد یاد به دیگر چقدر

 ؟...بسوزد

 ؟...شکنجه همه این است حقش

 ...میدهند عذاب را آدم اینقدر خطا یک برای دنیا کجای



 

 pg. 4228 

 ؟...میدهند دق اینقدر را پشیمان و سرخورده آدم دنیا کجای

 

 دیگه کسی عاشق نمیتونم دیگه...بخوامم اگه حتی)…

 ...معراج میمونم عاشقت ابد تا...بشم

 

 درد رابطه این آوار ی گوشه گوشه زیر دارم من…

 ...بریدم رابطه این از من...دیگه بریدم...میکشم

 

 ...ازت کندم دل...ازت میکنم دل…

 

 ...(رفتم...زندگیت از...همیشه ی واسه...دیگه...من

 

 ؟...بماند حرفش روی دخترک نکند...قلبش میکند درد



 

 pg. 4229 

 ؟...معراج از بکند دل نکند

 ؟...میمانم عاشقت ابد تا نگفت مگر

 

 یقه سمت به دست ، بود گرفته خس که ای سینه با معراج

 ...میدهد فاصله گردنش از و میبرد تیشرت گرد ی

 ...عذاب از پر های لحظه این شوند تمام کاش

 ؟...بیاورد روی کجا به

 ؟...بزند چنگ کسی چه درگاه به

 ؟...خدا

 ...نداشت کاری او با دیگر که خدا

 ...بود کنده دل معراج از هم خدا پیش وقتها خیلی از

 ...دیگر بود همین خصلتش

 ...میداد فراری خودش از را همه



 

 pg. 4230 

 کر را فلک گوش اش مهربانی ی آوازه که خدایی حتی

 ...کرده

 

 ...میشود پیاده و میکشد را در ی دستگیره رنجور تنی با

 خوب بمیرد و میکند هایش ریه وارد شدت با را کثیف هوای

 ؟...است

 ؟...میگردد باز او بمیرد آرام برای

 ؟...بمیرد اگر میبخشدش خدا

 ...نه که مردن

 ...خان معراج است هایت شکنجه اول تازه

 

 ...بکش

 



 

 pg. 4231 

 خشمت با و کرده فراموش را سری بالا آن که روزهایی

 ...بیاور یاد به را میکردی بودن خدا احساس

 ...بیاور یاد به را کارهایت

 

 بالا آپارتمانت های پله از که دخترانی های قهقهه صدای

 ...میبردی

 

 ...بیاور یاد به را ات زندگی چشمان اشک

 ...بیاور یاد به را دستهایت روی مأوا بیجان تن

 ...میخواند را اسمت و میلرزد که پدری صدای

 ...بروی دیدنش به میکند التماس که زنی صدای

 ...بیاور یاد به را اینها ی همه

 کجا به و ای بوده که بیاور یاد به خوب روز سه این در

 ...ای رسیده



 

 pg. 4232 

 

 [20:27 23.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۱۵ 

 

 ...است گذشته ساعت چندین

 

 آید می فرود پنجره ی شیشه روی که هایی ضربه صدای با

 ...میکند باز چشم ،

 چه مأمورها این نمیداند دقیقا و است میش و گرگ هوا

 ...میشوند بیدار ساعتی

 



 

 pg. 4233 

 شیشه حال همان با...شده کرخت تنش و میسوزند چشمانش

 رفت محل برو کن حرکت...واینسا اینجا آقا：میدهد پایین را

 ...بهتره نکنی تنگ رو آمبولانس آمد و

 

 ...میرود مأمور و میدهد تکان سری درد با معراج

 ...میکند نگاه را خودرو ساعت

 ...است گذشته صبح شش از

 ...گرفته دیشب همان از را تصمیمش

 ...میرفت زن آن دیدن به باید

 

 پاسخ بی تماس هشت و پنجاه و میکند باز را موبایلش

 ...میبیند را فکور

 ...نشده باز هیچکدام و اند گرفته شر که هایی پیام



 

 pg. 4234 

 و میکند باز اوضاع گرفتن دست به برای را پیامک آخرین

 ...میماند مات لحظه همان

 

 گفته چیزایی یه...کرده معرفی پلیس به رو خودش ملیحه_

 زنگ بهم زودتر فقط...میکشه سوت مغزت بشنوی اگه که

 ...بزن

 

 ...میگیرد اش اصلی تلفن با را فکور ی شماره لحظه همان

 گوشش در فکور آلود خواب صدای ، بوق دو سر

 ...جناب دادین افتخار ؟بالاخره...نمیبینم اشتباه：میپیچد

 

 هیچ الان و میکشد صورتش به دست خستگی با معراج

 ؟...گرفتنش کی：...ندارد حوصله

 



 

 pg. 4235 

 شش و سی دقیق فهمیدی：میشود جا جابه انگار فکور

 بعدش که میچینی ؟نقشه...کردی خودت علاف منو ساعته

 ؟...کنی خارج دسترس از تلفنتو

 

 فرو هم در چهره ، اش سینه و معده درد با معراج

 ؟...گرفتنش کی：میبرد

 

 خودش...نگرفتن：میکند پرت را اش کلافه نفس فکور

 دختره...داد جواب پریشبمون ی نقشه...کرده معرفی خودشو

 از بعد دقیقه چند درست...داریوش به زد زنگ شب همون

 اونجایی از و میگیره تماس ملیحه با داریوش ، تماس اون

 خواسته ازش میزنم حدس نشنیدم، رو صداشون من که

 اداره از سر ملیحه نشده شب اما...کنه ترک رو ایران زودتر

 ...درمیاره آگاهی ی



 

 pg. 4236 

 

 میچرخاند مأمور ی رفته بالا دست دیدن با را سوییچ معراج

 ؟ کرده ؟اعتراف...گفته چی：افتد می راه و

 

 برای کارش این نیستم مطمئن که اونجایی از و..آره_

 از قبل خواسته میزنم حدس ، نه یا باشه پسرش از محافظت

 ...کنه معرفی خودشو داریوش انداختن دردسر به

 

 ؟...قاتل دست رسونده رو کلید که کرده اعتراف_

 

 و عمد قتل به ؟اون...رسونده：میکند مکثی فکور ، آنطرف

 ...کرده اعتراف تیموری اسکندر قبلی ی نقشه با

 



 

 pg. 4237 

 مغز...میکوبد ترمز روی خلوت خیابان وسط درست معراج

 آسانی این به هضمش اما میکند دریافت را پیام اش خسته

 ...نیست ها

 

 ...میخورد سر دستانش از گوشی

 ؟...ملیحه میگفت راست

 ناموسش بی پسر آن نثار جان را خودش یا میگفت راست

 ؟...میکرد

 

 ...میشنود را فکور گفتن معراج الو صدای

 طولی و میزند فرمان تماس وصل ی دکمه روی آهسته

 ...میشود پخش اتومبیل اتاقک در فکور صدای که نمیکشد

 



 

 pg. 4238 

 به کنند عبور میخواهند که هایی ماشین تک تک بوق صدای

 ...میرسد گوشش

 

 آزاده...شد برداشته هم آرام تعلیقی آزادی حکم دیگه حالا_

 از قبل تا...بره میخواد که خارجی کشور هر میتونه...آزاد

 ...کنی پیداش باید اون

 

 آزارش قبل از بیشتر دردش از پر ی سینه و زخمی ی معده

 می راه آهسته ، دیگر کشدار بوق صدای شنیدن با و میدهند

 ...افتد

 ...ملیحه

 ، اش یواشکی های محبت از ، کودکی در معراج که کسی

 ...میکرد فراموش را کوچکش های عقده

 



 

 pg. 4239 

 ...میبرد پناه آغوشش به که کسی

 

 معراج خرج محبت هم باز بودنش مرموز ی همه با

 ...میکرد

 ....اش داده دست از پسر خاطر به

 ...بود آورده دست به را پسرش حالا

 ...نمیفهمید معراج و بود بازگردانده را پسرش اسکندر

 ...بگیرند انتقام آقاجانش از بخواهند دونفرباید آن چرا پس

 

 صدایش فکور ، میشود دار ادامه که سکوتش

 ؟...هنوز اونجایی：میزند

 

 ؟...چرا نگفته：میزند تیک معراج پلک



 

 pg. 4240 

 

 که خبری...بشنوی باید هم دیگه چیز یه اما...نه هنوز_

 میکنی رانندگی داری اگر...میکنه روت و زیر قبل از بیشتر

 ....کنار بزنی بهتره

 

 نشسته درد به زیاد تورم از که گلویی سمت به دست معراج

 ....میگذارد بود

 ؟...دیگر خبر

 

 ...میکند پارک و میپیچد خیابان کنار

 بودن مرده احساس چقدر...شده زیاد تحملش چقدر امروز

 ؟...شده چی：میکند

 



 

 pg. 4241 

 به جوانبخت ملیحه：مینشیند گوشش در فکور جدی صدای

 ...کرده اعتراف هم دیگه کسی قتل

 

 ؟...دیگر کسی

 ؟...کرده نیست به سر هم را خودش شوهر نکند

 

 ؟...کی_

 

 به رو در که کسی...شایان ی کارخونه سوزی آتیش روز_

 ....جوانبخت ملیحه جز نبوده کسی کرده قفل زن اون روی

 

 ...جوانبخت ملیحه جز نبوده کسی

 ...جوانبخت ملیحه جز نبوده کسی



 

 pg. 4242 

 ...جوانبخت ملیحه جز نبوده کسی

 

 [23:53 31.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۱۶ 

 

 ؟...نسبت_

 

 ...است سیاه دیوار و در به چشمش

 جایی...ذهنش و میکنند دنبال را فکور جملات گوشهایش

 ...میزند پرسه بیمارستان آن حوالی

 



 

 pg. 4243 

 ؟...آقا چیه زندانی با نسبتتون_

 

 ...میکند جمع را حواسش مأمور بلند صدای

 ؟...چیست زندانی با نسبتش

 ؟...آمده مانیا دیدن به چه برای

 نکشیده آغوش در بار یک حتی و بودش آورده دنیا به

 ...بودش

 

 دیدنش به نسبتی چه با اکنون معراج و داشت نفرت او از

 ؟...آمده

 

 ؟...آخرش ی کلمه همان هوای به

 ؟...گفت تلفن پشت که"  پسرم"  همان



 

 pg. 4244 

 

 ؟...شده کشیده اینجا تا گناهانش وجدان عذاب بخاطر یا

 

 آقا：میکشد بیرونش عمیق تونل آن از مأمور بلند نوچ

 ...داریم زندگی و کار هم ما بیرون بفرمایید

 

 ...میشود فشرده انگشتانش لای شناسنامه

 با سالها که را ای کلمه میگوید و میدهد بیرون را نفسش

 ...!مادرمه：بود غریبه معنایش

 

 معراج به نگاه بی و میزند کامپیوتر ماوس روی مأمور

 ؟...!شناسنامه：میگوید

 



 

 pg. 4245 

 میگذارد پیشخوان روی را شده فشرده ی شناسنامه معراج

 ...میکشد خودش سمت را مأمور سفیه اندر عاقل نگاه و

 

 حرف همیشه برای بار یک است آمده...ببیندش است آمده

 نبود آرام مادر قاتل او...نبوده او کار قتل...بشنود را هایش

 حساب هم حرفهایش باقی بودن راست روی میشد شاید و

 ...کرد باز

 

 پسر یه فقط بودن ؟گفته...شما بودی کجا حالا تا_

 ...نمیگیره سراغشو بارم یه ماه دوسه که همون...داره

 

 ...میفشارد چشمانش ی گوشه نبض روی را انگشتهایش

 ؟...آمد می دیدارش به ماهان

 



 

 pg. 4246 

 من کن حلش زودتر... باش نداشته کار چیزا این به شما_

 ...داخل برم

 

 مشخصات کردن وارد از بعد و میرود هم در مأمور اخمهای

 روی را شناسنامه درهم ابروهای با ، معراج ی شناسنامه

 اومدی شده ثابت گناهیش بی که حالا：اندازد می پیشخوان

 حبسش باقی ، میشه زایل داره عقلش ؟طفلکی...سراغش

 ...!بمونه آسایشگاه باید رو

 

 اما ، میشود قفل افتاده جا مرد های وری دری از معراج فک

 ...نرود در کوره از دیگر داده قول خودش به

 



 

 pg. 4247 

 با و نیاورده تاب آخر ی لحظه و میزند چنگ را شناسنامه

 و شده خم شیشه باز ی دایره به رو ، شده قفل فک همان

 ...!باشه خودت کار تو سرت بهتره：میدهد هشدار

 

 ...برمیدارد خروجی سمت را قدمهایش

 ملاقات سالن سمت به ، دیگر مأمور توسط که همانجایی

 ...میشود هدایت

 

 ...میکرد صبح را شبش زندان همین در هم آرام روزگاری

 ...وسیاه کثیف زندان همین

 ...شده نفرین مکان همین

 و مانده منتظرش ملاقات  اتاق آن ی شیشه پشت روزها

 ...بود نیامده دیدنش به معراج

 ...داشت ملاقات انتظار خودخواهانه ، او از بعد که معراجی



 

 pg. 4248 

 ...بود شده عجین زندان با شان همه سرنوشت انگار

 ...آبرو...خون...قتل...زندان

 

 ...مینشیند کوچک پلاستیکی میزهای همان از یکی پشت

 ...نه یا دارد را مانیا پذیرفتن آمادگی نمیداند

 ...است نشده مادر او ، ذهنش در هم هنوز که میداند اما

 

 ...میدهد فشار دستش کف به را اش پیشانی

 از معراج که ساعتی یک همین طی است ممکن یعنی

 ؟...بیاید هوش به آرام ، است شده دور بیمارستان

 

 شده باز پلکهای ، میگذارد بیمارستان آن در پا وقتی میشود

 ؟...ببیند را اش



 

 pg. 4249 

 

 ، راه این اما دلواپسیست و دلهره از پر آنجا از شدنش  دور

 ...بپیماید باید که راهیست

 قدر این ، گناهانش تاوان نمیخواهد و است گناه از پر معراج

 ...باشد سنگین

 ...باشد آرام دادن دست از گناهانش تاوان نمیخواهد

 ...نمیخواهد

 

 [23:53 31.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۱۷ 

 



 

 pg. 4250 

 ...آیند می ملاقات سالن به یکی یکی ها زندانی

 ...است آورده سر را صبرش دیگر طولانی انتظار این

 ...دهد عذابش میخواهد هم اینجا زن آن

 از که است ساعت چند دقیقا و گرفته ضرب میز زیر پایش

 ؟... مانده خبر بی آرام

 

 ...میچرخاند را نگاهش و میکشد گردنش پشت دستی

 سمت به مأمور با همراه ، کهنه رنگی چادر با ، دور از زنی

 ...آید می میز

 

 ...شده گود چشمهای با...لاغر و نحیف زنی

 ...خشک لبهای با

 ؟...سرد...و خالی تو نگاه با زنی



 

 pg. 4251 

 ...نیست سرد دیگر ، نه

 ...زخم از است پر نگاه این

 ...پریشانی و بیچارگی از است پر

 ...انتظار از است پر

 ....غم از است پر و

 

 ...میبیند را چشمهایش ی آهسته چرخش

 ...و آمده ملاقات به پسرت اند گفته او به حتما

 ...است ماهان دیدن منتظر قطعا

 

 معراج پهن های شانه روی زن ی خسته مردمکهای

 ...و آورده بالا صورتش تا را چشمانش سپس...مینشیند

 ...آمد



 

 pg. 4252 

 ...آمد بود منتظرش مدتها که کسی بالاخره

 گرم ، سردش همیشه نگاه و آیند می کش خشکش لبهای

 ...میشود

 ...میگوید نامفهومی چیز لب زیر

 ، افتادن حال در چادر و سرش پشت مأمور به توجه بی و

 ...میکند تند پا میز سمت

 ...میگیرد نادیده را  اطرافیانش نگاه

 ...هم را نگهبان ی نکره صدای

 

 ...نمیدهد شدن بلند زحمت خودش به معراج و میدود

 ؟...چه که شود بلند

 ...باشن آغوشش بوی حریص که میشوند بلند کسی برای

 مانده منتظرش سال سالهای که میشوند بلند کسی برای

 ...باشند



 

 pg. 4253 

 ؟...شود بلند برایش معراج که کیست زن این

 ...بشنود را حرفهایش فقط و فقط که است آمده

 

 ...ببخشد است آمده

 

 رو به رو زن این با وقت هیچ دیگر...آن از بعد و ببخشد

 ...نشود

 پسر و مادر معنی به این و است آمده بخشش برای فقط

 ...نیست شدن

 ...نیست وجه هیچ به

 

 کم میز کنار ، مانیا جان کم ولی پرشتاب قدمهای سرعت

 ...میشود

 ...گرفته جا لبهایش روی ای ناباورانه لبخند



 

 pg. 4254 

 ...میشود پایین بالا هیجان با اش سینه

 ستاره هزاران چشمانش در اکنون...اما است پریده رنگش

 ...میدرخشد

 

 ...کند فراموش را چیز همه اگر

 هرجا و همیشه چهره این...ببرد یاد از که هم را کس همه

 ...شده ثبت ذهنش در

  عجین اش زندگی با

 ...زهر از پر چشمهای این اند شده

 

 ...را این میداند...دارد کینه

 ...است آمده اما

 



 

 pg. 4255 

 که هم بار یک برای میشود و است آمده مادرش دیدن برای

 ؟...بگیرد آغوش در ثانیه چند برای فقط را او...شده

 

 ...نیست کوچک دیگر که اویی

 ...نمیزند صدایش مامان دیگر

 

 امن حریم به را او که نمیکند التماس چشمهایش با حتی

 ....دهد راه اش مادرانه

 

 ...شده بزرگ و کشیده قد حالا او

 ...ترکانده استخوان

 

 ...نمیگیرد جا مادر آغوش در دیگر تنومندش هیکل



 

 pg. 4256 

 

 بار این و را ها مهری بی آن ی همه علت میداند حالا او

 ...کند دریغ آغوش که اوست نوبت

 

 ...بزند پس هم باز و بشنود التماس که اوست نوبت

 

 مشت یک...جایش به و برده باد را کبرش و غرور که زنی

 ...مانده جا کاش ای و حسرت

 

 ...اند گرفته قرار پاهایش روی معراج ی شده مشت دستهای

 ...را گذشته آورد می یاد به

 ...باشد راهی سر شاید میکرد فکر که روزهایی

 این ، اسکندر به زیادش شباهت دیدن با و میکرد فکر

 ...اندیشید می دیگر مادری به و زده خط را فرضیه



 

 pg. 4257 

 دنیا به را او زن این از غیر به کسی شاید...دیگر زنی

 ...آورده

 ...باشد دیگر جای مادرش شاید

 ...باشد مرده شاید اصلا

 باشد مادرش ملیحه است ممکن اینکه به ، اواخر این حتی و

 ...میکرد فکر هم

 ...نه اما

 را انکارش قصد او که بود سادگی همین به چیزی حقیقت

 ...داشت

 ...بود مادرش مانیا

 خود ، میکاشت معراج دل در نفرت نگاهش با که ، زن این

 ....بود مادرش خود

 ...آوردش دنیا به که کسی

 ...غرور و فخر از پر زن همان



 

 pg. 4258 

 معراج به شوق اشک از پر و مریض نگاه با الان که همانی

 ...شده خیره چشمهایش و

 ...بود مادرش زن این

 

 [23:53 31.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۱۸ 

 

 زمین روی پلاستیکی های دمپایی با همراه مانیا پاهای

 ...میشوند کشیده

 

 سایش صدای و میگیرند قرار میز روی دستهایش مچ

 ...میکشد سمت همان به را معراج نگاه ، فلزی دستبند



 

 pg. 4259 

 ...صحنه این است انگیز رقت چقدر

 

 ای پارچه های دستکش در پیش سال شش از که دستهایی

 قرار نمایش معرض در کمال و تمام اکنون ، میشد پوشیده

 ...بود گرفته

 

 ...راست دست ی سوخته و چروکیده پوست

 ...چپ ی سوخته انگشتهای

 

 در کردن باز برای ، شنیده را زن جیغ صدای وقتی بود گفته

 ...است کرده اقدام

 ...سوخته دستهایش موقع همان بود گفته

 

 ؟؟؟...پسرم اومدی_



 

 pg. 4260 

 

 که انگار..خش از پر...است چوله چاله از پر مانیا صدای

 هیچ طولانی روزهای که انگار...باشد نزده حرف مدتها

 ...باشد نیامده بیرون اش حنجره از صدایی

 

 ستون ی سوخته دستهای از را اش شده جمع نگاه معراج

 ...آورد می بالا و میگیرد ، میز روی شده

 ...میبیند را زدنش نفس نفس

 ...التماسش از پر نگاه

 

 ...اومدی_

 

 ...میشود قفل تصویر این دیدن از فکش

 ...بسوزد دلش باید چرا نمیداند



 

 pg. 4261 

 درد از پر باید ، صحنه آن دیدن از اش سینه چرا نمیداند

 ...شود

 

 روی ، همانجا و میبیند را معراج دار دنباله سکوت مانیا

 ...افتد می رنگ آبی صندلی

 ...واقعیست او که است کرده باور

 دیدن برای اکنون ، نفرت و کینه از پر معراج که کرده باور

 ...است آمده اینجا او

 

 مادرت از اونقدر هنوز گفتم بهش...میای بودم گفته بهش_

 ....نشدی متنفر

 

 ...میگیرد نگاه و میشنود را کلمه آن معراج

 ...شود عصبانی اکنون نمیخواهد دلش هیچ



 

 pg. 4262 

 ...نیست خوش اصلا انگار زن این حال

 

 ...برمیگرداند سر و آید می خودش به

 بودن متنفر تا：زن ی لرزیده مردمکهای در میدوزد نگاه

 ...!باشه چی تو نگاه از

 

 گلو از معراج زمخت صدای شنیدن با مانیا ی خنده تک

 تو：برمیدارد میز روی از را آرنجهایش و میشود خارج

 ازت...ببینی منو اومدی...نمیشی متنفر من از..منی ی بچه

 بهش...اومدی که میگم بهش...اومدی...بیای کردم خواهش

 گفتن هردوشون...آقاجونت به هم...اون به هم...میگم

 ...اومدی تو ولی...نمیاد

 



 

 pg. 4263 

 را میانسال زن صورت کل ای بچگانه ی خنده سپس

 ...میگیرد

 

 ، زن ته و سر بی حرفهای شنیدن از معراج ابروهای گره

 فراموش بگم...بخشیدمت بگم اومدم：میشود تر عمیق

 خودت حال تو اصلا انگار اما...زدی که زخمایی کردم

 ؟...جدیدته بازی...نیستی

 

 مستقیمش نگاه...میشود محو ثانیه یک عرض مانیا ی خنده

 ...میبرد فرو فکر به را معراج

 

 کمی و کشیده صورتش به دست که میکند اش کلافه آنقدر

 من که هرچیزی بگو...بشنوم اومدم：شود خم سمتش

 ...کنیم پیدا نجات مخمصه این از هممون تا بگو...نمیدونم



 

 pg. 4264 

 

 چشمهایش در را خشم برق میتواند ای لحظه برای

 اون زدن آتیش واسه فقط من...نکشتمش من：ببیند

 سیاه خاک به رو شایان که رفتم...رفتم کارخونه

 تباه زندگیشو میخواستم...کرد تباه زندگیمو...بنشونم

 اون...گفتم بهش...چیزو همه گفتم زنش به...کنم

 من...ریختم بنزینو منم ، رفت...نمیدونستم منم...نمیدونست

 خانوادمو...گرفت بابامو...بودم متنفر شایان از

 خراب خونه زن شدم من...خوبه آدم شد خودش...دزدید

 خوشبخت هاش بچه با خودش...دزدید هامو بچه...کن

 زنه اون...باز میزنه گولم کرد فکر...زنش با...بود

 ...زدم آتیش رو اونجا منم...رفت

 

 ...است کرده دوره خودش با بار صد را اینها

 ...کند فکر مانیا ی قافیه بی کلمات به نمیخواهد



 

 pg. 4265 

 کرده مرور ذهنش در را جملات این ها با و بارها اما

 ...است

 هم فکر حتی بودنش راست به وقت هیچ که جملاتی

 ...بودی عاشقش ،هنوزم هات بچه وجود با حتی：نکرده

 

 عوض نگاه و میگوید شده هم در درد از که ای چهره با

 من...نبودم مأوا جان...نبودم...نه：میبیند را زن ی شده

 مگه کشته ؟شایان...ها...کشته رو زنه شایان خود میگم

 ؟...نه

 

 

 ؟...اند نگفته او به هنوز مگر

 ؟...کرده معرفی را خودش اصلی قاتل اند نگفته

 ؟...دارد دادگاه زودی به اند نگفته



 

 pg. 4266 

 

 پوست و...مینشیند دستبند روی دیگر بار معراج نگاه

 ...نکشته اون：شده قرمز سوختگی شدن از که سفیدی

 

 [23:53 31.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۱۹ 

 

 پلک بار چند است شنیده که ای جمله معنی درک برای مانیا

 ...میزند

 

 ؟...است نکشته او



 

 pg. 4267 

 ...بیچارگی از پر...میشود استیصال از پر دوباره نگاهش

 

 ی شده مشت دستهای سمت به ، دستبند با همراه دستهایش

 ...میشود کشیده معراج

 ...میکشد عقب حرکت یک در که دستهایی

 از پر ، معصوم طفلی مانند...مانیا ی شده مظلوم چشمهای و

 ...آیند می بالا شده اشک

 

 ...درو اون...خداا به...نکشتمش من_

 

 را صحنه این به کردن نگاه تاب این از بیشتر معراج

 چیزهایی یک...میشود دستگیرش دارد چیزهایی یک...ندارد

 قتل به ملیحه：میپرد حرفش میان فورا که میفهمد را

 ...کرده قفل ملیحه رو در اون...کرده اعتراف



 

 pg. 4268 

 

 ؟...ملیحه_

 

 درک را کلمات ، مانیا ی گسیخته هم از ذهن میدهد اجازه

 ، میدهد که جوابی اما...کند فکر کمی میدهد اجازه...کند

 ...میکند واقف قبل از بیشتر را معراج

 ...میگیرد را صورتش کل که ای خنده

 و شود جمع تنش میشود باعث که ای کودکانه ذوق

 ...برق از پر چشمانش

 ثابت را خودش میخواهد وقتی میلرزد اش چانه

 ...نکشتمش من...نکشتمش ؟من...دیدی：کند

 

 ...میشود ساله صد معراج ابروهای گره

 ...نمیکند بازی نقش زن این



 

 pg. 4269 

 ...نگاه این

 ...میگیرند لرز ذوق از که دستهایی این

 ...میشوند خم معراج سمت که کوچکی های شانه

 ...شده زایل عقلش رسما...زن این

 

 میزاری فهمیدی که حالا...نیستم قاتل من فهمیدی که حالا_

 ؟...کنم بغلت ذره یه

 

 منقلب مانیا حال لحظه در و شده فشرده معراج قلب

 ...میشود

 ...گریه زیر میزند

 ...صدا بی ای گریه

 به نگاهی نگرانی با معراج میشود باعث که ضعیف هقی هق

 ...اندازد بی اطرافش



 

 pg. 4270 

 ؟...شد چه

 ؟...افتاد اتفاقی چه

 

 ، بپرسد چیزی اینکه از قبل و میشود خم سمتش دستپاچه

 در و آید می بالا زن ی شده چروک و آلود اشک چشمان

 دیگه...نمیشی جا بغلم تو دیگه میدونم：مینشیند نگاهش

 و رعد از وقتی...نمیبره خوابت بخونم هم لالایی برات اگر

 فقط ولی...میاد بدت ازم میدونم...آی نمی پیشم بترسی برق

 ...کنم بغلت بزار...بار یه

 

 ...میشود مشت دستش

 ، میترسید برق و رعد از که کودکی همان سان به...قلبش و

 ...میکند تپیدن به شروع وقفه بی و تند

 ؟...کند بغلش



 

 pg. 4271 

 ؟...سال چهار و سی از بعد

 ...میگیرد ضرب زمین روی راستش پای

 ...نیامده کردن بغل برای او

 ...نیامده هم هایش عقده و کمبودها رفع برای

 حتی که است شده انگیز ترحم و کننده منزجر آنقدر زن این

 از را اش ساله چند های کینه ، آخر بار برای نمیخواهد

 ...بریزد بیرون سینه

 

 

 دلش به آتش ، مظلوم و نادم مادر این التماس از پر نگاه

 ...نمیتواند اما...میزند

 ؟...نمیتواند که بخورد قسم کسی چه به

 



 

 pg. 4272 

 سمت را سرش ، بیچارگی با و شده بیشتر اشکهایش شدت

 ...میکند خم معراج ی شده قفل دستهای

 

 ؟...ببوسد را دستهایش میخواهد

 ؟...فرزندش آغوش برای افتد بی التماس به

 ؟...زن این میکند چه

 

 ...است شده گشاد حرکت این از معراج مردمکهای

 

 مادرش لبهای اینکه از قبل و است بد حال و حیرت از پر

 ...بنشیند دستهایش روی

 قفل مانیا نحیف های شانه دور و آورده بالا را دستها همان

 ...میکند

 ...میکشد بازوهایش میان را او



 

 pg. 4273 

 ...سال چهار و سی از بعد

 ...میکشد مشام به را اش مادرانه بوی مدت همه این از بعد

 ...دیوانه و پدید ندید قلبی با

 اش سینه به را زن لرزان تن ، عقده از پر ای سینه با

 ...است شده قبل از بیشتر حالا مانیا های هق و میفشارد

 

 کودکش و میچسباند معراج فراخ ی سینه به را صورتش

 ...شده بزرگ زیادی

 ...است کرده فرق بویش

 ....نمیدهد نوزاد بوی دیگر

 شکایت برای و نمیکند گریه مادر آغوش آرامش برای دیگر

 ...آید نمی او پیش ، بقیه از

 ...است خودش اما

 ...پروراند شکمش در ماه نه که همانی



 

 pg. 4274 

 ، میشد اش وابسته داشت اینکه از و کرد حس را هایش لگد

 ...میشد متنفر خودش از

 

 کودک آن های تکان تکان برای اش مادرانه حس اینکه از

 ...میرفت ضعف

 

 دل تجاوز آن حاصل به داشت که میشد متنفر خودش از

 ....میبست

 

 ...شد ابدی نفرت این

 ...خودش از نفرت

 ...اش گذشته از نفرت

 ...ماند دلش در فرزندش بوی کشیدن نفس داغ

 



 

 pg. 4275 

 را معراج صورت پوست حریصانه اش شده دستبند دستهای

 نگهبان فریاد صدای که میکشد بو را عطرش و میکند لمس

 ...میرسد گوش به همزمان

 

 شده زبر ی گونه ، اش گرفته اوج صدای و او به توجه بی

 ...میکند لمس را کودک آن ی

 بچه...منی ی بچه تو：میزند زجه دل ته از و میکند لمسش

 ...منننن ی

 

 ...است شده نزدیک حالا نگهبان

 ....بزرگتر و بزرگتر معراج بغض

 ....بیشتر و بیشتر بازوهایش فشار

 

 ...شده تموم وقت...یالا...بگیرین فاصله_



 

 pg. 4276 

 

 ...دیر چقدر

 ...فهمید را طعمش دیر چقدر

 ...کرد درک را احساس آن دیر چقدر

 ....بود شده دیر خیلی دیگر ، چیز همه برای

 

 [23:53 31.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

#۵۲۰ 

 

 ...است نشسته فلزی نیمکت روی

 قرار بیمارستان ی محوطه سرسبز فضای در که نیمکتی

 ...گرفته



 

 pg. 4277 

 ...کند درک خوب را امروز اتفاقات است نتوانسته هنوز

 ...شد چه دقیقا بفهمد خوب است نتوانسته

 ...کرد باز زن آن روی به را حسرتش از پر آغوش چگونه

 ...میدادند مادر بوی دستهایش

 ...هم لباسهایش

 ، مانیا ی شده مظلوم ی چهره به کردن فکر بار هر با قلبش

 ...میشود فشرده

 ...بود داده تکان را معراج ، غریب حال آن

 ؟...افتاد روز این به چگونه

 پا از را مغرور و قوی زن آن چگونه ، زندگی های سختی

 ؟....درآورد

 

 زندان آن کثیف های سلول شر از را او میشود چگونه

 ؟...کرد خلاص



 

 pg. 4278 

 

 ...میبردند دیگر جای را او ، بشود که هم خلاص

 ...روانی آسایشگاه مثل جایی

 ...کیست بد حال این مقصر نمیداند هیچ

 ...ها بیاری بد و ها مصیبت آن تمام مقصر

 ؟...پدربزرگش حتی یا...شایان...مانیا...آقاجانش

 

 آتش در زنده زنده زن یک که کیست مقصر نمیداند

 ...میسوزد

 ؟...است افتاده تخت روی حال این در آرام که کیست مقصر

 دیدنش ثانیه یک برای معراج دل و نمیدهند ملاقات ی اجازه

 ...میکشد پر ،

 ...ثانیه چند فقط...ببیندش..شیشه پشت شده اگر حتی



 

 pg. 4279 

 

 

 ؟...نمیپرسی رو ؟حالش...ببینی رو بچه اون نمیخوای_

 

 سرش میشود باعث ، سرش پشت از یوسف صدای شنیدن

 ...بگیرد دستهایش بین را

 ...ببیند را آرام میخواهد اول

 نوزاد آن صورت به حتی نمیخواهد ، نکند باز چشم او تا

 ...کند نگاه

 

 ...افتد می مانیا یاد ای لحظه برای

 ...بود گرفته نادیده را نوزادش که زنی

 در امروز و گرفت نادیده را فرزندش عمر یک که زنی

 ...میکرد بخشش طلب و میزد زار آغوشش



 

 pg. 4280 

 

 ...میگیرد جا معراج کنار یوسف

 ...اند خسته همگی

 خبری تا اند مانده عمل اتاق و یو سی آی در پشت ها ساعت

 ...بگیرند آرام از

 

 ...میکند زدن حرف به وادار را یوسف اش طولانی سکوت

 

 یه به...کوچولوعه خیلی...نداره گناهی معصوم طفل اون_

 ...داره احتیاج محکم پشت

 

 ...میشود بیشتر هایش شقیقه روی معراج دستان فشار

 ...میکشد آتش به را دلش بدجور یوسف حرفهای



 

 pg. 4281 

 

 و کوچیک اونقدری بچه اون...اما نیستم مقصر دنبال_

 ...نده رو مادرش و پدر اشتباهات تاوان که هست معصوم

 

 ...میگیرد سنگینی نفس انگشتانش لای از معراج

 ...نمیتواند

 ...آید برنمی او از

 ...بعد ببیند را آرام چشمهای اول

 ...ندارد گناهی کوچک طفل آن میداند

 ...اوست برای ها گناه ی همه میداند

 ...است خودش فقط آرام حال این مقصر میداند

 ...کند پافشاری ندیدن این روی میخواهد لجوجانه اما

 ...نداشته آرام از را بچه گرفتن قصد کند ثابت میخواهد



 

 pg. 4282 

 ...نیست مهم برایش هیچکس ، او جز کند ثابت میخواهد

 

 ؟...میدونی_

 

 ...است کرده تغییر یوسف لحن...میشود تیز معراج گوشهای

 

 دست از جوونی خاطر به...دارم کینه خانوادت و تو از_

 کردن بدبخت خاطر به...دارم کینه بهتون خواهرم ی رفته

 زادم خواهر بد حال این خاطر به...دارم کینه ازتون آرام

 اون وجود با...اینا ی همه وجود با...اما...دارم کینه ازتون

 دارم...بیاد فرود صورتت روی مشت با میخواد که قوی حس

 آرام که اونقدری مردونگیت اگه...مردی اگر...میگم بهت

 ازت اونو آرام...نکن ول رو بچه اون...هست میکرد تعریف



 

 pg. 4283 

 تو جز به...نباشه روزی یه اگه میدونست اما... میکرد قایم

 ....بسپره دیگه کسی به رو بچه نمیتونه

 

 

 ...دار زهر کلمات این شنیدن از میگیرد گر معراج سر

 ؟...نباشد روزی اگر

 ؟؟...است کرده فکر هم روزها آن به دختر این

 ...میشود تنگ نفسهایش که نیست خودش دست

 بلند جایش از ضرب با و افتد می تاب و تب به اش سینه

 ...میشود

 ...بشنود دیگر ی کلمه یک نمیخواهد حتی

 ؟...خودش با است کرده فکر چه

 ؟...بسپرد معراج دست را بچه



 

 pg. 4284 

 ؟...ببندد چیز همه روی چشم سادگی همین به میتواند مگر

 ...میکند خراب

 اگر میکند خراب آدمهایش ی همه سر روی را دنیا معراج

 ...شود کم عروسکش سر از مو تار یک

 

 که اونم خاطر به...ببینم رو آرام به عمیقت حس میتونم_

 ...شده

 

 ...بسسسسسه...بسسسسسه_

 

 ...نیست خودش دست معراج غرش

 ...نمیبیند را اطرافش

 ...کجاست اکنون که نمیکند فکر این به



 

 pg. 4285 

 فکر بود داده اخطار او به بار چند دیشب که نگهبانی به

 ....نمیکند

 ....است گرفته بر در را بیمارستان کل هایش نعره صدای

 

 [23:59 31.12.19, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۲۱ 

 

 ...کرده باد که گردنیست رگ روی اش خیره نگاه یوسف

 

 ...شده کبود که پوستی روی

 



 

 pg. 4286 

 از پر دستهای روی و است تنگ که ای سینه روی

 ...زده چنگ را کوتاهش خیلی موهای که استیصالی

 

 ...معمولیست عشق یک از تر فرا معراج حس

 

 ...لجوجانه مالکیت یک از تر فرا

 

 ...است آرام ی دیوانه مرد این

 

 عاشق اینقدر نمیتواند کس هیچ میداند یوسف و است دیوانه

 ...باشد

 



 

 pg. 4287 

 نگاه رو بچه اون حتی نکنه باز چشماشو وقتی تا_

 بزرگ بچشو پاشه خودش بگو ؟بهش...فهمیدی...نمیکنم

 ...کنههه

 

 به را اطراف آدمهای نگاه و میکوبد اش شقیقه روی مشت

 بچشو آخر که کرده فرار ازم عمر یه：میکند جلب خودش

 ؟؟...چیززز همه بی منه دست بده

 

 ...میشود بلند جایش از یوسف

 معراج ی خفه غرش صدای و برود معراج سمت میخواهد

 رو بچه اون...نمیخوامشش：میکند دگرگون را حالش اینبار

 ...نمیخواااام

 



 

 pg. 4288 

 ادغام هم در نگهبان و سپهر پرشتاب قدمهای صدای

 ...میشود

 ...میزند نفس نفس که سپهری

 ...است آمده معراج کردن بیرون برای ظاهرا که نگهبانی و

 

 ...آرام_

 

 ...میشود کشیده سپهر سمت همزمان معراج و یوسف نگاه

 واسه تا برو...من داداش بیرون برو بیا：میزند زر نگهبان

 ...نکردی درست دردسر من

 

 چی آرام：برمیدارد سپهر سمت قدمی جنون با معراج

 ؟...نه یا میکنی باز واموندتو دهن ؟اون...شده



 

 pg. 4289 

 

 ...میگیرد معراج از نگاه کرده اخم نفس نفس با سپهر

 ...دویده را اینجا تا

 را صدایش سپهر سکوت از شاکی...است نگران هم یوسف

 ...!سپهر بزن حرف：میبرد بالا

 

 احتمالا...بیشتر امید یعنی این...اومده بالا هوشیش ضریب_

 ...میاد هوش به زودی به

 

 ...میماند سپهر دهان روی معراج ی شده خشک نگاه

 ...میقاپد هوا روی را کلمات

 ...ندارد او از خوشی دل هیچ معراج که مردی

 ...است آورده بالا را معراج کفر بوده تا که مردی



 

 pg. 4290 

 به روز یک که دهانی معراج میشود و میدهد خوش خبر

 ؟...کند گلباران اکنون ، بود بسته مشتهایش رگبار

 

 ...میرود عقب شوکه و ناباور

 ...است خوش خبرش

 ...است خوش مزلف ی عمه پسر خبر

 ...میشود دور میبیند آرام را اوضاع که نگهبان

 ...میگیرد آغوش در مردانه را سپهر و میخندد یوسف

 مانده رویش روبه ی خیره آمده کش لبهایی با اما معراج

 ...است

 ...گرفت را بخشیدنش مزد زود چقدر

 ...داد را جوابش خدا زود چقدر

 ...بود نشده دور پس



 

 pg. 4291 

 ...بود حوالی همین جایی

 ...معراج گردن رگ به نزدیک

 ...بود گذشته حد از گناهانش که معراجی

 ...شد بخشیده...بخشش یک با فقط

 زودی همین به و کرد باز پناه بی زن آن روی به را آغوش

 ...گرفت جای خدا آغوش در

 

 ...میشود پایین بالا تند و تند اش آمده تنگ به ی سینه

 ، اراده بی پاهایش و آیند می کش قبل از بیشتر لبهایش

 ....میدوند ورودی در سمت

 

 [18:37 01.01.20, ]تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 4292 

 

#۵۲۲ 

 

 ...میکند رد دیگری از پس یکی را ها راهرو

 ...است خارج هم خودش توان از وصفش حتی که حالی با

 روی روبه را ای گربه های آبی آن هم باز میشود یعنی

 ؟...ببیند خودش

 ...را چشمها آن میپرستد

 صدا را اسمش دیگر بار اگر میکند باران بوسه را نفسهایش

 ...بزند

 ...!باشد او... اما نباشد دنیا

 

 ...میرسد یو سی آی در پشت



 

 pg. 4293 

 ...اند برگشته خانه به مهسا و شایان

 ...نیست خبری هم چاق ی عمه از

 گوش به سرش پشت ، یوسف و سپهر پای صدای اما

 ...میرسد

 

 می اف اف ی دکمه روی را انگشتش گرفته ضرب قلبی با

 ...گذارد

 

 با را دیگرش دست و میکند ستون همانجا را دستش یک

 ...میکشد چشمهایش روی غریب حال همان

 

 ؟...نمیدن ؟جواب...شد چی_

 



 

 pg. 4294 

 ی دکمه ، دوم بار برای معراج و میپرسد که است یوسف

 ..میدهد فشار را اف اف

 ...انتظار و کلافگی از پر

 

 صدای و میفشارد قبل دفعات از تر طولانی را زنگ سوم بار

 بفرمایید：میپیچد تصویری آیفون در ، پرستار شاکی

 ؟...میدین فشار رو دکمه اون اینقدر چرا...آقا

 

 هیجان با ، دختر زدن حرف نوع به توجه بی معراج

 ؟...چطوره حالش...خسروی آرام：میپرسد

 

 ...!بود قبل که همونطور...بیهوشه هنوز_

 



 

 pg. 4295 

 که طور همون چی یعنی：میشود عصبی کمی اینبار معراج

 ...!اومده بالا هوشیش ضریب ؟گفتن...بود قبل

 

 شیش هوشیاریشون...بله：میکشد پوفی حوصله بی پرستار

 ...هشته روی الان...بود

 

 به ؟کی...باشه چند باید：مینشیند برق به معراج چشمان

 ؟...میاد هوش

 

 ؟...ببینیمش میشه：میپرسد آنطرف یوسف

 

 ساعت نیم دکترشون...آقا میاد هوش به کی نمیدونم من_

 ما ندین فشار زنگو این اینقدرم...بپرسین ازش میاد دیگه



 

 pg. 4296 

 این پشت یکسره نمیتونیم..نداریم خاروندن سر وقت حتی

 ...باشیم جوابگو آیفون

 

 خوش خبر آخر...میگذارد جگر روی دندان هم باز معراج

 ...!داخل بیام میخوام...ببینمش میخوام：است شنیده

 

 مراقبت بخش اینجا...محترم آقای نیستین متوجه انگار_

 ...ممنوعه ملاقات..ست ویژه های

 

 را گردنش.میشود مشت معراج ی پنجه بالاخره

 و میبینمش میام：ببرد بالا را صدایش نمیخواهد...میچرخاند

 ...دقیقه یه فقط...میرم

 



 

 pg. 4297 

 خودش با اومد دکترش وقتی بزارین...نمیشه..آقا نمیشه_

 ...!نزنید دیگه بار یه هم رو زنگ اون...کنید صحبت

 

 ...میگذارد را گوشی و میگوید

 ...بزنند محک را صبرش میخواهند همه

 ...بزنند چنگ را اش شده رام عصبی تارهای میخواهند همه

 

 ...نمیزند دیگر را آیفون زنگ

 ...میماند دکترش آمدن منتظر باید

 

 می جلو یوسف و برمیدارد اف اف کنار از را مشتش

 چند یه بزارن کنم فکر...میاد دکترش دیگه ساعت نیم：آید

 ...!ببینیمش دقیقه



 

 pg. 4298 

 

 است کرده تحصیل هرچقدر انگار..آورد نمی در سر معراج

 آب هم را قوطی آن و انداخته قوطی یک در را

 خوبه ؟هشت...بشه چند باید هوشیاریش ضریب：برده

 ؟...نه مگه دیگه

 

 نرمالش：میگیرد نگاه و میبرد فرو هم در چهره یوسف

 ...چهاردهه سیزده

 

 بالا هم باز را نگاهش ، میشود متوجه که را معراج بهت

 ...!دیگه خوبه خودش اومده بالا که همین اما：میگیرد

 

 



 

 pg. 4299 

 بالا نمره دو نمره دو همینطور ، روز این آخر تا میشود

 ؟...برود

 ؟...؟هااا...میشود چه مگر

 

 پر های قدم هم باز و میکند قفل سرش پشت را دستهایش

 ...میکند شروع را استرسش

 

 ...میگیرد عاشق مرد از را نگاهش سپهر

 بیرون نفرت و کینه همه آن دل از را عشق که مردی

 ...آورد

 ...ساخت باید یک خودش برای ها ممنوعه میان که مردی

 ...دهد ترجیح را او داشت حق آرام

 رو و زیر هم را دنیا ، دختر آن موی تار یک برای مرد این

 ....میکرد



 

 pg. 4300 

 

 دوست یک فقط و فقط زیبایش دایی دختر به عشقش شاید

 ...بود ساده داشتن

 قلب در ذره یک برای حتی نتوانست که بود ساده خیلی شاید

 ...کند باز جا دخترک

 زود اینقدر توانست که بود ساده خیلی داشتنش دوست شاید

 ...شود مهسا ی وابسته

 

 فرود مشتهای آن تا میکند کار خودش روی سخت خیلی

 ...کند فراموش را دماغش روی آمده

 

 یاد از را دستش روی لعنتی گچ آن میکند تلاش سخت خیلی

 ...ببرد

 



 

 pg. 4301 

 ...توهین همه آن...ها شمردن کم آن...تهدیدها آن

 ...بکند بدی فکر خودش با مرد این نمیخواهد اما

 

 فرزند و مهسا وجود با ، سپهر کند فکر نمیخواهد

 دکترای از یکی：اندیشد می آرام به هم هنوز ، توراهیشان

 بری...میکنم هماهنگ باهاش اومد که غروب...رفیقمه اینجا

 ...ببینی و آرام...داخل

 

 شده چروک کت زیر و کمرش روی که دستهایی با معراج

 ...برمیگردد سمتش ، است قفل

 ؟...بود او با

 ؟...معراج یا میزد حرف یوسف با

 



 

 pg. 4302 

 همزمان و میماند سپهر روی اش سفیه اندر عاقل نگاه

 ...!اومد دکترش گمونم：میرسد گوششان به یوسف صدای

 

 [18:37 01.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۲۳ 

 

 ...برمیگردد فورا یوسف صدای شنیدن با معراج

 ...میبیند دور از را افتاده جا زن و برمیگردد

 ...بود کرده جراحی را آرام دیروز که زنی همان

 پشت که پرستاری دو و پوش سفید جوان مرد همراه

 ...آیند می سرشان



 

 pg. 4303 

 ...اندازد نمی جوان مرد به نگاه

 ...آید می دور از که میبیند را پوش سفید زن فقط

 ...میرسد آنها به و میدهد شتاب قدمهایش به

 

 دیدن لحظه یک برای شاید و بپرسد...او از بپرسد میخواهد

 ...کند خواهش دخترک

 

 ؟؟؟؟...معراج_

 

 را پرسیدن سؤال ی اجازه ، کناری مرد ی زده بهت صدای

 ...میگیرد او از

 کناری مرد روی معراج نگاه و میکنند مکث همانجا همگی

 ....میلغزد

 ؟...بابک



 

 pg. 4304 

 ....مارالش خاله پسر

 ؟...بود اینجا پزشک ؟...اینجا اما شده دکتر میدانست

 

 اینجا：میگیرد آغوش در مردانه را ومعراج آید می جلو

 ؟...پسر میکنی چکار

 

 ، داخل میرم من گفتن با و گرفته مرد دو از نگاه آرام دکتر

 فاصله بابک از فورا معراج که شود جدا آنها از میخواهد

 ...میگیرد

 تازه ی خاله پسر آن بیموقع های احوالپرسی برای نمیخواهد

 ...لحظه یه کنید صبر：بدهد دست از را فرصت ، شده پیدا

 

 ...آیند می جلو هم سپهر و یوسف



 

 pg. 4305 

 من：میگوید استیصال با وقتی است معراج روی بابک نگاه

 ...ببینمش میخوام...آرامم شوهر

 

 اسم مگر：نپرسد که میگیرد را خودش جلوی بابک

 ؟...نبود شیدا همسرت

 

 اوضاع نمیکرد درک الان و بود شنیده دورادور را اسمش

 مانده خیره معراج صورت به کنجکاوی با اینگونه که...را

 ...بود

 

 و اندازد می بابک به نگاهی پوش سفید ی افتاده جا زن

 ...میگیرد پرستار دست از را زونکن

 



 

 pg. 4306 

 چیزی زیر خودکار با و میکند نگاه آرام کنونی وضعیت به

 خبرتون بعد...کنم چک وضعیتشو باید اول：میکشد خط را

 ...نه یا ببینیدش میشه میکنم

 

 ...میگیرد قرار اف اف دوربین پشت و میگوید را این

 

 نگاه و میشود باز تیک یک با خود به خود یو سی آی در

 هم کنار های تخت ردیف روی ، باز نیمه در لای از معراج

 ...میشود متوقف شده چیده

 

 ...داشتن پرخطر زایمان یه ؟گفتن...اینجاست زنت_

 

 ...میچرخد بابک روی معراج چشمهای

 ؟...داخل بفرستند را معراج کند کمک میتواند



 

 pg. 4307 

 نظر به ضعیف چقدر حالا میکرد بودن خدا ادعای که مردی

 ...نمیزارن لعنتیا این اما ببینمش میخوام...خودشه：میرسد

 

 ...اینجاست معراج های کودکی همبازی

 ...میشد معراج حسادت حس شدن برانگیخته باعث که کسی

 ...شده دکتر خودش برای

 ...است معلوم خب

 ...است شده بزرگ مادرش و پدر کنار او

 ...کرده دنبال را آنها آرزوهای

 ...رفته هایش هدف دنبال به ، آرام کاملا زندگی یک در

 ...است شده هم عاشق شاید

 چشیده معراج که مصیبتهایی از کدام هیچ و شده عاشق

 هوشیاریش گفتن مشخصه که اونطور：نکرده حس را است



 

 pg. 4308 

 یعنی بیاد بالا ذره یه که همین...نباش نگران اما...پایینه

 یه بزارن میزنم حرف باهاشون...میشه خوب حالش داره

 ...!ببینیش دقیقه چند

 

 به زنی از نمیپرسد و گذاشته پا هایش کنجکاوی روی بابک

 ...مجد شیدا نام

 ...است کرده در اسم تهران کل در که بزرگی تاجر دختر

 ...است کرده در اسم معراج خود با تراز هم

 ....میشود پرت بیرون صدا و سر پر معراج هیجان پر نفس

 

 سمت"  فعلا"  یک با و میگذارد اش شانه روی دست بابک

 ...برمیدارد قدم یو سی آی در

 

 ؟...رسانده را او خدا بگوید باید



 

 pg. 4309 

 ...کند کاری بتواند کاش

 ....بفرستد داخل شده که طور هر را معراج بتواند کاش

 

 جیبش در معراج تلفن ، بپرسد چیزی میخواهد تا یوسف

 ...میخورد زنگ

 ، صفحه روی فکور اسم دیدن با و کرده جیب در دست

 ...!بگو：میکند وصل را تماس

 

 را فکور صدای همزمان و شده دور کمی نفر دو آن از

 سا دو تا...زدن ردشو...ایران اومده داریوش：میشنود

 که کاری اولین زیاد احتمال به...تهران میرسه دیگه ساعت

 ...بزاره قرار مجد شیدا با که اینه میکنه

 

 [18:37 01.01.20, ]تژگاه



 

 pg. 4310 

  تژگاه

 

#۵۲۴ 

 

 

 ...میشوند فشرده هم روی معراج لبهای

 ...ببیند را زنیکه آن بود نتوانسته هنوز ، شب آن از بعد

 صبر خدا از چقدر و بود گذاشته جواب بی را تماسهایش

 ...نکند ساقط اش هستی از را او و نرود که میخواست

 ...اندازد بی گیر را مجد هرمز بود نتوانسته هنوز

 ...آنها با داشت کار

 قتل به را آقاجانش که بودند داده هم دست به دست همگی

 ...برسانند



 

 pg. 4311 

 ...بود آرام از خبری منتظر اکنون که حیف

 ...بود بسته پایش و دست که حیف

 

 را دیگر کسی ی شماره کرده قطع خداحافظی بدون را تلفن

 ...میگیرد

 ...بود بس دیگر

 و پدر آن برای را فرار راه نمیخواست کردن دست دست با

 ...کند باز دختر

 ...بدهد جولان فرصت حرامزاده داریوش آن به نمیخواست

 

 ؟...آقا جانم_

 



 

 pg. 4312 

 کار دوربین یه رفت که جا هر...کنید تعقیب رو مجد شیدا_

 جلوشو بره جایی خواست من رسیدن از قبل اگر و میزارین

 ...!میاد ملاقاتش به که مردی...و اون جلوی...میگیرین

 

 ...!چشم رو به_

 

 ...را تماس میکند قطع

 ...بروند در قصر اینبار نمیگذارد

 ...میکرد رد خشمش تیغ از را شان همه

 ...میگرفت پس تاوان شان همه از

 ...آقاجانش مرگ تاوان

 آرام کوچک های شانه روی که سنگینی تهمت تاوان و

 ....بودند انداخته

 



 

 pg. 4313 

 جراح زن همراه ، بابک و میشود باز سفید ای شیشه درب

 ...میشود خارج اتاق از

 ؟میتونم...شد چی：برمیدارد خیز سمتشان معراج

 ؟...ببینمش

 

 می بابک به نگاهی نیم و میکند مکثی زن دکتر

 با...داشتن پیشرفت بهبود روند در خوشبختانه：اندازد

 صداتون ممکنه هوشیاری از درجه این توی اینکه به توجه

 فقط اما...بشین وارد مخصوص لباس با میتونین ، بشنوه رو

 ...!کوتاه ی لحظه چند

 

 ...برمیدارند قوس معراج لبهای

 



 

 pg. 4314 

 تو من...ببین رو زنت برو：میماند بابک و میرود دکتر

 ...کنیم صحبت هم با کم یه میمونم منتظرت اتاقم

 

 میگذارد بابک بازوی روی دست ، دان قدر نگاهی با معراج

 ...میکند ابراز را تشکرش ، شکل همین به و

 

 ...ببیندش میتوانست

 ...برود دیدارش به میتوانست

 ...نمیکند سپهر و یوسف به نگاه

 فشار را اش دکمه صبرانه بی و میرود اف اف سمت

 ...میدهد

 



 

 pg. 4315 

 اف اف نیامده دستش معراج اخلاق هنوز که بدخلقی پرستار

 دمپایی و گان ، قفسه تو از...داخل بفرمایید：برمیدارد را

 ...!لطفا بردارین

 

 نگاهی نیم اینکه بدون معراج و میشود باز اتوماتیک درب

 ...میشود داخل یو سی آی در از ، اندازد بی عقب به

 

 بزرگ سالن به که هست متری چند کوچک سالن یک آنجا

 ...میشود وصل ویژه مراقبتهای

 

 های دستگاه و دم و شده ردیف های تخت به کلی نگاهی

 لباسهای ی قفسه سمت صبرانه بی و اندازد می بزرگ

 ...میرود مخصوص

 



 

 pg. 4316 

 را ماسک و کلاه ، گان حاوی پلاستیکی ی بسته یک

 ...آورد می در را کتش وقفه بی و برمیدارد

 

 حتی ، کلاه کردن سر از بعد و میپوشد را شان همه

 ...میکند عوض رنگ آبی های دمپایی با را کفشهایش

 

 ...میشود بزرگ سالن وارد قلب تپش و هیجان با

 به ماسک آن پشت از حتی عفونی ضد مواد و شوینده بوی

 ....میرسد اش بینی

 

 [18:38 01.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۲۵ 



 

 pg. 4317 

 

 و سر پر های دستگاه و دم...بزرگ استیشن یک

 حتی و بودند شده چیده ترتیب به که هایی تخت...صدا

 ...نبود خالی هم یکیشان

 و میدهد ماساژ در دم ی کننده ضدعفونی با را دستهایش

 ...میرود جلوتر

 ...کند پیدا را آرام میخواهد...میگرداند چشم

 ...است وخیم اوضاعش اینجا چقدر

 ...است بد ها بیمار این وضع چقدر

 ...بیهوش همگی

 ...کند وگاهی میشد تند گاهی که هایی بیب بیب صدای با

 

 اند زده زل سقف به که بازی چشمان با هاشان بعضی شاید

 ...اند مانده زنده اکسیژن های دستگاه آن با فقط ،



 

 pg. 4318 

 

 ؟...میکرد چه مرده همه این میان عروسکش

 

 و میشود مچاله صحنه این دیدن از صورتش عضلات تمام

 ...میگیرد را وجودش کل ترس

 ...بزند پسش میخواهد که ناشناخته ترسی

 ...دیگر اتاقی ببرند را آرام کاش

 ...میکند وحشت شود بیدار اینجا اگر عروسکش

 ؟...اند آورده اینجا را او چرا اصلا

 

 ؟...بودین بیمار کدوم همراه_

 

 ...میلغزد پرستار روی معراج ی زده خشک نگاه



 

 pg. 4319 

 ...!خسروی آرام：میدهد قورت را دهانش آب

 

 می معراج ی جذبه پر و سیاه چشمان به نگاهی پرستار

 ...اندازد

 شده شوکه رویش پیش ی صحنه دیدن از انگار که چشمانی

 ...است

 نظر زیر رنگ سبز گان با را تنومندش اندام و بلند قد

 ...!جلوتر قدم ده تقریبا...هفده تخت：میگیرد

 

 ...میروند پیش پاهایش

 پیدا را کوچولویش بتواند که کند نگاه را یکیشان یکی باید

 ...کند

 ...میزنند پا و دست زندگی و مرگ میان که کسانی لای به لا



 

 pg. 4320 

 

 ...میکند رد تک به تک را ها تخت

 این...میشود بد دارد دیگر حالش...شانزده....پانزده تخت

 ؟...بود جهنمی چه دیگر

 

 و سیم میان که میخورد ظریفی و کوچک جسم به چشمش

 ...است شده گم پیچ در پیچ های دستگاه

 

 ...نیست دلبرکش صورت به شبیه اصلا که صورتی

 

 ...گرفته جای درونش بزرگ شلنگ یک که کوچکی دهان

 

 فراری معراج پاهای از را جان نفسهایش بلند هین صدای

 ...میدهد



 

 pg. 4321 

 

 بالا آمیزی اغراق شکل به ، بازدم و دم بار هر با اش سینه

 ...میشد پایین و

 آن به دستگاه و سیم چندین که ای برهنه نیمه ی بالاتنه

 ...بود چسبیده

 بیرون کلاه زیر از کوتاهش موهای و است بسته چشمانش

 ...است زده

 

 دستش میشود باعث و میشود وارد معراج زانوان به لرزی

 ...کند بند تخت فلزی حفاظ به را

 

 ...نمیخورد چشم به ای صندلی هیچ آنجا

 بیاورد تاب چگونه معراج و نیست نشستن برای جایی هیچ

 ؟...را دلبرکش حال این به کردن نگاه



 

 pg. 4322 

 

 ...میکشاند بالا به را استوارش نا های قدم

 ادغام دستگاه آن بیب بیب با ها دمپایی لخ لخ صدای

 ...میشود

 

 ...ایستد می سرش بالای

 آن به نفسهایش و افتاده تخت روی اینجا اش زندگی کل

 ...است وصل دستگاه

 ؟...بود چه پس

 ...!که میشود بهتر دارد حالش میگفتند

 ؟...داشته وجود هم بدتر این از یعنی

 زانو خوابیده دلبرک تخت پایین ، شده ویران و خراب

 ...میزند

 ...افتاده کنارش کوچکش دستهای



 

 pg. 4323 

 کبود اند زده که سوزنهایی جای جای از که لختی بازوهای

 ...میرسند نظر به

 ...میکند وصل تخت تشک به را اش پیشانی

 ...دخترک کوچک دست مچ حوالی جایی

 ...است بدتر هم مرگ خود از برایش صحنه این دیدن

 ...آورده سرش او را بلا این

 ...هایش خودخواهی با

 ...هایش زورگویی با

 بمیرد میشود و آورده سرش را بلا این مضخرفش عشق با

 ؟...شود محو چشمانش جلوی از تصویر این و

 

 [18:40 01.01.20, ]تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 4324 

 

#۵۲۶ 

 

 ...کند بیدارش شده که طور هر باید...است کم وقت

 ...ندارد طاقت این از بیشتر

 جان بی تن همه این میان را دلبرش کوچولوی ندارد طاقت

 ...بگذارد تنها

 پایین صورتش از را ماسک و کرده بلند را اش پیشانی

 ...میزند

 لمس را کوچکش انگشتان نوک آهسته ، دست هردو با 

 ...میکند

 معراج قلب به که آرامشی همه این و کوتاه لمس یک فقط

 ...میشود سرازیر



 

 pg. 4325 

 و افتد بی هم روی پلکهایش میشود باعث که آرامشی

 ...بروند جلو دستها آن بوسیدن برای لبهایش

 

 ، عمیق نفس یک با و میچسبند دستش کف که لبهایی

 ...میبویند و میبوسند

 ...بود مانده دلش سر ها بوسه این داغ

 ...هستند گرم دستهایش

 ...میدارد نگه پا سر را معراج گرما همین و هستند گرم

 ...دیگری از پس یکی...دیگر ای بوسه

 ...داده قول خدایش به او و میدهد فشار را گلویش بغض

 هیچوقت دیگر....بیاید هوش به عروسک اگر داده قول

 ...ندهد آزارش

 ...نشود عصبانی

 ...نشود خشمگین



 

 pg. 4326 

 ...دلش با بیاید راه

 ...بگوید او چه هر اصلا

 ...بخواهد او چه هر

 

 ...میشوند بلند جا از و میگیرند جان زانوهایش

 ...نمیکند رها و گرفته همچنان را دستش

 

 نزدیک از را صورتش و میدهد تکیه تخت کنار را آرنجش

 ...میکند نگاه

 ...کوچکش بینی

 ...روشنش ابروهای

 ...اند ریخته بیرون کلاه درز لای لابه از که هایی چتری

 ...اند شده کشیده شلنگ آن توسط بیرحمانه که لبهایی



 

 pg. 4327 

 ...میکند نگاه را صورتش اعضای تک تک

 ...کند لمس را صورتش میترسد

 برای که کوتاهی ی لحظه چند همین و کند لمسش میترسد

 ...بگیرند او از را بود آمده دیدنش

 کنار ، زخم از پر صدای با ، بیچارگی با و میکند خم سر

 ؟...کوچولوم：میکند زمزمه گوشش

 

 ؟...دیگر بود روزی و حال چه این

 

 ...بفهمد نمیتواند هم هنوز

 

 ؟...باشد خطرناک زن یک برای میتواند چقدر حاملگی مگر

 



 

 pg. 4328 

 را کسی که هست بد آنقدر میگویند که ترسی و استرس این

 ؟...دربیاورد پا از اینگونه

 نشان خودش از واکنشی هیچ میزند صدایش وقتی چرا

 ؟...نمیدهد

 

 و دار：میمالد زده بیرون موهای تکه به را اش بینی

 ؟؟...ندارم

 

 ؟؟...نمیگیرند رنگ هایش گونه چرا

 

 را چشمانش ، میزد صدایش اینگونه که وقتها آن

 آغوش در را سرش و میشد سرخ هایش گونه...میدزدید

 ...میکرد قایم معراج

 



 

 pg. 4329 

 ... موهایش بوی

 ؟...کرده عوض هم را عطرش حتی لعنتی اتاق این چرا

 

 قبل از تر بیچاره و میشود مچاله درد از صورتش

 ؟؟...خب...میخوام معذرت：مینالد

 

 ...نمیشنود جوابی هم باز

 ...است هایش نفس بلند صدای فقط جوابش

 تر اش زندگی کل در دوم بار برای...معراج چشمان و

 ...میشوند

 ...ندارد را درد همه این جای اش سینه

 ...درد این میکند تراوش چشمانش از

 



 

 pg. 4330 

 نگاشم حتی من...خودته مال بچه اون...برم قربونت پاشو_

 ؟...میدونی نکردم

 

 هایش شانه و میدهد فشار قبل از بیشتر کمی را انگشتانش

 منو اگر میدم قول...کن باز چشماتو تو：میگیرند ریزی لرز

 برو بگی...نمیشم سبز راهت جلوی هیچوقت دیگه...نخوای

 ...آرام میرم خودت جان به...میرم

 

...._ 

 

 ...منه تغصیر همش...روزتم و حال این بانی و باعث من_

 

..._ 

 



 

 pg. 4331 

 ؟...بری و کنی ول رو بچه اون میتونی...هیچ من_

 

...._ 

 

 بدون...آرام نمیخوامش من...میمونه تنها نشی بیدار اگه_

 ...بچتو کن بزرگش بیا...نمیخوامش تو

 

..._ 

 

 به...میکشد بالاتر را است داده تکیه همانجا که آرنجی

 دل صورتش پوست لمس برای دارد و میدهد جرأت خودش

 ...میزند دل

 



 

 pg. 4332 

 تنش از روح و میکشد اش شقیقه کنار را انگشتش نوک

 ...میشود جدا

 ...است خارج توانش ار اوضاع این تحمل چقدر

 

 ...گرفته قرار دنیا ته میکند حس

 گرفته فرا بدبختی و فلاکت را دنیا ی همه میکند حس

 ...است

 

 و میشوند کشیده چشمهایش روی تا شقیقه کنار از انگشتها

 ....میشود برابر هزار ، درد

 

 اگه میریزم هم به دنیارو...من واسه بیاد داری درد چی هر_

 ی دیوونه همون میشم نکنی باز چشماتو...نشی بیدار

 من از تو که هیولایی همون میشم برنگردی...آرام زنجیری



 

 pg. 4333 

 به منو که کسایی تک تک نزار برگرد...ساختی ذهنت تو

 ...بزنم آتیش رو کشوندن اینجا

 

 ضرر بیمار برای نفستون هوای...آقا بگیرین فاصله لطفا_

 ...داره

 

 از کمی میشود باعث و میرسد گوشش به پرستار صدای

 ....بگیرد فاصله دخترک صورت

 کوچولویش زانوان زیر دست که میجنگد خودش با دارد

 ...نبرد اینجا از را او و ننداخته

 

 انگشتانش یک به یک نوک و آورده بالا را دستش دیگر بار

 ...میبوسد را

 



 

 pg. 4334 

 اصلا بودنتون اینجا..برین ازینجا لطفا...آقا میکنم خواهش_

 .....نیست بیمار نفع به

 

 ؟...بکند دل چگونه اما برود باید که میداند...میداند

 

 اش پیشانی روی ای وبوسه شده خم آخر ی ثانیه

 برمیگردم بازم...بخوای اگر اما...میرم من：میگذارد

 ؟...خب...بینم قشنگتو چشمای میخوام بعد ی دفعه...پیشت

 

 معراج و میرسد گوشش به هم دیگر پرستار غرولند صدای

 گلوی و سینه همان با و کرده رها آهسته را دستش ، ناچار

 ....میشود دور آنجا از عقب عقب ، دردناک

 

 [23:40 02.01.20, ]تژگاه



 

 pg. 4335 

  تژگاه

#۵۲۷ 

 

 ...آید می بیرون ای شیشه در آن از وقتی است بد حالش

 ...میپرسند را آرام حال هم سر پشت و مدام سپهر و یوسف

 ...ندارد جوابی هیچ معراج

 ...ندارد گفتن برای حرفی هیچ

 ...افتاده تخت آن روی معصومش آرام و اوست از گناه

 ...کند صحبت بابک با و برود باید

 ...مانده بیهوش همچنان دخترک چرا بفهمد باید

 ...آید می هوش به زمانی چه دقیقا بفهمد باید

 عبور راهرو پیچ از و میگذارد جا را یوسف و سپهر

 ...میکند



 

 pg. 4336 

 ...دارد تخصصی چه دقیقا بابک نمیداند

 ...کجاست اتاقش اصلا

 ...میرود پذیرش سمت هدف بی

 ...است شلوغ بیمارستان

 ...میبرد بهتر بیمارستان یک را دلبرکش میشد کاش

 ...میکرد حاضر برایش خصوصی اتاق یک میشد کاش

 این و بود خطرناک هم دادنش تکان حتی اوضاع این در

 ...میکرد قبل از تر کلافه را معراج

 چشمش جلوی مدام مرد آن ی مانده باز و زده وق چشمان

 ...آید می

 ...زن آن ی کرده باد پای و دست

 ...بود رفته کما به گلوله سه ضرب به که جوانی آن

 ...بود کرده تصادف که ای ساله پنج دخترک



 

 pg. 4337 

 ...بودند زندگی و مرگ مرز لب درواقع شان همه

 ....بود کرده خانه آنجا عزرائیل

 ؟؟...میکرد چه میانشان آرام

 

 دکتر اتاق：میشود نوبتش بالاخره و ایستد می آنجا کمی

 ؟...کجاست شکیب بابک

 

 ...باشن رفته باید الان تا ایشون_

 

 کار شما：میکشد صورتش به دست قبل از تر کلافه معراج

 ؟...کجاست اتاقش بگو...باش نداشته

 



 

 pg. 4338 

 و مغز بخش...راست سمت راهروی ، دوم ی طبقه_

 ...!اعصاب

 

 سمت ، منشی ی رفته درهم ی چهره به نگاه بدون معراج

 ...میرود بالا و کرده تند پا پلکان

 ...بود اعصاب و مغز متخصص او

 ...آید می هوش به کی آرام میدانست مطمئنا

 ...میزند در روی ضربه چند و را اتاق میکند پیدا

 باز را در ، میرسد گوشش به که بابک گفتن بفرمایید صدای

 ...میشود داخل کرده

 ..آید می او به پزشکی سفید لباس و زده عینک

 که بود پارسال همین و میگفت مامان مادرش به که اویی

 ...بود کرده نثارش پوزخند دلش در معراج



 

 pg. 4339 

 ی خانه آن به بزرگش پدر با صحبت برای که شبی همان

 ...بود رفته قدیمی

 ...داشت را استخوانهایش چلاندن قصد مارال که شبی همان

 

 ...آید می معراج سمت شده بلند جایش از بابک

 ، بابک ی اشاره با معراج و میدهند دست هم به بالاخره

 ...مینشیند سیاه چرم صندلی روی

 

 ؟...دیدیش_

 پریشانی با معراج ، میپرسد را کلمه اولین بابک وقتی

 به چرا...نمیفهمم من：میگذارد سرش روی را دستانش

 لای بردنش ؟چرا...بره پیش کما حد تا باید زایمان یه خاطر

 ؟...میاد بالا نفسشون زور به که جسدی همه اون

 



 

 pg. 4340 

 کلمه هم قبلا احتمالا：میگیرد جای معراج روی روبه بابک

 دچار متأسفانه همسرت...شنیدی اینجا رو آکلامپسی پره ی

 ...شده بارداری مسمومیت

 

 گفتن که ؟اونا...مسمومیت：افتد می پایین معراج دستهای

 که خورده چی...بوده استرس و ترس و بالا فشار خاطر به

 ؟...شده مسموم حد این تا

 

 چیزی：میشود گره هم در بابک دستهای

 به زمانی ی بازه این در که اصطلاحیه مسمومیت...نخورده

 ، ها کلیه از پروتیین دفع...میشه داده اختصاص وضع این

 و حد از بیش هیجانهای ، بارداری دیابت ، بالا خون فشار

 ...میشه مشکلی چنین بروز باعث باردار مادر کمخونی حتی

 



 

 pg. 4341 

 ؟...میاد هوش به ؟کی...باشه وضعیت این توی باید کی تا_

 

 به منجر اتفاقات این مواقع بیشتر...نیست معلوم هیچی_

 ...اما میشه مادر مغزی مرگ

 

 ...کند رد را قلبی ایست یک معراج تا کافیست جمله همین

 ...بماند بابک دهان روی چشمانش

 را دستهایش ، معراج شدن رنگ به رنگ دیدن با که بابکی

 پیش حد اون تا همسرت وضع...نباش نگران：آورد می بالا

 بهت میتونم من...بالاست هوشیاریش خوشبختانه...نرفته

 ...میاد هوش به کاملا آینده روز دو تا که بدم رو امید این

 

 ...برمیگردد جایش سر معراج ی رفته بند نفس



 

 pg. 4342 

 ماساژ را قلبش کمی و میگذارد اش سینه روی دست

 ...میزد برایش ناکوک ساز هم او روزها این...میدهد

 

 برایش آب لیوان یک و شده بلند جایش از نگرانی با بابک

 ؟...خوبه حالت：میریزد

 

 ای گونه به و میدهد تکان سری بسته های پلک با معراج

 ...میکند رد را آب لیوان آن

 ؟...  میکشه تیر قلبت یا داری تنفسی مشکل_

 

 باز چشم فقط...هردویشان بگوید که ندارد حوصله معراج و

 بیمارستان یه ببرمش میتونم دیگه روز دو تا：میکند

 ...باشه تو اون ؟نمیخوام...دیگه

 



 

 pg. 4343 

 به رو جونش فقط اوضاع این توی دادنش تکون...نمیشه_

 مراقبت خوب ازش...باشه راحت خیالت..میندازه خطر

 ...میکنن

 

 که کنه باز چشم جسد همه اون وسط：میکشد درد معراج

 ...میکنه وحشت

 

 بیاد بالا دیگه کم یه هوشیاریش اینکه محض به...نترس_

 ...بکشن کرکره رو دورش تا دور میگم

 

 [23:40 02.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۲۸ 



 

 pg. 4344 

 

 روی از معراج و افتاده موبایل اسکرین روی میلاد نام

 اومد ؟زنه...میلاد شد چی：میکند وصل را تماس ، فرمان

 ؟...بیرون

 

 محدوده از داره که فعلا...میکنم تعقیبش دارم...قربان آره_

 ...میشه خارج شهر ی

 

 حواستو خوب：میپیچد راست به و میزند راهنما معراج

 کوفت و لاستیک شدن پنچر ی بهونه دفعه این...میکنی جمع

 مو اگه...میکنی تعقیبش داری نفهمه...نداریم مار زهر و

 خلاصت خودم بره امروز ی نقشه درز لای

 ؟...فهمیدی...میکنم

 



 

 pg. 4345 

 کار دوربین نشد وقت اگه فقط...راحت خیالتون...قربان بله_

 ؟...چی بزارم

 

 واضح صداشونو...میلاد میخوام فیلمشونو شده طور هر_

 فیلم خودت موبایل با و میری شده اگه...میخوام واضح

 ؟...فهمیدی...میگیری

 

 ...میکنم جمع حواسمو...رییس چشم_

 

 ...رسیدی وقتی بفرست برام رو لوکیشن_

 

 ...میکند قطع را تماس و میگوید

 ...بود سازی سرنوشت روز امروز

 ...مهم روز یک



 

 pg. 4346 

 ...دشمنانش تک تک نفس آمدن سر روز

 دست ی بازیچه را اش زندگی که کسانی شدن مجازات روز

 ...کردند خودشان

 ...مأواست آبروی گرفتن پس روز

 ...جانش آقا خونخواهی

 آن با آرام که سختی نفس هر خاطر به گرفتن پس تقاص

 ...میکشید اکسیژن دستگاه

 

 ...میگیرد کوچک تلفن با را فکور ی شماره

 کجایی：میدهد جواب فورا فکور و را شماره میگیرد

 ؟...معراج

 



 

 pg. 4347 

 آماده بگو آگاهی تو رفیقت به...سراغشون میرم دارم_

 انبار به حتما کنن تعقیب رو مجد هرمز اگر امروز...باشه

 ...میرسن اش اسلحه

 

 پیش اصولش رو چی همه بزار..نکن کاری سرخود معراج_

 کار...میشن دستگیر امروز مجد شیدا با مرتیکه اون...بره

 ...زندون ی گوشه افتی می عمر یه بزنه سر ازت اشتباهی

 

 رسیدم وقتی：ندارد را فکور اراجیف ی حوصله معراج

 به حواسشون چشمی چهار بگو فقط...میفرستم لوکیشن

 عزاشون به شونو همه مادر امروز...باشه مجد هرمز

 قبر خودشون میکنم کاری...خودشون دستای با...میشونم

 ...بکنن رو خودشون

 



 

 pg. 4348 

 ...!گفتم بهت چی نره یادت_

 

 دینگ صدای و کرده قطع را تلفن جمله آخرین گفتن از بعد

 ...میرسد گوش   به آپش واتس پیامکهای

 قرار آنها که جایی از لوکیشن یک و میکند باز را صفحه

 ...میبندد نقش رویش جلوی ، دارند

 

 ...میفشارد گاز روی را پایش

 ...میبست هم با را شان همه ی پرونده امروز

 ...میکرد جهنم برایشان را دنیا

 

 ...میشود صنعتی شهرک وارد و شده خارج شهر از

 ؟...میکنند غلطی چه اینجا



 

 pg. 4349 

 به تا میکند رد یکی یکی را ها خیابان لوکیشن روی از

 ...میرسد نظرش مورد مکان

 ...ببیند را شیدا ماشین میتواند دور از

 

 میکند پارک کوچه پشت ، نقطه ترین دور در را خود ماشین

 ...میرود سمت آن به پیاده و

 ...احتیاط با کاملا...دیوار کنار از

 که داریوشی برای فرار راه میداند و هستند اینجا افرادش

 ...است بسته بود چابک خرگوش مثل همیشه

 ...کند رعایت را احتیاط جانب میخواهد هم باز اما

 به پیامکی بعد ثانیه چند و میزند زنگ تک میلاد خط روی

 اونجا از...بازه کارخونه پشتی در：میرسد اش گوشی

 ...داخل بیاید میتونید

 



 

 pg. 4350 

 قدم پشتی در سمت به و میفرستد فکور برای را لوکیشن

 ...برمیدارد

 ...هستند اینجا آنها

 ...ندارند خبر و اند شده گرفتار معراج ی تله در

 

 ...کند پیدا را ای نرده در معراج که نمیکشد طولی

 را در قفل و کرده داخل ها میله لای از را دستش آهسته

 ....میکند باز صدا و سر بدون

 ....است خالی کاملا سازی پلاستیک ی متروکه ی کارخانه

 ...نگهبانی هیچ بدون

 ...اندازد می داخل به دیوار کنار از را خودش معراج

 و اند شده حک افرادش توسط اطراف های دوربین میداند

 ...شوند متوجه را آمدنش ، داریوش و شیدا ندارد امکان

 



 

 pg. 4351 

 بلند و باز نیمه در به را خودش و کرده عبور محوطه از

 ...میرساند انبار

 

 وار اکو انبار بزرگ و خالی فضای در پچشان پچ صدای

 ...میرسد معراج گوشهای به و میچرخد

 

 [23:40 02.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۲۹ 

 

 

 ...میچسبد فلزی درب به همانجا و میشود نزدیکتر



 

 pg. 4352 

 ...بشنود را حرفهایشان ی همه میخواست

 

 غلطی چه میگی：میشناسد را داریوش ی درمانده صدای

 میدادم ادامه نوشم و عیش به شده خراب اون توی...میکردم

 ؟...شده گرفتار تو اون مادرم وقتی

 

 سرت تو خاکی چه اینجا اومدی...نفهم ی مرتیکه...ابله د_ 

 زنده تیموری ؟اسکندر...میشه آزاد مامانت...بریزی

 میزنی گوه اینکه جز تو اومدن با میشه عوض ؟چی...میشه

 ؟...خودت و خودم زندگی تمام به

 

 تورم اسم...کشتمش من میگم...میکنم معرفی خودمو میرم_

 وکیل یه مادرم برای عوض در...بابات نه تو نه...نمیارم

 ...میگیرین حسابی درست



 

 pg. 4353 

 

 زهرناک ی خنده صدای همزمان و میشود قفل معراج فک

 زن قاتل...قاتله ملیحه...نیست حالیت واقعا انگار：شیدا

 رو اسکندر تو که بگی و بری اگر حتی...خسروی شایان

 ...میشه اعدام زن اون کشتی

 

 صبر و افتد می قل قل به خونش...میشود مشت معراج دست

 که هستند بلند آنقدر حالا داریوش فریادهای صدای...میکند

 لعنتت خدا：برسند معراج گوش به تلاشی هیچ بدون

 لعنت رو قت*سا قروم بابای اون و تو خدا...کنههه

 تو ، پیشم بفرستش گفتم...باااش مواظبش گفتم بهت...کنه

 معراج اون بغل تو ؟رفتی...کردیییی غلطی چه بجاش

 خونه نوکر ی خورده دست...من ی خورده دست...نسناس

 تو بود رفته ؟غیرتش...شددد زنش چطور تیموری جناب زاد



 

 pg. 4354 

 بگو ؟...میکرد امضا رو نامه عقد اون پای وقتی سگ ن*

 ؟؟...بودییی شده من زن قبلش وقتی کرد قبولت چطور

 

 را اطلاعات همه این...میشود شوکه هایش شنیده از معراج

 صبر اگر و بود آورده دست به ثانیه چند همین در فقط

 ؟...بفهمد بیشتری چیزهای میتوانست...میکرد

 

 من...چیز همه بی نخور گوه：میکشد جیغ مهابا بی شیدا

 با...خواستی رو بازی این هااا؟؟؟خودت شدم زنت کی

 دهنتو پس چیدی هم کنار رو ها نقشه این خودت دستای

 ...ببند

 ...آید می پایین ناگهان داریوش صدای

 بیشتر نزدیکی به احتیاج ، صدایش شنیدن برای معراج و

 ...دارد



 

 pg. 4355 

 

 اول همون از هرزه توی...میشناختمت اول همون از باید_

 کاری هر بودی حاضر مرتیکه اون آوردن دست به خاطر به

 کردن حراج...بیگناه دختر یه به زدن ضربه حتی...بکنی

 ...برادر مرگ باعث حتی تو...معصوم دختر یه آبروی

 

 ....داریوش شو ساکت_

 

 قطع را داریوش ی جمله که شیدا ی گونه هشدار صدای

 ...میکند باز بیشتر را معراج گوشهای ، میکند

 ؟...بیگناه دختر

 ؟...است آرام منظورش

 



 

 pg. 4356 

 ندارم دادن دست از واسه چیزی دیگه من...نمیشم ساکت_

 بازیچه منو...کردی خودت دست آلت منو عمر یه...شیدا

 بی کفتار اون پسر...حرومزاده اون تخت تو بری که کردی

 ...اول روز همون از بودی داده ترجیح من به چیزو همه

 

 پا و میدونستی رو اینا ی همه تو عوضی...میدونستی_

 قصدت اولش همون از...خطرناک بازی این توی گذاشتی

 تقاص میخواستی...من آوردن دست به نه...بود انتقام

 تقاص...بگیری رو اسکندر با ملیحه شدن همخوابه

 من جون از چی الان گرفتی پس تقاص...گرفتی

 چرا میره پیش درست داره چی همه که ؟الان...میخوای

 ؟؟؟...لعنتی اومدی

 

 افته بی مادرم نبود قرار：داریوش غرش صدای و

 ...زندووون



 

 pg. 4357 

 

 ی دبه این اصلا و میشود چه...میشود چه نمیداند معراج

 روی صدا و سر با که میشود پیدا کجا از پلاستیکی کوچک

 ....افتد می زمین

 ، داریوش و شیدا جدال و بحث صدای که میشود متوجه فقط

 ...است شده قطع ناگهانی شکل به

 

 [23:40 02.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۳۰ 

 

 وقتش اکنون و میزند اش شقیقه روی مشتی حرص با

 ...دهد نشان را خودش رسیده



 

 pg. 4358 

 داخل را خودش ، باشند داشته فرار قصد اینکه از قبل

 ...اندازد می محوطه

 

 ی آشفته وضع و سر و شیدا ی پریده رنگ ی چهره

 ...داریوش

 ...بود مانده روزی چنین منتظر که بود وقت خیلی

 ...داریوش انداختن گیر

 ...دخترک رنگ عسلی چشمان در عمیق ترس این دیدن

 

 

 ...نمیزنند حرفی هیچکدام

 ...میلرزد شیدا

 معراج برداشتن قدم نوع ی خیره کرده ورم رگ با داریوش

 ...میشود



 

 pg. 4359 

 ...بود غرور و فخر با همیشه که زدنی قدم نوع همان

 ...میکرد بودن خدا احساس همیشه که مردی همان

 ...میکرد گوش استثنا بلا داریوش و میداد دستور که همانی

 

 ...گرفته قرار رویشان به رو دقیقا حالا

 با را اش زندگی که خالی و خط خوش مار دو روی به رو

 ...بودند کرده رو و زیر کثیفشان های نقشه

 ...بود زود شدن خشمگین برای

 ...بود زود زدن فریاد برای

 

 اشتباه راهو：میدهد داریوش به خونسردی با را نگاهش

 ...!مونده در پشت انتقامت!غیرت خوش آقای اومدی

 



 

 pg. 4360 

 اینکه از قبل و میزند کبودی به حالا داریوش پوست رنگ

 منو：آید می حرف به دستپاچگی با شیدا ، بگوید چیزی

 ...بگیره انتقام من طریق از میخواد...دزدیده

 

 ...نمیکند نگاه را زن کریه صورت معراج

 ...ندهد نشان اشتباهی واکنش که نمیکند نگاهش

 

 نفرت با که را داریوشی خون در غرق های مردمک میبیند

 ...است شده زن ی خیره

 ، مردن از قبل بود داده قول معراج و میلرزد خشم شدت از

 ...بچشاند خائن مرد این تن ی ذره ذره به را درد

 



 

 pg. 4361 

 نفرتش و کینه از پر چشمان ی خیره بالا از و میرود جلو

 همخوابه حقیقت ، آقاجونم خون ریختن کردی فکر：میشود

 ؟؟...میکنه عوض مامانتو بودن

 

 سمت به وجود تمام با و افتد می رعشه به داریوش تن

 ...ببندددد دهنتو：میشود ور حمله معراج

 

 حرکت یک در داریوش مشت حجوم از را سرش معراج

 ....میزند چنگ را ساعدش و میدزدد

 ...نبود سخت معراج مثل کسی برای او کردن گرفتار

 به هایش شانه تا میکند قفل را بازوهایش حرکت یک با فقط

 از پر فریاد صدای از اش حنجره و بچسبند معراج ی سینه

 ...شود پاره خشمش



 

 pg. 4362 

 تقلا هم باز و میداند...نمیرسد معراج به زورش میداند

 ...میکند

 و است کامل ی سکته یک کردن رد درحال میان این شیدا

 ...کند فرار طرف کدام به نمیداند

 ...میگیرند فرا را جا همه معراج افراد که نمیکشد طولی

 تا باعث هکین و است بسته رویشان به فراری هرگونه جای

 ...میشود دخترک زانوان شدن

 

 پدرش قاتل...میکند رها را خشمش کنترل دیگر معراج

 ...اینجاست

 ...دستهایش میان درست

 رو گلوله اون میغردقتی گوشش وکنار آورده پایین سر

 ؟...نه بودی نکرده فکر امروز به...میکردی شلیک

 



 

 pg. 4363 

 که رکیکی فحشهای...میدهد فحش و میکند تقلا داریوش

 ...میکند قبل از بدتر را معراج حال

 

 یادته：آورد می یادش و میزند فریاد گوشش کنار دیگر بار

 منو کیف میخواستی ؟یادته...آرام به بزنی موتور با خواستی

 این و تو و میکرد فرار داشت ماهان که ؟روزی...بقاپی

 ؟...یادته رو میدادین لوش پلیس به داشتین خراب ی زنیکه

 

 فریاد بار این و میدهد هایش شانه به سختی تکان

 ...میارمممم یادت منننن：میزند

 

 که ای لحظه اون：میدهد فشار و میپیچد گردنش دور دست

 یادت رو میرسوندی قتل ی صحنه به رو آرام داشتی



 

 pg. 4364 

 که شبایی...میارم یادت رو ش*ک*ک اصغر اون...میارم

 ...میارم یادت رو میکرد التماس آقاجونم گوش زیر ملیحه

 

 ، زده وحشت تنی با شیدا و افتد می خر خر به داریوش

 ...میرود عقب عقب زمین روی

 

 ؟...اومدددد یادت_

 

 دست از را تقلاهایشان انرژی کم کم که داریوش دستهای

 جلو به رو و کرده رهایش حرکت یک در معراج ، میدهند

 ....میکند پرتش

 دریاف معراج گر شکنجه دستهای از را حس این بارها شیدا

 ...است کرده

 ...میلرزد بید مثل اکنون و میفهمدش



 

 pg. 4365 

 

 [23:40 02.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۳۱ 

 

 ای سینه با معراج و افتد می سرفه به زمین روی داریوش

 دخترک سر بالای ، آید می بالا وقفه بی و تند هیجان از که

 ...ایستد می

 ...کند تازه نفسی داریوش میگذارد

 مکار زن این نوبت الان و بیاید خودش به میدهد اجازه

 ...است

 



 

 pg. 4366 

 زده چنگ را اش یقه ، آوردن فشار برای تلاشی هیچ بدون

 ...میکشد بالایش و

 بابای به میزنی زنگ：صورتش دوسانتی همان تا

 ...نسناست

 

 ...میریزد اشک و میدهد تکان سر وحشت با شیدا

 دخترک گلوی دور ، سوم بار برای را اش پنجه اما معراج

 ...ندارد سلاحی هیچ به نیاز...میکند قفل

 خبر خوب خیلی معراج دستهای قدرت از نفر دو آن

 رو اسلحه انبار مأمورا که میگی...و میزنی زنگ：دارند

 ...کردن پیدا

 

 روی همچنان داریوش و آید می در لرزش به شیدا ی چانه

 ...بکشد نفس بتواند تا میکند جان زمین



 

 pg. 4367 

 

 تا کافیست باریک گردن آن به فشار کمی فقط...فشار کمی

 ...میزنم زنگ باشه...باشه：بنالد شیدا

 

 اشتباه کلمه یک خدامه از فقط：اندازد می بالا چانه معراج

 ...بزنی حرف رمزی بخوای یا...بگی

 

 معراج و میشوند کشیده پایین قبل از بیشتر شیدا لبهای

 ...بزن زنگ حالا：میگیرد را بازویش

 

 لرزان انگشتهایی با و کرده خارج جیب از را موبایلش شیدا

 ؟...بابا الو：میگیرد را پدرش ی شماره ،

..._ 



 

 pg. 4368 

 

 برسونید خودتونو زودتر میکنم خواهش...نیست چیزی_

 ...کردن پیدا رو ها اسلحه جای مأمورا...انبار

 

 میقاپد گوشش کنار از را تلفن معراج ، میگوید که را همین

 ...میکوبد دیوار به محکم را آن و

 

 و خشم های ریشه اکنون و شده تمام خرش خر داریوش

 ...است کرده رشد زمانی هر از بیشتر اش کینه

 ، بردارد را اش اسلحه میخواهد تا و برده کمرش پشت دست

 ...میزند دستش زیر پا با کسی

 

 رویش همه نگاه و افتد می تر طرف آن متر چند اسلحه

 ...میماند ثابت



 

 pg. 4369 

 

 اند گذاشته کار افرادش که هایی دوربین به حواسش معراج

 ...هست

 ...نمیزنه دست اسلحه اون به هیچکس：میدهد هشدار پس

 

 شنیدن با ، بود شده خم اسلحه برداشتن برای که میلاد

 ...میکند راست کمر معراج صدای

 ....بیشتر اطمینان برای...میماند همانجا اما

 

 هار سگ این از...میشود نزدیک داریوش به قدمی معراج

 در به در من که روزایی اون：دارد کینه بدجور...دارد کینه

 پشت تو بودم داداشم واسه حسابی درست وکیل یه دنبال

 عاقبت ؟به...میچیدی دسیسه پفیوز مجد اون با داشتی سرم

 ؟...نه نکردی فکر خیانتت این



 

 pg. 4370 

 

 ...میشود جمع نفرت از داریوش صورت

 ...میشود بلند جا از و میدهد کرختش تن به جانی

 این ، میخواند درس آمریکا خودش برای شازده این وقتی

 گوش به را پیرمرد آن های ونهی امر که بود داریوش

 ...میخرید

 ...نداشت خبر اسکندر و مادرش ی رابطه از که احمقی اوی

 های استفاده از بعد ، چرک دستمال یک مثل ملیحه اینکه از

 عاقبت به...کردم فکر：نداشت خبر بود شده پرت ، مرد آن

 سینه فرستادم رو کفتار اون که الان حتی...کردم فکر خیانتم

 ...نشده خنک دلم قبرستون ی

 

 سفیدی...هستند شدن خورد حال در معراج های آرواره

 رو تو که اونی کشتن از دلت：میشود سرخ کم کم چشمانش



 

 pg. 4371 

 هم مادرتو ؟باید...نشده خنک گرفت بالش و پر زیر

 صیغه واسه مادرت میدونستی اینو...درککک به میفرستادی

 اسکندر عاشق ؟میدونستی...کرده التماس آقاجونم به شدن

 ؟؟...بوده

 

 و میشود ور حمله معراج به غرش با دوم بار برای داریوش

 ...میزند اش چانه روی مشتی ، ناغافل

 

 لبش روی نیشخندی اما میشود پرت عقب به کمی معراج

 ...مینشیند

 ...نمیدونستی پس：میزند نفس

 

 [18:34 03.01.20, ]تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 4372 

 

#۵۳۲ 

 

 عین...دروغه：میگیرد آتش معراج نیشخند از داریوش

 زار دو خاطر به شرف بی اون...میگی دروغ داری سگ

 مجبور من مادر...کرده تهدیدش میداد حقوق بهش که پولی

 ...بوده مجبور من خاطر به...بوده

 

 معراج درار حرص نیشخند میشوند باعث داریوش حرفهای

 اینارو：کند دیوانه جنون حد تا را او میخواهد...بگیرد عمق

 ؟نگفت...گوشت تو کرده اینارو ؟ملیحه...میکنی باور خودت

 رفتم من ، نمیخوابید پیشش و بود زائو اسکندر زن وقتی

 که کردم استفاده فرصت از ؟نگفت...نشستم پاش زیر



 

 pg. 4373 

 پدر از رو تو چطوری ؟نگفت...خودم طرف بکشونمش

 ؟...گرفت پس پرستت پول بزرگ

 

 فریاد وجود تمام با و افتد می رعشه به داریوش تن

 ...شووو خففه：میزند

 

 نابود منو کردی یکی به دست زنیکه این با_

 ؟...؟توووو...کنی

 

 موجود ترین ضعیف انگار که آورد می زبان به را تو جوری

 ...است زمین روی

 ...است ارزش بی مگس یک انگار

 



 

 pg. 4374 

 ؟معراج...معراج：میشود آویزان معراج بازوی از شیدا

 واسه کرده غلطی هر...ندارم احمق این با کاری من کن باور

 ...کرده خودش انتقام

 

 چشمهایش...میشود بیشتر صحنه این دیدن با داریوش خشم

 نفس و است شده دوخته زن به جهنمی ی دریچه دو مثل

 خان معراج بگم بهت رو چیزی یه منم بزار：میزند نفس

 ...نیست یادم که رو چیزایی میاری یادم داری...تو...غیرتی

 

 سر معراج سیاه چشمان به ، زن روی از را نگاهش

 قتل روز مثلا...بیارم یادت رو چیزایی یه منم بزار：میدهد

 ...!مجد شهرام

 

 ...شوووو خفه داریوش：میزند جیغ شیدا



 

 pg. 4375 

 

 در را صورتش تمام ، نیشخند که است داریوش بار این

 بلد را روشش و کند دیوانه را معراج میخواهد...برمیگیرد

 ...کرد تجاوز مأوا به که روزی همون...روز اون：است

 

 میمکد را خونش خون...میخورد گره معراج مشت

 که را چیزی بشنود میخواهد...میگیرد را خودش جلوی...اما

 ....است ترسانده مرگ حد سر تا را مجد شیدا

 

 گوش حرفاشو：ایستد می معراج جلوی که شیدایی

 ...کنه عصبیت میخواد فقط...نکن

 

 حرص از پر داریوش و دارد برنمی داریوش از نگاه معراج

 کسی...بود خانوم این کرد مست شهرامو که کسی：میخندد



 

 pg. 4376 

 کسی...بود این شهرام پای و دست زیر انداخت رو مأوا که

 توش مگس ، شهرام جز که ای خونه کشوند رو دختره که

 ...!زنتتتتت...بود این نمیزد پر

 

 حتی و میداند...بزند آتش را معراج چگونه میداند داریوش

 ...ببیند چشمانش درون را آتش های شعله آن میتواند

 رویش به رو غیرتی مرد چشمان از خون چگونه که میبیند

 ...میچکد

 ...میزند قهقهه و میبیند

 

 کتکش میتواند تا و میکنند حمله داریوش سمت معراج افراد

 ...میزنند

 

 ...داده زن آن به را اش نشسته خون به نگاه اما معراج



 

 pg. 4377 

 ...بود لق های آجر آن ی همه بنای زیر که زنی

 ...بود معراج های مصیبت ی همه بانی و باعث که زنی

 شدن قاتل...اش خودکشی....مأوا دامن شدن دار لکه

 ...آرام شدن زندانی...ماهان

 

 ...میشوند رد چشمانش جلوی فیلم مثل روزها آن ی همه

 زدن کتک که میفهماند افرادش به ، دست ی اشاره با

 ...کنند متوقف را داریوش

 ...است ترسیده سگ مثل...زن اما

 

 معراج دستان از میتواند میکند فکر که ترسیده آنقدر

 ...بگریزد

 



 

 pg. 4378 

 فرار به پا میخواهد که همین و میبخشد پاهایش به جان

 ...میکشد را موهایش پشت از معراج ، بگذارد

 خرناس به شباهت بی که صدایی با و خودش سمت میکشد

 ؟...کجاااا：میغرد گوشش کنار ، نیست

 

 میگه دروغ：است افتاده پته تته به ترس از شیدا

 دارم دوس رو تو من چون...منه عاشق اون...معراج

 .....میگه دروغ خدا به...بگیره انتقام ازم میخواد

 

 را دستانش ، نمیترسد دروغش های قسم از حتی که زن این

 ...میکنند جا از را موهایش دارند که میکند انگشتانی بند

 ...زمانیست هر از تر دیوانه اکنون معراج

 ...است نبوده خشمگین همه این هیچوقت اصلا

 ...میکند حماقت احساس



 

 pg. 4379 

 مأوا مرگ در زن این بودن گناه بی ، مدت همه این چگونه

 ؟...داشت باور را

 ...نه که باور

 فکرش حتی...اما بود مشکوک زن این به نسبت همیشه او

 ....بیاید بر او از هم کار این نمیکرد را

 

 برادرش جان هم ، خودش منافع خاطر به نمیکرد را فکرش

 دختر یک آبروی و عفت هم و...اندازد بی خطر به را

 ...را گناه بی و معصوم

 

 [18:34 03.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۳۳ 



 

 pg. 4380 

 

 ...میشود بیشتر موها آن روی انگشتانش فشار لحظه هر

 ...میکند فکر سخت مجازات یک به دارد

 زن این برای میتواند چقدر ، لحظه این در و الان اینکه به

 ...باشد آور عذاب ، انگیز نفرت

 

 وارد موهایش به که فشاری از لحظه هر شیدا ی ناله

 این شاهد چشمانش با داریوش و میشود تر بلند میشود

 ...است صحنه

 

 صحنه این شاهد میپیچد خودش به درد از هم خودش وقتی

 اش نابودی باعث امروز ، معراج به زن این عشق و است

 ...میشود

 



 

 pg. 4381 

 دخترک گوش کنار خشمگین شیر یک مثل معراج

 چند جلوی بندازمت الان همین که نداره کاری برام：میغرد

 بودنت زن از ، فردا صبح خود تا که کنم کاری...لاشخور تا

 کنم کاری نیست سخت برام سوزنی سر...بخوره هم به حالت

 ...بکنی قبرتو خودت دست با

 

 موهای ی ریشه و میکند گره زن گلوی دور را انگشتانش

 زجر باید تو اما：هستند شدن کنده حال در شیدا

 که نفسایی زوده خیلی...زوده الان واسه مردن...بکشی

 ...ببرم الان رو میکنی حروم

 

 از خطشو：میدهد میلاد به را اش خونی نگاه ناگهانی خیلی

 ...!خودت گوشی تو بنداز دربیار صاحاب بی این داخل

 



 

 pg. 4382 

 انگشتان بند که نفسهایی و...درد پر و لرزان تن با شیدا

 دنبال را میلاد حرکات کوچکترین حتی ، هستند معراج

 ...میترسد خیلی...میترسد معراج های مجازات از...میکند

 

 شماره و آورد می بیرون جیبش از را کوچک گوشی معراج

 ...میگیرد را فکور ی

 ...دربیاورند معراج کار از سر منتظرند شیدا و داریوش

 

 مجد آگاهیه تو که رفیقم ؟این...کجایی：میدهد جواب فکور

 ...کرده تعقیب رو

 

 فکور از و مینگرد نفرت با را شیدا لرزان مردمکهای معراج

 ؟...کردن پیدا ؟چیزی...شد چی：میپرسد

 



 

 pg. 4383 

 یخ رو سنگ رفیقم جلوی...گذاشته سرکارت زنیکه_ 

 چی به تو آخه...بود نبرده مأمور خودش با شد خوب...شدم

 ...اعتماد دختره این

 

 قطع فکور ی جمله شدن تمام از قبل را تماس معراج

 ...میکند

 ...میزد را حدسش

 ...باشد بوده کارش در کلکی کوچک روباه این میزد حدس

 

 آماده و حاضر میلاد که موبایلی و میزند داری زهر پوزخند

 فشار را دخترک گردن و میکشد دستش از را کرده

 جلوی میزارم کار راه دارم که ام بخشنده خیلی：میدهد

 ...خانوم هرزه ، حقت در میکنم مردونگی دارم خیلی...پات

 



 

 pg. 4384 

 بلایی چه...میکند بیدار زن دل در را وحشت صدایش تن

 ؟...بیاید سرش است قرار

 

 ؟...کنی چیکار باهام...میخوای_

 

 ...!بگیر رو پلیس ی شماره_

 

 خواستی کاری هر که من：میشوند گرد شیدا مردمکهای

 ...زدم زنگ بابام به...کردم

 

 آدرس...میکنی معرفی خودتو اول...پلیس میزنی زنگ_

 سندی با...مدرک با...میدی لو باباتو...میگی رو قاچاق انبار

 معرفی پفیوزو اون داری که تویی این بدونن همه که

 ...!کنی چکار میگم بعدش...میکنی



 

 pg. 4385 

 

 بگی کاری هر..خدا رو تو：میلرزد بغض از شیدا ی چانه

 ....معراج میکنن اعدام بابامو...نه اینو فقط...میکنم

 

 برای که میشود پیدا هم کسی ، دنیا این در که نیست عجیب

 ؟...باشد مهم دختر این

 

 میکردم فکر：میکند نگاهشان حرص از پر داریوش

 یه از حتی تو...تیموری معراج باشه تر سخت خیلی انتقامت

 ....تری ترسو هم موش

 

 اندازد نمی داریوش عبوس ی چهره به نگاه معراج

 ؟...آقایون：

 



 

 pg. 4386 

 تن ، تمام خونسردی با معراج و میشود کنده جا از شیدا قلب

 به که مردی چهار پای جلوی ، محکم هول یک با را شیدا

 احتیاج رو جونش：اندازد می است کرده استخدام تازگی

 ...!دارم

 

 نیست مهم برایش که گرفته را چشمانش جلوی خون آنقدر

 ؟...آورند می زن این سر بلایی چه مرد چهار آن

 

 ...آورد می یاد به را مأوا فروغ بی نگاه

 ...اش رفته دست از ناموس

 ...کرختش و جان بی تن

 مهم برایش چیز هیچ اکنون و آورد می یاد به را مزارش

 ...نیست

 



 

 pg. 4387 

 ...میزد دم آن از عمر یک که مردانگی همان حتی

 ...بود ها مجازات ترین سخت لایق...کثیف زن این

 ....بود زود خیلی ، زن این برای مردن

 

 زن به ای خریدارانه نگاه و میگذارد جلو قدم آقایان از یکی

 ...اندازد می

 ...باشد زن این دل در ترس کردن زنده برای فقط که نگاهی

 

 [18:39 03.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۳۴ 

 



 

 pg. 4388 

 ...میچرخاند وحشت با را نگاهش داریوش

 ...اما است شده متنفر زن این از

 ...دارد غیرت رویش هم هنوز

 

 ...مینگرد را معراج چشمان

 ...نیست مشخص نگاهش از چیز هیچ

 ...نمیکند را کار این او

 با را کاری چنین معراج است مطمئن ولی... دارد کینه او از

 ....نمیدهد انجام زن یک

 

 ...میبارید وجودش از که آتشی این اما

 ...خشم های شعله این

 ...مأوا به اش علاقه و عشق



 

 pg. 4389 

 ...نبود بعید چیز هیچ

 از واکنشی هیچ که بود زده بالا آنقدر شیدا های کاری کثافت

 ...نبود بعید معراج

 

 ...!میدم لو من رو مجد انبار...میدم لو من...بره کن ولش_

 

 هر برای...است گرفته پشت از را داریوش دستهای نفر یک

 ...پیشبینی قابل غیر واکنش گونه

 

 ی خیره ، نفرت با هم هنوز معراج رحم بی نگاه اما

 ...شیداست

 ...است افتاده گریه به که شیدایی

 میرود عقب پا و دست چهار زمین روی...بار خفت ای گریه

 ..میشود ملحق قبلی مرد به ، آقایان از دیگر یکی و



 

 pg. 4390 

 ...دیگر نفر یک همچنین و

 

 شیدا تن روی مانندشان غول هیکل ی سایه مرد سه هر

 ...است افتاده

 

... میدم جون اینا زیر من...معراج میکنم خواهش_

 ...میکنمممم خوااااهش

 

 ...میشود مچاله زن وقاحت از معراج ی چهره

 ...است جانش فکر به فقط او

 زن این میکند فکر ابلهانه معراج و است جانش فکر به او

 مهم برایش ناموسش ، شده که هم ذره یک برای حتی

 ...است

 



 

 pg. 4391 

 ...میکند فکر هم باز معراج

 ؟...ندهد لو را پدرش دخترک اگر میکند فکر

 ؟...آید برمی او از کار این

 ...هایش جیغ...مأوا های گریه تصور

 ...کند قبول را معراج پیشنهاد زنیکه کاش

 ...اما... نیست مهم برایش ناموسش او

 ...زن یک دادن آزار آید برنمی معراج از

 ...زن همین

 ...میرسد نظر به دنیا موجود ترین ضعیف اکنون که همینی

 پاشانده هم از را خانواده یک کثیفش بازیهای با ، زن این

 ...بود

 ...بود شده بند نازک موی تار یک به فقط که خانواده یک



 

 pg. 4392 

 کنده جایش از را خانواده آن ضعیف های ریشه ، زن این

 ...بود

 

 دست به را معراج سنگی دل اشکهایش با میخواست حالا

 ؟...آورد

 ؟...اشک قطره چند با فقط

 

 ...بود ماجرا این پایان امروز

 ... خائن داریوش... و زن این های تازی یکه پایان

 

 ...ببرینش اینجا از_

 

 ...میگوید تحکم با و آهسته



 

 pg. 4393 

 ...میزند را تیر آخرین

 ...میگرفت که تصمیمی سمت به شیدا دادن هول برای

 

 می پدرش گردن دور را دار طناب خودش دستان با یا

 ....انداخت

 

 وارد تازه لاشخورهای این هوس ی طعمه ، مأوا مانند یا

 ...میداد جان ها غول این تن زیر ، خودش قول به و...میشد

 

 ...بود تر آسان تصمیم این شیدا برای شاید

 نفر چند ی همخوابه نبود معلوم این از قبل که ای هرزه زن

 ...بود شده دیگر

 ...چیز همه بی داریوش همین یکیشان

 



 

 pg. 4394 

 ...میشود خم شیدا سمت ، کریهش لبخند با پیکر غول مرد

 ...میشود ادغام شیدا جیغ در ، داریوش فریاد صدای

 

 ...بزند پس را منفی افکار میخواهد معراج و

 ...است حقشان اینها از بیشتر

 ...بسوزد دلش نباید

 دست دست اینقدر آقاجانش و مأوا خونخواهی برای نباید

 ...کند

 ...بماند جواب بی آرام حال این بگذارد نباید

 

 مرد دو بین داریوش و میکشد را شیدا لاغر بازوی مرد

 ...میزند پا و دست دیگر

 



 

 pg. 4395 

 ...میبرند را او کشان کشان

 ...میبندد چشم معراج

 ...آورد می فشار او به دارد اش مردانگی رگ

 ...است زن یک او

 ...باشد کثیف اینقدر نباید اش تلافی

 

 قبول را معراج پیشنهاد شیدا کاش و میشود مشت دستانش

 ...کند

 

 ...میپرند بیرون اش سینه از تکه تکه نفسهایش

 ....و میشود تر دور لحظه هر شیدا جیغ صدای

 

 ...نه



 

 pg. 4396 

 

 ...آید نمی بر معراج از کار این

 ...آید نمی بر معراج از ها ناموسی بی این

 ...بکند کاری چنین ، ضعیف زن یک با نباید

 ...کند برابر هزار را مأوا عذاب نمیتواند

 ...بکارد آرام دل در نفرت بذر ابد تا نمیتواند

 ....بگذرد اش مردانگی از نمیتواند

 

 درب از کاملا را شیدا آنها اینکه از قبل و میکند باز چشم

 ...!کنید صبر：میزند لب ، ببرند بیرون کارخانه

 

 همانجا ، دم در و میشنوند را معراج صدای نفر سه آن

 ....میشوند متوقف



 

 pg. 4397 

 ...مجد شیدا اما

 

 وار هیستریک ، است دادن جان حال در ترس از که اویی

 ...میزنم زنگ...میزنم زنگ：میزند جیغ

 

 داریوش و میشود خارج گلویش از معراج فشار پر نفس

 ...میگیرد آرام

 

 هم را پدرش ارزشش بی جان خاطر به بالاخره ، زن آن

 ....فروخت

 

 ....بود معراج مشت در که جانی

 



 

 pg. 4398 

 [18:46 03.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۳۵ 

 

 ...میزند زنگ پلیس به شیدا

 ...میلرزد

 ...میگوید را آدرس

 ...میزند هق

 ...میکند معرفی را خودش

 ...قائله این میشود تمام...و

 

 ...گرفته را درست آدرس اینبار میداند معراج



 

 pg. 4399 

 دستگیر را مجد هرمز آینده ساعت یک تا ها پلیس میداند

 ...میکنند

 ...است رسیده قصه این آخر میداند

 

 ...اند مانده شیدا و داریوش فقط حالا

 گذاشته شیدا برای ، اول شرط در که میگویمی بعد همان و

 ...بود

 

 التماست：...است افتاده معراج پای به هق هق با شیدا

 ...برم بزار...برم بزار...معراج میکنم

 

 اونجا از：افتد می معراج سیاه تلفن روی پیامکی

 ...!میان دارن مأمورا...برو



 

 pg. 4400 

 

 زمین روی هم هنوز که ایست اسلحه روی داریوش نگاه

 دو هم شاید...متر یک شاید...تر آنطرف کمی...است

 ...پر خشاب با....متر

 

 ...میفرستد جیبش به را تلفن معراج

 ...شده کثیف و خاکی شیدا سرتاپای

 را معراج هنوز ، مرد سه و ریخته ریمل چشمش زیر

 را زیبا زن آن ، دوم بار برای او منتظرند که اند نشناخته

 ....بسپرد دستشان

 

 فروختم ؟بابامو...میخوای چی دیگه：میزند زار شیدا

 دیگه ، دار ی چوبه پای فرستادمش خودم دستای با...معراج

 ؟...میخوای چی ازم



 

 pg. 4401 

 

 مرد چهار آن نظر زیر میتواند...مینگرد را اطرافش داریوش

 ؟...کند شلیک معراج به و بردارد را اسلحه

 

 ...کرده را هایش فکر معراج

 ...بگیرد را اسکندر خون تقاص بود خورده قسم

 برین شماها：بزند قسمش زیر که نبود مردی او

 !بمون تو میلاد...بیرون

 تماشا را رفتنشان شیدا و میکنند ترک را آنجا دلی دو با

 ...میکند

 ...افتد بی است قرار اتفاقی چه نمیداند

 

 ...میرود فرو مطلق سکوتی در اطرافشان فضای



 

 pg. 4402 

 های عسلی در ، معراج انتقامجوی و مرموز مردمکهای و

 ...!بزن اونو：مینشیند زن ترس از پر

 

 ...نمیفهمد را معراج منظور کسی

 ...شیدا نه

 ...داریوش نه

 ...میلاد حتی نه و

 

 فقط...میبیند بهتر اسلحه برداشتن برای را اوضاع داریوش

 ...دارد احتیاج میلاد غفلت لحظه یک به

 

 ؟...بزنم چیو...چی：میپرسد ویج و گیج شیدا

 



 

 pg. 4403 

 ...میکند خم را گردنش معراج

 ...دارد یاد به را عکس آن هنوز

 ...بود افتاده ننویش روی ، جان بی اسکندر که تصویری

 ...گلوله آن سوراخ جای

 ...خونی لباس

 ...دارد یاد به را آرام رفتن هم هنوز

 

 ....بزن رو داریوش...داریوش ی اسلحه با_

 

 گشاد ممکنشان حد آخرین تا شیدا ی ترسیده مردمکهای

 ...میشوند

 



 

 pg. 4404 

 بالا را نگاهش ، بخورد تکان جایش از اینکه بدون معراج

 ....میکشد

 

 ...داریوش واج و هاج ی چهره روی درست

 وسط میزنی درست：میکند نگاه را اش پیشانی

 ...ابروهاش

 

 ؟...کنم چیکار...چی..چ：میرود وا شیدا

 

 ...!برو بعد...بزن رو داریوش_

 

 ...عوضیییی میکشمتتت..میکشمتتت：میزند فریاد داریوش

 



 

 pg. 4405 

 ...زده یخ شیدای روی اش خیره نگاه...همانجاست معراج

 

 ...بری میتونی ، بزنیش اگر_

 

 ...میدهد قورت را دهانش آب شیدا

 ...میکند جمع را پاهایش

 ...برمیگرداند آهسته را سرش

 ...افتاده زمین روی که ای اسلحه....و داریوش طرف به

 فکر ، انداخت می مأوا جان به را مستش برادر وقتی چرا

 ؟....بود نکرده را روزها این

 ؟...برود میتواند...بکشد را داریوش اگر

 فورا...کند ترک را آنجا و بردارد را جانش اینکه محض به

 ؟...نیست بهتر ؟این...ها...میشود خارج کشور از
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 ...است انتظارش در که ایست شکنجه از پر مرگ از بهتر

 ...است شدن زندانی و زندان از بهتر

 پلیس پیش را گندکاریهایش که نیست کسی دیگر...علاوه به

 ....بدهد لو

 

 ...میشود بلند جایش از زحمت با

 خدا：همانا داریوش خشم از پر فریاد و...همانا شدنش بلند

 ...کنهههه لعنتت خدا....شیدا کنه لعنتت

 

 صدای ، داریوش قدمی یک در درست و میرود جلو شیدا

 ...میگیرد فرا را جا همه پلیس آژیر
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 ، لحظه یک برای میلاد تا کافیست آژیر صدای شنیدن

 زمین روی ی اسلحه سمت داریوش و برگرداند را نگاهش

 ...بردارد خیز

 

 ...میکشد را خشابش و افتد می اسلحه روی خیز سینه

 ...نخورده تکان هم هنوز معراج

 ...نمیترسد چیز هیچ از

 ....انتقام از نه و...مرگ از نه

 

 شیدا جیغ و گلوله شلیک صدای ، بجنبد خودش به تا میلاد

 ...میشود تلفیق هم با

 

 سه آن و میکنند محاصره را کارخانه دور تا دور مأمورها

 ....اند کرده فرار است وقت خیلی ، پیکر غول مرد
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 محوطه فضای در ملخ و مور مانند را آنها گلوله شلیک صدای

 ...و آورد می در گردش به

 .....میشود شلیک هم گلوله دومین که نمیکشد طولی

 

  : آرام

با وجود سوزش شدید  یق که حتیعمیق است... آنقدر عم خوابم خیلی
  ...مباز کن م راهایزیر شکمم ، باز هم نمیتوانم پلک

میکنم... یک حس تنقاض بین سبک بودن و سنگین  تشنگی احساس
اسم را اول به ام حوم و تمیشدکه از خواب بیدار م مانیر زثل هبودن... م

ن گرد ه بند ناف دورم کولند شبیم شکمم میدادم ، به اینکه آهسته از جا
ه کمی کرا حول شکمم جمع میکنم...... ش تمساسام احتما ...فرزندم نچرخد

کردن پلکهایم ،  زی بارام بد میکند... تلاشرد ...سوز میزند ...سبک است
 ایه نیمه باز میشوند، فضپلکها ک ...مداه نیمه باز شد نشان می انجب

نظر میرسد... تمام زورم را در همان ر اطرافم سبز رنگ به و تا روشن
می  ته دسایی شان را بهایم حس شنوان گوشپلکها جمع میکنم و همزم
باز  بار کمی بیشترنکهایم ایپل ...اش را اییآورند... بینی ام حس بوی
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فم که اطرا گیسبز رن توانم پرده یر است اما ، میتا دیدم میشوند... هنوز هم
  ...ده شده است را ببینمکشی

  ...غام میشودی ضعیف دیگر ادنظمی که با آواهاگ دینگ مای دینصد

زی را یه میخندند و چن ، کای چند زصد ...اد شویندهبوی تند و تیز مو
  ...میکنند تعریف

  ...من بیمارستان هستم

ولانی در لا مدت طحتماا ی کهم مرا از خلسه اشکم بودن الیشکمم...خ
ه ی الان میخورند و نهایم تکانگشت ...رفته بودم بیرون میکشد آن فرو

م ر؟ پس...ام کجاست ه بیرون راه پیدا میکند... بچهایم بریزی از بین البه
، فرزندم  کرده معراج...؟ نکند از بیهوشی من استفاده ؟...برده اند جارا ک

ظلم را در حق من  این نه او ؟...از او برمی آید راین کا ؟...را برده باشد
ز من نمیگیرد... من پسرم ا اش رگذاشتن راوان بی خبنه تاینگو ...نمیکند

 از قبل بیشتر است اینبار صدایش ه میکنم ونال ر دیگربا ...واهمیخرا م
...  

، که دارد نفسم را  ای قک پردهاتا ای یک نفر به آنهنزدیک شدن قدم
  ...میشوم هتوجرا م دبند می آور

لای با رنگ اهپوش ، با مقنعه ی سین سفید ختر جوار میرود و ده کناپرد
  ...ند میزندلبخ سرم می ایستد و
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ندازد و با همان لبخند به حرف ی ارم مدستگاه بالای س نگاه به دم و
  ...نومیلام خامی آید : س

 التح : دشمانم میگویچک میکند و رو به چ سرمم را
  ؟...رد میکنه؟جاییت د...خوبه

از  ا پسرمدن خودم را ندارم...امدا کانوان تشکمم درد میکند...ت
  ... هر چیزی مهم تر است

  ...یفی از بینشان بیرون می آید : پسرمضع را میجنبانم و صدای هایمالب

باز هم میخندد و من این خنده را به فال نیک میگیرم... همان لحظه 
  ...انیگرشوستان دمی آید... و بعد هم د پرده گری کنارجوان دی دختر

  هوش اومد...؟وای به 

؟ امروز صبح ضریب هوشیش بالا اومد ...ی دکتر چی گفتنیدنش آره..مگه
  گفتن دور تا دورش رو

  ...پرده بکشیم

  م پشتآد از کرد به ایلشو بی وقتی چشمادیدن

  بودن...؟ هجمع شد رد

  ...نگه مهیخیلی قش شماشچ
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  ...من برم خبر بدم

  ...دم زنگو زدمونمیخواد...خ

صبح حرف  آنها از کدام ...شمکرده با زبا گر چشمانم رایر دم بارندا به یاد
  میزدند...؟

فرزندم بودم و  ان حالگرمن ن ام جواب من را نمیدادند...؟دهیچک چرا
  کفقط به ی منمیتوانست

  ...مخند بسنده کنلب

که انرژی حرف زدنم را دوباره به دست آورم ، پلک میبندم و برای این
هانم وی دسیژن را از راک ل آن ماسکحداق میگیرم...چه خوب کهنفسی 

  ...برداشته اند

میزنم :  لب دمین بارحمت و برای چنا زیکنم و بم باز پلک
  ؟...م...کجاسترپس

کم رو  و سر حاله...وقتی یه المنگران نباش عزیزم... پسرت س
  میارن ه تر بشیه راب

  ...شیرش بدی

  ...یکندم میجوشد و دیدم را تار تر از قبلارم ت اشک در چشمان
|  
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ب خو ه حالشر کخدا را شک ...ب بودوال پسرم خح
  ....بود

  ...اسیر خواب میشوم ز همبا گین میشوند...و منلکهایم سنر پبار دیگ
  اتژگاه

#۵۳۷  

 اصلا ...است روز از موقع چه نمدانمی ...شوندمی باز مچشمان دیگر بار
 هم یدشا ... ساعت یک فقط شاید ...است گذشته قبلی قتو از قدرچ یدانمنم

 ...ان دهمتک م راشتانگنم انامیتو ...یشتری دارمی بر انرژاینبا ...چند روز
یه ر بخاطبه خ احتمالا ... ستده ارد زیر شکمم از دفعه ی قبل کمتر شد

  ...زارین باشدهای س
کم کم  من گرفته و انم... دور تا دورم را پرده فرایچرخگردنم را آهسته م

 اناررستحتی صدای جر و بحث پ گردی ...ن وضعیت خسته میشومای زا
  ...وش نمیرسدبه گ

 ...میخندند و گاهی پچ پچ میکنند سریست که آهستهو پ رای دختفقط صد
ای رتی ام بوم تارهای صتکان میخورد و تما ختیه سگلویم ب سیبک

  ست...؟؟نی...اجینکسی ا : دمیکنن تلاش ن آن آوای کوچکتساخ

  ...ه گوشم میرسدایی بدمپ لخ لخ یش ،ه و به جاچ پچ قطع شدای پصد
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زند و او هم با دیدنم لبخند کنار می اری ، پرده رارستس پسر جوان با لباپ
  !...ند : صبح به خیرزمی

است...شاید  ه ی قبل خیلی گذشتهمطمئن میشوم از دفع ؟...صبح است
  ...ک روز کامللا یمث

  میخوام بچه مو ببینم.... کی ازینجا مرخص
  میشم...؟

  ...نظر میرسد به ش دار و مریضم ، برای خودم هم غریبهی خصدا

آورده و زیر بغلم میگذارد... تازه میفهمم  لوپرستار جوان دماسنجی را ج
  زیر آن ملافه ، هیچ چیز به تن

  ..رماند

جوان  بپوشانم... مرد دم رام خورا جمع کرده و سعی میکن کمتن دردنا
هم به زودی میبینی...تا یک ساعت  تو هچش...بحت باامیزند : ر لبخند
  ...برنت بخشکی ب رت میاد...اون مشخص میکنهدکت دیگه

حتما میخواهند  ...شوم خلاص مخمصه ینمن میخواهم هر چه زودتر از ا
و  ودرکنار می گرده کمی دیوزی مرا در بخش هم نگه دارند... پرچند ر

ار قرار رستپ ارکن یاه و خاکستریستگاه ساله با یک دزن سی و چند س یک
  ...میگیرد
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نرمال بودن تبم مطمئن میشود  جدا کرده و وقتی از دماسنجم را از زیر بغلم
  ...آن زن تنها میگذارد ا با، مر

پ یو ترام...فیزتد : من زهرا راسخ هسبا جدیت جلو می آی زن
  روزبیمارستان... این چند 

واب نرن ... از این به م که خردکار ک دی با عضلاتتوش بویهقتی بو
  ...د همکاری کنیبای بعد خودت هم

کنار  ه را کاملاداین پر چرا ر کرده ام...؟چرا اینجا گی من
  یزنند...؟نم

اهایم میگذارد... قلقلکم پ زیر کف کرده زن دستگاه مرتعشش را روشن
که آنها را پس بکشم : من میخوام خانوادمو رم ندا انتو میشود اما آنقدر

  ...ببینم...به داییم بگین بیاد

  ...مد بهش بگیناو ترقتی دکد : ولای ساق پایم میکشدستگاه را تا با

عا حس قاو ر میکند.. و منعت با عضلاتم کاد نیم سااپ حدورو تفیزی
بدم... چند ان تک میتوانم تنم را قبل میکنم... اینکه بهتر از ابهتری پید
ز ا نمیدانم... اما همه ی تنم ار افتاده ام کتخت بدون حراین ت روز روی

  ......سکون و بی حرکتی به درد نشسته است این

دینگ باز شدن یک در به  گنای دیدود ده دقیقه ی بعد، صدرود و حزن می
  ...ک در ریلیی گوش میرسد... شاید
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بی  دکتر...خیلیک زن : بیدار شده...؟ بله ی یصدا
  ی میکنه واسه بچهرراق

  ...ش

  ...پرده کنار میرود ه یبعد ، کرکر و ...نزدیکتر میشود صدای پا

 : یردمیگ اررگانم قلوی دیدشکی جا لباس پزعینکی ، ب یک زن میانسال
  !...نوماسلام مامان خ

  جراح من بوده است.....؟ کتراو د

  تر...؟کمن کی مرخص میشم د ...سلام

ند سؤال تخصصس از پرستار چ اب من را بدهد ،جو نکهبدون ای تردک
را  بمارا جوچ ...ریه کردن قلب ...فشار خون...کارضربا ...میپرسد
دوست ندارم به پسرم شیر خشک بدهند... من میخواهم فرزندم  | ؟...نمیدهد

  ...جانم بدهم ز شیره یرا ببینم... به او ا

زونکنش چیزی مینویسد : عجله  ه یخود نویس روی برگ با ؟..دکتر
ثابت  ایدردا منتقل میشی به بخش...وضعیتت بالا تا فنکن عزیزم... احتم

  !...بمونه

سبز رنگ  های دیگر این پرده و چهار ساعت د بیستیبا یعنی ؟...اتا فرد
  ؟...نمل کرا تحم

  نمیارین اینجا... حداقل بزارین داییم یا هبچمو ک
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  ...بابامو ببینم

ند : خانومی اینجا بخش کالای سرم را هم نگاه | میی بستگاه ال سیدد
شتر از اون یی ویژه است...یه بار شوهرتو فرستادیم داخل... بهامراقبت

  ...نمیتونیم قوانین بیمارستان رو زیر پا بزاریم

 م بالان قلباربکه ض شوهرم...؟ معراج را میگفت...؟ دست خودم نیست
ی منظم آن بیب بیب بالای سرم را اتندتر شدن صد میرود... حتی میتوانم

  ردهپا ک هکلی جنجال ب دنشداخل ش حتما برای ؟...ستبشنوم.... او اینجا
  ...است

  !...پسرم... پسرمان را نبرده

حتی ورود به  ن وستری هستجا بینا گه همر دین نفبه جز تو چندی
  ...اشهرناک بده میتونه براشون مهلک و خطلومگس آ

  تژگاه

#۵۳۸  

 اینجا او که قتیو به ...کنممی رین فکنمیشنوم... فقط به ا گریدی چیز
 موقع اگر به ...کر میکنمه فناخ در روز آن به ...است داشته حضور

  چه...است ام دایی نمیگفتم یوسف
  ؟...شدمی

ه تا با هیچ کس تقسیم نمیکند را راست گفکه من ر ست گفته بود... اینرا
با دیدن آن اسلحه روی شقیقه ی یوسف... فهمیدم آن مرد  بود و من ،
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تا کی  ...م بخواهمخود گرحتی ا |...هیچوقت از زندگی من بیرون نمیرود
یر ز و هم مرا...؟ باشد گه داشتهخودش ن رکنا ن زن راهم آ یخواهدم

او  زند وه بساخندد... با هم به رستوران بروند... خاطرید و بگوشش بگو
ق به تمام معنا که یک احم ...من احمق ...از سر من برنداردهم دست  باز

  ...دن اسمش ، پر از هیجان میشودشنی هنوز هم با

  به نظر میرسه...حالا وباروشکر همه چی خخد

  ...ه ت هم خوبه... فردا هم تو و هم اون رو به بخش منتقل میکنیمبچ

ن ر زایماه خاطب ؟...کی...؟ بچم کجاست ؟...چه کسی را میگوید ؟...او
 روزی رو دیه هاش ، یه چند ربیشتر از رش ای اطمینانزودرس ، بر

م الشیر پسرت فردا س ...هباش حترا لتاخی رونده... اماگذ ی دستگاهتو
  ... تو بغلت حال میاد و سر

ست...؟ اون دستگاه ونجاد روزه اچن : شمانم داغ میشوند...قلبم میرودچ
  ؟...گهی چیه دیبرا

  ن کردی عزیزم... بچه ازایماه زک هار روزچه
  ...دههمون روز توی دستگاه نگهداری ش

کنار چشمم شره میکند : خواهش میکنم..فقط یه دقیقه  از اشک داغ
  ...ببینمش
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ه حسابی حوصل یدارد... نوچ کشدارش یعنیا هم برمش ردکتر آخرین نوت
ت بچ ام : خانومی...اون دستگاه هیچ ضرری برای دهرسر ب اش را

مادر ، بچه رو  شکم نداره...فقط یه جعبه ی شیشه اییه که درست مثل
بیش از حدشو  ردیل میکنه و زرو کام ده...رشد ریه شیا مج تو خودش

  ...از بین میبره

م همزمان که به من پشت میکند میگوید : اینقدر رد وقدم به عقب برمیدا
 من دست و میرود ریه نکن...تب کنی مجبور میشن بیشتر نگهت دارن...گ
ید هم دلتنگ کسی که اش و ...ندیده ام شده ام م نیست که دلتنگ کودکودخ

و متنفر...  مآنکه من بفهمم ، رفته بود... دلتنگ بود ه و بیبه دیدارم آمد
ازه جا دشه به خوچگون ن اسلحه میکشد...؟ی م نهخا با چه جرأتی در

نون کرده و اک گد مالل را اویی که کل زندگی ام ؟...دمیدهد مرا تهدید کن
  ...ز خودم هم متنفر بودمی ابود... من حت دهستام ایدرست روی قلب

و  ه نه ماه تمام خودش را از آن سنگدل مخفی کردنی کاز م
  ...کنون برای دیدنش دل دل میزدا

 ...هیچوقت نمیتوانستم ببخشمش ای کسی کههمسر زنی دیگر... بر ایبر
شم... درست در مشت جا بانون اینیدم که اکخر ین همه سختی را به جانا

ن هم نفوذ ستارمابی قبهای ویژه ی یکمرا که حتی در بخش ...معراج
ن همه قانون سفت و سخت ، باز هم به اینجا ای داشته باشد... که بتواند با

بگویند بیست  و نمباز ک خوابم...خوابم بگیرد..چشمهم بمیخوا ...ورود کند
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ه چشمانم راه م باب هحتی خو هم گذشت... اما دیگرو چهار ساعت دیگر 
  گونه این بیست و چهار ساعت طولانی را دوام بیاورم...؟چ ...نمیکند اپید

  ترگاه

#۵۳۹  

  ؟ مگه نگفتین...میبرن ازینجا ومن کی پس
  ؟...اردف

ا ر پولیمن ، سرمم را چک میکند و آم هایلافه از دست اعتراضتار کرسپ
ه دکترت اومد، الان ک ...نی خانومیند : چقد غر میزکمی یقردر آن تز

  ...دستورش رو مینویسه

  ما دلش برای بچش ه یمامان خانوم ریزه میز
  ؟...تنگ شده

لا بکشم. اما م را بابا دیدنش سعی میکنم خود ... ستنم دکتر اصدای خا
  ...یر شکمم بدجور اذیت میکنندک شده ی زخش ایبخیه ه

  ی مخصوصاد ورزشبای شوقت تکون نخور. به
  ...شه یه کم نرم انجام بدی که شکمت

ک میکند که معترض مینالم : من میخوام چ د اوضاع رادار
  ...زودتر ازینجا برم بیرون
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دمه بگین خ : ر میگویدتاز همه چیز مطمئن میشود، رو به پرسوقتی ا
  !...نبپوش تانس بیمارساش لبابر

ن لرز ریزی یجاترک میکند... تنم از هد ، آنجا را خنبگوید و با لمی
 ...ه نه ماه منتظرش مانده بودم را میدیدمندی کمیگیرد... به زودی فرز

  ...میدانیم یمفقط من و خدا ؟...این لحظه مانده بودم در منتظرچق

***  

  ارب و صدارنت بشم عمه...تو که موقرب الهی

  ...کشتی و زنده کردی

  ترم...؟اری دخه..؟ درد ندالان حالت بهتر

گذاشته  روی تختم سرش را یایی کهنگاهم روی عمه و پدرم میچرخد... آر
  ...میگیرتت تانارسمهوای بی...یاشو از روی تخت... مریض میشپ : است

ید میکند : آره پسرم... پاشو.. از این به بعد یه تأی را مرانی حرفته آقای
  ...غل کنیخواهرتو ب عمر وقت داری

ش گفت از سر کار مستقیم بخ نید آوردنتوقتی ش : سپهر عمه میگوید
 هار مرد و زندب ندچ شمنم با بچه ی توی شکاو میره سراغ مهسا...طفلی

  ...شد تا خبر به هوش اومدنتو شنید
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  آهسته پلک میبندم اما... منتظرم...منتظر کودکم

همه ی یژه ، راقبتهای وند در بخش مکسی که گفت د هم منتظرشای م...وتهس
  ...قانون ها را زیر پا گذاشته و به دیدنم آمده

  ....I لوی شمام نی نی کوچوفرمااا.... اینب

آغوش  رای درب ...رخد... تمام تنم نبض میشودمیچ فورا سمت در نمردگ
ودش به من خ نق نق هایش قبل از ایصد کوچکی که دن آن موجودکشی

  ....میرسد

ار خدمتک برای معاتراولی به عنوان انب ، ییوسف میخندد و دست در ج
  ...بیرون میکشد

لند را کسی برای بچ رد ویگیار مکنارم قر ی نوزادم ،چرخ کوچک حاو
  شدن ، کمکم نمیکند...؟

سف یو کر ازتش ر، بعد ازامتکو خد گیردای گریه اش کمی اوج میصد
 گفتن وقت و شیر بده...دکترش کنید بچه مکشرو به عمه میگوید : ک

  !..نشستنش شده
  و
  ا
  ا
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می آید و من هنوز هم  ت چرخ کوچکاران سمه بعمه با چشمان ستار
  ...دن کشیدن هستمر حال گرد

چرش را به بیرون هدایت میکند و همراهش یلا یک نفس عمیق ، ودرم بپ
  ..و یوسف هم از اتاق خارج میشوند قای تهرانی، آ

د به زو ...شدکیبالا م را تمتخد و ندازیانم می ارک گه کودی بعمه نگاه
  ...زیزماشو عید : پی آطرف من م

ختی و با م... به سومکم میکند بلند شک و ختهم اندایازودو بدست زیر هر
رد فروان میتوانم به تخت تکیه دهم... هنوز هم نتوانسته ام صورتش تحمل د

  ...چه کسی است هبینم... اینکه شبیا بر

میکشد و سمت منی می  چرخ بیرون را از عمه جسم کوچک پتو پیچ شده
  ...آورد که همه تن چشم شده ام

کنار  کم قرار میدهد و پتو را از صورتشاغوش دردنآ او را آهسته در
  !...رفته به کی ندشاخلاق گ سر ما....فقط نمیدونم اینل پنم گیزند : امی

 ای کمآن پرز ه ....ک راورت گرد و کوچره میبینمش... آن صبالاخ
  ...مشکی رنگ روی سرش را... بینی اش

هایی که مشت کرده و دست ...البهایش
  یه بهرهنگام گ

  ...صورتش میمالید
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ند کمی ازالا بسم را از باار میدهد و عمه ، دکمه های لبفش یم راض گلوبغ
  ...شهبا ن الانم خشک نشدهتا همی اگه...نش: زود بزار ده

کش کوچ یرون آورده و کنار لبهایی بغیر اراد ر حرکتیسینه ام را د
  ...ه شبیه به من نیستهایی کمیگذارم... الب

نه ام را در دهانش فرو برده یس میکند ، سا حر ریبه محض اینکه بوی ش
  ...ک قطره شیری یراتلاش ب ...روع به تلاش میکندبا جان و دل ش و

وقتی  ...زدنش را میبینم د وقتی دست و پااشک از گونه ام سرازیر میشو
  ....اش را میشنوم کوچک ناشی از گرسنگی ر خرصدای خ

  تزگاه

#۵۴۰  

ام  بچه و من صدقه ی قربان هم باز عمه و میسوزد درون از سینه ام
  ...میرود

ی مان کسانه ...ه اندتادسنی بالای سرم اینون با نگراهایی که اکهمین ...اینها
  ...کردندمرا مؤاخذه  ام ریباردا هستند که به خاطر

ا هود... اینرار گرفته ببه خاطر نطفه ای که قبل از عقد رسمی در شکمم ق
  ...ل بردندر سؤاهستند که من و شخصیتم را زی هایی همان
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را  ایشود پلک هیشم باعث د وفتا دکم میوشت کاشک داغم روی انگ
که سیاهیشان  انیچشم ...ش راقی ای درشت و شرچشمها ...دکن ازسته بآه

شمان آن بی نهایت به چ ی کهچشمان ..ندفته امان شب گردا انگار ازرا 
  ...ز اونه ی کوچکی انمو ...باهت دارندش آشنا

  یرای ش طرهی قای من ، براهطفلم خیره در چشم
  ....ا کرده انددپی انه ام راه چمن دیگر را اشکهای ش میکند وتلا

  زارین باره به مادر... اولشیر ند بچه رو با گریه

  ...خندتو ببینه...نه اشکتو

اما...در  ده بودمرر تصور کر بااا را هزمن این روزه ... دست من نیست
ته بودم... فکرش را میکردم هم من و هم بچه ام از این خآرزویش سو

  ؟...به در ببریم یمان جان سالمزا

 اک میکند...ا پم رکه اشکهای نه هایم مینشیند... عمه استدستمالی کنار گو
 ...دیگر از چشمهایم میجوشد ود و باز هم اشکیرمی ند...کناراک میکپ

  ...من بود دگیی زن چک همهاین موجود کو

چشم از صورت  ...میرسد به گوش ره ی درن دستگیآمد ای پایینصد
  ...نمک ک دل سیر تماشایشم یبرنمیدارم... میخواه دکمکو

  ...میپیچدر مشامم د نادر باز میشود و... یک بوی آش

ت آهسته کبا ح یرون زده از روسری صورتی رنگ رااه بچتری های کوت
  ...هم را به در میدوزمای سر، عقب میزنم و... نگ
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  ...گاپ...پگاپ...گا

  ... اوست
ونه ه نمخود لعنتی اش ک ...رگویشوز قانون فراری اش... خود زخود ا

  ...ک شده اش را در آغوشم گذاشتهی کوچ

ر وب دار چدن تصویر رو به رویش ، شانه اش را به چهبا دیاویی که 
را نگاه میکند... انگار که ما را باور  دکما رفته ، من و کوداده و و کیهت

د... ندار باور ر ندارم، او هم واقعی بودنش راباو ن طور که منهما ...ندارد
ن یبک گلویش تکاد... سنگاهش تا چشمان باز و اشکی من بالا می آی

ا به سختی از او جدا خورد و... عمه از کنارش بیرون میرود... نگاهم ریم
ه ت او را ترسانده بود اما ، من هنوز هم از اینکاقام... شاید این اتفمیکن

م را دور تهایدس ...یترسیدمای نگه داشتن من از پسرم استفاده کند مبر
 ...گم میکند منبع تغذیه اش را ثانیه ای ، رایو او ب کنمیکمتر مکم محکود

شروع کند که باز هم  ریه راگ یش میخواهدای کوچولونفس نفس ه با
  ...کنمیتش میداه

  ...مجددش میکند های ه تلاشب میشود و با ولع ، شروع تساک

لب وحشی شده ای قم میرسد... و قطعا ، صده گوشسته شدن در بای بصد
  ...آزار میدهد کودکم را ی من ، گوش

تنگش  هایمدنش میشوم... حتی متوجه نفسمتوجه جلو آاز گوشه ی چشم 
  ...ودشنیز هستم... جلوتر می آید و بغض در گلوی من بزرگتر می
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یی که کنار وا ...میخواهد ن او رایدمیخواهم نگاهش نکنم اما تمام قلبم د
نار سرم میگذارد و سمت من و کسی که دست ک همان ...ایستد تخت می

  ...میشود خم فرزندم

  ...رم حس میکنمرا کنا نفس در سینه ام حبس میشود وقتی گرمی تنش

  !...نفس رکمامان شدنت مبا

با صدای گرفته و خسته... با  ...چ میزندپر از حس ، کنار گوشم پ
  ...یمیشگه ی هندکن انههمان لحن دیو

  نفس عمیق بکشم را حق این که یک ناکنو و
ان شمچ ...اما کنم واهم بیرونشنکنم... میخ اهشندارم...؟ میخواهم نگ

ای مکهدرست تا روی مرد ...شندکلا میاب را مزه نمیدهند... نگاهوقیحم اجا
ح بکی که به وضوسی ...دن چشمانم میلرزندهایی که با دیبراقش... مردمک

  ؟...ا را میکشانداین عشق تا کجا م ...ورد وان میختک

  هنمج دما تا خوشه ی این چواسه دیدن دوبار
ایش را پای گشتم... دیدی چی آوردی به روزم...؟ لرزش صدپیاده رفتم و بر

  ؟...اتاق عمل حس کرده در ن ترسی که پشتبگذارم..؟ هما چه
  ....ای

اند  فتادهاران سال از هم دور اشده ای که گویی هز لرشته ی نگاه وص
  ...کودکم قطع میکند دای نق نقرا ، ص
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شم به بالاخره چ ش میشود و... او همپخت کنار گونه ام رسگرمش د نفس
ار میخندد : شبیه نگاه میدوزد و خش د ...ن میدوزدگریا کوچآن موجود ک

  ...شبیه منه...همن

ه ی ه ی کوچک شدنمون نم میگوید، من همات تمامالکی با ن راوقتی ای
میترسم از این حس  ...تر از قبل به آغوشم میفشارممحکم معراج را

میترسم و معراج این را خوب میفهمد... سرش را نزدیکتر مالكیتها... 
  ...دوم از تنم جدا میشم کمیکند و جان من ک

و به  نه ام مینشیند، نفس در سینه ام حبس میشودکه کنار گو بینی اش
 را ک ، قصد دریدن سینه امگنجشک کوچ ش ، قلبم مانند قلب یکجای

  ..........میکند
  تزگاه

#۵۴۱  

 ...میکند خلسه اردو ، مرا ام نهوروی گ نی اشی بیت آهسته کحر
 ...شدابتم نه میخواسنی کداشتم... م را ردنشک بیرون که قصد منی

  ...ان کردم... منی که از او میترسیدمپنه منی که نه ماه خودم را از او

چ میزند : زجر بکشد پ ز چیزیکه ا انگار و نه امکنار گو زا ردینفس میگ
رام قط کمی آمی...فقلبم ک ...توعه...تا ابد تو بغل تو میمونهاین بچه مال 

  ...میگیرد
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کنم...؟  ادت جاز که اونو نم بی رحم باشموچطور فکر کردی اینقدر میت
  بودم...؟ رسناکاینقدر ت

وب خ را خیلی ل زدن منگو چانه ام شروع به لرزیدن میکند... او
  ...ا همر بلد است ... و به موقع شکستن

  !...اینجا برواز 

ز هم با که میفهمد... میفهمد کم همکوچ نوزاد حتی م رایبغض صدا
  ...کانش میدهم اما آرام نمیشودت ...گریه را از سر میگیرد

  ؟...نبودنم میشه...؟؟خوشحال میشی از رم خیالت راحتب _

رود...؟ ین سؤالش ترس برمیدارد... من بگویم برو ، مز ایقلب احمقم ا
  آن زن...؟ میرود پیش

د : نمیدونی وتر میشیکدد نزی که از من نمیشنوجواب
  ...چقدر دلم برات تنگ شده

 قلب من از ...میان ضرب گرفته میکند و قلبهایمان این یهرکودکمان گ
  ...اده بودافت ناصله ایی که بینماو از فقلب ا و ...یکین همه نزدای

  میدونم الان گفتن ش مسخره
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  ...میخوام معذرت ...امت...اس

شد میگوید و من ه باردنک یر پیدای شه قطره اک م انگارنه ارسک گودک
  ...سینه ام نزدیک میکنم به مدام او را

  ...آرام دلم اغت مونده رود

نقدر ضعیف ای شروع به اشک ریختن میکنم... من کودکم من هم همپای
آورد... با  ا سر منو این بلا را ...اینقدر حقیر یک عشق نبودم ...نبودم

به ی من را...و باز هم فت قلب بی جنریگزی مبه با ...همین کلماتش
  ...ند ، به پایین پرت میکردسر بالایی بل از یک را من

نمیکشم...آرام  رخت ن دفه زور نمیگم...مجبورت نمیکنم...قدرتمو بهای
ختم...تاوان سنگینی پس دادم...اگه بگی برو ونم سو جهند روز تاین چ من
  ...م...بگی نباش... دیگه منو نمیبینیرمی

ه دم کبوانی نمگر من هم ؟...میکند دلم شتوح چرا ؟...نشیدند
یستم...؟ اری ندل فربز و دور و برم نباشد...؟ مگر همانستم اوایخم

اسمش  ...دیگر باشد مال کسی ؟...پس چرا اینقدر از ندیدنش میترسم
ر ناسلامتی او پد ...باشدر... اما باشد... جلوی چشم وی زنی دیگر

مسئولیت  فرار از ل کوچک است و حقن طفپدر ای وا ...ندم استفرز
  ...ندارد
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 ندکا مییدتان پبیمارس تشوشم را از زیر روسری زبینی اش ، نرمی گ
  م...؟؟؟بر :

اک یکسان کرد... به من را با خم ...پاهایش له کرد او غرورم را زیر
ز با ...ام کرد... در آن ویلا خوردم کرد شکنجه ...مت زدته ...دک کرش
گر چیزی یر دانبیر را میکرد و این کاکرد... باز هم اا میر م این کاره

  ....قی نمیماند : بروی من با از لاشه

 ...صدای بغض دارم ، در گریه های اوج گرفته ی کودم ادغام میشود
.. کم نفسهای عمیق میکشد. ... کش میزندنجا خشابرای ثانیه ای هم

ه د... نگانکنه ام جدا میکنار گو کم فاصله میگیرد و... نفسهایش را از
  ...یشناسمبا دلتنگی عمیقی که م ...میدوزد یانمردر چشمان گ

ر زوری دیگ حرف گوش کن شده است ... گفت رچقد ...قدمی دور میشود و
عوض شدنش طبیعی  ... تی نیستالكیری نیست ... ماجبا ...تدر کار نیس

  ...کندرا ترک می ه اتاقبالاخر ...عقب عقب میرود و ؟...است
صدای مانده میماند و عمه با شنیدن باز شم من روی در چ

 ..ق می اندازدتاش را در اودریه ی بچه ، خگ

  تزگاه

#۵۴۲  
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 و درمپ ...نمیگذارند زمین را مدکک لحظه کوی ه سیماخال عمه شبنم و
 از یاشکها که دوب کرده قذو دیدنم از آنقدر مهسا ...اند رفته نهاخ هقیب

آمده بود و  شکمش کمی جلو ...ن نمیدادندمجال خندید وقشش سر
شحال شان خوداشت... برای ار ایشویلی هسپهر خ ...تش کمی چاقصور

دا خ ...بودم... از خوشبختیشان لذت می بردم... از سالم بودن فرزندم هم
کینه های  آن ، همه ی فرصتی که با ...ره به من داده بودفرصتی دوبا

  ...فقط و فقط عشق فرزندم را بگذارم...جایش م را بشویم و بهسیاه قلب

 ...، هنوز هم چشمانم روی در میچرخد تن اوبا گذشت دو روز از رف
دن ه دیرم بدا انتظار ...ندباز ک م باز هم سرزده بیاید و در راارد ارانتظ

قتی و ....برو و عجیب است این همه انتظارو گفتم به ا ...دبیای فرزندش
 ایشلباسه ...خوردیم گچن سته اش را به یاد می آورم ، دلمی خ چهره

 که با ند روز پیش به تن داشت... همان روزیهایی بود که چسالب انهم
 ه وباد کرد یرتشکه رگ غ ن روزیااسلحه وارد خانه ام شد... هم

  ...ده کندلوش را به خون آانست دستخوامی

  محجب
و چه ابلهانه منتظر آمدنش هستم... آخر ا اکنون گفتم برو...و او من به

ی را که چیز ...معراج سمج بود ...ذردحتی بگکه به همین را کسی نبود
 زی کهوای به حال رو ...میخواست ، هر طور شده به دست می آورد

  ...ش بود و آن را از او دریغ میکردندچیزی مال خود
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اینقدر از مردن من  ؟...از فرزندش میگذشت احتیه همین رب
  ؟...ر کنمباو گونه تغییر کردنش راچ ترسیده بود...؟

ت سرش را پش ه ، برود ویک کلم که فقط با شنیدن ...داین ح ن هم تاآ
  ...نگاه نکند

  ؟...رفت پیش آن زن

میزنم و چهره ی خواب الود  تان غلتیمارسروی تخت ناراحت ب کلافه
  ...سیما را میبینمخاله 

رزندم و ف ه از منک ی شب آمده بودارشته و او بعمه به خانه برگ
  ...ندقبت کمرا

انم چه یدنم ...میدهد اغ و حسرت نبودن مادرم آزارمگاهی حتی د
ی مهم هاا چه...! نبودن آدمی ستبعد از زایمان ا دگیحسیست... افسر

اکنون  ...مادرم زنده بودفشار گذاشته... اگر  ا تحتمر گی ام خیلیزند
  ی عمه واو به جا

  ...یکردقبت مله ام از من مرااخ

نشده  یدانم چرا ، هنوز آتش دل من کورا نممشد ا ستگیرتلش دقا
مادرم بدجور  ا وجود فراموش کردن همه ی آن کینه ها ، نبودب ...ستا

  ...عذابم میدهد
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  له جان...؟ خوابت نمیبره...؟ابیداری خ

رم بیرون کااف دریای له سیماست که مرا ازادورگه از خواب خای صد
بم خاله... واطرش پلک میبندم : الان میخخا انمینمی آورد... برای اط

  ...اشحت بشما را

یکند ز ماساه جنداشپو زا ملافه ی تمیب آن را بالشی که سرش را روی
  رماستشویی بیدی بری دواستر به چیزی احتیاج داشتی یا میخ: اگ

  ...کن

  ...باشه

  ...ود و من غرق شب زنده داری هایمشره غرق خواب میبااو دو
|  

  جمیعهم
 همان ...گفته بودند معراج بعد از آزادی اش به عمارت پدری برگشته

یده بودم... برگشته بود د موری را در آنتی سد اسکندرتی که جعمار
ه نانز ندیلو رفتنش ه از راهزنی ک ...دنبل قد ار آن زنکن ...آنجا

  ...میبارد

 ر حدس تا ور تنها ماندنشان مراعی اش.... حتی تصهمسر قانونی و شر
پیش میبرد... هم نمیتوانم ببخشمش... و هم اینکه بیشتر از  یانگدیو

  ...صور کنمت دیگر یزن کنار آن...نمیتوانم او را
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 انعد از من لمسشت ، کسی بموهایش را کوتاه کرده و حداقلش این اس
  ...دهرنک

ه ب من راحت گذشتن از دکهایم را عصبی روی هم میفشارم... نکنپل
 و نه به رمشذیه میتوانستم بپنی که نلعنت به م د...؟خاطر آن زن باش

سات او احس او ارکن کسی دیگر تقدیمش کنم... من زنی بودم که در
  ...دممردانه اش ، حس غرور میکر

اکنون چگونه  ...ج گرفتنو اوس دوست داشته شدن ح ...حس زن بودن
  ستانیرم که با دین را بپذنم امیتوا

  گر هول بدهم...؟ت کسی دید ، او را سموخ
  تژگاه

#۵۴۳  

  ...وچکم می اندازمره ی طفل کهواگ ی بهگاه، ن رهپنج پای از

  !...د میزند : من پسر معراج هستمیارسخی فرف ز صداویی که ا

روز از  چهار ...میدهم پنجره تکیهر ر کناایوا از پشت به دم رسر
گاهی فکر میکنم  |...مرخص شدنم میگذرد... یک هفته از رفتنش

  ....طر عذاب وجدانش بودهنش تا بیمارستان هم به خامدآ

  ...دیددگی جن دارد... یک زناو ز
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ت سرش را شحتی پ ت وو رفا...نتظارمخلاف ا رود واستم بواو خ از
  ...هم نگاه نکرد

 ...اصلا با خودم چند چند هستم ...هشد چه مرگمنمیدانم 
  نش...؟م یا رفتاهیخونش را مدمان

ات نیاوردن آن خاطر یاد ندیدنش و به یخواهم یایدنش را مد
  ؟..لخت

  ناز ای م چهدانمیده که حتی نیرس م به جاییکار

 حتی ...متنفر هستم یا عصبانی ز اومیخواهم... نمیدانم ا ندگیز
  ...تاب بیاورم یا نه وانمدن عصبانیتش را میتیگر ددی نمیدانم بار

  ...خوب میدانم ا خیلیز رچی یک ماا

با وجود همه  ...مه داشتهای سیاهی کوجود همه ی روز با که هنوز هم ،
زشت و تلخ...او را دوست دارم... خشمش را دوست  اطراتی آن خ

بیحوصلگی  اشتن ها ورا...صبر ند هایشحسادت ...را دارم...عصبانیتش
ش ایش... صدایش... صدهایگرش... چشمیتاتهای حمهایش را... دس

  .......آخخخ ، صدایش

دستانم را روی چشمانم میفشارم... گوشهایم را شماتت 
  ...میکنم
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نه ، رویش احساس اهبلاو همسر کسی دیگر است و من هنوز هم ا
  ...مالکیت میکنم

  هشد ست ، رفتار همه عجیبکه او نی این روزها
  ... تسا

 س میکنمحسادیدا اش ...درم می آیندپ سف بیشتر به دیداروی و رهسپ
 ...ه مربوط به گذشته استچیزی ک ...میکنند نا از من پنهاچیزی ر

ه ک چ های یوسفیای پچ پطع شدن صدز قمربوط به مادرم... این را ا
ندار شده  ویی با همک هی ود و حالا خیلیهمیشه با پدرم سرسنگین ب

  ...بودند متوجه میشوم

معراج  ...من بدانم و من روز به روز بیشتر نگران میشوم نمیخواهند
 هب شد کاک کلمه مجبا ی نه فقطچگو ...مرد پا پس کشیدن نبود

  برود...؟

  ...میترسیدم

ه روی در خشم یادز هم به خاطر زه یا باسرش آمد بودم بلایی نگران
  ...شده باشد ب نشده اش ، دستگیركوسر

ک اف اینکه یترر اعقدچ ...از گهواره میگیرم و به ماه میدوزم هنگا
ا گاهی خیلی ما زنه ...ستخت اد ساشتنگ بدل شوحر ای قاتلزن ، بر

میتوانیم  هازیر میان باشد از خیلی چتی عشق دوق ...شنده میشویمبخ
  ...بگذریم... حتی از غرور لگد مال شده مان
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  ...نگ میکنماه شده ام چوتر موهای کگشتانم را دان

م اجازه نگذرم... نمیتواب ه خاطرشم بز غرورنم اواین بار دیگر نمیتا
ارم کند... دیگر نمیتوانم با م خوهست اینی که شتر ازین عشق ، بای دهم
  ...نارش دفن کنمک دم را همته ی خودرم ، گذشذشته ی مان گگرفت نادیده

ن یافزی های اطراکثیف با ها ولاب تهمت جدر من...ناحق هو ب حق داشتم
  ...یموری غرق شدم... درست مانند مادرمت

  ...ارج میشودگلویم خ آه غلیظی از

به بلاهایی که  نردم را با فکر کاتساسحر اافستم انستواکاش می
  ر گذشته به سرم آمده ،د

  ...بکشم

  ...نمیتوانم

حل  نمان در خوانگردثل یک رو، م وی قویرست مثل یک دامعراج در
حتی احساس مالکیتی که  ...با نگاه هایش... با کلماتش ... ستشده ا

جانم رسوخ کرده  ا دراینه فته بودم از آن میترسم... | معراج با همه یگ
  ...ودشمن جدا نمی ی ازست و به این راحتا

  ...معتاد ای یکریون بدرست مثل اف
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م توانیباز هم نماست.  ضردت مبه ش ینکه میدانم برایم خطرناک وبا ا
  ...نارش بگذارمک

 یام را به خطر م دگیمیدانم جانم را تهدید میکند... زن
  ...اندازد... و باز هم میخواهمش

  ....در سخت استترک کردن چق

های آهسته ام را سمت گهواره ی پسرم  و گام از پنجره دور میشوم
  ...برمیدارم

راض های عث اعتبا مینام و ه ب نکردهخاانت میسش اهنوز برای
  شده عمه و مهسا شدید

  ... تاس

م میکند... او مال رکوچک و معصوم غرق در خوابش ، دلم را گ چهره ی
  ....من بود... از گوشت و خون من

  گ رسیدن یک پیامک ، برق چشمان پرای دینصد
  ...دنسمت میکشا اناز اشکم را به هم

  ...ساعت را نگاه میکنم

ربان قلبم اوج عجیب نیست با دیدن ساعت ، ضازده شب است و دو
  ب میگیرند...؟؟تاش ت آن دستگاه کوچکه سمپاهایم ب یرد ومیگ
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  تزگاه

#۵۴۴  

 ودمخ برای الرزششان یی کهدستها با و میکشم ننداد زیر را البم
  است ، رمز آشکار هم

  ...را میزنم تلفنم

  ...میکشمپلک میبندم وبی نگاه با انگشت اسکرین را پایین 

  ...یام تبلیغاتی باشدحالا بیا و پ

ینکه ز ارا به دیوار بکوبی... ا ترس خجالت آنوقت باید بروی و از
شته د سر روی زمین گذااویی بای بل از طرفاقامک نایحتی یک پ منتظر
نگه  ایریادت رفت ب سرت آورد...؟ اییفته چه بلاهادت رمیری... یو ب

  ؟...کرد ی اتزندان یلا، در آن وادنت د بد عذاباشتن و تا اد

رسد ، قبل از اینکه به طور رسمی تو بپ رفت بدون اینکه از یادت
نی دیگر در کنارش ، یک بطن از وجود ز جودبا و باشی ، همسرش

  کاشت ...؟ لتد در خودش

ش...؟ همه ی و اذیت های راز؟ یادت رفت آ...نشواج کردرفت ازد یادت
تاه از او کو کیک پیام دنی خوانرانچنین بکه ایست ا رفته یادت اینها را

  ؟...یز برمیداریک خسماساه و به سمت این مختنشنا ا، سر از پ
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  ...گونه آدم را خوار و خفیف میکندی که اینلعنت به عشق

ر خواندن نم از خیانم ، نمیتواجدر وصدای شماتت با ا شنیدنحتی ب من
  ...آن پیامک بگذرم

انه بض دیوسمش روی صفحه ، نا دنبا دی قلبمز میکنم و با شمچ
  ...میگیرد ه ایکنند

ک ی ...کلمه ب دهانم را قورت داده و تاچ را لمس میکنم... فقط یکآ
  ...نداه است و من را به قهقرای خاطرات میکشکلم

 ...رارشبی ق غوشش... به شنیدن صدای نفس هایگس آ به طعم
  ...ش گرشایست ای گرم ودسته

کلمه است و مرا روی تخت ، آوار میکند.... )........ فقط یک 
  ((..دلتنگم

ک حقیقت ، به مهلک و ی ...نگاهم روی صفحه ی روشن موبایل میماند
که با محبت  یک زن ...ترین شکل ، برایم آشکار میشود... من زن بودم

نه د پر از کینه که خالصامر یک ...خو گرفته بود ک مرد خشنهای ی
زن بودم و اینقدر دوست داشته شدن  یک به پایم... من میریخت عشق

  ...میخواستم را
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وز بعد باز هم ر او و ...میخواستم هر روز بگویم برو
  ...بیاید... دوباره و دوباره

جای او  من و ، من اگر او جای ...ودم را جای او میگذارمگاهی حتی خ
  ؟...دم... رابطه مان چگونه پیش میرفتبو

ز و شبش اگر ذکر رو ...م میشدگی ابه قصد انتقام وارد زنداگر معراج 
 ط و فقط نقشه برایقراکش ، فو خو ابخو راگ ...ه ام بوددانواخ نفرت از

ن در آ ...از خانواده ی من بود پس گرفتن ن خواهی مادرش و تقاصخو
  | نار بیایم...؟رم کدپ قتل مرموز تم باانسنه میتوچگو ...صورت

 تاه ، تمامیک کلمه ی کو آن ...نه ام تنگ ترسی ...قبلمآشفته تر از 
  ... ه ام را زیر و رو کرده استنانز دنیای

ازیانه روی قلبم ل تم ، مثبی رح سته است و خاطراتنش به عرق متن
  ...می آیند ودفر

م که ربه یاد می آو خانه ای را ...فته ور رش کنافاقاتات آن ویلا و حالا
  ...م دکور کردمی خود سلیقه ا بایلش رتک تک وسا

ده ام قصد ش روی کمر دراز میکشم و چشم میبندم... احساسات ملتهب
  ...رسوا کردنم را دارند
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رش را پشت پلکهایم می اه های تبداو پشت سر هم ، نگ امذهنم مد
ر موهایم... دستهای حمایتگری که مثل ی گرمش کناآورد... نفس ها

  ...پیچک دورم میپیچید

رین شکنجه گرها تبدیل شده بی رحم ت ستهایی که آن اواخر بهدان هم
  ...بودند

ش دور حی ارو ایاز از یاد شکنجه هب مرا رشیگ عاشقانه های نفس
  ...میکند

  ...او همیشه حس ملکه بودن به من میدهد
مرد تمام  ی یک ی مردانهاه تمام دنینکس ایح ...س با ارزش بودنح

  ...عیار را قروق کرده باشی

  ........ابل پرستش میشدمهه ی قک الدر کنار او ی من
  تژگاه

#۵۴۵  

خته وبه صفحه اش د فته و چشمدست گر در را تلفن هاست آن دقیقه
 چرا ؟...دخوابمه تمام وجود مرا زیر و رو میکند و میکل ام... با یک

دست آوردن دوباره ی  به ؟ چرا برای...مثل گذشته سمج نیست گردی
  ؟...شددلایلش با زد اانن میتووجود آن ز ؟..نمیکند شتلا من
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ن وکند ابای . ..د بخوابمبای ...دهندفشار می را ایلب موبشتهایم قاانگ
 کنم... اما ستراحتده ، از موقعیت استفاده کرده و اخوابی دکموکه ک

شم را هو تمام عقل و ، نب کانه خران یک کلمه ی کوچک خاهم
د کنار آن زن شواست و... می ندهپرابرده... خواب را از سرم 

  نخوابد...؟

نه یک خا مگر میشود در اج است وآن زن عاشق است... کشته ی معر
  د...؟ننک بمانند و برای به دام انداختن معراج کاری

ی منتظرش بوده و حالا که همسر رسم ای کسی که مدتهاد برومگر میش
  ؟..ددلبری نکن اش است ، ونینو قا

نکند غرایز مردانه اش او را  ؟...لمسش کرده باشد نکند معراج
  ؟...در دام آن زن انداخته باشد

ن دقیقا کجای م ؟...ه صیغه ایستدام دیگر چ گویم...؟چه می
ک هیچ بزرگم و آن زن...همسرش... ن یم ؟..زندگی او هستم

  ...لعنتی او همسرش است

  ...مینشینمت خت با حرص روی کرده و رتای پ شهگو را یلموبا

 سط علاقه ای هم وجود نداشتهاگر حتی این و ...من یک احمقم...احمق
همان غرایز لعنتی میتواند معراج را سمت آن زن بکشاند... آن  ...شدبا
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ست... جدا شدنش از من چقدر تش اآ ه یورجی که کهم چه کسی... معرا
  ؟...دکن رند صبقدر میتواچ ...بیشتر از نه ماه ؟... دهیشول کط

  ...معراج

هان کشیدن یک جیغ بلند واباورم نمیشود که اکنون از تمام وجود، خ
من کنده  زرا ا ادی که این حرص رخنه کرده در جان و تنمهستم... فری

 ا مردها نمیتوانند صبرچر ...دازد.... حرص کم نمیشودبی ان و دور
  ؟...نندک

 میتوانند چرا روانشناسان بر این معتقدند که مردها همزمان
  ؟...ندعاشق دو نفر باش

  به چند عاشق کسی باشند و متمایل یا اینکه
  ...فرن

راتر از عشق است اما د چیزی فردا سی که به منیدانم حم ...نفهم نیستم
ست ، دارد من را ا ابت شدهه درمورد مردها ثایی کو پرته چرت ، این

  ...میکند فریک
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رم ا نداش ردنرتحمل تصور ک ...رش کنمه تصوظحک لرم حتی یداتاب ن
گر ید ه جواب نمیدهم پیامش را و عاجزانه منتظر پیامای ک من دیوانه

  ...هستم

و و هر چیزی که به او مربوط میشود را فراموش باید ا ...ابمباید بخو
 هم... من کودکم را دارم... اوان دز نشد اینقدر از خودم عجکنم... نبای

  ...سی دیگر فکر کنمداشتن ک به است و من نمیخواهم مال من

رها و بارها احساساتم را جریحه دار با ؟ مردی که...یچه کس آن هم
  ...ش له کرده بود... یک مرد ممنوعه وا زیر پاهایو قلبم ر هکرد

دارم تب میکنم... لعنت  ...دستهایم را تماما روی صورتم میکشم
کلمه  یک میتواند بات.. لعنت به اویی که نش... العاو و خیالات به

  ...دچپاول کن آرامشم را
  اهتژگ

#۵۴۶  

یار باعث میشود کوه ریه یصدای گ ...یرون می آیمحمام ب از سراسیمه
 رکوهیا خودم را شسته نشسته از زیر دوش بیرون بکشم... اسم پسرم را

داشتم... با آن  ادعایی که من با همه ی ...دباش مثل کوه پشتشتم تا مگذا
یک زن ایرانی  ...دنم ، یک زن بودمتکی بوم خود اعتماد به نفس وهمه 

ی که بتواند در روزهای کس ... ز داشتد نیامر جنس از که به یک حامی
عی را ک پشت واقود که طعم یخیلی وقت ب ...ورم باشدار و یاسخت ، ی
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ن را در می أدای پشت بود من فقط ای زندگیده بودم... مردهینچش
که  آنها بودند دین خو، ا قعشویش را در می آوردند و به مداا ...آوردند

ی ه اامیدند... پسرم شناسناک مالی ام را به خانو پیش دهم زنوهایزا پشت
  ...رایش یک هویت محکم باشمهایی بدم به تنه بواشت اما ، قول دادند

شده و  ندلجایش ب ود ، ازشه میتوجخروج من از حمام را م ستار تاپر
 نیگراو با شتاب و ن م میکنمحکه حوله ام را مگر ...دیسمتم می آ

زندگیم  منم...پسر مامان...اومدوکوهیارم را از بغلش میگیرم : جونم...ج
  ...، اومدم

  ...هم مهم نیست وا، خیلیل از هاین فص له خیس است اما درحو

 سمت تخت میروم و پرستار پشت سرم جا | میماند : بیا کلاه حوله رو
  | !...ه رو دستای بچمکموهام آب میچکش رو ب

د و کلاه ی آیم ه کنار تختدارد ، هول زد نام زلناه اتار کپرس
  ...حوله ام را دور موهایم میپیچد

ک ، قطعا ی کوچ ن فرشتهنق شده و ای قیل به نر تبداهیای کویه هگر
  ...سته ابوی مادرش را حس کرد

منبع تغذیه اش را پیدا لاخره ده و پسرم بایقه ی حوله را کنار ز
  ...و با ولع شروع به تلاش میکند کرده ند... پیداکمی
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و حس  هشد ند ، تمام نگرانی ام دودیام مینش ینهه روی سدستش ک
  آرامشی وجودم را فرا

  ...میگیرد

 در چ حسیم : هیبگوی منرأت میتوابا ج ...انید رحسی د م هیچنبه گما
  ...نمیکند انه رقابترماد اتسدنیا، با احسا

 ه نشانه های عشق را به وضوح دردری کمن مادر شده بودم... ما
ر وهیادازه ی کنهت بی ااد... شبیزندش میدصورت و دستهای کوچک فر

باز میکرد و  شمانش راوقتی چ ...رز به تنم می انداختی لبه معراج گاه
  ...م میشده ارقش خیرااه و بسی هایمردمک با

ز در حال لناا ...مشوشم را از ذهنم دور میکنم کاره و افردباز ک پلک
  ...کوهیار است شک شده یهای خسدن لبارتا ک

  اس نگرفت...؟کسی با من تم : میکنم یی صافگلو

م ادشید خانم..داشت یخبب : دیکشبالا م الناز چشمهایش را
  ...تمیرف

 ناز میدوزم... یک هفته از آن شبای البه لبه اهقلبم ضرب میگیرد و نگ
؟ البهایم را ...دم بوده ام زنگ زده باشار حمد وقتی من کندن ...میگذرد

  ...م هم نبودم ، جوابش را نمیدادمار حمحتی اگ ...روی هم میفشرم
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  در
  ا

  فتن حتما بهشونو گ تماس گرفتن تونوكیل
  ...دیزنگ بزن

آرامش خودم را  باید ...تک نفس عصبی ام را بیرون میدهم
  ....وردیخارد شیر مکودکم د ...حفظ کنم

ود...؟ چرا شنمی گنر تدلش برای کوهیا ذره هم یعنی حتی یک
  د...؟نکیار اصرار نمیی دیدن کوهوقت براچیه

ا ش رهای بازیگوشاز ، دستمان بشچ اه و حالا بشد م کمی سیرسرپ
قاعده  یا بر ست کوچکشر میخورد و همزمان ، دیاه میکند... شنگ

  ...روی سینه ام میکشد

 د این همه مدت از فرزندشآی چطور دلش می ؟...آید دلش می چطور
  م نیست...؟یش مهر براحال ما دیگ ؟...ر باشدبی خب

فکر میکنم پدرم و یوسف مانع  گاهی ...یم را سد میکنده گلوچیزی را
پچ پچ هایی که با دیدن من ختم میشوند، بی شک مربوط  ...او میشوند

  ...به او هستند

د کلافه دار گریل من ، دی حا د نشدن دوبارهای بشان برانی هایگراین ن
دش برد... وخ ک روز صبح ، یوسف آمد و پدرم را باحتی ی ...ام میکند
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د گذشته از ح گرکنجکاوی ام دی ...ر ، برنگشتندهعت دو ظاس و تا رفتند
مهسا هم چیزی به من نمیگفت... نمیفهمیدند تا چه اندازه  د و حتیبو

  یخته اند...؟ر من را به هم افکار

دم نزو فر یوسف مانع دیدارش با من ...ندک رد ادرم او ریم پراصلا گی
 از خبر کوچک ره ام را ندارد...؟ نمیتواند یکماشود... اما ، مگر ش

  رد...؟کوهیار بگی

**  
*  
  ژگاهت

#۵۴۷  

پشت پاراوان  ...دشومی رهای کوهیاسدن لباناز مشغول عوض کرال
  ...م را میپوشممن هم لباسهای رفته و

 ناپای گوشه ی اتاقک را دور موهایم میپیچم و سمت کاکوچ حوله ی
  ...قدم برمیدارم

و تازه تأسیسم خبر  میگیرم تا از اوضاع شرکت نوپا تماس با وکیل
  ...بگیرم

  ...سلام عرض شد خانم
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 : نمکوشی را | دست به دست میاخته و گاستم را روی پای چپ اندپای ر
  ؟...ش اومدهی پیبودین... مشکل ماس گرفتهت ...سلام

 کیل برندیش میره...فقط وب پنم... خداروشکر همه چیز خوخا نه_
بند جدید آورده و میگه یا جنسا رو زودتر از  ...چ شدهی خیلی پاپیتیمور

  ...بت کنیمصح یاد رو در روب ستونیا ربین یموعد تحویل بد

ج ل من روی دنده ی ند باکمیکشم... نکلاه را از روی موهایم 
  میگوید...؟چیزی ن خودش چرا ؟...افتاده است

  بولو قمگه از همون اول این وضعیت ر

  اومد...؟ ان دیگه از کج؟ ای...نکردن

  ق نمیدونم اصرارشون برای چیه... ایندقی نمم

 ن... شماره ی شما روگرفت خود آقای تیموری با بنده تماس عهدف
تم اجازه ندارم شمارتونو به کسی بدم.... ابروهایم به که گفتن اسخو

هم نزدیک میشوند و موهای نمناکم را با انگشت ، پشت گوشم 
  ...میفرستم

زی کودکانه ایست که معراج با شماره ام را خواسته...؟ این دیگر چه
  ؟...راه انداخته است
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  معراج تیموری از تووو ، شماره ی من رو
  ؟....خواست

ما ش ه باید بایکترشون بودن...گفتن هر طور شدر کوچانم... برادیر خخ
 ات خودتون رو عرض کردم اما ایشونایشن... من همون فرمحبت کنص

رو بهانه  کتشر ن دوبی ند نیست ، قراردادبه جایی ب دن دستشونقتی دیو
  ...ردنک

  ...دست خودم نیست که پوزخند میزنم

معراجی  ...انه نداردکودک هانه هایاین ب ی بهزی دیدن من نیامعراج برا
نش هم تمام ، حتی به قیمت جا واهداگر چیزی را بخ شناسم ،که من می

  ...دار معمولی بوداین که یک دی ....شود ، حتما به دستش می آورد

  ...ر عصبی میکردشتن مرا بیو ای داشت مرا فراموش میکرد او

فراموش شدن میترسیدم... از به لا از حان را میخواستم ،نی که همیم
  .....ته شدناشذکامل کنار گ طور

  ....ک زن عاشق و احمق بودمی ه من ،چونک

ن می آورم : برای زبا ن فکر بهورا بد ه کلماتد کومیش نم چهنمیدا
  !....موریکت تیشر ....ر قرار بزاراعصر ساعت چه
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  ...میگویم و تماس را قطع میکنم

ت کف اتاق ثابت کپار نگاهم روی و فشرده میشودموبایل در دستانم 
  .... مانده است

با  معراج نمیترسم... از رو به رو شدن با ر از روبه رو شدنیگمن ، د
  ....و و همسرشا

  ....دا کردپی شیدا مجد را هم میتوان در آن شرکت کبی ش

ببینمشان و  ...ببینمشان ر همکنا حظه هم که شده ، میخواهمبرای یک ل
  ....به خودم بیایم

ورد... بیا مرگ به جوش حدسر تا ت مراادسح ید خوشبختیشان ،شا
یک حس موذی زنانه ،  ...لم را بد کند اماان حاشاید کنار هم بودنش

ک نبودم این بازی های کوچ لمن اه ...وادارم میکند خودم را نشان دهم
با دیدن من میخواهم  ...ولی... میخواستم آن زن هم ، مانند من بسوزد

دست  ، میخواهم حرصش دهم و این خوی سرکش ...خطر کند سحساا
  ... من نیست

 ...گر مخفی شدن بس بود.... من از چیزی نمیترسیدمیاز طرفی.... د
  هنارم مطمئن شدم در کدن فرزنداز بو هحالا ک

  ...بودم
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 ییچ چیزگر هدی ...بود کرده که معراج مرا پیدا حالا
  ...داشتد نرسیدن وجوت رایب

  ......رفه ای شغلم برمیگشتمای حباید به دنی
.. 

  گاهتژ

#۵۴۸  

 آینه سمت هم باز را نگاهم و میبندم را لنزهایم محافظ ککوچ در
  ...دوست دارم ااین آرام جدید ر .......میکشم

  ...گر نقطه ضعفی نداردکه دی
  ....نمیترسد زنی که

  کنندهد بتواند از احساسات ضعیف که شای

  ...دشو اش دور

ب روی چشمانم ه خونز سیال ....به چشمان سیاه شده ام خیره میشوم
م را خط هایور تا دور چشمو حتی د م را ریملینشسته است ... مژه ها

 انگاهم را دو چندابیت نذج چشم کشیده ام... یک خط چشم ماهرانه که
  ...میکند



 

 pg. 4454 

در خشمگین میشد... چق مهایز آرایش چشمکه ا را اییدارم روزه به یاد
ه میشدم و میفهمیدم همه ی جذاشتم را متوتأثیری که رویش میگ میزان

  خشم و غیرتش ، تنها

  ...كیتش برمیگرددالمردانه و حس م ت هایه حسادب

  ده ام و حتیکر امروز بیشتر روی چشمهایم کار

واکنش دن برای دی خودم هم نمیدانم چه مرگم شده... چرا تنم میخارد
 را دلم میخواهد حرصش دهم... آنقدر که دیگر دست ازچ ...هایش

  ....ن سکوت مسخره برداردای

وف کلافه ام را بیرون ی ش میزنم وشت گور شده ام را پوتاه فموهای ک
  ....میفرستم

 ...ری نداشتیچ توجیه دیگازی ، هبی شک رفتارم جز از روی لجب
تفاقاتی که بودم... نه بعد از همه ی ایرفتن او نگر اهل پذدی وگرنه من که
فرت انگیز... و نه حتی و ن طرات تلخانه بعد از آن خ ...ودبینمان افتاده ب

  ....با وجود اسم آن زن در شناسنامه اش

 یش را میخواهد... غیرتایبچه شده ام و دلم دیدن جز زدن ه
  !....دشاه بکردن م فراموشمه ر هنوزاگ ....شدنش... حسادتش

روی تاپ  اخودم بود ر که از طرح های ای کمهدون دی مشکی بمانتو
ا و ب میپوشم... شال مشکی رنگ را هم روی موهایم انداخته شکی امزر
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ه به پسرم که در گهواره اش غرق خواب بود ، راهم را سمت ایک نگ
  ...خروجی میکشانم

رمیگردد بتاق ناز را میبینم که با شیشه شیر تمیز شده به اپلکان ال روی
  ...عت دیگه برنگردماس ه: بزار بخوابه...ممکنه تا دو س

  هش شیر خشکب چشم خانوم...بیدار شد

فصل  ...یما می ی خانه ی پدری را پایین پلکان باقی مانده ...دمیم
  ... است دندرس خوان امتحانات آریاست و احتمالا در اتاقش مشغول

ز کرده و ش درامخصوصه ی اناپرا روی ک رم پاهای بیجانشدپ
  ....تماشا میکند افیریو گال ژرنچ

ر های جیکفش ...م سر بر میگرداندهایبا شنیدن صدای پاشنه ی کفش
د قرار دی در معرض یباییز به م راایوست سفید پاهی رنگی که پمشک

  ....است ادهد

امل سمتم برمیگردد : جایی میری و ک م انداختهتا پایه سرنگاهی ب
  ؟...دخترم

کت...وقتشه به رش رمدسته ی کیفم را دور دستم میپیچم : می
  ....دمنی بکارام یه سر وسامو
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 ...رای کاره برد : زودخوه میگر ر همد ا شنیدن جمله ی منایش بابروه
  ؟...چی ت بد بشهبازم حال دی؟ اگهما بورفته سه روز تو ك یادت

تو خونه حوصله م با... دیگه اوبم بخ : لش لبخند میزنمحتی خیابرای را
  ....هوای بیرون به کله م بخوره مسر رفته... باید بر

سر  ادن پسره میقت ایپه و : تعللش را در گفتن حرفش متوجه میشوم
یدا پ گیتزند و کله ش تو لم نمیخواد دوباره سرد راهت... به هیچ وجه

  ...هبش

دارد و او از چیزی واهمه  ...هم میشود اخم مهمان صورت من اراینب
همه اش مختص دیدن و روبه رو شدن با معراج نیست ... و من باید 

ی پچ  پنهان شده د رازبای ...ش را بفهممایترسه لتبفهمم... باید ع
  ....پچهایش با سپهر و یوسف را بفهمم

چی....؟ اون بابای بچمه و چه دلم بخواد چه نه...در آینده  ه کهربالاخ
  ...باهاش روبه رو میشم

 زند، نگاهی به صفحه ی ساعت ظریفمب که حرف دیگریینا از بلق و
بار نمیزارم نباشین...این رم... : نگران منیدادم سمت در برمانداخته و ق

  ....کسی از احساساتم سو استفاده کنه

  ...ودت باشخ میشنوم : مواظب رمش را از پشت سکنار در صدای
  تژگاه
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#۵۴۹  

کر ش را خدا ...میگیرم ن قرارماشت فرپ و میگیرم راننده ا ازر سوییچ
 بیرون لگ و ز آبا را زندگیمان ام هانستت کم ، تودر همین مد

ر و مقدار پس کز شهه ی مرش خانروکمک ف ته بهالب ...بیاورم
وب که خ ه همنرخابازدهی کا .............داشتم بماکه در حس زینداا

  ...هتر هم میشدبود... و مطمئنا ب

در حال آرام کردن خودم هستم... اینکه اگر معراج را کنار  تمام طول راه
خودم  انم که آنجک آن زن دیدم ، چه واکنشی نشان دهم... چگونه تمرین

ینم جلوی پارکینگ شاتا م یکشدم ت طولاعم سیتقریبا ن ...را نبازم
 یزند و من واردا ملابر رهبان بانگ ...ف شودشرکت بزرگ متوق

 : یک) ...می آیند رات گذشته یکی یکی سراغمرکینگ میشوم... خاطپا
استاد دور زدنا رو  کن که من رت دورز سو امن فکر دور زدن

غلم باش خودتو م بفتوقتی گ بودی ، جای دنیا هم که پیچوندم... دو : هر
می فهب اغیرت منو انگولک کن ت : سه ...هر طور شده میرسونی بغلم

  (چی میشه خانم کوچولو

مرا از  یلبامو زنگ ایگیرد و صدهایم جا میروی لبلبخند تلخی 
من  ؟...خانم...رسیدین لامس : ...طرات بیرون میکشدابهبوهه ی خ

دارم  نگمکیرن پان داخل...مبیای ...روبه روی ساختمون شرکت ایستادم
  !...لامیرم با
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میگویم و تماس را قطع میکنم... پس از پیاده شدن ، قفل پاجروی سفید 
که خیلی  سانسوریآ ...زده و سمت آسانسور قدم برمیدارمرنگم را 

  ...دو نفر بود های ما اهد بیتابیش ، وقتها

ای ارهز نگاه کردن به دیومه ی پانزده را میزنم... اه و دکوارد شد
رم س ...سانسور واهمه دارم... از نفس کشیدن در آن هواکوچک آن آ

  ...و پلک میبندم یه دادهرا تک

قلبم  ...ار شده و در طبقات پایینتر پیاده میشوندونفر س بین راه چند
 همه ی آن تمرین خونسرد بودنها دارد دود ...تفته اسردی گش تنتپ

یکشم و ند نفس عمیق مچ ...خودم مسلط میشدم راید بب ...میشود
رده چها شگر آسانسور ازشمار ...ایم را باز میکنمچشمه رهبالاخ

  ...میرسدمیگذرد و بالاخره به پانزده 

  ...کشیده میشوند ولبه ج با کمی مکث ه و پاهای من ،درها باز شد

 و آمد هستند... و به فتال رح رد یست کهنرمنداکا رگ پر ازبز سالن
  ...ناسندن چهره ی جدید نمیشبا ای راها مز آنی اسیاراحتمال زیاد ، ب

لام د : ستند میکن پا از رو به رو متوجه آمدنم شده و سمتم وکیلم
  و هدش خانم... جلسه شروع

  ...نهمه منتظر شما هست
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دم برمیدارم... شاید برای این انس قنفرک نفسی میگیرم و سمت سالن
این  ینکه من نقطه به نقطه یا ...مرد هم عجیب به نظر برسد

  ...را از بر باشم شرکت
  تژگاه

#۵۵۰  

 دست ...میدهد سنف م به من اعتماد بهکفشهای یزای پاشنه ی تصد
  شارشو ف اشتهگذ در ی یرهدستگ روی

  ...میدهم

 شانویر یزرشک و لاک ام مانیکور کرده ن تازگی هاهمی را ناخن هایم
  ...دارم دوست بیعج را

  ...ر برمیگردندد کت به سمترنای شد، اعضای آششوز میکه با در

ر نگاه من اما درست روی رأس میز است... روی مردی که احتمالا فک
ش را نمیکرد... رلسه را دنبال کنم.... فکج این ام شخصودرد خنمیک
اه کوت ره ی صورتم مانده... مکثم راات ، خیکه با نگاه م تسا برای این

د، شان بلند شده انجای به احترامم از که اعضایش میکنم و سمت میزی
یگیرم و ج مرازده ی مع شکنگاه از چشمان خ !...برمیدارم : سلام مدق
 ...ه باز مرا نگاه میکنندمهمکاران قدیمی ام میدهم... همه با دهان نیبه 

  ... ترکرا.. حسام... متین...ماهان...حتی وکیل شاس
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  ییشناوشبختانه قبلا افتخار آخ ...نید لطفاشیبن

  | !...با همتون رو داشتم

ن جملاتم اآنقدر در بی ...م جواب داده انداینه... مثل اینکه تمرین ه
م اعتماد به نفسم را جمع کنم... امیکنم که میتوانم تم احتیر احساس

  ...بود ز منوروز رام

برایم عقب میکشد ،  که وکیلم نهاما ندلی کناررف ، روی صابدون تع
  ...و خودش هم روبه رویم قرار میگیرد...مینشینم

 سکوت ین همها ...کنم انم پیداوردانم اما... شیدا مجد را نمیتم میگچش
  د من باشم...؟ده ی جلسه بایز کننآغا ؟ نکند...چیست یبرا

وم، به معراجی د رای بارا بر نگاهم میز میگذارم و روی کیفم را
ی ش رواهنگ ...ستاش شده ا رهچه خم مهمانحالا ا میدهم که

د نشده... همان یجاری اییره اش هیچ تغچه رد ...ستوم از چشمانم
 قبل ر ازشتش بیابیتذحتی شاید جو  ...قبل است لاقمرد اخمو و بد اخ

  ...اند فتهرگ ر شقیقه هایش راهانکه از ک تار سفیدی چند شده... با

  ...ستده اوتاه کرک بل شده و ریشهایش رااز ق ریش بلند تموها

  ...کرووات مشکی با ... پیراهن سورمه ای لعنتی را هم تن زده

  ینجا هستم تا جواب همه ی سوالا من .... ببخ
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اشته ه حضور دجلس دم درخو حتما ناشتون رو بدم...اصرار داته
  !...شمبا

دو دو زدن  ...میدهد رشار را فکاانگشتهایش را میبینم که خود
در چشمهایش...  دهمردمک هایش را میبینم... دلتنگی ریشه کر

  ...شدتساح ...خشمش

  ...نونکدلم ریسه میرود از همین ا

  ...را کرده اندان ار خودشظ چشمانم کیآرایش غل

خسروی... از  مش اومدین خانخو : ماهان جلسه را در دست میگیرد
کارهای دو  دین ، بلکهمیدا زودتر افتخار لم...کاشحاوشخ دیدنتون

  ...ادشرکت زودتر راه می افت

ترین تأثیر را جدی ام بیش نلح مکنو سعی می هم دور کردنرداز گ شالم را
 هر مشکلی که بود میتونستین با نایبروی اطرافیانم داشته باشد : 

ه ای ، جلسات ی حرفدنیا لم در میون بزارین...تویا وکی ییس ور
مر توی این نو باید شمایی که یک عندارن...ای دیگه جایی ضوریح

  ...ینونتر بدشعرصه قدمت داشتین بی

ت ما اونقدری برای شرک گیرد : درسته امایمتین رشته ی کلام را م
 ...شتری بردارهبا احتیاط بی بخواد قدم هاشو که اشیدهخودش رقیب تر
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ر راحت ت یالموناید خه هویت شما میشدیم شتوجن مای ر قبل ازاگ
  !....میشد

ر اگ ب...؟خ : مکشمی ولا کمی جر ندلی گرفته و خودمتكیه از ص
  ...میتونیم به متن جلسه بپردازیم شده سؤتفاهما برطرف

ین است که ی اش ااما سع کند ،نگاه میعجب به من با ت حسام هنوز هم
من  دی که جای قبلیعادی به نظر برسد...هم او و هم سارا... مر

ز بود... ومیشناسم... یکی از طراحان مطرح ر ا خوبنشسته است ر
ن و برند تیموری بود... هم من کت کوچک مط بین شرکسی که راب همان

  ....وب میشناسم و هم اوخ او را
  تژگاه

#۵۵۱  

ت رکای شو اعضه کنجکاو نگا دهروت کاست ... سک دهکر سکوت معراج
دش میکشد... همه ی این جمع ، در نامزدی ما از گاهی روی خو هر را

قدر همدیگر را دوست داشته انی چهمه میدانند زم ...دحضور داشته ان
  شان راویتوانند کنجکانمی نند و حتیایم... همه میدا

  ...دهان کننپن

ه های فصل ارچایم پخوند : درواقع ما ازتون میکگلویی صاف میان ماه
ب اینکه تابستون تعداد با احتسا ن...وییل بدتحو بعد رو زودتر از موعد
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قراردادهامون بیشتر میشه ، میخوایم حجم سفارشیمون  ت ها وواسخدر
  ...رو بیشتر کنیم

 د قبلی ودافسخ قرار این یعنی : زندبه جایم حرف ب اردوکیلم اجازه د
  ...دیداد جراردقاد قانع

فسخ نمیشه...فقط یه بندهایی رو  دمتین مداخله میکند : قراردا
  ...میکنیم هش اضافهب

  یشه ویا قرارداد به طور کامل فسخ م ...یشهنم

یش در پ ل قبلیمونوه رواکیا این د نوشته میشه..وداد جدیرارق
  !...های تعیین شده قبل و پیش پرداخت قیمتهای میگیریم... با همون

  ...لا ببریمبا ار روحجم ک وایمخکشد : ما فقط میاهان خودش را جلو میم

  مه رین و موعد تحویل روو بالا میبار رحجم ک

ا ت ما رو به هم میزنه... شمکمیندازین... این تمام معادلات شر جلو
یگه ای ما قرارداد بسته...ما قرادادهای د کتی نیستین که باشر تنها

  ...اتیهیامون مهم و حبر به همون اندازه یم کهارد

د...؟ مگه یرارداد جدن یه ق؟ نوشت...شکل کجاستم : ندد میزشخنمتین نی
  ؟...چقدر زمان میبره

  که شما فکر ینون آسه این قرارداد جدید ببست
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حه ها هم عوض لای ر شرایط ،ییب...قطعا با تغت جنامیکنید نیس
  ...میشن

هایش را به هم دوخته و لبا که ش را به معراجیه گرمؤاخذ نگاه متین
ی وقت صورت من مانده است میدهد و ره یخی تمام مدت با فک قفل شده،

لا با ه دارش را میبیند ، با حرص ادامه میدهد : فکر نمیکنیدلت دنباوسک
ما...؟ بهتره به  کتشر بیشتر به نفع شماست تا اتسفارش حجم رفتن

  ...توافق برسیم
  حجم ت ازو بردی اس

ی ردشان چه فکوا با خدج ...سعی میکنم پوزخند نزنم
  ؟...ندکرده ا

باید سکوت  نکه اکنو ندیدام او میدهم و وکیل ا بهینبار نگاه جدی ام را
کتم ز حق خودم و شرا ما منا ... سته امت ماندان صنامعراج همچ ...دکن

شات سفار...هبسته میش یمت های جدیدا قداد جدید بفاع میکنم : قراد
 تاسفارش اما...نییرتحویل بگ بلت قن قیمبا همو رو میتونین یتونبلق
لا میره... با ل و نوسانات ارزحویه به زمان تتوج د : قیمت قرارداد بادیج

ه لبتش ، دستمزدمون رو بیشتر و اعوض دتر تحویل میدیم و دروما ز
  !....میبل دریافت میکنزودتر از موعد ق

  | !...قبوله
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شد... مسیر کگاه ها را به سمت خودش میت که نسج اصدای محکم معرا
همچنان روی سیاهی  ... ه استنچ عوض نشدی یک ایچشمانش حت

  ...چشمان من جا مانده اند

  ند : قبوله....؟؟؟!!!!!؟؟؟؟کیعتراض ممتین ا

های جدیدش  لایحه و بار فک معراج تکان میخورد : قرار داد
  ...بنویسید

  ....ردش فکر کنیم معراجورمیه کم د ه میکند : بزاراخلماهان مد

اد معراج بالاخره نگاه خیره اش را از روی من برمیدارد : قرارد
  !...دید نوشته میشهج

د را از ارداد جدیمتن قر ، ستع باخبر بوده اموضو از از قبل وکیلم که
ر موافق و اگ ماده کردم... بخونیدل آبنده از قب : یکشدکیفش بیرون م

  ....دینبودین امضا ک

جمع در سکوت مطلق فرو میرود... همه معترض هستند و میدانم 
اض ک کلمه لب به اعتری یمعراج ، نمیتوانند حت وایهیچکدام بعد از فت

  ...نندباز ک

، دنگاه به مبلغ قراردا یک با د، فقطناورا بخ دقراردا اینکه معراج بدون
رن سر گی بل میدهد : همكیلم هورا سمت و آن امضا کرده و زیرش را

  | !...کارشون
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یدهد... من هم بعدا ار مفش قری کرده و در کیوشه ها را دسته بندوکیل پ
ی اه هاشده و با نگ لندن بجایشا مدیره از تمضا میزنم... هیئرا ا زیرش

  ...شونداق خارج مینند ، از اترت میکه سمت معراج پای ک خصمانه

  ن هم ازاینکه م از قبل را میکشم ودسته ی کیفم 
  !....بمون ماش : ، صدایش را میشنوم شوم بلند جایم

اش ،  هل شدشده در پیشانی اش و فک قف نگاهش میکنم... اخم مهمان
ا هایی که صدای یک قلب رشمچ ...ا ندارندمههیچ سنخیتی با برق آن چش

  ...میزنند ادفری

  باهاتونستم خوار میشه میخانم خسروی اگ
  ...خصوصی حرف بزنم

 ...زندرف بکه میخواهد با من خصوصی ح تاوس.... اهان استی ماصد
ودم بدانم... کنجکاو ب ته بود و منخواس ره ام رالم شمایوک زاویی که ا

بدانم موضوع چقدر جدیست که برای حرف زدن با من ، شخصا با 
  تماس گرفته میلکو

  .... ستا

  !...ن بیرون باشماها

  !...چشمانم میدوزد : لطفا ا درهشی اش راه خواان نگماه
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  ...از اتاق بیرون میرود کت ،ران شرمندند کاناکان میدهم و او هم مسر ت
  تژگاه

#۵۵۲  

  قاتا س دریچکمعراج ه ، وکیلم و ز منحالا ج

  ...نیست

 ی پا روی زمین ضرب هاز تکان خوردن ریز شانه اش میفهم که با پنج
  ... گرفته است

یلش هنوز تاش بلند میشود... اسد و از جایی اش را عقب میفرستدلصن
  ...رای بیشتا حجم عضله هحتی شاید ب ..ستهم همان ا

  ...یرودسمت پنجره م شت به ما ،پ دست در جیبهایش میفرستد و

ا از حضورتون م یبمون بنده : گاه سرمدی تا صورت من بالا می آیدن
  ؟...مرخص شم

ماندن با معراج...؟ فکرش هم تنم را مورمور میکند...  تنها
گر از چیزی نمیترسم : میتونین م دینثابت ک اما میخواهم

  | !...برین... ممنون از همراهیتون
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سته نباشید ، خ یک را برمیدارد و با شد متواضعانه ای کیفبا لبخن
  ...خداحافظی میکند

پشت سر ، حتی پهن تر ش از ایمعراج جوابش را نمیدهد... شانه ه
 او آشناولی که با ا م روزناتومی ا بالا گرفته وسرش ر ...میشوند دیده

  ...رم... میتوانم عطرش را حس کنمبه یاد بیاو م راشد

مت من س باره کدر، به ی دایدن صبا شنی سته میشود ودر ب
  ...پرت میکنند دازهنش حالا گبرمیگردد...چشما

  ...دمی سمتش برمیدارمشده و ق ندلبا خونسردی از جایم ب

وی لبهای براق و گلبهی از ر ...م میگذردانی چشمرو زنگاهش ا
 نمایان است مه اشد به گردنی که از شال باز و کرده رنگم عبورکم

  ...میرسد

اق اپم را که تا روی فکوتاهی ت ...مش هر لحظه شدیدتر میشوداخ
  ...م تر میشوندحکش مایرسیده میبیند و آرواره ه مشکی ام ارشلو

پلک  م مکث میکند... مکث میکند وهایی کفشرو
  ...تریک میبنددا هیسر هایش

  دستانش هنوز هم از جیبهایش خارج نشده اند



 

 pg. 4469 

ی چفت لبهای تر میشود... با چشمان بسته و یککه همانگونه قدمی نزد
ست نداشت و این میتوانست نیش خند اازخواو حق ب ...شده بود
 بیاورد... او هیچکس من نبود...هیچکس... گفتم برو بدجنس مرا کش

ر یگر دم زنی دگر اسی عوض شدن ندارد...؟ مدعامگر ا ...و رفت
  درش نیستم..؟اتل پمگر من ق ؟...سته اوش نکردجا خ مه اشاشناسن

 ...شم که باز میکند ، دستانش را هم از جیبهایش بیرون می آوردچ
  ....ن برمیداردیان را با سرعت از مت که آسا و قدمفاصله ی میانمان د

، او هم  مپس بکش م راهای قدم که یکنم... میدانم تا هرکجاد نمعقب گر
  ...دنبالم می آید

  ز زنانهپای نا را کتراین ح میدانم و نمیخواهم

  ...م بگذاردا

ای نفوذ کننده اش ، در چشمهایم هسینه به سینه ام می ایستد و مردمک
  ...رسوخ میکنند

بدیل میشود چه ترضی یکپانبضم ضرب میگیرد... درواقع تمام تنم به نب
اما... همچنان موضع خودم را حفظ کرده ام... نفسهایش به صورتم 

ز بسته با میخورند و فی تکانرای گفتن حش برایمیخورند... البه
  ....وندشمی



 

 pg. 4470 

رد فکر بیاو ه میخواهد به زبانکلماتی ک رد فکر میکند... دارد رویدا
  ... تاس شت بخن لذبرای م ین عجزشا ند ویکم

  !...لاخره میغرد : درشون بیارد و باپلک میزن

  ...نمیفهمم
حظه برای ل ...چشمانش میماند م رویگاه گنگهمم و نمنظورش را نمیف

  ...ندیمینش ره ی کمرمتی ری بای عرق سرد

اون قبل ، روی من خم میشود :  تر از د و کلافهشدست به صورتش میک
  ...لنز لامصب رو همین الان در میاری....همین الااان

بید، کمی آرام میشود... وند تبل میکنت ماقلبم که داش نگاهضرب
ه از ذهنم رد شده بود سرخ شد از فکری که نمیدانم پوست صورتم

  ..ینگونه نباشدکه ا ه... اما دعا میکنماست یا ن

ن را ای بشکافد و مننگاه ، تا عمق ذهنم را  یک میتواند با او
  ....نمیخواستم

رم ودی ام را به دست آخونسر ...ر خودم مسلط باشمم بسعی میکن
  ...را لبم میرساند یکی ، دارد جانماما این همه نزد

بی هم میتوانم حس این فاصله ی یک وج ی ازگرمای تنش را حت
  ...کنم
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 ه غلیظ تر وغلیظ تررش کبوی عط
  تزگاه ....

#۵۵۳  

فکر  ...جایش برگردانم سر را ام شده پرت عنتیل سحوا میکنم تلاش
  ...شکندگونه باین را تشوکس دم قفلرنمیک

برای به دست  ه معراج میگفتزنی ک ...کجاست زن آن دانماوم بکنجک
زنی که در رستوران با  ...دهرا به او قالب کش رهام شرکت خودوردن سآ

نم بدا کنجکاوم ...خندیده بودندو  گوشی حرف زده راو دیده بودم... د
 ا موهایشده و بر معراج چنبره نزز کال دفعه ی قبل ، روی میمث اچر

  ..ازی نمیکندب

آید : همسرتون رو  وی زبانم مین لحظه رنم و هماداکنجکاوم ب
میکند... صورتش را با حسی عجیب پس  برای ثانیه ای مکث !...نمیبینم
وار رویم تاب  باز هم نگاهش اسكن ورند وعضلاتش تکان میخ ...میکشد

  بگی خبر نداری...؟ وایرد : میخومیخ

  ز چی...؟ا

 ص قبلین حرآ گزینجای دید ،کوچک و ج قی یک برای لحظه ابر
  ؟...قیچی زدی توی اون موها ا اجازه ی کیب : شودیم
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زی خبر ه چیچ از دقیقا ا میخورم... مناج قبلی جن معرشتن آاز برگ
ندازه ی کافی ه ااین جمله ب ر نیامده واو سر کا م چراندارخبر  دارم...؟ن

  ..دبرتحلیل ب را ی اماند انرژمیتو

  شدین...؟حتمالا بچه دار که نهان اآ

 قلبم ...رفتن میکنمگ ساس آتشی وجود اح گویم ، با همهکه می ن راای
آرام شده است...  لاکام ورش و او حالااز تص اخ نیشودسوراخ سور

  را به نشهم دستا می آید و باز لبهایش کشا
  ؟..جیب میفرستد : بچه

  ...شمانم را ذوب میکنندچ رندهایش دامکثش کشنده است... مردمک

  !...شدیم... بچه دار شدیم

نه هایم هم رنگ باخته گو ست میکند... بدون شک ،قلبم برای ثانیه ای ای
شک ر جایم خسه بگویم... به معنای واقعی یک کلم حتی نمیتوانم ...اند

ورد یخه چشم نمم قبلی بیگر هیچ اثری از خشت او ، دشده ام و در صور
  ...شمحال نا: اما نمیدونم چرا اصرار داره بره سر کار...بدجور نگر

 میخواهد مرا عذاب دهد...؟ ؟...اوردبالا بی میخواهد حرص من را
 صلا چه معنی ای میدهد روبه روی من از همسرش حرفا

  ؟....زندب

  جانی در پاهایم احساس میکنم دیگر چرا
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  ؟...نمانده
من را با آن  قعا جایالمسش کرده...؟ یعنی وا ؟...بوده است با او

  ؟ رفت...؟...د پر کردنبل زن قد

ین رنگ نگاهم با ا نلرزند... او م تایدارم نگه مم را محکم روی ههایالب
  !...تبریک...میگم نم بخواند... :مااز چش چیزی آشنا نیست پس نمیتواند

یایی در رد ر دو فانوساگصلا انق میزند...اقبل بر زاهش بیشتر انگ
شیده شده اند، ک ایی کهنفس میزند و با لبه ...ستده ارک نوششمانش رچ

  ...ورت من ، بالا می آورددن صرا به مقصد قاب کر ایشدسته

او... به  لعنت ش ربط دهم...؟هایونه به حرفچگ اشقانه رااه عگاین ن
  شد...؟؟او با انست بنه تواچگو ...ی مردها مهلعنت به ذات ه

ا پس میکشم و قدمی لمس کنند ، پ م راموهای شکه دستهایقبل از این
مگر  ؟...ای چه آمدمبر اصلا ...ک کنما را ترنجیید اعقب میروم... با

ی ه با پاهای خودم به سمت مرگ مه کسرم آمد چه بلایی ؟...نگفتم برو
  ؟...مآی

ده رجبران ک س رفته ی من راام پمی عقب میروم، گاینکه قد به محض
  ...، دورم قفل میکند کتردر یک ح نش راتاسو د

نفسم میرود... قلبم دیوانه میشود و صورتم گر میگیرد... تنم را به 
است...آغوشش درست  گرم ...خودش میچسباند... درست مثل قبل

  ر ازقبل پ مثل
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  ....تگرماس
  ...ند و بی وقفه میشوندهای او تاز میمانند و نفسی باز بی نفس ایمالبه

میشناسند... دست روی سینه اش  وبمرم را خدستان بزرگش گودی ک
ین خلسه ی نابودگر ا ...ایمبه خودم بی باید میگذارم تا به عقب هولش دهم

 شم زنگ میخوردگو ش دررفهای، نباید من را با خودش میبرد... هنوز ح
  "...رر کاه سصرار داره برودش اا خبدجور نگرانشم...اما نمیدونم چر" :

  !...برو... عقب

سته بینی ای با پلک هبه اویی که حالا ب ...زورم به دستانش نمیرسد
  ...م میکند : اعتراف کنالک شیاش را نزد

شاند... دستهایم سینه اش را کمی لهن سیاهچاارد مرا به همیش داصدا
؟ با میزنی...؟ ته من دسکی... ب ا اجازه ید : بفشار میدهنبه عقب 

  ؟!!؟؟...ه ی کیازاج

 اییرا پس میزند و پاهایش قدم های من را به عقب راهنم لمبینی اش شا
گ شده... اعتراف کن شب و کن دل تو هم تن اعتراف ...الانند : یکمی

  ...روزت فکر کردن بغل من بوده

دم ته بوآورد... پس چه بود...؟ تصمیم گرفویم هجوم می لبغض سمت گ
یی من و معراج به این هم هاش را نکردم تنفکر راچ ؟...قوی باشم

اف تراع : ...ای در گوشیین نفس نفس هبه ا ؟...ودختم ش ها یآغوش
  ...هشد حسودیت کن
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ند : تو... داری از شیمین گوشم رلذتش د ده ی پر ازخن کت
  ...حسادت میلرزی

یم سرازیر نشوند... لعنت به هاش اشکو كا سینه اش میکوبممشت به 
ی به نظر بودن ، ومنی که مقابلش این همه ضعیف بودم... چقدر تمرین ق

  ...کرده بودم
  تژگاه

#۵۵۴  

خره به الا، ب من پشت من وسعت میگیرد و اید او با ضربه هلبخن
  ...دیوار میخورد

مینشیند و صورتش درست مقابل ر سرم ه کنافاصیش بلاستهایکی از د
ونی کاری نی ، میتونو عوض کگشکر کردی رنصورتم قرار میگیرد : ف

  ؟...ن حرف نزننکنی با م

 برو : ربزرگت تر خم میشود و بغض در گلوی منشبی
منو  تیأا چه جرعنتی...؟ بری لیزنم...تو مگه زن نداعقب وگرنه جیغ م

  لمس میکنی...؟

میزند : اون عقد نود و نه  گقبل چن ر ازبیشتا رم ریکی از دستانش کم
و أت رن جرای ت رو به من میده... چشمات به منأجر این ساله
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دت ام ، یامنه آر وجودت مال ه...کلنبوی موهات که مال م ...تنت...دهمی
  ؟...رفته

پوزخندم پر از درد است و اوی لعنتی عقب نمیرود...عقب نمیرود تا 
 ش کردمطلاب صیغه رو : وستان کندباد هندیلش م فاین تن ، باز ه

  !...خودت برس چه یب فت اقا... برو به زن ور

می آورد : میرسم  بالا ن راکفر م ردد و دیگر داذت میخندباز هم با ل
  بهشون.. میرسم تو نگران

  ...نباش

یش آتشم میزنند : زد وحرفهای انداته مذشاد گزش مرا یچشمهای نیمه با
بگیر لعنتی...چی شد...؟ یه مدت ادای عوض شدن  صلهفا پس از من
م تو هم میتونی منطقی فکر کنی...؟ بلافاصله بعد از کر کندرآوردی ف

ام میچسباند :  انیحرص به پیش ا بااش ر جمله ام ، پیشانی دنام شتم
منطق من صد سال دیگه هم عوض نمیشه...غیرت من عوض 

رصت دادم هت ففقط ب...شهمالكیت من روی توووو عوض نمی...هنمیش
ات با این چشم ی لامصصصبفتم اما تور ...برو میرم بگی مگفت...آرام

  های خودتودت با پاخ؟ هومم...؟...مچطور ولت کن ...تیبرگش

  ...گشتیبر
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 ه ام ، تلاشو گیر افتادا هاین دستقتی میاا وت...تقلا هایم بی فایده است
 وچک ،پروانه ی ک یک زدند بال و پر انندرست م ، رای رها شدنمن ب

  ...زیر بال و پر یک عقاب است

ت تلاشم را ایهن فقط میتوانم با زبانم او را از خودم دور کنم و
  ...میکنم

م ، آرا می نفسهایشد و گررار داروی پیشانی من قاش ر پیشانی هنوز
ودت چی خیال بینم... با خب و قرار را از من میگیرند : نیومدم که تو رو

  ؟؟ی...؟ها..؟درک

حرص زده ام  از قبل باز هم میخندد... خنده های بی سابقه اش بیشتر
ن ای دنشیوا پب : مرد امروز مرا از راه به در میکند و این میکند

  ؟؟؟... ثابت کنی میخوای چیو سیسک شایکف

ه سمت صورتم هجوم می آورد و هین خفه ای به ب خون به سرعت
  ...خارج میشودصورت ناخودآگاه از گلویم 

ی  ی همهاشم جخ ه ودز پس ورش راص آند حرلبخ راما او اینبا
ش را گرفته است...تنم را به سمت دیوار فشار میدهد و جز اساتساح

وشت میاد مردا سفیدی پاهات رو دید بزنن...؟ هووم...؟ یا د : خمیزن
 دی...؟ واسه محک زدن صبر منشیواسه آتیش زدن من پو

بودم موندم...؟؟؟  گی کهنی همون سثابت ک ؟میخوای؟...کردی
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د از ود زقینکه ا گ اخلاقهی سنی معراج همون روانثابت ک اییخوم
  کوره

  ش میزاری کهین خودت رو به نما؟ت...در میره

  ری...؟؟؟؟ایبالا ب کفر منو

میشوم... چه خوش خیال بودم که  یش بیشتر عصبیدن حرفهایاز شن
او را تا سر حد سر به راه شدن ، ترسانده مدنم ادم به هوش نیرفکر میک

رت نمیشه دیگه ؟ باو...رو به خودت ربط میدی ای را هر مسئلهچ : است
گار همون یاد اکفش رفته...؟ این ام قبلی رو یادتبرام مهم نیستی...؟ آر

  ....میدویدی روزاییه که در به در دنبالم

نم... تا ینش کشمگم خز هتوانسته ام با ...ودششمانش سرخ میچ یسفید
 گی اش تبدیلدهای همیشریاخشم او به ف مانگی... اسر حد دیوا

تش به تهدید و وای به حالت اگر... تبدیل نمیشود... فقط پوس ...ودیشنم
 جای یک ح میدهد بهترجی نم فاصله میگیرد وت کمی از ...دشوبود میک

  مهیب ، آهسته لب بزند : میدونی ادفری

تا حالا  ؟...ر میکردمفک جبتسمت چجوری راابشنل نکه کامیتا قبل ا
  فته بودم...؟؟بهت گ

  نویسنده : آرزو نامداری
  ترگاه

#۵۵۵  



 

 pg. 4479 

 تربد حالش ثانیه ثانیه به رگاان او و میشوم اش خیره توسک در
 روی عرق ...طبیعیست غیر نفسهایش ...رددا فاصله من از ...میشود

کنم یک س میح ...نه ندیده بودمواینگ را او هم... تا به حال اش انیپیش
  دندا ل رخاتی در حااقاتف

  ....است

ش را قبلی ا ب سؤالجوا از من بشنود، خودش ینکه سؤالین او بدواما ا
 رف زدنت...تكونح...ه رفتنترا ...ندامت بودا شمم رویچ : میدهد

و تست کرده هرمن یه مرد عوضی بودم که کل زنای ش ...خوردن لبات
همون  با ...یزدیدا ممنو ص فتنتع راه ربا نو ...اتاون کفش بودم...تو با

کفشای لعنتیت هوش از سرم میپروندی تا فکر کنم میتونم بکشونمت به 
  ...ق خوابماات

نند...دارد مستقیم به کمی ربانتیم را بیشتحظه حرص و عصش هر لکلمات
  ...ششم را زیر سؤال میبردپو من و شعورم توهین میکند... دارد نوع

م تمن معراج...منی که هیچ کس از زیر دس : دا تمام توانش میغربار باین
در نرفته بود... با دیدن اون سر و وضع... با شنیدن صدای پاشنه ی 

گه یه نره بریزم ا ه سرمخاکی ب میشدم... چه کفشا حالی به حالی اون
  دن چند نفرو بشکنم...؟؟؟؟گر؟...هگه از دیدنش مثل من بشیغول د
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ده است که ال افتق آنقدر خونم به قل ...حالا به نقطه ی جوش رسیده ام
ی نمیدانم دستم چگونه بالا آمده و بی اراده روی صورتش فرود م

  ...دآی

 حساسا ...هشد ت یکی در میاننفسهایم از روی خشم و عصبانی
او اما با دیدن نفس  ...بالا رفته است م و دمای بدنم خیلیدار گیجهسر

م ن حالاز بد شد ...میترسد ...دوقطع از خشم من راضی میشهای من
و حرص  شممان خمیترسد و خشم خودش را نادیده میگیرد... همراه با ه

میخواهم آن را از  ...لا می آوردبا ر خودشا اینباد میزند و دستم رلبخن
 لانیطو ینجا خیلیر اد پنجه اش بیرون بکشم اما اجازه نمیدهد... ماندنم

ک کنم... اما تر ش راادویی انجا و امواج جدتر ایهر چه زو باید ...دش
  ...دان پاهای لعنتی ام مثل چسب به زمین چسبیده

ق نق یلی ندستم که از شدت آن س نیم و او کفهردو نفس نفس میز
ر قابل پیشبینی ، یک حرکت غی ره و دردخم ک رز میکند... سبا میکند را

  ...میبوسدكف دست داغ شده ام را عمیق 

ف در ک او بوسه پشت بوسه ...م میگیردیتقلبم هم همراه با نفسهایم ر
ارد نش دودوقطبی بن دای ...ارد و من کم کم دیوانه میشومیکدستم م

  ...مغزم را از هم میپاشد

  ...اش نگه میدارد لبها و بینی رد و رویی آور بالا مودستم را همانط
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می از ت کل او هم دسحا ...یدودام صورتم متم دارد روی مردمکهایش
پوستش به کبودی میزند و  ... سته اردق کعر ...داردن من

کن در ش حالا به عاشقانه ترین شکل ممخشمهای سرچ ...چشمهایش
  ...اند : معذرت میخوام دهورت من زل زص

 ؟...ین معراج استا ...رم نمیشودباو ...همانگونه خیره اش مانده ام
ترسیده و وحشت  چقدر ...سان شدهیش آن براردچقدر عذر خواهی ک

به  ؟...مرا لمس کند احتیونه به او اجازه میدهم به رچگ ...ستده از
  چه حقی...؟

  !...برو عقب ... میخوام برم

ن می آورد... حسرت... روی لبهایش پایی زتگی ام را به آهستدس
  ... ستا رفتها انس گحسیست که در سینه ی هر دوی م

  ..ولومشدی کوچبی رحم 

  است....؟؟؟ حالش بد...ستا پر از لرزش ایشصد

ز دستش بیرون میکشم کوچک ا ربا یک فشا ام رتم میلرزند... دسایالبه
 یول میکند : امروز اگه اون لنز ررا دنبا نکت مرح د نگاه او ،ر و

صورتت بود... گردن  ویر یشاون آرا د ومت نبود...اگر اون لنزا نبوچش
مردای پشت اون میز رو میشکستم... به خودم قول دادم این حس همه ی 
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وحشی رو از خودم بکنم و بندازم دور...اما نمیزاری عروسک... 
  !...نمیزاری

کش س سری آن حزی ام... براای لجباخودم را لعنت میفرستم... بر
  ...را ببیند هایش سادتت حه میخواسک

  المحتجنحه
برمیدارم.... کیفم را  ز گامو سمت می ش میگیرمخنگاه از چهره ی سر

 ورا با د م جلوی مانتونکسعی می ازم و حتی الامکان ،اند یروی دوشم م
  ...یرمانگشتم بگ

هش به نوع نگا از اهایم نیزر پین باست و اانجاهم ...همانجا ایستاده
  ...سمت در اتاق میروم ...لرزه درآمده

کاش  ...میدهند آزار یزا نر ای پاشنه ی کفشهایم حالا خودمصد
 ...ق احمق بودماشش رد شوم... من یک عجلوی پا برهنه از ممیتوانست

  ....شم از روی غیرت یک مرد بودمها و خدتکه دلتنگ حسا احمق یک

  مدارینا نویسنده : آرزو
  تژگاه

#۵۵۶  
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 دود را بود شده جمع من در عصبانیت و حرص هر چه نگاهش نوع
 دمآ و معال متما میترسم ، میشود ام خیره نهواینگ اصلا وقتی ...میکند

  ...بخورم را شگول مه زبا و دهرک موشفرا را

 کرد و دور ازیمن چقدر احمق بودم... یک احمق عاشق که اعتراض م
ودخواهی... چقدر از خ ز سرهای اشم او ، دل دل میزد برای همین لمسچ

با حفظ غرورم او را به  م ودر محتاج بودچق ...دستهایش دور مانده بودم
او را  .....امیبرد رد دستانش ریاد ن ر میکردم... تنم ازدایشتر وای بتقلا

اد ریو سرم ف یکردتت مزد... شمایعقلم مدام نهیب م...امیخواست ام
ش اینیدن صدلت با شز هم عقبا ...امت کردنگاهش خ ز هم بایکشید : بام

  ...پرانده بدبختش را از سرت هو نشمای تزایل شد...گر

د من را صي او تردیی عاهاله میشوم... نفس لمن عقبی اما دارم زیر فشار
قبول  راچ ؟...دمت آمرکاصلا چرا به این ش ...نندکمی ربیشت هر لحظه
هم  پیش خودم رافشاعت عنتی دلتنگ بودم ول ؟ من...نما بماکردم با او تنه

حصار دستانش...  گلتند ...مدسخت بود... من دلتنگ دست هایش بو
ی اش برای رش... بی قرای قرارب ایدلتنگ بوی تنش... دلتنگ نفسه

دن آن عشق فوران زده در چشمهایش یمن به د ...ای منمن...فقط بر
ست چیزی که سر راهش ا میخواهد به هر قلبم زجه میزند و ...تماز داشنی

پاهایم فرمان اما مغزم به  ...ینجا نگه داردمیخواهد مرا هم ...چنگ بزند
  ...میدهد

ا ن در ری آ فظ آرامشم ، دستگیرهسعی میکنم با ح دستهایم میلرزند اما ،
 فتهشنه فاصله نگرااز پ انتز میشود و هنوز چند سبا یین بکشم... درپا
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گرمای نفس گیری  ...سرم ، آن را هول میدهد دستی از پشت است که ،
 ...دفتنبا درد روی هم می ام هایظریف تنم را در بر میگرد.... پلک حجم
و او اینبار با بی  ...شش بی افتمآغو تا در هندی ماقیلی متر باند مچ فقط

بسته  ایبا چشم ه ...ه را حفظ کرده استیلی متر فاصلد مرحمی ، آن چن
 ن صدایکیه میدهد... شنیدت شانی اش را به درکه پی متوجه میشوم

ب سختی ای قلشد برابمیتواند یک حکم مرگ  اش نفسهایش درمانده
  دهیکش

  و

  ...ام

ی رو گذاشتی رو سینم...از بد او هنوز هم مرا زن خودش میداند : داغ
  ...این همه دوری .... دارم دق میکنم

  ...ی آمدمکاش نم ...یکندافت میا درز درد ری ام انبوهحج سینه ام
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  هم تو...هم اون بچه...هردوتون حق منین...کی
  ردتون...؟م بگیزه امیتون

سراغ  دخو در نرژی آن را همم اما حتی امیخواهم دست روی قلبم بگذار
ر مگ ؟...ندارم... من دیوانه مگر به قصد شنیدن همین حرفها نیامدم

  ؟...مشوفراموش نمی م به خودم ثابت کنم هیچ وقتدنیام

  ن همهز ایم... ایدمن از این همه مصیبت بر
به خاطر اتفاقات اون ویلا خودمو بدبختی بریدم...روزی نیست که 

  ...فحش ندم...روزی نیست که خودمو لعنت نکنم

منی  ؟ از من ترسیدی...از؟؟...چطور باعث شدم این همه از من بترسی
ره... این ترست داره ذره ذره به پات ب ارخ رگه دنیا رو آتیش میزنم اک

  اشه آرام... اینقدر بد بودم...؟؟یپاز هم م نوم

تم...همه ی هارت و پورتم واسه از واسمیخ تو رو واسه خودممن فقط 
 ن عقد لعنتیاو ه ازدم کرایمت کی...قبر دست ندادن تو بود...نمیخواستم

  ...ر دار نشیخب

 م یک زندگی عادیچرا نمیتوانستی ...می آید بالا ویمض تا گلبغ
  ؟...یمداشته باش
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میدارد : نزدیک میشود و صدایش خش بر  بینی اش به گوشم
  ....دارم خفه میشم از نداشتنت

  اون واسه برگشتن تو و در اون خونه...تا ابد
ردی دیگه خبری از اون معراج زورگوی اخمو گز میمونه..بربچه با

  ...نیست...همه چیمو میدم تا برگردی

ای ز هم مرا به قعر همان دریبا وا ...ومش نفس میزنم و میخواهم خلاص
 ایتن مرا میخواهد...؟ من بررگشد آن زن ، بجوبا و ...شاندکمی میقع

همیشه یک انتخاب دوم باقی میمانم... آن زن ، هیچوقت از زندگی معراج 
ار جمله ای زز هنم یک کلمه اتی نمیتواو ح بیرون نمیرود... نفس میزنم

  ...بود را به زبان بیاورم هرها و بارها در ذهنم تکرار شداکه ب

ش قلب من ایمیچسبد...عمیق نفس میکشد و صدبینی اش به موهایم 
؟ ...ستمخوا ینقدتا حالا کیو ا ...دارم میسوزم ... : درا از جا میکن

  ردم...؟ک اسلتمد اواسه کی اینق

رو... ازم بگی بگه با ...نیست اجبار ...رگرد...زور نیستم بیگم مدار
اون بچه و  اینبار واقعا میرم... همه ی دار و ندارمو میزنم به نام تو و

  ...سانفراسیسکو برمیگردم.... برمیگردم
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ی سینه ام دیگر نفس ...ز میشوندبا ام به سرعت هزد پلکهای وحشت
  دارد... برمیگردد...؟ن

زی رو تا ابد یادت نره...تو مغزت فروش کن... اینجا یمیرم اما یه چ
بچه لک تو و اون ا مااشم...تنهر بقب رزی...مباشم... اون ور دنیا باش

  ...من منم...فقط

دستگیره ی در را  ه ی من ،لب دیوانه شدق به و بی توجه میگوید
  ...شدکمی

ش به جنون کشیده شده یا حرفهامنی که ب از میشود و ایندر ب
  ت درشپ یام ، تنم را به سخت

  ...اتاق می اندازم
  تزگاه

#۵۵۷  

  ... م بد استحال

  ...مهم نیست یمن براانگاه اطرافی

اتاقشون منتظرتون  روری دقای تیمآ : یدگوی منشی که میصدا
  ...هستن
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د با من بای م دارد... گفته بود هر طور شدههد حرف مه بون گفتاهام
 ؟..ب نیست... گفت برمیگرددالم خواما من اصلا ح ... حبتص

بخیه های سزارینم  جای ...دارم گیجهاحساس سر ؟...میگردد آمریکابر
آن کفشها ، تا مرا به آسانسور برسانند  ی لعنتی شنهپا ...شندکتیر می

  ...، دق مرگم میکنند

 نکه اوشده بودم...اما دلم به ای قایم ز اوا اینکه ان مدت ، بیهمه ی ا
  ...یزند خوش بودر مم به هر ددنی پیدا کراد... بری آیدنبالم م

زندم فر ایترسم فقط و فقط بر ...من میدانستم معراج از من نمیگذرد
  ...ست آن عفریته بدهدمن گرفته د ا ازاینکه او ر ...بود

د ، مثل مهره ای جم ادیش و وجود سرم استفاده کنداز پ رگرداندنمب ایبر
  ...خوش کرده بود وی گلویم جاداغ، ر

رفته  تاز دس مادعتتم با وجود ارگردم... نمیتوانسد او با وجوتم بنمیتوانس
 نار غرورم زیر پاهایشبار دیگ همه دزتم اجاام برگردم... هرگز نمیتوانس

  ...ه شود... من قاتل نبودمل

ین ار ماشا کنسلانه ت هسلان ...قف میشوددر پارکینگ متو سانسورآ
  د...؟واگر بر ؟...عا برگرددواق قدم برمیدارم... نکند

اری هم باز یکشم ، همزمان در آسانسور کنا که مر ماشینم دستگیره ی در
  !...کن صبرشود : می
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  ...خ زده اندم یدستان

ا به این ایش رنه جنگومای آغوشش ، ایچگونه آن حجم از گر
  ریر داد...؟هسرمای زم

ن که دوان دوان سمتم می آمد ، خودم را های ماای پاه صدبی توجه ب
  ...انداخته و در را میبندم لیروی صند

 رم ، درذاگاز بگدال پ زنم و همینکه میخواهم پایم را رویتارت میاس
رادر کوچک آن مرد بی رحم ، خودش را روی ه و باز شدکناری ب

  ...ندازدشاگرد می ا صندلی

 رچقد یداندد و نمرر دارابرای گفتن حرفهایش اص ...با نفس نفس
  ....د استب من حال

  !...باید حرف بزنیم

  خوبی...؟؟؟را میبیند :  لمد و او حای افتنشمهایم ثانیه ای روی هم مچ

ین...اصلا وقت خوبی رو واسه ایلطفا برو پ : مب دهانم را قورت میدهآ
  ....صحبت کردن انتخاب نکردی

  معراج به تو و ناای گم... بیشتر ازاما من باید ب
  ...مدیونم...باید بشنوی
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 رت ، درشم های پر از نفبا آن چ ر میدهم.. حضورشفرمان را فشا
  !...شو هادنشده : پیروز دادگاه فراموشم 

دا چطور مرده...اما باید بفهمی چرا اون شی دیحالا شنی احتمالا تا
همش به خاطر من بود...واسه آزاد  ...شد عقد بین اون و معراج جاری

  ...شدن

شیدا  ...دورگ میش خش ناگهانی رگ بهبا آن چر ردنمبدون شک گ
  | ده...؟؟؟؟مر ...دمج

  ؟...داشتباه از او بو یا ند...درست شنیدمم تماما منقبض میشولاتعض

 : ...هره اش وا میرودچ ؟...دهگفتی کی مر ...گ...گفتی
  میدونستی...؟؟ن

م سر در ...دهانم مزه ی زهر میدهد ...دماملا به سمتش برمیگرک
ست حرف بزن رنم : دکمی ىس سنگینی بیش از حداحسا

  ؟کی مرده...؟؟ تیببینم...گف

  ...تششوش کیمرده... دارشیدا... شیدا مجد 

زن معراج  ...فرو میروند محمله ی مگس ها در گوش مانند ات جدیداطلاع
  ؟...کشته شد ؟...مرد
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 ...د زن معراج روبای اره...؟؟ چیوش کیاحساس خط میکنم : دار
  ؟؟...بکشه

  نامه یاساون زنش نبود...فقط اسمش توی شن

  ...کنیم صحبت با هممعراج بود...راه بیفت بریم یه جا وایسا 

کنونی که تمام بشنوم... همین ا باید نالا نمیشود... من همین
ف رح : مبدنم به هم ریخته است ... دارم دیوانه میشو نهایاگرا

  ؟؟...یهک بزن... داریوش

  تلنی که به قر خونمون...همون زمتکادخ پسر
  ....کرد عترافرت اادم

ی به قتل دمتکار خانه ی آنها چه ربطخ ؟...درمقتل ما ؟...ه میگویدچ
  ؟...دارد ر منماد

ج میرود... چشمانم سیاهی... اما باید بفهمم... هیچ معلوم هست یسرم گ
  ؟...گویدچه می زاد شده از زندان ،ه آازت رر کوچکتاین براد

از ب نرماارند از دور فهایم ددست ...ان شدهبی ج زبانم سر و
داری...میگی... معلوم  ؟؟چی...درماق... قتل... م : ندشومی

  ...هس

وی هم بی افتند ، با شمانم رلا چینکه کامبل از اشده و ق لتنم ش
  ....نع افتادنم میشودادستش ، م
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و به خوابی عمیق فرو  میشونده ی من بست ون اجازهایم بدپلکه
 بیشتر از آن ، چیزی بشنومنمیدهد ه زخواب لعنتی که اجا ...میروم

 

 [20:20 19.01.20], تژگاه

  تژگاه

#۵۵۸ 

 

 ...میکنم باز را چشمانم رخوت با

 

 ...کنم حس میتوانم را اتومبیل مانند گهواره حرکت

 

 ...ها ماشین بوق

 

 ...میبینم را ماهان ، فرمان پشت و میزنم پلک بار چند
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 فحش را ها راننده آباد و جد ، لب زیر و میزند بوق روی

 ...میدهد

 

 ...میدهد هوشیاری به را جایش ام ای لحظه فراموشی

 ...آورم می یاد به را چیز همه

 ...ماهان صدای

 

 ...شوم بلند جایم از بتوانم تا میکنم ستون را دستم

 

 اما هستم معذب گذاشته عقب صندلی روی مرا او اینکه از

 ...نکرده خبر را معراج است خوب حداقل
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 عقب به ای ثانیه برای را گردنش که میکند حس را شدنم بلند

 ...میرسیم داریم نشو ؟بلند...خوبه حالت：میچرخاند

 

 را تنم ی همه سرد عرق...میکنم سردم پیشانی بند را دستم

 حرف باید کنار ؟بزن...میری داری کجا...خوبم：کرده خیس

 ...بزنیم

 

 احمق من...درمونگاه بریم باید：میکند نگاهم جلو ی آینه از

 ...!داری خبر میکردم فکر

 

 ...میکنم مرتب را شالم ، زده پس را ام آشفته موهای

 

 ...بشنوم را حرفهایش ی همه ام آماده
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 قرار و آرام ، نشنوم کامل طور به را اش همه تا یعنی

 ...نمیگیرم

 

 ...باشد مادرم قتل به مربوط که موضوعی

 ؟؟؟...است مرده واقعا...مجد شیدا

 

 صحبت وایسا جا یه...بود ساده ی سرگیجه یه فقط_

 ...آخرش تا...کنی تعریف مو به مو شو همه باید...کنیم

 

 و کرده پارک بیمارستان درب جلوی ، من حرف به توجه بی

 ...میزند کنار را بالابر نگهبان

 

 ...میشوم قبل از تر عصبی

 



 

 pg. 4496 

 درمونگاه برم نخوام من：است سمج برادرش مانند هم او

 تا باید گذاشتی نصفه که رو حرفی ؟؟؟هر...ببینم باید رو کی

 ؟خدمتکار...کرده اعتراف مادرم قتل به کی...بگی آخرش

 ؟...داشته من مادر با ای دشمنی چه شما ی خونه

 

 شو پیاده：میشود متوقف اورژانس جلوی ماشین

 ...آمبولانسه جای اینجا...زنداداش

 

 اینبار....میدارم نگه مغزم گوشه یک را زنداداش ی کلمه

 باید：میبرم بالا را وصدایم زده جلو صندلی روی ای ضربه

 ....!کنی تمومش زدی که رو حرفی

 

 

 ...میشود پیاده
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 من به چشم همانجا و میکند باز را عقب در

 رو چی همه دکتر بزار شو پیاده الان شما..باشه：میدوزد

 ...کنم تعریف رو چیز همه جزئیات با میدم قول من...کنه چک

 

 ...است فایده بی

 سلولش یک فقط اگر و میزنم پا و دست برزخی چه در نمیداند

 ای کلمه حتی ، نروم درمانگاه آن به تا ، باشد معراج مانند

 ...نمیشود خارج دهانش از

 

*** 

 

 ؟...دارند پایینی درک سطح اینقدر ها دکتر از بعضی چرا

 میتوانند میکنند فکر ، عادیست خودشان برای چیز همه چون

 ...بیاورند زبان به را ای خصوصی حرف هر
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 ...میکند ام زده شرم هم آوردنش یاد به حتی

 پشت من و میپرسید را ام سرگیجه علت ماهان که وقتی همان

 مشخصه که طور اون：میکردم گوش ای کرکره ی پرده آن

 خون...گذاشتن سر پشت رو سزارین عمل تازگی به ایشون

 از بعد هم و...عمل حین هم...دادن دست از رو زیادی

 ...باشن خودشون مراقب بیشتر باید مواقعی چنین مادرا...اون

 

 

 ...آیند می فرود میز روی سوزن مثل ام شده مانیکور ناخنهای

 

 ....ام نشسته ماهان روی روبه
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 را عمرش از سال چند و است من همسن تقریبا که برادر این

 ...است گذرانده زندان های میله پشت ، حبس به

 

 ...آمد دادگاه به ، من کردن قصاص برای که کسی همان

 ...عمویش پسر و عمو همراه

 

 راحتی این به نباید...میبخشم شتاب میز روی را هایم ضربه

 تعریف جزئیات با گفتی...بگو حالا：بکشد کنار را خودش

 ...میکنی

 

 دستی ، هایش گفته از باشد پشیمان که انگار...است کلافه

 ...میکشد موهایش لای

 



 

 pg. 4500 

 باید چرا...خدمتکار اون：میزنم لب ، قبل از تر حرصی من و

 ؟...مانیا ؟از...گرفته دستور زن اون ؟از...بکشه مادرمو

 

 خود حتی...نه：آیند می پایین فکش روی تا حالا دستانش

 شنیده هم قبلا شاید...ساختمونه توی مادرت نمیدونسته مانیا

 خارج کارخونه از سوزی آتش از قبل مادرت اما...باشی

 ...دیده ملیحه فقط و فقط رو برگشتنش...شده

 

 خدمتکاره همون ملیحه：میخورد چرخ ام معده اسید

 ؟...نمیزنی حرف  واضح ؟چرا...ست

 

 ی صیغه...بود خدمتکارمون ملیحه：میدزدد نگاه

 دیگه آقاجونم ، صیغه اون مدت شدن باطل از بعد که...آقاجونم

 از رو پسرش...میگیره رو پرش و بال زیر...نمیره سراغش



 

 pg. 4501 

 با و عادی زندگی یه بهشون...میگیره پس شوهرش پدر

 ...بوده آقاجونم عاشق زن اون...اما میده امنیت

 

 [20:20 19.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۵۹ 

 

 ...هستند آشنا برایم ها جمله این

 

 سوپرایز اما...نه یا ام شنیده معراج از نمیدانم دقیق

 همو ؟مگه...داره من مامان به ربطی ؟چه...خب：نمیشوم

 ؟...میشناختن



 

 pg. 4502 

 

 به را مادرش معراج مانند هم او...اندازد می پایین را سرش

 آقاجونم چون...میومده بدش مانیا از：میکند خطاب اسم

 سراغ دیگه ، میکنن آشتی هم با وقتی...بوده عاشقش بدجور

 از مدت یه تهدیداش و حسادتاش خاطر به حتی...نمیره ملیحه

 بازم شده طور هر زن اون اما...میکنه بیرونش خونه

 و داد از رو مانیا و جونم آقا ازدواج ماجرای کل...برمیگرده

 داره مانیا که میده نخ آقاجونم به مدام...میشنوه فریادهاشون

 تو بابات ی کله و سر که هاست موقع همون...میکنه خیانت

 ...کنن شراکت میخوان...میشه پیدا شرکت

 

 گوشش در مدام...مانیا و شایان ملاقات از میکنه رو مدرک

 ...داره رابطه شایان با مانیا که میخونه

 



 

 pg. 4503 

 ملاقات قرار تو مادر با مانیا میفهمه ، شده که طریقی هر از

 ...شایان ی کارخونه توی اونم...گذاشته

 ...میکنه باخبر رو آقاجونم ، خیانت مدرک کردن رو واسه

 ...میمونه منتظر کارخونه در پشت خودشم و میگه جاشونو

 ...کرده اعتراف تک به تک خودش رو اینا

 کارخونه مانیا با لفظیش ی مشاجره از بعد مادرت وقتی گفته

 ...برمیگرده هست که دلیلی هر به بازم ، کرده ترک رو

 دور میریزه بنزین ، برگشتنش از خبر بی مانیا و برمیگرده

 ...شایان ی کارخونه دور تا

 

 روی به رو در و میره ملیحه زنیکه اون که ست لحظه همون

 ...میکنه قفل مادرت

 ...میکنه فرار ملیحه و میکشه کبریت مانیا

 ...بندازه هم جون به رو همه تونسته



 

 pg. 4504 

 ، کنه فکر کرده زندانی در پشت که زنی اون به اینکه بدون

 ...برمیگرده

 ....داری خبر ازشون میکنم فکر که اتفاقاتی... بعد و میره

 

 ...آمده بند زبانم

 شک بی ، نبود جاری رگهایم در سرم آن ی قطره قطره اگر

 ...میرفتم حال از هم باز

 ؟...راحتی همین به

 

 مانده جا حسود زن یک های دست روی چگونه مادرم خون

 ؟...بود

 

 ؟...بایستم قاتلش روی در رو بار یک نتوانستم حتی چرا

 



 

 pg. 4505 

 ، میدید معراج با مرا بار هر که مرموزی زن آورم می یاد به

 ...میدزدید چشم

 ...میکرد اطاعت نگاه بدون

 ...میبرد فرمان

 

 ...میخورد پیچ ام معده

 ...است فروپاشی حال در ذهنم و خشک لبهایم

 ...میلرزد کیف در تلفنم

 

 ؟...شد خدمتکار یک ی احمقانه حسادت قربانی مادرم

 

 انتقام دنبال به سالها من و بود خدمتکار یک سر زیر اش همه

 ...قاتلش از



 

 pg. 4506 

 ...تیموری اسکندر از انتقام دنبال به

 ...معراج اعتماد ی ریشه کردن خراب دنبال به

 ...میدانم مقصر را تیموری اسکندر هم هنوز

 ...اما میبینم کار خطا را همسرش هم هنوز

 ؟...بود درست واقعا ، دونفر آن از خونخواهی

 

 ؟...خوبه حالت_

 

 خم من سمت و زده کنار را اش قهوه فنجان که است ماهان

 ...شده

 ...میشود ام پی و رگ وارد خشم کم کم

 ؟...میدانست پدرم

 ؟...میکرد مخفی من از را همین



 

 pg. 4507 

 در فکرم میترسید یا بود ام جسمی حال برای نگرانی خاطر به

 ؟...شود عوض اش خانواده و معراج مورد

 

 ...میشوند جمع انگشتهایم

 ...میشود وارد تنم به ریزی لرز

 سال شیش از ؟بعد...کرده اعتراف الان چرا：خشم از لرزی

 ؟...نمیگه دروغ گفت ؟کی...کرده اقرار الان چرا

 

 و مدارک...پسرشن دنبال در دربه پلیسا...ترس خاطر به_

 یکی دست ملیحه رو کتابخونه کلید داده نشون ، پلیس اسناد

 یکی...میشه عمارت وارد طریق همون از که یکی...سپرده

 قبل درست و عمارت میکشونه رو تو  قبلی، ی نقشه با که

 ....میکنه شلیک آقاجونم ،به تو ورود از

 



 

 pg. 4508 

 ...میشود بیشتر تنم لرز

 برای دارم احتیاج اما...نه یا دارند واقعیت هایم شنیده نمیدانم

 ...بشنومشان بلند صدای با بار چندین باورشان

 

 منو میخواسته ؟چرا...؟چرا...میشناخته منو：میپرد پلکم

 جون از چی خودش...کشت مامانمو ؟مادرش...اونجا بکشونه

 ؟...میخواست من

 

 خلاص شرت از میخواسته شیدا...شیدا...نه اون_

 داریوش...میکنن یکی به دست هم با شیدا و داریوش...شه

 سال چند که اسکندری...بوده اسکندر ی صیغه مادرش شنیده

 ملیحه فهمیده...کرده بزرگش و گرفته رو پرش و بال زیر

 انداخته دور آشغال تیکه یه مثل و بوده معشوقه

 از...بگیره باباشو ی شده حراج غیرت انتقام خواسته...شده



 

 pg. 4509 

 رو شواهد ی همه...بوده شیدا عاشق عوضی اون...طرفی

 ...نره درزش لای مو که طوری...میسازن تو علیه

 میزنه زنگ پلیس به ، خریده دوستت اسم به که خطی به شیدا

 ...میدن لو منو جای و

 ....افته می تو گردن قتل هم

 ...من جای دادن لو هم

 

 ...مینشیند لبهایم روی هیستریکی و عصبی ی خنده

 ...برسم نتیجه این به نمیتوانستم ، میکردم فکر هم سالها اگر

 

 ...میشود من مادر قاتل ، مرد آن مادر

 زنده زنده تا میکند قفل رویش به را در ، تردید ذره یک بدون

 ...بسوزد آتش در

 ...میکند گز گز ام سینه



 

 pg. 4510 

 ....است بسته را ام تنفسی مجرای سنگی قلوه میکنم احساس

 ...مکار زن یک

 ...مرد یک آوردن دست به برای...حسادتش خاطر به

 ....دیگر زنی طرف این

 ...است معراج عاشق که زنی

 ...اندازد بی معراج چشم از مرا خواسته هم او

 ...کند جدا را ما خواسته

 ؟...میشود چگونه

 اینقدر...مرد یک آوردن دست به برای زنی میشود چگونه

 ؟...شود خطرناک

 

 [20:23 19.01.20, ]تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 4511 

#۵۶۰ 

 

 کارهای به دست غیرتشان خاطر به که نیستند مردها فقط این

 ...میزنند وحشتناک

 

 ...میشوند خطرناکتر هم مرد یک از حتی گاهی نیز زنها

 

 ...اندازد بی فاصله معراج و من میان بود خواسته او

 ...بود موفق هم کارش در و

 

 ...هستم خیره رویم روبه به فقط زده مات

 روز هر و ام گرفته قرار جنایی سریال یک وسط درست انگار

 ...شوم سوپرایز جدیدی مورد با دارد امکان



 

 pg. 4512 

 ...نیست مانیا مادرم قاتل

 ...نیست هم تیموری اسکندر

 

 خبر چیز همه از کردم فکر ، دیدم دادگاه توی رو پدرت چون_

 ...داری

 ...باشه گفته بهت رو یکی این معراج میزدم حدس حداقل

 

 نگاهم ، کرده چفت هم روی را بازم نیمه و شده خشک لبهای

 ...میدهم ماهان صورت به هم باز را

 

 ...است من زدگی شوک ی خیره که اویی

 ...رفته دادگاه به پدرم

 ...آمدند سراغش سپهر و یوسف که روزی همان



 

 pg. 4513 

 

 قفل هم در را دستهایش نمیشنود من از که جوابی

 دچار...کنیم منتقل آسایشگاه به رو مانیا گرفتیم نامه：میکند

 ...میگیره فراموشی داره...شده شدید افسردگی

 

 ...مینشیند لبهایم روی ای اراده بی پوزخند

 های آدم ادای تیموری اسکندر که را روزهایی آید می یادم

 ...آورد می در را آلزایمری

 ...بودند وارد بدجور قلم یک این در اینکه مثل کلا

 

 ...مریضه واقعا اون：میکشد آه و میبیند را پوزخندم ماهان

 



 

 pg. 4514 

 مهم برام：نمیخورند تکان هم اینچ یک حتی مردمکهایم

 ...!نیست

 

 به میدونم اینو اما...گذشته چیا معراج و تو بین نمیدونم_

 عقد اون خاطر به...شدین جدا هم از شیدا تهمت خاطر

 یعنی...نداشت عقد اون جز ای چاره هیچ معراج...اجباری

 ...نداشت ای چاره راه اون جز به من جون نجات واسه

 

 ...میشود مشت دستم

 ...ندارند برایم عایدی هیچ خاطرات یادآوری

 ...بوده بیگناه مادرشان شود ثابت اگر حتی

 

 درستش بخوای که نیست چیزی دیگه معراج و من بین_

 ...نمیخوره دردی هیچ به الان وجدانت عذاب...کنی



 

 pg. 4515 

 

 اش عصبی نگاه یکباره به و میکشد صورتش به دست کلافه

 بینتون چیزی یه هنوزم...هست：میدهد من به را

 یا ، بگیری نادیده رو بچه وجود بخوای اگر حتی...هست

 هنوزم داداشم هم تو هم...بیاری یادت هی رو گذشته بخوای

 زن اون میخواست بار چند معراج میدونی تو...همین عاشق

 ؟...بکشه رو

 

 ...هم قلبم...میلرزند هم روی لبهایم

 

 بالا چشمانش سمت به را اش اشاره و وسط انگشت دو

 ：میکشد

 



 

 pg. 4516 

 شیدا وقتی...دیدم چشمام تا دو همین با خودم رو بارش یه_

 دور بود انداخته دست معراج...اتاقش بود رفته خواب لباس با

 گوشه زنیکه اون قتل جرم به الان ، نبودم من اگر و گلوش

 ....بود زندان ی

 

 ...میرسند خودشان سایز بالاترین به لحظه در مردمکهایم

 ...کنم تصور نمیتوانم

 ...بود پیچانده من گلوی دور دست یکبار که معراجی

 سرم کنار دیوار روی مشت ، برآمده گردن رگ با که معراجی

 نزدیک من به که میگفت کسی و من کشتن از  و میکوبید

 ...شود

 



 

 pg. 4517 

 به چون...بود آورده رو تو اسم چون بکشه اونو میخواست_

 نگاهش چشم ی گوشه از حتی معراج میزد که دری هر

 ...نمیکرد

 

 میکند دفاع برادرش از دارد که اویی از را ام زده مات نگاه

 ...میگیرم

 ...میکند صدا و سر بدجور قلبم

 ...میشود دلتنگ

 ...میکشد فریاد عقلم سر بر

 ...است بوده وفادار من به او

 کنترل سختی به را شوند باز تبسم یک به میروند کع لبهایی

 ....میکنم

 ...اند نشده دار بچه

 ....بود من کردن عصبی برای هم قبلش چندی حرفهای ی همه



 

 pg. 4518 

 ؟....بود مرده واقعا....زن آن

 

 نشده ثابت بیگناهیت هنوز...ملاقاتم اومد بودم زندان وقتی_

 ثابت بیگناهیت اگر حتی گفت...بده اولتیماتوم بود اومده...بود

 ...کنم امضا رو نامه رضایت ی برگه و برم ، نشه

 

 ...نمیشود باورم

 زیر به سر حالا که است خیره برادری به ناباورم چشمهای

 اومده سرش بلا چی هر：میکند شرم احساس و انداخته

 من اما...گذشت خودش از من جون نجات واسه...منه تغصیر

 امضا گفتم....دادم اینطوری کاراشو جواب...بیشعور

 داده لو منو جای زنت گفتم...آقاجونمه قاتل زنت گفتم...نمیکنم

 ...نمیدم رضایت بشه هم سال صد ،

 ...میشود مچاله درد از صورتم



 

 pg. 4519 

 ...کرد استخدام را وکیل آن او

 ...کند آزاد را من تا کرد استخدام را رادمنش

 

 ...آید می بالا اسید...میخورد پیچ باز ام معده

 من علیه که هایی مدرک ی همه علارقم ، برد ویلا آن به مرا

 ...بود شده رو

 میخواهم گفتم خودم زبان با...من که بزرگتر این از مدرک

 ؟....کنم نابود را پدرش

 

 [20:25 19.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

#۵۶۱ 

 



 

 pg. 4520 

 ...میخورد چرخ سؤال هزاران سرم در

 ...پدرم از

 ...معراج از

 

 ...میفرستم گوشم پشت کلافه را ام شده فر های چتری

 ...مینگرد من حال شدن دگرگون به ماهان

 ...ام نداشته خبر چیز هیچ از است فهمیده

 

 الان...زن اون...نمیفهمم..من م：میگیرد لکنت زبانم

 ؟...مرده ؟واقعا...کجاست

 

 معراج...آره：...میریزد بیرون اش سینه از سنگینی نفس

 و چیز همه بی مجد اون از رو بدبختیا این ی همه انتقام



 

 pg. 4521 

 شد باعث...همینطور هم رو شرکت سهام...گرفت دخترش

 پیدا هم رو آقاجونم قاتل...بشه پیدا مامانت واقعی قاتل

 هفته دو...کرد شلیک آقاجونم به که کسی ، داریوش...کرد

 اسلحه با رو شیدا اول ، افتاده دور ی کارخونه یه توی پیش

 ...کرد خالی خودش مغز تو گلوله یه بعدم...زد ش

 

 خارج گلویم از آرامی هین و میمانند باز نیمه حیرت از لبهایم

 ...میشود

 

 ...ندارد را هایم شنیده ی همه هضم توانایی ذهنم

 ...میخورد زنگ هم باز تلفنم

 ...بروم باید

 ...شده بیدار کوهیار

 ...است گرسنه



 

 pg. 4522 

 

 ...میزنم چنگ را کیفم ی دسته

 ایجاد من در که سردرگمی همه آن با که میشود متوجه او

 خم من سمت بیشتر اینبار ام کرده رفتن عزم کرده

 کم یه...بدین همدیگه به فرصت یه میکنم خواهش：میشود

 بزرگ تنها بچگیش از معراج...بزار اون جای خودتو

 اندازه به رو کسی ندیدم وقت هیچ...کشیده سختی خیلی...شده

 ...شده بدتر حالش خیلی روزا این...باشه داشته دوست تو ی

 

 

 ...میشوم بلند جایم از و برمیدارم را کیفم...میپرد پلکم

 که طوری...میشود بلند سریع حرکت یک با ، همزمان هم او

 جلب ما سمت به را بقیه توجه ، صندلی ی پایه سایش صدای

 میشه پیر داره سالگی چهار و سی سن تو من برادر：میکند



 

 pg. 4523 

 چشم از دور که رو وقتایی میبینم ولی میکنه قایم من از...آرام

 نفس شدت از که میبینم...میده ماساژ شو سینه ی قفسه ، همه

 با داداشمو شدن آب دارم...میشه کبود چقد پوستش تنگی

 خواهش ازت...ته بچه بابای اون...میبینم خودم چشمای

 به طرفه یه...کن فکر بیشتر کم یه میکنم خواهش...میکنم

 ...بمونه من دوش رو ابد تا سنگین بار این نزار...نرو قاضی

 

 ...میشود مچاله قلبم

 لحظه هر را حالم و پیچیده دورش بزرگ ماری مثل نگرانی

 ...میکند بدتر

 ...دیدم امروز همین را آن ی نمونه

 را بود افتاده خس خس به که ای سینه خودم چشمهای با

 ...دیدم

 ...اش شده کبود پوست



 

 pg. 4524 

 

 فرزندم سمت به من پاهای و میلرزد بار چندمین برای تلفن

 ...برمیدارند قدم

 ...گیجم اکنون

 ...نگرانم

 ...است بد حالم

 ...هستم عصبانی ماهان خودخواهی از

 ...کنم سیر را فرزندم و بروم باید

 ...میکند گریه حتما

 

 ...میماند همانجا اینبار ماهان و میگیرند شتاب هایم قدم

 ...سرم پشت

 ...میشود تکرار سرم در چقدر صدایش



 

 pg. 4525 

 ...(میبینم خودم چشمهای با داداشمو شدن آب دارم)

 

 ...جدایی...تهمت...دسیسه...تجاوز...قتل

 ؟...بود خوده گره چیزهایی چه به دونفر ما زندگی

 

 ...اندازم می فرمان پشت را خودم

 ...میرانم حواس بی و میزنم استارت

 ...میرانم خانه سمت

 

 ؟...باشم معراج جای

 ....بگذارم معراج جای را خودم ای لحظه برای اگر

 ...افتاد می بدتری اتفاقات شاید

 



 

 pg. 4526 

 ...دزدید زندان در جلوی از مرا او

 های میله آن از ، نمور دیواری چار آن از تا گذاشت سند برایم

 ....کنم پیدا نجات انگیز نفرت

 

 را کار این نشوم دار خبر عقد آن از اینکه برای بود گفته

 ؟...کرده

 

 ...میسوزند چشمانم

 چیده دسیسه پشتم ها آن چون...نداشت اعتماد من به

 دلش در را اعتمادی بی این ی ریشه خودم چون...بودند

 ...بودم پرورانده

 مخفی من از را عقد آن میخواست هم هنوز و قاتلم میکرد فکر

 ...کند

 ...نفهمم که



 

 pg. 4527 

 ...شدنهایش گرم و سرد

 ...آغوشش

 ...هایش قراری بی و ها بوسه

 ...بودم او جای به من اگر

 ...نمیکردم هم نگاه چشمانش به دیگر بار یک حتی

 

 بوق میشود اش نتیجه و...میکند تار را دیدگانم جلوی اشک

 ...اطرافم های ماشین مکرر های

 

 ....کرد مخفی من از را چیز همه پدرم

 ...کرد مخفی را مانیا...زن آن بودن گناه بی

 ؟...چرا

 ؟...بمانم متنفر معراج از ابد تا میخواست



 

 pg. 4528 

 

 [20:26 19.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۶۲ 

 

 ...گر حیله زن آن

 ...مجد شیدا

 پدر...را همسرم...دزدید من از را نامزدم که کسی همان

 ...را فرزندم

 ..میکنم تصور گلویش دور را معراج دستهای

 ...نما بدن و کوتاه خواب لباس یک با

 ...زنانه نقص بی تن یک



 

 pg. 4529 

 ...است عاشق که زنی

 پا از را مردی هر میتواند هایش دلبری با ، راحتی به که زنی

 ...دربیاورد

 ...است تر بلند من از قدش که زنی

 عشق هم باز ، معراج طرف از نفرت همه آن وجود با که زنی

 ...میریخت پایش به

 ...من مرد پای

 ...بود من همسر معراج

 ؟...گذشتم او از راحت همه این چگونه

 دیگر که زنی از...میشود متنفر زن آن از بیشتر و بیشتر قلبم

 ...ندارد وجود

 

 ...بوده جدا اتاقهایشان

 ...نکرده لمس را زن آن معراج



 

 pg. 4530 

 ...نکرده لمس را زنی هیچ تن...را هیچکس...من از بعد

 

 صدا ی خنده تک ، صورتم روی روان و داغ اشکهای میان

 ...مینشیند لبهایم روی داری

 عذاب مرا مرگ حد تا ، زن آن درمورد حرفهایش با امروز

 ...داد

 ...بود شده کیفور من حال دیدن از

 می خشمم آتش رو آتش ، قبل از بیشتر و میدید را حسادتم

 ...افزود

 

 ...کنم فراموشش نمیتوانم وقت هیچ بود فهمیده

 ...میکنم حسادت او به هم هنوز بود فهمیده

 



 

 pg. 4531 

 پاک صورتم از را ریمل رد از پر اشکهای مانتو آستین با

 ....میکنم

 ...میخورند تکان لنزهایم

 ...میخندم هم باز و

 ...است بوده وفادار من به

 

 میشد مگر...بودم دیده چشمهایش در که عشقی همه آن

 ؟...بدهند شهوت به را جایشان

 

 ...احمقم من چقدر

 ...بودم داده آزار را خودم فکرها همین با که شبهایی چه

 

 ...میشوم متوقف خانه بزرگ ی دروازه جلوی



 

 pg. 4532 

 

 باز را دروازه و کرده پیدا را در ریموت ، لبخند و اشک میان

 ...میکنم

 

 ...بیاید فرزندش دیدن به معراج بود رسیده وقتش

 ...میدانست خودش حق ابد تا را او که فرزندی دیدن

 ...مرا هم و...را او هم

 

 ...میشوم پیاده

 ...میکنم پاک انگشت دو با را ام شده سیاه چشمهای زیر

 ...برگردد آمریکا به نباید...پسرش خاطر به شده حتی

 ...برود جایی نمیتوانست دیگر و آمد می کوهیار دیدن به او

 ...بود او پسر کوهیار



 

 pg. 4533 

 ...بود او حق

 ....آمد می دیدنش به باید

 

*** 

 

 ...من ی خیره ، سیاهش چشمهای با حالا و شده سیر

 گرفته بر در مرا انگشت ، محکم خیلی کوچکش انگشتهای

 ...اند

 می  دلم به ضعف و آید می بیرون بامزه صداهای گلویش از

 ...اندازد

 

 ؟...است نشده تنگ کوهیار دیدن برای دلش اصلا یعنی

 



 

 pg. 4534 

 ...میگذرد او از من خاطر به

 ...من حد از بیش ترس خاطر به

 ...میگذرد پسرش دیدن از...من خیال کردن راحت برای

 

 ...میبوسم عمیق و آورده بالا را فرزندم کوچک دست

 ...میکنم استشمام دل ته از را بویش

 ...میدهد بهشت بوی

 ...کند دگرگون مرا بزرگ دنیای میتواند که کوچک بهشت یک

 ...ام کرده قرقره کافی ی اندازه به را امروزم های شنیده

 ...بود سخت باورشان

 ...هم پذیرفتنشان

 



 

 pg. 4535 

 ی پرونده ، همیشه برای بار یک که بود رسیده هم آن وقت

 ...کنیم مرور را گذشته سیاه

 ...دیگر بار یک فقط

 ...گذشت آن از و بست همیشه برای را آن میشد شاید

 

 در و مینشانم کوهیار انگشتهای روی دیگری عمیق ی بوسه

 ...میگذارمش گهواره

 

 ...میجوم را زیرینم لب

 ...بگویم چگونه نمیدانم

 ؟...بگویم چه اصلا

 

 ...میکنم باز را قفلش و برمیدارم را تلفن



 

 pg. 4536 

 ...میتپد تند قلبم

 ...میشود گرمم

 ...مرددم نزدن و زدن زنگ بین

 ...بشنوم خودش زبان از را اینها ی همه باید

 ...ام نپرسیده پدرم از کلمه یک حتی

 دارد اش صفحه که تلفنی ساعت به اضطراب با دیگر بار

 ...میکنم نگاه میشود خاموش

 

 ....است گذشته شب یازده از ساعت

 ، آن از قبل اما شود خاموش که میرود موبایل اسکرین

 می فرود ها پیام باکس روی...ارادی غیر حرکتی در انگشتم

 ....آید

 



 

 pg. 4537 

 اینکه از قبل انگشتانم و میشود بیشتر و بیشتر قلبم تپش

 کوهیار بیای میتونی فردا：مینویسند شوم پشیمان بخواهم

 ...!توعه مسلم حق پسرت دیدن....ببینی رو

 

 ...میزنم را ارسال بسته پلکهای با

 ...میفرستم بیرون ذره ذره را ام شده حبس نفس 

 

 سه و بیست و یازده ساعت که پیامکی میخورد تیک... و

 میشود ارسال ، شب ی دقیقه

 [02:50 21.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۶۳ 



 

 pg. 4538 

 

 دستگاه ، گرفته گر های گونه با من و میشود ارسال پیام

 ....میکنم پرت تختم روی ، داغ جسم یک مثل را تلفن کوچک

 

 ...میکنم تند پا آینه سمت و شده بلند جایم از

 

 احساس هم هنوز ، خواب لباس آن نازک ساتن وجود با

 ...دارم شدید گرمای

 ...کنم روشن را اسپیلت نمیتوانم حتی

 ....شود مریض کوهیار میترسم

 

 های گونه با که میبینم را زنی و ایستم می آینه روی به رو

 ...میجنگد جدیدش احساسات با ، گرفته رنگ

 



 

 pg. 4539 

 متفاوت های زنانه همین با را جایشان دخترانه احساسات

 ...اند کرده عوض

 

 ...میگذارم ملتهبم ی گونه روی دست

 ...ام برداشته چشمانم از را لنزها

 یاد به را معراج های حرف و ندارم صورت به آرایشی هیچ

 ...آورم می

 

 با...بود نرفته در دستم زیر از زنی هیچ که منی...معراج منه)

 بریزم سرم به خاکی چه...میشدم حالی به حالی کفشا اون دیدن

 بشکنم رو نفر چند ؟گردن...بشه من مثل دیگه یکی اگه

 ( ؟...من

 

 ...میکنم نگاه سرم پشت به آینه روی...همانجا از



 

 pg. 4540 

 ...است خاموش اش صفحه همچنان که تلفنی به

 ...نیست کار در سبزی چراغ هیچ

 ...نگرفته تماس

 ...است نفرستاده پیامک

 

 ؟...ندیده هنوز را پیامم یعنی

 

 گوش پشت را کوتاهم موهای و میکنم خیس را لبهایم

 ...میفرستم

 ...نیستم مطمئن خودم از هنوز

 ...معراج از

 ...کرد پشت من به بار یک که کسی



 

 pg. 4541 

 را کار همین بود او جای به هم دیگری کس هر شاید...میدانم

 ...میکرد

 ...بدتر حتی شاید

 ...اما

 از را خونین چشم دو آن تصویر نمیتوانم که نیست من دست

 ...کنم بیرون ذهنم

 می یاد به را دستهایی ، ام لعنتی ی حافظه که نیست من دست

 از دم و میگرفتند چنگ در را موهایم ، غاصبانه که آورند

 ...میزدند نفرت

 ...او روش به قصاص...قصاص از دم

 ...معراج سبک به اعدام دار یک

 

 ...گرفته را او بوی تنم امشب چرا نمیدانم...اما ام گرفته دوش

 ....است لرزانده را قلبم بدجور اش زورکی آغوش



 

 pg. 4542 

 ...نمیشود پاک تنش بوی

 

 ...میبینم آینه در را گلویم شدن پایین بالا

 ...میکنم عقبگرد کوهیار ی گهواره سمت به و میگیرم نگاه

 ...است تلفن ی صفحه به هم هنوز چشمم

 ...نیست خبری هیچ

 ...نگیرم نیشگون را خودم ، حرص از میکنم سعی

 

 

 ...است مانده بیداری و خواب بین کوهیار

 ...میدهم هول را اش گهواره آهسته

 



 

 pg. 4543 

 هدف بی و میشوند باز...افتند می هم روی گاه نازکش پلکهای

 سفر خرگوشی خواب یک به دوباره و....مینگرند را اطراف

 ...میکنند

 

 ...دهم فشار محکم ، چلاندن مرز تا را او میخواهد دلم گاهی

 ...گذشته حد از داشتنش دوست

 ....میشود کننده دیوانه دارد ، فرزندم به من عشق

 

 ...نکنم نگاه صورتش به زیاد میگفت عمه

 باعث ، فرزند صورت به مادر کردن نگاه روز چهل تا میگفتند

 ...میشود زخم چشم

 ...میترسیدم گاهی...اما نداشتم اعتقادی خرافات این به من

 صورت از چشم ناخودآگاه و میترسیدم زده فوران حس این از

 ...برمیداشتم کوچکش



 

 pg. 4544 

 

 بیشتر من در حتی را حس این ، معراج به زیادش شباهت

 ...بود کرده

 ....بود معراج خود خود او

 

 ...میشوند بسته کامل طور به بالاخره چشمهایش

 ...اما میزنم دل دل بوسیدنش برای

 ...ببوسمش نمیتوانم

 ...میشود بیدار

 

 ...میروم تختم سمت شده بلند گهواره کنار از آرام

 ...نیست کار در رنگی سبز چشمک هیچ

 ...میگذرد پیامک ارسال از دقیقه پانزده



 

 pg. 4545 

 روی و کرده پرت تر طرف آن کمی را تلفن کودکانه حرصی با

 ...میکشم دراز تخت

 

 ...میشوم شاکی انتظار همه این بابت خودم از

 ...ندهد که نمیدهد جواب خب

 ...بگیر پدرت از را هایت سؤال ی همه جواب ، صبح و بخواب

 

 ....میشود بیشتر حرصم و میخورم غلت تخت روی

 من جواب نمیتواند که است گرم کجا سرش هست معلوم هیچ

 ؟...بدهد را

 

 ...پوووفففف

 



 

 pg. 4546 

 ؟...بگیرم را جوابش که ام پرسیده او از سؤالی مگر اصلا

 در و میشوم پهلو به پهلو...میخورم غلت تلفن سمت دوباره

 ....میزنم چنگ را موبایل ، حرکت یک

 ...میرود بالا آدرنالینم

 ...مینشینم تخت روی زانو چهار و شده بلند

 ؟...بزنم زنگ یعنی

 اعصابم با و افتد می ام سرشانه روی مدام ، لباسم باریک بند

 ...میکند بازی

 

 خاموش ی صفجه به هم باز و میکشم بالا را آن عصبی

 ...میزنم زل موبایلم

 

 ؟...بشنوم را صدایش بزنم زنگ

 



 

 pg. 4547 

 به زود که است افتاده اتفاقی چه حال به تا عصر از نمیگوید

 ؟....میشود تنگ برایم دلت زود

 

 [02:50 21.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۶۴ 

 

 ...میدهم قورت را دهانم آب

 

 ،تلفن بگیرم را اش شماره اینکه از قبل و میزنم را صفحه قفل

 ...میکند لرزیدن به شروع دستم در

 



 

 pg. 4548 

 ...میکند سرایت قلبم به که لرزشی

 

 ...میشود گرم هم باز

 ...افتاده صفحه روی اش شماره

 ...زد زنگ

 ؟...کنم چه باید حالا و زد زنگ بالاخره

 ؟...بگیرم را اش شماره خودم نمیخواستم مگر

 ؟...بگویم چه میخواستم رفت یادم چرا

 ...واضطراب دستپاچگی همه این

 ...میشوم سفید و سرخ مدام ساله هجده دخترهای مثل

 ...آمده بالا دهانم تا قلبم

 قطع خب...ندهم جواب اگر و است صفحه روی چشمم

 ...!میشود



 

 pg. 4549 

 

 سبز فلش ، بسته پلکهای با و میدهم فشار هم روی را لبهایم

 ...میکشم را رنگ

 

 صدایم میکنم را تلاشم تمام و میدهم قرار گوشم روی را تلفن

 ...!سلام：نلرزد

 

 ... عروسک سلام_

 

 ...اندازد می تقلا به را خونم حجم تمام ، احساسش از پر لحن

 

 ...افتم می کوهیار یاد و میکنم تصور را چشمانش

 ...میکنم لعنت را خودم



 

 pg. 4550 

 ؟...کند بازی کلمات با است بلد چگونه

 ؟...آورد می دست به مرا خواب رگ چگونه

 

 حرف خودش هم بار این میشود باعث من طولانی مکث

 ؟...کوچولوم سیب نبودی که خواب：بزند

 

 چه که بفهمد میترسم...اما کنم صاف را گلویم میخواهم

 ...صدا لحن همین با فقط...است کرده پا به دلم در طوفانی

 

 ...نه_

 

 ، دل در که منی و...میشود اش خنده باعث جانم کم ی نه

 ...میروم اش خنده صدای ی صدقه قربان



 

 pg. 4551 

 

 ...ام شنیده را هایش خنده صدای ، کم چقدر

 ...مرد این برای است آورده درد به را قلبم ، امروز های شنیده

 ...بسوزاند دل برایش احدی نمیخواهد که مردی

 مصیبتها این ی همه حریف تنه یک که عیار تمام مرد یک

 ...بود شده

 ؟...نیاورده کم حال به تا چگونه

 

 ؟...میکنی باز درو_

 

 ...آورم می بالا را نگاهم ، مات و گیج لحظه یک برای

 فقط و ام کرده خاموش کوهیار خوابیدن راحت برای را لامپ

 ...است بخشیده نور اتاق به کوچک آباژور یک



 

 pg. 4552 

 ...کن صبر

 ؟...چیست در کردن باز از منظورش

 

 واقعا اینبار...بکشم بیرون خلسه آن از را خودم میکنم سعی

 ؟؟...رو چی در：میکنم صاف را گلویم

 

 ...میفهمی در دم بیا پا توک یه شما：میخندد کوتاه هم باز

 

 ...میخورد زنگ گوشم در اش جمله

 را بلندم ساتن روبدوشامبر و شده بلند جایم از فنر مثل فورا

 ...میزنم تن خواب لباس روی

 



 

 pg. 4553 

 خارج اتاق از و میدوم زمین چوبی کف روی برهنه پا

 ...میشوم

 

 ...است تاریکی غرق جا همه

 ...اند خوابیده هردو آریا و پدرم

 

 بالا ی طبقه اف اف سمت را ام انگشتی نوک های قدم

 ...میکنم روشن را اش صفحه ، نفس نفس با و برمیدارم

 

 ...آنجاست

 ....است خودش خود

 

 ...میریزد پایین تالاپی قلبم



 

 pg. 4554 

 ...اما میشود باز لبخندی به لبم

 ...لعنتی

 ؟...میخواهد چه اینجا ، شب موقع این

 

 نگه پایین را صدایم میکنم سعی و برداشته را گوشی

 ؟...دیوونه میکنی چکار اینجا：دارم

 

 ...آید می جلوتر و میشنود

 ...اف اف دوربین روی روبه درست

 

 حالام...بیام میتونم گفت داد پیام بهم جذاب خانوم یه_

 ؟؟...مگه بده...اومدم

 



 

 pg. 4555 

 از...بیا فردا گفتم من：میکند ام حرصی تفریحش از پر لحن

 ...میشه بیدار الان بابام...معراج برو اینجا

 

 به：میگیرد فاصله دوربین از گمی و انداخته بالا ای شانه

 ...میکنم امتحان دیگه جای از نشه باز در این حال هر

 

 ...لعنتییی...لعنتیییی

 

 ...ببیند اینجا را او و شود بیدار پدرم اگر

 ؟...بوده شبم هر کار نمیکند فکر

 ...بودم بالغ زن یک من

 الان：بود گذشته هیجان پر های بازی این از سنم

 ؟...باشه...میای فردا و میری...برو



 

 pg. 4556 

 

 ....میشود غیب و میدهد تکان دوربین جلوی دستی

 ؟...رفت

 ؟...راحتی همین به

 ؟....کرد گوش را حرفم

 

 ...میکنم نگاه و میمانم همانجا کمی

 ...رفت راستی راستی

 

 ...میگذارم جایش سر را گوشی گرفته گر صورت با

 اتاق سمت پاورچین پاورچین و انداخته اطراف به نگاهی

 ...میروم

 ...شده گرمم شدت به



 

 pg. 4557 

 ....میچسباند گردنم به را آنها و مینشیند موهایم لای لابه عرق

 

 ...میکنم چفت را در آهسته و میشوم اتاق وارد

 ؟...کرد گوش حرف زود اینقدر و آمد اینجا تا

 ...میکشم ام گونه روی را انگشتانم پشت

 ...است انداخته راه بازی شبی نصف قلبم

 ...بود شده تنگ کارهایش این برای دلم

 ...بودم دلتنگ هایش هویی یک این برای چقدر

 ....میگیرد جا لبهایم روی کوچکی لبخند

 ...میدهم سر قلبم روی تا ، ام گونه کنار از را دستم

 ....میرسد گوشم به بلندش گاپ گاپ

 ...بگویم چیزی ، حس این وصف در کلمه یک میتوانستم کاش

 ...نداشت تند ضربان این جز به توصیفی هیچ....عشق



 

 pg. 4558 

 

 [02:50 21.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

#۵۶۵ 

 

 ...میگیرم فاصله در از و میکشم عمیقی نفس

 پوشیده هم باز را کشش دختر کوتاه آستین مشکی تیشرت

 ...بود

 

 چقدر میگذارد نمایش به را عضلاتش اینگونه وقتی میدانست

 ...میکنم حسادت

 

 ...بود پوشیده را آن عمد به و میدانست



 

 pg. 4559 

 ...کرده ورزش قبل از بیشتر حتی مدت این در انگار

 ...رسیده خودش به قبل از بیشتر

 

 بلکه ، نکرده کم تنها نه را جذابیتش که هم کوتاهش موهای

 ...بود کرده بیشتر هم قبل از حتی

 

 صبح تا میتوانم و دیدمش آیفون روشن نیمه ی صفحه آن در

 ...بزنم حرف خودم با موردش در ،

 

 قدم کوهیار ی گهواره سمت هم باز و میگیرد وسعت لبخندم

 ...برمیدارم

 ...است خواب

 ....ها فرشته مثل

 



 

 pg. 4560 

 تختم طرف به و میزنم کنار را صورتم روی آمده موهای

 ...میروم

 

 افتادی صدای ، کنم باز را روبدوشامبر گره میخواهم همینکه

 ...میرسد گوشم به تراس در چیزی

 

 ...میشوم میخکوب همانجا ترسیده

 ...آید می در صدا به تراس ایی شیشه درب که نمیکشد طولی

 ...میزند در روی تق تق کسی

 

 ...میکنم تند پا سمتش و داده قورت را دهانم آب

 ؟...میکند ها دیوانگی این از کسی چه ، معراج جز به

 



 

 pg. 4561 

 شیشه در پشت را بلندش قامت و میزنم کنار را حریر ی پرده

 ...میبینم ای

 

 هم باز او و میشود خارج گلویم از آگاهی ناخود و بلند هین

 ...میکند اشاره در ی دستگیره به و میخندد

 

 ...است شدن کنده حال در رسما اینبار قلبم

 ؟...گذشت پیشرفته فوق دزدگیر آن سد از چگونه واقعا

 

 ...میشود باز در و میکشم را در ی دستگیره

 ...اما است کننده مست عطرش بوی حجوم

 چکار اینجا：نمیدهد شدن مست اجازه افراطی هیجان این

 ؟...دیوونه بالا اومدی ؟چطور....میکنی



 

 pg. 4562 

 

 گفتی خودت：میدهد هول را در و میکند نگاهم خیره

 ....اومدم...بیا

 

 ...میروم عقب عقب

 نگاه همان با ، ها خانه صاحب مثل و شده اتاق وارد کاملا او 

 ...میبندد سرش پشت را در ، خیره

 

 نگاه از دست او و آورد می هجوم صورتم به سرعت با خون

 ...برنمیدارد اش خیره و خاص

 

 ...است چشمانم روی درست نگاهش

 ...رویم روبه دقیقا...آید می جلو



 

 pg. 4563 

 

 ...اند چسبیده زمین به همانجا من پاهای

 

 ...میزنند فریاد را دلتنگی چشمهایش

 مرا لنز بدون چشمهای کنج دلتنگی آن میتواند دارم حتم و

 ...ببیند

 

 ...بیا...فردا گفتم من م...من_

 

 لبهای روی تا آید می پایین...میگذرد چشمانم از اش خیرگی

 ...رژم بدون

 داشتی：اندازد می تنم لباس به نگاهی و میگذرد گردنم از

 ؟...میخوابیدی



 

 pg. 4564 

 

 خاص نگاهش...میکند مور مور را تنم صدایش لحن

 تا... بری زودتر بهتره...اهوم：میکند ام دستپاچه...است

 ...نفهمیده کسی

 

 ...میرود بالا موذی لبخند یک با لبش ی گوشه

 فاصله در...آید می جلوتر کمی و میشود چشمانم میخ هم باز

 پلکهایش شدن خمار میتوانم و میکند ایست ام وجبی نیم ی

 ...ببینم را

 ...هایش نفس شدن عمیق

 سمت به نگاهی نیم وقتی ، لرزان های مردمک آن میزنند برق

 ....!میاد خوابم منم：اندازد می کوهیار ی گهواره و من تخت

 

 ...است ام سینه دریدن حال در قلبم



 

 pg. 4565 

 ...اما هستند آویزان کنارش او دستهای

 عرق به ، باشد شده لمس حریصانه که زنی سان به ، من تن

 ...مینشیند

 

 عبورش مسیر چشمهایش با او و میدهم قورت را دهانم آب

 ...میکند دنبال را

 گونه گرفتن رنگ...و گلویم سیبک خوردن تکان

 ...کوهیار...دیدن...بیا فردا برو...برو：هایم

 

 ....گوشم کنار میکند خم سر

 روی را بازدمش گرمای میتوانم من و همانجاست اش بینی

 ....کنم حس موهایم

 



 

 pg. 4566 

 با او و میشوم خشک مجسمه یک مانند ، حرکتی هیچ بدون

... خیلی：میزند پچ گوشم کنار ای کننده دیوانه لحن

 !زیاد خیلی....خوشگلی

 

 ...لعنت

 ...بگیرد دست مرا خواب رگ است بلد خوب

 ...حساسم گوشهایم و گردن روی حد چه تا میداند

 شلیک نقطه همان در درست را خلاصش تیر میخواهد و میداند

 ....کند

 

 امروز اتفاقات از کل به مرا ، ام افتاده گیر آن در که موقعیتی

 ...میکند دور

 ...ماهان حرفهای از

 ...جدید قاتلی شدن پیدا از



 

 pg. 4567 

 چیده سرم پشت مجد شیدا ، زن آن که هایی دسیسه ی همه از

 ....بود

 

 گردنم ، آموز دست ای گربه مانند و میشوم دور شان همه از

 ....میشود خم سمت یک به

 ...آیند می پایین گردنم کنار تا او عاصی های نفس

 ....میشود خم ام شانه سر کنار از روبدوشامبر سبک ی پارچه

 

 ...چپم بازوی پایین تا میخورد سر

 

 از یکی با ، نیاورده طاقت و میشوند تر تند هایش نفس

 ...میزند چنگ را لختم بازوی ، دستهایش

 



 

 pg. 4568 

 برداشته ما میان از فاصله و میرسد خود اوج به آدرنالین

 ...میشود

 ...ام ایستاده اش سینه به سینه حالا

 او و میشود پرت عقب به سرم شتابش پر حرکت همان با

 ...ایستد می من صورت به صورت

 

 [02:50 21.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۶۶ 

 

 ...دارد قرار من به نقطه ترین نزدیک در حالا

 ...است شدن له حال در اش پنجه امان بی فشار زیر بازویم



 

 pg. 4569 

 ...میشوند قبل از تر خمار لحظه هر او چشمان

 گوش به بلند صدای با و گرفته تندی ریتم نفسهایمان

 ...میرسند هردویمان

 پلک ، آور خلسه حالتی با و میچسباند ام بینی به را اش بینی

 توت بوی نفسات هنوزم...من کوچولوی فرنگی توت：میبندد

 ...میده فرنگی

 

 ...میشود تر دیوانه قلبم

 ...تر تند نبضم ضربان

 حفظ را تعادلم بتوانم کاش و میکنم سستی احساس شدت به

 ...کنم

 

 دستی دو را خودم ، کند پیدا بیخ این از بیشتر اگر اوضاع این

 ......معراج： میکنم تقدیمش ای نقره سینی یک در



 

 pg. 4570 

 

 

 نفسهایش صدای...میکشد صورتم پوست روی را اش بینی

 ؟گفته...نه...بود شده تنگ دلت：میکند جا از را قلبم دارد

 ...بهت بودم

 

 ...میبازم من و میمالد ام چانه به را زبرش ی گونه

 از را تیشرتش ، حرکت یک در و میپاشد هم از مقاومتم تمام

 ...نیفتم که میزنم چنگ سینه روی

 

 ...میشود قفل کمرم دور محکم سدی مانند آزادش دست

 ...است آتش ی کوره تنش

 انگار ، من تن و میکشند شعله صورتم روی هایش نفس

 ...باشد او به متعلق که دارد عادت



 

 pg. 4571 

 جای آغوشش در درست و شود تنظیم او تن سانت به سانت

 ...بگیرد

 

 این از کاملا انگار هم او و ام شده خم کمر به رو پشت از

 ...راضیست وضعیت

 ...است گردش در دیگرم چشم به چشم یک از مردمکهایش

 ...ایم کرده فراموش را کوهیار حضور هردویمان

 ماهه ده طولانی ی فاصله این ایم برده یاد از انگار هردویمان

 ...را

 

 ...میشود کشیده بالا تا ام برهنه بازوی روی از دستش

 

 روی درست ، گلویم بالای تا و میگذرد ام شانه سر روی از

 ...میشود متوقف ام چانه



 

 pg. 4572 

 

 ...میکند پیدا ادامه لبهایم تا چشمها از مردمکها دویدن حالا

 

 ...دهم قورت را گلویم آب دیگر بار نمیتوانم حتی

 را هردویمان که است داغ العاده فوق و سنگین ی خلسه یک

 ...است کنده زمان و زمین از

 

 تکان گلویش...میدهد فرو را بزاقش من جای به او اینبار

 ام پایینی لب روی تا آهسته...شستش انگشت و میخورد

 ...میشود کشیده

 

 چشم ، درد از حسی با و میکند لمس را کوچک چاک آن

 ...میبندد

 ...میشود حبس من ی سینه پشت نفس



 

 pg. 4573 

 

 ...است نکرده لمس ، من جز به را هیچکس تن

 ...بود من مال

 ...بود مانده ، من مال

 

 با همزمان...صدایش و آید می من پیشانی بزم به اش پیشانی

 آخرین：برمیدارد خش ، لبم روی انگشتش مضاعف فشار

 ؟...؟یادته...بود کی بار

 

 ....میگوید را مان بوسه آخرین

 اش هدیه آپارتمان واحد آن در که دردی پر ی بوسه همان

 ...کردم

 ....نداشت حرکتی هیچ ی اجازه ، آن در او که همانی



 

 pg. 4574 

 

 ...میشود کشیده لبم روی فشار با انگشتش

 ...طلبیست جاه و خشونت از پر نوازشش

 ...است حرص از پر

 شدن خفه مرز تا بار، هزار روزی میخوام：خواستن از پر

 پایینی لب همین...لامصبو چاک این...ببوسمت

 عادت دستام بازی به رو تنت بار هزار روزی...لعنتیتو

 همین با...رو چشما این...کنم نگات بار هزار روزی...بدم

 یه واسه داره من مثل که نگاهی همین...حس همین با...رنگ

 ...من مال...منی مال هنوزم تو...میکنه جون بوسه

 

 ...میخورد تاب و پیچ شکمم در چیزی

 میشود بیشتر ام گرفته چنگ در که لباسی روی انگشتانم فشار

 ...میکند خم عقب به مرا ، قبل از بیشتر او و



 

 pg. 4575 

 ...کنم حس را تنش ی شده منقبض عضلات تمام میتوانم

 خواستن همین شدت از را فکش استخوان شدن سخت میتوانم

 ...ببینم

 ؟...کرد پیدا راه من اتاق به ، شب وقت این در چگونه

 ؟...چگونه

 خواب لباس نازک و لطیف ی پارچه روی از اش قوی ی پنجه

 حس را درد آن حتی من و میرود فرو پهلویم در ،

 بدم نشونت تا بخواه منو دوباره...آرام بخواه منو：نمیکنم

 آتیش تو دارم...بخواه الان همین منو...چی یعنی عشق

 نخوای تو تا...نیست بند جایی به دستم و میسوزم خواستنت

 ...باید....بخوای باید...نمیشه

 

 ...نمیگوید زور دیگر بود گفته



 

 pg. 4576 

 همین شنیدن حریص که بود شده مرگم چه من و بود داده قول

 ؟...بودم اجبار و زور از پر های کلمه

 

 ...میکند تعبیر چیزی چه به را نگاهم نمیدانم

 

 با را انگشتش که میکند برداشت چه سکوتم از نمیدانم

 ...میرساند صفر به را لبهایمان ی فاصله و برداشته خشونت

 

 در مرا قبل از تر محکم او و میکند رد را کامل ایست یک قلبم

 ...میگیرد بر

 ...میبرد شیرین سفری اعماق به مرا ، لبها آن آشنای لمس

 

 ...است نکرده آغاز را وارش دیوانه ی بوسه هنوز

 



 

 pg. 4577 

 در ، کوهیار گریه صدای که است نکرده تصاحبم کاملا هنوز

 ....مینشیند مسکوت اتاق دل

 ....پسرمان ی گریه صدای

 

 [03:00 23.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۶۷ 

 

 ：معراج

 

 ...تاب و تب پر ی بوسه یک برای میکشد پر دلش



 

 pg. 4578 

 اهل کی معراج و است تاب بی انگیز شور وصال یک برای

 ؟...بود شدن زاهد و عابد

 ؟...او بدون مدت همه این

 ؟...آورد تاب چگونه

 تمام ماه ده را کننده مدهوش ی رایحه این...عطر این

 ...نداشت

 ...نداشت را چشمها این

 ...خواستنی...و...نرم و کوچک لبهای این

 

 ...دارد یاد به را هایش بوسه ی مزه

 

 توت هم کمی یا...رسیده و ناب شاهتوت طعم میان چیزی

 ...وحشی فرنگی

 ...نه...یافته پرورش بزرگ های فرنگی توت آن نه



 

 pg. 4579 

 ...دار آب و شیرین کوچولوهای آن از

 دهانت کل در اش مزه و میدهی فشار دندانت زیر که آنها از

 ...میکند پا به غوغا

 حس وجود تمام با را خوبش طعم و میبندی چشم که همانها

 ...میکنی

 

 ...کرده خوش جا بازوهایش میان ظریف عروسک این حالا

 ...شرفش بی ای گربه چشمهای با

 خیره معراج به شان کاره نیمه حالت با که چشمهایی همین با

 ...اند مانده

 ...دلتنگند

 لحظه هر را معراج درون آتش و میزنند فریاد را دلتنگیشان

 ...میکنند تر ور شعله

 



 

 pg. 4580 

 خود بی خود از را معراج دارد لباسش نرم و لیز ی پارچه

 ...میکند

 ...شده زاهد و عابد هاست مدت که مردی

 ...نداده راه حریمش به را کسی

 آن....او با بودن لحظه یک ای ب میدهد جان که مردی

 ...رایحه خوش بغلی عروسک

 

 ...میگذارد رضایتش پای را دخترک سکوت

 ...هستند خواستن فعل از پر خمار چشمهای آن

 ...عشق از پر و...دلتنگی از پر

 

 ...میگذارد لبش روی لب و میچسبد سفت را جانش نیمه تن

 ...ببوسد میخواهد



 

 pg. 4581 

 ...را وار دیوانه و لامصب دلتنگی این کند تمام میخواهد

 ...برایش میشود خل دارد

 ...میبندد چشم...میکند لمس که را لبهایش نرمی

 میان از را لعنتی ی فاصله میخواهد همینکه و میبندد چشم

 انداز طنین اتاق دل در بچه یک نق نق صدای ، بردارد

 ...میشود

 

 ...شده دیدنش به موفق بار یک فقط که کوچکی طفل صدای

 ...بود او خون و گوشت از که طفلی

 ...بود خودش برای که طفلی

 ....خودش مال

 ...بود عاشقش وار دیوانه که زنی و...او مال

 



 

 pg. 4582 

 ...میزند خشکشان همانجا ای ثانیه برای هردو

 ...اند کرده فراموش را بچه حضور کاملا

 اتاق هوای ، کودک یک وجود با چگونه که اند کرده فراموش

 ...است شده انگیز موج اینقدر

 

 ...میگیرد جان آرام کرخت تن

 که است دخترک این و میشود بیشتر لحظه هر بچه صدای

 ...میدهد فاصله معراج تن از را تنش

 

 جدا دخترک دور از را دستانش شده سرکوب حسی با معراج

 ...میکند

 اش کله از را فریبنده جادوی آن تا میدهد تکان را سرش

 ...اندازد بی بیرون

 ...میسوزد آتش ی کوره مثل تنش هم هنوز



 

 pg. 4583 

 پاهای روی نگاهش و است نشسته عرق به گردنش پشت

 ...برمیدارند گام گهواره سمت که ایست برهنه

 

 ...است پریشان و کلافه

 ...نیست بردار دست هنوز اش مانده تمام نیمه حس

 کمال و تمام را اش سینه ی قفسه که روبدوشامبری آن با نه

 ...است گذاشته نمایش معرض در

 ...میکند نگاهش هم باز و میکشد داغش صورت روی دست

 

 ...میگیرد نادیده را موهایش کوتاهی

 

 آن از را کوچکی جسم و شده خم گهواره سمت که میبیند

 ...میکشد بیرون

 ...گرسنه و گریان جسم همان



 

 pg. 4584 

 ....کند سیرش میکشد خجالت معراج حضور در آرام که همان

 دهان در زدگان قحطی مانند را شیر شیشه سر که همانی

 ...میبلعد و برده فرو کوچکش

 ...آید می بیرون خس خس صدای گلویش از

 ...شیر قطره چند آن برای میزند حرص دارد

 ...میشود پایین بالا مدام کوچکش دستهای

 ...است گرسنه

 

 ....میشود خیره رویش به رو ی صحنه به حیرت با معراج

 ...نیست دید جلوی هم آنقدرها ، رفته کنار ی یقه آن حالا

 بسته نقش چشمانش جلوی زیبا العادهفوق تصویر یک فقط

 ...است

 ...شگفتی از پر و...شیرین حس یک



 

 pg. 4585 

 

 

 ...دارد آغوش در را فرزندش و نشسته تخت روی دخترک

 ...ریخته اش گونه روی کوتاهش موهای

 کوچک دستان ، دست یک با و برگرفته در محکم را کودکش

 ...میکند نوازش را قرارش بی و

 

 ...زده خشکش همانجا معراج

 

 ...شده تر نرمال حالا تنش افراطی داغی

 ...شده تر کمرنگ حالا پیش لحظه چند التهاب و شور آن اثر

 ...شدید کشش آن

 ...وار دیوانه قراری بی آن



 

 pg. 4586 

 ...مانده عشق فقط حالا

 ...اول دسته و ناب حس یک

 دنیا کجای هیچ در ، هرگز را تصویر این زیبایی میخورد قسم

 ....است ندیده

 

 ...میخورد تکان اش شده خشک گلوی

 قدم آرامش منبع آن سمت ، اش شده میخکوب پاهای و

 ...برمیدارد

 ؟...کرد لمسش میشود

 

 بود خودش خون و گوشت از که ، ضعیف و کوچک جسم این

 ؟....کرد لمس میشد را

 

 [03:00 23.01.20, ]تژگاه



 

 pg. 4587 

  تژگاه

 

#۵۶۸ 

 

 ...احتیاط با...میشود نزدیک

 

 صورتش روی خیلی نمیدهد اجازه اتاق تاریک نیمه هوای

 ...کند زوم

 ...ظریفش و کوچک صورت

 ...اش مشکی و کوتاه موهای

 ...اش فندقی بینی

 

 ...شیر شیشه آن برای میزند نفس نفس



 

 pg. 4588 

 ...ایستد می سرشان بالای ، زده هیجان کودکی مانند معراج و

 که شیر شیشه آن...میدوند کودک ی چهره روی مردمکهایش

 ...نشده کم داخلش شیر از سانت یک حتی

 

 ...میشود نزدیکتر کمی و میکند خیس را لبهایش

 اون سر بیشتر... نمیشه：میزند لب مکث با و میکشد گردن

 ...!گرسنشه...خیلی ؟انگار...کنی باز رو پستونک

 

 ...میزند عقب ، سر حرکت با را موهایش و کرده بلند سر آرام

 ...دیدنیست معراج واج و هاج ی قیافه

 ...است شده خیره کوهیار به عجیب موجود یک مثل

 ...است ندیده نزدیک از را ای بچه هیچ کنون تا

 



 

 pg. 4589 

 ...مأوا و ماهان جز

 

 آن مقصر را او وجود چون ، ببیند را فرزندش بود نخواسته

 ...میدانست آرام حال

 

 بازی دلش با اینقدر ، کودک همین دیدن نمیکرد فکر چرا

 ؟...کند

 ...است خودت به متعلق بدانی همینکه

 ...دارد جریان رگهایش در تو خون

 کند ضعف دلت و ببینی خودت به را اش اندازه بی شباهت

 ...برایش

 

 دوباره داشتن برای که دختری و او بین مشترک وجه یک

 ...میکرد کاری هر اش



 

 pg. 4590 

 

 ، معراج کنجکاوی از پر و رفته وا ی چهره دیدن با دخترک

 بهش خفگی حس اونطور...نمیشه...نه：میخندد اراده بی

 ...میده دست

 

 ...میچرخاند آرام صورت در کوتاه را نگاهش معراج

 ...است شده مادر رنگی چشم مریف ظریف دخترک

 ...او فرزند مادر

 ...میزند دل دل کوچولو موجود آن کردن بغل برای

 

 ...کند دریافت خوبی به را نگاهش حرف میتواند آرام و

 



 

 pg. 4591 

 زمزمه و میگیرد جا لبهایش روی نرمی لبخند

 ؟؟....کنی بغلش میخوای：میکند

 

 قدمی و میکند جمع را صورتش ی رفته وا عضلات معراج

 ...کوچیکه خیلی...نه：میرود عقب

 

 اش خنده ، نشسته معراج صورت در که ترسی از آرام

 ...بگیریش چطوری باشی بلد باید فقط...نترس：میگیرد

 

 بشین بیا：میکند اشاره تخت روی و ، کنارش به چشم با

 ...اینجا

 

 ...میچرخند تخت روی معراج مردمکهای



 

 pg. 4592 

 ...دخترک کنار

 ...میخوابد آن روی شبها که جایی...آرام تخت

 ...بچگانه های حسادت به لعنت

 ...میکند حسادت هم اتاق این به معراج

 ...تخت آن به

 ...گهواره آن

 ...بودند او به متعلق نفر دو آن

 ؟...میخواستند چه اینجا پس

 

 ...برمیدارد قدمی تخت سمت ، زده کنار را حرصش و تردید

 

 ...میگیرد جای دخترک کنار آهسته



 

 pg. 4593 

 می آغوش در را عروسکش شبها که تختی روی مینشیند

 ....گیرد

 

 می بیرون کوهیار دهان از را شیر شیشه ای لحظه برای آرام

 ...آورد

 ...است کوچکش زبان و لبها مکیدن حال در کماکان که اویی

 دستهای روی ، آرام خیلی و کرده بلند دستهایش با را او

 ...میدهد قرار معراج

 

 آغوش در را فرزندش ارزش با شیء یک مثل معراج

 ...میگیرد

 تا میکشد لبهایش روی را مشتش چگونه که میکند نگاهش

 ...کند پیدا را غذایش آن در

 



 

 pg. 4594 

 ...مینشینند برق به چشمانش

 ...میخورد تکان مدام....و...است کوچک...است نرم

 ...میکشد مشام به آهسته را خوشش بوی

 ...بود کرده استشمام دخترک تن از که جدیدی بوی همان

 

 ...میکشد بالاتر کمی را تنش و میگیردش تر محکم

 ...دنیاست حس ترین عجیب حسش...احساسش

 پیدا راه معراج سنگی قلب در سرعت به ، کوچک طفل آن

 ...میکند

 

 جا خود در را محدودی تعداد که قلبی کنج مینشیند و میرود

 ....داده

 ...میتپد تند که قلبی



 

 pg. 4595 

 که ، وارد تازه احساس این از است شگفت در هم هنوز

 ....آورده هجوم سمتش

 

 ...است هردویشان ی خیره عشق با آرام

 ...کوچکش ی نمونه و بزرگ...معراج دو

 پیدا پدرش آغوش در را آرامشی چه معصوم و کوچک طفل

 ...کرده

 

 روشن نیمه هوای در را کودک ی اندازه بی شباهت معراج

 ...میبیند خودش به ، اتاق

 که حسیست رنگترین پر و بزرگترین...مالکیت شیرین حس

 ...دارد

 



 

 pg. 4596 

 دلفریب و کوچک موجود این از دوری چگونه...بعد به این از

 ؟...بیاورد تاب را

 

 ...برود جایی نمیتواند

 ...بخواهد او از آرام اگر حتی

 ....برود نمیتواند دیگر

 ....بگذرد آنها از نمیتواند

 

 [03:01 23.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

#۵۶۹ 

 



 

 pg. 4597 

 رنگی کم لبخند ، میکند پیدا لحظه آن در که زیبایی حس از

 ...مینشیند لبهایش روی

 

 این دیدن برای میرود ضعف دلش و میبیند دخترک را لبخندش

 ...صحنه

 

 موجود یک که ای قوی و بزرگ بازوهای...تنومند هیکل یک

 امکان لحظه هر انگار که...اند چسبیده سفت آنقدر را کوچک

 ...دارد وجود افتادنش

 

 ...میزنند برق که چشمانی

 ...میبیند صورتش در را سابقه بی شعف و شور یک

 

 



 

 pg. 4598 

 ...است کودک ی خیره هم هنوز معراج

 ...اند گرفته او از را اش تغذیه منبع میفهمد که کودکی

 ...میکند نق نق به شروع دوباره و برمیچند لب

 

 چش：میچرخاند گردن آرام سمت فورا ، واج و هاج معراج

 ؟؟؟....شد

 

 می خنده به بار چندمین برای را آرام ترسش از پر لحن

 ...!گرسنشه：اندازد

 

 شیشه روی میچرخاند چشم...میروند بالا معراج ابروهای

 ...هست آرام دست در که شیری

 



 

 pg. 4599 

 هول معراج و میشود بیشتر لحظه هر کودک ی گریه صدای

 ...تر

 

 

 ...میکنه گریه داره：میچرخد بچه روی آرام از دایم نگاهش

 

 پستانک سر...میبرد جلو را شیر شیشه ملیحی لبخند با آرام

 تکان با لحظه همان و میگیرد قرار کوهیار کوچک لبهای روی

 ...میبلعد را آن ، ولع از پر های تکان

 

 های زدن نفس نفس ، جایش به حالا و شده قطع گریه صدای

 ...میرسد گوش به کودک جذاب

 

 ...میلرزد معراج قلب



 

 pg. 4600 

 ...دارند قرار اش بینی جلوی درست آرام موهای

 ...دارد آغوش در را فرزندش

 ...شده خانواده صاحب او

 ...بود شده دریغ او از سالها که ای خانواده

 درون را دخترک موهای ی رایحه ، دل ته از و میبندد چشم

 ...میکشد هایش ریه

 

 ؟..همین یعنی خوشبختی

 ؟...دارد اکنون که حسی این

 ؟...ناپذیر وصف و عجیب حال این

 

 که کسانی ی همه حال به خوش پس...خوشبختیست این اگر

 ...اند کرده تجربه را حس این



 

 pg. 4601 

 

 ...ببازد را خوشبختی این دستی دستی نمیتواند معراج

 ...بگذرد دخترک کاش

 ...بگذرد گناهانش از آرام کاش

 ...کند تجربه عمر آخر تا را حال و حس این بتواند کاش

 ...بود شده گرفته او از کودکی همان از که حسی

 ...باشد پدر میخواست

 ...کند محبت فرزندش به میخواست

 ...باشد همسر میخواست

 هر کوچکش ی خانواده برای که ، پیشه عاشق شوهر یک

 ....میکرد کاری

 ؟...سال چهار و سی از بعد نبود حقش

 ...بود حقش



 

 pg. 4602 

 ...بود حقش که خدا به

 

 هنوز که هنوز ، موهایش بهشتی عطر و میکشد عمیق نفس

 ...میپرانند سر از هوش است

 

 از قبل و...میشنود را معراج عمیق های نفس صدای آرام

 خوش جا اش شقیقه کنار معراج پیشانی ، بگیرد فاصله اینکه

 ...میکند

 

 زمزمه آهسته و میگیرند زاویه دخترک گوش کنار لبهایش

 ...بدونی رو چیزا سری یه باید...بزنیم حرف باید：میکنند

 

 در ، جا همه از خبر بی ، کوچک طفل و میبندد چشم دخترک

 ...میخورد شیر پدرش آغوش



 

 pg. 4603 

 

 ؟؟...الان_

 

 ...اندازند می خط معراج بازوی روی کوهیار کوچک انگشتان

 ...ندارد پوشش که قسمتی همان

 مصمم را معراج ، کودک آن انگشت سر لطیف پوست لمس

 ...خودمون واحد بیا فردا...فردا：میکند تر

 

 

 ...میخورد تکان سینه در دخترک قلب

 ...ببیند را معراج صورت بتواند تا میگیرد فاصله کمی

 اتاق تاریک نیمه هوای در ، فاصله کمترین در هردو حالا

 ...اند شده چشم در چشم



 

 pg. 4604 

 ...میزند فریاد را درماندگی معراج نگاه

 ...میخواهد را هردویشان او

 ...را فرزندش هم

 خودش به را اش زندگی ی لحظه لحظه که...زن این هم

 ...داده اختصاص

 

 ...نه خونه：میکند تر لبی آرام

 

 صورت هم باز و میگیرد چشم ای لحظه کلافگی با معراج

 میام یا...شرکت بیا...باشه：میکند نگاه را آرام ظریف

 ...خلوت جای یه بریم...سراغت

 



 

 pg. 4605 

 در خوابیده کوهیار به کوتاهی نگاه...میشود تر دستپاچه آرام

 ...اندازد می معراج آغوش

 

 بیشتر را فاصله و میدهد بیرون آهسته را عمیقش نفس

 ...خوابید：...میکند

 

 ...افتند می پایین معراج چشمان

 ...رفته خواب به آغوشش در ای معصومانه شکل به کودک

 ...میشود زیبا تری عجیب شکل به عجیش حس

 ؟...خوابید

 ؟...او دستان روی

 



 

 pg. 4606 

 به را شیر شیشه سر ، آرام که میبیند و آیند می کش لبهایش

 ...میکشد بیرون دهانش از آهستگی

 ...میزنند میک را نامرئی شیء ، غنچه شکل به زبانش

 ؟....گهواره تو بزاریش میتونی_

 

 ...مینشیند گوشش در آرام ی زمزمه صدای

 ؟...شود بلند یعنی

 ؟...افتد بی دستش از نکند

 ...نمیترسد که چیزهایی چه از گنده مرد

 آن افتادن از...اندازد می اطرافیانش دل در وحشت که مردی

 ...میترسد اش قوی و درشت بازوان حصار از بچه

 همینطوری...افته نمی...نترس：میفهمد را حسش آرام

 ...شو بلند و بگیرش



 

 pg. 4607 

 

 [03:05 23.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۷۰ 

 

 جایش از آهسته ، عمیق تنفس یک با و میگیرد آرام از نگاه

 ...میشود بلند

 

 به رو به دیگرش چشم و است خوابیده طفل به چشمش یک

 ...رو

 

 ...است برده یاد از هم را عادی رفتن راه حتی انگار



 

 pg. 4608 

 

 ...بیاید سرش بلایی و بیفتد ارزشمند موجود این میترسد

 ...است نگران

 

 فاصله آرام تخت با قدم یک فقط که ای گهواره کنار رسیدن تا

 ...میشود حبس اش سینه پشت نفس ، دارد

 

 سلام با و اندازد می گردش و کوچک صورت به دیگری نگاه

 ...میشود خم گهواره سمت بالاخره ، صلوات و

 

 قرار بالشت روی را او سر آرام ، شکستنی ی شیشه یک مثل

 ...میکند رها بالاخره را تنش و میدهد

 



 

 pg. 4609 

 جایش در کودک ، بکشد ای آسوده نفس میخواهد همینکه

 ...میخورد تکان

 باعث اش نابلدی اینکه از ، شده گشاد مردمکهای با معراج

 اش رفته هم در ی چهره ی خیره ، شده بچه شدن بیدار

 ...میشود

 ؟...شد بیدار زودی همین به

 

 ...آرام سمت میچرخاند نگاه

 ...میدهد تکان را فرزندش ی گهواره دارد حالا که مادری

 خود با را او هم باز ، خواب و میشود ساکت دم در کوهیار

 ...میبرد

 

 و میگیرد نفسی ، کرده هوا آپولو یک که کسی مانند معراج

 ...میرود عقب



 

 pg. 4610 

 ...آید می سخت خیلی نظرش به داری بچه

 ...شیرین بسیار اما سخت

 ...بچیند لطیفش پوست از ای بوسه میتوانست کاش

 آغوشش در دیگر کمی ، میگرفت خوابش اینکه از قبل کاش

 ...میداد فشارش

 

 ...میگیرد فاصله گهواره از آرام

 

 روبدوشامبر های لبه ، انگشت دو با چگونه که میبیند معراج

 ...میکند نزدیک هم به سینه روی از را

 ...افتد می اش مانده ناتمام حس یاد هم باز و میبیند

 

 تر عقب کمی و میبرد کوتاهش موهای لای را انگشتانش

 ...نکند بیدار را کوهیار صحبتشان صدای تا میرود



 

 pg. 4611 

 ...دنبالش به متعاقبا هم آرام

 ...بزنند حرف باید

 

 

 میگذارند دخترک جذاب سرتاپای از را بینش ریز نگاه معراج

 یازده ساعت...دنبالت میام فردا：میگیرد کمر به دست و

 ...باش آماده

 

 معراج حرف از پر و گیرا نگاه وقتی ، قبل از تر دستپاچه آرام

 پشت ، را میرسند چانه زیر تا که هایی چتری ، میبیند را

 ...شرکت بیام بهتره...امم：میفرستد گوش

 



 

 pg. 4612 

 بالا آرام نگاه ی شده دزدیده حس از معراج لب ی گوشه

 رفته ؟یادت...بدم قورتت خلوت جای ببرم میترسی：میرود

 ...نمیاد خوشم یهویی دادن قورت ؟از...میکنم مزه فقط من

 

 ...میشود گرما و حرارت از پر هم باز بینشان هوای

 میخواهد و میدزدد چشم هم باز ، گرفته گر های گونه با آرام

 ؟...کند عوض را بحث

 

 جواب میتونی خودت...فقط...که دارم سؤالایی یه_

 ...شرکت میام...فردا...بدی

 

 

 را اش حرصی نفس...میشود تفریح حس از پر هم باز معراج

 ی اندازه به...میشود نزدیک و میدهد بیرون ها دندان لای از



 

 pg. 4613 

 رو چاکلت هات اون ی مزه...میارم یادت：فاصله وجب یک

 همو شرکت تو فردا اجالتا...عروسک میارم یادت

 ...سوخت واسم دلت ؟شاید...دیدی چه رو خدا...میبینیم

 

 ؟...چاکلت هات

 که را نامزدیشان شب داغ شکلات از پر ماگ همان احتمالا

 ؟...نمیگوید

 

 اشاره اتاق در به فورا ، قبل از تر شرمگین دخترک

 ...برو نشده بیدار کسی تا...دیگه خب خیله：میکند

 

 

 ؟اینجا...نمیکنی ام بدرقه：میزند پچ نزدیکی همان در معراج

 ...شدم پا کله تاریکی تو دیدی وقت یه نیستم بلد رو



 

 pg. 4614 

 

 باشه..باشه：میزند باد را صورتش دست با علنا اینبار آرام

 ...بیفت راه میام

 

 همه این عمرش به و میخندد سرخوشی حس از پر معراج

 ...است نکرده دریافت جا یک را خوب حس

 ...داشتن خانواده حس

 ...نداشت وجود خوشبختیشان برای مانعی دیگر

 ...میشد جلب اگر آرام رضایت

 ...نداشت وجود مانعی هیچ دیگر

 

 ...افتد می راه معراج جلوی از پاورچین پاورچین دخترک



 

 pg. 4615 

 و میرود سرش پشت از خوب وحال حس همان با معراج

 ...دارد لب روی رنگی کم لبخند همچنان

 

 داشت ، جثه ریز دخترک لطف به که نداشت ها دزدکی این از

 ...میکرد اش تجربه

 ...بود انگیز هیجان

 ...وسوسه از پر

 تا و بچسباندش دیوار به...ها پله همین پایین...همینجا اینکه

 ....بگیرد را اش مانده ناکام کام ، نفسهایش شدن تمام

 

 داغی از را تنش کل و کند باز را روبدوشامبر گره مثلا یا

 ...بسوزاند هایش بوسه

 

 ...میشود خل کم کم دارد



 

 pg. 4616 

 ...آیند می سراغش ها وسوسه هم باز

 چه بکند را کار آن...در همین کنار درست...همینجا واقعا اگر

 ؟...میشود

 ؟...میخورد سیلی

 دیوانگی مرز تا و کرده اش همراهی هم او شیرین خیالی در یا

 ؟...میبردش پیش

 

 خواب از میخواهد...میکند نگاه سرش پشت به هم باز دخترک

 ...شود مطمئن همه بودن

 زیر را حرکاتش تمام ناپذیر وصف هیجان یک با که چشمانی

 ...نمیبیند را میگیرد نظر

 

 باز صدا کمترین با را ورودی درب و نمیبیند

 ...بشه بیدار بابام که الانه...بیا：میکند



 

 pg. 4617 

 

 ...بیاورد تاب نمیتواند دیگر معراج

 ، شود دستگیرش چیزی اینکه بدون که است عرضه بی مگر

 ؟...برگردد خانه به خالی دست

 

 ...است گردش در دخترک کوچک لبهای و باز در بین نگاهش

 ...دارد بوسیدن هوس حسابی

 ..آورد می درش پا از امشب که هوس یک

 

 واکنشی اینکه از قبل و میگیرد را معراج باز نیمه نگاه رد آرام

 خیز سمتش پیشبینی قابل غیر حرکتی در معراج ، دهد نشان

 ...میکند قفل سرش بالای را دستهایش و برمیدارد

 

 [03:05 23.01.20, ]تژگاه



 

 pg. 4618 

  تژگاه

 

#۵۷۱ 

 

 ...میشوند هم ی خیره وار دیوانه قلبی ضربان با هردو

 ...میگیرند شتاب نفسها

 ...میشوند داغ هم باز ها تن

 

 خودشان که است نزدیک آنقدر وصال و دلتنگند که...تن دو

 ...کنند لمسش بخواهند

 

 سرش بالای را دخترک دست هردو ، دست یک با معراج

 ...برده



 

 pg. 4619 

 

 های جذابیت تمام و رفته کنار خوابش لباس ی یقه های لبه

 نمایش به ، امشب ی وسوسه از پر مرد برای را اش زنانه

 ....است گذاشته

 

 ...میدهد تاب را نگاهش معراج

 ...باز نیمه لبهای

 ...فرنگی توت گرم نفسهای

 ...میدرخشد ماه مثل که رویش روبه مهتابی تن

 ....کند انتخاب را یکیشان باید فقط اکنون که بکشد را او خدا

 ...زور به احتمالا هم آن

 ...میگیرد اش خنده دل در

 ...میداد مزه عجیب ، دختر این از زورگیری



 

 pg. 4620 

 

 قسطی باید را هایش لذت چرا...بود او مال  دختر آن

 ؟...برمیداشت

 

 ی خنده و بد حال از پر بار این و میچسبد او به قبل از بیشتر

 کامل نمیتونم چرا...رؤیا شده داشتنت：میزند پچ حرص از پر

 ؟...بیبه باشمت داشته

 

 ترس وحتی..گرما و حرارت از پر..دلتنگی حس از پر آرام

 ...معراج پایینه بابام اتاق：مینالد

 

 به را اش بینی و میسابد دندان روی دندان حرص از معراج

 ام عرضه بی خیلی...شششش：میمالد دخترک کوچک بینی

 ؟...نه...برم و بزارمت باید



 

 pg. 4621 

 

 معراج کردن هوشیار جای به و میدهد تکان را تنش دخترک

 می خروش و جوش به را اش مردانه های هورمون تمام ،

 ....نیست حرفا این وقت الان：اندازد

 

 ؟کی...کی پس：میکشد بو را نفسهایش عطر معراج

 ؟؟...لامصب

 

 بد حالشان که چشمانی...میدوزد چشمش در چشم آرام

 ...میام فردا：است

 

 ...میدهد وعده خودش به معراج و

 ...فردا ی وعده



 

 pg. 4622 

 راضی را خواهش پر تن این باید...کند راضی را خودش باید

 دل ، لذت از پر گرمای این از که کند

 ...فقط...فردا...تا...باشه：بکند

 

 رویش روبه مرد حال و حس از دخترک های مردک

 ..را نگاه این رنگ میشناسد...میلرزند

 

 دیگر کسی به نگاه این اینکه به را خودش ها ماه و میشناسد

 ...بود کرده مجازات ، نشود دوخته

 

 ...بود او برای گسیخته افسار نگاه این اکنون

 ...بود او برای شده رام خشمگین مرد این

 

 ...میزند دردناکی لبخند و میدهد تکان درد با را گلویش معراج



 

 pg. 4623 

 حداقل لامروت...：است مضحک نظرش از دوری این واقعا

 ازین...گذشته بازیا ازین من سن...باش داشته رحم کم یه

 چه کنم ولت همینجوری ندارم دل...گذشتنا ازین...یواشکیا

 ؟...بکنم غلطی

 

 ...میبندد پلک آرام

 ...میکند سحر را وجودش کل میزند حرف وقتی مرد این اصلا

 

 را دخترک ظریف دستان و میدهد انگشتانش به تکانی معراج

 یه فقط：میخندد بد حال با...میخندد...میدهد فشار بیشتر

 ...میرم ؟؟بعدش...باشه...بوس

 

 ...بدهد جوابی چه نمیداند دخترک

 ؟...بدترم تو از من بگوید



 

 pg. 4624 

 یک و گریستم ات دوباره دیدن حسرت در ها ماه بگوید

 قلمداد کوچک فقط یک به را آن که ای بوسه همین... بوسه

 بزرگتر من های خواسته ی دایره از هم آن حتی....میکنی

 ؟....است

 

 ...میکند برداشت خود نفع به را سکوت هم باز معراج

 ...ندارد خودش از اختیاری

 ...ارزد می...بخورد سیلی اگر حتی

 ...کوچک ناخونک یک فقط

 ...برود میدهد قول

 

 باز نیمه کوچک لبهای به و میگیرد بسته پلکهای از نگاه

 ...میدهد

 ...ندارد را آن با مقابله توان دیگر و برآورده سر خواستن دیو



 

 pg. 4625 

 

 یک به را جذابش لبهای ی گوشه و شده خم حرکت یک در

 ...میکند مهمان دلتنگی از پر و داغ ی بوسه

 ...میکند شکار را لبهایش ی نیمه

 

 ...میشود تر دیوانه

 ...تر قرار بی

 ...تر بیمار

 ...تمام نیمه حس این نیست بس و میخواهد بیشتر

 جدا دختر این از را او که کسانی به لعنت و نیست بس

 ....کردند

 

 در از ، درنگ دیگر ای لحظه بی و میکند رها را دستانش

 ....میرود پایین کوتاه پلکان از و شده خارج



 

 pg. 4626 

 

 دریدن حال در ، کوچک ای پرنده قلب مثل حالا دخترک قلب

 ...است اش سینه

 

 ی دروازه از ، کمبود حس از پر و دیده داغ تنی با معراج

 ...میکند عبور هم حیاط

 ...میرود آینده های روز امید به

 ...برگردد همیشه برای که میرود

 

 میدهد تکیه هال در به ، ناتمام شروع یک با اینجا آرام و

 [19:39 27.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 



 

 pg. 4627 

#۵۷۲ 

 

 ...میرود داخل عمارت ی دروازه از کرده عرق روی و سر با

 ...است صبح هفت

 ...دویده قبل روزهای از بیشتر

 ...است کرده ورزش زمانی هر از بیشتر

 ...است دلتنگ همیشه از بیشتر حتی و

 ...کوچک موجود آن دلتنگ

 آنها چگونه...اش لعنتی ی رایحه..ای گربه چشم دو دلتنگ

 ؟...گذاشت جا خانه آن در را

 

 ...دنیا این در هایش دارایی ارزشمندترین

 ...بودند او مال هردو



 

 pg. 4628 

 ...او برای مطلقا...او فقط

 

 ...بگیرد را خودش جلوی بود سخت برایش چقدر

 ...نیاوردنش کشان کشان و خانه آن به نرفتن بود سخت چقدر

 

 سر نفس یک و گذاشته لبهایش روی را آب بطری سر

 ...میکشد

 

 ...برمیگرداند را او

 ...میداشت نگه خودش برای شده طور هر را بچه آن و او

 

 و کرده خم سری ، اسپورت لباس در معراج دیدن با نگهبان

 ...میگوید خیر به صبح



 

 pg. 4629 

 

 ...میرود بالا پلکان از و داده تکان سری جواب در معراج

 

 ؟...میبرد دیگر جای را او ، شرکت جای به میشد چه

 ...باشند نفر دو خودشان فقط که جایی مثلا

 ...بزند را حرفهایش

 ...نماند بینشان ناگفته ی کلمه یک حتی

 ؟...ببخشد هم باز میتوانست آرام

 ؟...بگذرد میتوانست

 

 شب آخر های لحظه وقتی میشود فشرده دستش در آب بطری

 ...آورد می یاد به را گذشته

 ...بود برگشته و رفته دزد یک مثل



 

 pg. 4630 

 ...هیجان از پر...بود جذاب

 ...میزد موج هم حسرت کنارش در...اما

 

 ...دارد سردرد کمی

 فشرده اش سینه در چیزی ، اخیر وقت چند معمول طبق و

 ...میشود

 

 این از ، میخواهد که آنطور نتوانسته هنوز و میشود پیر دارد

 ...ببرد لذت زندگی

 

 و دست دارد هم هنوز و...گذشته عمرش از سال چهار و سی

 ...میزند پا و دست هایش دارایی داشتن نگه برای...میرند پا

 



 

 pg. 4631 

 را هدفونش و بطری معراج و آید می جلو دیدنش با خدمتکار

 ؟..حاضره حمام：اندازد می دستانش روی

 

 هم گفتین که لباسایی...آقا بله：میکند خم سری خدمتکار

 ...صبحانه میز...هست تخت روی آماده

 

 ...نمیکند صبر هایش حرف ی ادامه برای معراج

 و سر با که میبیند را ماهان همزمان و پلکان سمت میرود

 ...آید می پایین شده شسته روی

 

 را گذشته رفتارهای از هیچکدام دیگر شدنش آزاد از بعد

 ...نداشت

 ...شده عاقل گفت میشد نوعی به



 

 pg. 4632 

 ...بود غریبش عجیب موهای مدل از خبری نه

 ....خاصیت بی ی پوره پاره لباسهای آن نه و

 ...بود شده تر مرد ، اصطلاح به

 

 ؟...نمیرفت بود عاشقش قبلا که دختری دنبال چرا

 ؟...کند فراموش را عشق بود شده باعث زندان سال دو

 

 ؟...بود نتوانسته معراج چرا پس

 

 هم باز...برمیگشت و میرفت جهنم خود تا اگر که معراج

 ...کند فراموش را چشم دو آن نمیتوانست

 

 ورزش؟؟ بودی رفته...داداش بخیر صبح_



 

 pg. 4633 

 

 کمی را چسبیده تنش به عرق از که اسپورتی تیشرت معراج

 کنار رو تنبلی هم تو بهتره：میدهد فاصله گردنش از

 ...بودی تر حساس عضلاتت رو قبلا...بزاری

 

 نقش لبهایش روی لبخند که کوچکی برادر کنار از و میگوید

 ...میشود رد میبندد

 

 ، کنم پیدا هدفمو منم بزار...ندارن هدف شما مثل که همه_

 ...بهتر ام تو مال از...میسازم بک سیکس برات سوته سه

 

 سمت ، نیشخند یک با ، رسیده پلکان بالای حالا که معراج

 ...برمیدارد گام اتاقش

 



 

 pg. 4634 

 ...میرود هدف آن ی صدقه قربان بار هزار دلش در

 ...خودش بغلی ی میزه ریزه هدف

 .. خودش رنگی چشم کوچولوی گربه

 ...عروسکش

 

 [19:39 27.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۷۳ 

 

 

 ...میکند نگاه را ساعتش که است بار صدمین احتمالا

 ...شرکت آید می بود گفته دخترک



 

 pg. 4635 

 ...میکند رو و زیر را فایلهایش ، تمام حواسی بی با معراج

 

 ...میکند چک را حسابداری ی شده بازرسی های پرونده

 

 .. را سهام و بورس نرخ

 

 ...زده کامل که هم را امضاهایش

 هنوز دخترک و کند برپا هم عیار تمام ی جلسه یک مانده کم

 ...نشده پیدا اش کله و سر

 ...ندارد را انتظار این طاقت دیگر معراج و نیامده هنوز

 ؟...باشد شده فراموشش نکند

 ؟...نیست بهتر سراغش برود خودش

 ...خودشان ی خانه...خانه میبردش خودش با



 

 pg. 4636 

 ...بزنند حرف هم با مفصل میتوانستند آنجا

 ؟؟...ها...میشد تر راحت صورت آن در کردنش راضی شاید

 

 ...میشود بلند جایش از و میکشد لبهایش روی دستی

 ...ندارد معنایی هیچ کردن صبر

 ...کرد تجربه را دیشب که وقتی از نه

 

 از را دستش میخواهد که همین و برمیدارد را اش رسمی کت

 ...میخورد در به ضربه چند کند، رد آستین

 

 لحظه همان و برمیگرداند در سمت به را اش تنه نیم معراج

 قرار چوب چهار در ، شده مادر ی میزه ریزه قامت ،

 ...میگیرد

 



 

 pg. 4637 

 بردارد رویش به رو زیبای ملک از نگاه اینکه بدون معراج

 ....میکند خارج کت آستین از را دستش ،

 

 

 ...سلام：میزند لب آهسته و میبندد سرش پشت را در دخترک

 

 ...دیدار عطش از پر..هستند دلتنگی برق از پر معراج چشمان

 

 عروسک سمت را هایش وقدم کرده پرت میز روی را کت

 ...برمیدارد رویش به رو ایستاده

 

 نشان را معصومیتش که روشنی آبی...پوشش آبی عروسک

 ...میدهد



 

 pg. 4638 

 ...بلند پاشنه کفش بدون

 ...غلیظ آرایش یک حتی بدون

 

 در که رنگی کم ی سرمه همین با...لب برق همین با او

 ...میدرخشد فانوس مثل...کشیده چشمانش

 

 

 ...میلرزد معراج قلب و میگیرند رنگ دخترک های گونه

 

 ...بود ندیده را هایش گونه گرفتن رنگ بود مدتها

 کینه از پر نگاه فقط....آن از قبل حتی و بودش ندیده مدتها

 گوشه و غمگین نگاه...دلخورش نگاه...بود دیده را اش

 ...گیرش

 



 

 pg. 4639 

 درونش احساسات از بارزی ی نمونه ، او روشن پوست

 ...بود

 ...میداد نشان را چیز یک فقط...ها گونه انداختن گل این و

 ...را شرمش

 ؟...معراج دلتنگی از پر ی خیره نگاه از شرم

 گذرانده مدتها از ،بعد دیشب که تابی و تب پر لحظات از شرم یا

 ؟...بودند

 

 ...است متقابل حس همان شرم این میخورد قسم

 ...سینه کردن گز گز حس همان

 ...رسیدن برای ناپذیر سیری عطش همان

 ...است دلتنگ معراج مثل هم او چون میکند شرم

 ...میکند بازی معراج روان روی بدجور ، این و



 

 pg. 4640 

 

 ...!دنبالت میومدم داشتم_

 

 رنگ دودی پیراهن زیر ی شده پنهان عضلات از نگاه آرام

 ...میدزدد معراج

 اومدم：باشد مسلط خودش روی میکند سعی و میگیرد چشم

 ...دیگه

 

 ...میخورد تاب صورتش روی معراج خاص نگاه

 به لبهایش ی گوشه و را بغلی تو عروسک این ذات میشناسد

 ...!بشین：میرود بالا آهستگی

 



 

 pg. 4641 

 تصمیم و بشنود...بشنود است آمده...میکند گرما احساس آرام

 ...بگیرد

 ...نه یا بدهد او به را حق اینکه

 ...نه یا بگذارد معراج جای را خودش میتواند اینکه

 نه؟؟؟...دیگر کوهیار خاطر به

 

 قدم اداری مبل سمت به و میکند صاف نامحسوس را گلویش

 ...برمیدارد

 

 ...برنمیدارد را دارش دنباله نگاه معراج

 ...میرود میزش پشت ، حالت همان با و برنمیدارد

 ...است آرام ظریف صورت روی خاصش نگاه هم هنوز

 میشود هول کم کم که آرامی



 

 pg. 4642 

 سر همان را گوشی ، بنشیند اینکه بدون معراج که میبیند و

 ...!کیک یه با قهوه تا دو：برمیدارد پا

 

 را اش کرمی کیف ی دسته آرام و میگذارد را گوشی

 ...بدونم باید که هست چیزایی ؟گفتی...خب：میفشارد

 

 [19:39 27.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۷۴ 

 

 ...آید می بیرون میز پشت از معراج

 ...برمیدارد قدم دخترک رویی روبه مبل طرف به



 

 pg. 4643 

 

 ...بود کرده پایین بالا ذهنش در بار چندین را هایش حرف

 

 ، بود گرفته قرار رویش روبه دخترک که اکنون...اکنون اما

 ...بودند رفته ذهنش از و گرفته پر هم کلمات ی همه انگار

 ...نشیند می

 هایش شانه و کرده خوش جا مبل ی دسته روی آرنجش یک

 ...اند داده لم مبل روی

 زاویه سری با و داده قرار هم کنار فاصله با را زانوهایش

 ...میکند رصد را دخترک منتظر نگاه ، گرفته

 

 بود آغوشی گرمی هم آن...آورد می یاد به را چیز یک فقط

 ...بود نچشیده مدتها را طعمش که

 



 

 pg. 4644 

 دلش در که حرفهایی بیاورد یاد به میخواهد...میکند فکر

 ...بود شده تلنبار

 بازی زبانش نوک که کوتاهی ی جمله جز به و میکند فکر

 برمیگردی بازم：بگوید نمیتواند دیگری چیز ، میکند بازی

 ...پیشم

 

 شقیقه کنار تا پیشانی روی از را دستش کف و شده کلافه آرام

 ...میکشاند

 

 در هم باز...نمیرسند جا هیچ به باشد همیشه مثل بخواهد اگر

 تلنبار هم روی معماها و افتند می گیر گرم حس آن ی تله

 ...میشوند

 ...اما میداند را چیز همه...میداند دخترک

 ...بشنود خودش زبان از دارد نیاز



 

 pg. 4645 

 و است درگیر خودش با فهمیده را حقیقت که روزی از آرام

 هضم را هیچکدامشان نمیتواند ، نزند حرف معراج با تا

 باورشون هنوز...اما شنیدم چیزایی یه...بدونم باید：...کند

 ...بشنوم تا بگو...نکردم

 

 شیدا ؟اینکه...شنیدی چی：میگیرد صندلی از تکیه معراج

 بفرستت قاتل جای به چیده نقشه برات اینکه ؟یا...مرده مجد

 هر به شیطونک توپ یک مثل منو ؟اینکه...دار ی چوبه پای

 بی اون هم...تو هم...کردن پرت خواست دلشون که طرف

 اونام...آقاجونم به نسبت ات کینه از پر رفتار با تو...وجودا

 ؟......نداشت توفیری هیچ اصلش با که جعلی مدارک با

 

 کردن ورم حال در گردنش رگ...را تنش کشد می جلوتر

 ..است



 

 pg. 4646 

 ...آید می یادش دارد چیز همه

 راغب قبل از بیشتر را او دخترک ی لرزیده و گشاد مردمکهای

 ...میکند

 

 دستش را خشمش کنترل اما میشود قفل فکش

 ها کوتاهی ی همه...منه تقصیر چیز همه...آره：گرفته

 منی...گل توی بودم کرده گیر خر مثل که منی...منه ازطرف

 لحظه یه هم تو اما منه تقصیر...نداشتم ای چاره هیچ که

 ...لحظه یه فقط...بزار من جای خودتو

 

 بیشتر کیف ی دسته روی لحظه هر آرام انگشتان فشار

 ثابت معراج ی برافروخته صورت روی مردمکهایش...میشود

 ...مانده

 ....میشود نواخته در روی ضربه چند ، لحظه همان و



 

 pg. 4647 

 

 از منشی ، بدهد بیرون را حرصش پر نفس آید می تا معراج

 ...میشود داخل در

 ...کیک و قهوه حاوی سینی با

 

 ...است آرام روی سنگینش نگاه

 ...بود شرکت همین طراح قبلا که آرامی

 و زیر را رییسش ، اتاق این به آمدنش بار هر با که دختری

 ...میکرد رو

 ...تیموری بزرگ شرکت صاحب سابق نامزد

 

 به را رییسش غرش صدای ، میگذارد میز روی که را سینی

 ...!نیاد داخل هیچکس：میشنود وضوح



 

 pg. 4648 

 

 چشم：میدهد معراج به و گرفته آرام از را اش دستپاچه نگاه

 ...نیاز ای دیگه چیز..قربان

 

 ...!برو...ندارم نیاز_

 

 .میرود آرامش و

 پریشانی با ، میرسد معراج گوش به که در شدن چفت صدای

 ...میشود بلند جایش از

 به نشسته نمیتواند را حرفهایش...بنشیند جا یک نمیتواند

 برام حرفا اون کردن باور جز به راهی هیچ：بیاورد زبان

 به نسبت تو ی کینه...من کاریای پنهون...بودی نزاشته باقی

 سر روی آوار مثل بدبختیا این ی همه...ماهان فرار...آقاجونم

 ...بود ریخته من



 

 pg. 4649 

 

 ...میگیرد دست در را دخترک گلوی بغض

 را مرد آن های ناگفته ی همه میخواهد اما...زیاد..دارد حرف

 او جای را خودش میتواند...بشنود را تکشان تک...بشنود

 ؟...بگذارد

 

 

 مبلمان از...میرود عقب...میرود هم در درد از معراج ی چهره

 ....میشود دور

 سیگار حضورش در که همیشه برخلاف ، او به پشت و

 درآوردن از بعد و زده چنگ میز روی از را جعبه ، نمیکشید

 زیر را فندک و کرده پرت همانجا را جعبه ، آنها از نخ یک

 ...میگیرد سیگار

 



 

 pg. 4650 

 نزدیک هم به قبل از بیشتر را دخترک ابروهای عمیقش پک

 ...میکند

 

 ...برمیدارد قدم پنجره سمت سیگارش با همراه معراج

 ...باشد نداشته ضرر عروسکش برای دودش

 ...میدهد بیرون به را نگاهش

 ...صدا و سر پر شهر به

 

 لب گرفته خش صدای با و میزند دیگری عمیق پک

 یه واسه فقط اوایل...بودی کرده جلب نظرمو خیلی：میزند

 آشنا باهاشون که زنایی ی همه مثل...میخواستمت کوتاه مدت

 شب یک برای فقط اونا...تغییر کمی با شاید...بودم شده

 چرا پاستوریزه توی از کندن دل نمیدونستم...اما...بودن



 

 pg. 4651 

 که حسی...داشتم غیرت روت...میرسید نظر به سخت اینقدر

 ...بودم نکرده ش تجربه

 

 ...است معراج لبهای روی نگاهش وقت تمام آرام

 ..میکنند ساطع بیرون به را دود که لبهایی

 ...اش گرفته صدای

 بیرون آهسته را دودش و میزند دیگری پک معراج

 بازم...فهمیدم وقتی...هستی کی نمیدونستم：میفرستد

 در...دارم نگه کنارم دشمنمو خواستم...بکنم دل نتونستم

 خانوادمو و من که بودی تو این...نبودی من دشمن واقع،تو

 ....میدونستی خودت خونی دشمن

 

 [19:39 27.01.20, ]تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 4652 

 

#۵۷۵ 

 

 آرام حرف از پر چشمان روی و گرفته بیرون از نگاه

 شایان دختر  عاشق که حقیقت این آقاجونم وقتی： میچرخاند

 باهاش نتونستم روز سه تا...کوبید سرم تو پتک مثل رو شدم

 کرده دار لکه ناموسمو...بودم متنفر بابات از من...بیام کنار

 ...اما...بودم تشنه خونش به ، بود

 

 ...میزند قبل از تر عمیق را آخر پک

 ...میکند له پا زیر را آن معراج و میرسد فیلتر به سیگار

 اما：نیست سخت برایش اصلا روزها آن آوردن یاد به

 عاشقت سگ مثل...بودم شده تو عاشق...اسکندر پسر...من



 

 pg. 4653 

 و هفتاد...روز سه...نداشتم تو جز به راهی هیچ و بودم شده

 ...بودم درافتاده بدجور خودم با...کردم فکر ساعت دو

 

 سرم از：میزند اش شقیقه روی اشاره انگشت با

 رو شایان دختر...میخواستم رو تو من...نمیرفتی

 نبودم مطمئن نبودنش یا بودن گناهکار راجب...میخواستم

 کل مرد اون...ازش داشتم کینه...میومد بدم ازش...اما

 دزدیده آقاجونمو...بود دزدیده مادرمو...بود دزدیده بچگیامو

 ...بود

 

 ...میشود سرخ کم کم دارد پوستش

 چشم دخترک درهم صورت به ، بالا از و آید می جلوتر

 سگ مثل من و بود دزدیده ازم چیزمو همه بابات：میدوزد

 نظر به بیچاره چقدر...بودم دخترش عاشق



 

 pg. 4654 

 سپهر اون با وقتی...بگذرم نتونستم...نتونستم...میرسیدم

 حق...میدونستم خودم مال رو تو...شدم بدتر دیدمت عوضی

 ام رفته دست از های دارایی ی همه قبال در که حقی...خودم

 این گفتم ، دیدمت که اون با...بودی تو میخواستم بابات از

 ؟...شد چی بعدش...بااااید...بشه من مال باید دختر

 

 جا کمر روی دستهای با را نگاهش و میزند دردی پر نیشخند

 مادرت که اومد عمل به کاشف：میدوزد سقف به ، گرفته

 ...بوده جعلی خودکشیش وصیت...نکرده خودکشی

 

 باریک چشمهایش و افتند می پایین کمر روی از دستانش

 کنم پیداش خواستم...قاتل اون پی رفتم خاطرت به：میشوند

 رو نفرتت...میشد تموم آقاجونم شدن مجرم قیمت به اگر حتی

 منی...میزدی دم ازش بیشتر روز به روز که ای کینه...میدیدم



 

 pg. 4655 

 داده دست از حقیقت شدن فاش خاطر به بار یه که

 دست از...کارخونه اون کردن ورشکست حقیقت...بودمت

 پیشم بازم که بکنم کاری هر بودم حاضر و بودمت داده

 ...برگردی

 

 ...میشوند جمع آلودی زهر حالت به دخترک لبهای

 ...نمیماند دور معراج تیز نگاه از این و

 قبل از تر پریشان و آید می جلوتر قدمی که نمیماند دور

 قاتل اسکندر گفت...شاهد اون دنبال رفتم من：میشود

 بخندم دل ته از اومدم تا و نکشته رو کسی اون گفت...نیست

 ...میخورم قسم آرام...گذاشت راهم جلوی بزرگ احتمال یه ،

 

 نشسته رویش آرام که مبلی روی و میرود کلافگی با

 بار و میگذارد سینه روی دست...آرام کنار درست...مینشیند



 

 pg. 4656 

 کار در حتمی هیچ：میخورد قسم داغان اعصابی با دیگر

 که  احتمال یه با نمیتونستم من...بود احتمال یه فقط...نبود

 واسه نمیتونستم...بدم دست از رو تو ، باشه اشتباه بود ممکن

 که رو چی همه نمیتونستم...کنم تجربه رو نداشتنت دوم بار

 ...کنم خراب خودم دستای با بود شده درست تازه

 

 او از را نگاهش که آرامی...میشود خم آرام صورت کنار

 را معراج وقتی هر از بیشتر و گرفته را نگاهش...گرفته

 تحقیق درموردش شخصا خودم میخواستم：میترساند

 کارآگاه..زدم بگی که دری هر به درموردش...کردم...کنم

 روشن موضوعو همین فقط که بودم گرفته خصوصی

 .....کنم پیدا مامانتو قاتل میخواستم...کنم

 

 



 

 pg. 4657 

 و...میکند پرت معراج سمت به ضرب با را نگاهش دخترک

 پیداش...کردی پیدا：بشکند را سکوتش میدهد ترجیح اینبار

 ...بفهمم من نخواستی...کردی قایمش پشتت اما کردی

 

 قاب دخترک صورت دور سرعت به معراج دستهای

 درمانده و میکند نزدیک صورتش به را اش پیشانی...میشوند

 تو جز به...نکردم قایم پشتم رو هیچکس من...نه：میزند پچ

 ؟...نکردی اعتماد بهم چرا...نکردم حمایت هیچکس از

 

 ...میشود جمع دخترک چشمان در اشک

 

 لب بغض با و معراج رنگ شب مردمکهای در میشود خیره

 ؟....کردی اعتماد....من به...؟تو...کردی تو：میزند

 



 

 pg. 4658 

 چگونه نمیداند...میفشرد هم روی محکم را پلکهایش معراج

 ...بگوید زبانی چه با و

 

 و من زندگی تو：میکند زمزمه هم باز او از قبل دخترک اما

 ازمون چیزمونو همه...بودی کرده نابود داداشمو

 این باز...همه این با...کردی پنهون ازم مامانمو قاتل...گرفتی

 .....بودی تو...نداشتی اعتماد من به که بودی تو

 

 [19:43 27.01.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۷۶ 

 

 ...میشود درد ی خانه هم باز معراج ی سینه



 

 pg. 4659 

 

 بیرون چسبیده هم به دندانهای لای از را منقطعش نفس

 ...میدهد

 

 صدبار...آره：است عروسک صورت قاب دستانش هم هنوز

 بود من از اشتباه...میگم باشه لازم هم دیگه بار هزار...گفتم

 جای ای دیگه عوضی هر اما بود من از بزرگ اشتباه...آرام

 منو نمیتونی تو...میزد سر ازش اشتباه همین...میبود من

 زن اون ی سوخته دستای که شبی همون وقتی...کنی درک

 با باید اونقدر ، شب همون فردای...دیدم بار اولین برای رو

 ...ببرم یاد از چیزو همه که بشم دیوونه دیدنت

 

 



 

 pg. 4660 

 پیدا را دخترک پیشانی بیچارگی حس از پر اش پیشانی

 ی همه وجود با شب اون ：میکشد نفس را عطرش...میکند

 حقیقت اون بار سنگینی با...میکشیدم دوشم روی که فلاکتی

 ماهان که جایی ، مرز لب که خیالی و فکر ی همه با...تلخ

 ...بود جامونده کنه فرار بود قرار

 هم به روانمو که هرچیزی سرم از رفت...گرفتم اوج باهات

 میشدی من مال داشتی...شدم سحر...شدم افسون...بود ریخته

 فکر ای دیگه چیز به تو جز به لحظات اون توی میشد مگه ،

 ؟...کرد فکر ای دیگه چیز به میشد...بگو ؟تو...کرد

 

 ...میکشد پس را سرش و میریزد اشک آرام

 ...بشنود باید اما...بیاورد یاد به را روزها آن نمیخواهد

 



 

 pg. 4661 

 یه خدا رضای محض آرام：میشود خم سمتش بیشتر معراج

 هر ؟از...داشتم فرصتی وسط این ببین کن فکر...کن فکر کم

 مزه اومدم تا...اومدم خودم به تا...اومد می فشار بهم طرف

 طرف از باید لقمه حروم یه ، بچشم رو خوشبختی کم یه ی

 خبر من که ای لحظه همون...بزنه زنگ بهت مجد شیدا

 تو بگو...بزنه زنگ بهت باید شنیدم داداشمو شدن دستگیر

 ؟...میکردی چکار بودی من جای

 

 قبل از تر عصبی را معراج و میگیرد شدت آرام ی گریه

 ...میکند

 ..شود بلند جایش از ضرب با که عصبی آنقدر

 ...میگیرد فاصله خراب حالی با و میشود بلند

 

 ...میکند قفل کوتاهش موهای در را دستهایش



 

 pg. 4662 

 

 ؟...کند درستش نمیتواند چرا

 

 خراب چیز همه ، باشد داشته خوب شروع یک میخواهد تا چرا

 ؟...میشود

 

 بالا صدایش که نیست خودش دست و برمیگردد یهو

 تو بار هزار که نبودی تو خود این مگه لامصب د：میرود

 ذره رو کشیدی که دردی میخوای که اینو...کردی فرو سرم

 تو اما قلبم تو کن فرو چاقو یه گفتم...بچشونی بهمون ذره

 گفتی لعنتی روز همون تووو خود...توووو...بدتر ازین گفتی

 دو تو زدی زل یخت چشمای اون با...میگیری انتقام بدجور

 ...میگیری پس تاوان گفتی و چشمام تا

 



 

 pg. 4663 

 بلند جایش از درد از پر فریاد با هم دخترک بار این

 واسه...گفتم رو اینا ی همه که بودم من آره...آره：میشود

 نادیده پیغامامو التماسامو...نیومدی ملاقاتم بود همین

 چارگوشه اون کنج من وقتی بود همین واسه بگو....میگرفتی

 ؟؟؟؟...شدی زن اون عقد به راضی ، میزدم زجه

 

 نفس و ایستد می دخترک ی سینه به سینه معراج

 ...!کردی تلافی منو زیادی غلط...کردی تلافیش：میزند

 

 ...میزند پوزخند اشک با نفهمیده را معراج منظور که آرام

 

 ...میرود عقب قدمی و میکشد چشمانش زیر انگشت

 می بالا ای شانه و میگردد را اطرافش نمایشی حرکتی با

 ؟؟...کجاست من ؟؟؟شوهر...کو：اندازد



 

 pg. 4664 

 

 ...میگیرد را معراج چشمان جلوی خون ای ثانیه برای

 ...نرود در کوره از زود داده قول که معراجی

 ...ندارد را خشم همه آن با مقابله توان که معراجی

 

 در و زده چنگ محکم را دخترک بازوی ، آتش سراپا معراج

 ...!ببند دهنتو：میچسباند خودش به ، حرکت یک

 

 ...میکند زنده آرام دل در را وحشت اش بزرخی ی چهره

 ؟...است شده خشمگین اینهمه چرا

 

 همه این چرا ، داده انجام را کار آن حقیقت عین خودش وقتی

 ؟...میشود خشمگین



 

 pg. 4665 

 

 بالا گستاخی با را اش چانه زده پس را وحشتش دخترک

 ؟...شد تموم گرون برات حرفش：میدهد

 

 ...میرسد دخترک گوش به فکش قروچ قروچ صدای

 ؟...کرد رویش و زیر حد این تا جمله آن چرا

 ....؟....میشود محور خود خواه خود معراج همان هم باز حالا

 [04:14 01.02.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۷۷ 

 



 

 pg. 4666 

 از پر چشمان ی خیره هم هنوز ، میلرزید که تنی با دخترک

 ...بود معراج خشم

 ...اش شده منقبض پوست ی خیره

 ...!جانب به حق چقدر و میکند چکه چشمش از خون

 

 در دیگر کسی اسم که اوست خود این آمد می یادش کاش

 ...شد نوشته اش شناسنامه

 

 ،نه کرد شان رابطه وارد را سومی شخص که اوست این

 ...آرام

 

 ...میمکد را خونش خون اینگونه که

 ...میکند پاره زنجیر اینقدر شنیدنش صرف به فقط که

 



 

 pg. 4667 

 ...میداند دختر این صاحب را خودش دنیاست دنیا تا انگار

 او مال دختر این هم باز...بکند را خطاها بزرگترین برود

 ...باشد

 ...او به متعلق

 به زخمی شیر یک مثل ، کلمه چند همین شنیدن با فقط حالا و

 ...کند نگاه دخترک

 

 ...آورد می کش نیشخندی به را لبهایش آرام

 

 فشرده معراج قوی ی پنجه در است هنوز که هنوز بازویش

 معراج گوش در اش آهسته ی خنده تک صدای...میشود

 ی شده داغ صورت به و میرود نفس همان گرمی...میپیچد

 دست و میبیند را معراج لبهای شدن فشرده...میخورد معراج



 

 pg. 4668 

 اینطوری اینکه حق：میلرزد هم صدایش که نیست خودش

 من...نداری رو بازخواست همه این حق...نداری رو کنی نگام

 حق و بودی تو اون...بودی تو...کردم عقد پنهونی که نبودم 

 ...نداری رو باشی داشته مالکیت حس من روی اینکه

 

 ...افتند می شماره به معراج های نفس

 

 ...بریده را امانش سینه درد

 ...برود پیش همینگونه اوضاع بگذارد نمیتواند اما

 

 او به قبل از بیشتر و میزند چنگ را دخترک دیگر بازوی

 .میچسبد

 



 

 pg. 4669 

 ...اند گرفته قرار همدیگر کیپ تا کیپ دندانهایش

 تا من：است شده خسته دو سگ همه این از دیگر معراج

 سال هشت و نود تا حداقلش...دارم حق تو روی قیامت قیام

 شوهر...منم میزنی دم ازش که شوهری همون چون...دیگه

 کردی باطل رو پاره کاغذ اون رفتی نکن فکر...آرام منم تووو

 ...شده عوض نسبت این

 

 بیرون معراج چنگ از را هایش شانه میکند سعی آرام

 ...بیاورد

 ...کرده اش کلافه دیگر نزدیکی همه این

 ...اما میدانست را حقیقت ی همه

 هم باز...بد خاطرات ، گرفته قرار مرد این روی روبه که حالا

 ...اند آورده هجوم سمتش به

 



 

 pg. 4670 

 سانت نیم نمیدهد اجازه حتی معراج و برود عقب میکند سعی

 همونقدر...بیای پایین ، بری بالا...نزن زور：بگیرد فاصله

 ...منی عاشق هم تو ، عاشقتم من که

 

 ....عقب برو：افتد می نفس نفس به و شده تر جری آرام

 

 به قبل از بیشتر را صورتش عوض در... نمیرود عقب معراج

 به بخوای که نبوده هیچی زنیکه اون...：میکند نزدیک او

 زنی هیچ هیچوقت...تو از بعد...باشی عصبانی من از خاطرش

 لمس رو زنی هیچ...نمیاد هاشم زیباترین...نیومد چشمم به

 اینه من گناه احساس بزرگ دلیل تنها...آرام نمیکنم...نکردم

 احساس ای دیگه چیز هیچ خاطر به...نکردم باور حرفاتو که

 ...نمیکنم گناه

 



 

 pg. 4671 

 ....اندازد می دلش به آتش دخترک ی شده مظلوم نگاه

 ...است دلتنگ چقدر و صورتش کل در میگرداند چشم

 ؟...نمیشود تکراری برایش زن این چرا

 ؟...میخواهد را او قبل از بیشتر روز هر چرا

 ؟..میرسد نظر به خاص برایش اینقدر چرا

 ...است تر ممکن غیر هم ممکن غیر از...او از کشیدن دست

 ...نمیتواند

 شانه پشت تا اش سینه وسط در درد و است سنگین نفسهایش

 دوست زیاد خیلی...خیلی...خیلی：میکشد تیر گردنش و

 ....برم نمیتونم بازم ، برو بگی...برم نمیتونم...دارم

 

 ...میزند حلقه آرام چشمان در اشک

 ...نمیتواند هم او



 

 pg. 4672 

 ...بکشد دست معراج از نمیتواند...بشود هم تر بد این از

 ...است عصبانی فقط

 از را بد احساس همه این چگونه نمیداند و است ناراحت

 ...کند دور خودش

 ...است خودش قضیه طرف یک میداند

 مقصر هم خودش ، وضعیت این آمدن وجود به در میداند

 ...است

 ؟...کند چه اما

 ؟...نباشد عصبانی

 

 خدا به ، فلاکت همه این...بسمه...شدم خسته دیگه من آرام_

 ...بسمه

 

 ...میبرد را امانش وحشتناکی و عمیق درد ناگهان



 

 pg. 4673 

 ...شده تبدیل سنگ به شکمش کل میکند احساس

 ...است بسته تنفسش راه

 و میکنند متوقف را خون گردش ، گردنش های رگ

 ...دستهایش

 ...میشوند جدا دخترک بازوهای از خود به خود

 

 دنبال را معراج حرکت تیزشان نگاه ، آرام مردمکهای

 ...میکند

 

 ...بکشد نفس نمیتواند

 ...میکشد گلویش روی دست لحظه همان و نمیتواند

 ؟....نمیشود باز تنفسش راه چرا

 



 

 pg. 4674 

 [04:14 01.02.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۷۸ 

 

 ...میشنود را معراج ی سینه وحشتناک خس خس صدای آرام

 ...گردنش و صورت پوست شدن کبود

 ...ممکن حد آخرین تا چشمانش گردی شدن باز

 ...اش تنفسی مجرای کردن باز برای انگشتانش تقلای

 

 ...افتد می کار از دخترک قلب

 



 

 pg. 4675 

 اکو سرش در ماهان صدای و مانده حرکت بی همانگونه

 شو سینه چطور میبینم اما...میکنه پنهون من از：میشود

 اوج تو من برادر آرام...میکشه درد که میبینم...میماله

 ...میشه پیر داره جوونیش

 

 ...میرود عقب عقب معراج

 ...نمیتواند اما کند باز را پیراهنش ی دکمه دارد سعی

 

 به بالاخره ، زده وحشت آرام و افتد می مبل روی پشت از

 ...آید می خودش

 

 ، نگرانی از پر ی کننده دیوانه حس یک با و میکشد جیغ

 ...برمیدارد خیز معراج سمت

 



 

 pg. 4676 

 است آرام این و کند باز را دکمه میکند تلاش همچنان معراج

 خم رویش و اندازد می کنارش را خودش که

 ؟؟...معراج：میشود

 

 دست فورا اما میلرزند نگرانی و وحشت شدت از دستهایش

 ...میشود کار به

 ...میکند باز را دکمه

 ...اولی

 ...دومی

 را اش گونه راه که اشکهایی با و آورده در را لعنتی کرووات

 پرت زمین روی را آن ، اند گرفته پیش در

 شدی اینطوری ؟؟چرا...معراج：...میکند

 ؟؟؟...؟؟؟معراج...تو

 



 

 pg. 4677 

 ...میشود باز کمی فقط معراج نفس راه

 ...میکند باز را بعدی های دکمه و میکند گریه صدا با حالا آرام

 ...شکم روی تا

 ...میدهد ماساژ و گذاشته ستبرش ی سینه روی دست

 خبر منشی به و کرده رهایش ای لحظه برای نمیتواند حتی

 ...بدهد

 ؟...آید نمی داخل هایش گریه صدای شنیدن با منشی چرا

 

 معراج صورت بالای تا حتی و گردن تا سینه از را دستهایش

 ...میکشد

 ...برمیگردد کم کم پوستش رنگ که مردی

 نه؟...میشود بهتر دارد حالش اما هستند سنگین نفسهایش

 



 

 pg. 4678 

 ....میکند لمس را دارش ریش ته زبر های گونه

 ...نگرانی از میمیرد دارد

 ؟...شد اینطور چرا

 

 ...!کن نگام لحظه یه...معراج میکنم سکته دارم_

 

 دوست هایش گونه روی را دخترک دستهای گرمی معراج

 ...دارد

 از لمسهای این به ارزد می ، بد حال این...اما است بد حالش

 ...نگرانی سر

 ...میکند تراوش دخترک چشمهای از که عشقی به ارزد می

 ...میدوزد او ناز صورت به را بازش نیمه پلکهای

 ...زده طوفان دریای یک مثل...بارانیست رنگش آبی چشمای



 

 pg. 4679 

 

 کشیده معراج ی سینه پایین تا صورت از مدام دستهایش

 ...میشوند

 ...میدهد ماساژ

 برگشته مرد نفس نمیداند و را مرد این حال کند خوب میخواهد

 اداری ی نفره دو مبل ی گوشه اینگونه تشنگی محض فقط و

 ....است زده لم

 

 ...است دختر این محبت ی تشنه

 موش به را خودش دارد حق و اش مهربانی ذره یک ی تشنه

 ؟...بزند مردگی

 

 ...میشود خیز نیم و میزند هق آرام

 



 

 pg. 4680 

 ...شده معراج صورت قاب دستهایش

 های دکمه و شده پرت گوشه آن کروواتش که معراجی

 ...است باز انتها تا ، پیراهنش

 

 ...کند نگاه تر دقیق تا میشود خم صورتش روی

 ؟...باشد شده چیزیش نکند

 

 صدا بار چندمین برای را معراج نام و میلرزند لبهایش

 ؟؟...معراج：میزند

 

 ...میشوند باز قبل از بیشتر معراج پلکهای ی نیمه

 ...بکشد بالاتر را چشمهایش باید و است نزدیک خیلی دخترک

 ....ببیند را رنگ آبی عظیم های موج آن بتواند



 

 pg. 4681 

 

 لبهایی بوسیدن تب در اکنون...مرد این و برگشته کاملا نفسش

 ....میسوزد گرفته قرار لبهایش روی به رو درست که

 

 ...است برگشته و رفته مرگ لب تا انگار نه انگار

 

 میشود حالا و رفت پیش خفگی مرز تا که نبود او همین انگار

 ...دید را حس از پر چشمهای این

 ؟...نبوسید را لبهایش و چشید را نفسهایش گرمی

 ؟...افتد بی آغوشش در بیشتر کمی میشود

 ...کند خوش جا معراج درد پر ی سینه روی مثلا

 ؟...کند بغلش سفت و محکم معراج و اش سینه روی دهد لم

 



 

 pg. 4682 

 ...بخرد جان به را دیگر شدید نفس تنگی یک و کند بغلش

 ...بخرد جان به را مهلک درد آن

 

 [04:14 01.02.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۷۹ 

 

 معراج گلوی روی و میرود ، آرام چشم ی گوشه از اشکی

 ...افتد می

 ...کند فکر معراج نبودن لحظه یک به نمیتواند حتی

 ...است دیده قوی همیشه را معراج



 

 pg. 4683 

 روی اش زندگی روزهای بدترین اوج در حتی...قدرت از پر

 ؟...آمد کجا از درد این و بود پا

 

 ...باشد قوی همیشه باید معراج

 ...باشد خوب حالش همیشه

 مرد حسودترین و ترین خشن و ترین خودخواه بشود اصلا

 ...دنیا

 ...باشد اما

 ...باشد آرام چشم جلوی

 

 ...نمیشود اینگونه

 ...بزند زنگ آمبولانس به باید

 ؟...بیاید سرش بلایی نکند



 

 pg. 4684 

 

 بالاترین با میخواهد و کرده جدا معراج صورت از را دستانش

 ...بدود میز روی تلفن سمت ، دارد سراغ خود در که سرعتی

 

 که است نگرفته فاصله معراج تن از متر سانتی چند هنوز

 ...افتد می معراج ی سینه روی درست و شده کشیده ساعدش

 ...میرود نفسش و شده گشاد لحظه در چشمهایش

 باز چشمهایش...اند شده قبل از تندتر حالا معراج نفسهای

 ...اند شده

 ...میکنند نگاه را او

 تو معراج：میشود دیوانه نگرانی از دارد که اویی

 ؟؟؟...خوبی

 



 

 pg. 4685 

 خانه دخترک تن دور و میشود پیچک معراج دستهای از یکی

 ...میسازد

 

 گریه با و شود مطمئن حالش بودن خوب از میخواهد فقط آرام

 ؟؟...خوبی：میپرسد هم باز ،

 

 وانفسای آن در نمیداند و نیست خوبی شناس وقت معراج

 جا لبهایش روی چگونه بدجنس نیشخند آن ، نفس بدون

 ...میکند خوش

 ...میبیند دخترک را شیطنتش از پر نیشخند

 ...است بهتر هم او از حالش ظاهرا و برگشته کاملا نفسش

 ...میبیند هم را اش شده هیز نگاه

 



 

 pg. 4686 

 لبهای روی تا درست اشکش از پر چشمهای از که نگاهی

 ...میشوند کشیده پایین بازش نیمه

 

 ...میشود گرفته قرار آن در که وضعیتی متوجه

 اشکهایی ی چشمه و میگیرند رنگ سرعت به هایش گونه

 ...شده خشک دیگر که

 

 دستی و میشود بیشتر شده قفل کمرش دور که دستی فشار

 اینطوری وقتی：...میگیرد قرار اش چانه زیر درست ، دیگر

 ...میشم زنده...باشمم مرده...بغلم تو میای

 

 می تقلا به را دخترک قلب ، معراج مانند زمزمه صدای

 ...اندازد

 ...نخورده تکان جایش از هنوز



 

 pg. 4687 

 ...است زده لم معراج ی برهنه ی سینه روی هنوز

 روی نمیتواند هنوز و گذاشته سر پشت را وحشتناک تنش یک

 ...باشد داشته کنترل هایش العمل عکس

 

 ...است خوب حال از پر معراج

 این کن فکر دیگه：گر سؤاستفاده و موذی حس یک از پر

 ...!شوددد چه...کنن باز لباسمو های دکمه بخوان انگشتا

 

 جانش تمام ، نفس ذره یک برای که نیست مردی همان این

 ؟...بود افتاده تقلا به

 ...نیست ضعیف

 از یوز یک مثل...حال عین در و نیست ضعیف وجه هیچ به

 ...میبرد را استفاده نهایت هایش فرصت

 



 

 pg. 4688 

 ...میکند پاره افسار بیشتر و بیشتر نگاهش

 به دخترک و میشود بیشتر لحظه به لحظه دستهایش فشار

 ...آید می خودش

 

 خلاصی برای را تلاش اولین میخواهد تا و آید می خودش به

 اش چانه ، بکند معراج گرمای از پر و فریبنده آغوش از

 عطش از پر و داغ لبهای قفل لبهایش و شده اسیر بیشتر

 ...میشود معراج

 

 همه التهاب پر وصل این برای ، لبها این لمس برای معراج

 ...خریده جان به را چیز

 

 دردناکش ی سینه و گذاشته سر پشت را شوک یک تازگی به

 ...میشود ساکن نفس بدون هم باز حالا ،



 

 pg. 4689 

 

 ...میخواهد را لبها آن شیرینی و نرمی ، گرمی فقط معراج

 

 ضرب ممکن شکل ترین وحشتناک به که قلبی با را لبهایش

 بر در محکم را کوچکش ی چانه و میگیرد بازی به ، گرفته

 ...گرفته

 ...کند فرار مبادا

 سیر که آنجایی تا معراج و بدهد لم اش سینه روی همینگونه

 ...ببوسد را او ، بشود

 ...نمیشود که سیر

 ...میشود بیشتر خواستن این تب لحظه هر و نمیشود سیر

 از آمدن بیرون برای تلاشی هیچ آرام که است شگفت در

 ...نمیدهد انجام آغوشش



 

 pg. 4690 

 ، ها بوسه لای لابه را اش افتاده شماره به نفسهای دخترک

 ...کرده پیدا را طعم آن تازه معراج و میکند خارج بینی از

 ؟...میکند ول مگر و کرده پیدایش مدتها از بعد

 ...کردنش جا جابه برای ثانیه یک...ثانیه یک فقط

 ...آرام با خودش جای شدن عوض برای ثانیه یک

 

 کمر روی ، معراج جای به او حالا و میزند نفس نفس آرام

 ...است زده خیمه فاصله کمی با رویش معراج و افتاده

 ...کرده ستون سرش کنار که دستی با

 تن از ای کننده دیوانه گرمای و شده بیشتر ها بوسه شدت

 ...میشود ساطع هایشان

 

 [04:14 01.02.20, ]تژگاه

  تژگاه



 

 pg. 4691 

#۵۸۰ 

 

 ...افتاده مبل روی و پایین دخترک شال

 گرمای آن با تنش عطر و است آویزان معراج پیراهن های لبه

 ...میرسد مشام به بیشتر کننده دیوانه

 

 ...ندارد تاب دیگر هم آرام

 ؟...کند مقاومت کی تا

 ، وحشت از پر تنش آن از بعد و بریده را امانش دلتنگی این

 ؟...دارد واقعیت بوسه این

 ؟...است خوب حالش وافعا

 

 آن خوردن تکان متوجه که میکند مزه را پایینش لب معراج

 ...میشود کوچک لبهای



 

 pg. 4692 

 

 ...جذاب لبهای آن میخورند تکان

 

 جنون به تن دارد حق معراج و میشود طرفه دو بوسه

 ؟…بسپارد

 

 ...میشود عطش و خشونت از پر

 

 ...میشد بد حالش زودتر کاش و میزند گرومپ گرومپ قلبش

 پشت تا ، اش برهنه ی سینه روی از آرام کوچک دستهای

 ها تن ی فاصله ذره یک آن معراج و میکنند پیدا راه گردنش

 ...برمیدارد هم را

 

 ...داشت هم را رفتن مرگ تا ارزش ، وصال این



 

 pg. 4693 

 

 را فرنگی توت طعم ، بود لبهایش روی که کمرنگی لب برق

 ...میکند کامل

 ی خانه اکنون میشد چه و است انگیز موج و گرم هوا

 ؟...بودند خودشان

 

 ...آید می بیرون لبهایش از کم کم معراج جان

 و میشود خفه گرفته اوج ی بوسه آن در غرشش صدای

 ...میبیند را معراج درماندگی ، بسته چشمهای با دخترک

 

 صدای و میکشد عروسک ی چانه پایین تا را لبهایش معراج

 ...میخرد جان گوش به را هایش نفس

 

 ...میکند اکسیژنش بی های ریه وارد را عطرش



 

 pg. 4694 

 ...میرود سینه از ، درد و میگیرد نفس

 

 دستان در موم مثل حالا ، گسیخته افسار سرکش معراج

 ...شده نرم دخترک

 که کجاست مجد شیدا و است گیر نفس ی رایحه این رام

 ؟...را مرد این های ببینددیوانگی

 ...بود کرده متهم احساس نداشتن به که مردی

 ...داشت سنگ جنس از قلبی گمانش به که مردی

 

 پوست جای جای ، قرار بی ای بچه پسر مثل ، مرد همان حالا

 ...میکند طواف را دخترک گلوی و صورت

 

 گوشش در عروسک جان کم صدای

 ...داخل... میاد کسی...؟الان...معراج：مینشیند



 

 pg. 4695 

 

 داخل را دستش و میمالد دخترک گوش به را اش بینی معراج

 جرأت نسناسی هیچ：میکشد عروسک کوتاه تقریبا موهای

 ...نداره منو اتاق به اومدن اجازه بدون

 

 ...دارد را لبها آن هوس هم هنوز و میبوسد را بناگوشش

 ...اما نیست جایش اینجا میداند

 ...نیست خودش دست چیز هیچ

 

 پیش سرخش های گونه روی تا گوشش ی لاله کنار از بوسه

 ...آید می

 

 ، باز نیمه چشمهای و میکنند نوازش را موهایش انگشتها

 ...اند مانده خیره هم در



 

 pg. 4696 

 ...میزند موج میانشان حس چقدر

 ...بود تنگ همدیگر برای دلشان چقدر

 ...بودند افتاده دور هم از چقدر

 

 می هم روی پلکهایش و میچسباند دخترک لب به را لبهایش

 ...نامرد میمردم برات داشتم：افتند

 

 لبهایشان نرمی ی بوسه و میشوند بسته هم دخترک پلکهای

 ...میگیرد بازی به را

 

 لحظه برای آرام و میشوند چنگ موهایش در بیشتر انگشتها

 ...میشوند کشیده موهایش میکند احساس ای

 



 

 pg. 4697 

 اتاق در ی دستگیره ، کند اشاره موهایش به میخواهد همینکه

 ...میشود کشیده پایین صدا با

 

 ساعت قفل لای ، دخترک موهای و میگیرد فاصله کمی معراج

 ...میکنند گیر معراج

 

 بکشد جیغ میپیچد سرش پوست در که دردی از نمیداند آرام

 ...شرم از یا

 

 ...است ایستاده رویشان روبه زده وق چشمان با ماهان

 

 برادر و میشوند خشم آتش از پر ماهان دیدن با معراج چشمان

 جانب از فریادی یا ملامت هرگونه شنیدن از قبل ، کوچک

 ...میکند فرار بسته را فلنگش ، معراج



 

 pg. 4698 

 

 کم جیغ بالاخره و میشنود را در شدن بسته صدای دخترک

 ...میشود خارج گلویش از صدایی

 

 عروسک ی گونه از داری آب ی بوسه و میخندد معراج

 ...میگیرد

 

 ای ضربه ناخودآگاه و میپیچد آرام موهای در بیشتری درد

 ...موهااام：میزند معراج ی برهنه ی سینه روی

 

 میبیند دخترک چشمهای در را شدید زدگی خجالت آن معراج

 ...نخور تکون：میدهد ساعتش بند به را حواسش و

 



 

 pg. 4699 

 آبروم...پاشووو：میزند دیگری ی ضربه و میغرد دخترک

 ...رفتتت

 

 با و نیست جوابگو موها آن کردن آزاد برای معراج تلاش

 ...میشود ساعت بند کردن باز مشغول دیگر دست

 بی منشی این...لعنتیییی：افتد بی گریه به مانده کم حالا آرام

 ؟چطور...بیرون برم چطور من ؟حالا...پس رفته کجا خاصیتت

 ؟..برم

 

 باز لعنتی بند این چرا و میشود حرصی کم کم معراج

 ؟...نمیشود

 

 را اعصابش دارد لعنتی گره این و کند آرام را دخترکش باید

 ...اندازد می خش



 

 pg. 4700 

 ...بیشتر ماهان

 ...بیارم درش وایسا：میرسد موقعش به هم را او حساب

. 

 ：میگذارد چشمهایش روی را دستهایش دخترک

 

 ...بمیرم خجالت از میخوام...خدایا...نمیخوااام_

 

 [04:14 01.02.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۸۱ 

 

 ...میشود باز ساعت قفل بالاخره و میشود عصبی معراج



 

 pg. 4701 

 

 دخترک ابریشمی موهای از را قیمت گران و بزرگ ساعت

 ...میکند پرت زمین روی شدت به و کرده جدا

 

 چشمانش روی که دستهایی با آرام ، میگیرد فاصله که کمی

 ...میزند نق داده قرار

 

 عروسک صورت قاب را دستهایش فاصله آن از معراج حالا

 کنار چشمانش روی از را انگشتانش و کرده

 ؟...کوچولوم：میزند

 

 و میدهد فشار چشمانش روی قبل از بیشتر را دستهایش آرام

 میخوام کنار برو...رفت آبروم...توعه تقصیر همش：مینالد

 ....برم



 

 pg. 4702 

 

 کلافه اکنون و میخواهد را چشم دو آن دیدن معراج

 ...میرسم حسابشو ؟میرم...ببینمت：...است

 

 ...نههه：میکشد جیغ حرص با آرام

 

 به را دستها آن میکند تلاش و میخندد کلافگی همان با معراج

 ...نمیرسم حسابشو...باشه：بزند کنار ممکن شکل ترین آرام

 

 میخوام：میشود خفه دستانش کف در دخترک صدای

 ...!برممم

 



 

 pg. 4703 

 بری：میزند لب همانجا و میبوسد را اش پیشانی معراج

 ...که میشه بد حالم دوباره

 

 معراج و میزند کنار سرخش چشمان روی از را دستانش آرام

 ...میبیند را عصبانیت و شرم آن

 ...شده آمیخته ترس و حرص به که شرمی

 

 تا میگیرد فاصله کاملا معراج و میدهد تکان را تنش دخترک

 من د：...بنشیند کامل ، شده بلند مبل ی دسته روی از هم او

 نکردی قبول خودت...خودمون واحد بریم گفتم که

 ؟...نداره سقف اینجا کردی فکر...عروسک

 

 بچسبند هم به هایش مژه شده باعث اش شده خشک اشکهای

 ...بسازند معراج برای دلفریبی نمای و



 

 pg. 4704 

 

 ی ضربه و میکند قفل هایش شانه دور دست که معراجی

 قربونت：میخرد جان به اش برهنه ی سینه روی را دیگری

 دلم...نداره ربطی کسی به ما ی رابطه...جونم به دردت...برم

 بوس یه در به در ساله یه...ببوسم شرکت تو زنمو خواسته

 کل میخوام اصلا...ببینن که درک به... بودم خالی و خشک

 اتاق تو...اینجا...من...ببینن دنیا ی همه...شرکت این

 ؟...خب...بگردم دورت...ببوسم زنمو که خواستم...شرکتم

 

 شرم قبل از بیشتر معراج مانند زمزمه ی صدقه قربان از آرام

 حالا：میکند پنهان او ی سینه در را سرش و میشود زده

 ؟!؟...خدایا ؟؟...برم چطوری

 



 

 pg. 4705 

 دخترک ی شده خم گردن کنار و کرده خم سر حرص با معراج

 ؟روی...کنم بغلت پایین تا میخوای：میبوید و میبوسد را

 تو کن قایم سرتو همینجور هم ؟تو...عروسک ببرمت دستام

 ...خودم بغل

 

 معراج و میزند اش عضلانی ی سینه روی مشت اینبار دلبرک

 ...آخخخ：میگیرد فاصله نمایشی

 

 ...آید می بالا فورا آرام سر

 ...بپرسد را حالش حتی نکرده فرصت هنوز

 لب ترس با و میدوند شده خم معراج روی مردمکهایش

 ؟...معراج：میزند

 

 ...آمده خوشش بازی این از معراج



 

 pg. 4706 

 ...کند مهمانش دیگری ی بوسه کاش

 دور حریص مرد این نمیشود سیر ، ببوسد هم عمر آخر تا

 ...عشق از افتاده

 

 ؟تو...معراج خوبی：مینشیند اش شانه روی آرام دست

 ؟؟؟...چته

 

 ...دارد لذت برایش نگرانی این

 ...معراج تن به میشود گوشت اصلا

 ...است مرگش چه میداند خودش

 ...است شده شدید اسپاسم این باعث اش معده رفلاکس میداند

 

 ...میشد گرفته اشتباه قلبی بیماری با گاه که رفلاکسی



 

 pg. 4707 

 شده زمین روی آدم ترین گر سؤاستفاده ، معراج حالا و

 ...است

 

 ؟...معراج...بیمارستان بریم پاشو_

 

 ...نگرانی از...است ترس از صدایش لرزش

 

 ...برد یاد از را قبل لحظه چند اتفاق

 ...برد یاد از را خجالتش و شرم

 نگاه را دلبرک و کرده بلند سر بدجنسش لبخند با معراج

 ...میکند

 ...کرده ورم و سرخ لبهای با ، کننده دیوانه دلبر عدد یک

 لبخند آرام و افتد می تقلا به داشتنش برای معراج قلب

 ...ندیده هنوز را بدجنسش



 

 pg. 4708 

 بریم ؟؟پاشو...میشی اینطوری کی از：است نگران فقط

 ...دکتر

 

 زاویه دخترک سمت خواستن از پر و تفریحانه معراج گردن

 ...!نمیخواد دکتر：میگیرد

 

 ؟...نمیفهمد چرا...است نگران آرام

 

 ...معراج میشدی خفه ؟داشتی...میخواد چی پس_

 

 گفته دکتر...هیچی：میبوسد را آرام فرم خوش ی چانه معراج

 بعدم...کنه باز لباسمو های دکمه لحظه اون... باشه یکی فقط

 جا نفسم همچین...ببوسه لبام از ممکن شکل ترین شدید به

 ...میاد



 

 pg. 4709 

 

 ...میکند پیدا راه آرام های گونه به سرعت به خون

 ...میشود بلند جایش از گرفته فاصله معراج از فرز و تر

 ...آورد می در پا از را او حیا و شرم امروز و میدزدد نگاه

 کیف سمت ، کرده سر را هایش شانه روی افتاده شال

 ...میرود

 

 ...میخندد لذت از پر و میدهد مبل به را اش تکیه معراج

 ...است جذاب

 این روزی و است جذاب برایش وحشتناک ، زن این چیز همه

 ...میدهد دستش کار ، دختر این روی حرص همه

 

 سامان را نامرتبش وضع و سر و برداشته را کیف آرام

 ...میدهد



 

 pg. 4710 

 ...میدود در طرف به ، معراج سمت نگاهی نیم بدون

 ...برود باید

 ...برود لعنتی مکان این از باید

 

 ...!زود خیلی...خونه اون از میدزدمت میام_

 

 ...داده لم مبل روی 

 ...شده پرت زمین روی که ساعتی و کرووات با

 باز کتش پرشین خوشگل انگشتان توسط که هایی دکمه با

 ...شده

 

 پر...میخندد هم باز و میبیند را اش دستپاچه های العمل عکس

 ...!جووونم：تفریح و لذت از



 

 pg. 4711 

 

 را خودش و کشیده را در ی دستگیره خداحافظی بدون آرام

 ....اندازد می اتاق بیرون

 ...نیست ماهان از خبری شکر را خدا

 ...شکر را خدا

 [04:18 03.02.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۸۲ 

 

  آرام

 

 ؟؟...کردین مخفی ازم چرا_



 

 pg. 4712 

 

 .میشود ام خیره درهم های سگرمه با پدرم

 ...نشسته ویلچرش روی

 ...شده همراهش که میشود سالی شش که ویلچری

 ...نه یا دارد گفتن برای حرفی نمیدانم

 ...نه یا هست کار در ای منطقی جواب

 ...بگیرم جواب میخواهم من اما

 ...است بدهکار من به او

 من به را بود نداده تمام سال شش که سؤالهایی ی همه جواب

 ...است بدهکار

 

 زبون از میخوام：میکند تر کلافه و تر مصمم مرا سکوتش

 پرسیدم ازتون سؤالا خیلی مامان مرگ از بعد...بشنوم شما



 

 pg. 4713 

 ، شما هم و من هم...نیستم مقصر دنبال...نداشت جواب که

 و شده تموم گذشته...گذشتیم مرحله اون از وقته خیلی

 این کردن قایم از هدفتون...بدونم میخوام الان درمورد...رفته

 ؟...بود چی موضوع

 

 کوتاه محاسن به و برداشته ویلچر ی دسته روی از را دستش

 ...میکشد اش جوگندمی و

 هایش جمله میخواهد است معلوم و است گرفته من از نگاه

 ....کند بندی پاراگراف را

 

 ...میروم جلو قدم یک

 ...است خواب کوهیار

 ...مدرسه آریا

 ...آشپزخانه در که هم خدمتکار



 

 pg. 4714 

 

 کردن قایم...نمیره کتم تو اصلا که بودم حالت نگران نگین_

 ...باشه بوده من حال خاطر به مهمی این به موضوع

 

 ؟...نمیره کتت تو چرا：میکشد بالا را اخمش پر نگاه

 

 ....بزند حرف میخواهد...ایستم می جلویش سینه به دست

 

 دختر...میدادم دست از مو بچه داشتم پسر اون خاطر به من_

 چرا؟واسه...میکرد نرم پنجه و دست مرگ با داشت من

 داشتی...داشت عوضی اون پسر به نسبت که کوری احساسات

 که دیدنش میری میشی پا خبر بی حالا...میمردی خاطرش به

 ؟...چی

 



 

 pg. 4715 

 هم هنوز پدرم ظاهرا...افتند می پایین سینه روی از دستهایم

 قلمداد اتفاقات این ی همه اصلی مقصر را معراج میخواهد

 کنم فکر من میخواستین...کردین کارو این عمدا پس：کند

 به روز و بکنم رو فکر همین میخواستین...قاتله اون مادر

 ...معراج از...نه زن اون از کینه...بزارم کینه روی کینه روز

 

 تو فرقی مگه：میشوند کشیده پایین ناباوری حال به لبهایش

 این عمدا چه حالا...مادرته قاتل ؟مانیا...شده ایجاد قضیه اصل

 و میدونست اینو پسر اون و...ناخواسته چه باشه کرده کارو

 قتل تهمت بهت ، هیچی کرد که قایمش...کرد قایم ازت

 ؟...میکنی دفاع ازش و وامیستی من روی تو چطور...زد

 

 هیچوقت چرا...میپرسم شما از دارم...نمیکنم دفاع اون از_

 شده که بارم یه واسه ؟چرا…نمیدید کردن فکر فرصت من به



 

 pg. 4716 

 این از من کردن منع جز اوایل ؟اون...نمیزنید حرف من با

 انجام من دل کردن آروم واسه کاری چه دیگه ، کوفتی انتقام

 ؟...دادین

 جواب هیچوقت چرا...سکوت همش...کاری مخفی همش

 ؟...ندادین سوالامو

 به فقط و بزارم پا زیر زنانگیمو حس من دادین اجازه چرا

 ؟...کنم فکر آدما اون از نفرت

 ؟...گفتین دلیلشو بار یه

 محکم دلیل یه انتقام اون از من کردن منع واسه بار یه

 ؟...آوردین

 راضی...شدین اونا نابودی به راضی شمام خود چونکه...نه

 برم ، کردم جمع دلم تو اونا از که نفرتی ی همه با من بودین

 ...کنم تکمیل رو شما ی نکرده کارای و



 

 pg. 4717 

 که نیست چیزی عشق...خودته با گفتین...شدم عاشق گفتم

 نابودی که ؟حالا...چی حالا اما...بگیرم رو جلوش بخوام من

 این خواستین چرا...دیدین خودتون چشم با رو اونا ی همه

 ؟...باشه دار ادامه نفرت

 میزدین دم ازش که عشقی همون جلوی میتونید الان چطور

 ؟...وایسین

 ؟...میفهمم رو حقیقت هم من بالاخره نکردین فکر این به چرا

 

 

 ...عصبانیست پدرم

 حرکتی با حالا ، میدیدم را عصبانیتش کم خیلی که پدری

 ایست ، پنجره کنار و زده ویلچرش ی دکمه روی عصبی

 نگرانت فقط...نکردم هام کینه دستاویز رو تو من：میکند

 گذشته از ذره یه حتی نمیخواستم...خودم و...تو نگران...بودم



 

 pg. 4718 

 نامزدم قبلا ، زن اون بفهمی نمیخواستم...بشی باخبر من ی

 من...بشه جدا ازم میخواست این فهمیدن با مادرت و بوده

 حق اما کردم مخفی مادرت از هم و...تو از هم رو حقیقت

 ...داشتم

 

 ...آید می درد به دلم

 ...مظلومم و معصوم مادر

 ...داشت اعتماد او به چقدر...بود پدرم عاشق چقدر

 

 خودتون به رو حق همیشه：میکند سرایت گلویم به بغض

 فرار برای و میکنید گناه شما...ندارن حقی هیچ بقیه...میدید

 با فرقتون میدونید...میکنید کاری مخفی وجدانتون عذاب از

 به کاراش خاطر به داشتید اصرار مدت این که معراجی همون

 ؟...چیه نرم دیدنش



 

 pg. 4719 

 

 ....است ناراحت عمیقا هم او...میچرخاند سمتم را گردنش

 شما ی اندازه به هم اون：ناراحتیم سرگذشتمان از همه ما

 خاطر به...پشیمونه بدش کارای خاطر به.... اما جانبه به حق

 اشتباه که میدونه...داره وجدان عذاب کاریاش مخفی

 ؟...شما ولی...کرده

 

 در غم...میکند نگاهم شده چروک اطرافشان که چشمهایی با

 ....میکند بیداد چشمانش

 

 هم هنوز بلکه...ندارین قبول رو اشتباهاتتون تنها نه شما_

 ....میکنید پافشاری روشون

 

 [04:18 03.02.20, ]تژگاه



 

 pg. 4720 

  تژگاه

 

#۵۸۳ 

 

 می کش ناباوری حالت یک به صورتش عضلات

 چند که حرفایی شدن سرریز... حرفا این الان...نمیفهمم：آید

 ؟...چیه خاطر به کردی تلنبار دلت تو سال

 ؟...پسره پیش برگردی میخوای

 ؟...انداخت خطر به جوونیتو ، زندگیتو همونکه

 فراموش رو اینا چرا....گرفت زن رفت تو وجود با طرف آرام

 ؟...کردی

 ، بوده اون سر زیر چیز همه فهمیدی و مرده زنه چون حالا

 ؟...کردی پیدا مرتیکه اون پیش برگشتن واسه دلیل یه

 



 

 pg. 4721 

 اما...میگیرم گر میدهد نسبت معراج به که ای کلمه از

 این...اما بود گناهکار معراج...باشم مسلط خودم به میخواهم

 ...نبودم تقصیر بی و بیگناه هم من ، وسط

 

 هنوز که پدرم سمت قدمی و میدهم فشار هم روی را لبهایم

 توی：برمیدارم است ام خیره زدگی بهت حالت همان به هم

 نه...من نه.. بابا نبوده گناه بی و معصوم کس هیچ سناریو این

 که بود مادرم قصه این گناه بی تنها...معراج نه...شما

 اشتباهاتتون خاطر به نمیخوام سال شیش از بعد...رفت

 بهتون صراحت با میخوام رو چیزی یه اما...کنم سرزنشتون

 کمتر...داشتم زیادی اشتباهات هردومون معراج و من...بگم

 مهمتر و...داریم بچه یه ما اما...نیست معلوم بیشترش و

 اتفاقای و گذشته از من...داریم دوست رو همدیگه ما ، اینکه

 هم به کردنا دوره این از حالم دیگه...بابا سیرم بدش

 دخیل مادرم مرگ تو ناخواسته اینکه با ، زن اون...میخوره



 

 pg. 4722 

 تقاص....میده پس تقاص روانی آسایشگاه توی داره ، بوده

 میخوام...بشم شما مثل نمیخوام من...داشته شما به که عشقی

 بزرگ باباش پیش م بچه میخوام...باشم داشته آروم زندگی یه

 سالها از بعد رو خوب زندگی یه طعم میخوام...بشه

 حداقلش...معراج حق...م بچه و من حق...حقمه این...بچشم

 خاطر به...گذشت خودش از خونوادش خاطر به معراج اینه

 به هم شما اینو ، کنه عقد رو زن اون شد حاضر برادرش

 مسئولیت معراج...میدونید صراحت

 میره در کوره از زود...مهربونه...عاشقه...پذیره

 دنیا تو ، بچه اون و من ی اندازه به رو هیچکس میدونم...اما

 ...نداره دوست

 

 از چشم ، جملاتم آخرین شنیدن با و میشنود را حرفهایم پدرم

 ...میگیرد من



 

 pg. 4723 

 مسئولیت：میدهد پنجره پشت ی منظره به را نگاهش

 ...!پذیر

 این به من عرضگی بی خاطر به شما زندگی...میگی راس

 ...شد پر پر من خاطر به مادرت...افتاد روز

 مسئولیت حداقل ، بدیهاش ی همه وجود با پسره این...درسته

 اگر حتی میدونم...حالیشه خوب رو خانواده معنی...حالیشه

 عاشق تو...میکنی کارو این بازم ، دیدنش بری ندم اجازه بهت

 کاش...شده این باعث من اشتباهات...شدی زورگو مرد اون

 ....میکردی فکر بیشتر ذره یه

 

 

*** 

 

 ...است گذشته شب دوازده از ساعت



 

 pg. 4724 

 ...کردم فکر است افتاده آن در که موقعیتی و پدرم به ساعتها

 ...ندادم حق او به...اما شدم ناراحت

 ...ندادم پنهانکاری حق

 ترین ممکن غیر...این و بمانم دور معراج از من میخواست او

 ...بود اتفاق

 ...بگذارم کنار را معراج نمیتوانستم من

 ...میشدم دلتنگش بار هزار روزی که وقتی تا نه

 ...بود او و من اتصال ی نقطه ، کوچک طفل یک وقتی تا نه

 ...میکنم فکر دیروز اتفاقات به

 

 دست در را افسارش معراج که حرارتی پر های لحظه آن به

 ...بود گرفته

 ؟...شد اعتنا بی هایش بوسه به میشد



 

 pg. 4725 

 جز که میکرد برخورد ای وحرفه تاب و تب پر آنقدر که او

 ...نمیگذاشت باقی آدم برای راهی هیچ...شدن تسلیم

 

 ...داشتم دوست را هایش نگاه

 ...داشتم دوست را اش عاشقانه نیازهای و راز

 ...میگرفتم زنانگی حس ، او با من

 ...بودن ارزش با حس

 ...شدن داشته دوست حس

 

 ...بود دنیا کار ترین سخت قطعا ، او از گذشتن

 ...ام گذاشته جواب بی را پیامکهایش

 ...هم را تماسهایش



 

 pg. 4726 

 آید می چشمهایم جلوی ماهان زدگی خشک ی صحنه همینکه

 ...بمیرم خجالت از میخواهم هم باز ،

 ؟...میشد هم این از بدتر مگر

 

 ...میشوم خیز نیم تختم روی از عصبی و کلافه

 

 و داشتنی دوست صداهای خودش از و است بیدار کوهیار

 ...آورد می در عجیبی

 

 ...او از شده کوچک ی نمونه آن ی گهواره کنار میروم

 

 ...میکند بازی دستهایش با

 ...میرود قنچ بوسیدنش برای دلم



 

 pg. 4727 

 ...کردنش بغل برای

 لبخند به که را کوچکش لبهای و میکنم بلندش دستهایم با

 ...میبینم را آیند می کش ای دلبرانه و شیرین

 

 محکم را انگشتهایش ، داشتن دوست از ناشی حرصی با

 ...میروم اش صدقه قربان و میبوسم

 ...بود من مال او

 ...بود من مال کوچک موجود این

 

 [04:18 03.02.20, ]تژگاه

  تژگاه

 

#۵۸۴ 



 

 pg. 4728 

 

 ...میدهم جای گهواره در را فرزندم آهسته

 ...خوابید بالاخره

 زنگ صدای ، بگیرم فاصله گهواره از میخواهم همینکه

 ...میپراند جا از مرا موبایلم

 

 ...شود بیدار هم باز کوهیار که است الان

 

 و برمیدارم خیز تخت روی افتاده موبایل سمت سراسیمه

 ...میکنم بلندش

 

 ...شب هر معمول طبق

 ...است خودش



 

 pg. 4729 

 نکند که میشود خالی دلم توی ، میزند زنگ ها موقع این وقتی

 ...بپرد پایین دیوار سر از هم باز

 

 شیطنت خاطر به روز یک بالاخره ، اما است خوب دیدنش

 ...میدهد خودش دست کار هایش

 

 ...میکنم قطع را زنگ صدای

 و...هیجان از هم..است ام سینه ی قفسه شکافتن حال در قلبم

 ...ترس از هم

 

 ...هستم مردد ندادن و دادن جواب بین

 قطع تماس ، بکشم را رنگ سبز فلش میخواهم همینکه اما

 ...میشود

 



 

 pg. 4730 

 ...مینشینم تخت روی و میکشم ای کلافه پوف

 ...بزند زنگ دیگر بار کاش

 ...میدهم جواب را تماسش حتما اینبار

 ...شده تنگ برایش دلم

 

 ی صفحه روی پیامک یک ، تماس جای به اما میمانم منتظر

 ...افتد می موبایلم

 مردمکهایم ، ثانیه چند همان عرض در و میکنم باز را آن فورا

 ：میشوند گشاد حیرت از

 خفه دربیاد صدا به دزدگیره ایندفعه...خواستی خودت_

 ...!خودته با کردنش

 

 ...میدوم در سمت دارم سراغ خودم از که سرعتی بالاترین با



 

 pg. 4731 

 ...میبرم خودم با هم را موبایلم

 

 پدرم هالوژنها کردن روشن با نمیخواهم و است تاریک حیاط

 ...کنم معراج حضور متوجه را

 

 با را هال در و میروم پایین یکی دوتا را ها پله برهنه پا

 ...میکنم باز صدا کمترین

 

 بود آریا های رفتن بیرون برای که دمپایی جفت یک همانجا

 ...میکنم نگاه را اطرافم و میزنم پا را

 

 ...نیست او از خبری

 

 ...میروم پایین هم را پاگرد ی پله چند



 

 pg. 4732 

 ...میخورد ام برهنه پاهای به بیرون مطبوع هوای

 ...است کوتاه ی ساده پیراهن یک لباسم

 ...راحت کوتاه آستین خواب لباس یک

 

 میخواهم همینکه و ، میچرخانم حیاط داخل را موبایلم نور

 ...میرسد گوشم به خشی خش صدای ، بکشم راحتی نفس

 

 را اطرافم و برمیدارم قدم چنار درخت کنار تا...میروم جلوتر

 ...میکنم نگاه احتیاط با

 

 ، برگردم میخواهم همینکه و میفرستم گوشم پشت را موهایم

 ...میدهد هولم درخت سمت زده چنگ را کمرم بزرگی دست

 



 

 pg. 4733 

 قرار دهانم روی دیگرش دست ، بکشم جیغ میخواهم تا

 ...میگیرد

 

 ...مطبوع گرمای یک

 ...آشنا عطر یک

 

 ...مینشیند شیطانش چشمهای در چشمهایم

 مخصوص فقط ها دیوانگی این و میزنیم نفس نفس هردو

 دیوار جرز لای درد به دزدگیر اون کنم فکر：اوست

 ...!بخوره

 

 ...میزند برق نگاهش

 ...برمیدارم دستمو：میشوند نزدیک نفسهایش



 

 pg. 4734 

 

 ...میدهد انجام را کار همان او و میزنم پلک

 از را منقطعم های نفس میتوانم من ، برمیدارد که را دستش

 کار یه کم کم... دیوونه...دیوونه：...دهم بیرون دهان راه

 ...!کشیدنات بالا دیوار از این با میدی خودت دست

 

 ...دادم کنم فکر：میخندد شیطنت برق از پر

 

 ...میدهد بالا را آن برده تیشرتش سمت به دست لحظه همان و

 

 مشخص چیزی تاریکی آن در ، اما است نزدیک من به

 ...نیست

 



 

 pg. 4735 

 شکمش روی را موبایلم نور که همزمان و میشوم نگران

 ...میسوزه خیلی بدمصب：میشنوم ، میگیرم

 

 سعی که آید می خوشش من کردن نگران اینطور از انگار

 ...کند بیشتر را تابش و آب دارد

 

 میتوانم ای لحظه برای ، افتد می شکمش روی که موبایل نور

 ...ببینم شکمش روی را ناجور و بزرگ ی بخیه چندین جای

 

 ...میفرستد بالاتر را تیشرت حواس بی او

 

 ...افتد می کار از قلبم ، من و

 



 

 pg. 4736 

 ...میدهم بالا هم را تیشرت دیگر طرف ناخودآگاه

 

 بودند زده او به چاقو با اینگین افراد که زخمی جای مطمئنم

 ...بود پهلویش چپ سمت ،

 ...است تازه عمیق زخم این...ها بخیه این

 ...ام بوده خبر بی آن از من که زخمیست

 

 اینطرف بگم اطلاعت محض...خانوم هی_

 ...میگفتی خودم به بزنی دید میخواستی...میسوزه

 

 ...است گوشم نزدیک آمیزش شیطنت صدای

 ...میلرزند دستهایم

 ...میگیرم اسکار جای همان روی دوباره را نور



 

 pg. 4737 

 ...باشد امشب برای احتمالا که افتاده کنارش بلندی خراش

 

 را دستش مچ که اندازد بی پایین را تیشرت میخواهد

 ....میگیرم

 

 [04:18 03.02.20, ]تژگاه

  تژگاه

#۵۸۵ 

 

 را نگرانم چشمان و گرفته نادیده را تفریحش از پر ی خنده

 جای... زخم این...ها بخیه این：میدوزم براقش نگاه در

 ...چاقوعه

 



 

 pg. 4738 

 معنی بی لبخند یک جایش به و...میرود کم کم نگاهش از برق

 ؟...باشه چی جای میخواستی：میگیرد جا لبهایش روی

 

 ...!ست تازه：...میشود فشرده انگشتانم لای لباسش

 

 پایین کشیده بیرون انگشتانم لای از را تیشرت ی پارچه

 ...!ست تازه...اهوم：میدهد

 

 نی به اشک...میشوند منقبض لحظه در صورتم عضلات تمام

 ؟...زده ؟کی...کی：آورد می حجوم چشمانم نی

 

 خبر بگی میخوای：...میشوند نزدیک هم به ابروهایش

 ؟...نداری



 

 pg. 4739 

 

 خیلی...نگرانم...و نمیفهمم را منظورش...میشوم عصبی

 زخم جای اون بگی نمیخوای...ندارم خبر...ندارم：نگرانم

 ؟...چیه مال

 

 در هم باز شعف برق آن میخورم قسم اما...نمیفهمم را دلیلش

 ...مینشیند چشمانش

 ...آیند می کش کمرنگی و مات حالت به لبهایش

 ...آیند می بالا انگشتهایش

 را شده رها گوشم بند از موهای و مینشینند ام گونه کنار

 ...میکنند نوازش

 

 ؟...معراج：میبرم بالا را صدایم عصبی و کلافه



 

 pg. 4740 

 

 می کش قبل از بیشتر لبهایش و میشود نزدیکتر

 ...!زندانه خاطرات از...نیست چیزی：...آیند

 

 ؟؟...زندان：مینگرم را صورتش زده مات و رفته وا

 

 اهل تا انگار：میگیرد لبهایم روی را انگشتش و میخندد

 یه میزاری ببین...نمیشه راحت خیالت نکنی بیدار رو خونه

 ...نه یا ببینیم راحت خیال با مونو بچه و زن شب

 

 غرشم صدای اینبار اما.میزنم کنار معترضانه را انگشتهایش

 ؟کی...معراج چی یعنی زخم جای این：آورم می تر پایین را

 ؟...بگی بهم میخواستی



 

 pg. 4741 

 

 میخوام...نداره اهمیتی این الان：میگیرد هم باز را کمرم

 ؟؟؟...میای باهام...ببرمت

 

 ؟...زده کی بگو...داره اهمیت...داره_

 

 هم به را اعصابم بیشتر مکثش...میگیرد زاویه سمتم گردنش

 کنم پرت گدازه سمتش چشمهایم با که این از قبل اما..میریزد

 ：آید می حرف به

 

 یه...بود هی*گو اعصابم...کردی فسخ رو صیغه بودن گفته_

 ...!میپیچید پام و پر به هی هم وجود بی

 



 

 pg. 4742 

 .میگیرم بالا را سرم ناباوری با

 ...جدیست که خدا به...جدیست

 

 تو کرد فرو دسته تا چاقوشو اونم و شدی درگیر باهاش_

 ؟؟...راحتی همین ها؟به...شکمت

 

 همین به...آره：عصبیست هم او حالا...میکند رها را کمرم

 بچه و تو اومدم...بزنم حرف درموردش الان نمیخوام...راحتی

 قایم این نمیخوام...نمیمونه اینجوری اوضاع اما...ببینم رو

 داشته ادامه توعه خاطر به فقط و فقط که بازی موشک

 ...باشه

 

 ...میسوزند چشمانم

 ...نرفتم دیدنش به هم بار یک حتی من



 

 pg. 4743 

 ...اما نیامد دیدنم به هم او

 ...بودم کشیده عذاب همین بابت چقدر

 ...بکن را فکرش

 ؟...میشنیدم دیگر کسی از را جداییمان خبر اگر

 ...میشد بودم کرده تجربه که آن از بدتر خیلی اوضاع

 ...بدتر خیلی خیلی

 ...!میفهمم اکنون را تلافی معنی...میفهمم حالا

 

 به ثانیه همان...لحظه همان تا میزند چنگ را گلویم بغض

 ...ببرم پناه خودش آغوش

 



 

 pg. 4744 

 اویی ی سینه روی را سرم کرده قفل کمرش دور را دستهایم

 می مانده آویزان کنارش دستهایش واج و هاج که

 ...ببخشید：...گذارم

 

 ...است لرزش و بغض از پر صدایم

 ...بودم جانب به حق چقدر

 ...واقعیست چقدر من به معراج احساس میفهمیدم حالا

 ؟...ببخشم میتوانستم...بودم من

 

 ...میکشند حصار تنم دور اش قوی بازوهای که نمیکشد طولی

 



 

 pg. 4745 

 جواب ، عمیق نفس یک با و مینشینند گوشم کنار لبهایش

 دوست چقد نمیدونی：میدهد را ام خواهی عذر

 ...نمیدونی...دارم

 

 روی دستانم از موبایل و میزنم چنگ را کمرش قبل از بیشتر

 ：افتد می زمین

 ...میدونم...میدونم

 

 خودش به مرا...میکشد نفس...میمالد گردنم به را اش بینی

 پیش در را ام گونه راه ، من اشکهای و میدهد فشار

 تر عمیق او نفسهای و میکنند خیس را تیشرتش...میگیرند

 ...میشوند قبل از

 



 

 pg. 4746 

 زندگی نمیتوانم هم دیگر روز یک حتی ، او بدون من

 ؟...معراج：کنم

 

 ؟؟....هوممم：میمالد موهایم روی را اش بینی

 

 در...است بلند قدش...دارم برمی اش سینه روی از را صورتم

 بالا میتوانم تا را نگاهم باید و است بلند خیلی من مقابل

 ...بفرستم

 

 را دستانش ، هم در صورت با و میبیند را ام اشکی چشمان

 ...میکند قاب هایم گونه دور

 ...است منتظر

 دوست خیلی：میزند موج نگاهم در که حرفی شنیدن منتظر

 ...دارم



 

 pg. 4747 
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#۵۸۶ 

 

 ...میکنم پارک پارکینگ در را ماشین

 ...کنم بغلش باید زودتر و شده تنگ پسرم برای دلم

 ...بچلانم آغوشم در را او و بدهم شیرش

 ساعت چند که حالا و بودم زده سر شرکت به ، مدتی از بعد

 ندیده را پسرم که بود سال هزار انگار ، میگذشت رفتنم از

 ...بودم

 



 

 pg. 4748 

 مبل روی از که میبینم را آریا و میکنم باز را هال در کلید با

 ؟...آجی：میدود من طرف به سراسیمه و پریده

 

 ...سلام：میبندم سرم پشت را در

 

 برات گنده ی بسته یه：آید می جلو قبل از تر زده هیجان

 چی ببینیم کن بازش بیا ، نکردم باز من...آجی فرستادن

 ...میترکم کنجکاوی از دارم...داخلشه

 

 ..میگیرم پیش در را پلکان راه و گرفته آریا از را متعجبم نگاه

 ...آید می سرم پشت آریا و نیست پدرم از خبری

 

 ؟...روش ؟ننوشتن...فرستاده کی_



 

 pg. 4749 

 

 فرستاده معراج عمو شاید...بود نشده نوشته روش هیچی_

 ...قشنگه خیلی ش جعبه آخه...باشه

 

 بیشتر را هایم قدم سرعت ، میرسد گوشم به که معراج اسم

 .میکنم

 ...میشوند تمام ها پله

 

 را در ی دستگیره و برمیدارم هم را اتاق به مانده گام چند

 ...میکشم

 ...است کوهیار پوشک کردن عوض حال در پرستار

 

 .میدهم را جوابش آهسته و میشنوم را گفتنش سلام صدای

 



 

 pg. 4750 

 انگشت رویش و میدود جعبه سمت به آریا

 ...ایناهاش：میکشد

 

 داخلش بدانم کنجکاوم خیلی هم من...بزرگیست ی جعبه

 ...بگیرم کوهیار از را ام بوسه سهم باید اول...اما چیست

 

 نفس را خوبش بوی و نشسته تخت روی کنارش

 ...مامان عسل ؟قند...خوبه من پسر：میکشم

 

 دستهایش خوردن تکان تکان و میبوسم آهسته را اش گونه

 ...میخرم جان به صورتم روی را

 ...وجودش از میبرم لذت

 



 

 pg. 4751 

 ...!فضولی از مردم...دیگه بیا آجی_

 

 بلند جایم از و زده کوهیار انگشتان روی دیگری ی بوسه

 .میشوم

 زیبا بسیار ، سفید و کالباسی ی جعبه...میگفت راست آریا

 ...بود

 

 .میروم سمتش هیجان با

 ؟...است معراج طرف از یعنی

 

 ...میرسد گوش به اف اف زنگ دانگ دینگ صدای همزمان

 باز ، است منتظر در پشت که کسی برای را در خدمتکار قطعا

 ...میکند

 



 

 pg. 4752 

 جعبه سمت من اینکه از قبل آریا و میدهم قورت را دهانم آب

 ...برمیدارد را رویش صبری بی با ، شوم خم

 

 ...میماند شده باز ی جعبه روی من مات نگاه

 

 ی شده سوپرایز هین صدای همزمان

 ؟...بشی عروس ؟میخوای...آجیییی：آریا

 

 ...است گرفته تندی نوای قلبم

 ...اند آمده بند هیجان از نفسهایم

 ...میشوند برداشته سمت همان به اراده بی...هایم قدم و 

 



 

 pg. 4753 

 لباس این ؟پس...نشدین دار بچه معراج عمو و تو مگه آجی_

 ؟؟؟؟...کیه مال عروس

 

 را لباس مرغوب و نازک تور ، کرده خم را لرزانم دستهای

 ...میکنم لمس

 ...نمیشود باورم

 ...نمیگنجد هم خیالاتم در

 

 من...شدما منصرف عروس لباس پوشیدن از نکن فکر)_

 ...میخوام سفید دار پف لباس یه عروسیم واسه

 

 ....لباسم اون زیپ کردن باز منتظر صبرانه بی_

 

 (؟...دیگه کردی فکر همینش به ؟فقط...معرااااج_



 

 pg. 4754 

 

 ...برمیدارم را لباس دست دو هر با

 چشمک اش بالاتنه های سنگدوزی و لباس سفید دانتل

 ...میزنند

 

 ...است شده خارج جعبه از کاملا لباس حالا

 ...افتد می فاصله حیرت از لبهایم میان

 ...است انگیز حیرت و زیبا واقعا ، عروس لباس این

 ...اش دلبری ی یقه

 ...بلندش پشت و ربع سه های آستین

 

 ...خوشگله واقعا لباس این...خانوم میگم تبریک_

 



 

 pg. 4755 

 ...میشود جمع چشمانم در اشک

 ؟...بود من برای ، لباس این

 

 این را شده کار و ینگین لباس بار چند ، ناباوری ی خنده با

 ...برمیگردانم طرف آن و طرف

 

 ...فرستاده را آن معراج

 ...خودش سبک به خواستگاری

 

 یوسف ، متعاقبش و میخورد اتاق در به تقه چند لحظه همان

 ....آید می داخل کرده باز را در
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#۵۸۷ 

 

 خیره ، باز نیمه لبهای و زده مات چشمان همان با هم هنوز

 ...ام مانده لباس ی

 ...عروس لباس این

 ...است فرانسه طراحان بزرگترین از یکی طرح لباس این

 

 ...داره هم ای سلیقه چه شرف بی...واااووو_

 

 لباسی محو هم او ، کند سلام اینکه بدون...است یوسف صدای

 ...است شده گرفته قرار من های دست در که



 

 pg. 4757 

 

 ...!الکاتبینه کرام با حسابم...آرام نبینه شمیم اینو وقت یه_

 

 ...ناباور لبخند یک...مینشیند لبهایم روی داری صدا ی خنده

 ...میشنوم میلرزد کیفم در که را تلفنم صدای ، لحظه همان و

 مطمئنم...اما بردارم لباس آن از چشم لحظه یک حتی نمیتوانم

 ...میزند زنگ که است معراج

 

 سمت عقب عقب و برگردانده جعبه داخل احتیاط با را لباس

 ...میروم کیفم

 

 فوتبال یه اتاقت ؟بریم...دایی آریا...نخوری زمین بپا فقط_

 ....بزنیم دستی

 



 

 pg. 4758 

 ...میکشم را کیف زیپ و میخندم شعف از پر هم باز

 ...میکنند ترک را اتاق همگی

 ...برداشته را اتاق کوهیار عقوی عقو صدای

 

 وصل را تماس و کرده پیدا ، شود قطع اینکه از قبل را تلفن

 ...میکنم

 

 ؟...عروسک رسیدی_

 

 رو و زیر را دلم صدایش تن با حتی که اویی...است خودش

 ...میکند

 



 

 pg. 4759 

 که ایست جعبه آن مات هنوز نگاهم...افتم می تخت روی

 ...اهوم：زده بیرون آن از لباس تورهای

 

 ؟...دیدیش_

 

 ...دیدم：میزنم لبخند ، دل ته از و میبندم پلک

 

 ؟...خب_

 

 ؟...تشکر یا است جواب منتظر

 ؟...شده انجام عمل نوع یک یا است خواستگاری یک این

 

 ...!دارم دوسش...خوشگله خیلی_



 

 pg. 4760 

 

 دوس از：میکند دیوانه را قلبم اش خنده صدای و میخندد

 میخوام فقط...باشی داشته دوست منو باید فقط شما که داشتن

 ..!بشم زیپش کردن باز کار به دست باید کی بدونم

 

 ، بسته چشمهای همان با تا آورد می هجوم صورتم به خون

 ؟...معراااج：...بخوانم را نامش معترضانه و بخورم غلت

 

 دارم که خدا ؟به...خوبه هفته این آخر ی ؟؟پنجشنبه...جان_

 ...آرام میکنم دق

 

 ؟...پنجشنبه همین

 ؟...دیگر روز سه



 

 pg. 4761 

 اینجوری خواستگاری...که واقعا：میشوند باز فورا چشمانم

 ...!بودم ندیده

 

 به فکری یه شما...گرفتم قبلا که رو بله：میخندد دار خش

 که عطش همه این واسه فکری یه...بکن من تنهایی حال

 صبر باید دیگه چقدر دوبارت داشتن واسه...میخوره جونمو

 ؟... کنم

 

 ...میگیرد گر صورتم

 ؟...معراج با شدن تنها فکر

 ...ام کرده اش تجربه قبلا

 ...دنیاست حس ترین گرم و ترین انگیز شور ، ترین زیبا

 



 

 pg. 4762 

 بزن حرف：بگیرد حرص صدایش تن میشود باعث سکوتم

 کم خواستن این...میخوامت...شده طاق طاقتم دیگه من...آرام

 ...میکنه بیچارم داره کم

 

 ...باشه_

 

 ؟؟...چی باشه：میدهد جواب فورا و میشنود را آرامم صدای

 

 فکری چه مردم نظرت به...داریم بچه یه تو و ؟من...معراج_

 ؟؟...ببینن تنم رو عروس لباس اون وقتی میکنن من درمورد

 

 بابای گور：است کلافه...عصبیست...است هول معراج

 کلمه یه بخوان یکیشونو یکی دهن میگیرم ه*گو...مردم

 ؟...قبوله...دیگه پنجشنبه...بزنن حرف درموردت



 

 pg. 4763 

 

 ...میکشم عمیقی نفس

 شده ممکن حالا...ام نیافتنی دست و محال آرزوی

 ...!قبوله：...بود

 

*** 

 

 ...است نخورده تکان کنارم از لحظه یک حتی معراج

 ...نمیشود باورم

 ...باشد اینگونه عروسیمان روز نمیگنجید ام مخیله در حتی

 

 ...هستم کوهیار دلتنگ

 ...دارم تن به سفید عروس لباس و هستم کودکم نگران



 

 pg. 4764 

 ...میرود قنج شوهرم گاه بی و گاه های نوازش برای قلبم

 ...دارم دوست را چشمانم به احساسش پر و عمیق نگاه

 ...هستم فرزندم نگران...فقط و است خوب حالم کل در

 

 حرف متین با همزمان و شده قفل کمرم دور معراج دست

 ...میزند

 ...عالیست چیز همه

 ...رقص سالن

 ...پذیرایی

 ...مهمانها

 در و شده آب خجالت از میخواهم ماهان دیدن با هم هنوز

 ...بروم فرو زمین

 ...است خوشحال برادرش خوشحالی از او



 

 pg. 4765 

 ...میکند خوشحالش ، باهم ما دیدن

 

 ...میرسد نظر به بامزه قلنبه شکم آن با چقدر مهسا

 ته از های خنده برای...من و دارد را هوایش شدیدا سپهر

 ...میکنم ذوق دلشان

 

 بند زمین روی لحظه یک حتی سیما خاله و شبنم عمه

 ...نمیشوند

 

 ...میرقصند هم با یوسف و شمیم

 

 ...پدرم و

 خیره خوشبختیمان و ما به ویلچرش روی دور از پدرم

 ....است



 

 pg. 4766 

 ...است نگران میدانم

 بیرون سر آینده از لحظه هر است ممکن که ای گذشته نگران

 ...بیاورد

 

 تنها هم با را ما متین و میدهم بیرون سینه از را عمیقم نفس

 ...میگذارد

 

 ؟...معراج：میکنم نزدیک گوشش به کمی را سرم

 

 [04:18 03.02.20, ]تژگاه

  تژگاه

#۵۸۸ 

 



 

 pg. 4767 

 ...میکند خم سمتم را صورتش

 

 ویران ، مینشیند ام شده میکاپ چشمان درون وقتی نگاهش

 خودم به میخوام：دنیاست نگاه ترین کننده نفوذ و ترین کننده

 ...برقصم باهات و بچسبونمت

 

 ...میشود حبس ام سینه پشت نفس

 ...بدزدد آدم از را کلام ی رشته است بلد خوب

 

 روی لباس این：اندک ی فاصله با...میگیرد قرار جلویم کاملا

 دیوونه منو امشب سرخ لبای این...چشما این...تنت

 ؟؟...خونه بریم زودتر میشه ، میارم کم دارم...میکنه

 



 

 pg. 4768 

 ...میگیرند بازی به را ام چانه انگشتانش

 از پر نگاه این گر نظاره نفر چند نیست مهم برایش اصلا

 ...!خونه بریم بعدش...؟برقصیم...هوم：اوست بازی عشق

 

 ی فاصله میشود باعث ام چانه روی انگشتانش نوازش

 ...افتد بی لبهایم بین باریکی

 میخوام...لعنت：میشود صورتش شدن سخت باعث همین و

 ...الان همین...آرام ببرمت الان همین

 

 یک ای لحظه برای را قلبم ی کشنده و گرم حس میکنم سعی

 ...بگذارم گوشه

 ؟..معراج：بود تنها پرستار با خانه در طفلم

 



 

 pg. 4769 

 بالا چشمانم تا لبهایم روی از را سرخش و خیره نگاه

 برن مهمونا این که اینه میخوام الان که چیزی تنها：میکشد

 ...!درک به

 

 ...!شده تنگ کوهیار واسه دلم من معراج_

 

 ...میفهمد هم را ام دلتنگی...میبیند را ام نگرانی

 اول...باشه：میپردازد ام گونه نوازش به شستش انگشت

 ...شده تنگ واسش منم دل...کوهیار دیدن میریم

 

 ...دل ته از...میزنم لبخند

 

*** 



 

 pg. 4770 

 

 فشرده قبل از بیشتر لحظه هر انگشتانش لای به لا انگشتانم

 ...میشوند

 ...اندازند می لرزه به را دلم که ضعیفی های فشار

 ...میچسبند انگشتانم سر روی که هایی بوسه

 ...میگرد قرار دنده روی که دستی کف

 

 سوی و است چشمانم و من با سویش یک...که نگاهی و

 ...خیابان به دیگرش

 

 ...!عروسی شب میدی کشتنمون به وقت یه معراج_

 



 

 pg. 4771 

 عمیق را دستم کف انگیزی بر ضعف حالت با و میخندد

 رو لباس این میدونستم...بشم عروسیت شب قربون：میبوسد

 ؟...میگرفتم مگه ، میشه شکلی این تنت

 

 خوش جا اش شانه روی سرم که آنقدر...میشوم نزدیک

 ...میبوسد را ام شده کار موهای روی اینبار که اوست و..کند

 

 گردباد یه میترسم همش...میترسم...معراج  خوشحالم خیلی_

 ...نذاره باقی ازمون هیچی دیگه اینبار و بیاد دیگه

 

 نمیدم اجازه دیگه：میدهد فشار را انگشتانم قبل از بیشتر

 ...!عروسک میدم قول بهت...کنه خراب خوشبختیمونو هیچی

 



 

 pg. 4772 

 به سنگین جو میخواهم...میزنم بازویش به ای ضربه خنده با

 ...!آقا قوله تو قول چقدرم：کنم عوض را آمده وجود

 

 بگی بودم داده قول：میچرخد چپ به همزمان و میخندد هم او

 !نرفتم...نگفتی...برم برو

 

 را ریموت ی دکمه معراج و میشویم نزدیک مجتمعمان به

 ...میزند

 

 ...نمیری در کوره از زود...نمیگی زور دیگه بودی داده قول_

 

 واسه ؟من...زور：میرود پایین پارکینگ سرازیری از ماشین

 دیگه که ساده قول یه سر نموندن...میکنم هرکاری داشتنت

 ...نیست چیزی



 

 pg. 4773 

 

 ...میزنیم خنده زیر دو هر

 ...او بدجنسی از من

 ...من دل ته از ی خنده از او و

 

 و میچرخاند را سوییچ همانجا ، میکند پارک که را ماشین

 ...میشود خاموش

 

 ...بایستد رویم روبه ، رخ تمام میتواند حالا

 ...کند کنکاش را صورتم جز به جز

 ...بشوند نامنظم هایش نفس

 ...خمار پلکهایش و

 



 

 pg. 4774 

 ...میکند نوازش را ام شده فر موهای

 چشمانم در را عمیقش نگاه و میفرستد تر عقب را شنل

 ...که اونقدر...خوشگلی خیلی：میدوزد

 

 که اونقدر：میشود پخش صورتم پوست روی منقطعش نفس

 کنم ت تیکه تیکه بار بار هزار...کنم ت تیکه تیکه میخواد دلم

 همه این که دیوار به بکوبم سرمو....هم به بچسبونم بازم و

 عاشقت همه این چطور نفهمیدم من...نیاد سراغم ضعف

 کردم باز چشم فقط...داد یادم و شدن عاشق کی نفهمیدم...شدم

 آرام...دنیا توی ندارم و دار شده آبی سبز چشم جفت یه دیدم و

 نشونم حل راه یه...میشم روانی دارم...میشم دیوونه دارم من

 کار داره جنون این...کنم پیدا نجات دیوونگی این از بتونم بده

 ...پام جلوی بزار راه یه ، میده دستم

 



 

 pg. 4775 

 ...میکنم سکته هیجان از دارم

 ...داده پر دلم از را قرار و آرام صدایش

 ...میکشد آتش به را تنم داغ مذاب مثل نگاهش...نگاهش

 

 آرومم：بچسبد گلویم به اش بینی که آنقدر...آید می نزدیکتر

 ...لعنتی کن

 

 ...است گرفته لرز هیجان از که دستی...آید می بالا دستم

 ...قلبم...و...ام فراری مردمکهای...ام چانه مثل

 

 داده زاویه را لبهایش فورا ، میچسبد اش گونه کنار که دستم

 دستم کف را داغش ی بوسه بار چندمین برای ،

 ؟...خونه بریم：مینشاند



 

 pg. 4776 

 

 ...!خونه بریم_

 

 فریاد نگاهم در دلتنگی...است مشهود صدایم لرزش

 از ، بعد ی دقیقه پنج و میبیند را من قراری بی...میزند

 ...میشویم پیاده شده گذاشته کار دوربین آن در که آسانسوری

 

 مال فقط...که میکشه منو نگاهت：...او دستهای روی ، من

 خب؟...باشه من

 

 ...!تو مال فقط：میزنم لب اراده بی من و

 

 ...میبخشد شتاب را قدمهایش و میغرد او



 

 pg. 4777 

 

 گاه گه و میشود کشیده زمین روی اش دنباله که لباسی با

 ...میکند اش عصبی

 ...میبینم را حرصش

 ...را اش صبری بی

 ...را اش دیوانگی و کلافگی

 ...اند شده بر از را تنم وجب به وجب دیگر چشمانش

 

 [04:21 03.02.20, ]تژگاه

  تژگاه

#۵۸۹ 

 



 

 pg. 4778 

 بتواند تر راحت تا میکنم قفل گردنش دور تر محکم را دستانم

 ...کند باز را در

 

 نفس نفس صدای و میچسبانم زبرش ی گونه به را ام پیشانی

 ...میکشاند دیگری دنیای به مرا ، تابش بی های

 ...میرسد گوشم به در شدن باز صدای

 لمس دلم و میچرخانم سختش و سفت ی چهره در را نگاهم

 ...میخواهد را موهایش ی دوباره

 

 دستانش گره ، میشویم خانه داخل همینکه و میشود باز در

 ...میشود فولاد از تر محکم ، تنم دور

 بی و قرار بی لبهای و آیند می فرود صورتم روی نفسهایش

 تصاحب را ام خورده رژ لبهای ، خفیف آه یک با ، طاقتش

 ...میکنند



 

 pg. 4779 

 

 که ای لحظه همان او و میخورد تاب و پیچ دستانش میان تنم

 نثار محکم لگد یک ، است لباسم کنار زیپ کردن باز مشغول

 ...میکند هال در

 

 ...میشود بسته مهیبی و بلند صدای با در 

 کشان دیوانگی مرز تا را ما دوی هر امشب ، عطش این 

 ....میبرد کشان

 ...میکند مست

 ...!قبل از تر دیوانه و مدهوش

 

* 

 

 ...میکنم خاموش را تابه زیر



 

 pg. 4780 

 گام اتاقمان سمت که همزمان و شده خارج آشپزخانه از

 ...اندازم می ساعت به نگاهی ، برمیدارم

 

 ...میرسیدند کم کم کوهیار و ماهان

 ...میکردم بیدار شام برای هم را معراج باید

 

 .میکنم قبل از تر محکم را مویم کش گره

 قبل را شلوارم و تاپ میتوانم فقط و ندارم گرفتن دوش وقت

 ...کنم عوض ، ماهان رسیدن از

 

 ...میبینم تخت روی را او ، میشوم که اتاق وارد

 ...رفته خواب به معصومیت و آرامش در که اویی

 ...میگیرد جا لبهایم روی لبخند



 

 pg. 4781 

 ...بار هزارمین برای...میشود عشق از پر قلبم

 

 ...میگیرم جا تخت روی کنارش

 شده بلند موهای آن کمی ، شدنش بیدار از قبل میخواهد دلم

 ...کنم لمس را

 ...کنم بیدارش آید نمی دلم که است عمیق خوابش آنقدر

 ...هست کمتر هم خواب مسلما ، هست کوهیار وقتی

 ...اصلا که نفره دو تنهایی

 

 حس از پر ام سینه ، میگیرند جا موهایش لای که انگشتانم

 ...میشود خوب

 ...میکنم لمس بیشتر و میبندم پلک

 ...بودم عاشقش که کسی...همسرم



 

 pg. 4782 

 ...میرسد نظر به واقعی غیر چقدر

 

 ...میکشم زبرش ی چانه کنار تا موها از را انگشتانم

 کشیده ساعدم ناگهان که ام رفته فرو عجیب آرامش یک در

 ...افتم می تخت روی و شده

 

 زده خیمه تنم روی ، آلود خواب و سرخ چشمان با که اویی

 ...!چرون چشم خانوم...به به：است

 

 ترس همان با ، ام شده غافلگیر اش ناگهانی حرکت از که من

 واسه اومدم...معراج ترسوندیم...وااای：میزنم خنده زیر

 ...کنم بیدارت شام

 



 

 pg. 4783 

 بازم ی یقه و گردن ، لبها روی سرخش نگاه

 ؟...هست مگه ترم خوشمزه این از...هوممم：میچرخد

 

 میشود کمتر اش فاصله لحظه هر که ای سینه روی دست

 پیدا کوهیار و ماهان ی کله و سر که الانه：میگذارم

 ...کنم عوض لباسامو باید...بشه

 

 ...!نیومدن که فعلا：...آید می پایین سرش

 

 من تن های خوردن تاب و پیچ وسط درست ، بعد دقیقه پنج

 آید می در صدا به واحد زنگ ، معراج نشدنی تمام تابی بی و

 درو ؟زودباش...کوهیار بابای：ماهان بلند صدای متعاقبش و

 ...!شدیم تلف گرسنگی از که کن باز

 



 

 pg. 4784 

 ...اندازد می چشمانم به نگاهی واج و هاج معراج

 ...مانده لباسم قفل روی دستش

 شدن بسته شرف در ، حالا و شده باز تازگی به که همانجایی

 ...است گرفته قرار

 

 ...ام ساله یک کوهیار گفتن بابا ماما صدای و

 

 بندیای زمان به لعنت：میزند تخت بالای مشتی معراج

 ...!لعنت...ماهان

 

 ...میشود بلند جایش از داغان اعصابی با و میبندد را قفل

 



 

 pg. 4785 

 بیرون نارضایتی با و برمیدارد تخت پایین از را تیشرتش

 ...میرود

 

 روی پسرم شناسی وقت از ، نه ماهان زمانبندی از لبخندی

 ...مینشیند لبهایم

 

 ...میشود کفری مزاحم همه این دست از کم کم دیگر هم معراج
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